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پیشگفتار

بارور  مردم مان  یکایک  نهاد  در  را  و وطن دوستی  برادری  »ما در جنگ، حس 
کردیم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه 
کرد.« امام خمینی؟ره؟ زه  تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها، سالیان سال می توان مبار
نقش  و  بودیم  یش  خو زمان  راست قامتان  ما  که  شد  تحمیل  ما  به  زمانی  ظالمانه  جنگ 
دادیم.  نشان  اسلامی  کشورهای  و  جهان  مظلوم  مردم  به  حکومت مداری  در  را  ایمان 
یش بودند؛  قدرت های شیطانی دنیا به دنبال پیگیری دسیسه های شوم و نظام سلطۀ خو
اما از ایمان انقلابی مردم مسلمان و شجاع ما غافل و در بی خبری بسر می بردند. دشمنان 
که اتکای ما به خداست و درس زندگی و روش های سبک زندگی را از  ما نمی دانستند 
گرفته ایم و در تهدید و خطر در مقابل دشمن می ایستیم؛ همچون امام  محرّم و صفر فرا 
که در  حسین؟ع؟ و یارانش در عاشورا. ما زاییدۀ عاشوراییم، فرزند خون و قیام، و می دانیم 

زوی ماست. نهایت، خون بر شمشیر پیروز است و شهادت نهایت آر
گسستنی  نا پیوندی  حسین؟ع؟  امام  با  که  دادند  نشان  اسلامی مان  کشور  مردم  آحاد 
یش با ولایت و  کرده و از راه امام خمینی نیز غافل نخواهند شد و به عهد و پیمان خو برقرار 
رهبری تا پای جان ایستاده اند. ما امت واحد بودیم و در وحدت کلمه، انقلاب را به پیروزی 
رسانده و در استمرار این حق روشن، در پی ایجاد حکومت مستضعفان بر مستکبران و 
بنیان های علمی و فرهنگی  یت  و تقو رفع ستم و محرومیت، وارد عرصه های سازندگی 
مستضعفان  آرمان خواهی  و  اسلامی  بیداری  نهضت  شدیم.  محمدی؟ص؟  ناب  اسلام 

امروز عالم، حاصل این جانفشانی و تلاش هاست.
صحنه های  تمام  در  و  کوشیدند  جانانه  و  مردانه  راستا  این  در  نیز  نجف آباد  مردم 
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زه با طاغوت در پیروی از رهنمودهای حضرت امام خمینی؟ره؟  یخی و مبار ک تار خطرنا
گذاشتند و در روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای حفظ و  قدم در میدان خطر 
کوششی فروگذاری نکردند. مردم پرشور نجف آباد  زش های انقلاب از هیچ  نگهداری ار
ین صحنه های دفاع از آرمان های انقلاب و پیروی از خط ولایت و رهبری  در ضروری تر
عزمی  با  کشور  نقاط  تمام  در  سرافراز  آزاده   450 و  جانباز   6700 و  شهید   2500 تقدیم  با 
راسخ و همتی مردانه، به عنوان نمایندۀ انقلاب در رفع محرومیت و استضعاف قدم های 
روستاهای  از  محرومیت زدایی  در  نجف آباد  سازندگی  جهاد  نقش  برداشتند.  بزرگی 
یدونشهر تا تأسیس جهاد در شهرکرد و حضور  یدن، روستاهای محروم فر کَروَن، فر منطقۀ 
بوم  و  مرز  این  مردم  نیست.  پوشیده  کسی  بر  بختیاری  و  محال  چهار  محروم  نقاط  در 
در  و  یافتند  حضور  دمکرات  و  کومله  فتنه های  بحرانی  شرایط  در  کردستان،  خطۀ  در 
روزۀ  نبردهای  بیست ودو  و در  آزادسازی شهر سنندج  ایستادند. در  مقابل ضدانقلاب 
کردند و سنگر به سنگر و خانه به خانه و خیابان به خیابان، در  آزادی این شهر شرکت 
یب خورده ایستادند. در تپۀ دیدگاه، باشگاه افسران، مسجد  کینۀ دشمن فر مقابل آتش 
کسازی  یوان، حسن آباد و تپه های صلوات آباد جان باختند و برای پا یف آباد، جادۀ مر شر
را  یدند. در سپاه دیواندره نبض منطقه  آفر از خود حماسه  جادۀ حسین آباد به دیواندره 
کسازی مناطق از  گرفتند و در طول پنج سال مسئولیت سپاه دیواندره ضمن پا به دست 

کُرد شتافتند. کردند و به مدد مردم ستمدیدۀ  وجود فتنه گران، مردمیاری را پیشه 
یمت کردند و  با شروع جنگ تحمیلی و در همان روزهای نخست، تعدادی به شوش عز
کنند. هنوز  یت نمودند، تا جلوی ارتش بعث عراق را سد  جبهۀ شوش را پایه گذاری و تقو

مردم آن دیار نام شهید استاد میرزا طالب و یاران دلاورش را فراموش نکرده اند.
به  دیده  آموزش  مردمی  گردان  اولین  تشکیل  در  مردم  این  دلاورانۀ  و  جانانه  همت 
فرماندهی سروان صفری ستودنی است. با پیگیری و حمایت شهید محمد منتظری اعزام 
یه میسر شد، تا لبیک به فرمان امام خمینی مبنی بر شکست حصر  گردان به ذوالفقار این 
که با ایمان به خداوند و عشق به شهادت در  آبادان تحقق یابد. چهارصد نیروی مردمی 
کردند، تا مبادا عراقی ها  منطقۀ تپه های مدن)میدان تیر( آبادان، مقابل دشمن ایستادگی 
پست های  استقرار  با  دست کم  یا  بپرورند،  سر  در  را  بهمن شیر  از  عبور  سودای  دیگر  بار 
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یر آتش دائمی خود بگیرند. مردم نجف آباد  دیده بانی شان روی تپه های مدن، منطقه را ز
یه یاد شهید سروان صفری فرمانده ژاندارمری شان را هرگز از یاد نخواهد  در جبهۀ ذوالفقار

برد.
پل ذهاب را نادیده گرفت و سخنی از رشادت بچه های نجف آباد  مگر می توان جبهۀ سر
نگفت. هم زمان با گردان شهید سروان صفری، یک گردان نیروی آموزش دیده به کرمانشاه 
پل ذهاب رفتند و روبه روی ارتفاعات  اعزام شدند. آن ها از پادگان ابوذر به جبهه های سر
گردان با حضور  بازی دراز مستقر شدند و در شرایطی نابرابر، جلوی دشمن ایستادند. این 
فرماندهی  به  همدان  و  تهران  نیروهای  کنار  در  صالحی  غلامرضا  شهید  دلاور  فرمانده 
برای  فروردین1360  اواخر  گرفتند. در  قرار  شهیدان: غلامعلی پیچک و محسن حاج بابا 
پل ذهاب رفتند  انجام عملیات بازی دراز 1، نیروهای تازه نفس دیگری از نجف آباد، به سر
کردند. بار  کوهستانی و سخت، به دشمن ضربات انهدامی و شکننده وارد  و در نبردی 
یور1360 نیروها با فرماندهی شهیدان: بخشعلی صادقی پور،  دیگر نزدیک به اواسط شهر
کردند.  مرتضی شفایی و نعمت الله چهره ساز از سه محور در عملیات بازی دراز 2 شرکت 
یخ پرحماسۀ شهر نجف آباد، شهادت  نزدیک به سی اسوۀ صبر و  مقاومت را  به یقین تار
زمندگان نجف آباد در آن منطقه، تا اواخر  در این عملیات از یاد نخواهد برد. مقاومت ر

یدند. سال1361 ادامه یافت و فرزندان این شهر عزّت آفر
نیروها سخت درگیر هجوم دشمن بودند.  و  بود  آبان و آذر1359 خوزستان متلاطم  در 
یق ممکن جای پای  خود را در جنوب کشور محکم کنند و  بعثی ها سعی داشتند به هر طر
گروه سی نفره از سپاه نجف آباد به فرماندهی غلامرضا  اهواز را در محاصره بیندازند. یک 
کاظمی، محمدعلی سبیلی و غلامعلی جعفری هر  محمدی به نثاره اعزام شدند. احمد 
کدام فرماندهی یک دستۀ ده نفره را بر عهده داشتند. جبهۀ نثاره، فارسیات و محمدیه توان 

کرد.  زمی این نیروها را عیان  ر
از  را  منطقه  بتواند  که  بود  نیروهایی  انتظار  در  فیاضیه  جبهۀ  بعد،  ماه  چند  فاصلۀ  به 
کند و خواب خوش بعثی ها را آشفته سازد. دشمن با عبور از پل های مارد،  رکود خارج 
کارون را به اشغال در آورده و  هنوز فکرش به محاصرۀ آبادان مشغول  قصبه و حفار، شرق 
زمی متشکل از نیروهای نجف آباد،  بود. فیاضیه در مدت شش ماه، یک محور عملیاتی ر
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فلاورجان و دیگر نقاط دور و نزدیک  شد. در همان روزهای نخست استقرار نیروها در خط، 
فیاضیه،  محور  فرمانده  عنوان  به  کاظمی  احمد  و  رسید  شهادت  به  محمدی  غلامرضا 
گردان پدافندی منسجم در  یزی تشکیل یک  برنامه ر و  گرفت  بر عهده  را  نیروها  هدایت 
که در ادامۀ نبرد با دشمن و  فیاضیه آغاز شد. تجربه های زندگی در جنگ و مهارت هایی 
گرفت. فیاضیه شد  کارساز بود، از همین جبهه شکل  به دست آوردن پیروزی های بزرگ 
که تا  کشف استعدادهای جوانان در جنگ. نیروها پیمان بستند  میدان تجربه اندوزی و 
ین  شکست محاصرۀ آبادان منطقه را ترک نکنند، سرانجام نقش خود را در عملیات غرورآفر

ئمه؟ع؟ نشان دادند و آبادان از محاصره رهایی یافت. ثامن الا
پل ذهاب  گردان به سر گردان نیروی آموزش دیده و آماده، یک  در مهر و آبان 1360 از دو 
سپاه  نظر  یر  ز بود  قرار  شد.  یوان  مر عازم  کاظمی  احمد  فرماندهی  به  گردان  یک  و  رفت 
یوان که فرماندهی اش را حاج احمد متوسلیان بر عهده داشت، در عملیات برون مرزی  مر
»محمدرسول الله؟ص؟« شرکت کنند. در بدو ورود و بررسی طرح عملیات، به علت اختلاف 
کاظمی  گذار شد و احمد  نظر، فرماندهی نیروهای نجف آباد به محمدحسین حجتی وا
را در جبهۀ جنوب می دید، راهی خوزستان شد و خود  که پیشرفت های اساسی جنگ 
یق القدس و آزادسازی بستان رساند. در عملیات محمدرسول الله؟ص؟  را به عملیات طر
با نفوذ ستون پنجم، نیروها به موقع به مواضع عراقی ها نرسیدند و نبرد به روشنایی روز 
گردید. علی رغم  یکی شب خنثی  کشیده شد و اصل غافل گیری دشمن و استفاده از تار
زمندگان با دشواری  کل عملیات با مشکل روبه رو  شد و ر یوان،  تلاش نیروها در جبهۀ مر
ایفای  با  نجف آباد  شجاع  نیروهای  عملیاتی،  میدان  این  در  بازگشتند.  عقب  به  بسیار 

کوهستانی افزودند. بیات خود در جنگ  نقشی پررنگ، بر تجر
این  بود.  حاجی آباد  روستای  زمندۀ  ر هفتاد  از  بیش  حضور  شاهد  نیز  حمیدیه  جبهۀ 
قرار  حمیدیه  سپاه  نیروهای  کنار  در  یج  تدر به  آذرماه1359  از  برومند  و  جوان  نیروهای 
گرفتند. آنان در تشکیل تیپ37 نور به فرماندهی علی هاشمی سهیم شدند و در  جبهۀ 
زنده ای از خود به یادگار  کرخه، فرسیه و سیدجابر در سه عملیات حضور یافتند و نقش ار

گذاشتند.  
کبر  ا فرماندهی  به  نجف آباد  آموزش  مرکز  نیروهای  از  گردان  یک  آبان1360  اواسط  در 
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کنترل عملیاتی تیپ25  کامرانی به پادگان پورکان دیلم رفته و پس از سازماندهی، تحت 
نجف آباد  نیروهای  بود.  قربانی  مرتضی  عهدۀ  بر  تیپ  این  فرماندهی  آمدند.  در  کربلا 
در  و  شدند  منتقل  یه  دهلاو منطقۀ  به  دیلم  پورکان  از  تیپ،  این  از  گردان  یک  عنوان  به 
مهندسی  نیروهای  بر  علاوه  عملیات  همین  در  کردند.  شرکت  یق القدس  طر عملیات 
برهای  رهی جهاد نجف آباد نیز که به تازگی از سازماندهی تانک ها و نفر جهاد نجف آباد، ز
ئمه؟ع؟ تشکیل شده بود، وارد نبرد شدند. نیروهای  عراقی غنیمتی در عملیات ثامن الا
کردند و تا  پیاده به عنوان خط شکن در شب بارانی عملیات، به صفوف دشمن حمله 
کامرانی به شهادت رسید. بعد از عملیات،  کبر  پل سابله پیش رفتند. حین عملیات، ا
یده و مقدمات تشکیل تیپ نجف اشرف فراهم  کاظمی به فرماندهی نیروها برگز احمد 
تشکیل  با  می کردند،  فعالیت  یادشده  مختلف  جبهه های  در  که  نیروهایی  عمده  شد. 

تیپ8 نجف اشرف به این یگان پیوستند.
یر می باشد: کتاب حاضر شامل فصل های ز

فصل اول: جهاد سازندگی نجف آباد )از تشکیل تا پایان عملیات بستان(؛
کومله و دمکرات؛ کردستان، جنگ احزاب  فصل دوم: 

فصل سوم: جبهۀ شوش؛
فصل چهارم: جبهۀ نثاره، فارسیات و محمدیه؛

یرۀ مینو؛ یه و جز فصل پنجم: جبهۀ ذوالفقار
پل ذهاب؛ فصل ششم: جبهۀ سر

فصل هفتم: جبهۀ فیاضیه؛
فصل هشتم: جبهۀ حمیدیه؛

یوان، عملیات محمد رسول الله؟ص؟ ؛ فصل نهم: جبهۀ مر
یق القدس )آزادسازی بستان(. یه، عملیات طر فصل دهم: جبهۀ دهلاو

گمنام روزهای پایداری و  در پایان، یاد می کنیم از شکوه حماسی دلیرمردان بی ادعای 
گسترده است و  که همواره بر افق بیکران آزادگی  مقاومت و همچنین نگاه پر نور شهیدان 

تلألو نگاه شان همیشه و در همه حال چراغ راه مان خواهد بود. 
که قصد دارد همت  کتاب را فتح باب حرکتی بدانند  یز، این  امید آنکه خوانندگان عز
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نسل انقلاب را ثبت کند، تا تجربه شان چراغ راه آیندگان باشد. نسلی که به خاطر حراست 
یش  ایرانی، جان خو زش های معنوی جامعۀ اسلامی  ار انقلاب و حفظ  از دستاوردهای 
کرد. بدون شک استمرار این حرکت توجه بیشتر  را در طبق اخلاص نهاد و تقدیم اسلام 
کدام از آنان  زمندگان دورۀ دفاع مقدس را طلب می کند. ثبت خاطرات هر  فرماندهان و ر
بیات لشکر 8 نجف  اشرف دخیل است.  زشمند گنجینۀ تجر در بیان و ثبت قطعه های ار
زمندگان لشکر8 نجف اشرف در  یخ شفاهی رشادت های ر این اثر سرآغاز نگارش تار
ید و  کاستی هایش با نگاه مهربان خود بپذیر هشت سال دفاع مقدس است، به رغم تمام 
یم و  گرمی می فشار دست همۀ صاحب نظران را در خصوص ارائۀ بهتر جلدهای بعدی به 

از راهنمایی ها و نظرات آنان استقبال می کنیم. 

ستاد تدوین تاریخ شفاهی لشکر8نجف اشرف - بهار 1395
سرهنگ پاسدار سیف الله رشیدزاده
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یقیناً لشکر شجاع، خط شکن، قوی و سرافراز شما )لشکر8 نجف اشرف( از اول 
ین لشکرهای سپاه اسلام بوده و  کارتر ین و فدا یباً تا امروز یکی از بهتر جنگ تقر

ان شاءالله بعد از این هم خواهد بود. »مقام معظم رهبری«
بارۀ لشکر حضرت رسول؟ص؟  نوشته ها غالباً در این  کردم، دیدم  نگاه  ... من 
که در جنگ این همه نقش داشتند، اصلًا از آن ها  است... لشکرهای دیگری 
خبری نیست. آقایان تهرانی ها بلند شدند به جبهه رفتند و در لشکر خودشان 
مستقر شدند، بعد هم برگشتند و همان ها را نوشتند!... در لشکرهای اصفهان، 
لشکر نجف و لشکر امام حسین؟ع؟، لشکر نصر مشهد، لشکر امام رضا؟ع؟، 
گونی که در همه جا هستند، یک عالم  گونا لشکر ثارالله، لشکر فجر و لشکرهای 

یسند؟  حماسه است، به چه دلیل آن ها نتوانند بنو
کتاب، ص53.«                                                                                  »مقام معظم رهبری، من و 
محسوب  بیستم  قرن  رخدادهای  ین  تأثیرگذارتر و  ین  مهم تر از  یکی  عراق  و  ایران  جنگ 
کانون جهان؛ یعنی خاورمیانه به وقوع پیوست و به  ین  می شود. این جنگ در بحرانی تر
مدت هشت سال طول کشید. نبردهای سخت و دشوار نیروهای ایرانی با قوای متجاوز که 
محصول ائتلاف دولت های دست نشاندۀ شرق و غرب در منطقه بود، در نهایت به پیروزی 

ایران انجامید.
حماسۀ جاودان هشت سال دفاع مقدس، نمایشی بزرگ و اعجاب انگیز از عظمت های 
خداوند  به  ایمان  عظیم  نیروی  و  سلاح  با  که  بود  حاضر  قرن   دیندار  انسان های  کم نظیر 
آن  لحظه لحظۀ  که  شد  پدیدار  محمدی؟ص؟  ناب  اسلام  قوانین  به  سرسپردن  و  متعال 



چند قدم تا نجف

16

ملت  عظمت  از  گوشه ای  بیان  مقدس،  دفاع  یخ  تار ثبت  و  نگارش  است.  شنیدنی 
از آرمان های الهی و صیانت از اسلام ناب محمدی؟ص؟  که در دفاع  ایران است. ملتی 
ین حماسه ها را از خود نشان دادند و در مقابل استکبار جهانی الگویی شدند  پرشکوه تر

برای سایر ملت ها. 
یف آن، سخن های بسیاری بیان شده  یخ و جلوگیری از تحر در ضرورت ثبت این تار
یباً جای جای میهن مان در دورۀ هشت سالۀ جنگ، درگیر این پدیده بود. طی  است. تقر
یخ قدم برداشتند؛  سالیان بعد از جنگ، افراد هر خطه از کشور در ثبت اتفاقات آن برهه از تار
یت دوره ای از نسل آن سرزمین را در برمی گیرد. در بررسی ابعاد مختلف جنگ به  یرا هو ز
با مردم، نقش آن در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و...  ارتباط جنگ  مقوله هایی همچون: 
یژه ای در علوم انسانی یافته و همواره قابل طرح و بررسی  که امروزه جایگاه و مطرح می شود 
و نقش سرنوشت ساز  انسان ساز اسلام  به نقش مکتب  باید  است. در ثبت وقایع جنگ 
یم اسلام اشاره کنیم. بی تردید شالودۀ اصلی  رهبری در هدایت و بسیج مردم در دفاع از حر
اراده، ایثار و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، بر پایه های مستحکم 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  و  خمینی؟ره؟  امام  رهنمون های  محمدی؟ص؟،  ناب  اسلام 

استوار است.  
یونی از صدام  کرد. دو تصویر تلویز کلیدی آن دقت  یخ باید به نکات  برای شناخت تار
یخ  تار حافظۀ  به  و  می رود  فرو  فکر  به  آن ها  دیدن  با  بیننده ای  هر  که  است  شده  ثبت 
یبون ایستاده و با قدرت  که پشت تر رجوع می کند. تصویر اول، صدام را نشان می دهد 
گلوله از  گستاخ و بی پروا مقابل فرماندهانش ضمن اعلام آغاز جنگ، چند  پوشالی اش، 
گرفته در آسمان شلیک می کند. این تصویر، آغاز برافروختن  که سمت ایران  اسلحه ای 
ین فرصت های سازندگی میهن مان را سوزاند.  که هشت سال از بهتر جنگی ظالمانه بود 
ین جوانان این مرز و بوم را  ک تر پا شد و به دنبال آن پا مانع بالندگی جمهوری اسلامی نو
که با مقاومت و پایداری مردم، ایران سرفراز، از میان  به شهادت رساند. اما طولی نکشید 

کرد و عزتمند شد. شعله های سوزانندۀ جنگ، سرافراز بیرون آمد و متجاوزان را تنبیه 
اتفاق  بی  غر نیروهای  توسط  که  عراق،  ک  خا اشغال  از  بعد  ماه  چند  که  دوم،  تصویر 
که لوله های تفنگ شان  یکایی را نشان می دهد  افتاد، پاهای چکمه پوش چند سرباز آمر
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ژولیده  و  بلند  و موهای  یش  با ر با چهره ای بدمنظر،  گرفته اند. صدام  را سمت حفره ای 
یر  کثیف از حفره بیرون می آید، فرومایه و باذلت و خواری، سر به ز و دندان های سیاه و 

انداخته و تسلیم می شود.
دیکتاتور  آشفتۀ  خواب های  در  حتی  و  زندگی  طول  در  صحنه ای  چنین  تجسم 
و  نمی کرد  ستبر  سینه  غرور  با  یور1359  31شهر در  هیچ گاه  وگرنه  می نمود،  محال  بغداد 
ایران  که ادعا می کرد،  کسی  را در نمی آورد.  از سرِ جنون صدای تفنگش  با خنده هایی 
یر چکمۀ بیگانگان قرار  کشورش ز ک  اسلامی را در جنگی شش روزه تصرف می کند، خا

کمه و معدوم شد. گرفت و به عنوان جنایتکار جنگی محا

***
اشرف،  نجف  رهی  ز لشکر8  زمندگان  ر و  مسئولان  جدی  دغدغه های  از  یکی  همواره 

تهیۀ اثری جامع از عملکرد یگان خود در طول دفاع مقدس بوده است. 
لشکر  عملکرد  ثبت  پیرامون  ایشان  کید  تأ و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  پی  در 
عملکرد  و  نقش  تا  شدند  مصمم  لشکر  مسئولان   1392 سال  از  اشرف،  نجف  پرافتخار 
زمندگان این لشکر را در دورۀ دفاع مقدس مکتوب و در قالب هشت جلد عرضه نمایند.  ر
زمندگان لشکر  ین عملکرد ر به همین منظور به دستور سردار محمدتقی امینی، ستاد تدو
سیف الله  سرهنگ  جناب  لشکر  فرماندهی  جانشین  به  آن  اجرایی  مسئولیت  و  تشکیل 
لازم  امکانات  با  پادگان،  از  خارج  مناسب  فضایی  در  ستاد  این  شد.  گذار  وا رشیدزاده 
زمندگان فعال  صوتی و تصویری و مکانی برای مصاحبه ها و برگزاری جلسات همروایی ر
ین، تأیید محتوا و اداری  کمیته های جمع آوری اسناد، مصاحبه ها، تدو گردید. تشکیل 
ین بود. اقدام بعدی، جمع آوری  یات ساختاری ستاد تدو کار از ضرور پشتیبانی، در بدو 
کز  کالک های عملیات ها و نقشه ها از مرا اسناد مکتوب، مصاحبه های صوتی و تصویری، 
گردید.  اقدام  لشکر،  با  مرتبط  شهرهای  و  استان ها  سایر  و  اصفهان  تهران،  در  مختلف 
ارائۀ  خصوص  در  نجف آباد  شهدای  کنگرۀ  توجه  شایان  کمک های  به  باید  همچنین 
سرلشکر  سردار  مستمر  پیگیری های  کرد.  اشاره  امر،  متولیان  همکاری  و  مدارک  آرشیو 
پاسدار رحیم صفوی و جهت دهی فکری ایشان در ادامۀ این مسیر چراغ راهی بود مؤثر، و 
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یغ فرمانده محترم سپاه استان سردار غلامرضا سلیمانی ما را در این  پشتیبانی های بی در
زشمند یاری نمود.  امر ار

ماهه  پانزده  دورۀ  یک  طی  آذرماه1360،  اواخر  در  اشرف  نجف  تیپ8  تشکیل  از  قبل 
زمندگان شهرستان نجف آباد در جبهه های مختلف فعالیت می کردند و اغلب آنان یا  ر
کشور حضور داشتند، یا در جهاد سازندگی فعالیت  زم در جنوب و غرب  در یگان های ر
که با فراهم شدن زمینه های تشکیل تیپ، بسیاری از آنان جذب تیپ نجف  می کردند 
یح زمینه های پیدایش  گام نخست، به تشر ین جلد یکم، به عنوان  اشرف شدند. در تدو
زمندگان با یکدیگر   استعدادها و شرح توانمندی نیروها و همچنین شکل گیری ارتباط ر

پرداختیم. 
بنابراین جلد یکم این مجموعه، ضمن انعکاس نقش مردم نجف آباد در صحنه های 
گردونه و  دفاعیِ پس از انقلاب، به حضور تشکل های مردمی در جنگ، ورود سپاه به این 
نقش بسیج تا تشکیل تیپ، می پردازد. تشکیل تیپ نجف اشرف، دفع تک عراق در تنگ 
چزابه و رقم زدن عملیات »مولای متقیان؟ع؟«، حضور در عملیات »فتح المبین« و نبرد 

حماسه ساز »الی بیت المقدس« در جلد دوم، عرضه خواهد شد.
هر  اطلاعات  کسب  جهت  و  شهرستان  این  مقدس  دفاع  یخ  تار کردن  مستند  برای 
گشودیم و آنان دست مان را به  فصل، دست نیاز به سوی مردان روزهای سخت جنگ 
گرمی فشردند و با سعۀ صدر در مصاحبه ها حضور یافتند، تا خاطرات نهفته در سینه ها 
یانی حضور پیدا کردند که به مدد حافظه شان  یان انجام مصاحبه ها، راو بازگو شود. در جر
صحنه های  و  کردند  بیان  پیرامونش  رخدادهای  و  جبهه ها  وقایع  از  را  دقیقی  جزئیات 
از  دادند.  شکل  کتاب  در  را  یبایی  ز سطرهای  و  کرد  تراوش  ذهن شان  از  کم نظیری 
گرانقدر  زمندگان و شهدای  ر از  روزانه و خاطرات دست نوشت تعدادی  یادداشت های 
کارمان بود. این اثر مبتنی بر  که در برخی قسمت ها آن مطالب راه گشای  هم بهره بردیم، 
زمندگان لشکر8 نجف  اشرف است و  زمندگان نجف آباد و ر روایت و خاطرات شفاهی ر

یخ شفاهی این دورۀ پانزده ماهه باشد.   یق تار قصد دارد از این طر
یات،  نشر کتاب ها،  از  اعم  مکتوب،  اسناد  از  فیش برداری  با  فصل  هر  کلی  متن 
کاست ها یا فایل های  که مستند به  دست نوشته ها و متن های پیاده شده از مصاحبه ها 
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دیجیتالی صوتی یا تصویری است، فراهم شد. در روند نگارش کتاب از مجموعه خاطرات 
یم با یاری  کشور بهره بردیم. قصد دار شفاهی مکتوب مسئولان و فرماندهان ارشد نظامی 
گسترش لشکر پیروزمند  گام مراحل تأسیس، شکوفایی و  گام به  پروردگار یکتا، روایتگر 

نجف اشرف باشیم. 
یخی دفاع مقدس،  در ابتدای هر فصل سعی شده خوانندگان از یک منظر کلی با روند تار
مرتبطِ با آن فصل آشنا شوند. از این رهگذر تلاش نمودیم تا ارتباط منطقی و حقیقی بین 
یدادهایی که به نقل از مسئولان کشوری در حوزۀ دفاع مقدس بیان شده، برقرار شود، تا  رو

کند. خواننده با درک بهتری رخدادها را دنبال 
کتاب، پس از مصاحبه های انفرادی و رفع تناقضات در جلسات  ین  سیر مراحل تدو
گرفت. مطالب به  همروایی با حضور فرماندهان مختلف انجام، و اصلاحات آن صورت 
یرایش مراحل  کمیتۀ تأیید محتوا در چند مرحله بازخوانی و پس از و دست آمده توسط 

کرد. پایانی را طی 
ین لشکر8 نجف  کلیۀ مراحل آماده سازی کتاب از آغاز تا پایان مراحل فنی در ستاد تدو
اشرف انجام شده که لازم است از تلاش بی وقفۀ برادر محمد نهازی در پیگیری امور ستاد 

ین و هماهنگی های لازم، تقدیر و تشکر نماییم. تدو
سرهنگ  جناب  امینی،  محمدتقی  سردار  محتوا  تأیید  کمیتۀ  اعضای  مستمر  تلاش 
سیف الله رشیدزاده و جناب سرهنگ عباسعلی داوری شایستۀ تقدیر است و بجاست تا 
کنگرۀ شهدای نجف آباد در قسمت های مختلف تشکر  کلیۀ دست اندرکاران  از زحمات 
یرایش فنی متن و تلاش زنده یاد عذرا مهدیه  یمیان در و نماییم. از سعی سرکار خانم لیلا کر

یم. کتاب یکم سپاسگزار کار پیاده سازی و روان سازی بخشی از مصاحبه های  در 
یزانی که فرصت گذاشتند و با مصاحبه های خود محتوای  کلیۀ عز از مساعدت و یاری 

یزانی چون:  کتاب را شکل دادند، تقدیر می نماییم؛ عز این 
مهــدی ابراهیــم، محســن ابراهیمــی، علیرضــا احمــدی، حســن اســماعیلی، محمد تقــی 
امینــی، ابوالقاســم بابائیــان، حســینعلی بهشــتی، اصغــر پورشــبانان، محمــد تقی جــراح، 
اصغــر جلالــی، حبیــب الله جمشــیدیان،  حیدرعلــی حبیب اللهــی، محمدحســین حجتــی، 
محمود حجتی، مهدی حجتی، حجت الاســلام مصطفی حســناتی، ســیدناصر  حســینی، 
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پشــتی، محمــود خمس لویــی، عباســعلی داوری،  محمدعلــی حیــدری، حســن خدایــی ور
حســین رجایــی، مهــدی رجایــی، حســن رحیمــی، مهــدی رحیمــی، یــدالله رحیمــی، رســتم 
رســتمی، هاشــم روح الله، ســیف الله رهنما، محمد رئیسی، منصور سعیدفر، حسن سلیمی، 
یفی، محمدرضــا شــفیعی، اســدالله شــکوه، قنبرعلــی شــکوه، محمــود شــیرزادی،  کبــر شــر ا
قربانعلــی صادقــی، علــی صالحــی، مهدی)غلامرضــا( صالحــی، مهدی)محمدعلــی( 
صالحــی، رضاقلــی طاهــری، ابوالقاســم عابدینــی، احمــد عابدینــی، غلامحســین عابدینی،  
محمدرضا عادلنیا، محمدحســن عباســی، نادعلی عباســیان، حیدرعلی عبدالله، مهدی 
عبــدالله، مهــدی علیخانــی، ناصــر فخــار، عبــاس قدوســی، علــی قوقــه ای، حســن قیصــری، 
ــاس  ــی، غلامعب کاظم ــدی  ــی، مه کاظم ــی  ــی، مرتض کاظم ــین  ــا، غلامحس یه ــد قیصر احم
گلــی، مهــدی لطفــی، غلامرضــا  کمالــی، مهــدی  کلیشــادی، حســینعلی  کاظمیــون، مهــدی 
فتــح الله معیــن،  مــددی،  محمــدی، قاســم محمــدی، رمضانعلــی محمــدی، ســعادت 
محمدرضــا ملکــی، محســن منتظــری، محمــد منتظــری، اســدالله موحــدی، سیدرســول 
یان، احمــد مهرابــی، ابوالحســن میردامــادی، حســینعلی میرعباســی، حجت الاســلام  موســو
غلامحســین نــادی، علــی ناصحــی، مرتضــی ناصحــی، محمــد نبیــان، اصغــر نجفیــان، 
فضــل الله نجفیــان، محمدحســین نجفیــان، حســن نظــری، مهــدی نظــری، حســین نعمتــی، 
ســیدعلی نکویــی، مهــدی وثوقیــان، رضاقلــی وصیله هــا، عبدالرســول هــادی، ســیدیدالله 

هاشــمی، علــی یمانــی و... 
پنج ساله از جنگ، دور شدن  یم با توجه به فاصلۀ زمانی سی و در انتها، یادآور می شو
انعکاس  و  یافت  در از  را  ما  جزئیات،  فراموشی  و  نبرد  صحنه های  در  حاضران  اذهان 
تلاش  حاصل  کتاب  این  داد.  قرار  محدودیت  در  جنگ،  وقایع  در  موجود  زوایای  همۀ 
یف نجف آباد  ینی های مردم شر پژوهشگران آن، جهت ثبت و زنده نگاه داشتن حماسه آفر
یق القدس است. بی تردید  یخ پر حماسۀ انقلاب و دفاع مقدس تا پایان عملیات طر در تار
کتاب، شهیدان ناظر و حاضر بودند و بارها و بارها یاری مان  در نقطه نقطۀ سطرهای این 
گام اول، رضایت شهیدان و خدای شهیدان را در پی داشته باشد؛  یم این  کردند. امیدوار

ان شاءالله.
عباس اسماعیلی – عبدالحمید امانی
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هم  در  را  شاهنشاهی  نظام  سیاسی  کمیت  حا انقلاب،  پیروزی  با  ایران  مسلمان  ملت 
ینی مبتنی بر احکام اسلام ایجاد کردند. تشکیلات سیاسی حکومت  پیچیدند و نظامی نو
کلۀ خود را تا  اسلامی  با نظر مستقیم حضرت امام خمینی بنیان گذاری شد و به مرور شا
یاست جمهوری و...  گسترش  تشکیل مجلس شورای اسلامی، کابینۀ دولت اسلامی  و نهاد ر
داد. به موازات تشکیلات سیاسی بایستی تشکیلات اداری، اقتصادی و نظامی نیز دگرگون 

می شد؛ بنابراین تأسیس نهادهای انقلابی برای پاسخ گویی به این نیاز ضروری بود.
بنیاد  مستضعفان،  بنیاد  اسلامی،  انقلاب  دادسرای  و  دادگاه  اسلامی،  انقلاب  کمیتۀ 
که در اوایل پیروزی  مسکن، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی از جمله نهادهایی هستند 
تفکر  یافتۀ  عینیت  بخش های  عنوان  به  نهادها  این  شدند.  تأسیس  اسلامی   انقلاب 
بارۀ  در میرقائد  رضایی  محسن  بودند.  هماهنگ  اعتقاد  یک  محصول  اسلامی،  انقلاب 

ید: تشکیل نهادهای انقلابی می گو
که به  کنون در دنیا پیدا شده اند، ارگان ها و نهادهایی  که تا »عمدتاً در سیستم هایی 
وجود آمده اند، یا تکیه بر تحول داشتند و یا تکیه بر اصلاح، و یک بعدی بوده اند. یا 
یادی را می گرفتند و  کلی سیستم را از بین می بردند و تعداد نیروهای ز می آمدند به 

کودتا می کردند، همراه با اصلاحات جزئی. همه را از بین می بردند و یا 
انقلاب ما با دو لبۀ اصلاحی و تحول شروع شد. یکسری نهادهای سابق را اصلاح 
کرد و در کنارش یکسری نهادها را از متن مردم به وجود آورد و اصلًا سیستم حکومت 
ما با تمام سیستم های دنیا فرق داشته، یعنی نه تنها بر اصلاح صرف متکی است و 
کید دارد و یک حرکت و  نه تنها بر تحول صرف؛ بلکه هم بر تحول و هم بر اصلاح تأ

سیستم دو لبه ای به وجود آورده است.
جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب اسلامی در ارتباط با یک بُعد 
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کنیم.  استفاده  سابق  سیستم های  از  وجه  هیچ  به  نمی توانستیم  و  بوده  انقلاب  از 
کار عمرانی می شد  آیا سیستم سابق دولت، صرف  نبود،  گر مثلًا جهاد سازندگی  ا
با  و  گرفته بودند  آیا می توانست؟ به هیچ وجه. چون فرمی  که در سیستم ها نضج  و 
که همپای انقلاب، تحول عمرانی  که در سیستم القا شده بود، قادر نبودند  فرهنگی 

را به وجود بیاورند.« 1
یخی امام خمینی مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی صادر شد.  در 27خرداد1358 فرمان تار
زه با فقر، محرومیت زدایی،  این نهاد به منظور فراهم ساختن نهضتی همه جانبه در جهت مبار
کلام، حرکت در جهت استقلال و خودکفایی، از متن  توسعه و عمران روستاها و در یک 
پیام  ابلاغ  جهادگران،  اصلی  رسالت  آمد.  وجود  به  مستضعف  مردم  میلیونی  توده های 

کاشتن بذر استقلال و آبادانی در دل روستاها بود. اسلام و انقلاب و 
آب  تأمین  و  برق رسانی  راه سازی،  نظیر  عمرانی  بخش  در  هم  سازندگی  جهاد  نیروهای 
زی و دامداری و هم در زمینۀ آموزشی و فرهنگی توانست  آشامیدنی و هم در بخش کشاور

کند. کشور و توده های مستضعف تقدیم  خدمات بزرگی به سراسر مناطق محروم 
زمینه های  سازندگی،  جهاد  بنیان گذاران  از  و  مرکزی  شورای  عضو  امانپور  محمدتقی 

تشکیل این نهاد را این گونه بیان می کند:
یان  یژه و خاصی از حیات نهضت انقلابی دانشجو »سال های 5۴ تا 57 سال های و
گروه های  فعالیت  در  غیرمذهبی  انشعاب های  که  شرایطی  در  است.  مسلمان 
زات  یت دینی مبار یان مسلمان به دنبال حفظ هو گرفت، دانشجو مذهبی صورت 
یان مسلمان دانشگاه های پلی تکنیک،  دانشجویی بودند. در همین رابطه دانشجو
صنعت  و  علم  دانشگاه  و  سابق  ملی  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  یف،  شر صنعتی 
کرده و تلاش  یان مسلمان  به تأسیس هستۀ مرکزی نهضت دانشجو ایران مبادرت 
زات مردم که به رهبری امام  زات دانشجویی با مبار اصلی خود را به همسو کردن مبار

خمینی هر روز شدت بیشتری می یافت، متمرکز نمودند.
انقللاب  پیلروزی  از  هفتله  یلک  حلدود  کله   1357 ملاه  بهملن  آخلر  هفتلۀ  در      
ایلران،  نفلر می شلدند، در خیابلان  پانلزده  کله حلدود  گلروه  ایلن  بلود،  اسلامی گذشلته 

یۀ جهاد، شمارۀ 27، بهمن 1360. جهاد سازندگی در جنگ، ص26و 27.   1. نشر
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گزارشلی از  مدرسله رفلاه بله حضلور املام خمینلی رهبلر فقیلد انقللاب اسللامی  رسلیده و 
کله  کردنلد. از جملله افلراد حاضلر در ایلن جملع 15نفلری  فعالیت هلای خلود را عرضله 
یده، مرحلوم رحملان دادمان،  خدملت املام رسلیدند، رضلا افشلار، شلهید حسلین شلور
بیطلرف، عبدالمحملود حجتلی1 و   ابراهیلم اصغلرزاده، حبیلب  محسلن میرداملادی، 
اینجانلب بودنلد. بلا توجله بله روحیلات دانشلجویی آن زملان مطاللب مهلم و جالبلی 
گلزارش تقدیمی  یک مطلبی  ردوبلدل شلد کله بعضلاً اشلاره می شلود. از جمله در پایان 
یلن ملرد جهان  کله انقلابی تر نیلز خدملت ایشلان علرض شلد و آن اینکله حضلرت عاللی 
کله تلا آن موقلع  کله لیبلرال اسلت انتخلاب کرده ایلد. املام  یری  هسلتید؛ چلرا نخسلت وز
سلر خلود را پاییلن نگله داشلته و سلراپا گلوش بودنلد، سلر را بلند کلرده و نگاهی به جمع 
یان و  کردنلد، سلپس مطاللب مهمی فرملود. ابتلدا از حضلور و فعالیلت دانشلجو حاضلر 
کردند، سلپس فرمودند: »شلما جوانان تندی  دانشلگاهیان در نهضت اسللامی  تقدیر 
رگان را  کردیلد، حلالا پنلج سلال هلم بلاز هسلتید. شلما پنجلاه سلال پهللوی را تحملل 
کردنلد هلر  کیلد  کنیلد.« همچنیلن تأ کملک  کنیلد. بلا دوللت هملکاری و بله او  تحملل 
کنیلد.  اصللاح  را  دانشلگاه ها  یلد  برو دانشلگاه ها.  روی  یلد  بگذار یلد،  دار هملت  چله 
بیلرون بلا ملن.« حضلرت املام ایلن عبلارت را بسلیار صمیمانله و قاطلع بیلان فرمودنلد.
    ما که پاسخ دندان شکنی گرفته بودیم و تکلیف خود را کامل و روشن شده می دیدیم، 
که جهت ارتباط فعال و دائمی  با ایشان نماینده ای را تعیین  کردیم  از ایشان تقاضا 
فرمودند:  ایشان  شدند.  اتاق  وارد  یزدی  ابراهیم  دکتر  آقای  اثنا  همین  در  فرمایند. 

کنید.« ید با دولت کمک و همکاری  »همین جوان نمایندۀ اینجانب هستند، برو
یق آقای دکتر یزدی  رگان از طر  همان  جا، وقت جلسۀ حضوری با مرحوم مهندس باز
یری. در  هماهنگ شد و دو یا سه روز بعد یک جمع شصت نفری رفتیم نخست وز
مهندس  مرحوم  با  را  جلساتی  بود،  مبلمان  و  مفروش  که  بزرگی  اتاق  در  دوم  طبقه 
از  که  حاضران  و  مطرح  مختلفی  مطالب  که  داشتیم  یزدی  دکتر  آقای  و  رگان  باز

1. عبدالمحمود حجتی فرزند حاج شیخ غلامرضا حجتی از روحانیون برجسته نجف آباد، در سال 133۴ در این شهر به 
کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد  نهاد جهاد  دنیا آمد. در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان تحصیل 
کرد. در دولت سیدمحمد خاتمی سمت  کشور شد. پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان خدمت  سازندگی 

کابینۀ دولت تدبیر و امید سکاندار این وزارتخانه است. کنون نیز در  زی را بر عهده داشت. ا کشاور یر جهاد  وز
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و  نقد  بودند  بردم،  نام  قبلًا  که  دانشگاه هایی  از  و  یان  دانشجو و  دانشگاه  اساتید 
مهندس  نیک روش،  دکتر  فرد،  غفوری  دکتر  محترم  اساتید  از  می کردند.  بررسی 

که در جمع حاضر بودند.  کلام را به خاطر می آورم  یبا میرسلیم و دکتر ز
    موضوع مهمی که در اولین جلسه مطرح شد ملاقات با حضرت امام و لزوم همکاری 
کشور بچه بازی نیست،  رگان فرمودند: »ادارۀ  با دولت موقت بود. مرحوم مهندس باز
کادر  ید دانشگاه درس بخوانید. حزب و  کمک و همکاری مهم شما این است برو
یم، خودمان دولت و کشور را بلدیم اداره کنیم و این شعر طنز را قرائت  آموزش دیده دار

کهن«.  گاو نر می خواهد و مرد  کوفتن/  کردند: »کار هر بز نیست خرمن 
فرامیلن حضلرت  از  اطاعلت  بلرای  کله  دیلدگاه خاصلی  و  روحیلۀ سلمج دانشلجویی 
ادارۀ  در  یان  دانشلجو اینکله  آن  و  شلد  پیشلنهاد  یلک  بله  منجلر  داشلت،  وجلود  املام 
گنبلد و ترکملن صحلرا،  کردسلتان، سیسلتان و بلوچسلتان،  مناطلق بحرانلی از جملله: 
مسجدسللیمان و خوزسلتان و چهارمحلال و بختیلاری کمک کننلد و تیم هایی مجهز 
بلرای فعالیلت و هدایلت املور سیاسلی و فرهنگلی و فعالیت هلای انقلابلی و مردمی بله 
کله جملع، فلردی را بله عنلوان نماینلدۀ خلود معلوم  ایلن مناطلق اعلزام شلوند. مقلرر شلد 
یر  بله عنلوان نماینلدۀ نخسلت وز ارتلش  بلا صلدور حکملی در سلتاد مشلترک  تلا  کنلد، 
مسلتقر شلده و بلا اسلتفاده از امکانلات ارتلش ایلن اعزام هلا و سلازماندهی ها صلورت 
کله طلی حکملی   گیلرد. دوسلتان لطلف کردنلد و اینجانلب را انتخلاب و معرفلی کردنلد 
اسلامی مسلتقر  جمهلوری  ارتلش  دوم  ادارۀ  در  یری  نخسلت وز نماینلدۀ  عنلوان  بله 
فعلال  تیم هلای  و  گرفلت  صلورت  یزی هلا  برنامه ر هملۀ  کوتاهلی  ملدت  ظلرف  شلدم. 
گلروه  بله مناطلق بحرانلی اعلزام شلدند. از جملله:   سیاسلی فرهنگلی از هلر دانشلگاه 
کبلر  علی ا و  میرداملادی  محسلن  پرسلتی  سر بله  امیرکبیلر  صنعتلی  اعزامی دانشلگاه 
شلهید  پرسلتی  سر بله  یف  شلر صنعتلی  اعزامی دانشلگاه  گلروه  کردسلتان.  بله  مهرفلرد 
گلروه اعزامی دانشلگاه  گنبلد و ترکملن صحلرا.  یده و ابراهیلم اصغلرزاده بله  حسلین شلور
پرسلتی آعبلدالله و سلیفی کار بله خوزسلتان و  مللی سلابق )شلهید بهشلتی فعللی( بله سر
پرستی عبدالمحمود  گروه اعزامی دانشلگاه صنعتی اصفهان به سر مسلجد سللیمان. 
پرسلتی مرحوم جلواد خیابانی  گلروه اعزامی دانشلگاه تهلران بله سر حجتلی  بله شلهرکرد. 
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گلروه خلودرو، امکانلات صلوت و تصویلر  )احتملالًا( بله سیسلتان و بلوچسلتان.به هلر 
و تکثیلر و مقلداری وجله نقلد داده شلد. همچنیلن احکامی نیلز بلرای آنلان بله امضلای 
بوط،  یری خطلاب به مسلئولان اسلتان های مر اینجانلب بله عنلوان نماینلدۀ نخسلت وز
گروه هلای اعزاملی  فراخوانلده شلدند. اعلزام  صلادر و هملۀ آن هلا بله هملکاری فعلال بلا 
هملۀ گروه هلا تلا 15اسلفند1357 بله اتملام رسلید. اسلفند 57 و فروردین و اردیبهشلت 
زنلده ای بله  کملک ار کله  گروه هلا در مناطلق بحرانلی بلود  1358، سله ملاه حضلور ایلن 
اسللامی   جمهلوری  نظلر  ملورد  و  مطللوب  جهلت  در  تحلولات  و  فعالیت هلا  هدایلت 
گزارشلات بسلیار مهملی از تحلولات و اوضلاع سیاسلی  گروه هلا  نمودنلد. همچنیلن ایلن 
کله مرکلز هماهنگلی آن هلا بلود،  امنیتلی و فرهنگلی ایلن مناطلق تهیله و بله اداره دوم 
کله پلس از تحلیلل و جمع بنلدی در اختیلار شلورای انقللاب اسللامی و  ارسلال نمودنلد 

قلرار می گرفلت و منشلأ اقداملات و تصمیملات مهمی گردیلد. یری  نخسلت وز
 تحلیل نهایی همۀ گروه های اعزامی  آن بود که اثربخشی فعالیت های سیاسی فرهنگی 
در شرایط فقر و توسعه نیافتگی به خصوص در مناطق روستایی و محروم محدود است 
و باید چاره اندیشی اساسی بشود که جمع بندی نظرات، منجر به تهیۀ طرحی به عنوان 
تشکیل نهضت جهاد سازندگی گردید که اساس آن مشارکت نهضت دانشجویی در 
یژه در قالب تشکیل اردوهای سازندگی در تابستان 58 در مناطق روستایی  آن، به و
کشور بود. این طرح طی اردیبهشت 58 به نظر خواهی دانشگاه های تهران و سپس 
یق آقایان رضا  گذاشته شد و پس از جلب موافقت آن ها مدون و از طر کشور  سراسر 
افشار و توسط شهید بهشتی به محضر مبارک حضرت امام تقدیم شد. تعبیر شهید 
گمشده ای را یافته و آن را بسیار میمون  که امام با ملاحظۀ طرح، انگار  بهشتی آن بود 
کنید. برای تأسیس  ید و مقدمات را یک ماهه آماده  و مبارک خواندند، و فرمودند برو
جهاد فرمان صادر خواهم کرد. سعی شود همۀ امور، قبل از صدور فرمان سازماندهی 
یری نیز گروهی  یر هم مطرح و در نخست وز شود. در همین فاصله مسائل با نخست وز

کار می کردند. روی تشکیل چنین حرکتی 
گروه های سیاسی در شکل گیری  که مشارکت عمومی مردم و همه   به لحاظ اهمیتی 
همه  با  جلساتی  در  مسئله  یری  نخست وز بر  علاوه  داشت،  سازندگی  نهضت  این 
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گروه ها و تشکل های سیاسی مطرح شد که این جلسات بیشتر به جلسات سهم خواهی 
یت اجرایی  کنده منجر می شد. نهایتاً همه توافق کردند که محور و طرح دیدگاه های پرا
این طرح با نهضت دانشجویی کشور باشد و دیگر گروه ها مشارکت و همکاری نمایند.
و  تهیه  مختصری  تشکیلات  و  تشکیل  هماهنگی  جلسات  ماه،  خرداد  اول  هفتۀ 
اساسنامۀ اولیه مدون شد و مقرر شد نماینده ای به هر استان برود و مقدمات تشکیل 
جهاد سازندگی را در استان ها فراهم نمایند. از جمله اینجانب در 10خرداد1358 عازم 
خوزستان شدم، تا شورای پیشنهادی جهاد را تشکیل داده و آماده برای اجرای فرمان 
که به زودی صادر خواهد شد، باشیم. در طرح تشکیل شورای  یخی حضرت امام  تار
کمیته های  جهاد سازندگی در هر استان نمایندۀ استانداری و نمایندۀ روحانیت و 
زی، فنی، عمران، بهداشت و درمان و امور فرهنگی دیده شده بود.  کشاور پنج گانۀ 
که مهم ترین آن ها یک  گرفت  طی خرداد ماه ملاقات و پیگیری های بسیاری صورت 
یا دو روز قبل از صدور فرمان تأسیس جهاد سازندگی توسط آقایان رضا افشار، عباس 
درخواست  که  بود  قم  در  امام  با  نوری  ناطق  والمسلمین  الاسلام  حجت  و  آخوندی 
یع در صدور فرمان با توجه به فراهم بودن مقدمات گردید و چند روز بعد این فرمان  تسر
کشور از صبح روز 28خرداد1358  گردید و جهاد سازندگی در سراسر  یخی صادر  تار
کار مقدماتی و تعیین شده، آغاز به  کار شده و محل آماده شده و دستور  با تشکیلات 

کار نمود. 
شهید مظلوم بهشتی در ابتدا به عنوان نمایندۀ شورای انقلاب در جهاد سازندگی تعیین 
و سپس حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری به عنوان نمایندۀ امام و محمدحسین 
یر و رضا افشار، عباس احمدآخوندی و مجتبی  بنی اسدی به عنوان نمایندۀ نخست وز
لادپوش به عنوان اولین شورای مرکزی جهادسازندگی تعیین و کار خود را آغاز نمودند.  آ
گروه های مختلفی در تأسیس اولیه مشارکت داشتند؛ اما بسیاری از  گر چه افراد و  ا
یت فعالان هستۀ مرکزی  کثر گرفتند، از جمله ا آن ها خیلی زود از این حرکت فاصله 
و... ظرف یکی  بیطرف  آقایان میردامادی، اصغرزاده،  از جمله:  نهضت دانشجویی 
دو ماه اول و با تعیین نمایندگی حضرت امام و تشکیل شورای مرکزی از این حرکت 
گرفته و با حضور فعال در دانشگاه دست اندرکار شکل گیری انقلاب فرهنگی،  فاصله 
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یزی برای  در ادامۀ رهنمود اولیۀ امام در خصوص اصلاح دانشگاه ها و سپس برنامه ر
افشار،  آقایان  شدند.  سیاسی  فرهنگی  فعالیت های  دیگر  و  جاسوسی  لانۀ  تسخیر 
یده، اینجانب و تعداد دیگری از دوستان به عنوان افراد باقی مانده از  آخوندی، شور
هیأت مؤسس اولیه از جمله افراد ادامه دهنده نهضت مقدس جهاد سازندگی پس از 
صدور فرمان امام بودند که تعدادی بعداً در سنگرهای دیگر خدمت کردند و عده ای 

یادی خدمتگزار جهاد سازندگی باشند.«1    هم توفیق داشتند تا سال های ز
جهاد سازندگی به صورت یک نهاد مردمی  توانست خیل عظیم نیروهای دلسوز و جوان 
گون برای احیا و نوسازی روستاها به سوی  گونا و نیز متخصصان متعهد را در رشته های 
خود جلب نماید. ابلاغ پیام امام به روستائیان و فراهم آوردن زمینه های حضور و مشارکت 
یت دادن به روستاها به عنوان پایگاه های اساسی تولید  گستردۀ آنان در صحنۀ انقلاب و اولو
یربنایی و ایجاد شغل مولد در روستا، فلسفۀ وجودی  و فقدان وابستگی و ارائۀ خدمات ز
نهادی است که با نام جهاد سازندگی شکل گرفت و فعالیت خود را در اقصی نقاط محروم 

و روستایی آغاز کرد.
مشارکت  با  اجتماعی  اقتصادی  مختلف  صحنه های  در  تلاش  سازندگی  جهاد  یکرد  رو
فعال مردم بود. تلاش های مستمر و بی وقفۀ جهادگران در صحنه های سازندگی، بهره گیری 
از عناصر فعال و مخلص، تکیه بر توانایی های مردم در حل مشکلات و از همه مهم تر حضور 
مجموعه ای  به  را  نهاد  کمی این  بسیار  مدت  در  توسعه،  و  سازندگی  عرصه های  همۀ  در 

کارساز، کارآمد و پرتوان تبدیل کرد.2 

1. روزنامۀ شرق، شمارۀ 810، ص۴.
که بایستی با توجه به اهدافش یکی را انتخاب می کرد: 1(  ینه را در پیش رو داشت  گز 2. جهاد سازندگی در سال 1362، چند 
کمیتۀ امداد امام  کمیته ای مانند  کند. 2( تبدیل به بنیاد و یا  یافت  کمک مالی در یه شود و از دولت  تبدیل به سازمان خیر
یر بنایی و تولیدی و  کارهای ز خمینی شود. 3( وارد سیستم دولت شود. با توجه به اینکه از اهداف جهاد سازندگی، انجام 
که جهاد درصدد بود تا  گیرد. از آنجا  رفع محرومیت در سطح وسیع روستاها بود، جهاد نمی توانست در حاشیۀ دولت قرار 
کردند. طرح تشکیل وزارت جهاد  کند، مسئولان آن، در متن دولت بودن را انتخاب  کشور شرکت  در سیاست گذاری های 
یر جهاد سازندگی جمهوری  یب رسید و بیژن نامدار زنگنه به عنوان اولین وز سازندگی توسط مجلس و شورای نگهبان به تصو
اسلامی در کابینۀ اول و دوم دولت میرحسین موسوی انتخاب گردید. در سال 1382 وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی 

ادغام شد.
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تشکل  سازندگی در نجف آباد 
که قبل از تشکیل جهاد، در اولین اردوهای  یانی است  یفی از جمله دانشجو رجبعلی شر

سازندگی مشارکت داشته، ایشان بیان می کند:
و  می شد  تشکیل  ملی  اردوهای  دانشگاه ها،  سوی  از   5۴ و   1353 سال های  »در 
یان به مناطق روستایی اعزام می شدند و به  در زمان تعطیلی دانشگاه ها، دانشجو
محرومان  به  خدمت  و  روستاها  به  رفتن  روحیۀ  من  می کردند.  خدمت  روستائیان 
سابقۀ  نجف آباد  در  قبلًا  چون  بودم.  دانشجو  مازندران  در   1358 سال  داشتم.  را 
به  وقتی  باشم.  سهیم  تفکر  این  دادن  شکل  در  تا  بودم  علاقمند  داشتم،  زاتی  مبار
نجف آباد آمدم، متوجه شدم تشکلی به وجود آمده و اطلاعیه ای درج شده است. 
گندم و جو در  زان و دروی  کشاور کمک رسانی به  کار  از علاقمندان برای شرکت در 
داوطلبان  که  بود  شده  نوشته  مذکور  اطلاعیۀ  در  می کردند.  نام  ثبت  کرون  منطقۀ 
در روز جمعه، داس و وسیلۀ درو و ناهار همراه بیاورند. از آن جمع، حسین پارسا، 
که اغلب  سیدولی الله موسوی و سیدعباس آیتی را به خاطر دارم. این مجموعۀ اولیه 
و  داشتند  جهادی  تفکر  بودند،  دبیرستانی  دانش آموزان  طیف  و  دانشجو  قشر  از 
گسترش یابد و محرومیت از بین  دل شان می خواست عمران و آبادانی در روستاها 

برود.«
رضا سروش:

»از اوایل سال 1358، صحبت های امام خمینی خط مشی، مسیر و حرکت انقلاب 
کشور مال خودتان  که  را ترسیم می کرد. ایشان در یکی از سخنرانی های خود فرمود 
تشکیل  برای  شد  مبنایی  این  ید.  بساز را  آن  سازندگی،  جهاد  یک  با  باید  و  است 
جهاد. همان روزهای اول که دوستان در جهت اجرای پیام امام دور هم جمع شدند 
پایی تشکیلات جهاد از بالا ابلاغ نشده بود و ما  کردند، هنوز بر و مکانی را مشخص 
اولین فرماندار نجف آباد  با استان نداشتیم. سیدعلی نکویی،  ارتباطی حتی  هیچ 

کنیم. تی را راه اندازی  کرد و خواست چنین تشکیلا بعد از انقلاب ، از ما حمایت 
کمک های  بر نیروها و  ابزاری در اختیار نداشتیم. عمده تکیه مان  کارمان،  در آغاز 
گرفتیم. آن ها معمولًا وسایل و  مردم بود. اندک اندک امکانات محدودی را از ادارات 
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یض قطعات  لات فرسوده و مستهلک شان را در اختیار ما قرار می دادند. با تعو ماشین آ
و بازسازی، وسایل را سرِ پا می کردیم تا کارمان راه بیفتد. اغلب اوقات قطعات یدکی یا 
رایگان به دست مان می رسید، یا از وجوه افراد خیّر و کمک های مردمی تأمین می شد. 
ما با محدودیت ها وارد میدان شدیم. روستاها با شرایط دشواری دست و پنجه نرم 
می کردند و مردمانش در سختی زندگی می گذراندند. به خاطر دارم در زمستان1357 
در روستای دولت آباد سیل آمد و تنها پل ارتباطی روستا را آب برد. ما برای تهیۀ لوله 
جهت احداث پل، به ادارۀ گاز مراجعه کردیم. معمولًا حسین پارسا پیش قدم می شد 
و ارتباط اداری برقرار می کرد. با سماجت و التماس، آنان را راضی می کرد و مقداری 

امکانات می گرفت.«
محمود حجتی:

به خاطر  این  و  کشور تشکیل شد  که در  بود  اولین جهادهایی  از  »جهاد نجف آباد 
که مردم این خطه در انقلاب داشتند. در این زمینه حسین پارسا  ارتباط و نقشی بود 
نقش مهمی ایفا کرد. با فرمان امام خمینی در بدو ورودشان به میهن در 12بهمن1357 
مبنی بر اینکه برای سازندگی کشور اقدام کنید، حسین اقدامات انقلابی خود را توسعه 
گرفتن چند کلاس  بخشید و آن را در جهت محرومیت زدایی جامعه گسترش داد. با 
یک دبیرستان، پایه گذار کارهای یاری رسان مردمی و پس از آن نهاد جهاد سازندگی در 
نجف آباد شد. تعدادی از جوانان انقلابی که تحصیلات دانشگاهی داشتند و پرجوش 
و خروش بودند، پا به میدان گذاشتند و در عمران و آبادانی روستاها کوشیدند. آن ها 
گندم و  کردند و برای خوشه چینی جو و  کارشان را با امکانات ساده و مردمی آغاز 

بی قنات ها به روستاهای منطقه شتافتند.« لایرو
کاظمی: مهدی 

بچه های  و  یان  دانشجو از   عده ای  سازندگی،  جهاد  تشکیل  فرمان  صدور  از  »قبل 
کمک  گندم چینی  کار  دبیرستانی به روستاهای آبپونه و قلعه حوض می رفتند و در 
می کردند. آن  زمان گندم  ها روی زمین مانده بود. آیت الله ایزدی مردم را بسیج کرد که 
گلدره رفتیم.  کُرد علیا و  که جهاد تأسیس شد، ما به  زان بروند. بعد  کشاور کمک  به 
کمبود امکانات و تجهیزات، برای این دو روستا منبع آب آشامیدنی،  جهاد با وجود 
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غسالخانه و حمام ساخت.« 
کتاب »از حسین تا حسین« بیان می کند:  محمدرضا عبدالله در 

که آن موقع دانشجو بود، با تعدادی مثل  »هنوز جهاد شکل نگرفته بود، حسین پارسا 
شناسایی  را  محروم  روستاهای  و  مناطق  بودند،  خدمت رسانی  عاشق  که  خودش 

کارهای بزرگی می زدند. می کردند و با سرمایه ای هرچند اندک دست به 
آب آشامیدنی و شست وشوی مردم روستای خیرآباد مهردشت، همه از یک قنات 
آن  در  تا  بود  کرده  را جزم  نداشت، حسین عزمش  روستا غسالخانه  تأمین می شد. 
به  پرورش  و  آموزش  ادارۀ  از  سیمرغ  وانت  یک  زمان،  آن  بسازد.  غسالخانه  روستا 
گرفته بود. خود، بلوک و مصالح ساختمانی بار می زد و خود رانندگی می کرد  امانت 
که  کار ساخت وساز غسالخانه برعهدۀ حسن سرباز1 بود  و خود بار را خالی می کرد. 
گاه در یک روز با همان وانت فرسوده،  گرفت. حسین پارسا  ین نحو صورت  به بهتر
شکایتی  اما  برمی گشت؛  و  می رفت  بار  چند  را  خیرآباد  نجف آباد   طولانی  مسیر 
که همیشه  نداشت. مهم برایش قدم برداشتن برای رفاه مردم بود و دعای خیرشان 
دلیل  همین  به  که  است  کوهستانی  روستایی  گلدره،  روستای  بود.  راهش  بدرقۀ 
کوچکی، آبی  یق منبع  کرد. مردم روستا، جز از طر نمی شد در آنجا چاه عمیق حفر 
در  دست  همه  نمی داد.  را  روستا  جمعیت  کفاف  که  آبی  نداشتند.  خوردن  برای 
وارد منبع  یا چشمه ای،  قنات  از  را  تا آب  گذاشتیم و مصمم شدیم  دست حسین 
کارها و شبیه به آن را  کنیم و از آنجا آب لوله کشی را به دست مردم برسانیم. همۀ این 
یزی های اداری انجام می دادیم، تا اینکه جهاد به صورت رسمی شکل  بدون برنامه ر

گرفت.«
اولین فعالیت های سازندگی با درو کردن گندم و جو در باغات و مزارع مردم روستاها آغاز 
ی منحصر به روستاهای اطراف 

ّ
شد. دامنۀ فعالیت های شرکت کنندگان در این جهاد مل

کرون2 نیز  می شد.  نجف آباد نبود و شامل مناطق محروم روستاهای تیران و 
1.  سردار شهید حسن سرباز فرزند محمدباقر )12اسفند1338-5اسفند1362( حین عملیات خیبر در منطقۀ عملیاتی 

جزایر مجنون به شهادت رسید.
2. تا اواسط دهۀ هفتاد، منطقۀ تیران و کرون در تقسیمات کشوری از توابع شهرستان نجف آباد بود؛ پس از آن شهرستان تیران 

کرون مستقل شد.  و 
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در  مردم مناطق محروم  به  کمک رسانی  اشتیاق  و  یزی مدوّن  برنامه ر از  یفی  رجبعلی شر
ید:  شرایط آن روزها چنین می گو

بخش  از  دولت آباد  و  کردسفلی  روستای  عازم   1358 مردادماه  از  جمعه  روز  »یک 
کرون علیا در منطقۀ تیران و کرون شدیم. افراد جمع ما، اغلب کسانی بودند که پیش 
با هم آشنا  و در نمازهای جمعه  انقلاب  از  و تظاهرات قبل  راه پیمایی ها  این در  از 
کنیم و  یزی جامعی را آماده  شده بودیم. در همان روز، قرار شد در طول هفته برنامه ر
یم. همچنین  یم، به اجرا در آور که باز عازم روستاها می شو رئوس آن را در جمعۀ بعد 
مقرر شد بین دو نماز جماعت ظهر و عصر مشارکت در این نهضت سازندگی را به 

اطلاع علاقه مندان برسانیم... 
جهاد  در  ما   .1 رساند:  مردم  اطلاع  به  را  موضوع  چهار  پارسا  حسین  بعد،  جمعۀ  در 
که به هر اندازه فرصت و  کلیۀ افراد مکتبی و حزب اللهی هستیم  سازندگی پذیرای 
توانایی و علاقه مندی دارند، از روزی چند ساعت گرفته تا هفته ای چند روز، در این 
برای ثبت نام می توانند  نمایند. 2. داوطلبان  یا مشارکت  باشند،  جهاد ملی سهیم 
کار  کنند. 3.  هر روز به دفتر جهاد، واقع در دبیرستان روبه روی فرمانداری مراجعه 
کنونی جهاد سازندگی  کردن در جهاد سازندگی فعلًا فی سبیل الله است؛ ۴. نیازهای 
کاشی کار، بنّا، مهندس ساختمان، مهندس  عبارتند از: تعدادی لوله کش، جوشکار، 

زی، وانت بار و خودرو سواری.«1  کشاور تأسیسات، مهندس 
حسینعلی مهدیه از اولین افرادی بود که جذب جهاد شد، وی در خصوص نحوۀ فعالیت 

ید: هستۀ اولیۀ جهاد نجف آباد می گو
پارسا،  حسین  حجتی،  احمد  آن  اعضای  که  شد  تشکیل  کمیته ای  روزها  »آن 
یان، مهندس محمدرضا طاهری  مهندس محمدرضا عبدالله، مهندس مجتبی نور
که فکر محرومان لحظه ای از ذهن شان بیرون نمی شد. پس از  و جمعی دیگر بودند 
یزی شد و به صورت  کمیته، جهاد سازندگی نجف آباد پایه ر جلسه های متعدد این 
کرد. در حقیقت، احمد بنیان گذار اصلی این نهاد  رسمی فعالیت های خود را آغاز 
یّن شده است،  بود. آن زمان من در هنرستان پاسارگاد2 که امروزه به نام شهید پارسا مز

یفی، ص2 و 3، مهرماه 1391. پروندۀ شهید حسین پارسا. 1. دست نوشتۀ رجبعلی شر
زی قبلًا در این مکان بود. چند سال بعد هنرستان  یعتی بود. هنرستان کشاور 1.  هنرستان پاسارگاد، نام قبلی هنرستان شر
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زی، برای شرکت در  کشاور تحصیل می کردم. پس از فارغ التحصیل شدن در رشتۀ 
جهاد  تجهیزات  اولین  از  شدم.  دعوت  پارسا  حسین  توسط  جهاد،  به  بوط  مر امور 
کتور و  یک وانت سیمرغ فرسوده بود. با همین وسایلِ  کلنگ، دو ترا تعدادی بیل، 
کمر همت بستیم. در جمع جهادگران و در جلسه های  گفتیم و  را  کم، ب بسم الله 
یزی و تصمیم نهایی برعهدۀ احمد  کثر بچه ها حاضر بودند؛ اما برنامه ر یزی، ا برنامه ر
یزی و  کم؛ اما علاوه بر برنامه ر یادی داشتند و وقت  بود و حسین. با اینکه فعالیت ز

جلسه های توجیهی در صحنه هم حاضر می شدند.«
ید:  کردن امکانات چنین می گو محمود خدادوست، از تلاش احمد حجتی برای فراهم 

»هنوز در همان دبیرستان آیت الله منتظری مستقر بودیم. نه جای ثابتی برای جهاد 
کار را شروع کرد. باید کاری می کردیم.  داشتیم و نه امکاناتی که بتوان به آن تکیه زد و 
یم به اصفهان، شاید بتوانیم وسیله ای  گفت: »حاضر شو تا با هم برو احمدحجتی 
کردم و همراهش رفتم. بالاخره بعد از چهار روز دوندگی و اینجا  کنیم.« قبول  فراهم 
و آنجا سر زدن، تلاش مان ثمر داد و دست پُر برگشتیم به نجف آ باد. دَم غروب بود 
گشاده  با روی  افتاد،  به ما  را دیدیم. همین که چشمش  از دور حسین  که رسیدیم. 
گفت: »شما خسته هستید.  کرد و نگاهی به ماشین پُر از مصالح انداخت و  سلام 
کنید. من خودم بار را خالی می کنم، تا فردا صبح دست به  ید خانه و استراحت  برو

یم.« کار شو
یفی: رجبعلی شر

کلاس در اختیارمان  یعتی، تعدادی  کنار تالار دکتر شر »در ضلع شرقی دبیرستان و 
که مردم به آنجا مراجعه و خواسته هاشان را بیان می کردند. آن موقع هنوز احمد  بود 
حجتی به عنوان مسئول رسمی جهاد نیامده بودند؛ ولی این تشکل وجود داشت و 
کمک می گرفتند. من به عنوان نمایندۀ همین تشکل،  مردم می آمدند و می رفتند و 
دکتر  فرماندار،  نکویی  آقای  حضور  با  که  جلسه ای  در  شدم.  معرفی  فرمانداری  به 
یان و افراد دیگری تشکیل شد، من راجع به جهاد، آیندۀ آن و  روشنایی، مهندس نور

زی به محل فعلی اش منتقل و هنرستان آپادانا نامیده می شد. پس از شهادت حسین پارسا به نام این شهید تغییر  کشاور
نام یافت.
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کردم.« کند، صحبت  که می تواند عرضه  خدماتی 
سیدعلی نکویی اولین فرماندار نجف آباد پس از پیروزی انقلاب، نحوۀ تشکیل جهاد را 

این گونه بیان می کند:
فصل  کنیم.  راه اندازی  را  نجف آباد  جهاد  می خواهیم  که  گرفتند  تماس  من  »با 
که دو سه تا  تابستان بود و مدارس هم تعطیل. روبه روی فرمانداری، دبیرستانی بود 
که فعلًا اینجا باشید تا جایی  گفتیم  گذاشتیم و  از اتاق های آنجا را در اختیارشان 
کنیم. ستاد مرکزی جهاد، طی حکمی احمد حجتی را به عنوان مسئول جهاد  پیدا 
بیت بدنی بود. آن  که متعلق به تر کرده بود. بعد مکانی پیدا شد  نجف آباد معرفی 
احمد  دیدیم.  را  آنجا  رفتیم  ما  نمی شد.  انجام  فعالیتی  آن  در  و  بود  تعطیل  روزها 
این همه جا نمی خواهیم. می خواست  ما  بزرگ است،  »اینجا خیلی  حجتی  گفت: 
نیازی  مکان  این  به  »ما  گفتم:  می گفت.  اینطور  صداقت  با  است،  اسراف  ید  بگو

گسترش دهید.«  کارتان را  یم. شما باید  گر احتیاج شد، از شما می گیر یم. ا ندار
کرده و  از انقلاب فعالیتش را متوقف  ایتالیایی بعد  کمربندی یک شرکت  در خط 
رفته بود. یکسری امکانات داشت. بچه ها آمدند و خبر دادند. آن روز فعالیت ها و 
کارها را  یژه ای بود و باید این  موفقیت های ما مثل فرمانداری های الان نبود. شرایط و
ید،  ید تا ما امضا کنیم. این اقلام را ببر می کردیم. گفتیم که صورت جلسه کنید و بیاور
کرد و دادگاه حکم داد، به آن ها برمی گردانیم. نیروهای خوبی  گر صاحبش مراجعه  ا
کثرشان در طول جنگ  بودند، کارشان را شروع کردند و انصافاً هم خیلی کار کردند و ا

به شهادت رسیدند.« 
یفی: رجبعلی شر

که مردم مطرح می کردند، مسئلۀ آب آشامیدنی و مسائل بهداشتی و  »اولین مشکلی 
حمام بود. به یاد دارم یک بار تعدادی از مردم روستای »دوتو« مراجعه کردند و گفتند 
به همراه استاد  که شورلت داشت،  ابوترابی  کبر  ا و  یم. من  ندار که در روستا حمام 
کردیم و برگشتیم. ابزار لازم  که پدرش حمامی بود، رفتیم و برآوردی  مهدی شاه بنده 
کردیم و حمام روستا راه اندازی شد. در همین حین احمد حجتی رسماً به  را فراهم 
عنوان مسئول جهاد نجف آباد معرفی شد. ایشان از بودجه ای که فراهم شده بود، به ما 



چند قدم تا نجف

36

کرد. وقتی خبر دادیم حمام راه اندازی شده و مردم از آن استفاده می کنند، رو  کمک 
کرد و گفت: »خدایا صد هزار مرتبه شکر، که یک روستا صاحب حمام شد.«  به قبله 
زاتی نجف آباد، بچه ها در دو بخش شهر فعالیت می کردند. تعدادی  در هستۀ مبار
می کردند.  فعالیت  صاحب الزمان  مسجد  و  صفا  کوچه  سمت  و  شهر  شمال  در 
افرادی مثل: محمد صف آرا1 و حسین پارسا. حسین پارسا همیشه در صحنه بود. 
کار بچه ها در روستاها بود. به جز این،  یان  برای همین در مسئلۀ جهاد هم در جر
حسین در انتخابات 12فروردین حضوری فعال داشت و مردم را راهنمایی می کرد. 
که به او مراجعه می کردند، برای طرح  کسانی را  پدرش نیز جزو معتمدین بازار بود و 

مشکلات روستای شان به محل موقت جهاد در دبیرستان می فرستاد. 
را  ایشان  من  صحنه ها  آن  در  ولی  داشت؛  فعالیت  شهر  جنوب  در  حجتی  احمد 
که جهاد  همچون حسین پارسا نمی دیدم. وقتی وارد جهاد شد، با حکم رسمی آمد 
که احمد حجتی از  سازندگی را در نجف آباد تشکیل دهد. استنباط من این است 
که جزو هستۀ اولیۀ جهاد  یق عبدالمحمود حجتی  یق معرفی شد. یکی از طر دو طر
سازندگی مرکز و پسر خالۀ احمد بود. آن ها همدیگر را به خوبی می شناختند. دیگر از 
که  کاظمی2 به شورای مرکزی جهاد معرفی شد و مرکز هم حکم داد  یق احمدرضا  طر
ایشان جهاد سازندگی نجف آباد را تشکیل دهد. احمد حجتی با حکم آمد و حسین 

پارسا مردمی آمد.
می خواستند  فرمانداری ها  و  استانداری ها  و  مملکت  اداری  سیستم  موقع  همان 
فعالیت  اداری  تشکیلات  یک  صورت  به  تا  دهند،  قرار  خود  پوشش  یر  ز را  جهاد 
و این  کردند  این تشکیلات همت  و نهادی بودن  بر استقلال  کند. در دفتر مرکزی 
انگیزه بیشتر در آنجا وجود داشت. طیفی مثل: احمد حجتی، حسین پارسا، من و 
یر نظر فرمانداری باشیم. با آنان ارتباط اداری داشتیم؛ ولی  دیگران نمی خواستیم ز
انجام دهیم.  را  کارمان  تابتوانیم راحت  کنیم  را حفظ  می خواستیم استقلال جهاد 

پل ذهاب به شهادت رسید. کبر )23آبان1335-15بهمن1359( در سر 1. شهید محمد صف آرا فرزند ا
اوایل  در  وی  داشت.  تسلط  انگلیسی  بان  ز به  و  بود  یف  شر صنعتی  دانشگاه  یان  دانشجو از  کاظمی  احمدرضا    .2
با تشکیل سپاه، به عنوان اولین فرمانده سپاه دوم  که آیت الله منتظری قائم مقام رهبری بود، مترجم ایشان بود.  انقلاب 
سیدالشهدا؟ع؟ )استان های اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری( منصوب شد. پس از آن در مسئولیت های مختلف 

سپاه نقش سازنده ای داشته است.
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یم.«1 گرفتار بوروکراسی اداری شو نمی خواستیم 
در  که  دبیرستانی  در  ماهه اش  سه  دو  فعالیت  و  نجف آباد  جهاد  اولیۀ  هستۀ  تشکیل 
گرفته بود، با فرا رسیدن فصل مدارس دچار وقفه نشد. این تشکّل به محل  اختیارشان قرار 
کارها با جدیّت دنبال شد. حمایت سیدعلی نکویی فرماندار وقت،  فعلی جهاد منتقل و 

کرد و مقدمات رسمی تشکیل جهاد فراهم شد. یت  این نهاد تازه بنیان را تقو
یفی: رجبعلی شر

و مکان می گشتیم. در  به دنبال جا  ما  و  اتمام می رسید  به  تابستان داشت  »کم کم 
کنیم. پیشنهاد  این رابطه دو نظر وجود داشت. یکی اینکه درون شهر جایی را پیدا 
کردند از فضای حسینیۀ اعظم استفاده کنیم؛ چون مساحت بزرگی داشت و قسمت 
ابزار وارد  و  لات  شرق آن خالی و بی استفاده بود. ما مجبور بودیم تعدادی ماشین آ
از  سنگین  خودروهای  بار  تخلیۀ  و  تردد  داشتیم.  نیاز  انبار  و  دپو  به  و  کنیم  جهاد 
مصالح  کمپرسی  و  زان  کشاور برای  اصلاح شده  بذر  و  شیمیایی  کود  یلی  تر قبیل: 
بیت بدنی  ساختمانی در مرکز شهر امکان پذیر نبود. محل فعلی جهاد متعلق به تر
بود. مساحت وسیعی داشت و دو سه سوله در آن ساخته بودند که برای دپو مناسب 
گرفتیم. به خاطر دارم در همان  کردیم و تصمیم  بود. ما به صورت شورایی تبادل نظر 
ایام خدمت آیت الله ایزدی رسیدیم و ایشان فرمود: »این نکته را از من داشته باشید، 
که  است  کسی  پزشک  پزشکم.  من  ید  بگو تابلو  یک  با  که  نیست  آن  پزشک  یک 
که ساختمان جهاد داخل شهر  این نیست  برای شما مهم  کند.  را پیدا  بیمار  برود 

که  3. رضا سروش بیان می کند: »حسین پارسا دوست داشت جهاد روند سنتی اش را داشته باشد. از بوروکراسی اداری 
کم و کارها بدون  افراد را به بخش های دیگر پاس می دادند، بسیار منزجر بود. دلش می خواست شرایط انقلابی و شرعی، حا
یفات انجام شود. وقتی به یک روستا می رفت و می دید مردم برای آب آشامیدنی در سختی بسر می برند، متأثر می شد  تشر
کوشش شود. احساس و  که در رفع مشکل آن محل  و برمی گشت موضوع را در شورای جهاد مطرح می کرد. اصرار داشت 
کارها به سرعت انجام شود. امور  که سعی می کرد بدون فوت وقت و با پس زدن موانع،  گونه ای بود  علاقه اش به خدمت به 

یت قرار می داد. عمرانی را در اولو
همان  با  کارها  می خواست  دلش  رفت.  جنوب  سمت  به  و  داد  ترجیح  را  جبهه  در  حضور  پارسا  حسین  جنگ  آغاز  با 
صداقت اولیه پیش برود و انجام شود. دو نگرانی عمده داشت: اول اینکه ممکن بود جهاد منحل شود؛ چون به عنوان 
که به وزارتخانه تبدیل شود. دوم اینکه معتقد بود شرایطِ  یک تشکیلات منسجم مطرح نمی شد و امکان آن وجود داشت 
کارها را در دست انداز های بوروکراسی و  تی شدن،  که تشکیلا کردن، دیگر فراهم نخواهد شد. معتقد بود  این گونه خدمت 

سلسله مراتب اداری قرار خواهد داد.«
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گر شما  که باشد، باید به مردم خدمت شود. ا باشد یا در حاشیه و بیرون شهر. هر جا 
کند، بهتر از  که خوب و درست به مردم خدمت  ید  تی به وجود آور توانستید تشکیلا

که جایی در داخل شهر باشد و هیچ خدمتی ارائه نکند.« این است 
ید:  حسینعلی مهدیه در این باره می گو

»با آغاز مهرماه1358 و بازگشایی مدارس، دیگر امکان آن نبود که در دبیرستان بمانیم. 
حسین و احمد و دیگر اعضای شوراهای جهاد چاره اندیشی می کردند تا برای جهاد 
کنند. بعد از تحلیل  که تازه رنگ سازماندهی به خود می گرفت، مکان دائمی پیدا 
بیت بدنی اختصاص  که خارج از شهر بود و به تر و بررسی های فراوان به ساختمانی 

کردیم.« داشت، نقل مکان 
کتاب »از حسین تا حسین« بیان می کند: یفی در  رجبعلی شر

مشغول  سروش.  رضا  مهندس  و  پارسا  حسین  و  بودم  من  بود،  هفته  اول  »روزهای 
آن  را در  از جامعۀ مهندسین نجف آباد مسئولیت هایی  بودیم. جمعی  یزی  برنامه ر
یان، مهندس نادری،  که می توان از مهندس مجتبی نور گرفتند  تشکیلات به  عهده 
مهندس  لاری،  مهندس  یعقوبی،  مجتبی  مهندس  ایمانیان،  مرتضی  مهندس 
یت و محروم بودن روستاها، برای جهاد و  اسدالله معین نام برد. باید بر اساس اولو
چه  می شد  معلوم  و  می کردیم  شناسایی  را  روستاها  باید  می رفتیم.  سازندگی  برای 
از دفتر  که احمد حجتی با حکمی  کاری باشد. همان روزها بود  کسی مسئول چه 
مرکزی جهادساندگی آمد. خوب می شناختیمش. از قبل با هم دوست بودیم. دور 
تشکیل  را  نجف آباد  سازندگی  جهاد  شورای  فرصت،  اولین  در  تا  شدیم  جمع  هم 
سازندگی،  جهاد  بنیان گذار  عنوان  به  حجتی  احمد  بر  علاوه  که  شورایی  دهیم. 
تشکیل می شد از حسین پارسا، مهندس رضا سروش، محمدعلی نادعلی، اسماعیل 

ولایتی، حسینعلی مهدیه، من و آشیخ عباس آیتی از برادران روحانی.
خبر رسید به روستاها. آوازۀ جهاد همه جا پیچیده بود. می گفتند جهادی تشکیل 
که معتمدان روستاها  شده است برای سازندگی و برای خدمت به مردم. این شد 
یر شدند سمت نجف آباد، به دفتر جهاد سازندگی، به فرمانداری  دسته دسته سراز
از  تا  رفتند  بازار.  معتمدان  پیش  رفتند  حتی  ایزدی.  آیت الله  جمعه  امام  دفتر  و 
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به  مردم  مشکلات  کمبودهاشان.  از  و  محرومیت هاشان  از  یند،  بگو مشکلات شان 
صورت حضوری یا نامه یا تلفن، به جهاد منعکس می شد. آن موقع بود که کار شورای 
که بررسی و مطالعه ها اوج می گرفت و آن  جهادسارندگی شروع می شد. آن موقع بود 

کدام روستا باشد. کدام نیاز از  کسی مسئول حل  که تعیین می شد چه  موقع بود 
آن موقع من مسئول راه اندازی حمام روستای »دوتو« و مسئول لوله کشی آب آشامیدنی 
گلدره شدم. حسین هم شد مسئول تعمیر  حاجی آباد و مسئول چند طرح عمرانی در 
حمام مهدی آباد و احداث پُل روی رودخانۀ مرغاب در اسفیدواجان )رضوان شهر 
کره ها و هماهنگی های منطقه ای  کنونی( و مسئول آب آشامیدنی تقی آباد. بعد از مذا

در روستاها راهی نجف آباد می شدیم. «1
کشور، از اوایل مهر سال 1358 شوراهای  یع فعالیت ها در مناطق محروم سراسر  برای تسر
کنار شورای  کار شد. در  گرفت، جهاد نجف آباد نیز عهده دار انجام این  روستایی شکل 
کار خود  زی، عمران، راه سازی، برق و فرهنگی  کشاور کمیتۀ  کمیته هایی از قبیل:  جهاد، 

کردند.  را آغاز 
کمیته های جهاد  و تشکیل شوراهای روستایی این گونه  بارۀ عملکرد  ابراهیم رحیمی در

بیان می کند:
کمیته های جهاد،  کار جهاد بیشتر شد. سرآمد  که به پایان رسید،  »تابستان 1358 
کمیتۀ فرهنگی دیگری نیز در  کرون تشکیل شد.  که در تیران و  کمیتۀ فرهنگی بود 

کرد. یجه فعالیت خود را آغاز  بخش دهق و علو
و در این امر مهم در بخش خواهران، خانم ایزدی ]که خواهر سه شهید می باشند[ در 
یجه و خانم اسماعیلی در شهر تیران علاوه بر انجام مسئولیت دبیری در  دهق و علو
کمیتۀ فرهنگی جهاد در آن مناطق همکاری می کردند.  آموزش و پرورش، در بخش 
کمیتۀ فرهنگی فعالیت داشت. ابتدا نیازهای فرهنگی  یف زاده2 نیز در   محمد شر
که چه  یزی،  افراد جهاد را هدایت می کردند  روستاها را شناسایی، سپس با برنامه ر
یجه رفت وآمد  کارهایی را انجام دهند. ایشان در منطقۀ عربستان از توابع دهق و علو

1. از حسین تا حسین، ص 117 و 121. 
یور1332-2فروردین1363( حین درگیری با ضدانقلاب در  یف زاده فرزند عبدالرضا )22شهر 2. جهادگر شهید محمد شر

یوان به شهادت رسید. مر



چند قدم تا نجف

40

داشت و ابراهیم لقمان به تیران. با شروع کار مدارس، کلاس های جانبی کمتر تشکیل 
شد و تشکیلات شوراها به راه افتاد، مبنی بر اینکه چه کسانی در شورا فعالیت کنند، 
کرده و مشکلات روستا را شناسایی و پیشنهادات خود  کسانی مشورت  مردم با چه 
کمیتۀ شوراها تشکیل  نام  به  از تشکیلات شوراها  کمیته ای هم بعد  ارائه دهند.  را 
بودند، فعالیت  نفر  تا چهارصد  پنجاه  بین  که  که برحسب جمعیت روستاها،  شد 
می  کرد. شورا از سه تا پنج نفر عضو داشت و هر کسی که به روستا می رفت، مشخص 
گر به روستایی  کند؛ مثلًا ا کسی مشورت  کسی باید برود، یا با چه  بود به خانۀ چه 
کار  برای تعمیر و بازسازی مدرسه می رفتیم، می گفتیم چهار نفر نیرو برای انجام این 
می خواهیم و یا از روستائیان در رابطه با کمبودهای شان می پرسیدیم، به عنوان مثال 
که خود روستا چقدر می تواند در  گر می گفتند مسجد می خواهیم، بررسی می شد  ا
کارها  کمک هایی از دست ما بر می آید. و همۀ این  کند و چه  کمک  ساخت مسجد 

از طرف جهاد و مردم خیّر انجام می شد.«1
مهدی رجایی:

زی بودم. پس از پیروزی انقلاب در کارگاه مشغول  »قبل از انقلاب سازندۀ ادوات کشاور
بودم. روزی احمد حجتی به من گفت: »وظیفۀ شرعی شماست که به جهاد بیایید.« 
پس از تأسیس جهاد سازندگی با احمد حجتی و حسین پارسا همکار شدم. چون کار 
زی بود و من نیز یک نیروی فنی بودم؛ به همین دلیل  کشاور آنان در رابطه با روستا و 
کار ما با هم عجین شد. من به نیروهای جهاد پیوستم. ابتدا امکاناتی وجود نداشت. 
و  دوست  پارسا  حسین  با  آهن،  ذوب   بخش های  از  یکی  مسئول  نجفیان  فتحعلی 
انبار اسقاط ذوب  آهن می رفتند. حسین  به  و  بود. آن ها هماهنگ می شدند  رفیق 
کرد و راه انداخت، مشخص  که می شد آن ها را بازسازی  تی را  لا خودروها و ماشین آ
می کرد و نجفیان هم نامه نگاری اداری آن را انجام می داد و به این صورت در اختیار 
جهاد نجف آباد قرار می گرفت. امکانات جهاد محدود می شد به یکی دو خودرو که از 

کمیتۀ  عضو  و  کرون  و  تیران  امیریِ  شهید  دخترانۀ  دبیرستان  دبیر   1358 سال  در  جهاد.  بازنشسته  رحیمی  ابراهیم   .1
فرهنگی بود. در سال 1359 به جهاد مأمور شد. در سال 1361 در سمت مسئول جهاد سازندگی نجف آباد مشغول بود و 

کرد.   تا سال 1373 در این نهاد خدمت 
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یباً خوب بودند. بقیۀ خودروها، تعمیر  زی سابق باقی مانده بود و تقر وزارتخانۀ کشاور
شده و بازسازی شده بودند. یک دستگاه کمپرسی لیلان هم از تهران گرفته بودیم که 

نصرالله فتحی راننده اش بود.
روزها تا ساعت چهار بعدازظهر کار می کردیم. بعضی مواقع که بارگیری انجام می شد 
قرار  شده  انجام  عمل  برابر  در  را  ما  حجتی  احمد  می رسید،  جهاد  به  دیر  خودرو  و 
گر این بار، داخل ماشین بماند،  می داد. چون مسئول فنی جهاد بودم، می گفت: »ا
بار  یر  ز خودرو  که  بفهماند  می خواست  بانی  بی ز بان  ز با  می شود؟«  چطور  می دانی 
سنگین آسیب می بیند و بایستی رفت و آن را به مقصد رساند. سوار می شدم و احمد 
یا  درختک  یا  گنجه  روستای  به  را  بار  و  می نشستند  کنارم  پارسا  حسین  و  حجتی 
دیگر روستاهای بالای داران می رساندیم. آن موقع جهاد نجف آباد برای آن روستاها 
گر گچ یا سیمان بود،  گر بار آجر بود، راحت بودیم؛ ولی ا مدرسه و حمام می ساخت. ا
پنجاه  یست و پایین می چیدند. تخلیۀ دو و  را به دوش می گرفتند  کت ها  بایستی پا
کار آسانی نبود. تا می آمدیم به جهاد نجف آباد برگردیم، ساعت یک یا دو بعد  کت  پا
کوفته با پای پیاده  از نیمه شب می شد. خودرو را در جهاد می گذاشتیم و خسته و 

به خانه می رفتیم.
و مسائل  و اسلامی  انسانی  به اصول  بودند  مقیّد  بچه های جهاد در همه چیزشان 
کنند،  راه مصرف  که در  یافت می کردند  را در توشه ای  وقتی  به خاطر دارم  شرعی. 
وقتی به نجف آباد می رسیدند، هر چه را مصرف نکرده بودند، به انبار بر می گرداندند. 
که مانده  یت و چند حبه قندی را  می گفتند اشکال شرعی دارد. چهار عدد بیسکو
بود، می آوردند و تحویل می دادند. در وجودشان و رفتارشان چیزی جز رضای خدا 

نبود.«
لطفعلی اسماعیلی:

یزی می کردند و  کار می کردند. برنامه ر »احمد حجتی و حسین پارسا روزها در جهاد 
که  شب ها به روستا می رفتند. من به عنوان راننده همراه شان بودم. مثلًا می گفتند 
یم. تا ساعت ده یازده شب در شورای روستا جلسه  می خواهیم به روستای گلدره برو
بود و کمبودها را بررسی  و برنامۀ فردا را آماده می کردند و بعد به نجف آباد برمی گشتیم.
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یت کار جهاد قرار داشت.  ساخت مخازن آب آشامیدنی، حمام، مدرسه و پل در اولو
یز لطفی حمام ساخت.« کهر گلدره، چهل خانه و  جهاد نجف آباد در روستاهای 

حسینعلی مهدیه:
انجام  جهاد  تشکیل  اول  سال  همان  در  نجف آباد  جهاد  فعالیت های  از  »یکسری 
که بچه ها از  که قدم های بزرگی در روستاها بود. با توجه به تحقیقات اولیه ای  شد 
انتخاب  را  روستاها  ین  گرفتند محروم تر آوردند، تصمیم  به عمل  روستایی  مناطق 
ین روستاها  گلدره یکی از محروم تر کنند. در منطقۀ مهردشت و عربستان، روستای 
بود و در منطقۀ کرون، روستای دره بید. در موسی آباد یکی دو روستا وجود داشت که 
گلدره شامل:  گذاشتیم. فعالیت بچه ها در  در پاییز1358 سنگ بنای دو حمام را 
بی  و لایرو روستا  لوله کشی آب  و  به منبع  از چشمه  انتقال آب  و  ساخت منبع آب 
قنات های روستا بود. بچه های جهاد افراد تحصیل کرده ای بودند؛ ولی مثل یک کارگر 

بی می کردند.« ساده به قنات می رفتند و لایرو
رضا سروش:

از  محروم تر  مناطقی  که  کردند  احساس  نجف آباد  جهاد  مسئولان  زمانی  »یک 
روستاهای نجف آباد وجود دارد. اوایل که جهاد شروع به کار کرد، بیشتر به روستاهایی 
یت بودند.  که از نظر فقر و مسائل و مشکلات، بیشتر از همه جا در اولو توجه می شد 
پرست، در آن اردو  که جهاد سازندگی تشکیل داد، من به عنوان سر در اولین اردویی 
از روستاهای بسیار  گلدره  کردیم. اشن و  انتخاب  را  گلدره  حضور داشتم. روستای 
محروم منطقه بودند. بعد از آنکه در روستاهای نجف آباد مقداری فعالیت انجام شد، 
که نباید مرز فعالیت ما فقط شهرستان نجف آباد باشد و به منطقۀ  گفتند  دوستان 
که البته اعتبارات بیشتری هم در  یدن رفتیم. در برخی از روستاها مدرسه ساختیم  فر

اختیارمان قرار گرفت و فعالیت های عمرانی مان را گسترش دادیم.
عبدالمحمود حجتی شهرکرد را انتخاب کرد و رفت آنجا جهاد تشکیل داد و بنیان گذار 
یان و دانش آموزان منطقه بهره برد و تعدادی از  جهاد شهرکرد شد. ایشان هم از دانشجو

نیروهای جهاد نجف آباد او را در کارها یاری کردند.
گسترۀ فعالیت های ما به آن  یدونشهر می رفتیم و  یدن و فر آن زمان به روستاهای فر
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کارهای عمرانی و فرهنگی را توأم انجام می دادیم. کشیده شد.  سمت 
فنی  هنرستان  از  کتور  ترا یک  کنیم،  پا  بر گلدره  در  یی  اردو می خواستیم  که  زمانی 
زی بود. نیروهای داوطلب دانشجو  کشاور که قبلًا هنرستان  گرفتیم  یعتی فعلی  شر
کتور   ترا یلی  کرده بودند، سوار تر کمک به روستائیان ثبت نام  که برای  و دبیرستانی 
گرفته بودیم،  زی  شدند و من هم پشت سر آن ها با یک وانت قراضه که از ادارۀ کشاور
و  آمد  در  کتور  ترا چرخ  دیدم  یکدفعه  بود،  فصلی  رودخانه ای  گلدره،  نزدیک  رفتم. 
چپ شد. مقداری آرد و حبوبات برای تغذیۀ بچه ها برده بودیم و قرار بود ماه رمضان 
یم. بچه ها داخل رودخانه افتادند و من فقط می دیدم بچه ها  گلدره مستقر شو در 
گونی آرد و حبوبات از بین نرود. بیشتر به وسایل توجه  که دو  حواس شان جمع است 
که بیت المال از بین نرود. این بچه ها بدون  می کردند تا به خودشان. تقلا می کردند 
کتور می نشستند و این  یلی ترا یند ما دانشجوی فنی یا پزشکی هستم، در تر اینکه بگو
مسافت طولانی را می پیمودند. مردم از امکانات محروم بودند، هر کس در آن منطقه 
کتور به اشن می بردند؛ چون آنجا بهداری بود و یک پزشک  بیمار می شد، او را با ترا

کستانی خدمت می کرد.  پا
حسینعلی مهدیه:

محروم تر  و  دورافتاده تر  مناطق  به  گرفتند  تصمیم  دوستان   1359 بهار  اوایل  »در 
فرماندار  انتظاری  آقای  یدونشهر.  فر و  یدن  فر سمت  رفتیم  کنند.  خدمات رسانی 
گر به  یدونشهر بود. حسین پارسا با ایشان ارتباط برقرار کرده و او پیشنهاد داده بود که ا فر
یدونشهر  یدونشهر بیایید، ما امکاناتی را در اختیارتان قرار می دهیم که به پشت کوه فر فر
ید. هماهنگی ها انجام شد و یک روز من، حسین پارسا و احمد چاووشی1 به آنجا  برو
یدونشهر رفتیم.  رفتیم. خودرویی در اختیارمان گذاشتند و ما به پیش کوه و پشت کوه فر
منطقه، فوق العاده محروم بود. هیچ امکاناتی نداشتند. نه راهی بود و نه مدرسه ای و نه 
کردیم  گزارشی از وضعیت روستاهای منطقه تهیه  آب بهداشتی. دو روز  آنجا بودیم. 
و برگشتیم. پیرو آن سفر، فعالیت هایی را از تابستان 1359 تا زمان شروع جنگ انجام 

دادیم. از جمله ساخت چهار مدرسه در چهار روستا.«

کمیتۀ عمران جهاد نجف آباد بود. 1. حاج احمد چاووشی از پرسنل ذوب  آهن، فارغ التحصیل رشتۀ عمران و مسئول 
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لی استاد محمدحسن بارفروش و محمود جلا
کارها و تعهداتش در خصوص انجام پروژه ها،  جهاد سازندگی نجف آباد به دلیل حجم 
وارد جهاد  که  از جمله صنف هایی  توانمند و متخصص داشت.  نیروهای  به  نیاز مبرم 
عیب  رفع  و  بازسازی  به  مکانیک ها  بودند.  راننده ها  و  مکانیک ها  شدند،  سازندگی 
لات می پردازند تا خودروهای سبک و سنگین راه اندازی و کمک رسانی روند خود  ماشین آ
کرده و فعالیت شان  کارهای خود را دنبال  را ادامه دهد. نیروهای جهاد با اخلاص و تعهد 
را یک جهاد مقدّس می دانند. نام استاد محمدحسن بارفروش و محمود جلالی در جهاد 
سنگین  و  سبک  مکانیکی  کارگاه  نفر  دو  این  آشناست.  همه  برای  نجف آباد  سازندگی 

کردند. جهاد را راه اندازی 
ید: محمود جلالی از نحوۀ پیوستن خود به جهاد می گو

کرده بودیم.  کارگاه مکانیکی باز  »من و استاد حسن بارفروش تازه در اصفهان یک 
که به جهاد بروم. یک روز بعدازظهر به جهاد رفتم.  احمد حجتی پیغام فرستاده بود 
از خودرو که پیاده شدم، یک نفر دستم را گرفت. برگشتم، دیدم احمد حجتی است. 
یم و شما باید بیایی اینجا.«  یادی دار کارهای ز گفت: »در جهاد  بعد از احوالپرسی 
گفت: »نه، باید بیایی  کردیم.«  گفتم: »ما چند وقتی است در اصفهان تعمیرگاه باز 
گرفت،  که دست مرا  نتوانستم روی حرف صاحب دستی  گفتم: »چشم.«  اینجا.« 

حرفی بزنم؛ چون واقعاً آن دست، دست برادرانه و با محبتی بود.
»اشکالی  گفت:  این گونه شد.  که قضیه  گفتم  بارفروش  استاد حسن  به  روز  همان 

کارگاه می روم، شما هم به جهاد برو.« ندارد، من به 
بان محمود جلالی این طور  نحوۀ ورود استاد محمدحسن بارفروش به جهاد سازندگی از ز

بیان شده است:
از  یکی  روزی  که  بود  نگذشته  سازندگی  جهاد  در  من  حضور  از  ماه  یک  »هنوز 
برای  کمپرس  اتاق  یک  »من  گفت:  و  آمد  ایزدی  مصطفی  نام  به  جهاد  کارکنان 
یده باشم.« من همراهش به شاپور جدید )شهرک  گران نخر یده ام، بیا ببین  جهاد خر
راه  در  دیدیم.  بود،  یده  خر که  را  کمپرسی  اتاق  و  رفتم  اصفهان(  امیرکبیر  صنعتی 
یکم بزنیم.«  یم یک سری به شر که تا اصفهان آمدیم، برو گفتم: »حالا  بازگشت به او 
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یک من در اصفهان  که شر کرد و ما به دیدن استاد حسن بارفروش  ایشان هم قبول 
که مصطفی ایزدی با ایشان آشنا شد، شیفتۀ اخلاق و طرز برخورد  بود، رفتیم. وقتی 
و  گرفت  تماس  تلفن  با  آنجا  از  رسیدیم،  جهاد  مقر  به  همین که  و  شد  او  رفتار  و 
کند.  که به عنوان مکانیک جهاد، به شهرکرد بیاید و در آنجا فعالیت  کرد  درخواست 
کارگاه  از آن موقع استاد حسن بارفروش وارد جهاد شهرکرد شد و من مجبور شدم درِ 

کتی مان را ببندم.« مکانیکی شرا

جهاد نجف آباد در شهرکرد
یفی: رجبعلی شر

با  خوبی  اقتصادی  و  فرهنگی  رابطۀ  دور  گذشتۀ  از  بختیاری  و  چهارمحال  »مردم 
به  بختیاری  و  چهارمحال  از  که  مردمی  دارند.  هم  الان  همین  داشتند.  نجف آباد 
یان  کارشان طول می کشید و در منازل بازار بازار نجف آباد می آمدند، بعضی اوقات 
می ماندند و استراحت می کردند. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل نهادهای انقلابی 
را می دیدند،  فعالیت ها  و نهضت سوادآموزی، چون  امداد  کمیتۀ  همچون جهاد، 
پیگیر می شدند و پیشنهاد تشکیل این ارگان ها را می دادند. از سوی دیگر تعدادی 
حجت الاسلام  و  درّی  حجت الاسلام  جمله:  از  نجف آباد  دینی  مبلغان  و  علما  از 
حسناتی برای فعالیت های دینی به آن منطقه می رفتند و با دیدن محرومیت های 

مردم، آن را به مسئولان جهاد منتقل می کردند.
در  نجف آبادی  مسئولان  حضور  شهرکرد،  در  جهاد  اولیۀ  هستۀ  آمدن  وجود  به  با 
که استاندار چهارمحال  کاظمی  شهرکرد هم پر رنگ شد. افرادی همچون احمدرضا 
و  بخشدار  سمت  در  بعد  و  بود  معلم  که  مهدیه  محمدعلی  بود.  بختیاری  و 
استان  یزی  برنامه ر و  اجتماعی  امور  کل  مدیر  هم  مدتی  و  کرد  خدمت  فرماندار 
که بخشدار اردل بود. علی ایمانیان،  چهارمحال و بختیاری بود. حیدرعلی امامی 
تشکیلات  و  سیاسی  نظر  از  که  دیگری  افراد  و  سمندری  حسین  فتاح المنان،  کبر  ا
کمیته بودند.  استانداری و نهادهای تابع آن و یا در سپاه آنجا حضور داشتند یا در 

ارتباط خوبی بین بچه های نجف آباد و مردم انقلابی آن منطقه وجود داشت.«
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کاظمی: مهدی 
که از جهاد نجف آباد جدا شدیم و به جهاد شهرکرد  گروه بیست نفری بودیم  »ما یک 
مارکسیست ها  جمله:  از  داشتند،  فعالیت  شهرکرد  در  گروهک ها  زمان  آن  رفتیم. 
بنّا  شمس  احمد  ساختیم.  مدرسه  یگک  ر نام  به  روستایی  در  ما  چپ.  گروهای  و 
کار ساختمان مدرسه به پایان رسید، برای افتتاح آن،  کیپ ما. وقتی  بود و سرگروه ا
گر بچه های جهاد به صورت انفرادی  یدند. آن اوایل ا گوسفند سر بر مردم آمدند و 
کتک می زدند. به خاطر  که بچه ها را می گرفتند و  به روستا می رفتند، عده ای بودند 
را مفصّل  او  و  بود  نیامده  گیرش  نان  بگیرد.  نان  بود  رفته  ابراهیمی  دارم احمدرضا 
شما  چه  برای  یم،  دار کار  نیروی  اینجا  در  خودمان  ما  که  بودند  گفته  و  زده  کتک 
عمرانی،  کارهای  بر  علاوه  شهرکرد  در  بچه ها  می فرستند؟  اینجا  به  شهرتان  از  را 

کار می کرد. فعالیت های فرهنگی انجام می دادند. حیدرعلی امامی در این زمینه 
بچه های جهاد در وضعیت سخت روستاها ماندند و کار کردند و با کارهای عمرانی و 
فرهنگی خود، منطقۀ نوغان و اردل را نجات دادند. باعث شدند که عده ای از جوانان 

کنند. منطقه درس طلبگی بخوانند و در لباس روحانیت خدمت 
که خبر حملۀ عراق  بودیم  از بچه ها دور هم جمع  نفر  پنج شش  به همراه  ما  شبی 
را شروع و  که بچه ها خبر دادند صدام جنگ  بودیم  اردل  را شنیدیم. ما در منطقۀ 
نجف آباد  به  که  کردیم  جزم  عزم،  است.  کرده  بمباران  را  میهن مان  بزرگ  شهرهای 
اجر  و  نرسیم  جنگ  به  که  داشتیم  ترس  این  از  جنگ.  برای  یم  شو آماده  و  برگردیم 
معنوی آن را از دست بدهیم. نمی دانستیم هشت سال طول می کشد، فکر می کردیم 
ظرف یک ماه جنگ تمام می شود. چند روز بعد تعدادی از بچه های جهاد نجف آباد 

گروهی راه انداختند و همراه تدارکات به جنوب رفتند.« و شهرکرد 
محمد تقی جراح:

گروه  جزو  بچه ها  کثر  ا رفتیم.  میانکوه  و  اردل  مثل  شهرکرد  محروم  مناطق  به  »ما 
که بعد وارد جهاد نجف آباد شدیم. حیدرعلی امامی به عنوان  سیصد نفری بودیم 
بخشدار اردل انتخاب شد. هر سه چهار نفر، مسئولیت یک روستا را پذیرفته بودند 
کز بهداشتی را انجام دهند.  بوط به آبرسانی، ساخت حمام، مسجد و مرا که امور مر
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کارشناس، احمدرضا ابراهیمی  گروه چهار نفره ای را تشکیل داده بودیم. حسین  یک 
کارهای عمرانی چند روستا را پشتیبانی می کردیم. تمام  و احمد موحدی و من. ما 
کارها را خود بچه ها انجام می دادند. ده روستا را تحت حمایت خود قرار داده و تمام 
کارهای مورد نیاز آن روستاها را با نظارت خود به جوانان هر روستا محوّل کرده بودیم. 
گر روستایی احتیاج به  کنند. ا کار شوند و مشارکت  که خودشان وارد  نظر ما این بود 
که آموزش لوله کشی  لوله کشی داشت، چند جوان روستا را یک هفته می فرستادیم 
که منتظر لوله کش  کنند. این طور نبود  کار لوله کشی آن روستا را شروع  ببیند و بعد 
که هم آموزش ساده ای داشت و  بمانند. تازه لوله های پلی اتیلن وارد بازار شده بود 
کار ساخت حمام در چهار روستا را هم زمان  کار با آن به سرعت انجام می شد.  هم 
بندی ساختمان ها  کارهایی از قبیل: حفاری، قالب بندی، آرماتور کردیم. باید  آغاز 
که در فقر بودند، انقلاب را  و لوله کشی آن ها را انجام می دادیم تا مردم این روستاها 

کنند.  باور 
کارها را از نزدیک نظارت  حیدرعلی امامی به عنوان بخشدار به روستاها سرکشی و 
که روی پشت بام خوابیده بودیم، ایشان از پشت بام روی  و بررسی می کرد. یک شب 
زمین افتاد و پایش شکست. شاید به خاطر جثۀ قوی که داشت، آسیب جدی ندید. 
که پایین ساختمان پر از  کرد  او از ارتفاع دوازده متری ساختمان دو طبقه ای سقوط 
که از بچه ها حمایت  که زنده بماند. ایشان آمده بود  سنگ بود. فضل خدا این بود 

که روش جهادی اش را فراموش نکند.« کند. علاقه مند بود 
کمیته های پنج گانه در روستاهای  فعالیت های جهاد سازندگی نجف آباد توسعه یافت. 
پیشنهاد  و  نیاز  مورد  فرهنگی  و  عمرانی   کارهای  تا  بودند،  فعالیت  مشغول  نجف آباد 
شده از سوی شوراهای روستایی به ثمر رسد. از سوی مسئولان، پیشنهاد تشکیل جهاد 
از  بخشی  و  شد  داده  شهرکرد  یت   مرکز به  بختیاری  و  محال   چهار  استان  در  سازندگی 

کردند. کار خود را در آنجا آغاز  نیروهای جهاد نجف آباد به عنوان هستۀ اصلی این نهاد 
ایران  مرکزی  مناطق  شهرهای  سایر  با  شهرکرد  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  شرایط 
کوچ نشینی در فصل تابستان و زمستان، وجود  متفاوت بود. بافت صیله ای، عشیره ای و 
همه  از  و  جاده ها  و  راه ها  بودن  نامناسب  صعب العبور،  ارتفاعات  عمق،  در  روستاهای 
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گروه های  بود.  گروه های متعدد سیاسی در منطقه شده  نفوذ  مهم تر فقر فرهنگی باعث 
یت و مجاهدین خلق، فعالیت فرهنگی وسیعی را در غالب  کثر چپ کمونیستی اقلیت و ا
کدخداها نیز با این  بابان محلی و  کرده بودند. خان ها و ار شعارهای حمایت از خلق آغاز 

یان فرهنگی همسو شده و فضای فرهنگی شبیه  کردستان به وجود آورده بودند.  جر
گروهی از نیروهای جهاد سلازندگی نجف آباد به منطقۀ اردل از توابع شلهرکرد اعزام  شلدند. 
کاظملی، احمدرضلا ابراهیملی، مرتضلی محملدی، محمدعللی  افلرادی همچلون: مهلدی 
کبلر فتلاح المنلان، محمدرضلا عرشلی، احملد  حجتلی، کاظلم حجتلی، حیدرعللی اماملی، ا

موحلدی، شلفیعی و محملد تقی جلراح.
هم زمان با تلاش های عمرانی در مسیر فقرزدایی و رفع محرومیت در روستاهای شهرکرد، 
عبدالمحمود حجتی انجام فعالیت های فرهنگی را پیگیری و بر اجرای آن نظارت داشت؛ 
گروهک های مارکسیست و تأثیر  بر اذهان مردم و  که حضور  یرا نیروها بر این باور بودند  ز
ایجاد بدبینی نسبت به جهاد، مانع فعالیت  و خدمات رسانی آنان می شود. فعالیت این 

گروهک ها بیشتر در منطقۀ نوغان و  اردل بود. 
ید: کاظمی در این رابطه می گو مهدی 

را همراه خود به شهرکرد  نفر  »اوایل سال1359 عبدالمحمود حجتی حدود بیست 
مختلفی  گروهک های  زمان  آن  کنند.  خدمت  شهرکرد  سازندگی  جهاد  در  تا  برد، 
این  روی  امامی  حیدرعلی  مارکسیست ها.  جمله  از  داشتند،  فعالیت  شهرکرد  در 
گروهک ها حساس بود و بیشتر وقتش را به این امر اختصاص داده بود. در این رابطه 
عبدالمحمود حجتی و احمدرضا کاظمی به او کمک می کردند. ما در شهرکرد علاوه 
کارهای عمرانی، به امور فرهنگی هم رو آورده بودیم. برای ساخت مدرسه ای به  بر 
یگک رفته بودیم. آنجا شخصی به نام شمس سرگروه شده بود و فعالیت  روستای ر
کاری از نظر  که به مجرد اینکه  می کرد. نیروهای جهاد چنان شوق و ذوق داشتند 
کار بعدی را طراحی و  عمرانی تمام می شد، بلافاصله به روستای دیگر می رفتند تا 
کنند. آقای شمس هم با تمام توان و قدرت، در راه انجام وظیفه تلاش می کرد.  اجرا 
می آید  یادم  نمی کرد.  یغ  در کوششی  هیچ  از  بچه ها  مشکلات  فصل  و  حل  در  او 
یدند. مردم  گوسفند سر می بر وقتی پروژه ای تمام می شد، مردم شادی می کردند و 
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تردّد می کردند و همین که موفقیت  گروهک ها  را دوست داشتند. در این روستا  ما 
نامطلوب  شرایط  دلیل  به  و  می شدند  کار  به  دست  بلافاصله  می دیدند،  را  نیروها 
فرهنگی، اذهان آن ها را مشوّش می کردند و این برای ما مشکل ساز می شد. با این 
کردند. شرایط واقعاً سخت  کار   وجود بچه های جهاد سازندگی در روستاها ماندند و 
بود. بچه های نجف آباد مردانه  کردستان  از  کوچک تری  بود. آن زمان شهرکرد مدل 
نوغان  در  به خصوص  دادند،  انجام  که  فرهنگی  کارهای  با  و  ایستادند  شهرکرد  در 
باور نکند. ما به عنوان  کسی  که شاید الان  را نجات دادند. شرایطی  آنجا  اردل،  و 
که همراه خود برده بودیم، استفاده می کردیم. برای  غذای مصرفی بچه ها، از آردی 
یم، آن را داغ می کردیم و از آرد داغ  شده به عنوان  یض نشو یم و مر اینکه دل درد نگیر

غذا استفاده می کردیم... .«

جهاد سازندگی و جنگ تحمیلی
نیروی های  و   شد  آغاز  تحمیلی  جنگ  که  بود  نگذشته  جهاد  شکل گیری  از  ماه  پانزده 
و  زمینه ها  تمام  از  آنان  گرفتند.  دوش  بر  را  جدیدی  مسئولیت  رابطه  این  در  جهادگر 
بهره  جنگ  عرصۀ  به  ورود  برای  ماهه،  پانزده  فعالیت  این  در  آمده  به  دست  بیات  تجر
توسط  جنگ  در  حضور  برای  روستائیان  یژه  و به  مردم،  بسیج  از  عظیمی  بخش  بردند. 

جهاد صورت پذیرفت.
یسد: کتاب جهاد سازندگی و جنگ می نو یسندۀ  نو

»تا شروع جنگ تمامی کوشش و تلاش جهادگران معطوف به روستاهای محروم گوشه 
قرار داد. هنگامی  برابر جهادگران  را در  اما جنگ رسالت دیگری  بود؛  ایران  کنار  و 
کشور هجوم آورد، پرداختن به مسائل روستاها در فرع  که دشمن آشکارا به مرزهای 
کشور، مانع از رفع محرومیت می شد و  ک  گرفت، چون حضور اشغالگران در خا قرار 
گام اساسی برای رفع محرومیت به شمار می رفت و جهاد  مسلماً دفع تجاوز، اولین 

بر همین مبنا حکایت عشق به محرومان را در جبهه ها متجلی ساخت.
جز  به  می شد،  مشاهده  جبهه  در  که  فراوانی  خلاء های  به  توجه  با  جنگ  آغاز  در 
نبردی در  آن ها خود  فعالیت  که  واحدهای مشابه  و  و دامپروری  زی  کشاور نیروی 
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کشور  کلیۀ استان های  کفر جهانی بود، تمامی نیروهای جهاد از  صحنۀ دیگر علیه 
به پشت جبهه فرا خوانده شدند و بی اثر ساختن تأثیر محاصرۀ اقتصادی در جنگ 

گرفت. و تأمین نیازمندی های آن با امکانات داخلی محور فعالیت های جهاد قرار 
گرفت و خدمات جهادگران  جنگ در سرلوحۀ فعالیت های جهاد سازندگی جای 
به  مفتخر  خمینی  امام  سوی  از  که  درخشید  چنان  باطل  علیه  حق  جبهه های  در 

یافت لقب »سنگر سازان بی سنگر« شدند.«1  در
محمدعلی حیدری دلگرم بیان می کند:

که درگیری ها و تحرکات مرزی و داخلی دشمن  »هنوز جنگ رسماً آغاز نشده بود 
بی  بایجان غر کردستان و آذر که ما در سه استان: سیستان و بلوچستان،  باعث شد 
شهید و جانباز بدهیم. زمانی که بسیاری از جهادگران در جبهه ها حضور پیدا کردند، 
ساخته  آن ها  از  کاری  چه  جهادی  نیروی  یک  عنوان  به  که  نمی دانستند  مدتی  تا 
است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از آن ها به سپاه ملحق شدند و در آن مجموعه 
همچون:  یزانی  عز پرداختند.  کشور  و  انقلاب  اسلام،  به  نسبت  خود  دین  ادای  به 
بنیان گذاران  از  علم الهدی  شهید  ارومیه،  جهاد  بنیان گذار  کری  با مهدی  شهید 
جهاد خوزستان و... از این دسته اند. اما تعدادی نیز با همان عنوان جهادگر مشغول 
را در  ارتش و سپاه  تعبیر مقام معظم رهبری، خلاء  به  و  فعالیت در جبهه ها شدند 

کردند.« برخی از مسائل جنگ پر 
اموری  شناسایی  به  نبرد،  جبهه های  و  جنگی  مناطق  به  ورود  از  پس  جهادگر  نیروهای 
صورت  به  مجموعه ای  در  می بایست  و  بود  خارج  ارتش  و  سپاه  عهدۀ  از  که  پرداختند 
تخصصی به آن توجه می شد، آن هم عمدتاً امور مهندسی جنگ بود. بازسازی و تعمیر 
لات مکانیکی و ماشینی مانند: خودروها، تانک ها و... در زمرۀ یکی از ده ها خدماتی  ابزارآ
تی از این  لا ر و ماشین آ کار با لودر و بلدوز که جهاد  کردند. از آنجا  که جهادگران ارائه  بود 
دست را در مدت فعالیت خود در روستاها به خوبی آموخته بود، سبب شد تا همواره در 
یز، راه، پل،  کر خط مقدم دفاع، آن هم در مناطقی بکر و بدون حفاظ و پناه، به ساخت خا

سنگر و... مشغول باشد.

1. جهاد سازندگی در جنگ، ص77.
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و  و سازماندهی  به مردم  لذا دسترسی  پایگاهی داشت؛  و منطقه ای  روستا  جهاد در هر 
سامان بخشی منظم آن ها برای جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی و رساندن 

آن به جبهه ها نیز برعهدۀ جهاد بود.

جهاد سازندگی نجف آباد در جنگ 
برای  سپاه،  و  ارتش  نظامی  نیروهای  بود.  غیرمنتظره  و  گهانی  نا اتفاق  یک  جنگ،  وقوع 
همان  در  عراق  ارتش  هواپیماهای  نبودند.  برخوردار  لازم  آمادگی  از  دشمن  با  مقابله 
کردند و فرودگاه ها  کشور، خودنمایی  ساعات اولیه در آسمان بیش از نیمی از استان های 

کشور را هدف قرار دادند.   کز حساس  و بخشی از مرا
کارهای عمرانی و سازندگی و رفع نیازهای اجتماعی به روستاها رفته  که برای  نیروهایی 
کشور متمرکز شد.  بودند، به یکباره توجه شان به مرکز اصلی درگیری و جنگ در جنوب 
عمدۀ نیروها از نحوۀ حضور در میدان جنگ و مسائل نظامی اطلاعی نداشتند و آمادۀ 
زه و جنگ نبودند، حتی بسیاری از نیروهای جهاد سازندگی آنچنان در عمق روستاها  مبار
که از روزهای ابتدای جنگ و ورود ارتش عراق به مرزها و اشغال  مشغول خدمت بودند 

کشورمان اطلاعی نداشتند.  ک  بخشی از خا
گندمان در استان چهار محال  تعدادی از نیروهای جهاد سازندگی نجف آباد در منطقۀ 
جنگ  آغاز  متوجه  منطقه  آن  بمباران  با  که  بودند  عمرانی  خدمات  مشغول  بختیاری   و 

شدند. 
محمد تقی جراح در این باره بیان می کند:

»ما در روستاهای شهرکرد کار عمرانی می کردیم. یک هفته از آغاز جنگ می گذشت و 
ما خبر نداشتیم. در روستایی نزدیک گندمان فعالیت می کردیم. آنجا تلمبه خانه ای 
یق لوله به پالایشگاه می رساند. تعدادی از کارکنان این تلمبه خانه  بود که نفت را از طر
روز  یک  می کردند.  رفت وآمد  منطقه  در  بالگرد  با  وقت ها  گاهی  و  بودند  ایتالیایی 
و  کرد  بمباران  را  تلمبه خانه  ساختمان  و  آمد  هواپیما  سه  دو  که  بودیم  کار  مشغول 
ید جنگ شده و صدام به  گفتند: »مگر خبر ندار رفت. پرسیدیم: »چه خبر شده؟« 

کرده است.« ایران حمله 
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روز پنج شنبه بود. به شهرکرد آمدیم و از آنجا به نجف آباد برگشتیم. چند روز بعد با 
کردیم تا به جبهه اعزام  تعدادی از بچه های جهاد دورۀ فشردۀ آموزش نظامی را طی 

یم.« شو
ک کشورمان بسیار محدود تصور می شد و همه می پنداشتند در مدت  تعرض عراق به خا

ک ایران بیرون می رانیم.  کوتاه درس بزرگی به متجاوز داده می شود و دشمن را از خا
کاظمی این تصور عمومی را در نیروهای جهاد این گونه بیان می کند: مهدی 

که خبر حملۀ  »در منطقۀ اردل به همراه پنج شش نفر از بچه ها دور هم نشسته بودیم 
گذشته  عراق را از رادیو شنیدیم. البته شب شده بود و چند ساعت از آغاز جنگ 
کرده است. ما  که صدام جنگ را شروع و شهرهای ما را بمباران  بود. متوجه شدیم 
همه شوکه شده بودیم و باورمان نمی شد که این اتفاق افتاده باشد. همه با هم گفتیم 
گر  که ا یا علی مدد. برای رسیدن به جنگ خیلی عجله داشتیم و از این می ترسیدیم 
گفتیم  دیرتر راه بیفتیم، شاید به جنگ نرسیم و اجر معنوی آن را از دست بدهیم. 
که برای جهاد مقدس  که هست باید خودمان را برسانیم. نباید فرصتی را  هر طوری 
پیش آمده از دست بدهیم، که پشیمانی اش برای مان می ماند. ما نمی دانستیم بحث 
هشت سال جنگ در میان است. فکر می کردیم ظرف یک ماه جنگ تمام می شود. 
کرده و  گروه را سازماندهی  بچه های جهاد سازندگی نجف آباد و شهرکرد با هم یک 

کردیم.« کاروان تدارکاتی را هم مهیّا  عازم شدند. یک 
یت رسیدن به نقطۀ درگیری ها در جنوب، بایستی از یک سازماندهی برخوردار می شد  فور
دیگر  تعدادی  و  پارسا  حسین  حجتی،  احمد  بود.  زمان بَر  سازندگی  جهاد  برای  این  که 
کردند تا اوضاع را از نزدیک بررسی و در رفع نیازمندی ها  بلافاصله به سوی جنوب حرکت 

کنند. آنان چند روز بعد در خرمشهر مستقر شدند.  چاره جویی 
مهدی رجایی:

»ما در جهاد مشغول انجام کارهای عمرانی بودیم که رادیو اعلام کرد جنگ شروع شده 
و عراق از هوا و زمین به میهن مان هجوم آورده است. بچه های جهاد با شنیدن این 
خبر بی تاب بودند و بی قرار. پیش احمد حجتی رفتیم و گفتیم: »دیگر جای ما اینجا 

کرد.« کاری  یب مانده اند. بایستی  کشور غر نیست. مردم در شهرهای جنوب 
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کردند و به خرمشهر رفتند.« یزی  در روزهای بعد تعدادی از بچه ها برنامه ر
حسینعلی مهدیه:

کلله مللا جلسلله ای را بللا حضللور بچه هللای  »روز شللنبۀ هفتللۀ اول مهللر مللاه1359 بللود 
جهللاد تشللکیل دادیللم. حسللین پارسللا، احمللد حجتللی، عبدالحسللین رجایللی، لطفعلی 
اسللماعیلی، عبللاس عباسللپور و دو سلله نفللر دیگللر از بچه هللای نجف آبللاد در ایللن جمللع 
حضللور داشللتند. هفللده نفللر هللم از اصفهللان آمللده بودنللد، از جمللله: معللاون اسللتاندار و 
کردنللد بلله سللمت آبللادان  تعللدادی از بچه هللای جهللاد اصفهللان. بعللد از جلسلله حرکللت 
کلله بللر اوضللاع مسلللط شللدند، بلله مللا اطلللاع  و خرمشللهر. قللرار شللد آن هللا برونللد و زمانللی 

کارهایللی انجللام دهیللم.« کلله چلله  دهنللد 
لطفعلی اسماعیلی:

رونلی، مهنلدس  کاز »بلا احملد حجتلی، حسلین پارسلا، مهنلدس بهلادران، مهنلدس 
مشلتاقیان و تعلدادی دیگلر سلوار چنلد خلودرو شلدیم و بله خرمشلهر رفتیلم.«

مهدی رجایی:
که به  که عضو شورای جهاد استان بود، از نیروهای جهاد خواسته بود  »اصغر عباد 
اصفهان بروند و دورۀ آموزش نظامی ببینند. من، مصطفی تقی جراح1، حسین صافی، 

کردیم.« حیدرعلی داوری و عباس سراج2 تا پایان مهر ماه در این دوره شرکت 
ید: حیدر قوقه ای از افراد مرتبط با جهاد می گو

رفتیم.  اهواز  به  ینۀ شخصی  با هز و  بست  با یک خودروی در که  بودیم  نفر  »دوازده 
که برای  گلف بود و نیروهایی  که پایگاه  را به فلکۀ چهارشیر برد. جایی  راننده، ما 
در  صفوی  رحیم  و  شمخانی  علی  می رفتند.  آنجا  به  می آمدند،  جبهه  در  حضور 
گفت: من و شمخانی در دانشگاه جندی شاپور  گلف بودند. عبدالمحمود ایزدی 
که از او داشتند ما را  اهواز همکلاسی بوده ایم و مرا می شناسد.« به خاطر شناختی 

1. سردار شهید مصطفی تقی جراح فرزند محمدعلی )27تیر1333-10اردیبهشت1365( پس از تثبیت فاو در مسیر جادۀ 
پخانۀ 61 محرم بود. گروه تو خسروآباد آبادان بر اثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. مصطفی هنگام شهادت، فرمانده 

ین روزهای جنگ تحمیلی بر اثر  2. جهادگر شهید عباس سراج فرزند اسماعیل )20آذر1337-6خرداد1367( عباس در آخر
عوامل جانبازی به شهادت رسید. 
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تحویل گرفتند و خوشحال شدند که دوازده نیروی جوان و قبراق آمده اند. پرسیدند: 
کرده و بسته  ایم. مدتی هم  کلاش را باز  گفتیم ما سلاح ژ3 و  »چه آموزش دیده اید؟« 
گفتند: »سه روز اینجا بمانید،  یم.«  کرده ایم و می خواهیم به خط برو کار  کمیته  در 
را  کاری  از شما  کدام  را به خط بفرستیم. در این سه روز هر  تا شما  ببینید  آموزش 
کردم، رضا عابدینی و دو  ید و انجام دهید.« من رانندگی را انتخاب  بر عهده بگیر
کاری را پذیرفتیم. قصدمان  کدام انجام  نفر دیگر از بچه ها به آشپزخانه رفتند. هر 
پی جی و تیربار را از  کار با آر گروهبان ارتشی آمد و  ماندن در آنجا نبود. روز اول یک 
کلت را به ما آموزش داد و روز  کار با خمپاره60 و دو سه نوع  او آموختیم. روز دوم طرز 

سوم هم خمپاره80 و چند سلاح دیگر.
اینجا  »شما  پرسید:  آمد.  گلف  به  حجتی  عبدالمحمود  که  بود  سوم  روز  عصر 
گفتیم:  نفر هستید؟«  گفت: »چند  گفتیم: »برای جنگ آمدیم.«  چکار می کنید؟« 
گفت: »نیروهای جهاد، در خرمشهر تشنۀ یک نیرو  »دوازده نفر.« همه را می شناخت. 
هستند.« عبدالمحمود حجتی با یک جیپ آهو آمده بود. گفت: »من به اهواز آمدم، 
»خدا  گفتیم:  نه.«  یا  آمده  نیرو  ببینم  اینجا  آمدم  راه  سرِ  ببرم.  تدارکات  مقداری  تا 

که شما اینجا بیایی و ما همدیگر را ببینیم.« خواسته 
گفتیم  کرد. به ایشان  کارت شناسایی تهیه  از ستاد عملیات جنوب برای هر نفر یک 
گر بفهمند ما می خواهیم همراه شما به خرمشهر بیاییم، اجازه نمی دهند. هشت  که ا

یم و چهار نفر دیگر ماندند. که همراهش برو کردیم  نفر از ما با او هماهنگ 
خرمشهر.  سمت  رفتیم  و  شدیم  سوار  آمدیم.  بیرون  گلف  از  یواشکی  که  بود  عصر 
تردد  اجازۀ  و  بود  مستقر  آنجا  ارتش  پخانۀ  تو بودند.  بسته  را  راه  شادگان  نزدیک 
گلوله  کردند و جاده را با  نمی دادند. می گفتند: »امروز عصر عراقی ها از پل مارد عبور 
روی  عراقی ها  که  می رفت  گمان  و  بود  شده  متوقف  رفت وآمد  شب  آن  می زنند.« 
پخانۀ  کنار یگان های تو جاده بیایند و خودروها و سرنشین ها را بگیرند. آن شب در 

کردیم.  که از اصفهان بودند، سپری  ارتش 
به  آنجا  از  و  رساندیم  آبادان  ایستگاه7  به  کی  خا مسیری  از  را  خود  بعد  روز  صبح 
که عراقی ها روز قبل تعدادی از خودروهای سنگین  خرمشهر رفتیم. در مسیر دیدیم 
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کرده بودند. وقتی به خرمشهر رسیدیم، بچه ها  را روی جاده هدف قرار داده و منهدم 
خیلی خوشحال شدند. احمد حجتی گفت: »ما فکر نمی کردیم هشت نیروی خوب 
و فعال اینجا بیایند.« آن موقع هنوز مقابله با دشمن سازمان خاصی پیدا نکرده بود. 
تازه چند جبهه تشکیل شده بود. جبهۀ فیاضیه، ایستگاه12، ایستگاه7 و آن طرف هم 
یرۀ مینو. نیروهای سپاه خرمشهر و نیروهای مردمی به شدت مقاومت می کردند.  جز

که به خرمشهر می آمدند در مسجد جامع جمع می شدند. نیروهای متفرقه ای هم 
بود.  دشمن  شدید  آتش  یر  ز که  بودند  مستقر  محلی  در  نجف آباد  جهاد  نیروهای 
از خرمشهر  بیرون  باید  یم.  از بین می رو اینجا بمانیم،  گر  گفتیم: »ا به احمد حجتی 
که در امان باشیم و برای انجام خدمات یا نبرد با دشمن به شهر  کنیم  جایی را پیدا 
کردیم.  کنار نخل ها یک نمایشگاه خودرو پیدا  کنیم. آن طرف شط خرمشهر،  تردد 
بزرگ و جادار بود. یک پیکان و یک وانت فرسوده هم در آن مکان رها شده بود. آنجا 

کردیم. را شستیم و از فضایش برای تدارکات استفاده 
مدتی بعد در ساختمان ادارۀ آب و برق آبادان که آن طرف فرودگاه بود، مستقر شدیم. 
که برای خوابگاه  کارواش داشت و ساختمانی اداری  یض روغن و  کارگاه تعو آنجا 
مکان مناسبی بود. نمایشگاه به خرمشهر نزدیک بود و بچه ها به صورت شیفتی آنجا 
که در طبقۀ پایین آن مستقر شدیم. بلافاصله  می رفتند. ادارۀ آب و برق دو طبقه بود 
و  روغنی  یض  تعو مکانیک،  نیروی  تعدادی  پیوستن  با  و  کردیم  فعال  را  کارگاهش 
راه  و  گرفت  آبادان، در این ساختمان سامان  آپاراتی، تعمیرگاه جهاد نجف آباد در 

افتاد.
بود. عبدالمحمود  آبادان احمد حجتی  کارها تقسیم شوند. مسئول ما در  قرار شد 
که  کارها بود و با یکی از دوستان دورۀ دانشجویی اش  حجتی هم هماهنگ کنندۀ 

گرفتم.  بوط به تدارکات را نیز من برعهده  کار می کرد. امور مر تهرانی بود، 
آوردیم. عبدالحسین رجایی  از شرکت نفت  لودر  بود. یک  یز  کر به احداث خا نیاز 
کمک  به  او  داشت.  آشنایی  لودر  با  کار  به  بود،  سنگین  خودروهای  رانندۀ  که 
دشمن  آتش  برابر  در  بچه ها  که  کرد  ایجاد  پناهگاه  و  یز  کر خا سنگر،  پارسا  حسین 
درخواست  نجف آباد  از  بود.  آهو  جیپ  یک  تدارکات مان  خودرو  باشند.  امان  در 
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تعدادی  ذوب آهن،  جمله  از  ادارات،  برخی  که  کردند  بلند  شاسی  خودروی  چند 
کرد.« خودروی سیمرغ با راننده به جهاد نجف آباد در آبادان مأمور 

ساخت سنگر مهمات برای سپاه خرمشهر
مهدی لطفی:

گفت:  »پرشینهتل ، مرکز سپاه خرمشهر بود. یک روز محمد جهان آرا به جهاد آمد و 
یم.« مسئولان جهاد به من  یم که موضعی برای انبار مهمات بساز »ما یک لودر نیاز دار
گفتند: »همراه جهان آرا برو.« سوار وانت پیکان شدیم و با هم به پرشین هتل رفتیم. 
چند  جاسازی  برای  »می خواهیم  گفت:  و  داد  نشان  من  به  را  محوطه ای  آنجا  در 
که  کنید  کبرداری  کنیم. طوری خا گودبرداری  کانتینر در فاصلۀ پنجاه یا صد متری، 
یم.« یز ک بر ک برود و بتوانیم دور و روی سقف آن را خا کانتینر در خا بیش از نصف 

ک گذاشتیم.  یلی آوردیم و داخل خا کانتینرها را با تر کندیم و  گود دوازده متری  چند 
محمد جهان آرا به بچه ها در کار قیر و گونی کردن کمک می داد. این کار مانع از زنگ 
کلنگ آن ها را  کانتینر می شد. در هوای سرد، قیرها سفت شده بود و جهان آرا با  زدن 

یخت. یر آن آتش روشن بود، می ر که ز می شکست و داخل بشکه ای 
کانتینرها، سقف آن فرو نشست و ما مجبور  یزی روی  ک ر که پس از خا به خاطر دارم 
یم و لولای آن ها را از بیرون جوشکاری  شدیم با زحمت بسیار با سنگ فرز درها را ببُر
کار می کردیم و حدود  کار بودیم. شب ها در خط  کنیم. ده دوازده روزی مشغول این 
به  آن  از  بعد  و  می کردیم  استراحت  صبح  شش  تا  چهار  ساعت  بین  ساعت  دو 
بعد  و  نماز  و  پنج شش عصر یکی دو ساعت استراحت  تا  و  پرشینهتل  می رفتیم 

شام خورده و نخورده راه می افتادیم سمت خط.
یم  نشو مجبور  که  می کردیم  مخفی  نخل ها  بین  را  لودر  دو  یا  یک  مواقع  از  بسیاری 
کم بود. رانندۀ لودر  کار بودیم. نیرو  یم. روز و شب مشغول  یم و ببر آن ها را شبانه بیاور

کم بخوابیم. نداشتیم و مجبور بودیم 
آبادان  یق آن به  از طر که  کوت شیخ بودند. مسیر آسفالتی  از نیروها طرف  تعدادی 
که  از جاده  می آمدند در دو سه نقطه در تیررس عراقی ها بود. به خصوص بخشی 
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می کردند،  تردد  آنجا  از  که  خودروهایی  و  شناسایی  عراقی ها  توسط  می خورد  پیچ 
هدف قرار می گرفتند. روزی نبود که یک یا دو زخمی و شهید ندهیم. یک روز گفتند 
تر و  که جاده را از مسیر بالا کنیم. من پیشنهاد دادم  که باید برای این موضوع فکری 
کنیم. به این ترتیب حیاط ده پانزده خانه را به هم راه دادیم  از بین خانه ها احداث 
و جاده را ساختیم. به خاطر دارم یک روز با مصطفی ابراهیمی به خانه ای رسیدیم 
کامیون بیاورند و ببرند؛ اما نتوانسته  کرده بودند تا  گوشه ای جمع  که وسایل شان را 
که از بس به در خانه پنجه کشیده بود، سه لایی  بودند. سگ کوچکی در آن خانه بود 
کرده بود. انواع و اقسام پرنده ها مثل: طوطی، سار، مرغ  چوبی در را تراشیده و خرد 
ین قطرۀ آب را خورده بودند و از نبود  ین دانه و آخر عشق و قناری هم بود. آن ها تا آخر

غذا و آب تلف شده و ته قفس افتاده بودند. آن سگ هم به این شکل مرده بود.«
حیدر قوقه ای:

که اصفهانی بودند، خیلی زحمت می کشیدند. سرگرد  »در خرمشهر دو افسر ارتشی 
یفی نسب  رهی بود و شر یفی نسب. اقارب رست در قسمت ز اَقارب پرست1 و سروان شر
کوشا و انقلابی  در نیروی پیاده. آن ها تعدادی نیرو از اصفهان آورده و انصافاً افرادی 
که به مسجد  بودند. آن ها به طور خودجوش به خرمشهر آمده بودند و افراد متفرقه ای 
جامع خرمشهر می آمدند را سازماندهی می کردند. نیروهای جهاد نجف آباد با آنان 
که لازم بود، برای شان انجام می دادند. آن اوایل تعدادی  کمکی  مرتبط بودند و هر 
که مانتو و روسری  که همراه دختران ملیشا  کلاه سبز هم در خرمشهر بودند  رنجرهای 
می کردند.  رفت وآمد  می انداختند،  شانه شان  روی  کلاش  قبضه  یک  و  داشتند 
گروهی می آمدند. رنجرها  دختر ها عضو سازمان مجاهدین خلق بودند و به صورت 
به صورت تکاوری به عراقی ها حمله می کردند. وقتی یکی از آن ها زخمی می شد، 
این  برسانند.  طالقانی  آیت الله  بیمارستان  به  را  او  تا  می رفتند  دنبالش  به  همگی 
که اعضای  که از آتش دشمن دور بود. ما می دیدیم  بیمارستان تنها مرکز درمانی بود 
که روی زمین می ماند را برمی دارند و می برند.  سازمان مجاهدین خلق هر اسلحه ای 

1. شهید حسن اَقارب پرست فرزند محمدرحیم )1اردیبهشت1325-25مهر1363( هنگام بازدید از جزایر مجنون به شهادت 
رهی المهدی را با همکاری ستوانیار  رسید.  اقارب پرست پس از سقوط خرمشهر و بهبودی جراحتش به آبادان رفت و گردان ز

کرد. که تعدادی از بچه های جهاد نجف آباد نیز جزء آنان بودند، سازماندهی  کاظم جعفرزاده و بسیجیان 



چند قدم تا نجف

58

یاد ادامه نیافت و خیلی زود لو رفتند و از منطقه خارج شدند. کار آن ها ز البته این 
به  و  می کردند  سازماندهی  را  نیروها  می آمدند،  صبح  یفی نسب  شر و  اقارب پرست 
کم بود و به این  آن ها سلاح ژ3 می دادند و راهی نقاط مختلف شهر می کردند. نیرو 
شکل افراد موجود برای دفاع از خرمشهر تقسیم می شدند. هر ده نفری را به نقطه ای 

گمرک خرمشهر و نیمی از شهر را به تصرف در آورده بودند. می فرستادند. عراقی ها 
که در آن  چند تا از نیروهای جهاد نجف آباد هر روز خیابان های اصلی خرمشهر را 
خودرو تردد می کرد، جارو می کردند. شیشه، ترکش و خرده آهن مانع تردد خودروها 
می شد. ما اغلب از دنبال شط حرکت می کردیم و از میدانی که ساختمان شهرداری 
می رسید.  جامع  مسجد  به  مستقیم  که  می شدیم  خیابانی  وارد  بود،  آنجا  خرمشهر 
وسیلۀ  با  تردد  امکان  و  بود  شده  کنده  آن  آسفالت  و  خورده  گلوله  خیابان ها  تمام 
نقلیه نبود. هوار، مصالح ساختمانی، تیرآهن و تکه های در و پنجره و شیشه شکسته 
از  دور  کمی  که  داشت  وجود  فرمانداری  پشت  در  خیابانی  بود.  بسته  را  خیابان ها 
آتش بود و گاهی از آنجا عبور می کردیم. بچه های سپاه و بسیج نزدیک مسجد جامع 

خرمشهر فعالیت می کردند.
ید  گفته بود: »اجازه ندار احمد حجتی به خاطر پایبندی به مسائل شرعی به بچه ها 
مسئول  مردم  اموال  مقابل  در  شما  بزنید.  دست  شهر  امکانات  و  غذایی  مواد  به 
و  نبودند  مسائل  این  قید  در  اسلام،  فدائیان  گروه  جمله  از  گروه ها  سایر  هستید.« 
خرمشهر  به  خلخالی1  شیخ صادق  که  روز  یک  برمی داشتند.  داشتند،  لازم  چه  هر 
یم و مواد غذایی موجود در مغازه ها یا فاسد  که چیزی برای خوردن ندار گفتند  آمد، 
از بین می رود. ایشان حکمی نوشت و در آن  گلوله و آتش دشمن  یر  می شود و یا ز
مال  شود  مشخص  که  کنید  صورت جلسه  را  خود  نیازمندی های  که  کرد  اشاره 
ید تا هر وقت صاحبش پیدا شد، پولش پرداخت شود. این حکم در  کیست و بردار
که  کم شرع پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود  گیوی مشهور به خلخالی، نخستین حا 1. آیت الله حاج شیخ صادق صادقی 
ین مقامات سیاسی و نظامی  کمه و اعدام تنی چند از شاخص تر ین تأسیس نظام، بس خبرساز بود. وی محا در سالیان آغاز
یدا را در کارنامۀ خود دارد. وی که آن روزها از نفوذ بسیاری در نظام برخوردار بود، تا  یم پهلوی دوم، از جمله امیر عباس هو ژ ر
یت از نیروهای فدائیان اسلام را بر عهده گرفت، تا جایی که در میان مردم معروف شد که نیروهای  یادی پشتیبانی و تقو حد ز

فدائیان اسلام تحت فرماندهی ایشان هستند.
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اختیار عبدالمحمود حجتی بود.
پز نبود. آشپزخانه ای هم وجود نداشت. برنجی طبخ می شد  در خرمشهر امکان پخت و
یر نظر  یا آبگوشتی درست می کردند و می دادند همه می خوردند. گروه فدائیان اسلام ز
خلخالی کار می کردند و فرماندهی نیروهای شان را مجتبی هاشمی بر عهده داشت. 
آن ها در هتل کاروانسرا مستقر بودند. کم کم آنجا آشپزخانه ای دایر کردند و تعدادی از 
گوسفند می آوردند و  یدند یا  گاوی ترکش خورده بود، سرش را می بر گر  نیروهای شان ا
برای نیروها آبگوشت می پختند. چند نفر هم با وانت در شهر تاب می خوردند و هر جا 
کسی به غذا ایراد نمی گرفت. ما نیز  گرسنه بودند،  یی بود، می دادند. چون همه  نیرو

گاهی وقت ها قابلمه می بردیم و غذا می گرفتیم.
پشتیبانی نمی شدند.  با عراقی ها جلو می رفتند، درست  مقابله  برای  که  نیروهایی 
گرسنه محل استقرارشان را رها می کردند و به مسجد جامع  که می شد تشنه و  شب 
بماند و  آن  نیرو پشت  که  می آمدند. اصلًا در مقابل عراقی ها خطی وجود نداشت 
گوشه  کسی به جنگ و این چیزها آشنا نبود. به این شکل عراقی ها از  کند.  مقاومت 

کردند و جلو آمدند. کنار شهر نفوذ  و 
دلگرمی  آن ها  به  و  می بوسیدند  را  بچه ها  پیشانی  ارتشی  دو  این  صبح  روز  هر 
در  بری  نفر خرمشهر  در  اقارب پرست  می کردند.  شهر  از  نقطه ای  راهی  و  می دادند 
که از پل خرمشهر  که سوارش می شد و می رفت بین عراقی ها. یک روز  اختیار داشت 
و  کرده  پیدا  سرگیجه  خیابان  وسط  نفر  یک  دیدیم  این طرف،  آمدیم  و  کردیم  عبور 
اما  را نشناختیم؛  او  از دور  بود.  ارتشی تنش  همه جای بدنش زخمی است. لباس 
کمی جلوتر آمدیم، دیدیم اقارب پرست است. پرسیدیم: »جناب سرگرد چطور  وقتی 
که  شده؟« گفت: »یکدفعه از دور متوجه شدم، تانک را هدف قرار دادند.« همانطور 
بین اطراف را نگاه می کرده، متوجه نشانه گیری عراقی ها شده و از تانک بیرون  با دور
کرده بود.  یش اصابت  گلو یده بود و با سر و صورت روی زمین افتاده و ترکشی به  پر
به  خرمشهر،  در  مقاومت شان  روزهای  ین  آخر تا  آن ها  رساندیم.  بیمارستان  به  را  او 

بچه ها روحیه می دادند و آن ها در مقابل دشمن سازماندهی می کردند.
از  نیمی  نداشتیم.  اختیار  در  آبرسانی  برای  و وسیله ای هم  بود  آب شهر قطع شده 
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شهر در دست عراقی ها بود. یک روز در یکی از خیابان های خرمشهر یک تانکر آب 
ین. وقتی متوجه شدند که در محاصره  از عراقی ها گرفتیم. آمده بودند دنبال آب شیر

گذاشتند. کردند و پا به فرار  افتاده اند، تانکر را رها 
ما  بودند.  کرده  نیروها  استقرار  برای  مکانی  به  تبدیل  را  مساجد  خرمشهر  بچه های 
که مسجد بود و مسیرهای تردد داشت، آب  تانکر را آب می کردیم و به مکان هایی 
بود.  می رساندیم. شهر چهره ای جنگی داشت و آبرسانی و تدارکات به نیروها دشوار
کنیم دو سه بار پنچری می گرفتیم.  یع  بعضی وقت ها تا می آمدیم یک تانکر آب را توز

مجبور بودیم همیشه چند تایر زاپاس همراه خود داشته باشیم.
فرمانداری  به  و  آمدند  جلو  کم کم  عراقی ها  اینکه  تا  داشت  ادامه  یز  گر و  جنگ 
تردد  بودند.  جامع  مسجد  در  هنوز  بچه ها  شدند.  مستقر  آنجا  و  رسیدند  خرمشهر 
به  و  از پل می گذشتیم  به سرعت  باید  بود.  امکان پذیر  دنبالۀ شط  از  فقط  به شهر 
یم،  شو شهر  وارد  داشتیم  قصد  تدارکات  خودرو  با  که  روز  یک  می آمدیم.  آن طرف 
که امکان عبور از پل وجود ندارد. تصمیم داشتم هر طور شده به بچه ها  اطلاع دادند 
تدارکات برسانم. آن روز وانت سیمرغ دستم بود. پرگاز از روی پل حرکت کردم. وقتی 
کنارم  گذشت. عراقی ها تیرباری را روی پشت بام  گلوله از  به وسط پل رسیدم رگبار 
گرفته و شلیک می کردند. آن روز به  گذاشته بودند و سمت پل را نشانه  فرمانداری 
گذشتم. موقع بازگشت هم به دشواری از بین ترکش و تیر خودم  هر سختی بود از پل 
کسی نمی توانست وارد خرمشهر شود؛ مگر از راه آب و به  را به آن طرف رساندم. دیگر 
گفتند  گرفتند و  پونه ای قیافه  کمک قایق. یک بار حیدرعلی امامی و محمدرضا پور
یم. سوار خودرو شده بودند و باشتاب رفته بودند  ما از روی پل به داخل شهر می رو
با سرعت این طرف می آید.  گاهی یک خودرو  که دیده بودند  سمت پل. عراقی ها 

گلوله و نگذاشته بودند به خرمشهر وارد شوند. بسته بودندشان به 
از آب  گذاشتند. عبور  کمین  کم کم در ساحل رودخانه سنگر ساختند و  عراقی ها 
کوت شیخ می رفتیم. بچه های سپاه خرمشهر با  هم ناامن شد. ما شب ها به منطقۀ 
کوت شیخ تحویل شان می دادیم و می بردند داخل  قایق می آمدند و ما تدارکات را از 
کرد. راه تدارکات بسته شد و دیگر  شهر. خرمشهر محصور شد و مسجد جامع سقوط 
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که در آبادان مستقر  بچه های سپاه هم مجبور به ترک شهر شدند. سرهنگ صمدی 
بود و از بنی صدر فرمان می گرفت، دستور داد ارتشی ها از خرمشهر بیرون بیایند. به 
کنید؛ چون عراقی ها  که شهر را ترک  گفت  سپاهی ها و بسیجی ها هم اخطار داد و 
که  هم  تعدادی  و  برگشتند  متفرقه  نیروهای  کنند.  بمباران  را  خرمشهر  دارند  قصد 
خانه  به  خانه  شب ها  و  داشتند  آشنایی  شهر  به  گرفتند.  پناه  خانه ها  در  ماندند 
محمد  می شناختیم.  را  خرمشهر  نیروهای  ما  عراقی ها  می جنگیدند.  با  و  می رفتند 
از خود نشان  این شهر مقاومت جانانه ای  و در  بود  فرمانده سپاه خرمشهر  جهان آرا 
شهادت  به  بچه ها  از  یکی  می شنیدند  و  می رفتند  خرمشهر  به  وقتی  بچه ها  داد. 
یه می کردند که چرا نیروها در خرمشهر به شهادت  رسیده اند، سرشان را می گرفتند و گر
کردند؛  ین لحظه ها ایستادگی  می رسند و کسی نیست به دادشان برسد. آن ها تا آخر
کنند. همه التماس  چون شهر و وطن شان بود و می خواستند تا دَم آخر از آن دفاع 
می کردند و می گفتند دیگر ماندن در خرمشهر فایده ای ندارد، بیرون بیایید. جهان آرا 
به  را  یر پل خرمشهر خودشان  ز از  که  بودند  نیروهایی  ین  آخر نفر دیگر جزء  و چند 
عقب رساندند. بچه های جهاد نجف آباد در این مدت آنچه در توان داشتند برای 

کردند. نیروها انجام دادند و به آن ها خدمات رسانی 
بان ها بود، جهاد فارس و جهاد  که فعالیتش در آبادان سرِ ز به جز جهاد نجف آباد 
با  و  ماهشهر  آبی  مسیر  از  استفاده  با  و  بودند  شده  فعال  نیز  آبادان  جهاد  کرمان، 
آبادان  به  خودرو  با  بعد  و  چوئبده  به  می آوردند  تدارکات  و  نیرو  لنج،  از  استفاده 

می رساندند.
حسینعلی مهدیه:

یک  حدود  آن ها  برگشتند.  جنوب  از  نجف آباد  جهاد  مسئولان  که  بود  آبان  »اول 
و اصفهان  نیروهای جهاد نجف آباد  از  تعدادی  با  بودند.  آبادان  و  ماه در خرمشهر 
که در جنوب  از خودرو  نمایشگاه خالی  و در یک  گرفته  نظر  در خرمشهر مقری در 

کارون واقع بود، مستقر شده بودند.  رودخانۀ 
هنگام بازگشت به آبادان، من نیز همراه شان رفتم. جمع شش نفره مان، حسین پارسا، 
یف زاده، حجت الاسلام غلامحسین  احمد حجتی، عبدالحسین رجایی، محمد شر
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کردیم. نیمه های شب به پادگان دوکوهه  نادی و من بودیم. به سمت اهواز حرکت 
کنند.  حرکت  نمی توانستند  چراغ روشن  خودروها  و  بودند  بسته  را  جاده  رسیدیم. 
که عراقی ها به منطقه دید دارند و موارد مشکوک را هدف قرار می دهند. تا  می گفتند 
کردیم. از اندیمشک  صبح آنجا ماندیم و با طلوع آفتاب به سمت اندیمشک حرکت 
به اهواز هم جادۀ شوش در تیررس دشمن بود. عراقی ها تا غرب شوش پیش آمده 
و  بود  گرفته  خود  به  جنگی  شرایط  اهواز  رفتیم.  اهواز  به  دزفول  سمت  از  ما  بودند. 
یخته بود. داخل شهر امنیت  کرده و اوضاع به هم ر یادی شهر را تخلیه  جمعیت ز
کرده اند.  کجا پیشروی  کجا قرار دارد و تا  نداشت و مشخص نبود مواضع دشمن در 
یف می کردند  گاهی تعر نیروی سازماندهی شده ای در برابر عراقی ها وجود نداشت. 
که عراقی ها با خودروهای شان وارد اهواز شده اند. از سوی دیگر  نیروهای ستون پنجم 
در اهواز فعالیت داشتند و با عراقی ها همکاری می کردند. آن ها از دشمن امکانات 
و  کامیون  داخل  که  خمپاره اندازهایی  یق  طر از  می شدند.  حمایت  و  می گرفتند 

گلوله می زدند.  کنار شهر  گوشه و  کمپرسی قرار می دادند، از 
که از اصفهان به جهاد  گرفتیم  که به اهواز رسیدیم. سراغ بچه هایی را  روز جمعه بود 
گفتند جابه جا شده اند و نشانی جدیدشان را دادند. به آن ها سر  اهواز رفته بودند. 
زدیم و تا دو بعدازظهر در اهواز ماندیم. جادۀ آبادان اهواز به اشغال عراقی ها در آمده 
بود و امکان تردد مستقیم به آبادان وجود نداشت. باید به ماهشهر می رفتیم و از آنجا 
کرده و به دست عراقی ها افتاده بود. آن ها با پلی  به آبادان. بخشی از خرمشهر سقوط 
کردند.  که به موازات رودخانه بود، اشغال  کارون زدند، جادۀ اهواز آبادان را  که روی 

کنند. کامل محاصره  قصد داشتند با عبور از بهمن شیر1، آبادان را به طور 

کارون در محل ورودی شهر خرمشهر منعشب شده و از منطقۀ فیاضیه در شمال  1. رودخانۀ دائمی بهمن شیر، از رودخانۀ 
بی آبادان به طرف جنوب شرقی است.  غرب آبادان تا خلیج فارس ادامه می یابد. جهت حرکت آب رودخانه، از شمال غر
این رودخانه که محل تردد لنج های ماهیگیری و قایق های موتوری است، از ایستگاه12 و ایستگاه7 آبادان می گذرد و پس 

کوی ذوالفقاری در حاشیۀ جنوبی، به سوی خلیج فارس می رود. گذاشتن  از پشت سر 
زان منطقه احداث شده است، جزر و مد رودخانه به  کشاور که توسط  در حاشیۀ رودخانه نخلستان های بزرگی وجود دارد 
ین ولی گل آلود کارون که از این رودخانه به طرف خور عبدالله می رود، گاهی  یا انجام می شود؛ لذا آب شیر همراه جزر و مد در

یا شور شده و وضعیت دگرگونی پیدا می کند. بر اثر مد در
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در  اصفهان،  جهاد  بچه های  از  تعدادی  ماهشهر  در  رفتیم.  ماهشهر  به  اهواز  از 
کرده بودند. وقتی نزدیک مدرسه شدیم، بین حسین پارسا و  مدرسه ای پایگاه ایجاد 
گر بخواهیم به  احمد حجتی اختلاف نظری وجود داشت. یکی از آن ها می گفت: »ا
یم و نمی توانیم امشب به  یکی شب می خور یم و به تار مدرسه سر بزنیم، معطل می شو
یم و از بچه ها خبرهای منطقه را  یم.« دیگری می گفت: »ما باید به مدرسه برو آبادان برو
یم.« سرانجام قرار شد سری به مدرسه بزنیم. مسیر پانصد متری جاده تا  به دست آور

کردیم و جلوی ساختمان آنجا پیاده شدیم. مدرسه را طی 
را  و احمد حجتی  پارسا  بود، حسین  از بچه های اصفهان  که  مصطفی هزاردستان 
که دید، جلو آمد و سلام  می شناخت. در حیاط مدرسه قدم می زد. حسین پارسا را 
گفت: »آبادان در آستانۀ سقوط است و در  کرد. پرسیدند: »چه خبر؟«  و احوالپرسی 
گفت: »همین امروز صبح.  گرفت.« پرسیدند: »کی؟!«   کامل دشمن قرار  محاصرۀ 
عراقی ها تا جادۀ آبادان ماهشهر آمدند، آنجا را گرفتند و تا رودخانۀ بهمن شیر رسیدند 
از  کسی  اینکه  خاطر  به  است.  کامل شدن  حال  در  آبادان  محاصرۀ  عبارتی  به  و 
موقعیت دشمن اطلاع نداشت، امروز صبح افرادی که طبق روال عادی روزهای قبل 
می خواستند از جادۀ ماهشهر به آبادان بروند، به دام عراقی ها افتادند و اسیر شدند. 
یم که در نیمه راه متوجه موضوع شدیم و برگشتیم و   ما قصد داشتیم امروز به آبادان برو

خودمان را نجات دادیم.«
که به طور حتم نمی توانیم از جادۀ ماهشهر خود  کسب این اطلاعات، پی بردیم  با 
را به آبادان برسانیم؛ لذا در ماهشهر ماندیم. ساعت هشت شب، اخبار رادیو اعلام 
که به قصد  یر نفت، به همراه تعدادی از همکارانش  یان وز که محمدجواد تندگو کرد 
سرکشی از پالایشگاه آبادان، عازم این شهر بودند، به دست عراقی ها افتادند. ضمن 

کرد. آنکه خبر محاصرۀ آبادان را هم رسماً اعلام 
یه رساندند.« عراقی ها روی بهمن شیر پل زدند و خودشان را به ذوالفقار

حیدر قوقه ای:
که از ایستگاه7 می گذشتیم، مرتضی قربانی با تعدادی از بچه ها  »حدود پانصد متر 
خمینی شهر و اصفهان مستقر بودند. آن موقع همۀ نیروهای منطقۀ آبادان با جهاد سر 
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کار داشتند. در واقع جهاد نجف آباد تدارکات نیروهای شان را انجام می داد.  و 
و مشغول  آمدند  رودخانۀ بهمن شیر  نزدیک  تا  که عراقی ها  گرفتند  تماس  آبادان  از 

یه وارد آبادان شوند. احداث پل بر روی رودخانه هستند تا از منطقۀ ذوالفقار
یاد بود.  شب ها در آبادان تردد مشکل بود. مخازن نفت آتش گرفته و حرارتش بسیار ز
یم. مواقعی هم که آتش خاموش بود، چنان دود  نمی توانستیم به پالایشگاه نزدیک شو

کرد.  که نمی شد حرکت  غلیظی فضا را می گرفت 
تردد با چراغ روشن ممنوع بود و هنگام عبور با چراغ خاموش، خودروها با هم تصادف 
کنار خیابان رها  کوله  کج و  که  می کردند. هر روز صبح تعدادی خودرو دیده می شد 
گزارش شد. عراقی ها شبانه پل زدند.  شده بود. آن شب اوضاع شهر آبادان بحرانی 
یه حدود پنجاه متر بود. آن ها با احداث  عرض رودخانۀ بهمن شیر در منطقۀ ذوالفقار
این طرف  نخلستان  وارد  و  آوردند  یه  ذوالفقار به   106 و  بر  نفر و  لودر  تعدادی  پل، 

بهمن شیر شدند. 
رفتند.  یه  ذوالفقار به  بسیج  و  سپاه  نیروهای  و  شد  عمومی  بسیج  اعلام  آبادان  در 
یه قطع شد.  نیروهای مدافع، وسط پل را منفجر کردند و عراقی ها ارتباط شان با ذوالفقار
یک و روشن بود که بچه ها را خبر کردیم. من، عبدالمحمود حجتی و احمدرضا  هوا تار
کاظمی رفتیم تا ببینیم چه خبر شده است. در دنبالۀ بهمن شیر جنازه های عراقی 
رفتیم  که  ایستگاه7 دیده می شد. جلوتر  نزدیک  تا  و اجسادشان  افتاده  روی زمین 
تازه نفس  بودند،  مانده  نگهبانی  برای  که  برخی  خسته اند.  خیلی  بچه ها  دیدیم 
بودند. عراقی ها با دادن تلفاتی مجبور به عقب نشینی شده بودند و امکاناتی مثل 
لودر و 106 از آن ها به جا مانده بود. به مقر جهاد برگشتیم و با بچه ها از پل ایستگاه7 
و بچه ها موقع  بودند  آورده  این طرف  به  نو  لودر  رفتیم. عراقی ها چند  یه  به ذوالفقار
کند.  کرده بودند تا دشمن نتواند از آن ها استفاده  درگیری، به تایر لودرها تیراندازی 
امکانات دید داشتند.  این  به  که  بودند  آن منطقه عراقی ها جایی مستقر شده  در 

یختند.« دیده بانی می کردند و آتش می ر
حسینعلی مهدیه:

و  داشتند  حضور  بچه ها  از  نفر  پنج  سی وچهار  آبادان  در  نجف آباد  جهاد  مقر  »در 
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ما می خواستیم به آنان بپیوندیم. ارتباط مان قطع شده بود و نمی دانستیم نیروها در 
گذشت و ما به دنبال راهکار بودیم. حسین  چه وضعیتی بسر می برند. دو سه روزی 
با  که امکان دارد  تا جایی  و  کنیم  که حرکت  پارسا و احمد حجتی اصرار داشتند 
یم، سپس با پای پیاده خود را برسانیم آبادان. آن دو معتقد بودند عراقی ها  خودرو برو
یز و نیرو ندارند و به شکل  کر کرده اند؛ اما به صورت پیوسته، خا آبادان را محاصره 
که داشت،  که شیخ نادی به خاطر برنامه ای  کنده مستقر شده اند. روز چهارم بود  پرا
و  او و معتمدین  با پیشنهاد  برگردد. در همان هفته های اول جنگ  گرفت  تصمیم 
کردند و سروان صفری  یان نجف آباد، جمعی از نیروهای مردمی را سازماندهی  بازار
گرفت. آن ها  فرمانده ژاندارمری نجف آباد مسئولیت آموزش و تجهیز آن ها را برعهده 
در منطقۀ بلمِچه در شمال غرب نجف آباد اردو زدند و چهارصد نفر در حال آموزش 
داشت.  نقش  تشکل  این  حامیان  و  مسئولان  از  یکی  عنوان  به  شیخ نادی  بودند. 
کند و شرایط  ایشان می خواست همراه ما به آبادان بیاید و اوضاع را از نزدیک بررسی 
حضور نیروها را پس از آموزش فراهم کند؛ با وجود این بایستی برمی گشت و وضعیت 
نیروها را مشخص می کرد و برای تجهیز آن ها با مسئولان کشوری هماهنگی های لازم 

را به وجود می آورد. قرار شد من همراه ایشان به نجف آباد بروم و برگردم.
که در رادیو  به اهواز رفتیم و یک شب در آنجا ماندیم. ملاقاتی با حسین آقا ایزدی 
یون  یون اهواز فعالیت می کرد، صورت گرفت. عصر آن روز از سوی رادیو و تلویز تلویز
امام جماعت  اهواز   در  موقع  آن  پورهادی  حجت الاسلام  کردند.  مصاحبه  ما  با 
مسجدی را برعهده داشت. به او سر زدیم و شب به منزلش رفتیم. روز بعد با پیشنهاد 
حاج آقا پورهادی، شیخ نادی را به فرودگاه بردم تا با هواپیمای نظامی به تهران برود. 
که  را  نجف آباد  بچه های  خودروی  برگشتم.  ماهشهر  در  اصفهان  جهاد  مقر  به  من 
یان  که رفته اند. اصغر انصار یک آمبولانس فورد بود، ندیدم؛ در نتیجه متوجه شدم 
خودرو   با  شد  که  جا  هر  تا  ما  گفتند  آن ها  رفتند.  صبح  »امروز  گفت:  مقر   مسئول 
از  کلید هم  یم. یک  آبادان می رو به  با پای پیاده  و  را قفل می کنیم  یم، در آن  می رو
یم.  گذاشتند.« ناراحت شدم؛ چون قرار بود من برگردم و با هم برو خودروشان اینجا 

که داشتیم، به بندر امام رفتم. از یکی از اهالی پرسیدم:  بعدازظهر آن روز با وانتی 



چند قدم تا نجف

66

گفت: »از صبح بالگرد به آبادان می رود  که به آبادان برود؟«  »اینجا وسیله ای نیست 
که مخصوص فرود بالگرد بود،  کوچکی را  و برمی گردد و زخمی می آورد.« نشانی باند 
بود.  پارک شده  گوشه ای  که  را دیدم  آنجا رسیدم، خودرو بچه ها  به من داد. وقتی 
مطمئن شدم سوار بالگرد شده و به آبادان رفته اند. به ماهشهر برگشتم و با یکی از 

بچه ها به فرودگاه برگشتیم و خودرو را به مقر جهاد اصفهان آوردیم. 
و  اداره آب  و ساختمان  مقر جهاد  آمدم  تا  رفتم.  آبادان  به  بالگرد  با  بعد  روز  صبح 
کاظمی دیدار  با احمدرضا  بعدازظهر شد.  کنم، ساعت دو سه  پیدا  را  آبادان  برق 
باش.«  لودر  رانندۀ  »بیا  گفت:  من  به  استراحت،  کمی  از  بعد  کردم.  احوالپرسی  و 
کنار مقر جهاد یک لودر بود. سوارش شدیم.  کار با لودر را بلد نیستم.«  گفتم: »من 
که یکی از انگشتان آن حین ساخت مواد منفجره قطع  کرد و با دستش  آن را روشن 
گفت: »این دندۀ یک، دو و سه. جلو بزنی جلو می رود،  گرفت و  شده بود، دنده را 
که با یکی بازو بالا و پایین می رود و دیگری  عقب بزنی عقب. دو اهرم هم هست 
کمی عقب و  کنی.«  ک بار  ک برداری و خا بیل را حرکت می دهد. می توانی با آن خا
گفت: »بیا پشت  کرد.  ک برداشت و خالی  جلو رفت و بیل را حرکت داد، از زمین خا

کن تا یاد بگیری.«  ک بازی  فرمان و بران. خا
در حال تمرین بودم که حسین پارسا آمد. با دیدن من تعجب کرد، گفت: »بله!« گفتم: 
»احمدرضا کاظمی گفته بیا رانندۀ لودر باش.« گفت: »نه، بیا پایین، من برای شما کار 
گفت: »من یک تانکر آب  دیگری دارم.« ساعت حدود سه ونیم چهار بعدازظهر بود. 
دارم و برای برخی نقاط آبادان آب می برم. همراه من بیا مسیرها را یاد بگیر. از این به 

که باید سراغ آن ها بروم.«  کارهای دیگری دارم  کار آبرسانی به عهدۀ شما. من  بعد 
تانکر آبرسان یک بنز911 بود. سوار شدیم و به پالایشگاه رفتیم. آنجا یک تصفیه خانۀ 
که اغلب مردمی بودند  کردیم و رفتیم داخل شهر به نیروهایی  آب داشت. تانکر را پر 
کردیم،  کنده از شهر دفاع می کردند، آب رساندیم. یک دور آبرسانی  و به صورت پرا

کنم.« کار را شروع  بعد تانکر را سپرد به من، تا از فردا این 
حیدر قوقه ای:

این  یم. مسئولیت  بیاور یه عقب  از ذوالفقار را  لودرهای عراقی  که  گرفتیم  »تصمیم 
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تایر  به حال  تا  ما  انجام دهم.  را  کار  این  نیروهای دیگر  کمک  با  که  پذیرفتم  را  کار 
لودر باز نکرده بودیم و کسی هم نمی دانست چطور باید پنچری لاستیک های لودر را 
که از ذوب آهن با یک دستگاه سیمرغ به جهاد نجف آباد مأمور  گرفت. با راننده ای 
و  منتظری1  ابوالقاسم  یه.  ذوالفقار رفتیم  و  برداشتیم  را  جعبه ابزار  و  آچار  بود،  شده 

پونه ای نیز همراهم بودند. محمدرضا پور
کی وجود داشت که باید از آن مسیر می رفتیم.  یه، جاده ای خا از ایستگاه7 تا ذوالفقار
پیدا  باتلاقی  حالت  رودخانه،  مد  و  جزر  اثر  بر  که  بود  جاده ای  هم  پایین تر  کمی 
گلوله می زدند. این مسیر در تیررس  که از جاده عبور می کردیم،  می کرد. همین طور 
مجبور  ما  داشت.  چاله  مسیر  تمام  بود،  خورده  گلوله  جاده  بس  از  و  بود  عراقی ها 
می آوردیم.  جهاد  به  و  می کردیم  باز  تایر  یک  روزی  کنیم.  حرکت  سرعت  با  بودیم 
از  را  نفر  یک  التماس  با  آورند.  بیرون  ینگش  ر از  را  تایر  چطور  نمی دانستند  بچه ها 

شرکت نفت آوردند و آموزش دیدند.
یم مهره ها را باز کنیم  یر لودر الوار بگذار هر چرخ شانزده پیچ ومهره داشت. تا می آمدیم ز
کنیم و با سیمرغ به مقر برسانیم، یک روز وقت  یم و تایرش را بار  و آن را با جک بالا ببر
می گرفت. ده پانزده روز طول کشید تا هشت لودر را بازسازی کردیم و به جهاد بردیم. 
کثر بچه ها رانندگی لودر  گلی لودرها را به جهاد بردیم. ا از بین نخل ها و از روی جادۀ 
بلد نبودند و همانجا در مقر یاد گرفتند. با این تعداد لودر جهاد نجف آباد جان گرفت 
یز از سراسر جبهۀ آبادان تقاضا داشت. این لودرها بزرگ بودند و  کر و برای احداث خا
ک آن، یک کمپرسی پر می شد. حسین پارسا و دو سه نفر دیگر از بچه ها  با یک بیل خا

یز می زدند. کر شب تا صبح می رفتند و خا
ر هم بود. دستگاه آخری بود که آن را بازسازی کردیم. وقتی به پل ایستگاه7  یک بلدوز
رسیدیم، بچه های مرتضی قربانی جلوی ما را گرفتند. تا آن روز مرتضی قربانی را ندیده 
بودیم. شنیده بودیم که اینجا سنگری وجود دارد و یک نفر از بچه های اصفهان مسئول 
آنجاست. دیدیم یک پسر سیاه چرده که یقه اش هم باز بود با چند نفر از داش ها دارد 
کردیم. این یک دستگاه  گفت: »ما ده پانزده روز اینجا نشستیم و حوصله  می آید. 
اهواز  جاده  در  الی بیت المقدس  عملیات  حین  )25آذر1336-۴خرداد1361(  علی  فرزند  منتظری  ابوالقاسم  شهید   .1

خرمشهر به شهادت رسید.
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ید.«  یم این یکی را ببر قسمت ما است. نمی گذار
کار را نکردیم.  یم؛ ولی این  آن ها اسلحه هم داشتند. می توانستیم با آن ها درگیر شو
گفتیم: »با  کلنجار رفتیم، دیدیم فایده ای ندارد. به یکی از بچه ها  مقداری با آن ها 
ر را  خودرو به جهاد برو و موضوع را اطلاع بده. بگو مرتضی قربانی می خواهد بلدوز
فایده ای نداشت،  کرد.  با آن ها جر و بحث  و  آمد  بگیرد.« بلافاصله احمد حجتی 

یم. که برو گفت  کوتاه آمد و به ما  ر را بگیرند. احمد  می خواستند به زور بلدوز
لهجۀ  با  یم،  ببر تدارکات  و  بزنیم  سر  آن ها  به  می رفتیم  وقت  هر  بعد،  به  روز  آن  از 
گرفتی.« و سر به سرش  ر را مفت  اصفهانی می گفتیم: »آقا مرتضی یادت نرود بلدوز

می گذاشتیم.«
ید: یق جهاد انجام شده، می گو که اولین حضورش در جنگ، از طر عباسعلی داوری 

»حدود دو ماه از جنگ می گذشت که همراه گروهی از نیروهای فنی جهاد نجف آباد 
کارهای فنی تخصص داشتند،  که در  کسانی را  به جبهه اعزام شدم. آن موقع جهاد 
اعزام می کرد. همسایۀ ما شغلش آپاراتی بود و قصد داشت به جبهه برود، من هم به 
گرد آپاراتی همراهش رفتم. ما با لنج مسیر آبی ماهشهر به خورعبدالله را طی  عنوان شا
کردیم و به چوئبده رفتیم، سپس از جادۀ خسروآباد وارد آبادان شدیم. جهاد نجف آباد 
کثر  یباً شورای سیاست گذاری و ا در آبادان به نام جهاد اصفهان فعالیت می کرد. تقر
بود. مقر جهاد در منطقۀ شرق خرمشهر  آبادان مستقر  نیروهای جهاد نجف آباد در 
که متعلق به وزارت نیرو و ادارۀ آب و  کوت شیخ. ساختمانی  قرار داشت، در محلۀ 

برق آبادان و  خرمشهر بود.
کار دیگری را به من  کار آپاراتی مشغول بودم، تا اینکه ابراهیم ابوترابی  دو سه روزی به 
یض  کارهای جهاد نجف آباد عر کار می کرد. یکی از  کمپرسی  پیشنهاد داد. او روی 
ک و ماسه بود.  کارش حمل و انتقال خا کردن جاده های پر تردد منطقه بود. ابوترابی 
زود  صبح  ایشان،  با  هماهنگی  بدون  من  بود.  حجتی  احمد  جهاد،  داخلی  مدیر 
کار من  گرد، همراه ابوترابی می رفتم.  کمکی و شا کمپرسی می شدم و به عنوان  سوار 
گرفتم. ابراهیم ابوترابی  یک هفته طول کشید و طی این مدت رانندگی کمپرس را یاد 
ک  که خا گرفته بود. در مسیری  یت  یزآباد بود و از ذوب  آهن به جهاد مأمور اهل عز
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ک  کمپرسی خالی را به من می داد و رانندگی می کردم. خا می بردیم، موقع بازگشت، 
بار می زدیم و او رانندگی می کرد.

که به رانندگی  گفت  کرد و  بعد از سپری شدن یک هفته، با احمد حجتی صحبت 
یلم  تسلط دارم. آن موقع چون به راننده نیاز داشتند، بلافاصله یک تانکر آبرسان تحو
وضعیت  از  و  تردد  مینو  یرۀ  جز و  آبادان  سرتاسر  در  تانکر،  همین  واسطۀ  به  دادند. 
یرۀ مینو آب می بردم.  کسب می کردم.  بعدازظهرها برای مردم جز منطقه اطلاعات 
محله های  از  برخی  در  می کردند.  زندگی  خسروآباد  و  مینو  یرۀ  جز در  مردم  هنوز 
انجام می دادم. خلاصه  را هم  آبرسانی آن ها  کار  و  آبادان هم مردم حضور داشتند 
غلامحسین ضیایی به تخصص آپاراتی اش ادامه داد و مدتی در آبادان ماند و من 

هم رفتم سراغ رانندگی.
یف نشده بود.  زمندگان را انجام می داد؛ ولی این پشتیبانی تعر جهاد، پشتیبانی از ر
زمندگان بودند. آن ها  که توان داشتند، در خدمت ر نیروهای جهاد در هر زمینه ای 
کنند. یکی  که از نیروهای مردمی پشتیبانی  در همه وقت احساس وظیفه می کردند 
از برنامه های جهاد نجف آباد، آبرسانی به مناطق عملیاتی و مردم بود. در روستاهای 
یرۀ مینو، خسروآباد، اروندکنار و در مسیر جادۀ آبادان خسروآباد خانه هایی  آبادان، جز
زی  کشاور کار  کن بودند و در نخلستان های خود به  که مردم در آن سا وجود داشت 

می پرداختند، ما به آن ها آبرسانی می کردیم.«
مهدی رجایی:

نیاز  مورد  اقلام  ایمانیان،  حاج مرتضی  ولووی  کامیون  با  حجتی،  محمود  و  »من 
لنج  با  سپس  رفتیم،  ماهشهر  به  و  زدیم  بار  را  و...  ماست  نان خشکه،  مثل:  جبهه، 
گل نشست و چند ساعتی متوقف شدیم. گذشتیم. در مسیر، لنج به  از خورموسی 
که آب مَد شد، به راه مان ادامه دادیم و به بندر چوئبده رسیدیم. خلاصه دو  موقعی 

روز روی آب بودیم.
یرۀ آبادان بر عهدۀ سه  کارهای ما در جهاد به پنج قسمت تقسیم می شد. ترابری جز
که عمدۀ نیروهای آن بچه های نجف آباد  جهاد بود. یکی از آن ها جهاد اصفهان بود 
کمرشکن و دو سه دستگاه  یلی  لات و امکانات با یک تر بودند. جابه جایی ماشین آ
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انتقال  گرفت،  صورت  ابتدا  همان  در  که  کارهایی  جمله  از  می شد.  انجام  یلی  تر
موتورهای هواپیما و قطعات یدکی آن از فرودگاه آبادان به بندر چوئبده بود، تا از خطر 

گلوله در امان باشد. انهدام و بمباران و 
زمینه  این  در  بود.  جهاد  عهدۀ  بر  نیز  خط  نیروهای  از  پشتیبانی  کار  و  جابه جایی 
برای  قرار می گرفتند. یکی  زمی  نیروهای ر بازسازی می شدند و در اختیار  خودروها 
صفری  سروان  گردان  اختیار  در  خودرو  دو  ما  تدارکات.  برای  دیگری  و  فرماندهی 
عهدۀ  بر  آبادان  در  نقلیه  وسایل  یی  جز و  کلی  تعمیرات  دادیم.  قرار  یه  ذوالفقار در 
ایجاد استحکامات و احداث  و  کارهای مهندسی  از  جهاد نجف آباد بود. بخشی 
کارها در  از  یز، توسط بچه های جهاد نجف آباد انجام می شد. حجم وسیعی  کر خا
تانک چه در  و آشیانۀ  آبادان شبانه صورت می گرفت. ساخت سنگر  دشت وسیع 
خط مقدم و چه در پشت جبهه بر عهدۀ بچه های جهاد بود. این کار توسط لودرهای 

گرفته بودیم، انجام می شد. که از عراقی ها به غنیمت  کی  کاوازا
قرار  ترکش  یا  تیر  هدف  لودر  تایر  شب،  در  زدن  یز  کر خا هنگام  مواقع  از  بسیاری 
بسیار  کارِ  این  و  می شد  بسته  دوباره  و  پنچرگیری  باز،  یع  سر بایستی  و  می گرفت 
یرا به محض  کار باید همان شب انجام می شد؛ ز سخت و طاقت فرسایی بود. این 
روشن شدن هوا، عراقی ها لودر را می دیدند و هدف قرار می دادند و شب بعد لودر 
نبود. آن  تأمین  امکان  کجا  هیچ  از  می شد،  کم  دستگاه ها  از  یکی  گر  ا نداشتیم. 

بچه ها در این زمینه به راهکارهای خوبی دست یافته بودند. 
یع مایحتاج جبهه بود؛ مثلًا تانکر آب. ما در آبادان تانکرهای  کار ما توز بخش چهارم 
کردیم.  تانکرسازی احداث  کارگاه  به همین منظور یک  تولید می کردیم.  ثابت آب 
و  نان خشکه  مثل  کند،  یع  توز و  بیاورد  می توانست  راحت تر  جهاد  که  را  اقلامی 
زمی پخش می کردیم. رساندن تدارکات و غذای روزانه،  خشکبار را بین واحدهای ر
گرفته  که برای آن نیرو و خودرو در نظر  کاری بچه های جهاد بود  یت های  یکی از اولو

بودیم.
یه آبادان، جهاد برای تأمین نان مورد نیاز  با ورود نیروهای سروان صفری به ذوالفقار
که مردم نجف آباد آرد آن را تأمین می کردند. جهاد  نیروها، یک نانوایی راه انداخت 
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از عملیات  نیروها ساخت و قبل  کل  برای طبخ غذای  نجف آباد آشپزخانه ای هم 
شکست حصر آبادان به بهره برداری رسید. 

که مسئولیت آن با  یلی داشتیم  کمرشکن و دو تر ما در مقر جهاد یک جرثقیل، یک 
که واحدها  پونه ای1 بود. ایشان مسئول جرثقیل بود و در مواقعی  من و محمدرضا پور
کنند، یا  نیاز به جرثقیل داشتند و مثلًا می خواستند قطعات پیش ساخته را جابه جا 
کارها فعال بود. ما  یی به تعمیرگاه منتقل می شد، در انجام این قبیل  بایستی خودرو
شب و روز نمی شناختیم. اغلب شب ها، تایر زاپاس به خط می رساندیم و پنچرگیری 
یاست نمی کرد  کسی ر لودر انجام می دادیم. در آبادان مسئولیت وجود داشت؛ ولی 

و همه احساس مسئولیت می کردند.
یادی با جنگ های صدر اسلام داشت. دنیایی از حکمت  جنگ ما شباهت های ز
که با هم شوخی  در این جنگ اتفاق افتاد و ما ناظر آن بودیم. بچه ها در عین حال 
زمندۀ عارفِ عالمی بودند که به اسلام متشرع بودند. ما  می کردند، در عین جدیت، ر
گر از سرِ نیاز وسیله یا امکاناتی را از خانه یا مغازه ای در آبادان برمی داشتیم، دستور  ا
که فلان وسیله را بردیم، به این آدرس بیایید و یک  یسیم  داده بودند در برگه ای بنو
کار مقیّد بودیم و این در رگ و خون بچه های  ید. ما به این  دستگاه نو تحویل بگیر

نجف آباد جاری بود.«

داروخانۀ جهاد
مهدی لطفی:

بود.  آن  مسئول  گلی  حسین  که  داشت  داروخانه ای  جهاد  جنگ،  ابتدای  »همان 
کمیاب بود، مردم به جهاد مراجعه می کردند. این داروخانه،  که در بازار دارو  مواقعی 
خانه هاشان  در  مردم  که  داروهایی  آن  بر  علاوه  و  می آورد  هم  را  جدید  داروهای 
اختیار  در  تا  می شد  سازماندهی  و  جمع آوری  بود،  نگذشته  یخ  آن  تار و  داشتند 

گیرد. دیگران قرار 
کارشان  کار می کردند و  گلی در این داروخانه  توحیدصفت، شاه محمدی و حسین 

پونه ای بعدها نام خود را به محمدرضا مفتح تغییر داد. 1.  زنده یاد محمدرضا پور
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کیپ پزشکی جهاد شد و در تمام  را توسعه دادند. بعد از مدتی داروخانه تبدیل به ا
کنار بچه ها خدمات  کوچک پزشکی در  گاه در حد یک تیم  عملیات ها فعال بود و 
را  پزشکان  از  تعدادی  و  می رفت  نجف آباد  به  گلی  حسین  می داد.  انجام  پزشکی 
ابوترابی،  محمدعلی  یان،  قدیر اسماعیل  همچون:  پزشکانی  می آورد.  منطقه  به 
صابرعلی،  محمدعلی  کیان،  افلا محمدحسن  ایمانیان،  ابوالقاسم  ماندگاران، 
یفی، محسن نورمحمدی و  بیعیان، محمود شر حیدرعلی داوری، مصطفی لطفی، ر
لقمان. آنان به همراه کادر پرستاری به هنگام عملیات، در جبهه ها حضور می یافتند 
ژانس یا بیمارستان منطقه می ماندند و فعالیت  و تا چند روز بعد از عملیات در اور

می کردند.«

گروه هُل و هِندل
مهدی رجایی:

از  حجتی  محمدعلی  و  ابراهیمی  احمدرضا  تقی جراح،  محمد  کاظمی،  »مهدی 
کوچکی داشتند. این  افراد به شوخی  کم و جثۀ  که سن وسال  جمله افرادی بودند 

یم با عراقی ها می جنگیم؛ ولی آن ها ما را آدم حساب نمی کنند! که ما دار می گفتند 
جهاد  به  سپس  می جنگیدند،  عراقی ها  برابر  در  فارسیات  و  نثاره  در  مدتی  آن ها 
که عراقی ها بفهمند ما  کاری به ما بدهید  گفتند: »یک  نجف آباد در آبادان آمدند. 

یم با آن ها می جنگیم!« دار
مکان  آن  در  آن ها  که  شد  قرار  بود.  آسفالت  محوطۀ  یک  جهاد،  ساختمان  پشت 
و  میلگرد  و  آرماتور  با  و  می بستند  قالب  آن ها  بسازند.  مدور  سنگر  قطعه های 
یزی قطعات سنگر را می ساختند. دستگاه میکسر شن و سیمان هر روز صبح  بتون ر
بایستی  روشن شدن  برای  و  نبود  نو  روشن می شد. خودروهای جهاد هم  با هندل 
گروه بعدها  گروه هل و هندل معروف شدند. این  آن را هل می دادند. این بچه ها به 
رهی جهاد را تشکیل دادند. شاید در هیچ جای دنیا نتوان سازمانی مردمی  هستۀ ز
کارش  کار غیر نظامی و این طور در  کار نظامی انجام دهد و هم  که هم  کرد  را پیدا 

موفق باشد. جهاد محبوب القلوب جنگ بود.«
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مهدی علیخانی:
»طرح ساخت سنگرهای پیش ساختۀ بتونی توسط علی ایمانیان داده شد. سقف 
گروه  بچه های  بود.  مقاوم  بسیار  گلوله  برابر  در  و  داشت  مدور  شکل  سنگرها  این 
یایی آبادان  کردن سازه های بتونی، یک سنگر برای نیروی در هل و هندل با سر هم 

ساختند.
کند،  کسی می دانست چگونه برخورد  علی ایمانیان چهره شناس خوبی بود و با هر 
با من  بودند و خشنود. می دانست  از دستش راضی  و بد هم نداشت. همه  خوب 
چگونه حرف بزند و با نفر دیگر چه برخوردی داشته باشد. این موضوع را در همان 

یافت می کرد.  آشنایی اول از طرف مقابل در
از  بازدیدش  در  می خواست  یر  نخست وز رجایی  محمدعلی  بار  یک  دارم  یاد  به 
آبادان، به نیروهای جهاد نجف آباد هم سر بزند، علی ایمانیان دوست نداشت یک 
پونه ای  کنند و اسباب اذیت ایشان شوند. به محمدرضا پور وقت بچه ها شیطنت 
کرد.  کار خودش را  پونه ای  که مواظب باش آقای رجایی را اذیت نکنی. اما پور گفت 
کرد، لباس ایشان قیری شد. اوایل  لباس هایش قیری بود و وقتی آقای رجایی را بغل 
جنگ بود و بچه ها، هم شوخی های خودمانی می کردند و هم حرف شان را می زدند.
به دادا علی  بار احمد حجتی  این  با آیت الله خامنه ای دیدار داشتیم.  بار هم  یک 
که به بچه ها بگو شوخی و شیطنت نکنند. آن موقع آیت الله خامنه ای نمایندۀ  گفت 
امام در شورای عالی دفاع بود. ایشان یک ماه در جبهه حضور داشت و روزها به خط 

می رفت و به وضعیت نیروها رسیدگی می کرد.
یز می زد و  کر که شب کار بود و معمولًا خا کیپی  کیپ می شدند. ا نیروهای جهاد دو ا
در کارهایی فعالیت می کرد که در روز امکان انجام آن نبود. افرادی که روزکار بودند، 

که در دید و تیر عراقی ها نبود. جاده سازی می کردند، جاده هایی 
کرد. لحظه ای در  کار علی ایمانیان سخت بود. او را در یک محل ثابت نمی شد پیدا 
یه، سپس او  فیاضیه بود، ساعتی بعد در جلسه ای در آبادان و اندکی بعد در ذوالفقار
که  را در خسروآباد می دیدیم. با سیمرغ مرتب در حال رفت و آمد بود. بعضی وقت ها 
نمی آمد، می فهمیدیم سیمرغ در راه خراب شده. یک نفر با موتور سراغش می رفت، 
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گرسنه داخل خودرو خوابش برده است.« که وسط راه، خسته، تشنه و  می دید 
احمد صادقی:

که برای پیشبرد جنگ، بایستی جهاد نجف آباد به همه  »احمد حجتی معتقد بود 
و  تعمیر  مهندسی،  ادوات  جمع آوری  دلیل  همین  به  باشد؛  مجهز  امکانات  نوع 
بازسازی آن ها و استفاده از تمام ظرفیت های موجود نیروها، در سرلوحۀ برنامه های 
گردان  رهی و تشکیل  کردن جهاد نجف آباد به سمت ز جهاد قرار داشت. سوق پیدا 

رهی نیز در همین راستا بود. ز
که در جهاد نجف آباد دوست داشت همه تابع قانون باشند و نظم  یکی از افرادی 
کس  هر  که  می کرد  تلاش  ایشان  بود.  ایمانیان  علی  کنند،  رعایت  امور  تمام  در  را 
در  حتی  بگذارد؛  احترام  دیگران  و  خود  حقوق  و  حق  به  و  بشناسد  را  خودش  حد 
کس دمپایی خودش را  امور ساده و معمولی، مثل پوشیدن دمپایی. می گفت: »هر 
بپوشد، تا افراد وقت شان تلف نشود. فرصت ها از همین ثانیه ها و دقیقه ها به دست 
می آیند، این یک مسئلۀ اعتقادی است و بی انضباطی در جنگ، ضررهای جبران 

ناپذیری به بار می آورد.«
در جبهۀ آبادان، یک برنامۀ از پیش تعیین شده وجود نداشت؛ حتی ارتش هم در 
کارها به صورت  یزی پیش ببرد. عمدۀ  کارهایش را با برنامه ر که بتواند  وضعیتی نبود 
یژه ای  و استعداد  یتی  مدیر لحاظ  از  ایمانیان  علی  می شد.  انجام  دسته جمعی 
یژگی ها را دیدم.  داشت و پشتکارش در امور بی نظیر بود و من در کمتر شخصی این و
ک و استراحت می زد تا  کمبودها مقاوم بود و از خواب و خورا کار و  در سختی های 
را  دیگری  چیز  و  بود  کار  اندیشۀ  در  فقط  می کرد،  حرکت  وقتی  برسد.  کارهایش  به 
کارش را دشوار  گلوله می آمد، جاده لغزنده بود یا شرایط دیگری  گر  نمی دید. حالا ا
کردن مشکلات امیدوار بود و به انجام درست آن  می ساخت به رفع موانع و برطرف 
فکر می کرد. یک شب از خط به مقر آمد. خیلی خسته بود. بعد از احوالپرسی رفت 
کردیم، بیدار نشد.  یم، هر چه او را صدا  گوشه ای خوابید. ما می خواستیم شام بخور
گفت:  کنیم، تا با ما شام بخورد. یکی از بچه ها  که او را بیدار  دنبال راهی می گشتیم 
یند  گفتم: »دادا علی بیدار شو، می گو »بگو لودر خراب شده!« به او نزدیک شدم و 
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ید  لودر خراب شده!« در حالی که از شدت خستگی چشمانش باز نمی شد، از جا پر
خاصی  حالت  او  شد.«  تعمیر  ظهر  که  لودر  »همان  گفتم:  لودر؟«  »کدام  پرسید:  و 
داشت بسیار با حجب و حیا بود. وقتی بلند می شد، لباسش را مرتب می کرد. یک 
کند.  چکار  که  نمی دانست  و  بود  بیدار  و  خواب  حالت  در  هنوز  زد.  اتاق  در  دور 
که  بودیم  مطمئن  ما  گفته ایم!  دروغ  چرا  که  کرد  دعوا  را  ما  و  نشست  سفره  سر  آمد 
گفتیم: »شامت را بخور، لودر هم درست  گرسنه است.  او ساعت ها غذا نخورده و 

می شود.«
تعمیرات  که  بود  بزرگی  کارگاهی  محوطۀ  آبادان،  در  جهاد  مقر  ساختمان  پشت 
یض روغن و تأمین سوخت خودروهای جهاد در آنجا انجام می شد. آن  موتوری، تعو
یق آب  زمان آبادان در محاصره بود و انتقال نیرو و تدارکات به این شهر با لنج و از طر
روبه رو ساخته  با مشکل  را  و سوخت، خودروها  کمبود قطعات  صورت می گرفت. 
به  سهمیه بندی  اساس  بر  و  بود  آبادان  پالایشگاه  ذخایر  به  منحصر  سوخت،  بود. 
زمی مستقر در منطقه تحویل داده می شد. تانکر سوخت جهاد به خاطر  واحدهای ر
امنیت نیروها، در محوطه ای دورتر از محل استراحت بچه ها قرار داشت. یک شب 
گازوئیل ببرد.  کار می کردند،  که در خط  علی ایمانیان آمده بود برای دستگاه هایی 
زمین  روی  گازوئیل  و  بود  شده  مشکل  دچار  مخزن  والف  بشکه،  کردن  پر  هنگام 
یاد کرد که کمکش بروند و جلوی نشت گازوئیل را بگیرند،  یخت. هر چه داد و فر می ر
بیرون  گرفتن  وضو  برای  بچه ها  وقتی  صبح،  اذان  موقع  نرسید.  کسی  به  صدایش 
 رفتند، متوجه شدند علی ایمانیان با دست جلوی هدر رفتن گازوئیل را گرفته است، 
کمکی.  کند و بیاید سراغ نیروی  را رها  که می توانست چند دقیقه والف  در حالی 
این  »در  گفت:  بچه ها.«  دنبال  می آمدی  و  می کردی  رها  را  آن  علی  »دادا  گفتیم: 
وضعیت، دلم نیامد.« من در حسرت این مقاومت ماندم. شاید علی می خواست با 
کس دیگری به جای او بود، رها می کرد و می آمد  کند. هر  کار صبرش را امتحان  این 
کرد، تا برای ما  کار را  کمک می کرد و تا صبح آنجا نمی ماند؛ ولی او این  و درخواست 

اسوۀ صبر و مقاومت شود.
شرایط کار در آبادان سخت بود و بعضی بچه ها وقتی کار برجسته ای انجام می دادند، 
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یف می کردند و به موفقیت ها می بالیدند.  برای همدیگر از سختی و مشکلات شان تعر
ما خیلی  آنجا  ید  بگو و  کند  یا شکایتی  گله  نشنیدیم  ایمانیان  از علی  اما هیچ گاه 
ید من آنجا  یف کند و بگو سخت مان بود یا خواب نرفتیم، یا یک بار از کار خودش تعر
این کار را کردم و خودستایی کند. کارهایی که او می کرد، برای ما حسرت بود. ما علی 

یزه کاری ها شناختیم. ایمانیان را با این ر
همۀ  مثل  بودیم.  خنده هایش  عاشق  ما  و  بود  هم  خنده  و  شوخی  اهل  علی  دادا 
آن  در  وقتی  بچه ها  بودند.  جدی  هم  خنده هایش  انگار  بود،  جدی  که  کارهایش 
اشک  از  پر  چشم هاشان  که  می خندیدند  قدری  به  می شدند،  یک  شر خنده ها 
یم. شرایط  ببر ک  اروند، خا برای ساخت جادۀ طرف  بودیم  رفته  می شد. یک شب 
ک سستی داشت  ک می بردیم، لجن بود و خا که خا کاری، دشوار بود و منطقه ای 
گیر می کرد. من رانندۀ لودر بودم. آن شب  ک می نشست و  کمپرسی ها به خا و چرخ 
گفتم: »دادا علی، من ناشی  کمک.«  گفت: »احمد، امشب بیا  علی ایمانیان به من 
نیاز  کمکت  یم و به  را ندار کسی  گفت: »ما  کنم.«  بار  ک  هستم و فقط می توانم خا
کردند.  کار  مشقّت  با  صبح  تا  بچه ها  آنجا،  نامناسب  وضعیت  خاطر  به  یم.«  دار
محمود حجتی، عبدالمحمود حجتی، حسین پارسا با چند نیرو و کمپرسی دیگر هم 
بودند. وقتی صبح کارمان تمام شد، دیدیم دادا علی به شدت می خندد. پرسیدم: 
ید  بگو کردم  اصرار  نمی شد.  قطع  خنده اش  نیست.«  »چیزی  گفت:  شده؟«  »چه 

برای چه می خندد!
کار، شلوار یکی از بچه ها جر خورده بود. می خندید و می گفت: »شلوار  حین انجام 
یسه رفتیم.  دادا فلانی مو برداشته!« از شدت خنده هایش ما هم به خنده افتادیم و ر

کردن به چهرۀ خندانش. لذت می بردیم از نگاه 
کارهای تبلیغی هم انجام می دادم و نماز جماعت برگزار می کردم. مدتی  در آبادان 
صبح ها پیش بچه های سپاه می رفتم و ظهرها پیش بچه های ارتش. علی ایمانیان با 
یادی که داشت، خیلی به جنبه های مذهبی و اعتقادی بچه ها توجه  وجود مشغلۀ ز
که با  کرد  پایی نماز جماعت اهمیت می داد. چند بار به من سفارش  داشت و به بر
بچه ها طوری حرف بزن که قانونمند شوند و به اصطلاح نجف آبادی ها »هر کس روبند 
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کسی  کسی سالم بماند و چه  خودش باشد«. اینجا جبهه است و معلوم نیست چه 
یم. به طرح این مسائل  تری پیش خدا برو گر شهید شدیم، با مرتبۀ بالا شهید شود و ا
کید داشت. شمشیر اعتقادی بچه ها را در جبهه نماز جماعت و ارشاد می دانست  تأ
برای بچه ها  که  کمال گرا. در راستای آن می خواست  بود و  کمیل. واقع گرا  و دعای 

یم و نهج البلاغه. تفسیر قرآن بگو
افراد  جمله  از  ندیدیم.  او  در  یا  ر و  تظاهر  بود.  خفا  در  خدا  با  ایمانیان  علی  ارتباط 
گفته بودند بیا. یک نفر دیگر  معتقد و مؤمن بود. یک نفر به جنگ می آمد؛ چون به او 
یده بود. یکی دیگر آمده بود، تا به قول  می آمد؛ چون از محیط شهر و روزمرگی خسته و بر
کس به بهانه ای آمد و ماند یا آمد و رفت. علی ایمانیان  کند. هر  خودش ثواب جمع 
که وجودش آمیخته به آموزه ها و سیرۀ حضرت علی؟ع؟ بود.  کسانی دیدم  را جزء 
کارش و عبادتش را به طمع بهشت انجام نمی داد؛ بلکه خالص و مخلص، در راه 
خدا و رضای او می کوشید. انگار آمده بود تا برای اسلام و دین و مملکت و خلق خدا 

کند.« خدمت 
یف بود و خودش را خیلی از آن ها پایین تر  یردست، بسیار ظر رفتارش با نیروهای ز
احمد،  »دادا  می گفت:  زدن شان  صدا  موقع  صمیمی.  و  بود  رفیق  همه  با  می دید. 
کار می بردند: »دادا علی« خودش  دادا محسن.« همه برای خودش هم این لفظ را به 
انسانی  چنین  بارۀ  در نبود.  خودنمایی  و  یا  ر اهل  می دید.  سطح  یک  در  را  بقیه  و 

کرد یا چیزی از او توصیف نمود. یف  نمی توان تعر
یی برمی داشت و از مقر تا خط تنها می رفت. در  معمولًا در رفت وآمد، تنها بود. خودرو
دید بود و می توانستند او را با تیر کلاش بزنند. تنها بود و هر شب چند بار با مرگ روبه 
اندیشه  به آن  با خدا چه می گفت و چه می طلبید، ما نمی توانیم  اینکه  رو می شد. 
کرده بود. ازخانواده ای بود  کسی نداشت. فردی تحصیل  کنیم. هیچ وقت منّتی سر 
که نیاز مالی نداشت، پدرش معتمد بازار بود و شرایط یک زندگی خوب برایش فراهم 
کرد، تا ما چشم  یبایی های درونش  بود. چشم از مال دنیا بست و خودش را وقف ز

کنیم و افق نگاه مان به او باشد.« باز 
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تپه های مدن 
مهدی علیخانی:

ید.  یز میدان تیر آبادان را بشکافید و جلو برو کر که خا گفتند  »در شب عملیات به ما 
کردیم. او از نیروهای  کولکی را پیدا  کا نزدیک تپه های مدن، پیکر شهید حسینعلی 
که همراه  کردیم جنازۀ عراقی است؛ اما علی ایمانیان  سروان صفری بود. ابتدا فکر 
کنار زدیم و  ک ها را  کرد. خا نیروها بود، یک قرآن و دفترچه ای از جیب شهید پیدا 

کردیم. پیکرش را درآوردیم و به عقب منتقل 
که بچه های  از منطقه، چند تانک و بی ام پی عراقی جا مانده بود  هنگام بازگشت 
رهی عراق به دست بچه ها افتاد. جهاد آن ها را به عقب انتقال دادند و اولین غنایم ز
شلیک  گلوله  آن  با  موقع  هر  که  داشتند   106 قبضه  چند  آبادان،  سپاه  بچه های 
را  منطقه  عراقی ها  و  می رفت  لو  موضع شان  و  می شد  بلند  ک  خا و  گرد  می کردند، 
ایمانیان  علی  پیشنهاد  با  می دادیم.  تلفات  وقت ها  بعضی  و  می کردند  گلوله باران 
گود  را  سکوها  پشت  ساختند.  بتونی  سکوی  تعدادی  نجف آباد  جهاد  بچه های 
و  گرد   ،106 شلیک  هنگام  تا  یختیم  می ر آب  آن  داخل  بار  یک  روز  سه  دو  کردیم. 
ک بلند نشود. در فیاضیه فاصلۀ نیروهای خودی تا عراقی ها ششصد متر بود. ما  خا
کردیم، این فاصله را  یزه احداث  کارخانۀ شیر پاستور که سمت  یزهایی  کر توسط خا

به چهارصد متر تقلیل دادیم و در برخی از نقاط، آن را به صد متر رساندیم.
ر در دنبالۀ نخل ها، جاده ای در  با به غنیمت گرفتن هفت هشت دستگاه لودر و بلدوز

یه ساختیم.« مسیر فیاضیه تا ذوالفقار
عباسعلی داوری:

کاظمی فرمانده جبهۀ فیاضیه و مرتضی  »در جبهۀ آبادان، جهاد نجف آباد با احمد 
جهاد  این  نیروهای  توسط  و  داشتند  تنگاتنگ  ارتباطی  ایستگاه7  فرمانده  قربانی 

پشتیبانی می شدند.«
محمد تقی جراح:

محمدرضا  و  رجایی  عبدالحسین  توسط  امکانات  مقداری  جهاد  کارگاه  »در 
نقلیۀ  وسایل  و  موتوری  پشتیبانی  خدمات  عمدۀ  که  بود  شده  فراهم  پونه ای  پور
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آبادان را آنجا انجام می دادند.
سمت  به  سپاه  مرکزی  ستاد  سوی  از   1360 آبان  دوم  در  حکمی  طی  حجتی  احمد 
مسئول واحد تدارکات و عضو شورای مسئولان سپاه پاسداران منطقه دو )اصفهان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری( منصوب و مشغول شد. از آن پس مسئولیت امور جهاد سازندگی 

گرفت. نجف آباد بر عهدۀ حسین پارسا و علی ایمانیان قرار 
باقر حجتی:

مسئول  آنکه  از  پس  و  داد  تشکیل  آبادان  در  را  اصفهان  جهاد  اولیۀ  هستۀ  »احمد 
برای جنگ  اینکه در فراهم نمودن تدارکات  بر  کشور شد، علاوه  تدارکات منطقه2 
نیروهای  کار  بر  بختیاری  و  چهارمحال  و  یزد  اصفهان،  استان  سه  از  بود،  کوشا 

پشتیبانی اعزامی به جبهه های جنگ نظارت داشت.«

یز کر احداث خا
حسینعلی مهدیه:

کردند و  »نیروهای محدود مستقر در آبادان، پل عراقی ها بر روی بهمن شیر را منهدم 
یز ادامه داشت.  نیروهای شان را تا پشت رودخانه عقب راندند. یک هفته جنگ و گر
یه آمده بودند  مرتضی قربانی همراه سی چهل نفر از نیروهای مردمی دُرچه به ذوالفقار
و با عراقی ها می جنگیدند. با قایق به آن طرف رودخانه می رفتند، سپس جنگ تن 
در  ماندن  و  نیست  مناسب  اوضاع  دیدند  عراقی ها  وقتی  می گرفت.  صورت  تن  به 
کردند و عقب تر از جادۀ شنی  نخلستان برای شان دشوار است، قدری عقب نشینی 
یز زدن و چیدن نیرو  کر یز زدند. در حقیقت با شروع خا کر پشت نخلستان رفتند و خا

کردند.« کرده بودند، وضعیت جبهه شان را تثبیت  که محاصره  در قسمتی 
محمود حجتی:

که بچه ها مستقر بودند، شرایط پدافندی مناسبی را فراهم  »ما بایستی در منطقه ای 
نفوذ  از  جلوگیری  و  آن  پشت  در  نیروها  نگه داشتن  و  خط  تثبیت  برای  می کردیم. 
عملیات  نجف آباد  جهاد  بود.  نیاز  سنگر  و  یز  کر خا موانع  شهر،  داخل  به  دشمن 

کرد.  یه شروع  زمی را از جبهۀ ذوالفقار مهندسی ر
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یه  گردان سروان صفری، بچه های نجف آباد نقش خود را در جبهۀ ذوالفقار با حضور 
بعد  شد.  زمین گیر  و  منصرف  عملیات  انجام  و  پیشروی  از  دشمن  و  دادند  نشان 
تازه نفس  زمی  نیروهای ر و  یز و سنگر، شرایط مهیّا شد  کر با احداث خا اندک اندک 
و  آفندی  طرح های  سراغ  رفتند  نیروها  و  شد  فعال  یه  ذوالفقار جبهۀ  شدند.  مستقر 

عقب راندن دشمن.« 
حسینعلی مهدیه:

یم.  را دار آن  انجام  توانایی  کردیم  که احساس  بود  کارهایی  از جمله  یز زدن  کر »خا
یز زدیم،  کر یست متری عراقی ها خا پنجاه یا دو یه با فاصلۀ صدو در جبهۀ ذوالفقار
تا نیروها پشت آن مستقر شوند و بتوانیم جلوی آن ها بایستیم. ما در ابتدا امکانات 
کار  کاظمی  که احمدرضا  یادی نداشتیم و نیروهای مان محدود بود. همان لودری  ز
کوچک بود. از آن نمونه در خرمشهر  پیلار  کاتر با آن را به من آموزش داد، یک دستگاه 
ر هم بود که  سه چهار دستگاه پیدا کردند که احتمالًا از مردم بود. دو دستگاه بولدوز

یکی را از پالایشگاه و دیگری را از خرمشهر آورده بودند.
کردند، نُه دستگاه لودر نو با خودشان آوردند. در  عراقی ها وقتی از بهمن شیر عبور 
حین درگیری، لودرها تیر و ترکش خوردند و همان جا ماندند. نیاز به تعمیر داشتند. 
کار خاصی انجام داد. ولی وقتی عراقی ها از رودخانه  مدتی درگیری بود و نمی شد 
فاصله گرفتند و تا پشت جادۀ شنی عقب نشینی کردند، بچه ها دست به کار شدند، 
گروه از بچه ها مأمور بودند هر  کنند. یک  توانستند لودرها را تعمیر و به عقب منتقل 
کنند و بیاورند، تیوپ عوض  یر لودر جک بزنند و چرخ ها را باز  روز صبح بروند و ز
کنند. استاد حسن بارفروش  گر نیاز بود رادیاتور سوراخ شدۀ لودرها را تعمیر  کرده، یا ا
می رفتند  بچه ها  با  داشت.  مهارت  خودرو  تعمیر  کار  در  و  بود  متبحری  مکانیک 
این غنائم، در جهاد  انتقال  با  و می آوردند.  راه اندازی می کردند  لودر  یک  روزانه  و 

نجف آباد تشکیلات مهندسی خوبی به وجود آوردیم.
ر و حتی رانندۀ  کاری به عنوان رانندۀ لودر و بولدوز ما نیروی متخصص و با تجربۀ 
کاری را بر عهده  کس خودجوش  که بودیم، هر  کمپرسی نداشتیم. از همان جمعی 
می گرفت و انجام می داد، تا یاد بگیرد. حسین پارسا بعد از  سپردن تانکر آبرسانی به 
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ین  کار در یکی از حساس تر کرد. این  یز زدن را در جبهۀ آبادان دنبال  کر کار خا من، 
که  کارون و مقابل خرمشهر، در جایی  نقاط جنگ، در فیاضیه انجام شد. در شرق 
یز زده و سنگر ساخته بودند. قرار  کر یزۀ آبادان بود، عراقی ها خا کارخانۀ شیر پاستور

کنیم. یز بزنیم و موقعیت دفاعی مان را تثبیت  کر شد ما هم در مقابل آن ها خا
که  بود  گونه ای  به  منطقه  ک  خا ساختند.  سنگر  ابتدا  محدود،  امکانات  با  بچه ها 
گلی چسبنده درست می شد و زمین لیز و لغزنده ای به  ین بارش باران،  کوچک تر با 
وجود می آمد. در آن شرایط سخت، امکان پیاده رفتن وجود نداشت. از سوی دیگر، 
خط  در  که  مردمی  نیروهای  بود.  محدود  خط  به  دسترسی  امکان  و  جاده  خودرو، 
بودند، از امکانات پشتیبانی اندکی برخوردار بودند. آن ها روزها با قایق از بهمن شیر 
عبور می کردند و امکانات و وسایل مورد نیازشان را برای ساخت سنگر می آوردند، 

که نیاز بود، منتقل می کردند. کمک الاغ، به نقطه ای  سپس یا خودشان، یا به 
که ما داشتیم،  واقعاً خداوند ترس در دل عراقی ها انداخته بود. وگرنه در آن شرایطی 
در  مستقر  نیروهای  شود،  متوجه  کسی  اینکه  بدون  می کردند،  اراده  عراقی ها  گر  ا
کامل  طور  به  آبادان  می داشتند،  بر  جدی  گام  یک  گر  ا می بردند.  بین  از  را  منطقه 

سقوط می کرد. 
از  تا قبل  کنیم.  یز احداث  کر بنا به موقعیت خط، خا و  قرار شد در مقابل عراقی ها 
گلوله های  یزی وجود نداشت تا در برابر  کر کنده بودند و خا آن، نیروها به صورت پرا
ر بود. اهل اصفهان بود و  دشمن، حفاظ نیروها باشد. حسین منجمی رانندۀ بلدوز
کار ساخت وساز ساختمان انجام می داد. همان روزهای اول جنگ به آبادان آمده 
که  بود  کسی  اولین  گرفت.  فرا  آنجا  یا  می دانست،  را  ر  بولدوز با  کار  نمی دانم  بود. 
بین  بایستی  که  یزهایی  کر کرد. بخش اعظم خا آبادان شروع  را در  یز  کر احداث خا
ایستگاه7، کارخانۀ ایران گاز آبادان و جادۀ قدیم آبادان به سمت میدان تیر )تپه های 
یز، یکی دو بار هم  کر مدن( زده شود، توسط ایشان احداث شد. حین احداث این خا
مجروح شد؛ ولی جراحتش سطحی بود و با استراحتی دو سه روزه، شب ها مشغول 
یز را ادامه می داد. یک شب بر اثر اصابت ترکش جراحت عمیقی  کر کار می شد و خا
که امکان درمان او در آبادان نبود و به بیمارستان دیگری منتقل  کرد، به طوری  پیدا 
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شد. حسین منجمی پس از معالجه به جبهه بازگشت و در عملیات فتح المبین به 
شهادت رسید.

آبادان برعهدۀ  کارهای مهندسی در جبهۀ  یز و انجام  کر ابتدا مسئولیت زدن خا از 
کاری در این زمینه انجام می شد، با رهبری و هدایت ایشان  حسین پارسا بود و هر 
ر  بولدوز رانندۀ  بیمارستان،  به  منجمی  حسین  اعزام  از  بعد  می گرفت.  صورت 
از  یکی  اهل  که  بود  شده  اعزام  آبادان  به  اسکندری  عظیم  نام  به  جوانی  نداشتیم. 
ر داشت  گرد رانندۀ بولدوز یدن بود. او اطلاعات اولیه ای به عنوان شا روستاهای فر
ما  ر هستم.  بولدوز رانندۀ  که من  گفت  ایشان  بود.  کرده  کار  و در منطقۀ خودشان 
را  او  توانایی دارد.  یباً  تقر کند. دیدیم  کار  تا  گذاشتیم،  را در اختیارش  ر  بولدوز هم 
گر با آتش  یز اول می گذراند، ا کر که شب اول را در خا کسی  به منطقۀ فیاضیه بردیم. 
کارش به مشکل برمی خورد. ترجیح دادیم آن شب  سنگین دشمن مواجه می شد، 
وجود  بهمن شیر  حاشیۀ  نخلستان های  کنار  در  جاده ای  یم.  نبر قسمت  آن  به  را  او 
کنار جاده  یز  کر که خودروها و افراد از آنجا تردد می کردند. قرار شد یک خا داشت 
یز عراقی ها حدود  کر که از تیررس دشمن در امان باشد. فاصلۀ این جاده تا خا بزنیم 
و  به سر  تا مقداری  بزند  را  یز جاده  کر که چند شب خا گفتیم  بود.  کیلومتر  دو سه 
نیمه تمام  کار  و  یم  ببر را جلو  او  بعد  تا  آشنا شود،  آنجا  و وضعیت  گلوله ها  صدای 

حسین منجمی را به اتمام برساند.
نفر  دو  همراه  به  را  او  شب  یک  کرد.  کار  جاده  در  شب  دو  یکی  اسکندری  عظیم 
روی  که  هنگامی  فیاضیه.  سمت  بردیم  می کردند،  کار  لودر  با  که  بچه هایی  از 
کار می کردند، بر اثر اصابت ترکش  کوتاه داشت،  یز ناقص، یا  کر که خا قسمت هایی 
خمپاره، یکی از راننده ها در جا شهید شد و دیگری روز بعد در بیمارستان آبادان به 

شهادت رسید.
ساعت دو سه بعد از نیمه شب بود که این اتفاق افتاد. رانندۀ مجروح را به بیمارستان 
آیت الله طالقانی آبادان رساندیم و برگشتیم به مقرمان در ساختمان ادارۀ آب و برق. 
که  بود  صبح  اذان  از  قبل  می کردیم.  استراحت  اتاق  یک  در  پارسا  حسین  و  من 
بیدار شد، پرسید: »چرا شما زودتر  بود. وقتی  یا متوجه آمدن من نشده  گو رسیدم. 
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شدن  زخمی  و  شهید  ماجرای  نماندید؟«  خط  در  آفتاب  طلوع  موقع  تا  و  برگشتید 
راننده ها را برایش شرح دادم.

کار  که حسین منجمی روی آن  یزی  کر عظیم اسکندری خبر داشت قسمتی از خا
یم آن  یک است و اصرار دار می کرد، ناقص مانده و آنجا یک نقطۀ حساس و استراتژ
یم،  گفتم: »می رو گفت: »من را آنجا ببر.«  قسمت تکمیل شود. صبح آن روز آمد و 
هنوز دیر نشده است.« با اصرار فراوان او، شبِ بعد به خط رفتیم. آن نقطه فوق العاده 
یست  دو یا  پنجاه  صدو آنجا  گر  ا داشت.  نظر  تحت  را  آنجا  دشمن  و  بود  حساس 
ما  کار  مانع  که  توان خود تلاش می کرد  کثر  با حدا زده می شد، دشمن  یز  کر متر خا
یز ما را دور بزند؛  کر کند و خا که باز بود، نفوذ  شود. امکان داشت از پشت قسمتی 
اندازه  از  نقطه بیش  آن  بود. در  آمده  به وجود  به همین دلیل شرایط بسیار سختی 
یخت. ما یک جمع چهار پنج نفری بودیم. دو نفر نیروی تأمین، یک نفر  آتش می ر
بی سیم چی، من و یکی از بچه های جهاد. آن شب همراه عظیم اسکندری تا نزدیک 
کنیم،  یز دو محل برای دیده بانی درست  کر محل مد نظر جلو رفتیم. قرار بود روی خا
گفتم: »بیا اول  تا بچه ها از آنجا به موقعیت دشمن اشراف داشته باشند. به عظیم 
یز بزن و فردا شب آن نقطه را تکمیل کن. آن شب در مسیری که می رفتیم، یکی  کر خا
یز را به شب  کر کار خا کار دیده بانی انجام دادیم و  از بچه ها تیر خورد و برگشت و ما 

کردیم. بعد موکول 
صبح روز بعد عظیم اسکندری آمد و گفت: »دندانم درد می کند.« او را به بیمارستان 
گفتم:  داشت.  یادی  ز یزی  خونر کشیدند.  را  دندانش  بردم.  آبادان  نفت  شرکت 

کن تا ببینم چطور می شود.«  »استراحت 
گفتم: »چطوری؟« گفت: »درد دارم؛ ولی امشب هر طور هست  شب به اتاقش رفتم. 
گفت: »نه،  یم.«  تا فردا شب برو کن  گفتم: »استراحت  یز بزنیم.«  کر یم و خا باید برو

یم.« امشب می رو
کرد. من در فاصلۀ بیست  ک جابه جا  به منطقه رفتیم. عظیم اسکندری چند بیل خا
ر از حرکت  ر خورد و بولدوز کنار بولدوز گلوله  که دیدم یک  ر بودم  سی متری بولدوز
کردیم. جواب  یکی بود. دو سه نفری جلو رفتیم و عظیم را صدا  بازایستاد. شبِ تار
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کرده و  ر بالا رفتیم و دیدیم یک ترکش بزرگ پشت سرش اصابت  نمی داد. از بولدوز
را پایین آوردیم. چراغ قوه را  او  کردند و  کمک  یش خم شده است. بچه ها  روی زانو
ر  کردیم، دیدیم نصف سرش رفته است و وضعیت بسیار بدی دارد. بولدوز روشن 
گازوئیل به  گازوئیل سوراخ شده بود و آب و روغن و  ک  ترکش خورده و رادیاتور و با
شکلی  هر  به  شب  آن  در  بایستی  ما  کردیم.  خاموش  را  ر  بولدوز می پاشید.  اطراف 
که از دید دشمن محفوظ  ر را به عقب منتقل می کردیم و جایی می بردیم  بود، بولدوز
گلولۀ مستقیم،  که هوا روشن می شد، دشمن با  گر آنجا می ماند، فردا صبح  باشد. ا
که به مقر بازگشتیم. وقتی در را  آن را منهدم می کرد. ساعت یک یا دو نیمه شب بود 
کرد و پرسید: »پس چی شد؟ امشب  کردم حسین پارسا بیدار شد. خیلی تعجب  باز 
یف کردم، با تمام وجود ناراحت شد که  دیگر چه خبر بود؟« وقتی حادثه را برایش تعر

یز انجام نشد.  کر کار خا چرا این مشکل پیش آمد و 
یز یکی دو  کر کار شوند و موقع احداث خا که بچه ها مشغول  کمتر شبی پیش می آمد 
نفر آسیب نبینند و مجروح یا شهید نشوند. تعمیرگاه و خوابگاه جهاد را شب و روز 
یز عراقی ها  کر کیلومتری خا کثر دو سه  می زدند. فاصلۀ ما با دشمن نزدیک بود، حدا

واقع بود و از سه جهت در دید دشمن قرار داشت.«
یۀ  گردان سروان صفری در خط پدافندی ذوالفقار زمنده در  که به عنوان ر مهدی لطفی 
گرفت و به عنوان  کار با لودر را فرا  کردن یک دورۀ آموزشی،  آبادان حضور داشت، با سپری 
خصوص  در  وی  داد.  ادامه  را  خود  فعالیت  آبادان  جبهۀ  در  جهادگر  نیروهای  از  یکی 

پیوستن خود به نیروهای جهاد و حضور در جبهۀ آبادان این گونه بیان می کند:
یه سنگرهای ما وضعیت مطلوبی نداشت. با نیروهای مجاور هم خیلی  »در ذوالفقار
یم و وضعیت سنگرهای آنان را ببینیم. عراقی ها روبه روی ما   که برو ارتباط نداشتیم 
به  بر عکس آن ها، ما  یز زده بودند و خط پدافندی پیوسته ای داشتند.  کر چند خا
کنده بودیم، به عنوان سنگر. روزی عبدالحسین رجایی  فاصله از همدیگر حفره ای 
که نزدیک ما بود. آن  کی را به مقری آورد  کاوازا از بچه های جهاد نجف آباد، یک لودر 
یز بزنیم و سنگر درست  کر یم و با آن خا روز با خودم گفتم چه خوب است لودر را بردار
یز بزنم و جان پناهی  کر که رانندۀ لودر شوم و خا کنیم. از همان موقع علاقمند شدم 
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کنم. زمندگان درست  برای ر
یت گردان سروان صفری به پایان رسید و ما به نجف آباد برگشتیم،  بعد از اینکه مأمور
جهاد  به  لودر  با  کار  و  رانندگی  آموزش  برای  حرّی،  رضا  و  لطفی  مرتضی  اتفاق  به 
رونی مصادره شده و در اختیار بنیاد  کاز گاوداری  کردیم. آن موقع  نجف آباد مراجعه 
مستضعفان بود. آنجا یک لودر کوچک داشت. ما را به محمود جلالی معرفی کردند. 
دقیقه  پانزده  ده  روزی  کارهایش،  حین  و  می کرد  کار  لودر  با  گاوداری  مزرعۀ  در  او 
نحوۀ استفاده از لودر را آموزش می داد و ما با آن کار می کردیم. چند نفر آموزش دیدیم 
که  و ما سه نفر به جبهه اعزام شدیم. در طول ده روز دورۀ آموزشی، ساعت هایی را 
این  با  لودر،  رانندۀ  بود. یک  و چهل دقیقه  بودم، حدود یک ساعت  لودر  من پشت 

مقدار آموزش عازم جبهه می شد.
خودروی  یک  بود.  ما  تأمین  نیروی  حجتی  محمود  می رفتیم.  خط  به  شب ها  ما 
یس و روغن و یک بیست لیتری آب،  گر سیمرغ دستش بود. یک تایر لودر، مقداری 
گر لودر پنچر، یا رادیاتورش سوراخ شد،  که ا عقب خودرو می گذاشت و می آمد خط، 

کنیم. بتوانیم عیب آن را برطرف 
یز می زدیم. مرتضی قربانی در  کر کار می کردیم و خا یه  ما در خط فیاضیه و ذوالفقار
یون آبادان و  در جادۀ  ساختمان 1200 مستقر بود. این ساختمان متعلق به رادیو تلویز
کنار ایستگاه7 به  که از  گفته بودند در حاشیۀ جاده ای  آبادان ماهشهر قرار داشت. 
کمپرسی برده بودیم و ده دوازده تایر به  یم. ما چهار  یز ک بر آن ساختمان می رسد، خا
ک می کردیم و راننده ها  عنوان پشتیبان کار، همراه مان داشتیم. کمپرسی ها را پر از خا
ک ها را تخلیه می کردند و برمی گشتند. در مسیر  از روی جادۀ آسفالت می رفتند خا
گلوله،  گاه و بی گاه بر اثر اصابت ترکش یا  یر آتش دشمن بودند و  رفت و برگشت ز
یض می کرد. آن موقع  کمکی به سرعت چرخ را تعو لاستیک  پنچر  می شد و نیروی 
کرده بودم. مرتضی لطفی، حسین حرّ و غلامحسین  کسب  کار با لودر مهارت  من در 
ر بود. او و  کار می کردند. حسین منجمی هم رانندۀ بولدوز سلجوقی هم روی لودر 

حسین حرّ اصفهانی بودند.
یه و ایستگاه12 شروع  یز زدن را از ابتدای ایستگاه7، فیاضیه، ذوالفقار کر کار خا ما 
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گروه هم از ایستگاه7  گروه در فیاضیه به طرف ایستگاه12 و یک  کردیم. هم زمان یک 
کردند. نیروهای مرتضی قربانی در ایستگاه7 مستقر بودند. سمت  کارشان را شروع 
تر از  چپ آن ها ایستگاه12 بود و سمت راستش هم نیروهای ژاندارمری. مقداری بالا
یر آتش شدید دشمن،  کمیتۀ۴8 قرار داشت. ز نیروهای مرتضی قربانی، ساختمان 

کردیم. یز آنجا احداث  کر یک خا
که یکی دو  کلهر1 مسئول خط فیاضیه بود  در اوایل حضور ما در جبهۀ آبادان، یدالله 
که بر اثر اصابت ترکش دستش شکست و به عقب منتقل  مرتبه او را دیدم. موقعی 
منطقۀ  نیروهای  و  سپردند  محمدی  غلامرضا  به  را  فیاضیه  خط  فرماندهی  شد، 
کاظمی فرمانده خط  از آنکه احمد  کلهر شدند. پس  ین نیروهای  نجف آباد جایگز

یز زدیم.« کر فیاضیه شد، ده نفر از نیروهای جهاد را به جبهۀ فیاضیه بردیم و خا

پل بشکه ای بهمن شیر
زمی در آفند  ین بخش های مهندسی ر ین بناهای راه سازی و از بااهمیت تر پل، از مهم تر
آبراهه، رودخانه و هور و ضرورت  و پدافند محسوب می شود. وجود موانع طبیعی مثل: 
گذر از آن، به پل هایی متناسب با وضعیت جغرافیایی منطقه، نیاز داشت. از افتخارات 

جهاد نجف آباد احداث پل بشکه ای روی بهمن شیر است. 
عباسعلی داوری:

کنیم، بایستی مسیری طولانی را در  گر ما می خواستیم از جبهۀ فیاضیه پشتیبانی  »ا
حاصل  می شدیم.  وارد  فیاضیه  منطقۀ  به  ایستگاه12  پل  از  و  می کردیم  طی  آبادان 
تفکر جهادگران، احداث پل بشکه ای بود. برای ایجاد این پل بر روی بهمن شیر چند 
که  نتیجه رسیدند  این  به  تا سرانجام مسئولان جهاد نجف آباد  راهکار مطرح شد، 

کشور و پس از آن در آزادسازی  کرج بود. در غرب  کلهر )1333-28دی1365( از بنیان گذاران سپاه  1.  سردار شهید یدالله 
ین شرایط نیروهایش را به آبادان رساند و همراه سایر نیروهای مردمی از  ید. اوایل جنگ در حساس تر گیلان غرب حماسه آفر
کلهر در فیاضیۀ آبادان توانمندی های خود را به اثبات رساند.  کرد.  سقوط این شهر و اشغال آن به دست دشمن جلوگیری 
یده شد. در عملیات های  کرد و به عنوان جانشین این تیپ برگز مدتی بعد در تشکیل تیپ المهدی نقش اساسی ایفا 
رمضان، والفجر مقدماتی و والفجر1 در لشکر27 حضرت رسول به عنوان جانشین لشکر، حضوری تعیین کننده داشت. 

کربلای5 به شهادت رسید. که قرار بود در شلمچه برگزار شود، در منطقۀ عملیاتی  سرانجام هنگام حضور در جلسه  ای 
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ین روش، استفاده از پل بشکه ای است. حسین پارسا در این  ینه تر کم هز ین و  بهتر
کار تلاش بسیاری نمود.«

حسینعلی مهدیه:
بهمن شیر،  رودخانۀ  روی  از  تدارکات  انتقال  و  نقل  برای  که  کردند  »پیشنهاد 
رودخانه  عرض  و  می کرد  تردد  قایق  که  جایی  بزنیم.   بشکه ای  پل  فیاضیه  سمت 
پیشنهاد  بشکه ای  پل  احداث  بود.  متر  پنجاه  یست و دو یا  یست  دو قسمت  آن  در 

عبدالمحمود حجتی بود. 
قرار شد چهار سکو در دو طرف رودخانه احداث شود. فاصلۀ سکوها از هم حدود 
گذاشتند  کار  سکوها  روی  فلزی  بزرگ  قلاب  دو  شد.  گرفته  نظر  در  نیم  و  متر  دو 
را به دو طرف آن بستیم و بین دو سیم بوکسل  که سیم بوکسل های نگهدارندۀ پل 

کلاف های بشکه ای را قرار دادیم.«
مهدی لطفی:

از  نفر  با چند  او  بیاورد.  آبادان بشکه  پالایشگاه  از  که  مأمور شد  »حسین سمندری 
یلی به پالایشگاه  رفتند و بشکه بار  زدند و به مقر جهاد  آوردند. بشکه ها را  بچه ها با تر
کردند.  سپس به  کلاف نبشی جوشکاری  کنار هم قرار دادند و دورش با  سه تا سه تا 
کردن، روی آب قرار  گرفت. پل بشکه ای بر  ساحل رودخانه منتقل  شد و پس از وصل 

روی رودخانه با سیم بوکسل مهار می شد.
با  کند.  عبور  آن  روی  از  می توانست  جیپ  و  آمبولانس  و  بود  عابررو  بشکه ای،  پل 

کوت شیخ نزدیک می شد.« استفاده از آن، مسیر فیاضیه به منطقۀ 
عباسعلی داوری:

یر آتش دشمن  که پالایشگاه ز »بشکه ها از پالایشگاه آبادان جمع آوری شد، در حالی 
بود و حمل آن ها به حاشیۀ رودخانه با مشکل روبه رو بود. با فراهم شدن امکانات و 
وسایل مورد نیاز، کار ساخت پل در حاشیۀ رودخانه شروع شد. برای اتصال بشکه ها 
کلاف آهنی با نبشی های شش متری و میلگرد ساخته شد. بشکه ها در  به همدیگر، 
گرفت و قطعات شش متری ساخته شد. با اتصال لولاهای قطعات شش  کلاف قرار 
متری، پل احداث شد. بچه ها از روی این پل با خودروهای سبک به راحتی عبور 
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می کردند و به فیاضیه تدارکات می رساندند.
یه  ذوالفقار طرف  و  ایستگاه7  بین  دیگری  بشکه ای  پل  جهادگران  پل،  این  از  پس 

کردند.« احداث 
مهدی علیخانی:

کرد. روزی  »مرتضی حجتی1 با اتصال و جوشکاری بشکهها، پل را آمادۀ بهره برداری 
هنگام حرکت موتورسیکلت از روی پل، عراقی ها یک خمپاره شلیک کردند که در کنار 
که به بشکه ها  مرتضی حجتی فرود آمد و بدنش متلاشی شد. تکه هایی از پیکرش را 

ک سپاری به نجف آباد فرستادیم.«  چسبیده بود، جمع کردیم و برای تشییع و خا
محمود حجتی:

گفت:  و  رسید  راه  از  پارسا  حسین  گهان  نا بودم.  جهاد  مقر  در  من  بود.  »عصر 
بود.«  جوشکار  که  حجتی  »مرتضی  گفت:  »کی؟«  پرسیدم:  شد.«  شهید  »مرتضی 
یم. جنازه اش در خودرو است.«  گفت: »نه، جدی می گو گفتم: »شوخی می کنی!« 
گفت: »جلوی  که چیزی نیست.«  گفتم: »عقب  کردم و  عقب وانت سیمرغ را نگاه 
شده ای  پیچیده  سفید  پارچۀ  دیدم  کردم،  باز  را  داشبورد  درِ  است.«  داشبورد 
گفت: »مرتضی وسط پل جوشکاری می کرد  آنجاست. پرسیدم: »چه اتفاقی افتاد؟« 

کردیم.«2 کنارش خورد و تکه پاره شد . این مقدار از جنازه اش را پیدا  که خمپاره ای 
احداث جاده در پشت نخلستان فیاضیه

حسینعلی مهدیه:
»پل بشکه ای احداث شد، ولی آن طرف فیاضیه نخلستان بود و جاده ای وجود نداشت 
و بچه ها از مسیرهای مختلف بین نخل ها خود را به سنگرها ی شان می رساندند. یک 
گفت: »در نخلستان  روز احمد حجتی از پل بشکه ای رفت آن طرف. وقتی برگشت، 
که ده دوازده روز پیش به شهادت رسیده باشد. روی  جنازه ای دیدم. به نظر می رسد 
زمین مانده و آوردنش سخت است. حالا که پل احداث شده، باید در پشت نخلستان 
جاده ای بزنیم تا تردد به فیاضیه آسان شود.« حسین پارسا بعد از احداث پل، برای 

1.  جهادگر  شهید مرتضی حجتی، فرزند علی )۴آذر1337-15دی1359( مرتضی تازه ازدواج کرده بود و همسرش باردار بود.
ک سپردند. کردند و آوردند به خا 2. مدتی بعد باقی ماندۀ پیکرش را لابه لای نخل ها پیدا 
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کریز زدن و ساخت جاده در منطقه حضور داشت و بر کارها نظارت می کرد.« خا
حسن عینی:

»با شروع بارندگی و طغیان رودخانه، انتقال تدارکات و نیرو به خط فیاضیه دشوار 
بچه های  فیاضیه،  منطقۀ  در  جاده  احداث  برای  کاظمی  احمد  پیشنهاد  با  بود. 
کردند و طی چند شب، خودروهای راه سازی را به منطقه بردند و  یزی  جهاد برنامه ر
یزه مسیری را باز  کارخانۀ شیر پاستور از ساحل شمالی رودخانۀ بهمن شیر تا منطقۀ 
کردند. بخشی از این راه در دید و تیر دشمن بود و نمی شد در روز از آن تردد کرد؛ ولی 

یباً ایمن بود.« که تقر بقیۀ راه در نخلستان های حاشیۀ رودخانه احداث شد 

ج )دوبه(  های عراقی مهار بار
مهدی لطفی:

»یک روز در مقر بودیم که خبر رسید عراقی ها سه بارج را در آب رها کرده اند. عراقی ها 
که از احداث پل بشکه ای باخبر شده بودند، سه بارج را با سیم بوکسل به هم جوش 
داده و آن را هنگام جزر، از کارون به سمت بهمن شیر رها کرده بودند که به پل اصابت 
یب کند. در زمان جزر، سرعت آب به شصت کیلومتر هم می رسید و بارج   و آن را تخر
کمی طوفانی بود و آب در مقایسه با روزهای قبل  هم سرعت می گرفت. آن روز هوا 
یبی آن را افزایش می داد  سرعت بیشتری داشت. اتصال سه بارج به یکدیگر، اثر تخر
که داشت، هر چه سر راهش بود، می کَند و می برد. تعدادی از بچه های  و با وزنی 
کشیده بود و  یر  کنند؛ ولی نتوانسته بودند. قایق شان را به ز سپاه رفته بودند مهارش 
سه نفر شهید شده بودند. این خبر را حسین پارسا داد. من، حسین منجمی، محمود 
کار  حجتی، حسین پارسا و تعدادی از افرادی که در کارگاه جوشکاری می کردند و به 
یع  کسیژن و شعلۀ گاز آشنا بودند، سوار دو سه سیمرغ شدیم و سر برش فلز با کپسول ا
خودمان را به بارج ها رساندیم. با قایق از پشت به بارج ها نزدیک شدیم و با ضمن 
کار بسیار  کشیدیم.  کنار آب  کردیم و با سیم بوکسل به  برش، آن ها را یکی یکی جدا 
ر  آورد و یک  سخت و طاقت فرسایی بود. برای مهار بارج ها حسین منجمی بولدوز
ر  کرد. یک طرفِ سیم بوکسل را به بولدوز ک فرو  کند و  تیغ آن را در خا گودال بزرگ 
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بستیم و با سر دیگر آن، یکی از بارج ها را مهار کردیم. من به سرعت روی سیم بوکسل 
مهار  بشکه ای  پل  نزدیک  را  دوم  بارج  شود.  خنثی  بارج  وزن  و  نیرو  تا  زدم  یز  کر خا
کمک لودر و سیم بوکسل، آن را به نخل ها بستیم. اما بارج سوم، به پل  کردیم و به 

کنیم. کرد. آن را در هم شکست و نتوانستیم به موقع مهارش  برخورد 
چند روز  بارج ها در ساحل بهمن شیر مانده بود، تا اینکه به وسیلۀ لوله های چهار، پنج 
و شش اینچی لولا ساخته شد و بارج ها به هم متصل شدند. هر سه بارج در هم لولا 
شد و عرض رودخانه را پوشاند. ما قبلًا برای پل بشکه ای با ورق های فلزی ضخیم، 
که با  دو شیب متحرک برای ورودی و خروجی پل و اتصال به ساحل ساخته بودیم 
کنیم. همین طرح را  جزر و مد آب بالا و پایین می رفت و می توانستیم از پل استفاده 
برای بارج ها به کار بردیم و با اتصال دو صفحۀ فلزی در دو طرف بارج ها، پل به ساحل 
وصل شد و به صورت یک جادۀ دو طرفه، هم زمان چند خودروی سنگین می توانست 

کند.« از روی آن عبور 
حسینعلی مهدیه:

که در ساختن پل بشکه ای نقش داشت. او  کسانی بود  مصطفی هزاردستان هم از 
اصفهانی بود و با بچه های نجف آباد در احداث پل های بشکه ای و دوبه ای)بارج( 
که  بارج هایی  از  استفاده  با  و  داد  خرج  به  ابتکار  هزاردستان  داشت.  همکاری 
که  زد  پلی  بودند،  انداخته  آب  روی  بهمن شیر  پل های  یب  تخر برای  عراقی ها 

کند.« تجهیزات سنگین هم می توانست از روی آن عبور 

ترمیم و بهره برداری از اسکلۀ چوئبده
که توسط بچه های جهاد نجف آباد در منطقۀ آبادان انجام شد،  یکی از اولین اقداماتی 

ترمیم جادۀ چوئبده بود.
مهدی لطفی:

خسروآباد  چوئبده  جادۀ  در  کار  مخصوص  گروه،  یک  شدیم.  گروه بندی  آبادان  »در 
انتخاب شدند. مهدی علیخانی، لطفعلی اسماعیلی و محمدرضا محمودی به طور 

مداوم در این جاده کار می کردند. گاهی وقت ها به کمک شان می رفتیم.
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ک بلند نشود.  یزی بودیم که با تردد خودروها گردوخا یک روز روی جاده مشغول شن ر
دستش  اسماعیلی  شد.  سوختگی  دچار  محمودی  و  گرفت  آتش  قیر  تانکر  گهان  نا
آسیب دید و علیخانی هم دست و صورتش سوخت و هنوز آثار جراحت شان دیده 
می شود. ده پانزده روز در بیمارستان بستری بودند، تا حال شان بهتر شد. آن ها با همان 
بر  کار  و  بسته  جاده  مدت  این  در  برگشتند.  و  کردند  فرار  بیمارستان  از  زخم هاشان 
کار  روی آن متوقف بود، تا خودشان آمدند. آن ها با دست و صورت باندپیچی شده 
که آن ها نمی دانستند تانکر چقدر قیر  گرفتن تانکر هم این بود  می کردند. علت آتش 
دارد. نزدیک غروب بود که درِ تانکر را باز کردند، تا ببینند چقدر قیر در تانکر باقی مانده. 

گهان تانکر آتش گرفت. یت زد که نا گاز قیر در مخزن جمع شده بود. یک نفرشان کبر
کرد.« کمک  کردن تانکر  ک، به آن ها در خاموش  یختن خا بچه ها با لودر آمدند و با ر

حسن عینی:
»با تلاش بچه های جهاد، اسکله ای در ساحل جنوبی رودخانۀ بهمن شیر احداث 
و  آن اسکله پهلو می گرفتند  تدارکات می آوردند، در  از ماهشهر  که  شد. لنج هایی 
بارشان را تخلیه می کردند. محلی نیز به عنوان باند فرود بالگردِ برای حمل تدارکات 

و نیرو، احداث شد.«

کارخانۀ یخ راه اندازی 
حسینعلی مهدیه:

اصلی  نیازهای  از  یکی  یخ  و  بود  دشوار  زندگی  برای  شرایط  خوزستان  گرمای  »در 
کارخانه های تولید یخ آبادان آسیب دیده  گلوله باران،  نیروها محسوب می شد. بر اثر 
بودند و بایستی بازسازی می شدند. این کار علاوه بر ژنراتور برق، به نیروی متخصص 
که در بین نیروهای ما نبود. افرادی مثل حسن توکلی آمدند  و امکانات نیاز داشت 
کارخانۀ  و با تلاش شبانه روزی حسین پارسا، علی ایمانیان و ابوالقاسم حجتی سه 

یخ راه افتاد.«
مهدی علیخانی:

»جهاد نجف آباد در آبادان سه کارخانۀ یخ آسیب دیده را تعمیر و راه اندازی کرد. یکی 
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یه و سومی هم در احمد آباد بود.  کنار اروند سمت خسروآباد، دیگری در ذوالفقار در 
کار نظارت داشت و با پیگیری های خود به سرعت آن را به ثمر  علی ایمانیان بر این 

رساند.« 
مهدی رجایی:

ک آن خالی شده  گاز آمونیا »کارخانۀ یخ خسروآباد بر اثر اصابت ترکش آسیب دیده و 
بود. ابوالقاسم حجتی دانشجوی عمران بود و اندیشه و فکر فنی خوبی داشت. خودش 
کرد. ابوالقاسم  کارخانۀ یخ ایستاد و برای راه اندازی آن تلاش بسیاری  به عنوان خدمۀ 
یق  کرد. تزر کمک  کارخانه  مرادی نیز در امور برق وارد بود و در راه انداختن پست برق 
ک به دستگاه سرمایش را دو تن از متخصصان پالایشگاه آبادان انجام دادند  گاز آمونیا

و با به کار افتادن کارخانه، بچه های نجف آباد شروع کردند به تولید یخ.«

مشارکت جهاد نجف آباد در احداث جادۀ وحدت
عباسعلی داوری:

کارهای جهاد نجف آباد در آبادان، مشارکت در احداث جادۀ وحدت بود،  »یکی از 
ین ضعف  جاده ای که ماهشهر را به آبادان وصل می کرد. در دورۀ محاصرۀ آبادان مهم تر
یرۀ آبادان بود. با تلاش جهاد سازندگی  جبهۀ خودی، قطع همۀ راه های زمینی به جز
امکانات  از  بهره گیری  با  و  نجف آباد  و  تهران  بایجان،  آذر فارس،  خراسان،  آبادان، 
موجود در جبهۀ آبادان و امکانات ماهشهر، از محور ماهشهر این جاده احداث شد تا 

امکان تردد زمینی به آبادان میسر شود.
جادۀ وحدت از کیلومتر شانزده جادۀ آبادان ماهشهر و از میان مرداب ها و باتلاق های 
کیلومتر  ین نقطۀ اشغالی  و به فاصلۀ چند  شرق بهمن شیر آغاز و با عبور از مقابل آخر

یرۀ آبادان می رسید.  از آن در محل روستای ابوشانک به جز
جهادگران در محل اتصال جادۀ وحدت به بهمن شیر، به ساخت یک پل دوبه ای 
کردند. این جاده و پل نقش مهمی در عملیات  پنجاه متر اقدام  یست و به طول دو
زمندگان توانستند ضمن تردد به منطقۀ ماهشهر  شکست حصر آبادان ایفا نمود و ر
که قبل از آن با مشکلات بسیار  کاری  کنند،  و اهواز، نیازهای عملیاتی خود را فراهم 
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اسکلۀ  و  بهمن شیر  خورموسی،  آبی  راه  از  و  ماهشهر  بندر  از  تدارکات  بود.  همراه 
چوئبده انجام می شد.

مسطح  برای  بود.  نجف آباد  جهاد  عهدۀ  بر  وحدت  جادۀ  احداث  کار  از  بخشی 
ک بلند نشود  گردوخا کردن و غلطک زدن نیاز به آبپاشی بود، تا موقع تردد خودروها 
نفت  سیاه می پاشیدیم. در  را  نشوند. ما سطح جاده  به منطقه حساس  و عراقی ها 
بودم، موشک  که مشغول پاشیدن نفت  سیاه  روز هنگامی  اواخر سال 1359، یک 
بالگرد عراقی به ماشین اصابت کرد و آتش گرفت. در این حادثه بر اثر ترکش از ناحیۀ 
پا مجروح شدم و مرا به بیمارستان شرکت نفت آبادان بردند، سپس به ماهشهر و از 

آنجا به بیمارستان شهید چمران اصفهان منتقل شدم.«

احداث اورژانس صحرایی
حسینعلی مهدیه:

تدارکات،  شدن  فراهم  و  ئمه؟ع؟  ثامن الا عملیات  زمان  شدن  مشخص  از  »پس 
ژانس صحرایی احداث  پشتیبانی و بیمارستان در آبادان، قرار شد در خط فیاضیه اور
ژانس بود. این مکان کارش در حد  یت حسین پارسا احداث این اور ین مأمور شود. آخر

ژانسی به مجروحان بود.« کمک های اولیه و رسیدگی های اور
عبدالحسن بنادری:

اوایل  بود.  کرده  محاصره  را  آبادان  شهر  به  منتهی  جاده های  همۀ  عراق،  »ارتش 
سال60 در سپاه آبادان، احداث یک جادۀ انحرافی در مسیر بالای روستای ابوشانک 
به موازات جادۀ خضر، مطرح شد. این جاده به جادۀ آبادان ماهشهر وصل می شد. 
سست  بسیار  و  باتلاقی  زمینی  شود،  کشیده  جاده  آن  در  بود  قرار  که  منطقه ای 
یادی نیاز داشت  کار مهندسی فوق العاده  ز داشت. احداث جاده در آن ناحیه، به 
یر نظر  که ز ک به آنجا منتقل می شد. بچه های جهاد  یادی ماسه و خا و باید مقدار ز
یزی  کر مهندس شهشهانی کار می کردند، این جاده را احداث کردند. کنار جاده، خا
گردان از  گردان از سپاه و یک  زده شد تا امنیت و محافظت از آن فراهم شود. یک 
کامل  با این جاده، محاصرۀ  با چند قبضه توپ 106 در جاده مستقر شدند.  ارتش 
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یق آن، با ماهشهر ارتباط زمینی برقرار شد.«1 زمینی آبادان رفع و از طر

پایه گذاری زرهی جهاد
حسینعلی مهدیه:

رهی خوزستان  یرمجموعۀ لشکر92 ز »پادگان دژ در خرمشهر قرار داشت. این پادگان ز
بود. با هجوم نیروهای بعثی به خرمشهر، سازمان نیروهای یگان مستقر در منطقه از 
هم پاشید و مقداری از تجهیزات پادگان از جمله ده دوازده دستگاه تانک چیفتن از 

پل خرمشهر به بیابان های آبادان و در نزدیکی مقر جهاد رها شد.
 آبان ماه 1359 بود که ستوانیار جعفر زاده با تعدادی از نیروهای یگان خود، همچنین 
یز به شکل داوطلب و غیر سازمانی به منطقه  یان دانشگاه تبر از  دانشجو تعدادی 
آمدند. آن ها از وجود این تعداد تانک اطلاع پیدا کرده بودند و برای راه اندازی شان نیاز 

به خدمات و پشتیبانی داشتند. 
یفی بودند، به صورت داوطلب به آبادان آمده و در حدّ  که افراد شر سه سرگرد ارتشی 
یف النسب نام داشت و ارتباط  توان خود فعالیت می کردند. یکی از آن ها سرگرد شر
و  پارسا  را به حسین  او ستوانیار جعفرزاده  بود.  کرده  برقرار  با بچه های جهاد  خوبی 
کردند. مدتی  کمک و پشتیبانی  کرد. آن ها از جهاد درخواست  احمد حجتی معرفی 
بر به جعفرزاده معرفی شدند.  بعد تعدادی از نیروهای جهاد برای آموزش تانک و نفر
رهی جهاد توسط محمدباقر قادری تشکیل  به این ترتیب از این زمان، هستۀ اولیۀ ز
شرکت  ئمه؟ع؟  ثامن الا عملیات  در  و  بودند  ارتش  مجموعۀ  یر  ز آن ها  البته  شد. 

کردند.
او، محمدباقر  از شهادت  بود. پس  رهی جهاد، محمدعلی حجتی  ز فرمانده  اولین 
تابع  شدت  به  مبتکر،  خلاق،  دلسوز،  فردی  گرفت.  عهده  بر  را  فرماندهی  قادری 
رهی نباید  که نیروهای ز از مقرراتش این بود  مقررات و فرمانده ای جدی بود. یکی 
گر کسی رعایت نمی کرد و او متوجه می شد، آن فرد را از مجموعه اش  سیگار بکشند. ا

جدا می کرد.«
1.  سرباز سا ل های ابری، ص196.
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رهی سپاه برای اولین بار در آبادان و در همان  با همت ستوانیار کاظم جعفرزاده هستۀ اولیۀ ز
رهی به »گردان المهدی« معروف  گرم ماه های نخست جنگ شکل گرفت. این یگان ز گرما
رهی و تانک  شد. از آن پس این امکان به وجود آمد که نیروهای سپاه در عملیات، از نیروی ز

بی بهره نمانند.
جهاد سازندگی نجف آباد بعد از سقوط خرمشهر، در آبادان نقش بزرگی داشت. در یکی 
جهاد  مسئولان  از  ایمانیان  علی  شد،  برگزار  آبادان  جنگ  ستاد  در  که  نشست هایی  از 
سازندگی نجف آباد نیز حضور داشت. در این جلسه ستوانیار جعفرزاده، بحث آموزش 
رهی به  که با آموزش ز رهی را مطرح  کرد. ایشان پیشنهاد داد  گردان ز نیرو برای تشکیل یک 
کرد و  یاتری در جبهه ایجاد  گرفتن تانک های چیفتن، می توان وضعیت پو نیروها و به  کار 

از آتش سنگین این سلاح بر روی دشمن استفاده نمود.
مهدی رجایی از نیروهای جهاد نجف آباد در آبادان از نحوۀ همکاری با نیروهای ستوانیار 

ید:    جعفرزاده می گو
»یکی از کارهای سختی که استاد محمدحسن بارفروش1 و عبدالحسین جلالی انجام 
رهی  دادند، راه اندازی هشت دستگاه تانک چیفتن بود. این تانک ها به لشکر16 ز
آبادان  منطقۀ  به  خرمشهر  دژ  پادگان  از  که  می رسید  نظر  به  و  داشت  تعلق  ین  قزو

کار افتاده بودند. منتقل شده اند. بر اثر آسیب موتورشان، از 
ستوانیار جعفرزاده بعضی وقت ها به مقر جهاد نجف آباد می آمد. ایشان چهار پنج 
کارهای تدارکات نیروهای تحت امرش را انجام می دادند. آن ها به  که  سرباز داشت 
جهاد می آمدند و تدارکات می گرفتند. روزی ستوانیار جعفرزاده با شورای جهاد مطرح 
گر بتوانید فکری به حال این تانک ها هم  که این قدر زحمت می کشید، ا کرد: »شما 

کرد.«  بکنید، خدمت بزرگی به ما خواهید 
توانستند  شبانه روزی  تلاش  با  جلالی  عبدالحسین  و  بارفروش  محمدحسن  استاد 
تانک ها را سر پا کنند و راه بیندازند. پس از آن ستوانیار جعفرزاده گفت: »تعدادی نیرو 
ید، تا با این تانک ها کار کنند. شورای فرماندهی جهاد نجف آباد،  در اختیار من بگذار

1. جهادگر شهید محمدحسن بارفروش فرزند حسینعلی )6دی1336-6خرداد1360( یک روز موقع تعمیر تانک، ترکش به 
کرد و به شهادت رسید. »نقل از مهدی علیخانی« گونه و پیشانی اش اصابت 
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جلسه گرفتند و گروه هل و هندل را به عنوان اولین گروه برای آموزش انتخاب کردند.«
تعمیر  و  جاده سازی  آبرسانی،  سنگر،  ساخت  کار  سازندگی  جهاد  در  هندل  و  هل  گروه 
لات را برعهده داشتند. آن ها صبح ها مجبور بودند برای روشن  شدن و راه اندازی  ماشین آ
فرسوده بودن  و  هوا  سردی  بدهند.  هل  را  خودروها  یا  بزنند،  هندل  کارشان،  وسایل 
کار هل و هندل را پررونق ساخته و البته برای این افراد، فعالیتی اجباری  لات،  ماشین آ

به وجود آورده بود. 
ید: گروه می گو محمد تقی جراح از اعضای این 

علی  نمی شد.  باورمان  گرفته اند،  نظر  در  تانک  آموزش  برای  را  ما  گفتند  که  »وقتی 
اف  خلبانی  آموزش  کشور  از  دفاع  برای  باشد  قرار  گر  ا »حتی  گفت:  ما  به  ایمانیان 
رهی دل مان  یم.« ما هم برای آموزش ادوات ز کار شو یم وارد  این  1۴ ببینیم، حاضر
قرص و محکم شد. ستوانیار جعفرزاده فردی قاطع و منظم و پایبند به مقررات بود. 
گروهی تکیه می کرد. حتی در این راه هم سخت گیر بود.  روی نظم و انضباط فردی و 
این خصوصیات او با روحیۀ بچه های جهاد سازگاری نداشت. تعدادی از نیروهای 
کثر  کمک می کردند. ا که آخر خدمت شان هم بود، در امر آموزش به او  منقضی56 
آن ها مهندس و دکتر و افراد متخصص و باتجربه بودند. . حتی تعدادی از آنان در 
یژۀ جنگ، آنان را به خدمت فرا  کشور تحصیل می کردند و به دلیل شرایط و خارج از 

خوانده بودند. این افراد نیروهای مخلصی بودند و خوب آموزش می دادند.« 
رهی جهاد بیان می کند: گردان ز بارۀ تشکیل  عباسعلی داوری در

گاهی هم به جبهۀ فیاضیه رفت وآمد  کارهای خودمان بودیم.  »ما در جهاد مشغول 
گروه هل و هندل  می کردیم و از احوال یکدیگر باخبر می شدیم. حسین پارسا افراد 
کرد و  کرد. من هم در جمع آن ها حضور داشتم. ایشان برای مان سخنرانی  را جمع 
گفت. علی ایمانیان هم در ادامۀ  رهی و تأثیر آن در جنگ سخن  از ضرورت نقش ز
که شما باید با ستوانیار جعفرزاده  کرد  صحبت های ایشان، توضیحاتی داد و اعلام 
کرده بودیم.  بر ببینید. در وهلۀ اول همه تعجب  کنید و آموزش تانک و نفر همکاری 
رهی! تانک! اغلب ما رانندگی ماشین را در جنگ آموخته و تجربه کرده بودیم. نام و  ز
شکل تانک در نگاه مان غلط انداز بود و تصور اینکه روزی بتوانیم این دستگاه بزرگ 
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که در  کردند  کنیم، باورکردنی نبود. بچه ها قبول  یم و هدایت  و سنگین را سوار شو
کنند.  این دورۀ آموزشی شرکت 

کرد. لهجه اش تازگی  یزی صحبت  بان ترکی تبر یک روز ستوانیار جعفرزاده آمد و با ز
ین بود. تعدادی از نیروها هم شوخ طبع و جوان بودند و با ایشان شوخی  داشت و شیر
که این افسر ارتشی با دیدگاه هی بنی صدر  می کردند. در همان روز اول متوجه شدیم 
کمک های مردمی  یز نیرو و  موافق نیست. نمایندۀ نظامی آیت الله مدنی بود و از تبر
و  مؤمن  فردی  ایشان  بود.  دخیل  آنان  جذب  در  و  می آورد  آبادان  جبهه های  به  را 
او علاقه مند شدیم. ستوانیار جعفرزاده چند دستیار هم  به  بود.  و تلاشگر  باغیرت 

بر را در منطقه ای نگهداری می کردند.« که تعدادی تانک چیفتن و نفر داشت 
ید: کاظمی می گو مهدی 

یکی  دیده بانی،  دادند.  آموزش  ما  به  هم  را  دیگری  کارهای  منقضی56  »سربازان 
از بین ما،  بود.  تانک و واحد خمپاره ضروری  گردان  برای  که  آموزشی  بود.  از آن ها 
گرفته شدند، از جملۀ این افراد محمدعلی حجتی و  کار در نظر  چند نفر برای این 
کرد. حدود هشت نفر تحت  محمد تقی  جراح بودند. آموزش ها سرعت بیشتری پیدا 
گرفته بودیم. در مراحل اولیۀ آموزش، سه دستگاه تانک بیشتر نبود. ابتدا  آموزش قرار 
یک تانک چیفتن آوردند و بعد به تعداد آن اضافه شد. ستوانیار جعفرزاده به نیروها 
اعتماد به  نفس می داد. وقتی روشن  کردن تانک  را یاد گرفتیم، می خندید و خوشحال 
ایشان  آوردند.  هم  بر  نفر تانک،  آموزش  بعداز  فرمانده ای!«  دیگر  »تو  می گفت:  بود. 
حمایت  آنان  از  داشتند،   علاقه  که  کاری  هر  به  می کرد.  کار  افراد  علاقۀ  اساس  بر 

کار با بچه ها از سر اجبار نبود، یک اختیار بود.«  می کرد. 
عباسعلی داوری:

یی جوان بودم، تجربۀ  »در آبادان من رانندۀ تانکر آب رسان جهاد بودم. با اینکه نیرو
تانک  که داخل  بود  این شکل  به  آموزش  را داشتم. نحوۀ  رانندگی ماشین سنگین 
آموزش می دادند.  ما  به  را  تانک  راه اندازی  نیروهای ستوانیار جعفرزاده  و  می رفتیم 
برخی  کسب  برای  می شدیم.  قبول  می آوردیم،  در  حرکت  به  تانک  را  همین که 

مهارت های دیگر، با تجربه و آزمون و خطا پیش می رفتیم. 
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وقتی اولین بار تانک را به حرکت در آوردم، درحالی که در پوست خود نمی گنجیدم، 
رهی دارد،  یند ز از ستوانیار جعفرزاده  پرسیدم: »پس این همه دنگ و فنگی که  می گو
رهی موفق  گردان ز با لهجۀ ترکی  گفت: »شما فعلًا در  کجاست؟« ایشان خندید و 
انتخاب  را  بر  نفر آموزش، من  از  روحیه می داد. پس  به طور وصف ناپذیری  شدی.« 
بر تحرک و قدرت مانور بیشتری داشت و  کردم؛ چون در خط به دنبال هیجان بودم. نفر

می توانست  به نیروهای پیاده نزدیک تر باشد. 
روی  تانک  گلولۀ  مؤثر  برد  از  و  بود  فعال  کمتر  آبادان  در  ارتش  پخانۀ  تو زمان  آن  در 
قرار  نیروها  از  فاصله  با  تانک ها  منظور  به همین   می شد؛  استفاده  دشمن  مواضع 
کرد. البته  داشتند.  نیازها و ضرورت ها در جبهه، تحول جدیدی را در نیروها ایجاد 
زمندگان  اشتیاق آنان هم در یادگیری بسیار مؤثر بود. این تحول از آبادان شروع شد و ر
گروه از نیروهای سروان صفری،  رهی تکلیف شرعی  دانستند. یک  حضورشان را در ز
یر نظر ستوانیار جعفرزاده آموزش  رهی المهدی پیوسته و ز گردان ز یه به  از ذوالفقار
کبر عاطفی، مهدی  دیده بودند. از جمله این افراد می توانم به محمدباقر قادری، ا

کنم.«  کلیشادی، سعادت یوسفی اشاره 
کرد. محمدحسین نجفیان یکی از  رهی را آغاز  کار آموزش ز گروه دوم  گروه نخست،  پس از 

ید: رهی سپاه در این باره می گو نیروهای ز
بنده،  بودیم.  نفر  ما شش  مأمور شدیم.  فیاضیه  به جبهۀ  »از طرف سپاه نجف آباد 
هاشمی  سیدمحمود  حبیب اللهی،  محمود  عبدالعظیمی،  احمد  حرّی،  محمود 
آموزش  کرد.  انتخاب  رهی  ز آموزش  برای  را  ما  ایمانیان  علی  یمی.  کر حسینعلی  و 
گروه اول نیروهای جهاد تمام شده بود و در حال اجرای مانور با تانک های چیفتن 
بردند.  آبادان  نفت  شرکت  تاج  سینما  به  را  ما  بودند.  ارتش  بی ام پی  برهای  نفر و 
به  را به مقر تیپ المهدی می شناختند. ستوانیار جعفرزاده  آنجا  زمنده،  نیروهای ر
رهی را انجام می داد.  کارهای آموزش ز که اهل تهران بود،  کمک یک درجه دار ارتشی 
که  کرده بود نیروهایی  یرک بود. به علی ایمانیان سفارش  جعفرزاده فردی هوشیار و ز
برای آموزش می فرستد، به نام جهاد باشد، نه نیروی رسمی سپاه. دلیل آن را این طور 
کار مسائل جنگ در جنوب، با  که تعدادی از فرماندهان دست اندر  کرده بود  بیان 
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که نیروهای سپاه مطرح نشوند! ما پاسدار  بنی صدر هم فکر هستند و دستور داده اند 
تانک علاقه  آموزش  به  کمتر  نیروها  این موضوع اطلاع نداشت.  از  کسی  اما  بودیم؛ 

کردند.  بر استقبال  نشان دادند، اغلب آنان از آموزش نفر
نفر دیگر به جمع ما اضافه شدند. ستوانیار جعفرزاده  در طول دورۀ آموزش، چهار 
انتخاب  نیرو  نفر  پنج  تانک،  هر  برای  داد.  اختصاص  ما  به  تانک  دستگاه  چهار 
یز آمده بودند، برای همکاری  که از تبر بان هم  کردند. تعدادی از بسیجی های ترک ز

به نیروهای ما پیوستند. 
از نیروهایش،  در شرایط سخت آب و هوای جنوب، ستوانیار جعفرزاده و تعدادی 
ما  برای  ایشان،  روزه می گرفتند. دیدن روحیۀ معنوی  پنجشنبه  و  روزهای دوشنبه 
یاری خدا  و دعا  یق عبادت، ذکر  از طر نیز تلاش می کردیم  ما  بود.  و سازنده  مفید 
از  و  گاهی می آمد  کاظمی هم  افزایش دهیم. احمد  را  و روحیۀ خود  کنیم  را طلب 
کمک هایی هم می کرد. ما جزء نیروهای ارتش  البته  کار آموزش را می دید.  نزدیک 
با  آموزش،  از  بعد  و  نداشتیم  کمبودی  گلوله،  سهمیۀ  نظر  از  می شدیم.  محسوب 

اجرای تیر مستقیم تانک از نیروهای مستقر در محور آبادان پشتیبانی می کردیم. 
مطرح  جعفرزاده  ستوانیار  به  را  موضوع  وقتی  داشتم.  مکانیکی  به  شدیدی  علاقۀ 
باز  کنم.  تعمیر  را  آسیب دیده  تانک های  موتور  تا  داد  اجازه  شد.  خوشحال  کردم، 
کردن موتور و رفع اشکال آن، به همه امید می داد. خلاقیت نیروها، استقلال و اتحاد 
یدبخش حرکت های بزرگ در آینده بود.« نیروهای ارتش و سپاه و جهاد سازندگی نو
ارجاع  قبل تر  زمانی  به  را  آن  اصلی  هستۀ  و  رهی  ز تشکیل  اولیۀ  ایدۀ  کلیشادی  مهدی 

ید: می دهد، وی در این باره می گو
بهمن  یا  دی  در  افتاد.  اتفاق  یه  ذوالفقار جبهۀ  در  رهی  ز واحد  شکل گیری  »اصل 
وقت،  فرماندهان  با  را  موضوع  و  احساس  کردیم  را  رهی  ز به  نیاز  زمان  آن   .1359
که به  گذاشتیم. در بین نیروهایی  سروان صفری و شیخ غلامحسین نادی در میان 
یه اعزام شده بودند، افرادی حضور داشتند که در دورۀ سربازی شان آموزش  ذوالفقار
رهی دیده بودند. از جمله محمدباقر قادری و یکی دو نفر دیگر. آن ها در لشکر92  ز
رهی اهواز آموزش دیده بودند. فرماندهان چون روح انقلابی داشتند، این موضوع  ز
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که در بین مسئولان جنوب پیدا  گرفتند و شیخ غلامحسین نادی با نفوذی  را جدی 
کرده بود، این نیاز دفاعی را پیگیری نمود. مدتی بعد ما را به ایستگاه7 آبادان بردند و 
که  کردند. آنجا تعدادی تانک بود  گردان تانک المهدی معرفی  گردان تانک26 یا  به 
ستوانیار جعفرزاده آن ها را از پادگان دژ ارتش در خرمشهر جمع آوری کرده بود. ما پنج 
یت این آموزش را پذیرفتیم. بنده، محمدباقر قادری، حسینعلی  که مأمور نفر بودیم 
که در خط  گردان سروان صفری  از  و محمدرضا عابدینی.  کبر عاطفی  ا مختاری، 
کرد.  کاری ما تغییر  یه مستقر بود، جدا شدیم و از آن به بعد روند  پدافندی ذوالفقار
در سال1360 چند نفر دیگر به جمع مان اضافه شدند. اما مشوّق اصلی برای آموزش 

رهی آموخته بود.  بارۀ ز رهی، محمدباقر قادری بود. ایشان اطلاعات خوبی در ز
پخانه ای مواضع  تو به صورت  تانک  گلولۀ  با  و  بودیم  آبادان مستقر  ایستگاه7  ما در 
زمان  آن  در  بود.  ین  غرورآفر ما  برای  توانمندی  این  می گرفتیم.  آتش  یر  ز را  عراقی ها 
رهی نیز به عهده  گردان ز فرمانده محور ایستگاه7 و 12 مرتضی قربانی بود. فرماندهی 
ستوانیار جعفرزاده بود. آنجا دوستی عمیقی بین محمدباقر قادری و مرتضی قربانی 

به وجود آمد. 
رهی و هم به دیده بانی علاقه مند بودم، در ایستگاه7 مسئولیت دیده بانی  هم به ز
نبود.  بلد  را  یز  کر خا احداث  کسی  سال1360،  اوایل  تا  دارم  یاد  به  بود.  عهده ام  بر 
کرد.  یز  کر خا زدن  به  اقدام   12 و  ایستگاه7  در  که  بود  کسی  اولین  قربانی  مرتضی 

بر احداث شد.« یزها سنگر و آشیانۀ تانک و نفر کر سپس در پشت خا
ید: مهدی وثوقیان می گو

رهی  ز آموزش  بعدی  گروه های  در  و  رفتیم  آبادان  به  نجف آباد  سپاه  طرف  از  »ما 
کردیم. بعد از آموزش، به دستور ستوانیار جعفرزاده سه نفر از ما را به منطقۀ  شرکت 
که  کوت شیخ، در حدفاصل آبادان خرمشهر بردند. علاوه بر ما تعدادی از نیروهایی 
و  خرمشهر  اهل  و  جنوب  بچه های  از  بودند،  کرده  شرکت  دوره  آن  در  آموزش  برای 

آبادان بودند. 
ماه رمضان سال 1360 در کوت شیخ بودیم. نیروهای آموزشی جوانانی مخلص بودند 
که ایمان محکم و عمیقی داشتند. در آن روزهای گرم و طاقت فرسا روزه می گرفتند و 
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کار آموزش را به طور جدی پیگیری می کردند. به ما دستور دادند که در مصرف گلوله 
خرمشهری  زمندگان  ر دیده بانی،  برای  نکنیم.  شلیک  هدف  بدون  و  کرده  قناعت 
گرا  یافت  کرده بودند و از بین نخل ها دیده بانی می کردند و ما با در یک دکل درست 
و تعیین مختصات هدف، شلیک می کردیم. رابطۀ خوبی بین ما و بچه های جنوب 

کنار هم بودیم.« ئمه؟ع؟ در  پدیدآمده بود و تا عملیات ثامن الا

فرمانده ای به نام محمدعلی حجتی
کاظمی: مهدی 

گروه بودند. تعدادی از بچه ها در  کار می کردند دو  رهی  که در ز در آبادان نیروهایی 
ایستگاه12 مستقر بودند و بخشی دیگر در ایستگاه7 و فیاضیه. محمدباقر قادری 
ایستگاه12 بودند و چند دستگاه بی ام پی در اختیار داشتند.  نفر دیگر در  با چند 
رهی ما از ارتش  که محمدعلی حجتی فرمانده اش بود. ادوات ز گروهی بودم  من در 
رهی فعال بود و هم در  کار می کردیم. محمدعلی هم در ز بود و با تانک های چیفتن 
رهی را بر عهده داشت. واقعاً انسانی بود با فکر و اندیشه ای  دیده بانی. دیده بانی ز
والا. طلبه بود و در حوزۀ علمیه درس می خواند. با شروع جنگ دروس حوزه را رها 
یع رشد یافته و جزئیات آن را  کاری سر کرده و به جبهه آمد. فرد نابغه ای بود و در هر 

یافت می کرد. او در بحث های عملیاتی هم صاحب نظر بود.  در
گردان المهدی، از ادوات  ئمه و جدا شدن بچه های جهاد از  بعد از عملیات ثامن الا
گرفت و بنا به تشخیص فرماندهان،  رهی جهاد شکل  رهی غنیمتی این عملیات، ز ز
که در بحث  رهی انتخاب شد. از حیث دیدگاهی  محمدعلی حجتی به فرماندهی ز
عملیات داشت و به خاطر استعداد فوق العاده اش بچه ها قبولش داشتند. محمدباقر 

کارها از نظراتش  بهره می برد.« قادری هم به ایشان احترام می گذاشت و در انجام 
مهدی لطفی:

»محمدعلی روزها به فیاضیه می آمد؛ چون عراقی ها روی مواضع نیروها در این خط 
آبیاری چند  کانال های  و داخل   1 پاسگاه8  بین نخل های سمت  فشار می آوردند. 

فیاضیه، دوازده  تا خط  کارون،  با  بهمن شیر  تلاقی  از محل  رودخانه،  این  موازات  به  و  کارون  کاظمی در شرق  1. احمد 
یست متر از یکدیگر قرار گرفته  پاسگاه احداث کرده بود. این پاسگاه ها از شماره 1تا 12 نام گذاری شده و با فاصلۀ صد تا دو
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کرده بودند. ایشان با محمد تقی جراح می رفتند شناسایی.  کوچک احداث  سنگر 
گرفت و یک پایش را از  گلوله قرار  یک روز تقی جراح حین حرکت با جیپ106 هدف 

دست داد.
یزه مستقر بودند. آن ها یک  آن طرف خط فیاضیه عراقی ها در ساختمان شیر پاستور
قبضه 106 را داخل ساختمان می بردند و لولۀ آن را از پنجره بیرون می آوردند. بعضی 
یز می زدند. محمدعلی حجتی در  کر وقت ها نگهبان ها و دیده بان های ما را سرِ خا
گلولۀ دوم را  گراف مادر می گرفت  گلولۀ اول را به  کار دیده بانی تبحر داشت. وقتی 
که آن  بین و امکانات جزئی  مستقیماً به هدف می زد و چنین چیزی با وجود یک دور

زمان در اختیار داشت، غیر قابل تصور بود.
آمد  خندان  بود،  تقی جراح  شدن  مجروح  از  ناراحت  که  محمدعلی  بعد  روز  چند 
گفت: »عراقی ها لولۀ 106 را از پنجره بیرون آوردند  پیش مان. پرسیدیم: »چی شده؟« 
که ما  کردن بودند  کردند. بعد 106 را عقب بردند. مشغول نگاه  گلوله شلیک  و سه 
زده  پنجره  توی  را دقیق  گلوله  فرستادیم.«  آن طرف دیوار  به  با سرِ عراقی ها  را  گلوله 
تانک شلیک  با  و بچه ها  گرا دادم  گفت: »من  بودند.  کرده  یب  را تخر و ساختمان 

کردند.«
بعضی وقت ها یک کاتیوشای عراقی می آمد گوشۀ خرمشهر، روبه روی ساختمان شیر 
به صورت  را  فیاضیه  رودخانه می ایستاد و خط  آن طرف  بین نخلستان  یزه.  پاستور
یر آتش می گرفت و از ایستگاه7 تا ایستگاه12 را می زد. یک روز محمدعلی  طولی ز
که خیال مان راحت شد.« بچه ها این  کردم  کاری  کاتیوشا  گفت: »امروز با این  آمد و 
گلولۀ دوم مستقیم  کرده و  گرا  گلولۀ اول را زده بود و تصحیح  صحنه را دیده بودند. 

کاتیوشا خورده بود. می گفت: »گلوله ها در هوا منفجر می شد.« به 
مهدی لطفی:

مشهد  به  شد،  مجروح  و  شکست  صورتش  فک  حجتی  محمدعلی  اینکه  از  »بعد 
تا  کردند  سیم کشی  را  فکش  دو  بین  و  شد  جراحی  بیمارستان  در  کردند.  اعزامش 
به  و  آبادان  آمد  با همان حال  و  کرد  فرار  بیمارستان  از  بعد  روز  حرکت نکند. چند 

کارون را بر عهده داشتند.  بودند. نیروهای مستقر در پاسگاه ها مسئولیت پدافند این منطقه از شرق 
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کش آب  دیده بانی مشغول شد. حدود یک ماه نمی توانست غذا بخورد. تنها خورا
چای  در  یت  بیسکو وقت ها  گاهی  می مکید.  لب  گوشۀ  از  نی  با  که  بود،  کمپوت 
که می ماند و چند مغز  با برنجی  با نی می خورد. بعضی وقت ها  او  حل می کردیم و 
بادام، برایش سوپ می پختیم و له می کردیم. در طول شبانه روز دو سه مرتبه از این 
می کردند.  تعجب  همه  که  بود  داده  یی  نیرو و  توان  او  به  خداوند  می خورد.  سوپ 
مواضع  گرای  حالت  همان  با  و  می کرد  دیده بانی  بزند،  حرف  درست  نمی توانست 
کرده بود و صحبتش را  کلامش عادت  دشمن را اعلام می کرد. محمدباقر قادری به 

متوجه می شد.
روزی محمدعلی پیش من آمد و گفت: »دیگر رمق ندارم. بیا کمک بده و سیم کشی 
و  دکتر  دست  از  تازه  »من  گفت:  بیمارستان.«  یم  برو »باید  گفتم:  کن.«  باز  را  فکم 
کردم، به بیمارستان نمی آیم.« با قسمت نوشابه بازکنیِ ناخنگیر، سیم ها  پرستار فرار 
کشیدم. یکی دو ساعت مشغول بودم تا دهان محمدعلی از قید  را یکی یکی بیرون 
گفت:  کرد و  سیم و آهن رها شد. چند بار فکش را حرکت داد و دهانش را باز و بسته 
»دیگر می شود غذا خورد.« چند روزی غذای نرم خورد تا فکش به حالت معمولی 

برگشت.
که  گروه مهندسی جهاد جزء اولین افرادی بودند  ئمه؟ع؟،  با انجام عملیات ثامن الا
که غنیمتی به دست بیاورند.  به سنگرهای عراقی رسیدند. بچه ها اشتیاق داشتند 
که پارچۀ آن از دو طرف  من شب عملیات شلوار و پیراهنم پاره شده بود، به طوری 
یند اول  گر عراقی ها من را به عنوان اسیر بگیرند، می گو یزان بود. با خودم می گفتم ا آو
از سنگری  که  پیراهن می گشتم  و  بپوش! من دنبال شلوار  کن  پیدا  برو یک چیزی 
کردم و پوشیدم و فانسقه ای هم روی آن بستم. حسین منجمی هم سنگرها را  پیدا 
گر  گفت: »من دو چیز می خواهم. ا می گشت. پرسیدم: شما دنبال چه می گردی؟« 
پیدا کردی خبرم کن.« گفتم: چی می خواهی؟« گفت: »یک خودکار و یک دشداشۀ 
پیمانکار  خرمشهر  در  قبلًا  »من  گفت:  می خواهی؟«  چه  »برای  گفتم:  نو.«  بی  عر
ساختمان بودم و یک کارگر عرب داشتم که مسن بود. زمانی که جنگ شد، آواره شد 
و آمد اصفهان. از او خبری نداشتم، تا اینکه یک روز  در خیابان با هم روبه رو شدیم. 
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آمدم  بچه ام  و  زن  با  شد  که  »جنگ  گفت:  کجا؟«  اینجا  کجا،  »تو  پرسیدم:  او  از 
کنون با  یم.« او را به منزل مان بردم و از او پذیرایی  کردم. ا کسی را ندار اصفهان. اینجا 
که در جبهه هستم، مایحتاج خانواده ام  خانواده اش پیش ما زندگی می کند. زمانی 
یداری می کند و نگران من است. می خواهم دشداشه ای غنیمتی برای او ببرم.  را خر
کردن او  او عرب است، وقتی این دشداشه را بپوشد، خیلی خوشحال می شود. شاد 
گفت: »دختربچه ای  زش دارد.« پرسیدم: »خودکار را برای چه می خواهی؟«  برایم ار
می کشی؟« گفتم:  را  صدام  رفتی  که  بار  »این  گفت:  جبهه  به  آمدنم  موقع  که  دارم 
را  صدامی ها  گر  »ا گفت:  بکشیم.«  را  صدامی ها  و  صدام  که  یم  می رو »ان شاءالله 

کشته ای!« که بفهمم شما صدامی ها را  کشتی، برای من یک خودکار بیاور 

جهاد نجف آباد در عملیات بستان
کاظمی: مهدی 

پورکان دیلم  پادگان  وارد  کامرانی  کبر  ا فرماندهی  به  که  پیاده  نیروهای  با  »هم زمان 
مرتضی  با  قبل  از  چون  شدند.  مأمور  کربلا  تیپ25  به  نیز  جهاد  نیروهای  شدند، 
که بچه های جهاد  کار می کردیم. ایشان موضوع را دنبال می کردند  قربانی در آبادان 

گیرند.«  کنار این تیپ قرار  نجف آباد در 
عباسعلی داوری:

با  داشت،  نجف آباد  جهاد  بچه های  از  قربانی  مرتضی  که  شناختی  به  توجه  »با 
جهاد  این  پشتیبانی،  و  زمی  ر خدمات  نیازهای  تأمین  برای  کربلا  تیپ25  تشکیل 
یت، جهاد نجف آباد امکانات خود را از آبادان به  کرد. پس از ابلاغ مأمور را انتخاب 
سوسنگرد انتقال داد. مقر جهاد نجف آباد در سوسنگرد، یک دبیرستان بود. در آنجا 
یزی و از تجربه های آبادان استفاده شد.  کربلا برنامه ر برای نیازمندی های تیپ25 
زمندگان  که عموم ر کردند  گروهی در منطقه راه اندازی  در اولین اقدام، یک حمام 
که در منطقه نیاز  که خودروهایی  کنند. سپس تعمیرگاهی دایر شد  از آن استفاده 
به تعمیر پیدا می کردند، در آنجا بازسازی و آماده شوند. این تعمیرگاه خودروهای 

سبک و سنگین را می پذیرفت و مشکلات آن ها را برطرف می کرد.
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ژانس و امداد عملیات به طور فعال وارد عمل  جهاد نجف آباد در راه اندازی واحد اور
گرفت. مسئولان جهاد  ژانس در نظر  کربلا محلی برای اور شد و نزدیک مقر تیپ25 
کردند و آنان  گروه پزشکی را از نجف آباد دنبال  کارهای اعزام یک  قبل از عملیات 
یق القدس به منطقه آمد، تحت  که در عملیات طر گروه پزشکی  را به منطقه آوردند. 
مستقر  سوسنگرد  بیمارستان  و  ژانس  اور در  آن ها  بود.  صابرعلی  دکتر  پرستی  سر
شدند. یکی دیگر از مسئولیت های جهاد نجف آباد در عملیات آزادسازی بستان، 

که در اختیار داشت.« انتقال مجروحات توسط آمبولانس هایی بود 
کاظمی: مهدی 

کارهای  و  بود  نجف آباد  در  حجتی  احمد  بستان  آزادسازی  عملیات  »حین 
کلان مسئولیت پذیرفته و  پشتیبانی جبهه و جنگ را دنبال می کرد. چون در سطح 
به استخدام سپاه در آمده بود. بعضی مواقع برای بازدید به جهاد می آمد و چون در 
نمی شد.  وارد  هم  جهاد  تصمیم گیری های  در  داشت،  کمی  یکی  فیز حضور  جهاد 
در  بود.  پاسا  حسین  ئمه؟ع؟  ثامن الا عملیات  در  جهاد  کارهای  تصمیم گیرندۀ 
کارها بر  کبر فتاح المنان و محور اجرایی  یق القدس مسئولیت جهاد با ا عملیات طر
کنار این دو بزرگوار  عهدۀ علی ایمانیان بود. محمود حجتی نیز در جهاد نجف آباد 
گرفت و به عنوان مسئول  نقش برجسته ای داشت. بعد موحدخواه در رأس امور قرار 

جهاد انتخاب شد.«
مهدی علیخانی:

کامرانی به شهادت رسید و علی ایمانیان  کبر  روز اول عملیات آزادسازی بستان، ا
گرفت. ایشان فرماندهی  گردان پیادۀ نجف آباد را برعهده  موقتاً فرماندهی بچه های 

نیروهای جهاد را به محمود حجتی سپرد.«
کاظمی: مهدی 

یادی را به غنیمت  یق القدس، تجهیزات ز »بچه های جهاد نجف آباد در عملیات طر
کلۀ مهندسی جهاد نجف آباد در سوسنگرد بسته شد.  گرفتند و می توان گفت که شا
یباً حین عملیات به این  گرفتیم. تقر ر به غنیمت  ما حدود سی دستگاه لودر و بلدوز
کردیم. حتی اوضاع به  دستگاه ها رسیدیم و همان تجهیزات عراقی را وارد عملیات 



چند قدم تا نجف

106

که از طرف ارتش  آمدند سراغ علی ایمانیان و درخواست  کردند یک  گونه ای شده بود 
کرد. دستگاه لودر به آن ها بدهیم و ایشان هم قبول 

رهی به دست آوردیم.  یادی هم در بخش ادوات ز یق القدس غنائم ز در عملیات طر
دو  جهاد  رهی  ز بچه های  می شد.  شنیده  نجف  تیپ  تشکیل  زمزمه های  هم زمان 
کربلا ماندند. از جمله:  کنار محمدباقر قادری در تیپ25  گروه شدند. عده ای در 
قادری،  سعادت  ملکی،  محمدرضا  موحدی1،  احمد  و  نجفیان  محمدحسین 

محمدرضا نجفیان، حسین حبیب اللهی و...
نعمتی،  حسین  داوری،  عباسعلی  مصطفایی،  محمدجواد  حرّی،  محمود  من، 
مهدی  و  کاظمی  عباس  رجایی،  منصور  کرباسی،  عباس  پونه ای،  پور حسین 
نیرو  تعدادی  فتح المبین  عملیات  از  قبل  کاظمی.  احمد  سمت  آمدیم  کلیشادی 
از  رهی دیدند. محمدباقر قادری تعدادی  از نجف آباد به جنوب آمدند و آموزش ز
کرد و آموزش داد و این طرف هم در تیپ تازه تأسیس نجف اشرف،  آن ها را انتخاب 

تعدادی نیرو آموزش دیدند.
رهی نداشت؛ اما نیروهای جهاد در دو تیپ  یق القدس جهاد ز بعد از عملیات طر
رهی  25کربلا و 8نجف فعالیت می کردند و پشتیبانی آن ها با جهاد بود. بچه های ز
انجام  یق جهاد  از طر یت هاشان  و مأمور اعزام  تا  گرفته  نیرو  تأمین  از  امورشان  تمام 
رهی 25کربلا تا پایان  رهی نداشت. ز می شد، ولی جهاد هیچ تسلطی روی عملکرد ز
مرحلۀ اول عملیات رمضان به اسم بچه های نجف آباد بود و تأمین نیرو، فراهم کردن 
رهی  امکانات و رفت وآمد بچه ها با جهاد نجف آباد بود. از عملیات رمضان به بعد ز
کاملًا از این داستان منفک شود و پرونده ها  را جمع کردند و گفتند که جهاد بایستی 

منتقل شد به سپاه.«

به  شلمچه  در  کربلای5  عملیات  حین  یور13۴1-6بهمن1365(  )2شهر غلامرضا  فرزند  موحدی  احمد  شهید  سردار    .1
شهادت رسید.
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1359، منطقۀ شهرکرد، جهادگر شهید حیدرعلی امامی )راست، نفر دوم(
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کبر فتاح المنان 1359، آبادان، ساختمان سازمان آب و برق، جهادگران شهید علی ایمانیان و ا

کنار سردار شهید اسماعیل انتشاری 1360، بستان، مقر جهاد سازندگی نجف آباد، شهید علی ماندگاری در 
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کنار جمعی از جهادگران نجف آباد جهادگر مهدی علیخانی )رانندۀ لودر( در 

یززدن کر رهای جهاد نجف آباد در حال خا بلدوز
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1359، آبادان، مقر جهاد سازندگی نجف آباد، حسینعلی مهدیه)نفر سمت چپ(

1360، آبادان، مقر جهاد سازندگی نجف آباد، کارگاه آهنگری، 1.محمدحسین پاینده 2. مرتضی ایمانیان 3. محمود جلالی
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اوایل سال 1360، جهاد نجف آباد یک پل بشکه ای بر روی بهمن شیر ساخت تا فاصلۀ بین  محور فیاضیه با  آبادان نزدیک تر 
شود.

شهید مرتضی حجتی، اولین شهید جهاد نجف آباد در جنگ تحمیلی
گرفت و به  گلولۀ خمپاره عراقی ها قرار  مرتضی در حین جوشکاری پل بشکه ای هدف 

شهادت رسید.
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کلیشادی و محمود حجتی رهی، مهدی  1360، اهواز، پایگاه شهدا، تعمیرگاه ز

جهادگران نجف آباد پس از مهار بارج های عراقی، آن ها را روی رودخانۀ بهمن شیر نصب کردند.



فصل2 کردستان،
کومله و دمکرات جنگ با 
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ین نیروهای حکومت پهلوی تسلیم ارادۀ مردم ایران شدند و  در روز 22بهمن1357 آخر
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. 

یان انقلاب، سربازها از پادگان ها فرار کردند. مردم و گروه های سیاسی فعال در انقلاب،  در جر
یادی غارت شد. بسیاری از افسران  کز نظامی یورش بردند و سلاح های ز به پادگان ها و مرا
ارتش، به خارج از ایران رفتند. بعضی ها بازنشسته و برخی هم به زندان یا جوخه های اعدام 
کشور، با  مشکلات فراوانی  سپرده شدند. در بدو پیروزی، ارتش و سایر نیروهای انتظامی 
دست و پنجه نرم می کردند. دولت موقت، مدت خدمت سربازی را به یک سال کاهش داد 

کنند.   که نظامیان می توانند در زادگاه شان خدمت  کرد  و اعلام 
که تشکیلات منسجمی داشتند، از جمله: سازمان مجاهدین خلق،  گروه های سیاسی 
کردستان]1[ خواستار انحلال ارتش  کومله و دموکرات  یک های فدایی خلق و احزاب  چر
و  کرد  حس  را  خطر  خمینی  امام  کردند.  حمایت  آنان  خواستۀ  از  مردم  از  برخی  شدند. 

کرد:  ضمن پیام هایی در  22 و 23 بهمن1357 به مردم اعلام 
»دسته هایی از مزدوران و اشرار می خواهند به اسم ملت مسلمان، به ارتش، شهربانی  
کنند. مردم موظفند با نیروهای انتظامی و ارتش، با  و دیگر مؤسسات دولتی حمله 
گر اشراری قصد حمله به آنان را داشتند، از برادران  کنند و ا برادری و مهربانی رفتار 

کنند.«1  خود دفاع 
همچنین امام خمینی به مردم ایران تذکر داد: 

ندارد،  را  آن ها  فروش  و  ید  خر حق  کسی  و  است  مسلمین  بیت المال  »اسلحه ها، 
کمیتۀ  را به امام جماعت یکی از مساجد، یا  حرام و موجب ضمان است. اسلحه 

1. صحیفۀ امام، ج5، ص434.
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یر تعیین شده است، تحویل دهند و قبض رسید  که از طرف نخست وز مخصوص 
کنند  که مراقبت از آنان  که تحویل نمی دهند، بر عموم ملت است  کسانی  بگیرند. 
کن دولتی یا غیر آن  کس به یکی از اما کمیته معرفی نمایند. هر  و آن ها را به همان 

کند، مورد تعقیب واقع می شود.«1 حمله 
که مردم بسیاری از شهرها، اسلحه ها را تحویل دادند و افسران، درجه داران  طولی نکشید 
نواحی  و  مرزی  مناطق  شهرهای  از  برخی  در  اما  بازگشتند.  پادگان ها  به  سربازان،  و 
قد  عرب  خلق  گروه  خوزستان،  در  نگذاشتند.  زمین  بر  را  اسلحه  گروه هایی  کردنشین، 
انداختند  راه  قدرت  جنگ  دموکرات  و  کومله  احزاب  کردنشین،  شهرهای  در  کرد.  علم 
ناآرام شد  کردند. سنندج  را محاصره و خلع سلاح  اولین اقدام شان پادگان مهاباد  و در 
کردستان شکل  گرفتن امور شهر برآمدند و بحران  گروه های مختلف در پی به دست  و 
و  می کردند  تیراندازی  هم  به  سلیقه  اختلاف  ین  کوچک تر با  سیاسی  گروه های  گرفت. 

کشته می شدند. مردم بی گناه شهرها، در درگیری ها 
ضدانقلاب داخلی، با تهدید وحدت ملی و استقلال کشور، خواستار استقلال اقلیت های 
با حمایت  تا  بودند،  کردنشین  مناطق  یۀ  تجز از جمله  آنان  یۀ سرزمین های  تجز و  ایرانی 

کنند. کردستان را فراهم  کشور مستقل  قدرت های بزرگ زمینۀ تشکیل 
رحیم صفوی در این باره بیان می کند:

و  حرکت  سرلوحۀ  شمال غرب  و  غرب  در  ضدانقلاب  که  شعارهایی  اصلی  »محور 
گام،  نخستین  در  و  بزرگ  کردستان  به  رسیدن  بود،  داده  قرار  خود  اقدامات  توجه 
قدرت های  می رسید.  نظر  به  دیگری  چیز  مطلب،  حقیقت  اما  بود.  خودمختاری 
کردستان  که بیش از دیگران در غائلۀ  یکا و فرانسه  فرامنطقه ای مانند: شوروی، آمر
کردستان  بحران  تشدید  در  را  اسلامی  جمهوری  سقوط  بودند،  معرکه  آتش بیار 
یرا شکست ما در مقابلۀ با ضدانقلاب در این منطقه، باعث  جست وجو می کردند؛ ز
معنای  به  این  می شد.  کشور  شرق  و  جنوب  در  مشابه  بحران های  رشد  و  یت  تقو
شک،  بدون  بود.  گرفته  شکل  تازه  اسلامی  جمهوری  سقوط  نهایت  در  و  تضعیف 
بودند؛  خواستار  را  ایران  اسلامی  جمهوری  سقوط  کومله  و  دموکرات  حزب  سران 

1.  صحیفۀ امام، ج6، ص137.
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کردستان بزرگ، عکس العمل منفی دولت های: ترکیه،  یرا خودمختاری و تشکیل  ز
یه و حتی شوروی را در پی داشت و با منافع ملی دولت های یاد شده  عراق، سور
با قدرت ها، حتی در صورت  آمدن  کنار  کردها ضمن  بود  معلوم  مغایرت داشت. 
چنانچه  می شدند.  حذف  قدرت  گردونۀ  از  بعدی  سیاسی  معادلات  در  پیروزی، 

قبل از آن، پدران آن ها نیز قربانی شده بودند.«1
یقی ارتباط با  که از طر از سوی دیگر، با پیروزی انقلاب اسلامی ضروری به نظر می رسید 
گردد، تا آنان با اهداف و برنامه های عمرانی، اقتصادی و امنیتی دولت  روستائیان برقرار 
گردد. عده ای از جوانان  جمهوری اسلامی آشنا شوند و تبلیغات منفی ضدانقلاب بی اثر 
مشتاق و دلسوز، برای حفظ دستاوردهای انقلاب و انتقال آن به مناطق محروم، در قالب 

گروه های سازندگی به آن مناطق اعزام شدند. 
کمیتۀ دفاع شهری نجف آباد بود، با اعلام  که آن موقع جزء نیروهای  کاظمیون  غلامعباس 

کردستان به آن خطه رفت. او بیان می کند: اعزام نیرو به 
کردستان به نیرو نیاز است. اشرار در  که برای امنیت  کردند  »تابستان 1358 اعلام 
کردستان، تعرضاتی به پادگان ها و پاسگاه های ژاندارمری کرده بودند؛ ولی آن گونه نبود 
که به خلع سلاح و تصرف بینجامد. این عمل آن ها، آغاز غائله بود. آن موقع افراد را 
در گروه های کوچک اعزام می کردند. ما در قالب یک گروه ده پانزده نفری از نجف آباد 
به اصفهان اعزام شدیم. به جمع هفتاد نفری بچه های اصفهان پیوستیم و به پادگانی 
همراه  به  ایشان  داشت.  عهده  بر  استکی  جواد  را  ما  مسئولیت  رفتیم.  زنجان  در 
گروه های  یک و دو سه نفر دیگر، به ما آموزش نظامی دادند. پس از آن در  محسن چر
کوچک هفت هشت نفره سازماندهی شدیم. آن زمان هنوز جهاد سازندگی تشکیلات 
کردنشین از  گروه های سازندگی به روستاهای مناطق  سازمانی نداشت. ما در قالب 
ینه، ابراهیم آباد، فتح آباد، تکاب، شاهین دژ و پاسگاهی در محور  ر جمله: روستاهای ز

دیواندرۀ سقز به نام ایرانشاه)ایرانخواه( اعزام شدیم. 
مقر ما در ایرانخواه بود. صبح ها با دو سه ماشین لندرور و سیمرغ که در اختیارمان بود، 

1.  از جنوب لبنان تا جنوب ایران، ص173 و 174.
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به روستاهای اطراف می رفتیم. از مردم آن مناطق نشانی چشمه های آب را می گرفتیم، 
و  آب  پمپاژ  امکانات  زمان  آن  دهیم.  انجام  روستا  به  را  چشمه  آب  انتقال  کار  تا 
کمک شیب و ارتفاعات طبیعی منطقه، توسط لوله به  لوله کشی نبود. آب چشمه به 
روستا هدایت می شد. در هر سی چهل متر، یک شیر آب سر کوچه ها نصب می کردیم 
کمیتۀ انقلاب در آنجا فعالیت نداشت و  و آب را به محل زندگی مردم می رساندیم. 
سپاه در شُرف تأسیس بود. در مسیر ایرانخواه، هر روز می دیدیم که ستون های نظامی 
ارتش و ژاندارمری جابه جا می شدند. وقتی علت این تحرکات را از مردم می پرسیدیم، 
یوان و مهاباد را  که ضدانقلاب قصد دارد پادگان های: سنندج، سقز، مر می گفتند 
که اتفاق می افتاد، برای ما بازگو می کردند. یک روز هم  کند. مردم مسائلی را  تصرف 

ید بیجار.« کنید برو گفتند: »جمع  مسئولان مان 
که در ابتدای شهر، با جمعیت نسبتاً  گذر از دیواندره به مقصد بیجار بودیم  حین 
که  که راه پیمایی می کردند و شعار می دادند. آن موقع با کسانی  یادی مواجه شدیم  ز
کاری نداشتند. می گفتند: »این افراد نیروهای مردمی  کارهای سازندگی می کردند، 
کارت شناسایی ما اسم و فامیل مان نوشته شده و  و در خدمت مردم هستند.« روی 

که جزء نیروهای سازندگی هستیم.  مشخص بود 
به محض اینکه رسیدیم دیواندره، آنچه انتظارش را نداشتیم، اتفاق افتاد. به سمت 
شدیم،  معطل  مقداری  آنکه  از  پس  کردند.  پرت  سنگ  و  آوردند  یورش  ما  ماشین 
کرده اند.« و  که در منطقه خدمت  گفتند: »این ها نیروهایی هستند  عده ای آمدند و 
اجازه دادند از آن مسیر عبور کنیم. به بیجار آمدیم. هر روز شاهد بودیم که تعدادی از 
نیروهای شهربانی، ژاندارمری و ارتش، منطقه را ترک می کنند. شنیدیم هیئت حُسن 
یق  طر از  می خواهند  که  می گفتند  همراهانش.  و  فروهر  یوش  دار است،  آمده  نیت 
گرفتیم؛ چون  کنند. ما به مرخصی آمدیم و در اصل پایانی  گفت وگو مشکلات را حل 

کردستان رفته بودند.« تی نبود و تعدادی نیرو فی سبیل الله به  تشکیلا
یت جدیدی بر  کردستان، مأمور گروه های ضدانقلاب به منطقۀ  ناامنی و رفت وآمدهای 
یادی از شهرهای مختلف، برای  گذاشت. نیروهای ز کمیته های انقلاب اسلامی  دوش 
گروه از نیروهای کمیتۀ شهری  کردستان اعزام شدند. یک  تأمین جاده ها و برقراری نظم به 
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ید: نجف آباد در منطقه حضور یافتند. حسن اسماعیلی در این باره می گو
که ضدانقلاب در  کردند  کم و بیش می شنیدیم. یک روز اعلام  کردستان را  »اخبار 
کردن اوضاع به نیرو نیاز است. من  کردستان درگیری هایی به وجود آورده و برای آرام 
کردیم و  کمیتۀ شهری نجف آباد فعال بودیم، ثبت نام  که در  و تعدادی از بچه هایی 
به مقصد میاندوآب اعزام شدیم.1 ما در سه راهی میاندوآب مهاباد بوکان یک پست 
کرده بودم  کنترل داشتیم. مسئولیت آنجا بر عهدۀ من بود. به بچه ها اعلام  گشت و 
کنید. باید  رسی  ید و باز کس قصد تردد از این مسیر را داشت، او را نگه دار که هر 
کرد،  فرار  کسی  گر  ا که  بودم  گفته  نیروها  به  کجا آمده.  از  و  کسی است  بدانیم چه 
آن،  از  بسیاری  و  داشت  یان  جر مختلفی  وقایع  روزانه  بزنید.  پایین  به  کمر  از  را  او 
از بچه ها  که یکی  انقلابی ما. روزی سر پست بودم  با روحیۀ  مسائلی بود در تضاد 
یم.« در حال فکر  رسی آن ها مشکل دار گفت: »چند خانم با ماشین آمدند و برای باز
گفتم  که ماشینی آمد. در آن یک خانم محجبه بود. به او  کردن به این موضوع بودم 
که در  از شما می خواهیم  و  این ماشین مشکوک هستیم  به خانم های داخل  ما  که 
کردند.  فرار  و  شدند  متوجه  آن ها  حین  همین  در  کنید.  کمک  ما  به  آن ها  تفتیش 
همان موقع چند ماشین مدل بالا از راه رسیدند. سرنشین ها افرادی بودند با ظاهری 
ید؟«  کراوات هم زده بودند. یکی از آنان پرسید: »شما چه مسئولیتی دار که  مرتب 
که از طرف دفتر  گروهی بودند  کسی هستید؟«  گفتم: »من فرمانده  هستم، شما چه 
یری در منطقه گردش می کردند و اطلاعات به دست می آوردند. در همان  نخست وز
که یک نفر با وانت آمده و اسلحه هم دارد. راننده وانت  حین بچه ها اطلاع دادند 
گفت: »  از او پرسیدم: »داخل ماشین چی داری؟«  مردی قوی جثه و بلند بالا بود. 
که رئیس  کُرد بود و اهل میاندوآب. می گفت  کلاشیکف، ژ3و تیربار.«  اسلحه دارم. 
بود،  ما  با  ایمانیان  ناصر  نمی شد.  پیاده  ید.«  شو »پیاده  گفتم:  آنجاست.  کمیتۀ 
برد  بیایم.«  تا من  را نگه دارند  او  ید سپاه، بگویید  ببر را  او  از بچه ها  گفتم: »با یکی 
کردند، رفت.« شب به  آزادش  او ترسیدند و  گفت: »از  را تحویل داد و برگشت.  او 

که از آن جمع به خاطر دارم: سیدرضا طباطبایی، محمدعلی منتظری، محمود، احمد و محمدحسین  1.  از جمله افرادی 
کاظمی... جلالی)سه برادر (، احمد مهرابی، محمدرضا ملکی، مهدی فروغی، ناصر ایمانیان و مرتضی 
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گفتند: »رفته  است خانه.« به محله شان رفتم و آدرس  گرفتم.  سپاه رفتم و سراغش را 
گفتم: »من  ید؟«  گرفتم. پیرمرد شصت هفتاد ساله ای جلو آمد و پرسید: »چکار دار
که قبول داری، برو. من او را  کسی  گفت: »تو را به  فلان شخص را می خواهم ببینم.« 
گفتم: »من  باید او را  کشتار راه می افتد.«  کشت و  گر اینجا درگیری شد،  می آورم. ا

گر او را نیاوردی، دوباره برمی گردم اینجا.«  گفتم: »ا گفت: »می آورمش.«  ببرم.« 
گرفتند.  که از او  کمرش بسته بود  او را آوردند به دفتر فرماندهی. یک دشنه به شال 
کوتاهی از اتاق رفتم بیرون و برگشتم. دیدم  فحش می داد و بد و بیراه می گفت. زمان 
از بچه ها  یکی  به  او درگیر شده است.  با  و  گرفته  را  ما  نیروهای  از  یکی  اسلحۀ  که 
کردم.  گرفتم و شلیک  کردم، نزد. اسلحه را  گفتم: »با تیر بزنش.« نمی زد. به او اصرار 
فوتش یک ساعت  بیمارستان رساندند. خبر  به  را  او  افتاد.  و  به شکمش خورد  تیر 
از  بعد در دفتر سپاه و جاهای دیگر پیچید. در شهر خیلی نفوذ داشت. تصویری 

که به دست نیروهای خمینی شهید شد.  یر آن نوشتند  کردند و ز چهره اش چاپ 
یک  از آن به بعد ما امنیت نداشتیم. از طرف دیگر، مدام تلفن می زدند و به ما تبر
کار شما، ما از دست یک یاغی راحت شدیم  که با این  می گفتند و بیان می کردند 
کردیم. او در قبل و بعد از انقلاب، با اسلحه و فشنگ همه جا آزادانه  و امنیت پیدا 

کردند. رفت و آمد می کرد. مدتی بعد از این اتفاق، ما را از منطقه اخراج 
فرد  یک  و  می کردند  وانت  سوار  را  بچه های شان  و  زن  منطقه،  اشرار  مواقع  بعضی 
مسلح بین شان می گذاشتند و هر جا می خواستند، تردد می کردند. ضدانقلاب به 
کردند و ما به خاطر زن و  همین صورت، چند سرباز ژاندارمری را با شلیک تیر شهید 

کنیم.«   بچه هاشان تیراندازی نمی کردیم. نمی دانستیم چکار 
مناسبی  وضعیت  نابسامانی ها  این  با  مقابله  برای  اسلامی  جمهوری  پای  نو حکومت 
کمیت رسیده بود و در دورۀ تغییر  نداشت. دولت موقت در یک دورۀ پرآشوب داخلی به حا
نظام سلطنتی به نظام جدید، با انواع ناآرامی و تهدیدهای داخلی و خارجی روبه رو بود. 
علاوه بر این، دولت موقت به دلیل نداشتن تجربه در ادارۀ امور کشور و ملتی که تازه انقلاب 
ین  کرده بود، درایت و قاطعیت لازم و کافی را نداشت و برای حفظ همبستگی ملی، مهم تر

کره می دانست.  راه چاره در برابر این مشکلات را مذا
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کردستانِ آن روزها نوشته است:  دکتر مصطفی چمران در بارۀ اوضاع 
کردستان وجود نداشت؛  »بعد از پیروزی انقلاب، ارتش و ژاندارمری و شهربانی در 
که جلوی  یم، دولت هم حضور نداشت. هیچ نیروی دولتی نبود  یح تر بگو حتی صر
بی را سد کند. همه آزاد بودند که هر چه بخواهند انجام  کسی را بگیرد، یا فعالیت حز
دهند، بدون آنکه کسی مانع فعالیت آن  ها شود. در شرایطی که انقلاب پیروز شده بود 
یانات  و مردم و مسئولان در پی سامان دادن به وضعیت کشور بودند، برخی افراد و جر
که درک درستی از اوضاع نداشتند و به برکت انقلاب از زندان آزاد شده یا از  سیاسی 
کشور بازگشته بودند، نمی توانستند انعطاف لازم را در برابر حوادث پیش آمده  خارج 

نشان دهند.«1
کردستان، مردم را به تصرف پادگان لشکر28  یان های سیاسی فعال در  گروه ها و جر سران 
گرفتن سلاح ها و تجهیزات نیروهای  کردند تا با در اختیار  یک  کردستان و ژاندارمری تحر
اوضاع شهر سنندج  اقدام،  این  در پی  باشند.  منطقه داشته  بر  بیشتری  تسلط  نظامی، 
متشنج شد. گروه های ضدانقلاب در سطح شهر شایع کردند که حکومت قصد دارد گندم 
که دولت قصد دارد اجازۀ  گاهی می گفتند  کند.  سیلوی سنندج را به قم و تهران منتقل 
کشیدند  کردی را ندهد. آن ها مسائل دینی و اسلامی را هم پیش  بان  کردن به ز صحبت 
و بین شیعه و سنی اختلاف افکندند. ضدانقلاب از مردم خواست تا برای اعلام اعتراض 
که  کنند. این غائله  کز دولتی حمله  خود، به استانداری، پادگان، صدا و سیما و سایر مرا
یادی از مردم و نیروهای  پا شده بود، موجب کشته شدن عدۀ ز در پی انتشار اخبار دروغ بر
تمام  و  تصرف  را  مهاباد  در  ارتش  پادگان   1357 اسفند  اول  در  ضدانقلاب  شد.  نظامی 
کردستان، با تذکر  کرد. روز بعد امام خمینی خطاب به مردم  امکانات نظامی آن را غارت 
یح کرد که نیروهای مسلح باید با قدرت  نکاتی مهم این حمله را توطئۀ اجانب خواند و تسر
از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هر گونه حمله ای را به خود و نوامیس مردم با 

قدرت دفع نمایند.
که ضدانقلاب با محاصرۀ پادگان لشکر28 و نفوذ به داخل آن  بدین ترتیب دامنۀ بحرانی 
کشیده شد. سپهبد  کرده بود، به شهر نیز  یک سرباز ایجاد  و به شهادت رساندن بیست و

کردستان، ص18.  کتاب   .1
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یق هوانیروز به  که از طر که فرماندهی ارتش را به عهده داشت، دستور داد  ولی الله قرنی 
با  پادگان،  سقوط  از  جلوگیری  برای  کرمانشاه  پاسداران  کنند.  کمک  شدگان  محاصره 

بالگرد و از آسمان وارد آنجا شدند.
و  کرد  دعوت  آرامش  به  را  آنان  کردستان،  مردم  برای  پیامی  ارسال  ضمن  خمینی  امام 
گفت وگو به آنجا فرستاد. این هیئت در روز چهارشنبه اول فروردین 1358  هیئتی را برای 
یت آیت الله دکتر بهشتی، حجت الاسلام رفسنجانی،  پرستی آیت الله طالقانی و عضو به سر
یم  کر سحابی،  عزت الله  صباغیان،  هاشم  فروهر،  یوش  دار حاج سیدجوادی،  علی اصغر 
کردستان عازم سنندج  گفت وگو با مردم  سنجابی و ابوالحسن بنی صدر برای ملاقات و 
گروه ها و متنفذین محلی  شدند. در این سفر، اعضای هیئت با روحانیان، مردم، سران 
ملاقات کردند. مردم آرام تر شدند، اما شهر آرام نشد. آیت الله طالقانی برای ادارۀ شهر سنندج 
کومله و  پیشنهاد تشکیل شورا را داد و در این زمینه خواستار رأی گیری شد. رأی نیروهای 
دموکرات از نیروهای مردمی، به مراتب کمتر بود. آنان تصمیمات شورا را نپذیرفتند و در پی 

این اقدام، نابسامانی، هرج و مرج، غارت و وحشت را در شهر رواج دادند.
به  شدند  موفق  همگانی  بسیج  یک  در  انقلابی  نیروهای  شهرها،  آزادسازی  اول  دور  در 
سنندج،  کامیاران،  سردشت،  بانه،  یوان،  مر نوسود،  پاوه،  شهرهای:  روز،  پانزده  مدت 
گردانند. اولین شهر  کردستان باز  کنند و آرامش نسبی را به  دیواندره، سقز و بوکان را آزاد 
که در 28مرداد1358  کرمانشاه بود  کردنشین پاوه1 در شمال غرب استان  آزاد شده، شهر 

از اشغال ضدانقلاب در آمد.  
یه طلب با استفاده از فرصت، بار دیگر مخفیانه  بعد از مدتی اعضای گروه ها و احزاب تجز

کردند. به این شهرها بازگشتند و مرحلۀ جدیدی از ناامنی را آغاز 
1.  اواخر مرداد 1358 به دنبال تسلط ضدانقلاب در پاوه، حوادث خونینی در این شهر رقم خورد. امام خمینی فرمانده کل قوا، 
گر با توپ ها و تانک ها و قوای  به مناسبت حوادث پاوه پیام مهمی صادر کرد: »به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم ا

مجهز تا بیست وچهار ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می دانم.« صحیفۀ امام، ج9، ص285.
کرده بودند، روحیۀ جدیدی  که از پاوه دفاع  دکتر چمران در این باره نوشته است: »جوانان خسته و مجروح و دلشکسته ای 
یادی از ضدانقلاب پا به فرار گذاشتند.  گرفتند. پیام امام، ضدانقلاب را در هم شکست و آتش گلوله هاشان کم شد. تعداد ز
کره و صلح و صفا مشکلات را حل کنم و فقط  حقیقت آنکه تا آن لحظه من سر جنگ نداشتم. حتی سعی می کردم که با مذا
کنندۀ امام، دیگر جای سکوت و تماشا  ک، به حسب ضرورت آمادۀ نبرد شدم. اما بعد از فرمان منقلب  در آن شب هولنا

کردستان، ص70. کتاب  نبود. وقت حرکت و قاطعیت و شجاعت بود.« 
مدافعانِ کم تعداد پاوه، پیش از رسیدن نیروهای کمکی، بسیاری از موقعیت های ضدانقلاب را خنثی و شهر را آزاد کردند. 
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کرد1، شهرهای کردستان و  زمندگان و پیشمرگان مسلمان  در دور دوم آزادسازی، با تدبیر ر
تی آن به مدت شش ماه از اشغال نیروهای ضدانقلاب خارج شد. در دور  راه های مواصلا

که در 10بهمن1358 آزاد شد. کامیاران اولین شهری بود  دوم، 
کرات هیئت حُسن نیت، نیروهای ضدانقلاب دوباره بر شهر مسلط شدند  در دورۀ مذا
که پاسداران از شهر خارج  کرد  کردند. هیئت با آنان توافق  و شهر سنندج را سنگربندی 
شوند و ارتش در پادگان ها بماند. پاسداران از شهر خارج شدند. ضدانقلاب هم بارها به 
کرد. نیروهای لشکر28 سنندج در پادگان مقاومت  پادگان سنندج حمله و آن را محاصره 
از سقوط  پادگان  کردند،  آنجا هلی برن  به  را  نیروهای سپاه  از  تعدادی  وقتی  و  می کردند 
را  کرد  مسلمان  پیشمرگان  بروجردی  محمد  کرات،  مذا پایانی  روزهای  یافت.  نجات 
تا  بود  انقلاب  نیروهای  که هنوز در اختیار  کردند  نقاطی مستقر  را در  سازمان داد. آن ها 
کم آن  نواحی سقوط نکند. ضدانقلاب بر خلاف توافقش با هیئت حسن نیت، به  دست 
که قصد داشتند با عبور از سنندج به منطقۀ مرزی بروند، حمله و  ستون نیروهای ارتش 
کرد. از جمله این شهدا، سرهنگ نصرت زاده فرمانده تیپ سنندج بود.  بسیاری را شهید 
کنیم دیگر  که ثابت  گرفتیم  کردند: »ما جلوی حرکت ستون را از این جهت  آن ها اعلام 

کردستان وجود ندارد.« کمیتی به نام جمهوری اسلامی در منطقۀ  حا
یون و فرودگاه  با سلاح های سبک و سنگین شان به باشگاه افسران، ساختمان رادیو و تلویز
کردند و راه های ورودی پادگان، جادۀ فرودگاه و برخی خیابان های سنندج را  شهر حمله 
گونی شن و تکه های سنگ، ورودی شهر و خیابان ها  بستند و لاستیک آتش زدند. آنان با 

کردند.  را سنگربندی 
به بن بست قطعی رسید،  کردستان  در  گروه های ضدانقلاب  با  گفت وگوها  آنکه  از  پس 

کشور، در پاییز سال 1358 با همکاری برخی دیگر از فرماندهان، سازمان  شهید محمد بروجردی فرمانده سپاه غرب   .1
گسترش  کردستان، به سرعت  کرد. این سازمان با جذب نیروهای مسلمان بومی  کرد ایران را تأسیس  پیشمرگان مسلمان 
این  پی  در  کرد.  خوبی  بسیار  همکاری  سپاه  با  10بهمن1358،  یخ  تار در  کامیاران  شهر  کسازی  پا عملیات  در  و  یافت 
کردند. آنان در سال های  کسازی شهرهای مختلف دیگر شرکت  کرد، در عملیات های پا موفقیت، پیشمرگان مسلمان 
کردنشین نقش داشتند. نیروهای سازمان  تی و روستاهای سراسر مناطق  کسازی جاده های مواصلا 1359 تا 1361 در پا
انقلاب  به  فراوانی  شهدای  دوران  این  در  و  شدند  بسیج  سازمان  جذب  مرور  به  سال 1361  از  کرد،  مسلمان  پیشمرگان 

کردند. اسلامی تقدیم 
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گروه های شورشی انواع فشارها را به مردم منطقه و نیروهای انقلابی وارد  کردند. حملات 
ژاندارمری،  و  ارتش  سپاه،  پایگاه های  و  پادگان ها  به  تهاجم  دولتی،  کز  مرا به  متعدد 

گروگان گیری مقامات محلی ادامه داشت.  کمۀ مردم بی گناه و  دستگیری و محا
گرفتند  یه طلب، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تصمیم  گروه های تجز با تداوم شرارت 
کسازی  که تنها در این مرحله، پا کنند  کردستان آغاز  کسازی را در  از پا مرحلۀ جدیدی 
کسازی  پا اول  انقلابی در مرحلۀ  نیروهای  که  کشید. در حالی  روز طول  بیست  سنندج 

کنترل خود در آورند. کردستان را به  توانسته بودند در مدت پانزده روز همۀ شهرهای 
گروه های ضدانقلاب با برخورداری از حمایت های خارجی به  در مرحلۀ جدید درگیری، 
گذشته نشان می دادند، هماهنگی آنان افزایش یافته بود و  یژه عراق، مجهزتر و آماده تر از  و
یکی را نیز آموخته بودند. آن ها در درگیری با نیروهای انقلابی، از هر  اصول و قواعد جنگ چر
هدف یا منطقه ای به شدت دفاع می کردند؛ به همین دلیل، زمان درگیری ها بسیار طولانی تر 
کسازی با مشکلات و موانع متعددی برای  زمندگان در مرحلۀ جدید پا از قبل شده بود و ر

کردستان مواجه شدند. برقراری امنیت در 
پس از آنکه امام خمینی فرمان داد که سنندج را از دست ضدانقلاب آزاد کنید، سه گردان 
یف و یک گردان از  از نیروهای سپاه وارد عمل شدند. دو گردان از تهران به فرماندهی ابوشر

اصفهان به فرماندهی رحیم صفوی.
نیروهایی که از تهران حرکت کردند، وارد شهر کامیاران شدند. آنجا را گرفتند و روانۀ سنندج 
آنان به دادگاه انقلاب در  افراد مسلح و سپردن  کسازی و دستگیری  شدند. پیشروی، پا

گرفت.  کار قرار  دستور 

سنندج در محاصره
سرگرد علی صیاد شیرازی که در اصفهان خدمت می کرد، دربارۀ شرایط و اوضاع بحرانی آن 

زمان و طرح آزادسازی سنندج بیان می کند:
گرفت. در نتیجه،  زه،  کار مبار گروه حسن نیت بیشتر از  کار  که  »وضعیت طوری شد 
کردستان با صحنۀ جدیدی روبه رو شد. ظاهراً آرامش بود؛ ولی در باطن، تمام نیروهای 
یر سلطۀ جمهوری  یج از ز مسلح ضدانقلاب داخل شهرها متمرکز شدند و شهرها به تدر
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تی  کشید و راههای مواصلا کم کم سلطۀ ضدانقلاب به جاده ها  اسلامی خارج شد. 
کردستان قطع شد. دیگر اجازه نمی دادند که هیچ ستون نظامی به کردستان برود. خبر 
رسید که به دنبال سقوط پادگان مهاباد، به نظر می رسید پادگان های دیگر هم دارد به 
همان وضعیت دچار می شوند. یعنی محاصرۀ پادگان های سنندج، مریوان، سقز، بانه 
و سردشت هم کم کم داشت تنگ می شد. عواملی هم از داخل داشتند کار می کردند؛ 
یاد بود، خیلی ها از داخل برای  که نیروهای بومی در آن ز کردستان  مثلًا در لشکر28 
کشیده می شد. ارتباط آن ها از  کار می کردند. پادگان ها داشت به سقوط  ضدانقلاب 
کلی قطع شده بود و فقط بالگردها می توانستند به این پادگان ها تردد  زمین به طور 
کار  پادگان در فاصله های مختلف،  تدارکاتِ چند  و  این وضع، پشتیبانی  با  کنند. 
کرده. به  که در جایی مثل سنندج، ضدانقلاب سنگربندی  مشکلی بود. خبر رسید 
کرده اند، اغلب شان را به شهادت رسانده و سلاح های شان  ستون های نظامی حمله 
گونه حوادث در جاهای   را برده اند. حتی فرمانده شجاع پادگان نیز شهید شد. این 
دیگر هم رخ داد. تیمسار آذرفر آن موقع فرمانده یکی از تیپ های لشکر28 کردستان در 

مریوان بود. تیری هم به پای او خورد.
حال  در  خودمختاری  اعلام  کردستان  در  که  طوری  به  خورد،  هم  به  وضعیت 
که دیگر از منطقۀ اصفهان خارج شده بود؛  شکل گیری بود. فکر من طوری شده بود 
یعنی در بحث هایی که با برادران سپاه می کردیم، ذهنیت مان در منطقۀ اصفهان نبود. 
این  باید  که  گفتم  برادران  به  به نظرم رسید.  بودم. طرحی  کردستان  به فکر  همه اش 
کردند.  کرد. مرا به بنی صدر معرفی  کردستان را آرام  طرح را ارائه بدهیم؛ چون می شود 
بنی صدر مرا می شناخت. از ارتشی ها اسمم را پرسیده بود. سرگرد شده بودم. نزد او 
رفتم. پرسید: »برای کردستان چه می گویید؟« روی کاغذ توضیح دادم و گفتم در قدم 
کرد و گفت: »این از نظر علمی هم جور در می آید.«  کرد. او فکری  کارها را  اول باید این 
خیلی به اصطلاح سرش می شد! پرسید: »می خواهید با این طرح چکار کنید؟« گفتم: 
کنید. از سنندج  گفت: »خوب، پس شروع  کنیم.«   یم و اجرا  که برو »هیچی. آماده  ایم 

شروع کنید.«
یری سابق انجام شد.« کره در تهران، در دفتر بنی صدر، در دفتر نخست وز این مذا
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سازماندهی نیروها برای آزادسازی سنندج 
سرگرد صیاد شیرازی:

یست نفر از بچه های پاسدار را سازمان دادیم. از بین افسران مرکز  »در اصفهان، دو
کردیم.  را انتخاب  ین افسران  از نخبه تر نفر  پخانۀ اصفهان، چهل  گروه تو پخانه و  تو
کردستان  کنند، آن ها را به  که نرفته بودند جاهای دور خدمت  این ها مدت ها بود 
که بهتر است این  کردیم  کردیم. یعنی نظرمان را از اصفهان به تهران منتقل  منتقل 
و  کلاهدوز  و  اقارب پرست  تهران،  در  بفرستید.  کردستان  لشکر28  به  را  نفر  چهل 
که این  یع منتقل می کردند. تأیید شد  این طور بچه ها مسئول بودند و حرف ما را سر
یق  کردستان تزر چهل نفر بروند. این چهل نفر یکپارچه به استخوان بندی لشکر28 
کرد.  کار یکدفعه لشکر28 را قوی  گرفتند. این  شدند. در جاهای خوبی هم سازمان 
کوشا و  وقتی نیروی غیر بومی به منطقه بیاید و همه شان هم باسواد، تحصیل کرده، 
فعال باشند، لشکر قوی می شود. چهره هایی مثل سرهنگ حسین خردسندی که یک 

چشمش را در راه خدا داد.
کدام در  پخانۀ لشکر و هر  این ها را فرستادیم و یکی شد رئیس ستاد، یکی فرمانده تو

کجا ظاهر می شود. گرفتند. حالا ببینید اثر آتش در  جاهای خوب قرار 
که بیا حرکت  گفتم  که مشخص شد چکار باید بکنیم، به برادر رحیم صفوی  وقتی 
کردیم  کردیم. دو تا هواپیما آمد. نیروها را سوار  کنیم. درخواست هواپیمای سی130 
که ارتباطش از راه هوا برقرار بود. تنها، فرودگاه و پادگان در  و رفتیم به طرف سنندج 
دست ما بود. ارتباط بین فرودگاه و پادگان قطع بود. شهر سر راه بود و باید از بالگرد 
ید فلان  یت دار که مأمور یادداشت هم ندادند  رفتن یک  استفاده می کردیم. موقع 
کنید. یعنی همین که طرح تأیید شد، با آن روحیه ای که الحمدلله خداوند داده بود که 

انگار تأیید شده هستیم، راه افتادیم.«1
رحیم صفوی:

که  کل سپاه، با من  کلاهدوز قائم مقام فرمانده  »در دهۀ سوم فروردین 1359یوسف 
گرفت و دستور  آن زمان فرمانده عملیات سپاه اصفهان بودم، از تهران تلفنی تماس 

گفته های جنگ، ص37تا40. 1. نا
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داد پیرو جلسات حضوری که در تهران داشتیم، با هر تعداد از پاسداران و بسیجیان 
آزادی سنندج و سایر شهرهای  با ضدانقلاب و  برای مقابله  که می توانید  اصفهان 
ید. سپاه پاسداران استان اصفهان، از نظر تعداد پاسداران مؤمن  کردستان اعزام شو
بود.  شده  بنیان گذاری  مستحکم  بسیار  فرماندهی،  تشکیلات  ساختار  و  شجاع  و 
کردند  کردیم. همۀ اعضا موافقت  مسئله را در شورای فرماندهی سپاه استان مطرح 
کردستان شوم. صبح روز 22فروردین1359،  که به همراه پاسداران و بسیجیان عازم 
یونی گفتم: »ما پاسداران و بسیجیان  در فرودگاه قدیم اصفهان1، طی مصاحبه ای تلویز
اصفهان به قصد مقابله با ضدانقلاب و آزاد کردن کردستان عازم آن منطقه هستیم.« 
یست نفر از پاسداران و بسیجیان با سلاح و مهمات کافی عازم  در اولین گام حدود دو

سنندج شدیم.«

***
با تشکیل شورای مرکزی فرماندهی سپاه در تهران، شصت نهاد سپاه پاسداران رسماً در 
گام ها برای  که یکی از آن ها سپاه نجف آباد بود. در خرداد 1358 اولین  کشور تأسیس شد 
تشکیل رسمی سپاه در شهرستان های مختلف برداشته شد و پس از جذب نیرو و گذراندن 
یور 1358 اولین نیروها   وارد سپاه  دوره های آموزش عقیدتی سیاسی و نظامی، در اوایل شهر

نجف آباد شدند و لباس پاسداری پوشیدند. 
ید: فتح الله معین بنیان گذار سپاه نجف آباد و اولین فرمانده آن، می گو

عملیات  وارد  ارتش  و  سپاه  که  شد  این  بر  تصمیم  سنندج  محاصرۀ  شکستن  »در 
برگزار شد.  کار مشترک انجام دهند. جلسه ای در ستاد مرکزی سپاه تهران  شوند و 
شده  دعوت  بفرستند،  نیرو  کردستان  به  می توانستند  که  شهرهایی  سپاه   مسئولان 
از ارتش و سپاه  بودند. من هم در آن جلسه حضور داشتم. قرار شد ستاد مشترکی 
شیرازی  صیاد  سرگرد  ارتش،  طرف  از  و  صفوی  رحیم  سپاه،  طرف  از  شود.  تشکیل 
را  کسازی  پا و  شوند  سنندج  وارد  نیرو  تعدادی  با  گرفتند  تصمیم  شدند.  انتخاب 
نظر  در  نجف آباد  برای  سهمیه ای  عملیاتی،  نیروی  تأمین  برای  کنند.  آغاز  آنجا  از 

گلزار شهدای اصفهان قرار داشت. 1.  فرودگاه قدیم اصفهان، روبه روی 
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گروه سی چهل نفره. این افراد در پادگان پانزده خرداد اصفهان آموزش  گرفتند، یک 
زمی به آنجا رفت. همراه آن ها  یده و دارای سابقۀ ر ز کیپی ور دیدند. اولین بار بود که ا
نیروی داوطلب بسیجی نفرستادیم، همگی از نیروهای رسمی سپاه بودند. اولین بار 
که بچه های سپاه را با سلاح نیمه سنگین می دیدیم. تفنگ106، خمپارۀ81 و 120  بود 
که آن زمان خیلی هم محدود بود، در اختیارشان گذاشتند. سیدناصر آیتی به عنوان 

گروه اعزام شد.« مسئول این 
کردستان  حیدرعلی حبیب اللهی از نحوۀ آماده سازی نیروهای نجف آبادی برای اعزام به 

ید: می گو
خرداد  پانزده  پادگان  به  تکمیلی  دورۀ  یک  برای  را  ما  که  بودیم  نفر  یک  »سی و
و  خواب  مدت،  این  در  داشتیم.  اضطراری  و  فشرده  آموزش  هفته  دو  فرستادند. 
کنید.  ک مان اندک بود. نان خشک و پنیر و آب محدود. می گفتند با همین سر  خورا
یم  کردستان آشنا شو که ما با شرایط  کوه ها آموزش می دیدیم. قصدشان این بود  در 
یده و مقاوم داشته باشیم و زود از پا در  ز و در وضعیت دشوار آن منطقه، جسمی ور
نیاییم. روز آخر آموزش، خانواده هامان برای بدرقه و خداحافظی به دیدارمان آمدند 

گردک، بادام و آجیل آوردند.« کی، مثل: ا کدام مقداری خورا و هر 
حبیب الله جمشیدیان:

فرودگاه  را در رستوران  ناهار  بردند.  فرودگاه  به  آموزش  از مرکز  را  ما  روز جمعه  »ظهر 
خوردیم و سوار هواپیمای سی130 شدیم. تعداد ما صد نفر بود. نیروهایی از نجف آباد،1 

ین شهر و اصفهان.« ر ز
سیدناصر آیتی:

»رحیم صفوی و سروان صیاد شیرازی همراه ما در هواپیما بودند. فرمانده ما رحیم 
صفوی بود و من مسئول بچه های نجف آباد بودم.«

حبیب الله جمشیدیان:
»پس از آنکه هواپیما از زمین بلند شد و اوج گرفت، رحیم صفوی از کابین بیرون آمد. 

کامرانی، رجبعلی فاضل، حیدرعلی حبیب اللهی، مهدی فروغی،  کبر  گروه عبارت بودند از: ا 1.  برخی از افراد نجف آبادی 
غلامعلی جعفری، رضاقلی وصیله ها، احمد عبدالعظیمی، حسنعلی یوسفان، احمد محرابی و حسن اسماعیلی.
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کردستان است و ما در فرودگاه سنندج  گفت: »مقصدمان  کرد و  سلام و احوالپرسی 
که هنوز دست نیروهای انقلاب است.  فرود می آییم؛ چون آنجا یکی از نقاطی است 

یت مان هم شش ماه طول می کشد.«  مأمور
یاد تکان می خورد. چون تازه ناهار  وضعیت هوا مناسب نبود و هواپیما در آسمان ز
هوایی  مسافت  که  بودند  گفته  ما  به  کردیم.  پیدا  تهوع  حالت  همه  بودیم،  خورده 
کشید.  طول  این   از  بیش  اما  می کشد؛  طول  دقیقه  پنج  چهل و سنندج  تا  اصفهان 
کابین و   کردند. یکی از خلبان ها آمد به  به همین علت بچه ها مقداری سر و صدا 
گفت: »هوا ابری است و ابرها پایین هستند و چون فرودگاه در امتداد دره قرار دارد، 
یم.« بعد از خواهش مسئولان و  کرمانشاه برو باند فرودگاه دیده نمی شود. بایستی به 
که راه ماشین رو بسته شده و ممکن است از رفتن باز مانیم، هواپیما  بیان این نکته 

مدتی در آسمان دور زد و با مساعد شدن هوا در فرودگاه سنندج بر زمین نشست.«
حیدرعلی حبیب اللهی:

باند  اطراف  در  خمپاره  گلولۀ  پنج  چهار  که  بودیم  هواپیما  از  شدن  پیاده  »مشغول 
فرودگاه به زمین خورد. ضدانقلاب قصد داشت هواپیما را بزند. همان لحظه یکی از 
کدام به سویی  بچه ها ترکش خورد و افتاد روی زمین. با شلیک خمپاره، بچه ها هر 
رفتند و سنگر گرفتند. تعدادی به سالن فرودگاه رفتند و عده ای هم پشت جدول های 
سیمانی باغچۀ مقابل باند فرودگاه پنهان شدند. یکی از این طرف، یکی از آن طرف. 
کنار هواپیما بودیم. هنوز جعبه های  وضعیت آشفته ای به وجود آمد. سه چهار نفر 
هم  خلبان  کنید.«  کمک  »برگردید،  زدم:  یاد  فر بودیم.  نگذاشته  پایین  را  مهمات 
گر ترکش به هواپیما بخورد، منفجر  کنید، ا که مهمات را زودتر پیاده  فشار می آورد 
که زخمی شده بود،  یی را  می شود. بالاخره چند نفر آمدند و مهمات را تخلیه و نیرو

که درِ عقبش باز بود، از زمین بلند شد و رفت.« کردیم. هواپیما در حالی  سوار 
محسن منتظری:

تا  یدند،  می دو اطراف  به  بچه ها  بودند.  شده  سردرگم  همه  خمپاره ها،  شلیک  »با 
کلت  یک  بود.  همرا مان  نیز  پیربکران  جمعۀ  امام  بگیرند.  پناه  و  کنند  پیدا  جایی 
گرفته بود و دور خودش می چرخید. ما از حرکت  که آن را دستش  کالیبر45 داشت 
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کیوسک  داخل  رفتیم  نفر  سه  دو  کند.  چکار  می خواهد  نمی دانستیم  ترسیدیم.  او 
گرفتیم.« که چوبی بود و سنگر  تلفنی 

حیدرعلی حبیب اللهی:
»هواپیمای دوم که قرار بود بعد از ما در فرودگاه سنندج بنشیند، عصر آمد. هماهنگ 
پادگان  در  که  کبری  بالگردهای  دوم،  هواپیمای  نشستن  هنگام  که  بودند  کرده 
سنندج مستقر بودند، برای پشتیبانی فرود، به فرودگاه بیایند. آمدند و از بالای تپه ها 

کرد و رفت.« کردند به تیراندازی. هواپیما به زمین نشست و نیروها را پیاده  شروع 
زمندگان گروه دوم پرواز به سنندج، نحوۀ حضورش در کردستان  ابوالحسن میردامادی از ر

را این طور بیان می کند:
یم. علی رضائیان1  کردستان اعزام شو که به  کردیم  یت پیدا  »ما از سپاه داران، مأمور
فرمانده سپاه داران بود. من، لقمان و بیگی، مسئول عملیات و مسئول آموزش سپاه 

یت حضور داشتیم.  این شهر، در این مأمور
رحیم صفوی و سروان صیاد شیرازی قبل از ما با هواپیمای اول به سنندج رسیده 
تا  دهند،  گسترش  را  فرودگاه  از  حفاظت  که  گرفتند  تصمیم  فرودگاه  در  بودند. 
کار را از همان شب اول ورودمان  کوتاه شود.  ضدانقلاب دستش از تعرض به آنجا 
شروع کردیم. افراد، آرایش نظامی گرفتند و هر قسمت به گروهی سپرده شد. ما حدود 
تیراندازی  به  شروع  و  رفتیم  جلوتر  ضدانقلاب  سنگرهای  از  متر  یست سیصد  دو
و  می ساختیم  سنگر  روزها  بود.  بیشتر  ما  پیشروی  مقدار  بعد،  شب های  کردیم. 
شب ها پیشروی می کردیم. آن قدر جلو رفتیم که ضدانقلاب دیگر  نمی توانست به ما 
کند، یا هواپیما را هدف قرار دهد. از آن پس، هواپیما و بالگرد می توانست  تیراندازی 

به راحتی در باند فرودگاه بنشیند، یا بلند شود.«

1. سردار شهید علی رضائیان )1326-آبان1362( با پیروزی انقلاب، اقدام به تشکیل کمیتۀ دفاع شهری اصفهان کرد. وی 
کردستان  یدن، خوانسار و مبارکه بود. در اوایل 1359 با تعدادی از برادران سپاه به  بنیان گذار سپاه در شهرهای: داران، فر
گلوله،  کرد. در یکی از درگیری ها بر اثر اصابت  مأمور شد و با رشادت های خود در آزادسازی شهر سنندج نقش مهمی ایفا 
گلو به شدت مجروح شد. پس از انتقال به بیمارستان، مدت ها در حالت اغماء بسر  می برد. معاونت سپاه  از ناحیۀ سر و 
در  سرانجام  بود.  ایشان  مسئولیت های  از  سید الشهدا؟ع؟  حمزه  عملیاتی  قرارگاه  فرماندهی  و  )اصفهان(  کشور  منطقۀ2 

آبان ماه 1362 قبل از مرحلۀ سوم عملیات والفجر4 به شهادت رسید.
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حبیب الله جمشیدیان:
کنترل داشتند. اسم خودشان  که اوضاع را تحت  »در فرودگاه بیست سی نفر بودند 
منافقین  »پیشمرگان«.  می گفتیم  آن ها  به  ما  دولت«.  »طرفداران  بودند  گذاشته  را 
کردستان می آمدند؛ ولی  به  از مسیر جاده  کشور  نقاط مختلف  از  هم دسته دسته 
وارد  راحت  ماشین ها  برخی  بیایند.  زمینی  راه  از  نمی توانستند  انقلاب  نیروهای 
از  کنترل می کردند، جلوی بعضی  را  ورودی شهر  که مسیر  افرادی  شهر می شدند. 
را دستگیر می کردند و  یا تعدادی  برمی گرداندند،  را   و آن ها  را می گرفتند  ماشین ها 
نمی یافتند،  تردد  اجازۀ  که  آن هایی  می کردند.  زندانی شان  و  می آوردند  فرودگاه  به 

مخفیانه از مسیر ارتفاعات به داخل شهر می رفتند.«
ابوالحسن میردامادی:

ک به ما نمی رسید. آنچه داشتیم، مصرف  »دو سه شب در فرودگاه بودیم. غذا و خورا
یم. دسترسی به جایی نبود.  که ما اینجا چیزی برای خوردن ندار کردیم. می گفتند 
گرسنگی تکه نان های خشک  برای تدارکات این سفر، فکر نشده بود. ما از شدت 
می کردیم  پیدا  بودند،  انداخته  فرودگاه  کنار  و  گوشه  مسافران  قبلًا  که  را  شده ای 
را  علف ها  بود.  همراه مان  چادگان  بچه های  از  نجاری  عبدالله  می خوردیم.  و 
را  قدری  و  می خوردیم  خام  را  قدری  می داد.  ما  به  و  می چید  را  آن ها  می شناخت. 
گونی آرد  پخته. تا اینکه یک بالگرد بلند شد و رفت از پادگان لشکر28 سنندج چند 
یرش آتش  آورد. یکی از بچه ها پختن نان را بلد بود. یک بشکۀ خالی را شکافتند و ز

کردند و روی آن نان پختند.« روشن 
کتاب »کردستان در جنگ« طرح مانور آزادسازی سنندج این گونه بیان شده است: در 

»محور اول عملیات، از پادگان لشکر28 آغاز می شد و با عبور از استانداری و باشگاه 
افسران به میدان انقلاب می رسید. 

محور دوم از فرودگاه آغاز می شد، به تپۀ دیدگاه و صدا و سیما می رسید و از آنجا در دو 
محور فرعی از سمت چپ به تپۀ غفور و تپۀ حسن آباد پیش می رفت و از سمت راست 

به منبع آب و بیمارستان توحید ختم می شد. 
محور سوم از گردنۀ صلوات آباد واقع در جادۀ دهگلان آغاز می شد و در ادامه از یک سو 
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به تپۀ عباس آباد و از سوی دیگر به سیلو و پل قشلاق می رسید. 
محور چهارم از پادگان لشکر28 آغاز و به ارتفاعات مشرف به جادۀ دیواندره ختم می شد. 
تپۀ  روی  به  سنندج  پادگان  از  زمندگان،  ر هلی برن  عملیات  اجرای  با  پنجم  محور 
و  حسن آباد  تپۀ  سمت  به  فرعی  محور  دو  در  عملیات  سپس  می شد،  آغاز  آبیدر 
صدا و سیما پیش می رفت. عملیات در محور دوم بعد از پیشروی از فرودگاه به تپۀ 
تپۀ  از  فرماندهی رحیم صفوی  به  تأخیر در 7اردیبهشت1359،  روز  با سه  دیدگاه، 

محورهای عملیاتی دور دوم آزادسازی شهر سنندج
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بی و  گروه تقسیم شدند و در دو جهت غر دیدگاه آغاز شد. نیروها از این نقطه به دو 
گردان از پاسداران اصفهان و تعدادی  گروهی شامل یک  کردند.  شرقی شهر حرکت 
در  واقع  آب(  منبع  )تپۀ  کبر  الله ا تپۀ  طرف  به  دیدگاه  از  کُرد،  مسلمان  پیشمرگان  از 
قسمت شرقی شهر حرکت کردند که پس از چند روز درگیری شدید و چند بار دست 
کبر و بیمارستان توحید را تصرف  به دست شدن تپه، در 12اردیبهشت1359 تپۀ الله ا

کردند و بر مناطق جنوب شرقی سنندج مسلط شدند.«1
حبیب الله جمشیدیان:

»ما سه روز در فرودگاه بودیم. شب ها پست و نگهبانی می گذاشتیم. قرار بود مهمات 
غروب  نداشتیم.  خوردن  برای  چیز  هیچ  نشد.  انجام  که  بیاید  آخر  پرواز  با  غذا  و 
یم.  بمیر باید  نظرم  »به  گفت:  و  کرد  جمع  را  بچه ها  کامرانی  کبر  ا که  بود  سوم  روز 
سرافرازی.«  با  است،  »معلوم  گفتیم:  سرافرازی؟«  با  یا  ید  بمیر خفت  با  می خواهید 

یم.«  گفت: »پس باید از اینجا بیرون برو
ضدانقلاب  بود.  سنندج  پیشاهنگی  ساختمان  کردیم،  تصرف  که  جایی  اولین 
کردیم  حرکت  بعد  روز  صبح  شدیم.  ساختمان  وارد  ما  و  کرد  عقب نشینی  آنجا  از 
دیدگاه  آفتاب  غروب  از  قبل  و  رفتیم  پیش  حرکت  و  آتش  با  دیدگاه.  تپۀ  طرف  به 
سنگر   خودش  که  بود  آن  وسط  استخر  یک  بود.  شده  سنگربندی  آنجا  گرفتیم.  را 
ما  روبه روی  بود.  سنگر  مثل  هم  اطراف  باغچه های  دور  جدول  می شد.  محسوب 
یون پشت آنجا است.  تلویز که می گفتند ساختمان رادیو  و  یک تپه وجود داشت 
به  پل  روی  از  بچه ها  زود  صبح  می شد.  وصل  آن  به  دیدگاه  تپۀ  هوایی  پل  یک  با 
سرسختی  چون  ضدانقلاب  کردند.  اشغال  را  آنجا  و  رفتند  یون  تلویز و  رادیو  طرف 
فرماندهی  به  اقدامات  این   می کرد.  عقب نشینی  خود  مواضع  از  می دید،  را  بچه ها 

کامرانی2 انجام  شد.« کبر  ا
حیدرعلی حبیب اللهی:

کسازی  »از فرودگاه بیرون آمدیم و از جاده ای که می رفت سمت مرکز شهر سنندج، پا

1. اطلس راهنما 9، ص44 و 46.
یه  یق القدس در منطقۀ دهلاو کامرانی فرزند حسینعلی )25مرداد1334-8آذر1360 حین عملیات طر کبر  2. سردار شهید ا

- پل سابله به شهادت رسید.
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کنار جاده سنگر می زدیم و بعد دوباره  کردیم. مقداری جلو می آمدیم و در  آغاز  را 
پیش می رفتیم. شب ها در سنگر می ماندیم و روزها پیشروی می کردیم. 

کـه بـه آن تپـۀ دیـدگاه می گفتنـد. موقعیـت  بیـن فـرودگاه و شـهر سـنندج تپـه ای بـود 
کل شـهر سـنندج دیده می شـد. صد نفر از بچه های  سوق الجیشـی داشـت و از آنجا 
کـه بـرای مـا گفتنـد، بـر اثـر تیرانـدازی و اصابـت  تهـران روی تپـه مسـتقر بودنـد. آن طـور 
یک  کـه مـا سـی و گلولـۀ ضدانقـلاب، هـر روز چنـد نفرشـان شـهید می شـدند. موقعـی 
نفـر نجف آبـادی آنجـا رسـیدیم، تپـه را تحویل مـان دادنـد و نیروهـای تهرانـی مرخـص 

شدند.«
سیدناصر آیتی:

»به ما گفتند مسئولیت حفاظت از تپۀ دیدگاه بر عهدۀ شماست. باید اینجا را حفظ 
کسازی وارد شهر می شوند  کنید تا گروه هایی که از فرودگاه و قسمت های دیگر برای پا

کارشان را پیش ببرند و مشکلی پیش نیاید.« بتوانند 
حیدرعلی حبیب اللهی:

»ما روی تپۀ دیدگاه با فاصلۀ هر پنج شش متر، سنگری احداث  کردیم و جعبۀ خالی 
ک را دور آن  چیدیم و هر سه نفر داخل یک سنگر   رفتیم. با تلاشی  گونی خا مهمات و 
گلوله شلیک  کردیم. مدام سمت تپه  شبانه روزی دور تا دور دیدگاه را سنگربندی 
می شد و بچه ها مقاومت می کردند. از هر سه نفری که در سنگر بودند، یک نفر خشاب 
گر شب ها تیراندازی نمی کردیم،  پر می کرد و یک نفر هم مشغول تیراندازی می شد. ا
که پیچ  نیروهای ضدانقلاب از تپه بالا می آمدند. از پشت تپه، راهی وجود داشت 
و تاب می خورد و به جاده می رسید. این مسیر در دید و تیررس شان نبود و بچه ها از 
کاری سخت و دشوار  این مسیر رفت وآمد می کردند. تأمین مهمات برای هر سنگر، 
کار نمی شد؛ چون بایستی به صورت خمیده، صندوق  کسی راضی به این  بود و هر 
مهمات را که سنگین هم بود، برمی داشت و فشنگ آن را بین سنگرها تقسیم می کرد. 
را به  کار  کار پیشقدم نمی شدند. دو سه شب این  برای این  بچه ها می ترسیدند و 
عهده گرفتم. می رفتم و جعبه ها را می آوردم و فشنگ ها را بین بچه ها تقسیم می کردم. 
نزدیک  تا  و دمکرات  کومله  نیروهای  برود.  تپه، آن طرف  از  هیچ  کس نمی توانست 
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کنند. یون پیش آمده بودند و قصد داشتند آنجا را اشغال  ساختمان رادیو و تلویز
که  کردند. ما از آنجا نقاطی را  یک قبضۀ خمپاره انداز  آوردند و در تپۀ دیدگاه مستقر 
یر آتش خمپاره گرفتیم. ضدانقلاب دورتادور ما سنگر احداث کرده  مشخص کردند، ز

بود و هر جا جنبنده ای حرکت می کرد، به سمتش تیراندازی می کردند.
که ما از دیدگاه با آتش خود نیروها را  کرد  رحیم صفوی با سیدناصر آیتی صحبت 
پوشش دهیم، تا بتوانند به سمت شهر پیشروی کنند. آن ها از حاشیۀ خیابان، پستی 
کردند و به پیشروی ادامه دادند. ما هم با  و بلندی جوی ها و از درخت ها استفاده 
تیراندازی از آن نیروها پشتیبانی می کردیم. در این عملیات ارتش و سپاه با هم عمل 
کردند. صیاد شیرازی نیروهای ارتش را در کنار سپاه وارد صحنه کرد. بچه های سپاه 
متشکل از نیروهای: اصفهان، خمینی شهر، درچه و نجف آباد بودند.آن ها از همان 

کردند. روز اول چند شهید دادیم. کسازی را آغاز  کار پا کنار تپۀ دیدگاه،  خیابان 
نیروهای  که  داشت  مانندی  تپه  زمین  چمن  سنندج،  یون  تلویز و  رادیو  ساختمان 
نارنجک تفنگی  و  پی جی  و به سمت ما  آر ضدانقلاب پشت آن مخفی می شدند 
کنند. متوجه شدم  که در یک خط تیراندازی  شلیک می کردند. به بچه ها می گفتیم 
گلوله ها از یک سمت می آید، یک نارنجک تفنگی به همان سمت شلیک  اغلب 
خیابان  یک  بچه ها  روز  آن  شد.  متوقف  نقطه  آن  از  تیراندازی  بلافاصله  که  کردم 

کنند.  کردند و هنگام غروب مجبور شدند به سمت تپه  عقب نشینی  پیشروی 
کز شهر مستقر  چند روز پیاپی جنگ خیابانی ادامه داشت، تا توانستیم در برخی مرا

کنیم.«  یم و آن محل ها را حفظ  شده، نیرو بگذار
این گونه  را  فرودگاه  از  بوده نحوۀ خروج  گروه علی رضائیان  که در  میردامادی  ابوالحسن 

بیان می کند:
بر اسلحه های  از فرودگاه بیرون می آمدیم. علاوه  باید  »برای عملیات آماده شدیم. 
کس سلاحی برداشت.  پی جی داشتیم. هر  کالیبر50 و آر تیربار  ژ3، تعدادی سلاح 
از  و  برداشتم  پی جی  آر یک  من  برنمی دارد،  پی جی  آر کسی  گروه مان  از  دیدم  من 
کرد؟« سرگرد صیاد شیرازی  کار  پی جی  بچه ها پرسیدم: »می دانید چطور باید با آر
پخانۀ ارتش در فرودگاه بودند.  گفت: »از بچه های ارتش بپرس.« تعدادی از افراد تو
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که  کار با آن را به من آموزش داد، در حدی  یکی از آن ها طی پنج شش دقیقه طرز 
یت ما این  بارۀ آتش عقبۀ این سلاح نگفت. مأمور کنم. چیزی در بتوانم با آن شلیک 
یم. سرگروه مان علی رضائیان بود. پرسیدیم:  یف آباد را بگیر یم مسجد شر که برو بود 
و  رادیو  اول  گروه  کنید.  حرکت  هم  با  گروه  گفتند:  »دو  کجاست؟«  یف آباد  »شر
ید تا به مسجد  کنید و برو کج  کنند و بعد از آنجا شما راه تان را  یون را تصرف  تلویز
یون راه مان را ادامه  کردیم. بعد از ساختمان رادیو و تلویز یف آباد برسید.« حرکت  شر
از پیشمرگان همراه مان  نفر  کوچه رسیدیم. یک  به تعدادی درخت و یک  تا  دادیم 
به  که می رفت، ما هم  از هر مسیری  به خوبی می شناخت.  را  که مسیر مسجد  بود 
دنبالش رفتیم. از خانه های اطراف به طرف مان شلیک می شد و تیر از روی سرمان 
کنیم.  می رفت. مجبور می بودیم روی زمین به صورت درازکش و سینه خیز حرکت 
مسجد  به  افتاد.  مسیر  در  کلتم  و  شد  پاره  من  کمربند  که  رفتیم  سینه خیز  آن قدر 
یف آباد رسیدیم. علی رضائیان قفل مسجد را باز کرد. وارد آنجا شدیم و بلافاصله  شر
که مسلح بودند  که نیمه ساز بود. عده ای را دیدم  خودمان را رساندیم به طبقۀ بالا 
کردم.  خبر  را  بچه ها  و  زدم  یاد  فر می آمدند.  ما  سمت  به  مسجد  پشت  کوچۀ  از  و 
پی جی را مسلح کردم و طبق آموزشی که آن افسر ارتشی در فرودگاه به من داده بود،  آر
گرد  کردم. صدای عجیبی بلند شد و به دنبال آن، همه جا در  به طرف شان شلیک 
پی جی  که آر گفت: »کسی  و غبار فرو رفت. هیچ جا دیده نمی شد. یکی از بچه ها 
گفتم: »من هستم. من زنده ام.«  کسی دیده نمی شد،  را زد، دود شد و رفت به هوا.« 
کرد، نگاهی به ساعتم انداختم، دیدم ساعتم نو شده است!  که فروکش  ک  گرد و خا
پی جی دقیق به جایی خورده  گلولۀ آر که شیشه اش از جا در آمده.  بعد متوجه شدم 
کجایی؟ بیا دوباره  پی جی زن  ین! آر یاد زدند: »آفر که مد نظرمان بود. بچه ها فر بود 
و هیچ  آتش عقبه دارد  این سلاح،  که  تازه فهمیدم  کن.« من  به همین جا شلیک 
گلوله، گوشش سوخت  گیرد. یکی از بچه ها بر اثر شلیک  کس نباید پشت سر آن قرار 
گروه معروف شدم.  پی جی زن  کرد آسیب جدی ندید. خلاصه به آر و خدا رحم مان 
گلوله ای  که  خودمان را به پشت بام رساندیم. آن نیروی پیشمرگ هم همراه مان آمد 
جان پناه  بام  روی  که  آوردیم  شن  گونی  چند  کرد.  اصابت  پیشانی اش  به  مستقیم 
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کردهایی  کنیم. به طرف مان تیراندازی می کردند و نمی شد. بچه ها یکی از  درست 
او  به  را  شن  گونی های  بالا.  آوردند  بود،  کرده  اصابت  پایش  به  تیر  کوچه،  در  که  را 
کسی به او تیراندازی  گونی شن،  که لب بام بچیند. موقع چیدن  می دادم و می گفتم 
تیربار  بچه ها  کمک  با  و  گرفتم  سنگر  شن  گونی های  پشت  بلافاصله  من  نمی کرد. 

کردیم. یف آباد مستقر  کالیبر50 را روی بام مسجد شر
یرزمین مسجد  یف آباد مستقر بودیم. اسلحه و مهمات ما در ز چند روز در مسجد شر
ید. ما مسجد را تحویل  که به ساختمان پیشاهنگی برو گفتند  قرار داشت. یک روز 
گروه تازه نفسی دادیم که از تهران آمده بودند و آنجا را ترک کردیم. مدتی در ساختمان 
یرزمین  ز در  رفت.  هوا  به  یف آباد  شر مسجد  شنیدیم  روزی  که  بودیم  پیشاهنگی 
می کرد.1  عبور  قنات  آب  بودیم،  گذاشته  را  مهمات  و  اسلحه  که  قسمتی  مسجد، 
و  بمب گذاری  را  مسجد  و  شدند  قنات  وارد  بالادست،  کانال های  از   ضدانقلاب 

کردند. در این حادثه تعدادی از بچه ها به شهادت رسیدند.  منفجر 
کسازی  پا را  آن  اطراف  و  آوردیم  در  به تصرف  را  بعد ساختمان مخابرات  روز  چند 

کردند.« گروه مهندس مخابرات از تهران آمدند و آنجا را راه اندازی  کردیم. یک 
رحیم صفوی شرایط و اوضاع را چنین توصیف می کند:

که  کرده بودیم، حالا مرد میدان می خواست  »ما همۀ پل ها را پشت سر خود خراب 
بماند و مقاومت کند و سنگر به سنگر و قدم به قدم بجنگد. در آن شرایط، تنها چیزی 
که می توانست ما را از آن صحنه نجات دهد، توسل به اهل بیت؟عها؟ و عنایت خداوند 
بود. بچه ها اراده ای آهنین داشتند. به این صورت کار شروع شد. ما باید به سرعت از 
کسازی و پیشروی می کردیم و خود را به پادگان سنندج می رساندیم  فرودگاه شروع به پا
سنندج  شهر  میان  از  ناچار  به  ما  مسیر  داشت.  قرار  دور  نسبتاً  فاصله ای  در  که 
ین مناطق درگیری، تحت تصرف ضدانقلاب بود. نیروهای داخل  می گذشت. مهم تر
پادگان که محل استقرار لشکر28 کردستان بود، از پیاده شدن ما مطلع و درگیری شان 

که به مسجد  1. در مساجد اهل تسنن، محلی برای عبور آب وجود داشت و آب آن از چشمه یا قنات تأمین می شد. ابتدا 
که ضدانقلاب مجروحان را در مسجد پانسمان می کردند.  یف آباد رفتیم، از باقی ماندۀ وسایل پانسمان، متوجه شدیم  شر

که شست وشو و غسل میّت را در مسجد انجام می دادند. حوضی در مسجد وجود داشت 
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را آغاز کردند. علی میر و مهدی سلطانی اولین کسانی بودند که در درگیری های نزدیک 
باشگاه افسران به شهادت رسیدند و ما طعم تلخ دوری یاران را از نزدیک لمس کردیم. 
جدا شدن ظاهری شهدا از ما، نه تنها جبهۀ خودی را تضعیف نمی کرد؛ بلکه دستی 
غیبی از عنایات آن شهدا ما را در رسیدن به اهداف مقدس مان رهنمون می ساخت و 

کنار خود مشاهده می کردیم. همواره آن ها را در 
کردیم، خودمان هم باورمان  وقتی به پادگان رسیدیم و قسمتی از شهر سنندج را آزاد 
که همۀ اموال بیت المال  کردم  کنار استانداری، مشاهده  نمی شد! در حین عبور از 
و  شکسته   را  استانداری  یینات  تز و  گل  کوزه های  حتی  و  رفته  سرقت  به  آنجا  از 
تعرض  از  هم  خانه ها  و  مغازه ها  مساجد،  دولتی،  سازمان های  همۀ  کرده اند.  نابود 
که مرکز  که ضدانقلاب مسلح  ضدانقلاب در امان نماند. یکی از علل آن، این بود 
استان را از دست داده بود، از آن رو که بومی و کُرد نبودند، ارتباط عاطفی با مردم شهر 
کُردها روبه رو می شدند، به خشم  نداشتند و به خصوص وقتی با عکس العمل منفی 

آمده و دست به خیانت می زدند.
کارها را سر و سامان می دادیم و به  با تسلط نسبی بر سنندج و اطراف آن، ما باید 
یوان و کامیاران تا کرمانشاه دسترسی پیدا می کردیم. پس از آن، من  شهرهای: سقز، مر
کردستان و صیاد شیرازی هم به عنوان فرمانده  به عنوان فرمانده نیروهای سپاه در 
کردستان انتخاب شدیم. اولین اقدام ما تشکیل ستاد مشترکی  نیروهای ارتش در 
یت آن ایجاد هماهنگی بین نیروهای ارتش، سپاه و  که مأمور در پادگان سنندج بود 
ژاندارمری و اجرای عملیات هماهنگ بود. حزب دموکرات توانسته بود بیمارستان 
بود  معلوم  کند.  تصرف  داشت،  قرار  شهر  شرقی  حاشیۀ  در  که  را  سنندج  اصلی 
و  دارو  تأمین  لحاظ  از  ضدانقلاب  و  بود  حیاتی  سنندج  مردم  برای  مرکزی  چنین 
نیازهای تخصصی نمی توانستند پاسخگو باشند. ضمن اینکه از آنجا به عنوان یکی 
از پایگاه های اصلی حضور و مقاومت خود استفاده می کردند. آزادسازی و تصرف 
و درگیری در یکی  از شروع عملیات  اما پس  گرفت؛  قرار  کار  بیمارستان در دستور 
کمین بسیار سنگین ضدانقلاب روبه رو شدیم و تعدادی  از محورهای پیشروی، با 
شهید و مجروح دادیم و عقب نشینی کردیم. پس از این ضربه، باور کردیم که دشمن 
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گسترده ای استفاده می کند. در  بسیار قوی و باتجربه است و از امکانات مناسب و 
اولین جلسۀ ستاد مشترک، به بررسی نقاط ضعف خود پرداختیم و با سازماندهی 

که داشتیم، فردای آن روز بیمارستان آزاد شد.« نیروهای اندکی 
حبیب الله جمشیدیان:

یر شدیم، یک  که سراز یم. از تپه  گرفتیم بیمارستان توحید را بگیر »یک روز تصمیم 
یق این پل به بیمارستان  جادۀ آسفالت بود. بعد از آن به یک پل  رسیدیم. باید از طر
گیر افتادیم و زمین گیر  یر پل   می رفتیم. راه دیگری برای رسیدن به آنجا نبود. ما در ز
پل  از  »من  گفت:  جعفری1  غلامعلی  یم.  شو وارد  بیمارستان  به  نتوانستیم  شدیم. 
تا شما عقب نشینی  را به خود جلب می کنم،  تیراندازی نظرشان  با  بیرون می روم و 
تیراندازی  یر پل بیرون رفت و شروع به  از ز کرد و  را پر  کنید.« ایشان خشاب هایش 
کنیم به سمت دیدگاه.  از آنجا عقب نشینی  توانستیم  کرد. آن ها پنهان شدند و ما 

یر پل و به ما پیوست. کشید ز غلامعلی جعفری هم به سرعت خودش را 
را  نماز  که  از سپیدۀ صبح  روز بعد  بود. یک  تپه یک دانشسرای دخترانه  پایین  در 
گفت: »می خواهم به دانشسرا بروم.« من هم همراهش  خواندیم، حسنعلی یوسفان2 
کناری مان بودند،  که در سنگر  رفتم. ما به احمد عبدالعظیمی و رضاقلی وصیله ها 
گر به طرف ما تیراندازی  یم پایین. مقداری هوای مان را داشته باشید. ا گفتیم: »ما می رو

شد، شما جواب آتش آن ها را بدهید، تا ما بیاییم بالا و جنازه مان آن پایین نماند!« 
کردیم و یک فروشگاه بزرگ دیدیم.  از تپه پایین رفتیم. درِ دانشسرا قفل بود. در را باز 
که به آشپزخانه  هرچه مواد غذایی می خواستیم، آنجا بود. انتهای فروشگاه دری بود 
گوشت آمادۀ طبخ بود. ضدانقلاب برای چند ماه  باز می شد. یخچال های آن پر از 
کی را برداشتیم و برای بچه ها بردیم.  زه، تدارک دیده بودند. مقداری از مواد خورا مبار
کم کم عملیات را ادامه دادیم و  کردیم.  بعد از چند روز برای اولین بار چای درست 
گرفتیم و به  که در خیابان اصلی شهر بود. آنجا را  به ساختمان رادیو انقلاب رفتیم 

1. سردار شهید غلامعلی جعفری فرزند محمدعلی )7آذر1340-21دی1359( حین عملیات نصر در منطقۀ فارسیات به 
شهادت رسید.

1.  سردار شهید حسنعلی یوسفان فرزند محمد )4آذر1331-16آبان1361( حین عملیات محرّم در دهلران به شهادت رسید.
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یون و دانشسرا، عده ای از  یک فلکه رسیدیم. پس از تصرف تپۀ دیدگاه، رادیو و تلویز
بچه ها در این قسمت ها مستقر شدند تا نیروی کمکی برسد. به بلوار شبلی رسیدیم. 
انقلابی اصفهان  نیروهای  از  گروه  که یک  باخبر شدند  نیروهای لشکر28 سنندج، 
وارد شهر شدند و بخش هایی را به تصرف خود در آوردند. آن ها هم از پادگان توحید 
حرکت کردند که بیایند مرکز شهر. وقتی فهمیدند ما تا وسط شهر پیش رفته ایم، جان 
گرفتند و با تانک های شان به ما رسیدند. شهر دو نیم شد و ارتباط ضدانقلاب قطع. 
را  کسازی ها  بروند. ما پا بیرون  از خروجی های شهر  کردند  افتادند و شروع  به تکاپو 
شد.  کسازی  پا و...  یف آباد  شر عباس آباد،  جورآباد،  فیض آباد،  محلۀ  دادیم.  ادامه 
گروه به طرف  گروه شدند و به راه های خروجی شهر رفتند. یک  مدافعان شهر چند 
ترتیب  به همین  و  کامیاران  به محور  گروه دیگر  یوان،  مر گروه  رفتند، یک  دیواندره 

نقاط دیگر. شب ها تا صبح درگیری بود.«
ابوالحسن میردامادی:

که آزاد شد]2[ به آنجا رفتیم. آرام آرام اوضاع سنندج شرایط عادی  »باشگاه افسران 
گرفت. مدتی هم به عنوان  کار رونق  کسب و  خود را به دست آورد. بازار باز شد و 
راه  چهار یک  به  می آمدیم،  جلو  که  افسران  باشگاه  از  بودیم.  شهر  در  انتظامات 
این  از  بچه ها  داشت.  قرار  آنجا  رانندگی  و  راهنمایی  کیوسک  یک  که  می رسیدیم 
بلندگویی  می کردند.  استفاده  شهر  در  فرهنگی  کارهای  و  تبلیغات  برای  مکان 
ما  یع می کردند.  توز و عکس  پوستر  کتاب،  و صوتی پخش می شد.  بودند  گذاشته 
انتظامات انجام می دادیم. یک روز  گشت و  کار  بازار،  مسلح بودیم و در خیابان و 
را  بمبی  ضدانقلاب  شنیدیم  شد.  منفجر  کیوسک  رسیدیم،  میدان  به  که  موقعی 
که به پاس  گفتند  کردند و تحویل بچه ها دادند و  ینی جاسازی  در یک جعبۀ شیر
کردن درِ  ینی را تقدیم می کنیم. به محض باز  خدمات شما پاسداران، این جعبۀ شیر

جعبه، بمب منفجر شده بود.
کسازی کردیم، مدتی هم در آنجا ماندیم. فضای آن  هتل جهانگردی سنندج را که پا
یوش فروهر بود، ایشان چون در صدر هیئت حسن نیت در منطقه  پر از پوسترهای دار
یاست جمهوری  فعالیت می کرد، از آن فضا برای رقابت های انتخاباتی اولین دورۀ ر



کردستان فصل2، 

145

یاست جمهوری رسید.« که موفق هم نشد و بنی صدر به ر کرده بود.  استفاده 
حبیب الله جمشیدیان:

که در فرودگاه پیاده  کشیدیم. روزهای اول  آزادی سنندج خیلی سختی  برای  »ما 
یم. ما شرح حال خود را  که در این منطقه نابود می شو شدیم، همه تصور می کردیم 

که آیندگان بخوانند و بفهمند چه شده است.« ک می کردیم  یر خا می نوشتیم و ز
سیدناصر آیتی:

در  را  شهر  کنترل  سپاه  و  ارتش  آرام آرام  شدند،  مستقر  شهر  در  نیروها  آنکه  از  »پس 
حسینعلی  بود.  آن ها  یض  تعو به  نیاز  و  بودند  شده  خسته  نیروها  گرفتند.  دست 

کمالی فرمانده عملیات سپاه نجف آباد با تعدادی نیرو به سنندج آمد.«
کمالی: حسینعلی 

با  از سپاه اصفهان  کردستان،  به  نیروهای نجف آباد  اعزام  از  »حدود دو هفته پس 
که رحیم صفوی دستور داده خودت با نیروهای سپاه نجف آباد  گرفتند  من تماس 
کردیم.  که باقی مانده بودند و می شناختیم، تلفنی خبر  کردستان بیا. نیروهایی را  به 

حدود پانزده شانزده نفر می شدند. 
با یک اتوبوس رفتیم فرودگاه کرمانشاه؛ چون مسیر زمینی به سنندج بسته بود. نیروها با 
هواپیما اعزام می شدند. همان موقع یک هواپیمای سی130 در حال آماده شدن برای 
کردیم  پرواز به مقصد تهران بود. بچه ها رفتند روی باند فرودگاه. با خلبان صحبت 
گفتیم: »این بچه ها با زحمت اینجا آمدند و بحث اعزامِ فوری به سنندج است.«   و 
گفتیم: »شما خلبان شجاعی هستید،  یت من حرکت به تهران است.«  گفت: »مأمور
سرباز انقلاب هستید، این همه نیرو جابه جا می کنید، ما هم سرباز شما هستیم. ما 
گفتیم: »نیم ساعته می توانید  گفت: »به همین سادگی؟«  را برسان سنندج و برگرد.« 
گفت: »چون افراد  کن و برگرد.« قدری خندید و  ما را برسانید. روی تپه ها پیاده مان 
ید. یک شرط هم دارد، وقتی هواپیما در فرودگاه روی زمین  مخلصی هستید، سوار شو

کردیم.  یع برگردم.« قبول  ید پایین، تا من سر کردم، بپر نشست و در را باز 
از  برخی  به  آنجا  از  و  بود  ضدانقلاب  نیروهای  دست  هنوز  سنندج  اطراف  تپه های 
نقاط شهر مسلط بودند. فرودگاه دست بچه های سپاه و ارتش بود و عملیات مشترک 
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آزادسازی شهر در حال انجام بود. 
ژ3  یک  نداشتیم.  هم  یادی  ز تجهیزات  پایین.  یدیم  پر یع  سر نشست،  که  هواپیما 
همراه مان بود و دو خشاب. پیام دادند که برای حفاظت از ساختمان رادیو و تلویزیون 
به دیدگاه بیایید. تعدادی از بچه های نجف آباد در دیدگاه بودند. ده پانزده روزی بود 
که آنجا مستقر شده و خسته بودند. رفتیم دیدگاه. حدود بیست روز آنجا بودیم. در 

کسازی شهر  کمک می دادیم.« این مدت علاوه بر حفاظت از دیدگاه، به نیروها در پا

ادامۀ روند آزادسازی  
رحیم صفوی:

کسازی سنندج از ضدانقلاب و تشکیل ستاد مشترک، تلاش کردیم یک سازمان  »با پا
کنیم.  کرده و برای رسیدن به ساختار نظامی مستحکمی تلاش  منطقی درست 

یت شده بود که محمد بروجردی مسئول آن شد؛  ستادی در کرمانشاه راه اندازی و تقو
انقلاب، مشکل داشتیم.  اول  از همان  پاوه  کرمانشاه و مخصوصاً  یرا ما در شمال  ز
که  که ما در آن مسئولیت داشتیم و وظیفه مان بود  بعد ستاد مشترک سنندج بود 
یزی کنیم. ستاد سومی هم در ارومیه  برای شهرهای کردستان و روستاهای آن برنامه ر
تشکیل شد که موظف بود شمال غرب را سامان دهد؛ یعنی شهرها و مناطقی مانند: 
پیرانشهر، مهاباد و غیره را. به این صورت ما یک فرماندهی مشترک و متمرکز در غرب، 

کرمانشاه بود. که مرکز آن  کردستان و شمال غرب داشتیم 
که بود، هر یک از آن ها ماهیت فرماندهی شان غیرمتمرکز و  یژه ای  به خاطر شرایط و
در اختیار خودشان بود. از طرف دیگر هر یک از این سه فرماندهی، داخل محدودۀ 
یوان،  مر سنندج،  شهرهای:  کردستان،  در  داشتند.  یژه  و فرماندهی  یک  خودشان، 
شهرها  تازه  بودند.  محاصره  در  و  داشتند  مشکل  کامیاران  و  دیواندره  سقز،  بانه، 
کندگی  کردستان و نفوذ، پرا کوهستانی بودن  بیست  درصدِ بحران بودند، با توجه به 
بوط  و فرار ضدانقلاب مسلح به روستاها، هشتاددرصد بحران به خارج از شهرها مر
کنترل متمرکز، ما را به بن بست خواهد  که فرماندهی و  می شد. به این نتیجه رسیدیم 
ما  فرماندهی  به  متکی  می خواست  گر  ا محاصره،  در  بانۀ  فرماندهی  یعنی  کشید؛ 
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برای همین  کند.  کمکی  به حل بحران  بلرزد، نمی توانست  کار  باشد و دستش در 
کردیم؛ حتی در شهر  در هر شهر یک سپاه پاسداران با فرماندهی توانمند راه اندازی 
یت  سنندج. با اینکه ستاد مشترک در سنندج بود، ما سپاه سنندج را راه اندازی و تقو

یدیم. کردیم و مهدی سلیمان پور1 را به فرماندهی آنجا برگز
به این صورت سپاه سنندج موظف بود به امنیت شهر و حومۀ آن سر و سامان دهد. ما 
یت اصلی در  و نیروهای ستاد مشترک دست مان باز بود و با آزادی عمل بیشتر به مأمور
استان می پرداختیم. برای راه اندازی سپاه در شهرهای مهم که هر کدام نقش یک تیپ 
یژه و کارآمد گذاشتیم. مثلًا احمد متوسلیان  زمی را بازی می کردند، دست روی افراد و ر
یوان که یک شهر مرزی و برای استان از لحاظ نظامی تعیین کننده  برای فرماندهی مر
در  گرفتند،  یت  مأمور یوان  مر در  که  نیروهایی  صورت  این  به  شد.  انتخاب  بود، 
ین شرایط، نستوه و مقاوم شدند و مردانی بزرگ چون: محمدابراهیم همت و  سخت تر

حسین قجه ای پرورش یافتند.2
کز سپاه در نواحی  یت مرا ستاد مشترک سنندج، ضمن نظارت همه جانبه به مأمور
کنند.  که بحران شدت می گیرد، عمل  مذکور، به آن ها اختیار داده بود تا در شرایطی 
یژه می توانستند تصمیمات لازم را بگیرند و موفق شوند.« به یک معنا آن ها در شرایط و

دیواندره
دیواندره  حدود صد کیلومتری شمال شهر سنندج و در مسیر جادۀ اصلی سنندج به ارومیه 
کردنشین ایران، شهری کوچک و  یه طلبی در مناطق  قرار دارد. دیواندره در آغاز بحران تجز
از بخش های سنندج محسوب می شد؛ اما به دلیل قرار گرفتن بین سنندج و سقز و نزدیک 
بودن به مرز عراق در محدودۀ شرق درۀ شیلر، همواره در معرض تهاجم و ناامنی ضدانقلاب 
که نیروهای ضدانقلاب تا سالیان متمادی در مناطق دور افتادۀ این  قرار داشت، طوری 

ئمه و آزادسازی آبادان از محاصره، به جبهۀ دارخوین رفت و  1.  شهید مهدی سلیمان پور برای اجرای عملیات ثامن الا
رهی عراق رفته و آن را نابود  گرفت. وی توانست در این عملیات، به عمق لشکر3 ز فرماندهی محور نهر شادگان را بر عهده 

کند. مهدی در همین عملیات به شهادت رسید.
1. احمد متوسلیان در عملیات فتح المبین، تیپ محمدرسول الله؟ص؟ را با استفاده از نیروهای مریوان تشکیل داد. حسین 
قجه ای هم فرمانده عملیات تیپ شد و در عملیات الی بیت المقدس به شهات رسید. حاج همت هم به عنوان نمایندۀ تیپ 

یاد شده، چنان مراتب شکوفایی و ترقی خود را طی نمود که به فرماندهی این لشکر رسید و در عملیات خیبر جاودانه شد.
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شهرستان مقرهای ثابت داشتند. آن ها مردم و نیروهای انقلابی را پس از دستگیری، به 
آنان می پرداختند.  اذیت  و  آزار  و  به شکنجه  و  روستای بست می بردند  واقع در  زندانی 
کوچک و کم جمعیت بودن دیواندره، فعالیت گروه های دموکرات و کومله را محدود کرده 
کسازی شهرهای کردستان، همانند  بود. همین موضوع سبب شد دیواندره در مرحلۀ دوم پا

کسازی شود. مرحلۀ اول، به سرعت پا
کسازی دیواندره آغاز شد. نیروهای اعزامی سپاه  در اواخر اردیبهشت 1359 عملیات پا
تی،  نجف آباد، نقش مهمی در آزادسازی دیواندره داشتند. آزادسازی محورهای مواصلا
کسازی روستاها و احداث پایگاه های حفاظتی، از جمله اقداماتی است که در شهرستان  پا

گرفت.  دیواندره انجام 
کاظمیون:  غلامعباس 

گروه ما به اصفهان  »اوایل سال 1359 عده ای حدود بیست سی نفر انتخاب شدند. 
اعزام شد. از اصفهان به پادگان ولی عصر تهران و از آنجا به زنجان، سپس به بیجار 
مهمان نوازی  مردم  و  است  شیعه نشین  شهر  این  بودیم.  بیجار  روزی  سه  دو  رفتیم. 
که محاسن سفید  که وارد شهر شدیم، به سپاه بیجار رفتیم. پیرمردی  دارد. روز اول 
داشت و خوشرو بود، با سلام و صلوات به استقبال مان آمد. با منقلی آتش و اسپند 
کردی  و نمک. شوخطبع بود. به بچه ها می گفت : »کره خاص.« یعنی پسر خوب. ما 
بیجار  در  که  روزی  چند  آن  می فهمیدیم.  را  کلمات  برخی  معنی  ولی  نبودیم؛  بلد 
و  بودند  گرفته  موضع  شهر  ارتفاعات  روی  آن ها  بودیم.  درگیر  ضدانقلاب  با  ماندیم، 
یر آتش می گرفتند.  چون ساختمان سپاه پایین تر از ارتفاعات قرار داشت، از بالا آنجا را ز
کردند. رفتند به قباسرخ،  کسازی شد و آنان عقب نشینی  بلندی های اطراف شهر پا
پایگاه  اولین  آنجا  از بیجار به سمت روستای نجف آباد دیواندره.  کیلومتر بعد  پنج 
کردیم و  یت خود را از این روستا آغاز  کسازی، مرحلۀ اول مأمور ضدانقلاب بود. برای پا
در مرحلۀ دوم رفتیم سراغ چند روستای دیگر. روز 9فروردین1359 روستای نجف آباد 
آزاد شد. درگیری ما در نجف آباد چهل دقیقه طول کشید. نیروهای ضدانقلاب از آنجا 
به روستای حصارسفید عقب نشینی کردند. ما به صورت پیاده نظام وارد عمل شدیم. 
و  بتوانیم عملیات حرکت  که  نداشتیم  پشتیبانی  بود. سلاح  کوهستانی  یک جنگ 
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کنار  یکی انجام می دادند. ما هم در  کنیم. نیروهای ضدانقلاب جنگ چر آتش اجرا 
یک کار می کردیم. در غائلۀ گنبد، جنگ خیابانی و جنگ در جنگل را تجربه  چند چر
کرده بودم و آن تجربه ها در اینجا برایم مفید بود؛ چون مسئول عملیات بودم. در این 

عملیات، چند نفر از بچه های بیجار زخمی شدند. 
که در آن بودیم دولتی و محل   شب در روستای نجف آباد مستقر شدیم. ساختمانی 
کل  بهداری روستا بود. دیوار بیرونی و حیاط نداشت. پنجره هایش بی حفاظ بود و در 
جان پناه مطمئنی نبود. بعد از اقامۀ نماز مغرب و عشا لقمه نانی خوردیم. نان خشک 
یم هر وعده نان و لبنیات  بود و ماست. بچه ها به شوخی می گفتند: »ما حرف ندار
گر همه یک جا شهید شدیم و ما را در  کنیم، نان و ماست یا نان و پنیر! ولی ا استفاده 
یند که خدا لعنت شان  ک کردند، از قبر ما شوره می زند بالا، و مردم می گو یک محل خا
و  است  شوره زار  قبرشان  هم  حالا  می دادند،  عذاب  را  مردم  بودند  زنده  تا  کند، 
مرده  هاشان هم دست از سرمان بر نمی دارند!« مسئولان هم می خندیدند و می گفتند: 
ید. شما با بقیه فرق می کنید. ما روی قبرتان سنگی  ید، شهید می شو »شما نمی میر

یم که شوره پس ندهد.« بعد همه با هم می خندیدیم و نان و پنیر می خوردیم. می گذار
که درگیری شروع شد. تا آن زمان من خمپارۀ منور  کنیم  تازه می خواستیم استراحت 
ندیده بودم، که با شلیک خمپارۀ منور120 روی سر مقرمان، آن را مشاهده کردم. نیروهای 
یادی از عراق گرفته بودند و استخبارات ارتش عراق هم در  کومله و دموکرات امکانات ز
کالیبر50شان را به  که نیاز بود، با خمپاره شلیک می کردند، یا  خدمت شان بود. جایی 
گاه یک خمپارۀ جنگی اطراف  کار می انداختند. آن شب تا صبح خمپارۀ منور زدند. 

مقرمان فرود می آمد.
که  رهی  رهی لشکر16 قزوین. یک دستۀ ز گردان ز از  از ارتش به ما مأمور بود.  یگانی 
کسازی روستای  شامل سه دستگاه بی ام پی بود، همراه ما و پشتیبان مان بود. پس از پا

نجف آباد، به مقصد روستای حصارسفید حرکت کردیم.  
کسازی روستای نجف آباد، شهردار بیجار برای بازدید آمد. عصر می خواست  روز دوم پا
که اسمش  از بسیجی های بیجار  با یک جیپ آهو آمده بود. یکی  به بیجار برگردد. 
گر اشکال  یدون شفیعی بود و حدود سیزده چهارده سال داشت، به شهردار گفت: »ا فر
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»مشکلی  گفت:  شهردار  می آیم.«  بیجار  به  همراه تان  هم  من  بازگشت،  موقع  ندارد، 
بروم.  همراه شان  کفش،  و  شلوار  ید  خر برای  گرفتم  تصمیم  بیایید.«  هم  شما  ندارد، 

پرسیدم: »من هم بیایم؟« گفت: »اشکالی ندارد، خوشحال می شوم شما هم بیایید.«
گرم صحبت با مرتضی ناصحی و یکی دو نفر دیگر بودم. یک لحظه پیش خودم گفتم 
گفتم:  کجا می خواهی بروی؟ فردا پس فردا برمی گردی بیجار. موقع حرکت، به شهردار 
کنارش.  یدون در  »از آمدن به بیجار منصرف شدم.« شهردار پشت فرمان نشست و فر

خداحافظی کردند و از روستای نجف آباد به سمت بیجار رفتند.
متوقف  را  ماشین  کمین  زد. شهردار  به آن ها  راه، ضدانقلاب  بین  که  بعد شنیدیم 
کرد. به شهردار  گفت: »شما دور نزن،  یدون پایین آمد و شروع به تیراندازی  کرد و فر
کمکی بیاور.« ایشان هم به سوی بیجار حرکت  کرد. فشنگ های  برو بیجار و نیروی 
را  پاهایش  اسارت  گرفتند.  به  را  او  ضدانقلاب  نیروهای  تمام  شد،  که  یدون  فر
به  تا  بیابان  کشیدند،  در  را  او  آن قدر  بستند.  لندرور  عقب  به  و  کردند  طناب پیچ 

شهادت  رسید. 
گروه از  کمین ضدانقلاب را به ما اطلاع دادند. به سرعت یک  یق بی سیم خبر  از طر
یخته بود.  بچه ها خودمان را به نقطۀ درگیری رساندیم. روی جاده پوکه های فشنگ ر
پان سؤال کردیم که گفتند  مسیر را ادامه دادیم؛ ولی کسی را پیدا نکردیم. از دو سه چو
پان ها می گفتند: »این ها مثل گرگ مکی می مانند! به  یم و چیزی ندیدیم. چو خبر ندار

که به مقرمان برگشتیم. یک می شد  کوه رفته اند.« هوا داشت تار
کنون از افتخارات  یدون شفیعی ا روز بعد رفتیم و جنازۀ شهید را پیدا کردیم. شهید فر

شهر بیجار است.«

روستای حصار سفید
غلامعباس کاظمیون:

کسازی روستای نجف آباد، به سمت روستای حصارسفید حرکت  »سه روز بعد از پا
کرده  احداث  روستا  این دو  بین مسیر  که  مواجه شدیم  کریزی  با خا راه  بین  کردیم. 
ارتش  برهای  نفر داد.  روی  یکی  چر و  کلاسیک  جنگ  شبیه  جنگی  آنجا  در  بودند. 
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شلیک می کردند و ما در پوشش آتش آنان، جلو می رفتیم. استخبارات ارتش عراق به 
کریز، جان پناهی  آن ها آموزش داده بودند و به طور مستقیم کمک شان می کردند. با خا
که قبل از درگیری ها، بتوانند امکانات و نفرات خود را از مقرشان  کرده بودند  درست 
کریز گذاشته بودند، تا بقیه بتوانند  به عقب منتقل کنند. نفرات زبده شان را پشت خا
کریز شلیک  برها گلوله های 23 میلی متری را به سمت خا یع منطقه را ترک کنند. نفر سر
کریز  کریز پیش رفتند و نهایتاً دیدیم پشت خا کردند و با یک یورش برق آسا تا سینۀ خا
ته  در  روستا  یک  حصارسفید  شدیم.  یر  سراز حصارسفید  سمت  به  نیست.  کسی 
کسازی شد و ضدانقلاب عقب  رفت. در این عملیات، یک نفر از  دره بود. روستا پا
بچه های بیجار شهید شد و دو نفر از بچه های اصفهان زخمی. به مقرمان در روستای 

نجف آباد برگشتیم.
کی  یش خا کسازی سه راهی نساره انجام شد. در آن مسیر، روستای درو چند روز بعد، پا
کسازی شد. این روستا تا دیواندره بیست کیلومتر فاصله داشت. می گفتند که در  هم پا
این روستا خانی است که چهل نفر تفنگ چی دارد و با ضدانقلاب همکاری می کند. 
نجف آباد  به  هوا  یکی  تار از  قبل  نبودند.  روستا  در  تفنگ چی هایش  و  خان  روز  آن 
کسازی ها  برگشتیم. تا 14فروردین1359 در مقر روستای نجف آباد بودیم و برای ادامۀ پا

یزی می کردیم.« برنامه ر

گرفتن نیروها به اسارت 
محمود خمس لویی:

در  سپاه  مقر  در  بار  یک  می گرفتند.  را  ماشین ها  جلوی  ضدانقلاب  مواقع  »بعضی 
روستای نجف آباد بودیم که خبر دادند در جادۀ بیجار و در نزدیکی روستای نجف آباد، 
گرفته اند و تعدادی را به اسارت برده اند. از جملۀ این  جلوی یک اتوبوس شخصی را 
افراد، طلبه ای به نام فتح  الله صالحی1 بود. در آن اتوبوس چهارده نظامی هم بودند 
کرده و برده بودند. نماز صبح را خواندیم و راه های میان بر به سمت  که همه را پیاده 
که تازه  کردیم، روستا به روستا. به هر روستا که می رسیدیم، می گفتند  سنندج را طی 

1. طلبۀ شهید فتح الله صالحی فرزند محمدباقر )12فروردین1335-4اسفند1362( 
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کردیم و آن را دور زدیم. روستاها به هم نزدیک  از اینجا رفتند. ما از یک روستا غفلت 
که نمی شد، از روی تپه های  کدام  که می شد، از داخل روستا و هر  کدام  بودند. هر 
که بعد  اطراف آن عبور می کردیم و خودمان را به روستای بعدی می رساندیم. آن طور 
که ما وارد آن  گفتند، آن ها در همان روستایی بودند  مرتضی ناصحی و میرحسینی 
گروگان ها را برده بودند به مسجد روستا. حتی یکی از آنان وقتی ما را  نشده بودیم. 
که متوجه شدند، او را زده و بعد  یاد بزند،  روی تپه ها دیده بود، به پشت بام رفت تا فر
گر چیز مشکوکی می دیدیم،  کشتند. ده کوچک بود و همه چیز از بالای تپه پیدا بود. ا
متوجه می شدیم. ما نزدیک تونل های مسیر سنندج سر در آوردیم و دوباره برگشتیم 
به جادۀ اصلی. ساعت هشت نُه شب به مقر رسیدیم. چون احتمال درگیری بود، 
ماشین ها را از مهمات پر کردیم. نیروهایی که روی جعبۀ مهمات نشستند، به شدت 

کوفته شدند. خسته و 
چند روز بعد، وقتی پیکر فتح  الله صالحی را پیدا کردند، متوجه شدیم به قدری با پای 

که پاهایش به شدت مجروح شده بود.«  برهنه او را در بیابان برده بودند 

هماهنگی با نیروهای ارتش
محمود خمس لویی:

»نیروهای ارتش در سه راهی بیجار مستقر بودند. ما بدون هماهنگی با آنان، عملیات 
آن  روی  که 106  آهو  جیپ  یک  نداشتیم.  بیشتر  خودرو  شش  پنج  چون  نمی رفتیم؛ 
بیشتر  پیشمرگ ها.  برای  هم  تا  دو  خودمان،  نیروهای  برای  سیمرغ  تا  سه  بود،  سوار 
هماهنگی ها و همکاری های ما با سرهنگ بهنام بود و سرهنگ آئین. سرهنگ بهنام، 
یده. فکر و تدبیر نظامی داشت. رسته اش  ز افسر قَدَری بود. باهوش، خوش اندام و ور

خمپاره بود. بعضی مواقع هنگام شلیک خمپاره، سه گلوله را با هم شلیک می کرد. 
گذاشته بودند وسط حیاط سپاه. این خمپاره مخصوص سرهنگ  یک خمپاره انداز 
بودیم،  منطقه  در  گر  ا قبضه.  پای  می آمد  کند،  کار  می خواست  وقت  هر  بود.  بهنام 

گر در مقر بودیم، خودش کنار قبضه می ایستاد.  خودش دیده بانی می کرد و ا
یک شب پیش ایشان بودم. آن شب نیروهای ضدانقلاب پنج شش گلولۀ خمپارۀ81 
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انداختند داخل مقر ما. سرهنگ بهنام در چادرش خوابیده بود. از خواب بیدار شد 
یم.«  یم جنازه هاشان را می آور گفت: »صبح می رو کرد و  گلولۀ خمپاره شلیک  و سه 
بودند.  برده  را  جنازه ها  اما  بود؛  یخته  ر زمین  روی  یادی  ز خون  رفتیم،  وقتی  صبح 
کار بود. آن  کتور جابه جا می کردند و هر جا می خواستند، آمادۀ  خمپاره انداز را با ترا
اینجا  دیشب  »آن ها  گفت:  سرهنگ  بود.  کرده  روشن  را  تکلیف شان  خمپاره  سه 

بودند و از اینجا خمپاره می زدند.«
دو،  هر  می رفت.  مرخصی  به  بهنام  سرهنگ  که  بود،  مقر  در  مواقعی  آئین  سرهنگ 
تحت امر سرهنگ معذبی در منطقۀ دیواندره خدمت می کردند. مرتضی ناصحی با 
یزی می کردند. هر جا برای اسکورت  سرهنگ رفت وآمد داشت و با هم کارها را برنامه ر

کسازی می رفتیم، چند تا از نیروها و ماشین های ارتش همراه مان بودند.« و پا

آزادسازی دیواندره
کاظمیون غلامعباس 

دست  در  شهر  کردیم.  اقدام  دیواندره  آزادسازی  برای  28فروردین1359  روز  »در 
کسی برای شناسایی به شهر نرفته بود و نمی دانستیم چه تغییراتی  ضدانقلاب بود. 
گفت: »می خواهیم  در آن روی داده است. جلسه ای تشکیل شد. مرتضی ناصحی 
گرفته  کردیم، حتماً تا شب بایستی آنجا  کنیم. وقتی به شهر حمله  دیواندره را آزاد 

که ضدانقلاب از شهر فرار نکند.«  کنیم  شود. باید طوری عمل 
کم بود و همه را نمی شد برای  این تدابیر، نیازمند امکانات بود. تعداد نیروهای ما 
عملیات برد. چند نفر در مقر   ماندند که از جاده محافظت  کنند، تا ضدانقلاب نتواند 
که ابتدا پاسگاه ژاندارمری  کردیم  یزی  کند. برنامه ر گردنه را تصرف  جاده را ببندد و 

کنیم، تا آن مکان جای پای اولیه مان باشد.  دیواندره را آزاد 
با سیمرغ و وانت شورلت به سمت نساره پیش رفتیم. گردان 178 بجنورد هم با سه نفربر 
زرهی شان ما را پشتیبانی می کردند. محل تجمع ضدانقلاب در ساختمان های سرِ تپه 
یر آتش قرار گرفت و ما در یک چشم بر هم  زدن به سه راهی  برد ارتش ز با توپخانه های دور
و  باز می شد  کار می کرد، منطقه  توپخانه  وقتی  نبود.  کس  آنجا هیچ  نساره رسیدیم. 
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کار خودش را می کرد. برای حفاظت از سه راهی نساره یک نیرو در  ضدانقلاب حساب 
نظر گرفتیم. نیروهای ضدانقلاب در نزدیکی پل نساره، به ساختمان های مجاور رفته و 
موضع گرفته بودند. نفربرها با توپ 30میلی متری به سوی ساختمان ها آتش گشودند. در 
سمت راست و آن طرف پل، بقعه ای بود که درگیری به آنجا کشیده شد. چند نفرشان 
که روی رودخانۀ قزل اوزون  کسازی محوطۀ پل نساره  کشته شدند. بعد از پا همانجا 
بود، دو نیرو برای حفاظت از پل گذاشتیم و به سوی دیواندره راه افتادیم. باید این عقبه 

حفظ می شد: از حصارسفید تا سه راهی نساره و از پل نساره تا دیواندره.  
یک  به  پیشروی  حین  رفتیم.  پیش  دیواندره  سمت  به  و  دادیم  ادامه  کسازی  پا به 
ساختمان موتور برق رسیدیم. در باز بود و ما وارد موتورخانه شدیم، هیچ کس آنجا نبود.

رگبار.  گاه  و  تک تیر  می شد.  شنیده  دست  دور  از  پی  پی در شلیک های  صدای 
نیرو نداشتیم. نه برای نگهداری و نه برای  کافی  که تصرف شد، به حد  موتورخانه 
تهاجم. آنجا را سپردیم به خدا. ساختمانی سمت چپ ورودی شهر قرار داشت و 
ین و در  کردیم. بعد رسیدیم به پمپ بنز کسازی  محل دادگاه دیواندره بود، آنجا را پا

ین بود. که مقابل پمپ بنز نهایت ساختمان ژاندارمری 
گفتیم سیمرغ ها جلو بیایند. نیروهای ما به استعداد یک  که تصرف شد،  ژاندارمری 

کردند.  دستۀ هجومی به سمت شهر حرکت 
یم. آنان کمک های  بدون یاری نیروهای ارتشی امکان نداشت بتوانیم کاری از پیش ببر
تیراندازی  و  بودند  شده  مستقر  تپه ها  روی  ضدانقلاب  افراد  کردند.   ما  به  مؤثری 
گردان 178 بجنورد به فرماندهی  پخانۀ  می کردند. در این مسیر، از پشتیبانی آتش تو
گلولۀ جنگی  با  را  سرهنگ جعفر معذبی برخوردار بودیم. آن ها چپ و راست جاده 

یا دودزا پوشش می دادند. هدف متفرق ساختن ضدانقلاب از ارتفاعات منطقه بود. 
هنگام پیشروی، نفربرهای ارتش شلیک می کردند و ما جلو می رفتیم. متوجه ورودی 
شهر دیواندره نبودیم. عارضۀ طبیعی این منطقه، حالت دالان شکل است و در دو طرف 
جاده ارتفاع وجود دارد. فرمانده ارتش مرا صدا کرد. وقتی پیش او رفتم، گفت: »این قدر 
نیست.  راست تان  و  چپ  سمت  ارتفاعات  به  حواس تان  ید؟  می رو کجا  باشتاب 

ضدانقلاب همین را می خواهد که ما را به اینجا بکِشد و همه مان را قتل عام کند.«
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با  انجام  داد. بعد  با قطب نما و خط کش محاسبات  و  کرد  را روی زمین پهن  نقشه 
کوتاهی پس از آن، ارتفاعات سمت چپ و  کرد. مدت  گرای منطقه را اعلام  بی سیم 
پخانه از روستای نجف آباد اینجا را  پخانۀ ارتش قرار گرفت. تو یر آتش تو راست جاده ز
که فرصت داشتند  کرد. تا آنجایی  می زد. ضدانقلاب از آن سمت شهر عقب نشینی 
و می توانستند، امکانات شان را همراه خود بردند؛ چون می دانستند خواه ناخواه شهر 
کنند، به  که نتوانسته بودند خارج  گرفته می شود. آن بخش از امکاناتی را  از آن ها پس 
کرده بودند تا در زمان مناسب از  عوامل شان در داخل شهر سپرده و در منازل پنهان 
شهر بیرون ببرند. به سرعت به میدان شهر دیواندره رفتیم. همین یک میدان را داشت 
کنان دیواندره  گرفتیم. به نظر نمی آمد سا گوشۀ آن هتلی بنا شده بود. میدان را  که 
شهر را تخلیه کرده باشند؛ ولی از منازل هم بیرون نمی آمدند. نیروهای ضدانقلاب در 
منطقۀ کردستان، چهرۀ زشت و خشنی از نظام جمهوری اسلامی و به خصوص تصویر 
کس را نمی توانستی  کرده بودند. هیچ  غلطی از نیروهای سپاه در ذهن مردم ترسیم 
کجا رفته اند و چه اتفاقی افتاده است. مردم را به شدت  که مردم  کنی و بپرسی  پیدا 

کارساز واقع شده بود.  ترسانده بودند. تا حدودی هم این تبلیغات شان 
پخانۀ ارتش هر ده دقیقه یک گلوله اطراف شهر و روی ارتفاعات می زد. این شلیک  تو
به درخواست دیده بان شان بود. خوب هم می زدند و اطراف شهر را پوشش می دادند. 
گذاشتیم. تا انتهای شهر راهی نبود. قبل از اشغال شهر  سه نفر را داخل میدان شهر 
به دست ضدانقلاب، این مسیر را چند بار رفته بودم. وقتی رسیدیم به انتهای شهر، 
یکی از اهالی را دیدم که با گوسفندهایش از صحرا برمی گشت، پرسیدم: »چه خبر؟« 
یف آباد  پاسخ داد: »خبری نیست.« گفتم: »کجا رفتند؟« گفت: »فرار کردند سمت شر
که به سقز می رود.« پرسیدم: »تعدادشان چند  و رشیدآباد و ظفرآباد. توی محوری 
گفت: »فره.« پرسیدم: »چند نفرند؟« او مرتب می گفت: »فره.« یکی از  نفر است؟« 

یاد است.«]3[  گفتم: »یعنی تعدادشان ز بچه ها پرسید: »فره یعنی چه؟« 
نفربرها هم دنبال مان آمدند. خبری نبود. به فرمانده  به سرعت آن طرف شهر رفتیم. 
کند. مردم مضطرب بودند. بعضی از  که توپخانه آتش را قطع  کن  گفتیم اعلام  نفربرها 
یرزمین خانه ها پناه برده بودند. آنان روی سقف خانه هاشان آمده و بعضی هم از ترس به ز
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کند  درگیری در نساره و زمین گیر شدن ما، فرصتی شد تا ضدانقلاب شهر را تخلیه 
که می گفتند مقر ضدانقلاب  و بیرون برود. رفتیم سراغ یکی از دبیرستان های شهر 
است. ساختمانی بود نیمه ساز. هنوز سفت کاری طبقۀ دوم آن به اتمام نرسیده بود. 

کسی نبود.  در آنجا آثاری از اسکان مشاهده می شد؛ ولی 
پس از مراجعۀ مجدد به میدان شهر، به همراه نیروهای مان به مقر ژاندارمری برگشتیم.1 
رفتند سمت راست  ارتش هم  نیروهای  و  ژاندارمری مستقر شدیم  ما در ساختمان 
یکی هوا بقیۀ نیروهای شان رسیدند و اردو زدند. گروه  شهر، روی یک تپه. تا قبل از تار
کشیدند  مهندسی شان فعال بود. به سرعت چادر زدند، دور خودشان سیم خاردار 

و مستقر شدند.
روز بعد فرمانده یگان ارتش را بردم و ساختمان نیمه ساز دبیرستان را به او نشان دادم و 
برهای  تان.« آنجا شد پایگاه  گفتم: »اینجا محل مناسبی است برای استقرار نیروها و نفر

ارتش در دیواندره.
پس از استقرارمان در ساختمان ژاندارمری، نیروهایی را که تأمین گذاشته بودیم، جمع 

کرده و آوردیم. مقرمان را در روستای نجف آباد به سپاه بیجار سپردیم.«
تی دیواندره به سقز آغاز  کسازی جاده های مواصلا که ادامۀ پا روز سوم یا چهارم بود 
عوارض  از  می کرد  سعی  ضدانقلاب  کله غار.  راهی  دو  تا  ظفرآباد  و  رشیدآباد  شد. 
کالیبر50،  کند. آن ها روی ارتفاعات منطقه مستقر می شدند. با آتش  زمین استفاده 
کسازی می کردیم و جلو  خمپاره انداز یا تفنگ106 مواضع شان را می زدیم و محور را پا
کمین های شان را خنثی می کردیم و با آنان درگیر  گروه ده نفره،  می رفتیم. ما در قالب 
می شدیم. به لطف خدا در این زد و خوردها به بچه ها آسیبی نرسید. قبل از غروب 

آفتاب به دیواندره برگشتیم.«
ید: مرتضی ناصحی از استقرار نیروها در دیواندره می گو

»به دیواندره رسیدیم و در پاسگاه متروکۀ ژاندارمری مستقر شدیم. در آنجا برای ادامۀ 
یزی کردیم. شب ها داخل شهر درگیری می شد. مسئول نیروهای  یت مان برنامه ر مأمور

1.  ما تا آخر سال 1361 در همان ساختمان ژاندارمری مستقر بودیم. چند بار برای گرفتن این پاسگاه مراجعه کردند. ما به آن ها 
گر شما ساختمان تان را می خواستید، آن را رها نمی کردید.« گفتیم: »ا
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اصفهان، آقایان شمعکانی و کشانی بودند. آن ها ده بیست روزی ماندند و بعد گفتند: 
»آقا منطقه تحویل شما، ما رفتیم.« 

گرفتم. ما از  که من مسئولیت آنان را به عهده  حدود بیست نفر نجف آبادی بودیم 
گرفته بود و  نجف آباد نیرو و اسلحه درخواست می کردیم. سپاه نجف آباد تازه شکل 
امکانات چندانی نداشت. برای ما چند تفنگ ژ3 فرستادند.  تدارکات مان از سپاه 
به ناحیه ها تدارکات  با بی سیم هماهنگ می کردیم و آن ها  تأمین می شد.  سنندج 

می فرستادند.
ضدانقلاب در دیواندره پایگاه، مقر و جای خاصی نداشت. آن ها در روستاهای اطراف 
بودند و شب ها داخل شهر می آمدند و به سپاه حمله می  کردند. شب ها در شهر گشت 
داشتیم. چند واحد گشت پنج شش نفره، هر کدام به سمتی از شهر می رفتند و شهر در 
کمین شان خوردیم. یک شب از طرف درۀ سمت شمال  کنترل ما بود. چند بار هم به 
که مسئول خمپاره بود، آن ها  کردند، یکی از بچه های ارتش  شهر، وقتی به سپاه حمله 
کردستان با یگان های ارتش هماهنگ بودیم. من با سرهنگ  گلوله بست. ما در  را به 

کثر اوقات در سپاه با هم چای می خوردیم.  جعفر معذبی بسیار صمیمی بودم و ا
آن روزها اوج درگیری های سیاسی بنی صدر با مسئولان نظام بود و او فاصله ای بین 
کرده بود. سرهنگ، بچه های سپاه را دوست داشت.  نیروهای سپاه و ارتش ایجاد 

کردم.  که یک دست لباس سپاه به او هدیه  به قدری با ایشان جور بودیم و رفیق 
آمده  سپاه  فرم  لباس  با  معذبی  سرهنگ  رفتیم.  سنندج  به  جلسه ای  برای  روزی 
را  این لباس  که پرسیدند: »چرا  ارتشی های حاضر در جلسه  ایشان در جواب  بود. 
گفت: »من این لباس را دوست دارم.« این موضوع به حدی جالب  پوشیده ای؟« 
کرد. همه می گفتند:  »یک سرهنگ  ارتشی،  که در آنجا سر و صدا  و غیرمنتظره بود 

لباس سپاه را پوشیده!«
بود، هر  ارتش  اختیار  نظامی در  امکانات  و  تأسیس شده  تازه  که سپاه  زمان  آن  در 
جناب  که  می گفتیم  وقتی  می کرد.  اقدام  یع  سر می کردیم،  کمک  درخواست  جا 

سرهنگ، ما فلان جا، نیرو می خواهیم، بی ام پی و امکاناتش را با نیرو می فرستاد. 
تا  از طرف سنندج  ایران خواه و  از سمت دیواندره به  نیروهای ما  حوزۀ استحفاظی 
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و  ایران خواه  پاسگاه حسین آباد محدود می شد. در مسیر، دو پاسگاه داشتیم. بین 
ینه اوباتو. ما در این دو پاسگاه، بچه های سپاه را مستقر  ر دیواندره و بین  دیواندره و ز
کرده بودیم که حین رساندن تدارکات و مهمات، نیروها در کمین ضدانقلاب نیفتند.«

کسازی ادامۀ عملیات پا
کاظمیون: غلامعباس 

به  دست مان  ما  می دادیم.  ادامه  را  کسازی  پا باید  بودیم.  دیواندره  در  روز  سه  »دو 
دیواندره رسیده بود؛ اما ضدانقلاب در منطقه حضور داشت و عملًا شب ها اوضاع 
کنترل می کرد. روزها از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر جاده ها دست ما  را 
بود و بعد از آن بسته می شد. احتمال کمین و حمله بود. بنابراین رفت وآمدها متوقف 
به  دیواندره  و  سنندج  به  دیواندره  محور  می کردیم.  باز  را  محور  دو  باید  ما  می شد. 
سقز. آن موقع با سنندج ارتباط نداشتیم و در فرماندهی مستقل بودیم. پشتیبانی و 
گرم وجود داشت، از سپاه بیجار  گر غذای  تدارکات مان را از سپاه بیجار می گرفتیم. ا

تأمین می کردیم و در غیر این صورت نان خشک بود و لبنیات.
ما از نجف آباد که اعزام شدیم، همراه خود بار مبنا بردیم. مسلح شدیم و نفری ششصد 
یا هفتصد فشنگ، دو سه نارنجک دستی و به همین تعداد نارنجک تفنگی تحویل 

کسازی، مهمات مان از سپاه بیجار می رسید.« گرفتیم. در ادامۀ عملیات های پا

درگیری در روستای دباغ
کاظمیون در دست نوشته هایش آورده است: غلامعباس 

»دهم خردادماه 1359 بود. عقربۀ ساعت یک ونیم بعدازظهر را نشان می داد. جلوی 
گاهی به  گاهی به ساعت نگاه می کردم و  در ساختمان سپاه دیواندره نشسته بودم. 
بان  بانی. لحظه ای بعد یک مینی بوس از راه رسید و ایستاد. همراه دژ خیابان و دژ
رسی سمت آن رفتیم. درِ خودرو باز شد و جوانی خوش سیما و باوقار  برای کنترل و باز
»سپاه  پرسید:  و  گفت  خسته نباشی  و  کرد  سلام  نجف آبادی  لهجۀ  با  آمد.  پایین 
یر انداخت و رفت سمت ساختمان.  گفتم: »بله.« سرش را ز دیواندره اینجاست؟« 
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گفتم: »کجا؟« گفت: »برادرم اینجاست. می خواهم او را ببینم.« کارت شناسایی اش 
را نشان داد. محمود فقهی، روابط عمومی سپاه سنندج. برادرش محمدرضا، نیروی 

رسی مینی بوس. کردم و رفتم سراغ باز ما بود. او را به ساختمان سپاه راهنمایی 
کنار برادرش دیدم. پرسیدم: »دیدار  هنگام اقامۀ نماز ظهر و عصر در نمازخانه او را 
تازه شد؟« گفت: »بله. خدا خیرتان بدهد.« بعد از نماز و صرف ناهار، از من خواست 
او را ببرم پیش فرمانده سپاه دیواندره. او را به اتاق مرتضی ناصحی بردم. بعد از سلام 
کنم.« یک  گفت: »آمدم یک تیر را سه نشان  کرد و  و احوالپرسی، خودش را معرفی 
دری  هر  از  و  انداخت  گل  ناصحی  مرتضی  و  فقهی  محمود  صحبت های  ساعتی 
سخن گفتند و شنیدند. راجع به منطقه تبادل نظر کردند و از مشکلات مردم گفتند. 

کارهای در دست اقدام. از مسائل امنیتی و نقاط ضعف و قوّت امور و 
یم والیبال. حیاط سپاه دیواندره بزرگ بود و زمین  مرتضی ناصحی دعوت کرد که برو
با  توسل  دعای  و  نماز  اقامۀ  از  بعد  کردیم.  بازی  غروب  نزدیک  تا  داشت.  والیبال 
صرف شام و پذیرایی مختصری رفتیم جلسه. قرار بود در ادامۀ سلسله عملیات های 
یم و برای جمع آوری سلاح ها و مهمات در  کسازی، به روستاهای اطراف شهر برو پا
کنیم. توجیه مردم در خصوص انقلاب و نظام و همچنین اهداف پلید  منطقه اقدام 

ضدانقلاب از دیگر برنامه های ما بود. 
قبل از آنکه محمود فقهی برای استراحت پیش برادرش برود، مرتضی ناصحی از او 
پرسید: »منظور شما را از بیان یک تیر و سه نشان نفهمیدم. اصطلاح یک تیر و دو 
اول،  و جواب داد: »نشان  کرد  تبسمی  نه.« فقهی  را  اما سه نشان  را شنیدم؛  نشان 
گاهی نسبت به  زمانم و آ دیدار با برادرم بود. دومی، دیدار شما برادران دینی و هم ر

ید.« مردم و اوضاع منطقه؛ اما سومی را فردا متوجه می شو
کرد و رفت. ناصحی  کردم و هم ناصحی. خداحافظی  از صحبتش هم من تعجب 
که فقهی بزرگ برای عملیات نیاید. برو  کاظم، فردا مواظب باش  گفت: »ملا  به من 

کن و برای فردا آماده باش.« استراحت 
صبح روز بعد با سه خودرو سیمرغ و یک تویوتا آمادۀ حرکت شدیم. قبل از حرکت، 
کردم و سوار سیمرغ  فقهی را از پشت تویوتا پیاده و به داخل ساختمان سپاه هدایت 
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یعتی بود. راه افتادیم سمت روستای دباغ. قرار شد قبل  دومی شدم. راننده مان شر
و  کند  توقف  بود،  امینی1  راننده اش  که  سیمرغ ها  از  یکی  دباغ،  فصلی  رودخانۀ  از 

نیروهایش بمانند برای تأمین و پشتیبانی و ایجاد امنیت.
با دو سیمرغ و تویوتا از رودخانه عبور کردیم. فقهی همراه برادرش راهی عملیات شده 
گفتم: »سعی  یعتی  که به شر کیلومتری روستای دباغ نرسیده بودیم  بود. هنوز به سه 
کن از تویوتا سبقت بگیری و خودرو اول باشی.« در سیمرغ جلو، ابوترابی به مصطفی 

یم اول ستون. که برو که به ما راه ندهد  گفته بود  شفایی 
که  کرد و من در حالی  بارۀ مین گذاری جاده سؤال  یعتی از من در حین حرکت، شر
گهان تویوتا رفت آسمان. گفتم:  نگاه و توجه ام به جلو بود، برایش توضیح می دادم. نا
»این طوری خودرو روی مین می رود!« خودرو را نگه داشت. به سرعت پیاده شدم و به 
ید بالا و اجازه ندهید دشمن ما را دور بزند.« درگیری شروع  بچه ها گفتم: »از ارتفاع برو
شد. دشمن تلاش می کرد ما را محاصره کند. اجازه نمی داد بچه ها از ارتفاع بالا بروند. 
با بی سیم به نیروهای سیمرغ گفتم که به صورت دشتبان و آتش و حرکت بروند سمت 

کنند. که امکان دارد پیشروی  روستای دباغ و تا جایی 
گرفتیم و از روی آن به سوی دباغ پیش  با رشادت نیروها ارتفاع سمت راست جاده را 
رفتیم. ضدانقلاب در ادامۀ ارتفاع و از سمت دشت به نیروها تیراندازی می کرد. با 
که آن سمت رودخانه بمانند و از خودرو فاصله بگیرند. به  گفتم  بی سیم به امینی 
نیروهایی که پایین دشت بودند هم اعلام کردم به مجروحان کمک کنند. به پیشروی 

خود از ارتفاعات به سمت روستای دباغ ادامه دادیم. 
گرفته  بین نگاه کردم. ابوترابی را دیدم که به روستا رسیده و یکی از زنان را اسیر  با دور
کردیم. بر  بود. حال عادی نداشت. به همراه دو نیرو از ارتفاع پایین رفتیم. زن را آزاد 
اثر موج گرفتگی شدید قسمتی از بدن ابوترابی کبود شده بود. او را نزد نیروهای مستقر 
که روی مین رفته بود نزدیک شدم. لباس های خونین  در دشت بردیم. به تویوتایی 
کرد. بالای سرش رفتم، دیدم شهید شده. آن طرف تر صادقی و  معین نظرم را جلب 

محمدرضا فقهی هم شهید شده بودند. 

1.  شهید غلامرضا امینی )1فروردین1346-4خرداد1367( در خط پدافندی شلمچه به شهادت رسید.
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کمک  با  ببر.«  برادرم  نزد  »مرا  گفت:  داشت،  بدن  در  جان  هنوز  که  فقهی  محمود 
به  کنم.«  وصیت  »می خواهم  گفت:  بردیم.  برادرش  نزد  را  او  محمدی1  امیرحسین 
گفت: »کاغذ بیاور  کن.«  گوش  گفتم: »نزدش بمان و به وصیتش خوب  امیرحسین 
که نزدیک مان بود، آوردم و  را  گفتم: »کاغذ ندارم.« جعبۀ خالی مهماتی  یسم.«  بنو
کوچکی وصیت محمود فقهی را می نوشت. در  کن به نوشتن.« با مداد  گفتم: »شروع 
گلوله ای از سمت ضدانقلاب به خشابش اصابت کرد و از ناحیۀ  حال نوشتن بود که 
کردم و زخمش را بستم. محمود فقهی پاهایش بر  شکم مجروح شد. لباسش را پاره 
کن،  گفت: »پایم را راست  اثر موج انفجار خرد شده و از فرم عادی خارج شده بود. 
کردم. وقتی  کار را تکرار  می خواهم این چند قدم را بروم پیش برادرم.« دو سه بار این 

پاهایش رها می شد، مثل فنر دور خود می پیچید و می افتاد. 
کمک به نیروها روی ارتفاعات برسانم. فقهی را به محمدی  می خواستم خودم را برای 

سپردم و رفتم. هنوز چند قدمی از او دور نشده بودم که محمود فقهی هم شهید شد.
که  افراد ضدانقلاب روی ارتفاع پشت روستا استقرار یافتند و از آنجا، هم به ارتفاعی 
که ما را محاصره  ما روی آن قرار داشتیم مشرف بودند و هم به دشت. در تلاش بودند 
کنند. آخرین لحظه های صحنۀ شهادت محمود فقهی در حالی که وصیتش به اتمام 
از آن  که  بود، در ذهنم مرور می شد. شاید نشان سومی  برادرش  به  رسید و نگاهش 
سخن می گفت، شهادت بود. دو برادر با هم در یک صحنه به وصال پروردگار رسیدند.

با بی سیم تماس گرفتم و از مرتضی ناصحی تقاضای آتش کردم. ایشان با هماهنگی 
که  پخانۀ ارتش را سمت ارتفاعی  گردان 178 به فرماندهی سرهنگ معذبی، آتش تو
کرد. تا ساعت شش ونیم عصر درگیر بودیم و  ضدانقلاب روی آن مستقر بود، روانه 
گرفتار شده بودند، از منطقه دور شدند و ما شهدا و  اشرار چون در وضعیت دشواری 

مجروحان و خودرو آسیب دیده را به سپاه دیواندره انتقال دادیم.«
سیدناصر حسینی:

جایی  یا  می کرد،  فرار  یا  ضدانقلاب  می رفتیم،  روستایی  به  کسازی  پا برای  »وقتی 

یت در دارخوین به شهادت  1. شهید امیرحسین محمدی فرزند مهدی )19خرداد1342-25تیر1363( حین انجام مأمور
رسید.
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که در روستا بودیم، امنیت برقرار بود. همین که بر می گشتیم  پنهان می شد. تا زمانی 
به مقر، ضدانقلاب وارد روستا می شد. نیرو نبود که بخواهیم آنجا مستقر کنیم. بعدها 
گرفتند پاسگاه ایجاد کنند. اولین پاسگاهی که سپاه دیواندره احداث کرد،  تصمیم 
کوله  و  بین حسین آباد  پاسگاه،  و سومین  ینه  ر ز پاسگاه  بعد  بود.  کله زاغی  پاسگاه 
بود  افراسیاب می رفت، یک پاسگاه قدیمی  به طرف روستای  که  بود. در جاده ای 
که امنیت برقرار شد، نیرو فرستادند و با احداث  که آنجا مستقر شدیم. به مرور زمان 
پاسگاه های متعدد در ارتفاعات، راه ضدانقلاب بسته شد و آن ها به آن طرف مرزها 

رانده شدند.«
محمود خمس لویی:

کرده  گرفته بودند، مثله اش  کُرد بود. یکی از بچه های پیشمرگ را مدتی قبل  »آشپز ما 
و قسمتی از اعضای بدنش را به عنوان توهین روی میز اتاق مرتضی ناصحی گذاشته 
بودند. بچه های مستقر در سپاه، همه نجف آبادی  بودند. حدود بیست نفر بودیم و 
باشد  قرار  گر  »ا گفت:  و  کرد  را جمع  را می شناختند. مرتضی ناصحی بچه ها  همه 
یم، به یقین بچه ها همه خواب بودند  ضدانقلاب تا داخل اتاق من بیاید و ما متوجه نشو
یا نگهبان سر پست نبوده. یک شب می آیند و سرتان را می برند و می روند.« بچه ها به 
که به آن مقر پیشمرگ ها می گفتیم و  تکاپو افتادند. همه جا را گشتند. مقری داشتیم 
کردند  انتهای شهر، سرِ راه دیواندره به سقز قرار داشت. آنجا رفتند و جست وجویی 
از  نفر  ده  بودند.  انقلابی  و  مخلص  بچه های  پیشمرگ ها  کثر   ا نیافتند.  نشانه ای  و 

کنار آن ها بودند و آقای ابوترابی مسئول شان بود. نیروهای نجف آبادی هم در 
که روی بلندی  کردند. ایشان خانه ای داشت پشت ساختمان سپاه،  به آشپز شک 
ید و  گرم می کنم، شما برو گفت: »من سرِ آشپز را  واقع بود. مرتضی ناصحی به بچه ها 
یع برگردید.« در منزل آشپز،  کنید، ببینید چه خبر است و سر خانه اش را جست وجو 
یادی پیدا شد. فشنگ و نارنجک و هر چه امکانات داشت، از سپاه برده  مهمات ز
گم شده بود، در خانه اش پیدا شد. بچه ها مهمات را  که در مقر  کثر وسایلی  بود. ا
برای مرتضی ناصحی  او  کار آشپز باشد.  باید  یاد،  ز به احتمال  که  گفتند  آوردند و 
چای می آورد. غذا می آورد و چون بیشتر وقت ها در مقر بود، همانجا می خوابید و به 
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یادی به دست می آورد. راحتی اطلاعات ز
ما هر جا برای عملیات می رفتیم، در عملیات درگیر می شدیم. بچه های قدیمی تر هم 
به این موضوع اشاره می کردند که به محض اینکه عملیات می رفتیم، با سه چهار شهید 
برمی گشتیم. این آشپز در طول زمان به ضدانقلاب اطلاعات می داد. می دانست کجا 
کی برمی گردیم؛ چون ناهار آماده می کرد و با ماشین تدارکات می فرستاد.  یم و  می رو

آشپز و رانندۀ ماشین تدارکات را تحویل سپاه سنندج دادیم. 
گوسفند شناس1 و حسینعلی قوقه ای2  چند روزی آشپز نداشتیم، تا اینکه محمدرضا 
گفتند: »مگر ما نجف آبادی ها مُردیم؟ یعنی غذاپختن از ما بر نمی آید؟« آستین بالا زدند 
کردند به غذا پختن.  یجان که بعد شهید شد، شروع  و به کمک یکی از بچه های قهدر
اتفاقاً غذاهای خوشمزه ای هم می پختند که مطابق طبع بچه ها بود. آن ها در عملیات ها 

همراه مان بودند و بعد که به مقر می رسیدیم، تازه کارِ آشپزی شان آغاز می شد.«
مهدی رحیمی:

کار  کُرد دیواندره بودیم.  »من و حسینعلی ابوالقاسمی3 در ستاد پیشمرگان مسلمان 
که مایحتاج مردم را حمل و نقل  ما تأمین راه ها برای عبور ماشین های تدارکاتی بود، 
افتاده  دموکرات  و  کومله  دست  به  که  روستاهایی  کسازی  پا همچنین  می کردند، 
که پس از شهادت  بود. حجتی فرمانده سپاه دیواندره از بچه های سپاه مشهد بود، 

گرفت. ایشان، مرتضی ناصحی فرماندهی آنجا را به عهده 
سپاه دیواندره در اختیار بچه های نجف آباد بود. حوزۀ تحت پوشش ما از پل زاغه 
ینه و بعد از آن به احمدآباد می رسید.« ر شروع می شد تا سه راهی بیجار، دیواندره و ز

کاظمیون: غلامعباس 
فاصلۀ  و  کیلومتر  چهل  مقر،  از  فاصله  کثر  حدا یزی  کردیم.  برنامه ر کسازی  پا »برای 
کیلومتر بود. هر روز یک روستا، یا اسکورت  پنج  نیروها از جادۀ آسفالته نهایتاً سی و

گوسفندشناس فرزند یدالله )13فروردین1340-12آبان1361( حین عملیات محرّم در منطقۀ  1.  سردار شهید محمدرضا 
ین به شهادت رسید. عملیاتی موسیان، بر روی ارتفاعات حمر

منطقۀ  در  محرّم  عملیات  حین  )10اردیبهشت1337-11آبان1361(  محمد  فرزند  قوقه ای  حسینعلی  شهید  سردار   .2
عملیاتی موسیان، حین تصرف قلۀ 290 به شهادت رسید.

یور1323-21بهمن1364( حین عملیات والفجر8 در  3. سردار شهید حسینعلی ابوالقاسمی فرزند محمداسماعیل )15شهر
کُرد دیواندره بود. منطقۀ فاو به شهادت رسید. ابوالقاسمی مدتی مسئول ستاد پیشمرگان مسلمان 
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امروز  کِسنِزان،  یم  برو امروز  هزارکانیان،  یم  برو امروز  مثلًا  که  می گفتیم  کسازی.  پا یا 
کسازی هم صبح زود، اول وقت حرکت و نهایتاً تا ساعت دو سه  گاوشله. پا یم  برو
آن  که در  و هر مکانی  و احشام  روستا، محل نگه داری دام  از خانه های  بعدازظهر. 
با  اوقات  اغلب  می آمد.  عمل  به  رسی  باز داشت،  وجود  چیزی  کردن  پنهان  امکان 
یادی اسلحه و مهمات به سپاه برمی گشتیم. تک تیر، دو لول، پنج تیر، طپانچه  مقدار ز
برگۀ  شکاری  سلاح های  برای  و  می شد  ضبط  بود،  جنگی  که  سلاح هایی  کلت.  و 
گمان می رفت با ضدانقلاب همکاری دارند و می توان  که  افرادی  رسید می دادیم. 
اطلاعاتی از آنان به دست  آورد، دستگیر و به مراجع قانونی دیواندره سپرده می شدند.
که در سنندج تشکیل  کسازی به این صورت جوابگو نبود. در جلسات مشترکی  پا
گر با دادن  کنیم؛ مثلًا ا کسازی  که در حد توان مان پا می شد، به این نتیجه رسیدیم 
هفت هشت شهید یک روستا آزاد می شد، آنجا را رها می کردیم و برمی گشتیم. یک 
که این  گفتند  ساعت بعد دوباره ضدانقلاب در روستا مستقر بود و جای پا داشت. 
اولین  شود.  باز  محور  کسازی،  پا در  که  شد  این  بر  قرار  نیست.  نتیجه بخش  روند، 

کردیم، محور هزارکانیان بود.« که در منطقۀ دیواندره باز  محوری 
سیدناصر حسینی:

»یک شب، به مناسبت سالگرد تأسیس حزب دموکرات، آمده بودند روی ارتفاعات 
که جشن بگیرند و خودنمایی  کرده بودند  روبه روی سپاه دیواندره. لاستیک روشن 
موقع  همان  هستیم.  ما  که  کنند  اعلام  می خواستند  بود.  کارگر  جهانی  روز  کنند. 
مرتضی ناصحی با فرمانده ارتش تماس گرفت و چند دقیقه بعد با بی سیم خبر دادند 
که فرود آمد،  گلولۀ اول  گرا و هدف گیری دقیق بود، همان  که الان هدف را می زنند. 
لاستیک  به هوا رفت و جشن شان به جهنم تبدیل شد و نتوانستند خودنمایی کنند.«

کتاب خاطراتش نوشته است: یعتی در  سیدرسول شر
که دور شدیم، ماشین به سمت چپ پیچید. مهدی پورهادی سمت  »از دیواندره 
گاوشَله  که ادامۀ آن به پایگاه  کی هست  گفت: »یک جادۀ خا راست را نشان داد و 
کسازی می کنند تا پایگاه بزنند. این  می رسد. آنجا تازه آزاد شده است و بچه ها دارند پا

جاده را هم بچه های جهاد، تازه زده اند. این می رسد به پایگاه ابراهیم آباد.« 
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فاصلۀ  مرز  تا  البته  داشت؛  قرار  عراق  مرز  مسیر  در  که  بود  روستایی  ابراهیم آباد 
آن،  راه  از  تا  کردند  احداث  نیز  پایگاهی  بودند.  کرده  کسازی  پا را  آنجا  بود.  یادی  ز
داشته  کنترل  و  نظر  تحت  را  ضدانقلاب  نیروهای  تردد  محل  از  وسیعی  منطقۀ 
که با آن حرف می زد. بعد ادامه  باشند. پورهادی چشم دوخته بود به جاده. انگار 
که شهادت آن ها  کردم  تا حالا چند شهید داده ایم.« احساس  داد: »در این جاده 
که چگونه  از او پرسیدم  که آن قدر عاشقانه به جاده نگاه می کند.  را جابه جا دیده 
البته در  و مین گذاری.«  کمین، بمب  »با  گفت:  و  کشید  آه عمیقی  شهید شدند؟ 
کتورهای منهدم شده را دیده بودم. در حین  طول مسیر، چند جا ماشین تویوتا و ترا
کنار جاده افتاده بود، به چشم می خورد.  که  صحبت پورهادی نیز یکی از خودروها 
باورم  بود.  گنگ  برایم  موضوع  مین.  روی  رفته اند  این ها  که  داد  توضیح  پورهادی 
گفت: »یک دبۀ  که ضدانقلاب از این امکانات برخوردار باشند. پورهادی  نمی شد 
پلاستیکی را با مواد منفجره پر  کرده و روی آن یک سرنگ آمپول سوار می کنند. به 
سطح  روی  و  آن  بالای  می دهند.  قرار  یکی  الکتر چاشنی  یک  یق،  تزر سوزن  جای 
پیستون فشار سرنگ، یک اتصال مثل پونز برنجی می گذارند و با یک سیم به برق 
یان برق  باتری وصل می کنند. وقتی روی دستۀ پیستون سرنگ، فشار وارد شود، جر
گنجشک  یک  گر  ا کردم  فکر  کرد.  پرواز  من  خیال  می شود.«  منفجر  مین  و  متصل 
هم روی آن بنشیند منفجر می شود.بی اختیار خندیدم. مصطفی صالحی1 عصبانی 
البته  دست ساز.  مین  همین  با  فقط  داده ایم  شهید  همه  این  که  داد  توضیح  شد. 
آن  روی  نرم  ک  خا کمی  فقط  نشود،  دیده  تا  می کنند  مخفی  ک  خا توی  را  مین ها 

که با آن ها برخورد می کند.«  کتور است  یزند. بعد تنها ماشین و ترا می ر
را  نظرم  که  چیزی  یم.  بگو چه  نمی دانستم  آورم.  دست  به  را  صالحی  دل  خواستم 
»بیچاره  گفتم:  دلسوزی  روی  از  بود.  شده  منهدم  کتورهای  ترا همان  کرد،  جلب 
یختن  کتور آن ها به چه وضعی افتاده است.« قضیه شد مثل ر این روستایی ها. ترا
که آن قدر دوست داشتم، رنجاندم. چهره اش در هم رفت.  نفت بر آتش. صالحی را 

یرۀ مجنون به شهادت  1. شهید مصطفی صالحی فرزند محمد )13بهمن1341-21اسفند1363( حین عملیات بدر در جز
رسید. 
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که تردد  کتورها مال ضدانقلاب است. صبح به صبح وقتی  گفت: »این ترا پورهادی 
کتور تمام جاده را برود  که با ترا یند  کُرد از اهالی آبادی می گو آزاد می شود، به یک نفر 
و  کتور، شاسی بلند است  ترا کشف شود.  باشند،  کرده  گر مین گذاری  ا تا  برگردد،  و 
کتور منهدم می شود.« در حقیقت قضیه  کار به فرد آسیبی نمی رسد، فقط ترا با این 
که ممکن است با نیروهای ضدانقلاب  کسی شک می کردند  که آن ها به هر  این بود 
کتور خودش انجام دهد.  کسازی را حتماً با ترا هم دست باشد، از او می خواستند تا پا
را  منطقه  بود  قرار  می کرد،  همکاری  کومله ها  با  که  کُردها  همین  از  یکی  روز  یک 
راننده  بود.  نشسته  راننده  کناردست  بچه ها  از  یکی  معمول  طبق  کند.  کسازی  پا
نگهبان،  کرد.  کج  را  راهش  کمی  رسید،  مین  محل  به  وقتی  کرد.  شروع  را  کارش 
از رسیدگی،  پایگاه اطلاع داد. بعد  به  را  با بی سیم موضوع  و  کرد  را متوقف  کتور  ترا
کند. راننده ترسید و همه چیز را لو داد.  کردند تا دوباره مسیر را طی  راننده را مجبور 

گذاشته اند.«1 کار  یادی  که در طول جاده تله های ز گفت 
مهدی رحیمی:

که  بوط به فرمانداری  ایرانخواه با ضدانقلاب درگیر شدیم. دو ماشین خاور مر »در 
ببرند،  سقز  به  را  آن ها  بود  قرار  و  می کردند  حمل  را  پنی  کو و  سهمیه بندی  کالاهای 
کومله ها را  بوده و از یک بیراهه به یکی از روستاها منتقل شدند. ما  کومله ها ر توسط 
ینه  ر کردیم و ماشین  های خاور را به سقز رساندیم. در راه بازگشت، بعد از ز دستگیر 
به سمت دیواندره، در سمت راست، قهوه خانه ای وجود داشت و دشت وسیعی، 
که در آخر  کمین زدند. چهار چرخ ماشین سیمرغ  کمین بود. به ما  که همیشه محل 
گرفت و سر پیچ از جاده خارج شد و به دره سقوط  ستون حرکت می کرد، هدف قرار 

کمین راننده و تعدادی از نیروها به شهادت رسیدند.«  کرد. در این 
سیدناصر حسینی:

به ساختمان سپاه  پی جی  آر گلولۀ  بزند. یک  بود ضربه  آماده  »ضدانقلاب همیشه 
تعارفی  آن ها  با  هم  ما  می شدند.  نیروها  عکس العمل  منتظر  و  می کردند  شلیک 
نداشتیم. گلوله که می آمد، چهار پنج  بار جوابش را می دادیم. بر مبنای همین، جرئت 

1.  عینک پدر، ص80تا83.
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بایستی  و  بودند  نزدیک شوند. به هر صورت بسیار بی رحم  به مقر سپاه  نمی کردند 
محکم جلوی آن ها می ایستادیم.

به  وقتی  بعد  روز  کردند.  حمله  نجف آباد  روستای  در  سپاه  پایگاه های  از  یکی  به 
کشیده اند.  آتش  به  را  و وسایل شان  کرده اند  را قتل عام  رفتیم، دیدیم بچه ها  آنجا 
ضدانقلاب  به  هم  وقت ها  بعضی  و  می کردند  کار  ما  برای  که  داشتیم  مخبرهایی 
بودند  انداخته  کار  از  را  پایگاه  و بی سیم   کرده  آن شب حمله  اطلاعات می دادند. 
و ارتباط مان با آنان قطع بود. نیروهای پایگاه در مقابل هجوم بی رحمانۀ آن ها دوام 
و  اسناد  بچه ها  رساندن  شهادت  به  از  پس  ضدانقلاب  نیروهای  بودند.  نیاورده 
کشیده بودند. با دو سیمرغ رفته بودیم به پایگاه سر  مدارک داخل پایگاه را به آتش 
که حادثه ای برای  کرد، رفتیم دنبالش  که موقع برگشت، یکی از سیمرغ ها دیر  بزنیم 
که پشت  کالیبرچی آن عبدالحسین ایزدیخواه1  کرد و  ما اتفاق افتاد. سیمرغ چپ 
سیمرغ بود، ضربه مغزی شد و به شهادت رسید. چهار پنج نفر هم مجروح شدند. 

من هم جزو محروحان این حادثه بودم.«

درگیری در روستای افراسیاب
حسین نعمتی:

آنجا فعالیت  که ضدانقلاب در  نام داشت  افراسیاب  از روستاهای منطقه،  »یکی 
می کرد. یک روز سرگرد صیاد شیرازی به سپاه دیواندره آمد و برای بچه ها صحبت 
گرفته و بایستی عملیاتی انجام شود.  گروهک ها در منطقه شدت  که تحرکات  کرد 
این  که در  کردند  یزی  برنامه ر گفت.  افراسیاب سخن  از جمله  بارۀ چند روستا،  در
از  ارتش  کمکی  نیروهای  و  پیشمرگ ها  دیواندره،  سپاه  نیروهای  بر  علاوه  عملیات 
اقدام  بعد  روز  صبح  کنند.  حرکت  افراسیاب  روستای  سمت  به  سنندج  و  بیجار 
کسازی با موفقیت به پایان رسید. بعدازظهر موقع بازگشت، یکی از  شد و عملیات پا
کرد و یک نفر زخمی شد. نیروها برای دستگیری  گروهک ها سمت بچه ها تیراندازی 
بود،  افراسیاب  روستای  به  مشرف  که  ارتفاعی  به  و  پرداختند  یز  گر و  تعقیب  به  او 

1.  شهید عبدالحسین ایزدیخواه فرزند رمضانعلی )19مرداد1329-11مهر1360( 
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کار سه ساعت به طول انجامید و در خلال این فرصت، افراد  کشانده شدند. این 
ضدانقلاب از راه ها و مسیرهای مختلف منتهی به روستا، دوباره بازگشتند. معمولًا 
می زدند.  کمین  و  می شدند  وارد  جاده ها  به  بعد  به  عصر  از  ضدانقلاب  نیروهای 

فرصتی شد تا آن ها خودشان را به روستای افراسیاب برسانند.
یض کردند. همه آماده بودیم تا  بچه ها چرخ دو تا از خودروها را  که پنچر شده بود، تعو
که به ارتفاعات منطقه متصل  گهان از شمال روستا  کنیم. نا نیروها برگردند و حرکت 
یر شد.  پی جی به سوی بچه هایی که در جاده مستقر بودند، سراز بود، رگبار گلوله و آر
که به هر شکل ممکن عقب نشینی  کرد. دستور رسید  تیراندازی تا غروب ادامه پیدا 
صحنۀ  در  ارتشی  جیپ106  یک  ید.  ساز رها  ضدانقلاب  تیررس  از  را  خود  و  کنید 
درگیری مانده بود. فرمانده ارتشی به نیروهایش گفت که آن را به عقب بیاورند و آن ها 
کاظمی به بچه ها  که چون پنچر شده نمی توان آن را تکان داد. احمد  کردند  اعلام 
گر این 106 به دست ضدانقلاب بیفتد، با آن تمام تجهیزات مان را منهدم  که ا گفت 
درگیری  حین  کنیم.  منهدمش  یا  یم،  بیاور عقب  را  آن  باید  شده  طور  هر  می کنند. 
کرد.  که تیر به پایش اصابت  چند نفر از بچه ها زخمی شدند، از جمله احمد کاظمی 

رفته بود سمت 106؛ اما قبل از رسیدن به آن، زخمی شد.«
بارۀ عملیات در  که در این درگیری مجروح شد. او در مهدی ابراهیم یکی از افرادی بود 

ید: روستای افراسیاب می گو
ید. حیدرعلی ملکی  افراسیاب آماده شو کسازی روستای  برای پا که  کردند  »اعلام 
نبود  کسی حاضر  ید.  ببر مرا همراه خودتان  که  التماس می کرد  بود.  نگهبان دمِ در 
برای نگهبانی جایش بایستد. دلش می خواست در عملیات حضور داشته باشد. 
ین کرد. سوار خودروها  ید و دیگر برنگردید.« ما را نفر جدی یا شوخی گفت: »الهی برو
ضدانقلاب  با  روستا،  به  رسیدن  از  قبل  افراسیاب.  روستای  سمت  رفتیم  و  شدیم 
کرد.  کمرم و نزدیک نخاع اصابت  گرفت. تیری به  درگیر شدیم و تیراندازی شدت 
یر شکمم قرار دادم و افتادم روی آن. از پهلوی  اسلحه ام را به خاطر اینکه حفظ کنم، ز
کمی بعد به  کن.«  گفتم: »خدایا! خودت قبول  یخت. همان موقع  راستم خون می ر
عقب نشینی  بتوانند  که  هستند  حرکت  و  آتش  حال  در  بچه ها  دیدم  آمدم.  هوش 
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که سبک تر شد،  کنند. ضدانقلاب سعی داشت درگیری را به شب بکشاند. آتش 
که  کند و بگذارد داخل خودرو. متوجه شدم  غلامعلی جعفری آمد تا مرا از جا بلند 
از ناحیۀ ستون فقرات و نخاع دچار مشکل شده ام. چون قبلًا دورۀ امداد و درمان 
کمرم فشار وارد شود، امکان قطع  گر به  گذرانده بودم، می دانستم ا را در هلال احمر 
کمک و مرا به صورت خوابیده  که بلندم نکن. بچه ها آمدند  گفتم  نخاع وجود دارد. 
که  بود  کفعمی شهید شده  نام  به  از بچه های اصفهان  گذاشتند. یکی  در خودرو 
کاظمی هم از ناحیۀ پا مجروح شده و  کرده بودند. احمد  پیکرش را به خودرو منتقل 

در خودرو نشسته بود.«
حسین نعمتی:

کردیم و به عقب فرستادیم.  کاظمی و سایر زخمی ها را پشت سیمرغ سوار  »احمد 
نجات  بارۀ  در تا  برگشتیم  بیجار  سه راه  به  بچه ها  از  نفر  چند  همراه  به  شب،  همان 
کاظمی را عقب وانت  کنیم. احمد  کسب تکلیف  که آنجا مانده بودند،  نیروهایی 
کردیم. قرار بود مجروح ها را به بیمارستان بیجار ببرند. غلامرضا محمدی  مشاهده 
غلامعلی  کردیم.  احوال  و  حال  احمد  با  بودند.  من  همراه  هم  جعفری  غلامعلی  و 
یم. بچه ها ماندند آنجا،  کار دار گفت: »چرا خوابیدی، بلند شو  جعفری به شوخی 
گیر افتاده بودند.  یر آتش ضدانقلاب  یم.« نیروها ز یم و آن ها را بیاور می خواهیم برو
یع خودشان را جمع کردند و آمدند عقب؛ اما کسانی  افرادی که روی جاده بودند، سر
که متفرق بودند، زمین گیر شدند و مجبور شدند در منطقه پخش شوند و خودشان 

کنند. را مخفی 
یت داشتند نیروهای دیواندره را  همراه گروه ما چند نیروی مخصوص بودند که مأمور
آموزش دهند. یکی از آن ها به همراه چند نفر دیگر به اسارت گروهک ها در آمدند. خبر 

کومله ها اعلام شد. اسارت شان بعد توسط 
چند نفر از بچه ها خودشان را سینه خیر به شیاری در آن نزدیکی رسانده بودند. یکی از 
یف کرد که تا نیمه شب نیروهای ضدانقلاب دور تجهیزات  آنان روز بعد برای من تعر
گر مجروحی باقی  منهدم شده می زدند و می رقصیدند. تا دو متری ما هم آمدند تا ا

مانده، او را به اسارت بگیرند.
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روز بعد وقتی به روستای افراسیاب رفتیم، به جز چند پیرمرد و پیرزن کسی آنجا نبود؛ 
حتی حیوانات شان را هم برده بودند. چند نفر از نیروهای ما از جمله مجید کارشناس، 
موقع عقب نشینی کنار ساختمان مخروبه ای چاه آب کم عمقی را پیدا کرده و شب را 

کرده بودند. تا صبح داخل چاه سر 
کمکی ارتش با تانک و  که همراه نیروهای  همان شب در سه راه بیجار دستور دادند 

ید.  بر به روستای افراسیاب برگردید و بچه ها را بیاور نفر
گروهان نیروی پیاده  بر به همراه دو قبضه106 و یک  صبح روز بعد یک تانک و دو نفر
از ارتش به ما مأمور شد. نیروهای ارتش تیراندازی می کردند و جلو می رفتند. همین طور 
و  سر  و  گلوله  صدای  شنیدن  با  آن ها  می کردیم.  پیدا  را  بچه ها  می رفتیم،  پیش  که 
افراسیاب  کیلومتری روستای  تا پنج  رهی می آمدند سمت ما.  صدای خودروهای ز
ید، ممکن است به  که جلوتر نرو گفتند  گرفتیم.  پیش رفتیم. بعد با فرماندهی تماس 

کمین بیفتید. آن روز تا غروب آفتاب چهل پنجاه نیرو را پیدا کردیم و عقب آمدیم.
آماده  که  بیجار. دستور دادند  رفتند سه راه  ارتشی ها هم  و  رفتیم سپاه دیواندره  ما 
کمکی و بالگردها با پوشش هوایی از عملیات  ید برای صبح فردا. قرار بود نیروی  شو
حتی  ما  بود.  شده  تخلیه  کاملًا  شدیم،  روستا  وارد  وقتی  بعد  روز  کنند.  پشتیبانی 
که  کسی نبود. همین طور  کردیم؛ ولی آنجا  یله های روستا را جست وجو  کاهدان و طو
بالگرد در آسمان دور می زد، از سوی خلبان اعلام شد که همان نزدیکی ها در یکی از 
مسیرها دو وانت نظامی که یکی از آن ها مسلح است، دیده شده. با دستور انهدام دو 

کردند.  یع اقدام  وانت، بالگردها سر
ک شوان.  کا نام  به  بود  فردی  آن منطقه  در  و سرکردۀ ضدانقلاب  مسئول عملیات 
او  از  نیز  منطقه  مردم  می شد.  انجام  او  نظر  یر  ز افراسیاب  منطقۀ  کمین های  همۀ 
کرده بود. گروهک ها چند روز بعد  می ترسیدند. خوف عجیبی در دل مردم ایجاد 

کردند. کشته شدنش را اعلام  خبر 
کار ما در  از آن عمده  افراسیاب در اواسط تیرماه 1359 انجام شد و بعد  عملیات 
سپاه دیواندره اسکورت نیروها و وسایل نقلیه در جاده ها بود. از سقز تا دیواندره و از 
که می آمد، شب در دیواندره  یی  یت مان بود. هر نیرو دیواندره تا سقز محدودۀ مأمور
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متوقف می شد و صبح روز بعد، با اسکورت و پشتیبانی ما به سمت مقصد حرکت 
می کرد.«

کمک به پایگاه زرینه اوباتو و فتح آباد
کاظمیون در دست نوشته هایش بیان می کند: غلامعباس 

سانتی متر  هشتاد  حدود  ارتفاع  به  دیواندره  در  زمستانی  برف  اولین   1359 »سال 
ید. در سپاه دیواندره بودم. سرما بیداد می کرد و از اسکورت خودروها و عملیات  بار
و  راه  ادارۀ  همکاری  و  ناصحی  مرتضی  پیگیری  و  تلاش  با  نبود.  خبری  درگیری  و 

بی و راه باز شد. ترابری، جادۀ دیواندره به سنندج و دیواندره به سقز برف رو
یون سیاه  دو سه شب بعد از آن برف سنگین، داخل نمازخانه نشسته بودم پای تلویز
از  حاصل  برق  نوسان  بودم.  پیچیده  خودم  دور  را  پتویی  سرما   شدت  از  سفید.  و 
پتوی  یون، وسوسۀ انجام یک شیر موتور برق شهر و تصویر و صدای بی کیفیت تلویز
پتو بودم  درست و حسابی را در ذهنم نقش بست. در حال و هوای آمادگی برای شیر
گفتم:  کاظم چکار می کنی؟«  که مرتضی ناصحی وارد نمازخانه شد و پرسید: »ملا
پتوی واقعی  که شیر گفت: »بلند شو  کنم.«  پتو  که چند تا از بچه ها را شیر »در فکرم 
کمک  تقاضای  و  شدند  درگیر  ضدانقلاب  با  فتح آباد  و  اوباتو  ینه  ر ز افتاده.  اتفاق 
کلاه سبز رفتم. با  گذاشتم و به اتاق بچه های  کنار  کردند.« با شنیدن این خبر پتو را 
گروه بیست نفره  چهار نفر از آنان و شانزده نفر از بچه های خودمان آماده شدیم. این 

توسط مرتضی ناصحی و من توجیه و از اهمیت دو پایگاه فوق مطلع شدند. 
و  نشسته  خودرو  چپ  و  راست  سمت  و  عقب،  جلو،  هم،  پشت  به  پشت  بچه ها 
که در صورت نیاز رگبار  گذاشتند  سلاح ها را مسلح و برگۀ ناظم آتش را روی رگبار 
سه چهار تیری شلیک کنند. راننده ها هم موظف بودند تا موقع درگیری در هر شرایطی 
کنند و جایی هم توقف نکنند. با دو خودروی سیمرغ  کمین خارج  خودروشان را از 

ینه اوباتو. ر کردیم سمت پایگاه ز حرکت 
کُرد، حلبی از آتش فراهم  حین حرکت، به فلکۀ شهر رسیدیم. چهار نفر از پیشمرگان 
کرده و دور آن ایستاده بودند. عبدالله مقفر )رابط( ما و سه نفر دیگر. از شدت سرما 
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کنار  را  عبدالله  آن ها.  پیش  رفتم  بایستد.  که  گفتم  راننده  به  یدند.  می لرز فنر  مثل 
گفت:  گرفتم،  کوموله و دمکرات سراغ  که خبری نیست. از  گفت  کردی  کشیدم. به 
توی  ید  می رو »کجا  پرسید:  می کنند.«  استراحت  و  خوابند  مردم  کرسی های  یر  »ز
کنیم. نیروی  یم در ستاد عملیات پیشمرگان استراحت  گفتم: »می رو این سرما؟«  
گفتم:  گفت: »فره خاصه.«  کردی  یم آنجا.« به  یادی برای من آمده، جا نبود، می رو ز
کند. رفتیم سمت رشیدآباد. که حرکت  گفتم  »نزانم.« سوار ماشین شدم و به راننده 

حین حرکت، راننده گفت: »هر چه دلت می خواهد مقر پیشمرگان کُرد را ببین، شاید 
گفتم: »برادر بادمجان بم آفت ندارد.« خنده ای بر لبانش نقش بست. دیگر نبینی!« 

به  با بی سیم  و  آماده باش دادم  به بچه های خودرومان  روستای رشیدآباد،  نزدیک 
که آماده باشد. از روستای رشیدآباد رد شدیم و به  گفتم  سیدحسن روشنایی1 هم 
کمینی در  گذاشتیم.  اتفاقی رخ نداد. روستای ظفرآباد را هم پشت سر  لطف خدا 
این روستا بود که فرمانده کمین و افرادش خواب شان برده بود و موفق به انجام کاری 
کمین را به خاطر قصور و ضعف  گروهک ها فرمانده  که سران  نشدند. بعد شنیدیم 

کردند. یت شان اعدام  در انجام مأمور
به قهوه خانۀ کلکان رسیدیم. معمولًا گروهک ها در چنین مکان هایی کمین می زدند. 
که از روبه رو  ینه اوباتو نزدیک نشده بودیم  ر آنجا هم خبری نبود. هنوز به روستای ز
به سمت مان تیراندازی شد. آنان از بالای ساختمان خانه ها و با استفاده از عوارض 
گرفتند. با مقاومت بچه ها ضدانقلاب را به سوی  زمین، حجم آتش خود را سمت ما 
روستا عقب راندیم. نیروهای مستقر در پاسگاه ژاندارمری، با تمام قوا از پاسگاه دفاع 
که رخ داد، خودمان را به پاسگاه رساندیم و وارد  می کردند. بعد از درگیری شدیدی 
آن شدیم. تعدادی از نیروها شهید و بقیه مجروح بودند. با مرتضی ناصحی تماس 
گفت:  گفتم: »بدون شهید و مجروح به پاسگاه رسیدیم.«  گرفتم. از اوضاع پرسید. 
و  نیست  خوب  اوضاع  دارد.  کمک  تقاضای  همچنان  فتح آباد  پایگاه  کاظم،  »ملا

بایستی خودتان را به آنجا برسانید. آن پایگاه در حال سقوط است.«

1. سردار شهید سیدحسن روشنایی فرزند سیداحمد )17فروردین1337-1آبان1362( حین عملیات والفجر4 در منطقۀ 
عملیاتی دشت شیلز به شهادت رسید. 
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فرمانده پاسگاه، افسری میانسال بود. حین درگیری از ناحیۀ سر مجروح شده بود. 
یت مان ادامه دهیم، پایگاه فتح آباد کمک می خواهد.« اصرار  گفتم: »ما باید به مأمور
کمک  داشت در پاسگاه بمانیم و در دفاع از آن به او و چند نیروی باقی مانده اش 
که  دارند  فرصت  صبح  تا  و  می کند  حمله  مجدداً  ضدانقلاب  که  می گفت  کنیم. 
که با نیروهایش در پاسگاه  کنند. از سیدحسن روشنایی خواستم  پاسگاه را تصرف 
نیروی  چهار  همراه  به  داشت،  وجود  کنده ای  پرا تیراندازی  که  حالی  در  بماند. 
باد  افتادیم.  راه  پیاده  نفره،  هشت  تیم  یک  قالب  در  خودم،  نیروی  سه  و  کلاه سبز 
در  نیروها  بقیۀ  و  خودرو  دو  می کرد.  بیداد  صفر  یر  ز درجه  بیست وهشت  سرمای  و 
کردیم.  پاسگاه ماندند. از روی جادۀ آسفالت حرکت مان را به سوی ایرانخواه آغاز 
سمت  به  پاسگاه  از  کیلومتر  پنج  چهار  حدود  بود.  یخ  و  برف  از  پوشیده  جا  همه 
ینه  ر یق بی سیم متوجه شدم در پاسگاه ز ایرانخواه پیش رفتیم. حین حرکت از طر
گارد  خائن  و  فراری  افسر  علیار  سرگرد  است.  شده  شروع  درگیری  مجدداً  اوباتو 
برگردیم  یا  یم  شو تسلیم  یا  که  می کرد  توصیه  آمد.  بی سیم  خط  روی  شاهنشاهی 
دامان  به  و  ید  شو تسلیم  ندارد  اشکالی  دادند،  یب  فر را  »شما  می گفت:  دیواندره. 

خلق برگردید... !«
ینه اوباتو رسیدیم. سمت چپ جاده ارتفاعات فتح آباد آغاز می شد  ر به بالای گردنۀ ز
و بر فراز آن دکل برون مرزی صدا و سیما قرار داشت. هر چه جلو می رفتیم، شرایط 
سخت تر و دشوارتر می شد. از بالا و روبه رو که نگاه می کردیم، درگیری ما با ضدانقلاب 
که نگاه می کردیم، درگیری بین مدافعان پاسگاه  ینه اوباتو  ر یان داشت و سمت ز جر
از روبه رو سعی می کردند مانع رسیدن ما به  و ضدانقلاب به چشم می خورد. آن ها 
پایگاه شوند. با درگیری به پایگاه رسیدیم و وارد آنجا شدیم. هر سو نگاه می کردیم، 
پیکر شهیدی در خون خفته بود. نیم ساعت بعد درگیری سبک تر و از حجم تیراندازی 

کرد. کاسته شد و ضدانقلاب با تحمل شکست، به روستای مودی عقب نشینی 
گرفتم و خبر رسیدن مان را به پایگاه فتح آباد اطلاع دادم.  با مرتضی ناصحی تماس 
گفت: »با هوانیروز هماهنگ شده. به محض روشن شدن هوا، نیروهای  کرد و  تشکر 

گردان جندالله سقز هم در راه است.« کمکی به شما می رسند. 
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به  سقز  آسفالت  جادۀ  تا  را  فتح آباد  پایگاه  جادۀ  یت،  مأمور ادامۀ  در  کرد  اعلام 
از  و یکی  کلاه سبز  نیروی  اتفاق دو  به  با روشن شدن هوا  کنیم.  کسازی  پا دیواندره 
کردن مین های جاده مشغول شدیم. هشت مین و تلۀ  نیروهای خودمان، به خنثی 

کردیم.  کشف و خنثی  انفجاری 
که مجروح بودند، زنده ماندند. یک نفر هم از  از جمع نیروهای پایگاه فتح آباد دو نفر 

بچه های صدا و سیمای سنندج. بقیه به شهادت رسیدند. 
کمکی از سقز رسید. شهدا و مجروحان با بالگرد به سنندج منتقل شدند. دو  نیروی 

روز در پایگاه فتح آباد ماندیم و بعد به دیواندره برگشتیم.«

غ به ته دره سقوط سیمر
محمود خمس لویی:

»بغل پاسگاه خرکه، روستایی بود که ضدانقلاب در ارتفاعات آن رفت و آمد داشت. 
کسازی، به ارتفاعات منطقه رفتیم. آنجا یکی از ماشین های سیمرغ مان را از  برای پا
گهان دیدم  یم. من نا دست دادیم. ما با ماشین بالای تپه ای رفتیم تا آنجا مستقر شو
از  نبود. تعدادی  فرمان  کسی پشت  یر شد.  کرد و سراز تپه حرکت  از شیب  سیمرغ 
که  یدند. بچه هایی  بچه ها عقب ماشین سوار بودند، و تعدادی هم دنبال آن می دو
که  یدند بیرون و ماشین افتاد توی دره. به نظر می رسید راننده موقعی  سوار بودند، پر
کرده ترمز دستی ماشین را بکشد. یک  کند، فراموش  نگه داشته تا بچه ها را پیاده 
»وقتی  می گفت:  ناصحی  مرتضی  رفت.  دره  ته  هم  آن  که  داشتیم  کالیبر50  قبضه 
یاد  به  و  داد  دست  من  به  عجیبی  حال  دره،  توی  افتاد  بالا  آن  از  کالیبر50  دیدم 
که درست در همین روستا، ضدانقلاب بچه ها را قتل  عملیات سال 1359 افتادم 
کرد. یکی از آن بچه ها فتح الله صالحی1 بود، از اهالی ملک آباد و اولین شهید  عام 
و  کردند  محاصره  اینجا  را  ما  دموکرات  و  کومله  کردستان.  در  نجف آباد  شهرستان 
یادی خودمان را از مهلکه نجات  یکدفعه انگار خلع سلاح شدیم و با سختی بسیار ز

دادیم.« آن روز به جز حادثۀ از دست رفتن سیمرغ، مشکلی به وجود نیامد.«
یور1359( 1.  شهید فتح الله صالحی فرزند مصطفی )20مهر1329-25شهر
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الحاق با نیروهای سنندج
کاظمیون: غلامعباس 

»الحاق ما با نیروهایی که از سنندج به طرف دیواندره می آمدند، به طور اتفاقی صورت 
که در روز و ساعتی معیّن به آن  که از قبل هماهنگ شده باشد  گرفت. این طور نبود 
کردیم. پاسگاهی در روستای  کسازی  نقطه برسیم. ما روز اول تا سه راهی بیجار را پا
گردنه ای وجود دارد و از دو  کیلومتری سمت خرکه  کردیم. در مسیر ده  خرکه ایجاد 
گر ضدانقلاب در ارتفاعات  طرف جاده، ارتفاعات سر به فلک کشیده دیده می شود. ا
پیچ و خم یک تیربار می گذاشت، به راحتی می توانست جاده را ببندد.  این جادۀ پر
روستای خرکه سمت چپ جاده بود و در همان نزدیکی، چشمۀ آبی لب جاده سر بر 
آورده بود. آنجا ماشین های عبوری توقف می کردند و آب برمی داشتند. ما تا اینجا را 

کردیم و به دیواندره برگشتیم. کسازی  پا
مثلًا  می شد؛  بررسی  و  رسی  باز می شدیم،  مشکوک  که  چیزی  هر  به  کسازی  پا در 
کنترل  کنده شده و دست خورده بود، باید  گر جایی از زمین  حین حرکت در جاده، ا
مواد  که مبادا ضدانقلاب  بررسی می شد  بود،  افتاده  زمین  می شد. هر شیئی روی 

گذاشته باشد. کار  کرده، یا در آن نقطه مین  منفجره را به آن تله 
از  با فاصله ای مشخص حرکت می کرد و نیروها  کالیبر50 روی آن بود،  که  ماشینی 
سمت چپ و راست حاشیۀ جاده با فاصله ای چهار پنج متری حرکت می کردند. هر 
منطقه ای که ارتفاع داشت، یک گروه از روی ارتفاع و دو گروه از پایین آن می رفتند، تا 
رسی  وضعیت محل کاملًا تحت نظر باشد. باغ، مزرعه و خانه های روستا کنترل و باز

می شد.
قهوه خانه  به  قبل،  روز  کسازی  پا ادامۀ  در  و  کردیم  حرکت  دیواندره  از  بعد،  روز 
محسوب  ضدانقلاب  تجمع  مکان  قبلًا  آنجا  بود.  قهوه خانه  محل،  اسم  رسیدیم. 
قبلًا جنایتکاران  و فقط یک چهاردیواری داشت.  بود  آمده  پایین  می شد. سقفش 
انتقال  محل  این  به  دوله تو  زندان  از  را  یزدان پناه  حسین  و  غواصیه  حسین  کومله، 
کردند. آن دو نفر آن قدر دور  دادند و چشمان شان را در آورده و روی برف ها رها شان 

کردند تا مظلومانه به شهادت رسیدند. خودشان حرکت 
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روز بعد به حسین آباد رسیدیم و بعد از آن به سمت تونل ها آمدیم. در مسیر حسین آباد 
مقابل مان  سمت  در  دوم  تونل  جلوتر،  کمی  و  بود  ما  سمت  اول  تونل  سنندج،  به 
سرهنگ  همراه  به  ارتشی  بیست  ده  برسیم،  دوم  تونل  به  اینکه  از  قبل  داشت.  قرار 
بوسی، به ما  مرتضی صفوی و تعدادی از بچه های سپاه را دیدیم. پس از سلام و رو
کرده  اند. ضدانقلاب مواد منفجره را  که در تونل ها بشکه های تی ان تی پیدا  گفتند 
پیرمردی  بود.  کرده  باتری وصل  به  را  آن  و  کشیده  تپه سیم  تا سرِ  و  چاشنی گذاری 
که وقتی ستون نظامی داخل تونل شد، سر دو سیم را به هم وصل  گذاشته بودند  را 
کردند. از داخل  کسازی با هوشیاری و عمل به موقع، پیرمرد را دستگیر  گروه پا کند. 
عقب  را  آن ها  و   دادند  کمک  بچه ها  که  شد  پیدا  تی ان تی  بشکۀ  هشت  تونل ها 

گذاشتند. ماشین های نظامی 
آنان به سمت سنندج رفتند و ما هم به طرف دیواندره. مجبور بودیم به پایگاه های 
و  کرده  سوء استفاده  ما  خروج  از  ضدانقلاب  بود  ممکن  چون  برگردیم؛  اصلی مان 
دوباره این دو شهر را ناامن کنند یا کنترل آن را در دست بگیرد. وقتی با آن ها راجع به 
کردیم، با خنده گفتند که ما هم وضعیت مان  تأمین جاده و نقاط آزاد شده صحبت 
کبر و  بهتر از شما نیست. بایستی به مقر لشکر28 و باشگاه افسران، ارتفاعات الله ا

دیدگاه برگردیم. ما این نیروها را از آنجا آوردیم و باید آن ها را به مقرشان برگردانیم. 
سمت  کردیم  حرکت  اسکورت  با  و  شدیم  ستون  به  ماشین  چند  بعد،  روز  یک 
سنندج. در ورودی شهر، از چند نفر نشانی سپاه سنندج را پرسیدیم. نمی دانستند. 
کردیم. یادش بخیر! حاجی رهنما از بچه های  میدان عقاب و باشگاه افسران را پیدا 
سپاه  ساختمان  تا  فرستاد  همراه مان  را  نیروهایش  از  یکی  بود.  آنجا  فلاورجان، 
گفتیم در سپاه بماند تا موقع بازگشت، او را به باشگاه  سنندج. چون شهر ناامن بود، 
افسران برسانیم. رسول یاحی فرمانده آنجا بود. شرح حالی از اوضاع دادیم. پرسید: 
راه  به  رو  یاد  ز که  داشتیم  یکی  »نه.«  گفتیم:  ید؟«  دار کالیبر50  می خواهید؟  »چه 
کالیبر50، چند تیربار ژ3 و تیربار ام1  که دو سه قبضه  نبود. به جمشیدیان دستور داد 
گفت: »مواظب باشید توی راه سلاح ها را از شما  پی جی به ما بدهد.  و چند قبضه آر
یم. آن قدر عجله کردیم که فراموش مان شد  یع برگشتیم که به شب نخور نگیرند.« سر
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گرفت و  نیروی باشگاه افسران را برگردانیم و جا ماند. بعد حاجی رهنما به ما ایراد 
پرسید: »چرا نیروی ما را نیاوردید؟« گفتیم: »حقیقتش یادمان رفت.« گفت: »بالاخره 

که می دهید، به آن وفادار باشید.« آن نیرو آمد؛ ولی قولی 

کمک به ستاد عملیات پیشمرگان
کاظمیون در یادداشت هایش آورده است: غلامعباس 

کاظم، از  گفت: »ملا  ین روزهای بهار 1359 بود. شبی مرتضی ناصحی آمد و  »آخر
برادران  که درگیری سختی بین  گرفته اند  ستاد عملیات سازمان پیشمرگان تماس 
کاری بکن.« همراه دو  و ضدانقلاب رخ داده. زودباش تا ما را هم درگیر نکرده اند، 
از مرتضی ناصحی  و  آماده شدم  از بچه های اطراف زنجان  کلاه سبز و یکی  نیروی 
ببین  از ضدانقلاب است،  پر  گفت: »بیرون  نقلیه چی هست؟  که وسیلۀ  پرسیدم 
راه  از  خاور  بنز  یک  که  بودیم  ایستاده  سپاه  درِ  دم  موقع  همان  رفت.«  باید  چطور 
بان خودرو را نگه داشت. از راننده پرسیدم: »کجا می روی؟« پاسخ داد:  رسید. دژ
شهر  طرف  آن  تا  خودت  با  هم  را  ما  که  شرط،  یک  به  ندارد  »مانعی  گفتم:  »سقز.« 
رکاب  روی  رفتم  من  خاور.  تاج  توی  رفتند  کلاه سبزها  شدند.  سوار  بچه ها  ببری.« 
کن.«  گفتم: »حرکت  گرد.  سمت راننده و نیروی زنجانی رفت روی رکاب سمت شا
کجایی؟«  »اهل  پرسیدم:  آن سمت شهر درگیری است.  که  نشود  خواستم متوجه 
تیر  چند  سمت مان  به  ضدانقلاب  سوی  از  حین  همین  در  هستم.«  »ترک  گفت: 
که  گفتم: »به این سر و صدا توجه نکن. بران.« لولۀ 40MP را آوردم بالا  شلیک شد. 
گفت: »برادر من خودم جنگجو هستم.« به فلکۀ شهرداری  کند.  حواسش را جمع 
پیاده  »ما  گفتم:  راننده  به  شد.  شلیک  خودرو  سمت  گلوله  رگبار  یک  رسیدیم  که 
کرد و ما به طرف ساختمان ستاد عملیات پیشمرگان  یم و شما برو.« توقف  می شو
»کجایید؟  پرسید:  و  گرفت  تماس  ستاد،  بی سیم چی  مؤمنی  موقع  همان  رفتیم. 
گفت: »مواظب  کی می رسید؟« جواب دادم: »نزدیک تان هستیم.«  چکار می کنید؟ 
باشید، ضدانقلاب در خیابان و کوچه و مدرسه کمین کرده...« تماس قطع شد. قبل 
ک بودند،  از آنکه به کوچه برسیم، با موجی از نیروهای ضدانقلاب که هراسان و بیمنا
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مواجه شدیم. به شدت تیراندازی می کردند. گلوله هاشان بی هدف بود، به طوری که 
کردیم  کردند. چند نارنجک به طرف شان پرتاب  تعدادی از افراد خودشان را مجروح 
کلهر را شناختم، از  و جلو رفتیم. بچه های خودمان از مقر بیرون آمدند. از بین شان 
کوچه یکی از نیروهای ما هدف  بچه های بیجار بود. درگیری تن به تن آغاز شد. سرِ 
گرفته بود و در خون خود دست و پا می زد. ما چهار نفر به صورت جست وخیز و  قرار 
تیراندازی، خودمان را به مقر رساندیم. در سنگر جلوی در درگیری ادامه داشت. درِ 
یع  گرفته بود. سر گرد و غبار همه جا را فرا  مقر باز بود. رفتیم داخل ساختمان. دود و 
گرفتند و من به ساختمان  از بچه ها در سنگر ورودی موضع  نفر  بیرون آمدیم. سه 

برگشتم و در را بستم.
آن ها  از  یکی  بودند.  شده  شدیدی  موج گرفتگی  دچار  ساختمان  داخل  بچه های 
گفت:  کردند؟«  حمله  چطور  خبر؟  »چه  پرسیدم:  داشت.  بهتری  روحی  وضعیت 
اتاق  آسایشگاه،  سمت  کردند  شلیک  پی جی  آر موشک  هشت  هفت  »یکدفعه 
نگهبانی، پاسدارخانه و انبار مهمات. آن موقع من داخل آسایشگاه بودم. با وقوع انفجار، 

دیگر چیزی نفهمیدم.« سردرد شدید داشت و حالت تهوع به او دست داده بود.
پشت ساختمان، حیاط مقر بود. آنجا چند نیرو با بدن مجروح و حالت موج گرفته 
مشغول دفاع بودند. نیروهای ضدانقلاب از روبه روی ساختمان های مشرف به مقر 
تیراندازی می کردند. با بی سیم به مرتضی ناصحی خبر دادم که ما داخل مقر هستیم 
کنترل دارد. امکان دفاع از مقر نیست. از او  و ضدانقلاب از اطراف، همه جا را تحت 
که محل تجمع  کند و سمت قبرستان و رودخانه را  گردان 178 هماهنگ  خواستم با 

یر آتش بگیرد. نیروهای ضدانقلاب بود، ز
کلاه سبزها رفتیم بیرون.  ساعاتی بعد درگیری تمام شد. با روشن شدن هوا، به اتفاق 
کرده  یادی نارنجک تله  در کوچه و خیابان خون دیده می شد و پوکۀ فشنگ. تعداد ز
بودند که بعضی از آن ها را خنثی کردیم و بقیه را با گلوله هدف گرفتیم. به این ترتیب، 
کسازی شد. با آمدن نیرو و آمبولانس، مجروحان و شهدا  کوچه و خیابان پا مدرسه و 
به بیجار منتقل شدند. تا روز بعد در ستاد عملیات پیشمرگان ماندیم و بعد به سپاه 

دیواندره برگشتیم.«
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آزادسازی مسیر دیواندره به سقز
کاظمیون: غلامعباس 

»تمام تلاش مان این بود که مسیر دیواندره به سقز آزاد شود؛ چون تعدادی از نیروها در 
سقز بودند و در محاصرۀ ضدانقلاب. یگان هایی از ارتش و ژاندارمری هم آنجا بودند 
و  تی  بایستی جادۀ مواصلا کند.  پایگاه های شان سقوط  امکان داشت  و هر لحظه 
که انتقال نیرو، تدارکات و مهمات تنها متکی به ترابری  پشتیبانی به سقز باز می شد 

هوایی نباشد. 
رشیدآباد،  در  ضدانقلاب  کمین های  با  دیگر  بار  شد.  شروع  کسازی  پا عملیات 
کلکان مواجه شدیم. ضمن درگیری با آنان، متفرق شان  ظفرآباد و سه راهی روستای 
به سمت  را  پیشروی خود  و  کردیم  نیرو در سه راهی کلکان مستقر  تعدادی  کردیم. 
که  اسلحه ای  نوع  هر  و  رسی  باز را  خانه ها  ینه،  ر ز در  دادیم.  ادامه  ینه  ر ز روستای 
که جنبۀ  مشاهده می کردیم، جمع آوری می شد. چه شکاری، چه جنگی. هر چیزی 
سپاه  بیایند  تا  می دادیم  رسید  برگۀ  صاحبانش  به  و  می شد  ضبط  داشت،  نظامی 
جاده،  پیچ  سرِ  ایرانخواه،  روستای  از  قبل  شود.  مشخص  آن  تکلیف  که  دیواندره 
کمین گذاشته بودند. در آنجا نیز درگیری به وجود آمد و به سلامت از آن عبور کردیم. 

یق بی سیم با ما ارتباط داشت.1  مرتضی ناصحی در سپاه دیواندره بود و از طر
گردنه های سنته و صاحب، نیروهای ضدانقلاب از مواضع  از ایرانخواه به بعد، در 
کسازی کنیم.  خود به شدت دفاع می کردند و اجازه نمی دادند که به راحتی منطقه را پا
یق فرماندهی ارتش،  کشید به بعدازظهر. از طر کار  درگیری ها مقداری طولانی شد و 
کمک شد. به  برای پشتیبانی هوایی درخواست  برقرار و  با هوانیروز سنندج تماس 
زمی نیست و بیشتر  کم تجربگی شان، یک بالگرد 214 فرستادند. این بالگرد، ر علت 
ارتفاع پایین  از آن استفاده می شود. بالگرد در  برای حمل و نقل مجروح و مهمات 

که در زمان آماده باش و عملیات، فرمانده عملیات، فرمانده  1. آن موقع در سپاه، وضعیت فرماندهی به این صورت بود 
که هر  می شد و فرمانده، جانشین. فرمانده سپاه، مستقیم با عملیات درگیر نبود. فرمانده عملیات این اختیار را داشت 
گر خسارت یا عوارضی برای اموال مردم به وجود می آمد، متقبل می شد  کند و ا جا صلاح دید، از امکانات مردم استفاده 
گر خسارتی پیش  کتور نیاز داشتیم، از مردم می گرفتیم. پس از استفاده، ا گر  ماشین یا ترا کند. به عنوان مثال، ا آن را جبران 

می آمد، پرداخت می کردیم.
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پرواز می کرد که هدف تیر ضدانقلاب قرار گرفت و نشست. چیزی بین فرود و سقوط. 
الحمدلله خلبان های آن سالم بیرون آمدند؛ ولی بالگرد از کار افتاد و در منطقه ماند. 
شده بود اسباب  دست ضدانقلاب. هر روز می آمدند و آن را می آوردند وسط جاده و ما 

کنار جاده می بردیم.1  می رفتیم با سیمرغ آن را به 
که آزاد شد، یکی دو ساعت آنجا بودیم و برگشتیم دیواندره. ایرانخواه 

شیرازی  صیاد  سرگرد  روزها،  این  از  یکی  کردیم.  استراحت  دیواندره  در  روز  سه  دو 
از افسران ارتش از جمله: عبادی، شهرام فر و خردمند آمدند  به همراه چهار پنج نفر 
دیواندره. رفت وآمد به دیواندره به صورت ستون کشی انجام می شد. دو سه روز یک 
بار ستون حرکت می کرد. مواد سوختی، غذایی و محموله های نظامی داخل ستون قرار 
می گرفتند و با اسکورت از جلو، وسط و انتهای ستون تردد می شد. صیاد از ما پرسید: 
»چکار کردید؟« گفتیم: »ما تا ایرانخواه رفتیم و برگشتیم.« گفت: »نمی شود که بگوییم 
یم، در اختیارمان  که ما آنجا حضور دار گفتیم: »نه. همان فاصلۀ زمانی  کسازی.«  پا

گر نیرو مستقر نکنیم، دوباره ضدانقلاب برمی گردد.« است، بعد از ترک آنجا ا
چطور  که  کنند  بررسی  را  وضعیت  بودند  آمده  همراهانش  و  شیرازی  صیاد  سرگرد 
می شود مسیر دیواندره سقز را از این وضعیت در آورد. هنوز ستاد مشترکی درست 
به صورت  ما در دیواندره،  بود. بچه های سپاه در هر منطقه مثل تشکیلات  نشده 
قصد  او  زد.  را  جرقه  اولین  کار،  این  با  صیاد  می کردند.  عمل  خودمختار  و  مستقل 
با یک  و  یم  »ما می رو گفت:  ایشان  ببرد.  به صورت هماهنگ پیش  را  امور  داشت 
ستون نظامی برمی گردیم. شما آماده باشید، به محض رسیدن ستون به دیواندره، با 

ید.«2 ما همراه شو

ید، وگرنه ما با مواد منفجره آن را معدوم  گر این بالگرد به درد می خورد، بیایید آن را ببر که ا گرفتیم  1. بارها با هوانیروز تماس 
کنیم. خلاصه این بالگرد  که قطعاتش قابل استفاده است و بالگرد را می توانیم بازسازی  می کنیم. آن ها هم اعلام می کردند 
توسط ضدانقلاب به دو سه تکه تبدیل شد تا نهایتاً تیم هوانیروز سنندج حدود دو ماه بعد آمدند آن را بردند و به این جنگ 

روانی خاتمه دادند.
یکی وجود دارد و جست وخیز راحت تر است.  زمی در یگان ارتش، با یگان سپاه تفاوت دارد. در سپاه، حالت چر 2.  آمادگی ر
کندی مواجه می کند.  کارها را با  کمی  یل و اورال و مقررات تمکین از سلسله مراتب،  کار با ماشین های قدیمی ز در ارتش، 
گر بخواهد اقدامی بکند، سرگروهبان باید در کنارش باشد، فرمانده گروهان به گروهبان دستور دهد و فرمانده  به فرض سرباز ا

گردان...  . در مجموع ایجاد هماهنگی ها اندکی دشوار است. 
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به صیاد گفتیم: »ما توان مان همین است که می بینی. سه دستگاه خودروی سیمرغ 
که ما اسکورت نرفته باشیم، در  گر زمانی بیایید  و هر خودرو هم هفت هشت نیرو. ا

گر آمدید و ما اسکورت بودیم، دیگر شرمنده ایم.« خدمت هستیم. ا
ما  با  را  صبحانه  دیواندره.  به  رسید  صبح  اول  نظامی شان  ستون  بعد،  روز  سه  دو 
کامل. از آشپزخانۀ صحرایی تا پدافند  گردان نیرو با تجهیزات  خوردند. حدود یک 
دو لول و توپ105 میلی متری. قرار شد دو تا از ماشین های سیمرغ ما جلو و یکی از 

کند.  آن ها در انتهای ستون حرکت 
کنده  پرا درگیری های  آن،  از  بعد  نبود.  خبری  ضدانقلاب  از  ایرانخواه  نزدیک  تا 
دوباره  را  شده  ساقط  بالگرد  که  دیدیم  ایرانخواه  ابتدای  شد.  شروع  تیراندازی  و 
کنار جاده بردیم و به راه مان  کمک سیمرغ آن را  کشیده اند وسط جاده. با طناب و به 
گردنۀ سنته تیراندازی شروع شد. وضعیت عادی بود و ضدانقلاب  ادامه دادیم. در 
آنجا برنامه ای نداشت. نهایتاً با تیراندازی های مختصر از سوی ما و آنان، نیروها به 
که زمین منطقه دشت مانند  کیلومتری آنجا، جایی  نزدیک سقز رسیدند. ده  پانزده 
گفت: »همین جا توقف می کنیم و برای شب خیمه  می شد. سروان صیاد شیرازی 
نمی توانیم  »ما  گفتیم:  شوند.  زمین گیر  می خواستند  خودشان  قول  به  می زنیم.« 
گر  ا دیواندره.  به  برسانیم  را  خودمان  باید  است.  همین  نیروی مان  عمده  بمانیم، 
کند، آقای ناصحی با هفت هشت نفر نیرو نمی تواند  ضدانقلاب به پایگاه ما حمله 
کالیبر50 و ماشین ندارند.« علی رغم میل باطنی  کاری بکند. آنجا سلاح هایی مثل 
یت  مأمور ادامۀ  برای  فردا  که  داشت  کید  تأ ایشان  برگشتیم.  دیواندره  به  ما  صیاد، 
فرمانده مان  تصمیم  ببینم  باید  بدهم.  قول  »نمی توانم  گفتم:  باشیم.  کنارشان  در 

چیست و وضعیت شهر به چه صورت است.«
کیلومتر بود، به فضل خدا اتفاق خاصی نیفتاد  که حدود هشتاد  در مسیر برگشت 
گزارشی از رفت و برگشت مان به مرتضی ناصحی  و رسیدیم به مقرمان در دیواندره. 
که درگیری آغاز شد.  دادم. پس از اقامۀ نماز و صرف شام، در حال استراحت بودیم 
گرفتند و  کرد و هم به مقر ارتش. از یگان شان تماس  ضدانقلاب، هم به مقر ما حمله 
گفتیم: »ما خودمان درگیر شده ایم و امکان بیرون  یم.  کمک شان برو که به  خواستند 
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کمک مان  به  می توانست  نیروهایش  که  جایی  ین  نزدیک تر نیست.«  نیرو  فرستادن 
بیاید، پایگاه سپاه مستقر در روستای نجف آباد بود، که آن هم در شب نمی توانست. 
کثر ده  یادی نداشتند. در آنجا حدا در روز هم نمی توانست کاری کند؛ چون نیروی ز

که برای حفاظت از پایگاه شان باید می ماندند. دوازده نیرو بود 
کردند. تیراندازی و شلیک خمپاره  فردای آن روز ،ما را برای اولین بار در شهر  درگیر 
که  کردند  به پشت ساختمان سپاه و اطراف مقر ارتش. خلاصه وضعیت را جنگی 
یق سیستم ارتباطی شان با سنندج  یم. آن ها از طر کمک ستون ارتش برو ما نتوانیم به 
کمیت  کنند. حا که تعدادی چترباز روی ارتفاعات هلی برن  کرده بودند  هماهنگ 
شهر سقز، دست ضدانقلاب بود و تلاش داشتند این ستون نظامی به شهر نرسد. 
که  هلی برن نیروهای چترباز از پایگاه سنندج روی شهر سقز انجام شد، به این قصد 
نیروهای ارتش بتوانند تحت پوشش آن ها وارد شهر شوند. تعدادی از این چتربازها 

گرفتند. در آسمان سقز هدف قرار 
ما در دیواندره درگیر بودیم و نتوانستیم پشتیبان آن ها باشیم. ضدانقلاب تشکیلات 
و  شاهنشاهی  ارتش  عملیاتی  افسر  علیار  سرگرد  می کرد.  یزی  برنامه ر و  داشت 
جنایات  در  بودند  دیده  رنجری  آموزش های  خودشان  قول  به  که  دیگر  افسر  چند 

کردستان مشارکت داشتند. ضدانقلاب در 
ستون نظامی ارتش به فرماندهی سرگرد صیاد شیرازی موفق شد وارد سقز شود. آن ها 
را به یگان های محاصره شده رساندند و به ظاهر جاده ها باز شد. جادۀ  خودشان 

تی دیواندره به سنندج و دیواندره به سقز.« مواصلا

آزادسازی جاده های ارتباطی
حسین نعمتی:

»اواخر اردیبهشت 1359 یک گروه آماده شدیم برای اعزام به کردستان. اغلب بچه ها از 
نیروهای سپاه نجف آباد بودند. عده ای از آنان از جمله: من، احمد کاظمی، غلامرضا 
یه برگشته بودیم. فرماندهی این گروه بر عهدۀ  محمدی و محمود حرّی، به تازگی از سور

سیدناصر آیتی بود. 



کردستان فصل2، 

183

وقتی به سنندج رسیدیم، هنوز بخشی از شهر  دست گروهک ها بود. اولین جایی که 
گروهی از نیروهای نجف آباد و  مستقر شدیم، دیدگاه سنندج بود. قبل از حضور ما 
کز حساس  کنترل مرا یون و  اصفهان وارد شهر شده و فرودگاه، ساختمان رادیو و تلویز
گروهک ها بیشتر در ارتفاعات مشرف به شهر مستقر  گرفته بودند.  شهر را در اختیار 
شده و به حالت پارتیزانی عمل می کردند. بعضی از جاده های ارتباطی بین شهرها و 

روستاهای اطراف هم دست شان بود. 
گروهک ها، بچه ها را ناراحت  کار  شب ها در منطقۀ دیدگاه، تیراندازی می شد و این 
و عصبانی می کرد. در نقاط مختلف شهر سنندج نیز اوضاع به همین شکل بود و از 

داخل آپارتمان های بلند تیراندازی می کردند. 
و  روزها می آمدند  بود. بچه های اطلاعات  پادگان سنندج مستقر  رحیم صفوی در 
گر  مشکلات را بررسی می کردند. ما برای شان توضیح می دادیم که تیراندازی شبانه، ا
چه دائم نیست و ساعتی دو سه تیر شلیک می شود؛ اما بچه ها نگران هستند که قرار 
کند، ممکن است ضدانقلاب  گر این وضعیت ادامه پیدا  است چه اتفاقی بیفتد. ا

کرده و عملیات انجام دهد. از غفلت نیروها استفاده 
یک روز احمد کاظمی پیشنهاد داد که با انجام یک طرح ضربتی در مدت یک هفته، 
کسازی شوند. این طرح پذیرفته و  گهانی ساختمان های مشکوک شهر پا سرزده و نا
یت دادند خانه های چند طبقه را محاصره و به سرعت فضای  انجام شد. به ما مأمور

داخل شان جست وجو شود.
کشف و چند نفر هم دستگیر شدند.  که پایان یافت، چند قبضه سلاح  کار تفتیش 
یش مردم  و بحران در شهر  موضع آنان نامشخص بود؛ ولی با این کارشان موجب تشو
یت شده  که می زد، مدیر بود. حرفی  کاظمی موفقیت آمیز  بودند. طرح احمد  شده 

بود و بچه ها روی آن حساب می کردند.
پادگان سنندج  به  را  از آن ما  بودیم. پس  روز در دیدگاه مستقر  پنج  حدود بیست و
قم  و  اصفهان  نجف آباد،  نیروهای  با  سپاه  از  صفوی  رحیم  بود  قرار  کردند.  منتقل 
کردستان عملیاتی انجام دهند.  و سرگرد صیاد شیرازی با یگان هایی از ارتش، در 
قبل  شدیم.  سازماندهی  و  دیدیم  آموزش  مدت  این  در  بودیم.  پادگان  در  روز  پنج 
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کرد. سرگرد صیاد  را توجیه  آنان  و  برای بچه ها صحبت  از عملیات، رحیم صفوی 
کسازی  یت ما آزادسازی و پا کرد. اولین مأمور یح  شیرازی هم برنامۀ عملیات را تشر
به  دیواندره  دیواندره،  به  سنندج  جادۀ  خصوص  به  کردستان  استان  مهم  راه های 
کردستان در این مسیر  یک بین دو پادگان نظامی  سقز و سقز به بانه بود. راه استراتژ

گرفته بودند. کنترل آن را به دست  که نیروهای ضدانقلاب  قرار داشت 
کنار  کردستان، نیروهای ارتش و سپاه را در  زه با اشرار  سروان صیاد شیرازی در مبار
کار صورت  که تقسیم  یکدیگر قرار داد. هماهنگی ایشان با رحیم صفوی باعث شد 
کسازی جاده ها و روستاها را سپاه بر عهده گرفت و ارتش  گیرد. در طراحی عملیات، پا

هم تأمین جاده ها و احداث پاسگاه ها را.
یک روز عصر صیاد و آقارحیم آمدند و تعدادی از نیروها را به عنوان محافظ و اسکورت 
ارتفاعات  به  ما  بود.  همراهش  صیاد  معاون  هاشمی  سروان  بردند.  خود شان  همراه 
یاد بلند نبود و رو به دیواندره و هفت هشت کیلومتر  شرق سنندج رفتیم. ارتفاعات، ز
دست  که  سوق الجیشی  نقاط  و  جاده  به  بود  مشرف  داشت.  قرار  شهر  از  بیرون 
توسط  داشت،  عهده  بر  را  تنگه  حفاظت  که  ژاندارمری  پاسگاه  بود.  ضدانقلاب 
کسازی را منهدم می کنیم. صیاد  کاروان پا که  کرده بودند  آن ها اشغال شده و اعلام 
کرد. رحیم صفوی، سروان هاشمی و چند نفر  شیرازی نقشۀ عملیات را روی زمین باز 
از فرماندهان سپاه نشستند دور نقشه و صحبت کردند. صیاد گفت که ما باید قبل از 
انجام عملیات، یک آتش پشتیبانی از دیواندره تا اینجا داشته باشیم. چون تخصص 
که در سه راه بیجار  پخانۀ سنندج و یگانی از ارتش  پخانه بود، با تو ایشان در رستۀ تو
کرد و دستور آتش داد. پس از مشخص کردن  پخانه داشت، هماهنگ  مستقر بود و تو
یر شد و ما از ارتفاع برگشتیم پایین  پخانۀ ارتش در نقاط مد نظر سراز گلوله های تو گرا، 

یم. تا برای صبح روز بعد آمادۀ عملیات شو
پخانه بود که  در این عملیات دو آتش تهیه بسیار مؤثر و کارساز عمل کرد. یکی آتش تو
در جای لازم استفاده می شد، یکی هم پوشش هوایی بالگردها که به موقع، آتش آن ها 

از نیروها پشتیبانی می کرد.
یادی قرار داشت. این  روز دوم رسیدیم به حسین آباد. اطراف حسین آباد روستاهای ز
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کسازی شد. ارتش در آنجا پاسگاه زد و نیرو مستقر  روستاها توسط نیروهای سپاه پا
کرد. آن شب به حسین آباد برگشتیم و روز بعد رفتیم بیجار. چون از  قبل مسیر بیجار به 

کسازی شده بود و تأمین داشت، در سپاه دیواندره مستقر شدیم. دیواندره، پا
کردیم  کسازی  کردیم. جاده های اطراف مسیر سقز را پا از آنجا به سمت سقز حرکت 
و شب در سقز خوابیدیم. هدف اصلی ما رسیدن به بانه بود. در مسیر سقز به بانه، 
گردنه، یک ستون  که شنیدیم، هفتۀ قبل در همین  و آن طور  بود1  گردنۀ خان واقع 

گرفته و منهدم شده بود.  رهی ارتش هدف هجوم ضدانقلاب قرار  ز
یت سپاه  یت پاسگاهی نداشت و پاسگاه ها در اختیار ارتش بود. مأمور سپاه، مأمور
ارتش به ما  نیروهای  کند. در این مسیر  کسازی  را پا بانه و مسیر  تا  برود  که  این بود 
و دوباره همان  اسکورت می کردیم  بانه  پادگان  تا  را  آن ها  بایستی  که  ملحق شدند 
دادند  نجف آباد  نیروهای  تحویل  را  سقز  سپاه  آن  از  پس  برمی گشتیم.  سقز  به  روز 

که همراه رحیم صفوی آمده بودند، برگشتند به سنندج. و نیروهای سپاه اصفهان 
یت ما در  مدت یک ماه در سپاه سقز ماندیم. در اواسط ماه مبارک رمضان بود که مأمور
آنجا به اتمام رسید. دستور دادند که برای احداث پاسگاه در تپه های حسین آباد، به 
دیواندره برگردید. وقتی به حسین آباد رفتیم، ارتش در آنجا مستقر شده بود. حدود یک 
ماه در تپه های حسین آباد بودیم. پس از آن سپاه دیواندره را تحویل بچه های نجف آباد 
دادند. سیدناصر آیتی فرماندهی آنجا را بر عهده داشت و چند روز بعد هم تحویل 

مرتضی ناصحی داد.«
محسن منتظری:

کسازی سقز تا بانه پیش آمد. آقارحیم و صیاد اصرار داشتند که گردنۀ  »صحبت از پا
خان را از نزدیک شناسایی کنند. یکی دو افسر ژاندارمری گفتند که هر کس این مسیر 
ک است. چند سیمرغ کالیبردار  را رفته است، زنده برنگشته و عبور از این مسیر خطرنا
کردند تا ضمن تأمین راه زمینی، از پایین بالگرد را نزنند. آقارحیم و صیاد سوار  آماده 
آنان  همراه  حرّی  محمود  و  سلیمانی  سلیمان  کاظمی،  احمد  من،  شدند.  شینوک 

گردنۀ خان. بودیم. رفتیم سمت 

گردنۀ خان از این جاده حذف شده است.  کنون با احداث تونل،  1. ا
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پر  جاده ای  و  بود  کی  خا بانه  سقز  مسیر  موقع  آن  برگشتیم.  و  شد  شناسایی  منطقه 
گرفته و  برهای ارتش هدف قرار  کنار مسیر، تانک ها و نفر پیچ وخم داشت. در گوشه و 

منهدم شده بودند.«

سپاه سقز
کمالی: حسینعلی 

یت دادند  »رحیم صفوی با فرماندهان ارتش رفته بود سمت سقز. از سنندج به ما مأمور
یم سقز. مسیرمان از دیواندره می گذشت. آن موقع دیواندره امن شده بود. وارد سقز  برو
شدیم. ساختمان سپاه آنجا را تحویل مان دادند. سپاه تخلیه شده بود؛ چون یکی از 
کره کنندۀ هیئت حسن نیت بود. در واقع سپاه در سقز حضور  خواسته های طرف مذا
نداشت. درصد کمی از مردم در شهر باقی مانده بودند. قبل از حضور ما درگیری های 
کسازی شهر پایان  یباً پا سختی اتفاق افتاده بود و موقعی که ما به شهر وارد شدیم، تقر
ید.  ید و حفاظت شهر را به دست بگیر که در سپاه سقز مستقر شو گفتند  یافته بود. 
یت به عهدۀ من گذاشتند. حفاظت از شهر و جلوگیری از نفوذ ضدانقلاب،  دو مأمور
همچنین حمایت از تردد نیروهای تیپ2 ارتش و نیروهای ژاندارمری. یعنی اسکورت. 
کردیم. دو نیرو هم از حفاظت و اطلاعات سنندج در  کارمان را شروع  با شانزده نفر 
کارهای اطلاعاتی انجام می دادند و هم ارتباط  گذاشتند. این افراد، هم  اختیارمان 
کار می کردند؛ چون وسیلۀ ارتباطی  بین ما و سنندج را برقرار می کردند. آن ها با مورس 
دیگری آنجا نبود. ما فقط به تعداد نیروهای مان ژ3 داشتیم و یکی دو صندوق هم 
گفتند در اختیار ما باشد  که  کالیبر50 هم از ارتش جا مانده بود  مهمات. یک قبضه 

و یکی دو صندوق نارنجک. یک جیپ رو باز ارتشی هم دادند.
ما  که  نکند  پیدا  اطلاع  کس  »هیچ   گفتم:  و  بستم  را  درها  کردم،  که  کاری  اولین 
ید،  برو بیرون  آن  از  یا  ید  وارد شو به ساختمان  موقع خواستید  نفر هستیم. هر  چند 
با  داشت.  در  دو  سقز  سپاه  ساختمان  ید.«  شو خارج  دیگر  در  از  و  وارد  در  یک  از 
یاد انجام می شود. ما از ارتش فقط غذا  که تردد ز کار قصد داشتیم نشان دهیم  این 
می گرفتیم. به ما نه اسلحه می دادند و نه مهمات. غذای ما از پادگان ارتش تأمین 
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لشکر28  تیپ2  و  ما  بین  تلفن  خط  یک  داشت.  قرار  شهر  از  بیرون  در  که  می شد 
گرفتن غذا، آمار اعلام می کردیم و می رفتیم غذا می گرفتیم.  سنندج وصل بود. قبل از 
که  گفتم: »اولین بار  بها.  کردم و دادم به محمدحسن عر برنامۀ غذایی مان را تنظیم 
پنجاه نفر غذا بگیر.« ما طی دو ماه حداقل غذایی را  یست و غذا می گیری، برای دو
گاهی سیصد غذا بود.  پنجاه و  یست و کثر دو پنجاه غذا و حدا که می گرفتیم، صدو
یختیم داخل  که لازم بود مصرف می کردیم و بقیه را می ر غذا را می گرفتیم و هر قدر 
گناهش  گفتم: »جاری شدن قطره ای از خون شما  چاه. چاره ای نداشتیم. به بچه ها 

کار است.« بیشتر از این 
یک هفته از حضور ما در سقز گذشت. داخل شهر گشت های منظم گذاشتیم. شب ها 
یع برمی گشتیم سپاه. به  به قسمتی از شهر می  رفتیم و چند تیر شلیک می کردیم و سر
بچه ها سپرده بودم که شب کسی داخل شهر نباشد که غافلگیر شود. ضدانقلاب به 
کار بردیم. روزها هم در سطح  کتیک به  انواع سلاح مجهز بود و ما چیزی نداشتیم. تا

گشت می زدیم.  شهر 
برای  بودند  گذاشته  نیرو  یک  نداشت.  یی  نیرو و  بود  شده  تخلیه  سقز  فرمانداری 
گفت: »اینجا  کارهای جاری شان. رفتم و از او پرسیدم: »شما اینجا چکار می کنی؟« 
درگیری شده و گروه های کوموله و دموکرات و پیکار تمام امکانات و اموال فرمانداری 
گفتم: »قبلًا  کرده و وسیلۀ ارتباطی وجود ندارد.«  را برده اند. مخابرات را نیز متلاشی 
پرسیدم:  می دادیم.«  آرد  و  گندم  حوالۀ  مواقع  »بعضی  گفت:  می کردی؟«  چکار 

گفتم: »برگه های حواله را بده به من.« »حواله ها هست؟« جواب داد: »بله.« 
کرده بودند؛ ولی هنوز مقداری آرد باقی مانده بود.  گندم سیلوها را غارت  مقداری از 
کند. یک نفر مسلح هم  یع  که حواله توز گذاشتیم دمِ در سپاه  یک نفر از بچه ها را 
که  کرده بودیم  کالیبر50 را بالای سنگر روی بام ساختمان سپاه مستقر  کنارش بود. 
گرفتن حوالۀ آن  گندم دارند، برای  که نیاز به آرد و  کردیم افرادی  همه ببینند. اعلام 
کردند امام جمعۀ  که اعلام  گذشت  کنند. یک هفته از این موضوع  به سپاه مراجعه 

یف بیاورند.«  گفتم: »تشر شهر قصد دارد به دیدن شما بیاید. 
ملا عبدالله محمدی امام جمعۀ سقز و ده دوازده نفر از روحانیان و علمای شهر، سر 
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ساعتی که تعیین کرده بودند، به سپاه آمدند. اغلب شان امام جماعت مساجد شهر 
بودند. در یکی از اتاق های بزرگ سپاه، دور میز نشستند. ما هم چیزی برای پذیرایی 
کردیم. ملا عبدالله شروع  گز اصفهان آوردیم و با چایی پذیرایی  نداشتیم. جعبه ای 
با  که  گفته اند  و  شده اید  شهر  وارد  تازه  شما  شنیدیم  »ما  گفت:  صحبت.  به  کرد 
کرده اند. شهر  گفت: »ببین بقیه، شهر را چکار  ید.« پرسیدم: »چطور؟«  بقیه فرق دار
به  بود  را بسته  بیرون، شهر  از  بود،  وارد شده  به منطقه  که  ارتش  کرده اند.«  یران  را و
برای  ارتش  و  می کرد  استفاده  سنگین  سلاح  و  تیربار   ،106 از  ضدانقلاب  پخانه.  تو
با آنان چاره ای نداشت. درگیری پیش آمده و خیلی از ساختمان های شهر  مقابله 
پاسدار  بقیه فرق می کنید. مگر شما  با  گفت: »شما  بود. ملا عبدالله  یب شده  تخر
کدام شهر هستید؟« پاسخ  گفتم: »چرا، ما پاسدار هستیم.« پرسید: »از  نیستید؟« 
گفتم: »ما با بقیه  گفت: »پس چرا رفتارتان با بقیه فرق می کند؟«  دادم: »نجف آباد.« 

هیچ فرقی نمی کنیم. ما مهمان شما هستیم.« 
اینجا  چی؟  برای  ما  شهر  به  آمدید  راه  کیلومترها  »شما  گفت:  ماموستاها1   از  یکی 
که یعنی شما جای تان اینجا  کرد  وطن ماست، شهر ماست.« سخنش را طوری بیان 
نیست. من به سخنش خوب گوش دادم و گفتم: »صحبت هایت خوب بود؛ اما این 
پنجاه  یست و یت هستند. دو که من اینجا دارم، تعدادی از آن ها در مأمور نیروهایی 
در  آن ها  کرده اند.  طی  افسری  دوره های  کثرشان  ا دیده اند.  دوره  پارتیزان  نیروی 
تحصیل کرده  و  بوده اند  هم دانشگاهی  شما  همشهری های  از  خیلی  با  دانشگاه 
ک ماست. یعنی من  اینجا خانۀ ماست. خا هستند؛ مثل تحصیل کرده های شما. 
گر  ا آمده اید؟  چرا  که  یم  می گو من  بیایید،  تهران  به  شما  گر  ا نیایم؟  خودم  خانۀ  به 
اینجا وطن من  که چرا به اصفهان آمده اید؟  بیایید، من می پرسم  شما به اصفهان 
است. من حق دارم از سردشت تا سیستان و بلوچستان، هر جا دلم خواست بروم 
گفتم: »پس چرا می پرسی من برای  گفت: »بله.«  ید؟«  و خانه بسازم. این را قبول دار
کشورم است. آیا حفاظت اینجا با من  چه اینجا آمده ام. شغل من حفاظت از مردم 
1.  ماموستا، در  کردی به معنی معلم، مدرس، استاد و شیخ می باشد و به روحانی دینی اهل تسنن کردستان گفته می شود. 
کار قضاوت را  برخی از ماموستاهای مخالف نظام جمهوری اسلامی، در خدمت اهداف حزب دموکرات بودند و برای آنان 

یکی پدیا، دانشنامۀ آزاد.« انجام می دادند. »و
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»کار  گفتم:  هستند.«  اینجا  که  است  آن هایی  »با  گفت:  دیگری؟«  کس  یا  است 
سرباز حفاظت از همه است.«

بعد از صحبت های ما، ملا عبدالله اشاره کرد که این ها با بقیه فرق دارند. ماموستا به 
حرفش ادامه داد: »ما خودمان حفاظت می کنیم.« گفتم: »این طور حفاظت می کنید، 
که تیربار آوردند و زدند مردم را  که شهرتان را به این حال و روز درآورده اید؟ افرادی 
کردم  یسک  کسانی بودند؟« در اینجا ر کردند، چه  کشتند، پادگان ها را خلع سلاح 
که برادران نجف آبادی، از اینکه اینجا  گر الان به من اعلام کند  و گفتم: »ملا عبدالله ا
که حفاظت شهر را به عهده  ید، من تعهد می دهم  یف ببر آمدید، ممنون. شما تشر
گذاشتم  یم.« اسلحه ام را بردم و  بگیرم، ما اسلحه هامان را تحویل می دهیم و می رو
یزی کنید  کنار دست ملا عبدالله و گفتم: »این اسلحۀ من، تحویل ملا عبدالله. برنامه ر
یم. فردا هم  که از مردم حفاظت می کنید، ما می رو ید. تعهد بدهید  و تحویل بگیر
شما بیایید نجف آباد و مهمان ما باشید. مهمان حبیب خداست و شما مهمان ما 

ید، مال شماست.« هستید. هر جای این مملکت برو
یز ما هستید و  گفت: »شما عز کرد و  آن ها رفتند توی فکر. ملا عبدالله از من تشکر 
گر جایی  گفتم: »ما از جان شما محافظت می کنیم. ا وظیفه تان را انجام می دهید.« 
ید به من بگویید که فلان پاسدار  دیدید که یکی از بچه  های ما تخلفی کرد، وظیفه دار

کردند و رفتند. کرده.« خداحافظی  تخلف 
بر  را  کارها  کردم.  یزی  برنامه ر گرفتم،  عهده  بر  که  وظیفه ای  برای  سقز  سپاه  در  من 
کردم. چند روز بعد نماز جمعه  اساس نظامی، سیاسی، فرهنگی و مردمیاری تنظیم 
که نیمی از نیروها در سپاه بمانند و هفت هشت نفرمان با لباس  گرفتم  بود. تصمیم 
گذاشتم. خودم هم  کنار جیپ  یم. یک نفر از بچه ها را مسلح  فرم به نماز جمعه برو
کنار هم و بین  کلت داشتم. پوتین ها و جوراب ها را از پا درآوردیم و دو نفر یا سه نفر 
یم. من در صف  که در دید ملا عبدالله قرار بگیر مردم پخش شدیم. جایی نشستیم 
و  کرد  یف  تعر ما  نیروهای  از  گفت.  و خیرمقدم  را دید  ما  جلو نشستم. ملا عبدالله 
که در سقز بودیم، هر جمعه به نماز جمعه می رفتیم. شهر آرام  تقدیر شدیم. تا زمانی 

کشته نشد. بود و در این مدت یک نفر هم 
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سمت  می آمدند  بوکان  از  اشرار  وقت ها  بعضی  بود.  ضدانقلاب  دست  بوکان  شهر 
که می رفتیم چند تیر می زدیم  کرده بودیم  قبرستان سقز. در آنجا سنگرهایی درست 
ارتباط های  و  نداشتیم  ارتباطی  وسیلۀ  بودم.  کرده  تقسیم  را  بچه ها  برمی گشتیم.  و 
که از بقیۀ  کرده بودیم   ما با پیک انجام می شد. مسیرهای رفت وآمدمان را مشخص 
ک بود و مردم در خانه ها اسلحه داشتند. یکی از کارهایی  یم؛ چون خطرنا مسیرها نرو
کسازی  پنج شش نفر  که هنگام پا کردیم، این بود  که انجام دادیم و محبوبیت پیدا 
که به آن مشکوک بودیم، در می زدیم. من و یک نفر دیگر یا  می رفتیم و درِ خانه ای 
الله می گفتیم و وارد خانه می شدیم. پوتین از پا در می آوردیم و وارد اتاق می شدیم. 
کسی اینجا نیامده؟« به پاسخ  کومله و دمکرات  نگاه می کردیم و می پرسیدیم: »از 
کردی  بان  بان فارسی بلد بودند؛ ولی ما ز کثرشان ز صاحب خانه اعتماد می کردیم. ا
بلد نبودیم. پوتین ها را می پوشیدیم و عذرخواهی می کردیم و برمی گشتیم. اینکه با 
پا  پوتین  با  یا  یم،  شو خانه شان  وارد  سرزده  و  یم  برو بالا  دیوار  از  بکوبیم،  در  به  لگد 
به هم  را  و زندگی مردم  کنیم  رو  و  یر  ز را  یم و فرش و رختخواب شان  اتاق بگذار به 
کارها، یک ساعت هم نمی توانست  یی با این جور  یم، این طور نبود. هیچ نیرو یز بر

کارمان قرار داشت. یت  آنجا بماند. احترام به مردم در اولو
تی که داشتیم، این بود که تعدادمان کم بود. به اجبار با همین تعداد  از جمله مشکلا
گشت در شهر و اسکورت نیروهای ارتش را انجام می دادیم.  نیرو، حفاظت از سپاه، 
گفتند  کند.  عبور  سقز  از  و  بیاید  دیواندره  از  داشت  قصد  ارتش  از  یگانی  بار  یک 
ید؟«  می گذار ما  اختیار  در  وسیله ای  »چه  گفتیم:  ارتش  به  شما.  با  آن ها  اسکورت 
از  گذاشتند. سه نفر عقب سوار شدیم. دو نفر  یک بالگرد تی فورتین در اختیارمان 
ید که  بچه ها را دو طرف پنجره نشاندم و گفتم لولۀ اسلحه تان را از شیشه  بیرون بیاور
گفتم: »گاهی وقت ها در ارتفاع پایین حرکت  از پایین مشخص باشد. به خلبان هم 
گفته  که به ما  یمی  کنند. در تپه های اطراف و حر تیراندازی  بتوانند  تا بچه ها  کن، 
بار حرکت رفت و برگشت انجام  کنید، چند  یق هوایی تأمین  از طر را  بودند ستون 
با اعتماد به نفس  تا ستون  کردیم،  تیر شلیک  گشتی زدیم و چند  دادیم. در تپه ها 

کرد.« گردان به سلامت از سقز عبور  کند. این  حرکت 
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حادثه در سقز
محسن منتظری:

»یک قبضه سلاح یوزی را با اصرار فراوان از بچه های ژاندارمری گرفته بودیم. یک شب 
را به آن ها بدهیم.  که یوزی  از ما خواستند  و  کاظمی و محمود حرّی آمدند  احمد 
می خواستند شب بروند در شهر سقز دوری بزنند و برگردند. خلاصه با اصرار، یوزی را 
گرفتند و رفتند. اتفاقاً آن شب درگیری به وجود آمد و یک نفر  هم کشته شد. صبح روز 
بعد مردم در مقابل ساختمان سپاه تجمع کردند که با صحبت های یکی از مسئولان 

غائله ختم شد.«
کمالی: حسینعلی 

»بچه ها شب ها می رفتند گشت. بعضی مواقع که تصمیم داشتم به داخل شهر بروم، 
کاظمی و محمود حرّی را همراهم می بردم. آن  دو با هم رفیق بودند. شجاع و  احمد 
که چون هر  گفته بودم  فرز و به اصطلاح دست به اسلحه شان خوب بود. به بچه ها 

ید، از آن به صورت رگباری استفاده نکنید.  نفر دو خشاب فشنگ دار
کمکی  یک شب در قسمتی از سقز درگیری شدیدی پیش آمد. چند نفر از بچه ها را 
کردیم اشرار از سمت بوکان  گذاشتیم داخل سپاه. فکر  فرستادیم و سه چهار نفر را 
حمله کرده اند که شهر را بگیرند. با چند نفر از بچه ها رفتیم بیرون. به آن ها اعلام کردم 
یم.  کم است و با جایی هم ارتباط ندار ید؛ چون تعدادمان  یاد از شهر دور نشو که ز
یع برگردید داخل سپاه. همه عقب نشینی  اطراف گشتی زدیم و به بچه ها گفتم که سر
کاظمی و محمود حرّی بودند. نگران  کردیم. دیدم دو نفر نیستند. آن دو نفر احمد 
گفتند: »از سمت بازار.« با چند نفر  کدام قسمت آمدند؟«  شدم. پرسیدم: »آن ها از 
یک بود و چیزی دیده نمی شد.  رفتیم به آن طرف. آخر بازار می خورد به سپاه.  هوا تار
قدری ایستادیم. یک وقت دیدیم دو نفر در حال خنده، جلو می آیند. احمد کاظمی 
و محمود حرّی تفنگ شان را روی شانه انداخته بودند و می آمدند. پرسیدم: »شما 
رگبار.«  به  که بستیم شان  بودند  تا ضدانقلاب  کردید؟« جواب دادند: »چند  چکار 
گفتم: »طوری شدند؟« گفتند: »ما رگبار بستیم و صدای شان خفه شد.« گفتم: »حالا 
ید؟« پاسخ دادند: »ما هر چه تیر داشتیم، زدیم.« گفتم: »من که به  چند تا فشنگ دار
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یم.« بعد به آن ها گفتم که شما  شما سفارش کردم این کار را نکنید، ما مهمات کم دار
کردید، یک روز نباید از سپاه خارج  نبایستی رگباری عمل می کردید. چون تخلف 

ید. شو
صبح موقع نماز که پا شدم، دیدم نگهبان ها خوابند. کسی که روی بام، پشت کالیبر50 
بود، بیدار نبود. نیروها از بس بیداری کشیده بودند، خسته شده بودند. بچه ها را برای 
گفتم: »به نوبت، هم حفاظت بکنید و هم بخوابید.« طوری  اقامۀ نماز صدا زدم و 

که روزها درِ سپاه به روی مردم باز باشد.« کردم  شیفت شان را تنظیم 
حسین نعمتی:

سپاه  عملیات  اطلاعات  بچه های  سقز،  در  تیراندازی  و  شب  آن  حادثۀ  دنبال  »به 
در  امنیت  تأمین  و  گشت  هنگام  شب ها  تا  کنند  چکار  که  کردند  برگزار  جلسه ای 
با  محمدی  غلامرضا  و  کاظمی  احمد  نشود.  تکرار  مسائل  قبیل  این  از  دیگر  شهر، 
کرد  کاظمی بیان  کرده بودند و طرحی به ذهن شان رسیده بود. احمد  هم مشورت 
با سلاح مخفی  و  با لباس محلی  را  نیرو  نیروی مسلح آشکار، به شهر نفرستید.  که 
اطلاعات  و  کرده  برقرار  بهتری  ارتباط  مردم  با  می تواند  نیرو  شکل  این  به  بفرستید. 
درگیری  که  نمی بینند  را  آن ها  گروهک ها،  مسلح  نیروهای  این طوری  کند.  کسب 
گفت: »اتفاقاً  که در جلسه حضور داشت، خندید و  پیش بیاید.« مسئول اطلاعات 
کسی نگفته ام. بعضی وقت ها  لباس  من این طرح را اجرا می کنم و تا به حال آن را به 
کت  یر یک پا از میوه در دستانم می گیرم. ز کاغذی پر  کتِ  کُردی می پوشم و دو پا
یده، در خیابان تردد می کنم و  که میوه خر کلت در دستم دارم و مثل فردی معمولی 

کسی هم مشکوک نمی شود.« 
کاملًا  کُرد بودند و به آداب و رسوم و فرهنگ منطقه  نیروهای اطلاعات از بچه های 
ین اطلاعات را به  که به این شکل از خانه بیرون می آید و بهتر کرد  یف  آشنا. او تعر
کردی  کرد: »شما نمی توانید مثل ما لباس  دست می آورد. در ادامۀ صحبتش بیان 
یق نیروهای پیشمرگ این  بپوشید، ظرافت های خاصی دارد. نگران نباشید، ما از طر

کار را انجام می دهیم.«
از طرح احمد کاظمی خوشش آمد و گفت که من دنبال یک چنین ایده هایی هستم. 
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کرد. چند روز  شب ها برای تأمین امنیت شهر می توان با تعداد نیروی بیشتری اقدام 
یت ما در سقز به پایان رسید و به دیواندره برگشتیم.« بعد مأمور

کمالی: حسینعلی 
ین روزهای تیرماه، اوضاع شهرهای  که در سپاه سقز بودیم. در آخر »دو ماه می شد 
اطراف آرام شده بود. یک روز آقارحیم آمد آنجا. پرسید: »چکار می کنی؟« مقداری از 
یزی  یم. قصد داشت برنامه ر وضعیت سقز برایش صحبت کردم و گفتم که نیرو کم دار
کرد.  کند تا ما را بفرستد سردشت یا بوکان. وقتی از تعداد نیروها باخبر شد، تعجب 

یض نیرو انجام دهید.« گر امکان دارد برنامه ای برای تعو گفتم: »بچه ها خسته اند، ا
یست نیرو با فرمانده شان از مشهد آمدند و سپاه سقز را از ما تحویل  یک هفته بعد دو

گرفتند. بچه ها رفتند سنندج تا از آنجا برای استراحت برگردند نجف آباد.«

تپه های حسین آباد
که برای مقابله با ناامنی های  در مردادماه 1359، بار دیگر به سپاه نجف آباد اعلام شد 
کردستان به آن منطقه نیرو اعزام کنید. حسینعلی کمالی همراه یک گروه چهل نفری عازم 

ید: سنندج شد. او در این باره می گو
»جادۀ  کردند:  اعلام  که  بود  نگذشته  سقز  از  بازگشت مان  از  روز  دوازده  ده  »هنوز 
نزدیکی های  در  منطقه  اشرار  دارند.  نیاز  نیرو  به  و  شده  ناامن  دیواندره  به  سنندج 
رفته  کردستان  به  قبلًا  که  افرادی  و  سپاه  نیروهای  به  می زنند.«  کمین  حسین آباد، 
گروه قبل آمدند و تعدادی  کردستان نیرو اعزام می کنیم.  که برای  کردیم  بودند، اعلام 

هم به آن ها اضافه شدند.« 
و  بود،  نظامی دیده  آموزش  که  بیت معلم،  تر نیروهای دانشجوی  از  ابراهیم یکی  مهدی 
گروه چهل نفری بچه های نجف آباد به سنندج اعزام شد. او از نحوۀ حضورش در  همراه 

ید: کردستان می گو
روی  که  دادند  یت  مأمور آنجا  از  سنندج.  توحید  پادگان  به  رفتیم  اتوبوس  با  »ما 
پا کردیم  یم. تا قبل از اینکه شب فرا برسد، چند چادر بر تپه های حسین آباد مستقر شو

کرد.« که همراه داشت، برای خود سنگری درست  کس با سرنیزه و امکاناتی  و هر 
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علیرضا حجتی:
کردند. دسته ها ده نفری تشکیل شدند. من در دستۀ  »در سنندج ما را دسته بندی 
احمد کاظمی بودم. به خاطر دارم یکی از افرادی که بیشتر از بقیه نگران بود که زودتر 

کنند، ایشان بود.« تکلیف مان روشن شود و به منطقۀ حسین آباد اعزام مان 
کمالی: حسینعلی 

کالیبر50 سوار بود، به ما دادند و یک خمپارۀ60 و  که روی آن  »یک خودروی سیمرغ 
گرفته بودیم. آن زمان  دیگر هیچ. مبلغ سه چهار هزار تومان پول هم از سپاه نجف آباد 

کم نبود. البته بچه ها بیشتر از جیب خودشان خرج می کردند. این مبلغ 
کردیم و ظهر رسیدیم روی تپه های حسین آباد. با فرماندهی  صبح از سنندج حرکت 
گفتم: »ما روی تپه های حسین آباد مستقر  کردی؟«  گرفتم. پرسیدند: »چکار  تماس 
یتی  کسی مأمور گر  هستیم و خبری هم نیست. فقط از خودمان محافظت می کنیم. ا

کرد، انجام می دهیم.« به ما محول 
تپه مشرف بود به روستای حسین آباد. رودخانه ای هم پشت تپه بود. بچه ها خسته 
یع یک سنگر  گر می خواهید جان داشته باشید، سر گفتم: »ا گرسنه بودند. به آن ها  و 
کنید.« قسمتی از تپه ها دست  برای خودتان بکَنید، تا بتوانید شب در آن استراحت 
یع یک خط تلفن برای  گرفتم و سر که حفاظت شده بود. با فرمانده تماس  ارتش بود 
که در بالای تپه  کَند. چند چادر هم داشتیم  ما کشیدند. هر کس یک سنگر کوچک 

کردیم.« پا  با فاصله آن ها را بر
علیرضا حجتی:

کمالی  حسینعلی  شدیم.  مستقر  حسین آباد  تپه های  در  نفری  ده  دستۀ  چهار  »در 
مستقر  و  زدیم  چادر  بود.  مستقر  ما  نزدیکی  در  هم  ارتش  از  یگانی  بود.  فرمانده مان 
که روزها به آنجا می رفتیم و چون امن  کنار جاده بود  شدیم. یک ساختمان متروکه 

نبود، عصرها وسایل مان را جمع می کردیم و می رفتیم روی تپه ها.«
کمالی: حسینعلی 

سیصد  تا  روستا  به  فرستادم  را  بچه ها  از  نفر  دو  یکی  بود.  آفتاب  غروب  »نزدیک 
پیدا  تخم مرغ  تعداد  این  روستا  یک  در  بیاورند.  و  بخرند  تخم مرغ  عدد  چهارصد 
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گفته بودم طوری وانمود  نمی شد. در حسین آباد بیشتر از دو مغازه نبود. به بچه ها 
یم. خلاصه تعداد  یاد است. گفته بودند این تعداد تخم مرغ ندار کنید که تعدادمان ز
یدند و آوردند. در قابلمه ای آب پز  که از داخل روستا جمع شده بود، خر تخم مرغی را 
گفتم: »امشب  کدام یکی دو تا از آن را خوردند. به بچه ها  کردیم و آن شب نیروها هر 
بود.  کاظمی  احمد  بود،  آشنا  خمپاره  با  که  کسی  تنها  کنید.«  جمع  را  حواس تان 
که  بود  نیمه شب  یک  حدود  ساعت  گرفت.  تحویل  را  خمپاره انداز60  هم  خودش 
غافلگیرمان  اول  شب  همان  داشتند  قصد  یزند.  بر خمپاره  ما  روی  کردند  شروع 
آتش  یر  ز می زنند،  خمپاره  که  را  »مسیری  گفتم:  و  ارتش  یگان  به  زدم  زنگ  کنند. 
گفته بودم خودت عمل  کاظمی هم  ید.« ارتشی ها خمپارۀ81 داشتند. به احمد  بگیر
کردند سمت رودخانه  کن. دیدم اولین خمپاره ها از خمپارۀ60 در آمد و بچه ها شروع 
تمام  خمپاره ها،  صدای  و  سر  اثر  بر  کرد.  شروع  را  آتشش  هم  ارتش  بزنند.  خمپاره 
ید. ارتشی ها خمپارۀ منور هم می زدند و آسمان منطقه روشن شده بود.  منطقه می لرز
صبح رفتیم سمت روستایی که از آنجا تیراندازی می کردند. مسیرهایی را که خمپاره 
کردیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است. اطلاعاتی از داخل روستا  کنترل  زده بودیم، 
گرفتیم و بعد رفتیم سمت تپه ها و روستاهای دیگر. در غرب حسین آباد روستایی 
کس  کرده بودند. یکی دو پیرزن باقی مانده بودند و  که مردم شبانه آنجا را ترک  بود 
گوسفند و احشام، مرد و زن و بچه های روستا را با  دیگری نبود. ضدانقلاب شبانه 
که آنجا بودیم، دیگر  کوچ داده بود به جاهای دیگر. بعد از آن شب، در مدتی  کتور  ترا

یک تیر هم شلیک نشد.«
علیرضا حجتی:

کمین زدند.  که در تپه های حسین آباد بودیم، یک بار به خودروی غذای ما  »زمانی 
نزدیک سنندج گردنه ای بود که در آنجا به خودروی غذا حمله کردند. خودرو ارتشی 
گفت:  کاظمی اسلحه اش را برداشت و  کنیم. احمد  بود. قرار شد موضوع را پیگیری 
یم و پدرشان  گفت: »نه، باید برو کرد.«  گفتیم: »باید به دستور فرمانده توجه  یم.«  »برو
بچه های  از  محمدی1  احمد  سیمرغ،  رانندۀ  شدیم.  سیمرغ  سوار  یم.«  آور در  را 
1. سردار شهید احمد محمدی فرزند رضا )11خرداد1331-11آبان1361( حین عملیات محرّم در منطقۀ عملیاتی موسیان 

به شهادت رسید.
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صالح آباد بود. ما به صحنۀ درگیری رسیدیم و دیدیم ضدانقلاب در حال فرار است. 
گذاشته  کمین  است  »ممکن  گفتیم:  کنیم.  تعقیب  را  آن ها  داشت  اصرار  احمد 

گیر بیفتیم.« با اصرار فراوان، او را برگرداندیم به تپه های حسین آباد. باشند و 
احمد کاظمی خارج از دستورات فرماندهی خیلی کارها را انجام می داد، یا می گفت 

که آدم شجاع و نترسی است.  یم انجام دهیم. مشخص بود  برو
یادی نداشت. در پایین تپه فضای بیشه مانندی  در آن منطقه، ضدانقلاب فعالیت ز
گروهک ها نزدیک شده اند.  که  گزارش دادند  کوه. چند بار  بود، سمت چپ مان هم 

گشت و دوباره برگشتیم.« به صورت دشتبانی رفتیم 
مهدی ابراهیم:

کارمان تأمین و حفاظت از جاده و روستای حسین آباد بود. حدود یک ماه  »بیشتر 
گروه، از  کمک چند نفر از معلم های  کار نگهبانی به  در آنجا مستقر بودیم. علاوه بر 
کردیم. قصد داشتیم  کتابخانه ای در روستا راه اندازی  جمله محمدرضا میردامادی 
کار فرهنگی انجام دهیم. از سنندج کتاب داستان و کتاب هایی که بچه های روستا 
که هر  گذاشتیم  کردیم و در اختیارشان قرار دادیم. با آنان قرار  دوست داشتند، تهیه 
کتاب بعدی را در اختیارش  کند،  کتاب بخواند و خلاصه اش را برای ما بازگو  کس 

یم.« می گذار
کمالی: حسینعلی 

برای شان  بیشتر  کردیم.  تهیه  کتاب  برای بچه ها  و  را شروع  کار فرهنگی  »در روستا 
که با فرهنگ و عقاید دینی آن ها هم تضاد نداشته  کتاب های داستان تهیه می شد 
باشد. البته در آنجا اصلًا بحث شیعه و سنی وجود نداشت. برای بچه های روستا 
کار در عادی  که این  کردیم. فوتبال و والیبال بازی می کردند  وسایل بازی هم فراهم 

نشان دادن اوضاع بسیار اهمیت داشت. 
چون منطقۀ حسین آباد امن شد و کاری نبود، تصمیم گرفتم برای آموزش و نیروسازی 
یر نظر  کردم. بچه های نجف آباد ز به نجف آباد برگردم. فرمانده ای برای نیروها تعیین 
سپاه سنندج بودند. آن ها از حسین آباد به سپاه دیواندره رفتند. من نیز با تعدادی از 

یور 1359 به نجف آباد برگشتم.«  نیروها در اوایل شهر
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پایگاه ابراهیم آباد
مصطفی صادقی پور:

کیلومتری جادۀ دیواندره است. از ابتدای  کوچکی در بیست  »ابراهیم آباد، روستای 
کی پر از دست انداز  کیلومتر راهِ خا جادۀ آسفالت، تا روستای ابراهیم آباد حدود سی 
و پستی  و بلندی وجود داشت. این روستا محور اصلی چند روستای دیگر بود. راه 
کی بود؛ به  همین  دلیل موقعیت خوبی  ارتباطی روستا های دیگر از همین جادۀ خا
کومله و دمکرات داشت. اهالی ابراهیم آباد با حرفه های  برای نیرو های ضدانقلاب 
زی و دامداری روزگار می گذراندند. این روستا، در آن زمان  امکانات مناسبی  کشاور
نداشت. با تلمبه های دستی از چاه آب می کشیدند، یا از چشمه های کوچکی که در 

اطراف و وسط روستا جاری بود، استفاده می کردند.« 
ناصر حقیقی:

»تنها جادۀ آسفالتۀ ارتباطی با سایر شهرهای کردستان، از مسیر دیواندره می گذشت. 
بر  علاوه  تی،  مواصلا جادۀ  این  در  امنیت  برقراری  برای  گرفتند  تصمیم  مسئولان 
کنند.  کنار جاده احداث شده بود، چند پایگاه در عمق ایجاد  که در  پاسگاه هایی 
یکی از آ ن ها پایگاه ابراهیم آباد بود. با احداث این پایگاه در منطقه، جادۀ دیواندره سقز 
و دیواندره سنندج و روستاهای آن طرف جادۀ تکاب و بیجار امنیت پیدا  می کرد. 
گروهان وارد عمل شد.  گردان جندالله متشکل از سه  برای ایجاد پایگاه ابراهیم آباد، 
کلکان در  کاظمیون از جادۀ آسفالت سه راهی  گروهان به فرماندهی غلامعباس  یک 
گروهان  کرد و ساعت نُه شب دو  کیلومتری جادۀ دیواندره سقز حرکت  پنج  بیست و
شدند.  یزخاتون  تبر روستای  راهی  دباغ،  روستای  سمت  از  پیاده  صورت  به  دیگر 
فرماندهی سپاه دیواندره را محمدحسین حجتی بر عهده داشت که به همراه گروهان 

ادوات، صبح به ما پیوستند.  
گردان جندالله بود و من نیز مسئول عملیات بودم. آن شب از  حسن عرب فرمانده 
یکی استفاده کرده و خود را به پایگاه دشمن رساندیم. با آنان درگیر شدیم و ضمن  تار

کردیم. بقیه هم متواری شدند. مجروح شدن یک نفرشان، تعدادی را دستگیر 
مشرف  که  تپه ای  بالای  در  و  رسیدند  ابراهیم آباد  به  کاظمیون  غلامعباس  گروهان 
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داشت.  قرار  بهداشت  مرکز   ساختمان  تپه،  پایین  در  زدند.  پایگاه  بود،  روستا  به 
ستون های  کنار  در  و  بود  درآورده  را  آن  کف  موزاییک های  از  قسمتی  ضدانقلاب 
گذاشته و با موزاییک نو روی آن را پوشانده بود. با  کار  ساختمان، مین دست ساز 
نفر مشکوک در  از چند  کسب اطلاع  نیروهای عمل کننده و  و  هوشیاری فرماندهی 
کردیم. این ساختمان تبدیل به  روستا، به اقدام دشمن پی بردیم و مین ها را خنثی 

که به آن پایگاه پایین می گفتیم و مرکز ارتباط با مردم روستا بود.  پایگاه پایین شد 
فرمانده سپاه دیواندره، مسئولیت پایگاه ابراهیم آباد را به من سپرد. نیروهای پایگاه 
ابراهیم آباد متشکل از هفتاد نفر پاسدار و بسیجی بود که چهل نفر آنان همدانی بودند. 

هفتاد نفر هم از نیروهای ارتش و ژاندارمری در پایگاه پایین مستقر شدند.
که برای جلوگیری از نفوذ دشمن به روستا و پایگاه، فعالیت  کمین داشتیم  گروه  سه 
پایگاه حفاظت می کردیم و روزها به جوله )حضور موقت( در  از  می کردند. شب ها 
کانی سفید،  روستاهای همجوارمان شامل: علی آباد،  اطراف می رفتیم.  روستاهای 
کلکان و فتح آباد بود. به واسطۀ همین جوله، دشمن ضمن محروم شدن از کمک های 
کمک از روستاهای دیگر قطع و  یافت  مردمی، راه ارتباطی اش با آن طرف جاده و در

کمین در جادۀ اصلی از آنان سلب شد.« امکان ایجاد 
مصطفی صادقی پور یکی از نیروهای پایگاه ابراهیم آباد، در کتاب کیکاووس نوشته است:
کسازی و آزادسازی روستای ابراهیم آباد از وجود نیرو های  »اواسط سال 1360 برای پا
یرا  ز نداشت؛  یادی  ز تلفات  و  درگیری  روستا  این  تصرف  شد.  اقدام  ضدانقلاب 
که نمی توانند در مقابل نیرو های سپاه، جندالله و  نیرو های ضدانقلاب می دانستند 
ژاندارمری مقاومت کنند. بعضی از نیرو های اصلی آنان، پا به فرار گذاشتند و بعضی 

کاری نداشتند.  کردند و به ظاهر  اسلحه های شان را در خانه  ها مخفی 
با ورود نیرو های سپاهی و بسیجی و  ابراهیم آباد، ناصر حقیقی بود.  فرمانده پایگاه 
سر   گوسفند  چند  و  آمدند  استقبال  به  روستا  مردم  ابراهیم آباد،  روستای  به  ارتشی 
کردند و عکس امام را بوسیدند. شادی می کردند  کُردی رقص و پایکوبی  یدند. به  بر
و از جور و ستم کومله و دموکرات  سخن می گفتند. همان روز دیگ ها را بار گذاشتند 
پذیرایی  ما  از  و  پختند  لذیذی  آبگوشت  شده،  قربانی  گوسفند های  گوشت  با  و 
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که  روستا مستقر شدند. می گفتند  ابتدای  ما در ساختمان آجری  نیرو های  کردند. 
این ساختمان، به  عنوان مرکز بهداشت ساخته شده است، یک هال کوچک داشت 
و چند اتاق. هنگام عملیات، تعداد نیرو ها بیش از هفتاد نفر بود؛ اما بعد از استقرار، 
از  تعدادی  روز،  آن  فردای  برگشتند.  به دیواندره  بقیه  و  ماندند  باقی  نفر  سی  چهل 
کردند.  زه با نیرو های ضد انقلاب اعلام  مردم روستا آمدند و آمادگی خود را برای مبار
این وضعیت تا یک هفته ادامه داشت. هم با غذا های خود از ما پذیرایی و هم برای 
مردم،  الحمدلله  که  بودیم  خوشحال  بابت  این  از  می کردند.  آمادگی  اعلام  زه  مبار
کرد و به آن ها وعده داد  همراه ما شدند. فرمانده مقر از حضور و آمادگی مردم تشکر 

که در صورت نیاز از وجود شان استفاده خواهد شد. 
تأمین و نگهبانی جادۀ ابراهیم آباد به  عهدۀ نیرو های مقر ما بود. با طلوع آفتاب ده نفر 
از نیرو های مقر ابراهیم آباد با تویوتا می رفتند و دو نفری یا بیشتر روی ارتفاعات مُشرف 

بر جاده، تا غروب آفتاب نگهبانی می دادند. 
با تمام  شدن زمان پُست تأمین جاده در ساعت پنج عصر و نزدیک غروب آفتاب، 
نماند  گفته  نا برمی گشتیم.  مقر  به  دوباره  و  می کرد  جمع  را  نیرو ها  و  می آمد  تویوتا 
برای امنیت بیشتر، هر روز صبح یک موتورسوار با دستگاه مین یاب از جلو حرکت 
کرده  اند، با  یکی شب جاده را مین گذاری  گر نیرو های ضدانقلاب، در تار می کرد تا ا
یر  آژ مین،  به  شدن  نزدیک  با  مین یاب،  دستگاه  شود.  ردیابی  مین ها  دستگاه  این 
کار می شدند و مین  ها را خنثی  یب دست به  یق بچه های تخر می کشید و به این طر

می کردند تا حادثه ای به  وجود نیاید.
کمین و  برای  گروه  برای تأمین جاده، راهی می شدند و شب  ها دو  گروه  روز ها یک 
کمین  گروه  ها آماده می شدند و برای  نگهبانی، به آخر روستا می رفتند. هر روز عصر، 
که با خودمان برمی داشتیم، اسلحه و نارنجک  و نگهبانی حرکت می کردند. وسایلی 
اردک  روستا می رفتیم. مرغ، خروس،  کی وسط  از جادۀ خا بود.  کیسه خواب  و یک 
گوسفندان در راه بازگشت به خانه  ها بودند. تردد ما، برای مردم روستا عادی بود.  و 
کوچه ها رد می شدیم، سلام   که از  کردنشین، محجّب و باحیا بودند. همان  طور  زنان 
کنارمان می گذشتند. مرد ها هم به  همین  ترتیب. بعضی از  و علیکی می کردند و از 
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یا عصر  به  عصر منتظر می ماندند تا ما را ببینند و  گو آن ها با ما دوست شده بودند، 
با  رفتن،  راه  بودیم. حین  گرفته  یاد  کُردی  کلمه  کنند. ما هم چند  ابراز احساسات 

کلماتِ دست  و  پا شکسته با آن ها احوالپرسی می کردیم.«
یباً قطع شد و هر  با احداث پایگاه ابراهیم آباد، نفوذ ضدانقلاب و عبور از جادۀ اصلی تقر
یادی پا به فرار می گذاشتند. این موضوع  که به این مناطق وارد می شدند، با تلفات ز زمان 

کار بندند.  که اشرار منطقه عزم خود را برای سقوط پایگاه ابراهیم آباد به  باعث شد 
گردان نیروی آموزش دیده به سرکردگی سرگرد  ضدانقلاب در مدت یک ماه ونیم حدود دو 
که  کرد دیواندره  نیروهای  از  پل  به همراه دو  بود،  کرده  فراهم  و سرگرد علیار  ذوالفقاری 
پایگاه  این  به  نظامی  تجهیزات  با  و  کردند  سازماندهی  می شدند،  نفر  چهارصد  حدود 

کردند.  حمله 
ناصر حقیقی وقایع شب درگیری در روستای ابراهیم آباد را این گونه روایت می کند:

که مانند روزهای  کرده بود؛ طوری  »عصرِ شب درگیری، روستا حالت دیگری پیدا 
نیروهای  از  تعدادی  که  فهمیدیم  بعدها  نمی کرد.  رفت وآمد  روستا  در  کسی  قبل 
روستا شده اند.  وارد  گوسفندها  و  گاو  گلۀ  آفتاب همراه  ضدانقلاب هنگام غروب 
کردن ما را پیدا نکرده بودند. فرماندهان  مردم متوجه موضوع شده؛ اما فرصت مطلع 
نظامی ضدانقلاب سرگرد ذوالفقاری و سرگرد علیار، با گردان های خود قصد برچیدن 
ده  ساعت  حدود  داشتند.  را  کردستان  روستایی  پایگاه  اولین  ابراهیم آباد،  پایگاه 
کمین برای محافظت  گروه  کنده شروع شد. ما سه  شب درگیری هایی به صورت پرا
از روستا و پایگاه های خود در ابراهیم آباد داشتیم. از انتهای آبادی و از محل کمین ها 
کشیده شد. من در  گرفت و اوج آن به نیمه شب و نزدیکی های صبح  درگیری سر 
که به روستا و دو پایگاه دیگر مسلط بود، مستقر بودم و با بی سیم نیروها  پایگاه بالا 
تیربار،  و  خمپارۀ60  آتش  با  پایگاه  این  نیروهای  از  تعدادی  می کردم.  راهنمایی  را 

کمین ها و پایگاه های پایین را پشتیبانی می کردند.
همراه  به  صبح  تا  بودیم.  پوشانده  یونی  تلویز مین های  با  را  بالا  پایگاه  طرف  چهار 
نیروهای اعزامی از همدان داخل سنگرهای انفرادی آماده باش و به پشتیبانی آتش 
را  درگیری  اوج  نقطۀ  تیربار  آتش  و  خمپاره  با  بار،  یک  لحظه  چند  بودیم.  مشغول 
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حمایت می کردیم. حدود سی وشش گلولۀ خمپارۀ60 داشتیم که به پایان رسید. مدام 
که مهمات را بدون هدف و فقط برای ایجاد آتش، مصرف  با بی سیم تذکر می دادم 
گلولۀ خمپارۀ120 برای مان باقی مانده بود. نزدیک ساعت چهار  نکنید. تنها دوازده 
که نیروهای ضدانقلاب  کرد با بی سیم خبر دادند  که از پایگاه پیشمرگان  صبح بود 
دیوار  کردن  سوراخ  مشغول  داخل،  به  نفوذ  برای  و  رسیده اند  ساختمان  پشت  به 
هستند. نه پشت ساختمان در تیررس مان بود و نه امکان کمک رسانی و پشتیبانی از 
آنان وجود داشت. تعدادی از پاسداران و نیروهای پیشمرگ داخل بودند و به پشت 
گلوله های خمپارۀ60 و نداشتن  ساختمان اشراف نداشتند. با توجه به تمام شدن 
خمپارۀ120  از  استفاده  به  مجبور  پایگاه  سقوط  از  جلوگیری  برای  دیگر،  امکانات 
یست متر بود، سر لولۀ خمپاره را تا جایی  شدم. چون فاصلۀ ما تا آن نقطه حدود دو
که جزو نیروهای بسیجی  که امکان داشت، بالا بردم. به برادرم عبدالرسول حقیقی 
را  خمپاره  گلوله های  خرج های  تمام  گلوله،  برد  کردن  کم  »برای  گفتم:  بود،  پایگاه 
گلوله صدای  درآور و بسم الله بگو و بینداز داخل لولۀ خمپاره انداز.« با شلیک اولین 
عجیبی روستا را لرزاند. از پایگاه پیشمرگان بی سیم زدند و گفتند که روی ساختمان 
اطلاع  بعدی شان  تماس  در  دارد.  وجود  آن  یب  تخر امکان  و  شده  منفجر  بمب  ما 
دادند که دیگر پشت ساختمان از ضدانقلاب خبری نیست و سر و صدایی نمی آید. 
که رفتیم آنجا، رد خون  کت رسیدند و بقیه  متواری شدند. بعد  چهار نفرشان به هلا
از  کمکی  نیروهای  اینکه  از  قبل  تا  را روی علف ها دیدیم.  از جنازه ها  یخته شده  ر
شلیک  بود،  شدید  درگیری  که  نقاطی  به  را  خمپارۀ120  گلولۀ  ده  برسند،  دیواندره 
کمکی نُه صبح رسید. آن ها سر راه شان دوازده بمب دست ساز را از  کردیم. نیروی 

کرده بودند. کلکان تا ابراهیم آباد خنثی  سه راهی 
با مقاومت و جان نثاری بچه ها، دشمن مجبور به فرار شد و پایگاه از سقوط حتمی 
یزان جان برکف به شهادت رسیدند.« نجات یافت. در این درگیری هجده نفر از عز

ید: کمک به پایگاه ابراهیم آباد می گو بارۀ  کاظمیون در غلامعباس 
که  بودیم  بازی  مشغول  دیواندره  سپاه  مقابل  فوتبال  زمین  در  بود.  پاییز  »اوایل 
گرفته و  گفت: » ناصر حقیقی از ابراهیم آباد تماس  مکارمی مسئول مخابرات آمد و 
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کردم و به سرعت خود  کار دارد.« فوتبال را رها  که ما درگیر هستیم و با شما  ید  می گو
تیراندازی  که شاهد  گرفتم. می گفت  با ناصر حقیقی تماس  به بی سیم رساندم.  را 
مصرف  در  کن.  توجیه  را  »بچه ها  گفتم:  است.  روستا  در  مشکوکی  حرکت های  و 

کمک بود، مجدداً تماس بگیر.«  گر نیاز به  کنید. ا مهمات هم صرفه جویی 
که با  گفتند  گرفتند و  یباً همۀ مقرها و پایگاه های تحت پوشش ما تماس  آن روز تقر
ضدانقلاب درگیر هستند. تازه بچه ها از زمین فوتبال به مقر آمده بودند که خبر رسید 
که روی تپه بود، با  نیروهای ساختمان ستاد عملیات پیشمرگان و سنگر پشت سپاه 
کردند. با همت  ضدانقلاب درگیر شدند. چند لحظه بعد هم به ساختمان ما حمله 

بچه ها حمله شان دفع و برای دقایقی شلیک ها قطع شد.
نیروها  از  نفر  دو  همراه  به  محلی  پوشش  و  یکی  تار از  استفاده  با  که  بود  شب  سر 
گرفتم. خبرهای دیگری هم از دو رابط دیگر  خودم را به مقفر رساندم و اطلاعاتی از او 
که سرگرد علیار و سرگرد  کی از آن بود  کردم و برگشتم به مقر. اطلاعات حا یافت  در
و دیگری  فرمانده عملیات دموکرات  یکی  که  یم شاه  ژ ر فراری  افسر  ذوالفقاری دو 
کوموله بودند، به همراه تعدادی نیرو به منطقه آمدند و قصد دارند  فرمانده عملیات 
کنند. به مخابرات سپاه رفتم و  کردن پایگاه ها شهر دیواندره را تصرف  ضمن ساقط 
یا شدم. مقر هزارکانیان و مقر تازه آباد آصف، پایگاه های  اوضاع پایگاه ها و مقرها را جو
ینه اوباتو و خرکه با ضدانقلاب درگیر بودند. اوضاع ما هم در دیواندره  ر ابراهیم آباد، ز

کمی از آنان نداشت. دست 
می شدم.  وضعیت شان  ین  آخر یای  جو و  می گرفتم  تماس  آنان  با  بار  یک  ساعتی 
که  پایگاه هایی  که  کردند  اعلام  داشتم،  همجوار  سپاه های  با  که  تماسی  در  حتی 
شرایطی  چنین  در  هستند.  ضدانقلاب  حملۀ  درگیر  می شود،  منتهی  دیواندره  به 
کار مشکلی بود. به خدا  کمک رسانی و پشتیبانی از مقرها واقعاً  گرفتن برای  تصمیم 
پناه بردم و از او مدد جستم. حول وحوش ساعت یازده ونیم شب با ابراهیم آباد تماس 
گرفتم که به لحاظ کمبود نیرو، مهمات و تعداد مجروحان و شهدا، درخواست کمک 
را  از حدود یک ساعت قبل، ضدانقلاب شدت فشار و حمله اش  جدّی داشتند. 
تبادل  و  کنده  پرا درگیری های  دیواندره  در  هنوز  بود.  کرده  کم  دیگر  پایگاه های  به 
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که باقی ماندۀ  گفتم  آتش ادامه داشت. به ستاد عملیات پیشمرگان بی سیم زدم و 
کنند. به همراه چهار نفر از نیروها  کمک به ابراهیم آباد آماده  گردان را برای  نیروهای 
گردان در ابراهیم آباد مستقر بود و یک  گروهان از این  خودم را به ستاد رساندم. یک 
نیمه شب  و  کردم  توجیه  را  موجود  گروهان  تازه آباد.  و  هزارکانیان  در  هم  گروهانش 
در  کمین  چهار  راه  بین  در  کردیم.  حرکت  ابراهیم آباد  سمت  به  خداوند  بر  توکل  با 
گذاشته بودند. از این  کلکان  روستاهای رشیدآباد، ظفرآباد، حصارسفید و دو راهی 
از  که  گفتم  به بچه ها  ابراهیم آباد رسیدیم.  به جادۀ  و  گذشتیم  کمین ها به سلامت 
کنند. خودروها  خودروها پیاده شوند و در قالب دو دسته، از طرفین جاده حرکت 
کار می کرد و خودم به  هم با فاصله از پشت سر نیروها می آمدند. دستگاه مین یاب 
اتفاق دو نیرو و بی سیم چی از جلو حرکت می کردیم تا به اولین مین رسیدیم. مین ها 
گونی  و  ضخیم  پلاستیک های  بین  در  را  منفجره  مواد  بودند.  دست ساز  معمولًا 
می پیچیدند، تا مین یاب قادر به شناسایی و تشخیص آن نباشد. تا انتهای جادۀ 

کردیم.  کشف و خنثی  ابراهیم آباد سیزده مین و تلۀ انفجاری 
کلکان درگیری مختصری به وجود آمد. آنجا پنج نفر را به عنوان  در ابتدای روستای 
کانی سفید  کردیم، تا مبادا از پشت به ما حمله شود. بعد سمت  نیروی تأمین مستقر 
کمین در انتظارمان بود. پس از درگیری و دفع  کرمو( رفتیم. در این روستا یک  )کانی 
ادامه دادیم.  به مسیرمان  و  کردیم  این روستا مستقر  نیرو هم در مقابل  پنج  کمین، 
نرسیده به ورودی ابراهیم آباد با آتش خمپارۀ ضدانقلاب، درگیری آغاز شد. از سمت 
گرفتند. مجبور شدیم جواب آتش آنان را با خمپاره و  یر آتش  یف آباد و یاپل ما را ز شر
کردیم، تا توانستیم در ساعت هشت ونیم صبح  106 بدهیم. شرایط دشواری را طی 
یم. به پایگاه منتظران شهادت ابراهیم آباد رفتیم. تعدادی  وارد روستای ابراهیم آباد شو
یاران  از  دلجویی  و  شهیدان  فراغ  در  خسته،  تعدادی  و  شهید  و  مجروح  نیروها،  از 

مجروح شان بودند.
آمدند.  ابراهیم آباد  به  فروند214  و دو  کبری  بالگرد  فروند  ساعت ده ونیم صبح سه 
و  یف آباد  شر و  یاپل  به  ابراهیم آباد  مسیر  در  را  ضدانقلاب  بقایای  هماهنگی،  با 
منتظران  پایگاه  از  را  مجروحان  و  شهدا  سپس  دادند.  قرار  هدف  اطراف  ارتفاعات 
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کردند.« شهادت ابراهیم آباد به دیواندره و سنندج منتقل 
مصطفی صادقی پور جزئیات دیگر ی از این واقعه را بیان می کند:

که برای  حدود یک ماه از حضورم در ابراهیم آباد می گذشت. عصر یکی از روزهایی 
گذشته  کمتر دیدیم. مثل  کمین می رفتیم، اوضاع مانند روز های قبل نبود. مردم را 
که  نکرد  کار  ما  پلیسی  شِم  لحظه  آن  در  نکردند.  احوالپرسی  و  نگرفتند  گرم  ما  با 
کومله  ها  ممکن است اتفاق هایی بیفتد. با توجه به استقبال مردم، فکر نمی کردیم با 
گذشته به محل نگهبانی رفتیم. محل استقرار  کنند. همچون شب های  همکاری 
کمی،  با فاصلۀ  تپه  این  بود.  آخر روستا  کوچکی، در سمت چپ  تپۀ  گروه ما روی 
استراحت  برای  که  بود  کوچکی  اتاق  تپه،  کنار  بود.  روستایی  متصل  خانه های  به 
دو  نفر،  دو  شد.  شروع  نگهبانی  آفتاب،  غروب  با  می کردیم.  استفاده  آن  از  نماز  و 
بود،  برف  از  زمین پوشیده  که  مواقعی  نگهبانی می دادند.  به مدت دو ساعت  نفر 
یر نظر داشتیم.  نگهبانی به  سهولت انجام می شد. با یک نگاه تمام منطقۀ مقابل را ز
که حرکت می کرد، به  راحتی می دیدیم، از سگ و شغال و  ین جنبند ه ای  کوچک تر
کومله و دمکرات؛ اما در شب های بارانی، نگهبانی بسیار سخت بود.  گرفته تا  تازی 
باید شش دانگ حواس مان را جمع می کردیم. صدای باران تمام حرکات و صدا های 
کمی  دیگر را تحت تأثیر قرار می داد و شعاع دید، بسیار محدود می شد. آن شب هوا 
و  آهسته  وقت ها  بعضی  تند،  وقت ها  بعضی  ید.  می بار باران  عصر  از  و  بود   بارانی 
نم نم. دو ساعت مانده به طلوع آفتاب، نوبت من و یوسفی بود. وقتی می خواستیم 
گفتند: »ما سر و صداهایی شنیدیم.  یم، دو نفر قبلی  پست نگهبانی را تحویل بگیر
گفتند و رفتند. ما هم،  کنید و مراقب باشید.« این را  به هر حال حواس تان را جمع 
کدام به جایگاه نگهبانی رفتیم. قدم می زدیم و مراقب  گرفتیم و هر  اسلحه به  دست 

کوه ها و به  خصوص درۀ مقابل بودیم. 
یباً روشن شده بود. صدای تیراندازی شنیدیم. از  حدود نیم ساعتی گذشت، هوا تقر
نوع صدای آن، فهمیدیم صدای تیر نیرو های ضدانقلاب1 است. با شنیدن صدای 

کلاش داشتند.  کومله و دمکرات    کردستان، تمام نظامیان از قبیل: بسیجی، سپاهی و ارتشی اسلحۀ ژ3 و نیروهای  1. در 
کردند. کلاش آشنا  گوش  های ما را با صدای تیر ژ3 و  موقع آموزش، 
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او  بود.  گروه  فرمانده  داوود  کن.«  خبر  را  داوود  »برو  گفتم:  یوسفی  محمود  به  تیر، 
صدای تیر را شنیده بود و داشت بچه ها را بیرون می فرستاد. در همان لحظه دیدم 
کوه مقابل، به سمت روستا می آیند.  کنار دره و دامنۀ  ده پانزده نفر با قاطر و پیاده از 
یاد بود و تیر به آن ها نمی رسید.  گرفتم و رگباری زدم. فاصله ز اسلحه را به طرف شان 
آنان هم با خیال راحت بدون هیچ عکس العملی جلو می آمدند. داوود و چند نفر 
که خبری  کناری و حتی بچه های مقر فهمیدند  کمین  دیگر آمدند. با صدای رگبار، 
کمین سمت راست روستا خبر داد.  شده است. پیچان فوری با بی سیم، به مقر و 
کمی داشتیم. کرده اند.« مهمات  کومله و دمکرات به روستا حمله  گفت: »نیرو های 

با یک جعبه  کس دیگری  به همراه  کردیم. حمید درّی1  نیرو و مهمات  درخواست 
کردند، تا از وضعیت ما باخبر شوند. هنوز موتور  مهمات با موتور به طرف ما حرکت 
که آن را به رگبار بستند و هر دو به شهادت رسیدند. در  به وسط روستا نرسیده بود 
کردم.  را احساس  گرمی  تیر  را به رگبار بستند.  از پشتِ سر، ما  یک  و روشن هوا،  تار
و  گذشت  یم  پهلو کنار  از  تیر دیگری  و  بازو  کنار  از  تیری  کرد.  را سوراخ  لباسم  تیر، 
یز  کر خا در  تیر ها  می دیدیم،  را  مقابل  طرف  و  بودیم  یز  کر خا پشت  که  طوری  همان 
صدای  با  سر  پشتِ  از  یکی  گذشت.  لحظه ای  چند  رگبار،  این  از  بعد  رفتند.  فرو 
گفت: »برادرا بیایید عقب، آنجا در تیررس هستید.« حتی سرگروه ما را به اسم  بلند 
و  داوود  نباشند.«  تیررس  در  تا  بیاور  اینجا  را  نیروهایت  داوود   « گفت:  و  زد  صدا 
ژاندارمری بودند. مشخص  نیرو های جندالله  از  گروه ما،  از بچههای  نفر دیگر  چند 
گروه ما پیشمرگ  که به فارسی حرف می زد. در  کردها ست  بود این صدای یکی از 
کومله هستند، از صدای تیر و حرف زدن شان  گفتند: »این ها  نبود. بچه  ها به داوود 
که از جلو می آیند،  گفت: »شما مراقب این ها باشید  مشخص است.« داوود به ما 

من به عقب بر می گردم تا ببینم چه خبر است.« دو نفر را همراه خود برد. 
ما  به  سر  پشت  از  مدت  همین  در  نشد.  خبری  گذشت،  دقیقه  بیست  حدود 
یز  ک ر تیر اندازی می شد و می گفتند: »برادرا بیایید اینجا.« ما مجبور شدیم پشت خا
کمک داوود  که ما به  گفتند  گذشت. چند نفر دیگر  کنیم. ده دقیقۀ دیگر  را خالی 

1. شهید حمید درّی فرزند احمد )27خرداد1345-19مهر1361(
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گذشت چند دقیقه از رفتن این  یم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است. پس از  می رو
کومله بوده  اند و قطعاً این چند  یاد و ناله آمد. فهمیدیم این ها  چند نفر، صدای فر
گرفته  اند. سه نفر باقی مانده بودیم، من، یوسفی و پیچان. در یک لحظه سه  نفر را 
یم و از شیارِ وسط روستا1 خود را به مقر برسانیم.  گرفتیم از تپه پایین برو نفری تصمیم 
یکه ای  آب بار دره.  کف  رفتیم  و  آمدیم  پایین  علف  بوته های  و  درختان  لابه لای  از 
به طرف روستا  و بدون سر و صدا  ادامه دادیم  را  کنار آن، مسیر  از  یان داشت.  جر
و  سر  می شد.  عمیق تر  و  تنگ تر  دره  دهنۀ  می رفتیم،  جلوتر  چه  هر  کردیم.  حرکت 
کومله و دمکرات ها و حتی صدای بند اسلحۀ آنان را می شنیدیم. خودمان  صدای 
را به دیوارۀ شیار چسبانده بودیم و خمیده و آهسته آهسته با پیچ  و  خم شیار به طرف 
کمتر از یک  کم کم ارتفاع شیار حدود دو متر شد و دهنۀ آن  مقر حرکت می کردیم. 
صبح  ده  ساعت  رسید.  پایان  به  بن بست  کوچه ای  همانند  شیار  جایی که  تا  متر، 
که حرکت  یکی شیار از طرفی  کاملًا روشن و آفتاب بالا آمده بود. سایه و تار بود. هوا 
می کردیم، در سمت راست بود. در وضعیت ایستاده، به دیوار شیار تکیه دادیم. در 
گفته نماند، تا ساعت نُه صبح  کار انداخت. نا همین لحظه ها، پیچان بی سیم را از 
با مقر در تماس بودیم و چندین مرتبه بی سیم زدیم. پیچان تمام رمزهایی را که همراه 
یر سنگ های کف دره گذاشت.  خود داشت، به  آرامی  و بدون سر و صدا پاره کرد و ز
که به دیوارۀ شیار تکیه داده بودیم، نمی دانم چگونه متوجه سر و صدا  همان طوری 
کف شیار و بدنۀ مقابل  کنار دیوارۀ شیار آمدند و چند رگبار به  طرف  شدند. عده ای 
گرفتند. ما همچنان تکیه داده بودیم. سکوتی سرد و سنگین بر فضا حکمفرما بود. 
که خدایا کمک مان کن. هر  کلمه  ها در ذهنم مرور شد  نمی دانم چرا آن لحظه  ها این 
کومله ها  یم؛ چون شنیده بودم  کومله ها نشو کاری می خواهی انجام بده؛ ولی اسیر 
ک هستند و هزار مرتبه از دمکرات ها بی رحم تر، حتی یکی از سرباز ها  وحشی و خطرنا
می گفت:  بودند،  کرده  آزاد  را  او  پول  با  بعد ها  و  بود  شده  اسیر  کومله ها  توسط  که 
»هر چند وقت یک  بار عضوی از بدن را قطع می کردند و با آن آبگوشت می پختند 

کجا ختم می شود. 1. قبلًا  این شیار را دیده بودیم؛ اما نمی دانستیم مسیر آن چگونه است و به 
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و برای بچه ها می آوردند. از پاسدار ها شروع می کردند تا برسند به بقیه.« به هر حال 
در همین لحظه  ها این صحنه ها و سخنان در ذهنم تداعی می شد. موقعیت طوری 
گر از شیار بالا می رفتیم، وضع  یم. ا که نه راه برگشتن بود و نه می توانستیم جلو برو بود 
ملحق   شما  به  الان  »ما  گفتند:  جواب  در  زدیم،  بی سیم  که  صبح  بود.  بدتر  بسیار 
یم.« پنج   شش ساعت  گذشت؛ اما خبری از نیرو های خودی نشد. نیم ساعتی  می شو
کومله ها بیشتر  در حالت خوف و رجا بودیم. از ساعت ده  ونیم به بعد، سر و صدای 
کردی چیزهایی به  بان  یدند و با ز که می دو  شد. از صدای پای آن ها مشخص بود 
بع، اول سر و صدای زنان را شنیدیم، بعد از آن صدای  هم می گفتند. ساعت یازده ور
نیرو های خودی به گوش مان رسید. پنج دقیقه ای گذشت. سر و صدا واضح تر شد. 
گفتم: »یوسفی، سر و صدای بچه های خودمان است.« به  گرفت.  ته دل مان قوّت 
این  هستند.  خودی  نیرو ها  تمام  دیدیم،  کشیدیم.  سرکی  و  دادیم  جرئت  خودمان 
کردند و  کمک ما آمده بودند. از شیار بالا آمدیم. همه تعجب  نیرو  ها از دیواندره به 
گفتم: »چند نفری  گفتیم: »بله.« از جلو به راه افتادیم.  پرسیدند: »شما اینجایید!« 
این قدر  چرا  که  شد  سؤال  راه  در  آن ها.«  کمک  به  یم  برو مانده اند،  باقی  تپه  روی 
همین  دلیل  به   بودند؛  کرده  مین گذاری  را  ابراهیم آباد  »جادۀ  گفتند:  آمدید؟  دیر 
کم  نیرو ها  اینکه  به دلیل  با خبر شدیم.«  ما همان صبح  وگرنه  نیرو ها دیر رسیدند، 
که رسیدیم، اول به  ید.« بالای تپه  گفت: »مقر را خالی نگذار بودند، ناصر حقیقی 
سراغ داوود و بچه  های دیگر رفتیم. بدن آنان روی زمین افتاده بود و با وضع بسیار 
آن ها  به  و  بود  شده  خرد  بدن شان  و  پاها  دست  و  بودند.  شده  شهید  کی  وحشتنا
کرده بودند. معلوم بود با نهایت بی رحمی  و شکنجه، آنان را به شهادت  سرنیزه فرو 
نیاوردند و  آنجا بودند، طاقت  که  کسانی   رسانده اند. صحنۀ بسیار دلخراشی بود. 
گذشته بود؛ لذا نیرو های امداد با برانکارد  کار  کار از  یستند.  گر بر مظلومیت شهدا 
کوه و  یز مقابل رفتیم. نیرو های ضدانقلاب به  ک ر آمدند تا آن ها را ببرند. به  سمت خا
دره رفته و در حال فرار بودند. همانند اول صبح که درگیری شروع شد، به  طرف آن ها 
تیراندازی می کردیم؛ ولی تیر به آنان نمی رسید. افراد اصلی همین که فهمیدند راه باز 
شده است و نیرو های کمکی از دیواندره آمدند، پا به فرار گذاشتند. تعداد اندکی در 



چند قدم تا نجف

208

گوشه  و  کنار آبادی مخفیانه تیراندازی می کردند، تا توجه نیرو ها را به خود جلب کنند 
فراهم شود. وقتی دیدند دیگر  نیروهای شان  بقیۀ  برای  فرار  یق، فرصت  این طر از  و 
یله هاشان  کاری از پیش ببرند، رفتند و اسلحه هاشان را در خانه ها و طو نمی توانند 

کردند و همانند مردم عادی بیرون آمدند.  پنهان 
بعد از واقعۀ درگیری ابراهیم آباد، سخت گیری نیرو های ما بیشتر شد. ناصر حقیقی، 
کرد و تا می توانست آن ها را تهدید و حسابی ته دل شان را خالی  مردم روستا را جمع 
کرد، حتی گفت: »ما می دانیم تعدادی از نیرو های ضدانقلاب در بین شما هستند و 
یر  و  رو می کنیم.«  گر تحویل ندهند تمام خانه ها را ز اسلحه های شان را مخفی کرده اند، ا
این تهدید ها بی نتیجه نبود، چند نفری شناسایی شدند و تا مدتی آرامش برقرار شد. 

حدود یک ماه  گذشت و هیچ درگیری و اتفاقی به وجود نیامد. 
بود،  رسیده  پایان  به  دوره شان  که  بسیجی  نیرو های  از  نفر1  دوازده  17آبان1361  در 
کردستان  کثر دوره  های  برای پایانی و مرخصی از ابراهیم آباد راهی دیواندره شدند. ا
پایانی  برای  ماه  از سه  بعد  کردستان می رفت،  به  که  کسی  یعنی هر  بود؛  سه ماهه 
به  که  بود  با خودش  انتخاب  بعدی  اعزام  بر می گشت. در  به شهر خود  یا مرخصی 
کردستان برگردد. ده روز از پایان دورۀ سه ماهۀ  جبهه های جنوب برود یا دوباره به 
خوشحالی  با  و  طلبیدند  حلالیت  خداحافظی  از  پس  می گذشت.  نفر  دوازده  این 
موتور  شدند.  سوار  تویوتا  عقب  بقیه  و  نشست  راننده  کنار  در  یزدانی  شدند.  سوار 
مین یاب از جلو حرکت می کرد و ماشین با  فاصلۀ چند متری از پشت سر، آهسته به 
که ماشین روی مین رفته است. برای  راه افتاد. حدود ساعت ده صبح خبر آوردند 
اطلاع از جزئیات ماجرا به  همراه چند نفر راهی محل حادثه شدیم. از میان سرنشینان 
ماشین، فقط یزدانی که در صندلی کنار راننده نشسته بود، جان سالم به در برده؛ اما 
که مین یاب  بان او، پی  بردیم هنگامی  یح ماجرا از ز به  شدت زخمی شده بود. با تشر
یاد با یکی از مین های حاشیۀ جاده،  از وسط جاده عبور می کرد، به علت فاصلۀ ز
برای  جاده  وسط  در  چاله ای  مشاهدۀ  با  تویوتا  رانندۀ  بود.  نیامده  در  صدا  به  یر  آژ

1. نام بعضی از آنان عبارت بود از: احمد رحیم زاده، سیدمحمود حسینی و فتح الله عموقنبری. به جز بچه  های نجف آباد از 
که اسامی آن ها را به یاد ندارم. شهر های دیگر هم بودند 
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شد؛  رد  جلو  تایر  کشید.  جاده  حاشیۀ  سمت  به  را  ماشین  نیفتد،  آن  داخل  اینکه 
ولی متأسفانه با عبور تایر عقب تویوتا از روی مین انفجار مهیبی رخ داد. شدت و 
کرده بود. بعضی از بچه  ها تکه تکه و اجزای  قدرت انفجار، ماشین را از وسط، دو نیم 
به  یزدانی  استثنای  به  تویوتا  سرنشینان  تمام  بود.  شده  پرتاب  اطراف  به  بدن شان 
فرمانده  حقیقی  فراموش نشدنی،  و  دلخراش  سانحۀ  این  از  بعد  رسیدند.  شهادت 
کند  کتور از جلو حرکت  مقر، از مردم ابراهیم آباد خواست تا هر روز صبح یک نفر با ترا
که مردم از ترس جان و مال شان،  کار باعث شد  و بعد از آن، ماشین های سپاه. این 
کومله و دمکرات همکاری نکنند. الحمدلله اوضاع تا مدتی خوب بود و  مخفیانه با 

کامل عبور و مرور می کردند.«1  ماشین  ها با امنیت 
ناصر حقیقی:

»پایگاه ابراهیم آباد با توجه به مشکلات بسیاری که در منطقه وجود داشت، حفظ شد. 
که حدود دو ماه جاده بسته شد و آذوقه و  ید  در زمستان آن سال برف سنگینی بار

سوخت ما به سختی توسط بالگرد تأمین می شد. 
بعد از سال 1362 آزادسازی روستاهای دیگر منطقه تا نزدیک مرز آغاز شد و روستاهای 
مرحله  چند  طی  بست،  و  توکلان  شاه قلعه،  دره دزدان،  آبواره،  یف آباد،  شر یاپل، 
عملیات آزاد شدند. بست، آخرین روستای این مسیر بود که زندان ضدانقلاب در آن 

قرار داشت.«

عملیات آزادسازی روستای بست
ناصر حقیقی در دست نوشته هایش آورده است:

از  جاده  طول  بود.  کیلومتر  هفت هشت  یباً  تقر دیگر  روستای  تا  روستا  هر  »فاصلۀ 
کی و سنگلاخی و  کیلومتر و مسیر آن خا کلکان تا روستای بست، هشتاد  قهوه خانۀ 

کردن این مسافت بیش از سه ساعت طول می کشید. پیچ در پیچ بود. طی 
دشوار.  و  سخت  آن  به  دسترسی  و  بود  منطقه  روستای  ین  آخر بست،  روستای 
را  که اسیران و زندانیان  کرده بود  ضدانقلاب در این روستا زندان مخوفی احداث 

کیکاووس. کتاب   .1
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ین  یز از این زندان نبود و زندانی ها تحت سخت تر گر در آن نگه می داشت. امکان 
زمندگان، دست  ایجاد ترس و دلهره در دل ر برای  آنان  قرار می گرفتند.  شکنجه ها 
از  می کردند،  مثله  را  زندانی ها  بدن  می زدند.  غیرانسانی  اعمال  ین  ک تر وحشتنا به 
نیروها  تا در دل  رها می کردند  کنار جاده  را  آن ها  و  بینایی محروم شان می ساختند 
روستای  در  مرکزی  پایگاه  احداث  با  عملیات،  کنند.  ایجاد  وحشت  و  رعب 
ضدانقلاب،  پایگاه  انهدام  و  روستا  هر  فتح  از  پس  نیروها  شد.  آغاز  یف آباد  شر
پایگاه جدیدی احداث می کردند. درگیری های متعددی برای آزادسازی روستاها، 
یف آباد، حدود  گرفت. پایگاه مرکزی ما در شر احداث پایگاه و حفظ آن ها صورت 
کیلومتر با جادۀ اصلی فاصله داشت. در شروع عملیات برای آزادسازی  پنج  سی و
کلکژ  بلند  قلۀ  بایستی  بست،  و  توکلان  آبواره،  شاه قلعه،  دره دزدان،  روستاهای 
مرکزی  پایگاه  هم  و  بود  مسلط  منطقه  تمام  به  هم  قله،  این  چون  می کردیم.  فتح  را 
گردان جندالله  یت فتح قله بر عهدۀ  ضدانقلاب در ارتفاعات آن قرار داشت. مأمور
گروهان  گروهان وارد عمل شد. یک  گردان با سه  به فرماندهی حسن عرب بود. این 
گروهان  گروهان به فرماندهی مهدیقلی غلامی1 و مسئولیت  به فرماندهی عرب، یک 
سوم هم بر عهدۀ من بود. عملیات ساعت هفت شب از سه نقطه آغاز شد. سمت 
یادی،  که به طرف روستای بست بود، خالی ماند. پس از طی مسافت ز جنوب قله 
که منجر به شهادت چهار نفر از نیروهای  حدود ساعت پنج صبح با یک درگیری 
بسیجی مان شد، به هدف رسیدیم. در روشنایی صبحگاه نیروهای ضدانقلاب را 
به تعقیب  نیروهایش  با  کردند. حسن عرب  فرار  به طرف روستای بست  که  دیدیم 
خود  کمین  به  را  ما  نیروها،  کردن  متفرق  با  داشت  قصد  دشمن  پرداختند.  آنان 
از سه  با حمایت آتش ما و هوشیاری حسن عرب پس  در روستای بست بکشاند. 

ساعت درگیری، نیروها به قله بازگشتند.
کردیم. این پایگاه تا زمان تسخیر روستای بست  بر روی قله پایگاهی موقت ایجاد 

پابرجا بود.
یه به  یور1364( حین عملیات قادر در منطقۀ اشنو 1.  سردار شهید مهدیقلی غلامی فرزند مرادعلی )19مهر1337-20شهر

شهادت رسید.
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با توجه به صعب العبور بودن منطقه، دسترسی به روستای بست بسیار مشکل و امکان 
ایجاد یک پایگاه دائم نبود. چون نزدیک خط مرزی ایران و عراق بود و در معرض 
حملۀ دشمن قرار داشت؛ لذا محمدرضا افیونی1 قائم مقام طرح و عملیات ناحیۀ 
کنان  زمندگان، سا کردستان برای جلوگیری از درگیری دائمی و آسیب نرسیدن به ر
که آنجا را با  کرد و دستور داد  یف آباد منتقل  روستای بست را به حاشیۀ روستای شر
کنند تا قابل سکونت نباشد. با این تدبیر، ضدانقلاب  یب  لودر و بیل مکانیکی تخر
کیلومتر از پایگاه ما دور شود. بعدها عده ای از مردم روستا  مجبور شد حدود بیست 
کردند و محمدرضا افیونی به دادگاه  یب روستای بست اعتراض  در خصوص تخر

احضار شد. همان زمان مصادف بود با ایام شهادتش.
بار  اینکه چند وقت یک  با  بازگشت.  منطقه  به  امنیت  روستا،  ین  آخر آزادسازی  با 
ناامنی  جاده،  مین گذاری  با  داشتند  سعی  و  می کردند  حمله  پایگاه ها  از  یکی  به 
کنند؛ اما دیگر نتوانستند به جادۀ اصلی برسند و کمین بزنند. آنان پس از این  ایجاد 

کامی ها مجبور به خروج از منطقۀ دیواندره شدند و به آن طرف مرز رفتند.« نا

زندان دوله تو
یله ای را در  زندان دوله تو  یک زندان موقت بود. در واقع حزب دموکرات کردستان ایران طو
روستای دوله تو به زندان تبدیل کرده بود و از آن برای نگهداری افراد دستگیر شده استفاده 

می کرد. 
کنار  در  و  صفر مرزی ایران و عراق  نقطۀ  در  بی سردشت و  غر شمال  در  دوله تو  روستای 
روستاهای آلواتان، میرآباد و مزرعه قرار داشت. زندان از یک سو مشرف به کوه و از سویی 
کنترل نیروهای حزب دموکرات اداره می شد. نیروهای سایر  مجاور رودخانه بود و تحت 
داشتند  غیرنظامی  و  نظامی  حضور  کردستان  در  که  اسلامی  جمهوری  مخالف  احزاب 
گفتۀ  به  بودند.  زندانبان ها  میان  نیز در  نیروهای ارتش شاهنشاهی  از  برخی  و همچنین 
زندانی ها، ایرج سلطانی از خلبانان ارتش شاهنشاهی، عبدالله سرخه  و عبدالله امینی از 

زندانبان های معروف دوله تو بودند. 

یوان به شهادت رسید. کمین ضدانقلاب در مر 1.  سردار شهید محمدرضا افیونی متولد اصفهان )1341-5تیر1363( در 
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جهاد  ارتش، ژاندارمری،  بسیج،  نیروهای:  سپاه،   از  تن  سیصد  به  نزدیک  دمکرات ها 
گون  سازندگی، پیشمرگان مسلمان کرد، کارکنان ادارات و مخالفان شان را که در نقاط گونا
کرده بودند، در این زندان و در چند ساختمان مجزا  بی دستگیر  بایجان غر کردستان و آذر

نگهداری می کردند. 
شد و  بمباران  توسط هواپیماها و بالگردهای عراق  17اردیبهشت1360  در  دوله تو  زندان 

بسیاری  از زندانی ها زخمی شدند، یا به شهادت رسیدند.
یت  مأمور حین  که  است  دیواندره  به  نجف آباد  از  اعزامی  نفر  شش  جزء  قیصری  حسن 
دستگیر  دموکرات  حزب  نیروهای  توسط  دیواندره،  به  سنندج  مسیر  در  فرهنگی شان 
و  فرهنگی  امور  عرصۀ  در  حضورش  نحوۀ  ایشان  یافتند.  انتقال  دوله تو  زندان  به  و  شدند 

چگونگی اسارتش را این گونه روایت می کند:
پست  شدم.  استخدام  پرورش  و  آموزش  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  »پس 
را  پسرانه  و  دخترانه  مدرسۀ  دو  ادارۀ  و  بود  کرون  دولت آباد  روستای  در  سازمانی ام 
را  مجاور  روستای  هفت هشت  فرهنگی  کارهای  آن،  بر  علاوه  داشتم.  عهده  بر 
بار  یک  هفته ای  نجف آباد،  فرهنگیان  اسلامی  انجمن  تشکیل  با  می دادم.  انجام 
فرهنگی  کارهای  نشست ها  آن  در  می کردم.  شرکت  می شد،  برگزار  که  جلساتی  در 

یزی و تقسیم بندی می شد. برنامه ر
جهاد سازندگی نجف آباد تازه شکل گرفته بود. من کار معلمی ام را در دولت آباد دنبال 
گروهی  که  می کردم، تا اینکه در تابستان 1358 از سوی احمد حجتی پیشنهاد شد 
بودیم  نفر  یک  بیست و شوند.  اعزام  منطقه  محروم  مناطق  به  نجف آباد  فرهنگیان  از 
یدونشهر. پشت کوه مجموعۀ بیست وچهار  که سازماندهی شدیم و رفتیم پشت کوه فر
یباً تأثیرگذار هم بود.  روستا بود. آنجا اردو زدیم و کار فرهنگی مان را شروع کردیم که تقر

کردیم. پنج روز در آن منطقه ماندیم و فعالیت  ما حدود چهل و
پشت  سلامت  به  را  یادی  ز اجتماعی  و  سیاسی  بحران های  کشورمان   1358 سال 
غائلۀ  بحث  کشور  مشکل  ین  یکا، عمده تر آمر سفارت  اشغال  از  پس  گذاشت.  سر 
یۀ  که وسعت هم داشت. با ورود مردم دلسوز انقلابی به صحنه، تجز کردستان بود، 
کردستان از دست  ک شد. پس از آنکه شهرهای بزرگ  این استان از ذهن دشمن پا
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اشرار آزاد شد، در تابستان 1359 هم زمان با تعطیلی مدارس، از سوی جهاد سازندگی 
کارهای فرهنگی در دیواندره فراهم است، یک اردوی  که زمینۀ  نجف آباد خبر دادند 
کنید. شش نفر داوطلب شدیم. پنج نفر از همکاران آموزش  فرهنگی در آنجا برگزار 
حبیب اللهی،  محمد  کی،  خا محمدحسین  آزاد.  افراد  از  هم  نفر  یک  و  پرورش  و 
مصطفی  بودیم.  فرهنگی  من  و  جمشیدیان  حبیب اللهی، عبدالحمید  علی محمد 
پنج سال  برومند1 هم آزاد بود. بین ما شش نفر، عبدالحمید جمشیدیان با بیست و

یک ساله و مصطفی برومند نوزده سالش بود.  مسن تر بود. من بیست و
کنند،  اعزام مان  که  نداشتند  نقلیه  وسیلۀ  چون  نوشتند.  را  یت مان  مأمور حکم 
گفتند  و  دادند  را  مقر  نشانی  شدیم.  کردستان  راهی  حبیب اللهی  آقای  شورلت  با 
آنان  که  روش هایی  با  شدید،  مستقر  آنجا  که  موقعی  و  شده  انجام  لازم  هماهنگی 

کار  کنید. دارند با همدیگر 
ساعت یازده صبح رسیدیم سنندج و رفتیم پادگان آن شهر. پس از اقامۀ نماز، ناهار 
خوردیم و آماده شدیم برای حرکت به سمت دیواندره. دو نظر بود، بعضی از دوستان 
که  بودند  معتقد  بچه ها  کثر  ا ولی  کنیم؛  حرکت  صبح  فردا  و  سنندج  بمانیم  گفتند 
به  کنیم،  رانندگی  ساعت  دو  گر  ا دارد،  تأمین  جاده ها  بعدازظهر  چهار  ساعت  تا 
که  بودیم  نکرده  طی  را  راه  از  ساعت  نیم  هنوز  کردیم.  حرکت  می رسیم.  دیواندره 
یت و  یض لاستیک با پیشنهاد یکی از بچه ها حکم مأمور خودرو پنچر شد. موقع تعو
کارت های شناسایی مان را جمع کردیم و داخل تودوزی شورلت گذاشتیم. ده دقیقه  
آن طرف  و  این طرف  را  خودروها  و  بسته  را  راه  ضدانقلاب  برخوردیم.  کمین  به  بعد 
هفت هشت  بلافاصله  شدیم.  پیاده  ما  و  دادند  ایست  بودند.  کرده  متوقف  جاده 

جوان چشم های ما را بستند و بردند پشت یک صخره.
که  چند لحظه یک بار، یکی دو نفر یا سه چهار نفر به ما اضافه می شد. تا یک موقع 
شخصی  لباس  با  همه  یم.  نفر نوزده  دیدیم  کردند.  باز  را  چشمان مان  روی  و  آمدند 
که  نظامی ها  این  از  یکی  شدیم  متوجه  بعد  بودند.  نظامی  که  افرادی  حتی  بودیم، 

یور1341-28مهر1362( حین عملیات والفجر4 در دشت شیلر به شهادت  1.  شهید مصطفی برومند فرزند عبدالله )7شهر
رسید.
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هوایی  نیروی  افسر  او  است.  قزلچه  حیدری  علی  نامش  پوشیده،  شخصی  لباس 
صدا  و  بی سر  و  آرام  خیلی  ما  اسارت  می کرد.  خدمت  تهران  فیروزۀ  قصر  در  و  بود 
دست ها  و  می کردند  پیاده  را  خودروها  سرنشین  و  بودند  بسته  را  جاده  افتاد.  اتفاق 

و چشمان شان را می بستند. آنان مسلح بودند؛ اما نه درگیری بود و نه زد و خوردی.
بین  مسلح  نفر  سه  بود.  نیرو  وزارت  به  متعلق  خودرو  این  کردند.  سیمرغ  سوار  را  ما 
می برند.  کجا  را   ما  نمی دانستیم  و  می خواندند  کردی  نشستند. در حین حرکت  ما 
بچه های  از  تعدادی  بی رحمانۀ  کردن  مثله  و  خشن  رفتارهای  و  کردستان  وصف 
کجا ختم می شود. حدود  نجف آباد را شنیده بودیم و نمی دانستیم سرنوشت  ما به 
گرفتیم و نمازمان  که به یک روستا رسیدیم. پیاده شدیم و وضو  یازده دوازده شب بود 
کردند و هر سه چهار نفرمان را بردند به یک  را در مسجد روستا خواندیم. تقسیم مان 
با  کردند.  پذیرایی  ما  از  و  آوردند  داشتند  چه  هر  محبت  با  صاحب خانه ها  خانه. 
که این ها آمده اند شما را  گروهک ها پشت سر ما بدگویی می کردند و می گفتند  اینکه 
کردستان به طور غیرقابل باور مهمان نواز بودند. شب در آن روستا  بکشند؛ اما مردم 
پیاده  و  کردند  جمع مان  صبحانه،  خوردن  از  پس  و  خواندیم  نماز  صبح  ماندیم. 
نمی دانستیم  هنوز  بودند.  همراه مان  مسلح  نفر  شش  دادند.  حرکت مان  کوه  سمت 
راه  شب  تا  نه.  ما  ولی  داشتند؛  عادت  کوه پیمایی  به  خودشان  می برند.  را  ما  کجا 
گرفتیم.  کردند و در چند خانه جا  رفتیم، تا به یک روستا رسیدیم. دوباره تقسیم مان 
ین  ین غذا و رختخوابش را می آورد. این برای ما عجیب بود. بهتر صاحب خانه بهتر
کتل  کوه و  رفتار و احترام را از آنان به چشم دیدیم. به همین ترتیب دوازده روز ما را از 
کجا می برندمان. یک  بالا و پایین بردند. از این روستا به آن روستا و ما نمی فهمیدیم 
روز حین حرکت، یکی از محافظ ها بند برنواش را انداخت به شانۀ من. علی محمد 
حبیب اللهی یواش یواش آمد نزدیک تا دستش را ببرد سمت برنو و آن را بردارد. روی 
شد.  شروع  خشونت شان  بعد  به  موقع  آن  از  گرفت.  را  مچش  و  قاپید  را  دستش  هوا 

ید. کتک می زدند. با ته قنداق تفنگ می زدند و می گفتند بدو بچه ها را بی حساب 
که پیرزنی  به روستای دیگری رسیدیم و تقسیم شدیم. ما شش نفر به خانه ای رفتیم 
کردی  که به  یخت. متوجه شدیم  در آن بود. به ما نگاه می کرد و مثل باران اشک می ر
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ید این ها جوان هستند،  ید. صاحب خانه فارسی بلد بود، گفت: »می گو چیزی می گو
به جای  ید  ببر کرده ام، مرا  را  عمرم  دیگر  من  هستند.  منتظرشان  دارند و  مادر  و  پدر 

کنید.« این ها بکشید. آزادشان 
کندوهایم  کوه و از داخل  گفت: »من دیشب با اسب رفتم  صبح، صاحب خانه به ما 
ید؛ چون معلوم نیست دیگر چیزی  کره و عسل بخور برای تان عسل آوردم. صبحانه 

گیرتان بیاید.«
یم.  شو کمه  محا آنجا  در  بود  قرار  که  رسیدیم  روستایی  به  روز  دوازده  از  بعد  بالاخره 
پان بودند. مأمور بودند و معذور.  که ما را آنجا بردند، از افراد ساده و چو افراد مسلحی 
می برند.  کجا  به  را  ما  نمی دانستند  هم  خودشان  شاید  می کردند.  اجرا  دستور  فقط 
که هر جا هر چه پرسیدند، فقط بگوییم ما مسافر  کرده بودیم  حرف های مان را یکی 
یوسف  نام  به  نفر  یک  نداشت.  خبر  دیگری  یت  هو از  ما  از  کدام  هیچ  هستیم. 
که از ارکان نظام باشد. وصفش را در زندان دوله تو   امامی نسب بود. به نظر می رسید 
گفت. آدم عجیبی بود و شخصیت والایی داشت. روحیاتش را وقت نماز و  خواهم 

که با خدا برقرار می کرد، فهمیدم. ارتباطی 
کمۀ نوزده نفرمان  کمه کرد. محا گانه محا ماموستا دادگاهی تشکیل داد و هر نفر را جدا
سه روز به طول انجامید. در این روستا چادر زده بودند و داخل چادر بودیم. وقت نماز 

کنار مردم اهل تسنن نماز می خواندیم. می رفتیم مسجد روستا. وضو می گرفتیم و 
که دو وانت مزدا آوردند  کمه تمام شد، ساعت هفت یا هشت شب بود  وقتی محا
کردیم.  کردند. در هر خودرو چهار نفر مسلح نشستند و حرکت  و ما را عقب آن سوار 
باخبر  قبل  از  مردم  بود.  ضدانقلاب  دست  بوکان  شهر  بوکان.  رسیدیم  صبح  هشت 
که  بود  آماده  ین  بنز گالن  رسیدیم،  همین که  می شوند.  شهر  وارد  اسیرانی  که  بودند 
کردند و مردم را به  بپاشند به خودرو و ما را آتش بزنند. محافظ ها سلاح خود را مسلح 
گفتند:  کس بیاید جلو به سمتش شلیک می کنند.  که هر  شرافت خود قسم دادند 
»از ما خواسته اند تا زندانی ها را زنده تحویل دهیم.« به این صورت خشم مردم را فرو 
نشاندند. فرمانداری بوکان دست شان بود و به عنوان مقر از آن استفاده می کردند. 
یاد شد. می خواستند درها را بشکنند و بیایند  ما را به آنجا بردند. ازدحام جمعیت ز
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ید روی بام فرمانداری و برای مردم دست تکان دهید.«  گفتند: »باید برو داخل. به ما 
کنیم. یکی از  کمیت آن ها را در منطقه تأیید  کار حا که ما با این  منظورشان این بود 
که نزدیک بود از  کمرش  بچه ها دست تکان نداد. چنان با قنداق تفنگ زدند توی 
کمه  محا بار  این  کمه.  محا برای  آوردند  را  ما  بعد  پایین.  شود  پرت  ساختمان  بالای 

جدی تر برگزار شد.
کردستان آمده  گردش به  گفتند: »غیرممکن است شما برای  در روستای اول به ما 
یت  گردش نیست. شما برای مأمور که اینجا محل  باشید. خودتان هم می دانستید 
کردستان چه بوده؟« می گفتند: »شانس با  یت تان در  آمدید. باید به ما بگویید مأمور
کومله  کومله تفاوت دارد.  که افتادید دست دموکرات. ما منطق مان با  شما یار بوده 
کسی مشخص نشده،  کمه می کشد؛ اما از نظر ما، تا جرم  گرفت، بدون محا هر کس را 
در  کنند.  تبلیغ  را  با این حرف ها حزب خودشان  داشتند  سعی  آن ها  است.«  اسیر 

بوکان هم می گفتند ما دموکرات هستیم.
پنج روز در دو اتاق فرمانداری بوکان زندانی بودیم. در یک اتاق نُه نفر و در اتاقی دیگر 
که  کمه ای  کمه شد. محا گانه، دو یا سه نوبت محا ده نفر. طی این مدت هر نفر جدا
کتک می زدند. قاضی، ماموستا بود.  با خشونت همراه بود. آنان بی رحمانه بچه ها را 
سبیلش  و  داشت  هیکل مندی  و  درشت  اندام  ملاعمر،  »ملاعمر«.  می گفتند  او  به 
شما  مگر  بگویید.  را  حقیقت  باید  شما  که  می کرد  تکرار  مدام  بود.  پشت  پر و  بلند 
نمی دانستید کردستان آشوب زده است و جای مسافرت نیست؟ به هر حال با ضرب 
و شتم ما چیزی دستگیرشان نشد. ما نجف آبادی ها خودمان را همه جا شهرکردی 
اصفهانی ها  همۀ  روی  بلکه  نجف آبادی ها،  روی  فقط  نه  آن ها  می کردیم.  معرفی 
کمیت داشتیم. گر آن ها نبودند، الان ما در منطقه حا که ا حساس بودند و می گفتند 

ما  فهمیدیم  بعد  کردند.  سوارمان  و  آوردند  وانت  که  بود  ده  یا  نُه  آخر، ساعت  شب 
چند  داشت.  تعلق  پانی  چو به  که  بود  قلعه ای  روستا  این  در  بردند.  کانی رش  به  را 
و  تابیده  سبیل های  داشتند.  کی  وحشتنا وضع  و  بودند، سر  قلعه  این  در  که  نفری 
کتک  چشمانی قرمز. آن ها در بیست وچهار ساعت هفت هشت بار ما را می بردند و 
می زدند. با مشت و لگد، چوب و قنداق تفنگ. با هر چه به دست شان می رسید، 
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نداشت.  هم  نصف شب  و  شب  و  ظهر  و  صبح  بار.  یک  ساعت  سه  دو  می زدند. 
کسی  از  بگیرند.  اقرار  تا  می زدند  می بردند،  را  بچه ها  تک تک  و  می آمدند  تعدادی 

مدرک نداشتند و سعی می کردند با اقرار اطلاعات بگیرند.
در  سختی  به  کردند.  سوارمان  و  آمد  مینی بوس  گذشت، شب  که  وحشت  روز  سه 
گرفتیم؛ چون با نگهبان ها تعدادمان بیش از ظرفیت این خودرو بود. شب ها  آن جا 
که  گفتند  جاده ها تأمین نداشت و به راحتی از راه های آسفالت رفت وآمد می کردند. 
زشگاه دارد، سالن والیبال دارد و چی دارد  یم به یک زندان که ور می خواهیم شما را ببر

یم.  و فلان و عجب جایی می رو
یباً نزدیک دوله تو بود. از مینی بوس پیاده شدیم.  که تقر صبح رسیدیم به یک روستا 
ما  به  مردم  که  بود  صبحانه ای  ین  آخر این  آوردند.  صبحانه  برای مان  روستا  مردم 
را  ما  دمکرات ها  که  می دانستند  می افتاد.  یه شان  گر و  می کردند  نگاه  را  ما  دادند. 
کوه ها. حدود یک بعدازظهر به  کجا می برند. با پای پیاده حرکت مان دادند سمت 
گله دانی شده  کرده بودند.  گله دانی اش بیرون  پانی بیچاره را از  قلعه ای رسیدیم. چو

بود زندان و محل زندگی اش هم مقر نگهبانی محافظان زندان. 
زندان  رئیس  اسم  بود.  آنجا  زندانی  یست وهفتاد  شدیم، دو دوله تو  زندان  وارد  وقتی 
ملاابراهیم بود. ما را بردند به دفترش. یکی یکی مشخصات مان را پرسید و یادداشت 
که هر  گفتند  گرفته اند.  کسی چقدر  که از  چه  گرفتند و نوشتند  کرد. پول های مان را 

وقت خواستید، دوباره به شما برمی گردانیم. 
که ما شش نفر را فرستادند آنجا. قبل از ما  گوشۀ آن سکویی بود  زندان جا نداشت. 
کبر  کنم بچه خواهر علی ا روی این سکو فردی به نام احمد بود. فامیلش نغمه و فکر 
بازاردوز هستم. ایشان بسیار باهوش بود و  اطلاعات  پرورش بود. گفته بود من احمد پور
بسیاری داشت. همین که ما را دید، شروع کرد اطلاعات بدهد. گفت: »مواظب باشید 
که  گروه از نیروهای نوهد  کسی اطلاعات ندهید.« یک  کسی درد دل نکنید و به  برای 
یم گذشته بودند، خودشان را با اسلحه شان تسلیم کرده بودند و در زندان  ژ وابسته به ر

برای دمکرات ها جاسوسی می کردند. 
من از بچگی عادت داشتم که موقع خواب، به دنده بخوابم و نه طور دیگری. آنقدر جا 
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کنارم  که وقتی می خوابیدم، زانوهایم می  خورد به بچه ها. هیچ کس حاضر نبود  کم بود 
کفشی استراحت می کردم. کنار جا بخوابد و من 

گل درست  چون جا به اندازۀ تعداد زندانی ها نبود، بچه ها سنگ و چوب آوردند و 
اضافه  یله ها  طو این  بود، به  متر  هشتاد  هفتاد  حدود  در  که  دیگری  فضای  و  کردند 

کردند و ما منتقل شدیم آنجا. 
پز می رفتند از جنگل چوب  یباً لب مرز بودیم. بعضی مواقع که بچه ها برای پخت و تقر

بیاورند، میله های مرزی بین ایران و عراق را می دیدند. 
گوران در زمان شاه دادستان  کمه شدیم. ماموستا  گوران محا دو بار توسط ماموستا 
ارومیه بود. او بعد از انقلاب به حزب دموکرات  پیوست. سؤال می پرسید و می نوشت. 
که ما  کو جان! آزاد ایشید ان شاءالله.« طی مدتی  کمه هم می گفت: »کا در آخر محا
گروه سی وشش نفر و  گروه شصت نفر، یک  کردند. یک  گروه را آزاد  آنجا بودیم، سه 

گروه بیست ودو نفر. یک 
که می شنید، اشک از  یونس امامی نسب عاشق حضرت مهدی بود. اسم حضرت را 
چشمانش جاری می شد. نماز شب می خواند و به درگاه پروردگار استغاثه می کرد و 

یخت.  اشک می ر
که  کند.« موقعی  گفتند: »امامی نسب آزاد شد، اثاثیه اش را جمع  یک روز آمدند و 
یند، من از این دنیا آزاد شدم. می خواهم بروم  می خواست برود، گفت: »راست می گو
گر آزاد شدید و از اینجا بیرون رفتید، به  گفت: »ا ملاقات خدا.« به ما نشانی داد و 
ید. مواظب باشید از  که می رو گفت راه حق همین است  که یونس  خانواده ام بگویید 
ید. بگویید یونس گفت که هیچ گونه گله و شکوه ای ندارم. من راه را خوب  آن جدا نشو

یش را داشتم. من از این قفس آزاد شدم.« زو که همیشه آر کردم. همان راهی  پیدا 
گفتند:  بچه ها  پیچید.  کوه ها  در  گلوله  دو  شدنش، صدای  آزاد  از  بعد  ساعت  دو 
کشتند. انا لله و انا الیه راجعون.« هر روز بعدازظهر می آمدند از زندانی ها  »یونس را 
آمار می گرفتند. همه را در محوطۀ باز جلوی زندان جمع می کردند و یکی یکی اسم 
که برای آمارگیری آمده بود، ساعت یونس  یی  می خواندند و می گفتند برو داخل. نیرو
کردند. که یونس را اعدام  را به دستش بسته بود. برای ما به قطع و یقین مشخص شد 
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می گرفت  وضو  روزها  داشت.  نام  سیدفتاحی  بود،  خوی  بچۀ  که  ارتشی  افسر  یک 
که  نستعین  ک  ایا و  نعبد  ک  ایا به  می خواند.  زمان  امام  نماز  نماز.  به  می ایستاد  و 
ک  می رسید، انگار در عمق وجودش خدا را احساس می کرد. خدایا تو و خدایا تو، ایا
یخت. حالا قطع هم نمی شد این اشک. تا آخر، تا  ک نستعین. اشک می ر نعبدو و ایا
گفتم: »سید چه  آن آخر اشک. همین طور اشک. چه ارتباطی برقرار می کرد، نمی دانم. 
گرفتاری از آن سخت تر  گفت: »به جدّم حضرت فاطمۀ زهرا قسم، تا حالا  می کنی؟« 
یم  زو آر به  یکمی اش  چهل و خواندم،  زمان  امام  نماز  چهل  آمده،  پیش  برایم  نبوده 
رسیدم. به حاجتم رسیدم.« خواند و خواند و خواند تا روز چهلم فرا رسید. گفت: »فردا 
گفتند:  یک خبری برای من می شود.« به حرف خود شک نداشت. فردا ساعت نُه 
»سیدفتاحی اسبابش را جمع کند.« یک کُرد دموکرات به دست ارتش اسیر شده بود، 

کردند. این ها هم به جایش سیدفتاحی را دادند ارتش. او را آزاد 
گر پاسدار یا سرباز سپاه را دستگیر می کردند،  سربازان و ارتشی ها را اعدام نمی کردند. ا
خشونت به خرج می دادند و اعدامش می کردند. سیدفتاحی در دی ماه 1359 آزاد 

شد.
گرم می دادند، یک استکان نخود پخته با دو استکان  ک  در دوله تو ظهرها به ما خورا
خشک  لیمو  تا  هفت هشت  و  روغن  کیلو  نیم  و  نخود  حلب  دو  روزانه  نخود.  آب 
گرم تقسیم می کردند.  می دادند. بچه ها آن را در دیگ می پختند و به عنوان غذای 

دو سه ماه یک بار برنج می دادند یا عدس. میوه هم نبود. 
قرار  خباز  بچه های  اختیار  در  آرد  حلب  چند  بود.  نان  قرص  سه  روزی  نفر  هر  سهم 
چانۀ  بودند  مجبور  بود، بچه ها  کم  خیلی  می دادند  که  آردی  مقدار  چون  می گرفت. 
از  و  می کردند  خمیر  را  آرد  برسد.  نان  قرص  سه  نفر  هر  به  بگیرند، تا  کوچک  را  نان ها 
کوره بود.  یرش  که ز کرده بودند  جنگل چوب می آوردند. به جای تنور، ساج درست 
می انداختند  و  می کردند  پهن  را  می شد، چانه  گرم  که  کوره  و  می کردند  روشن  آتش 
که می گرفتیم، در سفره  روی ساج تا پخته شود. هر نان دو یا سه لقمه می شد. نانی را 
می گذاشتیم و آویزان می کردیم. با این حال صبح که بیدار می شدیم، می دیدیم نصف 

کجا و چطور می رود توی سفره . نان ها را موش خورده. متوجه نمی شدیم موش از 
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در آنجا هیچ امکاناتی برای زندگی نبود. دیوارها را با سنگ بالا آورده و سقف آن را با 
کی بود و پستی و بلندی داشت. دیوارها  کف خا گِل و بوته پوشانده بودند.  چوب و 
ز سنگ ها شود. در داخل زندان  کاه گل نشده بود، تا مانع نفوذ سرما از سوراخ ها و در
گرم شدن. هر زندانی یک پتو داشت  نه آتشی روشن می شد و نه وسیله ای بود برای 
یر می انداختند و از یک پتو هم به صورت مشترک به عنوان  که هر دو نفر یک پتو ز
حلب  در  را  آب  بودند  مجبور  خود  شستن  برای  بچه ها  می کردند.  استفاده  روانداز 
کنند. میان برف ها خود را می شستند، لباس می پوشیدند  گرم  یخته و در خبازخانه  ر

و می آمدند داخل.
برای  می آوردند  کهنه  لباس  و  می آمدند  قاطر  با  پیله ور  کردهای  وقت ها  بعضی 
کت و پیراهن و لباس های  که نزد رئیس زندان داشتند،  فروش. بچه ها از همان پولی 
یدند. چون از بهداشتی بودن لباس ها مطمئن نبودند، آن ها را در  دست دوم می خر

آب می جوشاندند و خشک می کردند و می پوشیدند.
چند روز یک بار بچه ها لباس شان را درمی آوردند و می بردند در آب می جوشاندند، 
که موی سر یا صورت مان بلند می شد،  یا دو سه ساعت شپش می کشتند. موقعی 
کوتاه  مو  حوصله  و  صبر  داشتند، با  بچه ها  که  کوچکی  قیچی های  با  بودیم  مجبور 

کار را انجام دهد.  که خودش این  کافی وقت داشت  کس به اندازۀ  کنیم. هر 
کتاب برای مطالعه وجود نداشت. بعد از مدتی به هر بند یک جلد قرآن دادند. بعضی 
کلاس به اصطلاح  گانه می بردند  کلاس تشکیل می شد. بچه های هر بند را جدا روزها 
کُرد  خلق  که  بود  بحث  کلاس  ادولوژی!« در  می گفتند: »کلاس  خودشان  عقیدتی. 
دنبال  الان  می گفتند: »ما  است.  رفته  بین  از  زمانی  چه  تا  کسی  چه  زمان  از  حقش 
یم. نهایتاً می گوییم  حق اصلی خودمان می گردیم و با حکومت هم هیچ مشکلی ندار
یم. ما  کُرد با شما فارس ها و اقوام دیگر نمی توانیم یک جا جمع شو آقاجان ما خلق 
عراق هست،  کرد  که خلق  صحبت شان می گفتند  کنید.« ته  یم آزادمان  انتظار دار
یه هست، ترکیه هست و ایران هم هست. این ها بالاخره باید جمع شوند و یک  سور
کرد  که سرانجام خلق  کردستان بزرگ. ادعا می کردند  کُرد متحد تشکیل شود.  کشور 
که بتوانیم،  کجا  یش می رسد. می گفتند: »ما برای رسیدن به این هدف از هر  زو به آر
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یکا  یکا باشد.« حتی می گفتند: »ما منش دموکراسی را از آمر یم؛ ولو آمر امکانات می گیر
گرفته ایم.«

گروه های  از  و  نبودند  یکدست  نیروها  این  داشت.  نگهبان  سی چهل  دوله تو  زندان 
نماز  و  می گفتند  اذان  و  می آمدند  گروهی  روزها  بعضی  می شدند.  تأمین  مختلفی 
چه  و  نماز  چه  آنجا.  آمدند  مدتی  گروهش  و  ملامحمود  می کردند.  برگزار  جماعت 
گفته می شد و ملا محمود می ایستاد به نماز. بقیه  عبادتی. پنج وعده سر وقت اذان 
پشت سرش اقتدا می کردند و به شیوۀ اهل تسنن نماز می خواندند. بعضی مواقع هم 
که خیلی هم اهل نماز و عبادت نبودند و صدای  گاتوری می آمدند  گروه  که یک  بود 

اذان در همان مقرشان شنیده می شد.
زاق مرندی دو پسرخواهر آیت الله موسوی اردبیلی را در همان  ین العابدین ر هادی و ز
یم، کم  کرده بودند. هرچه بخواهم از اخلاص آن ها بگو کردستان دستگیر  اوایل غائلۀ 
که دچار  یت این دو جوان پی برده و آنان را در تنگنا قرار داده، به طوری  گفته ام. به هو
یک می شد، جایی را نمی دیدند.  که هوا تار عارضۀ شب کوری شده بودند. موقعی 
هنگام وضو با چهاردست و پا روی زمین حرکت می کردند. آن قدر اذیت شده بودند 
شهادت  به  زندان  بمباران  در  هم  سرانجام  نمی کند.  کار  زانوهای مان  می گفتند  که 
که بچه ها با خدا داشتند، وصف  رسیدند. اصلًا نمی توان روحیه و ارتباط عمیقی را 
خشوع  شدت  از  و  می خواندند  شب  نماز  معرفت  و  شناخت  عشق،  با  آن ها  کرد. 
کدام از این بچه ها در زندان دوله تو  در برابر خدا رنگ چهره شان عوض می شد. هر 

کنم... که در این سطرها نمی توانم آن را بیان  یژگی هایی داشتند  و
رفت  خرمن کوب  دستگاه  داخل  راستم  خرمن کوبی، دست  اسارت، هنگام  از  قبل 
خاطر  همین  به  کردند.  پیچ  تین  پلا استخوانش  شکستگی، به  اثر  بر  دید.  آسیب  و 
مرا  و  داشتند  را  هوایم  بچه ها  زندان  در  دهم.  حرکت  درست  نمی توانستم  را  دستم 
روی  زمستان،  در  هوا  سردی  می کردند.  معاف  سنگین  کارهای  و  آوردن  چوب  از 
از  امان  واقعاً  یافت.  شدت  دستم  درد  تین،  پلا شدن  سرد  با  و  کرد  اثر  هم  تین  پلا
زادۀ  خواهر  امید   سروان  می زدم.  یاد  فر وقت ها  بعضی  که  طوری  به  بود،  یده  بر من 
داد  این قدر  گفت: »چرا  و  زد  صدا  مرا  زندان.  رئیس  بود  شده  عبدالرحمن قاسملو، 
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کرده، یا مرا بکش یا بفرستم  کلافه ام  تین داخل دستم  گفتم: »پلا یاد می کنی؟«  و فر
گفت: »نه می توانم تو را بکشم، نه آزادت  گرفته.«  بیمارستان. درد دست طاقت از من 
ین  کنی تا ماموستا بیاید.« یک بسته آسپر کنم و نه بفرستمت بیمارستان. باید صبر 

گفت: »روزی یک قرص بخور تا ماموستا بیاید، بفرستمت پیش او.« داد و 
فرستادند  آمده.  کمه  محا برای  گوران  ماموستا  گفتند  که  بود   1359 اسفند  پانزده 
شده؟«  چی  کی؟  چا زوور  چونی؟  »اوو  گفت:  کردی  به  دید،  مرا  وقتی  من.  دنبال 
کارخانۀ  کارگر  کردند.  که در جاده دستگیرمان  گفتم: »ماموستا، ما شش مسافر بودیم 
یر غلطک حلاجی. در مدت  کار دستم رفت ز یسندگی شهرکرد بودیم. روزی موقع  ر
یادی پارچه  اسارت به آن رسیدگی نکردم و خیلی درد می کند.« دستم را با مقدار ز
کردم و دستم را بردم جلو. نگاهی  گرم بماند. پارچه ها را یکی یکی باز  بسته بودم تا 
هم  مشاور  یک  که؟«  چا زوور  چونه؟  »اوو  پرسید:  امید  سروان  از  و  انداخت  آن  به 
گفت: »د نوس.«  گفت: »د کیم.« ماموستا به او  داشت، از او پرسید: »آزادی د کیم؟« 
که ماموستا  گفتی  گر رفتی بیرون و به زندانی ها  گفت: »ا اسمم را نوشت. بعد به من 

کرده، آزادی بی آزادی.«  آزادت 
کجا متوجه این موضوع  که از  که من در حیرت ماندم  کرد  در ادامۀ صحبتش سؤالی 
را  راستش  ماموستا  شرافت  به  که  بگو  می پرسم،  ازت  حرف  »یک  گفت:  شده. 
گفت: »تو جهادی نبودی؟  یم.«  گفتم: »به شرافت ماموستا راست می گو یم.«  می گو
»به  گفتم:  می سازند.«  و  می آیند  که  جهادی ها  آن  می کشند،  که  جهادی ها  آن  نه 
کرده بود، یا  کشف  کجا  شرافت ماموستا ما مسافر بودیم.« نمی دانم این موضوع را از 
کرده بودیم  به اطلاعش رسانده بودند. شاید هم ما جایی ناشی بازی در آورده و بیان 
گفتم:  گفت: »خب، برو.«  بود.  کرده  ز پیدا  در یم و خبرش  کار دار سر و  جهاد  که با 
برایت  من  بی گناهی  گر  »ا گفتم:  »بگو.«  گفت:  دارم.«  عرضی  خدمتت  »ماموستا، 
که با هم در یک مسیر دستگیر شدیم. پروندۀ آن ها را  ثابت شد، ما شش نفر بودیم 
کن.« اسم آن پنج نفر را پرسید و نوشت. من برگشتم پیش بچه ها و به آنان  هم نگاه 

چیزی از این سؤال و جواب ها نگفتم.
که تمام شد، رفت. بچه ها به من می گفتند: »تو می روی و ما اینجا  کارش  ماموستا 
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کاغذهای  در  نوشتن.  آدرس  و  یسی  نو پیام  به  کردند  شروع  یم.«  می شو ماندگار 
کردم. کوچکی نوشتند و من در لیفۀ شلوارم جاسازی 

بود  بار  برای نخستین   .1360 فروردین  اول  نوروز.  عید  به  رسیدیم  و  شد  سپری  ایام 
گفت: »اوو مژده. اوو  ینی آوردند. وقت آمار، سروان امید آمد و  که داخل زندان شیر

مژده، برای چهل ودو نفر برگۀ آزادی آمده. همین دو سه روز اعلام می کنیم.«
گذشت. هر کسی یک طوری انتظار می کشید. روز  امروز، فردا، پس فردا، پنج شش روز 
که سروان امید آمد. رفت روی بام و اسامی را یکی یکی  هفتم یا هشتم فروردین بود 
 37« گفت:  هم  یک وقت  نبود.  خبری  ما  اسم  از  و  خواند  سی وششم  نفر  تا  خواند. 
حسن قیصری، 38 عبدالحمید جمشیدیان، 39 محمد حبیب اللهی، 40 علی محمد 
کی و 42 مصطفی برومند.« اسامی ما شش نفر ، آخر  حبیب اللهی 41 محمدحسین خا
شب  آن  ید.«  می شو آزاد  صبح  دهید، فردا  انجام  را  گفتند: »کارهای تان  بود.  لیست 
برگۀ  و  آمدند  صبح  می نوشت.  پیامی  کس  هر  و  یختند  می ر اشک  بچه ها  صبح  تا 

آزادی مان را دادند.
هشتم  در  و  بود  دموکرات  حزب  اسیر  فلانی  که  بودند  نوشته  کوچک  برگه ای  روی 
یر آن هم مهر  فروردین آزاد شد. وسایل جنگی او به نفع حزب دموکرات ضبط گردید. ز

کردستان ایران. کرده بودند: حزب دموکرات 
گروه نوهد، در نوبت قبلی آزاد  موقع حرکت، زندانی ها برای بدرقۀ ما ایستاده بودند. 
که سرنوشت شان هم معلوم  یست وچهل پنجاه نفر در اسارت بودند  شدند و هنوز دو
گوران پیدایش می شد.  گاهی ماموستا  نبود. صحنۀ عجیبی بود. در این مدت، هر از 
کمه می کرد. بعد از رفتنش این اتفاقات می افتاد، یا آزادی بود یا اعدام.  می آمد و محا
کردند  افرادی مثل یونس امامی نسب را از بین ما جدا  کردند برای اعدام، و ما را جدا 

برای آزادی.
در  رسیدیم.  روستا  یک  به  ظهر  کردیم.  حرکت  پیاده  و  شدیم  آزاد  دوله تو  زندان  از 
که روی سرشان  کباب و برنج  مسجد روستا نماز خواندیم. مردم با سینی های بزرگ 
صرف  از  پس  شدیم.  آزاد  ما  که  بودند  خوشحال  شدند.  مسجد  وارد  بودند،  گذاشته 
روستا  این  رسیدیم.  گز گز  روستای  به  شب  شدیم.  سوار  و  آوردند  مینی بوس  ناهار 
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گز گز بردند. امکانات خوبی داشت. برای ما لباس  نزدیک سردشت بود. ما را به خانقاه 
گفت:  کرد.  صحبت  برای مان  و  آمد  خانقاه  به  گز گز  نو آوردند و حمام رفتیم. شیخ 
یم و ناراحت هستیم. انتظار نداشتیم  کُرد از این وضعیت بسیار رنج می بر »ما خلق 
مهمان های ما اینقدر اذیت شوند و آزار ببینند. ما به هر دو طرف نصیحت می کنیم 
که آدم کشی معنا ندارد. نه دولت می پذیرد و نه اینها می پذیرند. شما این خاطرۀ بد 
کردند، حساب شان از خلق  کار را  که این  ید. این هایی  کُرد نگذار را به حساب خلق 
کُرد جداست.« در جمع ما، چند نفر از دموکرات ها، از جمله محافظ هامان نشسته 
که این شیخ رابط  بودند و شیخ خیلی با جرئت صحبت می کرد. بچه ها می گفتند 
کردها برای دولت پیامی داشته باشند، می برد و  گر  کردهای منطقه است. ا دولت با 

کاری داشته باشد، برعکس. کردهای اینجا  گر دولت با  ا
خوردن  از  پس  بعد،  روز  صبح  خوابیدیم.  خانقاه  در  و  آوردند  رختخواب  شب  آن 
دوله تو  از  که  محافظ هایی  شدیم.  سوار  و  آمد  یلی اش  تر با  کتوری  ترا صبحانه، 
کتور ما را رساند به پادگان ارتش در پیرانشهر.  همراه مان آمده بودند، نیامدند. رانندۀ ترا
گرفتند. از آزاد  بانی تحویل داد و چند نیرو آمدند ما را تحویل  نوشته ای را برد به دژ
و  گرفتیم  دوش  بودیم.  پادگان  در  روز  یک  نبود.  نه، معلوم  یا  داشتند  خبر  ما  شدن 
گرفتند. بعد با اتوبوس بردندمان  کردند و اطلاعاتی  لباس نو پوشیدیم. با ما مصاحبه 
یق تلفن با خانواده تماس  ارومیه. دو سه روز هم آنجا در پادگان ارتش بودیم. از طر

گرفتیم و آزادی مان را به اطلاع شان رساندیم. 
کسی از زنده یا مردۀ ما خبری نداشت. بین افرادی  از ابتدای اسارت تا دی ماه 1359 
کارمند  بود. او  کاشان  اسارت آزاد شدند، یک نفر هم از قمصر  که در مرحلۀ اول از 
که به دست نیروهای حزب  بانک بود. وقتی آزاد شد، به خانواده های ما اطلاع داد 
که مهندس  دموکرات دستگیر و در دوله تو زندانی شدیم. بعد از آزادی متوجه شدیم 
برای  را  کارهایی  و  آمده  کردستان  به  مرتبه  چند  هادی  حاج عباس  و  پورمحمدی 
قبال  در  و  شود  برقرار  دموکرات ها  با  ارتباطی  شاید  تا  است،  کرده  دنبال  ما  آزادی 

کنند؛ اما تلاش آنان نتیجه نداده و برگشته بودند. رهایی ما، به آنان پول پرداخت 
بعد از ارومیه منتقل شدیم به قرارگاه مرکزی سپاه در تهران. سپس از آنجا به نجف آباد 
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آمدیم.« 
بمباران زندان دوله تو

با  دیدار  دموکرات، ضمن  کومله و  یعنی  کردستان  در  فعال  حزب  و  سازمان  دو  نیروهای 
کرده بودند.  مقامات ارتش عراق برای بمباران و قتل عام زندانیان این زندان دیدار 

وبگاه »دیار و نادیار« در این باره نوشته است:  
با  کومله  گروهک  طرف  از  نفر  دو  و  دمکرات  حزب  طرف  از  نمایندگی  به  نفر  »سه 
افسران حزب بعث عراق مستقر در ادارۀ استخبارات کرکوک، ملاقات و برای بمباران 

کردند.« زندان هماهنگی 
که برای بیگاری  یۀ جاری و مرسوم  »فرا خواندن زندانی ها به داخل اتاق ها بر خلاف رو
کردن آنان  کاهش زندانبان ها پیش از بمباران و دور  و امور دیگر بیرون از اتاق بودند، 
که بین حزب دموکرات و عراقی ها  که نشان می دهد  از محل، از جمله دلایلی است 

هماهنگی وجود داشته است. 
که زندانی ها در محوطۀ  در ساعت یازده صبح روز  17اردیبهشت1360 ، در حالی 
به  دوله تو   روستای  فراز  بر  عراقی  میگ  هواپیمای  بودند، دو  بیگاری  مشغول  زندان 
کردند  اجرای مانور پرداختند. در این زمان زندانبان ها بی درنگ زندانی ها را مجبور 
گرفتند و در تپه های اطراف  به داخل ساختمان ها بروند و خودشان از زندان فاصله 
کردند و بعد از آن  کنده شدند. هواپیماهای مهاجم، ساختمان زندان ها را بمباران  پرا
که در حال فرار به  پنج بالگرد عراقی با حضور در محوطۀ زندان، افراد سالم و مجروح را 
گلوله بستند. شماری از اسیران  کت هدف قرار دادند، یا با تیربار به  اطراف بودند با را

گلولۀ نگهبان ها به شهادت رسیدند. هم با شلیک 
در این جنایت مشترک ارتش بعث عراق و حزب دمکرات، هشتاد نفر شهید و بیش 
که در اطراف زندان  کالیبر50 دمکرات ها  از صد نفر مجروح شدند. چهار قبضه تیربار 
کنشی در مقابل هواپیماها و بالگردهای عراقی نشان ندادند.«1 مستقر بودند، هیچ وا

برخی  که  شده  بیان  شد.  داده  تحویل  ایران  به  زندانی ها  اجساد  بمباران،  از  پس 
که تعدادشان  اجساد نیز در همان محل دفن شده اند. سایر زندانی های زنده مانده 

1. اطلس راهنما، 12، ص168. 
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ماه  چندین  از  پس  یافتند.  در آلواتان انتقال  دیگری  زندان  به  بود،  نفر  هفتادوچهار 
و ادامه پیشروی نیروهای ایران در مناطق مختلف جنگی و آزادی خرمشهر، حزب 
آنان  تهدید  از  پس  و  داد  دست  گناب از  منطقۀ  در   را  خود  زندان  ین  آخر دموکرات 
توسط نیروهای سپاه، زندانی         ها در 30مهر 1362 آزاد و در سردشت از آنان استقبال 

شد.«

***
بر اساس راهبردی که محمد بروجردی، فرمانده سپاه غرب کشور اتخاذ کرد، نیروهای خودی 
کردستان را  کُرد، در پنج مرحله  متشکل از یگان های سپاه، ارتش و ژاندارمری و پیشمرگان 
گروه های ضدانقلاب خارج و ضمن برقراری امنیت در منطقه، از تمامیت ارضی  از اشغال 

کردند. این مراحل عبارت بودند از: ایران اسلامی نیز دفاع 
تی،  مواصلا محورهای  امنیت  برقراری  و  کسازی  پا شهرها،  امنیت  برقراری  و  کسازی  پا
کردستان  کسازی و برقراری امنیت مرزهای  کسازی و برقراری امنیت مناطق روستایی، پا پا

و مشارکت در جنگ علیه متجاوزان بعثی.

***
گفته های  کتاب »نا جمع بندی این بخش را با ارائۀ دیدگاه سپهبد شهید صیاد شیرازی از 

یم. جنگ« به پایان می بر
بی، به  بارۀ نبرد با ضدانقلاب در منطقۀ کردستان و جنوب آذربایجان غر »دیدگاه من در

سه مقطع زمانی تقسیم می شود: 
مقطع اول، مقطعی بود که توطئۀ ضدانقلاب در منطقه نمودار شد، به صورت تبلیغات 
کند.  حل  را  مطلب  سیاسی  صورت  به  می خواست  اول  ضدانقلاب،  تظاهرات.  یا 
کردستان نیز اعزام هیئت به اصطلاح حسن  آخرین اقدام سیاسی برای حل مسئلۀ 
کرات  یاست جمهوری بنی صدر، مذا نیت از طریق دولت موقت بود. حتی در زمان ر
که میدان از  کردستان به حدی رسید  کرد؛ ولی شدت وخامت اوضاع در  ادامه پیدا 

ترین ردۀ حکومتی، یعنی رئیس جمهوری خارج شد. دست بالا
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گرفت. در چهرۀ برادران  پس از آن، حرکت جدی از طریق نیروهای حزب الله صورت 
پاسدار، پیشمرگان مسلمان کرد، نیروهای مؤمن در ارتش و تعداد قلیلی از مسئولان آن 
کردند  که در صدر آن باید از دکتر چمران نام برد. این ها اقدام  موقع جمهوری اسلامی 
قدم  کند.  اقدام  قاطعانه  که  بگیرد  قرار  این  بر  وقت  جمهوری  یاست  ر مشی  خط  تا 
اول، آزادسازی سنندج بود. شهر در دست ضدانقلاب بود و پادگان در محاصره قرار 
زمندگان بود، تا هواپیماهای  داشت. فقط پایگاه کوچکی در داخل فرودگاه در دست ر
نظامی و بالگردها بتوانند بنشینند و بلند شوند. این مقطع بیشتر بُعد سیاسی دارد. 
کمین هایی  البته بعضی جاها هم جنبۀ نظامی داشت؛ مثل سقوط پادگان مهاباد، 
شهید  اصفهان  منطقۀ  از  پاسدار  پنجاه ودو  بانه سردشت  جادۀ  در  بود.  شده  زده  که 
ارتش  گردان  یک  بودند.  کرده  کمین  زده  و  بانه  شهر  در  را  نظامی  ستون های  شدند. 
کنده هم در جاهای مختلف از  پنجاه شهید داده بود و به صورت پرا بیش از صدو

این جنایات انجام می شد.
شهرهای:  اینکه  به  شد  منجر  که  بود  ضدانقلاب  با  قاطع  نبرد  دورۀ  دوم،  مقطع 
از  پادگان ها  شوند،  آزاد  پیرانشهر  و  بانه، سردشت  یوان، دیواندره، سقز،  سنندج، مر
کنترل نیروهای اسلام در آید؛ ولی  تی در  محاصره خارج شوند و جاده های مواصلا
بچه ها  مقطع،  این  در  ماند.  باقی  کردستان  کوهستان های  و  روستاها  در  آلودگی 
کار را به روستاها بکشانند. زحمت شان ادامه داشت؛ ولی آن طور  کشیدند  زحمت 

کمک و پشتیبانی نمی شدند. که باید، 
مقطع سوم، تکمیل مقطع دوم بود، ضمن آنکه قرارگاه شمال غرب را که بعدها به قرارگاه 
زمانی،  مقطع  این  در  دادیم.  تشکیل  ارومیه  در  شد،  تبدیل  سیدالشهدا؟ع؟  حمزه 
یژه آزادسازی  کنیم، به و کارهای باقی مانده در دو استان را تمام  که  یت این بود  مأمور
که هنوز در دست ضدانقلاب  تی شان  یه، بوکان و محورهای مواصلا شهرهای اشنو
بود. برای اینکه این کار تحقق پیدا کند، لشکر28 کردستان، لشکر64 ارومیه، تیپ30 
که در منطقه بودند، از این قرارگاه تبعیت  گرگان و برادران سپاه و نیروهای انتظامی 
کری باشیم.  می کردند. باید یادآور سلحشوری و زحمات مخلصانۀ شهید مهدی با
کمک های شهید  کمک به ما نقش اساسی داشت. همچنین  ایشان در ارومیه، در 



چند قدم تا نجف

228

کردستان  آنان در منطقۀ  نیز شایستۀ تقدیر است.  کاظمی  شهید ناصر  بروجردی و 
یت داشتند و از طرف سپاه مسئول بودند.  مأمور

بوکان  یه، سپس  اشنو نکشید، اول  طول  روز  چهل وچهار  از  بیش  که  سوم  مقطع  در 
یق میاندوآب، بوکان و سقز به هم متصل شدند. اتصال از  آزاد شد و دو استان از طر
که آن جاده نیز در مقطعی آزاد  یق پیرانشهر  میرآباد به طرف سردشت مانده بود،  طر
یران و  شد. بازگشایی جادۀ پیرانشهر به سردشت، جادۀ مهاباد به سردشت، مسیر زمز
کرد و  یان پیدا  کسازی در عمق روستاها به شدت جر تمام جاده ها به اضافۀ تکمیل پا
گرفت و منطقه  کامل شد. ضدانقلاب تحت سلطۀ جمهوری اسلامی قرار  مقطع سوم 
ضدانقلاب  که  است  درست  است.  اسلامی  جمهوری  کنترل  در  که  کرد  احساس 
با  مستقیم  پیوند  عراق،  کردستان  داخل  و  طرف  آن  رفت  مرزها  از  نشد،  یشه کن  ر
م بود، منطقه دیگر میدان تاخت و تاز 

ّ
کرد؛ ولی آنچه مسل فرماندهی ارتش عراق پیدا 
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آن ها نبود.]4[

پی نوشت
دموکرات  و  کومله  حزب  دو  هواداران  و  اعضا  توسط  کردستان،  در  مسلحانه  فعالیت های  اغلب   ]1[  

سازماندهی و هدایت می شد. 
یز در حال  کُرد، که در دانشگاه تهران و تبر یان  کوچک دانشجو کومله در سال 1348، در محفل  تشکیلات 
گونه اقدامی، توسط  تحصیل بودند، پایه گذاری شد. در اوایل دهۀ پنجاه، گروه بیست نفری آنان قبل از هر 

یختند، یا مخفی شدند. گر ک شناسایی و عده ای از آن ها دستگیر و تعدادی هم  ساوا
یر  پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی فراهم آورد تا زندانیان سیاسی، آزاد شده و اعضای فراری آنان بار دیگر ز
زان«  ید و »اتحادیۀ کشاور یک سقف جمع شوند. این گروه در اولین نشست خود، ایدئولوژی مائوئیسم را برگز
گروه، خط مشی آنان به مارکسیسم  کل این  کشته شدن فؤاد مصطفی سلطانی اولین دبیر  کرد. با  را تأسیس 
یدند که به اختصار »کومله«  لنینیسم تغییر یافت و نام »سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان ایران« را برگز
گروه با جلب حمایت شیخ عزالدین حسینی امام  جمعۀ مهاباد، تعدادی از جوانان  نامیده می شود. این 
کلی انتخاب شد و بر  کردند. عبدالله مهتدی در سال 1360 به عنوان دبیر  منطقه را جذب و سازماندهی 
تی در خط  کرد. در طی سال های بعد، تحولا کید  زۀ مسلحانه تا براندازی جمهوری اسلامی تأ تداوم مبار
کمونیست ادغام  زان  کومله با تشکیلات اتحاد مبار گروه  گروه به وجود آمد. در سال 1362  مشی فکری این 
کردستان  کومله به منزلۀ شاخۀ این حزب در  گروه  کمونیست ایران به وجود آمد.  شد و سازمان جدید حزب 
جاده ها،  در  کمین  اجرای  و  مین گذاری  جمعیتی،  کز  مرا به  حمله  بر  علاوه  آنان  داد.  ادامه  فعالیتش  به 
کردستان، آنان را از شرکت در جنگ با ارتش متجاوز عراق باز  زمندگان اسلام در  کردن ر کوشیدند با درگیر 

دارند. 
کرد عراقی   هستۀ اولیۀ حزب دمکرات ایران در سال 1321 با حضور بیست وهشت نفر مهابادی و دو نفر 
گرفت. در سال 1324، پس از بازگشت قاضی محمد  کردستان« شکل  تحت عنوان »جمعیت رستاخیز 
از شوروی، به حزب دموکرات تغییر نام یافت و به دنبال آن جمهوری خودمختار مهاباد تشکیل شد. در 
کرد. در سال 1352 فعالیت این حزب در عراق از  سال 1325 دولت مرکزی ایران انحلال این حزب را اعلام 
کلی حزب  که در وزارت برنامه و بودجۀ عراق خدمت می کرد، به دبیر  گرفته شد و عبدالرحمان قاسملو  سر 
انتخاب شد. در سال های قبل از انقلاب، این حزب نتوانست حرکت مؤثری در کردستان ایران انجام دهد.
کادر این حزب به ایران آمدند و از فضای باز سیاسی  با پیروزی انقلاب اسلامی، قاسملو و تعدادی از افراد 
کشور  گسترش دادند. آن ها از خلأ قدرت در  کردستان ایران  کردند و تشکیلات خود را در  آن دوره استفاده 

کردند. کز نظامی حمله، و سلاح و تجهیزات پادگان ها را غارت  بهره بردند و به مرا
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به  که  کرد  آغاز  را  جنگی  کردستان«  برای  ایران، خودمختاری  برای  شعار »دموکراسی  با  دموکرات  حزب 
تضعیف نیروی نظامی در سال های اولیۀ انقلاب انجامید و حملۀ سراسری ارتش متجاوز عراق را به ایران 

کرد.  یور 1359 آسان  اسلامی در شهر
که تحت نفوذ شوروی سابق بود – به رهبری  بایجان –  کردستان به دنبال فرقۀ دموکرات آذر فرقۀ دموکرات 
کرد  قاضی محمد تشکیل شد و این حزب در آن زمان، با انتخاب رهبر خود، به تشکیل مجلس ملی اقدام 
و به حکومتی مستقل دست یافت. هر چند با توافق سیاسی بین حکومت پهلوی و شوروی، فعالیت های 
یان پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط  منطقه ای کردها در تشکیل حکومتی خودمختار شکست خورد. در جر
یخی یاد شده، یک بار دیگر اعلام موجودیت کرد  حکومت پهلوی، حزب دموکرات با تأثیر گرفتن از سابقۀ تار
و در همان اولین روزهای انقلاب با حمله به پادگان مهاباد جرقۀ ناامنی هایی را شعله ور ساخت که خاموش 

کردن آن سال ها به طول انجامید.
مسلمان  و پیشمرگان  پاسدار، ارتش  بچه های  از  تعدادی  ضدانقلاب،  توسط  سنندج  تصرف  حین   ]2[
کُرد به دلیل اِشرافیت باشگاه افسران  به شهر سنندج، در آن مستقر  شدند و دفاع شان از این نقطه شروع 
که نقطۀ حساس و تعیین کننده ای را از دست دادند، همۀ  شد. نیروهای ضدانقلاب وقتی متوجه  شدند 
یک های فدایی خلق،  توان و تلاش شان را اطراف این مقر متمرکز کردند.  گروهک های: کومله، دموکرات، چر
کنار هم قرار  که در آن زمان در شهر سنندج مقر داشتند، همه  گروه  یت، پیکار، رنجبران و ده ها  کثر اقلیت، ا

زمنده بگیرند. گرفتند، تا این مقر را از دست برادران ر
کمتر از پنجاه نفر نیروی معتقد و باایمان، در مقابل دو هزار نفر ضدانقلاب بودند. ضدانقلاب از صبح تا 
که »بیایید  یر آتش می گرفت. شب هم شروع به تبلیغات و جنگ روانی می کرد  شب باشگاه افسران را ز
این  در  مدافعان  اما  یم.«  می بُر سر  را  شما  می آییم  است، امشب  شما  پایانی  شب  امشب  ید.  شو تسلیم 
نمی تواند  و  فهمید  ناامید  شد  ضدانقلاب  مقاومت  کردند. وقتی  روز  شده، بیست ودو  محاصره  مکان 
روی  به  را  برق  و  شد، آب  امداد رسانی  بسته  راه  نیروها  زد.  کامل  محاصرۀ  به  دست  بگیرد،  نقطه را  این 
یی برای مجروحان وجود نداشت. پیکرهای شهدا در این پایگاه  زمنده ها قطع  کردند، آذوقه و حتی دارو ر
مانده بود. ضدانقلاب همۀ توانش را گذاشت که باشگاه افسران را بگیرد. می خواستند غائلۀ پاوه را بار دیگر 

کنند. در سنندج و در محل باشگاه افسران تکرار 
زمنده ها با یگان پشتیبانی کننده حدود دو کیلومتر بود؛ یعنی دشمن چنان مسیر را اشغال کرده بود  فاصلۀ ر
که نیروهای لشکر 28 هم نمی توانستند با طی کردن مسیر به بچه ها امداد رسانی کنند، یا آن ها را از محاصره 

در بیاورد. 
بروجردی  محمد  فرماندهی  به  کرمانشاه  از  شرایطی، نیروهایی  چنین  در  روزه  بیست ودو  مقاومت  از  بعد 
و علی صیاد شیرازی از فرودگاه وارد شهر سنندج  شدند. بعد از طراحی عملیات، در نخستین روزهای 
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کسازی مناطق  پا از محاصره و  افسران  باشگاه  در  حاضر  نیروهای  رهایی  هدف  1359 با  اردیبهشت 
مختلف شهر از وجود ضد انقلاب، عملیات آغاز  شد.

جنگ  با  زمندگان  ر و  انجام  شد  گسترده ای  آغاز  کردند. عملیات  را  عملیات  چند محور،  از   زمندگان  ر
کنند. در تداوم این  یاد از سنندج بیرون  بیست روزه موفق  شدند ضدانقلاب را با تلفات و زخمی های ز
این  از  بعد  شوند.  مقر  این  وارد  زمندگان موفق  شدند  ر و  خارج  شد  محاصره  افسران از  عملیات، باشگاه 
کردند. پیکر شهیدان: عدنان مردوخی از پیشمرگان  بومی را به شهرهای شان منتقل  یان،  شهدای غیر جر
شهادت  افسران به  باشگاه  در  و  بودند  مدافعین  جزء  که  احمدی درجه دار ارتش  و رشید  کُرد  مسلمان 
این  پیکرهای  خانواده ها  خواست  سپرده شدند. به  ک  خا به  سخت  در شرایط  جا  همان  در  رسیدند، 

ک سپرده شدند. یزان به خا کنار این عز گمنام هم در  شهدا در مقتل شان ماند. پنج شهید 
کردستان بودم، هیچ موقع آماری از ضدانقلاب ارائه ندادم؛ چون  که در  ]3[ طی سال های 1359 تا 1361 
کومله آنجا  گردان پیاده  یختن به آسیاب دشمن است. سه  کار، آب ر که این  عقیدۀ شخصی ام بر این بود 
یک های فدایی خلق، مجاهدین  گردان دموکرات وجود داشت، به اضافۀ چر بود. در منطقۀ دیواندره دو 
گردان های چهارصد نفری پیاده نظام در سازمان  یند: »هیز«.  کردی می گو خلق و توده ای ها. در اصطلاح 
کردستان از  کامل بود. ضدانقلاب در  یکی، نه پیاده نظام منظم، به منطقه آشنا بودند و تجهیزات شان  چر
کلت. آن ها از سلاح های نیمه سنگین مثل:  همه نوع سلاحی استفاده می کرد: برنو، ام1، کلاشینکف و انواع 
ژ3،  تیربار  میلی متری،  نارنجک انداز40  بازوکا،  و  پی جی  آر موشک انداز  تفنگ106،   ،120  ،81 خمپارۀ60، 
کنند،  کالیبر50 و دوشکا استفاده می کردند. از نظر سلاح در مضیقه نبودند و هر جا می خواستند عملیات 
که داشتند، سلاح، مهمات و مواد منفجره همراه خودشان می بردند. توانایی استفاده  با آن برنامۀ عملیاتی 
یکی را آموزش دیده بودند و از طرف استخبارات ارتش  از این ها را هم به خوبی داشتند. جنگ های چر
کتور و خودرو  عراق تأمین می شدند.  سوارکاری با اسب و قاطر را بلد بودند و رانندگی موتورسیکلت، ترا
نظیر:  قدرتی  و  کمک دار  ماشین های  می دادند.  انجام  آن   با  را  پشتیبانی شان  کارهای  و  می دانستند  را 
رفت وآمد  کوهستانی  مناطق  در  راحتی  به  بتوانند  که  داشتند  اختیار  در  سیمرغ  و  شهباز  لندرور، جیپ 
می توانستند  بودند.  گذرانده  عملی  و  علمی  را  آن  دوره های  و  تبحر داشتند  یب  تخر کار  در  آنان  کنند. 
مشکل  بسیار  بمب ها  این  کردن  خنثی  که  بسازند  ابتکاری  بمب  مهمات، یک  و  منفجره  مواد  نوع  هر  با 
بود. تله گذاری و بمب گذاری را بسیار دقیق، مرتب و بی نقص انجام می دادند. وقتی شما بمبی را خنثی 
می کردی و می بردی مقر، ممکن بود چند ساعت بعد منفجر شود. متأسفانه در ایام نخستین، در همین 
که بمبی خنثی می شد، یا آن را معدوم می کردند،  زمینه بچه ها تلفاتی را متحمل شدند. بعد از آن، موقعی 
وارد  خسارت  احتمالی  انفجار  اثر  بر  نتواند  که  می گرفت  قرار  جایی  در  ساعت  بیست وچهار  مدت  به  یا 

کند. 
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کردستان، نتایجی را در بر داشت. اولین نتیجه، تدبیر حکومت در  زمندگان با ضدانقلاب در  ]4[ جنگ ر
کُند، ناقص و تا اندازه ای نامتناسب، با قاطعیت  نحوۀ برخورد با ضد انقلاب بود. در مقطع اول، این تدبیر 
که در مقطع دوم اصلاح شد. نامتناسب  کبیر انقلاب اسلامی یا خط امام در برخورد با دشمنان بود  رهبر 
که ما  که در اطاعت از فرمان خدا نقص داشته ایم. تدبیر طوری بود  بودن تدبیر، معنی اش این هم هست 
زمندگان اسلام و مسلمین در برخورد با دشمن، اشداء علی  که بایستی روحیۀ ر را به این نقص می رساند 
که ضدانقلاب داشت موجودیت خودش را ثابت می کرد؛  کرده بودند  الکفار باشد. شرایط را طوری فراهم 
کمال تدبیر،  کامل شد و البته منشأ  گذاشته بودند. این تدبیر، ناقص بود. به مرور، تدبیر  چون میدان را باز 
یر  مسئولان وقت حکومت، مثل: دولت موقت یا اولین رئیس جمهور حکومت مان بنی صدر نبودند. این ها ز
که منشأ آن نیروهای حزب الله بودند، مخصوصاً  گرفته بودند  یان و حرکت بر پایۀ اصیل انقلاب قرار  سایۀ جر
پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مؤمن ارتش و تعدادی از دست اندرکاران حکومت جمهوری اسلامی 
یر  که در رأس آنان شهید چمران قرار داشت. به دلیل اینکه، هم موقعیتش می خورد به این مطلب؛ چون وز
کامل شد. بنابراین،  یر بود. در آن موقع، تدبیر  دفاع بود و هم با دولت ارتباط داشت؛ چون معاون نخست وز
که تدبیر درست در مقابله با دشمنان اسلام، داشتن یک قاطعیت منطقی و  در اقدام به این نتیجه رسیدیم 
که دشمنان در ما احساس ضعف ایجاد نکنند، تا بر مبنای آن غره تر شوند و خود را  جدی است. به طوری 

کنند. در میدان قوی تر ببینند و صدماتی بر ما وارد 
گرفتیم، بازوی اجرایی نبرد بود. این بازو، شکل  یخ جنگِ با ضدانقلاب  که از این دورۀ تار دومین نتیجه ای 
بجنگیم،  دشمنان مان  با  بخواهیم  گر  ا که  رسیدیم  نتیجه  این  به  تجربه ها  در  داشت.  یشه ای  ر و  پایدار 
که ارگان های مسلح جمهوری اسلامی در آن  کیفیت خاص خود را دارد. به این معنا  بازوی نبرد، قواره و 
کیفیتی نبودند  که بیشتر شامل حال ارتش می شد و نیروهای انتظامی مثل: ژاندارمری و شهربانی در  زمان  
که مثلًا بگوییم  کیفیت، بستگی به این نداشت  یت را انجام بدهند. این  که بتوانند خودشان این مأمور
نمی شد  کمیت  افزایش  با  اینجا  در  بودند.  برخوردار  بالایی  کمیت  از  چون  نداشتند؛  امکانات  یا  کمیت 
کیفیت به نتیجه می رسیدیم. می دیدیم نیروهای انقلاب  به نتیجۀ مطلوب رسید. بلکه باید با تغییر در 
کل قوا داشتند. قاطعیت امام  که خود را به صحنۀ خطر رساندند، ارتباط قلبی با حضرت امام و فرمانده 
شود.  سرکوب  غائله  آن  روز  چند  ظرف  شد  موجب  که  بود  ایشان  قاطعیت  دیدیم.  پاوه  غائلۀ  در  نیز  را 
یوان تا سردشت، جزو آثارش  سرعت اولیۀ سرکوبی، از مسیر پاوه به طرف نوسود و همین طور به طرف مر
کیفیت، با حضور نیروهای  کند. این  که تا مدتی می ترسید ابراز وجود  بود. ضدانقلاب چنان فراری شد 
که هنوز نه سازماندهی درست، نه امکانات  که در صدر آن برادران سپاه بودند  اصیل انقلاب غنی شد 
کاری آنان موجب شد  کافی و نه تجربه و آموزش لازم را داشتند؛ ولی انگیزه و روحیۀ سرشار از ایثار و فدا
یم – خود  که می خواهیم بگیر زه شوند. در همین تجربه – نتیجۀ دومی  یت بازوی اجرایی مبار که عامل تقو
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گرفت. ما آثار ارتباط عملی تعهد و تخصص را جلوی چشم مان می دیدیم.  به خود بازوی اجرایی شکل 
ین سطح خود، در یک ارگان نظامی مثل ارتش وجود دارد؛ ولی  ین و عالی تر تر می دیدیم تخصص در بالا
که  اعتقادی  و  انگیزه  ضعف  و  کمبود  دلیل  به  نمی دهد؛  نشان  را  خود  مطلوب  کیفیت  تخصص  این 

کارها جهت دهد. بخواهد به 
در بُعد دیگر، می دیدیم سپاه و نیروهای مردمی که می آمدند و پیشمرگان کردی که در آنجا حضور داشتند، 
را  لازم  تخصص  و  نظامی  تجربه، دانش  چون  ولی  بودند؛  برخوردار  انگیزه  سطح  ین  عالی تر و  ین  تر بالا از 
کنند، دارای ضعف بودند. ولی تلفیق این دو، مثل ظروف  نداشتند، برای اینکه بتوانند نقش خود را ایفا 
قرار  تعادل  حالت  یک  در  و  می شود  وارد  دو  هر  یم، به  یز می ر آب  یکی شان  توی  وقتی  که  هم،  به  مرتبط 
یبا، تجربۀ جالبی بود؛ ولی ما نمی دانستیم  می گیرد، تعادل در بازوی اجرایی به وجود می آورد. این نمایش ز

برد دارد.  کار که بعدها چقدر 
زمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای مقابله با دشمنان  که سازمان ر نتیجۀ دوم این دوره، این بود 
یژه برخوردار باشد. ما این ترکیب را ترکیب مقدس نامگذاری کردیم. صف واحد  اسلام، باید از یک ترکیب و
که مرکّب بود از: ارتشی، سپاهی، نیروهای مردمی، پیشمرگان  در مقابل دشمنان اسلام تشکیل داده بودیم 
زمان  از  حاصل  کم کاری های  رفع  به  داشتند  موقع  آن  در  که  جهادگران  حتی  و  انتظامی  نیروهای  کرد، 
کردند.  طاغوت، مخصوصاً در روستاها می پرداختند. این ها جایگاه خود را پیدا و در صف مقدس شرکت 
ین عامل تشکل و اقتدار این صف، حضور روحانیت در میدان های نبرد بود. باید نقش روحانیت  مهم تر
که  که مخلصانه به صحنه آمده بودند، نیاز داشتند  زمندگان  را اساسی بخوانیم؛ به دلیل اینکه همین ر
پایبندی شان به یک عقیده و ایمان راستین و اصیل، قوی و محکم باشد. حضور روحانیت در این صف 
زم پوشیده بودند؛ مثل شهید مصطفی  مقدس، اثر خود را نشان داده بود. حتی بعضی از روحانیان لباس ر
کرد. ایشان در صحنه بود و این خیلی اثر  که تا فرماندهی لشکر امام حسین؟ع؟ هم ارتقاء پیدا  ردانی پور 
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ابراهیم  5.  نعمتی 4. مهدی  کاظمی 3. حسین  کارشناس 2.سردار شهید احمد  1. مجید  تپه های حسین آباد،   ،1359
علیرضا حجتی
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ید. 1394، حسن قیصری از خاطراتش در زندان دوله تو سخن می گو

حادثه  این  در  شد.  منفجر  و  رفت  مین  روی  انقلاب  ضد  کمین  در  دباغ  روستای  از  قبل  جادۀ  از  عبور  حین  تویوتا 
دو برادر هم زمان و در یک جا به شهادت رسیدند. شهدا از چپ به راست: 1. سردار شهید محمود فقهی 2. شهید 

محمدحسین صادقی 3. شهید محمدرضا فقهی 4. طلبۀ شهید محمدرضا معین

سردار شهید محمود فقهی شهید محمدحسین صادقی طلبۀ شهید محمدرضا معین
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کرخه هجوم ارتش عراق به غرب 
یکی از مناطق اصلی تهاجم ارتش عراق به استان خوزستان، منطقۀ غرب کرخه1 بود که به 
یت  دلیل گسترش زمین و عمق اهداف در این منطقه، دو لشکر عراق عهده دار این مأمور

بودند.
رهی  کردند و لشکر10 ز لشکر1 مکانیزۀ ارتش عراق در محورهای: فکه، چنانه و شوش عمل 
این ارتش در محورهای: شرهانی، عین خوش و پل نادری. این دو لشکر از نوار مرزی عبور 
کردند و در مدت یک هفته این مناطق را به اشغال در آوردند. رودخانۀ کرخه به عنوان یک 
مانع طبیعی، آنان را متوقف و پیشروی عراقی ها را مسدود کرد. آن ها در انتظار پیشروی 
رهی و 5 مکانیزه ماندند. سپاه سوم  یگان های مأمور به سمت اهواز ، یعنی لشکرهای9 ز
یت داشت لشکرهایش را به طور هماهنگ به اهداف مد نظر برساند؛  ارتش عراق، مأمور
و  در محور سوسنگرد  رهی  ز لشکر9  اهواز،  که لشکر5 مکانیزه در جنوب  لیکن هنگامی 
رهی در محور خرمشهر آبادان متوقف شده بودند، عبور لشکرهای1 مکانیزه و 10  لشکر3 ز

کرخه منطقی به نظر نمی رسید. رهی از رودخانۀ  ز
و  سنگین  آتش  یر  ز محور  دو  هر  در  پاسداران  سپاه  و  اسلامی  جمهوری  ارتش  نیروهای 
کندی حرکت آنان شدند. قوای  کردند و در برخی موارد باعث  هجومی عراقی ها مقاومت 
کردن  عراقی ضمن بمباران مستمر شهر دزفول، نیروهای ایران را عقب راندند و با خنثی 
مقاومت  ایرانی ها به پیشروی خود ادامه دادند. سخت ترین نبردها و مقاومت در برابر لشکر1 

یز رودخانۀ کرخه به  1. رودخانۀ کرخه پس از رودخانه های کارون و دز، سومین رودخانۀ بزرگ ایران محسوب می شود. حوزۀ آبر
وسعت حدود چهل وسه هزار کیلومتر مربع، شامل  استان  های: همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و خوزستان است.
کنار آثار شوش باستان، به سوی غرب تغییر مسیر می دهد.  یان دارد و با گذر از  کرخه از شمال به سوی جنوب جر رودخانۀ 
در چهل کیلومتری شمال اهواز مسیر آن دوباره تغییر کرده و وارد عراق می شود. کرخه در عراق به رودخانه ای می پیوندد که 

از پیوستن دجله و فرات پدید آمده است.
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ارتش عراق، هنگام دستیابی عراقی ها به تپۀ ابوصلیبی خات در محور چنانه صورت گرفت.
لشکر10 ارتش عراق هم با تثبیت مواضع اشغالی، آمادۀ پیشروی به سوی پل نادری بود. 
راه  تنها  گیرند،  اختیار  در  را  نادری  پل  و  برسند  کرخه  به  می توانستند  عراقی ها  چنانچه 
در  محاصره  به  آن ها  و  می شد  مسدود  مدافعان  عقب نشینی  راه   همچنین  و  تدارکاتی 
کرخه یا باید تسلیم می شدند، یا برای  می آمدند. تمامی نیروهای مستقر در غرب رودخانۀ 
نجات خود بایستی به رودخانه می زدند که در این صورت احتمال غرق شدن آن ها وجود 
یع به جادۀ اندیمشک اهواز برسد  داشت. دشمن نیز با استفاده از این پل می توانست سر

 تشکیل جبهه های مقاومت در جنوب 
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کند. وضعیت به شدت بحرانی بود. از یک طرف  کشور قطع  و ارتباط خوزستان را با مرکز 
گر  یب می شد و از طرف دیگر ا برای جلوگیری از استفادۀ دشمن، این پل می بایست تخر
چنین می شد، نیروهای مدافع مستقر در غرب رودخانه، راهی برای عقب نشینی نداشتند.

بی رودخانۀ کرخه و عبور از این رودخانه به جلو  لشکر10 ارتش عراق برای تصرف ساحل غر
یح و سرخه نادری 

ّ
کرد و در منطقۀ پل نادری و روستاهای سرخه صالح، سرخه فل حرکت 

پل  به  لشکر  این  حملۀ  مدافعان،  مقاومت  ادامۀ  با  ولی  شد؛  درگیر  ایرانی  زمندگان  ر با 
کرخه زمین گیر شدند و  کیلومتری پل  نادری توقف یافت. در نتیجه قوای عراقی در چهار 

کیلومتری آنان مستقر شدند. گرفتند و نیروهای خودی در حدود دو  موضع دفاعی 
که  کیلومتری پل نادری، نیروهای پیادۀ ارتش  با اشغال محور جادۀ عین خوش تا چهار 
یر شدند با به جای گذاشتن  گز در محور جنوبی در مواضع دوسلک مقاومت می کردند، نا
وسایل و تجهیزات خود، در حد فاصل شوش و عبدالخان به رودخانه بزنند و از آن عبور 

کنند.
گر چه نیروهای مردمی، پاسداران و باقی ماندۀ نیروهای تیپ2 لشکر92 اهواز در حوالی  ا
گرفته و برای جلوگیری از نفوذ دشمن از این محور در تلاش بودند؛ لیکن  پل نادری موضع 
کیلومتر،  منطقه ای خالی از مدافعان بین پل نادری تا شهر شوش با عرضی حدود چهل 
تهدیدی جدی محسوب می شد. علاوه بر این، در جنوب شوش تا چهل کیلومتری شمال 
کرخه عبور  که دشمن از تمامی نقاط آن، می توانست از  اهواز نیز مناطق خالی دیگری بود 
کند و خود را به جادۀ اندیمشک اهواز برساند. وجود این تهدیدات بود که مقابله با دشمن 

کرده بود. در این محور را در مقایسه با سایر محورهای وصولی حیاتی تر 
که از ادغام دو لشکر1  در 15مهر1359 لشکر21 پیادۀ حمزه وارد خوزستان شد. این لشکر 
پل های موجود  یت یافت تا ضمن پدافند در سر و 2 پیادۀ تهران تشکیل شده بود، مأمور
در  که  را  عراق  مکانیزۀ  تیپ24  عملیات،  اجرای  با  کرخه،  رودخانۀ  بی  غر ساحل  در 
بی پل نادری پدافند می کرد، منهدم نماید، سپس تپه های علی گره زد و  پل غر مقابل سر
که عملیات را  یت داده شد  ین نیز مأمور رهی قزو کند. به لشکر16 ز ابوصلیبی خات را آزاد 

به سمت غرب ادامه داده و نیروهای دشمن را تا نوار مرزی عقب براند.
عملیات در 23مهر1359 انجام شد. یگان های تانک عمل کننده در نبرد، از پهلو هدف 
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ره دشمن قرار گرفتند و زمین گیر شدند. به این ترتیب اولین عملیات  جنگ افزارهای ضدز
گسترده و آفندی ارتش به فرماندهی بنی صدر با شکست مواجه شد. 

به دنبال این عملیات، عراقی ها در صدد بر آمدند تا برای کسب پدافندی مطمئن در غرب 
پخانۀ عراق روی  کنند. در 9آبان1359 آتش شدید تو کرخه، پل نادری را تصرف  رودخانۀ 
پل و تمامی ناحیۀ شرق رودخانه آغاز شد، طوری که تردد در جادۀ اندیمشک اهواز  منطقۀ سر
مسدود گردید. به دنبال آن، نیروهای پیادۀ عراقی با استفاده از شیارها و آبراه های موجود، 
پل نزدیک کردند و با نیروهای ایران درگیر شدند. آن ها در این روز پنج  خود را به منطقۀ سر

کوشیدند؛ ولی تلاش شان به شکست انجامید. یت خود   بار برای اجرای مأمور
بی پل نادری مستقر بودند، بر  با توجه به اینکه نیروهای ایران در مواضع سرکوب شمال غر
یافتند که نه تنها دستیابی به  تمامی تحرکات نیروهای عراقی اشراف داشتند. عراقی ها در
پل نادری دور از دسترس است؛ بلکه در صورت دستیابی حتی قادر به حفظ آن نخواهند 
بود. بنابراین دشمن از ادامۀ تلاش برای پیشروی در این محور صرف نظر و به تحکیم مواضع 

کرد. کتفا  خود ا
کرخه )دزفول، شوش و  ارتش عراق ضمن تحکیم مواضع پدافندی، روی شهرهای شرق 

یخت. اندیمشک( به طور مستمر آتش می ر
گسترش یافتند  پل تا دامنۀ جنوبی ارتفاع سپتون  در مقابل، نیروهای خودی از منطقۀ سر
که در شمال دشت عباس مستقر بودند، نزدیک شدند. با این اقدام، تپۀ  و به مدافعانی 
جنوب  در  گرفت.  قرار  زمندگان  ر تیر  و  دید  یر  ز نادری عین خوش  پل  جادۀ  و  علی گره زد 
را در غرب  کوچکی  پل های  نیروهای سپاه، سر نیز  و روستای صالح مشطط  نادری  پل 
زمندگان  ر و  بود  فاقد پل  نقاط  این  در  رودخانه  البته  گرفتند.  اختیار  کرخه در  رودخانۀ 
از قایق و دوبه های  با استفاده  یادی مواجه بودند،  با مشکلات ز که در تردد و تدارکات 

محلی، نیازهای خود را تأمین می کردند.  
جادۀ  و  راه آهن  که  داشت  اهمیت  دلیل  این  به  عراق،  ارتش  عملیاتی  طرح  در  شوش    
اندیمشک  اهواز از مجاورت آن می گذرد. قطع این راه ها، هم بر جبهۀ اهواز و هم بر جبهۀ 
یادی می گذاشت. لشکر1 مکانیزۀ ارتش عراق با پیشروی به سَمت این شهر  دزفول تأثیر ز
یر آتش قرار می داد. در 7کیلومتری غرب آن موضع گرفت و از آنجا به طور مداوم شوش را ز
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گروه برای اعزام به شوش تشکیل 
کشور شتافتند،  که از نجف آباد برای دفع هجوم ارتش عراق به جنوب  در بین نیروهایی 
که به عنوان  نام استاد میرزا یا حیدرعلی طالبی می درخشد. مرد پارسا، صادق و شجاعی 
فرمانده ای دوراندیش جبهۀ شوش را شکل داد. آرامش عراقی ها را در پشت رودخانۀ کرخه 
بر هم زد و جبهه ای فعال در آن منطقه تشکیل داد. او با حضور مستقیم در عملیات های 
ایذایی، در زمین گیر کردن عراقی ها، تثبیت خط و ایجاد موانع در جلوی پیشروی دشمن، 

یغ نکرد. کوششی در از هیچ 
از  بود.  حسین؟ع؟  مکتب  یافتۀ  بیت  تر و  نجف آباد  متولد 4مهر1333  طالبی  حیدرعلی 
زش ها دید و در مسیر انسان ساز اسلام گام برداشت. در ایام انقلاب،  کودکی خود را در باور ار
گسترش داد و با ساخت مواد منفجره و  زات خود را برای زدودن محرومیت از جامعه  مبار
سلاح دست ساز به عنوان یک نیروی فعال انقلابی وارد صحنه شد. او در روزهای پرتلاطم 
20 و 21 آذر 1357 شهر نجف آباد جدیت و صلابت خود را عیان ساخت و از طریق ایجاد 
رعب و وحشت در دل مأموران حکومت پهلوی به مقابله با آنان پرداخت. ایام خونینی که با 

یدبخش آزادی بود.  یخته شدن خون مظلومان، نو وجود وحشی گری های طاغوتیان و ر
در روزهایی که اوج آن ها 21 و 22بهمن1357 بود، استاد میرزا به همراه دوستانش در تصرف 

کرد. یایی ایفا  کز حساس نظامی تهران نقش پو پادگان ها و مرا
کرد  زه با مواد مخدر اصفهان فعالیت  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مدتی در ادارۀ مبار
و آنجا هم خوش درخشید، به امید آنکه سوسوی برق وسوسه گر این دشمن خاموش، در 
یانات منحرف سیاسی  یکی گراید. در همین برهۀ زمانی خطوط و جر چشم جوانان رو به تار

گذاشت.  را از خط امام جدا ساخت و پا در میدان جهاد فی سبیل الله 
ک ایران خلاصه نمی شد؛ بلکه تمامی  فکر میرزا در چارچوب های محدود به مسائل خا
گیتی را برادر خود می دانست و مشکلات و مصائب آنان را از خود. به همین  مسلمانان 
لبنان  یکی، مقدمات حضور در  نبردهای چر آموختن  تا ضمن  یه شد،  راهی سور منظور 
برایش فراهم شود. او را می توان جزء پیشگامان جهاد مقدس علیه صهیونیسم دانست. 
زه با ارتش  گام بعدی خود را در یاری  مسلمانان افغان برداشت و به آموزش آنان در مبار

سرخ شوروی پرداخت. 
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با نواخته شدن شیپور جنگ توسط صدام و حملۀ ارتش متجاوز عراق به مرزهای میهن مان، 
ید و خودش را به نجف آباد رساند.  سختی و مرارت گذر از کوه های افغانستان را به جان خر
این بخش از کتاب، جبهۀ شوش را روایت می کند. جبهه ای که استاد میرزا بانی شکل گیری 

زمندگان نجف آباد یاور او بودند.  و رونق آن شد و ر
ید:  اسدالله شکوه می گو

»چند روز از آغاز جنگ می گذشت. روزی بعد از اقامۀ نماز ظهر در حسینیۀ اعظم 
اقوام دور هم  و  فامیل  از  ایشان  و  نجف آباد، متوجه حضور میرزا طالب1 شدم. من 
بودیم؛ اما با هم رفاقت داشتیم و  رفت وآمد می کردیم. تازه از افغانستان برگشته بود. آن 
زمان مجاهدین افغان با نیروهای ارتش شوروی می جنگیدند و میرزا طالب در زمینۀ 
که  یف و استان بلخ یاری می داد. آن طور  ز افغان را در مزارشر آموزش، نیروهای مبار
یف کرد، همین که شنید ارتش عراق به میهن مان حمله کرده، به  بعد خودش برایم تعر
گفت: »برو پیش آقامحمود ایمانیان یا فتح الله معین، بگو برای  ایران بازگشت. به من 
کنند، تا ما هماهنگی لازم را انجام دهیم.« قرار شد برای  کمک  اعزام نیرو به جبهه 
سرعت بخشیدن به کارها هر نفر از ما سه چهار نفر را خبر کند، تا یک گروه ده دوازده 
یان این تصمیم  نفره تشکیل دهیم. من پیش آقامحمود ایمانیان رفتم و ایشان را در جر
یاست حوزۀ علمیۀ نجف آباد بر عهدۀ شیخ غلامحسین نادی بود. پیش  گذاشتم. ر
ید جنگ،  که می خواهید برو گفت: »حالا  ایشان رفتم. وقتی از قصد ما باخبر شد، 
که به او  یسم و دوستی هم در شوش دارم  کمک تان می کنم. معرفی نامه ای می نو من 
ید، نامه تان را به منطقۀ  یکی مهارت دار یت های چر معرفی تان می کنم. چون در مأمور
یسم. ما از نظر امنیتی نمی خواهیم کسی بداند شما از نجف آباد عازم کجا  غرب می نو

هستید.«
کردم: عبدالحسین باستانی، احمد جلالی، احمد صالحی2 و  من این افراد را خبر 

1.  اسم میرزا طالب را من روی او گذاشتم. حیدرعلی طالبی مغازۀ جوشکاری و در و پنجره سازی داشت. شخصی کوتاه قد 
یر کتفش را می گرفت و می گذاشتش روی  به نام میرزا، گاهی وقت ها می آمد درِ مغازه اش. حیدرعلی از روی شوخی و مزاح ز
گر توانستی، بیا پایین!« ما می گفتیم: »اوس میرزا او را بگذار پایین.« از آن موقع اسم اوس میرزا روی  سطحی بلند و می گفت: »ا

کنیم!« که به من میرزا می گویید، باید مادرمان را سیّد  او ماند. می گفت: »من مادرم سیّد نیست، حالا 
2. شهید احمد صالحی فرزند حسین )17مهر1336-2فروردین1361( حین عملیات فتح المبین در منطقۀ    عین خوش به 

شهادت رسید.
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گذرانده بودند. میرزا طالب هم چند نفر را  علی ناصحی. آن ها دورۀ سربازی شان را 
کاظمی و معین.« کاظمی، محمدحسن  کرد، از جمله: محمدرضا  معرفی 

گروه این گونه بیان می کند: کاظمی نحوۀ پیوستن خود را به این  مرتضی 
»چند روز از آغاز جنگ می گذشت. روزی از مهدی طالب1 که در همسایگی مغازه ام 
مسجد  »در  گفت:  یسند؟«  می نو اسم  کجا  جنگ،  در  حضور  »برای  پرسیدم:  بود، 
یسی می کنند، امشب بیا.« موقع غروب آفتاب، رفتم آنجا. به  حاج شیخ ابراهیم نام نو
کردن چراغ را نداشت. در  کسی حق روشن  تازگی خاموشی اعلام شده بود و شب ها 
نور ضعیف فانوس، محیط تا حدی روشن بود و می شد افراد را دید. نماز مغرب و 
عشا اقامه شد. شیخ غلامحسین نادی امام جماعت  بود. بعد از نماز، میرزا طالب 
که  گفت: »ما چند نیروی قبراق و آموزش دیده می خواهیم  کرد،  برای مان صحبت 
یم. می خواهیم بجنگیم.« هر کس  یم جنگ. شهیدبازی هم نمی خواهیم در بیاور برو
برای جذب  گفت. استاد میرزا  از سوابق نظامی اش سخن  و  کرد  را معرفی  خودش 
نیروهای داوطلب شرط گذاشته بود. گذراندن دورۀ آموزش نظامی یا سپری کردن دورۀ 
گذاشت و  که این شرایط را داشتیم. با ما قرار  خدمت سربازی. ده دوازده نفر بودیم 

گفت: »فردا، بعد از نماز صبح، مسجد حاج شیخ احمد حججی.«
گذاشته  همه سرِ قرار حاضر شدیم. استاد میرزا یک قبضه ژ3 در خورجین موتورش 
کوه،  ید سینۀ  گفت: »راه بیفتید برو بود با چند بسته مواد انفجاری و تی ان تی. به ما 
نارنجک دستی  برای ما نحوۀ ساخت  بیایم.« رفتیم آنجا.  تا من  کنار استخر ماهی 
کرد و بعد به هر نفر مقداری تی ان تی، سیم، چاشنی و باتری داد. به صورت  را بیان 
کرد. ما  تیر ژ3 هم شلیک  نفر یکی دو  کردیم. هر  نارنجک ساختیم و پرتاب  عملی 
ید منزل  گفت: »برو یدیم و تیر شلیک می کردیم. بعد به ما  ک می دو یگزا به صورت ز
کنید.  خداحافظی  خانواده  از  و  ید  بگذار ک  سا یک  درون  را  ضروری تان  وسایل  و 

یم.« یم و برو ساعت سه  بعداز ظهر درِ فرمانداری آماده باشید تا ماشین بگیر

یور1335-17اردیبهشت1361( در عملیات الی بیت المقدس و قبل از فتح  1. شهید مهدی طالب فرزند حسنعلی )7شهر
خرمشهر به شهادت رسید. 
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اسدالله شکوه:
گفتم:  کدام سلاح؟«  ید؟ با  »آقامحمود ایمانیان از من پرسید: »چطور می خواهید برو
یت ایوانک، در قلعۀ خان منطقه، یک قبضه تفنگ ژ3 به  »چند روز پیش در مأمور
گفت: »آن تفنگ هست. آن را با یک خشاب  دست آوردیم و تحویل سپاه دادیم.« 
یم بجنگیم. با یک تفنگ  ژ3 به شما می دهیم.« گفتم: »آقامحمود مثل اینکه ما می رو

یم؟!« برو
»من  گفت:  گذاشت.  شرط  بود.  حمزه  محمود  راننده اش  گرفتند.  مینی بوس  یک 
گفتم: »من کمکت می دهم.« میرزا طالب  تنها هستم و نیاز به یک نفر کمکی دارم.« 
کنیم.« قدری  کمک  که بتوانیم تا شوش به تو  گفت: »ما آن قدر رانندگی بلد هستیم 

می ترسید؛ چون بالاخره جنگ بود. 
گذاشت.« نامۀ شیخ نادی را به میرزا دادم. آن را در جیب اورکتش 

علی ناصحی:
»دیدیم مینی بوس وقت تلف می کند و راه نمی افتد. وقت نماز ظهر بود. شیخ نادی 
کرایۀ مینی بوس را از مردم  رفته بود داخل مسجد جامع. مبلغ سه هزار و پانصد تومان 
کرد و آورد داد به راننده. با دو تا گونی نان خشک و یک دبه ماست، یک قبضه  جمع 

ژ3 و دو خشاب فشنگ راه افتادیم.
گازوئیل  کرده بودند. مینی بوس ما  که به ازنا رسیدیم، خاموشی بود. برق را قطع  شب 
نمی داد.  سوخت  ما  به  کسی  می کردیم،  مراجعه  که  ینی  بنز پمپ  هر  به  نداشت. 
یم،  گفت: »ما برای همین مردم به جنگ می رو سرانجام میرزا به یک راه حل رسید و 
یم.« بین بچه ها بحث حلال و  ک یک ماشین، مقداری سوخت بردار بهتر است از با
کمپرسی  گازوئیل از یک  حرام، و آره و نه پیش آمد. پس از مقداری معطلی، مقداری 

کشیدند و به راه مان ادامه دادیم.«
اسدالله شکوه:

»از خرم آباد به بعد، من شدم راننده. وقتی به شوش رسیدیم، به استاد محمد قوچانی 
کجا  گفت: »می خواهید  کردیم. مدتی بعد به ما ملحق شد. بعد از احوالپرسی  تلفن 
کنیم.«  باید چکار  گفتیم: »ما آمدیم جنگ؛ ولی نمی دانیم  کنید؟«  ید و چکار  برو
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کردم، امشب  که من یک جای خوب و خلوت برای شما پیدا  گفت  شب شده بود. 
کنیم.« آنجا بمانید تا صبح به سپاه شوش مراجعه 

کاظمی: مرتضی 
»آن شب به مسجدی در شوش رفتیم. آن زمان، شب ها همه جا خاموشی بود. یکی 
کن،  کشید: »خاموش  یاد  که خادم مسجد بر سرش فر کرد  یتی روشن  کبر از بچه ها 

الان دشمن می بیند!«
که با صدای  گرم نشده بود  ما اخبار را از رادیو شنیدیم و خوابیدیم. هنوز چشم مان 
جا  همه  انفجار،  از  ناشی  ک  خا و  گرد  شدیم.  بلند  جا  از  مسجد،  لرزش  و  انفجار 
منطقه  به  ما  فهمیده اند  عراقی ها  آمده.  موشک  که  می گفتند  بچه ها  بود.  پیچیده 

آمده ایم و این موشک را زده اند!«
علی ناصحی:

کرد. همه می گفتند  »همان شب، اولین موشک های عراقی به شهر شوش اصابت 
که دشمن موشک دوازده متری را به خیابان ده متری زده. تا صبح چند نقطه از شهر 
را  راننده مان شبانه مینی بوس  یادی ایجاد شد.  گرفت و سر و صدای ز قرار  هدف 

برداشت و رفت.«
اسدالله شکوه: 

کردیم  که آنجا بود، روشن  کارخانۀ نیشکر هفت تپه رفتیم و سیمرغی را  »روز بعد به 
که برای مان آورد. بچه ها را به  کرده بود  و آوردیم. استاد قوچانی هم یک تویوتا پیدا 
مدرسه ای در دزفول بردیم. من و میرزا طالب به سپاه شوش رفتیم. آنجا همه چیز به هم 
یخته بود و به جز یکی دو نفر کسی نبود. نیروهای سپاه شوش برای مقابله با پیشروی  ر
کرده و  رهی عراق ایستادگی  پل نادری رفته بودند و در برابر نیروی ز عراقی ها، به سر
تعدادی از آن ها به شهادت رسیده بودند. روی پل نادری، هفت هشت تانک سوخته 

به چشم می خورد. راه بسته شده و عبور و مرور از روی پل امکان پذیر نبود. 
یمی1 نام داشت. گفتیم که تعدادی نیرو آورده ایم.  یکی از فرماندهان سپاه شوش، کر

یمی پای آن  1. مدتی بعد ایشان برگه ای برای حمل سلاح و جابه جایی نیرو به من داد که - هنوز آن را دارم- نام و امضای کر
است.
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گفتیم: »نجف آباد. سیزده نفر هستیم با یک تفنگ  کجا اعزام شده اید؟«  پرسید: »از 
گر اینجا بمانید،  گفت: »ا کرد و  گرمی استقبال  ژ3.«  پرسید: »یک تفنگ؟!« از ما به 

کار برای تان می کنم.« من همه 
یم. به همراه میرزا ناهار را  که غذای روزانۀ نیروها را از پایگاه بگیر نامه ای به ما داد 
گرفتیم به طور موقت به  گرفتیم و از شوش برگشتیم به دزفول، پیش بچه ها. تصمیم 
که در هفت تپه قرار داشت. در امامزاده سه چهار اتاق بود. آنجا را  یم  امامزاده ای برو
به منطقه آمدند، به شوش  نیروهای نجف آباد  که وقتی  کردیم و شد مقرمان،  تمیز 

نروند و مستقیم بیایند هفت تپه.
یمی تعدادی سلاح به ما داد. یک قبضۀ ام1، دو تا برنو و دو تا هم ژ3. یکی از ژ3ها  کر
قنداق کوتاه بود که دادمش به میرزا طالب؛ چون به خوبی می توانست با آن کار کند.«

علی ناصحی:
که  از ماشین  و هر جایی  کاپوت  روی سقف،  تویوتا می شدیم.  و  »ما سوار سیمرغ 
و  دزفول  به  می گذاشتیم.  راننده  برای  چشم  جای  یک  فقط  می نشستیم.  می شد، 
پنج تا اسلحۀ فرسوده در اختیارمان بود. یک ژ3 به من داده  شوش می رفتیم. چهار
بودند که بند حمایل نداشت. طنابی داخل جابندی آن کرده بودم که بر اثر سنگینی 
سلاح و حرکت طناب روی شانه ام، کتفم زخم شده بود. آثار آن روی استخوان کتفم، 
هنوز بعد از این همه سال مرا آزار می دهد. یک خشاب فشنگ روی اسلحه و دو تا 

گیر می کرد. که شلیک می کردم، ژ3  هم در جیب هایم داشتم. سه چهار تا تیر 
استاد قوچانی با ده دوازده نفر از بچه های خمینی شهر آمده بودند شوش. ما با نیروهای 

خمینی شهر بیست وهشت نفر شدیم. شب ها در امامزادۀ هفت تپه می خوابیدیم.« 
اسدالله شکوه:

که به اتفاق هم  که شنا بلد بودند، انتخاب شدند  »در شوش با چند نفر از بچه هایی 
کرخه. من، میرزا طالب، احمد صالحی و دو  یم آن طرف رودخانۀ  برای شناسایی برو
گز وجود  کردیم. بعد از رودخانه،  جنگلی از درختان  کرخه عبور  کنان از  نفر دیگر شنا
نبود.  کسی  جنگل  در  شوش.  شهر  به  بود  مشرف  که  تپه هایی  آن  پشت  و  داشت 
م بود، عراقی ها آب و امکانات خود را از آن طرف تپه ها تأمین می کردند. آن 

ّ
آنچه مسل
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که راه و  کنیم  گفت: »باید یک نفر از بومیان را پیدا  گشتی زدیم. میرزا به من  اطراف 
چاه منطقه را به ما نشان دهد.«

که روبه روی مقبرۀ  کوچکی قرار داشت به نام خلیف آباد،  در نزدیکی آنجا روستای 
یر آتش عراقی ها  بانش ز کنان عرب ز دانیال نبی؟ع؟ در پیچ رودخانه واقع شده بود. سا
گفته  کرده و محل زندگی شان را ترک نکرده بودند. بچه های سپاه شوش  استقامت 

کمک می کنند. که مردم این منطقه خوبند و به شما  بودند 
یم.  گر اتفاقی افتاد، همه درگیر نشو میرزا گفت: »بچه ها را به آن طرف رودخانه ببر که ا
من می گردم و یک بلدچی پیدا می کنم.« میرزا با یکی از بچه های سپاه شوش به آن 
برگشتند  و همراهش شب  برگشتیم. میرزا  به مقرمان در هفت تپه  ما  و  رفتند  روستا 
و  نشان داد  ما  به  را  راه  به منطقه.  آشنا  کردیم  پیدا  را  نفر  »ما یک  گفتند:  امامزاده. 

کمتری دارد.«  که عمق  یم  کدام قسمت رودخانه برو که از  گفت 
کردیم. با استفاده  که نیاز داشتیم از پایگاه سپاه شوش و دزفول تهیه  ما امکاناتی را 
که  کمک طنابی  کتور و چند تکه الوار، یک دوبۀ شناور ساختیم و با  از دو تیوپ ترا
کردیم. در  کشید، امکانات مان را منتقل  استاد میرزا از این طرف به آن طرف رودخانه 
پنج نفره  کوچک چهار کلنگ و بیل، چند سنگر اجتماعی  جنگل مستقر شدیم و با 
ساختیم. تعدادی از بچه های سپاه شوش آمدند و روی تپه ها چند سنگر دیده بانی 
که میرزا آن ها را  گروهی از بچه های تهران به ما ملحق شدند  ساختند. به مرور زمان 

کرد.« در سنگرها تقسیم 
علی ناصحی:

کرخه، به سمت شوش بیایند.  »عراقی ها قصد داشتند با نصب پل نظامی بر روی 
کرده  بالگردهای هوانیروز مانع حرکت شان شده و آن ها را در پشت تپه ها زمین گیر 
بودند. نیروهای ارتش هم در منطقۀ جسر نادری مستقر و در مقابل عراقی ها ایستاده 
کنند. آن روزها  که عراقی ها بخواهند از این قسمت نفوذ  کسی فکر نمی کرد  بودند. 
کنده و مقر به مقر پیشروی  دشمن، خط به هم پیوسته ای نداشت و به صورت پرا
دست  هم  به  نیروهای شان  منطقه،  در  لازم  پل های  سر گرفتن  از  پس  و  می کرد 

می دادند.



چند قدم تا نجف

264

منتهی  سوسنگرد  به  که  کرخه  غرب  تا  نادری  جسر  از  نفره  هشت  گروه های  در  ما 
می شود، سمت میشداغ، رقابیه، عنکوش، زعن و شلیبیه را پوشش می دادیم.

کرخه، قسمتی بین رودخانه و تپه های ابوصلیبی خات جنگل است. در  در آن طرف 
این جنگل مستقر شدیم.

گر بارندگی شود، نقطۀ بین رودخانه و تپه ها را آب  که ا مدتی بعد به ما اطلاع دادند 
در  تپه ها.  سمت  یم  برو و  کنیم  مکان  نقل  باید  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  می گیرد. 
کاظمی  قسمتی از تپه های ابوصلیبی خات، عراقی ها مستقر نبودند. من و مرتضی 
که بیدار شدیم، متوجه  کندیم و در آن خوابیدیم. صبح  روی یک تپه سنگر دو نفره 
کندیم و در دید آن ها هستیم. پوتین و اثاثیه مان را  شدیم روبه روی عراقی ها سنگر 

برداشتیم و به آن طرف تپه رفتیم.«
کتاب نبرد شوش نوشته شده است: در 

در  شوش  سپاه  بچه های  استقرار  از  هفته  یک  یباً  تقر و  15مهرماه1359  یخ  تار »در 
که  کیلومتری شهر شوش می گذشت،  کرخه در حدود پنج  جنگل اطراف رودخانۀ 
نفر  دو  آن ها  میان  در  شدند.  ملحق  شوش  جبهۀ  به  نجف آباد  نیروهای  از  عده ای 
و  میزرا می گفتند  او اوس  به  که  بود  میرزا  نام  به  از آن ها  بودند. یکی  بقیه  از  متمایز 
دیگری ابوالفضل1 نام داشت. ورود آن ها به جبهۀ شوش مرحلۀ جدیدی از جنگ را 
یه  یک جنگ آشنا بود، سال ها در لبنان و سور که چر در آن منطقه رقم زد. اوس میرزا 
گذشت، با  که  کرده بود. مدتی  زمندگان فلسطین با صهیونیست ها جنگ  کنار ر و 
که داشت، فرماندهی جبهۀ شوش را به  زشمند نظامی  توجه به مهارت و اطلاعات ار
کنار او  یش2 و برادر حسن سرخه3 و بقیه در  گرفت و سردار شهید حسن درو عهده 
گرفتند. میرزا حدود سی وهشت سال داشت، با قدی بلند و هیکلی متوسط.  قرار 
بر  کلاه آهنی  می رسید.  پا  قوزک  تا  شلوارش  که  می کرد  تن  به  بسیجی  کی  خا لباس 
کتانی می پوشید. صحبت های  کفش  یش بلند و سیاه داشت و  سر می گذاشت و ر

1.  حیدرعلی طالبی در یادداشت های خود، بارها از استاد قوچانی با عنوان ابوفاضل نام برده است. 
یش. 1.  سردار شهید حسن درو

2.  حسن سرخی)سرخه(.
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او  بود.  برانگیز  تأمل  شیوه هایش  داشت.  تازگی  همه  برای  نظامی  نظر  از  میرزا  اوس 
قرار می داد. آن ها هم  را در اختیار بچه ها  را می کرد و دانش خود  سفارش های لازم 
از یک فرمانده  فراتر  کنند. اوس میرزا  او پیروی  از  که  را ملزم می دانستند  خودشان 
تمام  می زد.  موج  کارآزموده  و  مجرب  فرمانده ای  هیبت  رفتارش  در  بود.  معمولی 

کرد. دستوراتش سنجیده و حساب شده بود. در نهایت جبهۀ شوش را متحول 
از  و  گذاشتند  سر  پشت  را  جنگل  بیشتر،  شناسایی  برای  ]16مهر1359[  بعد  شب 
کردند. روی تپه های اوّلی و تپه های بعد، حتی یک نفر از نیروهای  تپه ماهورها عبور 
دشمن نبود. بچه ها برای حصول اطمینان جلوتر رفتند. در تپه ها امنیت بیشتری بود. 
ین نقطۀ آن قرار  تر که ابوصلیبی خات نامیده می شدند و سایت رادار در بالا تپه هایی 
یج سنگرها را بردند در دل ارتفاعات و تعداد بیشتری سنگر ساختند  داشت. به تدر
پی جی و مقداری گلوله  و کمی بعد اسلحه هایی که شامل: چند کلاشینکف، ژ3، آر

بود، به دست شان رسید. در این مدت شناسایی ها وسیع تر   شد.«
بارۀ نحوۀ ورود استاد میرزا و نیروهای نجف آباد به  کتاب حماسۀ 26فروردین1360 در در 

شوش نوشته شده است:
یخ 11آبان1359 با دو تن از برادران  »حیدرعلی طالبی معروف به استاد میرزا در تار
کل سپاه تهران بودند، وارد  که از مسئولان آموزش  سپاه به نام های طوسی و صمد 
ین وضعیت منطقۀ شوش به سمت  شوش شده، سپس برای شناسایی و بررسی آخر
لشکر1  که  شدند  منطقه  وارد  شرایطی  در  همراهانش  و  میرزا  کردند.  یمت  عز کرخه 
کرخه مستقر شده و در لابه لای تپه های ماهوری  مکانیزۀ عراق در آن طرف رودخانۀ 
به دست  برای  گرفتند.  قرار  پدافندی  با احداث سنگر در موضع  و عنکوش،  زعن 
نیرو، امکانات و تجهیزات  و تعداد  از نحوۀ استقرار سازمان  آوردن اطلاعات دقیق 
پلی  نه  اما  کنند؛  عبور  رودخانه  از  بود  لازم  عراقی،  نیروهای  آرایش  شکل  و  نظامی 
ک  یسک خطرنا کرخه یک ر وجود داشت و نه قایقی. از طرف دیگر عبور از رودخانۀ 

کمین عراقی ها دور از انتظار نبود. بود و امکان برخورد با 
استاد میرزا بعد از دو روز جمع آوری اطلاعات در منطقه، متوجه شد که گروهی متشکل 
از داوطلبان بومی شوش، قبلًا از رودخانه عبور کرده و موقعیت استقرار نیروهای عراقی 
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گروه برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، مجدداً  کرده اند. قرار بود این  را شناسایی 
گروه هماهنگ شوند. کنند. بنابراین منتظر ماندند تا با این  از عرض رودخانه عبور 

یکی نوزده نفرۀ خود وارد بیشه شد. استاد میرزا  بیعی1 با گروه چر در روز سوم، سروان ر
کرد.  یح  یتش را در منطقه تشر بیعی رفت و ضمن معرفی خود، مأمور پیش سروان ر
بیعی از کرخه عبور کردند و پس از شناسایی  استاد میرزا، صمد، طوسی و گروه سروان ر

موقعیت دشمن، مجدداً به مواضع خود در این سوی رودخانه بازگشتند.
از اهالی نجف آباد  که  زمانش  از هم ر نفر  چند روز بعد استاد میرزا به همراه دوازده 
بودند، وارد منطقه شدند و با عبور از کرخه، طی دو سه مرحله به جمع آوری اطلاعاتی 
گسترش دشمن پرداختند. در طول این مدت، سروان  از قبیل: استعداد، ترکیب و 
اینکه دشمن متوجه  با رعایت دقیق اصل غافلگیری و بدون  بیعی و استاد میرزا  ر
آنان شود، شناسایی های خود را انجام دادند. با توجه به استقرار نیروهای عراقی بر 
کاملًا به منطقه مسلط بوده و در این مدت همۀ فعل و انفعالات  روی تپه ها، آن ها 
یر نظر داشتند؛ اما هیچ عکس العملی از  کرخه را ز نیروهای ایرانی در هنگام عبور از 

خود نشان ندادند.«
کاظمی: غلامحسین 

کند.  که استاد میرزا رفت اهواز، تا سلاح تهیه  »ما در امامزادۀ هفت تپه مستقر بودیم 
گرفته بود. دو خشاب فشنگ هم همراه آن.«  وقتی برگشت، به تعداد نفرات ژ3 

رضا عابدینی:
»یک بار که ما از سوسنگرد به پایگاه گلف اهواز آمدیم، تعدادی سلاح ام1 داشتیم که 
گرفتند و به جای آن ژ3 دادند.داشتیم همراه عده ای از نیروها وسایل را  آن ها را از ما 
گلف با علی شمخانی بود.  که میرزا طالب را آنجا دیدیم. مسئولیت  آماده می کردیم 
گزارش منطقۀ سوسنگرد به ایشان، استاد میرزا هم حضور داشت. آمده  هنگام ارائۀ 

که  بیعی، فرمانده پاسگاه ژاندارمری شوش بود. وی افسری رشید، مؤمن و شجاع بود  1. سروان شهید محمدرضا سیف ر
کوران حوادث جنگ و میدان نبرد،  ایام پایانی خدمتش را سپری می کرد. چند ماه قبل از بازنشستگی اش جنگ آغاز شد. 
یکی نوزده نفره ای، در عملیات های  گروه چر بیعی با تشکیل  کار بود. سروان ر فرصتی ناب برای شناساندن این سرباز فدا
یکی بسیاری شرکت کرد و خسارات سنگینی به نیروهای عراقی وارد نمود. سرانجام حین درگیری در غرب جسر  آفندی و چر

کتاب حماسۀ 25فروردین1360« نادری در فروردین 1360 به شهادت رسید. »برگرفته از 
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بود تعدادی سلاح بگیرد و برای نیروهایش به جبهۀ شوش ببرد.«
کاظمی: غلامحسین 

گروه خونی مان مشخص و  یم، تا  که ما به دزفول برو »هماهنگی لازم انجام شده بود 
کارت شناسایی صادر شود. علی ناصحی و احمد جلالی هم با ما بودند. 

کردن تدارکات لازم به شوش رفتیم. قرار بود برای عبور از رودخانۀ  روز بعد با فراهم 
با  شبانگاهی  یک روشن  تار در  بیاورد.  قایق  شوش  سپاه  بچه های  از  یکی  کرخه، 
کردیم، موتور قایق روشن  کنار رودخانه بردیم؛ اما هر چه تلاش  سختی بسیار قایق را 
کمرش بست،  گره زد و سرِ دیگر آن را به  نشد. استاد میرزا طناب بزرگی را به درخت 
کنان به آن طرف رفت و طناب را به درختی بست.  ید. شنا سپس داخل رودخانه پر
ید  گفت: »لباس  خود را درآور ما این طرف رودخانه آماده بودیم. وقتی برگشت، به ما 
گرفتن طناب  گردن خود ببندید و با  ید و آن را با اسلحه تان به  و توی شلوارتان بگذار

ید.«  وارد آب شو
بودیم،  را ندیده  ترکش توپ  و  گلوله  که در شوش مستقر شدیم؛ چون  اول  روزهای 
پایین  و  بالا  گلوله،  شلیک  محض  به  می خورد.  کجا  ببینیم  می خواست  دل مان 
ببینید؟  می خواهید  را  چیز  چه  زمین،  روی  »بخوابید  می گفت:  میرزا  یدیم.  می پر
آمد  بعد  ید؟  او چه می گو یعنی چه؟  را می کُشد.« ما پیش خودمان می گفتیم  شما 

کرده بود.  یبش یک درِ آهنی را سوراخ  که اثر تخر تکه های ترکش را به ما نشان داد 
در  عراقی ها  حضور  متوجه  یافتیم،  استقرار  تپه ها  در  و  رفتیم  بیرون  جنگل  از  وقتی 
و  تانک ها  عبور  برای  را  راه  رهاشان  بلدوز با  داشتند  قصد  آن ها  شدیم.  منطقه 
که  کنند. در آن قسمتی  رهی  هموار  و برای تصرف سه راهی شوش اقدام  تجهیزات ز
ما مستقر بودیم، فاصله مان تا یه راهی شوش اندک بود. خلبان های شجاع هوانیروز 
مانع  دشمن،  تانک های  و  مهندسی  دستگاه های  از  بسیاری  دادن  قرار  هدف  با 

پیشروی آنان شده و دشت از آهن پاره های تجهیزات عراقی انباشته بود.«
اسدالله شکوه:

کم بود. به میرزا طالب  »جبهه ای در مقابل عراقی ها تشکیل شد؛ اما تعداد نیروها 
و  به موقع سرِ پست می روند  انجام می دهند،  را  کار خودشان  گفتم: »بچه ها دارند 
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گشت و شناسایی هم برقرار شده؛ ولی برای این طول جبهه، تعدادشان  برمی گردند. 
گر می خواهی به نجف آباد زنگ  کم است.« پرسید: »چکار کنم؟« گفتم: »نمی دانم، ا
که بهتر با  که به نجف آباد زنگ بزنم، خودت برو تماس بگیر  گفت: »به من چه  بزن!« 
گر بخواهند نیرو بفرستند، می فرستند.« آن ها آشنا هستی.« گفتم: »من زنگ نمی زنم. ا
یمی و معین. روی پشت بام  کر آن شب به مقرمان در امامزاده رفتیم. با میرزا طالب، 
یی در سپاه شوش  نیرو گفت: »ما دیگر  یمی  کر کردیم.  برگزار  ساختمان، جلسه ای 
کیلومتر  یم. افراد ما همه در اختیار شما هستند.« طول جبهۀ شوش هفت هشت  ندار
کیلومتر را پوشش می دادند. ما در این طول خط،  بود؛ ولی نیروهای ما حدود یک 
که به  کتیکی بود  مانور می دادیم. بچه ها از سنگری به سنگر دیگر می رفتند. این تا
نظرمان می رسید و اجرا می کردیم. از زمان استقرار ما در منطقه، دیده بان های عراقی 

جرئت نمی کردند به آن منطقۀ هموار در خط الرأس نظامی وارد شوند. 
بارۀ تأمین نیرو  که من به نجف آباد برگردم و با مسئولان در در آن جلسه قرار بر این شد 
گزارشی از وضعیت  کنم. با مراجعه به سپاه نجف آباد و ارائۀ  برای شوش صحبت 
جبهۀ شوش ، قول اعزام نیرو را از فرمانده سپاه گرفتم. دو سه روز بعد همراه ایمانیان، 

هاشم روح الله، غلامرضا یزدانی و ابوالقاسم بابائیان1 به شوش برگشتم.«
کتاب حماسۀ 25فروردین1360 بیان شده است: در 

پل از دشمن،  گرفتن سر که  یافت  کرخه، در »استاد میرزا بعد از چند مرحله عبو ر از 
منطقۀ  یک  ایجاد  و  هدف  این  به  دستیابی  برای  لذا  است؛  ضروری  و  مهم  بسیار 
زمندگان شوش به آن سوی رودخانۀ کرخه انتقال  پدافندی، تصمیم گرفت با کمک ر
زمنده، متشکل  موضع دهد. بدین ترتیب در اواخر آبان 1359 اولین گروه از نیروهای ر
از نیروهایی از نجف آباد به فرماندهی استاد میرزا و نیروهای سپاه شوش به فرماندهی 
حسن سرخی، در آن سوی رودخانۀ کرخه اولین خط پدافندی جبهۀ شوش را تشکیل 
دادند. آن ها با عبور از کرخه در ابتدای تپه های منطقۀ زعن و عنکوش و در دل تپه ها 
کردند. سنگرها بیش از دو سه نفر  گودال هایی حفر و به عنوان سنگر از آن استفاده 

گنجایش نداشتند. 

رسی نیروی زمینی سپاه است.  کنون رئیس باز 1. سردار ابوالقاسم بابائیان، ا
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زمندگان دو قایق  پس از گذشت مدت زمانی از روزهای اول جنگ، برای جابه جایی ر
کرخه استفاده شد. مهمات و حتی حمل مجروحان و شهدا  کنار رودخانۀ  موتوری در 
به وسیلۀ این دو قایق صورت می گرفت. نزدیک بودن عراقی ها و انعکاس صدای موتور 
گاهی وقت ها عراقی ها موقعیت قایق ها  کرخه، باعث می شد  قایق بر سطح رودخانۀ 
یر آتش خمپاره و حتی تیربار خود قرار دهند. در چنین شرایطی استفاده از موتور  را ز
کمک پارو به  قایق امکان پذیر نبود و به ناچار قایق ها را می بایست موتور خاموش و با 
آن طرف کرخه می بردند. این کار در رودخانۀ وحشی کرخه بسیار دشوار و سخت بود و 
این به معنای کندی در امر پشتیبانی، به ویژه در انتقال مجروحان محسوب می شد.«1

اسدالله شکوه:
»ما در جبهۀ شوش برای حمل و نقل تدارکات نیاز به دو سه الاغ داشتیم. برای اینکه 
بتوانیم به آن طرف رودخانه منتقل شان کنیم، تیوپ به گردن شان انداختیم و با سختی 

گذر دادیم.« بسیار آن ها را از آب 
علی ناصحی:

یباً راه بلد  »یک الاغ سفید داشتیم که از آن برای حمل تدارکات استفاده می کردیم. تقر
شده بود و مسیر را می شناخت. گوشه ای از تپه های ابوصلیبی خات دست نیروهای 
ما بود. وقتی ما به تپه های ابوصلیبی خات می رفتیم، الاغ را همراه مان  می بردیم. راه را 
که من دو تا صندوق مهمات پشتش می گذاشتم و می بستم  گرفته بود. به طوری  یاد 
خودی  نیروهای  طرف  به  و  می کرد  طی  را  راه  کیلومتر  سه چهار  می کردم.  رهایش  و 

که پایین می گذاشتند، دوباره پیش ما بر می گشت. می رفت. مهماتش را 
کردم و محکم آن را بستم.  یک بار اسبی را آوردند. چهار صندوق مهمات بار اسب 
گرفت  را  دستم  مچ  طالب  میرزا  زدم.  اسب  به  محکمی  لگد  تپه،  از  بالارفتن  موقع 
بان بسته آوردی، به آن لگد هم می زنی؟« او به این نکات  گفت: »بارت را با این ز و 

یف دقت داشت.« ظر
یان طلبه پس از طی دورۀ آموزش نظامی در اواسط  احمد عابدینی به همراه سه تن از دانشجو
آبان 1359 به جمع ده نفرۀ اعزامی به جبهۀ شوش پیوستند. آن ها توسط یک مینی بوس 

1.  حماسۀ عملیات 25فروردین 1360، ص17 تا 19. 
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ید: بارۀ نحوۀ حضورش و وضعیت آنجا، می گو راهی منطقه شدند. ایشان در
»وقتی به شوش رسیدیم، صدای گلولۀ توپ شنیده می شد. به یک مدرسۀ راهنمایی 
که در طبقۀ اول  گفتند  که تنها مدرسۀ دو طبقه در شهر شوش بود.  دو طبقه رفتیم 

گلولۀ توپ یا تانک آمد، در امان باشید.  گر  ید تا ا مستقر شو
که قبلًا در جبهۀ شوش حضور داشتند و با هم از نجف آباد  صبح روز بعد، ده نفری 
افراد  با  هفته،  یک  از  پس  خط،  در  مستقر  نیروهای  رفتند.  خط  به  بودیم،  برگشته 
تازه نفس جایگزین می شدند. آنان برای استراحت و شست وشوی لباس های خود به 
مقر بر می گشتند. ما چهار نفر باید در مقر می ماندیم تا یکی از مسئولان بیاید و ما را 
کاری نداشتیم.  کارهای روزمره،  گذشت و به جز انجام  به خط ببرد. دو سه روزی 
گلولۀ  ک بود و هر لحظه، نقطه ای از شهر هدف  رفت وآمد در شهر شوش هم خطرنا
توپ قرار می گرفت. روز ی گلوله ای کنار یکی از ستون های مدرسه خورد و هر دو طبقۀ 
نگهبانی  بردند. شب ها در هوای سرد  به سپاه شوش  را  ما  یب شد.  ساختمان تخر
مقدم  خط  به  را  ما  یا  که  کردیم  اعتراض  روز  یک  یدیم.  می لرز صبح  تا  و  می دادیم 
بفرستید، یا به خانه بر می گردیم. یک روز نزدیک غروب آفتاب، استاد قوچانی آمد و 
که  گفت: »مایۀ خوشبختی است  کرخه رسیدیم،  ما را به خط برد. وقتی به رودخانۀ 
ید و از رودخانه  گذاشته اند و لازم نیست لباس تان را از تن در آور قایقی در اختیارمان 
کنار تپه ای  گذشتیم.  از عرض رودخانه  و  که سوار قایق شدیم  بود  ید.« شب  بگذر
رفتیم که یک طرف آن صاف بود و طرف دیگرش شیب داشت. شب آنجا خوابیدیم. 
صبح روز بعد استاد میرزا آمد. اولین بار بود که ایشان را دیدیم. ما را به جایی دیگر برد 
ک آنجا رس بود و باران آن را می برد. شیاری  ید.« خا و گفت: »برای خودتان سنگر بساز
پیدا کردیم که نصف فضای سنگرمان را تشکیل می داد. به نوبت مقداری از کناره ها 
ک زمین بسیار  کندیم تا ارتفاعش هنگام ایستادن، اندازۀ قدمان شود. خا کف آن را  و 
یادی  فشرده و سفت بود. با بیل و کلنگ دسته کوتاه ارتشی که در اختیار داشتیم، کار ز
کف دستان هر چهار نفرمان تاول زد و تاول آن ترکید و خون افتاد.  از پیش نبردیم.  
که بتوانیم در آن بخوابیم. ما قسمتی از پایین سنگر را به  طول سنگر، به اندازه ای نبود 
صورت تونل حفر کردیم که هنگام خوابیدن، بتوانیم پاهای مان را داخل آن قرار دهیم.
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گر  کم است. ا گفت: »این طوری نخوابید. فاصلۀ ما با دشمن  وقتی استاد میرزا آمد، 
ید، تا موقع برخاستن  شب بیایند، راحت سرتان را می بُرند. سرتان را برعکس بگذار

کنید.«  ید و از خودتان دفاع  بتوانید روی پا بلند شو
گاهی از شب ها  چون ما دانشجوی طلبه بودیم، برای مان احترام خاصی قائل بود و 
می آمد و ما را برای گشت شبانه جلو می برد و برای مان صحبت می کرد. من و جمشید 
کنار هم. شبی محمد قوچانی به  عبدالعظیمی همیشه با هم بودیم و مثل دو برادر 
سنگر ما آمد. آن شب شوخ طبعی اش گل کرد و گفت: » شب که می خواهید نگهبانی 
کرد:  یف  تعر را  ماجرا  این  برای مان  بعد  ید.«  نشو توهم زده  باشید  مواظب  بدهید، 
»طلبه ای به باغ وحش تهران رفت. با دیدن هیبت و غرش شیر، این حیوان برایش مهم 
که ذهنش سراغ آن  جلوه گر شد و از آن ترسید. شب در حجره اش مشغول مطالعه بود 
که عجب شیری بود و عجب زوری داشت! نکند این شیر چنگالش را به  شیر رفت 
که شاید این  گفت  کرده و بیرون آمده باشد. ترسید. با خودش  تور انداخته و آن را پاره 
کدام طرف رفته؟ شاید این طرف، شاید  کرده و از باغ وحش بیرون آمده. حالا از  کار را 
کوچه.  کوچه و شاید آن  گرفته و به قم آمده است. شاید این  آن طرف. شاید راه قم را 
کوچۀ ما آمده باشد. شاید درِ مدرسه باز باشد و خادم یادش رفته در را  شاید هم به 
ببندد. خلاصه خیالات، او را برداشت. در عالم خیالات خود فکر می کرد که بهتر است 
گربه ای پیدا شد و طلبۀ  من درِ حجره ام را ببندم تا شیر وارد آن نشود. در همین حین 

بیچاره قالب تهی کرد.« 
یکی شب،  که موقع نگهبانی در تار کرد  استاد قوچانی این حکایت را با ظرافت بیان 

یم.« با خیالات خود وحشت زده نشو
او حساب  از  نیروها  و  فرماندهی اش، جذبه داشت  به خاطر شمّ  حیدرعلی طالبی 
که  کسی خطایی می کرد، مؤاخذه می شد. خیلی مواظب نیروها بود  گر  می بردند. ا
یر دید دشمن بود، بروند و  مبادا در مواقع غیرضروری کنار رودخانه و جاهایی که در ز

جان شان به خطر بیفتد.«
هاشم روح الله:

ید،  باران می بار که  اوقات  تأمین می شد. برخی  از رودخانه  زمندگان  »آب خوردن ر



چند قدم تا نجف

272

بیاورند.  رودخانه آب  از وسط  بودند  و بچه ها مجبور  گل آلود می شد  رودخانه  آب 
گِل، مصرف می شد. تعدادی از بچه ها به خاطر آشامیدن آب  پس از ته نشین شدن 

رودخانه بیمار  شدند.
که  یادی به نیروها داشت، دوست  داشتنی  استاد میرزا صبور بود و بردبار. علاقۀ ز
و  می شد  نگران  می زدند،  خمپاره  عراقی ها  که  موقعی  نمی کرد.  ابراز  را  آن  هیچ گاه 
قصد  که  هنگامی  برسد.  آسیب  او  به  که  نباشد  سنگر  از  بیرون  کسی  بود  مراقب 
و  با بچه ها مشورت می کرد  آن  بارۀ  ایذایی داشت، در انجام عملیات  یا  شناسایی 
در  را  کار  جوانب  همۀ  و  نشوند  عمل  وارد  بی مقدمه  که  بود  این  آنان  به  توصیه اش 
روز  یکی دو  تا  می فرستاد  خط  پشت  مقر  به  را  بچه ها  بار  یک  هفته ای  بگیرند.  نظر 
استراحت کنند و دوباره برگردند. یک بار از ایشان پرسیدم که چرا این کار را می کنی؟ 
در جواب گفت: »گوش بچه ها به صدای توپ و خمپاره عادت می کند و دیگر به آن 

اهمیت نمی دهند و موجب شهادت شان می شود.«
که  گشت و شناسایی  که در یکی از برنامه های  مراقب بچه ها هم بود. به خاطر دارم 
بچه ها رفته بودند و استاد میرزا در خط ماند، وقتی آن ها برگشتند، گفت: »یک فشنگ 
شلیک شده، از تفنگ کدام  یک از شما بود؟ چرا حواس تان را جمع نمی کنید؟ ممکن 
گفت: »من انگشتم روی  کشتن دهید.« یکی از بچه ها  است یک نفر را بی جهت به 

گفت: »من حواسم به همه جا هست.« ماشه رفت.« استاد میرزا 
کاظمی: غلامحسین 

تعدادی  میرزا  استاد  گذشت،  شوش  تپه های  در  ما  استقرار  از  که  مدتی  از  »بعد 
ارتش  نیروهای  تردد  مسیر  در  داشت  قصد  آورد.  منطقه  به  و  گرفت  اهواز  از  مین 
کار بگذارد. روزی ساعت چهار عصر، مین ها را برداشتیم و جلو رفتیم.  عراق، مین 
بلدچی همراه مان  به عنوان  را هم  بومیان محلی  از  یکی  بود.  نفر  تعدادمان دوازده 
گفت: »چون شب شده،  یک شدن هوا  بردیم. او قسمتی از مسیر را با ما آمد و با تار
تپه ها  از  میرزا  همراه  به  ما  بیایم.«  همراه تان  بعد  به  جا  این  از  نمی کنم  جرئت  من 
کردیم و میرزا از من خواست تا آنجا بمانم و مراقب اوضاع  بالا رفتیم. جایی توقف 
کارشان را انجام دهند و  کنم تا بچه ها  گر عراقی ها آمدند، آن ها را سرگرم  که ا باشم 
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برگردند. من پشت شیاری روی زمین، درازکش خوابیدم. در آن نزدیکی، دو عراقی 
با هم صحبت می کردند. می رفتند و بر می گشتند. نگران بچه ها بودم. دو ساعت 
کردند. من دیدم استاد میرزا مضطرب است. چون  بعد بچه ها برگشتند و مرا پیدا 
از سال ها قبل با میرزا رفیق بودیم و همدیگر را به خوبی می شناختیم، از او پرسیدم: 
می کرد.  نگاه  آسمان  به  و  می گشت  بر  و  می رفت  راه  قدم  چند  شده؟«  چه  »میرزا 
گفت: »نمی دانم از  کنی؟«  کار  دوباره پرسیدم: »میرزا مشکل چیه؟ می خواهی چه 
گفتم:  گفت: »واقعاً؟«  گفتم: »من راه را بلدم.«  کرده ام.«  گم  کدام طرف آمدیم. راه را 
گر این بچه ها را برداشتی و بردی و از مواضع عراقی ها سر  »بله.« گفت: »غلامحسین ا

گفتم: »باشه، قبول.« در آوردی، من جای عراقی ها تو را می کُشم!« خندیدم و 
که بلدچی مانده بود. میرزا خیلی  کردیم. من نیروها را به همانجا برگرداندم  حرکت 
خوشحال شد و از آن پس حساب دیگری روی من باز کرد. گاهی در کارهایش مشورت 
می کرد و نظر بچه ها را می پرسید. آن شب بچه ها در حالی به سنگرهای خود برگشتند 

که ما جاده را پیدا نکردیم. گفتند  کار نگذاشته بودند.  که مین ها را 
که برای مان غذا  گرفت، به طوری  کم کم تدارکات و پشتیبانی در جبهۀ شوش شکل 
می آوردند. غذا توسط قایق به این طرف رودخانه می رسید و ما آن را با الاغ به سنگرها 
می آوردیم. الاغی که داشتیم، از جنگ بی نصیب نمانده و بر اثر اصابت ترکش، یکی 

گوش هایش را از دست داده بود.« از 
احمد عابدینی:

نفر را داخل  »من یکی دو روز نیروی تدارکات بودم و غذا پخش می کردم. سهم هر 
گونی می فرستادند.  گره می زدند و به تعداد نفرات، با   گذاشته و درِ آن را  پلاستیکی 
گرفتیم، قاطی  که  یک بار مقداری غذا از شب قبل  باقی مانده بود. آن را با غذایی 
این موضوع  بود، متوجه  یک  تار و چون  بوده  نوع غذا  که دو  بعد معلوم شد  کردیم. 

نشدیم.«
هاشم روح الله:

یق مردم نجف آباد برای نیروها ماست  »استاد میرزا فرد حساسی بود. یک بار از طر
یزد. مردم  فرستاده بودند. می گفت: »مواظب باشید که یک چکۀ آن هم روی زمین نر
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کرده و برای ما فرستاده اند.« در برابر نیروها احساس  با زحمت این ماست را فراهم 
افراد،  که  نمی کرد  فرقی  او  برای  می دید.  چشم  یک  به  را  همه  و  می کرد  مسئولیت 

نجف آبادی، اصفهانی، خوزستانی یا تهرانی باشند.«
گرفتیم و قدری تجهیز شدیم. هیچ گاه  به مرور زمان دو قبضه خمپارۀ60 و یک تیربار 
می شد،  انجام  که  عملیات هایی  نمی دادیم.  گسترده  عملیات  اجازۀ  خودمان  به 
ایذایی بود. شب ها به عمق مواضع دشمن نفوذ می کردیم و تا حدی که می توانستیم، 
مهمات همراه مان می بردیم و آرامش عراقی ها را به هم می زدیم و بر می گشتیم. بعد از 
کاری  که نمی توانستیم  که آتش سنگین شان را روی ما می گشودند، در حالی  آن بود 

انجام دهیم.«
احمد عابدینی:

که  »روزی آیت الله خامنه ای به جبهۀ شوش آمد. ایشان را به قسمتی از جبهه بردند 
یال بلندی داشت و از امنیت بیشتری برخوردار بود. من هم در جمع نیروها بودم. 
مشکلات جبهه را بیان کردیم و از کمبود امکانات گفتیم. همان موقع که ایشان آنجا 
یختند.  حضور داشت، چند گلوله شلیک شد؛ مثل مواقع دیگر که عراقی ها گلوله می ر
ایشان به مناطق دیگر هم سرکشی کرده بود، در حالی که ما فکر می کردیم جنگ فقط 
جمعۀ  نماز  خطبه های  داشتیم،  که  کوچکی  رادیوی  یق  طر از  بعد  همین جاست. 
آیت الله خامنه ای را شنیدیم که از کمبودهای جبهۀ شوش صحبت کرد. چندی بعد 

کمک و امکانات به آنجا شروع شد.« ارسال 
که با شروع جنگ به همراه چند نفر از دوستانش به آبادان رفته بود و در  ابوالقاسم بابائیان 

ید:  درگیری های بهمن شیر حضور داشت، از نحوۀ حضورش در جبهۀ شوش می گو
»در منطقۀ جنوب برای دفاع، نیرو به اندازۀ کافی نبود. موقعی که از آبادان به نجف آباد 
زمنده ها در  گفتم: »ر برگشتم، رفتم پیش فتح الله معین فرمانده سپاه نجف آباد، به او 
کشور نیاز به نیرو و اسلحه دارند.« یکی دو روز بعد تعدادی نیرو برداشتیم  جنوب 
کرده بودم. نزدیک ظهر بود  آبادان و بهمن شیر جور  را برای  و رفتیم. من این نیروها 
که به شوش رسیدیم. برای صرف ناهار به سپاه شوش رفتیم. مجید بقایی فرمانده 
سپاه شوش بود. خواستیم به سمت آبادان حرکت کنیم که مجید بقایی اجازه نداد. 
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و در رودخانۀ  تا پشت دروازه های شوش  آمدند  بمانید. عراقی ها  گفت: »همین جا 
گر نیروهای عراقی  یم. ا کرخه شنا می کنند. ما نیرو و امکانات برای مقابله با آنان ندار
کنند، جادۀ اهواز، آبادان و خرمشهر را تصرف می کنند و  کیلومتر دیگر پیشروی  دو 
به این ترتیب اهواز هم سقوط می کند.« وقتی وضعیت شوش را این گونه دیدیم، از 
رفتن به آبادان منصرف شدیم. با آمدن استاد میرزا و نیروهایش به شوش، جبهه ای 
یک  در آنجا تشکیل شد. وجود این سی چهل نیرو در جبهۀ شوش اهمیت استراتژ

کرد و موجب شد پیشروی عراقی ها متوقف بشود. پیدا 
زمندگان جبهۀ شوش، نحوۀ حضور خود را با جزئیات بیشتری  غلامرضا یزدانی1 یکی از ر

توصیف می کند:
»یک روز صبح که ابوالقاسم بابائیان با موتور از خیابان می گذشت، مرا دید. احوالپرسی 
کردیم. گفت: »آماده ای بروی جبهه؟« بدون معطلی گفتم: »بله! دنبال فرصتِ رفتن 
راه بازار، یک نفر به نام هاشم  گفت: »فردا صبح ساعت هشت، سر چهار می گردم.« 

ید شوش.«  منتظر توست. برو آنجا با هم برو
را  آن ها  که  دیگر  نفر  یک  و  هاشم  رفتم.  خانواده،  از  خداحافظی  از  بعد  صبح  فردا 
از آن ها  نمی شناختم؛ ولی آن ها مرا می شناختند، منتظر بودند. جلو آمدند و یکی 
گفت: »من هاشم هستم.« بعد از احوالپرسی سوار مینی بوسِ داران شدیم و حرکت 
کردیم. از داران هم به دورود رفتیم. در آنجا تا ساعت سه عصر منتظر قطار ماندیم، 
که راهروها هم پر شده بودند و  تا آمد. سوار شدیم. آن قدر داخل قطار آدم سوار بود 
په ها. شب مجبور شدیم نشستنی کنار راهروی  جای نشستن نبود، چه رسد داخل کو
کثراً نیروهای نظامی بودند و از تهران به اندیمشک  که ا قطار بخوابیم. فشار جمعیت 
کمتر از یک متر مربع و  که من و هاشم و معین، جمعاً در  یاد بود  می رفتند، به قدری ز
گرفته و خواب مان برد. ده ها بار بیدار شدیم؛  چسبیده به هم، زانوهای مان را در بغل 
جا  هر  یکی  تار در  را  پاهای شان  رفت وآمد  برای  مسافران  و  نبود  راه  تردد  برای  چون 
می شد از جمله: سر و شکم و... ما می گذاشتند. سحر به اندیمشک رسیدیم. برای 

یمت به غرب  پخانۀ نیروی زمینی سپاه، در عرفۀ سال1384 و هنگام عز 1. سردار شهید حاج غلامرضا یزدانی فرمانده تو
کشور، حین سانحۀ سقوط هواپیمای فالکون، حوالی ارومیه به همراه تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه، به شهادت رسید.
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رفتن به شوش، ماشین نبود. نماز صبـح را خواندیم و در محوطه ای سرِ سـه راهـی دزفول 
روی چمن ها خوابیدیم. نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب، از سر و صدای ماشین ها 
کردیم. ساعت حدود نُه، سر  بیدار شدیم و با یک وانت تویوتا به طرف شوش حرکت 

سه  راهی شوش پیاده شدیم. 
کوچکی بود. از تنها خیابان اصلی شهر به طرف خارج آن  رفتیم. هیچ  شوش، شهر 
خیابان  در  گربه  تا  چند  شهر،  از  عبورمان  مسیر  در  فقط  نمی  شد.  دیده  جنبده ای 
یدند. از کنار تپه ای که به نظرم جالب و دیدنی بود، رد  شدیم. در آن دوردست ها  می دو
یخی  تار آثار  را دیدم؛ ولی نمی دانستم چیست. بعداً فهمیدم آنجا  بقایای قلعه ای 
از  بسیاری  خلوت،  خیابان ها  است.  بوده  مادها  حکومت  بقایای  و  شوش  معروف 
خانه ها خراب و مغازه ها اغلب خالی و حتی پر از جنس و دست نخورده بود. برگ های 
کرد. مغازۀ شیک  کرده بود. یک چلوکبابی توجه مان را جلب  رد پاییزی خیابان را پر  ز
یس ها مرتب و آماده بود. جعبه های نوشابه کنار مغازه  و مرتبی بود. میزها چیده و سرو
یادی  ک ز گرد و خا گلولۀ توپ یا تانک سوراخ و خراب شده و  و... ولی سقف بر اثر 
روی کل وسایل نشسته بود. گنبد مقبرۀ حضرت دانیال نبی؟ع؟ از انتهای شهر پیدا 
گنبد و مناره و دیوار صحن حَرَم خورده بود  گلولۀ تانک عراقی ها به  بود؛ منتها آن قدر 

که جای سالمی نداشت. 
رفتیم. صدای  به طرف خط  کانال آب رد شده،  از پل روی  و  گذشتیم  آن  کنار  از 
کنده به گوش می رسید. فاصلۀ  پخانه و خمپاره انداز عراقی ها به صورت پرا شلیک تو
بین  در  ارتش  میلی متری   105 پخانۀ  تو آتشبار  و  بود  جنگل  کرخه،  رودخانۀ  تا  شهر 

درخت ها مستقر شده بود.
که حدود بیست  گهان به طور غیر ارادی در حالی  که حرکت می کردیم، نا همان طور 
ک گذاشتم و سجدۀ شکر  متر از همراهان عقب افتاده بودم، صورت و سرم را روی خا
بجا آوردم، به واسطۀ اینکه توفیق حضور در آنجا را پیدا کردم. رسیدم به رفقا. مشغول 
کم حرفی بود؛ ولی پس از ورود  صحبت بودیم و هاشم ما را توجیه می کرد. هاشم آدم 
گلولۀ خمپارۀ دشمن در حدود چهل  کرد. اولین  به منطقه، بالاخره شروع به صحبت 
کرخه رسیدیم. ساحل  کیلومتر بعد از شهر، به رودخانۀ  گفت. دو  متری ما خوش آمد 
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که در فاصلۀ  هر دو طرف، پوشیده از درخت بود. هاشم تپه های ماهوری آن طرف را 
گفت: »آنجا خط اول است.« با شنیدن این  پانصد متری رودخانه بود، نشان داد و 
جمله، دومین نگاه مان به تپه ها خیلی با نگاه اول متفاوت بود. حالت عجیبی در 
که مُحرِم  کردم. مشابه این حالت را فقط در عَرَفات به یاد دارم، وقتی  خود احساس 
بودم و پایم به کنار کوه رحمت )جبل الرحمه( در مکّه رسید. تپش قلب و جاری شدن 

بی اختیار اشک از چشمان، یکی از حالات توصیف نشدنی بود... 
کردن  کرد به صدا  که آن طرف آب قرار داشت. هاشم شروع  وسیلۀ عبور، یک بلم بود 
کنار آب بود و در دید ما، خواب بود. بیدار  که  کوچک خود  بلم چی. ولی او در سنگر 
کردن بی نتیجه است، هر سه نفر صدای مان را توی  نشد. بعد از اینکه دیدیم صدا 
گرفته بود. تنها، با صدای  هم انداختیم و او بیدار شد. سکوت آرام بخشی همه جا را 
ک  عبور آب کرخه و پارو زدن بلم چی، جوان شانزده سالۀ  بوشهری که سیاهی چهرۀ پا
بع ساعت بعد  یاد می ز د، با بلم از رود عبور کردیم و ر و معصومش بندری بودن او را فر

به خط مقدم رسیدیم. به  جز نگهبان ها بقیه در سنگر بودند.
کرخه قرار داشت. تپه ها و شیارهای تو در  آنجا منطقه ای تپه ماهوری بود و در غرب 
تو. پشت هر تپه ای و در داخل شیارها، سنگرهای اجتماعی و روی تپه ها سنگرهای 
گشتی زدیم، به سنگر تدارکات رسیدیم.  نگهبانی واقع شده بود. در لابه لای تپه ها 
که نان خشک و پنیر  تعدادی از بچه ها دورِ سفره ای نشسته و صبحانه می خوردند، 
و چایی بود. همه همشهری بودند و چند تا از آن ها هم از دوستان قدیمی، از جمله: 

مهدی معین و علی ناصحی. صبحانه را همراه آن ها خوردیم.
هاشم از روی تپه، کل منطقه را برای ما توجیه کرد. محل استقرار دشمن، امتداد خط 
خودی، وضعیت کلی منطقه و خط پدافندی را شناختیم، بعد شیاری را پشت تپه به 
ما نشان داد و گفت که آنجا شما و معین و یک نفر دیگر  که بعداً به اسم کافیان موسوی 
که مشخص  ید و شب ها هم طبق لیستی  او را شناختیم، سه نفری یک سنگر بساز
نگهبانی،  نحوۀ  خط،  حساسیت  داشت.  خواهید  نگهبانی  خط  در  است،  شده 
تحویل سلاح، نحوۀ شناسایی، پاسبخشی و خیلی موارد دیگر را برای مان شرح داد.
پنج  و  کلنگ  و  بیل  گذاشته شد، یک  برای سنگرسازی در اختیارمان  که  وسایلی 
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گفت: »از جنگل، تنۀ درختان را  کاظمی، مسئول تدارکات خط  متر نایلون بود. برادر 
ید.« ید و با شاخه و برگ سقف آن را بساز بیاور

کندیم. به علت آشنا نبودن با منطقه، شبِ اول، برای  تا عصر سنگر را در سینۀ تپه 
و خوردن غذایی  نماز  از  بعد  اولِ شب،  یاد،  ز اثر خستگی  بر  ما پُست نگذاشتند. 

مختصر، زود خوابیدیم.
ک  کمبود امکانات، فقط دو تا پتو به ما دادند و به جای بالش، مقداری خا به  علت 
گهان با صدای  یر سرمان جمع کردیم. هوا کمی صاف؛ ولی سرد بود. نصف شب نا ز
رعد و برق بیدار شدیم. آسمان ابری شده بود و باران شدیدی شروع شد. تا  آمدیم 
کفش بپوشیم، خیس شدیم. رفتیم داخل یک سنگر. در همین هنگام  یم و  بلند شو
کردند. صبح بعد از طلوع آفتاب، با معین برای  عراقی   ها هم شروع به شلیک خمپاره 
کی  ادامۀ کار تکمیل سنگر رفتیم. دیدم خمپاره ای دقیقاً خورده است روی متکای خا

گودال درست شده است.  ما و یک 
یت داشت ما را از آن نقطه دور کند. تا فردای آن  اطمینان داشتیم باران دیشب مأمور
روز سنگری ساختیم دو در سه متر. سقف آن را از تنۀ درختان و مقداری شاخه و بوته 
یت در این سنگر  ک پوشاندیم و تا آخر مأمور یادی خا و روی آن را با نایلون و مقدار ز

بودیم.
شبِ روز دوم، نوبت اولین نگهبانی من بود. پست یک نفره بود و از ساعت دوازده تا 
یبایی بود. منورهای عراقی گاهی آسمان را روشن می کردند. مشغول  دو. شب بسیار ز
گهان در سکوت شب، صداهایی به گوشم رسید. صدای راه رفتن  نگهبانی بودم که نا
کردم. در شیار  یکی خوب دقت  یادی آدم یا حیوان بود. آماده شدم و در تار تعداد ز
پشت سرم که چند سنگر اجتماعی بود، بچه ها خواب بودند. صداها لحظه به لحظه 
یادی حیوان  نزدیک تر می شدند، تا کاملًا قابل تشخیص شدند. برایم قطعی شد تعداد ز
در حال حرکتند و احتمال ضعیفی وجود داشت که صدای پای آدم باشد. چون شبِ 
اولِ نگهبانی ام بود، کمی ترسیدم؛ ولی با این احتمال که حیوان هستند، شاهد عبور 
یکی مطلق بودم. فردا بچه ها گفتند که اینجا گراز دارد. بعد از پایان پست  آن ها در تار
نگهبانی و آمدن نگهبان جدید و تحویل سلاح و اسم شب به او، آمدم پایین. چون 
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یکی شب و ناآشنایی  سنگر ما یک شیار آن طرف تر بود و به علت پیچیدگی زمین و تار
من با محل، راه را گم کردم و اشتباهی رفتم به طرف خط دشمن که حدود پانصد متر 
که نه از سنگر  گم می شدم. تا جایی  جلوتر از ما بود. هر چه بیشتر می گشتم، بیشتر 
یاد دادم که نزدیک دشمن  خبری بود، نه از بچه های خودمان. توقفی کردم، احتمال ز
کردند. نشستم روی زمین  هستم. در همین حین عراقی ها یک خمپارۀ منور شلیک 
یر تپه و  و تپۀ نگهبانی خودمان را پشت سرم و آن دورها پیدا کردم و برگشتم. رسیدم ز
یاد زدم: »نزن، من  کند. فر که ترسیده بود، نزدیک بود شلیک  نگهبان را صدا زدم. او 
کرده ام.« با نگه داشتن من و پرسیدن اسم شب، بالاخره به  گم  نگهبان هستم و راه را 

گذشت.« خیر 
کاظمی: غلامحسین 

»دو قبضه خمپارۀ60 و دو قبضه خمپارۀ81 به ما دادند. موقعی که ابوالقاسم بابائیان 
کردند.  مستقر  آنجا  را   خمپاره ها  شدند،  ملحق  ما  نیروهای  به  یزدانی  غلامرضا  و 
یت  مدتی بعد تعدادی نیرو از قم و مشهد به بچه ها پیوستند و جبهۀ شوش کمی تقو
که از قم  شد. بعضی مواقع می رفتیم نزدیک عراقی ها بلندگو می گذاشتیم و طلبه ای 
ید. همین که شروع   آمده بود برای آنان صحبت می کرد، می گفت که بیایید تسلیم شو

می کرد به حرف زدن، عراقی ها زمین و زمان را در هم می کوبیدند.«
احمد عابدینی:

»اسلحۀ ما ام1 و ژ3 بود. من و جمشید عبدالعظیمی ژ3 داشتیم. وقتی آن را روی 
رگبار می گذاشتیم، تک تیر می زد و رگبار آن کار نمی کرد. در همان مدرسه ای که مستقر 
که  که با ما بود، ابراهیم نام داشت. ایشان افتخار می کرد  بودیم، یکی از پاسدارهایی 
چشم بسته می تواند سلاح ژ3 را باز کند و ببندد. البته این مهارت مهم هم بود؛ چون در 
زمنده خودش مشکل اسلحه اش را  گر اسلحه از کار می افتاد، بایستی ر شبِ عملیات ا
زمنده بایستی  رفع کند. باز و بسته کردن سلاح، یکی از حداقل کارهایی بود که یک ر
کند و ببندد. که چشمانش را ببندیم و او اسلحه را باز  کرد  بلد باشد. چند بار اصرار 
کرد و به ترتیب  چشمانش را با دستمال بستیم و او قسمت های مختلف ژ3 را باز 
گذاشت  گذاشت. یک بچه گربه آنجا بود. عبدالعظیمی آن را برداشت و  روی زمین 
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بین قطعات سلاح. ابراهیم یکی یکی قسمت های اسلحه را بست. یکدفعه هنگام 
برداشتن قطعۀ بعدی دستش خورد به گربه و پای آن را گرفت. اسلحه اش را انداخت 
یر خنده. ما آنجا ژ3 را باز می کردیم و می بستیم  و چشم بندش را کشید. بچه ها زدند ز

ین می کردیم.« و تمر
غلامرضا یزدانی:

»یک شب در خط، صدای ترانه شنیدیم و متوجه شدیم عراقی ها یک بلندگوی قوی 
آورده اند در خط و ترانه پخش می کنند. بعد از مدتی یک عراقی به فارسی دست و پا 
شکسته صحبت کرد، مضمون حرف های او این  بود: »ای ایرانی های بیچاره، بیایید 
را  بیایید ما شما  گر  ا و مرگبار،  کشنده است  ید... سلاح های ما خیلی  پناهنده شو

کشتن می دهد... !« یارت... خمینی شما را به  کربلا و نجف برای ز یم  می بر
کرد، بلندگویی با  بلافاصله در مقابله با این حرکت تبلیغی، فرمانده خط پیگیری 
وسایل لازم از دزفول آوردند و چند نفر آن را در محل خوبی نزدیک خط عراقی ها نصب 
کردند. یک روحانی سیّد هم داشتیم که از دو شب بعد، او شروع کرد به پخش قرآن و 
بی برای عراقی ها صحبت و از آنان دعوت کرد که پناهنده شوند. فردای آن  با کلام عر
کردند، تا بلندگو  روز یک سرباز عراقی پناهنده شد. عراقی ها آن قدر خمپاره شلیک 

کردند.« منهدم شد و خودشان هم بلندگوی خود را جمع 
کاظمی: غلامحسین 

یم عملیات. من  که شب برو کنیم، تا  یم روی تپه ها و شناسایی  »روزی قرار شد برو
گذاشتم و با نیروی دیگری به شیار بعدی  پاسبخش بودم. یک نفر را نگهبان شیار 
جواب  زدم.  صدا  بود،  مشهد  اهل  که  را  اول  شیار  نگهبان  برگشتم،  وقتی  رفتم. 
نمی داد. جلو رفتم، دیدم تک تیرانداز عراقی با تیر قناصه به پیشانی اش زده، اولین 

کردیم.« گروه مان بود. او را به سنگر آوردیم و به عقب منتقل  شهید 
غلامرضا یزدانی:

یم دیده بانی.«  گفت: »برو آماده شو برو »یک روز ساعت ده صبح ابوالقاسم بابائیان 
و  بود  شجاع  خیلی  سرباز  یک  که  ارتش  105میلی متری  پخانۀ  تو دیده بان  همراه  به 
کیلومتر  یر سنگرهای دشمن. آنجا حدود دو  کردیم و رفتیم ز یک نفر دیگر حرکت 
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کند،  که قصد داشت دیده بانی  سمت راست خط ما بود. ابوالقاسم در پایین تپه ای 
گذاشت و نفر دوم را وسط. خودش و دیده  بان روی خط الرأس  مرا به عنوان تأمین 
کردند. آن محل  رفته و مشغول درخواست آتش شدند. حدود یک ساعت دیده بانی 
که با بی سیم باید بسیار آهسته  حدود پنجاه متر با عراقی ها فاصله داشت، به طوری  

صحبت می کردند.
بود،  ناهار  یع  توز مشغول  که  غذا  حامل  خودروی  و  سنگرها  روی  را  پخانه  تو آتش 
گلوله ای دقیق به  کردیم. عراقی ها به صف ایستاده بودند و غذا می گرفتند.  هدایت 
که  کشته شدند، به  طوری  گرفت. تعدادی از آن ها  کرد و آتش  خودروشان اصابت 
یت، به  از این مأمور صدای جار و جنجال عراقی ها شنیده می شد. بلافاصله بعد 

منطقۀ خود برگشتیم. روز خوبی بود.«
حیدرعلی حبیب اللهی از سوی فتح الله معین فرمانده سپاه نجف آباد، مأمور شد تا یک 
را  او مشاهدات خود  ببرد.  به شوش  نیروهای میرزا طالب  به  کمک  برای  را  نفره  گروه ده 

این گونه بیان می کند:
»نزدیک به دو ماه از جنگ می گذشت. یک روز فتح الله معین مرا صدا زد و گفت: »ده 
کمک به اوس میرزا در جبهۀ شوش آماده شده اند. آن ها را ببر و معرفی شان  نفر برای 

یلم داد. که آن را تحو یت نوشته بود  کن و ببین اوضاع چگونه است.« حکم مأمور
قبلًا در  که  افرادی  و  از بچه های بسیج  بقیه  و  بودند  پاسدار  نیروها  این  از  نفر  چند 
کمیته بودند. اسامی مان را نوشتند و نفری یک ژ3 تحویل مان دادند. سوار مینی بوس 

کردیم به مقصد جبهۀ شوش. سپاه شدیم. راننده اش رجبعلی فاضل بود. حرکت 
مقر و عقبۀ نیروهای نجف آباد در ورودی شهر شوش قرار داشت. مدرسۀ بزرگی بود 
گذاشته بودند برای طبخ غذای نیروها. نیروهای  کار  که وسط حیاطش چند دیگ 
کلاس های مدرسه  از  تا  کمک می کردند. چند  پز  کار پخت و و بسیجی در  مردمی 
در  حضور  برای  که  افرادی  بودند.  گرفته  نظر  در  نیروها  استراحت  و  اسکان  برای  را 
در  جای شان  تا  می شدند  مستقر  مدرسه  این  در  می کردند،  مراجعه  شوش  جبهۀ 
یت را به یکی دو نفر نشان دادم.  جبهه مشخص شود. ناهار آنجا بودیم. حکم مأمور
که باید نیروها را ببرد و به استاد میرزا تحویل دهید. نزدیک عصر، یکی از افراد  گفتند 
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که محل استقرار نیروها را در خط می دانست، ما را برد آنجا. البته از داخل شهر  بومی 
کردیم و از جاده های فرعی رفتیم سمت تپه ها.  گذر  شوش نرفتیم، از خیابان اصلی 
ک ساخته  گونی خا با  که  به سنگرهایی  رفتیم، رسیدیم  که پیش  کیلومتر  یکی دو 

کرده بودند. گونی برایش سایبان درست  بودند و به جای سقف، با تیر چوبی و 
»رفته  گفتند:  گرفتم.  را  میرزا  استاد  سراغ  آن ها  از  بودند.  سنگر  در  نیروها  از  نفر  دو 
آن طرف  و  این طرف  از  توپ  گلولۀ  برگردد.« صدای  تا  بمانید  شناسایی، همین جا 
ایشان  آمد. من  تا شب. حیدرعلی طالبی  ماندیم  تپه ها شنیده می شد. همان جا 
کردیم و موضوع را  که می دیدمش. سلام و احوالپرسی  را نمی شناختم و بار اول بود 

برایش شرح دادم.  
صبح روز بعد، میرزا طالب با تک تک افراد احوالپرسی کرد. با چند نفر از بچه ها آشنا 
در آمد و بعدازظهر همان روز، یا روز بعد بود که آن ها را همراه خودش برد شناسایی.«

کاظمی: غلامحسین 
»ده نفر از بچه های سپاه نجف آباد به جبهۀ شوش آمدند تا آنجا بمانند. حیدرعلی 
حبیب اللهی  و محمود حرّی جزء این افراد بودند. یک روز صبح استاد میرزا به من 
گفت: »محمود حرّی را بردار و ببر شناسایی و راه و چاه منطقه را نشانش بده.« او را 
گلوله های  که خیلی حساس بود و ما از آنجا علاوه بر دیده بانی،  به منطقه ای بردم 
گفتم: »مراقب باش، عراقی ها  به محمود حرّی  را هدایت می کردیم.  ارتش  پخانۀ  تو
کرد. ما در  گلوله به سمت آنان شلیک  که او یک  اینجا هستند.« نمی دانم چطور شد 
که آنجا می رفتیم، تا به حال هیچ مشکلی پیش نیامده بود؛ اما با شلیک این  مدتی 
گلوله، عراقی ها متوجه موضع ما در آن منطقه شدند و آنجا لو رفت. میرزا با شنیدن 
این موضوع خیلی ناراحت شد و بحث پیش آمد و آن ها جبهۀ شوش را ترک کردند.« 
گروه ده نفرۀ اعزامی از  حیدرعلی حبیب اللهی علت بروز اختلاف بین بچه ها و بازگشت 

سپاه نجف آباد را این گونه بیان می کند:
مناسبی  تدارکات  و  امکانات  بچه ها  بود.  فقیرانه  بسیار  شوش  جبهۀ  »وضعیت 
نداشتند. شب های سرد جنوب را با یک پتو سر می کردند. سنگر مناسبی نداشتند 
بتوانند  بچه ها  که  جایی  بود.  شده  پیش بینی  موقت  صورت  به  چیز  همه  انگار  و 
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کوله پشتی و وسایل شان را بگذارند، وجود نداشت و همه چیز دور و برشان  ک و  سا
کنده بود. شب دوم که بچه ها رفتند شناسایی و برگشتند، عراقی ها آتش سنگینی  پرا
گفت: »استاد میرزا  یختند. پرسیدیم: »چه اتفاقی افتاده؟« یکی از بچه ها  روی ما ر
برای شناسایی رفت جلو. عراقی ها متوجه شدند و درگیری پیش آمد. آن ها هم بنا 
یختن.« نیروهای استاد میرزا نزدیک صبح برگشتند عقب. آن ها دو  کردند به آتش ر

سه ساعتی استراحت می کردند و دوباره می رفتند.
شروع  آن ها  اندک اندک  شناسایی.  بردند  را  دیگر  بچه های  از  تا  دو  یکی  سوم  روز 
نیروهای استاد میرزا پیش آمده  با  به غر زدن. اختلافی هم بین بچه های ما  کردند 
که چرا  بود. دیدم بچه ها پچ پچ می کنند و غر می زنند و ناراحتند. اعتراض داشتند 
کار شناسایی استفاده نمی کند. چرا بعضی افراد را همراه  استاد میرزا از همۀ آن ها در 
خودش می برد و به بقیه توجه نمی کند. می گفتند: »ما نیامده ایم اینجا بخوابیم. ما 
یم. ما آمده ایم کار کنیم و بجنگیم.« نیامده ایم که یک گلوله بیاید و بیهوده شهید شو

که همراه بچه های  ارتش  از سربازان  و یکی  که درگیری شد  بود  یا چهارم  روز سوم 
کسی نیست آن سرباز  که  استاد میرزا رفته بود شناسایی مجروح شد. اطلاع دادند 
کمک بیایند. با یکی از بچه ها اسلحه مان را برداشتیم  را عقب بیاورد، دو نفر برای 
ید  ید، این زخمی را ببر کمک دار گر قصد  گفتند: »ا یر آتش عراقی ها جلو رفتیم.  و ز
گردنش خونی  کتفش خورده و سر و  که جثه ای بزرگ داشت، تیری به  عقب.« سرباز 
تپه ها  بین  از  و  گرفتیم  پشت  را  او  سختی  به  بود.  رفته  حال  از  یزی  خونر اثر  بر  بود. 
آن  روی  را  مجروح  و  آوردند  پتو  بچه ها  رسیدیم،  سنگرها  به  وقتی  عقب.  آوردیم 
که در مقر  خواباندیم و چهار نفری او را به پشت خط رساندیم. دو نفر از افراد بومی 
گرفتند، تا خودرو بیاورند و  کمک می دادند، سرباز زخمی را تحویل   نیروها در شوش 

او را به بیمارستان برسانند. خودمان برگشتیم توی خط.
لباس هایم خونی شده بود. آن شب با همان وضعیت نماز خواندم. صبح روز بعد 
کردم. وقتی به خط برگشتم، اعتراض بچه ها  گرفتم و لباس عوض  آمدم مقر. دوش 
میرزا مستقیم  استاد  و  نمی خورد  به چشم  کار  تقسیم  فعالیت ها  در  بود.  گرفته  بالا 
گود شده بود و سخت درگیر برنامه های خودش بود. یکی دو نفر را به شناسایی  وارد 
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را  نیروها  بود،  به این شکل شده  برنامۀ ما  را تحویل نمی گرفت. چون  بقیه  و  می برد 
گفتم: »فرمانده سپاه نجف آباد ما را فرستاد اینجا تا در جنگ شرکت  کردم و  جمع 
کنیم. برخی بچه ها از این شرایط ناراضی اند. در اینجا مسئول و فرمانده شما استاد 
بمانیم.  شرایط  همین  با  بایستی  بمانیم،  بخواهیم  گر  ا کنیم؟  چکار  است،  میرزا 
را  فکرهای تان  باید  نجف آباد.  برگردند  بخواهند  نفر  دو  یکی  که  نمی شود  این طور 
که ناراضی  بکنید، تا نتیجه را به اطلاع استاد میرزا برسانیم. وقتی آن دو سه نفری 
که چرا برگشتند، جوابی ندارم. یا باید همه  کردند  گر از من سؤال  هستند برگردند، ا
کنیم، یا همه بمانیم  کار  کارایی نداشتیم و نتوانستیم  برگردیم نجف آباد و بگوییم ما 
یت مان تمام شود.« چند لحظه بعد همه به اتفاق، نظر دادند و  تا مدت زمان مأمور
کس دوست داشت، داوطلبانه و به صورت  که برگردیم نجف آباد و هر  کردند  تأیید 

گروه استاد میرزا بپیوندد.  شخصی به 
گر اجازه دهید، ما  گفتیم: »ا کردیم.  گرفتیم و موضوع را مطرح  با استاد میرزا جلسه 

گفت: »از نظر من اشکالی ندارد، برگردید.« کرد و  برگردیم نجف آباد.« قبول 
که متولی نیروها باشد، برای برگشتن هیچ وسیله و  سازمان مشخصی در آنجا نبود 
امکاناتی هم نبود. مجبور شدیم با همان حکم و به صورت مسلح، از وسایل نقلیۀ بین 
راهی شهرها استفاده کنیم. شهر به شهر مینی بوس عوض کردیم و آمدیم نجف آباد.«  

کتاب نبرد شوش یکی از عملیات های ایذایی میرزا طالب را این گونه توصیف می کند:
یش،   »ابتدا میرزا از میان بچه های مجرب حدود بیست و دو نفر از جمله: حسن درو
حسن سرخه، حمید سیلانی، حشمت حسن زاده و تعدادی از بچه های نجف آباد 
و نیروهای اعزامی را همراه با اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی جدا نمود. شب 
بین به دست گرفت و جلو افتاد و بقیه هم با فاصلۀ مناسب  کردند. میرزا دور حرکت 
پشت سر او به راه افتادند. ابتدا یک نفر را در سمت راست ستون به فاصلۀ صد متر 
قرار داد، تحت عنوان دیده ور راست و یک نفر دیگر نیز دیده ور چپ. یک نفر هم با 
فاصلۀ معیّنی در عقب ستون و بقیۀ نیروها نیز با ستون پیشروی می کردند. میرزا به 

یاد می داد، تا مبادا ستون غافلگیر شود. نکات احتیاطی و امنیتی اهمیت ز
که نیروی  کرد  اول صبح بود و آفتاب هنوز طلوع نکرده بود. ستون از سمتی حرکت 
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خودی وجود نداشت. بچه ها بعد فهمیدند که انتخاب مسیر حمله بر اساس اصول 
کند در آن  که اولًا دشمن تصور  یرا میرزا قصد داشت  گرفته است؛ ز نظامی صورت 
یب دهد. ثانیاً موقع  قسمت از ارتفاعات نیز نیرو وجود دارد و بدین وسیله آن ها را فر
پخانه و خمپاره انداز های دشمن تلفاتی به نیروهای خودی وارد نشود و  آتشباری تو
فقط تپه های خالی هدف عراقی  ها قرار گیرد. لبۀ  جنگل را گرفتند و به سمت شمال 
حرکت کردند. حدود چهار پنج کیلومتر دور شدند، سپس به سمت نیروهای دشمن 
ارتفاعات  کنار  از  و آب  که جنگل خاتمه می یافت  بودند  رفته  تا جایی  زدند.  دور 
یست سیصد  دو هر  خود،  میرزا  دادند.  ادامه  تپه ها  سمت  به  آنجا  از  می کرد.  عبور 
از اطمینان اشاره می کرد و نیروها در مسیر حرکت او پیش  متر جلو می رفت و پس 
که مشرف  گرفت. میرزا در نقطۀ بلندی  که در معرض دید او قرار  می رفتند، تا جایی 
که نیروها  کرد  گرفت و در خط الرأس نظامی با اشاره مشخص  به تمام منطقه بود، جا 
که دشمن  یکی یکی جلو بیایند و از آنجا رد شوند. حدود بیست متر محوطه، باز بود 
بودند  ناچار  بچه ها  باشد.  داشته  اشراف  منطقه  آن  به  خود  موضع  از  می توانست 
گودال  یک  توی  را  خودشان  فاصله  آن  طی  از  پس  آن ها  کنند.  عبور  سرعت  به  که 
یک بود که در انتها به سنگرهای عراقی ها ختم  می انداختند. از آنجا نیز یک شیار بار
کردند، بدون اینکه دشمن بتواند آن ها را ببیند. وقتی  می شد. نیروها یکی یکی عبور 
که  گرفتند، به نحوی  گودال شدند، به آرامی روی ارتفاع بعدی موضع  که همه وارد 
وقتی سر را بلند می کردند می توانستند به خوبی عراقی ها را ببینند. آنان در فاصلۀ 
صد متری و حتی بعضی از سنگرها در فاصلۀ هفتادهشتاد متری بودند. در فاصلۀ 
موضع  خوبی  به  همه  داشتند.  قرار  آن ها  تانک های  متری  یست  دو تا  پنجاه  صدو
کبر اولین شلیک را انجام داد و بلافاصله بقیۀ نیروها  یاد الله ا گرفته بودند. میرزا با فر
که  کردند. عراقی ها در آن صبح زود، غافلگیر شده بودند. حتی آن هایی  نیز آتش 
برق آسا  نکردند. تک  پیدا  را  از سنگر  رفتن  بیرون  بودند، فرصت  نزدیک  فاصلۀ  در 
که به همراه داشتند، روی  کشید. بچه ها تمام مهماتی را  حدود پانزده دقیقه طول 
پایان عملیات،  از  کردند. پس  وارد  به آن ها  تلفات سنگینی  و  یختند  ر سر دشمن 
کردند. میرزا ایستاده و بی وقفه،  یع از همان مسیر یکی یکی عقب نشینی  بچه ها سر
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کنارش عبور می کردند.  از  یر رگبار می گرفت. بچه ها نیم خیز  را ز سنگرهای دشمن 
کرد و به بقیۀ  ین نیرو عقب  آمد، میرزا هم با اطمینان خاطر عقب نشینی  وقتی آخر
از آنجا در میان  را به شیار رساندند و  نیروها ملحق شد. آن ها به سرعت خودشان 
منطقه  روی  را  سنگینی  آتش  دشمن،  پخانۀ  تو بلافاصله  گرفتند.  جا  تپهماهورها 
کردند و به ابتدای  کیلومتری را به سرعت طی  یخت. نیروهای خودی فاصلۀ یک  ر
کرخه وجود داشت، پناه  که در ساحل رودخانۀ  جنگل رسیدند و درون یک شکاف 
یخت. نیروها حدود یک ساعت آنجا بودند. وقتی  گرفتند. دشمن بی وقفه آتش می ر
کرخه به راه افتادند و  آتش دشمن قطع و اوضاع آرام شد، آنان در حاشیۀ رودخانۀ 

که یک نفر هم مجروح نشده بود.«  به بقیۀ نیروهای خودی ملحق شدند، در حالی 
احمد عابدینی:

که در اختیارمان بود،  کلاشی  کلاش داشتند. سه چهار قبضه  استاد میرزا و قوچانی 
گهان ایستاد  خوب عمل می کردند. یک شب که داشتیم با استاد میرزا قدم می زدیم، نا
کردند عملیات  کرد. آنان فکر  یکی به سمت عراقی ها یک رگبار تیر خالی  و در تار
که چرا  یختند. وقتی از استاد میرزا پرسیدیم  شده، چند ساعت روی سرمان آتش ر
گفتم بد نیست  کت است،  گفت: »دیدم امشب جبهه خیلی سا کردی؟  کار را  این 

سر و صدایی راه بیفتد.«
هاشم روح الله:

گلولۀ  یادی به راه انداخته بودند و هم زمان  »شبی تانک های عراقی ها سر و صدای ز
خمپاره شلیک می کردند. این کارشان بر خلاف شب های قبل، برای ما تازگی داشت. 
گفتم: »نمی دانم چه خبر است،  من آن شب پاسبخش بودم. به سنگر میرزا رفتم و 
گذاشت  گوشش را روی زمین  گمانم عراقی ها قصد دارند جلو بیایند.« خندید و  به 
آتش  کنند.  را جابه جا  و تجهیزات شان  »نه، عراقی ها می خواهند تانک ها  گفت:  و 
زمندگان را بیدار کن  یم. برو همۀ ر یزند که ما متوجه تغییر موضع تانک هاشان نشو می ر

که آماده باشند. به آن ها بگو خبری نیست.« اطلاعات نظامی خوبی داشت.
که جبهه را با آن سختی ها برای ما تحمل پذیر می ساخت، رفاقت   یکی از مسائلی 
کار می کردند و این رفاقت ها و شوخی ها  و دوستی بین بچه ها بود. افراد برای خدا 
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کارشان بپردازند. جلالی و قوچانی هر  که خسته نشوند و باروحیه به  باعث می شد 
کدام یک بی سیم داشتند. آن ها وقتی می خواستند با هم مکالمه کنند، رمزشان این 

که می گفتند: »از خبیث به خائن.« و بر عکس.  بود 
یک شب در سنگر مکانیک ها بودیم. آن ها ده نفر بودند و ما چهار نفر. آن شب پس 
فکر  شهادت  به  بودیم.  کت  سا نشستیم.  هم  دور  همه  عاشورا،  یارت  ز خواندن  از 
گهان یکی از  می کردیم و این جور مسائل. سه چهار دقیقه ای سکوت محض بود. نا
یر  یر خال سیاه.«1 از بیان این اصطلاح، بچه ها زدند ز گفت: »نوک مگسک ز بچه ها 
گر این طور شوخی ها نبود،  خنده و تا چند دقیقه می خندیدند. جوّ جمع، تغییر کرد. ا
نیروها کسل و خسته می شدند. با هم گرم بودند و در هر فرصتی که به دست می آمد، 

می خندیدند تا روزها سخت نگذرد.«

وضع آتش در جبهۀ شوش
غلامرضا یزدانی:

که تحت عنوان محور شوش در آن مستقر بودیم، در غرب شهر شوش و  »منطقه ای 
کرخه بود. بی رودخانۀ  ساحل غر

اوایل، عراقی ها در حملۀ خود تا ساحل رودخانه آمده بودند؛ ولی نیروهای مردمی 
طول  و  متر  هزار  تا  پانصد  حدود  عرض  به  نوار  یک  در  را  آن ها  متعدد،  حملات  با 
کیلومتر از ساحل به عقب رانده بودند و این منطقه در اختیار نیروهای  حدود پانزده 
کننده در آن منطقه، حدود هشتاد تا صد  کل نیروی پدافند  گرفته بود.  خودی قرار 
که اغلب، نیروهای اعزامی از: تهران، لرستان، نجف آباد و شوش بودند. در  نفر بودند 
گذار و پدافند  باید حداقل به یک لشکر وا آنجا  کلاسیک،  یک عملیات پدافندی 
نه  با مشکل  آن  اطراف  باتلاقی  مناطق  و  کرخه  رودخانۀ  با وجود  تدارکات  می شد. 
کار ممکن از نظر مهندسی، احداث سنگرهایی  ین  چندان جدی مواجه بود. مهم تر
بود. سلاح  های سنگین موجود  و...  نایلون  و  از چوب  استفاده  با  و  کلنگ  و  بیل  با 
آتش بار  یک  و  تیربار  قبضه  چند  و  میلی متری   81 خمپاره انداز  قبضه  چند  شامل: 

یق مگسک برای نشانه گیری. کردن نقطۀ هدف از طر 1. اصطلاح نظامی هنگام تیراندازی به سیبلِ هدف. پیدا 
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با محدودیت شدید مهمات ]که بنی صدر ایجاد  که آن  هم  105 میلی متری  ارتش 
ک و شاخه  کرده بود[ مواجه بود. کلیۀ سنگرهای منطقۀ پدافندی استقرار ما، از خاشا
افتادن  راه  و  برق آسا  بارندگی های  بار  چند  دلیل  به  بود.  شده  ساخته  پلاستیک  و 
این  کل  در  بود.  برده  آب  را  اجتماعی  سنگرهای  شیارها،  در  کوچک  سیلاب های 
را  اقلام تدارکاتی  و  انتقال آب و غذا و مهمات  خط پدافندی، سه اسب و دو الاغ 

انجام می دادند.
در مقابل ما، یک لشکر مکانیزۀ دشمن مستقر بود و مجهز به انواع سلاح های سنگین 
یان بود و عملیات های کربلایی.  پخانه و تانک و ... . در آنجا دفاعی عاشورایی در جر تو

جز این هم چاره ای نبود.
که تا  یک عملیات ایذایی دیگر طراحی شد. قرار شد از جناح چپِ منطقۀ خودی 
کرده و با تانک ها و نیروهای  خط دشمن، تپه ماهوری بود، به مواضع عراقی ها نفوذ 
یم. شش نفر بودیم. حدود هفتصد متر جلوتر از خط خودی رفتیم و  آن ها درگیر شو
به خط آن ها رسیدیم. عراقی ها در سنگرهای مستحکم شان بودند. من و ناصحی 
با  و  کشیده  دراز  بود،  دشمن  نزدیک  که  تپه ای  روی  داشتیم  یت  مأمور معین  و 
کنیم،  محدود  خودشان  خط  از  را  آن ها  آوردن  بر  سر  امکان  عراقی ها  به  تیراندازی 
که بین ما و آن ها بود،  کوچکی  تا برادران دیگر با ابوالقاسم بابائیان از منطقۀ صاف 
یر سنگرهای دشمن بروند. پشت سر و سمت چپ ما تأمین بود. مستقر شدیم و  ز
به شدت مراقب عراقی ها بودیم. نگهبان آن ها متوجه حضور ما نبود. دو نفر پیش 
که مقابل ما بود،  یر سنگر تیربار و درگیر شدند. عراقی ها از دو سنگری  رو، رفتند ز
با  بر آن ها داشتیم،  که  و تسلطی  برتر  موقعیت  به خاطر  کردند.  تیراندازی  به  شروع 
گلوله ای  کلۀ عراقی آمد بالا.  نشانه گیری، مانع تیراندازی می شدیم. مقابل من یک 
کلۀ دیگری آمد بالا، او را هم زدم. بار  کناری  به پیشانی او نشاندم. دوباره از سنگر 
کردم. بقیه هم  کلۀ دیگری آمد بالا. به طرفش تیراندازی رگباری  دیگر از همان سنگر 
درگیر شده بودند. دوباره آن کله از همان سنگر آمد بالا. با نشانه گیری دقیق گلوله ای 
کلۀ دیگر آمد و زدم. شدیداً با این سنگر درگیر بودم. دوباره  به او زدم. دوباره یک 
کله را آورد بالا، آن را به رگبار بستم، تکان نخورد. وقتی  که  کله آمد بالا. این بار  همان 
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که عراقی ها گذاشته اند  کردم، دیدم یک کلاه است  خشاب خالی شد و آن را عوض 
روی یک چوب و آن را بارها می آوردند بالا و این بار حدود یک متر آوردند از سنگر 
بود  اولین دفعه  بودند؛ ولی من  آشنا  کلک عراقی ها  این  با  تر! بچه های قدیمی  بالا

کلکی می خوردم. چنین 
پی جی زدند و برگشتند. در  با آر را  تیربار  تیم حمله  کننده چند سنگر آن ها و سنگر 
به  ولی  زد؛  طرف شان  به  گلوله  یک  و  گرفت  نشانه  را  آن ها  عراقی ها  تانک  برگشت، 
سلامت گذشتند. وقتی رسیدند جلوی تپۀ محل استقرار ما و در شیب تپه، به طرف ما 
 آمدند، یک گلولۀ تانک چند متریِ ابوالقاسم و ما خورد. صدای خشک انفجار گلوله و 
ک همه چیز را در هم پیچید؛ ولی هیچ کس آسیبی ندید. علی ناصحی  دود و گرد و خا
کبر  یاد می زد و الله ا فر گفتن.  به تکبیر  کرد  بود. شروع  کشیده  سمت راست من دراز 
می گفت. یکدفعه دیدم افتاد روی زمین و تفنگش هم افتاد. ابوالقاسم و همراهش هم 
آمده بودند این طرف. عراقی ها کل منطقه و تپه را به خمپاره و گلولۀ تانک بسته بودند. 
گرفتم و  یدم پای ناصحی را از پشت  گرفته بود. پر تیربارهای تانک ها نیز امان مان را 
گوشش در  یر  گلولۀ قناصه از داخل دهان به فک او خورده و از ز کشیدم پایین. یک 
آمده بود. واقعیت این بود که تک تیرانداز عراقی پیشانی او را نشانه گرفته بود؛ ولی چون 
یع  او موقع تکبیر گفتن مقدار کمی سر خود را بالا آورد، گلوله به پیشانی اش نخورد. سر

او را پشت کردیم و آوردیم تا خط خودی. سپس به عقبه منتقل شد.
عملیات ایذایی شبانه و روزانه، دشمن را حساس کرده بود، به طوری که با کوچک ترین 
که به هر صورت انجام می شد، شدیدترین عکس العمل را خصوصاً با اجرای  حرکتی 
گر یک نفر نزدیک خط آن ها می رفت و تیری شلیک می کرد، با  آتش نشان می داد. مثلًا ا
شدیدترین آتش ها مواجه می شد. این کار اغلب به  خاطر ترسی بود که از عملیات های 
زمندگان داشتند؛ لذا بچه ها گاهی اوقات شب یا روز می رفتند در سنگرهای  نفوذی ر
کلاش شلیک می  کرد.  گلولۀ  و چند  نزدیک خط آن ها  نفر می رفت  و یک  خودشان 
رودخانه  لب  تا  خودشان  خط  جلوی  از  سنگین  آتش  نیم ساعت  حداقل  عراقی ها 
یختند و وقتی آرام می شدند، دوباره آن نفر جلو از یک موضع دیگر یک یا چند  می ر
یختند. و این عمل چند  رگبار می بست و دوباره آن ها با عصبانیت آتش شدید می ر
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که عملیات های ایذایی اصلی انجام  کارها بود  بار تکرار می شد و در لا به لای همین 
می شد و معمولًا آن ها غافلگیر می شدند.«

حملۀ روز عاشورا
غلامرضا یزدانی: 

کرد و در سحرگاه روز  »ایام محرّم بود. استاد میرزا طرح یک عملیات ایذایی را تهیه 
عاشورای سال 1359، نیم ساعت بعد از اذان صبح اجرا شد.«

علی ناصحی:
»هاشم روح الله، غلامرضا یزدانی و چند نفر از بچه های نجف آباد و ده  دوازده نفر از 
بچه های تهران در این عملیات ایذایی همراه مان بودند. تهرانی ها یک قبضه تیربار 
گذاشت.  تأمین  برای  را  روح الله  هاشم  و  من  کافی،  کبر  ا داشتند.  هم  پی جی  آر و 
شدیم.  شیار  کف  در  سیاه  جسم  یک  متوجه  گهان  نا بودیم،  نشسته  تپه  روی  ما 
روشن شد،  که  هوا  کُنار است.«  گفت: »یک درخت  این چیه؟«  پرسیدم: »هاشم 
کردیم، دیدیم تانک  که نگاه  ید پایین.« با دقت  گفتم: »یک چیزی از روی درخت پر
کف شیار  است. ما نیروی تأمین بودیم، در صد متری عراقی ها، روی تپه. عراقی ها 
یر نظر داشت و  بودند. تیربار تانک می توانست ما دو سه نفر  را بزند. تیربارچی ما را ز
کنارمان رد شد و با  که از  کرد  گلوله ای شلیک  گهان  کرده بود. نا سلاحش را تنظیم 
که پشت آن بودیم، به تپۀ پشت سرمان خورد. به سرعت از تپه  عبور از روی تپه ای 
که می خواست ما را بکُشد؟!« با  گفتم: »این چه درختی بود  پایین آمدیم. به هاشم 
گفتم: »ژ3خودت  کرد. به هاشم  گیر  کردم. تق تق تق،  ژ3 به طرف عراقی ها تیراندازی 
کن، تا من برو م و برگردم.« رفتم سمت عراقی ها  را بده و این ژ3 را بگیر و درستش 
پی جی روی زمین  که برای شلیک آر کنم، دیدم یکی از بچه های تهرانی  تیراندازی 
کرده  گذاشته و شلیک  پی جی را روی شانه اش  که لولۀ آر کشیده بود همان طور  دراز 
بود، کمرش سوخته بود و بوی کباب می آمد. بلند شده بود و داشت کج کج به طرف 
گفتم: » عمو از این طرف بیا.« یک نفر هم در آن محل شهید شده  عراقی ها می رفت. 

بود. چند نفر آمدند و  آن ها را عقب بردند.«
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غلامرضا یزدانی:
خود  حواس  تمام  و  بودم  دوخته  تپه ها  ین  آخر به  را  خود  چشم های  که  »همان گونه 
کرده و منطقۀ جلوی پست نگهبانی خود را مواظبت می کردم، با شنیدن  را متمرکز 
که  صدای پا روی خود را برگرداندم و متوجه پشت سرم شدم. پاسبخش در حالی 
 نفس زنان از تپه بالا می آمد، لحظۀ کوتاهی ایستاد و صدایم کرد. می خواست مطمئن 
یش شلیک نکنم. شناختمش.  که او را شناخته ام و یک وقت اشتباهی به سو شود 
گاهی  گفتم: »خبر خاصی نیست، فقط  کنارم ایستاد. پرسید: »چه خبر؟«  آمد بالا و 
منوّر می زنند.« گفت: »این ها به روزهای به  خصوصی حساسیت دارند، امروز هم یکی 

از همین روزها خواهد بود.«
گروه  که یک  گفت: »آمدم بالا خبر دهم  کردیم. علی  چند دقیقه ای با هم صحبت 
از بچه ها قصد دارند به فرماندهی استاد میرزا، بعد از نماز صبح جلو بروند و درگیر 
کنند.  اجرا  را  عاشورا«  »عملیات  نام  به  محدود  عملیاتی  طرح  امروز  برای  و  شوند 
نکنی  فکر  و  باش  مواظب  می باشد،  تو  نگهبانی  منطقۀ  جلوی  از  آن ها  عبور  مسیر 
است؛  صبح  اذان  از  بعد  دقیقه  ده  دقیقاً  آن ها  عبور  ساعت  هستند.  دشمن  که 
ولی بازگشت شان بعد از طلوع آفتاب خواهد بود. در ضمن چون تعدادی از بچه ها 
از علی  تا ساعت هشت صبح است.«  این عملیات حضور دارند، پست شما  در 
آمد.  دزفول  از  وقت  آخر  دیشب  »بله،  گفت:  است؟«  آمده  میرزا  »استاد  پرسیدم: 

کرخه این طرف آمد و الان همه آمادۀ حمله شده اند.« شبانه با قایق از 
شد؛  روشن  بود،  شده  شلیک  سرمان  بالای  که  عراقی ها  منوّر  لحظه  همین  در 
که  اتفاق علی داخل سنگر نشستیم  به  بود.  نزدیک  با آن ها خیلی  ما  چون فاصلۀ 
مسیر  چون  کن؛  خبر  را  چپ  سمت  »نگهبان  گفتم:  او  به  نباشیم.  دشمن  دید  در 
گفت: »از آنجا می آیم، او توجیه شده  عبور بچه ها از بین سنگر من و او می گذرد.« 
یعنی  خـط  مـؤذن  صـدای  یکدفعه  که  داشـت  ادامه  علی  با  من  صحبـت  است.« 
بروم.«  »باید  گفت:  و  ید  پر از جا  کرد. علی  را قطع  ما  کلام  کافی 1 رشتۀ  محمدرضا 
متری  چند  شد.  یر  سراز پایین  طرف  به  یع  سر و  کرد  را  کید  تأ و  سفارش ها  ین  آخر

کافی )17آبان1336-6آذر1359( در جبهۀ شوش به شهادت رسید. 1.  شهید محمدرضا 
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که  گفتم: »علی من نمازم را چگونه بخوانم؟ این طور  کردم و  که دور شد، صدایش 
گفت: »بعد از رفتن استاد میرزا بر می گردم و چند دقیقه ای به جای تو  نمی شود.« 
یکی از تپه پایین رفت  نگهبانی می دهم، تا نمازت را بخوانی.« بعد به سرعت در تار
ید، می شنیدم. ک ها و بوته های خشک می دو و من فقط صدای پای او را که روی خا
و  یبا  ز عنصر  دو  این  سکوت،  و  یکی  تار بود.  پیچیده  تپه ها  در  اذان  صدای 
دوست داشتنیِ شب های جبهه، بر خط مقدم حکومت می کردند و اینک با صدای 

کرد. مؤذن سحرخیز ما، سکوت، میدان خالی 
ید، سپس از  ز کم نیروی ما می ور نسیم آرامی از دور دست ها به تپه های بی حفاظ و 
کرخه در پشت سرمان پر  کوتاه و بی برگ و نیم خشکیدۀ ساحل  خط تا روی درختان 
کرخه می زد و در افق دور، خود را به  می کشید و بعد سینۀ خود را به سینۀ آرام و روان 

شهر ارواح )شوش( می رساند. دیگر نسیم را لمس نمی کردیم و ناپدید می شد.
وقتی مؤذن به جملۀ مبارک »اشهد ان محمد رسول  الله؟ص؟« رسید، صدای انفجار 
بودم،  دیده  دشمن  خط  از  را  آن  شلیک  دهانۀ  برق  قبل  ثانیه  چند  که  خمپاره ای 
یبای آغشته به اذان را با خشمِ تمام شکست؛ ولی این غرش دوامی نیاورد و  سکوت ز

صدای مؤذن ما ادامه یافت.
یکی مطلق چیزی دیده نمی شد. گاه گاهی صدای خشک مُشماهای سفید درِ  در تار
زمنده ها برای آماده شدن جهت  گوش می رسید. ر کنار زده می شد، به  که  سنگرها 

اقامۀ نماز از سنگرها بیرون می آمدند. 
از همان شروع اذان، من منتظر کار همیشگی عراقی ها بودم. کار آن ها این بود که یک 
نوار ترانۀ عراقی و گاهی هم ایرانی، روشن می کردند و پشت بلندگویی می گذاشتند که 
که  کلاش یا تیرباری  کرده بودند. ما هم با شلیک چند رگبار  در خط خودشان نصب 
داشتیم، آن را خاموش می کردیم. این بار، در اواخر اذان روشن شد. طبق معمول چند 
بع  رگبار توسط نگهبانان ته خط شلیک شد؛ ولی نوار را خاموش نکردند. حدود یک ر
که گذشت، خاموش شد. طبق برنامه ای که پیش بینی شده بود، ستون دوازده نفری 
که بین سنگر من و  که از پایین تپه و از داخل شیاری  زمندۀ خودی را دیدم  برادران ر
کردند. برای پیروزی و سلامتی آن ها دعا می کردم و  سنگر سمت چپی ام بود، عبور 
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کوچک قرآن را می خواندم. مرتب سوره های 
گاهی هم  گذشتند، صدای پای آن ها و  وقتی به صورت دسته جمعی از خط مقدم 
صدای خِش خِش برخورد با بوته ها به خوبی قابل تشخیص بود. ولی چون اینجا خط 
گفت: »نزدیک  یع رفته و پشت سر هم بودند. بعداً علی  نبود، آن ها این قسمت را سر
شده  حساب  برنامه شان  و  می کنند  حرکت  یاد،  ز فواصل  با  می رسند،  که  دشمن 

است.« 
که در خط مقدم و در فاصلۀ  البته من حق داشتم نگران باشم؛ چون اولین شبی بود 
سیصد تا پانصد متری دشمن نگهبانی می دادم؛ ولی علی چند ماه زودتر از من آمده 

بود و تجربه داشت.
گنبد  کردم،  کمی ابری بود. به پشت سرم نگاهی  کم کم روشن می شد، هر چند  هوا 
آجری و سوراخ سوراخ شده مقبرۀ حضرت دانیال نبی؟ع؟ بیشتر از هر چیز دیگری 
کرخه  کت و مخروبه و متروکۀ شوش نمایان بود. سپیدۀ صبح و مسیر رود  در شهرِ سا
که بین خط ما و شهر شوش و جادۀ اندیمشک اهواز قرار داشت، صحنه ای قشنگ و 
دیدنی بود. منتظر بودم تا اینکه علی رسید. تفنگ مرا گرفت. تنها با گفتن یک خسته 
نباشید، تفنگ را به او دادم. به سرعت آمدم پایین، نمازم را خواندم و برگشتم آن را 

گرفتم. علی رفت سمت چپ، تا نگهبانِ آنجا هم نمازش را بخواند.
کم بود. منطقه، تپه  هر لحظه منتظر رسیدن بچه ها و درگیری بودیم. فاصله خیلی 
یرا در دید و تیر آن ها  ماهوری و پر از شیار بود. عبور به طرف دشمن خیلی آسان بود؛ ز
نبود. خط دشمن هم خیلی مستحکم نبود، به  راحتی می شد به مواضع آن ها نفوذ 

کرد.
میرزا  استاد  خود  فرماندهی  به  مذکور  نفری  دوازده  گروه  که  بود  این  عملیاتی  طرح 
فرمانده خط شوش دانیال، در عمق کم به پشت دشمن نفوذ و حین درگیری، تلفات 
کنند. این عملیات در سحرگاه و صبح روز  کرده و مراجعت  و خساراتی به آنان وارد 
به بعد، ما منتظر شروع درگیری  این لحظه  از  انجام می شد.  عاشورای سال 1359 
بودیم. دقیقاً ده دقیقه قبل از طلوع آفتاب درگیری آغاز شد و صدای اولین تیراندازی ها 

که سَمت تیراندازی ها مشخص بود. گوش رسید. فاصله این قدر نزدیک بود  به 
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پخانه، خمپاره  با شـروع عملیات، اولیـن عکـس العمل عراقی ها آتـش بسیار سنگـین تو
یباً  و تیر مستقیم تانک در خط آن ها بود که بر روی ما باز شد. سنگر نگهبانی من، تقر

ین نقطۀ خط و از دو طرف مشرف و مسلط بر منطقۀ دشمن و خودی بود. بلندتر
که دو نفر در آن به سختی جا می گرفتند و  انفرادی بود  گودال  این سنگر تنها یک 
طبق دستور استاد میرزا همۀ چهل و پنج نفر نیروی حاضر در خط باید در سنگرهای 

که چنین شد. انفرادی می رفتند، 
کل منطقۀ ما را پوشاند. شدت آتش به قدری بود  گلوله  در مدت چند دقیقه صدها 

کس نمی توانست حتی سر خود را از سنگر بیرون آورد. که هیچ 
که خیلی سنگین است. صدای تیربارها  درگیری به اوج خود رسید و مشخص بود 
یک لحظه هم قطع نمی شد و من نگران بچه ها بودم. حجم آتش، روحیه کُش بود و از 

آن روحیه کُش تر، نداشتن آتش مناسب.
که در این محور مستقر بودند، پنج  ین سلاح نیروهای مردمی و پاسدارها  سنگین تر
یاد بود که  قبضه آر پی جی و سه قبضه تیربار بود. گرد و غبار ناشی از انفجارها آن قدر ز

همه جا را پوشانده و هیچ جایی دیده نمی شد.
با فروکش کردن صدای تیراندازی ها، پایان عملیات انهدامی و به قول آن روز عملیات 
کمتر می شد. حدود یک ساعت بعد از طلوع آفتاب  ضربت، محرز بود و هر لحظه 
گاه گاهی تیربارهای دشمن شلیک داشتند.  یباً تیراندازی قطع شد؛ اما  که تقر بود 
بازگشت  منتظر  می کردند.  پرتاب  گلوله ای  بعضی وقت ها  نیز  خمپاره اندازها شان 
که نیم ساعت بعد، از یک شیار دیگر در منتهی الیه سمت چپ  برادران خود بودیم 

خط برگشتند و آمدند.
بیشتر دغدغۀ خاطرمان این بود که بفهمیم آیا تلفات داشتیم یا خیر؟ نگهبان بعدی 
یکی دیگر از برادران بود که آمد. پست را تحویل گرفت و من به سرعت رفتم به سمت 
که یک نفر شهید داده ایم، نام او عباس معین و اهل تهران  گفتند  سنگر فرماندهی. 
بود. او را به سنگری در پشت خط اول برده بودند. آمدم آنجا که اول جنگل بود و حدود 
که بچه ها جمع  کرخه فاصله داشت. به جایی رسیدم  کنار رودخانۀ  یست متر تا  دو
کشیده بود. یک تیر دقیقاً وسط  بودند. عباس آرام و متین و خندان روی پتویی دراز 
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ردی چهره اش با سرخی  یخته بود و ز یاد از او بر زمین ر پشتیبانی او نشسته بود. خونی ز
خون مطهرش محو شده بود.

دفاع  عاشورای  اولین  روز،  آن  و  بود  شوش  کربلای  عاشورای  شهید  اولین  عباس، 
کربلای  مقدس. به این ترتیب عباس افتخار داشت عنوان اولین شهید عاشورای 

کند. شوش را برای خود ثبت 
کش نگاه می کردند، تنها چیزی که از نگاه های  بچه ها دور او جمع بودند و به چهرۀ پا

رد و بدل  شدۀ آن ها و از چهره ها شان می شد خواند، غبطه بود و نه چیز دیگر.
یت داشت که روی نقطۀ مرتفع و بلندی در نزدیکی خط دشمن، سنگر  عباس مأمور
گرفته و مستقر شود و بعد از پایان عملیات و موقع بازگشتِ دوازده نفرِ حمله کننده، 
کرده بودند،  که پیش بینی  کرده تا این برادران بتوانند از محلی  پوشش آتش را برقرار 
برگردند و عباس با تیراندازی خود مانع تیراندازی عراقی ها شده و در نتیجه بازگشت 

برادران تضمین شود.
یت خود را به خوبی انجام داد؛ ولی در  او هم روی محل مشخص شده مستقر و مأمور
لحظات آخر که همۀ برادران بر می گشتند یک نفر از نیروهای دشمن با قناصه یک تیر 

کربلا محشور فرماید. به پیشانی او شلیک کرد. خداوند روح مطهر او را با شهدای 
نتیجۀ عملیات هم بحمدالله فوق تصور و انتظار بود؛ چون برنامۀ آن از چند روز قبل 
گرفته بود؛ لذا تلفات خوبی از دشمن  طراحی شده و شناسایی خوبی هم صورت 
گرفته شد. بر اساس برآوردی که کردند، حداقل سی نفر کشته و تعدادی هم زخمی از 

گرفته شده بود. دشمن 
ک ما شده  وارد خا که  اوایل جنگ  بود. عراقی ها در  بسیار مناسب  زمان عملیات 
که از  بودند، معمولًا تا صبح بیدار می ماندند و خواب و استراحت آن ها روزها بود 
حدود نیم ساعت به طلوع آفتاب شروع می شد. توجه به این نکته و بهره برداری از این 
کننده دو  که برادران عمل  ضعف دشمن، رمز موفقیت این عملیات بود، به طوری 
کردند و خیلی دقیق وارد خط  تن از نگهبانان عراقی را سر پست در حال خواب خفه 
یت خود را  دشمن شدند، سپس با یک حملۀ برق آسا به سنگرها و کشتن آن ها مأمور

انجام داده و بازگشتند. 
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برادر  تهران،  در  عاشورا  ظهر  مداح  شد.  پخش  عاشورا  مراسم  گزارش  رادیو  از  ظهر 
زمندگان اسلام. همۀ  شمسایی بود. او در پایان مداحی دعاهایی کرد؛ از جمله برای ر
کردیم  کنار رادیو بودیم، با شنیدن این دعا و صدای آمین مردم، احساس  که  کسانی 

کمک حال ما هستند. کنار ما و  که همۀ مردم در 
آن ایام در جبهۀ شوش حدود هفتاد نفر نیرو بود که تعدادی به مرخصی رفته یا مجروح 
رهی عراق مستقر بود  و به عقب منتقل شده بودند. در مقابل ما، بیش از یک تیپ ز
پخانه و... بود و در این طرف، ما پنجاه  که مجهز به انواع سلاح های سنگین، تانک، تو
کل، وضعیت لجستیکی و  پی جی7 بود. در  ین سلاح موجودمان آر نفر و پیشرفته تر
کمبود نیرو و خیلی مسائل دیگر رنج مان می داد. هر آن  مهمات و نیرو خوب نبود. 
که صبح زده شده بود، برای دشمن غیرمنتظره  منتظر حملۀ دشمن بودیم. ضربه ای 

بود؛ اما به لطف خدا خبری نشد. 
دعای  به  پاسخ  در  را  مردم  آمین  صدای  وقتی  محور  این  زمندگان  ر ما  همۀ  یباً  تقر
کردیم الان همۀ ملت در سنگرها  گرفتیم و احساس  مداح شنیدیم، روحیۀ عجیبی 

کنار ما هستند. آن روحیه و حالت را هیچ گاه فراموش نمی کنم.«
بیان  این گونه  را  کافی  محمدرضا  شهید  انتقال  و  شهادت  نحوۀ  کاظمی  غلامحسین 

می کند:
و  صحبت  حین  رسیدم.  شیار  به  زود  صبح  برگشتم.  شوش  به  مرخصی  اتمام  »با 
آمد  فرود  ما  نزدیک  گلولۀ خمپاره  کافی، یک  پسر عمه ام محمدرضا  با  احوالپرسی 
کافی  خورد.  ترکش  منتظری  انگشت  افتاد.  اتفاقی  چه  نفهمیدیم  شد.  منفجر  و 
که داشتم، روی زخمش  را   از سرش خون می آمد. دستمالی  افتاد.  هم روی زمین 
را روی  او  از بچه ها  نفر  کمک دو سه  به  فرو رفت.  گذاشتم. دستمال داخل سرش 
گذاشتیم و به سختی از تپه ها به سمت جنگل و از آنجا به طرف رودخانه  برانکادر 
آن طرف  آمد.  قایقش  با  نفر  یک  تا  کردیم  یاد  فر و  داد  آن  قدر  رودخانه  کنار  بردیم. 
رودخانه به تازگی نیروهای ارتش مستقر شده بودند، آمدند کمک مان. با ماشین او را 
به بیمارستان دزفول رساندیم. بدنش سرد شده بود. وقتی پزشک بالای سرش آمد، 
یک  میرزا  بعد،  روز  بود.  ک  دردنا ما  برای  صحنه  این  دیدن  شده.  شهید  که  گفت 
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کافی را برای تشییع به  که جنازۀ محمدرضا  گفت  گذاشت و  سیمرغ در اختیارمان 
یم. پیکر کافی از بیمارستان دزفول به پزشکی قانونی تهران منتقل شده  نجف آباد ببر

گرفتیم و به نجف آباد بردیم.« بود. ما به تهران رفتیم و او را تحویل 
علی ناصحی:

گفت: »تو دیگر نمی خواهد به خط  که زخمی شدم، مجید بقایی1 به من  »یک بار 
بروی، همین جا بمان و مواظب پل بشکه ای باش. همچنین پنج  شش نفر جاسوس 
کار، سه چهار نیرو  و یک موتور ایژ در  کن.« برای این  در منطقه است، دستگیر شان 
اختیارم گذاشت. با موتور گشتیم و آن ها را پیدا کردیم. در نزدیکی ما روستایی وجود 
داشت که پنج جاسوس به عنوان عمله آنجا کار می کردند. بی سیم های شان را پنهان 
کرده بودند و هر وقت که می خواستند، به وسیلۀ آن با عراقی ها تماس برقرار می کردند 

گرا می دادند.« و 
کاظمی: مرتضی 

»یکی از شب ها مقداری باران آمد. عراقی ها از فرصت استفاده کرده و جلو آمده بودند. 
که از خواب بیدار شدم، از سنگر  ما در محاصرۀ آنان بودیم و نمی دانستیم. صبح 
کردم و برگشتم به سنگر. عراقی ها مرا  بیرون آمدم و از تپه ها بالا رفتم. مقداری نرمش 
گشت و شناسایی  گفت: »برای  می دیدند؛ ولی من آن ها را نمی دیدم. استاد میرزا 
ید.« برای هر کس نقطه ای را مشخص کرد. هنوز چند قدمی دور نشده بودیم  آماده شو
به  نگاهی  محاصره.«  »محاصره،  ید:  می گو عراقی  یک  شدیم  متوجه  مرتبه  یک  که 
گرفته بودند و قصد  اطراف انداختیم، دیدیم محاصره ایم. عراقی ها دور تا دورمان را 
کنند. ما دو راه پیش رو داشتیم، یا بایستی به عقب فرار می کردیم  داشتند اسیرمان 
یا می جنگیدیم و مواضع خودمان را نگه می داشتیم. استاد میرزا در سمت چپ قرار 

کرده و آمده بود جبهه.  کارش را رها  1.  مجید بقایی، انسان فهمیده و درس خوانده و باهوش بود. در تهران دکتر جراح بود، 
یخت، به طوری که صفحۀ قرآن  به خاطر دارم یک روز در قرارگاه فجر نشسته بودیم، مجید بقایی قرآن می خواند و اشک می ر
گفت: »نماز شب می خوانیم.«  کنیم. یکی  بارۀ اینکه چطور از خدا تشکر  کردیم در خیس شده بود. بعد نشستیم و بحث 
ین داشته اش را باید در راه خدا بدهد و آن چیز، جان  دیگری گفت: »شُکرش می کنیم.« مجید بقایی گفت: »نه، انسان بهتر
که به من داده ای، تقدیمت می کنم.« سپس در ادامۀ  ید: خدایا این جان را  کف دستش بگذارد و بگو اوست. باید آن را 

کنم!« گر یک وقت جنگ تمام شود و من شهید نشوم، از غصه می میرم. نمی دانم چکار  گفت: »ا صحبت هایش 
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گرفت. عراقی ها می گفتند: »تعال، تعال... .« ما هم می گفتیم: »شما، تعال!«
کردیم و دیدیم فایده ای ندارد. خلاصه مقداری تعال تعال 

به  کلاش  قبضه  چهار  ماجرا  این  از  قبل  هفته  یک  حدود  بود.  کلاش  من  اسلحۀ 
که میرزا یک قبضه اش را به من داد. یکی از بچه های  نیروهای جبهۀ شوش دادند 
بزن.« یک  گفتم: »خمپاره  او  به  بود.  نام حسن سرخه مسئول خمپاره  به  خوزستان 
گفتم بیست متر  کرد.  خمپاره زد. مقداری جلوتر از نیروهای عراقی به زمین اصابت 
افتادند.  نفرشان روی زمین  انداخت وسط عراقی ها. چند  را  گلولۀ بعدی  عقب تر. 
کلاش پایه دار بود، برداشتم. درگیری آغاز  که  کلاش های عراقی را  جلو رفتم و یکی از 
کردیم.  که بستیم شان به رگبار و دنبال شان  آنان قصد فرار داشتند  از  گروهی  شد. 
شلیک  آن ها  گرفتیم.  قرار  عراقی  شش  مقابل  در  نعیم  و  من  شیار.  یک  در  رفتند 
گفتم: »همان  می کردند و ما هم جواب می دادیم، تا اینکه لولۀ ژ3 نعیم ترکید. به او 
روی  نعیم  از  عقب تر  نیم متر  حدود  کردم.  پرت  برایش  را  پایه دار  کلاش  بمان.«  جا 
کن من  گفتم: »جلو نیا، صبر  گر دستش را دراز می کرد، او را می زدند.  زمین افتاد. ا
گفت: »نیا، می زنندت.« یکمرتبه خم شد و آن را برداشت. داشت  بیایم آن طرف.« 
گلولۀ قناصه زد توی پیشانی اش.  با  که تک تیرانداز عراقی  با تفنگ شلیک می کرد 
نعیم از پشت روی زمین افتاد. او را صدا زدم. جواب نداد. حسن سرخه از عقب، ما 
کردم و یکی از چفیه های قرمز رنگ عراقی ها را برداشتم  را می دید. من اشتباه بزرگی 
کردن  ک  گرم بود، آن چفیه وسیلۀ خوبی بود برای پا گردنم. چون هوا  و پیچیدم دور 
فکر می کرد من عراقی هستم. یک  و صورت. حسن سرخه  ک سر  و خا گرد  و  عرق 
و مقداری خون روی صورتم  به سرم خورد  آن  یز  ر ترکش  انداخت. یکی دو  خمپاره 
کشیدم و با تمام توان آن را به  جاری شد. یک نارنجک دستی داشتم، ضامنش را 
گهان یکی از عراقی ها  کردم و خودم را به وسط شیار رساندم. نا طرف عراقی ها پرت 
اسلحه اش را گرفت به سمت من. هر دو به طرف هم شلیک کردیم. بر اثر اصابت تیر، 
از ناحیۀ پا مجروح شدم. با چفیه ران پایم را بستم. اصغر مولودی یکی از بچه های 
عقب.«  می برمت  نباش  »نگران  گفت:  باش.«  »مواظب  گفتم:  آمد.  جلو  اصفهان، 

گرفت و عقب برد. کول  گردان محمد قوچانی. مرا به  زمی کار بود و از شا ر
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یه می کرد. پرسیدم: »چه  گر روز بعد استاد قوچانی برای دیدنم به بیمارستان آمد، 
موقع  بیمارستان،  به  شما  انتقال  از  بعد  ساعت  یک  »میرزا  گفت:  افتاده؟«  اتفاقی 

گرفت و شهید شد.« گلولۀ خمپاره قرار  نماز هدف 
غلامرضا یزدانی:

که من و معین با او غذا می خوردیم. او  کافیان موسوی  »هم سنگر ما یک نفر بود به نام 
خیلی هیکل درشتی داشت. یک روز سر صبحانه بر عکس هر روز که خیلی شوخی 
گفت: »دیشب خواب دیدم عروسی ام  کتی؟«  گفتم: »چرا امروز سا می کرد، آرام بود. 
یر خنده، گفتیم: »با این هیکل چاق و سنگین چه  است و بعد رفتم تو آسمان!« زدیم ز
یم یک دست شویی  گرفتیم برو طور رفتی بالا و نیفتادی؟!« بعد از صبحانه تصمیم 

کار شدیم، حدود پنج نفر بودیم.  کنیم. رفتیم و مشغول  درست 
محور.  به  آمدند  جدید  نیروی  تعدادی  4آذر1359  روز  یازده  ساعت  نزدیکی هایی 
نزدیک  دومی  و  دورتر  یکی  خمپاره  گلولۀ  دو  گهان  نا که  بودیم  احوالپرسی  مشغول 
کمی  که  کافیان  یع خوابیدیم؛ ولی  کرد. با صدای سوت دومی همه سر ما اصابت 
نفر  اما چهار  بلند شدم؛  بود، دیر خوابید زمین. وقتی ترکش ها تمام شد، من  چاق 
دیدم  سرش،  بالای  آمدم  وقتی  بود.  کافیان  آن ها  از  یکی  ماندند.  زمین  روی  دیگر 
بلند  را  سرش  است.  پاشیده  بیرون  او  مغز  و  برده  را  سرش  پشت  بزرگ  ترکش  یک 
گرفتم دور سرش؛ ولی او چند لحظه بعد  گذاشتم و چفیه ای را  یم  کردم و روی زانو
که خواب دیده بود، به آسمان رفت. معین هم پاهایش ترکش خورد. یکی  همان گونه 
از تازه واردها نیز به نام محمدعلی معین انگشتانش قطع شد. یکی هم ترکش به مچ 
یع با برانکارد بردند. معین را من و یک نفر دیگر با برانکارد  دستش خورد. کافیان را سر

کردند.  از خط تا ساحل رودخانه بردیم و از آنجا او را به بیمارستان منتقل 
از  را  بودند. معین  گرفته  آتش  یر  ز به شدت  را  رودخانه  و  بین خط  فاصلۀ  عراقی ها 
به  بار  و یکی دو  یم  زمین بگذار را روی  او  بار مجبور شدیم  لذا چند  جنگل  بردیم؛ 

علت خستگی از دست مان رها شد و به زمین افتاد. 
شبِ آن روز تنها شدم. فردا یا پس فردای آن روز رفتم بیمارستان شوش و سری به 
کردند تا به نجف آباد برود، من نیز  گرفته بودند. او را ترخیص  گچ  معین زدم. پایش را 
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همراه او رفتم و این مرحله به پایان رسید.«

عملیات 25آذر1359
کتاب نبرد شوش نوشته شده است: در 

که سر و صدای عراقی ها شروع شد و از سمت جنوب  گذشته بود  »پاسی از شب 
که  خودی  نیروهای  از  تعدادی  26آذر1359  روز  صبح  دادند.  انجام  تحرکاتی 
نیروهای دشمن شدند. آن ها در  بودند، متوجه حضور  زش صبحگاهی  مشغول ور
میان تپه های منطقه مشغول سنگرسازی بودند. بلافاصله به میرزا اطلاع دادند. او 
از  یکی  رفتند.  نظر  مد  محل  به  تجهیزات  با  و  کرده  جمع  را  نیروها  از  تعدادی  نیز 
نیروها در محل  آنکه  از  و بعد  را همراه خود  برد  نام جاسم حمزه  به  زمندگان عرب  ر
به عراقی ها  یاد  فر با  را  پیام  این  تا  از جاسم خواست  میرزا  گرفتند،  مناسبی موضع 
برساند: »شما به وسیلۀ قوای ایرانی محاصره شده اید و باید خودتان را تسلیم کنید.« 
و  گرفتند  سنگر  بلافاصله  شدند،  ایرانی  نیروهای  حضور  متوجه  وقتی  عراقی ها 
یم؟!«  کرده ایم ، آن وقت باید تسلیم بشو فرمانده آن ها پاسخ داد: »ما شما را محاصره 
ید  ید، سلاح های خود را زمین بگذار کشته شو گفت: »بهتر است قبل از اینکه  میرزا 

ید!« و تسلیم شو
یم و این منطقه را قبلًا محاصره  یب شما را نمی خور گفت: »ما فر فرمانده عراقی ها 
کم می خواهید ما تسلیم  کسی حضور ندارد. حالا شما با این تعداد  کرده ایم. اینجا 
شد  مشخص  که  زمانی  تا  کشید  طول  ساعت  نیم  حدود  گفت وگو  این  یم؟«  شو
عراقی ها نمی خواهند تسلیم شوند. میرزا دستور داد که نیروها پخش شوند و به شکل 
هلالی در مقابل دشمن موضع بگیرند. پس از آمادگی نیروها، میرزا از حمزه خواست 
که این  کند  که عراقی ها بشنوند. سپس اعلام  تا شعار مرگ بر صدام بدهد، به طوری 

کرد. گر تسلیم نشوند، به آن ها حمله خواهیم  که ا ین اخطار است  آخر
گلوله را  عراقی ها هم جواب را با دشنام پاسخ دادند. میرزا دستور حمله داد و اولین 
کرد. درگیری شدیدی از ساعت ده صبح 26آذر1359 آغاز شد.  نیز خودش شلیک 
کرد. درگیری یکسره تا عصر  میرزا با هدایت نیروها ضربات مهلکی به عراقی ها وارد 
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و  متواری  شدند  و  مجروح  تعدادی  و  کشته  عراقی ها  از  تعدادی  انجامید.  طول  به 
کردند. پنج نفر بودند خود را تسلیم  که حدود چهل و بقیه 

ک زد و تیمم  حدود ساعت پنج عصر که درگیری قدری فروکش کرد، میرزا دست بر خا
کرده بود،  کرد و در میان شیار به نماز ایستاد؛ در حالی  که دست ها را به قنوت بلند 
گهان خمپارۀ60 در نزدیکی های او فرود آمد و آن فرمانده دلاور این چنین به شهادت  نا

رسید.«1
علی ناصحی:

یر آن می گذاشت  »میرزا طالب همیشه بند حمایل می بست و دو تا نارنجک تفنگی ز
و سه نارنجک دستی هم همراهش بود. قنوت بسته بود که خمپارۀ60 عراقی ها کنارش 
خورد. بر اثر اصابت ترکش، نارنجک تفنگی منفجر شده و سینه و شکمش شکافت و 

یخت.« احشای بدنش بیرون ر
کاظمی: غلامحسین 

که به جبهۀ شوش بازگشتیم. میرزا به  کافی بود  یا هفتۀ شهید  از مراسم سوم  »بعد 
شهادت رسیده بود. جبهه دیگر حالت متمرکز خود را نداشت و نیروها به صورت 
متفرقه می آمدند. با اعزام نیروهای ارتش به منطقه، ما آن ها را در خصوص  پدافند 

کردیم و مواضع  را تحویل شان دادیم.« منطقه توجیه 
اسدالله شکوه: 

می توانیم  ما  که  است  جبهه ای  ین  بهتر »اینجا  گفت:  من  به  طالب  میرزا  بار  »یک 
گفتم:  عراقی هاست.«  اختیار  در  الان  سایت ها  گرچه  باشیم.  داشته  حضور  آن  در 
بُرد  یم.  ببر بین  از  ژ3  با  نمی توانیم  ما  خوابانده اند،  موشک  آن  در  که  را  »سایتی 
کنیم.« من برای  گفت: »به هر جهت باید نیرو جمع  کم است.«  خمپاره های ما هم 
کردم و همراه خود به شوش بردم.  بار دوم به نجف آباد برگشتم و تعدادی نیرو جمع 
وقتی به شوش رسیدم، میرزا طالب به شهادت رسیده بود و پیکرش را به خط شوش 
کرده بودند. از آن شب به بعد من دیگر از جبهۀ شوش بدم می آمد. شهادت  منتقل 
کرد. من روحیه ام را از دست دادم و دیگر  میرزا طالب شوک عجیبی به نیروها وارد 

1.  نبرد شوش، ص32تا42. 
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را به نیروهای دیگر  نمی توانستم آنجا بمانم. بچه های نجف آباد آرام آرام جای خود 
دادند و به رقابیه و فیاضیۀ آبادان رفتند.«

منابع
ین ستاد یادوارۀ شهدای عملیات  حماسۀ عملیات 25فروردین 1360، کمیتۀ جمع آوری آثار و تدو

25فروردین1360 شوش دانیال؟ع؟،  چاپ اول 1392. 
کنگرۀ شهدای نجف آباد، پروندۀ شمارۀ21. کتاب نبرد شوش، مرکز اسناد  کپی صفحات   

یزدانی، غلامرضا، در مسیر روشنایی، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، 1391.
مصاحبۀ غلامرضا مغزی با ابوالقاسم بابائیان، مرکز اسناد کنگرۀ شهدای نجف آباد، 8فروردین1391.
مصاحبۀ رضوان ابراهیمی با هاشم روح الله، مرکز اسناد کنگرۀ شهدای نجف آباد، پروندۀ شمارۀ21.

نجف  لشکر8  زمندگان  ر عملکرد  ین  تدو ستاد  شکوه،  اسدالله  با  اسماعیلی  عباس  مصاحبۀ 
اشرف، 25مرداد1391.

کنگرۀ  مصاحبۀ رضوان ابراهیمی و مرضیه قوقه ای با حجت الاسلام احمد عابدینی،مرکز اسناد 
شهدای نجف آباد، 1392، پروندۀ شمارۀ21.

کنگرۀ شهدای نجف آباد،  مصاحبۀ غلامرضا مغزی با رضا عابدینی، مرکز اسناد 
کنگرۀ شهدای نجف آباد،  کاظمی، مرکز اسناد  مصاحبۀ رضوان ابراهیمی با غلامحسین 

زمندگان لشکر8 نجف  ر ین عملکرد  کاظمی، ستاد تدو با مرتضی  مصاحبۀ عباس اسماعیلی 
اشرف، 

زمندگان لشکر8 نجف اشرف،  ین عملکرد ر مصاحبۀ عباس اسماعیلی با علی ناصحی، ستاد تدو
زمندگان لشکر8  ین عملکرد ر مصاحبۀ عبدالحمید امانی با حیدرعلی حبیب اللهی، ستاد تدو

نجف اشرف، 16اسفند1394. 
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بیعی فرمانده پاسگاه )نفر چهارم( 1359، پاسگاه ژاندارمری شوش، سروان شهید محمدرضا سیف ر

کاظمی و محمدعلی معین 1359، مینی بوس اعزامی به شوش، سردار شهید میرزا طالب، محمدحسن 
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مهرماه1359، نجف آباد
گروه اعزامی به جبهۀ شوش به فرماندهی سردار شهید حیدرعلی طالبی معروف به استاد میرزا. اولین 

جلالی،  مرتضی  شکوه،  اسدالله  طالبی،  حیدرعلی  شهید  سردار  ایمانیان،  آقامحمود  ترتیب:  به  چپ  از   ایستاده  نفرات 
کاظمی و رضا  کافی، محمدعلی معین، مرتضی  کاظمی، مرتضی پورملک، علی ناصحی، شهید محمدرضا  غلامحسین 

شیرزادی.
کاظمی و احمد صالحی. نشسته از چپ: احمد جلالی، شهید عبدالحسین باستانی، محمدحسن 
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شهید  سردار  و  یش  درو حسن  شهید  ارتش،  نیروی  بقایی،  مجید  شهید  سردار  راست:  از  شوش،  جبهۀ   ،1359 آبان 
حیدرعلی طالبی

آبان 1359، جبهۀ شوش، سردار شهید غلامرضا یزدانی
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ارتش متجاوز عراق بعد از تحرکات مرزی، شناسایی، بمب گذاری، نفوذ هوایی و حتی 
یور1359 ساعت 2:15 بعدازظهر  حمله و اشغال محدود سرزمینی، در روز دوشنبه 31شهر
هوایی  نیروی  از  تقلید  با  تا  کرد  حمله  ایران  فرودگاه های  و  شهرها  به  هواپیماهایش  با 
که نتوانست. عصر  کند،  اسرائیل در جنگ شش روزه به مصر ، قدرت هوایی ایران را نابود 
کردند و از سه محور:  کشور عبور  بی  رهی و پیادۀ عراق، از مرزهای غر همان روز نیروهای ز

ک میهن مان شدند.  شمالی، جنوبی و میانی وارد خا
جنوبی  جبهۀ  نیروهای  جنوبی.  و  میانی  شمالی،  داشت:  جبهه  سه  جنوبی شان  محور 
یع خرمشهر را  از منطقۀ شلمچه و زمین های شمال آن وارد ایران شدند. قرار بود آن ها سر
کنند. نیروهای جبهۀ  بگیرند، از شمال شهر بگذرند و بعد آبادان را هم محاصره و اشغال 
گرفتند و قصد داشتند از  شمالی نیز از فکه و شرهانی وارد ایران شدند، دشت عباس را 
پل نادری که بر روی رودخانۀ کرخه بود، بگذرند و به دزفول، اندیمشک و شوش در شمال 

خوزستان برسند.1
ئیه  طلا و  هورالهویزه  شمال  در  چزابه  از  آن ها  بود.  میانی  جبهۀ  نیروهای  هدف  اهواز، 
ک ایران شدند. قرار بود نیروهای محور چزابه از سوسنگرد  در جنوب هورالهویزه وارد خا
ئیه  پنج کیلومتری غرب اهواز برسند و نیروهای محور طلا بگذرند و به حمیدیه در بیست و
با گذر از کوشک و جفیر، با نیروهای محور چزابه دست بدهند و اهواز را اشغال کنند. اهواز 
ک ایران شده بودند، روز  ئیه وارد خا کیلومترها از مرز فاصله داشت؛ اما نیروهایی که از طلا

کیلومتری اهواز رسیدند. 4مهر1359 به منطقۀ نورد در پانزده 
آبادی،  نخلستان،  جنگل،  بود.  مناسب تر  دفاع  برای  زمین  آب تیمور،  و  نورد  منطقۀ  در 
بودند.  دفاع  برای  مناسبی  سنگرهای  نورد  کارخانۀ  تأسیسات  و  شهری  ساختمان های 

1. اطلس خوزستان در جنگ، ص10.
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که از چزابه  عراقی ها هم آنجا قصد پیش روی نداشتند و منتظر ماندند تا نیروهای لشکر9 
کنند.  کرده بودند، به حمیدیه برسند و بعد با آن ها الحاق  حرکت 

کنده ای میان مدافعان و مهاجمان انجام شد و  تا ششم مهر در این منطقه درگیری های پرا
کرد.  هوانیروز هم چند بار به مهاجمان حمله 

گفت: در روز ششم مهرماه، صدام پیشنهاد آتش بس داد و 
»نظر به اینکه نیروهای عراق به هدف های تعیین شدۀ خود دست یافته اند، عراق 
آماده است در صورتی که دولت ایران شرایط اعلام شده از سوی عراق را بپذیرد، ترک 
کرات مستقیم یا میانجی گری طرف سوم، اختلافات خود را با  کند و با مذا مخاصمه 

گفت قطع نامۀ سازمان ملل را برای ترک درگیری می پذیرد. کند.« او  ایران حل 
بارۀ روز  ید: »صدام حتی در وفیق  السامرایی رئیس استخبارات نظامی عراق می گو

کرد.« پذیرش قطع نامۀ شورای امنیت شبیه اسرائیل در جنگ شش روزه عمل 
بارۀ پیشنهاد صدام بیان فرمود: امام خمینی در

»صدام حسین دستش را دراز کرده برای اینکه با ما مصالحه کند. ما با او مصالحه ای 
کشته  کنیم اسلام را.  کنیم و حفظ  که از اسلام صیانت  یم. تکلیف ما این است  ندار

کرده ایم.«  کرده ایم، بکشیم هم تکلیف را عمل  یم تکلیف را عمل  شو
دولت هم رسماً پاسخ داد: 

که یک سرباز عراقی در قلمروی سرزمین ایران وجود داشته باشد، ایران  »تا هنگامی 
که  کره نخواهد شد. تنها شرط قبول آتش بس از نظر ایران، این است  حاضر به مذا

ک ایران بیرون ببرد.« دولت عراق نیروهای خود را از خا
کشور رسیده بود و مردم و مسئولان خودشان را به شهرهای  خبر آغاز جنگ به همه جای 
درگیر جنگ می رساندند. بسیاری از مدافعان از اهواز به مناطق درگیری رفتند و افرادی 
کرده اند، شهر را سنگربندی  که در شهر مانده بودند، وقتی شنیدند عراقی ها پیش روی 
کردند تا برای دفاع آماده باشند. شصت نفر از یاران چمران با یک هواپیمای سی130 وارد 
یع نیروهای آماده باش را در  اهواز شدند. علی غیوراصلی مسئول آموزش سپاه اهواز، سر
کرد و شبانه در حمیدیه به تانک های عراقی  پی جی زن سازماندهی  چهارده تیم دو نفرۀ آر

کردند.  کرد. عراقی ها غافلگیر شدند و وحشت زده عقب نشینی  حمله 
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کرد: همان روز رادیو بی بی سی اعلام 
»ارتش عراق در خوزستان با اولین شکست خود رو به رو شد. اشتباه عراق و صدام این 

کرده اند.« که به یک انقلاب حمله  است 
گذاشتند و در غرب پشت  در پایان هفتۀ اول، عراقی ها دشت های وسیعی را پشت سر 
کارون،  خرمشهر،  دروازه های  پشت  جنوب  در  پل ذهاب،  سر و  گیلان غرب  دروازه های 
کرخه متوقف شدند و به اهداف شان  سوسنگرد و اهواز و در منطقۀ شوش و دزفول پشت 
یع و پرشدت به  نرسیدند. در نتیجه پس از پایان هفتۀ اول، استراتژی عراق از جنگ سر
بی تمایلی به ادامۀ پیش روی  جنگ بلندمدت و فرسایشی تبدیل شد. عراق در جبهۀ غر
تصرف  از  را  هدفش  هم  جنوب  جبهۀ  در  و  بود  شدید  مردمی  مقاومت  چون  نداشت؛ 

کرد. خوزستان به تصرف خرمشهر و آبادان و حفظ نقاط اشغالی محدود 
یر شدند. سیل نیروهای مردمی به مناطق جنگی جنوب سراز

ح محاصرۀ اهواز طر
و  داده  قرار  اهواز  تصرف  را  خود  اصلی  هدف  خوزستان،  اشغال  برای  که  عراق  »ارتش 
کرده بود و اهواز  کتب و نقشه های خود  مبادرت به تغییر اسامی جغرافیایی این استان در 
را با نام جعلی »الاحواز« معرفی می کرد، با دو لشکر 5 و 9 از دو محور برای اشغال و تصرف 

کرد: اهواز اقدام 
ئیه، جفیر و اهواز که در 5مهر1359 در حوالی کارخانۀ نورد و در چند کیلومتری  1. محور طلا

جنوب این شهر متوقف شد.
در  سوسنگرد،  اشغال  از  پس  که  اهواز  و  حمیدیه  سوسنگرد،  بستان،  چزابه،  محور   .2

8مهر1359 تا جنوب جادۀ حمیدیه اهواز پیشروی نمود.«1
سد  از  عبور  دشواری  و  اروندرود  از  عبور  در  ناتوانی  علت  به  جنگ  آغاز  با  عراق  »ارتش 
مارد،  منطقۀ  در  کارون  رودخانۀ  از  عبور  با  را  آبادان  اشغال  عملیات  خرمشهر،  مدافعان 
رهی ارتش  سپس پیشروی به سوی بهمن شیر طراحی نمود. بر این اساس تیپ6 لشکر3 ز
کارون، محاصرۀ  عراق، در 19مهر1359 با ایجاد پل شناور در منطقۀ مارد ضمن عبور از 

1.  اطلس جغرافیای حماسی، ص192.
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گسترش منطقۀ تصرف شده در  یت نیروهای خود و  کرد. سپس برای تقو آبادان را تکمیل 
کرد و نیروهایش را به شرق  کارون نصب  کارون، در منطقۀ قصبه پل دیگری بر روی  شرق 
کارون1 به عنوان یک مانع طبیعی بین نیروهای خودی  این رودخانه انتقال داد. رودخانۀ 

در آبادان و نیروهای عراقی در خرمشهر اهمیت یافت.« 2

جبهۀ دارخوین
کارون، در حد فاصل سلمانیه تا خرمشهر )حدود  کامل غرب  »عراق هم زمان با تصرف 
رهی ارتش عراق  کارون( و عبور لشکر3 ز بی  کیلومتر در حاشیۀ غر پنج  بیست تا بیست و
کیلومتری این منطقه، مانور مشابهی را توسط  کارون در منطقۀ مارد، در فاصلۀ هشتاد  از 
بی کارون، از خرمشهر  لشکر5 مکانیزه انجام داد. هدف از این مانور تصرف کامل جناح غر

از عوارض و موانع طبیعی  ایران است و یکی  ین رودخانۀ  کیلومتر، طولانی تر پنجاه  کارون به طول هشتصدو 1. رودخانۀ 
و  دیمه  چشمه  بازفت،  و  ارمند  کارون،  اصلی  شاخه های  سرچشمۀ  می آید.  شمار  به  خوزستان  یک  استراتژ و  مهم  بسیار 
کوه های مختلف سرچشمه می گیرد؛  ردکوه بختیاری در استان چهارمحال و بختیاری است؛ ولی شاخه های فرعی آن از  ز
کوهستانی و  یه و بویر احمد و دز از ارتفاعات لرستان. این رود، با عبور از مناطق  کهکیلو مانند: خرسان از دنا در استان 
کارون در شمال شوشتر به دو شاخه تقسیم  گتوند، به دشت خوزستان راه می یابد. رود  پر پیچ و خم، در منطقه ای به نام 
در  که  است  دز  رود  کارون،  فرعی  شاخۀ  ین  مهم تر می شوند.  متصل  یکدیگر  به  دوباره  شهر  این  جنوب  در  که  می شود 
کارون در مرز ایران و عراق، به اروندرود پیوسته و روانۀ خلیج فارس می شود. پیچ و  کارون می پیوندد. رود  شمال اهواز به 
کرده است. سدهای مختلفی بر روی این رود  خم های موجود در سر راه این رود، خوزستان را به جلگه ای بی نظیر تبدیل 
گتوند  کارون4، مسجد سلیمان و در پایین تر، سدهای  کارون3،  کارون1،  ین آن ها، سدهای  که مهم تر ساخته شده است 
کارون سفلی موسوم است. کیلومتر طول دارد و به  کارون از خرمشهر تا اهواز، صدوهشتاد  گتوند است.  علیا و سد تنظیمی 
کانال عضدی در  یخت؛ اما با حفر  کیلومتری شمال اروندرود مستقیم به خلیج فارس می ر گذشته از چهار  این رود در 
خرمشهر، در زمان عضدالدولۀ دیلمی )372-324ق( این رود به دو شعبه تقسیم شد. یک شعبه به نام بهمن شیر در شمال 
آبادان که به موازات اروند به خلیج فارس می پیوندد و شعبۀ دیگر به همان نام کارون که به کانال عضدی نیز معروف است 
که در پاره ای نقاط فاصلۀ  گونه ای  یزد. این رودخانه دارای عرضی متغیر است، به  و از جنوب خرمشهر به اروندرود می ر
پنجاه متر  یست و یست تا دو پنجاه متر است، حال آنکه در دیگر مناطق، این فاصله بین دو کارون حدود صدو دو ساحل 

می باشد.
کرد. با  کارون در منطقۀ مارد، سپس پیشروی به سمت بهمن شیر طراحی  ارتش عراق عملیات اشغال آبادان را با عبور از 

کارون وارد شد. ایجاد پل های شناور: مارد، قصبه و حفار به شرق 
ئمه در 5مهر1360 دشمن به طور کلی از ساحل شرقی کارون بیرون رانده شد. با نصب پل پیروزی  با انجام عملیات ثامن الا
بر روی کارون در 10اردیبهشت1361 در منطقۀ دارخوین، مقدمات آزادی خرمشهر و ساحل شمالی رودخانۀ کارون در سوم 

خرداد1361 فراهم شد.
2. اطلس جغرافیای حماسی، ص195.
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گزارش داد: تا اهواز بود. در اخبار روز 20مهر1359 اطلاعات سپاه اهواز 
چهل  )حدود  بیوض  نزدیک  کارون،  کنار  در  نیرو  نفر  ششصد  حدود  عراق  »ارتش 
آماده  کارون  کنار  در  قایق  یادی  ز مقادیر  و  کرده  پیاده  اهواز(  جنوب  کیلومتری 

کارون و حرکت به سمت اهواز را دارند.« که احتمالًا قصد عبور از  گذاشته 
گزارش داد:  ستاد مشترک ارتش نیز در همین روز 

کرده اند، به سه شاخه تقسیم شده اند: یک شاخه  کارون عبور  که از  »نیروهای عراقی 
قصد  دیگر  شاخۀ  و  اهواز  محاصرۀ  و  حمله  قصد  سلمانیه،  دفاعی  خط  از  عبور  با 

محاصره و حمله به آبادان را دارند...«

طرح مانور ارتش عراق برای محاصره و تصرف اهواز
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هر چند گزارش فوق ناتمام آمده است؛ اما منظور از شاخۀ سوم، تلاش عراق برای گسترش 
که در  پیشروی به سمت ماهشهر است. این دو خبر نشان دهندۀ شدت اتفاقاتی است 
)سی  فارسیات  و  بیوض  تا  اهواز(  کیلومتری  )نود  سلمانیه  حدفاصل  در  نزدیک  آیندۀ 
جبهۀ  به  فرماندهانی  و  زمندگان  ر دلیل  همین  به  داد.  خواهد  روی  اهواز(  کیلومتری 
که در حد فاصل این دو نقطۀ بحرانی قرار دارد، اعزام  شدند. آنان توجیه  شدند  دارخوین 
که به زودی با عراق در شرق و غرب کارون و در منطقه ای به طول پنجاه تا شصت کیلومتر 

درگیر خواهند شد.
ین حد پیشروی دشمن، 27دی1359 اشغال هویزه و آخر
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که این  کارون در منطقۀ بیوض و فارسیات، لشکر5 مکانیزه  با رسیدن دشمن به رودخانۀ 
یت را به عهده داشت، ناچار بود اقدامات بعدی خود را هماهنگ با پیشروی لشکر3  مأمور
رهی در منطقۀ سلمانیه )خط شیر( انجام دهد و به طور مداوم می بایست از رسیدن عراق  ز

کند. کارون و حدفاصل فارسیات تا سلمانیه نیز جلوگیری  به 
عراق تلاش می کرد با توجه به محاصرۀ اهواز از جنوب )منطقۀ دب حردان در بیست وچهار 
کارون در بیوض و فارسیات، در این  کیلومتری اهواز(، همچنین برای رسیدن به حاشیۀ 
تی  منطقه هم از کارون عبور کند. در صورت موفقیت دشمن در این مانور، راه های مواصلا
جبهۀ دارخوین به اهواز مسدود می شد و در حقیقت محاصرۀ آبادان در شرق کارون تا اهواز 
امتداد می یافت؛ لذا جبهۀ دارخوین باید خط دفاعی دیگری نیز در جبهۀ شمالی خود 
مانند سلمانیه ایجاد می کرد. روستاهای دارخوین و کفیشه، مرکز ثقل فشار عراق در رسیدن 
به کارون، سپس عبور از آن برای تصرف سه راه مهم شادگان آبادان ماهشهر بود، که منطقه 

یق آن به اهواز وصل می شد. از طر
با شکل گیری خطوط دفاعی خودی و دشمن در منطقۀ عمومی اهواز تا آبادان و خرمشهر، 
جنوب  عملیات  ستاد  در  مستقر  فرماندهی  یرمجموعۀ  ز که  دارخوین  جبهۀ  یت  مأمور

)گلف( بود، مشخص شد.
یت خود موظف بود تا تحرکات دشمن را از ده کیلومتری شمال  این جبهه در منطقۀ مأمور
کنترل و از  پل عراق را  ]1[ در منطقۀ سر روستای نثاره تا سلمانیه و محمدیه )خط شیر( 

کند. هرگونه پیشروی نیروهای متجاوز جلوگیری 
کارون به سمت جنوب ادامه داشت و  از نثاره در غرب  خطوط دفاعی جبهۀ دارخوین 
کفیشه، دارخوین، انرژی اتمی تا مسعودی می رسید.  پس از تأمین سیدعبود به مناطق 
و نقش  گسترش داشت  کیلومتر  کارون حدود چهل  این مسیر در غرب  خطوط دفاعی 
پل را برای عملیات الی بیت المقدس ایفا می کرد. فاصلۀ دشمن در مقابل این بخش  سر
مواضع  خمپارۀ120  گلوله های  با  عموماً  و  بود  نوسان  در  کیلومتر  ده  تا  پنج  بین  جبهه  از 
طرفین هدف حمله قرار می گرفت. این خط دفاعی از مسعودی و روستای مشارع به شرق 
کارون منتقل، و پس از تأمین دکل ابوذر،1به روستای سلمانیه و خط شیر ختم می شد و 

1. دکل مخابراتی این منطقه معروف به ابوذر، برای دیده بانی خطوط دشمن استفاده می شد و تا جادۀ آسفالت اهواز خرمشهر 
یر پوشش داشت. مشابه این دکل در دارخوین هم بود. کیلومتر را ز پنج  با فاصلۀ بیست و
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کیلومتری به جبهۀ ماهشهر متصل می شد.1 امتداد آن با یک خط فرضی حدود هجده 
در مجموع، جبهۀ دارخوین در خطوطی ناپیوسته موظف بود منطقه ای به طول شصت 
پل عراق )خط شیر و پس از عملیات  کیلومتر را حفاظت نماید. خط دفاعی در منطقۀ سر
ین جناح این جبهه به حساب  ین و حساس تر فرمانده کل قوا، خط رضایی ها( همواره مهم تر

می آمد، ضمن اینکه خطوط دفاعی دیگر نیز هر زمان با تهدید دشمن مواجه می شد.2

نجف آباد؛ پیش به سوی جبهه ها
ید: غلامرضا محمدی مسئول آموزش سپاه نجف آباد می گو

به  که  بود  این  نجف آباد  سپاه  فرماندهی  شورای  تصمیم  شد،  شروع  جنگ  »وقتی 
گهانی  ک ایران، آن قدر نا کند. تجاوز عراق به خا ین نیرو اعزام  گیلان غرب و قصرشیر
کلان آمادگی مقابله با آن را نداشتیم. به  که واقعاً در سطح خرد و  و غیرمنتظره بود 
اتوبوس  کرون دو سه  توابع  از  روز دوم جنگ، مردم روستای دره بید  خاطر دارم در 
که نه آموزش دیده و نه سلاح داشتند.  کرده بودند تا به جبهه بروند، در حالی  تهیه 
کار ما، اعزام تعدادی نیرو به  ین  امکانات پشتیبانی آنان هم فراهم نبود. ابتدایی تر
یم. از جمله افرادی  گیلان غرب بود تا برآوردی از وضعیت آنجا به  دست آور منطقۀ 
که به آن منطقه رفت مهدی حیدری بود. آنان بر حسب توانایی شان، نیرو انتخاب 
یت می دادیم  می کردند، آموزش جزئی می دادند و توجیه می کردند. ما هم حکم مأمور
و مینی بوس و غذا در اختیارشان می گذاشتیم و اعزام شان می کردیم. یکی دیگر از 
به  گیلان غرب هم  و سرانجام در  نیرو می برد  و  که می آمد  بود  افراد، رضا احمدی3 

شهادت رسید.
که از سپاه نجف آباد به صحنۀ جنگ وارد شد و به جنوب رفت، سه  گروهی  اولین 
کاظمی، محمدعلی سبیلی4 و غلامعلی جعفری  دستۀ ده نفری به فرماندهی احمد 

2.  حدفاصل خط شیر تا جبهۀ ماهشهر، تحت تأثیر پیشروی هور شادگان قرار داشت؛ لذا قوای خودی و دشمن از این جناح 
ئمه؟ع؟ ضربۀ اصلی را از این جناح متحمل شد. آسیب پذیر بود، چنان که بعداً عراق در عملیات ثامن الا

کارون، ص104. 1. نبردهای شرق 
2. شهید رضا احمدی فرزند قهرمان )9فروردین1339-12دی1360( 

13اسفند1359( در خط پدافندی جبهۀ دارخوین به   – 3.  شهید محمدعلی سبیلی فرزند غلامعلی )1فروردین1335 
شهادت رسید.
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بود.  محمدی1  غلامرضا  عابد،  پارسای  و  شایسته  جوان  نفر،  سی  این  فرمانده  بود. 
پر  جبهه  برای  دلش  و  نمی پذیرفت  مسئولیت  که  بود  وارسته   بسیار  فردی  ایشان 
که از دنیا دل  یده از دنیا و آمادۀ شهادت بود. من در عمرم جوانانی را دیدم  می زد. بر
یده بودند و روح شان هر لحظه برای ملاقات با خدا پر می زد، یکی از آن ها غلامرضا  بر
گرفت. در مقایسه با بقیه  محمدی بود. ایشان فرماندهی این سه دسته را به عهده 
که فرمانده ای را برای  سن و سالش بیشتر بود و باتجربه تر و صبورتر. دنبال این بودیم 
بی مسلط باشد. محمدعلی سبیلی تا حدودی  بان عر که به ز کنیم  آن ها انتخاب 
نثاره رفتند، بعد به فارسیات و  ابتدا به  آنان اعزام شد.  با  بی می دانست و  بان عر ز

محمدیه در دارخوین.2 
بدۀ نجف آبادی بود. ما به  مشکل عمدۀ ما، تأمین سلاح برای این نیروهای جوان و ز
نظر مهمات هم در  از  کنیم.  تهیه  آنان  برای  ژ3  توانستیم سی قبضه سلاح  زحمت 
مضیقه بودیم و با قول و قرار، از پادگان غدیر اصفهان شصت خشاب تحویل گرفتیم.«

ید: فتح الله معین می گو
و  سازمان  هیچ  بود.  نشده  محول  نجف آباد  سپاه  به  یتی  مأمور جنگ،  اوایل  »در 
گذشته  تی به طور رسمی از سپاه نیرو نمی خواست. حدود یک ماه از جنگ  تشکیلا

کاظمی  بارۀ انتخاب غلامرضا محمدی به عنوان فرمانده جبهۀ نثاره و فارسیات در مقایسه با احمد  1. فتح الله معین در
اصرار  ایشان  فرستاد،  نیرو  جنوب  به  سپاه  که  اعزامی  اولین  در  دارم  یاد  به  بود.  پرانرژی  فردی  کاظمی  »احمد  ید:  می گو
گرفته، به جبهه  داشت در جمع آنان حضور یابد. با اینکه قبل از آن در کردستان مجروح شده بود، اصرار داشت با پای گچ 
یف می کرد. می گفت که آن ها  زم احمد کاظمی بود و از ایشان و محمود حرّی خیلی تعر برود. حسینعلی کمالی در سقز هم ر
یند  افراد نترس و صادقی هستند. هر دو دل شان را در گرو جنگ گذاشته و علاقمند به برگشت نبودند. اصرار نداشتند بگو
یژگی های احمد  گیرد و برگردند. از دیگر و کسی جای آنان قرار  یت مان تمام شده، یا خسته شده ایم و بخواهند  که ما مأمور
یع ارتباط برقرار می کرد و اطلاعات می گرفت و در مسائل نظامی ذهنی  کاظمی، بهره مندی از روابط عمومی خوب بود. سر
یه و تحلیل دقیقی ارائه می داد. در فرماندهی جدی بود  فعال داشت. خیلی خوب وضعیت جبهه را درک می کرد و تجز
کم می کرد. غلامرضا  کاری را بر نیروها حا و با نیروها قاطعانه برخورد و آنان را به درستی اداره می کرد. جذبه داشت و نظمِ 
کاظمی  با احمد  ایشان در مقایسه  کردیم؛ چون  انتخاب  به عنوان فرمانده  را  او  را داشت.  یژگی ها  محمدی هم همین و
پختگی بیشتری داشت. سنش بیشتر و جا افتاده تر بود. با تأنّی و درنگ تصمیم می گرفت و شتابزدگی نداشت. آن اوایل 

کرد.« کاظمی دچار شتابزدگی می شد؛ ولی بعدها این خصیصه را از خود دور  وقتی اتفاقی می افتاد، احمد 
کاظمی، غلامعلی جعفری، محمدعلی  گروه اعزامی به نثاره، عبارتند از: غلامرضا محمدی، احمد  2. اسامی برخی از افراد 
کاظمی،  یایی، محمد تقی جراح، عبدالمحمود  کرمعلی یزدانی، عبدالرضا بی ر سبیلی، محمدعلی حجتی، ناصر فخار، 
سید کافی موسوی، عبدالحسین ایزدی، محمدعلی حیدری، مهدی کاظمی، حسنعلی نعمتی، حسنعلی یوسفان، مهدی 

حجتی، محسن ایزدی، حسینعلی نجفیان، حسین کارشناس، محمود ملکی، احمدرضا ابراهیمی و محمدعلی آیت.
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اعزام  نفر به جبهۀ جنوب  تا سی  کرد  ابلاغ  به ما  نامه ای  که سپاه اصفهان طی  بود 
گذاشته بودند: اول اینکه نیروها رسمی یا از داوطلبانی انتخاب  کنیم. دو شرط  هم 
کرده  ینش را طی  گز که همکاری مستمر و تنگاتنگی با سپاه داشته و مراحل  شوند 
کلاه آهنی، فانسقه،  کامل بیایند. با لباسِ فرم،  باشند. دوم اینکه نیروها با تجهیزات 
کردیم؛ اما دو خشاب  تفنگ ژ3 و دو خشاب فشنگ. ما این اقلام را به سختی فراهم 
فشنگ را نداشتیم. من به اصفهان رفتم و ساعت ها با مسئولان سپاه اصفهان1 چانه 
یاد، بچه های  کنند. بعد از صحبت های ز که این دو خشاب را خودشان تأمین  زدم 
که آنان دوباره در پادگان 15خرداد آموزش ببینند.  ما را پذیرفتند؛ اما شرط گذاشتند 
به  را  ما  نیروهای  آموزش  کار  که  بود  اصفهانی  دوستان  جمله  از  کُردآبادی2  عباس 

عهده داشت. سرانجام این افراد به جبهه اعزام شدند.«
محمد تقی جراح:

یر آتش دشمن قرار  »ما با یک اتوبوس از اصفهان حرکت کردیم. منطقۀ شوش دانیال ز
کی به  داشت و جادۀ آن به سمت اهواز مسدود بود. تردد وسایل نقلیه از جادۀ خا
هفت تپه، سپس اهواز انجام می شد. یکی از بچه های اصفهان که راه را می شناخت، 

گلف رسیدیم.  به عنوان راهنما همراه مان بود. به پایگاه 
یباً از سکنه خالی شده بود و جاده ها پر از مسافرانی بود که می خواستند  شهر اهواز تقر
بری  مسافر قطار  قبل،  روز  هفت هشت  شنیدیم  کنند.  مهاجرت  دیگر  شهرهای  به 
یادی از مردم به  اهواز به خرم آباد، توسط هواپیماهای عراقی بمباران شده و تعداد ز
شهادت رسیدند. مردان و زنان در تکاپو بودند و هر خانواده ای با وسایل ضروری 
زندگی اش قصد داشت به جای امنی برود. با مشاهدۀ این صحنه ها، آمادگی ذهنی 
لحظه ها  این  شده ایم.  جنگ  معرکۀ  وارد  عینی  و  واقعی  صورت  به  که  کردیم  پیدا 

چهرۀ واقعی جنگ را نمایان می کرد.«

1. فرمانده سپاه اصفهان در سال 1358، حجت الاسلام حاج احمد سالک بود.
2. سردار شهید عباس کردآبادی، از پیشگامان تأسیس سپاه اصفهان بود. برای فرماندهی و آموزش بسیجیان در درگیری های 
کردستان یک دورۀ آموزشی در تهران گذراند و بعد از بازگشت، مرکز آموزش سپاه پاسداران غدیر اصفهان را پایه گذاری کرد. 

یق القدس با مسئولیت فرمانده عملیات و مسئول محور عملیاتی به شهادت رسید. سرانجام در عملیات طر
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محمدجعفر اسدی:
کم و بیش فقط با شور  گون به جبهه مأمور می شدند و  گونا که از شهرهای  »نیروهایی 
ین مسائل نظامی هم سر در  گاه ساده تر مذهبی و ملی می آمدند، از جزئیات دفاع و 
فرماندهان،  و غمّ  این وضعیت، همۀ همّ  آموزش داشتند. در  به  نیاز  و  نمی آوردند 
گلف1  گرفته شد. جایی به نام  یت نیروها در نظر  کم کم مقری برای مدیر آموزش بود. 
در  هم  یمی2  کر حاج داوود  یافت.  نام  تغییر  شهادت  منتظران  پایگاه  به  بعدها  که 
نیروها  از  خیلی  می کرد.  ایفا  پایگاه  آن  در  مهمی  نقش  انقلابی،  فرمانده ای  جایگاه 
کارگر و مهندس و دکتر و... بدون سازماندهی، از  گرفته تا  از پیر و جوان و میانسال 
یم  برو که می خواهیم  گلف و می گفتند  پایگاه  به  نزدیک می آمدند  و  شهرهای دور 
کرد. حرف خودشان  بان منطق هم نمی شد با خیلی هاشان صحبت  خط مقدم. با ز
پایگاه  در  کمک.  آمده ایم  است.  وظیفه مان  می خواهد.  نیرو  جبهه  که  می زدند  را 
کاری شان می پرسیدند.  مشخصات شان را می نوشتند و بعد، از علاقه شان یا تجربۀ 
خمپاره  از  چیزهایی  می گفت  یکی  شوم.  تک تیرانداز  می خواهم  می گفت  یکی 
می دانم و آن دیگری می گفت از بچگی عاشق جنگ بوده. بنا به تجربه و علاقه شان 
یر درخت ها چند ساعتی آموزش می دیدند و اعزام می شدند به  توی حیاط پایگاه، ز

محورهای مختلف سوسنگرد و بستان و دزفول و... .«
که آن موقع در پایگاه منتظران شهادت مسئولیت داشت، آمادگی  سیدمحمد حجازی 

گروه غلامرضا محمدی و بچه های اعزامی از نجف آباد را چنین توصیف می کند: 

ین روزهای دفاع مقدس تا پایان جنگ، ستاد  1.  گلف یا همان پایگاه منتظران شهادت، که در شرق اهواز واقع شده، از آغاز
کنترل عملیات دفاع مقدس در مقابل دشمن و جنگ محسوب  عملیات جنوب بود و هستۀ مرکزی سپاه در هدایت و 
یرا از مهران تا فاو را  می شد. این پایگاه به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی به تمرکز فرماندهی سپاه استحکام بخشید؛ ز
یمی پس از گذشت پنج ماه اول جنگ که مسئولیت این مرکز را به عهده  به راحتی می شد از آنجا کنترل کند. حاج داوود کر
داشت، فرمانده سپاه تهران شد تا سیدرحیم صفوی به عنوان فرمانده عملیات، در گلف عهده دار مسئولیت شود. تشکیل 
پایگاه منتظران  از مشخصات اصلی  نظام  نیرو و حضور مسئولان  اعزام  و عملیات،  و فعال شدن اطلاعات  اتاق جنگ 

شهادت بود.
یور1383( بــر اســاس آموزه هــای گذشــتۀ خــود در لبنــان، مســئول  یمــی )27بهمن1326-شــهر کر 2. ســردار شــهید حــاج داوود 
آمــوزش ســپاه شــد، ســپس بــا آغــاز جنــگ بــه جنــوب رفت و مســئولیت هدایــت دفاع مقــدس را در ماه هــای اولیــۀ آن به عهده 
گازهــای شــیمیایی دوران جنــگ، بــه  یــوی ناشــی از  یور 1383 بــر اثــر جراحــات ر گرفــت. حــاج داوود ســرانجام در نیمــۀ شــهر

شــهادت رسید.
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که از  گروهی بود  گلف آمد و هیچ نقصی نداشت،  که به  گروه های خوبی  »یکی از 
که نیروهای  گروه برای ما تازگی داشت و جالب بود  نجف آباد آمده بود. آمدن این 
آن هم آموزش های لازم را دیده بودند. وقتی به پایگاه منتظران شهادت آمدند، دیدیم 
گروهی بسیار مهیّا و آماده است. برادری به نام غلامرضا محمدی همراه احمد کاظمی 
آمده بود که بعدها به شهادت رسید. تنها چیزی که کم داشتند، بی سیم بود. بنا شد 
دو دستگاه بی سیم از مخابرات به آن ها تحویل داده شود. برادرمان که مسئول تقسیم 
بی سیم بود، از آن ها پرسید که با طرز کار بی سیم آشنا هستید؟ گفتند آری قبلًا هم کار 
کرده ایم. دو دستگاه بی سیم پی آر سی77 به گروه تحویل دادیم. آن ها حین عملیات 

با همان لهجۀ غلیظ نجف آبادی صحبت می کردند، تا دشمن متوجه نشود.«1
مهدی حجتی:

اعزام  مختلف  مناطق  به  که  نیروهایی  خصوص  در  خاصی  انسجام  اهواز،  »در 
یک  مسئولان  تفکر  در  نبود.  یاد  ز هم  تعدادشان  اینکه  با  نداشت،  وجود  می شدند 
یزی ها  زم با عراقی ها نبود. بیشتر برنامه ر کم بود که سیاست جنگ و ر سیاست کلی حا
سیاست  این  می زد.  دور  عراق  پیشروی  و  نفوذ  از  جلوگیری  استراتژی  محور  حول 
که احساس می کردند عراق از آن نقطه می تواند پیشروی  باعث شده بود هر جایی 
تا  آبادان مؤثر است، نیروهایی را در مقابلش بگذارند،  گسستن محاصرۀ  یا در  کند 
قسمتی  به  را  ما  خاطر  همین  به  شوند.  میهن مان  سرزمین های  بیشتر  تصرف  مانع 
کف  یدگی خاصی داشت و با شیب ملایم به  که در دو طرف رودخانه بر فرستادند 
رودخانه می رسید. در این قسمت حرکت آب آرام بود و عرض رودخانه هم وسیع. 
می گفتند که قبل از انقلاب، ارتش شاهنشاهی در این قسمت مانور برگزار کرده است 
زمی ارتش، پل های شناور بر روی رودخانه نصب شده  و توسط نیروهای مهندسی ر
که  کرده بودند  و تانک ها و تجهیزات خود را به آن سمت رودخانه برده اند. تحلیل 
گر ارتش عراق بخواهد به بیابان های جنوب اهواز دست یابد، و از شمال دارخوین،  ا

ین شرایط نفوذ، همین قسمت است.«  ین و راحت تر کند، بهتر آبادان را محاصره 

یۀ یاران شاهد، ص 28. 1. نشر



فصل4، جبهۀ نثاره، فارسیات و محمدیه

321

جبهۀ نثاره
زمندگان نجف آباد به فرماندهی غلامرضا محمدی، در شمال دارخوین مستقر شدند،  گروه ر
کوچک و  منطقه ای به نام نثاره در شمال شادگان. به واسطۀ قرار داشتن روستاهای نثاره 

که به عراقی ها نزدیک بود.  نثاره بزرگ، آن منطقه به جبهۀ نثاره مشهور شد. جایی 
کند. این احتمال  کارون عبور  یت داشتند اجازه ندهند دشمن از رودخانۀ  نیروها مأمور
از  عبور  با  و  کنند  نفوذ  آن  شرق  به  کارون  غرب  از  بخواهند  عراقی ها  که  داشت  وجود 
رودخانه، مناطق جنوب اهواز را به محاصره و اشغال در آورند، طرح مانوری شبیه همان 

که در آن ایام برای آبادان در حال انجام بود. طرحی 
محمد تقی جراح:

»ما در پایگاه گلف سازماندهی شدیم. طی هفت هشت روز آموزش برخی سلاح های 
و  و مین گذاری  پی جی  آر با  کار  تفنگ 106، همچنین  و  نیمه سنگین مثل: خمپاره 

گذراندیم.« کردن مین را  دورۀ خنثی 
کاظمی: مهدی 

آنجا خط پدافندی  تا در  برد،  نثاره  به  را  گلف، یک بلدچی همراه مان آمد و ما  »از 
کار  برای دشمن  پنجم.  افراد ستون  از  و  بود  بان  این شخص عرب ز تشکیل دهیم. 
می کرد و قصد داشت ما را به نیروهای عراقی تحویل دهد. زمانی به نیّت او پی بردیم 
او را پیدا نکرد.  کسی  کرده بود. انگار آب شده و رفته بود توی زمین، دیگر  که فرار 
بود.  برنامه نداده  به ما  کسی  بود.  ابتکاری و خودجوش  نثاره  کارهای ما در منطقۀ 
بعد از اینکه چند روز در منطقه ماندیم و با پیرامون محل استقرارمان آشنا شدیم، 
گرفتند که از رودخانه عبور کنند و به مواضع عراقی ها نزدیک شوند.« بچه ها تصمیم 

ناصر فخار:
»دو نفر دو نفر می رفتیم لب رودخانه و نگهبانی می دادیم. بقیه استراحت می کردند 
که  کَرَمعلی یزدانی1 در حال نگهبانی بودیم  تا نوبت نگهبانی شان برسد. یک روز با 
»باید  گفت:  یزدانی  کرمعلی  آمدند.  هم  جعفری  غلامعلی  و  یایی2  بی ر عبدالرضا 
مردی  فرزند،  سه  دارای  و  متأهل  )30بهمن1333-4آذر1359(  نبی الله  فرزند  یم  کر به  معروف  یزدانی  کَرمعلی  شهید   .1

یست و زحمتکش بود. قبل از حضور در جنگ، به شغل مکانیکی موتورسیکلت مشغول بود.  ساده ز
یایی فرزند علی محمد )22مرداد1339-12اسفند1364( حین عملیات والفجر8 در منطقۀ  2. جهادگر شهید عبدالرضا بی ر
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یک نفر برود آن طرف آب و ببیند چه خبر است؟ ما باید بدانیم عراقی ها آن طرف 
گهان یزدانی  کسی برود، نا که چه  رودخانه چکار می کنند.« در حین صحبت بودیم 
گفت: »من شنا بلدم و می روم آن طرف، نگاهی می اندازم و برمی گردم.« اولین باری 
که از بین ما، یک نفر می خواست برود آن طرف و از مواضع عراقی ها اطلاعاتی  بود 
کلۀ چند عراقی پیدا  بیاورد. زد به آب و رفت تا وسط رودخانه. در همان حین سر و 
زدم:  یاد  فر من  کردند.  شلیک  طرفش  به  آب،  روی  یزدانی  کرمعلی  دیدن  با  و  شد 
یم برگرد. عراقی ها آمدند.« رودخانه عمق داشت و آب موج می خورد و با شتاب  »کر
و  آب  یر  ز رفت  »نمی توانم.«  گفت:  بالا.  آمد  برد.  آب  یر  ز را  او  موج  می کرد.  حرکت 
کردن  که نمی تواند. من شنا  کرد  گردن از آب بیرون آمد و با دستش اشاره  سرش تا 
کنم، بروم؟« غلامعلی جعفری  گفت:»من بلدم شنا  یایی  بلد نبودم. عبدالرضا بی ر
یر آب رفت و آمد بالا، من فقط  که ز کافی است، تو نرو.« دفعۀ بعد  گفت: »یک نفر 
کرده بود. درست در وسط  یاد تیر به کتفش اصابت  انگشتانش را دیدم. به احتمال ز
یایی دلش طاقت نیاورد  رودخانه پایین رفت و ما دیگر او را ندیدیم. عبدالرضا بی ر
ید داخل رودخانه. عرض رودخانه حدود هفتادهشتاد متر بود. آب، مواج شده  و پر
آن  »عراقی ها  گفت:  من  به  جعفری  غلامعلی  رفت.  جلو  و  کرد  شنا  مقداری  بود. 
یاد  گلوله می زنند. فر گر عبدالرضا به وسط رودخانه برسد، او را با  طرف هستند و ا
گفتم: »من  کردم و به غلامعلی جعفری  زدیم برگرد. او برگشت. بند پوتین هایم را باز 
کیلومتر راه بود. با پای برهنه  کمکی می آورم.« از آنجا تا مقر ده پانزده  می روم نیروی 
کردم. وقتی رسیدم، احمد  و آن خارهای بیابان های اهواز  مسافت دو روستا را طی 
کاظمی مرا با پاهای خونی دید و پرسید: »چه اتفاقی افتاده؟« گفتم: »کرمعلی یزدانی 
از  کردم.  یف  تعر برای شان  را  ماجرا  بعد  شد.«  شهید  و  خورد  تیر  آب،  داخل  رفت 
گفت: »غلامرضا، من جواب  کرد به غلامرضا محمدی و  شنیدن خبر شوکه شد و رو 
گرفتند چی؟  گر جنازه اش رفت طرف عراقی ها و او را  زن و بچه هایش را چی بدهم؟ ا
کردیم و من، غلامرضا  کنیم.« یک طناب بزرگ پیدا  یم و جنازه اش را پیدا  باید برو
و  انداختیم  طناب  رودخانه.  سمت  رفتیم  خودرو  با  کاظمی  احمد  و  محمدی 

فاو به شهادت رسید. 
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وسط  تا  رفت  و  بست  کمرش  به  طناب  یایی،  بی ر عبدالرضا  کردیم.  جست وجو 
گفت:  گشت و چیزی پیدا نکرد. یکی از عرب های بومی منطقه  رودخانه. اطراف را 
گر پیدا هم می شد، صدای  گر طبل بزنید، از آب بالا می آید.« آنجا طبل نبود و ا »ا

یر آتش می گرفتند.  طبل را عراقی ها می شنیدند و منطقه را ز
گرفتم  نماز خواندن، وضو  برای  به آب دوختم. حتی  لب رودخانه نشستم و چشم 
اینکه  تا  ماندم  بیدار  صبح  تا  شب  می خواندم.  نماز  و  بود  آب  سطح  به  چشمم  و 
که خواست خدا بود، یکدفعه دیدم پیکر  یک موقع نزدیکی های صبح و از آنجایی 
کنار آب  که دو دستش روی سینه اش بود،  کرمعلی یزدانی از آب بالا آمد و در حالی 
که شنا بلد  کرد. محمدعلی سبیلی و یکی دو نفر دیگر  گیر  به یک شاخۀ درخت 

بودند، رفتند و او را آوردند.
که شعری را برایم زمزمه  کرمعلی یزدانی شهید شد، با هم بودیم  که  صبح همان روز 

کلامش را، در این ابیات یافته ام:  کرد. ایام محرّم بود و من مصداق 
کم کم از افق آمد برون                      ماه غم ماه شهادت ماه خون باز 

ببلا                        ماه حمل پرچم قالو بلا  کر کوفه و  ماه شام و 
ماه قربانی شدن در راه عشق               ماه اخلاص و ارادت ماه عشق

ماه هجرت ماه حق ماه جهاد            ماه همت ماه سعی و اتحاد
یب1  یب                 ماه نصر و مژدۀ نصر قر ماه پیکار حقیقت با فر

خواب  دیشب  من  »ناصر،  گفت:  کنیم،  حرکت  و  خواستیم  شدیم  بیدار  که  صبح 
از  و  دارم  دست  به  هم  سبز  پرچم  یک  و  هستم  سفید  اسب  یک  سوار  که  دیدم 
از  تعدادی  می گرفت.  روزه  همیشه  کرمعلی  می روم.«  اصفهان  طرف  به  اهواز  پل 
که معمولًا  بان در منطقه حضور داشتند. ایشان سهمیۀ غذایش را  بچه های عرب ز
کاری  یت و آجیل بود، می گرفت و به آن ها می بخشید. ما می گفتیم: »این چه  بیسکو
گرفتن است؟« او روزه می گرفت و سهمیه اش را  است می کنی، مگر حالا وقت روزه 

گفت وگو می شد.« گرم صحبت و  به بچه ها می داد و با آن ها 

کم کم از افق آمد برون« سرودۀ مهدی جمشیدی. 1.  ابیاتی از شعر  »باز 
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محمد تقی جراح:
»ما ضمن تشکیل گروه های کوچک شناسایی، با بلم به آن طرف رودخانه می رفتیم. 
و  گشت  رفتیم  کاظمی  احمد  و  یوسفان  حسنعلی  محمدی،  غلامرضا  با  شبی 
کن منطقه بود  کتور متعلق به مردم سا کتور رفتیم. این ترا شناسایی. مسافتی را با ترا
کاملًا  کردیم. منطقه  کرده و رفته بودند. در اوایل شب، قدری استراحت  که آن را رها 
کاظمی  گهان تعدادی چراغ روشن شد. ساعت ده شب بود. احمد  که نا یک بود  تار
به غلامرضا محمدی گفت: »ما را اشتباه آوردی، اینجا بصره است!« گفتیم:  »تا بصره 
یادی است. اینجا نزدیک خرمشهر است.« به سمت چراغ های روشن حرکت  فاصلۀ ز
می کند.  جابه جا  را  عراقی ها  مهمات  و  نیرو  که  است  قطاری  شدیم  متوجه  کردیم. 
یز، خودمان را پنهان  کر که از خرمشهر به پادگان حمید می رفت. در پشت خا قطاری 
یم. ساعت دو یا سه  پی جی همراه مان ندار که چرا یک آر کردیم. حسرت می خوردیم 
کیلومتری را برگشتیم و ده صبح به مقرمان  که این مسیر سی  بعد از نیمه شب بود 

گشت و شناسایی های بعد بود.« کار مقدمه ای برای یکسری  رسیدیم. این 

راز و نیاز
محمد تقی جراح:

که با بچه ها به صورت پنج شش نفری دور هم نشسته  »یکی از شب های جمعه بود 
یر پتو به دعای  بودیم. چون تجمع ما در یک جا از نظر امنیتی درست نبود، من در ز
آمد.  حجتی  محمدعلی  گهان  نا می شد.  پخش  رادیو  از  که  می دادم  گوش  کمیل 
شنید،  که  را  رادیو  صدای  توست.«  نگهبانی  نوبت  شو  »بلند  گفت:  و  زد  صدایم 
گفت: »یعنی داری  گوش می کنم.«  کمیل  گفتم: »دعای  پرسید: »چکار می کنی؟« 
دعا می خوانی؟ بلند شو برو ببین حسنعلی یوسفان در نخلستان چکار می کند. دعا 
کوچک تر  یر پتو ، آدم سازی نمی کند.« محمدعلی حجتی یک سال از من  خواندن ز
بود؛ ولی فکری وسیع داشت و در همه چیز از من جلوتر بود. صحبتش مرا تکان داد. 
بلند شدم و به نخلستان رفتم. من آن شب حسنعلی یوسفان را ندیدم؛ ولی صدای 
کند،  کسی بخواهد با خدای خود راز و نیاز  گر  که ا ناله های او را شنیدم و فهمیدم 



فصل4، جبهۀ نثاره، فارسیات و محمدیه

325

کمی به خودش زحمت دهد و تحرکی داشته باشد و سردی  لای پتو نمی شود، باید 
گرمی هوا را بچشد.« و 

مهدی حجتی:
کردن  فراهم  برای  و  گرفت  به عهده  را  نثاره مسئولیت تدارکات  کاظمی در  »احمد 
ارتباط  که  شد  باعث  همین  می کرد.  تردد  اهواز  مسیر  در  غذایی  مواد  و  تجهیزات 

کند و شناخت بیشتری از اوضاع جنگ به دست آورد. نزدیکی با فرماندهان پیدا 
کارهایی را که بچه ها در نثاره انجام می دادند، خودجوش بود و از ابتکارات خودشان 
او اطلاعات  از  و  کنند  را پیدا  کسی  از رودخانه  با عبور  اینکه  بهره می گرفتند. مثلًا 
کار  کارها. برای اینکه فقط  به دست بیاورند، درگیر شدن با عراقی ها و از این قبیل 
یزی می کردند  پدافندی صرف انجام نشود، غلامرضا محمدی و احمد کاظمی برنامه ر

کار را انجام دهیم. که فردا می خواهیم فلان  و می گفتند 
پی جی و تیربار  از نظر تدارکات واقعاً در حد صفر بودیم. سلاح مان ژ3 بود و یکی دو تا آر

داشتیم. ژ3 را نمی شد توی آب برد و در حالت معمولی هم به آن اعتمادی نبود.«
محمدعلی حیدری:

که همراه  »در نثاره امکانات نداشتیم. مواد غذایی وجود نداشت و از جیرۀ جنگی 
ما  به  را  آن  از  مقداری  روزانه  بود.  آجیل  اغلب  که  می کردیم  استفاده  بودیم،  آورده 
می دادند که سیر نمی شدیم. ما نیاز به نان داشتیم. مردم، روستا را تخلیه و منطقه را 
ترک کرده بودند. خانه ها را گشتیم و مقداری آرد پیدا کردیم. نورمحمدی برای  ما نان 

پخت و قدری مشکل مان بر طرف شد.«
محمد تقی جراح:

زمندگان حضور  که ر کافی نان نبود و رساندن آن به تمامی نقاطی  »در اهواز به قدر 
داشتند، مشکل بود. نیروها بایستی مایحتاج خودشان را تأمین می کردند. در نثارۀ 
که بیرون از خانه ها ساخته شده بود. بچه ها با  کوچک تنور وجود داشت، تنورهایی 
کردن کیسه های آرد، خودشان به پختن نان مشغول شدند و اوایل سختی های  پیدا 

کردند. یادی را تحمل  ز
نیروهایی که در منطقه بودند، نیروی عملیاتی نبودند و سازماندهی لازم را نداشتند. 
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گروه  کاظمی در  و احمد  غلامرضا محمدی، حسنعلی یوسفان، غلامعلی جعفری 
کردستان، بچه ها را هدایت  گرفتن از تجارب خود در  که با بهره  ما، وزنه هایی بودند 
یت روحیه شان در آن زمان اهمیت  می کردند و روحیه می دادند. آموزش نیروها و تقو
آنان هم سربازی  از  نبود و بسیاری  کفایت  نیرو به قدر  اینکه  داشت،  به خصوص 
گلولۀ توپ و تانک  که همواره صدای شلیک  نرفته بودند. حضور در منطقۀ جنگی 
بلد و صبور  کار گوش می رسید، نیاز به آمادگی داشت. فرمانده ای  از دور و نزدیک به 
کمبود  یژگی ها در غلامرضا محمدی وجود داشت و ایشان با  که این و را می طلبید 

امکانات شایستگی های خود را نشان داد.
گروه چمران بود. آن ها ابتکار  در منطقۀ نثاره، اتفاق جالبی افتاد و آن هم آشنایی با 
مثلًا در چارچوب  که  برای شان وظیفه ای مشخص نمی کرد  کسی  و  عمل داشتند 
به  محدود  و  بود  ایذایی  می دادند،  انجام  که  را  عملیات هایی  کنند.  کار  خاصی 
که  منطقۀ خاصی هم نبود، همه جا حضور عملیاتی خود را نشان می دادند. مواقعی 
یف می کردند و  کارها و ترفندهای خودشان مقابل دشمن تعر دور هم می نشستیم، از 
کم کم ما از آن ها آموختیم و تشویق شدیم علیه نیروهای عراقی اقداماتی انجام دهیم.
که در مراحل  که همراه ما بودند، روحیۀ خوبی داشتند و از افرادی بودند  نیروهایی 
زه آوردند.  مختلف برای انقلاب مایه گذاشتند و آنچه در چنته داشتند، به میدان مبار
ما در مدرسه ای مستقر بودیم. مدتی بعد از استقرارمان در منطقه، غلامرضا محمدی، 
کارون رفتیم. قصد داشتیم با انجام  من و حسنعلی یوسفان شبانه با بلم به آن طرف 
یم. از شواهد می شد فهمید  گشت و شناسایی، از اوضاع آن طرف رودخانه باخبر شو
گله داری و برنج کاری مشغول بودند. در  که قبل از حملۀ عراق، مردم بومی منطقه به 
آنجا ستون پنجم فعالیت داشت و به دلیل ایجاد ارتباط با عراقی ها، به انواع سلاح 

مجهز شده بودند و احتمال درگیری بود و این اتقاق هم افتاد. 
آمدند.  نثاره  منطقۀ  به  ژاندارمری  یق  طر از   ،1359 سال  یان  دانشجو از  گروه  یک 
بودند،  نفر  پانزده  حدود  که  ژاندارمری  نیروهای  از  یگان  یک  افراد،  این  بر  علاوه 
سلاح  قبیل:  از  داشتند،  هم  جنگی  امکانات  مقداری  آنان  داشتند.  حضور  آنجا 
از ارتش تأمین می شد. غلامرضا محمدی  انفرادی ژ3 و خمپاره انداز. مهمات شان 
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کرده بود، خیلی زود توانست با سربازان و  که دورۀ سربازی اش را در هوانیروز سپری 
که منجر به ایجاد  کند و صمیمتی به وجود آورد  درجه داران ژاندارمری ارتباط برقرار 
روابط نزدیک بین ما شد. فرمانده ژاندارمری سرهنگ نجف دری نام داشت و سن و 
سالی از او گذشته بود. برخی از سربازها دانشجو بودند، افرادی مخلص و خوش فکر. 
در رشته های پزشکی و مهندسی تحصیل می کردند و به صورت داوطلب به جنگ 
آمده بودند. با اینکه یگان ما از آن ها جدا بود؛ اما جلسات دعا را با هم برگزار می کردیم.
یم. دو قایق آوردند  روزی در جلسه ای مشترک، قرار گذاشتیم به آن طرف رودخانه برو
و با نادیده گرفتن ظرفیت آن، در هر قایق پانزده نفر سوار شدند، طوری که با تکان های 
شدید، آب وارد قایق می شد. فصل پاییز بود و بارندگی باعث بالا آمدن آب رودخانه 
شده بود. وقتی به وسط آب رسیدیم، عراقی ها شروع کردند به تیراندازی. ما هم پاسخ 
کردیم و  می دادیم. بالاخره به آن طرف رودخانه رفتیم و درگیر شدیم. روستا را تصرف 

دشمن مجبور به عقب نشینی شد.
منطقه  در  که  روستا  اهالی  از  تعداد  آن  کردند،  تیراندازی  به  شروع  عراقی ها  وقتی 
مانده بودند، به حاشیه و ساحل رودخانه هجوم آوردند. ما خودمان نیاز به امکانات 
کمک  که به مردم  کمک می کردیم. تصمیم بر این شد  داشتیم؛ اما بایستی به آنان 
یان مسئولیت انتقال آن ها  کنیم تا با بلم به آن طرف رودخانه بروند. دو نفر از دانشجو
بود. یکی  و رودخانه هم وحشی شده  ید  باران به شدت می بار گرفتند.  بر عهده  را 
آب،  برداشتن  موج  اثر  بر  که  بود  نشده  دور  ساحل  از  متر  بیست  ده  هنوز  بلم ها  از 
کمک  با  یان  از دانشجو افتادند. یکی  واژگون شد و زن و بچه ها به داخل رودخانه 
کنار آب می آوردند و برمی گشتند تا  غلامرضا محمدی آن ها را از آب می گرفتند و به 
که آنجا بودند، همه شنا بلد نبودند. آنان به مسئول  بقیه را نجات دهند. بچه هایی 
کمک.« او رفت یکی از  گفتند: »مگر شما شنا بلد نیستی؟ برو  نیروهای ژاندارمری 

که آب برده بود، نجات دهد، خودش را هم آب برد و غرق شد. بچه هایی را 
کمبود امکانات و سختی ها، واقعاً فرماندهی دشوار بود. فردی  در آن شرایط جنگ و 
صبر  گر  ا که  باشد  صبور  اول  که  کسی  شکور.  صبارٌ  می خواست.  صبور  و  یادل  در
نداشته باشد، شکرگذار نخواهد بود. ما همیشه این حالات را در غلامرضا می دیدیم. 
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کاظمی مسئول  روحیه ای مملو از صبر داشت و توان عملیاتی اش خوب بود. احمد 
تدارکات گروه بود و تحمل بسیاری از این دشواری ها و ناملایمات را نداشت و اغلب 
بی تابی می کرد. غلامرضا محمدی با متانت و طمأنینه به او می گفت: »صبر داشته 

باش، درست می شود. برو فلان چیز را از اهواز بیاور.«
با  را  غذایی  جیره بندی  کیسۀ  که  گفت  ما  به  حرکت  از  قبل  محمدی،  غلامرضا 
کشمش  کیسه اقلامی از قبیل: خرما، مغز بادام، نخودچی و  ید. در این  خودتان ببر
باران  و غذا می آورد.  برای مان جیره  و  برمی گردد  قایق  که  بود  این  بر  بود. تصورمان 
کیلومتر  یک  وسعت  به  ساحل  سمت  دو  از  و  کرد  طغیان  رودخانه  و  شد  شروع 
گرفت و ارتباط ما با آن طرف رودخانه قطع شد.  زمین های حاشیۀ رودخانه را آب فرا 
کنیم و نه عراقی ها. چون  کاری  گل و لای، دیگر نه ما می توانستیم  در آن بارندگی و 
باد، صورت  با وزش  و  کم می شد  آنجا حا بود، شب های سردی در  بیابانی  منطقه 
را آب  باران، آن ها  اثر  بر  که  کردیم  کبود می شد. سنگرهایی حفر  و  آسیب می دید 
را روی  پتوها و لباس های خود  و تمام وسایل مان خیس شد. مجبور شدیم  گرفت 

کنیم تا خشک شود.  چوب ها و سرشاخه های درختان پهن 
دو روز بعد، آب مهار شد و اوضاع جوّی به حالت عادی برگشت.

کنند.  تکیه  خود  توانایی های  بر  که  آموختند  نجف آباد  بچه های  نثاره،  جبهۀ  در 
گشوده شد و ارتش عراق به اجبار یگان هایی از  آنجا جبهه ای جدید در برابر دشمن 
کرد. آن ها به منطقه حساس شدند و هر روز هواپیماها  نیروهایش را در منطقه مستقر 

می آمدند برای شناسایی و بمباران.
کم. بالگردها و  گسترده بود و نیروها  هوانیروز ایران، یگان فعال آن روزها بود. منطقه 
ک هوانیروز، اقدامات بسیار مؤثری در منطقه انجام دادند.  خلبان های شجاع و بی با

کردند.  رهی ارتش عراق را در منطقه زمین گیر  برهای ز آنان تانک ها و نفر
ما دو گروه پانزده نفری بودیم که به آن طرف رودخانه رفتیم و قصد داشتیم عراقی ها را از 
یم. بچه ها خیلی محکم می گفتند: »ما در برابر  عراقی ها ایستادگی می کنیم.«  بین ببر
کردیم. عراقی ها آن را به ستون  کالیبر50 در یکی از خانه های روستا پیدا  یک قبضه 

کردیم.  پنجم در منطقه داده بودند. از آن به عنوان پدافند هوایی استفاده 
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کمیتۀ تهران به نثاره آمد. آن ها پانزده نفر بودند. مأمور شدند  گروه نیرو از  روزی یک 
معرفی  یف  ابوشر را  خودش  مسئول شان  کنند.  کار  محمدی  غلامرضا  نظر  یر  ز که 
»مشکلی  گفت:  ایشان  به  محمدی  غلامرضا  بود.  مدعی  گروه،  فرماندهی  در  کرد. 
نیست، از این پس شما فرمانده باش.« غلامرضا هیچ وقت خودش را به رخ دیگران 
که  جایگاهی  در  داشت  سعی  نداشت.  اهمیت  مقام  و  پست  برایش  و  نمی کشید 

ین شکل به ثمر برساند.  مسئولیت به عهده اش بود، وظایفش را به بهتر
یم عملیات گشت. گروه ما، گروه منسجمی بود. بچه ها کم  آن ها پیشنهاد دادند که برو
که به  کسی  کارهایی تخصص داشتند، هم پزشک داشتیم و هم  کدام در  و بیش هر 
کتور بودند  بی مسلط باشد. حین حرکت با دو عراقی برخورد کردیم که سوار ترا بان عر ز
و در منطقه گشت می زدند. احمدرضا ابراهیمی به طرف یکی از آنان شلیک کرد و تیر 
به دستش اصابت کرد. او یکی از افسران عراقی بود. محمدعلی سبیلی با افسر زخمی 
که اسیر را باید به ستاد عملیات جنوب تحویل دهیم. آن  گفت  کرد. به ما  صحبت 
افسر عراقی اطلاعات منطقه را جمع آوری کرده بود. در آن زمان گرفتن یک اسیر بسیار 
کجاست؟« جواب داد:  اهمیت داشت. محمدعلی سبیلی از او پرسید: »مقر شما 

»امامزاده سید عبود.«1 ساختمان امامزاده سمت جادۀ اهواز خرمشهر قرار داشت. 
گسترده ای روبه روی مان  کردیم. بیابان  کمک یکی از بومیان به آن سمت حرکت  به 
بود. در آن بیابان، بوته های بزرگ و درختچه های گز به چشم می خورد. ما برای گشت 
کنیم. نه آب  و شناسایی به منطقه آمده بودیم و مجبور شدیم این مسافت را طی 
گرسنه با پاهای  همراه داشتیم و نه جیره ای. حدود ساعت چهار بعدازظهر تشنه و 
هست  امامزاده  در  کسی  نمی دانستیم  چون  رسیدیم.  امامزاده  به  خسته  و  زخمی 
کنار  از قبرستان  رفتیم و پس  آرایش نظامی جلو  را به صورت  یادی  ز نه، مسافت  یا 
امامزاده  وارد ساختمان  به بلوک های سیمانی دورش رسیدیم و یکی یکی  امامزاده 
گونه  کسی نبود. آنجا همه  شدیم. حالت ال شکل داشت، با اتاق هایی در اطراف. 
امکانات برای سکونت بود. وسایل پخت و پز و مواد غذایی. عراقی ها این امکانات 

کنون در اراضی بین جادۀ قدیم و جدید اهواز خرمشهر و در نزدیکی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان  1.  این امامزاده ا
واقع شده است.
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از آن  که مقداری  کرده بودند. دو بره در دیگ پخته بودند  از بومیان منطقه تهیه  را 
یزان بود و بشکه های آب. بچه ها به  که از سقف آو باقی مانده بود. سبدهای خرما 
که عراقی ها  گنبد امامزاده می رفتند برای دیده بانی منطقه. مراقب بودند  نوبت روی 
کمین نزنند. نماز خواندند. مقداری هم غذا خوردند. دو نفر از بچه ها آب را جوش 

آوردند و به پختن برنج مشغول شدند. 
دور تا دور امامزاده اتاق هایی وجود داشت که از آنجا سمت عراقی ها مشخص نبود. 
کرده بود و سوت می زد و  کرده بود را دیدم. سیگاری روشن  که فرار  گهان آن عراقی  نا
به سمت امامزاده می آمد. فکر کرد ما از نیروهای خودشان هستیم. وقتی به ما رسید، 
بی گفت: »تعال، إهنا تعال.« او را  بان عر جا خورد. محمدعلی سبیلی کنارم بود، به ز

گرفتیم و داخل امامزاده بردیم. 
گفت:  گنبد امامزاده دیده بانی می کرد، با صدای بلند  که روی  عبدالحسین ایزدی 
»یک اُواز عراقی که شبیه جیپ است، به سمت امامزاده می آید.« غلامرضا محمدی 
ید بیایند جلو. ما دیگر  کسی شلیک نکند. بگذار کنید،  گفت: »حواس تان را جمع 
یم.« بچه ها خوشحال شدند و  یم، می خواهیم این ماشین را بگیر توان پیاده روی ندار
یم و از این پس به راحتی می توانیم به گشت بیاییم. گفتند که ما این ماشین را می گیر
که با دیدن دود از دودکش، در سیصد چهارصد متری امامزاده  ماشین جلو می آمد 
گرفتند. بی سیم زدند و  یدند پایین و سنگر  راننده زد روی ترمز. عراقی ها از ماشین پر
بر و تانک به سمت امامزاده حرکت کردند. ما تا به حال چنین صحنه ای  تعدادی نفر
بچه های  می دیدیم.  را  پیاده  و  رهی  ز نیروهای  آرایش  بار  اولین  برای  بودیم.  ندیده 
غلامرضا  آوردید؟«  کجا  را  »ما  گفت:  یف  ابوشر کردند.  اعتراض  به  شروع  تهران 
گفت: »ما خبر نداشتیم اینجا چه خبر است و چه اتفاقی می افتد. شما  محمدی 
گفتند: »ما باید همان موقع برمی گشتیم و جان  مگر برای جنگ نیامده اید؟« آن ها 
گروه  گفت: »ما جلوی عراقی ها می ایستیم.«  خودمان را نجات می دادیم.« غلامرضا 

گلوله.  پی جی با سه  ما همه ژ3 داشتند و یک قبضه آر
یب کردند. آن ها توان  عراقی ها با شلیک گلولۀ تانک دو تا از اتاق های امامزاده را تخر
کنند. اسیر عراقی در امامزاده بود  که به راحتی همۀ ما را قلع و قمع  این را داشتند 
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گرفته بودیم. غلامرضا محمدی این  و ما در بیرون، پشت بلوک های سیمانی سنگر 
ید و می گفت: »هیچ ترسی به دل راه ندهید. ما می خواهیم با  طرف و آن طرف می دو
کشته شدن  یم. ما از  پی جی، امکانات مورد نیازمان را از عراقی ها بگیر همین ژ3 و آر

یم. سفت و محکم جلوی عراقی ها می ایستیم.« کی ندار با
یف  با این موضوع عادی برخورد می کرد و به بچه ها روحیه می داد. همان لحظه ابوشر
و  گذاشتند  را  کلاه آهنی های خود  و  کردند؛ حتی سلاح   نیروهایش عقب نشینی  و 
کردیم،  کردیم. عراقی ها به تصور اینکه ما همه عقب نشینی  رفتند. سلاح ها را جمع 
کردند و جلو آمدند. ما با آن ها درگیر شدیم. عراقی ها در جای خود متوقف  حرکت 
اسیر  »با  گفت:  از بچه ها  یکی  کنیم.  آرام عقب نشینی  آرام  گرفتیم  شدند. تصمیم 
نگاه  را  ما  و  بود  گرفته  سنگر  گودالی  در  و  آمده  بیرون  امامزاده  از  او  کنیم؟«  چکار 

کنید.« گفت: »او را رها  می کرد. غلامرضا محمدی 
یدن. عراقی ها، هم ما را می دیدند  من سه اسلحه به دوش انداختم و شروع کردم به دو
و  از چپ  یا روی زمین.  یم  ما اصلًا نمی فهمیدیم روی هوا می رو و هم نمی دیدند. 
کس  کسی اتفاقی می افتاد، هیچ  گر برای  گلوله رد می شد. در آن لحظه ا راست ما 
به  تا  یدیم  کیلومتر می دو بایستی حدود دو  انجام دهد.  کاری  برایش  نمی توانست 
کانال آبرسان بود، برسیم. ما از آن مسیر نیامده بودیم؛ اما  که یک  یک مانع طبیعی 
کانال است و بچه ها را به  غلامرضا محمدی خودش تشخیص داده بود آنجا یک 
آن سمت هدایت می کرد. در همان لحظۀ درگیری ما با دشمن، او برای عقب نشینی 
کند. ایشان به خاطر  یزی می کرد تا بتواند بچه ها را در مسیر درست راهنمایی  برنامه ر

کرد.« که داشت، این گونه موفق عمل  خلوصی 
کاظمی: مهدی 

کاظمی همراه  گرفتند به شناسایی بروند. آن روز احمد  »دو روز بعد بچه ها تصمیم 
کردیم. حدود ده نفر بودیم.  ما بود و غلامرضا محمدی نیامد و در مقر ماند. حرکت 
گشت می زدند، با دیدن ما، در  که برای شناسایی در منطقه  مدتی بعد چند بالگرد 
کردند. وقتی متوجه شدیم نیروهای خودمان هستند،  آسمان دور زدند و تیراندازی 
زمین  به  فرماندهی  بالگرد  گرفتیم.  بالا  را  دست ها  و  گذاشتیم  زمین  را  اسلحه ها 
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کی هستید  آمد، پرسید: »شما  به طرف مان  و  پیاده شد  آن  از  افسر  و یک  نشست 
یم.«  گشت و شناسایی می رو گفتیم: »ما بسیجی هستیم و برای  ید؟«  کجا می رو و 
گرفتند. آن ها هم  گفت:  »پس چرا به ما اطلاع نداده اند؟« با ستاد فرماندهی تماس 
را  سلاح های مان  ید.  بیاور و  کنید  دستگیر  را  همه  هستیم،  بی اطلاع  ما  که  گفتند 
کنند و ببرند. در همان حین، بی سیم  که ما را سوار بالگرد  گرفتند و قصد داشتند 
به  و  را دادند  که هواپیماهای عراقی دارند می آیند. سلاح های ما  به آن ها خبر داد 

سرعت دور شدند.
کانالی مستقر شدیم. دو فروند میگ در آسمان منطقه پیدا شدند،  همان نزدیکی در 
چند بار دور زدند و با تیربارشان به سمت ما شلیک کردند. خوشبختانه اتفاقی برای 
که بالگردها بایستند و  هیچ کدام مان نیفتاد. صلاح و مصلحت خداوند در این بود 

کنند، تا از هجوم میگ ها در امان بمانند.« بعد حرکت 
مهدی حجتی:

که  بودیم  نشسته  روز  یک  بود.  روستایی  مدرسۀ  یک  ساختمان  ما  مقر  نثاره  »در 
کرد و گفت: »وصیتی نوشتم و راستش را بخواهی می ترسم  غلامعلی جعفری صدایم 
اشتباه باشد.« ایشان صداقت خاصی داشت و ساده و خودمانی بود. منظورش این 
کسی بیفتد و جایی از آن اشکال داشته باشد. خیال  که مبادا وصیتش دست  بود 
وصیت نامه اش  در  هستم.  امور  این  متوجه  و  می دانم  خودش  از  بیشتر  من  می کرد 
که من را تحت تأثیر قرار داد و آن را هیچ گاه فراموش نمی کنم. ایشان  جمله ای بود 
که من نمی توانم  نوشته بود: »خدایا شهادت مرا قبل از  رهبرم امام خمینی قرار ده 
تأثیر  من  روی  بر  زمان  همان  غلامعلی  جملۀ  این  کنم.«1  تحمل  را  ایشان  شهادت 

1. غلامعلی جعفری در وصیتش نوشته است:
کردند با مال  هاشان و جان هاشان و ایثار و  »بسم الله الرحمن الرحیم. لیکن رسول خدا و آنان که ایمان آوردند به او، و جهاد 
یر آن  کردند در راه خدا، آنانند رستگار. مهیّا کرده خداوند، بهشتی برای این گونه افراد، که جاری است از ز از خودگذشتگی 

کامیابی بزرگ. توبه،84تا90.  یدان و این است  نهرهای جاو
زوی این را داشتم که  یم؟ و همیشه از خدای بزرگ آر من همیشه از خود می پرسیدم که آیا ما برای چه آمدیم و برای چه می رو
کنیم و برای نابودی باطل و برقراری حق در  که در تمام سنگرهای اسلام فقط برای تو جنگ  خدایا چنان ایمانی به ما بده 
که از هیچ چیز به غیر از تو نترسیم و حسین وار  کنیم. چنان شجاعتی به ما بده  پا  تمام جهان، تا جامعۀ عدل اسلامی را بر
زوی این را داشتم که خدایا شهادت مرا قبل از رهبرم امام خمینی برسان که من نمی توانم  یم و همیشه آر در میدان پیش برو



فصل4، جبهۀ نثاره، فارسیات و محمدیه

333

سالۀ  نوزده  هجده  جوان  یک  و  نداشت  یادی  ز سواد  اینکه  با  گذاشت.  بسیاری 
زمنده ای شجاع و البته با تمام وجود عاشق امام خمینی بود.« کارگر، ر

محمدعلی حیدری:
تیربار  مسئول  و  داشت  خوبی  توانایی  و  قدرت  جسمی  نظر  از  جعفری  »غلامعلی 
آن  نقل  و  یادی دارد. حمل  ز یباً  تقر که وزن  نیمه سنگین  تیربار سلاحی است  بود. 
گیرد تا بتواند  کار می کند، باید در موقعیتی قرار  که با تیربار  کس  مشکل است. هر 
دشمن را ببیند و هدف را خوب بزند. دشمن هم در اولین برخورد، تیربار را هدف قرار 
گیرد  می دهد. شجاعت غلامعلی جعفری باعث شد تا مسئولیت تیربار را بر عهده 
کمکی، همراهش بودم.  و به خوبی هم از پس این مسئولیت بر آید. من هم به عنوان 
پی جی داشت. بقیه  گروه ما یک تیربار و یک آر ما یک ماه ونیم در منطقۀ نثاره بودیم. 
همگی ژ3 داشتند. قرار بود بخشی از عملیات نصر در منطقۀ فارسیات انجام شود. 
روی  که  دوشکایی  مستقیم  تیر  شد.  شهید  عملیات  همین  در  جعفری  غلامعلی 
کرد. ایشان را به عقب انتقال  کلاهش را سوراخ و به سرش اصابت  تانک سوار بود، 
دادند. صبح روز بعد، چون عملیات به موفقیت دست نیافت، نیروها را از آنجا به 
کاظمی به اهواز رفتیم و در یکی از بیمارستان ها  کردند. من و احمد  دارخوین منتقل 

کردیم و به نجف آباد فرستادیم.« او را پیدا 

عملیات نصر 
»چهار ماه پس از آغاز جنگ، در چارچوب یک استراتژی نظامی به فرماندهی بنی صدر، 
گرفت. در این طرح  که مبنای عملیات نصر قرار  کرد  ستاد مشترک ارتش طرحی را تهیه 
چهار مرحله پیش بینی شده بود: در مرحلۀ اول، دشت جفیر و پادگان حمید، در مرحلۀ 

که شهید همیشه زنده است، این ندای قرآن  کنم. و خدایا شهادت را نصیب و روزی من قرار بده  شهادت ایشان را تحمل 
کرده باشم و همیشه حق بر باطل پیروز است. ما با  است. و خدایا من شهید بشوم، تا شاید با شهادتم خدمتی برای اسلام 
کت باشیم؛  یدهای زمان و کارترها و این جنایتکاران به اسلام و قرآن توهین کنند و ما سا شهادت خود اجازه نمی دهیم که یز
چون ما در دامان مادرانی پرورش یافته ایم که شهادت را وسیله ای برای پیروزی حق بر باطل می دانیم. و در آخر از خدای بزرگ 
کند  که نصرت اسلام و مسلمین را در تمام جهان به رهبری این چنین رهبری تا انقلاب مهدی؟عج؟ ادامه پیدا  خواهانم 
که دست خود را در در دست هم و با تجدید بیعت با امام خمینی و امام زمان؟عج؟ بنمایید. و آن وصیت را به ملت دارم 

که آسودگی ما عدم ماست« یم               موجیم  که آرام نگیر ما زنده از آنیم 
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ئیه و ایستگاه حسینیه، در مرحلۀ سوم، خرمشهر آزاد می شد و در مرحلۀ  دوم، کوشک، طلا
ادامه  تنومه  تأمین  نهایی  هدف  با  و  عراق  ک  خا داخل  به  هجوم  دستور  به  بنا  چهارم، 
می یافت. در این عملیات علاوه بر نیروهای ارتش، نیروهای سپاه و شماری از نیروهای 

ستاد جنگ های نامنظم به فرماندهی دکتر چمران نیز شرکت داشتند.
کارون، از  منطقۀ عملیاتی نصر، از غرب به جادۀ سوسنگرد و هویزه، از شرق به رودخانۀ 
شمال به جادۀ حمیدیه سوسنگرد و از جنوب به پادگان حمید در چهل کیلومتری جنوب 

بی اهواز محدود می شد. غر
رهی  ز لشکر  تیپ3  و  شد  آغاز  15دی1359  صبح  ده  ساعت  در  عملیات  اول  مرحلۀ 
یعی را از محور ابوحمیظه سوسنگرد آغاز  گروهان از سپاه پاسداران حرکت سر ین با دو  قزو
کرخه نور، به پشت این  کردند و با استفاده از شکاف موجود در مواضع دشمن در محور 
رهی ارتش با  کیلومتری شرق هویزه پیش رفتند. تیپ1 لشکر16 ز مواضع رخنه و تا بیست 
کمتری  کنند، با سرعت  که قرار بود از هویزه حرکت  گروهان از نیروهای سپاه پاسداران  دو 
موفقیت  با  خودی  نیروهای  ترتیب  این  به  کردند.  پیشروی  نور  کرخه  جنوب  سمت  به 
را  عراق  ارتش  رهی  ز تیپ43  و  کرده  پیشروی  کیلومتر   بیست و چهار  حدود  توانستند 

کنند. محاصره 
رهی ارتش با تأخیر  در محور فارسیات، نصب پل بر روی کارون و عبور دو گردان لشکر92 ز
یان آور بود. همچنین به علت اینکه منطقه مین گذاری شده بود،  انجام شد که این تأخیر ز
سه تانک خودی روی مین رفتند و حرکت ستون در جناح راست فارسیات متوقف شد. 
نیروهای جناح چپ محور فارسیات هم با مختصر پیشروی در سیصد متری غرب رودخانه 
متوقف شدند و به همین علت، در این محور دستیابی به جادۀ اهواز خرمشهر میسر نشد و 
یزی  کر برها بدون هیچ گونه سنگر و خا جاده در اشغال باقی ماند؛ لذا نیروها، تانک ها و نفر
در دشت باز باقی مانده و جای مناسبی برای استقرار نداشتند. بدین ترتیب عدم موفقیت 

در جناح فارسیات، موجب ناقص ماندن مرحلۀ اول عملیات شد.
رهی و پیاده  مرحلۀ دوم عملیات در ساعت هشت صبح 16دی1359 آغاز شد و نیروهای ز
کیلومتر  کردند. نیروهای سپاه پاسداران حدود یک  به سوی پادگان حمید و جفیر حرکت 
رهی و از دو سمت جاده پیش می رفتند. ساعتی بعد آتش دشمن شدت  جلوتر از قوای ز
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گرفت و پیشروی متوقف شد. در ساعت چهارده دستور مؤکد پیشروی از بی سیم ها شنیده 
شد؛ اما بعد از حدود پانصد متر جلو رفتن، حملات هواپیماهای دشمن دوباره نیروها را 

کرد. متوقف 
کید داشت؛  در ساعت شانزده نیز دستورهای صادره همچنان بر مقاومت و ایستادگی تأ
که نیروهای پیاده از عقب نشینی مطّلع نبودند، عقب نشینی  اما دقایقی بعد، در حالی 
رهی ارتش آغاز شد و به همین دلیل شصت وهشت نفر از پاسداران و نیروهای  واحدهای ز
یان پیرو خط امام به فرماندهی حسین علم الهدی  داوطلب از جمله تعدادی از دانشجو

پس از درگیری با یک ستون تانک عراقی، مظلومانه به شهادت رسیدند.
با شکست در این عملیات، علاوه بر حسین علم الهدی و یارانش، صدو چهل نفر از نیروهای 
ین هم در این عملیات به شهادت رسیدند. ارتش عراق که اوضاع را برای  رهی قزو لشکر16 ز
گام به گام محاصرۀ هویزه را  پیشروی مناسب می دید، با اشغال مجدد مناطق آزاد شده، 

کرد و در نهایت در 27دی1359 شهر هویزه اشغال شد.«1 تشدید 

جبهۀ فارسیات، حضور در عملیات نصر
کوت عبدالله از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز است.  روستای فارسیات در دهستان 
کیلومتری جادۀ اهواز آبادان واقع شده. محمدجعفر اسدی از محل  این روستا در چهل 

ید: استقرار نیروهایش در فارسیات می گو
»خانۀ شیخ فارسیات، مقر فرماندهی محور بود. بیشتر مردم بومی آنجا خانه هاشان 
کرد. با آنکه شب و روز از زمین  کرده بودند و می شد از بعضی خانه ها استفاده  را ترک 
ید، سه وعدۀ صبح و ظهر و مغرب، نماز جماعت را در حیاط  گلوله می بار و آسمان 

شیخ فارسیات برگزار می کردیم.«
ناصر فخار:

بوط به تدارکات بین اهواز و نثاره تردد می کرد.  کاظمی برای انجام مسائل مر »احمد 
ید جبهۀ  کند و بگو گلف با مسئولان صحبت  که در  نیروها به ایشان فشار می آوردند 
حالت  منطقه  این  شده ایم.  بخواب  و  بخور  ما  و  می گذرد  زمان  ندارد،  تحرک  نثاره 

1. اطلس جغرافیای حماسی1، ص125 تا 126.
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یم. جبهه ای  پدافندی دارد و بایستی تقلایی بکنی تا از این منطقه به جایی دیگر برو
که  کاظمی آمد و خبر آورد  که در محاصره است. روزی احمد  مثل شوش یا آبادان 
قرار است در منطقۀ فارسیات عملیاتی صورت گیرد. یک عملیات مشترک با حضور 
شرکت  عملیات  در  پیاده  نیروی  عنوان  به  هم  نفر  سی  ما  سپاه.  و  ارتش  نیروهای 

می کنیم.
رهی و پیاده، از آن نقطه وارد  که نیروها قصد داشتند با ز پلی بود  در فارسیات، سر

پل دیگر هم طرف هویزه بود. عملیات شوند. سر
که قرار است  یت ما در نثاره به اتمام رسید، به غلامرضا محمدی اطلاع دادند  مأمور
یاد نبود. از نثاره تا فارسیات حدود  عملیاتی در منطقۀ فارسیات انجام شود. فاصله ز
کارون پل  کیلومتر بود. سوار تویوتا شدیم و به آنجا رفتیم. یگان های ارتش روی  ده 
را به آن طرف  کرده بودند. داشتند تانک ها و امکانات شان  از رودخانه عبور  زده و 
می بردند. نزدیک غروب، ما به منطقه رسیدیم. از پل رد شدیم و مسافتی را پیمودیم، 

کانال آبرسانی بزرگ رسیدیم.«  تا به یک 
محمد تقی جراح:

»وارد کانال زه کشی شدیم. جلوی آن را با گونی شن پوشاندیم، تا از گلوله در امان باشیم. 
که فرمانده اش سرهنگِ شجاع و باروحیه ای  کنارمان بود  گردان نیروی پیاده در  یک 
یان پیرو خط امام سمت سابله  بود. ما همه از این سمت قصد حمله داشتیم. دانشجو

و رودخانۀ نیسان بودند. آن ها بایستی از طرف سوسنگرد و حمیدیه می آمدند. 
که به فارسیات وارد شدیم، چند نفر از ارتشی ها با عراقی ها درگیر  همان روزهای اول 
شدند و ده تانک آنان را زدند. عراقی ها متوجه عملیات شدند و نیروهای خود را از 
که مرتب صدای حرکت قطار  سمت خرمشهر به منطقۀ ما آوردند. دو سه شب بود 
می آمد. آن ها با قطار نیرو و امکانات خود را انتقال می دادند. روز سوم استقرارمان در 
تا جلو  کردند  از سه جهت به صورت پیکان صف آرایی  فارسیات، دیدیم عراقی ها 
بیایند و ما را محاصره کنند. انهدام پل می توانست ارتباط ما را با عقبه قطع کند. تکرار 
امام در هویزه  یان پیرو خط  برای در هم شکستن مقاومت دانشجو که  کاری  همان 

کردند.«
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قرار بود در مرحلۀ اول این عملیات، حرکت و پیشروی ما منجر به آزادسازی پادگان 
که من از بی سیم  ارتش شنیدم، آن ها صدوده نفر نیروی پیاده  حمید شود. آن طور 
کانال ما بودیم و طرف دیگر امتداد  کانال آمدند. یک طرف  که همراه ما به  داشتند 
که مانع بین  داشت تا می رسید به نیروهای عراقی. پل هایی در مسیر وجود داشت 
ما و عراقی ها بود و هر دو طرف را از تیررس حفاظت می کرد. تانک های خودی عقب 
کیلومتر با ما فاصله داشتند. یک طرف مان خالی  بودند، سمت رودخانه و حدود سه 
و سمت پادگان حمید هم در تصرف دشمن بود. سی نفر از بچه های آقاجاری هم به 

جمع صدوچهل نفری ما اضافه شدند. 
به افسر ارتشی که فرماندهی نیروها را بر عهده داشت، بی سیم زدند که عراقی ها دارند 
بر عراقی از سمت رودخانه و طرف مقابل مان  می آیند. تعداد بی شماری تانک و نفر
برها و در دو طرف، تانک ها  به صورت حلقه ای منظم، آرایش یافتند. در وسط، نفر
گر ما را  رهی چیده بودند. ا صف آرایی کردند. تا چشم کار می کرد، روی دشت نیروی ز
از بین می بردند، ارتش هم کاری نمی توانست بکند و عقب نشینی می کرد. در ابتدای 
یز بزنند و برای نیروی پیاده شان نقطۀ اتکایی به  کر ر آمد جلو تا خا کار، چند بولدوز

بر را یک جا ندیده بودیم. وجود بیاورند. ما تا به حال این حجم از تانک و نفر
گلولۀ  بیست وچهار  حدود  »ما  گفت:  و  زد  یاد  فر بچه ها  به  رو  محمدی  غلامرضا 
پی جی ندارد. زمان مناسب آن را من  یم. هیچ کس حق شلیک آر پی جی بیشتر ندار آر

کنید.« اعلام می کنم، شما فقط نارنجک تفنگی شلیک 
کانال نشستیم و نارنجک تفنگی ها را سر اسلحۀ ژ3 قرار دادیم و آمادۀ  کف  همگی 
دستور فرماندهی شدیم. عصر بود که درگیری شروع شد. به خاطر دارم که یک تانک 
کانال را بزند.  یز مستقر شد. تصمیم داشت بچه های داخل  کر عراقی آمد و روی خا
گهان تانک منفجر شد.  کانال زنده نمی ماند. نا کس در آن  گر شلیک می کرد، هیچ  ا
رنگ و شجاع بود. لباس نظامی به تن می کرد  فرمانده منطقۀ فارسیات سیدی چابک، ز
و عمامه می گذاشت. با جیپ از سمت بیابان آمد و وارد یکی از سنگرهای نزدیک 
کرد.  پی جی به آن شلیک  کانال دید، با آر کانال شد و وقتی حرکت تانک را به سمت 
هم زمان با این انفجار، تعدادی نیروی پیادۀ عراقی هم از طرف دیگر آمدند. ما روی 
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آن ها دید نداشتیم. تعدادی درخت گز در آن بیابان وجود داشت و ما نمی توانستیم به 
خوبی نیروی پیادۀ دشمن را ببینیم.

نگاه  کردیم.  به آسمان  بزنید. همان وقت  را  غلامرضا محمدی دستور داد تانک ها 
تانک ها  سر  روی  و  می کرد  حرکت  تفنگی  نارنجک  پرستوها،  دستۀ  حرکت  مثل 
گهان تانک فرماندهی عراقی ها منفجر شد. عراقی ها با مشاهدۀ این  فرود می آمد. نا
یدند و  صحنه، از تانک ها بیرون آمدند. من تیربارچی بودم. عراقی ها در بیابان می دو

یدیم و شلیک می کردیم. عقب نشینی می کردند و ما هم به دنبال آن ها می دو
که  می کرد  التماس  بی سیم  پشت  از  بود،  ارتش  پیادۀ  نیروهای  فرمانده  که  افسری 
ید. این افسر خیلی شجاع بود و  تانک ها سالم اند، نیرو بفرستید و آن ها را عقب ببر
کبر می گفت و سربازها را تشویق می کرد که در  ید و الله ا مدام این طرف و آن طرف می دو
که با او بودند، هماهنگ عمل  کنند و بجنگند. نیروهایی  مقابل عراقی ها ایستادگی 
کردند و جوانمردانه ایستادند. هر چه التماس کردند که بیایند تانک ها را عقب ببرند، 

کنند.  کسی نیامد و بچه ها مجبور شدند تانک ها را یکی یکی منهدم 
من، محمدعلی حجتی و احمدرضا ابراهیمی تا نزدیک پادگان حمید جلو رفتیم. در 
یبی  کلاش های دشمن به دست ما افتاد. صحنۀ عجیب و غر این عملیات، اولین 
کار خداوند بود. نارنجک تفنگی صد متر برد دارد و خداوند چگونه این  بود. واقعاً 
فکر را در ذهن فرماندهان انداخت که دستور بدهند شلیک نکنید، تا موعد مناسب 
که  کند  برسد و عراقی ها نزدیک شوند. از همه مهم تر یکی از نارنجک ها را هدایت 
کند و شیرازۀ سلاح جنگی عراقی ها از  پین فرماندهی شود و آن را منفجر  وارد اسکور
هم بپاشد. این ها همه از عنایات و لطف پروردگار بود که در حق ما انجام می شد. به 
گفته بود: »این تجهیزات عراقی ها را  زمنده ها  که به یکی از ر قول محمدعلی حجتی 

ما نمی زنیم، خدا می زند.«
ید: که در قسمت دیگری از این جبهه حضور داشته، می گو ناصر فخار 

که  کرد و رفت روی پلی  کانال حرکت  »با شروع عملیات، غلامعلی جعفری از داخل 
گفت: »ناصر به من فشنگ بده.« از آنجا  گرفت و  کانال بود. تیربار را از دستم  بالای 
دشمن در دید و تیر بود. روی پل دراز کشید. لحظه ای بعد از جا بلند شد و تیراندازی 
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گهان تیربار خاموش  کرد، من نوار تیر را صاف می کردم و دَم تیربار می دادم. نا را آغاز 
شد. دیدم غلامعلی جعفری با سر روی پل افتاد. تیربار تانک ها کار می کرد و همراه با 
ک به هوا بلند می شد. وقتی رگبار  برخورد فشنگ بر روی سطح سیمانی پل، گرد و خا
کلاهش  کانال آوردیم. تیر از  کاظمی او را به داخل  کمک احمد  کرد، با  گلوله فروکش 
رد شده و از پشت سرش بیرون آمده بود. تیربار هم منهدم شده بود و دیگر نمی شد با 

کرد. کار  آن 
پی جی بیاور.« در همین  گلولۀ آر گفت: »ناصر  پی جی را برداشت و  کاظمی آر احمد 
پی جی آورد و داخل  یادی جعبۀ پر از فشنگ و گلولۀ آر حین، تدارکات ارتش، تعداد ز
که سیستم پرتاب موشک تاو روی آن  یخت. یک جیپ106 و جیپ دیگری  کانال ر
کرد و یکی از  پی جی را مسلح  کاظمی آر سوار بود، پشت سرمان قرار داشتند. احمد 
یاد زد:  پی جی به تانک خورد و از حرکت باز ایستاد. فر تانک ها را هدف گرفت. گلولۀ آر
»غلامرضا، غلامرضا، من حالا برای شهادت آماده ام. من یک تانک زدم.« غلامرضا 
پی جی نزدیک تانک خورده  محمدی گفت: »خب حالا ببینیم چکار کردی!« چون آر
پی جی و شلیک کرد.  بود، دوباره به حرکتش ادامه داد. گلولۀ دوم را گذاشت داخل آر
کانال. احمد کاظمی برگشت، من را بلند کرد و سرم  آتش عقبۀ آن مرا پرت کرد سینۀ 
گفت: »قرار بود من  ک لباسم را تکاند و  گرد و خا کشید و  گرفت. دستی به سرم  را 
گفتم: »تو شهید بشی و من حلوایت را بخورم.« با هم  شهید شوم، تو شهید شدی؟!« 
یم.«  پی جی بیاور تا دنبال تانک ها برو شوخی کردیم. گفت: »از توی کانال برای من آر
پی جی  یایی ژ 3خود را به دوشش انداخت و هر کدام یک بغل گلولۀ آر عبدالرضا بی ر
کاظمی شلیک می کرد و جلو می رفت. آنجا  کانال بیرون رفتیم. احمد  برداشتیم و از 
می کرد.  حرکت  دشمن  تانک های  بین  از  و  بود  کرده  ل 

ُ
گ کی اش  بی با و  شجاعت 

هم زمان با حرکت ما، نیروهای ارتش با موشک های تاو، سه تانک عراقی را زدند و با 
گذاشتند. آن تعداد از تانک های  یختند و پا به فرار  شعله ور شدن آن، خدمه بیرون ر
کاظمی می نشست  کردند. احمد  که عقب تر بودند، دور زدند و عقب نشینی  عراقی 
یست سیصد متر جلو می رفت و دوباره شلیک می کرد. پی جی می زد و دو یک گلولۀ آر

ما تا نزدیکی جادۀ اهواز خرمشهر جلو رفتیم و برگشتیم. غلامرضا محمدی بی سیم به 
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دوش بسته و با نیروهای ارتش در تماس بود و هماهنگی لازم را انجام می داد. به ما 
خبر داد که بایستی برگردیم؛ چون یگان های عمل کنندۀ سمت هویزه با مشکل روبه رو 

شدند و ادامۀ عملیات ممکن نیست.
پل عملیات در کنار رودخانه رسیدیم.  شب شده بود که ما و سایر نیروهای پیاده به سر
که ممکن است دشمن با تک سنگینی جلو بیاید و از پل برای  چون تصور می شد 
کارون رفته و  رهی ارتش به آن طرف  کند، نیروهای ز کارون اقدام  رخنه به آن طرف 
کرده بودند. چند قایق به این طرف فرستاده بودند، تا نیروهای پیاده را به  پل را جمع 
ین قایق برگشتیم. دشمن متوجه عقب نشینی مان شد و  عقب انتقال دهند. ما با آخر

گرفت.«  تانک هایش را تا لب رودخانه جلو آورد و آتش را از سر 
محمد تقی جراح:

»آن شب وقتی به مقر برگشتیم، نمازی به یادماندنی خواندیم. مقر ما ساختمان یک 
مدرسه بود. فرمانده منطقۀ فارسیات، همان سیدی که تانک فرماندهی عراقی ها را با 
پی جی زد، امام جماعت ما بود. به یاد دارم آن شب ایشان برای شروع نماز، یازده  آر
یه  کردند. عجیب بود، شاید ده  گر گفت و هر بار همه به شدت  مرتبه تکبیرة الاحرام 
دقیقه طول کشید تا نماز را شروع کرد. روحانیت عجیبی در فضای دل ها ایجاد شده 
بود. ما این عملیات را از نگاه خودمان یک شکست می دانستیم؛ چون فکر می کردیم 
یست نفر، بایستی عراقی ها را از آن منطقه بیرون می راندند. این  کمتر از دو این جمعِ 
صحنه های تکان دهنده لطف و عنایت خداوند بود و این افراد، مجهول فی الأرض و 

معروف فی السماء بودند.«
کاظمی: مهدی 

کرد و در  یش اصابت  گلو گلوله ای به  که  »یک بسیجی شانزده سالۀ اهوازی داشتیم 
گلوی او خون می چکید، دستش را روی  که از  کنار من روی زمین افتاد. همین طور 
یدم، قدری آب آوردم و گفتم: »آب بخور.«  زخم گذاشت و آرام شهادتین  گفت. من دو
کرد و گفت: »امام حسین؟ع؟ چگونه به شهادت رسید؟ می خواهم  کمی به من نگاه 

کردم، آب نخورد و به شهادت رسید.« پیرو مولای مان باشم.« هر چه اصرار 
محمد تقی جراح:
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بچه های  از  نفر  دو  و  جعفری  غلامعلی  دادیم.  شهید  سه  فارسیات  منطقۀ  در  »ما 
کرد و ما هم مجبور شدیم همراه آنان به  آقاجاری. روز بعد ارتش از آنجا عقب نشینی 

کارون برگردیم.« پشت رودخانۀ 
محمدجعفر اسدی بیان می کند: 

کارون در محور فارسیات به سمت پادگان  »یگان ما 15دی1359 از شرق رودخانۀ 
از جمله  استان اصفهان،  از بچه های  این عملیات یک عده  در  کرد.  حمید عبور 
کمک ما آمدند. من آنجا فرمانده محور فارسیات بودم. احمد آنجا  کاظمی به  احمد 
کَل کرد. از آنجا ما یک جوان پر شور  کَل  بر سر وسایل و امکانات، به قول خودش با ما 

و پر جنب وجوش را شناختیم. این یک مقطع چند روزه بود و عملیات تمام شد.« 

جنگ آب
یکی از اقدامات مهم برای مقابله با نیروهای ارتش بعث عراق در اهواز، مسئلۀ جنگ آب 
گرفت و مانع ورود نیروی زمینی عراق شد و آن ها را تا  که غرب اهواز را فرا  آبی  بود. ]2[ 

کیلومتر اطراف اهواز عقب راند. پانزده 
منطقۀ  کور،  کرخه  جنوب  در  توکل،  عملیات  و  نصر  عملیات  در  ارتش  شکست  از  بعد 

فارسیات را آب انداختند.
ید:  محمدجعفر اسدی در این باره می گو

کارون دیگر  »محور فارسیات را آب انداختیم و به این دلیل بین عراقی ها و رودخانۀ 
کرد و ما رفتیم آبادان.« که بشود آنجا فعالیت  جبهه ای نبود 

ید: بارۀ طرح های آبی در منطقۀ جنوب می گو ایشان در
»اوایل جنگ در خیلی از موارد باید آزمون و خطا صورت می گرفت، تا بچه های جنگ 
کنند. یکی از  این آزمون و خطاها در اوایل جنگ، طرح های آبی بود.  کسب  تجربه 
گلف و در جلسۀ مهمی شرکت  یم  کردند برو که اعلام  چند ماه از جنگ می گذشت 
با حرارت و هیجان  که آن موقع فرمانده سپاه خوزستان بود،  کنیم. آقای شمخانی 
یر  یچه های سد می گفت و اینکه خیلی از نخلستان ها ز یب الوقوع در کردن قر از باز 
کردن  باز  تا  کید داشت  آب می رود و تلمبه های لب رودخانه را آب خواهد برد. تأ
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یچه های سد، کسی غیر از حاضران در جلسه نباید از این طرح باخبر شود. با همان  در
که  کنید  کاری  لهجۀ جنوبی اش، آمرانه می گفت: »مو نمی دونم، شما باید خودتون 

غافلگیر نشید!«
یزی کنم. هنوز به مقر خودم نرفته  یع برگشتم فارسیات که برای مقابله با آب برنامه ر سر

یز صفری از بچه های تهران پرسید: »حاجی، چه خبر از آب؟« که پرو بودم 
- آب؟! چه آبی؟!

یر پامون! که قراره بیاد ز - همین آب سد دیگه 
کدوم سد؟ گفته؟  کی   -

- ای بابا، من از مهدی ماهی گیر شنیدم؛ ولی همه می دونن!
اتاق  به  آنکه  از  قبل  خبرها  که  بود  این  هم  یکی  جنگ،  بودن  مردمی  معایب  از 
و  رفتم  اتاق خودم  به  به هر حال،  نیروهای عادی می پیچد.  بین  برسد،  فرماندهی 
که هم به آن دسترسی داشته باشیم  کنم  کردم تا روستایی را پیدا  نقشۀ منطقه را باز 
تر از بقیۀ جاها باشد. با خیره شدن به نقشه و دقیق  یا بالا و هم ارتفاعش از سطح در

یا. کردم. روستای شهمان با ارتفاع چهارده متر از سطح در شدن، محل را پیدا 
کردیم. به قایق ها طناب های بیست متری  وسایل و امکانات را موقتاً به آنجا منتقل 
که وقتی آب آمد، بالا بماند و غرق نشود و  ین نقطۀ نخل ها  تر گره زدیم به بالا بستیم و 

کنیم. کشیدن طناب پیدای شان  بتوانیم با 
چند روز گذشت و خبری از آب نشد، تا بالاخره بعد از یک هفته آب رودخانۀ کارون، 
گفتند محاسبۀ  که بپرسم بالاخره طرح آبی چه شد،  گلف  چند متری بالا آمد. رفتم 
کارون بالا می آید و همه جا  یچه های سد، آب چند برابر  کردن در که با باز  ما این بود 
یا و این  را می گیرد؛ ولی بستر رودخانه، آب را کشیده بود داخل و بقیه را برده بود به در

طرح عملًا هیچ تأثیری نداشت.
اول،  طرح  شد.  اجرا  هم  دیگر  طرح  دو  هفته  چند  عرض  در  طرح،  این  شکست  با 
کانتینرهای دوازده متری پر از سنگ بود. با جرثقیل،  گذاشتن  بستن آب رودخانه با 
یختند  ک می ر ر، خا کانتینرها را بلند می کردند و می گذاشتند کف رودخانه و با بولدوز
روی آن. کانتینر دوم که آمده بود کف رودخانه، فشار آب دو تا کانتینر را غلطانده بود 
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توی آب و با خودش برده بود.
کارون به آن طرف رودخانه، به سمت عراقی ها بود. قرار بود وقتی  طرح پمپاژ آب از 
کنیم و هر چه می توانیم، از آن ها تلفات  یر پای عراقی ها افتاد، ما دنبال شان  آب، ز
عراقی ها  طرف  به  آب  افتادن  راه  محض  به  که  دادم  آماده باش  نیروها  به  یم.  بگیر

کنیم. دنبال شان 
گل،  ساعت یک نصفه شب دیدم بچه ها با شلوارهای تا سر زانو خیس و پر از شُل و 
کول و یکی یکی می آیند مقر. آب، به جای رفتن به  گذاشته اند روی  وسایل شان را 

سمت عراقی ها آمده بود توی سنگرهای شان و مجبور بودند برگردند!
آبکی  طرح های  به  شوخ  بچه های  بین  که  آبی،  طرح های  این  ناموفق  اجرای  البته 
که در سال های  کی  معروف شده بود، مقدمه ای بود برای عملیات های موفق آبی خا

بعدی جنگ انجام شد و دنیا را به شگفتی وا داشت.«1  

جبهۀ جنوبی دارخوین؛ خط شیر
محمد تقی جراح:

یم و برگردیم.  »حدود سه ماه ونیم در منطقه بودیم. قرار شد ده دوازده روز مرخصی برو
گلف رسیدیم، حسین خرازی و تعدادی از بچه های خط شیر از ما  وقتی به پایگاه 
یم. بچه ها  برو به جبهۀ سلمانیه  روز  پانزده  نیروهای اصفهان،  تا رسیدن  خواستند 
یم.« غلامرضا  یادی است در منطقه هستیم و نیاز به استراحت دار گفتند: »ما مدت ز

کرد به نیروهای خط شیر بپیوندند. محمدی ضمن صحبت با بچه ها راضی شان 
غلامرضا  منطقه  همین  در  ماندیم.  محمدیه  و  سلمانیه  جبهۀ  در  ماه  یک  حدود 
محمدی بر اثر اصابت ترکش از ناحیۀ شانه مجروح شد و محمدعلی سبیلی او را به 

بیمارستان رساند.
نزدیک غروب، محمدعلی سبیلی پیش مان آمد، پرسیدیم: »از غلامرضا چه خبر؟« 
گفت: »چیزی نیست، ان شاءالله خوب می شود.« لباس هایش خونی شده بود. گفت: 
کنم و نمازم را بخوانم.« سمت رودخانه رفت و شب هم  »من باید لباس هایم را تطهیر 

1.  هدایت سوم، ص149 تا 151.
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کجا رفته است و برایش چه اتفاقی افتاده. روز بعد بچه ها  کسی نمی دانست  نیامد. 
دنبالش گشتند و پیکرش را پیدا کردند. لباس هایش را شسته و خودش را تطهیر کرده 

بود. در بازگشت، ترکش خمپاره ای به قلبش اصابت کرده و به شهادت رسیده بود. 
بودیم.  خط  در  روز  پنج  بیست و حدود  ما  محمدی  غلامرضا  شدن  مجروح  از  بعد 
گذاشته بودند، خنثی می کردیم و  کار  که عراقی ها  شب ها می رفتیم و مین هایی را 
می آوردیم. مین ها، ضدتانک و ضدنفر بودند. ما آن ها را بین جبهۀ خودمان و عراقی ها 

کار می گذاشتیم.
یخته  ر بالا  را  آن  ک  و خا کنده  گودال هایی  آنجا  نداشت.  یز  کر جبهۀ دارخوین خا
یر  کنده بودیم، ز که در زمین  کانال حرکت می کردیم و سنگرهایی را  بودیم. از داخل 
خط لوله ها بود. دوازده رشته لوله از سمت ماهشهر و اهواز به طرف آبادان می رفت و 
گر عراقی ها خواستند  که ا کنار جاده قرار داشت. ما شب ها به این سنگرها می رفتیم 

یم.« از مسیر آسفالت پیش بیایند، با آن ها درگیر شو
کاظمی: مهدی 

»در جبهۀ دارخوین بچه های اصفهان و نجف آباد حضور داشتند. مسئولیت پدافند 
قسمتی از آن را به ما دادند. آن زمان بحث عملیات و حمله نبود، پیشگیری از تهاجم 
این  بود. بچه های نجف آباد  ایران مطرح  به سرزمین های  بیشتر دشمن  پیشروی  و 
مدت را در دارخوین خیلی زحمت کشیدند. حدود یک ماه به کار مین گذاری منطقه 
با این عمل، حضور خود را در منطقه نشان دادیم و مانع پیشروی  مشغول بودیم و 
که می شد، مین های ضدتانک را می آوردیم و ماسوره های آن  دشمن شدیم. عصر 
که داده بودند،  آماده می کردیم. به منطقه می رفتیم و طبق نقشه ای  و  را می بستیم 

مین گذاری می کردیم.
که  بود  بزرگی  سنگر  رفتیم.  فرماندهی  سنگر  به  مین ها  آماده سازی  برای  شب  یک 
کار  بچه ها مین ها را آنجا می بردند تا ماسوره پیچی و آماده سازی شود. مسئول این 
کاظمی  کاظمی بود و با احمد  که اتفاقاً نامش احمد  یکی از بچه های اصفهان بود 
گفت:  کرد و  ما تشابه اسمی داشت. ایشان با حالتی پرخاشگر ما را از سنگر بیرون 
ید.« هیچ گاه رفتار  کنم، بعد شما بیایید تحویل بگیر »بیرون بمانید تا مین ها را آماده 
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که به یکباره  و برخوردش را این طور ندیده بودیم. چند قدم از سنگرمان دور شدیم 
گروه بیست  کردن مین به شهادت رسید. ما یک  سنگر منفجر شد. او حین آماده 
گر آن شب  که همیشه به آن سنگر می رفتیم، مین ها را آماده می کردیم و ا نفری بودیم 

آنجا بودیم، همگی شهید می شدیم.
شب ها می رفتیم مین های دشمن را خنثی می کردیم و منطقۀ محمدیه را مین گذاری 
کی  می کردیم. این روستا به عراقی ها خیلی نزدیک بود. در آن منطقه جاده های خا
که برای بستن راه نفوذ دشمن، آن ها را مین گذاری می کردیم.  یادی وجود داشت  ز
مواضع  دشمن هم روبه روی ما و طرف پل مارد بود و هم در سمت راست مان، یعنی 
که در محمدیه و سلمانیه بودند، در واقع جلوی  کارون. نیروهایی  آن طرف رودخانۀ 

که از آن منطقه به اهواز نزدیک نشوند. دشمن پدافند می کردند 
به  بازگشت  تقاضای  و  شد  تمام  ما  یت  مأمور خط،  در  جدید  نیروهای  حضور  با 
یت ما به پایان رسید. گفتند: »به  نجف آباد کردیم. مسئولان گلف قبول کردند و مأمور

کنید و برگردید.« خانواده سرکشی 
کاظمی یک مینی بوس از  گلف معطل شدیم. احمد  وسیلۀ نقلیه نبود و یک روز در 
کرد. بین راه بحث هایی  گرفت و خودش از اهواز تا نجف آباد رانندگی  گلف تحویل 
دوباره  نیست  معلوم  برگشتیم،  نجف آباد  به  ما  گر  ا اینکه  جمله  از  گرفت،  صورت 
بتوانیم به منطقه برگردیم. بچه ها نگران بودند. حدود ظهر به منطقۀ داران رسیدیم. 
ک مخفی  یر خا که اسلحه های خود را همان جا ز کرد  یایی پیشنهاد  عبدالرضا بی ر
کنیم و به نجف آباد برگردیم. بگوییم تجهیزات مان را گرفتند و باید به منطقه برگردیم. 

گرفته بودیم و بایستی تحویل  می دادیم.  سلاح ها را از سپاه 
سپاه  مسئولان  آمد.  در  آب  از  درست  پیش بینی مان  رسیدیم،  نجف آباد  به  وقتی 
مشمول  که  افرادی  شد  اعلام  کردند.  برگزار  اعظم  حسینیۀ  در  توجیهی  جلسه ای 
خدمت هستند، بروند خودشان را برای سربازی به ژاندارمری معرفی کنند. سایر افراد 

هم برای حضور در جنگ بایستی با سازماندهی بهتری اعزام شوند.
از آن می گذشت و  یباً یک سال  تقر و  گرفته  از جمله من، دیپلم  از بچه ها  بسیاری 
ید  مشمول بودیم؛ اما دوست داشتیم در جنگ شرکت کنیم. فشار آوردند که باید برو
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که سن وسال  گروه مان از هم پاشید. افرادی  کردند و  سربازی. از اعزام ما خودداری 
و  آبادان  راهی  دیگران  و  کاظمی  احمد  محمدی،  غلامرضا  مثل  داشتند؛  بیشتری 
یق جهاد به جبهه  اعزام شدیم. بچه ها قید سربازی  جبهۀ فیاضیه شدند و ما هم از طر
را زدند و جنگ را ترجیح دادند. حضور در جبهه را واجب تر تشخیص دادند. این بار 
کارمان را با سنگرسازی و این طور فعالیت ها  ما به عنوان نظامی وارد جبهه نشدیم و 

کردیم.« گروه »هل و هندل« آغاز  در قالب 
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پی نوشت

]1[  جبهۀ سلمانیه )خط شیر(: سلمانیه روستایی است در بیست وشش کیلومتری شمال شرقی آبادان که 

کارون و جادۀ آبادان اهواز قرار دارد. با شروع جنگ و پس از آنکه منطقۀ میان روستاهای  ما بین رودخانۀ 

گرفته شد، در 19  کارون در نظر  مارد و سلمانیه، منطقۀ عبور یگان های سپاه سوم ارتش عراق از رودخانۀ 

کارون و محاصرۀ  رهی عراق پس از عبور از  مهرماه 1359 نیروهای تیپ33 نیروی مخصوص و تیپ6 ز

که در نزدیکی  پل از سمت شمال تا جنوب روستای محمدیه  یره آبادان، به منظور توسعۀ سر زمینی جز

کردند. روستای سلمانیه قرار داشت، پیشروی 

کیلومتری  در اولین قدم نوزده نفر از داوطلبان یکی از مساجد تهران در جنگ نابرابر تانک و نفر، در سه 

که به شهادت مظلومانه پانزده نفر از آنان و توقف  رهی دشمن درگیر شدند  جنوب سلمانیه با واحدهای ز

پیش روی دشمن انجامید.

زمندگان و  در پی این اقدام، اولین خط پدافندی با عنوان »خط شیر« در آبان 1359 با حضور سی نفر از ر

ین جناح جبهه دارخوین محسوب  ین و حساس تر به فرماندهی رحیم صفوی در منطقه سلمانیه که مهم تر

می شد، تشکیل شد و در پشت آن خط دفاعی »کبوتر« توسط بیست نفر از مدافعان تشکیل و چهل نفر دیگر 

نیز به منظور تأمین عقبه در روستای سلمانیه مستقر  شوند.

خط شیر که در کانالی واقع در بستر نهری خشکیده در اطراف روستای محمدیه و عمود بر رودخانۀ کارون و 

زمندگان را ناچار می ساخت فاصلۀ هجده کیلومتری دارخوین تا سلمانیه را  جادۀ اهواز آبادان قرار داشت، ر

کنند تا در محدودۀ سلمانیه و محمدیه با دشمن درگیر شوند. یر آتش شدید دشمن طی  با خودرو و ز

کیلومتری بین خطوط دفاعی خودی با دشمن و نبودن عوارض در این منطقه، باعث شد  وجود فاصلۀ دو 

کانال T شکل به طول 1700 متر و به عمق 1/8 متر در خط  به پیشنهاد شهید محمود پهلوان نژاد، احداث 

شیر پس از انجام عملیات فرمانده کل قوا که به خط رضایی ها مشهور شد، در نوروز 1360 در دستور کار قرار 

کشید. عرض  یر آتش دشمن، حدود سه ماه طول  زمندگان و ز کانال با تلاش شبانه روزی ر گیرد. حفر این 

کانال حفر شده، به نحوی بود که دو نفر با جعبۀ مهمات به راحتی می توانستند از داخل آن عبور کنند، حتی 

کانال  در قسمت هایی از مسیر، سنگرهایی برای نفرات، مهمات و بهداری پیش بینی شده بود. در طول 

کانال از دید دشمن می کرد. کمک فراوانی به استتار  که  نیزارهایی وجود داشت 

کانال نبود؛ ولی نزدیک شدن نیروها به سه  کل قوا، تنها متکی به عبور از این  هر چند عملیات فرمانده 
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کاهش  زمندگان را در طول عملیات تا حدی  کانال، آسیب پذیری ر یق این  یز دفاعی دشمن از طر کر خا

داد. »اطلس جغرافیای حماسی، ص114 تا 115.«

گستردگی جبهۀ خوزستان و محدود بودن نیروهای مدافع در جبهۀ خودی، از  ]2[  جنگ آب: با توجه به 

روش های مختلفی برای مهار توان مانور دشمن در رسیدن به اهواز و محورهای منتهی به آن استفاده شد. 

که در خصوص اهواز  گستردۀ منطقه بود  یکی از اقدامات مهم، استفاده از آب گرفتگی در زمین های باز و 

کارون بود، در چند نوبت از  که تحت تأثیر شرایط  باید در جای خود بررسی شود. در جبهۀ دارخوین نیز 

که به آن اشاره می شود: گردید  کتیک استفاده  این تا

کیلومتری مستقر بود، در  1. اجرای طرح در دارخوین: دشمن در جبهۀ مقابل دارخوین در فاصلۀ هفت 

گردان نیرو  کیلومتر از جادۀ اهواز خرمشهر دور شده بود. عراق در این محور یک  که بیش از هجده  حالی 

گردان مکانیزه جلوگیری می کردیم.  که عموماً مکانیزه بود و ما باید با نیروی اندکی از حملات یک  داشت 

کند؛ برای همین  کارون در جلوی خطوط دشمن می توانست قدرت مانور آن ها را محدود  لذا انتقال آب 

کارون با استفاده از چندین  کشیده شد و آب  کیلومتر  کانالی به طول پنج تا شش  از روستای دارخوین 

گردید. اما به سبب محدود بودن آب انتقالی و  کانال پمپاژ و به منطقۀ دشمن هدایت  موتور پرقدرت در 

گستردگی منطقه، این طرح چندان موفق نبود و پس از مدتی قطع شد. این پروژه در چهار ماه اول جنگ 

به اجرا در آمد.

با  گسترده و  یباً  تقر کارشناسان، طرحی  اواخر سال 1359 با حضور  2. طرح سد در روستای هالوب: در 

کیلومتری دارخوین اجرا شد.  طرح عبارت بود از: احداث سد  اصول فنی در روستای هالوب در پانزده 

که در صورت تکمیل، قادر بود ارتفاع آب را به صورت  آهنی با استفاده از لوله های ضخیم به قطر یک متر 

که در پیچ تند  کانالی به عرض پنجاه متر  یق  کارون از طر کنترل شده در پشت سد بالا بیاورد و پس از آن 

کارون  بی منطقه هدایت شود. با تکمیل طرح، آب  رودخانه، قبل از هالوب ایجاد شده بود، به دشت غر

کرد و طرح با شکست نسبی  گردید؛ ولی پس از یکی دو روز، فشار آب سد را منهدم  یر  بی سراز به جبهۀ غر

کوتاهی  روبه رو شد. طرح هالوب به خاطر اینکه امکان عبور و مرور پیاده و خودروی سبک را برای مدت 

کرده بود، به پل هالوب هم شهرت یافت. ایجاد 

یادی باز شد و با بالا آمدن آب، مسیر  3. استفاده از سد دز: در نوروز سال 1360، آب سد دز در حد بسیار ز

یق کانال هایی که ایجاد شده بود، به دشت وسیع، حدفاصل کارون تا جادۀ اهواز خرمشهر در  کارون از طر

کیلومتر هدایت شد. پس از آن نیروهای خودی مواضع  پنج  منطقه ای به طول صدوسی و عرض بیست و
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کرد و در مواضع متکی به  کردند و دشمن هم تا جادۀ آسفالت اهواز خرمشهر عقب نشینی  خود را تخلیه 

ئمه منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود،  که تبعات آن تا عملیات ثامن الا جاده مستقر شد. این آب گرفتگی 

کنترل می شد  کارون هدایت و سطح ارتفاع آن  کرده بود، به  که عراق در شمال خرمشهر ایجاد  توسط دژی 

تا به خرمشهر که در اختیار عراق بود، سرایت نکند. طرح هایی نیز برای انهدام این دژ بررسی شد، از جمله 

که به هشت متر می رسید، اجرا نشد. انهدام دژ 

که به جنگ آب هم معروف بود، بخشی از اقدامات مؤثر  به هر صورت، استفاده از طرح های آب گرفتگی 

که عموماً از تابستان 1360 قطع شد. »نبردهای شرق  و تا حدودی بی اثر جبهۀ خودی علیه دشمن بود 

کارون، ص117 تا 119.«
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یایی 4. ابوالقاسمی 5.سردار شهید عبدالرضا بی ر
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یعتی یه،   مقبرۀ دکتر علی شر اواخر سال 1358، دمشق سور
یر نظر شهید محمد منتظری   که ز گروه  یه بود. این  گروه پنجاه نفری اعزامی از نجف آباد به سور کَرمعلی یزدانی جزء  شهید 
یه، قصد داشتند با فراهم شدن شرایط، به لبنان رفته و  یکی در اردوگاه های سور گیری فنون چر فعالیت می کرد، ضمن فرا
ینب)س( برای قرائت فاتحه، به محل مقبرۀ  یارت حرم حضرت ز زه کنند. بچه ها پس از ز یم صهیونیستی اسرائیل مبار ژ با ر

گرفت.  کرمعلی یزدانی این عکس را آنجا  یعتی رفتند.  دکتر شر
گروه سی نفرۀ اعزامی از سپاه نجف آباد به منطقۀ نثاره رفت. او ساعت ده صبح روز  کرمعلی با شروع جنگ تحمیلی همراه 

کارون غرق شد و به خیل شهدا پیوست. دوشنبه 26آبان1359 در منطقۀ نثاره، حین عبور از رودخانۀ 
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دی  1359، منطقۀ عملیاتی فارسیات، قبل از عملیات نصر، اولین تانک منهدم شده در منطقه
کاظمی 4. سردار شهید محمدعلی حجتی  یایی 2. سیدعلی حسینی 3. مهدی  از راست: 1. سردار شهید عبدالرضا بی ر

5. فتح الله نورمحمدی 6. سردار شهید عبدالحسین ایزدی

شهید محمدعلی سبیلی
کارخانۀ ذوب آهن مشغول بود، سپس به سپاه پاسداران نجف آباد  در 
گروه شهید  کرد. وی به همراه  مأمور شد و شش ماه در آنجا خدمت 
غلامرضا محمدی به جبهۀ نثاره اعزام شد و سرانجام در اسفند 1359 

در خط پدافندی جبهۀ دارخوین به شهادت رسید.
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کاظمی )نفر چپ( کاظمی )نفر راست(  سردار شهید احمد  دی 1359، جاده داران-نجف آباد، مهدی 
کاظمی  حین عملیات نصر ، غلامعلی جعفری به شهادت رسید. با پایان یافتن عملیات؛ چون آمبولانس نبود، من، احمد 
و غلامرضا محمدی جنازۀ شهید را با تویوتا لندکروز به نجف آباد آوردیم. در مسیرمان، حوالی داران نزدیک مغازه ای توقف 

کار با ژ3 را برایش توضیح دهد.    که طرز  کاظمی خواست  کمی استراحت، پسر مغازه دار با اصرار از احمد  کردیم. پس از 
کرد.  غلامرضا محمدی از ما عکاسی 

کاظمی« گرفت. »روایت مهدی  بین این عکس را از من و غلامرضا محمدی  کاظمی با دور بعد احمد 
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اواخر دی ماه 1359، پیکر سردار شهید غلامعلی جعفری پس از اقامۀ نماز توسط 
آیت الله ایزدی امام جمعۀ نجف آباد، با حضور پرشکوه مردم شهیدپرور تشییع و 

ک سپرده شد.  به خا
کلاه آهنی گلوله خورده، نمادی از مظلومیت شهید و مقاومت او در برابر دشمن بود.
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اسفندماه 1359، داخل مینی بوس، از راست، ردیف جلو: 1. سردار شهید حسنعلی یوسفان 2. سردار شهید محمدعلی 
یایی/ ردیف وسط: 1. سردار شهید احمد محمدی 2. سردار شهید عبدالحسین  حجتی 3. سردار شهید عبدالرضا بی ر
کاظمی 2. سردار شهید غلامرضا محمدی3. مهدی حجتی 4.  ایزدی 3. سیدعلی حسینی/ ردیف بالا: 1. محمدحسن 

کاظمی معین 5. محمد تقی جراح 6. مهدی 

گرفتیم. اسفندماه 1359، داران، موقع بازگشت از جبهۀ دارخوین، از مینی بوس پیاده شدیم و عکس 
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کرد و توجه همگان را به خود معطوف ساخت.  آغاز جنگ شوک بزرگی به ملت ایران وارد 
کنار ایران بپا خاستند و به صورت خودجوش وارد عرصۀ پیکار  گوشه و  جوانان انقلابی از 
کند، نیروهای مردمی خود را  گسیل  شدند. قبل از آنکه سازمانی مشخص به جبهه نیرو 

کردند تا به مناطق درگیر نبرد  برسانند.  آماده 
حیدر قوقه ای یکی از جوانان فعال انقلابی نجف آباد، از نحوۀ آمادگی خود و گروه ده دوازده 

ید: نفری شان برای حضور در جنگ، می گو
شیخ نادی  کرد.  باید  چه  و  چیست  چاره  شده،  جنگ  که  افتادند  تکاپو  به  »مردم 
یاضی تشکیل داد. تعدادی از بچه ها جمع شدند و  جلسه ای در شبستان مدرسۀ ر
که قشرهای داوطلب، آموزش  کس طرح و نظری داد. یکی از پیشنهادها این بود  هر 

نظامی ببینند.
سپاه در آن موقع هنوز برنامۀ خاصی برای حضور مردم در جنگ نداشت و این جلسه 
هم بیشتر مردمی بود. اتفاقاً در آن جمع، تعدادی از پاسداران نیز حضور داشتند. با 
تعدادی از بچه ها، از جمله: حیدرعلی امامی1، ابوالقاسم منتظری2، مهدی طالب3، 
کافی موسوی4، محمدرضا جلالی، علی امامی، محمدرضا عابدینی، حسین  رسول 

یم. زمی بگذار که برای خود برنامه های ر گذاشتیم  غیور و عبدالمحمود ایزدی قرار 

1. جهادگر شهید حیدرعلی امامی. 

2.  جهادگر شهید ابوالقاسم منتظری فرزند علی )25آذر1336-4خرداد1361( حین عملیات الی بیت المقدس در جادۀ اهواز 
خرمشهر به شهادت رسید.

یور1335-17اردیبهشت1361( حین عملیات الی بیت المقدس در نوار مرزی  3. شهید مهدی طالب فرزند حسنعلی )7شهر

خرمشهر به شهادت رسید.
کربلای5 به شهادت  کافی موسوی فرزند سیدمهدی )20بهمن1337-12اسفند1365( حین عملات  4. شهید سیدرسول 

رسید.
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و  رفتیم  یلاشهر  و روبه روی  کوه های  به  خودمان،  در  آمادگی  ایجاد  برای  بعد،  شبِ 
مقداری از مواد انفجاری، نارنجک و سه راهی را که از زمان انقلاب داشتیم، همراه مان 
کوه پیچید. هنوز خاموشی  کردیم. سر و صدای مهیبی در بین  کوه منفجر  بردیم و در 
انفجار  صدای  و  سر  گر  ا که  بودند  کرده  اعلام  مردم  به  و  بود  نشده  اجباری  شبانه 
یلاشهر به کلی خاموش شد. مردم  گهان دیدیم و شنیدید، چراغ ها را خاموش کنید. نا
کم کم  گذشت، چراغ ها  که  کردند جایی را زده اند و بمباران شده. نیم ساعت  فکر 
روشن شد و ما دوباره انفجاری ایجاد کردیم و بار دیگر چراغ ها خاموش شد. سر و صدا 

یم.  کجا هستیم و مجبور شدیم متفرق شو که  کرد  مشخص 
یادی طول نکشید که دو جیپ آهو که چراغ گردان  مردم با سپاه تماس گرفتند و زمان ز
داشتند، از دو طرف وارد منطقه شدند. نور چراغ شان را روی بیابان می انداختند و 
کار را ادامه دادیم و برای  کنند. خلاصه دو یا سه شب این  کسی را پیدا  می گشتند تا 

زم ترتیب دادیم و رفتیم آبادان.« خودمان برنامۀ ر
پیشنهاد اعزام نیرو از نجف آباد به جبهه و جنگ، بر اساس تفکر حجت الاسلام نادی و 
سروان صفری در فرمانداری نجف آباد مطرح شد. سیدعلی نکویی فرماندار نجف آباد هم 
حامی آن بود. یک گروه از معتمدین بازار که در مسائل انقلاب پیشگام بودند، قبول کردند 
ینه های مالی اعزام و پشتیبانی را تأمین کنند. آن ها برای آموزش، نیرو جذب کردند و  که هز

گرفت.  اولین هستۀ بسیج مردمی برای اعزام به جبهه شکل 
ید: سیدعلی نکویی می گو

که در فرمانداری، اتاق جنگ تشکیل دهیم؛ به همین  »با آغاز جنگ، به ما ابلاغ شد 
منظور جلسه ای برگزار شد که در آن فتح الله معین فرمانده سپاه، سروان صفری فرمانده 
از  یکی  داشتند.  حضور  شمال،  اهل  بود  سرهنگی  که  شهربانی  رئیس  و  ژاندارمری 
مصوبات جلسه این بود که ما یک اتاق در اختیارشان قرار دهیم، تا شب ها در فرمانداری 
کیسه خواب برای  گیرد. به خاطر دارم سروان صفری یک  کارها سرعت  بمانند و روند 
که شیفت هستم، همین جا می خوابم.« و  خودش آورده بود و می گفت: »شب هایی 
اصرار داشت بقیه هم به نوبت، شب ها در فرمانداری بخوابند و در این رابطه سر به سر 
رئیس شهربانی می گذاشت. ایشان هم از من خواهش می کرد اجازه دهم شب ها در 
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که به فرمانداری هم نزدیک بود،1 بماند و همان جا بخوابد.  اتاقش در شهربانی 
حجت الاسلام نادی نیز در زمینۀ ارشاد مردم، پرتلاش ظاهر شد. در رابطه با مسائل 
انقلاب و جنگ دلسوز بود و در این زمینه فعالیت چشمگیری انجام داد. در آن مقطع، 
سخنرانی های ایشان موجب شد تا جوانان نجف آباد سر ذوق آمده و با اشتیاق در این 

راه قدم بردارند. 
یژه ای2 بود و در همۀ شرایط احساس مسئولیت می کرد.  سروان صفری واقعاً انسان و
آن  اما  باشیم؛  داشته  کمتر  حساسیت ها  نوع  این  از  جامعه مان  در  ما  کنون  ا شاید 
کم اتفاق نمی افتاد و مردم با آن ملموس بودند. خاطره ای  روزها وقایعی از این نوع، 
که شب ها  کرده بودند  از ایشان به ذهنم آمد. از همان اولین روزهای جنگ، اعلام 
کنترل آن هم خیلی سخت  کنند. ابتدا مردم عادت نداشتند و  خاموشی را رعایت 
کارخانه ای روشن  که مثلًا در نقطه ای از شهر، لامپ های  گهان خبر می دادند  بود. نا
که هواپیمای دشمن  گمان می کردند  است. بعضی از افراد انقلابی حساس بودند و 
که شب ها به منظور  کارها این بود  می آید و همین نقطه را بمباران می کند. یکی از 
که  گشت و سرکشی می رفتند و چنین اموری را پیگیری می کردند. شبی خبر رسید 
و احتمال دارد خلبان های آن  گرفته است  قرار  از هواپیماهای دشمن هدف  یکی 
سروان  کنید.  پیدا  را  آن ها  باید  باشند،  آمده  فرود  نجف آباد  اطراف  چتر  با  و   زنده 
خلبان ها  جست وجوی  برای  آن ها  افتادند.  راه  ژاندارمری  از  همکارانش  و  صفری 
بیابان های نجف آباد را طی کردند، تا اینکه یک جایی در روستای »چاجا« در منطقۀ 
کرون دیده بودند آتشی روشن است. به تصور آنکه همین ها هستند، سینه خیز و با 

1. قبل از انقلاب اسلامی، مکان فعلی کلانتری12 نجف آباد، محل اقامت سرگرد ذوالفقاری رئیس شهربانی وقت بود. حین 
که یکی از  کشیدند. بیان می کنند  ک، مردم این مکان را به آتش  تظاهرات دورۀ انقلاب و در پی اذیت و آزار مأموران ساوا
عوامل مؤثر در آتش سوزی و غارت بازار نجف آباد، انتقام سرگرد ذوالفقاری از این عمل مردم بوده است. بعد از پیروزی 

انقلاب اسلامی، شهربانی نجف آباد به این مکان انتقال یافت.
مراسم  برایم  نمی خواهد  شدم،  شهید  من  گر  »ا گفت:  خداحافظی  حین  و  آمد  من  پیش  اعزام،  از  قبل  صفری  سروان   .2
که خبر شهادتش پخش شد و جنازه اش  کنید.« روزی  ید و دفن  کمربندی شهر ببر که آمد، از آن طرف  ید. جنازۀ من  بگیر
که بی سابقه بود. ایشان قبل از شهادتش وجوهات شرعی اش را  کردند  را آوردند، مردم نجف آباد چنان تجلیلی از ایشان 

گرفته بود، مبلغی به عنوان رد مظالم پرداخته بود. که در پستش حقوق  کرده و  برای سال هایی  کتاب  حساب و 
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احتیاط جلو رفتند، مبادا به طرف شان تیراندازی شود. خلاصه مشخص شد دو سه 
یح به آنجا رفته بودند، برای اینکه حیوانات به  که برای تفر نفر از جوانان نجف آبادی 
کرده بودند. سروان صفری هم آن ها را به ژاندارمری  آن ها نزدیک نشوند، آتش روشن 
که بازاری بود، با چند نفر دیگر به  آورده بود. فردای آن روز پدر یکی از آن جوان ها 
برای  و  نداشتند  کاری  انجام  قصد  این ها  که  کردند  وساطت  و  آمدند  فرمانداری 
که قصه چیست؟  یح دور هم جمع شدند. سروان صفری را خواستم و پرسیدم  تفر
گفت: »آقای فرماندار، این ها دیشب پدر ما را در آوردند.« معلوم بود خیلی  ایشان 
اینکه  به تصور  و  روشنایی  با مشاهدۀ  بسیار،  از جست وجوهای  و پس  اذیت شده 
گفتم: »جناب سروان، اَجر   کرده، خودش را به آنجا رسانده است.  خلبان ها را پیدا 

کن.«  زحماتت پیش خدا محفوظ است، این چند جوان را آزاد 
کرد.« ایشان رفت و آزادشان 

ید: بارۀ نقش ژاندارمری و سروان صفری در ایجاد این تشکل مردمی می گو فتح الله معین در
کشور، ژاندارمری نیروی مقاومت ملی را در  »قبل از انقلاب بر اساس قوانین دفاعی 
اختیار داشت. آن زمان از این نیرو، برای پدافند شهری استفاده می شد. ژاندارمری، 
به نیروهای داوطلب مردمی مختصری آموزش می داد که بتوانند در مقابله با دشمن، 
کمک کنند، شبیه همین کاری که بعد در بسیج انجام شد. سروان صفری در ملاقات 
با آیت الله منتظری، موضوع حضور نیروهای مردمی در جبهه های جنگ را مطرح و 
یق، ارتباطی نیز با سرهنگ حسنعلی  گرفته بود. همچنین از این طر تأیید ایشان را 
حاج  شیخ حسن  تلفن ها  این  رابط  شد.  برقرار  کشور  کل  ژاندارمری  فرمانده  فروزان 
صحبت  فروزان  سرهنگ  با  آن ها  بودند.  نادی  شیخ غلامحسین  حاج   و  ابراهیمی 
کنند. آن ایام مصادف شد با دستور امام خمینی  که یک معبر قانونی پیدا  کردند 
مبنی بر حضور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای عالی دفاع. 
کبر پرورش از سوی نمایندگان مجلس انتخاب شدند و به  محمد منتظری و علی ا

جمع اعضای این شورا پیوستند. 
محمد  می کرد.  دنبال  را  موضوع  و  داشت  ارتباط  منتظری  محمد  با  صفری  سروان 
منتظری در بحث های دفاعی مجدانه می کوشید و مرا هم در این امر تشویق می کرد. 
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که با توجه به ترکیب ساختاری ارتش، ممکن است در بدنۀ ارتش،  ایشان معتقد بود 
گر ما در سطوح تصمیم گیری،  کشور وجود داشته باشد و ا عناصر وابسته به خارج از 
یم،  یم و ادامۀ جنگ را به دست مردم نسپار به سوی تشکیل یک نیروی مردمی نرو
یم  کید داشت ما در نجف آباد واحد بزرگی راه بینداز جنگ به نتیجه نمی رسد. تأ
کردستان خیلی موافق اعزام نیرو و قبول مسئولیت نبود،  بارۀ  که خیلی قوی باشد. در
گر مسئلۀ ما  که ایشان در خصوص جنوب فکر می کرد. می گفت: »ا برعکسِ چیزی 
معتقد  می شود.«  برطرف  طبیعی  طور  به  کردستان  مشکلات  شود،  حل  جنوب  در 

کرده اند.  کشور مشغول  کردستان به نمایندگی از صدام، ما را در غرب  که اشرار  بود 
سروان صفری از تهران مجوز اعزام نیرو را گرفت. قرار گذاشتند نیروها پس از آموزش به 
واحدهای ژاندارمری مستقر در جنوب ملحق شوند. برای آموزش نیروها با هماهنگی 
مأمور  نجف آباد  به  منجیل  در  مستقر  کلاه سبزهای  از  درجه دار  دو  مرکز،  ژاندارمری 
بی  مر عنوان  به  نیز  را  ژاندارمری  بدۀ  ز نیروهای  از  نفر  سه  دو  صفری  سروان  شدند. 
زمی نبود؛ ولی آموزش خوبی بود و  کرد. این دورۀ آموزشی، ر کادر آموزشی اضافه  به 

کرد.  بچه ها را با جنگ شبانه و تیراندازی آشنا 
کردند. آیت الله  ژاندارمری امکانات پشتیبانی نداشت و تمام تدارکات را مردم تأمین 
حاج رستم  رستمی،  حاج غلامعلی  زمینه  این  در  طلبید.  یاری  به  را  یان  بازار ایزدی 
و  ایمانیان  حاج حیدرعلی  ستاری،  حاج حیدرعلی  رستمی،  حاج جلال  رستمی، 

کردند.« کمک  حاج علی یمانی خیلی 
ید: ابوالقاسم عابدینی می گو

شهید  با  انقلاب،  از  قبل  ایشان  بود.  نجف آباد  ژاندارمری  فرمانده  صفری  »سروان 
محمد منتظری ارتباط داشت و با وقایع انقلاب همراه بود و همگام. با فرمانده سپاه 
یان معتمد و انقلابی تشکیل  صحبت کرد و جلسه ای با روحانیان حوزۀ علمیه و بازار
ین شخص به ایشان شیخ غلامحسن نادی بود. آنان در  داد. در این ارتباط، نزدیک تر
کنند. اقشار  یق مساجد، اطلاع رسانی  که از طر جلسات شان به این نتیجه رسیدند 
یان وقایع جنگ قرار دهند و از علاقمندان حضور در میدان جنگ،  جامعه را در جر
حال  در  عراقی  نیروهای  که  می رسید  گزارش  مرتب  ایام  همان  در  کنند.  ثبت نام 
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پیشروی هستند و شهرها را یکی پس از دیگری اشغال می کنند. 
کمک خواست. خبر  سروان صفری نامه ای به مسئولان ادارات شهر نوشت و از آن ها 
ثبت نام ژاندارمری برای اعزام نیرو، به روستاهای اطراف هم رسید و قشرهای مردم 
کارمند  کارگر تا بازاری و دانشجو برای ثبت نام به نجف آباد آمدند. من  ز و  کشاور از 

که داوطلب اعزام شدم. مخابرات بودم 
سروان صفری فردی مذهبی و پرجنب و جوش بود. مسئولیت مدار بود و دلش برای 
مردم می تپید. به کارش اعتقاد داشت و به اسلام، ملت و کشورش وفادار بود. ایشان 

کشور بپا خاست و تا ایثار جانش در این راه ایستاد.« برای دفاع از اسلام و 
گردان سروان صفری  کولکی1 یکی از افراد تأثیرگذار در  کا بارۀ حسینعلی  مهدی لطفی، در

چنین بیان می کند:
نیروهای سروان صفری به جبهه بود.  از عوامل هدایت  کولکی یکی  کا »حسینعلی 
که هر دو به هم »دادا«  ایشان خیلی با سروان صفری مأنوس و رفیق بود؛ به طوری 
کار به آبادان رفته  کولکی راننده بود و با ماشین برای انجام  کا می گفتند. حسینعلی 
بود. با شروع جنگ، به محض اینکه به نجف آباد رسید، پیش سروان صفری رفت و 
کم کم خانه های مان را  که از دست می رود هیچ،  گر نجنبی خوزستان  گفت: »دادا، ا
که سروان صفری برای اعزام نیرو مصمم شد.  هم از دست می دهیم.« بعد از آن بود 

بسیاری از جوانان جلال آباد، توسط حسین جلالی2 هدایت شدند و به جبهه رفتند. 
که من بودم و محمد جلالی3  روزی به روستای جلال آباد آمد. در جمعی از بچه ها 
که امام  کنون روزی است  یم آموزش می بینیم و ا گفت: »ما دار و قربانعلی صادقی4 
کسی به ندای امام خمینی پاسخ  گر امروز  یاد یاری طلبی سر داده و ا حسین؟ع؟ فر
است.  گفته  لبیک  کربلا  صحرای  در  حسین؟ع؟  امام  به  که  انگار  بدهد،  مثبت 
گفت: »فردا صبح، ساعت  یم و چکار باید انجام بدهیم؟«  پرسیدم: »کجا باید برو

کولکی، فرزند حسن )5اسفند1329-19دی1359( حین عملیات شناسایی روی تپه های مدن در  کا 1. شهید حسینعلی 
جبهۀ آبادان به شهادت رسید.

2. جهادگر شهید حسینعلی جلالی )12دی1342-30فروردین1360( در جبهۀ فیاضیه به شهادت رسید.
3. جهادگر شهید محمد جلالی )1 خرداد1342-13آذر1363( در منطقۀ دهلران به شهادت رسید.

4. آزاده  و جانباز قربانعلی صادقی.
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کلوپ دانش.«1 شش ونیم بیا 
یان: سیدرسول موسو

کردند، سروان صفری و ستوان قائم مقامی  »پس از اینکه نیروهای داوطلب ثبت نام 
تصمیم گرفتند توان نیروها را محک بزنند. آن ها با به حرکت در آوردن افراد در خیابان، 
کردند. پس از اینکه همه را به خط  سر و صدای اعزام به جبهه را در شهر  طنین انداز 
ید تا قدرت و توانایی شما  ید و مسافتی را بدو کردند، گفتند که لباس های خود را در آور
گرفته تا پیرمرد  را بسنجیم. ما بیش از پانصد نفر بودیم، از نوجوان پانزده شانزده ساله 
یانی و بازنشستۀ  کاو که در بین مان بود، نامش  ین فردی  پنجاه شصت ساله. مسن تر
کارهای ثبت نام را انجام می داد. آن  روز ما را در  ارتش بود. ایشان به عنوان منشی، 
که  کوچه پس کوچه های خیابان دانش دواندند و آن قدر فرمان بشین و پاشو دادند 
حسابی عرق مان در آمد. تا نزدیک کوه شمال شهر  رفتیم و برگشتیم به کلوپ دانش. 
جمعی از افراد مسن و  کم سن و سال که تعدادشان هم اندک نبود، از گروه جدا شدند. 
کردند و اسم شان را نوشتند، ستوان قائم مقامی برای مان از  پس از آنکه بقیه را به خط 
جنگ اسلام و کفر صحبت کرد و در پایان گفت: »باید موضوع آموزش و اعزام به جبهه 

ید.« ید و از آن ها اجازه بگیر را با خانواده تان در میان بگذار
محمدرضا حیدری در یادداشت های روزانه اش نوشته است:

ستوان  دادیم.  انجام  صبحگاهی  زش  ور و  شدیم  جمع  دانش  کلوپ  در  بعد  »روز 
که خدمت سربازی رفته اند، جدا شوند  گفت: »کسانی  کرد و  قائم مقامی به خط مان 
که از جمع جدا شدیم. یکی یکی از ما پرسیدند:  و بروند یک طرف.« چند نفر بودیم 
»در خدمت سربازی چکاره بودید؟« هر کدام شغلی را که در سربازی داشتیم، گفتیم. 
کردم.« او را از صف  کار  گفت: »من چترباز بودم و خمپاره هم  کولکی  کا حسینعلی 
زش  زشگاه ادامه داشت. ور بیرون برد و شد سردسته مان. حضور ما، چند روز در ور
شروع  آموزش  شد،  که  نفر  »تعدادتان  چهارصد  می گفتند:  یدیم.  می دو و  می کردیم 

می شود.« 

زش دانش آموزان مدارس بود. زمین باز  کلوپ انقلاب شهرت یافت. محل ور که به  زشی واقع در خیابان دانش  1. کلوپ ور
کی فوتبال و والیبال و  کنارش ساخته شده بود. دو میدان خا کوچک  که یک ساختمان با دو سه اتاق  و مسطحی داشت 
گرفت، همین مکان بود.  که می شد در مرکز شهر برای تجمع مردم در نظر  محلی برای پرش طول داشت. تنها محل بزرگی 
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زشگاه جمع شدیم و به سه گروه  تقسیم مان  بالاخره صبح پنج شنبه 8آبان1359 در ور
کیانسری، ستوان یکم انشامپور و ستوان دوم قائم مقامی  کردند. آن روز هم ستوان دوم 
ید خانه تان و ساعت دو بعدازظهر  که برو گفتند  کردند و  کار  تا ظهر با ما نظام جمع 

ید. بیایید. پتو و لوازم شخصی هم همراه تان بیاور
ساعت چهار بعدازظهر به سوی اردوگاه بِلمِچه1 حرکت کردیم و ساعت پنج رسیدیم. 
کولکی،  کا که چادرها را با ماشین جهاد آوردند. من، حسینعلی  نزدیک غروب بود 

کردیم.« پا  مهدی ابراهیمی و محمدرضا انصاری یک چادر بر

نیروهای داوطلب دُرچه
روحانیان همان  از  که  یق حاج آقا موسوی  از طر نیروی رسمی سپاه درچه،  نظری  حسن 
یاست دادگاه انقلاب اسلامی نجف آباد را بر عهده داشت، از خبر ثبت نام  منطقه بود و ر
نیرو برای جبهه مطّلع شد. با پیشنهاد ایشان، تعدادی از داوطلبان منطقۀ درچه را برای 
و نحوۀ  آن منطقه  از وضعیت  نظری  آوردند. حسن  به نجف آباد  آموزشی  گذراندن دورۀ 

گردان سروان صفری این گونه بیان می کند: پیوستن به 
»درچه، پاسگاهی داشت که جزء گروهان ژاندارمری نجف آباد بود. با پیروزی انقلاب، 
کمیتۀ شهری  درچه به فرماندهی حاج آقا موسوی تشکیل شد و با ژاندامری به طور 
مشترک فعالیت شان را در پاسگاه ژاندارمری آغاز کردند. روزی سروان صفری به درچه 
از شهرهای  یکی  اهل  و  بخش  نور نامش  کرد.  را معرفی  پاسگاه  رئیس جدید  و  آمد 
بوط به دعواهای محلی را ایشان رسیدگی می کرد و کارهایی  شمال کشور بود. امور مر

گشت شهری و دستگیری ضدانقلاب با ما بود. رسی،  مثل: ایست و باز
که این  گفته بود  که در اختیار ما بود. سروان  پاسگاه ما دوازده قبضه اسلحه داشت 
از  گر نیروهای ژاندارمری اسلحه می خواستند،  ا کمیته باشد.  سلاح ها نزد نیروهای 
یباً مصادف با آغاز جنگ بود، من به این  که تقر ما می گرفتند. با تشکیل سپاه درچه 

که از آب قنات جاری در سطح  کوهستانی، با درختانی  بی نجف آباد، دارای آب و هوای لطیف  1. منطقه ای در شمال غر
زمین، محیطی سرسبز و باصفا به وجود آورده بود. مشرف بودن به رشته کوه های شمالی شهر، دور بودن از مناطق مسکونی و 
شرایط آب و هوایی آن، موجب شد که اوایل انقلاب اسلامی از این نقطه به عنوان اردوگاه و مرکز آموزش نظامی استفاده شود.
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که در سپاه اصفهان، اواخر دورۀ آموزشی خود  ارگان پیوستم. دوازده پاسدار بودیم 
یم.  کمک مدافعان خرمشهر برو را سپری می کردیم. قصد داشتیم از سپاه درچه به 
داوطلبان  از  نجف آباد،  ژاندارمری  »گروهان  گفت:  من  به  موسوی  حاج آقا  روزی 
من  است.«  کم  درچه  از  نفر  دوازده  تعداد  ولی  می کند؛  ثبت نام  جنگ  در  حضور 
با  صفری  سروان  که  ارتباطی  واسطۀ  به  بودم.  درچه  سپاه  آموزش  مسئول  موقع  آن 
پاسگاه درچه و همچنین حاج آقا موسوی داشت، تعدادی از نیروی داوطلب منطقه 
کردیم  ثبت نام  را  اسلام آباد  و  ولاشون  رهنان،  کوشک،  اصغرآباد،  درچه،  جمله:  از 
به سمت  اسلحۀ ژ3 داشتند،   پاسدار درچه ای، چون  یازده  آن  بلمِچه.  به  بردیم  و 

کردند. خرمشهر حرکت 
با  را  من  وقتی  بود،  بلمچه  در  مستقر  آموزشی  گردان  مسئول  که  قائم مقامی  ستوان 
کار آموزش نیروها شرکت  گروه اعزامی بمانم و در  لباس سپاه دید، خواست که همراه 
شدیم،  گروهان بندی  که  بعد  و  گرفتم  عهده  به  را  درچه  نیروهای  پرستی  سر کنم. 

گروهان شدند.« بچه های درچه یک 
محمدرضا حیدری:

شد.  یض  مر کولکی  کا حسینعلی  شود،  برگزار  شبانه  مانور  بود  قرار  که  شب  »یک 
از چادر بیرون آمد؛ ولی چند قدم بیشتر نتوانست  گفت: »حالم بد است.«  به من 
برگشتم.  نشد،  جور  کنم،  شرکت  مانور  در  که  رفتم  بیایم.«  »نمی توانم  گفت:  برود، 
گفت:  کنار چادر نشسته است. پرسیدم: »چرا نرفتی توی چادر؟«  دیدم حسینعلی 
گفتم:  بروی؟«  و  کنی  رها  را  ما  می خواهی  همین طور  هم  جبهه  توی  »محمدرضا، 
گفت: »محمدرضا، باید تا آخر با هم  که هیچ جا شما را تنها نگذارم.«  »نه، امیدوارم 

باشیم.« رفتیم توی چادر.
کسی  از  بیهوده ای  حرف  اگر  داشت.  حساسی  بسیار  روحیۀ  کولکی  کا حسینعلی 
نگه داری  درست  را  اسلحه شان  که  کسانی  دست  از  می شد.  ناراحت  می شنید، 
نمی کردند، حرص می خورد و می گفت: »این سلاح مال بیت المال است؛ چرا از آن به 
درستی محافظت نمی کنند. آن ها چطور می خواهند بروند با دشمن بجنگند؟« ما در 
یر پتو نگه داری می کرد.« بلمِچه اسلحه خانه نداشتیم. موقع خواب، ایشان اسلحه اش را ز
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کتاب آواز روی عرشه نوشته است: غلامرضا مغزی در 
یده  ز »ستوان فرهادی از تکاوران ارتش بود و لباس سبز تکاوری می پوشید. قامتی ور
کثر مواقع تبسمی روی لبانش نقش بسته بود. خوش خلق بود و اهل خوش  داشت و ا
سمت  شبانه  زم  ر برای  بود  قرار  سخت گیر.  و  جدی  بسیار  آموزش  موقع  اما  بش؛  و 
قله  به  را  خود  شب،  یکی  تار در  فرهادی  ستوان  کنیم.  حرکت  بلمِچه  ارتفاعات 
کمین نشسته بود. بچه ها در ارتفاعات  رسانده و با انواع چاشنی های انفجاری در 
کنده بودند. همه مان به طرف قله پیش می رفتیم. آمادگی لازم را برای شرکت در  پرا
زم شبانه و افتادن در کمین نداشتیم. حال و هوای همه انباشته از ترس بود و دلهره.  ر
گهان سکوت شب با شلیک رگبار ژ3 در هم شکست و قدم به قدم افراد، انفجار  نا
گازی فضا  گلوله های  کوه پایین آمدند. صدای  صورت می گرفت. آن ها سراسیمه ا ز 
به محل  را  و میش هوا، خود  گرگ  برداشتند. در  بود. بعضی ها جراحت  کرده  پر  را 
کردیم. هوا  استقرار چادرها رساندیم. وضو ساختیم و نماز صبح را به جماعت اقامه 
که روشن شد، چهره ها دیدنی بود. سر و وضع همه ژولیده بود و لباس هاشان تکه 

کردند.« گروه تدارکات سفره انداختند و با چای، پنیر و خرما از ما پذیرایی  و پاره. 
مهدی لطفی:

ام1  اسلحۀ  تا  سه  چهار  کس،  هر  به  که  بود  نرسیده  پایان  به  آموزشی  دورۀ  »هنوز 
تاب  لوله اش  مثلًا  بود؛  از رده خارج شده  و  از آن ها عیبی داشت  کدام  دادند. هر 
این  کردن  هم  سر  »از  گفتند:  نداشت.  پوکه کش  یا  بود  شکسته  ماشه اش  داشت، 
کردیم و بقیه  کدام یک اسلحه آماده  ید.« هر  چند اسلحه، یک اسلحۀ سالم در آور
را تحویل دادیم. به هر نفر شصت وچهار فشنگ دادند؛ یعنی به تعداد هشت شانه 
شلیک  آن  به  پی جی  آر با  و  آوردند  اسقاط  ماشین  یک  هم  آخر  روز  هشت تیری. 

کارکرد این سلاح را از نزدیک ببینیم.  یب و  کردند، تا قدرت تخر
ژه رفتند. قبل از آن  کرده بودند. آن روز بچه ها ر کار  ژه و نظام جمع هم  کمی ر با ما 
حسین جلالی که جوان شوخ طبع و باذوقی بود، گروه سرودی تشکیل داده و سرودی 

کرده بود. سرودشان را خواندند: آماده 
یم   یم                       به فرمان رهبر بپا می شو مسلمان بیا یکصدا می شو
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یم یم                    به فرمانت آمادۀ ره می شو خمینی بدان ما مسلح می شو
ره که پوشیده ام من ز گروهم بده                                    تفنگی  پرست  بیا سر
کنم دین و هم میهنم که آزاد  کُشم دشمنم                           به سنگر نشینم 

کارتر بی حیا                                       تو از حملۀ ما نگردی رها تو ای نوکر 
پخانۀ شوروی تو مناز کنیم با تفنگ حمله و تاخت و تاز                 به تو

قائم مقامی  ستوان  و  زدند  جا به جا  را  خود  پاهای  که  بروند  ژه  ر آمدند  گروه  هم  بعد 
ژه رفتن تان... .«  ید، شما هم با این ر گفت: »بیایید برو

شرایط  جمله  از  گرفت.  نظر  در  را  معیارهایی  نیروهایش  انتخاب  برای  صفری  سروان 
که شامل: سن  و سال ، قد و توانایی جسمانی شان بود.  عمومی افراد 

ید: محسن ابراهیمی در این باره می گو
ک و پرجنب و جوش بودم و در دورۀ آموزشی پا به  »با اینکه شانزده سالم بود، چالا
پای ستوان قائم مقامی جلو می رفتم. ایشان سیگاری بود؛ ولی قدرت بدنی خوبی 
زم های  ر در  ندیدم  هیچ گاه  بود.  یده  ز ور و  نبود  بیگانه  زش  ور با  جسمش  داشت. 
کند. من نیروی  کوهنوردی کم بیاورد و آهسته حرکت  زش صبحگاهی و  شبانه، ور

یدم.  کجا می خواست برود، صدایم می کرد و دنبالش می دو ایشان بودم و هر 
کس میدان تیر رفت و اسمش ثبت شد،  گذاشتند هر  دورۀ آموزشی تمام شد. قرار 
کردند. حدود  به خط  را  تیر، آن ها  به میدان  افراد  بردن  از  اعزام شود. قبل  به جبهه 
کم سن و سال را از صف بیرون آوردند و من هم  چهارصد و هشتاد نفر بودیم. افراد 
حمام  برای  قائم مقامی  ستوان  صبح،  هفت  ساعت  روز  آن  بودم.  افراد  همین  جزء 
از  نفر  هفتاد  صبحانه،  صرف  از  بعد  صفری  سروان  بود.  رفته  نجف آباد  به  کردن 
کم است و قد و قامت تان  گفت: »شما سن و سال تان  کرد و  گروه را جدا  اعضای 
کرد.  بانی بلمچه ما را از محوطه بیرون  کنیم.« دژ کرده شما را اعزام  کوتاه. قانون منع 
که به خانه های خود برگردید. عده ای رفتند و تعدادی هم تا ظهر و بعدازظهر  گفتند 
که این ها دارند بچه  کس ما را می دید، می گفت  بانی ماندند. واقعاً هر  پشت درِ دژ
که در تمام روزهای آموزش  دنبال شان می برند. من آن قدر مشتاق بودم و علاقمند، 
کردم تا ستوان  قائم مقامی از شهر  زم شبانه حضور داشتم. صبر  و لحظه های مانور و ر
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که هنگام آموزش، توانایی هایم  بیانی بود  کند. ایشان یکی از مر بازگردد و وساطت 
کرد. به جز  بانی تعجب  را دیده  بود. ساعت پنج عصر آمد. با دیدن ما در جلوی دژ
من، مهدی رحیم زاده1 و محمد زمانیان2 هم بودند. پرسید: »چرا اینجا ایستاده اید؟« 
ید.« به  که شما به درد جنگ نمی خور ید  کرده، می گو گفتیم: »سروان صفری ما را رد 
یکی یکی  و  بودند  کرده  تیراندازی  بچه ها  شوند.«  وارد  این ها  »بگذار  گفت:  بان  دژ
داشتند بر می گشتند. ما را به چادر سروان صفری برد. ستوان قائم مقامی از سروان 
گفت: »به خاطر سن و سال  کردی؟«  صفری پرسید: »جناب سروان، چرا این ها را رد 
کنید،  رد  را  کسی  می خواهید  گر  »ا گفت:  قائم مقامی  ستوان  هیکل شان.«  و  قد  و 
کنید؛ ولی اجازه دهید محسن ابراهیمی بیاید. او در آموزش پا به پای من  من را رد 
بی تکاور ما آنجا حضور  می آمد و پیشاپیش بقیه حرکت می کرد.« سروان فرهادی، مر
کرد. سرانجام سروان صفری من را به  داشت و حرف های ستوان قائم مقامی را تأیید 

عنوان یکی از نیروهای اعزامی پذیرفت.«
ید: مهدی لطفی می گو

»روز قبل از اعزام، ما را به کلوپ دانش بردند. سروان صفری نیروها را به خط کرد. ابتدا 
نیروهای جوان تر و سرحال تر را جدا کردند. در بین ما افراد مسن هم بودند. پیرمردی به 
نام حسن براتی که قد کوتاهی داشت، با اصرار به جمع یکی از گروه ها پیوست. سروان 
یسیم. هر کس تمایل ندارد همراه  صفری گفت: »می خواهیم لیست نهایی اعزام را بنو
یم و جنگ هم، شهادت، اسارت و مجروحیت  ما بیاید، برود. ما برای جنگ می رو
کلوپ و آبدارخانه رفتند و  که از جمع جدا شدند و به رختکن  دارد.« افرادی بودند 
که همیشه دیگران را موعظه  لباس شخصی شان را پوشیدند. بین آنان کسانی بودند 
می کردند. بهانه آوردند و رفتند. سروان صفری نشست و دست هایش را روی سرش 
گذاشت. به افراد نگاه نمی کرد. در ذهنم این صحنه را با صحنۀ کربلا مقایسه کردم و 

یه ام افتاد... .« گر

ز به شهادت رسید. یت در جادۀ الیگودر 1. سردار شهید مهدی رحیم زاده )2بهمن1343-24مهر1366( حین انجام مأمور
کربلای5 در شلمچه به شهادت رسید. 2. شهید محمد زمانیان )4بهمن1348-21دی1365( در عملیات 
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علی یمانی:
»من و سروان صفری از بچگی رفیق بودیم. بچه محل، آشنا و همکلاسی. ژاندارمری 
گاه و بی گاه به آنجا رفت و آمد می کردم.  کنار مغازه ام قرار داشت و من  نجف آباد در 
ظهرها با حضور یکی از روحانیان اهل نجف آباد، نماز جماعت برگزار می شد و من به 
صف نیروهای ژاندارمری می پیوستم و با آنان نماز می خواندم. تا اینکه برنامۀ جبهه 
تا موقع اعزام  کردم  از سروان صفری تقاضا  و جنگ پیش آمد و آموزش نیروها. من 
کند. سرانجام یک روز وقتی نیروها سوار اتوبوس شدند تا راهی جنوب  مرا هم خبر 
ک  گر قصد داری بیایی، برو سا شوند، سروان صفری به مغازه ام آمد و گفت: »یمانی ا
کم بسته و آماده بود. پوتین سربازی هم داشتم؛ چون  یم.« سا و وسایلت را بردار تا برو
یع به خانه رفتم. دو سه بچه داشتم. همسرم پرسید:  شب ها نگهبانی می دادم. سر
من  و  شده؟«  چی  یکدفعه  چطور؟  »کی؟  گفت:  »جبهه.«  گفتم:  می روی؟«  »کجا 
یاد  ز آمدم.  بیرون  خانه  از  عجله  با  نداشتم.  او  پرسش های  برای  دلخواهی  جواب 
کردم  فراموش  حتی  بیفتند.  یه  گر و  شوند  احساساتی  فرزندانم  و  همسر  که  نماندم 
گذاشتم.  جا  را  آن  پوتین،  بند  بستن  موقع  اما  بود؛  دستم  بردارم.  را  سربازی ام  کلاه 
گذاشتی.«  کلاهت را جا  به محض اینکه از خانه بیرون آمدم، دخترم صدا زد: »بابا 
روی  را  آن  می خواهم  خودم  بیاور،  پایین  را  سرت  »بابا  گفت:  برگشتم.  طرفش  به 
کربلا  سرت بگذارم.« آن لحظه حال عجیبی به من دست داد و به یاد صحنه های 
افتادم. به یاد اصحاب امام حسین؟ع؟ و رفتن شان به جنگ. دخترم را بوسیدم و به 
سرعت از خانه بیرون آمدم. ماشین پیکان استیشن من، روبه روی مغازه ام بود و همه 
بودند. سروان صفری، حاج حیدرعلی ستاری، عطاء هاشمیان و حاج حسن  آماده 

ستاری.«
محمدرضا حیدری:

یم  کر گرفتیم.  »روز یکشنبه 18آبان1359 ما را از بلمِچه به ژاندارمری آوردند و اسلحه 
ببینش.«  برو  است،  ژاندارمری  درِ  دم  مادرت  »محمدرضا،  گفت:  و  آمد  ابراهیمی 
کولکی هم  کا بیرون آمدم، دیدم علاوه بر مادرم، همسر، مادر و بچه های حسینعلی 

کردم و برگشتم برای خداحافظی.  آمده اند. خبرش 
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حسنی.  سیدباقر  حجت الاسلام  امامت  به  خواندیم،  جامع  مسجد  در  را  ظهر  نماز 
سپس سوار اتوبوس شدیم و آمادۀ حرکت به سمت جنوب.«

توقف در ماهشهر
مستقر  شهر  این  اعتصامی  ین  پرو مدرسۀ  در  و  رسیدند  ماهشهر  به  اتوبوس  با  نیروها 
شدند. طی چند روز سروان صفری و شیخ غلامحسین نادی، برای هماهنگی با مسئولان 
جبهه های  وضعیت  یابی  ز ار همچنین  بودند؛  مستقر  ماهشهر  در  که  کشور  ژاندارمری 
سرهنگ  کشور  ژاندارمری  فرمانده  با  را  متعددی  جلسات  نیروها،  انتقال  برای  جنگ 
آنان  از درخواست های  کردند. تهیۀ سلاح و مهمات یکی دیگر  برگزار  حسنعلی فروزان، 

بود. 
شیخ غلامحسین نادی بیان می کند:

آن  دیدن  آواره اند.  خیابان  و  کوچه  در  آبادان  و  خرمشهر  مردم  دیدیم  ماهشهر  »در 
ناراحت شدیم. سرهنگ فروزان در ماهشهر بود.  و  آورد  را به درد  صحنه ها، دل ما 
و  آمدیم  نیرو  چهارصد  حدود  با  »ما  گفتیم:  و  رفتیم  ایشان  پیش  صفری  سروان  با 
کم است و بچه ها با  یم. امکانات و تجهیزات ما هم بسیار  می خواهیم به آبادان برو

سلاح نیمه سنگین آشنا نیستند.« 
بیش از یک هفته در ماهشهر ماندیم. برای آموزش نیروها، پنج  شش قبضه خمپارۀ60 و 
پی جی در اختیارمان گذاشتند. در این مدت با  یکی دو خمپارۀ81 و یکی دو قبضه آر
سرهنگ آشنا شده بودیم و می رفتیم و می آمدیم.  امام  جمعۀ ماهشهر حجت الاسلام 
که از زمان تحصیل در حوزۀ علمیۀ قم با هم آشنا  رحیمی بود، از اهالی حاجی آباد 
کردیم. در سه صف جلوی نماز، مردم ماهشهر نشسته  بودیم. در نماز جمعه شرکت 
یر محمدعلی رجایی، در نماز  بودند و در بقیۀ صفوف، نیروهای ما. آن روز نخست وز
جمعه حضور یافت و بین دو نماز، سی چهل دقیقه راجع به جنگ صحبت کرد. پس 
از نماز به فرمانداری رفت. سیدمحمد غرضی استاندار خوزستان و ده بیست نفر دیگر 
را پهن  ناهار بخورند. سفره  رفتم. می خواستند  بودند. من هم همراه شان  همراهش 
که در آن فقط دو سه دیس برنج و  کردند. حدود شصت هفتاد نفر سر سفره ای بودند 
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مرغ به چشم می خورد. ما گفتیم یک نان و پنیر هم که باشد، کافی است. آقای غرضی 
کند، نان را جلوی  کشید. آقای رجایی برای اینکه مسئله را حل  مقداری خجالت 

کرد نان و پنیر بخورد. همه نان و پنیر خوردند.  کشید و شروع  خود 
نداشتند؛  ولی هیچ کدام  و تجهیزات می خواهیم.«  »امکانات  گفتیم:  ناهار  از  بعد 
که به فرمانداری آمده بودند، هیچ کدام نتوانستند در زمینۀ  یعنی این مجموعه ای 

کنند.«  کمک  تجهیز نیروها به ما 
ید: مهدی لطفی می گو

آمادگی  و  زش  ور برنامۀ  صبحانه،  از  بعد  صبح ها  ماندیم.  ماهشهر  در  روز  »چند 
جسمانی داشتیم. گاهی اوقات هم سخنرانی بود. روزی آمدند و گفتند: »برای چند 
حیدر  و  جلالی  محمد  من،  می خواهیم.«  مهمات  تخلیۀ  جهت  نیرو  تعدادی  روز، 
انواع  نبود،  مهمات  کمک.  می رفتیم  بعدازظهر  سه   تا  صبح  ده  ساعت  از  یزدی، 

کمک شان می رفتیم. گشتی هم در شهر بزنیم، به  مختلف مین بود. ما برای اینکه 
گفت: »آقایان، من با شما مشورت می کنم. به  یک روز سروان صفری سرِ صبحگاه 
گروه ده نفری از  شما را به یک پاسگاه آبی، یا پاسگاه  که هر  من پیشنهاد داده اند 
را  جبهه  از  گوشه ای  اینکه  دیگر  پیشنهاد  برگردم.  خودم  و  دهم  تحویل  خشکی 
قبول  را  پیشنهاد  کدام  شما  یم.  شو مستقر  منطقه  در  شما  همراه  و  بگیرم  عهده  بر 
یم.« سروان  می کنید؟« بچه ها یکصدا گفتند: »همه با هم یک محور را تحویل می گیر

ین، نظر من هم مثل نظر شماست.«  گفت: »آفر صفری 
از ما جدا شده بود، سروان صفری و ستوان قائم مقامی  سروان فرهادی در ماهشهر 
کرد. از پادگان  به چند افسر و درجه دار نیاز داشتند. سروان صفری درخواست نیرو 
یگی، سروان سعیدپناه و  خرم آباد چند افسر و درجه دار آمدند. افرادی چون: استوار ر

استوار ابراهیمی.«
یگی از برادران اهل تسنن بود. خوش خلق و مقیّد. سحر بلند می شد نمازش  استوار ر
کنار سنگرها می آمد و  که به خط رفتیم، او  را می خواند و قرآن تلاوت می کرد. زمانی 
که وقت  که می دانست، صدا می زد و می گفت  از هر سنگر، اسم یکی از بچه هایی را 

نماز است. همه علاقۀ عجیبی به او داشتند.«
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محمدرضا حیدری:
ببینیم. یک قبضه خمپارۀ60  آموزش خمپاره  تا  کردند  تقسیم  به چند دسته  را  »ما 
کسی چیزی یاد نگرفت. فردای آن روز دوباره  آوردند و ستوان قائم مقامی درس داد. 
گرفتند؛ ولی مقداری هم  کمی یاد  خمپارۀ81 آوردند و قائم مقامی درس داد. بچه ها 
کولکی ناراحت بود. به من  گفت که اشتباه درس  اشتباه درس داده بود. حسینعلی کا
کلاس، قائم مقامی را  کلاس می روم و با ستوان صحبت می کنم. بعد از  داد، بعد از 
که به اشتباه خود پی برده  که اشتباه درس دادی. قائم مقامی  گفت  کرد و  تنها پیدا 
یم را نبردی. از آن به  که پیش بچه ها آبرو که من از شما تشکر می کنم  گفت  بود، به او 
کولکی قرار گذاشتند که با چند نفر  کولکی خیلی رفیق شد. قائم مقامی و کا بعد با کا

کنیم، تا بچه ها یاد بگیرند.  پا  دوباره خمپاره را بر
کس مدرک پایه یک رانندگی  که هر  گفتند  کردند و  گردان را به خط  روز بعد آمدند 
ستوان  کولکی.  کا حسینعلی  جمله  از  بیرون،  آمدند  نفر  چند  بیرون.  بیاید  دارد، 
کولکی نیروی خمپاره است.« سروان صفری می گفت: »ایشان  گفت: »کا قائم مقامی 
کار با خمپاره را  که او  باید برود، راننده می خواهیم.« و ستوان قائم مقامی می گفت 
خدا  برای  »ما  می گفت:  کولکی  کا حسینعلی  برود.  نگذاشت  و  است.  بلد  خوب 

که من راننده باشم یا خمپاره چی.« آمدیم. فرقی نمی کند 
یم، به بندر امام خمینی رفتیم. سه شنبه 27آبان1359  برای اینکه بتوانیم به آبادان برو
که حسینعلی  بود  روز تاسوعا بود. شب عاشورا در لنج بودیم. ساعت هشت شب 
کبر خواند و  گرفت و شعری از حضرت عباس و حضرت علی ا کولکی دَم سینه زنی  کا

بچه ها سینه زدند.«
یان:  سیدرسول موسو

یا سایه زده بود. هر لحظه خطر حملۀ هوایی دشمن ما  »سکوت و آرامش بر گسترۀ در
کرده و در خود فرو  گوشه ای از لنج، خلوت  کس برای خود در  را تهدید می کرد و هر 
گفت وگو می کرد. لنج جلو می رفت  رفته بود. یا ذکر می گفت، یا با جمع دوستانش 
کلاه آهنی داشتند و از آن محافظت می کردند.  و بچه ها در عالم خود بودند. همه 
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سرش  را  آهنی   کلاه  یگوش.  باز حال  عین  در  و  بود  رنگ  ز جوانی  یفی1،  شر یزالله  عز
باز  یر چانه اش  ز از  کلاه  بند  گهان  نا که  نگاه می کرد  را  بود. داشت آسمان  گذاشته 

یا افتاد. شد و به در
کند.  کلاه خود را پیدا  ید تا  کسی، داخل آب پر این جوان بی تجربه بدون مشورت با 
همه مضطرب و ناراحت شدند. جانش به خطر افتاد و ممکن بود غرق شود. ناخدا 
داخل  یزالله  عز که  جهتی  همان  به  را  سکان  کرد.  کم  را  لنج  سرعت  و  شد  متوجه 
یاد می زدند:  فر بود و همه  گروه پیچیده  بود، حرکت داد. همهمه ای در  یده  پر آب 
که فرد باتجربه ای بود، طنابی را داخل  کنید، او الان غرق می شود!« ناخدا  »کمک 
کمک چند تا از بچه ها،  گرفت و ناخدا به  یزالله به سختی طناب را  آب انداخت. عز
یزالله با چهره ای وحشت زده از آب بیرون آمد. حالش  او را به طرف لنج  کشیدند. عز
که یکدفعه به ذهنم  گفت  یدی؟«  کردند:»چرا داخل آب پر که بهتر شد، از او سؤال 
کلاه آهنی را نتوانم برگردانم و تحویل دهم؛ چون زمان جنگ است، برایم  گر  رسید  ا
کلاه را  دادگاه صحرایی تشکیل می دهند و مجازاتم می کنند، خواستم هر طور شده 

کلاه سنگین است و ته آب رفته است.« که  کنم. متوجه نبودم  پیدا 
که آن موقع یکی از نیروهای جهاد نجف آباد در آبادان بود، بیان می کند: حیدر قوقه ای 

قرار  و  داده  تشکیل  گردان  یک  صفری  سروان  شنیدیم  که  بودیم  آبادان  جهاد  »در 
احمد  به  تلفن  با  روز  یک  بودیم.  انتظارشان  چشم  روز  هر  بیایند.  آبادان  به  است 
برای  محل  یک  هستند،  ماهشهر  در  نجف آباد  بچه های  که  دادند  اطلاع  حجتی 
که از  کنید. نزدیک ایستگاه7 مدرسه ای بود به نام فدائیان اسلام،  اقامت شان پیدا 

آتش دشمن دور و جای مناسبی بود.« 

کوی ذوالفقاری
کنند. آنان برای رسیدن  گرفتند آبادان را تصرف  عراقی ها پس از اشغال خرمشهر، تصمیم 

به آبادان، سه راه پیش رو داشتند:
یض و عمیق و خروشان  ک خودشان با عبور از اروند. رودخانه ای بسیار عر اول، حمله از خا

پل ذهاب به شهادت رسید. یور1360( در خط پدافندی سر یور1342-15شهر یفی )20شهر یزالله شر 1.  شهید عز
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که عبور را غیرممکن نشان می داد. 
دفاع  آمادۀ  کارون  ساحل  در  ایرانی  مدافعان  کارون.  از  عبور  با  خرمشهر،  از  حمله  دوم، 

یادی داشت و عبور از آن هم غیرمعقول بود. کارون هم عرض و عمق ز بودند و 
سوم، حمله از شرق کارون و شمال آبادان با عبور از بهمن شیر. در بخشی از ساحل بهمن شیر 
که مدافعی نداشت. عراقی ها مسیر  مدافعان ایرانی حضور داشتند؛ اما جاهایی هم بود 
کردند. در آن هنگام برای عبور از رودخانۀ بهمن شیر و برای برقراری  بهمن شیر را انتخاب 
ارتباط شمال و جنوب آبادان از دو پل ایستگاه7 و ایستگاه12 استفاده می شد. نیروهای 
کوی  کمک ستون پنجم1  عراقی برای عبور از بهمن شیر به جای استفاده از این دو پل، به 

کردند. ذوالفقاری را شناسایی  و انتخاب 
در کتاب نبردهای شرق کارون، علت انتخاب کوی ذوالفقاری توسط ارتش عراق، این گونه 

بیان شده است:
»دلیل این انتخاب را می توان در دو علت جست وجو کرد: اول، پرهیز عراق از ورود به 
شهر آبادان، با توجه به تجارب ورود به خرمشهر و اجتناب از جنگ شهری. دوم، در 
منطقۀ ذوالفقاری فاصلۀ میان رودخانه های اروند و بهمن شیر کم است. همچنین از 
نظر نظامی، در عبور از بهمن شیر دو هدف مهم نهفته بود: یکی تصرف جادۀ خسروآباد؛ 
ین راه ارتباطی با ساحل جنوبی کشور و دیگری دسترسی به ساحل اروندرود  یعنی آخر
یق کوی ذوالفقاری، با سهولت بیشتری  بود. به تحقیق، رسیدن به این دو هدف از طر

امکان پذیر بوده است.«
سمت  به  آبادان  اهواز  جادۀ  قطع  از  پس  و  کرد  منطقه  وارد  جدید  نیروهای  عراق  ارتش 
کنارۀ بهمن شیر  کرد و به راحتی به نخلستان های  منتهی الیه شمال شرقی آبادان پیشروی 
رسید. به این ترتیب آبادان از لحاظ زمینی کاملًا در محاصره قرار گرفت، به نحوی که حتی 

امکان رفت وآمد نفر نیز از نیروهای خودی سلب شد.
تنها راه ارتباطی با آبادان، راه آبی بندر امام خمینی به خورموسی و بهمن شیر بود که عبور از 
این راه آبی، با لنج صورت می گرفت و از این پس برای ارتباط با آبادان، به جای دو ساعت 

1. ستون پنجم، به عناصر و نیروهایی اطلاق می شود که در درون یک کشور، جبهۀ جنگ، حزب یا سازمان مخفی هستند و 
در لباس دوست نقش خرابکاری و جاسوسی از داخل را برای دشمن ایفا می کنند.
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حداقل بیست وچهار ساعت زمان لازم بود.
نظامی  پل  بهمن شیر  روی  بر  پل،  سر گرفتن  با  عراقی  نیروهای  8آبان1359  در  سرانجام 
یاقلی سورانی تنها کسی بود که عبور  زدند و از رودخانه گذشتند. در  جنوب بهمن شیر، در
ین نیروهای مدافع شهر رساند. نیروهای  عراقی ها را دید و به سرعت خودش را به نزدیک تر
گهانی،  دادگاه انقلاب آبادان مستقر در مسجدالرسول، به محض شنیدن خبر این هجوم نا
کوی ذوالفقاری. با رسیدن  پی جی و چند ژ3 فرستادند سمت  پنج شش نفر را با یک آر
کند شدن حرکت عراقی ها، نیروهای دیگر از راه رسیدند و  گروه مقاومت مردمی و  اولین 
کنند و آنان را در محاصره قرار دهند.  موفق شدند راه پل را مسدود و عقبۀ عراقی ها را قطع 

کامل می کرد. نفوذ عراقی ها از محلۀ ذوالفقاری آبادان، محاصرۀ شهر را 

کوی ذوالفقاری روستای سادات

رودخانۀبهمنشیر

کارون
دخانۀ

رو

اروندرود

آبادان

خرمشهر

یره مینو جز
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کردند. کشته، زخمی و اسیر  نیروهای مقاومت مردمی عده ای از سربازان دشمن را 
پس از شکست نیروهای عراقی در عبور از رودخانۀ بهمن شیر، آنان اقدام به عقب نشینی 
کردند و جادۀ قفاص به صورت خط پدافندی شان در شمال  به سمت شمال بهمن شیر 

ید: بهمن شیر در آمد. عبدالحسن بنادری می گو
برادران  از  تعدادی  اتفاق  به  قربانی  مرتضی  واقعه،  این  از  پس  کوتاهی  فاصلۀ  »در 
سپاهی و نیروهای مردمی در یک حرکت متهورانه موفق شدند از رودخانۀ بهمن شیر 
کنند. آنان در این حمله، ضمن انهدام بخشی  کرده و به نیروهای عراقی حمله  عبور 
را  عراقی  نیروهای  از  نفر  صدوسی  تعداد  قفاص،  جادۀ  کنار  در  مستقر  نیروهای  از 
که  آبادان  تیر  تا میدان  به اسارت در آوردند. این حمله سبب شد نیروهای عراقی 
رودخانۀ  بین  این فضا  ایجاد  کنند.  تپه های مدن شهرت داشت، عقب نشینی  به 
کارون بسیار با اهمیت  بهمن شیر تا تپه های مدن، در آیندۀ عملیاتِ منطقۀ شرق 

که فضای لازم و مناسبی را جهت مانور برای نیروها ایجاد می کرد.« بود؛ چرا 

ورود به آبادان
محمدرضا حیدری:

از لنج پیاده  روز عاشورا، ساعت ده صبح  با  آبان 1359 مصادف  »بیست و هشتم 
کمک برادران سرباز و  کردیم. بعد با آیت الله اسدی1 رفتیم  کمی استراحت  شدیم و 
کردیم. ما را با اتوبوس به آبادان بردند. توی مدرسۀ فدائیان  درجه دار، مهمات خالی 

اسلام.«
شیخ غلامحسین نادی:

»وقتی به آبادان رسیدیم، با سروان صفری به اتاق جنگ رفتیم. فرماندهی نیروهای 
کوتاه،  گفت وگویی  و  خودم  معرفی  از  پس  بود.  یز2  شکرر نصیر  سرهنگ  با  ارتش 

یور1333-23تیر1361( حین عملیات رمضان در  1. شهید آیت الله اسدی متولد و مدفون در روستای قنات سمیرم )1شهر
شرق بصره به شهادت رسید.

یز از سوی بنی صدر به فرماندهی ستاد جنگ ارتش در آبادن منصوب شده بود. محل استقرار این ستاد،  1. سرهنگ شکرر
یز، فردی منظم و پایبند به اصول، قوانین و مقررات نظامی بود و  طبقۀ اول ساختمان بانک ملی آبادان بود. سرهنگ شکرر

هدایت نیروهای ژاندارمری و ارتش را در آبادان بر عهده داشت.
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یک  ایشان  یم؟«  ببر کجا  را  آن ها  آمده،  امکانات  این  با  نیرو  »چهارصد  پرسیدم: 
کنیم. اسم مدرسه، فدائیان اسلام  که نیروها را در آنجا مستقر  کرد  مدرسه را معرفی 
گلولۀ توپ آمد و به ساختمان  گهان یک  که نا بود. در حال صحبت با سرهنگ بودم 
یخت. ترس را در  کسی زخمی نشد؛ ولی دیوار سوراخ شد و بخشی از آن فرو ر خورد. 
نباید  یا  اینجا میدان جنگ است،  گفتم: »جناب سرهنگ،  چهرۀ سرهنگ دیدم، 
که  که آمدیم، باید پای همه چیز آن بایستیم. اینجا جایی نیست  می آمدیم یا حالا 
ما بخواهیم از خود ضعف نشان دهیم، روی نیروها اثر می گذارد.« مقداری آرام شد. 
که روحانی هستم و حسابی  زم بر تن داشتم؛ ولی از محاسنم متوجه شد  من لباس ر

گرفت و این گونه با هم آشنا شدیم.« تحویل مان 
ید: مهدی لطفی می گو

»هنگام غروب، به مدرسه رسیدیم. نزدیک کلانتری3 آبادان بود. مستقر شدیم. شام 
آبگوشت دادند و ساعتی بعد همه مسموم شدیم. قبل از اینکه ما به مدرسه برسیم، 
آبگوشت را از آشپزخانه آورده بودند و معلوم نبود چند ساعت مانده بود. نصف شب 
تانکر آب مدرسه تمام شد و نیروها دورتادور مدرسه به صف ایستادند تا تانکر آب 
جهاد نجف آباد برسد. همه دچار اسهال شدند. دکتر محمدعلی ابوترابی، همراهش 
که  کرد. نزدیک عصر روز بعد  قرص و دارو آورده بود و آن شب به درد همه رسیدگی 
یم، تنی به آب  بچه ها بهبودی نسبی پیدا کردند، قرار شد برای حمام کردن به شهر برو
یم. پس از پرس وجو، حمام محمدی  بزنیم و لباس مان را بشوییم و برای نماز آماده شو
را پیدا کردیم. صاحب آن می گفت که آب نیست. خبر دادیم و از جهاد یک تانکر آب 

گرم را.« آوردند. حمامی اذیت می کرد. مدتی آب سرد را باز می کرد و مدتی آب 
غلامحسین نادی:

به  ندارد.  امکانات وجود  و  آنجا آب  کردیم، دیدیم  که در مدرسه مستقر  را  »نیروها 
نانوا  هم  مکانیک.  هم  و  یم  دار لوله کش  هم  گردان مان،  در  ما  که  گفتیم  مسئولان 
گرفتیم یکی از نانوایی های  یم و هم آشپز. به منظور تهیۀ نان برای نیروها، تصمیم  دار
کردیم و آب  یم. با تلاش دو نفر لوله کش، سیستم آبرسانی را ترمیم  آبادان را راه بینداز
وصل شد. در آبادان همه چیز وجود داشت؛ ولی مردم بخش هایی از شهر، خانه ها و 
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کرده بودند.« مغازه های شان را ترک 
را به  او نحوۀ پیوستن خود  نانوایی اشتغال داشت،  کار  به  قنبرعلی شکوه در نجف آباد 

نیروهای سروان صفری این گونه بیان می کند:
که همراهش  گفت  به  من  آبادان،  از اعزام به  »با سروان صفری رفاقت داشتم. قبل 
گفتم: »در حال حاضر نمی توانم بیایم؛ چون نانوایی محله را نمی توانم تعطیل  بروم. 
کنم؛ اما خودم را به آبادان می رسانم.« برادرم نعمت الله شکوه1 همراه نیروهای سروان 
صفری به آبادان رفت. مدتی بعد، از راه ماهشهر به بندر چوئبده، سپس به آبادان 
رفتم. چند روز بعد از حضور نیروها در آبادان، گفتند که از نظر نان در مضیقه هستیم. 
یایی  کار  کرده بودم، همچنین دورۀ سربازی ام را در یگان نیروی در من قبلًا در آبادان 
کنار آبادان را می شناختم.  گوشه و  کرده بودم و  که در خسروآباد مستقر بود، سپری 
یم. ضمن هماهنگی با مسئولان فرمانداری آبادان،  گرفتیم نانوایی راه بینداز تصمیم 
کردیم،  فراهم  را  نان  پخت  امکانات  و  شکستیم  را  نانوایی  مغازه های  از  یکی  قفل 
تانکر آب و موتور  برق. چون آب و برق در آبادان قطع بود؛ پس از اینکه مطمئن شدیم 
کردیم و نان پختیم.  آردهای مغازه خراب نیست، با دستگاه خمیرگیر، خمیر آماده 
مدتی بعد، فردی به نام فاضل با سختی بسیار  آرد اهدایی مردم نجف آباد را از مسیر 
که  نیروهای خودمان به سایر یگان هایی  شادگان به دست ما می رساند. ما به جز 
در منطقۀ آبادان بودند و برای نان مراجعه می کردند، نان می دادیم. نیروهای جهاد، 

سپاه، ارتش، ژاندارمری و حتی مردم شهر.
که آرد  که به همه نان بدهیم. نان صلواتی بود و نمی گفتیم  گفته بود  سروان صفری 
گاهی وقت ها هم سروان صفری به ما سر می زد و از من  کجاست.  کیست و از  آن از 
می پرسید: »زنده ای؟« می گفتم: »بله.« و او می گفت: »هنوز به ما افتخار نداده اند و ما 

گپ می زدیم.  هم زنده ایم.« با هم شوخی می کردیم و 
یق جهاد سازندگی به دارخوین و  کار نانوایی من، به آبادان ختم نشد. بعدها از طر
دهلران هم رفتم. آنجا جهاد سازندگی نجف آباد، نانوایی مجهز و بزرگی احداث کرد. 

ئمه در آبادان به شهادت  1. شهید نعمت الله شکوه فرزند محمدرضا )11فروردین1339-10مهر1360( در عملیات ثامن الا
رسید.
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به خاطر دارم روزی یکی از افسران نیروی هوایی اصفهان به نام سرهنگ شیرانی آمد 
یم، پرسیدم: »چه  را نمی شناسید؟« من ماندم چه بگو گفت: »شما اَخوی شکوه  و 
گفت: »ما روزی صد تا نان می خواهیم.« آن موقع ما در هر شبانه روز  ید؟«  کارش دار
گفتم: »چشم. پنج شش هزار نان می پختیم. این صد تا نان به جایی ضربه نمی زد. 

گفتم: »نه.« به بچه ها سپرده بودم هر  یم؟  ید.« پرسید: »باید مجوز بیاور بیایید بگیر
گرفت، مرا معرفی نکنید. من هم مثل شما هستم. آن موقع  وقت سراغ اخوی شکوه را 
را  دادیم، خوشحال  شدند و دعا  نان  تا  نیرو داشتیم. وقتی صد  نفر  ما بیست  سی 
هم  گفتیم:  ما  می کند.  خدمت  جبهه  به  نجف آباد  جهاد  واقعاً  که  و  گفتند   کردند 
»وظیفۀ هر کس که اینجا باشد، خدمتگزاری است.« روزها می آمدند و نان می گرفتند 
که  کجاست  و می رفتند، تا اینکه روزی سرهنگ شیرانی آمد و  گفت: »اخوی شکوه 
گفتم: »برادر، خجالت ندارد، این وسایل از دولت است  ما از خجالت او در آییم.« 
از ارتش آمدید و برای مردم زحمت می کشید،  و آرد آن هم اهدایی مردم. شما هم 
این  گفت: »جناب سرهنگ،  لو داد،  نوش جان تان.« آن روز، حاج یدالله ملکی مرا 
من  به  سرهنگ  است.«  شخص  همین  می پرسی،  را  احوالش  شما  که  اخوی شکوه 
کرد و اشک توی چشم هایش جمع شد. دو سه افسر هم دنبالش بودند، یکی از  نگاه 
یند، چقدر ما  گمنام هستند، بیخود نمی گو یند بسیجی ها  گفت: »اینکه می گو آنان 

گرفتیم!« آمدیم و سراغ اخوی شکوه را 
حیدر قوقه ای:

آبادان  به  را  صفری  سروان  گردان  کشور،  ژاندارمری  کل  فرمانده  فروزان  »سرهنگ 
اغلب  بچه ها  دهد.  قرار  اختیارشان  در  نظامی  امکانات  بتواند  بلکه  تا  فرستاد، 
گفتند  کهتری دادند.  یه را به سرهنگ  سلاح ام1 داشتند. مسئولیت محور ذوالفقار
که موقعیت اینجا مهم است و امکان دارد عراقی ها بخواهند بار دیگر از این نقطه 
که تحویل سروان صفری دادند.  یه رها بود  کنند. قسمتی از محور ذوالفقار عملیات 
سروان صفری و شیخ نادی یک هفته هر روز صبح به اتاق جنگ می رفتند، تا بتوانند 
گلوله  که شش یا دوازده  امکانات بگیرند. سرانجام توانستند یک جعبه خمپارۀ60 
گلوله و سلاح به  گردان سروان صفری برای تأمین  داشت، تحویل بگیرند. نیروهای 
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شدت در مضیقه بودند و با التماس و درخواست، مهمات می گرفتند؛ اما بچه های 
مرتضی قربانی در ایستگاه7 به زاغۀ مهمات ارتش تک می زدند و اسلحه و مهمات 
یباً از  لازم را تأمین می کردند. من به خاطر فعالیت در تدارکات جهاد نجف آباد تقر

اوضاع جبهۀ آبادان اطلاع داشتم.«
ید: حاج رستم رستمی می گو

»من، حاج حیدرعلی ستاری و عطاء هاشمیان تدارکات نیروها را بر عهده داشتیم. 
آشپزخانۀ مرکزی آبادان فعال شده بود و برای کل نیروهای مستقر در آبادان غذا طبخ 
یه غذا  می کرد. آنجا به صورت مردمی اداره می شد. ما برای نیروهای خط ذوالفقار
گاه به  می گرفتیم و به خط می رساندیم. مسئول آشپزخانه مهندسی بود اهل شیراز. 

کارها یاری اش می کردیم. کمکش می رفتیم و در 
که مخابرات آبادان راه افتاد و خطوط تلفن وصل شد، هر روز به مدت یک  زمانی 
تلفن دسترسی  به  که خانواده شان  بود. بچه هایی  تلفن در اختیارمان  ساعت خط 
با  دقیقه  سه چهار  و  می زدند  زنگ  می آمدند،  بار  یک  هفته ای  نوبت،  به  داشتند، 

خانواده شان صحبت می کردند.« 

یزهای مدن کر تپه های مدن؛ خا
در شمال شرقی آبادان و در حاشیۀ رودخانۀ اروند نزدیک ابوشانک، روستایی به نام مدن 
کارهای  که برای  ک  ک بود. یعنی انبوهی خا است. حوالی این روستا، دو تپه از دپوی خا
کار دیگر انباشته بودند. در زمین صاف و یکدست آبادان، ارتفاعاتی ایجاد  ساختمانی یا 
شده بود که به تپه های مدن معروف بود. این محل قبل از انقلاب میدان تیر شهربانی آبادان 
که تیر از آن عبور نکند. طول هر  کرده بودند  کریز نصب  بود. سیبل های هدف را سینۀ خا
کوچک تر از دیگری بود. این  کریزها حدود صد متر بود. یکی از آن ها اندکی  کدام از این خا
دو تپه به اشغال عراقی ها در آمد و نیروهای دیده بانی شان روی تپۀ بزرگ تر مستقر   شدند. 
یر نظر داشتند و بر همۀ مواضع و  یق این تپه ها تا عمق عقبۀ نیروهای ایران را ز آن ها از طر
رفت و آمدهای ما مسلط بودند. این دو عارضه در آن زمین صاف و هموار، برای عراقی ها 
یادی داشت و به هیچ وجه حاضر نبودند آنجا را از دست بدهند. دیده بان های  اهمیت ز
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گرای جادۀ قفاص را می دادند و نیروهای عراقی  را حسابی  دشمن از بالای تپه به راحتی 
را هنگام تردد در جادۀ قفاص به سهولت  که نفرات ما  کرده بودند، طوری  بر ما مسلط 
داشتند.  اصلی شان  خط  از  جلوتر  یی  نیرو مدن،  تپه های  در  آن  ها  واقع  در  می زدند. 
کیلومتر بود. به جز آن دو تپه، بین ما و  فاصلۀ تپه های مدن تا خط اصلی عراقی ها دو سه 
عراقی ها، زمین به صورت دشتی بدون عارضۀ طبیعی بود. عراقی ها تعدادی ضدهوایی 

کرده بودند. دوشکا و سلاح های دیگر روی تپه ها مستقر 

استقرار در خط
شیخ غلامحسین نادی:

یاد طول نکشید  »نیروها را برای احداث سنگر و استقرار، مقابل تپه های مدن بردیم. ز
گفتم: »در وهلۀ نخست، اینجا  که شلیک خمپاره های عراقی شروع شد. به بچه ها 
باید از جان خودتان مراقبت کنید. دشمن تا حالا گمان می کرد اینجا نیرو هست؛ پس 

کاری بتواند، می کند.«  آن ها را تحت نظر خواهد داشت و هر 
با  آنجا  کنده می شد. در  به صورت حفره ای  بودن زمین، سنگرها  به خاطر مسطح 
ک آن  حفر زمین به آب می رسیدیم، طوری که نمی شد در سنگر ماند و در فضای نمنا

کرد.« زندگی 
محمدرضا حیدری در یادداشت های روزانه اش ورود نیروها به خط را این گونه بیان می کند:
که برای انتقال به خط آماده شدیم. بعدازظهر ما را با اتوبوس به  »سوم آذر1359 بود 
رودخانۀ  از  رفتیم.  پیاده  را  راه  بقیۀ  و  شدیم  پیاده  نخل ها  نزدیک  بردند.  یه  ذوالفقار
کردیم و بعد به ستون،  بهمن شیر رفتیم آن طرف. در نخلستان نیم ساعت استراحت 
پشت سر هم راه افتادیم. هنوز یک کیلومتر جلو نرفته بودیم که عراقی ها متوجه حضور 
یادی بلند شد. با خبر شدیم که  ما شدند و به سمت مان خمپاره زدند. سر و صدای ز
کبیرزاده2 شهید شدند و احمد جمشیدیان هم زخمی.  حسینعلی رستگاری1 و ناصر 
در یک جوی استراحت کردیم و نماز مغرب و عشا را با تیمم و به صورت نشسته خواندیم.

کبر )12اسفند1328-3آذر1359(  1. شهید حسینعلی رستگاری فرزند علی ا
کبیرزاده فرزند علی )1مرداد1334-3آذر1359( 2. شهید ناصر 
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عبدالمحمود حجتی:
ید.«  گفتند: »اینجا خط است. سنگر بکَنید و مستقر شو کردیم.  »در نقطه ای توقف 
یز و مانعی جلوی ما نبود و در دید و تیر دشمن قرار داشتیم. با بیل های ارتشی  کر خا
که می کَندیم تا اندازه ای  که به ما داده بودند، مشغول حفر سنگر شدیم. به حفره ای 
دیگر  و  می آمد  در  آب  زمین،  متری  یک  در  چون  نرسد؛  آب  به  که  می دادیم  عمق 
افزایش  ضمن  تا  یختیم،  می ر سنگر  جلوی  را  ک ها  خا بکنیم.  نمی توانستیم  کاری 
یباً همه مشغول  کنیم. آن شب تقر ارتفاع، در مقابل تیر و ترکش دشمن مانع ایجاد 
حفر سنگر شدند و نگهبانی می دادند. کسی نمی توانست بخوابد. برای اولین بار بود 

گلولۀ خمپاره  و تیربار  را از نزدیک می شنیدیم. پی  که صدای پی در
که  ک  سلاح های ما اغلب ام1 بود و به جای خشاب، شانۀ تیر داشت. مقداری خا
کار می افتاد و  از  که شلیک می شد،  یا یک فشنگ  گیر می کرد،  داخل آن می رفت 

بایستی دوباره آن را تمیز می کردیم.
عراقی ها بعضی وقت ها چند گلوله را هم زمان شلیک می کردند تا شعاع آتش و ترکش 
گلوله ها منطقۀ وسیع تری را پوشش دهد. بچه ها می گفتند: »خمسه خمسه زدند.« 
گلوله  کنار هم استفاده و در یک زمان  که آن ها از چند قبضه در  بعدها متوجه شدیم 

شلیک می کنند.
حدود دو هفته در خط بودم و بعد به قسمت خمپاره رفتم.

یه این طور بیان می کند: کلیشادی نحوۀ حضورش را در جبهۀ ذوالفقار مهدی 
گردان سروان صفری در مدرسۀ  »حاج حیدرعلی ستاری مسئول تدارکات نیروهای 
نیز همراه  ببرد، من  به خط  که می خواست غذا  روز صبح  بود. یک  فدائیان اسلام 
یه در غرب  کوی ذوالفقار به نخلستان های مقابل  وانت سیمرغ شدم.  ایشان سوار 
حضور  کردستان  در  هم  بعد  و  بودم  دیده  آموزش  یه  سور در  من  رفتیم.  بهمن شیر 
مقابل  در  باید  چگونه  نمی دانستم  و  نداشتم  را  منظم  جنگ  تجربۀ  ولی  داشتم؛ 
یه در جهت شمال  گرفت. جوی های نخلستان های ذوالفقار عراقی ها آرایش نظامی 
کنده بودند، حدود هفت هشت ردیفِ پشت  و جنوب بود و بچه ها داخل آن سنگر 
کوله پشتی  و  ک  سا بودند.  پوشانده  نخل  شاخه های  با  را  سنگرها  روی  هم.  سر 
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ساختمان  یک  داشت.  قرار  سنگرها  این  در  هم  استراحت شان  و  خواب  وسایل  و 
می شد.  رد  آنجا  از  هم  فشارقوی  برق  دکل های  شنی.  جادۀ  نزدیک  بود،  آنجا  گلی 
بود  شده  کشیده  نخل ها  بین  جاده  این  و  بود  نخلستان  بهمن شیر،  حاشیۀ  سراسر 
و از ایستگاه7 به سمت شمال امتداد داشت. این جاده بعدها وصل شد به جادۀ 
وحدت و چون جادۀ آسفالت آبادان اهواز در محاصرۀ عراقی ها بود و نمی توانستیم از 

کنیم، از این جاده استفاده می کردیم.  آن رفت وآمد 
یه رفتم و چند روز آنجا ماندم.  من هم به یکی از سنگرهای جلو، در خط ذوالفقار
که بر اثر آب گرفتگی سنگر، بیدار شدم. همۀ بچه ها همین  یک شب خوابیده بودم 
که بسیار بی تجربه ایم.  کردند و از سنگرها بیرون آمدند. متوجه شدیم  وضع را پیدا 
زان منطقه از ساحل بهمن شیر جوی ها را به طرف نخلستان طوری شیب بندی  کشاور
کرده بودند که با جذر و مد رودخانه، آبیاری نخل ها انجام شود. پس از آن، سنگرهای 

کردیم.«   گرفتن این موضوع احداث  جدید را با در نظر 
مهدی لطفی:

کردند. ابتدا با ماشین تا لب رودخانۀ بهمن شیر رفتیم  یه اعزام  »ما را به خط ذوالفقار
که آنجا مستقر شدیم. از  گروه هایی بودیم  و بعد با قایق به آن طرف آب. ما جزء اولین 
بین نخل ها، پانصد متر جلو   رفتیم و به یک جادۀ شنی رسیدیم. دکل های برق از آنجا 
می گذشت و مقداری آن  طرف تر  ساختمانی به چشم می خورد که سروان صفری بعد 

کرد. از آن به عنوان مقر فرماندهی1 استفاده 
آن ها  به  و  بودند  نکرده  رشد  یاد  ز که  درختانی  شدیم.  مستقر  نخل ها  بین  در  ما 
حاج نعمت   پدرم  بود!  پدرم  باغ  مثل  موسوی،  آقاعلی  قول  به  بود.  نشده  رسیدگی 
کندیم،  کف جوی ها یک چهارگوش  خیلی اهل رسیدگی به دار و درخت نبود. در 
گذاشتیم.  کنیم و چهار تا شاخۀ نخل هم روی آن  که پاهای مان را دراز  به اندازه ای 
یر شاخۀ نخل ها می رفتیم و  یختند، ما ز این شد سنگر ما. وقتی عراقی ها آتش می ر

زان منطقه. دو اتاق و یک محوطۀ  ید: »مقر فرماندهی سروان صفری، خانه ای بود متعلق به یکی از کشاور 1. علی یمانی می گو
کی. اتاق ها با حصیر فرش شده بود و درِ آن ها  یله بود. دیوارهایش گلی بود و کف خانه خا بزرگ داشت که یک طرف آن طو

چوبی بود، با سقفی پوشیده از چوب و شاخه های درخت خرما.« 
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که ما را حفظ می کرد. به قول خودمان سنگر می گرفتیم. واقعاً خدا بود و یاری اش، 
ید، تا از چهار طرف تان  گفت: »همه به صورت مربع مستقر شو سروان صفری به ما 
را خودی حساب  یی  نیرو موقع شما هیچ  آن  بدانید دشمن است.  آمد،  کسی  گر  ا
نکنید.« شب اول، رمز شب ندادند و گفتند که احتمال دارد نیروهای نفوذی دشمن 
کنیم. یک وقت اسلحۀ من  کنند. دستور دادند اسلحه ها را مسلح و به ضامن  نفوذ 
کرد. چند نفر آمدند و پرسیدند:  از ضامن خارج شد و تیری به شاخۀ نخل اصابت 
گفتم: »من  یان چیست؟«  کردید و جر کرد؟ برای چه تیراندازی  »چه کسی تیراندازی 
کردم و عمدی نبود. دستم به ماشه خورد و تیر در رفت.« آن شب، من،  تیراندازی 

بیعیان و اسدالله نادری نژاد در سنگر بودیم. مصطفی ر
نزدیک  عراقی ها  »خمپارۀ  گفت:  و  آمد  رجایی  محمدعلی  نام  به  بچه ها  از  یکی 
یف زاده هم یکی از زخمی ها است.  بچه ها افتاد و چند نفر زخمی شدند و محمد شر
گفتم: »دنبال شما می آیم تا بچه ها  گم شدند.«  چند تا از بچه ها نیز در میان نخل ها 

کردیم و آوردیم شان.  کنیم.« رفتیم آنان را پیدا  را پیدا 
که این آقا دیشب تیراندازی  گفتند  صبح آمدند و من را بردند پیش سروان صفری. 
گفتم: »اسلحه ام از ضامن خارج  کردی؟«  کرد. سروان از من پرسید: »چرا تیراندازی 
گفت:  و  خندید  صفری  سروان  رفت.«  ماشه  روی  دستم  نشدم،  متوجه  من  و  شد 
کنند.« با  »به این اسلحه ها اعتمادی نیست. ممکن است روی ضامن هم شلیک 
گفت: »من این آقا و آباء و اجدادش را  که از من داشت، به بچه ها  توجه به شناختی 

که ستون پنجم نیست.« می شناسم، خیال تان راحت باشد 

خط دیده بانی
مهدی لطفی:

گر دشمن آمد  »روزی اسدالله نادری نژاد به من گفت: »این طور که ما موضع گرفته ایم، ا
و یواش یواش خودش را به ما رساند، همین که با ما درگیر شد، قلع و قمع مان می کند. 
کرده، راه برایش باز  یست متر آن طرف تر هم سنگر ادوات مان است، آن را تصرف  دو
یم جلو و یک خط دیده بانی بزنیم.«  می شود و تا هر کجا خواست، پیش می رود. بیا برو
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یم.  ابتدا تصمیم گرفتیم بدون اینکه به سروان صفری بگوییم، برای شناسایی جلو برو
ین جوی نخل ها رسیدیم. جایی که چیزی برای استتار شدن  حرکت کردیم، تا به آخر
یاد ارتفاع نداشتند. آن نقطه را انتخاب  نداشت. آنجا فقط دو سه تا تک نخل بود که ز
گر عراقی ها  کردیم و به عقب برگشتیم. حدود هشتصد متر از بچه ها فاصله داشت. ا
که بچه ها از خواب بیدار شوند و آن ها  آنجا با ما درگیر می شدند، لااقل فرصت بود 
پیشنهادی  چنین  ما  که  گفتیم  و  رفتیم  صفری  سروان  پیش  نکشند.  خواب  در  را 
کرد. ما آنجا سنگری  یم، اجازه می دهید؟ ایشان از طرح ما خوشحال شد و تشکر  دار
کار می کردیم. قبل از سپیدۀ صبح می رفتیم و  کندیم و تا هفت هشت روز، دو نفری 
یکی شب برمی گشتیم. یک بیست لیتری آب بر می داشتیم و می رفتیم. این آب  در تار
که  گفتم: »حالا  کافی بود. به اسدالله نادری نژاد  برای شست و شو و طهارت یک نفر 
یم، اینجا یک چاه بکَنیم.« البته در بین نخلستان یک تانکر کوچک آب  روزها بیکار

کم می آوردیم، از آن استفاده می کردیم. که آب  داشتیم و بعضی روزها 
کنده بودند و این چاه ها در عمق یک   مترونیم به  بچه های هر چند سنگر، یک چاه 
که  آب می رسید. آب چاه های مجاور خیلی شور بود و بدمزه. یک چاه آن وسط بود 
ین بود و  یباً شیر اسم آن را چاه امام خمینی گذاشته بودند. عجیب بود که آب آن تقر
کم داشتیم، برای وضو و شست وشو از آن استفاده می کردیم.  که آب  بعضی وقت ها 
یاد بود، حدود سه چهار  در نزدیک سنگر جدید دیده بانی، چون فاصله مان با رودخانه ز

کندیم تا به آب رسیدیم.  متر زمین را 
یک روز عصر، سروان صفری و شیخ نادی به سنگر دیده بانی آمدند. سروان صفری 
گفت: »چند سنگر دیگر بکَنید و هر شب ده دوازده نفر جلو  کرد و  یف  کار ما تعر از 

کم نباشد.« کنارتان باشند و تعداد شما  ید تا نیروها  بیاور
من و محمد جلالی ضمن اینکه در خط دیده بانی بودیم، سنگری ساختیم که دور آن 
دیوار داشت. ما از چاه آب آوردیم و گل درست کردیم، سپس دور سنگرمان دیواری 
کشیدیم و با چند قطعه چوب و ایرانیت سقفش را پوشاندیم. در پشت سنگر،  کوتاه 
گرفتیم. هیچ نوری از آن  کردیم و تمام روزنه های آن را  اجاقی شبیه بخاری درست 
کردن اجاق، چای درست  با روشن  به بیرون نمی رفت. دودکش هم داشت. شب 
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گرفت ؛ ولی  که باران شدیدی آمد، همۀ سنگرها را آب  می کردیم. در یکی از شب ها 
سنگر ما محفوظ بود. شرایط یک زندگی ساده را برای خود فراهم کرده بودیم. به خاطر 
دارم که محمدباقر قادری یک سنگر حفره ای داخل زمین کنده بود که آن شب باران 
یر شده و همۀ وسایلش را خیسانده بود. روز بعد از  از داخل نهرها به سنگرش سراز
کردند تا خشک شود.  که داشتند، روی دشت پهن  بارندگی، بچه ها هر وسیله ای 
کجاست و راحت  که سنگرهای ما  گر بالگرد عراقی ها از آنجا رد می شد، می فهمید  ا

شناسایی می شدیم.«

استقرار  خمپاره
گروه از ادوات را در همان شب اول  محمدرضا حیدری در یادداشت هایش، استقرار یک 

یه این طور بیان می کند: ورود به خط ذوالفقار
»ساعت دوازده شب بود که گفتند: »دستۀ ادوات بیایند.« جمع شدیم و سروان صفری 
یم جلو تا سنگر بکَنید و خمپاره ها را  برای مان صحبت کرد. گفت: »الان شما را می بر
پا کنید.« جلو رفتیم و ابتدا سنگر خمپاره را کندیم، بعد سنگر خودمان را. آن شب  بر
کولکی و حسن  کا کندیم و  حسینعلی  من و محمدرضا انصاری یک سنگر دو نفره 

کردند. غیور هم یک سنگر دو نفره حفر 
گروه،  پرست  کولکی سر کا گروه خمپارۀ ما تشکیل شده بود از این افراد: حسینعلی 
کمک مهمات بیار، سیدمجید شکراللهی مهمات بیار  و  کمک تیرانداز  حسن غیور 
اول و محمدرضا انصاری مهمات بیار دوم. ناصر صف آرا هم مسئول خمپارۀ60 بود 
و کمکی های او آیت الله اسدی و اسماعیل آقابابائیان. هر کدام برای خود یک سنگر 

کند، تا شب به صبح رسید.«  کردند. شکراللهی هم برای خود یک سنگر  حفر 
ید: کار می کرده، می گو گروه دیگری با خمپاره انداز  که در  مهدی عبداللهی 

یه در خواب  ک مرطوب سنگر ذوالفقار کشیده و خا »نیمه های شب، میان پتوی نم 
کاظمی، حسن جانبخش و احتمالًا علی موسوی. دستی روی  بودیم. من، مجتبی 
ابوالقاسم  بلند شین.« صدای  بلند شین...  گفت: »بچه ها  شانه ام خورد. صدایی 
ید  ید، برو گفت: »قبضۀ خمپاره تان را بردار عابدینی  بود.  پرسیدم: »خبری شده؟« 
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جلو. جلوتر از سنگر دیده بانی. قبل از اینکه هوا روشن بشود، دو سنگر بکًنید، یکی 
یکی، از میان نخل ها و سنگر  برای خودتان و یکی هم برای خمپاره.« رفتیم. در میان تار
کوچک تر مدن  که درست روبه روی مان، تپۀ  کردیم. رسیدیم به جایی  بچه ها عبور 
گر صبح دشمن متوجه شود، آتش باران مان می کند؛  ا که  قرار داشت. می دانستیم 
کندیم و آماده نشستیم. قبل  به همین خاطر با عجله و شتاب و اشتیاق، سنگرها را 
از طلوع آفتاب، ابوالقاسم عابدینی آمد و تا عصر همان روز با نشانه هایی نه چندان 
یادی را به سمت تپه های مدن شلیک  گرای دیده بان، خمپاره های ز دقیق و بدون 
کرده؛ چون  را شناسایی  ما  که دشمن محل  کردیم  نزدیک غروب احساس  کردیم. 
که قبضۀ  یخت. سروان صفری دستور داد  آتش خمپاره هایش را بر سرمان فرو  می ر
دوشکای  گلوله های  که  نکشید  طولی  برگردیم.  عقب  به  و  کنیم  جمع  را  خمپاره 
گلوله  یر شد. رگبار  دشمن از پشت تپه ها مدن به سمت ما و سنگرهای بچه ها سراز

کنار و روی سرمان عبور می  کند. که از   بی وقفه زوزه می کشید و احساس می کردیم 
بر  آسمان  از  خمپاره  اسم  به  چیزی  اینکه  نداشتیم.  جنگ  با  آشنایی  هیچ گونه  ما 
یز از میان موج  گر کردن یا  سرمان فرود می آید، ترکش دارد و انواع صدا. نحوۀ پدافند 

گلوله و آتش را نمی دانستیم؛ به همین خاطر بیش از حد وحشت داشتیم.
به حالت سینه خیز، قنداق سنگین خمپاره را با دست هایم حمل می کردم. دستۀ 
و  گلوله   آتش  میان  از  را  خودم  و  بودم  انداخته  پاهایم  از  یکی  به  را  مهمات  جعبۀ 
از  آن  هم  متر.  سیصد  یست  دو حدود  فاصله ای  شاید  می کشیدم.  عقب  خمپاره، 
کردم تا رسیدم به خط اصلی.  میان پستی و بلندی ها، نهر ها، بوته های خار و... عبور 
به  بچه ها  بود.  شده  پاره  کاملًا  لباس هایم  کردم.  آرامش  احساس  که  بود  آن وقت 
را  خمپارۀ81  نخواهید،  دیگر  که  باشید  شما  »تا  می گفتند:  و  می خندیدند  شوخی 

کدام آدم عاقلی... .«  ید جلوتر از خط پیاده. آخر  ید ببر بردار
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کهتری فَس جبهه؛ سرهنگ 
َ
ن

شیخ غلامحسن نادی:
کهتری و یگان هایی از لشکر77 خراسان  کیلومتری سمت راست ما، سرهنگ  »یک 
شده  ساخته  ضخیم  الوارهای  و  شن  گونی های  از  ایشان  سنگر  داشتند.  حضور 
یخته و محل مستحکمی برای فرماندهی  ک روی آن ر بود. با لودر حدود دو متر خا
جبهه  نبض  بود،  بی سیم  کنار  که  موقعی  تا  کهتری  سرهنگ  بودند.  کرده  ایجاد 
جبهه  در  و  می شد  شنیده  کلامش  و  کهتری  نَفَس  صدای  تا  داشت.  دست  در  را 
رفت وآمد می کرد، هیچ  کس مشکلی نداشت؛ اما همین که بی سیم را جواب نمی داد 
پخانه آنجا را می کوبید و ایشان مجبور می شد  یا هواپیما منطقه را بمباران می کرد یا تو
یخت  داخل سنگر برود و برای مدتی سر و صدایش قطع می شد، اوضاع به هم می ر
گرا می دادند.  که سرهنگ چطور شده، و تازه به دشمن  و به همه جا بی سیم می زدند 
گفتم: »جناب سرهنگ، شما هیچ موقع از  کردم،  یک روز رفتم و با ایشان صحبت 
ید؛ چون بین نیروها بودم و می دیدم که آن ها احساس خودباختگی  بی سیم جدا نشو

می کنند. نَفَس شما، به همه نیرو می دهد.«

تحویل سلاح از ارتش
ید: کلیشادی می گو مهدی 

کثر تفنگ های ما ام1 بود. این  یه سلاح و تجهیزات مناسبی نداشتیم. ا »در ذوالفقار
گروه  سلاح یک شانۀ هشت تیری می خورد و از سرعت عمل خوبی برخوردار نبود. 
سیدمجتبی  فرماندهی  به  بود،  شده  تشکیل  تهران  بچه های  از  که  اسلام  فدائیان 
پشتیبانی  خلخالی  آیت الله  سوی  از  آن ها  می کردند.  فعالیت  آبادان  در  هاشمی 
می شدند. روزی خلخالی آمده بود تا به نیروهایش سر بزند. همراه ایشان سرهنگ 
جبهۀ  از  بازدید  از  پس  داشتند.  حضور  دیگر  عده ای  و  یز  شکرر سرهنگ  و  کهتری 
گرفتند  فدائیان اسلام، به محور ما آمدند. سروان صفری و شیخ نادی دور آن ها را 
کردیم و ارتش، سلاح و مهمات به  گفتند: »ما بالغ بر چهارصد نیرو اینجا مستقر  و 
یسیم و در  زمی خود را بنو که در برگه ای نیازهای ر ما نمی دهد.« آنان از ما خواستند 
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که مقر فرماندهی مان بود، یک لیست تهیه  گِلی  اختیارشان قرار دهیم. من در اتاق 
بین دو چشمی.  کالیبر50، خمپاره اندازهای60، 81، 120 و دور کردم. تفنگ ژ3، تیربار 
در این درخواست، بایستی تناسب تعداد خمپاره و تیربار نسبت  به تفنگ ها رعایت 
کرد. حین ترک  کار را سروان صفری انجام داد و تعداد آن را مشخص  که این  می شد، 
کجا  گفت: »من این ها را از  یز  که برگه را به آن ها دادیم. سرهنگ شکرر منطقه بودند 
بیاورم به شما بدهم؟ سلاح های ارتش در اختیار یگان قرار دارد و جزء اموال ارتش 
با  یح بود و  از ستاد مشترک به ما دستور بدهند.« صادق خلخالی صر باید  است. 
یاد شنیده بودم؛ ولی اولین بار بود که ایشان را  قاطعیت صحبت می کرد. وصفش را ز
می دیدم. سروان صفری برای رفع کمبودهای نیروهایش اصرار کرد و صادق خلخالی 
گفت: »سرهنگ، فردا عصر، یعنی بیست وچهار ساعت دیگر،  یز  به سرهنگ شکرر
گر نیازهای این درخواست رسیدگی شده بود  با همدیگر به بازدید اینجا می آییم، ا
که هیچ، در غیر این صورت با شما برخورد می کنم.« بعد پایین برگه مطلبی نوشت 

گفت: »بله قربان. چشم.«1 گذاشت و  یز احترام نظامی  کرد. سرهنگ شکرر و امضا 
عصر همان روز با سیمرغی که در اختیار داشتیم، برای گرفتن سلاح ها به ستاد جنگ 
آبادان رفتیم. سروان صفری هم برای پیگیری امور به ستاد آمده بود. چون دستگاه 
یسی کردیم و تحویل دادیم. فردا عصر رفتیم و تمام اقلام  کپی نداشتیم، از لیست رونو
درخواست را گرفتیم و به خط آوردیم. گلوله هم سهمیه بندی بود. به طور مثال روزانه 
کردستان آموزش دیده  یه و  گلولۀ خمپاره تحویل می گرفتیم. من قبلًا در سور شش 
کردستان  کار با بی سیم پی آرسی77 و در  یه استفاده از انواع خمپاره و  بودم. در سور
بودم.  گرفته  فرا  را  نقشه خوانی  و  قطب نما  از  استفاده  ام ژ3،  تیربار  کالیبر50،  با  کار 
یه رابطۀ نزدیکی با سروان صفری داشتم. با تحویل این  حین حضور در جبهۀ ذوالفقار

کتاب سرباز سال های ابری بیان می کند: 1. عبدالحسن بنادری در 
»ارتش با وجود محاصرۀ زمینی، از راه بهمن شیر و روستای چوئبده برای خودش مهمات می آورد. اما سپاه و نیروهای مقاومت 
یز و از او گله کردم، گفتم: »مگر سپاه برای مملکت و حفظ  مردمی به شدت در مضیقه بودند. یک بار رفتم نزد سرهنگ شکرر
آن با دشمن نمی جنگد؟« گفت: »خب چرا.« گفتم: »پس چرا به ما مهمات نمی دهید؟« گفت: »دستور از بالاست. نگاه کن 
این بنی صدر نامرد، دستور داده ما حتی سلاح های از رده خارج شده مان را هم به سپاه ندهیم.« بخشنامۀ محرمانۀ بنی صدر 
ید از  را نشانم داد و گفت: »با وجود این، من به شما مهمات می دهم. خلاف می کنم؛ اما اینجا سرزمین ماست و شما هم دار

آن دفاع می کنید.« سرباز سال های ابری، ص162 تا 163. 
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گرفت.« یه رونق  کار با سلاح و تجهیزات جدید در ذوالفقار سلاح ها، آموزش نیرو و 

حضور در ایستگاه12
مهدی لطفی:

»در ایستگاه12 آبادان، ساختمان های فرهنگیان قرار داشت. دیوارهای آن نازک و از 
یرانی توسط عراقی ها،  بتون آرمه ساخته شده بود. ظاهرِ آنجا نشان می داد که قبل از و
ژاندارمری  نیروهای  طرف تر،  آن  متر   پانصد  است.  داشته  قشنگی  و  شیک  فضای 
مستقر بودند. آنجا در تیررس دشمن بود و عراقی ها   به آن حساس بودند و خمپاره 
سروان  نمی دانم  بود.  شده  ضعیف  روحیه شان  نیروها  این  می زدند.  توپ  گلولۀ  و 
گفت: »ما نیاز به تعدادی  که آمد و  صفری چطور از وضعیت آنجا مطّلع شده بود 
کنار نیروهای ژاندارمری.« هر هفته ده پانزده نفر را داوطلبانه  یم تا بروند در  نیرو دار

می فرستادند. من هم یک دوره با محمد جلالی آنجا رفتم. 
سرهنگ  نیروهای  با  و  بود  فعال  بسیار  ایشان  داشت.  حضور  آنجا  مؤذنی1  رضا 
یزی  گاهی اوقات برنامه ر کار می کرد. یکی از  تکاوران، همیشه همراهش بود.  کهتری 
کرده و  می کردند و برای عملیات می رفتند. آن ها چند نقطه را به شکل سنگر درست 
گذاشته بودند. وقتی آتش عراقی ها روی منطقه شدت می یافت،  داخل آن لاستیک 
کردن دشمن، یکی از این سنگرها را آتش می زدند  برای حفظ جان نیروها و منحرف 
گلوله های خود را روی آن نقطه هدف قرار می دادند و بعد اعلام می کردند  و عراقی ها 
کرده اند. یک شب رضا مؤذنی به همراه چهار نفر  که چند دستگاه تانک را منهدم 
که از عراقی ها اسیر بگیرند. سه نفرشان شهید شدند. دو نفر باقی مانده،  دیگر رفتند 
یز رفتند و تا شب بعد، آنجا ماندند و پس از انهدام سنگر عراقی ها  کر آن طرف خا
عقب  به  را  شهید  سه  آن  عراقی،  اسرای  برگشتند،  که  هنگامی  گرفتند.  اسیر  چند 

کردند.« منتقل 

که با  1. سردار شهید رضا مؤذنی )1335-25اردیبهشت1360( متولد آبادان. در پی عملیات شهید شیخ فضل الله نوری 
یه به  یک مدن، حدفاصل ایستگاه7 آبادان و جبهۀ ذوالفقار گرفت دو تپه استراتژ هماهنگی سپاه، ارتش و بسیج صورت 

تصرف در آمد و به پاس مجاهدت های ایشان این تپه ها به نام وی نامگذاری شد.



فصل5، جبهۀ ذوالفقاریه، جزیرۀ مینو

395

ابوالقاسم عابدینی:
»عابدینی،  گفت:  و  زد  صدایم  صفری  سروان  که  بود  یازده  ده  ساعت  شب  »یک 
تعدادی نیرو بردار و به ایستگاه12 برو. آنجا مشکلی به وجود آمده و عراقی ها دست به 
ید سنگر بکَنید و مقابل آن ها بایستید.«  تحرکاتی زده اند و ممکن است جلو بیایند. برو
همان شب تعدادی از نیروهای مان را به ایستگاه12 بردیم و سنگر کندیم و آنجا مستقر 

شدیم.«
مهدی عبداللهی:

هم سنگری  بچه های  از  و  شدم  داوطلب  دارد.  نیرو  به  نیاز  ایستگاه12  رسید  »خبر 
ایستگاه12.  فرهنگیان  خانه های  به  رسیدیم  شب  نیمه های  کردم.  خداحافظی 
ک.  گرد و خا خانه هایی نوساز و خالی از وسیله و فرش. با شیشه های شکسته و پُر از 
کسی نمی دانست چه باید کرد. استواری که به عنوان فرمانده آمده بود، خیلی توجیه 
که باید  کردند  یکی شب وارد خانه های متروکه شدند و فکر  نشده بود. بچه ها در تار
گروه، خانهای برای خود را انتخاب  در این خانه ها مستقر شوند؛ به  همین خاطر هر 
دو  یکی  شود.  سکونت  آمادۀ  و  کند  تمیز  را  آن  از  قسمتی  که  داشت  سعی  و  کرده 
ساعت بعد، استوار که ظاهراً به وسیلۀ بی سیم دستور گرفته بود، اعلام کرد که بچه ها 
کش را پخش  یع بیرون بیایند و پشت خانه ها در میان دشت، سنگر بکَنند و خا سر
که صبح دشمن متوجه تشکیل خط نشود. همه با عجله و شتاب در امتداد  کنند 
محض  به  شدیم.  مستقر  آن  در  و  کردیم  پهن  را  کش  خا کندیم،  سنگر  خط،  یک 
گلوله   روشن شدن هوا، دشمن متوجه حضور نیروهای جدید شد و شروع به پرتاب 
به  نداشتند،  پاسخ گویی  برای  سلاحی  چون  و  شدند  غافلگیر  سخت  بچه ها  کرد. 
کاملًا در دید  سنگرها پناه بردند تا دشمن آرام گرفت. چون آن منطقه دشتی صاف و 
از داخل سنگرش بیرون می آمد، بلافاصله  زمنده ای  اینکه ر دشمن بود، به محض 

یختند. چند خمپاره اطرافش می ر
تا پشت ساختمان ها رسیده  که پیغام دادند ناهار  یا سه بعدازظهر بود  ساعت دو 
و یکی دو نفر باید بروند و ظرف غذا را بیاورند. همان  وقت بچه ها از داخل سنگرها 
نفرستید.  بیرون  سنگرها  از  را  کسی  و  ید  بگذر ناهار  خیر  از  که  کردند  اشاره  هم  به 
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بالاخره سه نفر از بچه ها سینه خیز تا پشت ساختمان ها رفتند و دقایقی بعد دیدیم 
که یکی از آن ها به حالت چهار دست و پا روی زمین حرکت می کند. ظرف غذا را 
گذاشته بودند. دو نفر دیگر در دو طرف او، به حالت سینه خیز ظرف  کمرش  روی 
گرفته بودند. آن ها به سختی از بین آتش خمپاره ها، غذا را آوردند. از هر سنگر  غذا را 
هفته  یک  گرفت.  را  خود  سنگر  نفرات  غذای  و  رفت  سینه خیز  صورت  به  نفر  یک 

یه بازگشتیم.« کردند و دوباره به سنگرهای خود در ذوالفقار یض  گروه ما را تعو بعد، 
کلیشادی: مهدی 

»به ستاد جنگ آبادان رفت وآمد داشتم. دیده بانی می کردم و گزارش اطلاعاتی منطقه 
را می نوشتم و برای شان می بردم. من با استفاده از تخته های جعبۀ مهمات و مفتول، 
روی دکل برق جایی برای نشستن درست کرده بودم. از دکل  برق فشار قوی که با وقوع 
بین مواضع و موقعیت  جنگ، برق آن قطع شده بود، بالا می رفتم و می نشستم و با دور
یر نظر می گرفتم و کروکی می کشیدم. از مشاهدات خود گزارش تهیه  نیروهای عراقی را ز

می کردم و پس از امضای سروان صفری آن را تحویل ستاد جنگ می دادم. 
گشتی بزنیم و در مواضع خودمان  روزی بدون هماهنگی، با یکی از بچه ها رفتیم تا 
نام فدائیان  به  قرار دارد،  ما  گروهی سمت  که  بودیم  یم. شنیده  قرار نگیر بی تحرک 
اسلام. کنجکاو شدیم ببینیم جبهۀ آن ها کجاست. وقتی آنجا رسیدیم، دستگیرمان 
کسی  که چه  کردند. پرسیدند  کردند و دست های ما را از پشت بستند و بازجویی 
گفتیم: »جبهۀ ما در مجاور شماست. بیایید  هستیم و در جبهۀ آن ها چه می کنیم. 
یم آنجا را ببینید. ما اینجا آمدیم ببینیم چه خبر است.« آن ها از داش های تهرانی  برو
یر نظر  کرده و ز که شیخ صادق خلخالی آن ها را سازماندهی  بودند. افرادی آنچنانی 

گروه فدائیان اسلام سیدمجتبی هاشمی بود.1  ایشان بودند. مسئول 
ما را رها کردند. رفتیم سمت چپ، کنار جادۀ شنی که از ایستگاه7 می آمد. در امتداد 
رهی مختلط تانک  لوله های نفت بین نخلستان،  ارتشی ها مستقر بودند، یک گردان ز
بی شهر به اینجا آمده بودند. یک  بر. آن ها بعد از سقوط خرمشهر، از قسمت غر و نفر
یاد شنیده بودم، از جمله اینکه آن ها به تنهایی می روند  کی و سر نترس داشتن گروه فدائیان اسلام ز بارۀ شجاعت و بی با 1. در
کلاش و سلاح می آورند. بعدها فهمیدم فرمانده آن ها سیدمجتبی هاشمی است. شاید در آن روز  در جبهۀ عراقی ها و 

بازجویی هم حضور داشت؛ ولی ما ایشان را نمی شناختیم.
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کرده بود. بعدها تعدادی از بسیجیان  ستوانیار ارتش به نام جعفرزاده آن ها را جمع 
یزی هم به آنان پیوستند.  تبر

کمپرسی را  جلوی ما، در ایستگاه7 مرتضی قربانی فرمانده بود. برای سنگرش، یک 
کمک  یخته بودند. به تازگی با  ک ر به صورت واژگون قرار داده و با لودر روی آن خا

یز احداث شده بود.« کر جهاد سازندگی نجف آباد، بین ایستگاه7 و ایستگاه12 خا

گشت و شناسایی
محمدرضا حیدری:

»یک روز سروان صفری گفت که عابدینی، اسدی، نظری و قادری، چهار نفری بیایند، 
گروه  گفت: »باید چهار  که اسدی برگشت، به ما  یم. رفتند و برگشتند. موقعی  کار دار

کنیم برای شب عملیات.«  آماده 
گفت:  چند روزی این سرگروه ها می رفتند و می آمدند، تا اینکه روزی اسدی آمد و 
یسم.«  که می شناسید، بگویید تا بنو کسی را  یسم. هر  »می خواهم اسم بچه ها را بنو
گفت: »با سرگروه، هفده نفر.«1 وقتی اسامی  پرسیدیم: »چند نفر باید جمع شوند؟« 
هفده نفر را نوشت، رفت پیش سروان صفری و پس از بررسی آمد و گفت که می خواهند 
هر چهار گروه را آماده کنند و به مدرسۀ فدائیان اسلام ببرند. از ما خواست که اسم ها 
کنیم. ساعت دو بعدازظهر هم قرار شد دو ماشین بیاید  را تا ساعت ده صبح آماده 
کنیم و بعد به قول خودشان، یکراست ما را ببرند  و ما را ببرد تا در مدرسه استراحت 

عملیات شبانه.
که ماشین آمد دَم مدرسه. ما رفتیم و سوار شدیم. رفت توی  یک شب ساعت نُه بود 
حسینعلی  شب  آن  می کردند.  صدا  و  سر  بچه ها  شدیم.  معطل  ساعت  دو  بیابان. 
که با هم  گفت: »برادرها، خجالت بکشید.« در این دو ماه  کولکی ناراحت شد و  کا
بودیم، این چند کلمه از دهان حسینعلی بیرون آمد. بعد به من گفت: »من خیلی دیر 

ناصر  شکراللهی،  سیدمجید  حیدری،  محمدرضا  کولکی،  کا حسینعلی  افراد:  سایر  بود.  اسدی  آیت الله  ما  گروه  سر   .1
یم ابراهیمی، اسدالله ماندگاران، محمدرضا خلیلی، باقر حسینی، تقی حسینی،  صف آرا، حسن غیور، محمدرضا ایوبی، کر

یعتی بودند. یان و احمد شر یف زاده، عباس نعمتی، حسن آذری، سیدحیدر نور شر
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ید.  ناراحت می شوم؛ اما دیگر نتوانستم صبر کنم.« آمدند و گفتند گروه گروه پیاده شو
ید. وقتی  ید و برو که پانصد قدم بشمار گفتند  گرا دادند و  پانصد متر ما را بردند و بعد 
ید جلو. زمانی که ما یک تیر زدیم، عقب گرد کنید و  آنجا رسیدید، پنجاه قدم دیگر برو
گرا برگردید. ما رفتیم و دوباره برگشتیم. تا آمدیم به مدرسۀ فدائیان اسلام  روی همان 

بازگردیم، ساعت پنج صبح شد. نماز صبح را خواندیم و خوابیدیم.« 

که بی سیم قطع شد آن شب 
محمدرضا حیدری:

یم و به دشمن ضربه  ید، می خواهیم امشب برو که بچه ها آماده شو گفتند  »آمدند و 
و  کرد  کلمه ای صحبت  و چند  آمد  به خط شدیم. سروان صفری  برگردیم.  و  بزنیم 
گفت: »دشمن ضعیف است و شما قوی هستید.« با این طور حرف ها همیشه به ما 
گر کسی هم کمی ناراحت بود، وقتی این  روحیه می داد. ما نیز خوشحال می شدیم و ا
کسی رفت  ید.« هر  ید اسلحه بگیر گفت: »برو حرف ها را می شنید، دل دار می شد. 
کارهای تان را انجام  ید نماز بخوانید و  گفتند: »برو گرفت و آماده شد.  و یک اسلحه 
دهید.« موقع نماز، حسینعلی به من گفت: »محمدرضا، وقتی نمازت را خواندی، دو 
رکعت نماز حاجت هم بخوان که هر حاجتی داشته باشی روا خواهد شد؛ چون انسان 

که دارد باید فقط درِ خانۀ خدا برود.« کاری  هر 
نجف آباد  جهاد  از  سیمرغ  ماشین  چند  شدیم.  خط  به  ما  که  بود  شب  ده  ساعت 
کیلومتر مانده به خط، پیاده شدیم. سروان صفری پرسید:  آمد و سوار شدیم. چهار 
ید یا نه؟« چند تا از بچه ها نارنجک نداشتند. با ماشین رفتند و تعداد  »نارنجک دار
سروان  برداشت.  نارنجک  بیشتر  یا  عدد  چهار  نفر،  هر  که  آوردند  نارنجک  یادی  ز
به خط شدند  گروه  تمام شد. هر چهار  ید، وقت  برو که  کرد  صفری خیلی تعجیل 
کرده بود، با  که سروان صفری برای مان معلوم  و به راه افتادند. قرار شد فرمانده ای 
که هر  گفت  که رفتیم،  بی سیم تماس بگیرد و بین راه به ما ملحق شود. پانصد متر 
گرفتیم و رفتیم. هر  گرا  کند و به یک سمت برود. ما  گروه باید با قطب نما جهت یابی 
کنیم  چه جلو رفتیم، به دشمن نرسیدیم. یک وقت خواستیم با بی سیم تماس برقرار 
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که دیدیم قطع است. گفتیم که شاید الان قطع شده، چند متری دیگر پیشروی  کنیم 
تا تماس برقرار شود. تا پنجاه متری دشمن هم رفتیم و تماس برقرار نشد. یک وقت 
پانزده دقیقه است. در این عملیات شناسایی،  کردم، دیدم پنج و به ساعت نگاه 
و  بود  گرفته  دست  به  را  قطب نما  بود.  همه  از  جرئت تر  با  کولکی  کا حسینعلی 
گر  شجاعانه پیش می رفت. به خاطر اینکه از وقت گذشته بود، کاری انجام ندادیم. ا
درگیر می شدیم، صبح می شد و در روز روشن، خیلی راحت ما را دستگیر می کردند. 
که  گفت: »بچه ها، ارتباط بی سیم برقرار نیست، فرصتی هم نیست  آیت الله اسدی 
از  و  توپ شلیک می شد  گلولۀ  از سوی دشمن  برگردیم عقب.«  باید  بمانیم،  اینجا 

طرف نیروهای خودی هم خمپاره. 
بودید؟«  پرسید: »کجا  بود. سروان صفری  برگشتیم، ساعت شش ونیم صبح  وقتی 
که ما یکی از ماشین های دشمن را  گفتیم  گفتیم: »نزدیک دشمن.« باورش نمی شد. 
کرده بود،  کور  که هولش دادند و روشن شد و رفت؛ ولی خداوند دشمن را  هم دیدیم 
همان طور که قرآن فرموده است. سروان صفری باز هم باورش نمی شد؛ چون خودش 
کند، هیچ خبری نبود تا از  که قرار بود ما را همراهی  دنبال ما نبود و از فرمانده ای هم 

یم.  گله مند شو او 
کولکی گفت: »محمدرضا، بیا یک نماز شکر بخوانیم  رفتیم به مدرسه. حسینعلی کا
که مفتی کشته نشدیم!« آن روز را در مدرسه ماندیم و روز بعد به جبهه رفتیم. چند روز 
بعد، تازه ناهار خورده بودیم که سه خمپاره سمت ما شلیک و یکی از آن ها پنج متری 
کس  سنگر ما منفجر شد. اسماعیل آقابابائیان زخمی شد؛ ولی خدا را شکر، هیچ 
دیگری آسیب ندید. اینجا بود که حسینعلی دوباره گفت: »باید یک نماز شکر بخوانیم 
گر چند متر این طرف تر خورده بود زمین، هر پنج نفرمان  و یک نماز وحشت؛ چون ا
گر آقاباباییان هم ناشی بازی در نیاورده بود، این طوری نمی شد.  از بین می رفتیم. ا
البته همه چیز دست خداست؛ اما خدا فرموده که حفظ جان واجب است.« بعضی 
وقت ها حسینعلی می گفت: »برادرها از همین جا حرم امام حسین؟ع؟ نزدیک است، 
کنید. سرِ نمازها از آن حضرت بخواهید تا از آستان پرودگار برای ما و اسلام  سلام 

پیروزی بخواهد.« 
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گروه نیروهای دُرچه، حسن نظری واقعۀ آن شب را این گونه بیان می کند: در 
»سروان صفری من را صدا کرد و گفت: »فردا شب عملیات است، گروهانت را آماده 
گر بچه های ما بخواهند عملیات کنند  کن.« قدری فکر کردم و گفتم: »جناب سروان ا
گفت: »باشد.  کن.«  و اتفاقی بیفتد، شهر دُرچه عزادار می شود. نیروها را با هم ادغام 

شما درست می گویی.«
به ما  ژاندارمری یک بی سیم چی  نیروهای  از  ما یک بی سیم پی آرسی77 داشتیم. 
گذاشته بودند. رمز  که نامش ستوان نقی زاده بود. رمز بی سیم را »شهلا یک«  دادند 
گفتند: »عراقی ها  گفتیم: »این ها دیگر چه اسم هایی است؟«  یان« بود.  قبلی مان »ژ

کنند.« کلمات را بیان  نمی توانند این 
را به اطلاع ما برسانند.  قرار بود رأس ساعتی مشخص، از طریق بی سیم آغاز حمله 
داخل  بی سیم  و  خورد  زمین  به  بی سیم  با  نقی زاده  ستوان  رفتیم،  جلو  که  مقداری 
آب افتاد و خراب شد. ارتباط یک طرفه شد. آن ها صدای ما را نمی شنیدند؛ ولی ما 
صدای آنان را می شنیدیم. ستوان نقی زاده گفت: »من نمی توانم بیایم. زمین خوردم و 
یت را قبول  گفتیم: »ما این مأمور بی سیم هم خراب شده. ما برای چه اینجا بمانیم؟« 
یزی کردند.« بچه ها ناراحت شدند و کار داشت  کردیم و آن ها روی نیروهای ما برنامه ر
که در سربازی اش دورۀ  نظری  به محمدعلی  را سپردیم  به دعوا می کشید. بی سیم 
مخابرات را دیده و کار با بی سیم را بلد بود. من مسئول گروه بودم و با بچه ها هماهنگ 
کنیم. به آن ها آرایش  که باید حرکت  گفتم  کرده بودم.  کرده و مسئولیت ها را تقسیم 
گرفتیم. خودم نفر اول ستون بودم. به طرف تپه رفتیم  نظامی دادم و در یک ستون قرار 
و تا آنجا تیراندازی نکردیم، وقتی منور در آسمان روشن می شد، می نشستیم و دوباره با 
پی جی زدیم؛ اما  گلولۀ آر یک شدن دشت حرکت می کردیم تا به تپه رسیدیم. یک  تار
که می گفتند: »گروه  آنجا هیچ کس نبود. ما روی تپه نشستیم. از بی سیم می شنیدیم 
که صدای ما را نمی شنید،  کسی  گم شده است.« دستور عقب نشنی دادند.  نظری 

ما هم برگشتیم.«
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یم راه طولانی در پیش دار
علی یمانی:

بازدید  برای  یز  شکرر سرهنگ  است  قرار  که  گفت  من  به  صفری  سروان  »روزی 
بیاید، تو بیا لب جاده بایست، وقتی سرهنگ آمد، او را به مقر بیاور. من می روم به 
طوری  آمد،  موتور  با  سرهنگ  بعد  لحظه  چند  نگیرد.  ایراد  که  بدهم  نظمی  نیروها 
گذاشت و  کردیم. موتور را  با تیر نزنند. سلام و احوالپرسی  را  او  که ناشناس باشد و 
ید؟«  کی می خواهید برو کی آمده اید،  کن  یف  آمد داخل مقر. پرسید: »چه خبر؟ تعر
که ما از نجف آباد آمدیم، پدر و مادرمان با سلام و  گفتم: »جناب سرهنگ، آن روز 
گردان ما جزء اولین  کردند و به جبهه آمدیم.  صلوات و چاووشی خوانی ما را بدرقه 
کردند و بعد هم مرتب یک ماشین مواد غذایی و  که از شهر حرکت  نیروهایی بودند 
یق جهاد سازندگی نجف آباد فرستادند.« گفت: »خب.« ادامه  مایحتاج برای ما از طر
گر  زنده ماندیم و چند وقت دیگر خواستیم به شهرمان برگردیم؛ مثل هنگام  دادم:  »ا
که این سه چهار  از ما می پرسند  بدرقه مان به جبهه، به استقبال مان می آیند، بعد 
کردید؟ در مقابل آنچه ما فرستادیم و چشم انتظاری های  که آنجا رفتید، چکار  ماه 
گفتم:  گفت: »خب، شما چه جواب می دهید؟«  کار مفیدی انجام دادید؟«  ما چه 
گردو،  کندیم به عنوان سنگر. آن ها مثل درخت  گودالی  که ما رفتیم جبهه،  یم  »می گو
نوبت  به  هستید،  دشمن  روبه روی  اینجا  که  گفتند  و  گذاشتند  سنگر  داخل  را  ما 
کردیم و چند شاخۀ  گود را بزرگ تر  نگهبانی دهید و بخوابید. بعد هم ما خودمان این 
خرما روی آن انداختیم. شب ها تا نزدیک نیروهای عراقی می  رفتیم و روزها می  دیدیم 
که بالگردشان نیرو پیاده می کند، آذوقه می آورد، صحبت می کنند، می روند، می آیند 
سرهنگ  نداشتیم.«  را  آنان  سوی  به  تیر  یک  شلیک  اجازۀ  ولی  می خورند؛  تاب  و 
گفت: »بارک الله، بارک الله.« ادامه دادم: »ما را سه چهار ماه توی این سنگرها بردند و 
گفت: »بارک الله.  ید خانه تان. ما این هنر را داشتیم!« سرهنگ  که برو گفتند  بعد هم 
کن و بی سر و صدا در  که چنین طرز فکری دارند، جمع  برو تعدادی از دوستانت را 

کنم.« نخلستان بنشینید تا من یک تابی بخورم و بیایم برای شما صحبت 
پس از آنکه تعدادی از بچه ها را جمع کردیم، سرهنگ آمد و گفت: »آقای یمانی چنین 
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کنم. شما می دانید  کرد و من می خواهم در جواب ایشان به نکته ای اشاره  صحبتی 
در مقابل تان چند تانک عراقی در سنگرها آماده اند؟« گفتیم: »نه.« گفت: »این تعداد 
کنید و به مقابلۀ با آن ها  ید با ام1 عملیات  تانک روبه روی شماست. شما قصد دار
ید؟ همین که بفهمند شما یک تیر زده اید و سلاح شما ام1 است، با دست جمع تان  برو
می کنند و می روند و اصلًا تانک های شان را هم نشان نمی دهند. آن ها  همین که سر و 
یند اینجا خبری هست و  صدای شما را می شنوند و تحرکات تان را می ببینند، می  گو
یض در مقابل آن ها  کجدار و مر جرئت نمی کنند جلو بیایند. ما باید فعلًا به صورت 
یزی صحیح به کار ببندیم تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم.  بایستیم و توان خود را با برنامه ر
کنون ارتش و نیروهایش در شرایط مطلوب نیست و شما هم باید صبور باشید، راهی  ا

یم.« طولانی در پیش دار

شناسایی
علی یمانی:

»به ما امکانات انفرادی از قبیل: جیب خشاب، بند حمایل و فانسقه نداده بودند 
ین شرایط مان، نیروهای پیاده  یم. در بهتر که بتوانیم خشاب های اضافی همراه ببر
کلاه آهنی هم داشتیم و همه  تیری.  با یک خشاب بیست  یک تفنگ ژ3 داشتند 
که  گفت  و  کرد  صحبت  بچه ها  با  صفری  سروان  روزی  می کردیم.  استفاده  آن  از 
یم و تعدادی نیرو می خواهیم. خیلی ها  ما می خواهیم برای عملیات شناسایی برو
کرد. شبانه به منطقه رفتیم و با  داوطلب شدند. او هفده نفر را انتخاب و توجیه شان 
کردیم. تعدادمان با تعداد عراقی ها تناسبی نداشت. هر  بین، آنجا را شناسایی  دور
یا به  یم؛ ولی به خاطر بی تجربه گی  ببر را همراه  چند می توانستیم نیروهای بیشتری 
کتفا شد. تعدادی خشاب از سایر  دلیل انجام حملات ایذایی، به همین هفده نفر ا
کردیم  کدام دو سه خشاب پر  که اسلحه مان تک خشاب نباشد. هر  گرفتیم  بچه ها 
که وقتی در  یختیم  و علاوه بر آن چند جوراب برداشتیم و داخل آن را فشنگ ژ3 ر

کنده نشود. یم، پرا جیب مان می گذار
در آن شبِ شناسایی، سروان صفری جلو  رفت. من هم یک بی سیم پی آر سی77 
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عراقی  معاودین  از  گروه،  نیروهای  از  یکی  ایشان حرکت  کردم.  و همراه  بستم  پشتم 
کولکی و عباس  کا بی مسلط بود. حسینعلی  بان عر اناری نام داشت. او به ز بود و 
که عبور از آن مشکل باشد،  گسترده ای نبود  صالحی در ستون ما بودند. آنجا خط 
یزها قرار  کر یز وسط بیابان بود. ما با فاصله ای دورتر دور زدیم و پشت خا کر دو تا خا
قرار  عراقی ها  متری  پنجاه  صدو حدود  فاصلۀ  در  یز  کر خا موازات  به  همه  گرفتیم. 
گرفتیم. سروان صفری وسط بود. نیمی از بچه ها طرف راست و نیم دیگر طرف چپ 
کشیده بودیم. سرِ  بودند. من در یک طرف ایشان و اناری در طرف دیگر ایشان دراز 
یه بود. هیچ مانعی مثل میدان  سلاح های عراقی ها به طرف ما و سمت جبهۀ ذوالفقار
کنیم.  مین و سیم  خاردار وجود نداشت و ما می توانستیم از پشت سر، آنجا را تصرف 
که  کم بود. همین طور  کار خیلی  کتیک خوبی بود؛ ولی تعداد ما برای انجام این  تا
یابی می کردیم، منتظر دستور سروان  ز روی بیابان خوابیده بودیم و نیروهای دشمن را ار
صفری شدیم. عراقی ها بلندبلند صحبت می کردند و ما صدای آنان را می شنیدیم. 
یند؟« او هم برایش توضیح داد که چه  سروان صفری از اناری پرسید:  »آن ها چه می گو
یند. بعد از ساعت ده شب بود که یک جیپ از سمت جبهۀ عراقی ها با سرعت  می گو
کنار  یم، از  که دیده شو یزهای مدن آمد. البته در مسیر ما واقع نشد  کر به سمت خا
کی فاصله داشتیم و نور جیپ، سنگرها و مواضع عراقی ها را  کرد. با جادۀ خا ما عبور 
کرد. ما رفت و آمد آن ها را می دیدیم. در آن لحظه آرام آرام بارندگی شروع شد.  آشکار 
اثر باران شب های قبل، زمین رطوبت داشت. رانندۀ عراقی از جیپ پیاده شد.  بر 
ید؟« اناری  بلند بلند با نیروها حرف می زد. سروان صفری از اناری پرسید: »چه می گو
یند: بله. می پرسد: چه خورده اید؟  پاسخ داد: »می پرسد: شام خوردید؟ آن ها می گو
بی  گرفته بود و باران معروف عر یند: برنج و سیب زمینی پخته.« بارش شدت  می گو
یاد  گهان از جبهۀ عراقی ها فر که نا یخت. منتظر فرمان عملیات بودیم  بر سر ما می ر
گاه سر تیربارشان  زدند: »عدو، عدو... !« یعنی دشمن. ما به یکباره جا خوردیم. به نا
سمت ما برگشت و تیرهای رسام از آن شلیک شد. ما در آنجا معنای واقعی درازکش 
گِل رفت و با لباس به زمین چسبیدیم.  که صورت های مان در  را فهمیدیم، به طوری 
گفتم  تیرها با فاصلۀ بسیار نزدیکی از بالای سرمان عبور می کرد. همان جا شهادتین را 



چند قدم تا نجف

404

کند و شهید شوم. سروان صفری برای  و منتظر بودم هر لحظه تیری به سرم اصابت 
رساندن پیامش به بچه ها، آن را به بغل دستی اش می گفت و بقیه به همدیگر اطلاع 
کرد.  اعلام عقب نشینی  ایشان  بود.  متر  ما حدود دو  از  کدام  می دادند. فاصلۀ هر 
یز، به سمت شمال و به صورت  کر کار می کرد، به موازات خا چون تیربار روی سر ما 
و به  بلند شدیم  گرفتیم،  یز فاصله  کر از خا که مقداری  سینه خیز جلو رفتیم. وقتی 
کاری  صورت خمیده، با سرعت خودمان را به عقب رساندیم. آن شب نتوانستیم 

انجام دهیم و عملیات لو رفت.«

شب شهادت سروان صفری
علی یمانی:

»شبِ بعد از شناسایی، سروان صفری از من خواست تا ابوالقاسم عابدینی را خبر 
کنم. وقتی پیش سروان صفری آمد، ساعت حدود ده  یازده شب بود. سروان صفری 
یم با عراقی ها  گفت: »برو بیست نفر را ثبت نام کن و به آن ها بگو امشب می خواهیم برو
یم.«  ید، انجام دهید. ممکن است کشته شو یم. وصیتی، وداعی، کاری دار درگیر شو
یع  ید جنازه ام آنجا بماند. سر گر من شهید شدم، نگذار که ا گفته بود  به بچه ها هم 
ید. سروان صفری خودش را آماده کرده بود و با هدف می رفت. جنازه ام را عقب بیاور

کردم. سروان صفری هم ایستاد، فانسقه اش را  نیروها یکی یکی آمدند، آنان را مسلح 
بستم و دو سه تا جیب خشاب و سه  چهار نارنجک به فانسقه اش زدم و آماده اش 
گفتم: »من الان با شما نمی آیم. با یک  گفت: »خودت هم آماده شو.«  کردم. به من 
گر کمکی خواستید، مهمات، سلاح،  فاصلۀ زمانی از پشت سر شما حرکت می کنم. ا

کند.« که این ها را برای شما آماده  کسی پشت بی سیم نیست  نیرو یا آمبولانس، 
به سرهنگ کهتری بی سیم زدم و گفتم که بچه ها دارند برای عملیات جلو می روند و 
کردم. ستوان قائم مقامی به سنگر دیده بانی رفته بود.  از ایشان درخواست آمبولانس 
ایشان جلوتر از همه و نزدیک عراقی ها دیده بانی می کرد. هنوز ده دقیقه نگذشته بود 
گفت: »مقداری نخود لوبیا و چوب دستی  که بی سیم به صدا در آمد. بی سیم چی 
یخته بودند که به این ها نخود لوبیا می گفتیم.  بیاور.« در یک گونی، مقداری فشنگ ر
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گونی  بودم،  بسته  پشتم  به  را  بی سیم  درحالی که  بود.  تیربارمان  هم  چوب دستی 
گرفتم. با سختی فراوان به سمت  فشنگ را روی دوشم انداختم و تیربار را به دستم 
بین نخلستان آب  نهرهای  و داخل  مَد شده  بهمن شیر  رودخانۀ  افتادم.  راه  نیروها 
یع بلند شدم و به راه ادامه دادم.  جاری شده بود. بین راه داخل آب افتادم؛ اما سر
پی در فضا می پیچید. درگیری آغاز شده بود. هنوز به نیروها  گلوله ها پی در صدای 
نرسیده بودم که بی سیم به صدا در آمد. خبر داد: »بابا بزرگ، ستاره توی آسمان دارد. 

کلانتر شد.« فهمیدم سروان صفری شهید شده است.
کردم. یک وقت دیدم یکی از بچه ها از  به طرف سنگر دیده بانی قائم مقامی حرکت 
کهتری  راه رسید. پیکر سروان صفری را روی دوشش انداخته و آورده بود. سرهنگ 
کمک رسانی بود. پیکر سروان  آمبولانس فرستاده بود و امدادگر نزدیک جاده آماده 
گفت: »سروان پایین تپه به سینه  گذاشتیم. واقعه را برایم این طور  را داخل آمبولانس 
دوم  خشاب  یض  تعو حال  در  کرد.  شروع  را  تیراندازی  عراقی ها  دیدن  با  و  خوابید 
کردند. یک تیر به قلبش  گرفتند و به سمتش تیراندازی  که عراقی ها ردِ آتش او را  بود 
کنار تپه بالا رفته و حین پرتاب نارنجک،  کولکی هم از  کا کرد. حسینعلی  اصابت 

گرفت و شهید شد.  گلولۀ عراقی ها قرار  کبر سر داد. او هم هدف  یاد الله ا فر
یاد  ستوان قائم مقامی شنیده بود سروان شهید شده و از سنگر دیده بانی اش داد و فر
یر این آتش و با  ید. ز که تکان نخور گفتم  کمک شان. من به بچه ها  ید  که برو می کرد 
گفتم: »وقتی فرمانده  یم. به معاون سروان  کاری نمی توانیم به پیش ببر این تعداد نیرو، 
گر بیست نفر  یع برگردند. ا که رفته اند، باید سر کجا بروند؟ آن هایی هم  نیست، نیروها 
یکی بروند  دیگر هم کمک آن ها بفرستید، همگی یا شهید می شوند یا اسیر. در این تار
چکار کنند؟ اصلًا شما رفته اید ببینید منطقه چطوری ست و کجاست؟« پرسید: »پس 
که سروان زخمی  یم  گفتم: »من به ستوان قائم مقامی می گو کنی؟«  می خواهی چکار 
شده و او را با آمبولانس به بیمارستان فرستادیم. چه کسی گفته سروان شهید شده؟ تا 

گر قبول نکرد، شما را صدا می زنم، حرف مرا تأیید کن.« آرام شود و نیروها را برگرداند. ا
وارد  شوخی  درِ  از  گاهی  و  داشتم  شوخ طبعی  روحیۀ  من  رفتم.  دیده بانی  سنگر  به 
می شدم و به بچه ها روحیه می دادم. گفتم: »قائم مقامی چی شده؟ سرت داغ شده، 
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کردی!«  بیدار  خواب  از  را  آبادان  مردم  می کنی.  بی داد  و  داد  این قدر  شبی  نصف 
داد  چرا  تو  نمی کنم.  شوخی  »نه،  گفتم:  است؟«  کردن  شوخی  وقت  »حالا  گفت: 
کشتند؟«  را  او  که  دیدی  »تو  گفتم:  نشده؟«  کشته  سروان  »مگر  پرسید:  می زنی؟« 
یکی  تار توی  داشتم.  بی سیم  هم  »من  گفتم:  نشنیدی؟«  بی سیم  از  »مگر  گفت: 
کشته شده.  کرده سروان  گفته. یک نفر هم خیال  سروان یک تیر خورده و یک آخی 
که ببیند سروان نفس می کشد یا نه. بعد هم بچه ها او را عقب آوردند،  او نگاه نکرده 
کردند، بردند بیمارستان.« ستوان قائم مقامی آرام شد. انگار آبی روی  سوار آمبولانس 
زدم  بی سیم  هم  من  سنگر.«  داخل  ید  برو »برگردید  گفتند:  بچه ها  به  یختم.  ر آتش 

ید. یع به طور متفرقه عقب بیایید، تا هدف تیرهای دشمن قرار نگیر که سر گفتم  و 
بودند.  افسر  آبادان آمدند. یک سرهنگ و سه  چهار  اتاق جنگ  از  روز بعد،  صبح 
یف  کرد. با آن ها تا محل دیده بانی رفتیم و برگشتیم.  قائم مقامی برای شان ماجرا را تعر
را  این تصمیم  افتاد و من  اتفاق  این  که دیشب  گفتم  و  کردم  را صدا  از آن ها  یکی 

ید.« که یمانی این طور می گو گفت  گرفتم. سرهنگ را یواشکی صدا زد و 
حسن نظری:

»شب عملیات، سروان صفری با من صحبت کرد و گفت: »امشب به سمت تپه های 
کردی و  که شما آن شب  کاری  کن. من می خواهم  یم. نیروهایت را آماده  مدن می رو
بی نتیجه ماند، امشب به ثمر برسانم.« قرار شد شروع حمله را از طریق بی سیم به اطلاع 
گوش به زنگ باشند.  کنند و  که سلاح و مهمات را آماده  گفتم  ما برسانند. به بچه ها 
کالیبر50 را هم جلوتر بردیم و آماده اش کردیم که تیربارچی آن بتواند روی تپه را مستقیم 
که به محض اعلام شروع عملیات، به  کند. ما در سنگرها آماده بودیم  هدف گیری 
آن، صدای فشنگ.  دنبال  به  و  کبر شنیدیم  الله ا گهان صدای  نا کنیم.  جلو حرکت 
نمی دانستیم چه شده است. چند لحظه بعد صدای فشنگ قطع شد. بلند شدیم 
از  و به صورت دشتبان جلو رفتیم. نرسیده به تپه چند نفر روی زمین افتاده بودند. 
کرده اند. ما روی تپه رفتیم.  کس آنجا نبود. به نظر می آمد عقب نشینی  عراقی ها هیچ 
کردند  نمی دانستیم سروان صفری شهید شده، فکر می کردیم زخمی شده و منتقلش 
عقب. از طریق بی سیم به ما گفتند که برگردید. ستوان قائم مقامی فرماندهی می کرد. 
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کهتری درگیر شده بودند. ما نیروها را  عراقی ها از سمت راست، با نیروهای سرهنگ 
کشیدیم و به سنگرهای خودمان برگشتیم. ستوان قائم مقامی هم زخمی شد.  عقب 
گفت: »نظری جان، این نیروهای اسلام را به دست تو  تیر به دستش خورد. به من 

سپردم. من رفتم، خداحافظ.«
محمدرضا حیدری:

سمت  به  صفری  سروان  صحبت های  شنیدن  از  پس  و  شوند  جمع  افراد  بود  »قرار 
تپه های مدن حرکت کنند. ساعت ده شب فرا رسید؛ اما یکی از نیروها نبود. ابوالقاسم 
عابدینی. رفته بود به مقر جهاد نجف آباد در آبادان، برای نیروهای جهاد دعای کمیل 
بخواند. ساعت دوازده شب آمد. بچه ها آماده بودند. در حالی که از محوطۀ سنگرها 
کسی اهمیت نداد.  کردند؛ اما  گلولۀ توپ شلیک  خارج می شدیم، عراقی ها چند 
رفتیم آخر  سنگرها دور هم نشستیم. کل افراد بیست ودو نفر بودیم. دو گروه یازده نفره.1
که خشک بود، نشستیم و سروان صفری  همه در آخر سنگرها، داخل جوی های آب 
که دیده بانان عراقی هستند و  یم به محلی  گفت: »ما می خواهیم برو کرد.  صحبت 
کسی  گر  که ا گفت  یم.« حدود سه  چهار مرتبه  کنیم و بیاور دو نفر از آن ها را دستگیر 
که چه  کسی نمی بیند  بایستی مانده است، الان شب است و  می ترسد یا توی رودر

گفتند: »ما می آییم.« کسی نیامده، می تواند برود. همه 
حدود  عراقی ها.  سمت  رفتیم  گروه  دو  قالب  در  19دی1359،  بامداد  یک  ساعت 
قرار  و  یز وجود داشت  کر آنجا سه خا استقرارشان فاصله داشتیم.  تا محل  متر  هزار 
متر  سیصد  یست  دو حدود  یز  کر خا هر  طول  یم.  برو یزها  کر خا از  یکی  طرف  به  بود 
بود. بلندی اش هم به اندازۀ قد یک نفر ایستاده. تمام بچه ها آمادۀ رفتن به داخل 
کس در آن محل  کردند. هر  گهان تیراندازی را شروع  که نا سنگرهای عراقی ها شدند 
کولکی هدف اصابت گلولۀ  فقط خودش را می دید. من متوجه شدم که حسینعلی کا
که دیگر  کرد  گلوله خورد. احساس  گرفت. در هنگام پرتاب نارنجک،  عراقی ها قرار 

کولکی، آیت الله اسدی، ابوالقاسم عابدینی، حیدرعلی یزدی، محمدعلی  کا گروه ما عبارت بودند از: حسینعلی  1. افراد 
یم ابراهیمی. بی سیم چی  رجایی، محمدرضا حیدری، تقی حسینی، عباس صالحی، مهدی ابراهیمی، مظاهر یوسفی و کر

از بچه های تهران بود و از جهاد هم یک نفر با ابوالقاسم عابدینی آمده بود.
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لحظۀ آخر عمرش است. چند مرتبه تکبیر گفت و سه بار آیۀ »انا لله و انا الیه راجعون« 
گفت. به حالت سجده روی زمین خوابید و دیگر خبری نشد.  را خواند و اشهدش را 
ید و گفت: »محمدرضا، حسینعلی  چند لحظه بعد مهدی ابراهیمی به سوی من دو
که دور شد،  شهید شد. من اسلحۀ او را بردم، تو هم جنازه اش را بیاور.« چند قدم 
که اسلحه ام را به مهدی  روی زمین افتاد. دشمن به شدت تیراندازی می کرد. رفتم 
کولکی را عقب بیاورم. وقتی به مهدی رسیدم،  کا بدهم، تا بتوانم جنازۀ حسینعلی 
ناله می کرد. گفت: »محمدرضا من را نجات بده.« پرسیدم: »چه شده؟« گفت: »تیر 
گفت و  یم خورده، دیگر نمی توانم پایم را تکان دهم.« دو سه مرتبه این جمله را  به زانو
کولکی را بیاورم، مهدی  کا گر بخواهم جنازۀ حسینعلی  که ا من هم تشخیص دادم 
بیاورم.  عقب  را  مهدی  گرفتم  تصمیم  می رسد.  شهادت  به  پایش  یزی  خونر اثر  بر 
ساعت حدود دو بعد از نیمه شب بود. آوردن مهدی خیلی سخت بود. نه می شد 
کنار  که یک نفر جفت پاهایش را  گرفت. تنها راه، این بود  کرد و نه به بغل  او را پشت 
گر کسی  یر آتش دشمن ا یر دو کتفش را بگیرد. ز هم گذاشته و بغل کند و نفر بعدی ز
کمک یکی از بچه ها، مهدی را به پشت  از جا بلند می شد، هدف قرار می گرفت. با 
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گذاشتیم و چند متر او را سینه خیز آوردیم. راه را گم کردیم و مقداری از مسیر را بیراهه 
راه  از  آمبولانس  آوردیم. یک  کی  کنار جادۀ خا تا  را  او  بود  رفتیم. خلاصه هر طوری 
رسید و او را به بیمارستان بردیم. ساعت حدود چهارونیم بامداد جمعه 19دی1359 
بود. همان موقع مهدی ابراهیمی را به اتاق عمل بردند. خبر شهادت سروان صفری 
را در بیمارستان شنیدم. حیدر صف آرا هم به شدت مجروح شده و ناصر صف آرا 
کولکی و عباس صالحی  کا پرستارش بود. وقتی شنید ما درگیر شدیم و حسینعلی 

شهید شدند، بسیار متأثر شد.«
ابوالقاسم عابدینی: 

کولکی بلند شد و بچه ها  کبر حسینعلی کا گهان صدای الله ا »نزدیک تپه ها بودیم که نا
ید. همه زمین گیر شدند  یدند. رگبار گلوله، مثل باران بر سر ما می بار به طرف تپه ها دو
گلوله های  و از حرکت باز ایستادند. دیگر کسی جلو نمی رفت. روی زمین خوابیدیم. 
خمپاره در اطراف ما به زمین می خورد. اوضاع خیلی به نفع ما نبود، از یک سو آتش 
کسی جرئت حرکت نداشت و از طرف دیگر  دشمن روی نیروها متمرکز شده بود و 
عده ای از بچه ها زخمی شده بودند و نیاز به کمک داشتند. چند نفر از بچه ها موفق 

کنند.  که از تپه ها شلیک می شد، خاموش  شدند آتش دوشکا را 
گهان صدای سروان صفری را شنیدم که می گفت: »عابدینی، من تیر خوردم.« بالای  نا
گفت: »به بچه ها بگو برگردند.« دستور  که رسیدم، غم عالم بر دلم نشست.  سرش 
عقب نشینی سروان را اعلام کردم و سروان را روی دوشم گذاشتم که به عقب برگردم. 
ید و من  گلوله از دو سمت ما می بار لحظه های بسیار سختی بود. در مسیر بازگشت، 

کبر سروان صفری را می شنیدم.« زمزمۀ الله ا
مهدی لطفی:

یم و  گر توانستیم یک اسیر بگیر »آن شب قرار بود ضمن شناسایی در تپه های مدن، ا
یف زاده، مهدی  یم. ضمن درگیری چند نفر مجروح شدند، از جمله: محمد شر بیاور
ابراهیمی و حیدرعلی یزدی. زمانی که من به نزدیک شان رسیدم، بچه ها داشتند او را 
گرفتم و راه افتادم. در راه با هم صحبت می کردیم  عقب می آوردند. حیدر را به دوش 
یف می کرد،  یش خورده بود. آن طور که تعر که چه اتفاقی افتاد. حیدر یزدی دو تیر به بازو
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کرد. می گفت:  یش اصابت  هنگام پرتاب نارنجک سمت عراقی ها، تیر اول به بازو
کرد. هنوز دستم  »هنگام اصابت تیر دردی احساس نکردم، انگار سوزنی از آن عبور 
یر می شد.  کف دستم سراز کارایی خودش را داشت. خون از آستینم شره می کرد و تا 
کنم، تیر دوم به بالای مچم  کشیدم و خواستم پرتاب  که ضامن نارنجک را  موقعی 
یز انداختم.« کر خورد و نتوانستم نارنجک را به طرف دشمن پرتاب کنم. آن را پشت خا

که یکی از آن ها دست حیدر یزدی بود.  به تازگی چند قبضۀ ژ3 نو به ما داده بودند 
کردم و قنداق آن را به شکمم تکیه دادم  گفت: »بعد از پرتاب نارنجک، ژ3را مسلح 
گذاشتم و  کردم تا خشاب تمام شد. اسلحه را روی زمین  و به طرف عراقی ها شلیک 
کردم و خشاب فشنگ را جا زدم؛ ولی ضعف بدنم  به سختی خشاب خالی را جدا 

کشیدم و به بچه ها رساندم.« آشکار شد و نتوانستم ژ3 را بالا بیاورم. خودم را عقب 
در دست نوشته های محمدرضا حیدری آمده:

کنون  ا اما  بودیم؛  نفر  هشت  سنگر  این  در  دیشب  تا  سنگرمان.  سر  بر  آمد  چه  »اما 
که ظهر روز جمعه است، بیش از سه نفر نیستیم. چقدر به انسان سخت می گذرد، 
بودیم.  طور  همین  ما  است.  شده  بی پدر  منزل  یک  کند  احساس  که  اندازه  همین 
مجروح.  یا  شدند،  شهید  یا  ما  برادرهای  ین  بهتر و  شد  یک  تار یکباره  به  سنگرمان 
که  ظهر  نماز  وقت  اسدی.  آیت الله  مثل  زخمی  و  کولکی  کا حسینعلی  مثل  شهید 
می شد، حسینعلی اذان می گفت. مغرب هم رو به قبله می ایستاد و اذان می گفت. 
یارت  عاشورا می خواند. نه  نمازش که تمام می شد، رو به حرم امام حسین؟ع؟ سلام ز
که با سروان رفته بودیم، ناراحت بودیم.  تنها سنگر ما خاموش بود؛ بلکه تمام افرادی 
بگوییم.  خانواده اش  به  چطور  کردیم  فکر  خیلی  شد،  شهید  حسینعلی  که  شبی 
شهید  کنیم  ثابت  چطور  که  می کردیم  فکر  باز  ماند،  بیابان  در  جنازه اش  که  وقتی 
کارها را خدا جور می کند. به خانوادۀ شهدا صبر می دهد.  شده است؛ اما تمام این 
گر چه آن ها جزء اولین شهدای جنگ بودند و داغ فرزندشان سخت و جان سوز بود؛ 

گذشت جان و مالِ مؤمنانِ به خدا، پایدار مانده و می ماند.«  اما اسلام با 
مهدی لطفی:

که شهید شد، مقداری روحیۀ نیروها ضعیف و انگیزه هاشان سست شد.  »سروان 
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کرده بود. شیخ نادی و مسئولان  یت هم، بچه ها را خسته  طولانی شدن مدت مأمور
تدارکات، هماهنگی های لازم را برای بازگرداندن آنان به نجف آباد انجام دادند. 

کولکی و عباس صالحی سمت  کا کردن پیکر حسینعلی  برای پیدا  ما چند شب 
امکان  و  بودند  افتاده  تپه  کنار  یم.  بیاور عقب  را  آن ها  نتوانستیم  اما  رفتیم؛  تپه ها 

کرده بودند.«  نزدیک شدن نبود. عراقی ها آن محل را تله گذاری 
یه به اتمام رسید. یگانی از نیروهای  یت گردانش در ذوالفقار با شهادت سروان صفری، مأمور
سرهنگ کهتری خط پدافندی را تحویل گرفت و نیروها به مدرسۀ فدائیان اسلام برگشتند.   

حیدر قوقه ای:
»از احمد حجتی اجازه گرفتم تا با آمبولانس  پیکر سروان صفری را به نجف آباد منتقل 
کنم و برگردم. به همراه عبدالحسین رجایی با لنج از چوئبده راهی ماهشهر شدیم و از 
آنجا به نجف آباد بازگشتیم. جنازه                  را به سپاه تحویل دادیم. آن روزها سپاه متولی این 
کار بود و در تشکیلات آن، بخشی بود به نام تعاون که حاج عباس حسناتی مسئول آن 

بود. می رفتند به خانوادۀ شهدا خبر می دادند و کار تشییع انجام می شد.« 

پایان مأموریت
مهدی عبداللهی:

به  و  زمان شان  هم ر شهادت  خاطر  به  بچه ها  روحیۀ  آبادان،  از  بازگشت  »موقع 
گفت: »وقتی  خصوص سروان صفری، سخت آشفته بود. ابوالقاسم عابدینی به من 
سروان  هفت  شب  مراسم  در  تا  یم  می رو شهدا  مزار  به  ابتدا  رسیدیم،  نجف آباد  به 
دهد.  انجام  کاری  می تواند،  کس  هر  که  گفته  نادی  شیخ  کنیم.  شرکت  صفری 
کن.« متنی نوشتم.  گر می توانی مقاله ای آماده  ین سرود هستند. ا گروهی در حال تمر
گفت: »بخوان ببینم چه نوشته ای؟« خواندم. او بود و عابدینی و چند  شیخ نادی 
نفر دیگر. با اینکه صدای موتور لنج فضا را پر کرده بود؛ اما حین خواندن متوجه شدم 

گفت: »عالی ست.«  گونه اش غلطید.  یر عینک روی  که قطرات اشک از ز
کردیم.  به نجف آباد رسیدیم. خیلی ها به استقبال مان آمده بودند. در مراسم شرکت 
یادی را در خود جای داده بود. شاید اولین شهیدان  فضای جنت الشهدا جمعیت ز
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ک آرمیده بودند.  جنگ تحمیلی از نجف آباد، تازه در خا
باد.  شما  بر  شور  پر  ردانی 

ُ
گ گرم  »سلام  خواندم:  را  نوشته ام  و  یبون  تر پشت  رفتم 

یزان مان را  برای تان از سرزمین خون و آتش سوغات آوردیم. برای تان پیکر خونین عز
کنیم...« یم تقدیم تان  آوردیم. دست مان خالی است و جز این چیزی ندار

یه می کنند. زن ها شیون می کردند  در اوج خواندن متن، احساس  کردم که جمعیت گر
یختم و متن می خواندم.«  و ضجه می زدند. من هم اشک می ر

رستم رستمی:
»من نمایندۀ سروان صفری برای جمع آوری نیرو و فراهم کردن تدارکات بودم. سروان 
یه نیرو ببرم. با اتاق  که به نجف آباد برگردم و برای جبهۀ ذوالفقار یت داد  به من مأمور
گردان  گذاشته بودیم  گردان سروان صفری را  جنگ آبادان هم در ارتباط بودم. اسم 
گردان مالک اشتر،  مالک اشتر. برای درخواست ها نامه می نوشتم و به عنوان معاون 

امضا می کردم. با بالگرد به ماهشهر رفتم و از آنجا به نجف آباد برگشتم. 
یست نیروی  درخواست نیرو را با سپاه نجف آباد مطرح کردم. مسئولان، به سرعت دو
بها اعزام شدم.  گروه حاج کاظم عر کردند و اعزام شدیم. من با  آموزش دیده را آماده 
در ماهشهر  خبر شهادت سروان صفری را شنیدیم. وقتی به آبادان رسیدیم، بچه ها 

کهتری داده بودند.  یه را تحویل نیروهای سرهنگ  خط ذوالفقار
نیروهای تازه وارد چند روز در مدرسۀ فدائیان اسلام ماندند، تا مسئولان ژاندارمری 

کنند.« بارۀ حضورشان در جبهۀ آبادان تصمیم گیری  در
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پی نوشت
یه را این گونه یادداشت کرده  ]1[ محمدرضا حیدری در دفترچۀ خاطراتش روزشمار حضور در جبهۀ ذوالفقار

است:
29مهر1359 سخنرانی شیخ غلامحسین نادی در مسجد بازار و اعلام وضعیت جبهه های جنگ

کلوپ دانش گروه بندی افراد در  7آبان1359 
گروهی و حرکت به سوی اردوگاه بلمِچه 8آبان1359 انجام نظام جمع 

15آبان1359 اتمام دورۀ آموزشی و رفتن به مرخصی
گروه بندی در بلمِچه 17آبان1359 

گرفتن اسلحه، حرکت به سمت ماهشهر 18آبان1359 حرکت از بلمِچه به ژاندارمری و 
یق راه آبی بندر امام، خورموسی و چوئبده 27آبان1359 حرکت به سمت آبادان از طر

28آبان1359 حرکت از بندر چوئبده به آبادان و استقرار در مدرسۀ فدائیان اسلام
یه 3آذر1359 استقرار در خط ذوالفقار

18دی1359 عملیات شناسایی دوم و شهادت سروان صفری در بامداد 19دی1359
گردان شهید سروان صفری یت  19دی1359 پایان مأمور

گردان سروان صفری:  ]2[ شهدای 
ناصر  کولکی،  کا سردار شهید حسینعلی صفری، حسینعلی رستگاری، عباسعلی صالحی، حسینعلی 

کبیرزاده و جمشید یکپایی.
یر در طول دورۀ جنگ  یه اعزام شدند، افراد ز گروه سروان صفری به جبهۀ ذوالفقار که با  از بین نیروهایی 

گرامی باد: هشت ساله به شهادت رسیدند. روح شان شاد و یادشان 
براتی،  جعفر  باستانی،  ناصر  ایزدی،  محمدرضا  انتشاری،  محسن  اسماعیلی،  یدالله  اسدی،  آیت الله 
محمدرضا پوراسماعیلی، سبزعلی جلالی ، محمد جلالی، علی حاج صادقی، محمدباقر حاج صادقیان، 
رضا حبیب اللهی، محمدعلی حجتی، سیدمحمود حسینی، محمدرضا رهبران، ابراهیم زمانیان، محمد 
یفی، محمود عمو ، حمید عوض زاده، عباس فتاح الجنان، محمدباقر  یزالله شر زمانیان، احمد سیروس، عز
قادری، مهدی قوقه ای،  حسین مختاری، جعفر ملکی، علیرضا موحدی، محمدعلی موحدی، حسینعلی 
یان، سیدحیدر   مهدیه، اسدالله نادری نژاد، یدالله نادری نژاد، ناصر  نجفی پور ، عشقعلی نعمتی، علی نماز

یان، احمد هادی، غلامحسین هنرمند و حیدرعلی یزدی.  نور
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یرۀ مینو جز
قرار  علت  به  که  است  آبادان  بی  غر جنوب  ضلع  در  نخلستانی  منطقه ای  مینو  یرۀ  جز
مینوشهر  به  اخیراً  را  مینو  یرۀ  جز دارد.  یره ای  جز حالتی  اروند،  رودخانۀ  وسط  در  گرفتن 
یرۀ مینو قبلًا جزو شهرستان خرمشهر  کشوری، جز تغییر نام داده اند. از لحاظ تقسیمات 
یرۀ مینو با یک پل فلزی به طول  کنون در محدودۀ شهرستان آبادان قرار دارد. جز بود؛ ولی ا
که اهمیت  یست وده متر و عرض هشت متر با آبادان و خرمشهر مرتبط است. این پل  دو
یرۀ مینو  ارتباطی فراوان دارد، در سال 1349 ساخته شده است. پاسگاه های مرزی در جز
در طول جنگ تحمیلی در مواقع لزوم به تبادل آتش با نیروهای دشمن در آن سوی اروند 
یره مستقر بود و اجرای خوبی  می پرداختند و واحد ادوات آبادان از آغاز جنگ در این جز

روی مواضع دشمن داشت.
یه  یت نیروهای مستقر در ذوالفقار چند روز قبل از شهادت سروان صفری، به منظور تقو
کشور اعزام شدند.  بیش از صد نفر از نیروهای سپاه و بسیج نجف آباد آماده و به جنوب 

ید: بها می گو کاظم عر
»در ماهشهر خبر شهادت سروان صفری را شنیدیم. چند روز در آنجا ماندیم. سپاه 
که در منطقۀ جنگی آمادگی لازم را داشته باشند.  ماهشهر نیروهای ما را آموزش داد 
ما با دو لنج به بندر چوئبده رفتیم. از چوئبده به آبادان وسیله ای نبود. سه  چهار وانت 
کرد و بچه ها  گرفتیم و بچه ها سوار شدند. در مسیر، یکی از وانت ها چپ  از شهرداری 
که یک نفر از آن ها به  گل و لای بیابان افتادند و دو سه نفرشان زخمی شدند  در میان 
نجف آباد بازگشت و دو نفر دیگر پس از درمان در آبادان، به ما پیوستند. در مدرسۀ 
فدائیان اسلام مستقر شدیم. ستوان قائم مقامی تیری به دستش اصابت کرده و مجروح 
کمکی  ما  به  نتوانست  بود،  ژاندارمری  نیروهای  از  که  هم  ایشان  جانشین  بود.  شده 
بکند. نیروهایی که با سروان صفری به آبادان آمدند، پایانی گرفتند و ما جایگزین آنان 
شدیم. چون نیروها تحت نظر ژاندارمری بودند، فرماندهان ما از افسران و درجه داران 
این یگان بودند. یک  شبانه روز در آن مدرسه بودیم، بعد به جبهۀ ایستگاه7 رفتیم و 
خط را تحویل گرفتیم. محلی که مستقر شدیم، در مجاورت نیروهای سرهنگ کهتری 
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بود، روبه روی تپه  های مدن که عراقی ها هنوز آنجا حضور داشتند.
مدتی در ایستگاه7 بودیم، تا اینکه فرماندهان ارتش و ژاندارمری در آنجا جلسه ای برگزار 

یم. سرانجام ما را به جزیرۀ مینو فرستادند.  کردند و تصمیم گرفتند ما از آن منطقه برو
به  نیاز  آنجا  و  می شدند  یره  جز وارد  عراقی  گشتی های  شب ها  از  گاهی  اینکه  با 
به  ما  آمدن  بود.  آبادان  حفظ  جنوب،  جبهۀ  در  اول  یت  اولو اما  داشت؛  حفاظت 
یرۀ مینو یک شکست روحی محسوب می شد؛ چون بچه ها با شور و شوق فراوان  جز
سپاه  با  و  کردیم  مراجعه  هم  آبادان  سپاه  به  رابطه  این  در  بودند.  آمده  منطقه  به 

کردیم؛ ولی نتیجه ای نداد. گرفتیم و مسائل مان را مطرح  نجف آباد نیز تماس 
یره  جز ابتدای  به  را  عده ای  کردیم.  تقسیم  قسمت  سه  به  را  نجف آبادی  نیروهای 
فرستادیم، در تنگه ای که نزدیک خرمشهر بود. عدۀ دیگری را در جایی که به اروندکنار 
یره مستقر کردیم. از هنگامی که نیروهای ما  می رسد، و بقیه را در بخش های مرزی جز
گاهی  کنند. آن ها  گشتی های عراقی نتوانستند به آنجا نفوذ  یره مستقر شدند،  در جز
را دستگیر  آنان  از  گروه  این طرف می آمدند. ما چند  به  کنان  یا شنا قایق  با  وقت ها 
یم و  کردیم. می گفتند که ما از روستاهای اینجا دختر عقد کرده ایم، عروس و داماد دار
منزل اقوام مان است؛ ولی بعد ثابت شد که آن ها برای شناسایی منطقه آمده اند. از آن 

کنترل می کردیم.« کاملًا  یره را  پس رفت وآمد در جز
ید: عبدالمحمود عابدینی می گو

کدام  هر  هادی  محسن  و  یزدانی  حاج جعفر  بها،  عر حاج کاظم  به  مینو،  یرۀ  جز »در 
را هم به من و یک ستوان2 ژاندارمری دادند. ما این طرف  یره  یک منطقه و آخر جز
گروهان من شصت نفره بود. علاوه بر سلاح انفرادی،  آب بودیم و عراقی ها آن طرف. 
تقسیم  را  نیروها  شب ها  ما  داشتیم.  خمپارۀ120  قبضه  یک  و  خمپارۀ60  قبضه  یک 
می کردیم و آن ها بین نخل ها می رفتند و نگهبانی می دادند. یک آمبولانس فرسوده 
کار تدارکات انجام می دادیم. بعضی  که با آن، هم مجروح می بردیم و هم  داشتیم 
وقت ها هم خمپاره را سوار ماشین می کردیم و به دو سه کیلومتر آن طرف تر بین نخل ها 
گرفتن  گرا  می بردیم و به سمت عراقی ها نشانه گیری می کردیم. سعادت یوسفی برای 
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برای  که  بار  بین جلو می رفت و رحیم صالحی1 خمپاره شلیک می کرد. یک  با دور
شلیک خمپاره رفته بودیم، هر چه منتظر شدیم نه صدای رحیم صالحی آمد و نه 
صدای خمپاره. به محل استقرار خمپاره که رفتیم، متوجه شدیم بر اثر اصابت ترکش 
خمپارۀ عراقی ها به شاهرگش، روی زمین افتاده است. او را با ماشین به بیمارستان 
که مسئول ما بود، یک روز همراه چند نفر از بچه ها  آیت الله طالقانی بردیم. ستوانی 
برای گشت به میان نخل ها رفت. بر اثر سهل انگاری به محوطۀ مین گذاری وارد شد و 
به سبب انفجار مین، یکی از پاهایش را از دست داد. من مسئول آمبولانس هم بودم. 
با آن به آبادان می رفتم و کارها را انجام می دادم. حاج حیدرعلی ستاری مسئول تهیۀ 
که نیروهای  یره  گر غذا پخته شده بود، می داد تا برای نیروها ببرم. از اول جز غذا بود. ا
که نیروهای خودم آنجا حضور داشتند،  حاج جعفر یزدانی مستقر بودند، تا آخر آن 
گروه از بسیجی های  یرۀ مینو، یک  یع می کردم. علاوه بر نیروهای ما در جز غذا را توز

یر نظر  سپاه اداره می شدند.«  که ز مشهد بودند 
بها: کاظم عر

سپاه  به  بارها  بود.  مانده  عید  به  روز  چند  ماندند.  یره  جز در  ماه  دو  ما  »نیروهای 
نیرو بفرستید، بچه ها خسته شده اند و  ینی،  برای جایگز که  کردیم  نجف آباد اعلام 
می خواهند برای شب عید به خانه شان برگردند. مسئولان هم امروز و فردا می کردند. 
یره و نیروها به فتح الله معین و غلامرضا محمدی  من به نجف آباد برگشتم و از اوضاع جز

کاظمی هم حضور داشت.« گزارش دادم. اتفاقاً در آن جلسه احمد 
غلامرضا محمدی: 

یرۀ مینو یک حالت پدافندی  کاری بودند. در واقع جز »بچه های ما اهل جنگ و فدا
داشت و تحرکی در آن مشاهده نمی شد و به آن معنا در آنجا جنگی نبود. بچه ها 
که به عنوان حفاظت از مرز دیده شود. آن ها دوست  نمی خواستند در محلی باشند 
کنند. آن ها  داشتند درگیر جنگ شوند و نقش خودشان را به صورت عملیاتی ایفا 
در  نیروهایی  می توانند  منطقه  نظامی  مسئولان  یره  جز حفظ  برای  داشتند  اعتقاد 
کاظمی سه ماه در جبهۀ جنوب جنگیده و  کنند. احمد  سطح پایین تر آنجا مستقر 

یرۀ مینو به شهادت رسید. یور1338-2اسفند1359( در پدافندی جز 1. شهید رحیم صالحی )22شهر
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کرده بود. به نظر شورای سپاه نجف آباد، ایشان توانایی لازم را  فرماندهی خود را ثابت 
کاظمی  گیرد. فتح الله معین، احمد  که ادارۀ نیروهای ما را در آبادان بر عهده  داشت 
کنیم. ضمن آنکه  یرۀ مینو بررسی  و بنده به آبادان رفتیم، تا وضعیت نیروها را در جز

موقعیت خط، مایحتاج نیروها و مشکلات شان را از نزدیک ببینیم. 
یرۀ مینو جلسات متعددی با فرماندهان ژاندارمری برگزار کردیم.خط پدافندی  در جز
کاظمی  یرۀ مینو را تحویل نیروهای ژاندارمری دادیم. غلامرضا محمدی و احمد  جز
پس از پیگیری های فراوان خط فیاضیه را تحویل گرفتند و تعدادی از این نیروها را به 

کردند. ما برای تأمین نیرو و امکانات به نجف آباد برگشتیم.« آنجا منتقل 
ید:  محسن هادی می گو

نبود.  آنجا هیچ خبری  در  و  کد داشت  را بسیار  پدافندی  مینو یک حالت  یرۀ  »جز
مشاهده  اروند  سوی  آن  در  را  عراقی  ماشین های  رفت وآمد  بین،  دور با  روزها  ما 
زش مختصر و خوردن صبحانه، یا سنگر می کندیم  می کردیم. هر صبح پس از یک ور
اوقات  گاهی  برگزار می شد و  را تمیز می کردیم. نماز به جماعت  یا اسلحه های مان 

کلاس اسلحه شناسی دایر بود.« هم، برای نیروها 
فتح الله معین:

به  گرفتیم  بود. در شورای فرماندهی سپاه نجف آباد تصمیم  »اوایل فروردین 1360 
ژاندارمری  از  سازمانش  و  اسلحه  با  را  نیروهای مان  کنیم  تلاش  و  یم  برو مینو  یرۀ  جز
که با  یم و تحت نظر سپاه قرار دهیم. قبل از آن، به ما خبر داده بودند  تحویل بگیر
شهادت سروان صفری، بخشی از نیروها به نجف آباد برگشتند و هم زمان عده ای نیز 
یرۀ مینو یک خط پدافندی  یرۀ مینو منتقل شدند. همچنین متوجه شدیم که جز به جز
گر گاهی اوقات تظاهر به عملیات می کند  غیرفعال است و عراق کاری به آنجا ندارد و ا

و به قول معرف توپی می اندازد، قصد دارد نیروهای ما در آنجا معطل باشند. 
خوزستان  سمت  به  و  شدیم  پیکان  سوار  کاظمی  احمد  و  محمدی  غلامرضا  من، 
گلف. رحیم صفوی آنجا  کردیم. بعدازظهر به اهواز رسیدیم و رفتیم پایگاه  حرکت 
تا بیاید. رفته بود سری به جبهه ها بزند. وقتی آمد،  نبود و ما تا شب منتظر ماندیم 
نامه ای  بود.  آبادان قطع  تلفن  راه چاره خواستیم.  و  کردیم  یف  برایش تعر را  موضوع 
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سپاه  فرمانده  به  نوشت  هم  نامه ای  آبادان.  سپاه  فرمانده  کیانی  مهدی  به  نوشت 
یژۀ سپاه با اولین بالگرد  که ما جزء سهمیۀ و کرده بود  ماهشهر. در متن این نامه ذکر 
شدیم،  معطل  ماهشهر  در  ساعت  بیست وچهار  یم.  شو اعزام  می رود،  آبادان  به  که 
با اینکه فرمانده ماهشهر هم یک نفر را همراه ما فرستاد. ایشان حرفش خیلی برش 
نداشت؛ یعنی زورش نرسید زودتر ما را بفرستد و مثل افراد عادی در نوبت ماندیم. 
بالگرد در خسروآباد بر زمین نشست و از آنجا ما با ماشین به مدرسۀ فدائیان اسلام 
با  رفتیم.  مینو  یرۀ  جز به  آن  با  که  گذاشتند  ما  اختیار  در  یان  ژ یک  بعد  روز  رفتیم. 
آنجا  بود.  آن ها ضعیف شده  روحیۀ  کردیم.  نزدیک دیدار  از  نیروهای نجف آبادی 
کاری نداشتند. به قصد جنگ رفته بودند؛ اما آن ها را به یک جبهۀ پدافندی  هیچ 
دفترش  در  آبادان  ژاندارمری  هنگ  فرمانده  رفتیم،  ژاندارمری  به  بودند.  فرستاده 
کردیم،  کنیم. روز بعد وقتی مراجعه  نبود. یک روز منتظر شدیم تا ایشان را ملاقات 
گرفتار آن بودم.  گفت: »اسناد مالی ام را تنظیم می کردم و  کرد و  خیلی عذرخواهی 
برای اسناد مالی در زمان جنگ هم دست از سر ما بر نمی دارند.« چون سال مالی 
که می خواهیم  کردیم  قبل تمام شده بود، باید اسنادش را ارائه می داد. ما صحبت 
ما  به  که  گفت  و  نکرد  مخالفتی  هم  ایشان  سپاه.  نظر  یر  ز یم  ببر را  نیروهای مان 

یتی این طرف و آن طرف داده اند و نیروی آن را هم تأمین  کرده  اند. مأمور
یرۀ مینو به مرخصی بروند  که نیروهای ما در جز کردیم  کیانی هماهنگ  بعد با مهدی 
ین  کنیم. قرار شد اسلحۀ این افراد را بگیرند و  و به همین تعداد، نیروی جدید جایگز
به نفرات جدید بدهند و جبهه شان را تعیین کنند. یکی از جاهایی که آن روز بحث 
با مهدی  را  تا هماهنگی های لازم  آبادان ماند  کاظمی در  بود.  احمد  شد، فیاضیه 
کمالی  کیانی انجام دهد. ما از آبادان به ماهشهر برگشتیم. از ماهشهر با حسینعلی 
ید و نیروها را  که شما معطل برگشت ما نشو گفتیم  گرفتیم و  و مهدی یوسفی تماس 
اعزام کنید. مشورت کردیم و قرار شد غلامرضا محمدی1  فرماندهی نیروها را بر عهده 

کنند. کارشان را شروع  کاظمی هم به عنوان جانشین  گیرد و احمد 
نیروها را از قبل آماده کرده بودند که فرستادند. ما در ماهشهر ماندیم تا هماهنگی های 

1. سردار شهید غلامرضا محمدی
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لازم را انجام دهیم. غلامرضا محمدی همراه نیروها به آبادان رفتند در هتل آبادان 
کنم در همان ایام جبهۀ فیاضیه را با مقداری تجهیزات به نیروها  مستقر شدند. فکر 

تحویل دادند.«
یرۀ مینو  پس از آنکه نیروهای جدید از نجف آباد به آبادان رسیدند، نیروهای مستقر در جز

ید:  بها می گو کاظم عر مرخص شدند. 
برگردم.  منطقه  به  دوباره  و  برده  نجف آباد  به  مینو  یرۀ  جز از  را  نیروها  شد  »قرار 
گرفته بودیم،  که در بدو ورودمان از ستاد عملیات در ماهشهر تحویل  سلاح هایی را 
گرفته بودند و بایستی آن ها را تحویل  به صورت امانت بود و در قبال آن از ما رسید 
از  را تحویل دادیم و  را به وسیلۀ لنج به ماهشهر بردیم، اسلحه ها  نیروها  می دادیم. 

کردیم.« آنجا با اتوبوس به مقصد نجف آباد حرکت 
یرۀ مینو به جبهۀ فیاضیه منتقل شد.  مهدی کلیشادی نیز از جمله نیروهایی است که از جز

ید: ایشان می گو
ارتشی های مستقر  و پیش  گردان سروان صفری جدا شده  از  که  بودیم  نفر  پنج  »ما 
المهدی؟عج؟  تانک  گردان26  فرمانده  جعفرزاده  ستوانیار  بودیم.  رفته  آبادان  در 
کبر عاطفی  ا بود. من، محمدباقر قادری، حسنعلی مختاری،  ایستگاه7 مستقر  در 
بعد  ماندیم.  آنان  پیش  مدتی  و  دیدیم  رهی  ز آموزش  آنجا  عابدینی  محمدرضا  و 
آبادان،  به  مجدد  بازگشت  از  پس  و  رفتیم  مرخصی  به  صفری،  سروان  شهادت  از 
نخلستان های  تمام  موقع  آن  فرستادند.  مینو  یرۀ  جز به  را  ما  ژاندارمری،  فرماندهان 
گرفته بود و ما با قایق رفت وآمد می کردیم. اغلب مردم خانه های خود را  منطقه را آب 
رهی پیش بچه ها برگشتم و در  یرۀ مینو رفته بودند. من از قسمت ز کرده و از جز ترک 
کیان هم آنجا بودند. من بسیجی  کامرانی و محمدتقی افلا کبر  یرۀ مینو ماندم. ا جز
احمد  روز  یک  می دادم.  نگهبانی  مینو  یرۀ  جز و  اروند  رودخانۀ  ساحل  در  و  بودم 

که شما را به جبهۀ فیاضیه ببرم.«  یت دارم  گفت: »من مأمور کاظمی آمد و 
گرفتند و به فیاضیه بردند.  ما را از ژاندارمری تحویل 
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بسمه تعالی

ارتش جمهوری اسلامی ایران
ستاد عملیات خونین شهر و آبادان

یخ: 59/11/12 از: ستاد عملیات آبادان خونین شهر )ر 1(                                                            تار
به: مردم قهرمان شهرستان نجف آباد                                                             شماره: 10/401/77/81/32

موضوع: تقدیر از پرسنل بسیج اعزامی از  شهرستان نجف آباد

اقامت  از  پس  نجف آباد  اعزامی  بسیج  یگان  تدارکات  مأمور  رستمی  رستم  برادر  چون 
یش را از  سه ماهه از جبهه عازم نجف آباد بودند، لازم  دیدم مراتب تشکر و قدردانی خو
کاری شهید سرهنگ دوم حسینعلی صفری و حجت الاسلام نادی و فرد  جانبازی و فدا
که پس از اقامت بیش از دو ماه به شهرستان بازگشتند و  فرد جوانان همراه ایشان چه آنان 
زه با کفر به سر می برند، نموده و ضمن تشکر  کنون در سنگر اسلام در حال مبار چه آنانکه ا
از مردم شهیدپرور آن شهرستان، از نمایندگان آن شهرستان دعوت می شود که با حضور در 
ین( از نیروهای سلحشور آن شهرستان بازدید نموده و ضمن  جبهۀ آبادان )شهر حماسه آفر

ین نیز اقدام نمایند. کسورات آن نیرو نسبت به تأمین نیروهای جایگز تأمین قسمتی از 

یز فرمانده عملیات آبادان خونین شهر - سرهنگ شکرر
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کولکی کا سردار شهید حسینعلی صفریشهید حسینعلی 

شهید جمشید یکپایی

شهید عباسعلی صالحی

کبیرزاده شهید ناصر 

شهید حسینعلی رستگاری

یه آبادان گردان سروان صفری در جبهۀ ذوالفقار شهدای 
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وضعیت  دلیل  به  دارد.  قرار  عراق  )دیاله(  دیالی  استان  مجاورت  در  کرمانشاه،  استان 
یزی مانور ارتش عراق اهمیت نظامی خاصی داشت. وضعیت استان  یژه اش، در طرح ر و
یرا کرمانشاه منطقه ای کوهستانی و دیالی جلگه ای  دیالی با کرمانشاه کاملًا متفاوت است؛ ز
کیلومتری  کمتر از 180  می باشد، همچنین در آن سوی دیالی، بغداد پایتخت عراق، در 
کرمانشاه و شمال استان ایلام میان دو جبهۀ شمالی و  گرفته است. استان  خط مرزی قرار 

جنوبی واقع شده بود و از این رو جبهۀ میانی نامیده می شد. 
یت مانور را در این منطقه به عهده داشت. این سپاه موظف  سپاه دوم ارتش عراق، مأمور
مرزهای  گسترش  یق  طر از  بغداد  تأمین  همچنین  جنوب،  جبهۀ  از  پشتیبانی  برای  بود 
نیروهای  تا  نماید،  پیشروی  ایران  ک  خا کیلومتری  پنجاه  عمق  در  پاتاق  تنگۀ  تا  شرقی، 
کرمانشاه در دو  ایران از این منطقه دور بمانند. آن ها با این هدف، مانور خود را در استان 

کرد: یزی  محور اصلی طرح ر
بخش  ین  مهم تر محور  این  مانور  پاتاق:  و  پل ذهاب  سر ین،  قصر شیر خانقین،  محور   .1
رهی از محور  یت داشتند. لشکر6 ز که سه لشکر در آن مأمور عملیات در جبهۀ میانی بود 
پل ذهاب و تنگۀ پاتاق پیشروی می کرد. این  ین، با تصرف این شهر به سوی سر قصر شیر
لشکر را دو لشکر4 و 8 پیاده حمایت می کردند. در جناح چپ، لشکر8 پیاده در شمال 
پل ذهاب و در جناح راست، لشکر4  ین با هدف تصرف دشت ذهاب و شهر سر قصر شیر

گیلان غرب پیشروی می کردند. ین به سمت  پیاده در جنوب قصر شیر
یت داشت که منطقه  رهی مأمور 2. محور مندلی، سومار و نفت شهر: در این محور لشکر12 ز

کند. را تصرف و معابر منتهی به مندلی را تأمین و مسدود 
یت داشت تا ضمن حمایت  کرمانشاه مأمور بی استان  سپاه یکم نیز در منطقۀ شمال غر
کند.1  از فعالیت ضدانقلاب در منطقۀ پاوه و نوسود، جناح شمالی سپاه دوم را نیز تأمین 

کرمانشاه در جنگ، ص48. 1. اطلس راهنما-7، 
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و  پل ذهاب  ین سر قصرشیر محورهای  در  کرمانشاه،  استان  در  عراق  ارتش  اصلی  تلاش 
ین گیلان غرب متمرکز بود. پیش از آغاز جنگ، ارتش عراق تجاوزات مکرری را  قصرشیر
یور منطقۀ خان لیلی را به اشغال در آورد، سپس در  در این منطقه انجام داد و در 15شهر
یور1359 هجوم سراسری خود را آغاز کرد. هدف ارتش عراق در این منطقه دستیابی  31شهر
یک پاتاق بود، تا با تکیه بر عوارض و موانع طبیعی آن، دستاوردهای نظامی  به تنگۀ استراتژ
کند. ارتش عراق برای دستیابی به تنگۀ پاتاق بایستی منطقه ای وسیع از  خود را  تثبیت 
گسترده و با اهمیت را به یگان های  یتِ  مرز تا این تنگه را تصرف می کرد؛ لذا این مأمور
رهی هجوم خود  بدۀ تحت امر سپاه دوم سپرد و با به کارگیری لشکرهای4 و 8 پیاده و 6 ز ز
کنده  که در جبهۀ خودی نیروهایی پرا کرد. جنگ در حالی شروع شد  را از این جبهه آغاز 
رهی از  به استعداد یک تیپ پیاده از سپاه، ژاندارمری و بسیج مردمی، یک تیپ منهای ز
لشکر81 ارتش و چند تیم از هوانیروز در منطقه حضور داشتند که در برابر سه لشکر مهاجم 
دشمن، اندک می نمود. تنها چیزی که می توانست وضعیت را به نفع نیروهای خودی تغییر 
که از قضا دشمن روی آن حساب باز  دهد، بهره گیری از توان مردمی و روحیۀ انقلابی بود 

نکرده بود.
در همان نخستین روز هجوم دشمن، هسته های مقاومتی از نیروهای سپاه و مردم تشکیل 
شد که افراد داوطلب ارتش و ژاندارمری نیز به آن ها پیوستند. ایستادگی و دفاع جانانۀ آنان، 
یع و  نیروهای مهاجم را از دستیابی به اهداف گستردۀ خود ناامید کرد و استراتژی جنگ سر

کشاند. پُرشدت، عراق را به جنگ فرسایشی 
ین طی پنج  هسته های مقاومت که متناسب با تلاش دشمن شکل گرفته بود، در قصرشیر
روز رشادت و دلاوری، فرماندهی ارتش عراق را دچار سردرگمی و ناچار به تجدید نظر در 
پل ذهاب در 2مهر1359،  یابی های خود کرد، طوری که یگان های دشمن پس از ورود به سر ز ار
ینی های مردان  یز عقب نشستند. همچنین حماسه آفر با سرعت به سوی ارتفاعات قراو
هوانیروز ارتش، سپاه پاسداران و مردم در گیلان غرب، دشمن را وادار به عقب نشینی کرد. 
که تا خط مرزی فقط  ین  بدین ترتیب ارتش عراق پس از یک هفته تلاش، تنها بر قصرشیر

کیلومتر فاصله داشت، تسلط یافت و پدافند ناقص و ناموزونی را پذیرفت.  پانزده 
بلوط  یز، بازی دراز، چرمیان، چغاوند و دار کوره موش، قراو در این مدت ارتفاعات دستک، 
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با  کردن پیشروی دشمن،  از متوقف  به اشغال ارتش عراق در آمد. نیروهای خودی پس 
سازماندهی و تقسیم جبهه و اجرای عملیات ایذایی به مقابله و سلب آرامش از دشمن 
عملیات های  اجرای  با  اشغالی  سرزمین های  آزادسازی  برای  تلاش  سپس  پرداختند. 

محدود و نیمه گسترده آغاز شد. 
فرماندهی منطقۀ7 سپاه پاسداران نیز برای تسهیل در امور عملیاتی و سازماندهی جبهه ها، 
کرد و نیروهای  ین نقطه به جبهه مستقر  ستاد عملیاتی خود را در پادگان ابوذر نزدیک تر

گسترش داد: تحت امر خود را به این صورت 
ین؛ کوره موش به سپاه قصرشیر گاومیشان تا  -ارتفاعات 

-کوره موش تا رودخانۀ الوند به سپاه همدان؛
پل ذهاب؛ بلوط تا تنگۀ حاجیان به سپاه سر -روستای دار
گیلان غرب. بلوط به سپاه  -تنگۀ حاجیان تا ارتفاعات دار

رهی خود در طول جبهه گسترش  یت و بازسازی تیپ سوم ز همچنین لشکر81 ارتش با تقو
یافت. 

ین آن ها در دو سال نخست  که مهم تر بدین ترتیب نبردهایی با وسعت متفاوت اجرا شد 
جنگ، سه عملیات: »بازی دراز 1 یا ولایت فقیه«، »بازی دراز 2 یا شهیدان رجایی و باهنر« 

و »مطلع الفجر « بودند.
را  آن  ارتباطـی  جاده هـای  و  شـهر  ایـن  پل ذهاب،  سـر بـه  مشـرف  ارتفاعـات  اشـغال  چـون 
تهدید می کرد، نخسـتین عملیات نیمه گسـترده روی ارتفاعات بازی دراز اجرا شـد. در این 
عملیات، نبرد سنگینی بین نیروهای خودی و دشمن در گرفت که هوانیروز نقش بسزایی 
گـر چـه در ایـن عملیـات هدف هـای پیش بینـی شـده بـه طور کامـل تأمین  کـرد. ا در آن ایفـا 

شـد؛ امـا موفقیـت بـه دسـت آمـده تـا آن زمـان در جنگ کم سـابقه بود. 
یزی و سه روز پس از انفجار  دومین عملیات نیمه گسترده در منطقۀ عمومی بازی دراز، طرح ر
یری و شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر اجرا شد و عملیات  دفتر نخست وز
گرفت. عملیات نیمه گستردۀ دیگری به نام مطلع الفجر در سال 1360  رجایی و باهنر نام 
از  حلقه ای  که  عملیات  این  اجرای  شد.  طراحی  گیلان غرب  پل ذهاب  سر غرب  برای 
کشید. در این عملیات  یک استراتژی بزرگ بود، از 20آذر1360 آغاز شد و هفده روز طول 
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پل ذهاب به شهادت رسید. از نبردهای یاد  غلامعلی پیچک فرمانده واحد عملیات سر
یزی و سازماندهی  زشمندی به دست آمد، از جمله: هماهنگی در طرح ر شده تجربه های ار
کارگیری مطلوب واحدهای پشتیبانی آتش، شناسایی در  عملیات بین ارتش و سپاه، به 

کردن سازمان نیروهای مردمی. عمق دشمن و بهینه 
از  کوچکی  بخش های  تنها  منطقه،  این  در  زمندگان  ر تلاش  سال  دو  طی  که  چند  هر 
)از  جنوبی  جبهۀ  در  عراق  ارتش  مکرر  شکست های  اما  شد؛  آزاد  اشغالی  سرزمین های 
دزفول تا خرمشهر( تغییر استراتژی آنان را در پی داشت و به عقب نشینی سراسری ارتش 
عراق منجر شد. بدین ترتیب ارتش عراق از 13 تا 29خرداد1361 با اقدام به حملات هوایی، 
پخانه و ایجاد موانع پدافندی، به مرور یگان های خود را عقب کشید؛ لیکن  اجرای آتش تو

کرد. ارتفاعات مرزی را در اشغال نگه داشت و به طور رسمی اعلام عقب نشینی 
برقرار  نسبی  آرامش  گیلان غرب  و  پل ذهاب  سر شهرهای  در  عراق،  عقب نشینی  از  پس 
ین همچنان در تیررس آتش عراق قرار داشتند و نفت شهر به طور  شد؛ اما سومار و قصرشیر
ین و ده ها روستا را به  کامل در اشغال باقی ماند. ارتش عراق در این عقب نشینی، قصرشیر
کرد. سپس با استقرار در خطوط پدافندی مناسب و  ک یکسان  یب و با خا کامل تخر طور 
متکی بر عوارض طبیعی و کاهش خطوط پدافندی و صرفه جویی در قوا و در نتیجه ایجاد 

نیروهای احتیاط متحرک، خود را برای ادامۀ جنگ آماده ساخت.
حفظ ارتفاعات مرزی در این منطقه برای ارتش عراق به معنای تأمین مرکز حکومت آن 
کشور به حساب می آمد و در صورتی که استراتژی نظامی ایران با هدف تصرف بغداد دنبال 
می شد، نبردهای بزرگی در این جبهه روی می داد؛ لیکن چون ایران استراتژی نظامی خود را 
پس از فتح خرمشهر با هدف تصرف بصره اتخاذ کرده بود، هرگز در این جبهه سرمایه گذاری 
تخلیۀ  به  مجبور  را  عراق  ارتش  بصره،  سوی  به  پیشروی  با  کوشید  بلکه  نکرد؛  جدی 
سرزمین های اشغالی کند؛ لذا ادامۀ جنگ در این جبهه با هدف های جانبی دنبال شد.1 

1.  همان، ص87-82.
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نیروهاینجفآباددرجبهۀسرپلذهاب
ید: پل ذهاب می گو گردان اعزامی نجف آباد به سر مهدی حیدری از فرماندهان 

برنامه ای  نیرو به جبهه های جنگ  برای اعزام  تا مدتی  که شروع شد، سپاه  »جنگ 
گفتم:  بروم جبهه.«  گفت: »می خواهم  به من  روز غلامرضا صالحی1  نداشت. یک 
به  رفت  کنم.«  صبر  نمی توانم  »دیگر  گفت:  کنی.«  حرکت  قانونی  شکل  به  »باید 
یرۀ مینو. حدود چهل روزی آنجا بود. وقتی برگشت، ایشان، من و   جنوب، آبادان و جز
یم جنگ.  محمدحسین حجتی تصمیم گرفتیم نیرو جذب کنیم، آموزش بدهیم و برو

کردند و آموزش دیدند.«  سیصد نفر ثبت نام 
غلامرضا صالحی در دست نوشته های خود چنین نوشته است:

گروه گروه  یم. مردم  که برای اعزام به جبهه، نیرو می پذیر کردیم  »در نجف آباد اعلام 

محمد  لشکر27  فرماندهی  جانشین  سِمتش  ین  آخر در  )2آذر1337-22تیر1367(  صالحی  غلامرضا  شهید  سردار   .1
یب به شهادت رسید.  که در روزهای پایانی جنگ، حین دفع پاتک نیروهای عراقی در تنگۀ ابوغر رسول الله بود 

آبان 1358 فتح الله معین فرمانده سپاه پاسداران  غلامرضا صالحی در دفتر ساتجا در تهران فعالیت می کرد. در اواسط 
که صالحی و چند نفر دیگر به نیروهای سپاه نجف آباد بپیوندند. غلامرضا  کرد  نجف آباد، از محمد منتظری درخواست 

کرده است: بارۀ نحوۀ حضورش در سپاه نجف آباد، این گونه بیان  صالحی در
یخ  کار شدم؛ ولی در تار یت سپاه در آمدم. در ابتدا، به طور داوطلب مشغول به  »محمد منتظری دستور داد و من به عضو
کردم. در این مدت چندین دورۀ آموزشی  کار  یت رسمی سپاه در آمدم. چند ماهی در بسیج  دوم فروردین1359 به عضو
برگزار کردیم. یادم است که در اولین دوره، نیروهای اعزامی به کردستان را آموزش دادیم، سپس دانش آموزان دختر و پسر را. 
گروهی نیز از سیستان و بلوچستان تحت عنوان »اردوی هجرت« به نجف آباد آمدند. دو ماه در شهر ما آموزش دیدند و رفتند.
یاست جمهوری،  کردن قدرت بودند. بنی صدر در مقام ر کدام به نحوی در پی قبضه  گروه ها و حزب ها هر  در آن زمان، 
که چند ماه مشغول برگزاری دوره های  یک های فدایی خلق و... . من هم  کنار او، حزب توده، لیبرال ها، چر منافقین در 
گروه ها با  آموزشی بودم، به پیشنهاد برادران قرار شد تا مدتی از وقت خود را در واحد تبلیغات بگذرانم. جای درنگ نبود. 
یب می دادند. دست به کار شدیم و انجمن های اسلامی را در مدارس  تبلیغات دروغین خود، فرزندان معصوم انقلاب را فر
گسترش دادیم. پس از مدتی تلاش بی وقفه، موفق شدیم تا  کردیم و تبلیغات خود را در سطح روستاها و شهرها  راه اندازی 

کنیم. پیروزی بزرگی بود. گروه های معاند را از صحنه بیرون 
کشور  کنند. به اتفاق چند نفر دیگر عازم جنوب  کشورمان را به هزار تکه تقسیم  جنگ شروع شد. دشمنان آمده بودند تا 
کنده با چنگ و دندان دفاع می کردند. فقط چهار  گمرک خرمشهر پیش آمده بود و از طرف ما نیروهای پرا شدیم. دشمن تا 

دستگاه تانک در مقابل قوای بی شمار دشمن مقاومت می کرد.
زمندگان را پشتیبانی می کرد. پس از  به همه جا سرک کشیدیم. جهاد سازندگی نجف آباد در خرمشهر و آبادان مستقر بود و ر
که سلاح  گفتیم. خواستیم  کردیم و در دیدار با محمد منتظری، وضعیت جبهه را برای او  چند روز، به طرف تهران حرکت 
کنیم. او هم نامه ای خطاب به  و تجهیزات در اختیارمان قرار دهد، تا نیروهای داوطلب را آموزش دهیم و به جبهه اعزام 
گرفتیم. در آن زمان سپاه هیچ کدام از شهرها، چنین سلاح هایی  محسن رفیق دوست نوشت و سلاح های مختلفی تحویل 

در اختیار نداشتند.« 
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کردیم. نیروهای  یست نفر را برای آموزش انتخاب  هجوم آوردند. چند روز بعد، دو
داوطلب بیست روز آموزش دیدند و در پایان دوره، از آنان امتحان به عمل آوردیم و 

کردیم. آمادۀ اعزام 
که فرمانده نیروهای اعزامی به عهدۀ چه کسی باشد. من  در سپاه بحث بر سر این بود 
انتخاب شدم. باید برای هماهنگی به تهران می رفتیم. در پانزدهم آذر 1359، نیروها با 
عنوان کاروان اباعبدالله الحسین؟ع؟ طی مراسم باشکوهی اعزام شدند. چند روزی در 

تهران بودیم، تا تجهیز شدیم.«1 
مهدی حیدری:

»پانزده روز در پادگان امام حسین؟ع؟ بودیم. غلامرضا صالحی نیروها را به سه گروهان 
گروهان شدیم. در این مدت ما برای نیروها  کدام از ما فرمانده یک  کرد و هر  تقسیم 
زش های  یت بنیۀ جسمانی و ور برنامه داشتیم، از جمله: نرمش، آموزش بدنسازی، تقو

کنند.« زمی. می خواستیم بچه ها آمادگی شان را حفظ  ر
غلامرضا صالحی:

یم. حرکت کردیم. به محض رسیدن به پادگان ابوذر،  پل ذهاب برو »گفتند به جبهۀ سر
کردم.  خود را به غلامعلی پیچک2 و محسن حاج بابا3 معرفی 

پس از توجیه، جبهۀ بازی دراز و تپه های دانه خشک را تحویل ما دادند. در خط مستقر 
شدیم. وضعیت سختی بود. نیروها با مشکلات بسیار، در خط اول جبهه پاسداری 
می دادند. حتی برای رساندن آب و آذوقه به آنان، مجبور بودیم از عقبه تا خط مقدم 

1. تک آخر، ص20 تا 23.
گرفتن  2. غلامعلی پیچک دانشجوی دانشکدۀ انرژی اتمی ایران و عضو واحد فرهنگی سپاه منطقۀ6 تهران بود. با اوج 
کردستان شد و با سِمت فرماندهی سپاه بانه، در نبرد با ضدانقلاب مشارکت داشت. در  غاعلۀ اشرار در غرب کشور، راهی 
دی ماه 1359 به عنوان مسئول واحد عملیات ستاد سپاه غرب منصوب شد و با همین سمت هدایت نبردهای حماسی 
گرفت. سرانجام در 20آذر1360 طی مرحلۀ نخست عملیات مطلع الفجر، در محور عملیاتی چم  بازی دراز2 و 3 را به عهده 

امام حسن؟ع؟ به شهادت رسید.
ین جنگ، به جبهۀ  بدۀ آموزش نظامی پادگان امام حسین؟ع؟ سپاه تهران بود. در ماه های آغاز بیان ز 3. محسن حاج بابا از مر
پل ذهاب به وی محول شد. قبل از شروع مرحلۀ اول نبرد مطلع الفجر در پاییز سال  غرب رفت و فرماندهی سپاه شهرستان سر
کشور، به سِمت فرمانده عملیات ستاد غرب سپاه منصوب  1360 به حکم شهید محمد بروجردی فرمانده سپاه منطقۀ7 
گلولۀ توپ  یمت به ارتفاعات »بمو« جهت شناسایی منطقه، بر اثر اصابت  شد. سرانجام روز 24اردیبهشت1361 حین عز

دشمن به خودرو حامل وی، به شهادت رسید.
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کنیم.« جبهه را با پای پیاده طی 
محمدحسین حجتی :

 »حاج بابا محورهایی را در منطقه به ما تحویل داد. از جمله: بازی دراز، دانه خشک 
یف آباد.« و شر

مهدی حیدری:
یم. غلامعلی پیچک فرمانده منطقۀ  »قرار شد ما در ارتفاعات دانه خشک مستقر شو
یم و منطقه را ببینیم و تحویل   غرب بود و محسن حاج بابا فرمانده محور. آمدند که برو
کردیم. آنجا چند موقعیت  یم. من و غلامرضا صالحی رفتیم و از جبهه بازدید  بگیر
که به آن ها »جبهه« می گفتیم؛ مثلًا جبهۀ قبا، جبهۀ سرآبگرم  حساس نظامی داشت 
و چند جبهۀ دیگر. به غلامرضا گفتم: »با توجه به وضعیت موجود، بچه ها نمی توانند 

کی است و می توان در آن سنگر ساخت.« دوام بیاورند. این ارتفاعات خا
گروهان اول را مستقر کرد و من به طرف اسلام آباد حرکت کردم. تعدادی بیل و کلنگ 
یدم و برگشتم. وسیلۀ نقلیه و خودرو نداشتیم؛ به  چاه کنی و مقداری پلاستیک خر
شدیدی  باران  و  بود   1359 دی ماه  اوایل  رسیدم.  پل ذهاب  سر به  شب  دلیل  این 
بود.  بچه ها  نگران  و  می کرد  بی قراری  خیلی  صالحی  غلامرضا  شب  آن  ید.  می بار
یم، تا صبح باید صبر کرد.«  می گفت: »حیدری یک کاری بکن.« گفتم: »وسیله ندار

غلامرضا اهل نماز شب بود و دعا. به راز و نیاز مشغول شد. 
کردیم و رفتیم سمت  ما سه نفر، در یک اتاق بودیم. نماز صبح را به جماعت برگزار 
یی پیدا  گذرانده اند. خودرو یر باران چگونه  گذشته را در ز که ببینیم شب  بچه ها، 

که بچه ها آنجا مستقر بودند.  کردیم تا وسایل مان را ببرد نزدیک ارتفاعی 
چاله های  در  سه نفر  سه نفر  آن ها  بودند.  گذاشته  سر  پشت  را  سختی  شب  بچه ها 
با پتویی خوابیده بودند. یک نفر  کرده بودند، در حالت نشسته و  که حفر  کوچکی 
سنگر.  حفر  به  کردند  شروع  و  دادند  انتقال  بالا  به  را  وسایل  می داد.  نگهبانی  هم 
پلاستیک  با  را  آن  کف  داشت.  تونل  شکل  که  چاه  پشته های  مثل  سنگرهایی 

کردند و سنگر دیده بانی ساختند. پوشاندند و پتو پهن 
من و غلامرضا برنامه مان این بود که هر روز قبل از سپیده دم حرکت می کردیم و هنگام 
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طلوع آفتاب به همۀ نیروهای توی خط سر می زدیم و ساعت ده صبح می رفتیم دنبال 
برنامه های قرارگاه و امور دیگر.« 

یها: احمد قیصر
گرفتند  را  ما  کلاشینکف  ابوذر سلاح های  پادگان  در  »به دستور غلامعلی پیچک، 
گلولۀ ژ3 و هماهنگی تجهیزات  کار تأمین  و به جای آن ژ3 دادند. شاید دلیل این 
ما  کنار  ارتشی  نیروهای  پل ذهاب  سر منطقۀ  در  چون  بود؛  ارتش  با  ما  سلاح های  و 
مستقر بودند. مسئول اسلحه خانۀ سپاه در پادگان ابوذر،  یکی از بچه های نجف آباد 

به نام ملک زاده بود.
نیروهای عراقی، ارتفاعات بازی دراز را تصرف کرده و در ارتفاعات دانه خشک مستقر 
مستقر  دانه خشک  ارتفاعات  روی  نیروها  بود.  سرآبگرم  روستای  در  ما  مقر  بودند. 

شدند.« 

تدارکاتوپشتیبانینیروهاینجفآباد
محمدحسین حجتی:

کم بود. امکانات به راحتی تأمین نمی شد.  »اوایل جنگ، شرایط دشواری بر نیروها حا
خودرو نداشتیم، حمام و وضعیت بهداشتی مطلوبی برای نیروها فراهم نبود. بچه ها 
که در آن نزدیکی بود، بدن شان را می شستند. در  گرم می کردند و در اصطبلی  آب، 
که آب آن از چشمه تأمین می شد و بچه ها  منطقۀ سرآبگرم جایی شبیه حوض بود 

آنجا می رفتند و استحمام می کردند.
با  را  آن  که  داشتیم  قاطر  یک  می رفتیم.  پیاده  باید  را  مسیرها  کثر  ا دانه خشک  در 
سختی فراوان از شیارها حرکت می دادیم، به منطقه می بردیم و به بچه ها آب و غذا 

گرم وجود نداشت و امکان پخت و پز نبود.«  می رساندیم. غذای 
مهدی حیدری:

گفت: »من دیگر از اینکه  »یک شب در سنگر نشسته بودیم. غلامرضا صاحی به من 
بچه ها این قدر گرسنگی می کشند، طاقتم تمام شده و از دیدن وضعیت آنان خجالت 
می کشم، باید فکری کرد.« از سوی دیگر بچه های نجف آبادی اهل کار و تلاش بودند و 
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یاد بود و نیاز به غذا داشتند. غلامرضا خوش مشرب و مردمدار و  فعالیت بدنی شان ز
انسانی دلسوز بود که در همه حال، نیروها در کانون توجه اش بودند. عده ای از نیروها 
ید و  که برای این افراد سیگار بخر کارگر بودند و اهل سیگار. ایشان می گفت  از قشر 
ید به آنان سخت بگذرد. معتقد بود نیروها در این فضا خود  ید، نگذار تنقلات بگیر
به خود ساخته می شوند و بالنده. اینجا را باید محل زندگی خود بدانند و  خاطرات 
ینی از آن در وجودشان نقش ببندد. با بچه ها صحبت می کرد و شوخی چاشنی  شیر
کم رو و خجالتی را با شوخی و خنده به صحنه می آورد و به آن ها  کلامش بود. افراد 

کنند و با بقیه بجوشند. توجه داشت. وادارشان می کرد حرف بزنند، ابراز وجود 
گر  ا می کنم.  صحبت  نماز جمعه  در  و  نجف آباد  می روم  »من  گفتم:  غلامرضا  به 
که  می کنم  اعلام  همان جا  نکردند  کمک  گر  ا ولی  هیچ؛  که  کردند  کمک  مردم 
ارسال  هنوز  موقع  آن  کنید.«  کمک  و  هستند  گرسنه  جبهه  در  بچه های تان  مردم، 
کمک های مردمی باب نشده بود و نمی دانستیم مردم در قبال این درخواست، چه 
گفتم:  کمک نکردند، چکار می کنی؟«  گر مردم  کنشی نشان می دهند. پرسید: »ا وا
که فرزندان تان در جبهه  یم  »می روم درِ تک تک خانه های بچه ها، در می زنم و می گو

کی می گیرم و می آورم.« گرسنه اند و نان و خورا
به نجف آباد آمدم. قبل از اعزام به جبهه، سه روز از ازدواجم می گذشت. نوزده ساله 
یباً  کنم و بعد به جبهه بروم. تقر که ازدواج  بودم. آن موقع خانواده ام اصرار داشتند 
سی چهل روز گذشت که از جبهه به خانه برگشتم. به خاطر دارم به قدری از وضعیت 
پل ذهاب کلافه بودم و بی قرار که به محض رسیدن به نجف آباد، بعد از  بچه ها در سر
گرفتم و  درخواست یک  اذان صبح، با فتح الله معین فرمانده سپاه نجف آباد تماس 
جلسۀ اضطراری کردم. ایشان از آمدن من خوشحال شد و گفت: »تا نیم ساعت دیگر 

اعضای شورای فرماندهی سپاه را جمع می کنم، شما هم بیایید.« 
گرسنگی آنان.  کردم و از  در آن جلسه از وضعیت جبهه و مشکلات نیروها صحبت 
کارگری انجام می دادند، بیکار نمی نشستند  کارهای سنگین  کثر بچه ها در جبهه  ا
که یکبار  یبا می ساختند  کندن بودند. سنگرها را آن قدر خوب و ز و در حال سنگر 
گودال  که یک  محسن حاج بابا پرسید: »این ها را چطور ساختید.« جایی را می گفت 
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یین کرده بودند. محمدرضا معین  را مسئول  بود و مثل یک تونل، بچه ها داخل آن را تز
گفت: »دیروز  گذاشته بودیم. آن موقع به او می گفتیم شهردار. ایشان به من  تدارکات 
از خانه های  و  ابوذر  پادگان  به  رفتند  که  بودند  گرسنه  به  قدری  از بچه ها  نفر  چند 
که از چند ماه پیش آنجا مانده بود،  سازمانی تخلیه شدۀ ارتش، مقداری نان خشک 

کردند. نان ها را شستند و خوردند.«  پیدا 
اسماعیلیان  سیدرضا  کردم،  بیان  سپاه  فرماندهی  شورای  در  را  مطالب  این  وقتی 
چیزی  »هر  گفتم:  ید؟«  دار نیاز  چی  »الان  پرسید:  بود،  سپاه  تدارکات  مسئول  که 
»بچه ها  گفتند:  گردو.«  و  بادام  مغز  ماست،  نان برشته،  یم.  ببر جبهه  به  بتوانیم  که 
کنند، مواد غذایی دیگری هم نیاز دارند.« چون  که نمی توانند زندگی  با این چیزها 
که قورمه تهیه شود.  آشپزخانه و امکانات آشپزی نداشتیم، سیدرضا پیشنهاد داد 
کنسرو  گفتم: »جیرۀ جنگی دارند و از  پرسیدند: »بقیه در جنگ ها چکار می کنند؟« 
روز،  همان  عصر  تا  شد.  پذیرفته  قورمه  کردن  درست  پیشنهاد  می کنند.«  استفاده 
گردو و روز بعد گوشت حدود چهل  کامیون نان برشته، ماست، مغز بادام،  حدود دو 
حاج احمد  توسط  هم  نو  نیسان  وانت  خودرو  یک  کردند.  آماده  و  قورمه  را  گوسفند 
تماس  از جبهه  نیاز داشتید،  گفت: »هر چیز دیگری هم  ایشان  اهدا شد.  حجتی 
که همراه  ید تا فراهم و ارسال شود.« غلامعلی سعیدفر1 هم بسیار علاقمند بود  بگیر
کردم و ایشان هم به عنوان رانندۀ  پل ذهاب بیاید. با فتح الله معین صحبت  ما به سر
پل ذهاب برگشتم.  کامیون مواد غذایی و نیسان به سر با دو  نیسان همراه مان آمد. 
کامیون ها را در دو اتاق  یادی داشت. بار  که اتاق های ز مقر ما خانۀ بسیار بزرگی بود 
استفاده  مقر  در  آن ها  از  هم  و  بردیم  جبهه ها  به  هم  را،  امکانات  این  ما  دادیم.  جا 

یض می شدند. کردیم؛ چون هر چهل وهشت ساعت نیروهای مقر تعو
نیست  »انصاف  گفت:  من  به  وضوگرفتن  حین  صالحی  غلامرضا  بعد  روز  سه  دو 
که نجف آبادی نیستند، چیزی  کی اینجا باشد و نیروهای دیگر جبهه  این همه خورا
گفت: »من معتقدم همۀ جنس ها را بین  کنیم؟«  نداشته باشند.« پرسیدم: »چکار 

کربلای5 به شهادت  1. سردار شهید غلامعلی سعیدفر فرزند نوروزعلی )14فروردین1339-21دی1365( حین عملیات 
رسید.
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شوند.  بهره مند  همه  بگذار  هست،  که  حالا  کنیم.  تقسیم  ابوذر  پادگان  نیروهای 
به  را  اجناس  است.«  خوبی  »فکر  گفتم:  باشند.«  یکسان  همه  نیست،  هم  وقتی 
هر  اسماعیلیان  کنند. سیدرضا  تقسیم  نیروها  بین  تا خودشان  ابوذر دادیم  پادگان 
پل ذهاب می فرستاد. مدتی بعد هم  برای جبهۀ سر کی  کامیون مواد خورا هفته دو 
آشپزخانه ای راه انداختیم و مستقل شدیم و از پادگان ابوذر بی نیاز. حاج بابا می گفت: 

»نجف آبادی ها خودشان حکومت شان را به راه انداختند و نیازی به ما ندارند.«
حسینعلی جونبخش:

به  خشک  جیرۀ  با  را  بچه ها  از  تعدادی  ساعت  بیست وچهار  هر  منظم،  طور  »به 
ابتدایی  و  ساده  بسیار  منطقه  آن  سنگرهای  می فرستادند.  مقدم  خط  سنگرهای 
بودند و بچه ها برای پیشگیری از رطوبت و باران، داخل آن را با پلاستیک پوشانده و 
گذاشته بودند. بیست وچهار ساعت در سنگر بودیم و بیست وچهار  گونی  اطرافش 
ساعت می آمدیم در مقر حاج بابا استراحت می کردیم. من و مهدی قماشلوئیان1 با 
گاهی  هم بودیم. قبل از حضور در جبهه، دوست و همکار و همسایه بودیم. مهدی 
کمکش می کردم.  کارهای ساختمانی  کار بنایی مشغول می شد و من در  وقت ها به 
آب  حوض  شدن  پا  بر بانی  و  باعث  ایشان  فعالیت.  حال  در  همیشه  و  بود  رنگ  ز
ابراهیمی مسئول تدارکات مقر حاج بابا، قبل  بود. حاج یدالله  در وسط مقر حاج بابا 
آشنا. مهدی  و فن ساخت حوض  به فوت  و  بود  از حضور در جبهه، موزاییک ساز 
هم  یه  پاشو که  ساختند  یبایی  ز ضلعی  هشت  حوض  حاج یدالله  و  قماشلوئیان 
کردند.  داشت. آن ها با موزاییک قالب بستند و اسکلت بندی حوض را با مفتول بنا 
که صفای  یزی آن را انجام دادند و داخل آن رنگ آبی زدند،  کمک بچه ها بتون ر به 

خاصی به حیاط مقر بخشید. بچه ها با آب حوض وضو می گرفتند.

برعهده  را  نجف اشرف  لشکر8  مخابرات  فرماندهی  قماشلوئیان)20تیر1342-4اسفند1365(  مهدی  شهید  سردار   .1
کربلای5 در شلمچه بر اثر اصابت موشک به سنگر مخابرات به شهادت رسید.  داشت. حین عملیات 

پل ذهاب، مدتی در سرکوبی غائلۀ اشرار کردستان به آن منطقه اعزام شد. با گذشت چند ماه از جنگ، به  قبل از جبهۀ سر
پل ذهاب حضور یافت  پل ذهاب رفت و آنجا با فضای جبهه و جنگ با عراقی ها آشنا شد. سه مرتبه در جبهۀ سر جبهۀ سر
که هنگام انتقال شهدا به سردخانه، متوجه زنده بودنش شدند.  ین حضورش به شدت مجروح شد، به طوری  که در آخر
کار افتاد و معده و روده اش تحت  مهدی از ناحیۀ دست، پا و شکم به شدت آسیب دید. عصب حرکتی دست چپش از 

گرفت.   عمل جراحی قرار 
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گر از دید و تیر دشمن در امان بود و امنیت  که می رفتند، ا بچه های نجف آباد هر جا 
گذاشتن چند  کار  و  تانکر آب  با استقرار یک  و  اتاقکی می ساختند  یع  داشت، سر
مقر  در  بچه ها  کمک  با  قماشلوئیان  مهدی  می کردند.  پا  بر صحرایی  حمام  دوش، 

یات آنجا بود. که یکی از ضرور حاج بابا حمام ساخت 
با صدای  و  بیدار می شد، شیر داغ می کرد  اذان صبح  از  قبل  ابراهیمی  حاج یدالله 
یبایی اذان می گفت. بچه ها بیدار می شدند و بعد از اقامۀ نماز، صبحانه می خوردند  ز
و راه می افتادند سمت سنگرشان، تا نیروها از سرِ پست نگهبانی، برای استراحت به 

مقر برگردند.
برای  بودیم  مجبور  ما  قبر.  شبیه  بودند  کنده  سنگرهایی  دانه خشک،  ارتفاعات  در 
روبه روی  ارتفاعات  این  یم.  برو آن ها  داخل  دشمن،  تیر  برابر  در  خود  از  حفاظت 
یر آن رودخانه ای جاری بود. این رودخانه هفت هشت  پادگان ابوذر قرار داشت و در ز
کیلومتر از سنگرهای محل استقرار بچه ها فاصله داشت و مسیرهای منتهی به آن، 
از شیب های تندی برخوردار بود. برای آوردن یک بیست لیتری آب، باید این مسیر را 
که با زحمت به بالا می رسید، فقط برای خوردن استفاده می شد.  طی می کردیم. آبی 
همین دشواری دسترسی به آب، موجب شده بود که بچه ها در اغلب موارد برای اقامۀ 

کنند.  گرفتن، تیمم  نماز، به جای وضو 
پل ذهاب بسیار سخت و طاقت فرسا  زمندگان در ارتفاعات جبهۀ سر شرایط زندگی ر
یک بدنی خوبی داشت. جوان بسیار کوشایی بود و بسیار  بود. مهدی قماشلوئیان فیز
کار می کرد. او انتقال تدارکات را به عهده گرفت. مسیرهای سخت و طولانی جبهه را با 
زمنده ها را می رساند؛ به همین خاطر بچه ها به او می گفتند  قاطر طی می کرد و مایحتاج ر
کار بردن این لفظ ناراحت نمی شد، حتی لبخندی  »مهدی قاطرچی«. ایشان از به 
کم می خندید. بعضی  کارش بسیار جدّی بود و  بر لبانش نقش می بست. مهدی در 
کمرنگ او، روحیه بخش  که می خندید، ما ذوق می کردیم. برای ما این خندۀ  اوقات 

بود.« 
پل ذهاب اعزام شده، بیان می کند: که در اوایل بهمن ماه 1359 به سر ابراهیم پیرمرادیان 

ین نیروهای قبلی شدیم و آن ها به مرخصی  پل ذهاب رسیدیم، جایگز »وقتی به سر
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بسیجی  نیروهای  رابط  به عنوان  بیعی هم  ر بود.  یها  قیصر احمد  ما  فرمانده  رفتند. 
به مقر نجف آبادی ها  را  ما  از یک هفته  بعد  ابوذر حضور داشت.  پادگان  افسران  و 
بردند. سپس از مقر حاج بابا به روستای سرآبگرم اعزام شدیم. آنجا پست برق بود و 
جبهه ای داشت به نام جبهۀ عباس. چهل وهشت ساعت نگهبانی می دادیم و به 
کوچک بود. به خاطر دارم  مقرمان در روستا برمی گشتیم. محل استراحت ما بسیار 
که  ید  یک شب من و رضاقلی حقیقی1 نگهبان بودیم. آن شب به قدری باران می بار
با همان لباس های  بیرون.  از داخل آن، آب قل می زد  راه می رفتیم،  با پوتین  وقتی 
برای  و جایی  رفتیم. دیدیم بچه ها خوابیده اند  اتاق محل استراحت مان  به  خیس 
که پست ما تمام شده و باران بند  گفتیم  کردیم و  ما نیست. دو نفر از آنان را بیدار 
هم  اضافه  لباس  و  نبود  پتو  رفتند.  و  شدند  بلند  بعدی  نگهبان  دو  است.  آمده 
کافی نداشت؛ ولی  نداشتیم. با لباس خیس جای آن ها خوابیدیم. اتاق مان امنیت 
گلوله باران می کرد  که دشمن همه جا را  لطف خدا شامل حال ما می شد و هنگامی 
اصابت  کسی  به  ولی  می خورد؛  گلوله  و  ترکش  اطراف مان  می انداخت،  خمپاره  و 
گونی و  نمی کرد. مدتی بعد نیروهای بیشتری به منطقه آمدند. آن ها استحکامات، 

اسکلت های آهنی هلالی شکل و پلیت آوردند.«
مهدی حیدری:

پل ذهاب به پادگان ابوذر در  تیررس  عراقی ها بود و حتی آن را با خمپارۀ60  »جادۀ سر
پیاده  را  مقر  تا  سنگر  مسافت  بایستی  و  بود  کم  مسیر  این  از  خودرو  تردد  می زدند. 
طی می کردیم. شب ها دشمن روی رفت و آمدها در منطقه حساس بود و با دیدن 
داشتیم  آمد  و  رفت  یکی  تار در  خاطر  همین  به  می کوبید؛  را  آنجا  نور،  ین  کوچک تر
تپه ها  از  غروب  روز  یک  کنند.  حرکت  چراغ خاموش  بودند  مجبور  هم  خودروها  و 
پایین آمدیم و به جاده رسیدیم. مدتی بعد  یک خودروی سیمرغ چراغ خاموش از راه 
کرد و سوار شدیم. دو نفر عقب نشسته بودند. هوا سرد بود و باران، نم نم  رسید. ترمز 
می آمد. ما در انتهای خودرو نشستیم. من سمت راست بودم و غلامرضا طرف چپ. 
کنیم. یکدفعه نفهمیدیم چه  گرفتیم، تا تعادل خودمان را حفظ  بند وانت را  لب بار

کربلای5 در شلمچه به شهادت رسید. 1. شهید رضاقلی حقیقی )25دی1315-5بهمن1365( حین عملیات 
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که تعدادی خبرنگار داخل آن بودند  اتفاقی افتاد. بعد متوجه شدیم یک جیپ آهو 
یادی  و آن ها هم چراغ خاموش حرکت می کردند، با ما شاخ  به شاخ شدند. سرعت ز
داشتند و بر اثر تصادف، ما از عقب سیمرغ به پایین پرت شدیم. ضربه ای به سرم 
وارد شد. لحظه ای بعد متوجه شدم که غلامرضا صالحی صدایم می کند. می گفت: 
گیج  »حیدری بلند شو، الان عراقی ها می رسند و دستگیرت می کنند.« بلند شدم. 
گرفته  را  خودرو  دست  یک  با  چون  بروم.  راه  نمی توانستم  می خوردم.  تلو تلو  و  بودم 
بودم، سه بند انگشتان یکی از دستانم پاره شده بود و غلامرضا هم بند انگشتان دو 
یباً در حالت بیهوشی بودم که مرا با یک خودروی دیگر به مقرمان بردند.  دستش. تقر
غلامرضا  ابوذر.  پادگان  بیمارستان  به  رفتیم  و  شد  سوار  هم  حجتی  محمدحسین 
که بند انگشتانش آسیب دیده. آمدند  صالحی فقط نگران حال من بود و نگفته بود 
و انگشتان دستم و جراحت لبم را بخیه زدند. در این حین یکی از پزشک ها پرسید: 
یخته؟« غلامرضا روی صندلی نشسته و دست هایش  که اینجا ر »این خون  از چیه 
از او پرسید: »چرا این قدر  کرده بود. پزشک  گره  از آن خون می چکید، در هم  که  را 
حیدری  از  »می خواستم  گفت:  غلامرضا  نمی گویی؟«  چیزی  و  نشسته ای  مظلوم 

ید.« غافل نشو
به جراحت دست های او هم رسیدگی کردند. می خواستند بستری اش کنند که گفت 
یاد حرکتی نداشت و  مشکلی ندارد. تا زمان حیاتش بند دو تا از انگشتان دستش ز
یباً بی حس بود. تا نیمه های شب بالای سرم بود و رفت. صبح دوباره آمد به من  تقر
سر زد. مدت ده روز در بیمارستان پادگان ابوذر  بستری بودم. ایشان علاوه بر اینکه 
نیروهای جبهه را هدایت می کرد؛ مثل یک پرستار به من سر می زد و رسیدگی می کرد. 
با اصرار من و غلامرضا، پزشک اجازه داد از بیمارستان مرخص شوم. او با شوخی به 
یت می شود و مطمئن  گر حیدری برگردد به جبهه، روحیۀ نیروها تقو گفت: »ا پزشک 

باشید حالش زودتر خوب می شود.«
غلامرضا صالحی:

که بر اثر آتش خمپارۀ دشمن، ده نفر از نیروهای اعزامی به  »یک ماه در جبهه بودیم 
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گروه  از شهدای جنگ تحمیلی شهرمان بودند. 1 فکر  شهادت رسیدند. اینان اولین 
می کردیم سایر نیروها روحیۀ خود را از دست خواهند داد؛ ولی بر خلاف انتظارمان، 
برای  زمان خود،  با شنیدن خبر شهادت هم ر که در جبهه مستقر بودند،  نیروهایی 
فرستادیم.  نجف آباد  به  را  شهدا  پیکر  شدند.  مصمم تر  متجاوز  دشمن  با  زه  مبار

کردند. جنگ بود دیگر.« یزان خود شرکت  مردم، یکپارچه در مراسم تشییع عز

عقبنشینیعراقیهاازارتفاعاتدانهخشک
محمدحسین حجتی:

تفنگ،  شعله پوش  آتش  دیدن  با  دشمن  چون  نمی کردیم؛  تیراندازی  شب  در  »ما 
یر آتش می گرفت. در یکی از  محل تیراندازی را شناسایی می کرد و به شدت آنجا را ز
گرفتیم  که محسن حاج بابا و غلامرضا صالحی هم حضور داشتند، تصمیم  شب ها 
کنند. همه ساعت  که همۀ نیروها با فشنگ رسام به یکباره سمت عراقی ها شلیک 

کار را انجام دادند.«  یازده شب این 
یها: احمد قیصر

گفت: »امشب همه با هم در  کرد و  »یک روز عصر غلامرضا صالحی بچه ها را جمع 
شد.  انجام  تیراندازی  کنید.«  خالی  عراقی ها  سمت  فشنگ  خشاب  دو  زمان  یک 
از جانب عراقی ها نشنیدیم.  و سر و صدایی  گرفت  فرا  را  بعد سکوت، منطقه  روز 
از  تعدادی  و  گوسفندشناس  محمدرضا  قوقه ای،  حسینعلی  صالحی،  غلامرضا 
که عراقی ها رفته اند. آن ها  بچه های دیگر رفتند شناسایی و برگشتند. اطلاع دادند 
کرده بودند. این موضوع را  سنگرهای شان را مین گذاری و منطقۀ دانه خشک را ترک 

به محسن حاج بابا و مسئولان پادگان ابوذر اطلاع دادیم.
کردن مین مشغول بودند، از  در همین منطقه تعدادی از بچه ها چند روزی به خنثی 
جمله محمد صف آرا2. حین شناسایی و انفجار مین، پایش را از دست داد و بر اثر 

ابراهیم  خدادادی،  رحمت الله  سالدورگر،  حسن  محمدعلی هادیان،  قیصری،  مصطفی  از:  عبارتند  شهدا  این  اسامی   .1
حکیمی، محمدرضا معین، ناصر ابراهیمی، علیرضا صفاری و محمد صف آرا.

کبر صف آرا. این شهید بزرگوار در  2. محمد صف آرا )23آبان1335-15بهمن1359( اولین شهید و فرزند بزرگ  خانوادۀ ا
یادداشت های خود نوشته است: »روز دوم است و بچه ها موفق شدند چهل مین ضدنفر و مقداری مهمات و وسایل دیگر را 
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یزی به شهادت رسید.  شدت جراحات و خونر
گشت و شناسایی در منطقه، موجب انهدام نیرو می شد. هم از  جابه جایی نیروها و 
گروه ارتشی ها و هم از نیروهای ما. مهدی حیدری روی مین رفت و پایش را از دست 
داد. منطقه توسط ارتش مین گذاری شده بود؛ ولی نقشۀ میدان مین را ترسیم نکرده 

بودند.« 
مهدی حیدری بیان می کند:

که به منطقه سرکشی می کردیم، بچه ها به ما می گفتند: »ما از پدافند خسته  »مدتی 
شدیم؛ چرا حمله ای صورت نمی گیرد؟« گفتم: »برای انجام عملیات باید فرماندهان 
را خنثی  یا مین های عراقی  انجام می دادیم،  ایذایی  ما عملیات  بگیرند.«  تصمیم 
هنوز  ولی  می کردیم؛  مین گذاری  را  منطقه  خودشان  علیه  دیگر  جایی  و  می کردیم 
حملۀ مستقیم انجام نشده بود. در جلسات قرارگاه که در پادگان ابوذر برگزار می شد، 
از  یکی  صف آرا   محمد  شده اند.«  خسته  نیروها  دهید،  انجام  »کاری  می گفتیم: 
کنیم، فسیل شدیم.« ایشان در نوشته های  کی صبر  فرمانده دسته ها می گفت: »تا 
چرا  و  نمی گیرد  صورت  حمله ای  آن ها  علیه  چرا  که  کرده  اشاره  نکته  این  به  خود 

کاری انجام نمی شود؟ ک ما است و برای بیرون راندنش  گستاخانه در خا دشمن 
پی جی و سه موشک آن را  بعد از ده روز تلاش و رفت و آمد، توانستیم یک قبضه آر
یافت کنیم. ما با این نیرو و امکاناتی که داشتیم، نمی توانستیم کاری انجام دهیم.  در
کردیم در محور دانه خشک  با همۀ این احوال به حاج بابا فشار آوردیم و راضی اش 
یم. به منطقه ای در پشت دشمن رفته و  حرکتی انجام دهیم و ارتفاعات را پس بگیر
ین مانع ما در  ین آب مستقر شدیم و خودمان را استتار کردیم. بزرگ تر در روستای شیر
که موقع عقب نشینی عراقی ها و استقرارشان در ارتفاعات،  این روستا مین هایی بود 

یست وده مین ضدنفر و مقداری تجهیزات دیگر جمع کردیم. روحیۀ  از جلو جمع کنند. نزدیک غروب با دو نفر از بچه ها دو
یزند؛ چون ماندن  کردنی است. آن ها همه امیدوار هستند به فتح نهایی و برای رسیدن، از ماندن می گر بچه ها وصف نا
یعنی گندیدن، و مؤمن هیچ گاه آرام ندارد. طبیعت انسان مؤمن، جوشان و خروشان و عصیانگر است و مشتاق به دیدار الله. 
بارۀ شهادت  بنابراین ماندن در سنگر را نمی پذیرد و برای راه  گشودن جهت جندالله، شهادت را استقبال می کند.« ایشان در
کنون چهارده نفر از بچه ها به اشکال مختلف از جمع ما جدا شده اند و این خیلی زود  زمانش نوشته است: »تا عده ای از هم ر

گردد.« شهید محمد صف آرا، پروندۀ شمارۀ92 ص18. زانی  که رحمت های دیگر خداوند بر ما ار یم  است. منتظر
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گذاشته شده بود. ما از وجود این مین ها اطلاع داشتیم و چند روز  کار  توسط ارتش 
یم؛ اما بی فایده بود. نقشۀ مین ها  کردیم تا نقشۀ میدان مین را از آن ها بگیر هم تلاش 
گذاشته اند، در منطقه حضور  کار  را  که مین ها  گفتند: »تیم مهندسی  را نداشتند. 

کنیم. یم میدان مین را خنثی  دارند.« قرار شد آن ها بیایند و با هم برو
گفت:  که حاج بابا آمد. به من  کنار مقر در آفتاب نشسته بودم  یک روز نزدیک ظهر، 
زمی ارتش امشب می آید و قرار است  »حیدری قرعه به نامت در آمد. تیم مهندسی ر
گرفتیم. شما ضمن  یک فرمانده از سپاه همراه شان باشد. تأمین آن ها را ما بر عهده 
که آماده ام. عصر  گفتم  کردم و  ید.« قبول  فرماندهی نیروها تأمین را هم به عهده بگیر
آن روز آمدند. نماز مغرب و عشا را خواندیم و با نیروهای تیم مهندسی سوار وانت 
این  اما  کردند؛  و حاج بابا خداحافظی  از من  از حرکت، بچه ها  قبل  نیسان شدیم. 
ین آب و نیروها  خداحافظی آن ها به نظرم یک جور خاصی بود. رفتیم به روستای شیر
ین آب مستقر  که در شیر کردیم. عباسعلی عموقنبری  فرمانده دسته ای بود  را آماده 
یده و قوی ات را به عنوان تأمین این محور به ما  ز بودند. گفتم: »چند نفر از بچه های ور

کنیم.«  کسازی  بده، تا مین ها را پا
گرفت.  یم. در همین حین اضطراب عجیبی مرا فرا  کرد تا برو ایشان چند نفر را آماده 
و  بود  افتاده  لرزه  به  و احساس اضطراب می کردم. دستم  بودم  فرماندهی  در سنگر 
یی از درون داشت مرا از انجام عملیات منصرف می کرد. برای  ید. نیرو بدنم می لرز
باب آن روستا، دست  اینکه بچه ها متوجه نشوند، بلند شدم و بیرون رفتم. خانۀ ار
پله ها  از  می شد.  استفاده  فرماندهی  سنگر  عنوان  به  آن  دوم  طبقۀ  از  و  بود  بچه ها 
گر  کردم: »خدایا! ا پایین آمدم و در حیاط قدم زدم. در همان حین پیش خودم زمزمه 
قرار است حادثه ای رخ دهد، من تسلیم هستم و قابل نیستم. برای شهادت آماده ام؛ 
افتادم.  القلوب«  تطمئن  الله  بذکر  »الا  آیۀ  یاد  به  یکمرتبه  دارم.«  اضطراب  چرا  ولی 
کردم.  چند مرتبه این آیه را خواندم. بعد چهار قل و به دنبال آن آیة الکرسی را تلاوت 
کردم حالم دگرگون شد. اضطراب ها پایان یافت و دلهره ها به اتمام رسید. آرام  حس 
یم.« فرمانده  ید برو گفتم: »چرا نشستید، بلند شو شدم. رفتم توی سنگر و به بچه ها 
ید، حالا شما به ما می گویید؟!« به  گفت: »آن موقع ما به شما می گفتیم پا شو دسته 
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گفتم: »به عموقنبری بگو اینجا  که چاووشی نام داشت،  یکی از بچه های نجف آباد 
یک نفر را جای خودش بگذارد و دنبال مان بیاید.« رفتیم و از جاده آمدیم. دو تپه بود 
کردیم. آن ها روی جاده ایستادند  یک می شد، آنجا را مین گذاری  که مسیر بین آن بار
کردیم، تا بقیه  گذاشتم. منطقه را تأمین  کفش ضدمین پوشیدند. دو نیرو روی تپه  و 

کنند. من دو بار رفتم روی تپه و آمدم پایین. بتوانند مین ها را خنثی 
کردم. حین  به ساعتم نگاه  که  بود  نماز ظهر  نزدیک وقت  بود.  روز 28بهمن1359 
پایین آمدن از تپه، مین منفجر شد و من روی میدان مین افتادم. نیروهای ارتشی 
کردند، نمی دانستند چکار  یع وسایل شان را جمع  وقتی دیدند این اتفاق افتاد، سر
یاد زدن: »زود  کرد به فر کنند و چگونه مرا از میدان مین بیرون ببرند. چاووشی شروع 
باشید بیایید کمک.« ارتشی ها می دانستند آنجا میدان مین است و او نمی دانست. 
ید به سمت امدادگر. قبل از اینکه از  کرد و از میدان بیرون برد. می دو ید و مرا بغل  دو
یم، از امدادگر پرسیدم: »آمبولانس کجاست؟ آماده باش.« گفت: »روشن  تپه بالا برو
گر نیاز  گفتم: »آمبولانس را در شیب نگه دار، تا ا کار افتاده.«  نمی شود. باتری اش از 
تا  با دو  و می خواستند  بودند  نیاورده  برانکارد هم  کنیم.«  روشن  را  آن  بتوانیم  شد، 
گفت: »باید با بند  که آنجا بود،  اسلحه و یک تکه پارچه برانکارد بسازند. استواری 
پوتین شاهرگ پایش را ببندید.« به جای اینکه ران پایم را ببندند، پایین تر را بستند. 
همان  در  و  کرد  بغل  مرا  بود،  شده  بی طاقت  که  چاووشی  داشت.  ادامه  یزی  خونر
که  کمک دادند تا رسیدیم به امدادگر. جوانی بود اهل تهران  ید. بچه ها هم  حال دو
طاقت دیدن جراحت سخت را نداشت. وقتی وضعیت پایم را دید، حالش بد شد. 

کردند و رساندند به بیمارستان پادگان ابوذر.«   مرا سوار آمبولانس 
محمدحسین حجتی:

کرد که ارتش در منطقه  یف آباد، عباسعلی عموقنبری1 به مین برخورد  »در جبهۀ شر
کار گذاشته و آب باران آن ها را جابه جا کرده بود. بر اثر این برخورد، قسمتی از پایش به 

شدت آسیب دید.«

منطقۀ  در  قادر  عملیات  حین  یور1364(  یور1336-20شهر )20شهر قربانعلی  فرزند  عموقنبری  عباسعلی  شهید  سردار   .1
یه به شهادت رسید.  اشنو
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عراقی ها از ارتفاعات دانه خشک عقب نشینی کردند و روی قله های بازی دراز مستقر 
یر ارتفاعات بازی دراز تغییر مکان دادند.« شدند. نیروهای خودی نیز به ز

غلامرضا صالحی:
جبهۀ  و  کردیم  پیشروی  دانه خشک،  ارتفاعات  از  دشمن  عقب نشینی  از  »پس 
گشودیم. سپس با شناسایی خطوط دشمن، عملیاتی  جدیدی را روبه روی دشمن 
کت  یادی از نیروهای دشمن را به هلا کردیم. تعداد ز را با نام خاتم الانبیا؟ص؟ شروع 

کردیم. رساندیم و ارتفاعات منطقه را آزاد 
به منطقه می آمدند. سه ماه در جبهه  تازه نفس  نیروهای  طی آن مدت، همه ماهه 
در  جدید،  فرمانده  عنوان  به  صادقی پور1  بخشعلی  معرفی  با  سپس  داشتم،  حضور 

بیستم اسفندماه 1359 به نجف آباد برگشتم.«

وضعیتآتشبارخمپارهدرسرپلذهاب
یها: احمد قیصر

»به گمان من، آن موقع نه ما راه و رسم جنگ کردن را بلد بودیم، نه عراقی ها. فاصلۀ ما 
با عراقی ها کم بود و یکدیگر را به راحتی می دیدیم و حتی با سلاح سبک می توانستیم 

پل ذهاب تیربار ژ3 بود. همدیگر را بزنیم. سلاح نیمه سنگین ما در سر
که یک قبضه خمپاره انداز120 در اختیار  تعدادی از نیروهای بومی در منطقه بودند 
داشتند. به نظر می رسید اطلاعات چندانی از کار با این سلاح نداشتند. آن قدر گلولۀ 
یاد  که تا نزدیک دهانه اش در زمین فرو رفته بود. ز کرده بودند  خمپاره با آن شلیک 
گلوله ای پرتاب می شد و سر و  که  کار خمپاره انداز وارد نبودند و به همین اندازه  به 

کتفا می کردند.« صدایی به راه می افتاد، ا
کتاب خاطرات خود نوشته است: مهدی مرندی در 

که خمپاره مستقر بود. با  یم روی ارتفاعات دانه خشک، جایی  گرفتیم برو »تصمیم 
حاج بابا راه افتادیم. بین راه صحبت مان این بود: »خمپارۀ120 با هفتاد نفر خدمه چرا 

یور1360( حین عملیات شهیدان رجایی و  1. سردار شهید بخشعلی صادقی پور فرزند عشقعلی )14بهمن1330-13شهر
پل ذهاب به شهادت رسید. باهنر در سر
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فعال نیست؟« با اینکه پشتیبانی خوبی از آن ها می شد، خط را پوشش نمی دادند. 
که آنجا خط مقدم جبهه است. نیروها خیلی راحت  رسیدیم. دیدیم انگار نه انگار 
نشان  را  جایی  دست  با  کجاست؟«  »قبضه  پرسیدیم:  می گشتند.  خودشان  برای 
ده  دیدیم  جلو،  رفتیم  ببینیم.  را  خمپاره  نتوانستیم  کردیم،  نگاه  چه  هر  دادند. 
سانتی متر از لولۀ خمپاره از توی زمین بیرون است. فهمیدیم تمام خمپاره، مهمات 
و پشتیبانی بهانه است. یک عده نیروی بومی، بدون هیچ تصوری از جنگ، فقط 

گرم می کردند. سر خودشان را 
کرد.  کردیم، دیدیم می شود با این خمپاره روی خط، پوشش ایجاد  کتاب  حساب و 
نیروهای لازم برای استفاده از آن را داشتیم. عده ای از بچه های ادوات پادگان امام 
آمدند.  در  بیکاری  از  آن ها  خمپاره،  آن  بردن  با  ما.  کمک  بودند  آمده  حسین؟ع؟ 
گفتم: »آقای مالکیان، این قبضه را بدهید به  ین.  رفتیم پیش فرمانده سپاه قصرشیر

گفت: »چطور می شود یک سلاح سازمانی را به این راحتی تحویل داد؟« ما.« 
یم. از طرف دیگر نمی توانستیم  دیدیم به این راحتی نمی شود خمپاره را از آن ها بگیر
زدیم،  کلک  بهشان  بود.  ما  دفاعی  کنترل  تحت  هم  قسمت  آن  باشیم.  بی تفاوت 
کنید. تمام نیروهای قبضه  گفتیم: »خیلی خب، شما بیایید قبضه را جلوتر مستقر 

ید جلو.« را بیاور
بالاخره بعد از ده روز رفت و آمد، قبضه را آوردند جلو مستقر کردند. به طور موقت آن را 
گرم  کمک چند نفر از بچه ها سر نگهبان را  گذاشتند. شبانه به  نزدیک رودخانۀ الوند 
کردیم و قبضه را از توی ساختمان برداشتیم و منتقل کردیم طرف دیگر رودخانه. صبح 
یادشان بلند شد؛ اما کار از کار  که آن ها از خواب بیدار شدند و دیدند قبضه نیست، فر
گفتم: »هیچی، شما  کنیم؟«  گفتند: »خب، حالا ما چکار  گذشته بود. خدمۀ قبضه 

یم.« ید.« گفتند: »ما توی خط مستقر نمی شو هم بیایید توی خط مستقر شو
راه افتادند و رفتند. رسیدِ یک قبضۀ خمپاره را به آقای ملکیان دادیم. هنوز ناراحت 
کم منطقه، استفاده  یم. باید یک جوری از امکانات  گفتم: »ما و شما ندار بود. به او 

کرد.«
کم کم یک قبضۀ دیگر هم جور کردیم و آتشبار خمپاره گسترش یافت. بچه های ادوات: 
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کبر عرب نجفی، چنگیزی و پهلوان  خیلی خوب از آن ها استفاده می کردند  یشی، ا قر
پخانۀ105 میلی متری را به منطقه آوردیم.  و خط را پوشش می دادند. بعد هم آتشبار تو
پخانه را  پخانه نداشت و ما اولین تو در آن موقع، غیر از ارتش در منطقه یگان دیگری تو

تشکیل دادیم. دیگر از حالت بی نظمی اول جنگ در آمده بودیم. 
یس رفتیم.«1 کردیم. به روستای ترک و با نظر حاج بابا محل مقر را عوض 

محمدرضا شفیعی:
این  نزدیکی  یس مستقر شدند. در  »بچه های نجف آباد، در مدرسۀ روستای ترک و
زی قرار  یج ماشین های کشاور مدرسه، ساختمان های کشت و صنعت و سازمان ترو

داشت. این ساختمان ها بتونی و دیوارهای سنگی داشت و محکم بود.« 

جبهۀسرپلذهابدرسال1360
ابراهیم پیرمرادیان:

»صبح عید نوروز سال 1360 بود. من در سنگر نشسته بودم که دیدم یک نفر از پایین 
تپه بالا می آید. کلاه نظامی، کوله پشتی و تفنگ داشت. متوجه شدم حاج آقا غفاری2  
کوله پشتی بسته  کرد و احوال مان را پرسید.  که رسید، چاق سلامتی  است. به سنگر 
به  می داد.  زمندگان  ر به  و  بود  آورده  همراهش  را  مردمی  هدایای  بسته بندی  و  بود 
کردم. هدیه از طرف پیرزنی بود. پسته، فندق، تخمه  من هم بسته ای داد. آن را باز 

1. حکایت سال های بارانی.
رهی  که در واحد عقیدتی لشکر 81 ز گوزلو  معروف به »حاج محمود غفاری«، روحانی عاشقی بود  2. حاج محمدعلی قره 
گذراند. او  پل ذهاب رفت و آموزش دیده بانی را در ارتش  خدمت می کرد. در بحران شروع جنگ، به خط مقدم جبهۀ سر
کتاب حکایت سال های بارانی پیرامون ایشان  زم بوده، در  که با این شهید هم ر دیده بان فعال جبهه ها بود. مهدی مرندی 
برای  روزها حاج محمود غفاری  آن  با وجود یک دیده بان خوب میسر می شد. در  پخانه،  تو از  استفاده   ...« آورده است: 
که در روزهای اول جنگ می دیدم. حضور او با لباس نظامی، آن هم  پخانۀ ما یک دیده بان توانا بود. او اولین روحانی بود  تو
ک دیده بانی، برای ما مهم بود. هیچ وقت لذت نمازهایی را که پشت سر او خواندم، فراموش نمی کنم.« در کار مهم و خطرنا

ید: ابراهیم شفیعی، یکی از فرماندهان عملیات بازی دراز،  از نحوۀ شهادت شیخ محمود غفاری می گو
بودم و حاج محمود داخل داشت نماز می خواند. نماز خواندنش خیلی طولانی شده  روز جلوی درِ سنگر نشسته  »یک 
که چرا این قدر نماز  کردم  بود. پشت سر هم قامت می بست و نماز می خواند، دیگر حوصله ام سر رفته بود. به او اعتراض 
می خوانی؟ در همین حین بود که صدای اصابت خمپاره در کنار سنگر مرا از جای خود به طرف دیگر  پرتاب کرد. تا به خود 
یدم طرف سنگر. دیدم حاج محمود در حال سجده به شهادت رسیده است.« آری این چنین شد که حاج محمود  آمدم، دو

یور1360 روی قلۀ 1150 بازی دراز بر اثر اصابت ترکش از ناحیۀ سر به خیل شهدا پیوست. یخ 17شهر غفاری در تار
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کاغذی نوشته بود: »دارایی من در همین حد بود. خدا یاورتان باشد.  و خرما. روی 
نشسته  خانواده  یاد  به  ما  و  بود  عید  صبح  بدانید.«  خودتان  کنار  در  همیشه  را  ما 
کاری  بودیم که حاج آقا آمد. خیلی خوشحال شدیم. حس کردیم که چقدر مردم، فدا
کمک می کند. وقتی متوجه شدیم مردم به یاد  می کنند و حتی یک پیرزن به جبهه 
زمندگان و پشتیبان آن ها هستند، خاطرات منزل از یادمان رفت. با حاج آقا غفاری  ر
گفتیم. ایشان وقت رفتن، به ما عیدی داد و  یک  کردیم و عید را به هم تبر بوسی  رو

که این عیدی از طرف امام خمینی است.« گفت 
ارتفاعات  آزادسازی  برای  دشمن،  حرکت  توقف  با   ،1360 سال  بهار  روزهای  در 
یزی انجام شد. مهدی مرندی  برنامه ر که روی دشت ذهاب مشرف بود،  بازی دراز 

یسد: بوط به اطلاعات  عملیات منطقه را به عهده داشته، می نو کارهای مر که 
کار اطلاعات عملیات را به عهده بگیرم. از بچه های بسیجی که می آمدند  »قرار شد 
کوتاه، گشت ها را راه انداختیم.  منطقه، نفرات لازم را انتخاب کردم. بعد از یک دورۀ 

هنوز اسلایدها و فیلم هایش هست.
یر دید دشمن پیاده  ین سی کیلومتر راه است. این مسیر را ز پل ذهاب تا قصرشیر از سر
حرکت کردیم و مقرها و مکان های آن ها را شناسایی کردیم. صبح زود راه می افتادیم 
به  منطقه  آن  در  عملیات  بالاخره  می کردیم.  شناسایی  را  منطقه  وجب  به  وجب  و 
به  ولی عصر؟عج؟  پادگان  از  سپاه  نُه  و  هشت  گردان های  شد  قرار  رسید.  یب  تصو
کرده بودیم، تهیۀ اسلاید از  که در شناسایی فراهم  کمک ما بیایند. اولین امکاناتی 
تمامی منطقۀ تحت تسلط دشمن بود. این کار، هم به درد نیروهایی می خورد که برای 
یادی به هوانیروز می  کرد، تا در خصوص  کمک ز اولین بار به منطقه آمده بودند و هم 

منطقه توجیه شوند.
توجیهی  جلسه های  در  کردیم،  شروع  را  عملیات  آموزشی  برنامه های  که  زمانی 
کرد  کبر شیرودی1 هم حضور داشت. او با دیدن اسلایدها تعجب  فرماندهان، علی ا

که در بدو تجاوز سپاه دوم ارتش بعث به  کرمانشاه بود  بدۀ تیم آتش یگان هوانیروز  کبر قربان شیرودی از خلبانان ز 1. علی ا
پل ذهاب با آتش موشک های بالگرد  رهی دشمن را در منطقۀ سر یادی از تانک های لشکر6 ز کشور، شمار ز مناطق غرب 
نبردی  طی  8اردیبهشت1360  در  ولایت فقیه(  )عملیات  بازی دراز  عملیات  یان  جر در  سرانجام  کرد.  نابود  خود  کبرای 

سنگین و نابرابر با دشمن، به شهادت رسید.
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کردید؟!« برای اولین بار در سپاه پاسداران  و پرسید: »چطوری این اسلایدها را تهیه 
اسلاید تهیه شده بود. از آن پس، در کلاس های توجیهی، اسلایدها را پخش می کردیم. 
گم شدن، از علایم طبیعی  که چگونه در زمان  نیروها از روی اسلایدها یاد می گرفتند 
آشنا  کالیبرها  محل  با  همین طور،  برگردند.  خودی  سنگرهای  به  و  کنند  استفاده 
کدام یک از شیارها، مسیر امن تری برای عبور هستند. به  می شدند و می فهمیدند 
پیشنهاد  بچه ها  از  یکی  شب،  یک  نبود.  راحتی  کار  اطلاعات،  این  آوردن  دست 
گفتم: »کلاغ  کلاغ! بهشان  خوبی داد. فردای آن روز، چند بسیجی را فرستادم دنبال 
سالم می خواهم!« اول بهشان برخورد. نمی دانستند کلاغ را برای چه می خواهیم. وقتی 
یع پی دستور رفتند. روز بعد،  که شوخی نکرده ام، کنجکاوی نکردند و سر فهمیدند 
کلاغ برگشتند. توی این فاصله، یکی از بچه ها را فرستادم تا از پادگان، فتیله  با ده 
که  گروه راه افتادیم و رفتیم نزدیک مواضع دشمن، درست جایی  کند. شب با  تهیه 
قرار بود عملیات کنیم. فتیله ها را بستیم به پای کلاغ ها و روشن کردیم. بعد هم آن ها 
که به پای شان بسته شده بود، می ترسیدند،  کلاغ ها از روشنایی  کردیم. چون  را آزاد 
کاری  توی آسمان آرام و قرار نداشتند و این طرف و آن طرف می رفتند. درست همان 
آن  تا  می چرخد.  آسمان  توی  نور  چند  دیدند  دشمن  نیروهای  داشتیم.  لازم  ما  که 
کرد به  کالیبرهای سبک شان شروع  لحظه با چنین صحنه ای روبه رو نشده بودند. 
کالیبرها را شناسایی و موقعیت تک تک  تیراندازی. ما هم منتظر همین بودیم. تمام 
بود. هیچ کدام حدس  برای بچه ها خیلی جالب  کار  این  کردیم.  را مشخص  آن ها 

کلاغ ها بتوانند این قدر به دردمان بخورند. که  نمی زدند 
کرده  شناسایی  را  مین  میدان های  بود.  دشمن  ادوات  شناسایی  بعدی،  مشکل 
یزند تا آتشبارهای ما بتوانند آن ها را هدف  کجا آتش می ر بودیم؛ اما اینکه ادوات از 
قرار بدهند، برای مان مهم بود. این بار هم خلاقیت بچه ها به دادمان رسید. یک روز 
گشت برمی گشتیم، دیدم سه تا قاطر دارند توی مقر می چرخند. اول  که از  بعدازظهر 
که چطور بچه ها به آن ها اجازه دادند این طور راحت بگردند. پرسیدم:  کردم  تعجب 

کن، شب می فهمی.« گفتند: »صبر  کردید به حال  خودشان؟«  »چرا این ها را ول 
شب شد. در دست هر کدام از بچه ها یک چوب بود. قاطرها را به ردیف راه انداختند. 
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مستقیم رفتیم طرف مواضع دشمن. نزدیک که شدیم، بچه ها چوب ها را به هم وصل 
کردند و افسار  یزان  گذاشتند. در هر طرف چوب، یک فانوس آو کردند و روی قاطرها 
که هدایت شده بودند،  گذاشتند. قاطرها طبق عادت قبلی، به طرفی  قاطرها را آزاد 
کرد. حرکت  راه افتادند. ده دقیقۀ بعد، روشنایی آتشبارهای دشمن آسمان را روشن 
کار توانستیم  منظم قاطرها مثل حرکت ماشین بود و فانوس ها هم جای چراغ. با این 
کنیم. سپس با قبضه های خودمان  پخانه و دیگر ادوات دشمن را مشخص  جای تو

کردیم. روی آن ها ثبت تیر 
پس از تکمیل شناسایی، زمان عملیات، دوم اردیبهشت 1360 تعیین شد.«1

ید: ابراهیم پیرمرادیان از روزهای نزدیک به آغاز عملیات بازی دراز1 می گو
یت مان تمام شده بود و بایستی  پل ذهاب بودیم. مأمور پنج روز در سر »ما حدود هفتاد و
به مرخصی می رفتیم. یکی از بچه های تهران که مهدی مرندی نام داشت، با مهدی 
شنیده  عملیات  زمزمۀ  می کردند.  فعالیت  منطقه  شناسایی  و  گشت  در  حیدری 
می شد. بچه ها خسته بودند و نیاز به استراحت داشتند. دیدار خانواده می  توانست 
یم. قرار بود دو  گر عملیات نیست، ما برو روحیه شان را عوض کند. آن ها می گفتند: »ا
که دو ماه ونیم ماندیم.« خلاصه بهانه ها شروع شد. یک شب  ماه در منطقه بمانیم 
کس مطلبی  محسن حاج بابا و مهدی مرندی به مقر آمدند. بچه ها جمع شدند و هر 
داشت، در خصوص آن صحبت کرد. حاج بابا گفت: »اینکه می گویید چرا عملیات 
نمی شود، ما از نظر امنیتی نمی توانیم بیان کنیم.  امکان دارد عملیات بشود یا نشود؛ 
کنید، ما  گر می خواهید عملیات  گفتند: »ا یم.« بچه ها  نیاز به نیرو دار ولی ما الان 

یم.« می مانیم؛ وگرنه می رو
کنند و هدف شان نگه داشتن  که نمی خواهند عملیات  بین بچه ها شایع شده بود 
نیروها در منطقه است. من آنجا به عنوان پیش نماز بودم. معمولًا بین دو نماز قدری 
بین  می کردم.  ترجمه  و  می خواندم  قرآن  آیه  چند  می کردم.  صحبت  بچه ها  برای 
کرد؛  گفتم: »به قول مسئولان، زمان عملیات را نمی توان فاش  صحبت هایم به آنان 
یب  ید من غر کنید امشب شب عاشوراست و امام حسین؟ع؟ می گو اما شما فرض 

1. حکایت سال های بارانی، ص74 تا 78.
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اینجا  که  روز است  پنج  کنون هفتادو ا و  آمدیم  به جبهه  ما  کنید.  یاری  مرا  هستم، 
گر  هستیم. زن، بچه، پدر و مادر چشم به راه شما هستند، همۀ این ها درست؛ ولی ا
ید که امشب بمانید و مرا یاری کنید، شما چه می کنید؟« امام حسین؟ع؟ به شما بگو

که آنجا بودند،  گذشت و باز از عملیات خبری نشد. از تعداد بچه هایی  چند روز 
که ما می مانیم و هر دستوری دادند، انجام  گفتند  که بمانند.  ده نفر داوطلب شدند 
می دهیم. صباغ یکی از فرماندهان نیروهای تهران، شبی به ما گفت: »چون شما مدتی 
کمک دهید تا  ید و به منطقه آشنا هستید،  پل ذهاب حضور دار است در جبهۀ سر
یم.« ارتفاع 1100 شیاری داشت که آبشاری  یر قلۀ 1100 ببر برای عملیات، مهمات را به ز
یخت. آنجا راه غارمانندی  از آن جاری بود. آب مسیری را طی می کرد و به دشت می ر
که با عبور از آن به نیزار می رسیدیم. مهمات توسط هفت هشت قاطر،  وجود داشت 

بارگیری می شد و به آن محل انتقال می یافت تا دستور عملیات برسد.
که  عراقی ها روی دو قلۀ 1100 و 1150 مستقر و بر منطقه مسلط بودند. دشت ذهاب 
گسترده، با شلیک خمپاره های منوّر دو زمانه، در روشنایی قرار می گرفت.  باز بود و 
نارنجک  نارنجک دستی،  پی جی،  آر مهمات  صندوق های  بودیم.  تپه ها  روی  ما 
تفنگی و فشنگ را بار قاطر می کردیم و ساعت ده شب می رفتیم و موقع اذان صبح 
برمی گشتیم. نماز می خواندیم و می خوابیدیم. یکی از شب ها که آسمان مهتابی بود، 
به  را  قاطر حرکت می کردم. یک دستم  دُم  با  و موازی  بودم  گرفته  را  قاطر  افسار  من 
گهان صدای  گرفته بودم و در دست دیگرم افسار قاطر بود. نا صندوق های مهمات 
برو.  کمی جلوتر  گفت  به من  کسی  انگار  آن،  از  تیری در فضا پیچید. قبل  شلیک 
کنم، نه به موازات دُمش.  کمی جلوتر، به طرف سر قاطر حرکت  که  به ذهنم رسید 
گفته  کردند. صباغ به ما  گلوله، قاطرها ترسیدند، بارها را انداختند و فرار  با صدای 
که قاطرها را رها نکنید. قاطرِ من وحشی شده بود و مرا دنبال خود می کشید و  بود 
را  افسار  گفتم: »من  را بگیر.«  به طرف خط الرأس می برد. صباغ  گفت: »افسار قاطر 

که مرا می کشد و می برد.« گرفتم، قاطر است 
ید.  گر رفتید، در تیررس دشمن قرار می گیر ید. ا که نزدیک خط الرأس نرو گفته بودند 
گرفتند، تفنگ ها  که همه سنگر بگیرند. بچه ها سنگر  صباغ روی تپه ایستاد و گفت 
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گشت دشمن بود و هر لحظه امکان  کرده بودند. آن نقطه، محل  را از ضامن خارج 
کار به تیراندازی و درگیری  گر آمدند و  که ا گفتم  تیراندازی وجود داشت. اشهدم را 
درگیری  ادامۀ  از  خبری  و  خوابید  صدا  و  سر  آرام آرام  باشم.  شهادت  آمادۀ  کشید، 
ارتفاع  از  را  قاطر  رام شده است.  را تکان تکان دادم، متوجه شدم  قاطر  افسار  نشد. 
پایین آوردم. بچه ها میان نیزارها مخفی و قاطرها رها شده بودند. دوباره صندوق ها 

یر ارتفاع 1100 رفتیم. کردیم و به ز را بار قاطرها 
حمل  موقع  است.  خورده  تیر  رنگم  سفید  قاطر  که  شدم  متوجه  مهتاب،  نور  یر  ز
کنترل می کردند  کنار. این افراد مسیر را  مهمات یک نفر از جلو می رفت و یک نفر از 
زمنده ای  ر یم.  تا سنگر بگیر به ما اطلاع دهند  گشتی های دشمن رسیدند،  گر  ا که 
یزان و آمادۀ تیراندازی بود. ظاهراً  گردنش آو کلاش به  کنار حرکت می کرد، یک  که از 
کرده  گرفته و تیر شلیک شده بود. تیر به ران قاطر اصابت  ماشۀ تفنگ به فانسقه اش 
یر نور مهتاب به ران قاطر دست زدم، دیدم دستم  از آن طرف خارج شده بود. ز و 
بان بسته همۀ این مسیر   گفتم: »قاطر من تیر خورده بود؛ ولی ز خیس شد. به صباغ 

کشید.« مرا با خود به بالا 
یت جابه جایی مهمات، یک گروه از نجف آباد آمدند. صادقی پور،  پس از اتمام مأمور

چهره ساز1 و شفایی2 همراه شان بودند.«

یور1360( حین عملیات شهیدان رجایی و باهنر  1. سردار شهید نعمت الله چهره ساز فرزند براتعلی )1فروردین1335-12شهر
پل ذهاب به شهادت رسید. در سر

یور1360( حین عملیات شهیدان رجایی و باهنر در  2. سردار شهید مرتضی شفایی فرزند جعفر )5اسفند1335-12شهر
پل ذهاب به شهادت رسید. سر

یخ  تار دراز2(  )بازی  باهنر  و  رجایی  شهیدان  عملیات  شهدای  پروندۀ  در  نجف آباد  شهید  بنیاد  که  است  ذکر  به  لازم 
یزان  باشد. یخ تشییع این عز که به نظر می رسد این روز، تار کرده،  یور1360 ثبت  شهادت همۀ آنان را 17شهر
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عملیاتبازیدراز1)ولایتفقیه(
نیمه شب یکم اردیبهشت 1360، عملیات آغاز شد. طی این نبرد، فرماندهی محور چپ 
حمله به محسن وزوایی1 محول شد و فرماندهی محور راست به محسن حاج بابا. در این 
گردان نهم، تنها شش تن توانستند خود را به ارتفاع 1050 بازی دراز  کل نیروهای  حمله از 

برسانند.
در همان ساعات اولیۀ صبح عملیات، محسن وزوایی و معاونش علیرضا موحددانش 
مجروح شدند و مابقی نفرات گردان هم یا شهید شدند یا مجروح، یا از پیشروی بازماندند.2

این  و  شد  سرنگون  بی امان  زمی  ر از  پس  شیرودی  کبر  علی ا بالگرد  نابرابر،  نبرد  این  در 
خلبان دلاور به شهادت رسید. این عملیات اولین عملیات منظم سپاه در جبهه ها بود. 
کشور از منطقۀ عملیاتی  در روزهای پایانی، آیت الله بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی 
زمندگان، طی مصاحبه ای  بر ر کم  یت حا از روحیۀ قوی و معنو ایشان متأثر  کرد.  بازدید 
گفت: »به عرفا بگویید، عرفان،  با خبرنگار اعزامی خبرگزاری پارس به منطقۀ عملیاتی، 

خانقاهش بازی دراز است.«
مهدی مرندی:

»در تمام جبهه ها، درگیری سختی با دشمن داشتیم. بچه ها مقاومت خوبی از خود 
نشان می دادند و با تمام کمبودها، از دل و جان مایه می گذاشتند. در یکی دو ساعت 

یت این نهاد در  آمد  1. محسن وزوایی )5مرداد1339-10اردیبهشت1361( با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضو
پرستی واحد اطلاعات عملیات به او محول شد. به  کرد. سپس سر و مدتی به عنوان فرمانده مخابرات سپاه انجام وظیفه 
یمت کرد و به عنوان فرمانده گردان نهم مسئولیت محور تنگ کورک  دنبال تجاوز عراق به ایران، داوطلبانه به جبهۀ غرب عز

گرفت. تا حد فاصل تنگ حاجیان را به عهده 
گرفت. وزوایی نیز در تمام مراحل شناسایی این  کار قرار  در اردیبهشت1360 طرح آزادسازی ارتفاعات بازی دراز در دستور 

کرد. کبر شیرودی پیدا  حمله حضور  یافت و در آنجا رابطه ای صمیمانه با خلبان علی ا
گون حضور داشت. در 20آذر1360 در نبرد مطلع الفجر،  وزوایی در طول جنگ در عملیات های متعدد با مسئولیت های گونا
فرمانده عملیات بود. در اسفند 1360 فرمانده گردان حبیب بن مظاهر در تیپ تازه تأسیس محمد رسول الله؟ص؟  شد. در نبرد 

گرفت. با تأسیس تیپ10 سید الشهدا، فرمانده این تیپ شد. گردان نوک عملیات قرار  فتح المبین، این 
تیپ10 سیدالشهدا در 23فروردین1361 وارد عملیات الی بیت المقدس شد و برای اجرای بهتر عملیات با تیپ حضرت 
رسول؟ص؟ ادغام  شدند. وزوایی نیز فرماندهی محور اصلی را بر عهده گرفت. سرانجام در روز 10اردیبهشت1360 در همین 

گلوله به شهادت رسید .  عملیات هنگام هدایت نیروهای تحت امر، بر اثر اصابت 
ک بود و به عنوان جانشین و مسئول جبهه انجام وظیفه  2. یکی از آن شش نفر، اسماعیل احمدلو نام داشت. وی بچۀ ارا

می کرد. سرانجام در 28دی1361 در جبهۀ سومار به شهادت رسید.
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و  رفت  تحلیل  ما  قوای  و  کم کم مهمات  اما  پیشرفت خیلی خوبی داشتیم؛  اولیه، 
کردند؛ ولی نتوانستند روی  عراقی ها با قدرت پاتک زدند. بچه ها ارتفاع 1100 را حفظ 
را  نتوانست آن  پاتک سنگین،  بار  از چندین  بیاورند. دشمن بعد  گچی دوام   1150
که نیروها به جای نارنجک، سنگ به سمت  کم بود، تا جایی  پس بگیرد. مهمات 

دشمن پرتاب می کردند.«1
به دنبال فتح بازی دراز، بخش وسیعی از ارتفاعات غرب میهن اسلامی از اشغال و تیررس 
نیروهای متجاوز ارتش بعثی عراق آزاد شد؛ اما هنوز قله های مهم منطقه در اشغال آنان 
کارنامۀ عملیاتی نیروهای مسلح  بود. این نبرد به نام عملیات بازی دراز یا ولایت فقیه در 

ثبت شد. 
که تا آن روز جنگ، بی سابقه بود.  در این نبرد هفتصد نفر از نیروهای دشمن اسیر شدند 
ادامۀ حضور دشمن روی قله های 1100 و 1150، موجب شد تا همچنان روی دشت ذهاب 
دید و تیر داشته باشد. اواخر اردیبهشت1360 نیروهای عمل کننده در این نبرد، مفتخر به 

دیدار خصوصی با امام خمینی شدند.
آن  بیان  مر همراه  نظامی،  آموزش  دورۀ  کردن  سپری  از  پس  جلال آبادی،  لطفی  یوسف 
پل ذهاب شد.  دوره، بخشعلی صادقی پور، مرتضی شفایی و نعمت الله چهره ساز راهی سر

ید: بارۀ ورود به پادگان ابوذر و اسکان نیروها می گو ایشان در
کافی جا نداشت. بعد از اینکه  »پادگان ابوذر در اختیار سپاه و ارتش بود و به اندازۀ 
که پادگان ابوذر ناامن است و ما را به روستای  گفتند  دو سه روزی در آنجا ماندیم، 
در  بود.  سکنه  از  خالی  روستا  داشت.  قرار  دانه خشک  پشت  در  که  بردند  عظیمه 
نماز  آن  که در  این خانه سالنی داشت  به خاطر دارم  بزرگ مستقر شدیم.  خانه ای 
جماعت و جلسات عمومی برگزار می شد. همان جا محسن حاج بابا برای ما صحبت 
کرد و هماهنگی های لازم را انجام داد. نیروها تقسیم شدند و تپه های: محسن1 و 2، 

مهدی1 و 2 و هادی1 و 2 تحویل نیروهای نجف آبادی شد.
که به آن جبهه می گفتیم، هر دو هفته یک بار جابه جا می شدند و  نیروهای هر تپه، 
یض محل ها، چند روز در مقر استراحت می کردند. نیروهای آن منطقه  بین این تعو

1. حکایت سال های بارانی، ص80.
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تحت فرماندهی بخشعلی صادقی پور و مرتضی شفایی بودند. آن ها با پادگان ابوذر 
و محسن حاج بابا در ارتباط بودند.

یر دید  ارتفاعات منطقه در اشغال عراقی ها بود و بلندی های دانه خشک و سرآبگرم ز
آنان قرار داشت.«

پل ذهاب این گونه بیان می کند: بیژن عظیمی نحوۀ حضورش را در جبهۀ سر
پل ذهاب اعزام شدم. سلاح آموزشی ما  گروه بخشعلی صادقی پور به سر »من همراه 
که آن ها را از پادگان های ارتش آورده بودند. لباس مان  ژ 3های از رده خارج شده بود 
هم لباس سربازانی بود که در دورۀ آموزشی از آن استفاده کرده بودیم و کهنه و فرسوده 
شده بود. با همان لباس و ژ3 آموزشی و یک خشاب فشنگ، با یک اتوبوس و یک 
که مردم هدیه  کردیم. پشتیبانی ما همان ماست بود و نان خانگی  مینی بوس حرکت 
کانون جنگ به شمار می رفت؛ مثل:  کشور،  کرده بودند. آن موقع بعضی نقاط مرزی 
کل مناطق جنوب. بر اساس اعلام نیاز، به  گیلان غرب و  پل ذهاب،  ین، سر قصرشیر
این مناطق نیرو می فرستادند، یا بچه ها به صورت خودجوش به آنجا می رفتند. مسیر 

پل ذهاب و پادگان ابوذر بود. کرند، پاتاق، سر ما باختران)کرمانشاه(، اسلام آباد، 
کرده بود. عراقی ها  ارتفاعات  کرند، ارتش یگان هایی را مستقر  در جادۀ اسلام آباد به 
پخانه شان  پل ذهاب در تیررس مستقیم دیده بان های تو بازی دراز را اشغال کرده و سر
بود. روبه روی ارتفاع دانه خشک، تنگۀ پاتاق بود. به محض اینکه خودرو از آن تنگه 
یش شلیک می کرد. به خاطر دارم که  وارد منطقه می شد، دشمن با گلولۀ تانک به سو
گروه از بچه ها را با اتوبوس آورد. همین که  حق شناس، رانندۀ اتوبوس سپاه بود و یک 
بر  ارتفاعات  دامنۀ  در  راست مان  و  چپ  سمت  گلوله  دوازده  ده  شدیم،  تنگه  وارد 
ابوذر  به پادگان  اتوبوس ترکش خورد. سمت چپ جاده  کرد و پشت  زمین اصابت 

که ما در پادگان ابوذر مستقر شدیم. منتهی می شد. اول اردیبهشت1360 بود 
گروهی از  قرار بود عملیات انجام شود؛ به همین دلیل از برخی شهر ها نیرو آمده بود. 
گردان نهم سپاه  گروهی از سپاه همدان، سیصد نفر از  کرند،  کُرد منطقۀ  پیشمرگان 

گروه پنجاه شصت نفرۀ ما از نجف آباد.  تهران به فرماندهی محسن وزوایی و 
فرماندهی نیروهای نجف آباد را بخشعلی صادقی پور بر عهده داشت و مرتضی شفایی 
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هم جانشین ایشان بود.             
که به طرف ارتفاعات رفتیم. من  گروه ها بودیم  با اعلام شروع عملیات، ما جزو اولین 
از  که شلیک می شد،  یک قبضه ژ3 داشتم. وقتی آن را تمیز می کردم، یک فشنگ 
کار می افتاد. ضربه دیده بود و فقط به درد آموزش تئوری سلاح می خورد. ما واقعاً با 
که آن  که قد و وزن آن از ما  که بیشتر حکم چماقی را داشت  سلاح هایی رفته بودیم 
که یک اسلحۀ عراقی به دست  زوی من این بود  موقع بچه بودیم، زور بود. اولین آر
که خود را به یک  کلاش را از دور می دیدم، دنبال فرصتی بودم  آورم. چون همیشه 
نظر  در  را  عراقی  یک  عملیات،  اوایل  همان  در  بگیرم.  را  او  کلاش  و  برسانم  عراقی 
اولین  افتاد.  او  و  کردم  شلیک  می داشتم،  بر  خیز  طرفش  به  که  همین طور  و  گرفتم 
کرد و دیگر شلیک نکرد.  گیر  کردم، به هدف خورد. اسلحه ام  که شلیک  فشنگی 
به طرف عراقی رفتم، هیکل سنگین و بزرگی داشت. او را برگرداندم و اسلحه اش را 
که بچه ها به آن بی بی کلاش می گفتند  کلاش   عراقی از نوع خشاب گِرد بود  برداشتم. 

و 75 عدد فشنگ می خورد.
که محمدرضا نعمتی روی مین رفت و پایش از مچ  ساعت سه یا چهار صبح بود 
کردیم. مواضع منطقه حالت مثلثی شکل  قطع شد. اولین ارتفاع را به راحتی تصرف 
بود. در سمت راست، بازی دراز شمالی و سمت چپ، بازی دراز جنوبی قرار داشت. 
که  گرفتیم. تعجب می کردیم  را  ارتفاع  اولین  و  رفتیم  ارتفاعات شمال  به سمت  ما 
عراقی ها این قدر تلفات می دهند. تعداد شهدا و زخمی های خودمان را هم می دیدیم. 
که جثۀ کوچکی داشتند با ژ3 و حداقل امکانات، تا سرِ ارتفاع آمدند و آن  بچه هایی 
ین  کت رساندند. تا آن موقع در عملیات های محدود، این مهم تر همه عراقی را به هلا
یژه و چشمگیر در آن شرکت داشتند.  عملیاتی بود که بچه های نجف آباد به صورت و
در این عملیات ما صاحب سلاح شدیم که در عملیات های بعد در تصرف قلۀ 1100 
صخره ای، 1100 گچی و 1150 از آن ها استفاده کردیم. صبح زود در ارتفاع مستقر شدیم. 
از سرِ شب تا صبح راه رفته بودیم. هر دو نفر، یک کنسرو، نصف نان و یک قمقمۀ آب 

داشتیم. امکانات پشتیبانی بسیار ضعیف بود.
و  صخره ای  بیشتر  ما  سمت  در  گیلان غرب،  و  ین  قصرشیر پل ذهاب،  سر مثلث 
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که امکان جاده سازی روی آن  دره مانند با راه های صعب العبور و دارای پرتگاه بود 
یباً غیرممکن به نظر می رسید. در مراحل بعدی عملیات، من رفتم و آن طرف را  تقر
دیدم. عراقی ها جادۀ آسفالت داشتند. سیستم تلفن شان با سیم بود؛ یعنی با هم 
ین ارتباط بی سیمی نداشتند و شاید در آن ارتفاعات، بی سیم جوابگو نبود.  کوچک تر

یادی انجام داده بودند. سرمایه گذاری ز
که یک منطقۀ مهندسی بود، پیاده شدیم. آنجا یک سد  ابتدای روستای سرآبگرم 
تنظیمی برای پرورش ماهی احداث شده بود. از کنار روستای شیشه راه پایین رفتیم. 

گذاشتیم و تا بالای ارتفاعات بازی دراز رفتیم.  رودخانۀ الوند را پشت سر 
به  پارچه ای  در  دستش  و  شده  زخمی  بود.  عملیات  کل  فرمانده  وزوایی  محسن 
کنارش بود،  که بی سیم چی  گردنش هم تیر خورد. همین طور  یزان بود. بعد  گردنش آو
یاد می زد: »بازی دراز، بازوی ولایت فقیه آزاد شد.« همۀ نیروهایی  پشت بی سیم فر
گردان نهم سپاه  کردند. وزوایی با بچه های  که در منطقه بودند، در عملیات شرکت 
تهران به منطقه اعزام و با ما ادغام شدند. حملۀ نیروها با سازماندهی محسن وزوایی، 
یها که فرمانده ما بود، انجام شد. آن  محسن حاج بابا، غلامعلی پیچک و احمد قیصر
موقع عملیات ها هنوز اسم نداشت. ما در عملیات بازی دراز 1 به برخی اهداف مان 
با انجام عملیات های هوایی، پشتیبانی بسیار خوبی  نرسیدیم. بچه های هوانیروز 
انجام دادند. بچه های ارتش هم در منطقۀ دشت، ما را حمایت می کردند. در دو سه 
روز اول، شهید شیرودی با بالگرد کبری در فاصلۀ کمی از ارتفاع بعدی پایین می رفت، 
موشک شلیک می کرد و اوج می گرفت. بالگردش جلوتر از سه چهار بالگرد دیگر در 
زه می کرد. من شاهد برخورد  یت حضور داشت و در خط مقدم نیروی پیاده، مبار مأمور

گلوله به بالگرد ایشان بودم.
از  یکی  بودند.  مظلوم  خیلی  شهدا  این  گرفت.  ما  از  را  یادی  ز یزان  عز بازی دراز، 
نیروهایی که به ما ملحق شد، سبزه بین از بسیجی های مشهد بود که یکی از پاهایش 
کوتاه بود و در راه رفتن مشکل داشت و می لنگید. ایشان قوی و جسور بود و در این 

عملیات یک قبضه سیمینوف از عراقی ها به دست آورد.1
کش( بود و مدتی در آنجا حضور داشت. وی به عنوان بسیجی به  یو )مرا یک های جبهۀ پولیسار 1. شهید سبزه بین، از چر
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در شب دوم، ارتفاع دوم را پشت سر گذاشتیم. شب سوم و چهارم هم عملیات ادامه 
که در واقع  کرد. همین طور جلو رفتیم، تا اینکه به ارتفاع 1100 صخره ای رسیدیم  پیدا 
کسی نمی توانست از آن بالا  که  هدف اصلی بود. این ارتفاع، دامنه و شیبی داشت 
که به  کسی می آمد، شهید می شد. ما هفت نفر بودیم  بیاید و به ما ملحق شود. هر 
از  نفر  و شش  بودم  مانده  باقی   از بچه های نجف آباد  تنها من  آخر رسیدیم.  مرحلۀ 
یباً متوقف شد. غذای ما در  گردان نهم سپاه تهران. روز دهم،  عملیات تقر بچه های 
کنسرو بود. مقداری آب و شیرۀ خرما هم از سنگرهای عراقی  این مدت نان خشک و 
کردیم. سنگرهای عراقی مشرف به سمت  به دست آوردیم. آنجا ماندیم و مقاومت 
چپ ارتفاعات بود. تنگۀ کورک و تنگۀ حاجیان از پشت ارتفاعات بازی دراز به طرف 
گاهی اوقات به طرف ما شلیک  گیلان غرب امتداد داشت. دشمن آنجا مستقر بود. 
گلولۀ تانک به قدری  که آنجا تانک است. سرعت  می شد و ما درک روشنی نداشتیم 

که قبل از برخورد به هدف، متوجه آن نمی شدیم، مثل خمپارۀ60 و 81.  یاد بود  ز
بین دار داشت که این سلاح خوب عمل می کرد. هفت هشت  شهید جوکار، یک ژ3 دور
کت رساند. برای اینکه موضع ما توسط دشمن شناسایی نشود،  نفر از عراقی ها را به هلا
که پس از هر شلیک، یکی دو متر آن طرف تر رگبار بزنم. تک تیراندازهای  به من  گفت 

عراقی حرفه ای بودند و بلافاصله موضع شلیک را شناسایی می کردند. 
گلولۀ تانک، یکی از بچه ها از ناحیۀ شکم  گذشت. بر اثر ترکش  دو سه روز مقاومت 
گفتم: »او  به شدت مجروح شد. دو نفر داوطلب شدند او را به پایین ببرند. به آن ها 
ید، شهید می شود. این دامنه در تیررس دشمن است و نگاه شان را روی اینجا  را نبر
ژانس برسانیم.« او را روی  یم مجروح را به اور گفتند: »ما وظیفه دار کرده اند.«  متمرکز 
فرد  و  عقب  نفر  که  بودند  نرفته  پایین  ارتفاع  از  هنوز  یدند.  دو و  گذاشتند  برانکارد 
مجروح، بر اثر تیراندازی عراقی ها به شهادت رسیدند و نفر جلویی به زحمت توانست 
گفتم: »دیگر چیزی نمانده، علف ها را هم خوردیم  خودش را نجات دهد. به جوکار 
یم.« نگاهی به  گرسنگی می میر از  گر عراقی ها هم ما را شهید نکنند،  ا و تمام شد. 

پل ذهاب آمد و سرانجام  در سِمت مسئول  محور  در عملیات مطلع الفجر به شهادت رسید. جبهۀ سر
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کرده اند و دارند دعوتم می کنند،  گفت: »برای من مائدۀ بهشتی پهن  من انداخت و 
گرسنگی به سرش  گفتم از شدت  برو یک فکری به حال خودت بکن.« پیش خودم 
کوچکی  کوتاه، صدای  ید. یک تیر شلیک شد. در لحظه ای  زده و دارد هذیان می گو
گرم شد. به محض اینکه سرم را برگرداندم، دیدم  مثل »خ« شنیدم. بلافاصله دستم 
بیرون  جمجمه اش  طرف  آن  از  تیر  و  خورده  شقیقه اش  به  عراقی ها  قناصۀ  تک تیر 
یخت. سرش را لب سنگر روی  کنار صورتش روی دستم می ر نیامده است. خون از 
گونی گذاشته و لبخند روی لبانش پخش شده بود. اولین شهیدی بود که دیدم قبل 
کرد.  هم زمان با این حادثه، عراقی ها  بان جاری  از شهادت، خبر  شهادت خود را از ز
کرد و عصب آن را  که ترکشی از آن به پای راستم اصابت  کردند  گلولۀ تانکی شلیک 

کار انداخت.1  از 
شدت  به  هم  دیگر  بچه های  از  یکی  بستم.  را  آن  و  کردم  کنترل  را  پایم  یزی  خونر
نفر  به شهادت رسید. سه چهار  بود  آمده  او  به  کمک  برای  که  کسی  و  مجروح شد 
روی  را  خود  دستانم  کمک  با  غروب،  نزدیک  ماندند.  باقی  ارتفاعات  روی  دیگر 
ین  آخر تا  »ما  گفتند:  بیایید.«  پایین، شما هم  گفتم: »من می روم  و  کشاندم  زمین 
می شد،  طی  دقیقه  ده پانزده  عادی  حالت  در  که  مسیری  می مانیم.«  اینجا  لحظه 
که به  کشید. بین راه دست هایم نیز زخمی شدند. از لبه ای  سه چهار ساعت طول 
پشت ارتفاع ختم می شد، دیدم عراقی ها به بالای قلۀ 1100 رسیدند. به طور حتم آن 
کنند. ما  کرده بودند تا انتها بمانند و مقاومت  سه چهار نفر شهید شدند؛ چون عهد 
که در  کسی بالا نیامد و به جمع ما اضافه نشد. افرادی هم  پنج روز آنجا بودیم؛ ولی 
ارتفاعات دیگر بودند، یا عقب برگشتند، یا مشغول تثبیت مواضع و مقاومت در برابر 
تا یک سال و نیم بعد  که بچه های نجف آباد  از جمله جاهایی  آتش دشمن بودند. 

کردند، جبهۀ محسن بود.  آنجا را حفظ 
زخمی  دستش  که  دیدم  را  سمندری  مصطفی  رسیدم،   1100 ارتفاع  پشت  به  وقتی 

1. دکتر کاظمی آن ترکش را در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد از پای من خارج کرد. دکتر معین، فوق تخصص 
که اوایل جنگ به ایران آمده بود، در چند نوبت روی عصب پایم عمل جراحی انجام داد. ایشان در یکی از  مغز و اعصاب 

کرد. کمک  که از قطع عصب رنج می بردند،  بیمارستان های اصفهان به بسیاری از مجروحان نجف آباد 
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کتفش  که  شده بود و به همراه عده ای دیگر پایین می رفتند. یک مجروح عراقی هم 
آسیب دیده بود، روی برانکارد بود و دو عراقی دیگر او را می بردند. وقتی مرا دیدند، 
گذاشتند. مسیر  کردند و مرا روی برانکارد  که پایش سالم بود، پیاده  مجروح عراقی را 
سرآبگرم،  به  رسیدیم  همین که  آمدیم.  پیاده  سرآبگرم  تا  آنجا  از  و  دانه خشک  تا  را 

آمبولانس آمد و ما را به بیمارستان پادگان ابوذر برد.«
علی صالحی:

»مدرسه ای که در آن مستقر بودیم، مقر حاج بابا نامیده می شد. بعد از آنکه تقسیم بندی 
پل ذهاب  که به من تیربار آر6 دادند. در منطقۀ سر کردند  شدیم، ما را به سلاح مجهز 
صدایم  نام  این  به  بچه ها  وقت ها  گاهی  هم  هنوز  آر6چی.  علی  به  شدم  معروف 
ین جبهۀ آن منطقه،  کمکی. ما را به سخت تر می زنند. خدمۀ این تیربار شدم، بدون 
یاد بود. بایستی با خودرو  کردند. فاصله اش با مقر حاج بابا ز یعنی جبهۀ بلال اعزام 
می رفتیم به روستای سرآبگرم و از آنجا به سمت جبهۀ مهدی. قبل از جبهۀ مهدی 
یر قلۀ بازی دراز و جبهۀ بلال. جبهۀ بلال دقیقاً کمینی بود  یک شیار بود که می خورد ز
بلوط  یر قلۀ بازی دراز. در سمت راست  قلۀ 1100 گچی و پایین دست مان دهکدۀ دار ز

بود و جبهۀ مهدی1 و 2. پشت سرمان هم جبهۀ هادی قرار داشت.
یر نظر ایشان فعالیت می کردیم. حدود  علی پورقاسمیان فرمانده جبهۀ بلال بود و ما ز
کردند. عملیات شان  که عراقی ها طرف داربلوط تک  پانزده روز در این جبهه بودیم 
که ما را عقب فرستادند تا برای استراحت به  محدود بود و اتفاقاً مصادف شد با شبی 
یم. آن شب ما را در جبهۀ هادی که مقر تدارکات هم بود، نگه داشتند.  مقر حاج بابا برو
کسی در تدارکات نیست. من  کردند و  گفتند به دو نفر نیاز دارند؛ چون عراقی ها تک 

و ابراهیم هنرمند آنجا ماندیم و بقیه رفتند مقر. روز بعد ما هم رفتیم به مقر حاج بابا.
ین  یض می شدند و گروه تازه ای می آمد و جایگز در جبهۀ بلال هر پانزده روز نیروها تعو
بروند استراحت. وقتی به مقر آمدیم  تا بچه ها چند روز  نیروهای آن جبهه می شد، 
پادگان  رفتیم  هم  ما  ابوذر.  پادگان  فرستادند  را  نجف آباد  بچه های  شدیم  متوجه 
که محسن حاج بابا با جیپ از راه رسید. می خواست وارد  ابوذر. دم در پادگان بودیم 
گفتند محسن حاج بابا مسئول  پادگان شود. من تا آن موقع حاج بابا را ندیده بودم. 
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پادگان  داخل  گر  »ا گفتم:  و  کردم  علیک  سلام  و  رفتم  جلو  است.  منطقه  نیروهای 
دادم:  جواب  هستی؟«  »نجف آبادی  پرسید:  ببر.«  را  تجهیزات مان  و  ما  می روی 
را  آر6  تیربار  وقتی  یم.  برو تا  جیپ،  داخل  ید  بگذار را  »تجهیزات تان  گفت:  »بله.« 
است.«  من  »مال  گفتم:  کیه؟«  مال  »این  پرسید:  حاج بابا  جیپ،  داخل  گذاشتم 
گفتم: »جبهۀ بلال.« پرسید: »کمکی ات  کجا بودی؟«  کرد. پرسید: »با این  تعجب 
کار می کنی؟«  گفت: »خودت به تنهایی با آن  کیه؟« پاسخ دادم: »کمکی ندارم.« 
گفتم: »بله.« پرسید: »یعنی  تو بوده؟«  گفت: »این فشنگ ها هم مال  گفتم: »بله.« 
قدم  من  بیاور.«  را  »آن  گفت:  »بله.«  دادم:  جواب  برگشتی؟«  و  بلال  بردی  خودت 
گذاشتم تو دست حاج بابا، دستش  یف داشتم. وقتی تیربار را  کوتاه بود و جثه ای ظر
کنید.« پرسید: »با این اسلحه رفتی جبهۀ بلال،  گفت: »مرندی را صدا  رفت پایین. 
که آر6 را از من  گفتم  گفتم: »خیلی اذیت شدم. به آقای مرندی هم  اذیت نشدی؟« 
گفت نمی شود، برو.« همان موقع مهدی مرندی آمد. حاج بابا  بگیر و تیربار ژ3 بده. 
گیر نیاوردی؟ بدون کمکی تیربار آر6 به او  به او گفت: »از این بچه ساده تر و مظلوم تر 
رنگی است.« خلاصه  دادی. آر6 را بگیر و کلت به او بده.« مرندی گفت: »این بچۀ ز
داخل  برد  را  ما  هم  حاج بابا  داد.  ژ3  تیربار  یک  و  گرفت  تحویل  من  از  را  آر6  تیربار 
گروه بندی شدیم و این بار رفتیم جبهۀ مهدی. فرماندۀ  پادگان. چند روز بعد دوباره 

جبهۀ مهدی، علی محمد پاینده1 بود.«
حمیدرضا رادی:

بانزد خاص و عام بود. زمانی که کمبود  »ایثارگری بچه ها و اخلاص شان مثال زدنی و ز
را  نوبت و شیفت  و  روز متوالی نگهبانی می دادند  از بچه ها چند  بود، بعضی  نیرو 
کنار یکدیگر فعالیت  فراموش می کردند. آنجا فرمانده و نیروی ساده، مثل هم و در 
کثر  ا بود،  پیوسته  پل ذهاب  سر نیروهای  جمع  به  تازه  که  سرباز2  حسن  می کردند. 
روزها روزه می گرفت، بدون اینکه کسی متوجه شود. در هر فرصتی قرآن می خواند. او 
گهگاهی زمزمه می کرد. روحیۀ خاص  بسیاری از ابیات حافظ و مولوی را حفظ بود و 

1. طلبۀ شهید علی محمد پاینده فرزند حسنعلی )8آذر1340-5اسفند1362( در جزایر مجنون به شهادت رسید.
2. سردار شهید حسن سرباز فرزند محمدباقر )12اسفند1338-5اسفند1362( حین عملیات خیبر در منطقۀ عمومی جزایر 

مجنون به شهادت رسید.
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یت را  و منحصر به فردی داشت. حضورش به بچه ها انرژی می بخشید و روح معنو
گرم نگه می داشت.  در وجودشان روشن و 

کی و نجسی و حلال و حرام مقیّد بودند. یک بار در فصل بارندگی، شبی  بچه ها به پا
کسی تا صبح نتوانست بخوابد. روز بعد، از  یر  شد و آمد داخل سنگر.  آب از تپه  سراز
یب شدۀ روستا چوب و پلیت آوردیم. تیرهای چوبی را در کف و سقف  خانه های تخر
کردیم. اسماعیل  کاه گل  سنگر بستیم و بعد از پوش زدن سقف با پلیت، روی آن را 
حاج امینی1 که بسیجی بود، همیشه بیان می کرد: »من رفتم از یک خانه کاه آوردم؛ آیا 
صاحب آن راضی است؟« در اوج ایثارگری برای مردم، حواسش به حلال و حرام بود و 

به اصلاح عمل خود فکر می کرد.
کم بود، با هم  یادی نداشت و تعداد بچه ها  پل ذهاب، چون جبهه وسعت ز در سر
گر یک نفرشان به شهادت می رسید، فضای جبهه غم انگیز  خیلی صمیمی بودند. ا
کبر نجفی فرمانده خمپاره به شهادت رسید، اندوه همه را فرا گرفت  می شد. موقعی که ا
یه می کردند. آنان به قدری با هم مأنوس  و چند روزی بچه ها حال خوبی نداشتند و گر
که وقتی بخشعلی صادقی پور به شهادت رسید، نیروهای نجف آبادی، دیگر  بودند 
پل ذهاب را نداشتند و می خواستند به شهرشان  برگردند.« روحیۀ ماندن در منطقۀ سر

علی هاشم زاده:
مثل  آن ها  بودند.  طلبه  نجف آبادی  نیروهای  از  نفر  سی  حدود  پل ذهاب  سر »در 

نیروهای بسیجی آمده بودند با عراقی ها بجنگند.«
کنار بچه ها، هم با دشمن می جنگید  پل ذهاب  که در جبهۀ سر یکی از طلبه هایی 
نزدیک  با  ایشان  نام داشت.  یعتی2  بود، سیدمهدی شر تبلیغ مشغول  کار  به  و هم 

یه به  یور1364( حین عملیات قادر در منطقۀ اشنو یور1343-18شهر 1. شهید اسماعیل حاج امینی فرزند مصطفی )13شهر
شهادت رسید.

یور1337-23تیر1361( حین عملیات رمضان در شرق بصره  یعتی فرزند سیدحسین )26شهر 2. طلبۀ شهید سیدمهدی شر
گرفت و وارد دانشگاه اصفهان شد. در وقایع انقلاب حضوری چشمگیر  به شهادت رسید. سیدمهدی سال1356 دیپلم 
از پیروزی انقلاب،  ک دستگیر و به دو ماه زندان محکوم شد. پس  داشت و به خاطر فعالیت های سیاسی توسط ساوا
کار خدمات رسانی به مناطق محروم مشغول شد. مدتی هم برای  کرد و مدتی در جهاد سازندگی بروجن، به  دانشگاه را رها 
یس در مدارس دولتی به میناب رفت. پس از بازگشت از میناب، برای آموختن معارف اسلامی وارد حوزۀ علمیه شد.  تدر
پل ذهاب، به جنوب رفت. کمی بعد، از دیده بانی دست کشید و به نیروهای پیاده پیوست. سرانجام حین  بعد از جبهۀ سر
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کلاس های درسش در حوزۀ علمیه،  تعطیلی  و  نوروز سال1360  ایام عید  به  شدن 
آموزش  منطقه،  در  شد.  اعزام  پل ذهاب  سر به  و  کرد  سپری  را  نظامی  آموزش  دورۀ 
در  که  بازی دراز  عملیات  در  منطقه.  دیده بان های  از  یکی  شد  و  دید  دیده بانی 
کارش  اردیبهشت1360 انجام شد، به عنوان دیده بان شرکت داشت. سیدمهدی 
نترس  بود و سری  فرد شجاعی  کرد.  فنون دیده بانی مهارت پیدا  و در  ادامه داد  را 

که برای شناسایی، تا قلب دشمن پیش برود. یژگی باعث می شد  داشت. همین و
دیده بانی  به  حوصله  و  صبر  با  پل ذهاب  سر ارتفاعات  در  ماه  شش هفت  حدود 
گرم و تفتیدۀ آنجا به  یز بود. روزها را در سنگرهای  پرداخت. مدتی در ارتفاعات قراو
شب می رساند، تا بتواند از سنگر بیرون بیاید. برای شناخت بیشتر سیدمهدی، دو 

خاطره از ایشان بیان می کنیم:
کمبود شدید آب شدند. قمقمه ها و ظرف ها خالی بود و همه  »روزی بچه ها دچار 
ین حرکت، انواع  کوچک تر یر تیر دشمن و با  تشنه. سنگر ما جایی بود درست در ز
گهان  کسی جرئت نمی کرد برود و آب بیاورد. نا گلوله به آن سمت شلیک می شد. 
کوه  پایین  به  را  و برق آسا خود  انداخت  به دوش  را  یعتی ظرف آب  سیدمهدی شر
گلوله و خمپارۀ دشمن،  کوچک آن منطقه شد و از میان آتش  رساند. وارد روستای 
یختیم و  آب را به نیروها رساند. در آن منطقه آب را در ظرف های بیست لیتری می ر
به پشت مان می بستیم و از ارتفاع بالا می آمدیم. برای آوردن یک ظرف آب، بعضی 

مواقع چند ساعت از پستی  و بلندی ها بالا و پایین می رفتیم. 
یم. ایشان  کنار سیدمهدی بودیم. مقداری سیب بود که می خواستیم بخور روزی در 
ید. من نگذاشتم، گفتم: »آب کم است.« در جواب گفت:  بلند شد تا سیب ها را بشو
که مستجب است میوه را قبل از خوردن بشویید.«  »در رسالۀ حضرت امام نوشته 
دین  مستحبات  به  تا  می شست  را  میوه ها  می آورد،  آب  یاد  ز سختی  با  که  ایشان 

کند. اسلام عمل 
یعتی حین دیده بانی، بر اثر ترکش خمپاره مجروح شد؛ اما جبهه را ترک  سیدمهدی شر

ثر است. یدالا عملیات رمضان زخمی شد و در بیابان های شرق بصره جا ماند. سیدمهدی جاو
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نکرد و همان جا به مداوای خود پرداخت.«1
ابراهیم پیرمرادیان:

»در جبهه، خداوند همیشه محافظ و یاور بچه ها بود. یک روز عصر جمعه مشغول 
متوجه  بودم،  نشسته  قبله  به  رو  که  همین طور  بودیم.  سمات  دعای  خواندن 
کنارم رد شد. جلوتر عقرب بزرگی حرکت می کرد و بچه ها آن  که از  گنجشکی شدم 
او می شد.  باعث آسیب  را نیش می زد، حتماً  کسی  گر آن عقرب  ا بودند.  را ندیده 

گنجشک برای شکار عقرب آمده بود. 
گر سنگی را بلند می کردیم، چهار پنج  پل ذهاب مار و عقرب فراوان بود. ا در منطقۀ سر
که  یر آن بود. بعضی از شب ها می رفتیم برای ساخت سنگر. سنگ ها را  تا عقرب ز
جابه جا می کردیم، می ترسیدیم؛ ولی چاره ای نبود. خوشبختانه هیچ گاه نشد که برای 
که فلانی را مار یا عقرب زده. لطف خدا همیشه  یند  زمندگان اتفاقی بیفتد و بگو ر

زمنده ها بود.« شامل حال ر
ید: پل ذهاب اعزام شده، می گو گروه هشتاد نفره به سر که همراه  محمدتقی امینی 

شد  قرار  محسن.  جبهۀ  و  یم  کر جبهۀ  داشت.  وجود  جبهه  دو  بازی دراز،  قلۀ  یرِ  »ز
ببرند. یک شب دو خودروی سیمرغ آوردند و  یم  کر را به جبهۀ  پانزده نفره  گروه  دو 
بچه ها سوار شدند. منطقه در دید دشمن بود و روزها تردد انجام نمی شد. به طرف 
که پیاده شدیم، همراه  روستای سرآبگرم رفتیم و به بستر رودخانه رسیدیم. از خودرو 
کنسرو و نان خشک تحویل مان دادند. دو قاطر از قبل آنجا  گونی  تجهیزات ، چند 
گونی ها را بار قاطرها  بود و با آن ها وسایل تدارکات را جابه جا می کردند. تعدادی از 
گفتند  کردیم. به ما  گرفتیم. در مسیر یک شیار، حرکت  کول  کردیم و بقیه را هم به 
گر دشمن منوّر زد، همان جا بدون حرکت بخوابید روی زمین. فاصلۀ ما تا جبهۀ  که ا
کردیم.  یکی شب طی  که این مسیر را در تار کیلومتر بود  یا پنج  یم حدود چهار   کر
یم حدود صد متر بود و شیاری آن دو جبهه را از هم جدا  کر فاصلۀ جبهۀ محسن و 
کوچکی  یم حضور داشتند، سنگرهای  کر که قبل از ما در جبهۀ  می کرد. نیروهایی 
کرده بودند و بچه ها موقع استراحت پاهای شان از سنگر بیرون می ماند. وسایل  حفر 

یعتی، پروندۀ شمارۀ 820. 1. شهید سیدمهدی شر
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و  می گرفت  قرار  آفتاب  در  پاهامان  نبود.  هم  سرنیزه ای  حتی  نداشتیم،  سنگر  حفر 
که ممکن است به پاهامان  سرمان داخل سنگر. آن موقع ما به این فکر هم نبودیم 
بودیم.  سرمان  مواظب  فقط  یم،  شو زخمی  و  کند  قطع  را  آن  ترکش  و  بخورد  گلوله 
کسی می خواهد  یم مستقر شدیم، پرسیدند: »چه  کر ساعتی بعد از اینکه در جبهۀ 
اول نگهبانی دهد؟« من و یک نفر از بچه ها پُست نگهبانی را قبول کردیم، تا بعد از آن 
که آنجا می نشستیم  یم و بخوابیم. پست نگهبانی، پشت قطعه سنگی بزرگ بود  برو
یر  بودند و منطقه را ز یر نظر می گرفتیم. عراقی ها در قلۀ بازی دراز مستقر و اطراف را ز
گر می خواستند ما را با  نظر داشتند. در واقع آن ها بالای سرمان بودند. فکر می کنم ا

سنگ بزنند، به راحتی می توانستند.
کنسرو. سه وعده غذای ما همین  آوردند و  گونی نان خشک  برای صبحانه،  صبح 
یم می ماندیم و  کر یار بادمجان و تن ماهی. پانزده روز در جبهۀ  کنسرو لوبیا، خاو بود. 
پانزده روز به پادگان ابوذر برمی گشتیم. بچه ها به نوبت جابه جا می شدند. یک هفته 
کسی زخمی می شد، بایستی تا  گر  یم1 ا کر یم2. در جبهۀ  کر یم1  و یک هفته در  کر در 
گونه تحرکی  باعث لو رفتن  کنند؛ چون هر  که او را به عقب منتقل  شب صبر می کرد 

کمین مان می شد. محل 
برای تهیۀ آب، دبۀ بیست لیتری را به پشت مان می بستیم و از ادامۀ شیار می رفتیم 
یم، نرسیده به جادۀ تدارکاتی قرار داشت.  کر تا به چشمه برسیم. چشمه پایین جبهۀ 
یر سنگ ها بیرون می آمد و ما صبر می کردیم تا  یکی از ز کم آب بود. آب بار چشمه 
کردن هر دبه حدود نیم  یم. پر  یز کمپوت پر شود و آب را داخل دبه بر قوطی خالی 
ساعت طول می کشید. دوباره هنگام بازگشت، از مسیر شیار می آمدیم؛ اما همین 
که از شیار می گذشتیم، در دید عراقی ها قرار می گرفتیم و فرار می کردیم. آنان منطقه 
جابه جا  و  یدیم  می دو سرعت  به  ما  و  می دادند  قرار  آتش  یر  ز خمپاره  گلولۀ  با  را 
گر این خمپاره ها به طرف مان شلیک  می شدیم، تا به سنگرمان برسیم. فکر می کنم ا
نمی شد، ما این دبۀ آب را از پایین به بالا نمی بردیم؛ چون بسیار سنگین بود و مسیر 
گرفتار شدن  هم سنگلاخی. از نظر جسمی ضعیف بودیم؛ اما از ترس تیر و ترکش و 

یدیم تا خود را زودتر به تپه و سنگرمان برسانیم. در بین سنگ ها، می دو
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عراقی ها قدرت داشتند؛ ولی خداوند در دل شان رعب و وحشت انداخته بود. آن ها 
گرفتار می شدند و بازگشت  به مواضع، برای شان  ارتفاعات پایین می آمدند،  از  گر  ا

سخت می شد.«
ابراهیم پیرمرادیان:

کوره موش مستقر بودند. بین دو تپه مسیری وجود داشت  »عراقی ها روی ارتفاعات 
یر آتش  که نیروها در آن تردد می کردند. از نقطۀ استقرارشان منطقه را می دیدند و ز
از روزها  کوره موش بود. صبح یکی  ارتفاعات  می گرفتند. سنگرهای ما طرف چپ 
کرد.  یک تانک چیفتن ارتش آمد و نزدیک ما مستقر شد و به سمت عراقی ها شلیک 
که به  کردند. ساعت هشت صبح بود  عراقی ها تانک را دیدند و به طرفش شلیک 
گلوله ها شان وارد دهانۀ تانک شد و عمل نکرد. دو خدمۀ  طرز شگفت آوری یکی از 
یاد یا حضرت عباس سر دادند و از تانک بیرون  تانک فوری از آن خارج شدند. فر
گلولۀ توپ و اصابت ترکش،  یدند. لحظه ای بعد یکی از آن نیروها بر اثر شلیک  پر
کمکش رفتم. او را با یک وانت به بیمارستان  یع به  یک پایش را از دست داد. من سر
که برگشتیم، باخبر شدیم عراقی ها قصد دارند از سمت  پادگان ابوذر رساندیم. عصر 
کوره موش حمله کنند. تانک های ارتش جلو رفتند. ما سه نفر بودیم که تصمیم گرفتیم 
یم. قسمتی از زمین های آن منطقه باتلاقی بود و عراقی ها  پی جی به طرف تنگه برو با آر
منطقه  آن  در  روز  ده  می شدند.  گرفتار  باتلاق  در  چون  بیایند؛  جلو  نکردند  جرئت 
یختن آتش از راه دور بسنده کرد. پس از آن بخشعلی صادقی پور  ماندیم و دشمن به ر

اجازه داد به مرخصی بیاییم.«
محمدرضا شفیعی:

تقسـیم بندی  سـازمانی  دسـته های  و  گروهـان  اسـاس  بـر  نیروهـا  پل ذهاب،  سـر »در 
گروه هـای بعـدی بـه تپـۀ  یـد تپـۀ مهـدی1.  کـه برو نمی شـدند. بـه عـده ای می گفتنـد 
شـروع  گچـی   1100 ارتفـاع  از  بـازی دراز  قلـۀ  مهـدی2.  و  خروشـان  تپۀ هـادی،  یـم،  کر
کـه در آنجـا بچه هـای تهـران  یـک قـرار داشـت  می شـد، پـس از آن جبهـۀ محسـن چر
بـود.  نجف آبـاد  بچه هـای  منطقـۀ  الونـد  رودخانـۀ  کنـار  تـا  بقیـه اش  و  بودنـد  مسـتقر 
ین قسـمت های منطقـه را بـه نیروهـای نجف آبـادی سـپرده بودنـد. جاهایی  سـخت تر
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کـه دسترسـی بـه امکانـات، جـاده و آب نبـود. از تپۀ خروشـان که غارمانند بـود، تا کنار 
رودخانـه پیـاده می آمدیـم. پاییـن آمـدن از تپـه، حـدود دو سـاعت طـول می کشـید و 
رفتـن ایـن مسـیر پنـج سـاعت. بچه هـا دو نفـری می رفتنـد پاییـن و بیسـت لیتری آب 

می آوردنـد.  و  می کردنـد 
سنّت شده بود که هر جبهه ای فتح می شد و قرار بود نیروی پدافندی را روی آن مستقر 
بر  با استقرار نیروهای نجف آبادی  از بچه های نجف آباد استفاده می کردند.  کنند، 
روی یک تپۀ جدید، آن ها شروع به آوردن امکانات برای ساخت سنگر، دستشویی و 

سنگر نگهبانی می کردند.
عبور  سنگلاخ ها  و  شیارها  از  مجروح،  حمل  و  آب  و  تدارکات  آوردن  برای  باید  ما 
به  تأمین جبهه  و  آماده می شد و سنگرسازی  تپه  این  که  از چندی  می کردیم. پس 
گوش می رسید و جاده سازی  ر از پایین تپه به  اتمام می رسید، صدای لودر و بولدوز
آغاز می شد. بچه های نجف آباد دیگر برای خودشان استاد شده بودند و می فهمیدند 
کشیدن یعنی چه! یعنی قرار است جای آنان بچه های تهران مستقر شوند و  جاده 
ین ما از بچه های  یض نیرو می شد، جایگز دقیقاً پس از احداث جاده، وقتی موقع تعو
نجف آباد نبودند و بچه های سپاه تهران جبهه را تحویل می گرفتند. بلافاصله مخزن 
آب می آوردند و آب توسط تانکر آبرسان از چشمۀ سرآبگرم برای شان تأمین می شد. 
ز این موضوع بود.  یباً این یک سنّت شده بود. جبهۀ شهید بهشتی یک نمونۀ بار تقر
یک نیز از این قاعده مستثنی  در این جبهه واحد خمپاره مستقر بود. جبهۀ محسن چر

نبود.«
کردن دورۀ  که به همراه پدر شصت ساله اش پس از سپری  کولکی  کا سیدناصر حسینی 

پل ذهاب شده است، بیان می کند: آموزش نظامی عازم جبهۀ سر
و  بود  مسلط  روستا  به  قله  این   .1100 ارتفاعات  یر  ز رفتیم،  سرآبگرم  روستای  به  »ما 
نیروهای  ین  جایگز را  ما  می شد.  گلوله باران  عراق  پخانۀ  تو توسط   اوقات  گاهی 
کلیۀ  یرا  یض نیروها در شب انجام می شد؛ ز کردند. در آن منطقه بایستی تعو تهرانی 
یم1  کر جبهۀ  به  را  ما  که  بودیم  نفر  شانزده  حدود  بود.  دشمن  تیر  و  دید  در  ترددها 
یم2 عقب تر بود. امن تر و مخفی تر و  کر کی بود. جبهۀ  فرستادند. جای بسیار خطرنا
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که به  کنار رودخانه ای رد شدیم  کردیم و از  حالتی پدافندی داشت. عصر حرکت 
باید در  که  به تپه ای رسیدیم  یق شیاری  از طر ین می  رفت. سپس،  سمت قصرشیر
که آنجا  آنجا مستقر می شدیم. عراقی ها به شدت خمپاره می زدند. نیروهای تهرانی 

کیسه خواب هم داشتند. بودند، مجهزتر از ما بودند و برخی از آنان 
با توافق هر دو نفرمان انجام شد.  کار  البته این  پدرم را به جبهه ای دیگر فرستادند؛ 
کیلومتر  یک روز بر اثر اصابت ترکش خمپاره زخمی شد و نیروها به وسیلۀ پتو دو سه 
که پدرم زخمی شد، من  کردند. روزی  مسیر را پیمودند و او را از شیار به پایین منتقل 
در جبهه ای دیگر، مسئول بردن تدارکات سنگرمان بودم. سنگر تدارکات در جایی 
کنسرو خود را  لب رودخانه واقع بود و نیروهای تدارکات می آمدند سهمیۀ نان، میوه و 
می بردند. آنجا زمزمۀ چند نفر را شنیدم که می گفتند: »پیرمردی که در جبهه بود، زخمی 
یند. چون در آن منطقه کسی  شد و او را به بیمارستان بردند.« متوجه شدم پدرم را می گو
یاد، از ماجرا باخبر شدم و بلافاصله تدارکات را با قاطر  مسن تر از ایشان نبود. با اصرار ز
به سنگر رساندم. به فرمانده مان گفتم که می خواهم به پادگان ابوذر بروم. قبل از اینکه 
به سنگر برسم، با بی سیم به فرمانده خبر داده بودند و او که از زخمی شدن پدرم اطلاع 
داشت، پرسید: »چرا می خواهی به پادگان ابوذر بروی؟« مدتی بود که روی پای راستم 
کش به  یک تاول چرکی به وجود آمده بود و مجبور بودم دمپایی بپوشم. دمپایی را با 
گفتم: »این تاول خیلی اذیتم  پای راستم می بستم و پوتین پای چپم را می پوشیدم. 
گرفتم و به  می کند، می خواهم بروم نیشتر بزنم.« خلاصه به هر بهانه ای بود، رضایت 
کنار رودخانه آمدم و از آنجا با خودرو به بیمارستان پادگان  قسمت حمل تدارکات در 
که مرا می شناختند و می دانستند پدرم مجروح شده  کنار در بودند  ابوذر رفتم. دو نفر 
و  کردم  پایم اشاره  به  است. به محض دیدن من پرسیدند: »اینجا چکار می کنی؟« 
ژانس بیمارستان  ژانس، بالا نرو.« اور گفتند: »برو اور گفتم: »آمده ام برای معاینۀ پایم.« 
در  طبقۀ پایین بود و بخش بستری آن در سالن بزرگ طبقۀ دوم. پدرم را روی یکی از 
تخت ها پیدا کردم. از ناحیۀ دست ترکش خورده و قسمتی از استخوان دستش آسیب 
که به خانواده تلفن بزنم  کرد  یا شدن حال یکدیگر، به من سفارش  دیده بود. بعد از جو
و آن ها را از نگرانی در آورم، سپس خداحافظی کردیم. دو سه ساعت بعد هم اعزام شد 
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ژانس، زخم پایم را نیشتر زدند و پس از پانسمان، برگشتم  به یکی از شهرستان ها. در اور
به مقرمان.«

محمدرضا شفیعی:
از بچه ها  تعدادی  بودیم.  یم1 مستقر  کر تپۀ  روی  روزه،  پانزده  از دوره های  یکی  »در 
غروب  بیاورند.  الوند  رودخانۀ  کنار  جادۀ  سر  از  را  تدارکات  و  بروند  بود  نوبت شان 
باید دوازده نیمه شب می آمدند، ساعت شش  که  کردند و برخلاف معمول  حرکت 
»خیلی  گفتند:  کردیم،  سؤال  که  را  علت  تدارکات.  و  آذوقه  بدون  برگشتند،  صبح 
پورقاسمیان مسئول  برگشتیم.« علی  ما هم  و  نیاورد  تدارکات  کسی  ماندیم،  منتظر 
که هم مقر اصلی تدارکات بود و هم  یم1 بود. توسط بی سیم با جبهۀ هادی  کر جبهۀ 
واحد خمپاره، تماس گرفت. بی سیم چی دلیل نیامدن خودروی تدارکات را، اصابت 

کنیم. که باید تا شب صبر  گفت  کرد.  خمپاره و به شهادت رسیدن راننده اعلام 
یم2بودند.  کر تپۀ  در  هم  بچه ها  از  تعدادی  بودیم.  یم1  کر تپۀ  در  نفر  پانزده  حدود 
کردیم.  سر  سنگر  در  موجود  کنسروهای  و  نان ها  خرده  و  غذا  ته مانده  با  را  روز  آن 
لایش  و بی آ زمانی، بسیجی مخلص  تدارکات رسید. غفار  گروه بعدی  نوبت  شب 
گروه رفت. موقع نماز صبح متوجه شدیم بچه های  یجه هم همراه این  اعزامی از علو
تدارکات نیامده اند. پورقاسمیان به جبهۀ هادی بی سیم زد. رانندۀ تویوتا که مسئول 
گرفتند.  یم، آذوقه و تدارکات  کر که بچه های جبهۀ  کرد  آوردن تدارکات بود، اعلام 
کیپ چهار نفره را مأمور کرد تا علت نیامدن  یع یک ا علی پورقاسمیان نگران شد. سر
بچه ها را پیگیری کنند. وقتی گروه به پای چشمۀ نزدیک جاده رسید، متوجه اصابت 
مجروح  دیگر  نفر  سه  و  شهید  زمانی  غفار  شد.  تدارکات  بچه های  بین  توپ  گلولۀ 
بود. بچه ها  رفته  بین  از  آذوقه  و  تکه پاره شده  بارش،  با  تدارکات  قاطر  بودند.  شده 
علی رغم در تیررس بودن منطقه، پیاده به جبهۀ هادی رفته و با آمبولانس برگشتند 
و غفار زمانی و مجروحان را به بیمارستان رساندند. بار دیگر بچه ها دست خالی و 
یم1 آمدند  کر یم2 نیز به جبهۀ  کر یم1 برگشتند. بچه های  کر بدون تدارکات به جبهۀ 
گرسنگی و تشنگی دست  و متوجه قضیه شدند. بچه ها تا ساعت سه بعدازظهر با 
و تشنگی  گرسنگی  از فرط  از بچه ها  کدام  که هر  به خاطر دارم  نرم  کردند.  پنجه  و 
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رد و رنجور و لب ها خشک شده بود. گوشه ای نشسته بودند و چهره ها ز
معصومش  چهرۀ  می کرد.  آمد  و  رفت  بچه ها  بین  و  سنگرها  در  پورقاسمیان  علی 
کند. چند قدم رو به قبله رفت و به آسمان نگاه  ک شده بود. نمی دانست چه  غمنا
به  بوط  که مر افتاد  نان  گونی ضایعات  به  آورد، چشمش  پایین  را  کرد. وقتی سرش 
گرسنه  کس  یاد زد: »هر  کشید. فر گودال بیرون  چند ماه قبل بود. خم شد و آن را از 
گرد و  کرد. بچه ها دور هم جمع شدند و  گونی را خالی  است، بیاید. این هم نان.« 
ک خرده نان ها را فوت  کردند و خوردند. همان موقع، چهار نفر داوطلب شدند  خا
بروند و از چشمه آب بیاورند. رفت و برگشت شان حدود سه ساعت طول می کشید. 

که سنگلاخی و در تیررس عراقی ها بود.« مسیری 
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عملیات بازی دراز2 )شهیدان رجایی و باهنر(
که از اتحاد منافقین با بنی صدر شکل  یور 1360  حوادث تلخ سه چهار ماهۀ خرداد تا شهر
یادی از مسئولان نظام را به دنبال داشت، نیروهای حاضر  گرفت و ترور و شهادت جمع ز
زه با دشمنان انقلاب مصمم تر  کرد و آنان را در مبار در جبهه های جنگ را سخت متأثر 

ساخت. 
اجرا  پل ذهاب  را در منطقۀ سر گرفتند عملیات دیگری  فرماندهان جبهۀ غرب تصمیم 
کوره موش نیز  یز و  کنند، تا ضمن آزادسازی باقی ماندۀ ارتفاعات بازی دراز، ارتفاعات قراو
یری و شهادت محمدعلی  آزاد شوند. این عملیات سه روز پس از انفجار دفتر نخست وز
یور1360 اجرا شد و  یر( در 11شهر رجایی )رئیس جمهور( و محمدجواد باهنر )نخست وز
یزی عملیات با فرماندهی مشترک سپاه  عملیات شهیدان رجایی و باهنر نام گرفت. طرح ر
یز و بازی دراز به اجرا در آمد. عملیات در  کوره موش، قراو و ارتش انجام شد و در سه محور 
یز درگیری سنگین بود؛ اما قله های آزاد شده  کوره موش چندان به طول نینجامید. در قراو
تثبیت نگردید. در بازی دراز، قلۀ 1150 آزاد شد. سرانجام با وجود شش روز تلاش و مقاومت 
زمندگان در مقابل آتش سنگین و پاتک های دشمن، هدف های آزاد شده تثبیت نشد. ر

محمدرضا شفیعی روزهای نزدیک به عملیات را این گونه توصیف می کند:
یادی را به مقر حاج بابا آوردند.  که قرار است عملیات شود. نیروهای ز کردند  »اعلام 
با  بودیم.  عملیات  آمادۀ  و  بسته  را  تجهیزات مان  همه  بودیم.  نفر  ششصد  حدود 
عملیات  برای  را  ما  شدیم.  ادغام  گلپا  سرهنگ  فرماندهی  به  ارتش   434 گردان 
که  کرد  که رادیو اعلام  یم. وقتی  کردند. قرار بود شب به پشت خط برو سازماندهی 
یری بمب گذاری شده و بر اثر انفجار، رجایی و باهنر به شهادت  در دفتر نخست وز
پا  یه و زاری شان در مقر  محشری بر گر رسیده اند، بچه ها روحیه شان را باختند و از 
یختند. فرماندهان  شد. بسیجی و سپاهی و ارتشی های مستقر در محل، اشک می ر
زمنده ها با این روحیه نمی توانند عملیات کنند. محسن حاج بابا  احساس کردند که ر
به علی پورقاسمیان گفت: »بچه ها را جمع کن و به آنان روحیه بده.« ایشان در جواب 

یم.« گفت: »من هم روحیۀ خوبی ندارم. با این وضعیت نمی توانیم به عملیات برو
پورقاسمیان  و علی  کرد  را وسط روستا جمع  نیرو ها  ابراهیم خیری  روز  عصر همان 
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و  رجایی  شهیدان  بارۀ  در داشت.  نیرو ها  با  خوبی  ارتباط  او  زد.  حرف  برای شان 
گفت: »مگر ما برای رجایی  کرد.  باهنر و از مردمی بودن  آن دو بزرگوار، مطالبی بیان 
می جنگیم؟ ما برای امام خمینی هم نمی جنگیم. ما در اینجا هدف دیگری را دنبال 
یشه کن کند. ما آمده ایم  می کنیم. دشمن قصد دارد اعتقادات و  دین و ایمان مان را ر
کنیم. این موضوع مهم تر از اشخاص و مسئولان انقلاب  تا از اسلام و میهن مان دفاع 
یم.« سخنانش نیرو و انرژی  کل انقلاب را بر عهده دار است. ما وظیفۀ حفاظت از 
عجیبی به بچه ها داد. ایشان می گفت: »ما باید خود را برای حوادث تلخ تری آماده 
و به دشمن  کنید  را ترک  ید جبهه  با شنیدن چنین خبرهایی قصد دار کنیم. شما 
کنند، ما باید  گر امام هم رحلت  کرده ا اجازه دهید بیاید به سرزمین مان؟ خدای نا
وظیفه مان را انجام دهیم. شهید رجایی هم از ما می خواهد که عملیات مان را انجام 
دهیم. آن هایی که می خواهند روح شهید باهنر شاد باشد، باید راهش را ادامه دهند 
از  برای اعتقادات و دینش آمده  کس  کنند. هر  از خانه  بیرون  را  و بکوشند دشمن 
یخت. همه بلند شدند و  که صحبت می کرد، اشک می ر جا بلند شود.« همین طور 
تکبیر گفتند. سخنان علی پورقاسمیان انرژی خاصی به ما داد و همدلی مان را چند 
ایشان  پایان صحبت های  در  ارتش  نیروهای  فرمانده  که  بودم  کرد. من شاهد  برابر 

گفت: »دستت درد نکند، به من روحیه دادی.«1 جلو آمد و 
وجودش  در  انقلاب  شوق  و  شور  که  بود  دلسوزی  جوانان  از   پربار.  و  بود  غنی  علمی  نظر  از  پورقاسمیان  علی  شهید   .1
کسب معارف اسلامی قدم به حوزۀ علمیۀ الحجه نجف آباد و مدرسۀ  بی برای  کسب دیپلم تجر بانه می کشید. پس از  ز
کرد. حساسیت  گذاشت.  مدتی برای هدایت و ارشاد مردم به نقاط محروم شهرکرد، مهاباد و آغاجاری سفر  حجتیۀ قم 
فوق العاده ای به مسائل پیرامونش داشت و سخنرانی متبحر  و مسلط به موضوع سخنش بود. جوانی با وقار و سنگین و در 
کارش جدی بود. کلاس هایش را سر وقت شروع می کرد. بیان خلاصۀ مباحث گذشته و نتیجه گیری از مطالب، سپس آغاز 

یس ایشان بود. یژگی های شیوۀ تدر درس جدید از و
کلاس  پل ذهاب  عصر هر روز از ساعت پنج تا هفت بعدازظهر در نمازخانۀ مقر حاج بابا و مواقعی هم در پادگان ابوذر سر
بوط به انقلاب می پرداخت. پا می کرد. ایشان بیشتر مواقع از نهج البلاغه مطالبی را بیان می کرد و علاوه بر آن به مسائل مر بر
علی پورقاسمیان، در عملیات شهیدان رجایی و باهنر مسئول یک گروه بیست ودو نفری از بچه های نجف آباد شد که برای 
گچی و 1150 صخره ای بود. قرار  تصرف قلۀ 1150 صخره ای رفتند. ارتفاعات بازی دراز شامل سه قلۀ: 1100 صخره ای، 1100 
شد عملیات از روی دشت ذهاب انجام شود. ما آنجا بودیم. علی پورقاسمیان و نیروهایش روی صخره بودند. فرماندهان 
ارتش قول داده بودند که برای پشتیبانی عملیات، بالگرد و هواپیما بفرستند. این اتفاق نیفتاد. بچه ها که به مواضع دشمن 
یر آتش سنگین عراقی ها  نزدیک شده و منتظر  پشتیبانی عملیات بودند، غافلگیر شدند و در گرگ ومیش هوای صبحگاهی ز

گرفتند.  قرار 
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غلامعلی پیچک آمد تا آخرین هماهنگی ها را با نیروها انجام دهد. نیروهای نجف آباد 
به شکل یک هلالی تا منطقۀ داربلوط حضور داشتند. به خاطر دارم ایشان به طرفم 
اطلاعات  دادن  در  مرا  اینکه  برای  »خوبم.«  گفتم:  دلاور؟«  »چطوری  پرسید:  و  آمد 
گفتم: »می روم پادگان ابوذر برای استراحت.«  کند، پرسید: »کجا می روی؟«  امتحان 
که لغو شده.« دستش را  گفتم: »نه، عملیات  گفت: »مگر برای عملیات نمی روی؟« 

روی شانه ام زد و گفت: »آفرین، خوشم آمد. بچۀ کجایی؟« گفتم: »نجف آباد.«
گفت: »به مواضع  کرد و  گلپا برای مان سخنرانی  پس از علی پورقاسمیان، سرهنگ 
مواضع  بمباران  برای  می آیند  هواپیماها  عملیات،  صبح  برگردید.  شده تان  تعیین 
کبری هم باقی ماندۀ عراقی ها را در شیارها منهدم می کنند. شما  دشمن. بالگرهای 
کسازی منطقه به سمت  پخانه و خمپاره اندازهای ارتش، برای پا بعد از آتش تهیۀ تو
گفتند:  بچه ها  کرد،  یح  تشر را  عملیات  ایشان  که  طور  آن  کنید.  حرکت  ارتفاعات 

»عملیات راحت و خوبی است.« 
خصوص  در  همدانی1  حسین  بود.  کم  حا بچه ها  بین  یژه ای  و یت  معنو عملیات،  شب 

که نیروهای همدان حضور داشتند، این گونه بیان می کند: محوری 
زودتر  را  شام  ابوذر  پادگان  در  کنیم،  حمله  می خواستیم  آن  شب  که  روزی  »عصر 
ید؛ چون  گفتم: »برادرها، شام چلو مرغ است. زودتر بخور کردند. من به بچه ها  یع  توز
یم عملیات.« آن ها داشتند با شور و شوق وسایل شان را جمع و جور  می خواهیم برو
ک می کردند. از آنجا رفتم و وقتی دوباره برگشتم، دیدم هیچ  و تفنگ های شان را پا
ید؟ دیر است می خواهیم  کدام دست به غذا نزده اند. پرسیدم: »چرا شام نمی خور

که مشغول نبرد با عراقی ها  که در ارتفاعات 1150، پنج نفر از نیروهایی  نحوۀ شهادت علی پورقاسمیان به این صورت بود 
گردانند  گرفت. نتوانستند او را به عقب باز  گلوله قرار  کمک رسانی به  جلو رفت و هدف  بودند، مجروح شدند. ایشان برای 
ین  کردند و به قصرشیر پل ذهاب عقب نشینی  و همان جا به شهادت رسید. در اواخر سال 1361 عراقی ها از ارتفاعات سر
که یکی از  رفتند. پس از حدود یک سال ونیم، باقی ماندۀ پیکر شهدا در این ارتفاعات شناسایی و به نجف آباد منتقل شد 

آنان علی پورقاسمیان بود.«
1. سردار سرتیپ پاسدار شهید حسین همدانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران انقلاب 
ینب)س( و  اسلامی و مدافعان حرم در طول سال های گذشته که نقش تعیین کننده ای در حفظ و حراست حرم حضرت ز
یت های  یه داشت، عصر 16مهر1394 در حین انجام مامور یستی سور یت جبهه مقاومت اسلامی در جنگ ترور کمک و تقو

یست های داعش به شهادت رسید.  مستشاری در حومه شهر حلب به دست ترور
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گفتند: »برادر همدانی، قرار  یم.« سیدجواد موسوی و دو دوستش در جواب من  برو
کدام آن شب غذا نخوردند  است ظهر فردا یک غذای محشری به ما بدهند.« هیچ 
بودم این ها دارند چه  آن موقعیت، اصلًا  متوجه نشده  برای عملیات. در  رفتند  و 

یور، هر سه نفر شهید شدند.«1 یند. در پیش ازظهر  11 شهر می گو
محمدرضا شفیعی:

»ساعت شش صبح، پشت تپه ها رسیدیم و چشم به راه بودیم. نه خبری از هواپیما بود 
کتی شلیک شد. آفتاب روی ارتفاعات نشسته بود که  و نه بالگرد آمد و نه موشک و را
کت به بدنۀ  با فرمان آغاز عملیات، درگیری شروع شد. مدتی بعد بالگردی آمد و یک را
گلوله ها به مواضع نیروهای خودی  که  گشود  پخانۀ ارتش آتش  قلۀ 1150 زد و رفت. تو
اصابت می کرد. بچه ها بی سیم زدند و این موضوع را اطلاع دادند. من و بخشعلی 
گرفته و عراقی ها از همه  کنار حوضچۀ آبی مستقر بودیم. درگیری شدت  صادقی پور 
کار افتاده بود. غلامرضا خلیلیان2به تنهایی  یختند. بی سیم ما از  جهت آتش می ر
یه می کرد. پرسیدیم: »چی شده؟« گفت: »بچه ها را قتل عام  گر برگشت، در حالی که 
کردند!« کمی با او حرف زدیم، تا آرام شد. آن طور که بیان کرد، کمک تیربارچی یکی از 
نیروهای ارتش بود. یکی از درجه دارهای ارتش که سلیمی نام داشت و از کردهای اهل 
کرمانشاه بود، از خلیلیان خواسته بود برود برایش نوار فشنگ بیاورد، با اینکه فشنگ 
پوش خود  یر کرد و بلافاصله ز کافی آنجا بود. او را به این بهانه از سنگر دور  به اندازۀ 
را در آورد و سردست  گرفت و سنگر را به قصد تسلیم شدن ترک  کرد. خلیلیان گفت: 
کردم فایده ای نداشت، دستش را تکان داد و رفت.« یاد زدم و التماسش  »هر چه فر

با تسلیم شدن او، نقشۀ عملیات لو رفت. فقط خلیلیان توانسته بود از شیار ارتفاع 
یباً  یادی از نیروهای ارتش شهید و مجروح شدند و تقر 1150به عقب برگردد. تعداد ز

همۀ شهدا آنجا باقی ماندند. 
ما عقب نشینی کردیم و هنوز آفتاب غروب نکرده بود که در تپۀ مهدی2 کنار رودخانۀ 

1. مهتاب خیّن، ص209.
به  محنون  جزایر  در  خیبر  عملیات  حین  یور1338-5اسفند1362(  )29شهر رمضان  فرزند  خلیلیان  غلامرضا  شهید   .2

شهادت رسید.
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الوند مستقر شدیم. آن شب، من و پورحسن نگهبان بودیم. یک وقت از دور  صدایی 
گفتم: »صدای تانک می آید. چون  گذاشتم و به پورحسن  شنیدم. سرم را روی زمین 
حین عملیات دچار موج انفجار شده بودم و در شنوایی ام اختلال ایجاد شده بود، 
گفتم: »سرت را به زمین  کجا بود؟«  کنم از اثر موج انفجار است، تانک  گفت: »فکر 
گفت: »درست می گویی،  و  گذاشت  زمین  را روی  تا متوجه شوی.« سرش  بگذار، 
گفت:  که نگهبان نگذاشت.  یم  کنیم.« خواستیم وارد سنگر شو باید بچه ها را بیدار 
جلو  تانک  با  دارند  »عراقی ها  گفتیم:  هستند.«  خواب  بچه ها  نکنید،  صدا  و  »سر 

کن.« می آیند، سروان و بچه ها را بیدار 
گون دیده بود. گفت: »کمکی من  بچه ها آمدند روی تپه. پورحسن آموزش موشک درا
گون برداشتم و همراهش رفتم. ابتدای  کمک من.« سه موشک درا مجروح شده، بیا 
که عراقی ها از آن جلو می آمدند، ایستاد و یک  که منتهی می شد به مسیر ی  راهی 
کمک سرنیزه،  کردیم، پوکۀ آن بیرون نمی آمد. با تلاش بسیار به  کاری  موشک زد. هر 
کردیم. موشک بعدی را زد، به تانک نخورد؛ اما به عراقی ها  پوکه را از قبضه خارج 
به  عراقی  تانک  سه  شدند.  منطقه  در  بچه ها  حضور  متوجه  آن ها  کرد.  وارد  شوک 
گرفت. در این  کرد و آتش  طرف مان  آمدند. موشک سوم به یکی از تانک ها اصابت 
نیست.  صدایی  و  سر  مهدی  تپۀ  روی  کردم  احساس  شدیم،  درگیر  ما  که  فاصله 
کم است و عراقی ها دارند نزدیک می شوند. باید به  گفتم: »تعدادمان  به پورحسن 
کسی به جز ما آنجا  کمی عقب آمدیم. دیدیم  کنند.«  بچه ها بگوییم عقب نشینی 
کرده و به  گلپا همۀ نیروهای ارتش و بسیج عقب نشینی  نیست. به دستور سرهنگ 
کنار نیزارهای رودخانه  گذشتیم و از  ما خبر نداده بودند. با پورحسن از تپۀ مهدی1 
که بچه ها عقب هستند. پشت نیزارها از نگهبانی سر در  کردیم. حدس زدیم  حرکت 
که از بچه های نجف آباد هستیم،  کردیم  آوردیم. با ایجاد سر و صدا آن ها را متوجه 

سپس به سنگرشان رفتیم. 
ما  به  برگشتند.  و  شناسایی  رفتند  دیگر  نفر  چند  و  صادقی پور  بخشعلی  بعد  روز 
یم. بچه ها به این تپه، تپۀ اورال می گفتند؛  از تپۀ مهدی2 برو که به تپۀ بعد  گفتند 
بین دو  نبود.  تپه هیچ سنگری  این  در  بود.  آنجا  اورال سوخته  چون یک خودروی 
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که  گونی هایی  یختیم و با  ک ر سنگ بزرگ قرار داشتیم. در جعبه های مهمات خا
بلوط  چوب های  با  و  ساختیم  را  سنگر  دیوار  کردیم،  پر  ک  خا از  و  گرفتیم  ارتش  از 
سقف و سایه بان زدیم. ما فقط ژ3 داشتیم و نارنجک دستی. یک روز اطلاع دادند 

کردند و جلو می آیند.  که عراقی ها پاتک 
صادقی پور  بخشعلی  و  چهره ساز  نعمت الله  شفایی،  مرتضی  شهادت  از  روز  چند 
می گذشت. ابوالقاسم حیدری1 معاون صادقی پور، مسئولیت نیرو ها را بر عهده داشت. 
که بچه ها  گفت: »همین جا بمانید تا من به تپۀ مهدی2 بروم و اطلاع بدهم  به بچه ها 
آماده باشند و تعدادی نیرو بیاورم.« لحظه ای پس از رفتن او، نیروهای تپۀ مهدی2با 
عراقی ها درگیر شدند و او نتوانست برگردد. بین تپۀ مهدی2 و تپۀ اورال، دشت کوچکی 
قرار داشت که در تیررس عراقی ها بود. کسی نمی توانست رفت و آمد کند، مگر اینکه از 
گذاشتم و  کنار نیزار  می رفت. ما هم درگیر شدیم. من بی سیم را زمین  توی رودخانه یا 

پی جی برداشتم. چند گلوله شلیک کردم که جلوی تانک عراقی ها خورد.  آر
در  نداشتیم،  پی جی  آر گلولۀ  می کنیم.  مقاومت  یم  دار که  شدند  متوجه  عراقی ها 
یکی هوا با ژ3 و تیربار تیراندازی می کردیم. چند تانک عراقی  جلوی تپه ایستاد.  تار
عقب نشینی  »آمادۀ  گفت:  بود،  رسانده  ما  تپۀ  به  را  خودش  که  حیدری  ابوالقاسم 
که به عنوان جان پناه داخل آن رفتیم.  کانال آب بود  یر تپۀ اورال، یک  باشید.« در ز
و دور  گذشت  کانال  از روی  تانک  که دیدیم یک  بودیم  گرفته  پناه  کانال  شب در 
که  گفت: »با عبور این تانک و مستقر شدنش، عراقی ها متوجه شدند  زد. حیدری 
کامل می شود.« ما بیست وسه  کسی روی تپه نیست و با جلو آمدن آن ها محاصرۀ ما 
به  نبودند.  بلد  شنا  ما  نیروهای  از  تعدادی  و  بود  آب  پر  الوند  رودخانۀ  بودیم.  نفر 
گفت:  کثر بچه ها هم همین طور.«  گفتم: »من شنا بلد نیستم و ا ابوالقاسم حیدری 
کنید، خودتان را  »جان خودتان را نجات دهید. دست های تان را در یکدیگر حلقه 

به آب بزنید و بیایید آن طرف.« 
و  بود  سنگین  خیلی  بارم  داشتم.  بی سیم  شانه ام  روی  و  ژ3  دستم  توی  من 

1. شهید ابوالقاسم حیدری فرزند احمد )4اسفند1338-23تیر1361( حین عملیات رمضان در شرق بصره به شهادت 
رسید.
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گرفت و مرا  نمی  توانستم از آب رد شوم. آب من و رسول را برد. حجتی آنتن بی سیم را 
کشید و جانم را نجات داد. یکی دیگر از بچه ها هم رسول را نجات  کنار رودخانه  به 
داد. ما به آن طرف رودخانه رفتیم و عراقی ها روی تپه مستقر شدند و تیراندازی به 
ین بود. بین آن ها  کانال و تپه را آغاز کردند. آن طرف رودخانه درختان لیموشیر طرف 
کسی  پنهان شدیم. عراقی ها روی تپۀ اورال نارنجک می انداختند، تا مطمئن شوند 
کم است. عبدالرسول  گرفتم، متوجه شدم یک نفر  آنجا نیست. وقتی از بچه ها آمار 
نیروهای  »به  گفت:  من  به  حیدری  ابوالقاسم  خواندیم.  فاتحه ای  او  برای  جلالی. 

یم.« گلولۀ منور بزنند، تا ما به طرف آن ها برو که یک  خودی اطلاع بدهید 
درخواست  انداختم.  راه  را  بی سیم  صلوات  و  سلام  ذکر  با  و  دادم  تکان  را  بی سیم 
از  می شود.  شنود  بی سیم مان  فهمیدیم  زدند.  تا  دوازده  کردم.  منور  خمپارۀ  یک 
کنیم.«  پیدا  راهی  تا  کن  قطع  را  »بی سیم  گفت:  کنم؟«  چکار   « پرسیدم:  حجتی 
پل ذهاب واقع بود.  که سمت سر یم  گرفتیم به طرف شهرکی برو مدتی بعد تصمیم 
کمی  بود.  ارتش  به  متعلق  که  داشت  وجود  سازمانی  خانۀ  شصت  شهرک  این  در 
بچه های  از  نبود  معلوم  که  شد  تیراندازی  طرف مان  به  تپه  روی  از  رفتیم،  جلو  که 
خودمان بودند یا عراقی ها. بچه های همدان آن طرف رودخانۀ الوند مستقر بودند. 
به طرف رودخانه برگشتیم. این بار با بی سیم تقاضا کردیم  سمت شهرک منور بزنند. 
کنیم. ابوالقاسم به  کلافه شده بودیم و نمی دانستیم چکار  کردند.  چند منور شلیک 

کنید، تا من برگردم.«  گفت: »کنار رودخانه بنشینید و استراحت  بچه ها 
گفت: »شهرک پشت این تپه است.« به شهرک  با یک نفر از بچه ها رفت و برگشت. 
رفتیم و با نیروهایی که آنجا مستقر بودند، آشنا شدیم. آنان از ما پذیرایی کردند. همان 
گرفتیم و  شب رفتیم مقر حاج بابا. تعدادی از بچه ها مجروح و زخمی بودند. دوش 

کردیم.  استراحت 
صبح روز بعد عبدالرسول جلالی از راه رسید، با بدنی سیاه و لباسی پاره. پرسیدیم: 
یم  »کجا بودی؟« گفت: »آن موقع که درگیری شد، از کنار نیزار به سمت تپه رفتم تا بگو
برگشته  زنده  شدیم  خوشحال  افتادم.«  گیر  عراقی ها  آتش  بین  که  بیاورند  مهمات 

است.« 
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محمدتقی امینی:
کنار هم بودند. من، محسن  »در پادگان ابوذر، بچه های نجف آباد با بچه های تهران 
اوایل  دیدم.  شجاع  و  تدبیر  با  اخلاق،  خوش  مؤمن،  وارسته،  انسانی  را  حاج بابا 
یورماه 1360 بود که نیروها را جمع کردند. حاج بابا برای شان صحبت کرد و  گفت  شهر
که قرار است عملیات مشترکی با ارتش در بازی دراز انجام شود.  روبه روی ما ارتفاعات 
بازی دراز قرار داشت و پشت سرمان قله گچی. اعلام کردند که ما تعدادی نیروی قوی 
که هنگام حمله  یم. قصدشان این بود  کوهستانی نیاز دار یکی و  و آشنا به جنگ  چر
بلوط جلوی تانک های عراقی را  پس گیری بازی دراز، این نیروها از سمت دار برای باز
کند. هشتاد نفر انتخاب شدند.  کنند و نگذارند دشمن از پایین در منطقه نفوذ  سد 
که عمده شان نجف آبادی بودند. من  چهل نفر از ارتش و چهل نفر هم از بسیجی ها 
در گروه نعمت الله چهره ساز بودم. مسئول عملیات مهدی مرندی، برای مان صحبت 
ید؛ اما باید جبهۀ ما در این نقطه  کرد و گفت: »شاید شما هشتاد نفر، در اینجا فدا بشو

یم، مقابل دشمن می ایستیم.«  که دار حفظ شود. با توکل بر خداوند و با امکاناتی 
کردیم. در جهت حرکت  کرد و نمازمان را خواندیم، حرکت  همین که خورشید غروب 
که می رسید به  آب رودخانه جلو می رفتیم. رودخانه، شاخص مسیر حرکت مان بود 
بلوط. بعضی مواقع با شلیک منوّر همه جا روشن می شد و روی زمین  روستای دار

یک شدن محیط به حرکت ادامه می دادیم. می خوابیدیم. با تار
گروه حدود سی نفر. مرتضی شفایی از سمت راست  گروه تقسیم شدیم. هر  ما به سه 
فرمانده مان  سر  پشت  داد.  مرندی  مهدی  را  عملیات  فرمان  کرد.  حرکت  رودخانه 
که آفتاب تازه داشت  نعمت الله چهره ساز حرکت  کردیم. حدود شش صبح، زمانی 
طلوع می کرد، ارتفاع را دور زدیم و به بالای تپه رسیدیم. ما طوری از پشت عراقی ها 
که متوجه نشدند. فانوس  سنگرهای شان هنوز سوسو می زد. سمت  آوردیم  سر در 
و  پرتقال  باغ های  و  بود  دشت  چپ ،  سمت  و  داشت  قرار  رودخانه  راست مان 
گهان درگیری شروع شد. عراقی ها تا آن لحظه نمی دانستند ما به آن ها  ین. نا لیموشیر
نزدیک شده ایم. قبضۀ کالیبر تانک عراقی به طرف مان چرخید و بلافاصله به سوی ما 
گروه ما به طور مشترک توسط نعمت الله چهره ساز و یک نفر  تیراندازی شد. عملیات 
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که به شهادت رسید؛  ارتشی هدایت می شد. نعمت الله چهره ساز از اولین نفراتی بود 
چون درست روی ارتفاع قرار داشت. فکر کنم گلولۀ خمپارۀ دشمن نزدیکش فرود آمد. 
یت ما کمین بود. نبایستی درگیر می شدیم؛ چون قرار بود آنجا بمانیم تا موقعی که  مأمور
یم و  نیروهای سمت بازی دراز پیروز شدند، برای مقابله با تک عراقی ها وارد عمل شو

کنند.  یم تانک های عراقی از آن مسیر نفوذ  جلوی راه شان را ببندیم و نگذار
شدند.  درگیر  عراقی ها  با  بچه ها  و  رفت  لو  ما  موضع  که  بود  صبح  هشت  حدود 
و  نشدند  موفق  بازی دراز  نیروهای  که  کردند  اعلام  بی سیم  با  بعد  ساعت  یکی دو 
کنند. تعدادی از نیرو ها مجروح و شهید شده بودند. افراد  بچه ها باید عقب نشینی  
گرفتیم و در مسیر رودخانه به عقب برگشتیم. عراقی ها با قناصه و  زخمی را به دوش 
گلوله می زدند. نزدیک غروب به جبهۀ خودی رسیدیم. از آن جمع حدود ده  خمپاره 

گرسنه، تشنه و خسته برگشتیم.  دوازده نفر 
کرده اند و بایستی  بلوط پاتک  که عراقی ها از سمت دار کردند  صبح روز بعد اعلام 
از  بیشتری  سن وسال  که  سلیمانی1  محمدعلی  دارم  خاطر  به  ید.  برو منطقه  آن  به 
بلوط دو سه بار بین  بلوط تشویق می کرد. دار بقیه داشت، بچه ها را برای رفتن به دار
نیروهای عراقی و ایرانی دست به دست شده بود. در آن منطقه بین دو ارتفاع مستقر 
گر عراقی ها بخواهند وارد منطقه شوند، از این مسیر می آیند. با  که ا گفتند  شدیم. 
یم عراقی ها از این قسمت جلوتر  که نگذار از دست رفتن بازی دراز قصد ما این بود 
کنند. در آنجا با محمود فخاری رفیق شدم. هر دو  بیایند و پایین ارتفاعات را تصرف 
در ابتدای سال های جوانی بودیم. یک شب به من گفت: »من امشب شهید می شوم.« 
کرد و ادامه داد: »به مادرم  کید  کجا شهید می شوی؟« روی حرفش تأ گفتم: »نه بابا، 
گر من شهید شدم و تو ماندی چی؟«  بگو محمود رفت، ناراحت نباش.« گفتم: »حالا ا
ایشان شهید شد و جنازه اش هم ماند. چهار پنج سال بعد توانستند باقی ماندۀ پیکرش 
که بر اثر اصابت ترکش زخمی شدم و با  کنند. مدت ده روز در آن منطقه بودم  را پیدا 

یک جیپ به پادگان ابوذر، سپس به تبریز  منتقل شدم.«

1. شهید محمدعلی سلیمانی فرزند رجبعلی )2اردیبهشت1335-7اسفند1364( در منطقۀ عملیاتی والفجر8 )فاو( به 
شهادت رسید.



چندقدمتانجف

488

عبدالرسول جلالی:
عهده  بر  پل ذهاب  سر در  را  نجف آباد  نیروهای  فرماندهی  صادقی پور  »بخشعلی 
داشت. چند وقت یک بار به نجف آباد می آمد و عده ای از نیروهای آموزش دیده را 
که  به آنجا می برد. در یکی از اعزام ها من همراه  نیروها بودم. ابتدا به مدرسه ای رفتیم 
نزدیک عشایر آن محل بود. شبی صادقی پور ما را به خط مقدم برد. مقداری مهمات و 
یم، هنگام غروب با یک  غذا همراه خودمان بردیم. برای اینکه در دید دشمن قرار نگیر
کردیم و به جاده ای رسیدیم. از آنجا به بعد در یک شیار مسیر  ماشین سیمرغ حرکت 
که به خط رسیدیم، یک  کردیم. موقعی  را ادامه دادیم و چهار پنج ساعت پیاده روی 

کرد.  نفر ایست داد و صادقی پور رمز را اعلام 
این  تپۀ  به  عده ای  کرد.  تقسیم  را  نیروها  آنجا  بود.  کمین  سنگر  یک   1100 قلۀ  یر  ز
این سنگر  رفتیم.  کمین  به سنگر  نفر  رفتند. چند  تپۀ آن طرف  به  و تعدادی  طرف 
که  کنده شده بود. هنگام ورود متوجه نیروهایی شدم  حفره ای شکل، داخل زمین 
گذشتم تا به آخر سنگر رسیدم و جایی  کنارشان  همگی خواب بودند. یکی یکی از 
بودم و خواب های آشفته  کردم. آن شب دچار وحشت شده  برای استراحت پیدا 
کردم. به آنجا جبهۀ  می دیدم. صبح با دیدن وضعیت منطقه، قدری آرامش پیدا 
یم می گفتند. عراقی ها بالای ارتفاع مستقر بودند و ما در پایین، خودمان را از دید  کر
باغه  که قور کرده بودیم. در پانصد متری محل استقرارمان چشمه ای بود  آنان مخفی 
داشت. آب آشامیدنی مان را از آنجا تأمین می کردیم. با استتار خود، از ارتفاع پایین 
برای  آب  ظرف  این  می بردیم.  بالا  و  می کردیم  آب  لیتری  بیست  یک  و  می آمدیم 
مصرف بیست وچهار ساعت بود. ده پانزده روز آنجا بودیم و بعد جابه جا  شدیم. آنجا 

کنسرو بود.  گرم خبری نبود و وعدۀ غذایی مان، نان خشک و  از چای و غذای 
در  سعی  معنوی،  مطالب  بیان  با  و  می کرد  برگزار  قرآن  جلسۀ  صبح ها  صادقی پور 

یت روحیۀ بچه ها داشت.« تقو
محمدرضا شفیعی:

و  پل ذهاب  سر بین  بود،  معروف  بلوط  دار منطقۀ  به  که  بازی دراز  دشت  »محور 
آتش  اثر   بر  و  بود  واقع  عراقی ها  و  ما  بین  بلوط  دار روستای  داشت.  قرار  بازی دراز 
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منطقه  در  سپاه  و  بسیج  ارتش،  نیروهای  بود.   شده  یب  تخر طرف،  دو  سلاح های 
شد،  انجام  بازی دراز  ارتفاعات  آزادسازی  منظور  به  که  عملیاتی  در  بودند.  مستقر 

کردند.  بسیار خوب عمل 
پدافندی  خط  چهار  به  شدند،  مستقر  آن  در  نجف آبادی  نیروهای  که  منطقه ای 
یم.  کر سازماندهی شده بود: جبهۀ مهدی1، جبهۀ مهدی2، جبهۀ خروشان و جبهۀ 
برای هر کدام فرمانده ای تعیین شده بود و بخشعلی صادقی پور فرماندهی این چهار 

خط را به عهده داشت.
کرده بود.  کم  یت خود جوّی آرام و صمیمی در آنجا حا بخشعلی صادقی پور با مدیر
ایشان با روحیۀ منحصر به فردش، نظم خاصی را برای جابه جایی نیروها به کار می برد 
کمتر توجه می کردند. از  که شاید دیگر فرماندهان به آن  و اصولی را رعایت می کرد 
جمله اینکه نیروهای مسن را به ارتفاعاتی که عبور و مرور از آن دشوار بود، نمی فرستاد.
همیشه باوضو بود. روزی در مقر حاج بابا به ایشان گفتم: »برادر صادقی پور می خواهی 
یادی مانده.« جواب  که وضو می گیری؟ هنوز تا ظهر زمان ز نماز پیش ازظهر بخوانی 
که  داد: »من به شما نصیحت می کنم باوضو باشید. این منطقه، منطقه ای است 
بدون وضو  آن  در  برداشتن  نظرم قدم  به  یخته شده.  ر یادی  ز آن خون شهیدان  در 
دائم الوضو  هستم،  منطقه  این  در  که  زمانی  تا  گرفته ام  تصمیم  من  نیست.  درست 
گاهی اوقات به ما  یاد بود و  کمتر با ایشان در ارتباط بودم؛ چون مسئولیتش ز باشم.« 
که  که در مقر حاج بابا بودم، چندین بار شب ها ایشان را می دیدم  سر می زد. تا زمانی 
کم  در نمازخانۀ مقر به خواندن نماز شب مشغول است. آرامش خاصی در درونش حا
ک نمی شد. با قرآن  گشاده رو بود و لبخند از لبش پا بود. اخلاق نیکویی داشت و 

مأنوس و چهره اش همیشه نورانی و باطنش سرشار از عرفان بود.«
که می بایستی انجام می دادیم،  کارهای عملیاتی  ابتدای عملیات توجیه شدیم و 
را  ما  ایشان  بازی دراز،  صخره ای   1100 ارتفاعات  در  حمله،  موقع  شد.  گوشزد  ما  به 
بلوط، روی دشت و  کرد و نیروها برای مناطق 1100صخره ای، دشت دار سازماندهی 
پشت تپه تقسیم شدند. مرتضی شفایی و نعمت الله چهره ساز هر کدام فرماندهی یک 

گروهان را به عهده داشتند.
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بچه ها به فرماندهی نعمت الله چهره ساز  از ارتفاعات  1100 صخره ای و بازی دراز بالا 
که  آمدند  در  عراقی ها  محاصرۀ  به  برسند،  ارتفاعات  بالای  به  اینکه  از  قبل  رفتند. 

پنج نفرشان به شهادت رسیدند و جسدشان در منطقه ماند.« حدود بیست و
علی هاشم زاده:

آوردن  برای  که  بود  نوشته  را  نیروها  اسامی  برگه ای  روی  چهره ساز  »نعمت الله 
کنند. اسم خودش را هم بین اسامی نوشته بود و  بیست لیتری آب، به نوبت اقدام 
پل ذهاب، لباس بسیجی  به موقع اش آب می آورد. ایشان و پاسدارهای اعزامی به سر
در  چهره ساز  هستند.  پاسدار  آن ها  نمی شد  متوجه  کسی  که  طوری  می پوشیدند، 

کارهای جمعی حضور می یافت و در فرماندهی با بچه ها مشورت می کرد.
یت  صبح روز بعد از عملیات، عراق پاتک زد. نعمت الله چهره ساز و نیروهایش مأمور
داشتند که نگذارند نیروهای عراقی از دشت جلو بیایند و بازی دراز را محاصره کنند. 

یکی از اولین شهدای آن روز نعمت الله چهره ساز بود.
و یک  تعدادی خمپاره انداز، چند قبضه 106  بود.  و محدود  کم  بسیار  ما  امکانات 
موشک انداز تاو داشتیم که از ارتش به امانت گرفته بودیم. صادقی پور  از جلو حرکت 
می کرد و بچه ها پشت سرش می رفتند. آن ها در دشت مستقر شدند. صادقی پور برای 
و  شهادت  خبر  اینکه  محض  به  و  رفت  بالا  ارتفاعات  از  بچه ها  وضعیت  از  اطلاع 

یادی از بچه ها را شنید، به شدت منقلب شد.  مجروح شدن تعداد ز
در سپیده دم 12شهریور، نیروهای عراقی حملۀ خود را آغاز کردند و وارد دشت شدند. 
که سلاح های  گفت  بخشعلی صادقی پور به نیروها دستور عقب نشینی داد و به من 
یر  کنم. نیروهای عراقی، روستا را ز باقی مانده و موشک تاو را به مقر حاج بابا منتقل 
که ما جایی  گرفتند. به قدری حجم آتش دشمن سنگین بود  گلولۀ تانک و مسلسل 
گندم نزدیک دهکده بود  گرفتن نداشتیم. تنها پناهگاه مان انبار  مستحکم برای پناه 

که آنجا مستقر شده بودیم و فقط می گفتیم خدا، خودت کمک مان کن.« 
عبدالرسول جلالی:

»مرتضی شفایی در محور ما بود و بخشعلی صادقی پور در محور دیگر. ما تا صبح 
پیاده روی کردیم. نزدیک طلوع آفتاب تیراندازی شروع شد. از همه طرف به سمت مان 
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که  که حدود پانزده نفر بود، روی تپه ای رسید. متوجه شدیم  گروه ما  گلوله می آمد. 
کمین عراقی ها افتاده ایم. آن ها به ما مشرف و روی ارتفاعات بالای سرمان بودند.  به 
حلقۀ  از  شدن  خارج  برای  می کردند.  صحبت  بی سیم  با  صادقی پور  و  شفایی 
تنگ تر  با  داشتند  قصد  عراقی ها  چون  می کردیم؛  عقب نشینی  بایستی  محاصره، 
گروه  کردن حلقۀ محاصره، همۀ نیروها را به اسارت بگیرند . تا آن موقع از بچه های 
کسی شهید نشده بود؛ ولی هنگام برگشتن دو نفر از نجف آبادی ها شهید شدند.  ما 
که صادقی پور اعلام  محمدرضا جوزقیان1 یکی از این شهدا بود. پشت بی سیم بودم 
کس به حفظ جان خود می اندیشید. به  کنید.« در آن لحظه هر  کرد: »عقب نشینی 
کوهستان و منطقۀ  نظر می رسید منطقه درست شناسایی نشده بود. عبور نیروها در 
سنگلاخی بسیار سخت و دشوار انجام می شد. در راه بازگشت، مرتضی شفایی را 
صخره ای  کنار  عقب تر  مقداری  بودند.  شده  زخمی  هم  نیروها  از  نفر  چند  ندیدم. 
که عقب آمدیم، به  سقفی زده بودند و آنجا مجروحان را پانسمان می کردند. مقداری 
که بچه های نجف آبادی آنجا بودند. بخشعلی صادقی پور به چند  محوری رسیدیم 
گروه ده پانزده  کمین های دشمن.« یک  یم سمت  ید تا برو گفت: »آماده شو نفر از ما 
بین ببینیم. نزدیک  نفره شدیم و از تپه  بالا رفتیم. از آنجا می توانستیم عراقی ها را با دور
که  گفت: »عراقی ها دارند جلو می آیند... .« همان طور  که رسول مشاوری2  غروب بود 
که  کرد. عراقی ها ما را نمی دیدند  گلوله ای به سرش اصابت  داشت صحبت می کرد، 
کالیبر تانک به صورت رگبار  که جلو می آمدند، با  پایین تپه قرار داشتیم. در مسیری 
پی جی تانک های  تیر شلیک می کردند. ابوالقاسم حیدری و مهدی ملکی3 رفتند با آر
کسی آنجا نبود. از ترس اینکه مبادا اسیر عراقی ها شوم، خود را  عراقی را بزنند. دیگر 
یک شدن بود. عراقی ها  به رودخانه رساندم و از بین نیزارها جلو رفتم. هوا در حال تار
یست سیصد  که مرا نمی دیدند. دو پیش می آمدند. فاصله ام با آن ها به قدری بود 
متر عقب رفتم. در بین تخته سنگ ها دو سه قاطر و تعدادی سلاح رها شده بود. بند 

یور1360( در ارتفاعات بازی دراز به شهادت رسید. 1. شهید محمدرضا جوزقیان فرزند یدالله )18خرداد1344-13شهر
یور1360( در ارتفاعات بازی دراز به شهادت رسید. 2. شهید رسول مشاوری فرزند علی )6مهر1343-13شهر

به  فرزند محمدعلی )21مهر1343-30مهر1362( حین عملیات والفجر4 در منطقۀ دشت شیلر  3. شهید مهدی ملکی 
شهادت رسید.
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سلاح ها را بر دوش انداختم و با قاطرها به عقب برگشتم.«
محمدحسین عابدینی:

کردیم.  »با مرتضی شفایی و نیروهای تحت امرش به سمت دشت بازی دراز حرکت 
قله  یر  ز زود  صبح  رفتند.  راه  صبح  تا  بچه ها  بود.  یاد  ز عراقی  نیروهای  با  ما  فاصلۀ 
کننده در دو  نیروهای عمل  بود.  ما در منطقه شده  رسیدیم. دشمن متوجه حضور 
یم، تا  محور دیگر هم حضور داشتند. مجبور بودیم تا شب پشت صخره ها مخفی شو
کنیم. به محض روشن شدن هوا، دشمن  کرده و عملیات  یکی استفاده  بتوانیم از تار
از  که بسیاری  کرد  که ما را به محاصره در آورده بود، آتش سنگینی روی نیروها اجرا 
بچه ها شهید و مجروح شدند. از گروه ما فقط من و مرتضی شفایی سالم ماندیم. امکان 
انتقال مجروحان به عقب نبود. تصمیم گرفتیم خودمان به عقب برگردیم. چون کالک 
ایشان  برو عقب.«  گفتم: »شما  بود،  کوله پشتی مرتضی شفایی  و نقشۀ عملیات در 
کی و  یگزا یم. مجبور شدیم به صورت ز که با هم می رو کار نبود و  گفت  حاضر به این 
گودالی پنهان شدیم، تا از حجم  کنیم. بعد از طی مسافتی در  با فاصله منطقه را ترک 
گرفت  یم. حین حرکت، مرتضی هدف قرار  کم شود و بتوانیم به پایین برو آتش دشمن 
گوش زخمی شد و به زمین افتاد. هنگام بلند شدن از زمین چند تیر به او  و از ناحیۀ 
اصابت کرد و نزدیک من به شهادت رسید. قصد داشتم جایم را عوض کنم که تیری به 
که بهوش آمدم، متوجه شدم نیروهای عراقی  یم خورد و بیهوش شدم. مدتی بعد  پهلو
در حال نزدیک شدن هستند. به هر نحوی که بود، با حالت سینه خیز خود را به شیاری 
رساندم که نیروهای خودی در آن مستقر بودند. بچه ها با دیدن من، به کمکم آمدند و 

ژانس رساندند، سپس به بیمارستانی در تبریز منتقل شدم.« مرا به اور
علی صالحی:

»موقع عملیات با تعدادی از ارتشی ها ادغام شدیم. وقتی دستور حرکت صادر شد، 
بلوط و جگرلو حرکت کردیم. ارتفاعات بازی دراز روبه روی مان بود  از کنار دهکدۀ دار
و دشت ذهاب سمت راست مان. نیرو ها دو گروه شدند. یک گروه شان به فرماندهی 
علی پورقاسمیان از سمت قله گچی به طرف بازی دراز حرکت کردند. ما هم از دشت 
یباً می توان گفت نه پشت بازی دراز  ذهاب و از کنار رودخانه رفتیم جلو، جایی که تقر
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که در  تانک هایی  به  آنجا  از  گرفتیم.  قرار  بازی دراز  توی پهلوی  آن.  نه جلوی  و  بود 
دشت ذهاب بودند، مشرف بودیم. من در گروه نعمت الله چهره ساز بودم. تعداد نفرات 

ما با ارتشی ها حدود شصت هفتاد نفر می شد.
یم.  که شد، به هیچ عنوان نگذاشتند تکان بخور ما همانجا میخکوب شدیم. صبح 
علی پورقاسمیان و نیروهایش با عراقی ها درگیر شده بودند. این درگیری باعث شد 
بی تسلط داشت.  بان عر که سمت ما هم فشار وارد شود. پورقاسمیان طلبه بود و به ز
کرد و  که حین نبرد، چند بار بلند شد و عراقی ها را به اسلام دعوت  بچه ها می گفتند 

سرانجام با اصابت نُه تیر به بدنش شهید شد و پیکرش همانجا ماند.
کنیم. نعمت الله  که نتوانستیم پیشروی  یاد بود  حجم آتش دشمن به قدری روی ما ز

چهره ساز و مرتضی شفایی روز اول عملیات شهید شدند.«
محمدرضا شفیعی:

»خبر شهادت شفایی و چهره ساز، بخشعلی صادقی پور را بسیار متأثر ساخت، به 
یه می کرد و لحظات سختی را پشت سر می گذاشت.  گر که تاب نیاورد. مدام  حدی 
گر  سعی می کرد با تبسم به بچه ها آرامش دهد، می گفت: »نوبت شما هم می رسد. ا
ید،  فکر می کنید ما در راه جنگ زنده می مانیم، اشتباه می کنید. شما غصه هم  نخور

ید.« با شوخی هایش به بچه ها روحیه می داد.«  قرار است شهید بشو
علی هاشم زاده:

جنازۀ  و  رفتند  جلو  رودخانه  مسیر  از  سبزه بین  و  صادقی پور  شد،  یک  تار که  »هوا 
و  دل  بود.   کی  خطرنا بسیار  کار  آوردند.  عقب  و  کردند  پیدا  را  شفایی  مرتضی 
که برای بردن  کمین  می نشستند و نیروهایی را  یرا عراقی ها در  جرئت می خواست؛ ز
آن ها  می رساندند.  شهادت  به  یا  می آوردند  در  اسارت  به  می رفتند،  جلو  جنازه ها 
که بچه ها جنازه را بلند می کردند،  بعضی از جنازه ها را تله گذاری می کردند و موقعی 
سپری  سختی  به  شب  آن  می داد.  رخ  بیشتری  تلفات  و  می گرفت  صورت  انفجار 
با پای پیاده یک به یک سنگرها را سر می زد و   شد. روز بعد بخشعلی صادقی پور 
بچه ها  از  تعدادی  با  من  رفت.  دشت  جلوی  به  بعد  می شد.  بچه ها  حال  یای  جو
عراقی ها  رفتیم.  دشت  طرف  به  بود،  تاو  موشک انداز  مسئول  که  اردکانی  جمله  از 
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شهادت  به  را  بچه ها  از  نفر  چند  و  می زدند  زمانی  خمپارۀ  صبح  ابتدای  همان  از 
برود.  جلو  که  کرد  اصرار  و  آمد  من  پیش  دیده بان1  یدالله  حین  همین  در  رساندند. 
گفت: »تو مرا  کرد و  گر صادقی پور بفهمد...« حرفم را قطع  گفتم: »نمی شود؛ ا به او 
با خودم.« دیده بان با صادقی پور همسایۀ خانه بودند.  ببر، جواب صادقی پور  جلو 
گلولۀ خمپارۀ81 نزدیک مان به زمین  که یک  چند ساعتی بیشتر در منطقه نبودیم 
که ترکش از پشت به قلبش  خورد و پنج نفر به شهادت رسیدند، از جمله اردکانی 
خورد و شهید شد. ترکشی بزرگ هم قسمتی از جمجمۀ یدالله دیده بان را برد. یکی از 
گفت و به  کبر   یز و درشت او را از پا انداخت، چهار مرتبه الله ا که چند ترکش ر بچه ها 
کد و رمز  شهادت رسید. با دیدن این صحنه ها به صادقی پور بی سیم زدم و بدون 
کنم، بچه ها همه شهید شدند. نیاز شدید به امدادگر و آمبولانس  پرسیدم: »چکار 

گفت: »بی سیم می زنم تا آمبولانس و نیرو بفرستند.« یم.«  دار
علی صالحی:

روی  بلوط  دار روستای  از  قبل  و  عقب تر  آمدیم  کمی  عملیات،  کامی  نا از  »بعد 
گر جلوتر می آمدند، بخشعلی  که عراقی ها این طرف نیایند. ا تپه ای مستقر شدیم 
یادی نداشتیم.  صادقی پور و نیروهایش محاصره می شدند. ما با رودخانه فاصلۀ ز
کنار رودخانه پیش  گفتم: »می روم  که به بچه ها  یکی دو روز بعد از عملیات بود 
سمت  رفتم  برمی گردم.«  و  می کنم  آب تنی  و  می زنم  سری  صادقی پور.  بخشعلی 
کردیم. آن طرف رودخانه درختان  جبهه شان. با صادقی پور و بچه ها حال و احوال 
شنا  رودخانه.  توی  می رفتند  آن طرف تر  متر  صد  یباً  تقر بچه ها  و  بود  ین  لیموشیر
می کردند  پرت  و  می چیدند  لیمو  می گرفتند،  را  درختان  شاخۀ  بعد  و  می کردند 
کردند.  تک  عراقی ها  آنجا،  در  من  حضور  با  هم زمان  طرف.  این  بچه های  برای 
شما.«  جبهۀ  یم  برو »بیا  گفت:  بعد  برگردند.  که  گفت  بچه ها  به  صادقی پور 

یر آن. که رفتیم ز کند. در سنگر ما تخته  سنگی بود  می خواست اوضاع را بررسی 
نیروها  بین  به طوری که  بود،  امام  واقعی  علاقمندان  از  یزسنگ،  کهر بچۀ   قربانی2 
کم نظیری از خود نشان داد. رانندۀ جیپ  معروف شده بود به خمینی. شجاعت 

یور1360( 1. شهید یدالله دیده بان فرزند عبدالله )30بهمن1337-12شهر

2.  شهید  قربانی.
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کار می کردند. رفتند روی جاده که خوب  بود و همراه علی هاشم زاده با موشک تاو 
به عراقی ها مسلط شوند و بتوانند تانک های شان را بزنند. عراقی ها پاتک شان را 
که بچۀ همدان بود  گسترش دادند. آن ها خمپارۀ زمانی می زدند. یکی از سربازها 

به همراه یدالله دیده بان شهید شدند.
کنید تا من بروم آن طرف.« رفت  گفت: »حواس تان را جمع  بخشعلی صادقی پور 
سمت نیروهای خودش. ما مقاومت می کردیم تا بچه ها محاصره نشوند. تعدادمان 

یکی می رفت.« کم بود. هشت نُه نفر بودیم. عصر بود و رفته رفته هوا رو به تار
محمدرضا شفیعی:

»در لحظات آخر که ما در محاصرۀ دشمن قرار گرفتیم، بخشعلی صادقی پور نیروها را 
در برابر پاتک عراقی ها فرماندهی کرد. بچه ها با تمام توان مقاومت کردند؛ ولی مهمات 
به آن ها نرسید و مجبور به عقب نشینی شدند. به خاطر دارم صادقی پور یک نارنجک 
از تانک های  اثر برخورد به برجک یکی  بر  که  کرد  را به شکل قوسی شلیک  تفنگی 

کرد.« عراقی، آن را منهدم 
کولکی: کا سیدناصر حسینی 

»حین عقب نشینی وقتی به مواضع ارتشی ها رسیدیم، به ما  گفتند: »چرا آمده اید در 
کندیم.  گرفتیم و سنگر  مقر ما. شما اینجا را لو دادید.« در تپه ای نزدیک آن ها پناه 
یق  که عراقی ها از طر کی وجود داشت  پشت تپه ای مستقر شدیم، آنجا جاده ای خا
که  که نگهبان بودند، خبر دادند  آن تدارکات می بردند. عصر همان روز بچه هایی 
روز  آن  تپه.  بالای  رفتند  بچه ها  از  تعدادی  می آیند.  جلو  دارند  عراقی  تانک های 
کند.  پی جی را برداشت تا به طرف شان شلیک  بخشعلی صادقی پور هم با ما بود. آر

ما در  خط الرأس بودیم و فاصله مان حدود بیست سی متر بود.«
علی هاشم زاده:

که دائم با پای پیاده محور  کثر فرماندهان شهید شده بودند و فقط بخشعلی بود  »ا
ید و به بچه ها سر می زد و راهنمایی شان می کرد. دیگر صادقی پور،  به محور می دو
صادقی پور همیشگی نبود. نمی توانست داغ این همه شهید را طاقت بیاورد. جدا 
را  شانه هایش  مسئولیت،  همه  این  بار  و  بسیار  مجروحان  وجود  یارانش،  از  شدن 
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کرده بود و پشتش را خم. همانجا در خط الرأس ارتفاعات، چشم به آسمان  سنگین 
دوخت و شهادت را از خدا طلب کرد. موقع بازگشت، یک فشنگ کالیبر تانک پهلوی 

یدند.« راستش را شکافت و او را به زمین انداخت. بچه ها به سمتش دو
کولکی: کا سیدناصر حسینی 

که با اصابت تیر تانک به زمین افتاد. پیشروی عراقی ها ادامه داشت و  »من دیدم 
به نظر می رسید استقامت ما با آن همه تجهیزات دشمن، نتیجه ای ندارد. تعدادی 
زخمی و شهید شده بودند. یکی از زخمی ها صادقی پور بود. علی صفری1 ایشان را 

روی دوش انداخت و به عقب آورد.«
علی هاشم زاده:

این مسیر طولانی خون  در  آوردند.  پایین  تپۀ مهدی2  از  را  »با زحمت، صادقی پور 
یز به یاران شهیدش پیوست. یادی از بدنش رفت و هنگام اعزام به بیمارستان تبر ز

نیروها وقتی خبر شهادت صادقی پور را شنیدند، دیگر طاقت مقاومت نداشتند. نه 
با افزایش نیرو و امکانات شان،  کافی. عراقی ها هم  روحیه ای داشتند و نه مهمات 
ین حرکتی را در منطقه خنثی می کردند. بچه ها از مسیر  کوچک تر در ارتفاعات 1100 

کشیدند.«  رودخانه خود را عقب 
کولکی: کا سیدناصر حسینی 

»موقع عقب نشینی درگیری ادامه داشت. یک ستوان ارتشی که پشت سر من حرکت 
یم. با  کرد، ملتمسانه می خواست تا او را عقب ببر می کرد، ترکشی به پایش اصابت 
وجودی که سن وسالم کم بود و کوله پشتی و اسلحه هم داشتم، با تمام توانم کمکش 
از بچه ها جمع شده  کشان کشان به عقب رفتیم. نزدیک رودخانه تعدادی  کردم و 
به  زخمی ها  انتقال  می کردند.  مداوا  را  مجروحان  امداد  نیروهای  کمک  با  و  بودند 

کیلومتر راه بود.« عقب بسیار سخت بود. از آنجا تا روستای سرآبگرم سه چهار 
علی صالحی:

گفتند: »برگردید عقب. بخشعلی صادقی پور زخمی شده و او را به عقب  »آمدند و 

برادر شهید سروان صفری، حین عملیات بدر در منطقۀ  1. علی صفری فرزند یدالله )29بهمن1338-24اسفند1363( 
عملیاتی جزایر مجنون به شهادت رسید.
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آمدیم در جبهۀ مهدی مستقر  و  کردیم  که عقب نشینی  بود  کردند.« غروب  منتقل 
شدیم. طی چند روز مقاومت، بچه ها به  شدت خسته بودند. عصر  همه خواب شان 
برد. خواب بودم که علی محمد پاینده مرا صدا زد و گفت: »می آیی سر پست؟ بچه ها 
نماز مغرب  و  گذشته  نیمه  از  برخاستم، متوجه شدم شب  از جا  خسته اند.« وقتی 
برگشتم،  که  صبح  نگهبانی.  رفتم  و  آوردم  بجا  را  نماز  قضای  نخوانده ام.  را  عشا  و 

بچه ها تازه بیدار شده بودند و از هم می پرسیدند: »هنوز آفتاب غروب نکرده؟!«
نظر  به  کوچک  تپه ای  از سمت عراقی ها  این جبهه  آمدیم جبهۀ هادی.  روز  همان 
مستقر  آنجا  خمپاره ها  داشت.  ارتفاع  متر  هشتاد  هفتاد  ما  طرف  از  ولی  می رسید؛ 
گلولۀ خمپاره داشتیم شلیک  کردند و ما هر چه  که عراقی ها تک  بودند. عصر بود 
کردیم. عراقی ها داشتند می آمدند جلو. محسن حاج بابا دستور داده بود که بچه های 
یختیم  که تمام شد، قبضه های خمپاره را ر گلوله ها  یع برگردند عقب.  نجف آباد سر

کردیم.« توی رودخانه و عقب نشینی 
احمد عابدینی:

»بعدازظهر بود که به ما اعلام شد عملیات شکست خورده و باید عقب نشینی کنیم. 
یم رسیدیم. آنجا چشمه ای بود که از آب آن،  به سختی مسیر رفته را برگشتیم و به تپۀ کر
کردیم. قبل از عملیات، بچه ها در شرایط روحی مطلوبی نبودند.  تشنگی مان را رفع 
کافی نداشتیم و عراقی ها از ارتفاعات منطقه بر ما مسلط بودند. ما بایستی  امکانات 
که از  یر ارتفاعات بالا می رفتیم و نیروهای دشمن را محاصره می کردیم، در حالی  از ز

تعداد و تجهیزات شان خبر نداشتیم.« 
داشت،  برعهده  را  پل ذهاب  سر جبهۀ  محورهای  از  یکی  فرماندهی  که  مرندی  مهدی 

عملیات بازی دراز 2 را این گونه توصیف می کند:
بلوط،  یور1360 از دو طرف، یکی ارتفاعات 1100 صخره ای و دیگری دشت دار »11شهر
گردان8 و 9، به ارتفاعات 1150 و  کردیم. پیچک و علی موحددانش  با  حمله را آغاز 
گردان8 و 9 و  کردند. نیروهای جبهۀ ما هم با تعدادی از بچه های  گچی حمله   1100
یق  از طر از نجف آباد،  گردان بسیجی اعزامی  گردان2 ولی عصر؟عج؟ و  از  تعدادی 

کردند. ین حمله  بلوط به طرف قصر شیر دشت دار
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دشمن ظاهراً اطلاعات خوبی جمع آوری کرده بود. بلافاصله بعد از حرکت ما، نیروی 
رهی اش را در دشت راه انداخت و با آرایش منظم به طرف ما هجوم آورد. ز

رهی سنگین نیست.  که امکانات ما در حد برخورد با این ز همان اول متوجه شدم 
رهی کردم. سه دستگاه تانک از گردان  یع با ارتش تماس گرفتم و تقاضای نیروی ز سر
رهی را به کمک ما فرستادند. فایده ای نداشت. یکی از تانک ها  512 تیپ3 لشکر81 ز
پس از دو یا سه دقیقه شلیک، آسیب دید. تانک بعدی چند دقیقه بعد از شروع مانور، 
شنی اش پاره شد و تانک سوم هم بعد از اینکه چند گلوله به اطرافش خورد، راننده اش 

کرد. ترسید و فرار 
رش  یادم نمی رود، یکی از نیروهای جهادگر همدان که شب قبل از عملیات با بلدوز
یز کمک می کرد، وقتی دید تانک آن وسط بی استفاده  کر برای درست کردن جاده و خا
کردنش. آن را آورد روی سکو و با  کرد به جابه جا  ید پشت تانک و شروع  افتاده، پر
یر آتش.  گرفتند ز کرد به زدن عراقی ها. تانک های دشمن او را  اینکه وارد نبود، شروع 
بین نگاه می کرد و می رفت پایین و شلیک  یسکوپ تانک تیر خورد. او آمد بالا، با دور پر
کرده بودند روی این تانک. تا اینکه یک بار  می کرد. آن ها هم آتشبارهای شان را قفل 
گرفت به سر او و همان جا  گلوله خورد بغل تانک و ترکشش  کردن، یک  در زمان نگاه 

شهید شد.
که نیرو ها با نارنجک تفنگی می زدند  کار به جایی رسیده بود  کمک بچه ها رفتم.  به 
که بیشتر شد، بچه ها مجبور به  روی بدنۀ تانک ها و آن ها را منهدم می کردند. فشار 
کل  رهی دشمن نبود. برای  زه با توان ز عقب نشینی شدند. امکانات ما در حد مبار
به  دومی  نمی چکاند.  هم  آن ها  از  یکی  که  داشتیم  تفنگ57  قبضه  دو  عملیات، 
پی جی ها هم از پانصد متری منفجر  کار نمی کرد. آر سر لوله اش ترکش خورده بود و 
نفرات  قناسه،  با  من  کنیم.  چه  بودیم  مانده  نمی رسیدند.  تانک ها  به  و  می شدند 

کاری از پیش نمی رفت. تانک ها همچنان جلو می آمدند. دشمن را می زدم؛ اما 
به ما  و دو قبضه توپ203میلی متری هم  رضا صادقی1، یک دیده بان فرستاد جلو 

1. رضا صادقی در سال های 1359 و 1360 به عنوان فرمانده جبهۀ چپ بازی دراز، طی سال های 1361 و 1362دیده بان 
پخانۀ 63 خاتم الانبیا؟ص؟  بود. پخانه و از آن سال تا پایان جنگ، رئیس ستاد تو تو
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داد. این توپ ها خیلی قدرتمند بودند. وقتی گلوله هاشان به زمین می خورد، صدای 
رهی دشمن جلو می آمد. دو دستگاه از  تانک ها را  کی داشتند؛ اما باز هم ز وحشتنا

کردیم. با توپ203میلی متری منهدم 
شب هنگام، هر دو جبهه آرام شدند. یک قسمت از جبهه را سپردیم به سعید امین. 
کنار و  گذاشته بود  کمک پزشکیار آمده بود جبهه. بعد هم وسایلش را  او به عنوان 
گفته  بود: »من پزشکیار نیستم. مرد جنگم.« قد بلندی داشت. سقا بود و به بچه ها 
که او شب به  آب می داد، تا اینکه آموزش دید و آمد توی خط مقدم. بعدها فهمیدم 
بچه ها سرکشی می کند و چند نفر را می گذارد برای دیده بانی و خودش توی سنگر به 
یع رفت نزد او و  گفت: »برادر  کارهای دیگر سرگرم می شود. شبی یکی از بچه ها سر
که مشغول صحبت با بی سیم بود،  پرسید: »چیه؟«  سعید... برادر سعید...!« سعید 
کن آمدم.« بی سیم را  طرف جواب  داد: »صدای تانک می آید.« سعید  گفت: »صبر 
قطع  کرد و رفت بیرون. هر چه گوش  داد، دید خبری نیست. بر گشت و دوباره مشغول 
صحبت با بی سیم  شد. چند دقیقۀ بعد، همان جوان دوباره  آمد سراغ سعید و گفت: 
کار  ر دارد  گشت  زد. دید بلدوز »تانک ها دارند  جلو می آیند.« سعید دوباره  رفت و 
گاز می دهد، آن جوان خیال می کند  ر  می کند و سنگر می سازد. فهمید وقتی بلدوز
که صدای تانک است. بر  گشت توی سنگر. نیم ساعت بعد، دوباره همان جوان با 
کنیم؟«  هیجان  آمد و   گفت: »برادر سعید، تانک ها دارند واقعاً می آیند جلو، چکار 
یمه شان  یس تا بدهم شهربانی جر کن شماره شان را بنو سعید  گفت: »هیچی، لطف 
کند.« جوان اول تعجب  کرد و بعد خندید و  رفت سر پستش. یک ساعت بعد دوباره 
کن، دارند سنگر می کَنند.«  کاری  گفت: »برادر سعید! برادر سعید! یک  بر گشت و 
کردند سنگر درست  او هم جواب  داد: »شما توی سنگر نشستید، آن ها هم هوس 
یف  گرفت و ماجرا را برایم تعر کنند، چه عیبی دارد؟!« در همان لحظه با من تماس 
کن. من هم یک راهنما  گفتم: »چند تا از بچه ها را آماده  کرد. پرسید: »نظرت چیه؟« 

کار بگذارند.«  که توی چند تا از مواضع مین  می فرستم با مین ضدتانک 
بود شمارۀ  قرار  که  آن شب، بچه ها در حین مین گذاری درگیر شدند. همان جوان 
تانک را بردارد، توی درگیری به شهادت رسید. کار مین گذاری خوب انجام شد. آن ها 



چندقدمتانجف

500

تمام موضع های خالی دشمن را که روزها در آن فعالیت می کردند و شب ها خالی بود، 
کردند. مین گذاری 

ساعت حدود دو صبح، از محور برادر حاج بابا آمدم پیش برادر سعید. با پای پیاده، 
حدود بیست دقیقه راه بود. وقتی رسیدم، دیدم توی خط سر و صداست. رفتم جلو. 
بچه های بسیجی نگران بودند. مسئلۀ خاصی نبود. برگشتم عقب تا قبضه ها را برای 
رساندم.  خط  به  را  خودم  شنیدم!  نارنجک  انفجار  صدای  بدهم.  آرایش  فردا  نبرد 
دیدم هر کدام از بچه ها یک طرف افتاده اند. دو نفر مجروح شده اند و سه نفر شهید. 
گفت: »از پایین  کی بود؟« یکی از بچه ها  کار  پرسیدم: »چی شده؟ انفجار نارنجک 
کردیم عراقی ها دارند می آیند. پین دو تا نارنجک را  سنگر سر و صدا می آمد. خیال 
که وقتی رسیدند، آمادۀ پرتاب باشد؛ اما صدا قطع شد. تا خواستیم پیم را  کشیدیم 
کنند.  گفتم آن ها را به عقب منتقل  کرد.  کاری  جا بزنیم، منفجر شد. دیگر نمی شد 
یان از چه قرار است. چند دقیقه بعد، دوباره سر و  با برادر سعید ماندیم تا ببینیم جر
صدا بلند شد. سعید آرام رفت پایین. ده دقیقه طول کشید تا برگردد. پرسیدم: »چی 
گفت: »آره، دارند ته ماندۀ غذاهای چند تا  گفتم: »موش؟!«  گفت: »موش!«  بود؟« 

کنسرو را می خورند. صدا مال موش هاست!« قوطی 
که لوله هاشان را  که می توانستند جلو آمدند. طوری  صبح فردا، تانک ها تا آنجایی 
گرفتند رو به ارتفاع 1150 و از پشت شروع کردند به زدن بچه های ما. مین هایی که شب 
کیپ از بچه ها هم رفتند  کرد. یک ا کاشته بودیم، چهار تا از تانک ها را منهدم  قبل 
یم.  جلو و درگیر شدند. توانستیم سه دستگاه دیگر از تانک های دشمن را از کار بینداز
بیشتر از پنج شش تا تانک باقی مانده بود؛ ولی آن ها خیلی سمج بودند و ایستادگی 

می کردند.
یخته  روی قلۀ 1100 صخره ای، حاج بابا هم سخت درگیر بود. آتش سختی روی نیرو ها ر
تر، فرمانده پیچک  می شد. بچه ها توانستند بعضی نقاط را تصرف کنند. در جبهۀ بالا
و وزوایی روی قلۀ 1150 بودند. این قله سه بار بین ما و دشمن دست به دست شد. بار 
سوم، دشمن برای گرفتنش چندین پاتک کرد. با بالگرد و مینی بوس نیرو می آوردند و 
ین و روی ارتفاع هم با هلی برن، تکاور پیاده می کردند.  پیاده می کردند. توی قصرشیر
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که مهمات مان رو به  ما از روی ارتفاع این ها را می دیدیم و از طرف دیگر می دانستیم 
پایان است.

ین باری که عراقی ها پاتک کردند، بچه ها طرف شان سنگ پرتاب می کردند. آن قدر  آخر
گر مهمات هم می رسید، نمی توانستیم  توانایی نداشتیم که بتوانیم مهمات برسانیم. ا
یادی ندارد و بچه ها دارند شهید  آن ها را به بالا منتقل کنیم. وقتی پیچک دید نیروی ز
می شوند، تصمیم گرفت پایین بیاید. با این حرکت پیچک، آن قسمت از جبهه کمی 

آرام شد؛ ولی ما هنوز درگیر بودیم.
در سرکشی به سنگرها، یکی از بچه ها را دیدم. رفتم پیشش تا چند دقیقه ای استراحت 
گردنش  یز بود. عینک می زد و همیشه یک چفیۀ چهارخانۀ مشکی دور  کنم. بچۀ تبر
گذشت، به  که  کمی  می انداخت. جلوی در سنگر نشسته بود و تیراندازی می کرد. 
او گفتم: »برو پایین آب بیاور.« گفت: »بگذار یک ذره دیگر هم تیراندازی کنم، بعد.« 
گفتم: تو برو، من هستم.« گفت: »می خواهم پیش شما باشم. یک دقیقۀ دیگر بمانم، 

بعد بروم.«
کردم  که یک لحظه حس  به این بهانه، همه اش معطل می کرد. در حال بحث بودیم 
که  فشار  بود.  یبی  غر حس  شود.  پاره  می خواهد  گردنم  و  صورت  مویرگ های  تمام 
برطرف شد، دیدم سنگر پر از دود و غبار شد. دستم را تکان دادم تا شاید بتوانم جلوی 
یزی را صدا زدم. جواب نداد. دو نفر دیگر  یم را ببینم. فایده ای نداشت. آن برادر تبر رو
هم توی سنگر  بودند. آن ها هم چیزی نمی گفتند. یک لحظه صدای ناله شنیدم. 
که آن ها نشسته بودند، چیزی دیده نمی شد. دود و  کم کم دود از بین رفت؛ اما جایی 
کف سنگر. یک ترکش بزرگ خورده  که تمام شد، دیدم همه شان افتادند  گرد و غبار 
یزی. غرق خون بود. نفر بعدی، دستش از مچ قطع شده بود.  کمر آن برادر تبر بود به 
گرفته بود. از  که سمت راست من نشسته بود، ترکش به سرش  ناله می کرد. سومی هم 
درِ سنگر چیزی نمانده بود. خمپاره همان جلو منفجر شده بود. از توی سنگر فقط من 
ین  یزی شده بود سپر بلای من. این خمپاره، آخر سالم آمدم بیرون. انگار آن برادر تبر
یزان  کرد. انگار قسمت آن عز که آن روز دشمن به این سمت شلیک  خمپاره ای بود 

که در آنجا شهید شوند. بود 
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کردیم. بچه ها خسته بودند. از عقبه  گذشت. مجروحان و زخمی ها را جابه جا  مدتی 
ما  به  نیرو  گروهان  یک  ژاندارمری  از  بفرستند.  کمکی  نیروی  برای مان  تا  خواستیم 
یم؟« آن ها را همراه با یک عده از  دادند. وقتی رسیدند، پرسیدند: »کجا مستقر بشو

کردم و آمدم عقب برای سازماندهی و بازسازی. بچه های قدیمی مستقر 
در آن دو روز، روی هم توانستیم حدود شش کیلومتر مربع را آزاد کنیم. مساحت کمی 
یک و مهمی بودند. ارتفاعات 1150 و 1100 صخره ای را تصرف  بود؛ اما نقاط استراتژ
گرفتیم و رسیدیم به منطقه ای به نام  کامل  بلوط را  کردیم. در منطقۀ دیگر، دشت دار
ین فاصلۀ کمی دارد. بچه های همدان هم بخشی از منطقۀ جگرلو  کلانتر که با قصرشیر
کردند. پیشروی ما خیلی بیشتر بود. به دلیل نداشتن امکانات و مهمات،  را تصرف 
رهی دشمن بود. ما هیچ وقت منتظر  ین مشکل، ز نتوانستیم آن ها را حفظ کنیم. بزرگ تر
نمی شدیم تا امکانات و تدارکات کامل به دست مان برسد. به محض اینکه نیروها به 
پنجاه نفر می رسیدند و کمی هم مهمات فراهم می شد، حمله می کردیم. دلیلش  صدو

هم فعال نگه داشتن تنور جنگ بود.«1 
کتاب مهتاب خیّن عملیات شهیدان رجایی و باهنر )بازی دراز2( را  حسین همدانی در 

این گونه نتیجه گیری می کند:
نبرد  این  در  کامی  نا عوامل  بود.  ناموفق  عملیات  یک  عملیات  کل  مجموع،  »در 
عملیات،  اجرای  در  شتابزدگی  پنجم،  ستون  توسط  عملیات  رفتن  لو  از:  عبارتند 
نفر  عملیات 59  این  در  زمی.  ر نیروی  شدید  کمبود  و  لجستیک  و  پشتیبانی  عدم 
که در استان همدان بی سابقه بود. در  از نیروهای سپاه همدان به شهادت رسیدند 
یز نیروهایش را جلو  پایان عملیات، دشمن پاتکی در منطقه انجام داد و تا تنگۀ قراو
کام  کشید، منتها با مقاومت بچه های ما، ناچار شد عقب بکشد و پاتک دشمن نا

ماند.«2

1. حکایت سال های بارانی، 113 تا 121.
2. مهتاب خیّن، ص205.
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تشکیل واحدهای دیده بانی و خمپاره انداز
حمیدرضا زمانیان:

جبهۀ  به  نجف آباد  سپاه  از  13اردیبهشت1360  در  که  بودیم  نفر  دوازده  »ما 
پل ذهاب اعزام شدیم. فرماندهی این جبهه بر عهدۀ محسن حاج بابا از پاسداران  سر
تهران بود. سازمان نیروها به صورت شهرستانی بود و هنوز یگان های سپاه به صورت 
گردان و تیپ سازماندهی نشده بود. فرماندهی نیروهای نجف آباد بر عهدۀ بخشعلی 
صادقی پور و جانشین ایشان مرتضی شفایی بود. ما به پادگان ابوذر واقع در بیست 
اداری  پادگان دارای ساختمان های  این  رفتیم.  پل ذهاب  کیلومتری غرب شهر سر
بودند.  از ساختمان ها مستقر  نیروهای نجف آباد در یکی  که  بود  و منازل سازمانی 
هواپیما  با  مرتب  و  بود  عراق  برد  دور توپ های  تیررس  در  آنجا  اینکه  به  توجه  با 
کیلومتری  پنج  در  دهکده ای  به  تدارکات،  همراه  نیروها  عمدۀ  می شد،  بمباران 
که  روستا  مردم  منازل  در  ما  شدند.  منتقل  عظیمه  تپۀ  نام  به  پل ذهاب  سر جنوب 
اغلب دامداری داشتند، مستقر شدیم. با توجه به وضعیت نامناسب بهداشتی، به 
گلوله های عراقی ها بیشتر بود، به یک  که آزارش از تیر و ترکش  خصوص وجود »کَک« 
یس منتقل شدیم. مقرمان مدرسه ای  روستای دیگری در همان نزدیکی به نام تُرک و
بزرگ در بین خانه های روستا بود. این روستا حمام هم داشت. همان روزهای اول 
ما را به تپه های دامنۀ شرقی ارتفاع 1100 و 1150 بازی دراز بردند. وظیفۀ ما پدافند بود. 
که به جبهۀ محسن شهرت داشت، یک هفته آنجا می ماندیم و  تپه ای در منطقه بود 

یک هفته به مقر حاج بابا یا پادگان می رفتیم. 
اوایل اردیبهشت در این منطقه عملیات محدودی برای آزادسازی قلۀ 1100 و تپه های 
زمندگان موفق به آزادسازی قله های 1100 و 1150 نشده بودند.  که ر آن انجام شده بود 
این دو ارتفاع به دلیل صخره ای بودن، به یک قلعۀ نظامی دست نیافتنی شباهت 
گرفته،  کل منطقه مسلط بودند. از تنگۀ پاتاق  داشتند. عراقی ها از این دو ارتفاع، به 

تا دشت ذهاب و تپه های شرقی بَرآفتاب. 1 

که چندین تنگه در آن قرار  گیلان غرب، به موازات جاده ارتفاع مهمی به نام برآفتاب وجود دارد  ین  1. در مسیر قصرشیر
به  عنوان  از این تنگه ها  امام حسن؟ع؟. دشمن  نام چم  به  و تنگه ای  کورک، تنگۀ حاجیان  از جمله: تنگۀ  گرفته است، 

مواضع دفاعی استفاده می کرد.
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از  شده  آزاد  منطقۀ  از  قسمتی  کسازی  پا کردند،  گذار  وا من  به  که  یتی  مأمور اولین 
از  نفر دیگر  کاظمی1 و چند  با بخشعلی صادقی پور، مجتبی  بود.  کسی  مین های وا

یت حضور داشتیم.  نیروها در این مأمور
در یکی از روزهای اوایل خرداد 1360 بعد از نماز ظهر و عصر بخشعلی صادقی پور در 
کرد: »برای دیده بانی و خمپاره، به تعدادی نیروی دارای مدرک  سالن مدرسه اعلام 
کنند.« حمیدرضا رادی، رضا صفدری و  یسی  یم. علاقمندان، نام نو دیپلم نیاز دار
یعتی و مجتبی کاظمی  چند نفر دیگر رفتند برای آموزش خمپاره. من، سیدمهدی شر

هم برای دورۀ دیده بانی از جمع بچه ها جدا شدیم. 
با رستۀ دیده بانی آشنا شدم. همچنین  آموزش نظامی،  در سال 1358 حین دورۀ 
پل ذهاب، راجع به دیده بان و وظایفش برای مان  در دورۀ آموزشیِ قبل از اعزام به سر
که شوق یادگیری فنون دیده بانی را در من برانگیخت. این فرصتی  گفتند،  مطالبی  
یق آن توانستم در رستۀ جدیدی وارد شوم و به علاقۀ خود جامۀ عمل  که  از طر بود 
که فرماندهی جبهۀ میانی را بر عهده داشت، در پادگان  بپوشانم. غلامعلی پیچک 
کرد. ما به رشته  گردان 311 ارتش معرفی  ابوذر مستقر بود. ایشان طی نامه ای مرا به 
ارتفاعات دانه خشک رفتیم. این ارتفاعات روبه روی پادگان ابوذر واقع بود و با دشمن 
فاصله داشت. قبل از آزادسازی بازی دراز، آنجا سنگرهایی ساخته بودند که در آن ها 
مستقر شدیم. علاوه بر ما سه نفر نجف آبادی، افراد دیگری نیز از سایر شهرها آمده 
بودند تا آموزش های تئوری و عملی دیده بانی را سپری کنند و در آتشبارهای ارتش که 

در آن منطقه مستقر بود، تقسیم شوند.
که به  افسر آموزش ما سروان مهدی یار بود. مردی مؤمن، خوش اخلاق و باانگیزه ای 

تازگی سروان شده بود. ایشان حدود ده روز به ما آموزش دیده بانی داد.
به  را  نفر  سه  ما  داشت.  وجود  155میلی متری  آتشبار  سه  پل ذهاب،  سر منطقۀ  در 
کدام برای دیده بانی به یکی از آتشبارها فرستادند. مرا به  گردان معرفی و هر  ارکان 
به  کاظمی  کردند. مجتبی  بود، معرفی  که در دامنۀ دانه خشک مستقر  آتشبار یکم 

یور1360( حین عملیات شهیدان رجایی و باهنر در ارتفاعات  1. شهید مجتبی کاظمی فرزند براتعلی )3دی1342-12شهر
بازی دراز به شهادت رسید.
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یعتی به آتشبار سوم رفت که طرف های  یجاب و سیدمهدی شر آتشبار دوم، سمت ر
به دیدگاه  روز  که ده  بود  این صورت  به  ما  کار  برنامۀ  آنجا  در  بود.  برآفتاب مستقر 
چون  ابتدا  در  داشتیم.  استراحت  هم  روز  ده  آماده.  آتشبار  به  روز  ده  و  می رفتیم 
تازه کار بودم، افسر وظیفه ای با من کار می کرد. مدتی بعد تنها شدم و ارتش یک سرباز 
تپه های دامنۀ  روی  که  بودیم  فرستاد. در دیدگاهی مستقر  به عنوان بی سیم چی  را 
بی بازی دراز واقع شده و مسلط بود بر تنگه های: قاسم آباد، حسن آباد و ارتفاعات  غر
استراحت مان  زمان  که  روزی  ده  آن  بود.  یاد  ز تقریباً  دشمن  با  ما  فاصلۀ  برآفتاب. 
محسوب می شد؛ چون آموزش دیده بانی دیده بودم و اغلب دوستانم مثل: حمیدرضا 
آن ها  پیش   بودند،  خمپاره انداز  واحد  در  موحدی  محمود  و  امینی  عطاءالله  رادی، 
جبهۀ  در  که  آتشبار 81میلی متری  یک  بود.  آتشبار  دو  شامل  خمپاره انداز  می رفتم. 
که منتهی می شد  کنار جاده ای  هادی بود. در یک شیار، سمت چپ روستای شقا و 
به جبهۀ محسن. دیگری آتشبار 120میلی متری که در جبهۀ شهید بهشتی بود. حدود 
که روبه روی روستای افشارآباد بود.  کیلومتر عقب تر از آتشبار اول، در  شیاری  یک 
دیدگاه ثابتی نداشتیم. معمولًا از جبهۀ محسن یا تپه های سمت چپ رودخانۀ الوند 

کار استفاده می کردیم. که به دشت ذهاب و جادۀ قصرشیرین مشرف بود، برای این 
گردان311  آتشبار سوم  به  تیرماه 1361 در آن منطقه حضور داشتم. چند ماه هم  تا 
پل ذهاب مستقر بود، منتقل  که نزدیک روستای شیشه راه در غرب سر پخانۀ ارتش  تو
کیلومتری جنوب  کورک، هفده  شدم. دیدگاه ما روی ارتفاع تیغه ای برآفتاب )تنگ 
بود.  کیلومتر  دو  تا  یک  عراقی ها  با  فاصله مان  بود.  شده  واقع  پل ذهاب(  سر بی  غر
ین منتهی  که به قصرشیر دیدگاه برآفتاب بر تنگۀ قاسم آباد و جادۀ سمت چپ آن 
خمپارۀ60  با  را  دیدگاه  دشمن  می شد،  فعال  وقتی  داشت.  اشراف  کاملًا  می شد، 
سنگر  از  معمولًا  و  نداشتیم  ثابتی  سنگر  نرود،  لو  دیدگاه  اینکه  خاطر  به  می زد. 
تنگۀ  از  بازی دراز  غرب  تدارکاتی  جادۀ  چون  می کردیم.  استفاده  پیاده  نیروهای 
قاسم آباد می گذشت، دشمن برای حفظ تسلط خود بر تنگۀ قاسم آباد، روی تپه های 
ما  سنگرهای  نزدیک  تا  دشمن  گشتی های  معمولًا  شب ها  بود.  مستقر  آن  جنوبی 
گروهان مرا صدا می زد و درخواست دو یا سه منور  می آمدند. بعضی شب ها فرمانده 
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که دیده بان هر وقت می خواهد برود دستشویی،  می کرد. در آتشبار شایع شده بود 
درخواست منور می کند!« 

که در عملیات بازی دراز 1 از ناحیۀ پا مجروح شد؛ پس از بهبودی نسبی در  بیژن عظیمی 
بارۀ نحوۀ دیده بان  پل ذهاب بازگشت. ایشان در اواخر اردیبهشت به پادگان ابوذر و جبهۀ سر

شدنش چنین بیان می کند:
»وقتی به پادگان ابوذر برگشتم، بخشعلی صادقی پور فرماندهی بچه های نجف آباد را 
بر عهده داشت. مقر استراحت ما در روستای حاج بابا بود. مردم روستا هنوز به کشت 
رع مشغول بودند و گهگاهی از محصول بامیه شان برای ما می آوردند. فضای کشت  و ز

کار آنان جلوتر از مقر ما بود . به عبارت دیگر، بین ما و دشمن بودند.  و 
یدافر در منطقه حضور داشتند.  پخانۀ 130 ارتش و گردان 204 به فرماندهی سرگرد و تو
پخانه  یر آتش تو عراقی ها از استقرار ما در منطقه مطلع بودند و به همین دلیل آنجا را ز
بلوط در تپه های مهدی1،  قرار می دادند. نیروهای نجف آبادی در روستایی به نام دار
کُرد آنجا مستقر  که بچه های  مهدی2 و محسن مستقر بودند. به جز منطقۀ میانی آن 
بودند، بقیۀ منطقه در اختیار ما و بچه های تهران بود. محسن حاج بابا بعد از غلامعلی 
پیچک، فرمانده محور شد. من به جبهۀ محسن رفتم و بر اساس تجربه ای که قبلًا در 

کنار بی سیم چی محسن وزوایی آموخته بودم، بی سیم چی خط شدم.
که محمود غفاری نام داشت. ایشان به  در عملیات بازی دراز، یک روحانی داشتیم 
گرفت. ارتشی ها  گردان 340 ارتش مأمور شد و آنجا دیده بانی یاد  عنوان روحانی به 
کنند؛ چون یک دیده بان  که بچه های بسیجی برای آنان دیده بانی  بدشان نمی آمد 
علاوه بر شجاعت و شهامت، باید جان برکف هم باشد و این خصلت در بسیجی ها 

کار درست هدایت می شود. که  بود. وقتی ما دیده بانی می کردیم، مطمئن بودند 
رضا صادقی کمکیِ حاج محمود غفاری بود. بعد از شهادت غفاری، رضا صادقی سه 
که در دیده بانی تبحر یافت و شهره  نفر از نیرو ها را آموزش داد. جعفر نجفی آشتیانی 
بر آن سجایای اخلاقی ویژه ای داشت، محمود حاج صغیری و خشایار  شد و علاوه 
مقدم که از بچه های تهران بودند. این سه نفر، در ارتفاعات دیدگاه داشتند و دیده بانی 
دیدگاه  در  و  می آمد  محسن  جبهۀ  به  آشتیانی  نجفی  می دادند.  پوشش  را  منطقه 
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گلوله می کرد. من بی سیم چی محور  می نشست و تصحیحات می داد و درخواست 
کنم. وقتی با قطب نما  یادش  کم یا ز کم.« یعنی  یاد، 100  بودم. مثلًا می گفت: »200 ز
به سمتی می رفتیم، آن سمت را به من می گفت و من از پشت بی سیم به آتشبار اعلام 
گرفتم و  می کردم. صدای من در شبکۀ بی سیم آشنا شده بود. اندکی دیده بانی یاد 
نقشه خوانی. ایشان مقداری رسم مختصات، برد و طول و عرض جغرافیایی را به من 
که ایشان حضور نداشت، شیطنت می کردم. دیدگاه های ارتش  آموزش داد. مواقعی 
یاد  را  آتش  و 61 مشخص می شد. من مقداری درخواست  کدهایی مثل 31، 41  با 
کار غیرقانونی بود.  گرفتم و بعضی اوقات برای خودم قاچاقی دیده بان می شدم. این 
نجفی دیده بان بود و چون من کدش را یاد گرفته بودم، استفاده می کردم. به خاطر دارم 
گفتم  یم 200چپ،  کردم، هول شدم و به جای اینکه بگو که درخواست  گلوله را  اولین 
گفتم: »این چه وضعی است؟ 400 تا آن طرف تر  کردم و  کلی دعوا  200راست. بعد هم 
کن. یک  که اصلاحش  کردم، داد زدم  یم من اشتباه  باید می زدید!« به جای اینکه بگو
روز که داشتم کار می کردم و گرا می دادم، ایشان از راه رسید و مچم را گرفت. گفت: »به 
به! دستم درد نکند. از ارتش درخواست آتش کردی؟ آن ها دادگاه نظامی دارند و حکم 
تیرباران برایت صادر می کنند.« خلاصه قدری توی دلم را خالی کرد و شوخی و جدی 
ادامه داد: »می روم و گزارش می دهم. چند تا گلوله درخواست کردی؟« گفتم: »همین 
کمی مرا ترساند و لبخندی زد و پرسید: »می خواهی  گلوله بود.« با حرف هایش  یک 
دیده بان شوی؟« گفتم: »بله.« از من خواست همراهش بروم. از ارتفاعات پایین آمدیم 
گفت: »این جوان  یدافر  آشنا شدم. نجفی به سرگرد  گردان 340 رفتیم. با سرگرد و و به 
می خواهد دیده بان شود.« نگاهی به من انداخت و به نجفی گفت: »خودمانیم، اینکه 
خیلی بچه است.« تفاوت سنی من با نجفی سه چهار سال بیشتر نبود؛ اما قد و قامتم 
گفتم:  یش و سبیل هم نداشتم. سرگرد پرسید: »چند سال داری؟«  کوچک تر بود و ر
»هفده هجده سال. دوم دبیرستان را تمام کرده بودم که به جنگ آمدم. ان شاءالله بعد 
کار بر نمی آید. دیده بانی سخت  درسم را ادامه می دهم.« به نجفی گفت: »از پس این 
یاضی و مختصات و جغرافیا آشنا باشد.« نجفی گفت: »حالا یک سؤال  است و باید با ر
از او بپرس.« سرگرد دستش را گذاشت روی نقشه و پرسید: »اینجا کجاست؟« گفتم: 
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»دشت ذهاب است.« پرسید: »از کجا می دانی؟« گفتم: »معلوم است. تخت و هموار و 
به رنگ زرد است. زرد در نقشه، یعنی دشت.« دستش را روی ارتفاع شاه نشین گذاشت 
که ارتفاعی بلند و صخره ای ست.  گفتم: »ارتفاع شاه نشین است  گفت: »بخوان.«  و 

یباست. 1850متر هم ارتفاع دارد.« پرسید: »این ها را از کجا می گویی؟« بسیار ز
کم رنگ ها بیست متری.  پاسخ دادم: »این خط های پررنگ  صدمتری است و این 

کم رنگ است؛ پس این قدر می شود.«  گذاشتید، وسط دو ناحیۀ  که دست  اینجا 
گفت: »نه،  کرد و  کرد و من جواب دادم. رو به نجفی  سرگرد از سمت و برد هم سؤال 

مثل اینکه اطلاعاتش بد نیست. او را بگذار و برو.«
یدافر ماندم و به تطبیق آتش این گردان وارد شدم. تحت  من بیست روز پیش سرگرد و
دیدگاه  از  ما  کار  گسترۀ  ارتش.  نیروهای  دیده بان  شدم  و  دیدم  آموزش  ایشان  نظر 
شاه نشین شروع می شد و تا مهران و دهلران پیش می رفت. روش کارمان به این شکل 
کنار آتشبار بود، ده روز هم مرخصی.  که دیده بان ده روز به خط می رفت، ده روز  بود 
گردان دیده بانی می کردم. آرام آرام به کل منطقه مسلط شدم  من هر ده روز برای یک 
گذرم به آتشباری افتاد  گذشت یک ماه  و اطلاعات نظامی ام افزایش یافت. پس از 
کنار مواضع بچه های نجف آباد بود، پیش دوستان رفتم. بخشعلی صادقی پور  که 
کردیم عراقی ها اسیرت  کجا بودی جوان؟ ما فکر  به محض اینکه مرا دید، پرسید: » 
کردند؟!« گفتم: »رفتم دورۀ دیده بانی.« گفت: »خیلی خوشحالم کردی؛ ولی حداقل 

می آمدی ما را از دلهره در می آوردی و خبری از خودت می دادی.«
بعد از رضا صادقی، نجفی آشتیانی، حاج صغیری و مقدم، من دیده بان پنجم بودم 
از  ارتشی ها  و  بود  ما  بر عهدۀ  کردم. دیده بانی منطقه  آغاز  از خرداد 1360  را  کارم  و 
گروه  کم بودند.  عملکرد ما راضی بودند؛ اما با این حال باز هم نیروهای دیده بانی 
گسترش  و  گرفت  پل ذهاب شکل  و شالودۀ دیده بانی در سر را تشکیل دادند  دوم 
سومار،  غرب.  جنوب  به  نزدیک  و  میانی  جبهۀ  تا  غرب  منتهی الیه  از  کرد،  پیدا 

یزان. کورک. جوانرود و ارتفاعات قراو دهلران، تنگه حاجیان و تنگۀ 
کانون دیده بانی را در طول  ین  قبل از عملیات بازی دراز، بچه های نجف آباد قوی تر

کردند.« جبهه ها ایجاد 
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ابراهیم پیرمرادیان:
»آقای جونبخش دیده بان بود. یک روز در سنگر شهید بهشتی نشسته بودم که آمد و 
گفت: »بله، ما پشت آن  یم توپ بازی؟« پرسیدم: »توپ بازی؟«   گفت: »می آیی برو
گرا بدهم و حال عراقی ها را بگیرم.«  یم، می خواهم چند نقطه را  تپه دو قبضه توپ دار
بین دیده بانی  اولین بار بود که به دیدگاه می رفتم. آنجا کاملًا به منطقه مشرف بود. دور
کن.« دیدم عراقی ها دارند فوتبال بازی می کنند. عصر  گفت: »نگاه  کرد و  را مستقر 
بود، حدود یک ساعت مانده به غروب آفتاب. محاسباتی انجام داد و با بی سیم 
که  نمی کردند  فکر  عراقی ها  خورد.  دیگری  جای  اول  گلولۀ  کرد.  آتش  درخواست 
گلولۀ دوم روی سرشان فرود بیاید. تصحیحات انجام داد و گلولۀ بعدی را خواست. 
من تا به حال چنین صحنه ای ندیده بودم. نیروها و آمبولانس های عراقی به تکاپو 
افتادند. چراغ روشن می آمدند و می رفتند. یکی دو ساعت دست شان بند بود. هوا 
یک شد، وسایل را جمع کردیم و از دیدگاه پایین آمدیم. هنوز آمبولانس می آمد  که تار

ک بلند می شد.« گرد و خا و 
پل ذهاب اعزام شدند.  زمندگان نجف آبادی به جبهۀ سر گروهی دیگر از ر در آذرماه 1360 
گروه  و نحوۀ تشکیل  کتاب »تپه سبز در آتش« خاطرات آن روزها  عبدالله روح اللهی در 

کرده است: دیده بانی را این گونه بیان 
صبح  هشت  ساعت  بود.  نجف آبادی  نیروهای  مقر  یس،  ترک و روستای  »مدرسۀ 
بودند،  مقر  در  که  قدیمی  نیروهای  استقبال  با  و  شدیم  مدرسه  وارد    1360 1آذر 
مواجه شدیم. خیلی هاشان آشنا بودند. دو ساعتی به سلام، احوالپرسی، خبردهی، 
خبرگیری و استراحت گذشت، تا اینکه ساعت ده، در سالن مدرسه که هم نمازخانه 
از  بعد  که  بود  خیری  ابراهیم  آنجا  مسئول  شدیم.  حاضر  تجمع،  محل  هم  و  بود 
کرد و نیروهای مورد نیاز در خط،  کلی، سازماندهی را شروع  خوشامدگویی و توجیه 
پی چی زن و بی سیم چی را اعلام  از جمله: تیربارچی، نیروی پیاده، خمپاره انداز، آر
که داشتیم، برای یکی از وظایفِ اعلام شده  کدام  با توجه به توان و علاقه ای  کرد. هر 
همان  روز،  بعدازظهر  دادم.  ترجیح  را  شدن  بی سیم چی  هم  بنده  کردیم.  ثبت نام 
به  کار عملی  و  ین  تمر برای  بعد  روز  نفر شروع شد.  پنج شش  برای  آموزش بی سیم 
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کارمان را ادامه دادیم. بیرون از مدرسه و در دامنۀ ارتفاع رفتیم و 
حدود ده صبح دوم آذر، درحالی که شبکه ای ارتباطی با بی سیم راه انداخته بودیم و 
ین می کردیم، از داخل مقر صدای مان زدند. به مقر آمدیم.  روش مکالمه با آن را تمر
ید و بیرون از مدرسه جلوی ساختمان کوچکی، در فاصلۀ  گفتند که بی سیم ها را بگذار
ید. هجده نفر بودیم و همه از نیروهای جدید. در آنجا با یکی  پنجاه متری حاضر شو
از بندگان مخلص و باصفا آشنا شدیم. مردی با چهرۀ نورانی، آرام و متین که هنوز هم 
ین است.  رضا صادقی صدایش می زدند.  یادآوری لحظۀ اولین دیدار با او برایم شیر
گروه اعزامی را برای آموزش دیده بانی در  از برادر خیری خواسته بود تا نیروهای باسواد 
که  کرد  اختیارش قرار دهد. حاجی با لحنی آرام و بیانی دلنشین برای مان صحبت 
کنون سپاه برای راه اندازی  که نیاز باشد، ضروری است و ا خدمت در هر سنگری 
برای  نجف آبادی  خوب  بچه های  شما  به  الان  ما  و  دارد  دیده بان  به  نیاز  پخانه  تو
کثرمان  که ا یم. حرف هایش به دل مان نشست. بدین ترتیب ما  این منظور نیاز دار

دانش آموز دبیرستانی بودیم، آمادۀ اعزام برای آموزش دیده بانی شدیم.
بعدازظهر همان روز، ابراهیم خیری و حاج نجفی هر کدام با یک  خودرو از راه رسیدند. 
بچه ها را سوار و در مسیری که روز قبل آمده بودیم، حرکت کردند. تا میانۀ گردنۀ پاتاق 
یجاب، پیچ و خم های  یجاب شدیم. بعد از شهر کوچک ر رفتیم و از آنجا وارد جادۀ ر
و  ارتفاعات مهم دالاهو  کم وسعتی در حد فاصل  تا به دشت  گذراندیم،  را  یادی  ز
پخانه ای  شاه نشین رسیدیم. در این دشت که طول آن پنج شش کیلومتر بود، گردان تو
گردان دیده می شد. منظرۀ خیلی جالبی بود.  کُل  استقرار داشت. از جادۀ ورودی، 
هنوز به محدودۀ گردان وارد نشده بودیم که صدای مهیبی همه جا را لرزاند. به اطراف 
که صدا به خاطر شلیک یکی از توپ ها بوده است. از  کشیدیم و متوجه شدیم  سرک 
گردان رسیدیم. سرگرد هدایتی فرمانده  گذشتیم و به پاسگاه فرماندهی  آتشبار اول 
پخانه   گردان، به استقبال مان آمد و پس از سلام و احوالپرسی گفت: »به گردان 373 تو
رهی کرمانشاه خوش آمدید. گردان ما دارای سه آتشبار و هر آتشبار دارای 6  از لشکر 81 ز
ید. آنجا، همکاران  قبضه توپ 155 خودکششی است و شما بایستی به آتشبار یکم برو
گفتند، همه اش جدید  که جناب سرگرد  من در خدمت شما هستند.« اصطلاحاتی 
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دو  بودیم.  گذشته  آن  از  قبل،  دقیقه  چند  که  بود  آتشباری  همان  یکم،  آتشبار  بود. 
آتشبار دیگر نیز بعد از پاسگاه و در قسمت انتهای دشت مستقر بودند. به آتشبار یکم 
که  یزه وندی بود  برگشتیم. آن ها قبلًا از آمدن ما خبر داشتند. فرمانده آتشبار،  سروان ر
به گرمی تحویل مان گرفت و افسر وظیفۀ جوانی به  نام محمود الله وردی را به ما معرفی 

کرد. قرار بود ایشان به ما آموزش دیده بانی بدهند.
گهان با صدای مهیب دیگری،  گرم شنیدن صحبت های جناب  فرمانده بودیم که نا
یدیم؛ ولی از آرامش بچه های آتشبار متوجه شلیک یکی  ما تازه  واردها، همه از جا پر
دیگر از توپ ها شدیم. بعد از صحبت های اولیه، قرار شد در نمازخانۀ آتشبار مستقر 
یم و از فردا صبح، آموزش شروع شود. یک  ساعتی تا غروب وقت داشتیم. بچه ها  شو
پخانه آشنا شوند؛ برای همین سراغ برادران سرباز رفتیم  دوست داشتند با نحوۀ کار تو

و سؤال های متفاوتی پرسیدیم.
صبح سه شنبه سوم آذرماه 1360 رأس ساعت هشت صبح کلاس تشکیل شد. افسر 
بین های  ین درسی را اعلام کرد: قطب نما و جهت یابی، نقشه  خوانی، دور جوان، عناو
بی مان شدیم؛ چون پسر  کار شیفتۀ مر دیده بانی و وظایف دیده بان. همان ابتدای 
با معرفت، با ایمان و خوش بیانی بود و در روزهای بعد، خلوص و دلسوزی و محبتش، 
علاقۀ او را در دل مان بیشتر  کرد. میانگین سن و سال کم  گروه آموزشی، آقا   محمود را به 
که با حاج نجفی  تعجب و شاید تردید وا داشته بود، این را از صحبت های یواشکی 
کار هستیم و  که پای  کردیم  کرد و ثابت  کمک  داشت، متوجه شدیم؛ ولی خداوند 

یم. توانش را نیز دار
که از همان روزهای  اول حضورمان در جبهه بر  ما آشکار شد، تجربۀ  یکی از حقایقی 
که اولین دوستان جدیدمان افسران و  همکاری خوب ارتش و سپاه بود؛ به طوری 

پخانه بودند. گردان تو سربازان این 
آمـوزش تئـوری در آتشبار یکـم، دو  هفته  طول کشید. در این مـدت در کـنار خاطره های 
ین آموزش، خاطره های دیگری هم برایم ماند که بد نیست دو تا از آن ها را بیاورم. شیر

در یکی از شب های مدت حضورمان در آنجا، سه نفر از سربازان آتشبار، من و دوستم 
یمی را برای شب نشینی دعوت کردند. ساعت هشت بود که وارد سنگرشان  آقای کر
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شدیم. به خاطر سردی هوا، داخل سنگر کرسی گذاشته بودند که خیلی می چسبید. 
کرسی نشستیم.  کنار هم، یک طرف  یمی  کر که بالا بنشینیم. رفتیم با  کردند  تعارف 
حشمت،  به نام  سربازها  از  یکی  که  شدیم  صحبت  گرم  و  آوردند  تخمه  و  چایی 
کوچک سنگر بود، برداشت و مشغول دستکاری آن  که روی لبۀ پنجرۀ  نارنجکی را 
گفت: »نارنجک را بگذار  بل معروف بود، به او  که به رضاز شد. یکی دیگر از سربازها 
گفت: »نه، مشکلی پیش نمی آید.«  یم.« حشمت  ک است. مهمان دار کنار، خطرنا
کنار.« و به این ترتیب یکی آن بگو، یکی این، تا جرّ و   گفت: »گفتم بگذار  بعد رضا 
بحث شان اوج گرفت. ما هم دهان مان باز بود که چرا این کار را می کنند. بالاخره اوّلی 
کردی، ضامن نارنجک را می کشم و آن را وسط سنگر رها می کنم.«  گر اصرار  گفت: »ا
که فقط در  یمی  کر کرسی رها شد. من و  کشیده و روی  در نهایت، ضامن نارنجک 
یر لحاف کرسی رفته  یع ز مرکز آموزش، انفجار چند نارنجک را دیده بودیم، از ترس سر
و منتظر به هوا رفتن سنگر بودیم که چند لحظه بعد به جای صدای نارنجک، صدای 
خندۀ سربازها را شنیدیم و تازه آن لحظه متوجه سیاه بازی آنان شدیم. هر چند به خاطر 
بی تجربگی ضایع شده بودیم؛ ولی باعث شدیم که سربازان، آن شب را خوش باشند.
طبق برنامه، قرار بود نیمی از دوره را به  صورت عملی در دیدگاه طی کنیم. آقا محمود 
پخانه است و وظیفه دارد ضمن مراقبت از منطقۀ  به ما گفته بود که دیده بان، چشم تو
گلوله هایی  کند و بعد  گزارش و درخواست آتش  دشمن، هرگونه فعالیت عراقی ها را 
کند. برای عملی شدن این وظایف  که شلیک می شود، روی هدف مدّ نظر تنظیم  را 
گردان 373 دیدگاهی را در امتداد  کدام از آتشبارهای  لحظه شماری می کردیم. هر 
که می بایست به دیدگاه همین  روبه روی شان واقع در خط رأس شاه نشین داشتند 
که به انتهای دشت  آتشبار یکم می رفتیم. برای رفتن به  دیدگاه، بایستی از جاده ای 
می رسید و از کنار پاسگاه فرماندهی و دو آتشبار دیگر می گذشتیم و با شیب ملایمی 
که  یکی ارتفاع شاه نشین به این صورت بود  به طرف خط رأس بر می گشتیم. شکل فیز
یا و عرض آن به  طول آن در حدود ده کیلومتر، ارتفاع آن حدود دو هزار متر از سطح در
صورت شیبی ملایم ولی سنگلاخی به طرف خودی و شیبی تند و دیواره ای به طرف 
گفتم، تا دیدگاه جلو رفتیم. در  که  دشمن بود. دفعۀ اول با ماشین و از مسیر جاده ای 
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مسیرمان به دیدگاه، دیوارۀ سنگ چین شده ای وجود داشت که سرتاسر لبۀ شاه نشین 
قسمت های  در  متر  یک ونیم  تا  نیم  بین  سنگ چین ها  ارتفاع  بود.  کرده  احاطه  را 
در  و  دارد  یخی  تار سابقۀ  دیوار  این  شدیم  متوجه  بعد  که  بود  متفاوت  مختلف، 
زمان های قدیم به عنوان مواضع دفاعی استفاده می شده است. تعدادی از بچه ها، در 

دیدگاه آتشبار دوم به نام دیدگاه 47 پیاده شدند.
خیلی  رسـید.  پخانه  تو دیدگاه  اولین  به  پای مان  آذرماه،  هیجدهم  چهارشنبه 
که در دیدگاه  گرفته بودیم. اولین مطلبی  خوشحال بودیم از  اینکه در این مسیر قرار 
کردند، شرایط اختفاء و پوشش دیدگاه بود. بچه ها  کید  متوجۀ آن شدیم و بر  آن تأ
بین  علاقه داشتند همان لحظه های اول، محدودۀ دشمن را ببینند. از طرفی یک دور
می کردیم.  رعایت  به  خوبی  باید  نیز  را  دیدگاه  مسئولان  توصیه های  و  نبود  بیشتر 
که  اولین باری بود  کردیم.  از لا به لای سنگ ها شروع به دیدن منطقه  پشت دیوار و 
بین دیدیم. مسئول دیدگاه، افسر وظیفۀ دیگری بود به  نام  مواضع دشمن را بدون دور
مجتبی شاهمیرانی. ایشان هم خوش برخورد و با صفا بود. محل استراحت آنان چادر 
کوچکی بود که ظرفیت بیش از دو سه نفر را نداشت. در کنار چادر، سنگری نصفه کاره 
یم. نام آن دیدگاه27 بود.  ساخته  بودند که قرار شد تکمیلش کنیم و در آن مستقر شو
یت های این دیدگاه فعالیتش بود. دیده بان آن، شب و روز درخواست آتش  یکی از مز
ین هدف دیدگاه، ارتفاع کوره موش بود که بخشی  می کرد و محدودیتی نداشت. مهم تر
از آن در اختیار نیروهای خودی و بخش دیگر آن در دست دشمن بود. تحرک عراقی ها 
یاد بود؛ برای همین شب ها  برای به  دست  گرفتن کنترل تمام کوره موش  در این محور ز

گلولۀ منور1 می کردند. مرتب درخواست 
گـلولـه  آن  روی  کـوه،  ایـن  حـجـم  انـدازۀ  به  »ما  می گفتـند:  ارتش  دیـده بـان های 
یخـته ایم.« خلاصـه به  مرور توجـیه شـدیم و به  دقت فعالیـت شـبانـه روزی دیده بان ها  ر
یم.  یر نظر گرفتیم، تا تجربۀ بیشتری کسـب کرده و زودتر مهارت لازم را به  دست آور را ز
بعد از چند روز بچه ها با اجازۀ مسئولان دیدگاه، خودشان درخواست آتش می کردند. 
کارمان نظارت داشتند. از ما شوق و ذوق بود و از برادران دیده بان ارتش،  آنان هم بر 

گلولۀ منور توپ 155، منطقه ای به شعاع پانصد متر را به مدت دو دقیقه روشن می کرد.  .1
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نهایت همکاری و دلسوزی. یادم است اولین درخواست های مان روی چند روستای 
کمین در دشت ذهاب استفاده می کردند. نام  که عراقی ها از آن ها برای  متروکه بود 
یز بود. یکی از خاطره های از  یاد   نرفتنی این  کوئیکی عز کوئیکی حسن و  این روستاها 
که استفاده  گذشته از مشقت های آوردن آن، ظروفی بود  که  دیدگاه، تأمین آب بود 
که بوی بد باروت در طعم آب آن اثر داشت. گلوله1بود  می شد و آن ظرف خرج های 

به هر حال پانزده روز کار عملی تمام شد که خاطره های خوش فراوان و فرا گرفتن آموزش 
که می  خواستیم  کردن دوستان صمیمی، حاصل آن بود. روز آخر  تخصصی و پیدا 
که با  از دیدگاه به آتشبار برگردیم، به دیدگاه 47 رفتیم تا همراه دوستان مان بیاییم 
دو نفر دیگر از دیده بان ها به نام های  مختار  سلیمانی از برادران سپاه و سرباز  وظیفه 
ینی  نیروی آتشبار دوم آشنا شدیم. یکی دو ماه بعد خبردار شدیم این دو بزرگوار در  بحر

که به عنوان دیده بان نفوذی رفته بودند، به  شهادت رسیدند. یتی  مأمور
بعد  روز  دو  یکی  بیاید.  سراغ مان  به  صادقی  بود  رضا  قرار  برگشتیم.  یکم  آتشبار  به 
حاج نجفی آمد و خبر آورد که حاج صادقی در عملیاتی در منطقۀ گیلان غرب مجروح 
کنون هم در بیمارستان بستری ست.  شده و یکی از چشمانش را از دست داده است. ا
خبر متأثر کننده ای بود. خلاصه حاجی نجفی ما را به مقر نیروهای نجف آباد آورد و به 

گفت:»تا اطلاع ثانوی در اختیار خودتان باشند.« برادر خیری 
تا زمان تعیین تکلیف ما توسط  گرفتند  مسئولان مقر و نیروهای نجف آباد تصمیم 
ارتفاعات  کنند.  استفاده  ما  از  بازی دراز  محورهای  از  یکی  در  پخانه،  تو مسئولان 
یکی  است،  واقع  پل ذهاب  سر شهر  غرب  کیلومتری  دوازده  ده   در  که  بازی دراز 
به  شهر  مشرف  شرق،  از  که  چرا  می  آمد؛  به حساب  منطقه  ارتفاعات  ین  مهم تر از 
ین و از غرب  بی به شهر مرزی قصر شیر کل داوود، از جنوب غر پل ذهاب تا تنگۀ  سر
گیلان غرب مشرف بود. روزهای ابتدایی جنگ، دشمن پس  به مسیرهای منتهی به 
پل ذهاب، مواضع خود را روی این ارتفاع و ارتفاعات  کامی در تصرف شهر سر از نا
که ما به جبهه رفتیم، نیروهـای خودی طی چند  کرد. تا آن زمان  دیگر منطقه، مستقر 

1. پرتاب گلولۀ توپ توسط گاز کیسه های باروتی بود که پشت گلوله به اشتعال در می آمد. این کیسه های باروت را اصطلاحاً 
که داخل ظرف های فلزی و استوانه ای قرار  داشت.  خرج می گفتند 
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گرفتند  یـنی بخـش وسـیعی از منطقه را از عراقی ها پس  عملـیات با رشادت غرور آفر
ین در تصرف دشمن بود. روز دوشنبه  از بازی دراز به سمت قصرشیر و فقط نیمی 
بازی دراز  به  تا  شدیم  تویوتایی  سوار  نفرمان  پانزده  حدود  که  بود  صبح  نه  ساعت 
یم. موقع سوار شدن، وصف پیچ  افشار آباد را از بچه های قدیمی شنیدیم. نزدیک  برو
کیلومتر جلوتر، جاده پیچی دارد  کرد: »دو  که رسیدیم، برادر قیصری اعلام  سرآبگرم 
یم کمی  یر دید دشمن است و امکان دارد به  طرف مان گلولۀ خمپاره بزنند. مجبور که ز
که همان پیچ  افشار آباد را  ید.« فهمیدیم  یم. شما هم خودتان را محکم بگیر تند تر برو
ید. ماشین حرکت کرد و چند لحظۀ بعد موقعی که به پیچ مذکور رسیدیم، گلولۀ  می گو
که با  گلوله ای بود  خمپارۀ دشمن در بیست متریِ چپِ جاده منفجر شد. این اولین 
کوه  کیلومتر در دل  کسی آسیبی نرسید. چند  آن پذیرایی شدیم؛ ولی خدا را شکر به 
بازی دراز از جاده ای پر پیچ و خم بالا رفتیم، تا به جبهۀ شهید بهشتی رسیدیم. سیصد 
متر با خط مقدم فاصله داشتیم. آنجا عقبۀ تدارکاتی خط مقدم و موضع خمپاره انداز 
بود. سنگر بزرگی هم آنجا وجود داشت که در آن مستقر شدیم. قرار شد روزها در مسیر 
کرده و نگهبانی دهیم. مسیر رفت و برگشت مان، از  معبرِ نفوذی دشمن، سنگر سازی 
گرگ  و میش بود، می رفتیم و  که هوا  یست متری دشمن بود. باید صبح زود  فاصلۀ دو
بعد از غروب بر می گشتیم. در جمع مان محمد حسن  شمس، بسیجی شجاع و با نشاط 
و شوخ طبع حضور داشت. آیۀ »و جعلنا« را در همین مسیر از شمس یاد گرفتیم. یادم 
که همین بنده خدا در آن مقر و در شبی زمستانی و سرد احتیاج به آب پیدا  نمی رود 
کنار رودخانه در پایین  کرد. نیمه شب بلند  شد و دو گالن بیست لیتری برداشت و تا 
یکی و سرما و شیب  تند به تنهایی برگشت.  ارتفاع رفت و حدود دو  سه کیلومتر را در تار
ایام با مهدی  کرد. در همین  از اذان صبح بدنش را تطهیر  کرد و تا قبل  گرم  آب را 

که مسئولیت  ما را برعهده داشت. قماشلوئیان1 آشنا شدم 
بعد از چند روز کار در آن محور، به پادگان ابوذر رفتیم و قرار شد در دیدگاه های ارتش 
کنیم. این وضعیت تا پایان  کسب  یم و مهارت و تجربه  در سراسر منطقه تقسیم شو

1. سردار شهید مهدی قماشلوئیان در سال 1362 با خواهرم ازدواج کرد. تابستان سال 1365 برای حج تمتّع به مکه مشرّف 
کربلای5 به شهادت رسید. شد و در عملیات 
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پانزده روز به  سال 1360 و چند ماه هم در سال 1361 ادامه داشت. در این مدت 
یض شدم. اولین آتشبار گرد ان قدس در روزهای پایانی سال 1360 راه اندازی   شدت مر
شد. روزی برای سر زدن به این آتشبار رفتم که نام آن را آتشبار شهید شیرودی گذاشته 
بودند. اتفاقاً همان روز حاج صادقی تازه از بیمارستان مرخص شده بود و در آتشبار 

حضور داشت، از دیدنش خیلی خوشحال شدم. 
حماسه ها  و  فتح المبین  عملیات  خوش  خبرهای   1361 سال  بهار  روزهای  اولین 
این  در  بود.  اخبار  صدر  در  جنوب  عملیاتی  مناطق  در  زمندگان  ر ینی  شگفتی آفر و 
عملیات سنگین ترین ضربه تا آن روز به ارتش بعث عراق وارد شد. در این روزها من و 
تعدادی از دوستانم در دیدگاه های گردان 373 که در آن آموزش دیده بودیم، خدمت 
می کردیم. دل مان برای رفتن به منطقۀ عملیاتی فتح المبین پر می کشید؛ ولی مسئولان 

یم. می گفتند که حضورتان در این منطقه مهم است. اجازه نمی دادند به آنجا برو
یۀ  قبلًا اشاره کردم، ارتفاع  بازی   دراز قله های متعددی داشت. هر کدام از این قله ها با زاو
دیدی که داشتند، بخشی از مواضع دشمن را پوشش دید می دادند. یکی از این قله ها 
که من برای اولین بار به  عنوان مسئول دیدگاه و دیده بان مستقل، به آنجا اعزام شدم، قلۀ 

1045 بازی دراز بود. دوستانی که با هم بودیم، آقایان اسدالله ناصحی و افشاری بودند. 
یک دستگاه  قطب نما،  منطقه،  نقشۀ  دستی،  بینی  دور شامل:  همراه مان  وسایل 
گردان های  از  یکی  از  بود  بود. هماهنگ شده  کلاش  اسلحۀ  قبضه  و یک  بی سیم 
ین هدف های دیدگاه چَم )تنگه( امام  کنیم. مهم تر پخانۀ ارتش در خواست آتش  تو
 حسن؟ع؟ و تنگۀ حاجیان در میان ارتفاع برآفتاب بودند. سنگر دیدگاه نداشتیم و 
کار بدون  برای دیده بانی پشت سنگ های  بزرگ قرار می گرفتیم. این دیدگاه محل 
بیات خوبی  نظارت دیده بان با سابقه بود و بایستی خودمان را نشان می دادیم. تجر
که به  سمت دیدگاه  کردیم. در همین دیدگاه، طعم اولین تیر مستقیم تانک را  کسب 
گلوله چند متر پایین تر از محل استقرارم خورد  کرد و  شلیک شد، چشیدم. خدا رحم 
که باعث شد خودم را جمع و جور کنم و استتار و اختفاء را بیشتر رعایت کنم. مدت 

ین شدند.«1 گذراندم تا اینکه دوستان جدید، جایگز ده روز را در این دیدگاه 

1. تپه  سبز در آتش، ص19 تا 27.
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واحد خمپاره انداز و توپخانه
که در  پل ذهاب است، ایشان  حمیدرضا رادی از بنیان گذاران واحد خمپاره انداز در سر
اولین حضورش در مناطق جنگی با یک گروه هشت نفره از بچه های سپاه و بسیج به جبهۀ 

پل ذهاب اعزام شد، بیان می کند: سر
با  آنجا  در  و  رسیدیم  پل ذهاب  سر منطقۀ  به  که  بود  بازی دراز  عملیات  دوم  »روز 
که در ارتفاعات بازی دراز ماندیم، ما را به  محسن حاج بابا آشناشدیم. پس از مدتی 
که به آن مقر قنبری و جبهۀ  هادی1 و  جبهه ای نزدیک روستای سرآبگرم فرستادند، 
کارمان نگهبانی  که دو هفته آنجا ماندیم.  هادی2 می گفتند. حدود پانزده نفر بودیم 
کجاست،  بود. موقعیت منطقه را نمی شناختیم و نمی دانستیم جبهۀ عراق و ایران 
به  و  بودیم  مستقر  داشت،  قرار  تپه  پشت  که  عراقی  سنگرهای  در  ما  که  طوری  به 

سمت نیروهای خودی نگهبانی می دادیم. 
روزی حمیدرضا سلیمانی معاون حاج بابا، به منطقه آمد. نگهبان به ایشان ایست 
داده و او را مجبور کرده بود روی زمین بخوابد. پرسید: »چرا این کار را می کنی؟« گفتیم: 
»شما از سمت عراقی ها آمدید.« گفت: »بابا جبهه آن طرف است. شما در این مدت 
برای عراقی ها نگهبانی داده اید!« در این دو هفته در آن منطقه لباس می شستیم، راه 

می رفتیم و با قاطر امکانات جابه جا می کردیم و متوجه نبودیم.
می خواست  بود.  خمپاره  فرمانده  او  آمد.  ما  پیش  نجفی پور  کبر  ا روزها  از  یکی 
که  بود  این  آن هم  گروه خمپاره تشکیل دهد. علت  نیروهای رسمی سپاه،  بین  از 
کبر نجفی پور  یادی آنجا نمی ماندند. ا که به جبهه می آمدند، مدت ز بسیجی هایی 
که دوره می بینند، باید در  کسانی  کار تخصصی است و  و حاج بابا می گفتند: »این 

جبهه بمانند و بیشتر در خدمت جنگ باشند.« 
این بود که افراد رسمی را جدا کردند و به واحد خمپاره بردند. از بچه های نجف آباد، 
عطاءالله  صفدری،  رضا  سمندری،  مهدی  افضلی1،  یوسف  یمانی،  مهدی  من، 
امینی، محمود جلالی پور و رسول محمدی آموزش دیدیم و تا آخر در منطقه ماندگار 

شدیم. حمیدرضا زمانیان هم بعد به ما پیوست. 

1. شهید یوسف افضلی.



چندقدمتانجف

518

ارتفاعات  تانک پشت  ارتش سه  چهار دستگاه  امکانات نداشت.  بازی دراز  جبهۀ 
کرده بود. تنها سلاح نیمه سنگین سپاه، دو قبضه خمپارۀ120 بود. همین دو  مستقر 
شهید  جبهۀ  طرف  خمپاره ها  از  یکی  می داد.  انجام  را  آتش  پشتیبانی  کار  قبضه ، 
کبر نجفی پور فرمانده اش بود. من نیز فرمانده جبهۀ  هادی بودم.  قنبری قرار داشت و ا
در جبهۀ  هادی1 و 2 نیروهای پیاده حضور داشتند و خمپاره انداز ما هم آنجا بود. در 
این جبهه که کنار رودخانۀ الوند قرار داشت، تدارکات هم مستقر بود. در جلوی جبهۀ 
یم1 و 2 قرار داشت. عراقی ها راحت می توانستند آن را دور بزنند؛  کر هادی، دو جبهۀ 

چون اطرافش خالی بود.«
عطاءالله امینی:

گرفت. یک قبضه  پل ذهاب از جبهۀ هادی شکل  »بحث استفاده از خمپاره در سر
که ما به آن می گفتیم اسرائیلی. این قبضه از تجهیزات  خمپارۀ120 در اختیارمان بود 
یداری شده بود. آنجا موضعی ایجاد و خمپاره را مستقر  ارتش بود که قبل از انقلاب خر

کردیم.« 
عبدالمحمود حجتی:

نگهبانی  محسن  جبهۀ  در  ماه  یک  مدت  پل ذهاب،  سر جبهۀ  به  اعزام  از  »بعد 
یم و افرادی که دیپلم دارند، برای  می دادم. یک روز اعلام کردند که به دیده بان نیاز دار
یه و با نیروهای  آموزش دیده بانی مراجعه کنند. من کار با خمپاره را در جبهۀ ذوالفقار
سروان صفری تجربه کرده بودم. به همین خاطر گفتند که آموزش دیده بانی ببین و کار 
گیر. در جبهۀ نادر، یک خمپاره انداز120و  هدایت آتش و طرح تیر خمپاره را به دست 
دو خمپاره انداز81 مستقر بود و چند نیرو آنجا فعالیت می کردند، افرادی چون: شهید 
گرفتم. تبدیل  عابدینی و شهید مرتضی پیچان1. من آموزش طرح تیر را از پیچان فرا 
گلوله ها و  یه و انتقال آن روی خمپاره، آشنایی با انواع  گرای دیده بان به سمت و زاو

که از ایشان آموزش دیدم. کندسوز و تندسوز،  از جمله مطالبی بود  خرج های 
بچه ها به جبهۀ ما، »جبهۀ خمپاره مخفی« می گفتند؛ چون عراقی ها مواضع آنجا را 

که هدف قرار دهند.«  شناسایی نکرده بودند 

یرۀ مجنون به شهادت رسید. 2. شهید مرتضی پیچان فرزند عباس )1344-5اسفند1362( حین عملیات خیبر در جز
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حمیدرضا زمانیان:
»عطاءالله امینی و حمیدرضا رادی با بهره گیری از سیستم هدایت آتش و محاسبه، 
که یک روز هر دو در بالای سنگری نشسته و  کار می کردند. به خاطر دارم  با خمپاره 
مشغول انجام محاسبات برای هدف بودند که گلوله ای در مقابل سنگرشان فرود آمد. 
یۀ نواخت تیر  خمپاره یکسری جدول داشت که از روی آن می شد مقدار خرج، برد و زاو
تین برد حساب می کردند.  آن را محاسبه کرد. این ها را داخل دفتر نوشته بودند و با پلا
کارش با سمت و  کنار قبضۀ خمپاره سر و  کرده و در  کار  که با هدایت آتش  یی  نیرو

کند. کار  پخانه ببیند و با توپ  یۀ تیر باشد، خیلی بهتر می تواند آموزش تو زاو
که بچۀ خمینی شهر بود، علاقۀ خاصی به بچه های نجف آباد داشت.  رضا صادقی 
مسئول دیده بانی بود؛ اما داخل جبهه ها به قبضه های خمپاره هم سر می زد. از سوی 
پل ذهاب، نجف آبادی  دیگر نزدیک به دو سوم از نیروهای دیده بانی در منطقۀ سر
تنگاتنگی هم بین ما و رضا صادقی  ارتباط عاطفی  کاری،  بودند و جدای مسائل 
پخانه  برقرار شده بود. ایشان عطاءالله امینی را به عنوان مسئول توپ انتخاب کرد و تو

راه اندازی شد. این موضوع در خردادماه 1360 اتفاق افتاد.
کاملًا  گسترده و دشمن هم  کمبود آتش مواجه بودیم. جبهه  پل ذهاب واقعاً با  ما در سر
که از  در دید و تیر ما بود و ما امکانات در اختیار نداشتیم. رضا صادقی به فکر افتاد 
 105 یکایی  آمر ام57  توپ ها  این  کند.  استفاده  ارتش  شدۀ  خارج  رده  از  توپ های 
میلی متری و لوله کوتاه بودند. در سازمان ارتش هر توپ پس از شلیک مثلًا ده هزار گلوله 
از رده خارج می شد؛ اما هنوز می شد از آن استفاده کرد. وضع به گونه ای بود که بچه ها 
کنند. رضا صادقی روی این موضوع حساس شد و  کار  راضی بودند با همین توپ ها 

پی آن را گرفت. دو تا از این توپ ها هم در ورودی پادگان ابوذر کار گذاشته شده بود. 
برد ارتش مثل توپ 175، محدودیت لوله داشت و با شلیک هر هزار  توپ های دور
کارایی لازم را از دست می داد و از رده خارج می شد. علاوه بر این، از  گلوله لولۀ آن 
کافی در اختیارشان  گلولۀ  آن در موارد خاصی استفاده می کردند. توپ های 155 هم 
یم، بهتر است از  که آتش سنگین و برد بلند ندار گفتند حالا  نبود. به فکر افتادند و 
گلوله اش در ایران تولید می شود. با ارتش صحبت  که  کنیم  توپ های 105 استفاده 



چندقدمتانجف

520

کار نرفت. روغن  گرفتند. اما این دو قبضه در عمل به  کردند و دو قبضه توپ ام57 
که با قطعات داخلی توپ درگیر بود، به مرور زمان عملکرد توپ را دچار  هیدرولیکی 
کار  مشکل می کرد و با اولین شلیک، لوله می آمد عقب و دیگر حرکت نمی کرد و از 

ک بود.  کار با توپ ها مستهلک خطرنا می افتاد. 
بچه ها به این نتیجه رسیدند که از این توپ ها استفاده نکنند. بالاخره ارتش موافقت 
که از استاندارد هم خارج نشده بود، در اختیارمان  که یک قبضه توپ105، ام  1  کرد 
یک  بدهند،  سپاه  تحویل  را  توپ  نمی توانستند  سازمانی  لحاظ  از  چون  بگذارد. 
فردی  ایشان  صادقی.  رضا  به  کردند  مأمور  حیدری  استوار  نام  به  را  ارتش  استوار 
کرد و ارتش آن  کارها را پیگیری  که روحیاتی بسیجی داشت.  مکتبی و معتقد بود 

توپ و امکانات هدایت آتش را به او تحویل داد.
گندمی و جلال پور از اولین بچه هایی  عطاء الله امینی، حمیدرضا رادی، صفدری، 
کنند. استوار حیدری توپ را  کار  که داوطلب شدند آموزش ببینند و با توپ  بودند 
کار مبنایی شد برای راه اندازی  مستقر کرد و راه انداخت و به بچه ها آموزش داد. این 
پخانۀ قدس که فعالیتش را با یازده قبضه توپ آغاز کرد. می توان گفت یکی  گردان تو
پخانۀ سپاه هم بود که از دل هستۀ گردان قدس،  گروه های تو از پایه گذاران و  تشکیل 
پخانۀ 60 خاتم؟ص؟ و 61 محرّم به  وجود آمد و به این صورت رسته و فرهنگ  گروه تو

پخانه وارد سپاه شد. تو
ید: گرایش خود به این رسته چنین می گو بارۀ  عطاءالله امینی در

سراغ  بیایم  اینکه  از  قبل  بودم.  علاقمند  محاسباتی  و  فنی  کارهای  به  کودکی  »از 
ین  پخانه فنی  تر کار در تو کار می کردم. در آن زمان از نظر تکنولوژی،  توپ، با خمپاره 
کار می کرد؛ اما  پخانه  که در جبهه وجود داشت. پدرم ارتشی بود و در تو کاری بود 
ایشان بعد از من به جبهه آمد. بعد هم ماند تا سرانجام به شهادت رسید. علاقه به 
پخانه  گرایش من به سمت تو کارها سبب  محاسبات و شوق فعالیت در این شکل 
کنم و تاب بخورم و بیشتر  پخانه، مجبور بودم به خط سرکشی  بود. بعد وقتی آمدم تو

از نیروی پیاده در تحرک و رفت وآمد باشم.«
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حمیدرضا زمانیان:
»آموزش های استوار حیدری بیشتر جنبۀ عملی داشت. شاید در حدود دو یا  سه روز 
کار  با توپ عملی  بیایید  که  گفتند  کردند و بعد  بیان  تئوری  را به صورت  مطالبی 

پخانه.« کنید. بدین ترتیب عطاءالله امینی با یک قبضه توپ شد مسئول تو
عطاءالله امینی:

جبهۀ   در  که  داشتند  عهده  بر  نجف آبادی  نیروهای  همان  را  پخانه  تو »دیده بانی 
کار می کردند. افرادی مثل: عبدالحسین شکوری، حمیدرضا  پل ذهاب با ارتش  سر
زمانیان و عباسعلی عموقنبری.1 کار به صورت سازمانی انجام نمی شد. ما برای ارتش 

دیده بان ثابت و همیشگی داشتیم؛ ولی برای این قبضه، نه. 
گانه مستقر بود و  کنار و نزدیک خمپاره قرار داشت؛ اما در یک سنگر جدا توپ ما در 

یس دهی و پشتیبانی اش هم با همین واحد خمپاره بود.« سرو
ید: پل ذهاب می گو پخانه در سر بارۀ نقش تو حمیدرضا زمانیان در

پخانه یک نقش بازدارنده داشت. در مدت حضور دشمن در آن منطقه، تک یا  »تو
پخانه و خمپاره بخواهد دفع شود. منطقه  که به وسیلۀ تو حمله ای اتفاق نمی افتاد 

که قابل نفوذ بود، هم برای ما و هم برای دشمن. حالتی داشت 
که نتواند به آسانی جلو بیاید؛ چون  پخانه و خمپاره جلوی عراقی ها را سد می کرد  تو
را  پل ذهاب  سر حتی  و  بگیرد  را  سرآبگرم  روستای  و  برگردد  نمی آمد  بدش  دشمن 
گر تلفات هم نمی گرفت،  که به سمت آنان شلیک می شد، ا گلوله  کند. یک  اشغال 

ترس و واهمه ای در دل شان می انداخت و تأثیرگذار بود.
یزی و هماهنگی مان با ارتش چشمگیر نبود؛  گستردگی آتش، طرح ر پل ذهاب  در سر

کم هم نبود، تلفات مان بیشتر می شد. گر همین آتش  ولی ا
عبدالمحمود حجتی:

»هم زمان با تشکیل تیپ نجف اشرف، روزی حمیدرضا رادی که مسئول خمپاره ها بود، 
گفت که تصمیم دارد به جبهۀ جنوب برود و مسئولیت خمپاره ها را به من واگذار کرد.

منطقۀ  در  قادر  عملیات  حین  یور1364(  یور1336-20شهر )20شهر قربانعلی  فرزند  عموقنبری  عباسعلی  شهید  سردار   .1
یه به شهادت رسید.  عملیاتی اشنو



چندقدمتانجف

522

با  آنجا  نیروهای  که  داشت  قرار  عراقی ها  جلوی  و  ما  از  پایین تر  هم  جبهه ای 
ایشان  بود.   این خمپاره ها حسن سرباز   کار می کردند. مسئول  خمپاره های روسی 
که اینجا هستی و مسئولیت خمپاره ها را بر عهده داری، این  گفت: »شما  هم به من 

جبهه را تحویل بگیر تا من هم آزاد شوم و بروم جنوب.« 
پل ذهاب مسئولیت دو جبهۀ خمپاره بر عهده ام  بدین ترتیب تا 28اسفند1360 در سر

گرفتم و در مرحلۀ بعدی اعزام، به تیپ نجف اشرف رفتم.« یه  بود. بعد از آن تسو
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عملیات مطلع الفجر
ئمه؟ع؟ و شکست حصر آبادان و در نتیجۀ پیگیری  در پی عملیات پیروزمندانۀ ثامن الا
)سلسله  بزرگ  عملیات های  بر  علاوه  شد  مقرر  اشغالی،  مناطق  آزادسازی  استراتژی 
انجام  شمالی  و  میانی  جبهه های  در  محدود  عملیات  چند  کربلا(  به  موسوم  عملیات 
گسیل آن ها به سوی  شود، تا علاوه بر مشغول داشتن نیروهای دشمن در آن مناطق، از 

جبهۀ جنوب ممانعت به عمل آید.
این  در  که  اهدافی  بود.  عملیات  سلسله  این  ین  مهم تر از  یکی  الفجر  مطلع  عملیات 

عملیات دنبال می شد، عبارت بودند از :
ین و نفت شهر؛ - فراهم سازی مقدمات آزادسازی قصرشیر

ین؛ - نزدیک شدن به شهر اشغال شدۀ قصرشیر
- انهدام قوای دشمن؛

- جلوگیری از آرامش نیروهای دشمن در جبهۀ میانی.
پل ذهاب  پل ذهاب و گیلان غرب. محور سر منطقۀ عملیاتی دارای دو محور عمده بود: سر
یک: حاجیان و کورک  علاوه بر ارتفاعات متعدد از جمله برآفتاب، دارای تنگه های استراتژ
تیِ  ین و سایر خطوط مواصلا یق آن ها جادۀ گیلان غرب قصر شیر قاسم آباد می باشد که از طر

عقبۀ دشمن در دید و تیر قرار می گرفتند.
پل ذهاب از وسعت بیشتری برخوردار است،  در محور گیلان غرب که در مقایسه با محور سر
کوه، سرتتا، چرمیان، دیزه کش، بزنیلی و چند قلۀ دیگر وجود دارند.  ارتفاعاتی همچون: شیا

کوه بود.]2[ گیلان غرب و شیا هدف عملیات، آزادسازی بلندی های غرب شهر 
به  همراه  ارتش،  آموزش دیده بانی در یگان های  کردن دورۀ  از سپری  یوسف لطفی پس 
مطلع الفجر  عملیات  در  که  وی  شد.  مأمور  ارتش  به  تهران،  بچه های  از  نجفی  حسن 

حضور داشته، این گونه بیان می کند:
گیلان غرب عملیاتی در پیش است و به چند  که سمت ارتفاعات  »به ما خبر دادند 
دیده بان داوطلب نیاز دارند. من و حسن نجفی اعلام آمادگی کردیم. ما را توسط یک 
گیلان غرب بردند. پس از توجیه شدن، در ارتفاعات مستقر شدیم.  جیپ ارتشی به 
بسیجی  نیروهای  راست،  سمت  و  داشت  قرار  ارتش  از  گردانی  ما  چپ  سمت  در 
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مراغه بودند. طراحی عملیات به صورت مشترک انجام شده و فرماندهی آن بر عهدۀ 
گیلان غرب  غلامعلی پیچک بود. با اعلام رمز، عملیات مطلع الفجر آغاز شد و ما از 
حدود بیست کیلومتر جلوتر رفتیم و مستقر شدیم. بعد از گذشت چهل ودو ساعت از 
ید و ضمن دیده بانی وضعیت دشمن را  شروع عملیات، گفتند به ارتفاعات بعدی برو
گزارش دهید. همین که در ارتفاعات مستقر شدیم، از همه طرف تیراندازی آغاز شد. 
لحظاتی بعد حسن نجفی بر اثر اصابت ترکش خمپاره، مجروح شد. او را به کول گرفتم 

و به سختی پایین آوردم و سمت نیروهای پدافندی ارتش بردم.
دستور  نرو،  »جلو  گفتند:  من  به  بود.  دیده  آسیب  دیده بانی مان  بین  دور و  بی سیم 
گرفته بودیم، باز  که شب قبل  پدافند داده اند.« عراقی ها قصد داشتند ارتفاعاتی را 
گیرند. در آن منطقه نیروهای ارتش مقاومت خیلی خوبی از خود نشان دادند و  پس 
که خود  کردند. عراقی ها  کادر تا مرز شهادت مقاومت  بسیاری از سربازان و نیروهای 
کردند.  گلوله باران منطقه  پس  گیری مواضع قبلی شان ناتوان دیدند، شروع به  را در باز
یختند. ما در آن منطقه پناهگاه  گلوله ر از ساعت ده یازده شب تا صبح روز بعد 
کردیم و منتظر شدیم ببینیم تا صبح چه اتفاقی می افتد. در پشت  غارمانندی پیدا 
ارتفاعاتی که ما مستقر بودیم، دشت بزرگی وجود داشت که بر اثر شدت آتش دشمن، 
یی در دشت نداشتیم و همه در ارتفاعات و سنگرها  کاملًا روشن شده بود. ما نیرو

بودند.
کرد،  تعجب  من  دیدن  از  آمد.  جیپ  با  پیچک  غلامعلی  صبح  هشت  ساعت 
ارتش  به  دیده بانی،  برای  نجفی  حسن  و  »من  گفتم:  می کنی؟«  چه  »اینجا  پرسید: 
»با  گفت:  ایشان دادم.  به  و مجروح شدن نجفی  کارمان  از  مأمور شدیم.«  شرحی 

کنیم.« احتیاط جابه جایی انجام دهید، بایستی از این منطقه عقب نشینی 
دستور  کردند،  منتقل  عقب  به  را  شهدا  اینکه  از  پس  بودیم.  منطقه  در  روز  سه  دو 

پل ذهاب برگشتم.« عقب نشینی دادند و من به سر
عملیات  این  کلی  نتایج  بارۀ  در مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  سایت  وب 

نوشته است:
»وضعیت خاص منطقه و بُعد مسافت در محورهای مختلف و لزوم راه پیمایی در 
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بعضی از معابر ایجاب می کرد که زمان آغاز درگیری با دشمن، ساعت سه بامداد روز 
تی همچون: هوشیاری دشمن در برخی  20آذر1360 تعیین گردد؛ لیکن با بروز مشکلا
محورها و منحرف شدن نیروها از مسیر اصلی به دلیل پیچیدگی زمین، موجب شد 
تا عملیات زودتر از ساعت مقرر با رمز »یا مهدی؟عج؟ ادرکنی« انجام شود. با شروع 
یع بود و با تسلط کافی که بر زمین منطقه داشت،  کنش دشمن بسیار سر عملیات، وا
پل ذهاب، قوای  کند. در محور سر موفق شد از پیشروی نیروهای خودی جلوگیری 
جمهوری اسلامی به رغم عدم توفیق در فتح تنگۀ کورک، نقاطی از ارتفاعات برآفتاب 

کردند. ین را مسدود  گیلان غرب قصر شیر را به تصرف خود در آورده و جادۀ 
درگیری در محور گیلان غرب نیز به روشنایی روز کشیده شد و نیروهای عمل کننده 
کوه را به تصرف  در این محور موفق شدند با تقدیم تعدادی شهید و مجروح، ارتفاع شیا
زمندگان خودی در طول روز اول عملیات نیز در همین حد باقی  خود در آورند. تلاش ر
ماند و نیروهای عراقی توانستند با بررسی اوضاع و شناسایی مواضع نیروهای مهاجم، 
کوه پاتک کنند. این پاتک با مقاومت و هوشیاری  در شب دوم عملیات در محور شیا
کسب نتیجه، عقب رانده  نیروهای طرف مقابل خنثی شد و نیروهای عراق بدون 
شدند. در پی آن، آتش دشمن بر تمام محورها شدت یافت و در نتیجه ابتدا نیروهای 
خودی با فرماندهی ارتش مستقر در محور دیزه کش، سپس تعداد  دیگری از نیروها 

کردند. عقب نشینی 
بور که بدون اطلاع و هماهنگی با فرماندهی عملیات انجام شده  عقب نشینی های مز
بود، موقعیت محور سرتتان را از جناحین به خطر انداخت و در نتیجه نیروهای مستقر 

کنند. یاد مجبور شدند عقب نشینی  در این محور نیز به رغم مقاومت ز
ارتفاعات  از شروع عملیات فقط  روز  گذشت سه  از  که پس  در مجموع، در حالی 
کوه و برآفتاب در اختیار نیروهای خودی قرار داشتند، پاتک های سنگین و متوالی  شیا
یاد خط مقدم با  دشمن از یک سو و عدم امکان پشتیبانی از نیرو  به علت فاصلۀ ز
عقبه از سوی دیگر، موجب شد پس از هفده روز مقاومت، ارتفاعات مذکور مجدداً به 
گر چه قوای جمهوری اسلامی نتوانستند اهداف به دست آمده  تصرف دشمن در آید. ا
یان هفده  در این عملیات را تثبیت کنند و نگه دارند؛ لیکن آن ها موفق شدند در جر
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یاد بر دشمن دوهزار کشته و زخمی و صدوچهل  روز درگیری ضمن وارد آوردن تلفات ز
بی را برای انجام عملیات های بعدی به دست آورند.«  اسیر  تجار

گروه القارعه تشکیل 
یتش در جبهۀ محسن1 به مرخصی رفت. در اعزام  محمدرضا شفیعی پس از خاتمۀ مأمور
پل ذهاب در آورد.  که بار دیگر سر از جبهۀ سر مجدد قصد داشت به جبهۀ جنوب برود 

گروه القارعه را این طور بیان می کند:  ایشان نحوۀ تشکیل 
پل ذهاب رفتم. بچه های نجف آباد در مدرسۀ  »در 25آبان1360 در دومین اعزام، به سر
یان داشت و مردم به کار و تلاش  یس مستقر بودند. زندگی در روستا جر روستای تُرک و
کرده و خانه هاشان را ترک نکردند. نام این  یر آتش دشمن مقاومت  مشغول بودند. ز

زمندگان به مقر حاج بابا معروف بود. روستا در بین ر
کلاس و یک سالن بزرگ داشت. روز سوم حضورم در مقر حاج بابا،  این مدرسه چند 
گروه  تشکیل  برای  که  بود  شده  اعلام  کرد.  جلب  را  نظرم  دیوار  روی  گهی  آ یک 
گذاشته بودند »عملیات بدون  گروه را  اطلاعات عملیات، نیرو جذب می کنند. نام 
یباً موضوع برای همه مبهم بود و کسی نمی دانست قضیه چیست. پس  بازگشت« تقر
گرفتم. محل ثبت نام، ساختمان  از مسئول نیروهای نجف آباد، آدرس  از پرس وجو 
زی در کنار آن قرار داشت  یج ماشین های کشاور کشت و صنعت بود، که سازمان ترو
از بچه های  نفر  پانزده  متر.  یست سیصد  فاصله ای حدود دو با  بود،  نزدیک  ما  به  و 
که  کردند؛ البته شرط هم گذاشته بودند. امضای یک فرم تعهد  یسی  نجف آباد نام نو
افراد را ملزم می کرد به اینکه شش ماه در گروه بمانند. آنان بایستی با درک و شناخت از 
یت های گروه، مصمم و آماده، تا مرز شهادت همکاری و جانفشانی می کردند.  مأمور
و  کم صحبت  فرهیخته،  فردی  بود.  بنی احمد  سیدحسام الدین  با  گروه  مسئولیت 
که همیشه در حال مطالعه بود. ایشان پاسدار پادگان امام حسین؟ع؟ تهران  پرتلاش، 

کارها همراهی می کرد. بود و مهدی مرندی او را در 
پس از ثبت نام، بنی احمد و مرندی اهداف گروه را برای بچه ها شرح دادند. بعد از آن 
زمان ما رفتند. من، سیدابراهیم هاشمی، نصرالله عباسی، سعادت  تعدادی از هم ر
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گروه »عملیات  آموزش  برنامه های  و مرتضی معین در  خوشاوی، حسین سالدورگر 
کردیم. بدون بازگشت« شرکت 

بیان ما بودند که از پادگان امام حسین؟ع؟ آمده و آموزش   حجازی و یارعلی دو تن از مر
یب را بر عهده داشتند. یکی، انفجارات و تخر کتیک و جنگ های چر تا

کرد و حسین سالدورگر زخمی  از تیرها به سنگی برخورد  روزی حین آموزش، یکی 
که بچۀ خرم آباد بود،  یکوند  یز در گروه بیرون رفت. در میانۀ دورۀ آموزشی پرو شد و از 
یده و چابک، آشنا به کوه  ز یز از عشایر لرستان بود. فردی ور به جمع مان پیوست. پرو
گاهی اوقات به ما سر می زد؛ اما بنی احمد در مقر حضور  و دشت. مهدی مرندی 
بوط به کشت و صنعت بود و ساختمان آن نمایی  داشت. مقر، ساختمان دو طبقۀ مر
گروه عملیات بدون بازگشت بود. سنگی داشت. طبقۀ دوم آن ستاد و دفتر مسئول 
شرح  را  یت مان  مأمور محل  و  کرد  صحبت  ما  برای  بنی احمد  دوره،  یافتن  پایان  با 
ید. سعادت خوشاوی به عنوان مدیر  یکوند را به مسئولیت گروه برگز داد. پس از آن در
داخلی و مرتضی معین به عنوان رانندۀ گروه انتخاب شدند. غروب همان روز به منطقۀ 
بلوط رفتیم و در تپۀ مهدی2 که محور بچه های نجف آباد بود، مستقر شدیم. جلوی  دار
کثر خانه هایش توسط  که خالی از سکنه بود و ا بلوط قرار داشت  این تپه روستای دار
کمین،  یب شده بود. وظیفۀ ما شناسایی: میدان های مین، سنگرهای  دشمن تخر

یکی بود. محل استقرار نیروها و تانک های دشمن در آن محور و انجام عملیات چر
در یکی از شب ها که در سنگر نشسته بودیم، به دوستان پیشنهاد دادم که اسمی برای 
گشودم. سورۀ القارعه آمد.  کرد. من قرآن را  کس نامی را بیان  کنیم. هر  گروه مشخص 
کردیم و به اطلاع بنی احمد  گروه انتخاب  شگفت زده و خوشحال نام القارعه را برای 
گروه عملیات بدون بازگشت شد  کرد و از آن لحظه به بعد  رساندیم. ایشان استقبال 

»القارعه«.
دشت  باهنر  و  رجایی  شهیدان  عملیات  در  نجف آباد  بچه های  عملیاتی  محور 
یکوند و  با در روز  به آن منطقه آشنا بودم. یک  بود و من  بلوط و محور بازی دراز  دار
زی به  هاشمی از کانال آبی که کنار رودخانۀ الوند بود، عبور کردیم. کانال آب کشاور
دشت کوچکی منتهی می شد که از آن رد شده بودیم. این دشت در تیررس عراقی ها 
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بود؛ اما بر اساس تجربه ای که از آن منطقه داشتیم، عراقی ها در روز دقت چندانی روی 
بلوط شدیم. نمی دانستیم که دشمن در روستا  ما نداشتند. با احتیاط وارد روستای دار
یران شده گذر کردیم و مطمئن  کمین کرده است یا نه. با دقت از کوچه ها و خانه های و
شدیم کمینی در کار نیست. سمت راست رودخانۀ الوند دست بچه های همدان بود 
و عراقی ها در ارتفاعات سمت چپ آن مستقر بودند. به اولین تپۀ استقرار عراقی ها 
بین موقعیت و سنگرهای آن ها را شناسایی  کانال آب، با دور رسیدیم و از بین نیزار و 
گاهی  گرفتیم. یک نگهبان روی تپه بود و  کردیم. ما با فاصله پشت سر عراقی ها قرار 

خودروی تدارکات یا تانکر آب به این تپه رفت وآمد می کرد.
شب ها عراقی ها بیدار بودند و در آماده باش بسر می بردند. ترس از نفوذ نیروهای ایرانی 
که آن ها روزها  به مواضع شان و انجام عملیات ایذایی در شب، موجب شده بود 
کنند و شب ها بیدار باشند.  از صبح تا ظهر در سنگرهاشان بخوابند و استراحت 
کردیم و برگشتیم. با سایر دوستان  را ترسیم  کروکی تپه  موقعیت عراقی ها را ثبت و 
که روی آن تپه تک و عملیات ایذایی  کردم. نظرشان این بود  مشورت و نظرخواهی 
کرد. با یک بار شناسایی نمی توانیم استعداد  گفتم: »نباید عجله  انجام شود؛ اما من 

نیروها و تجهیزات دشمن را تخمین بزنیم.«
بار حدود  این  یکوند به همان منطقه رفتیم.  روز بعد به همراه نصرالله عباسی و در
کردیم. سه  یست متر بیشتر به عقبۀ عراقی ها نفوذ و تجهیزات شان را شناسایی  دو
دستگاه تانک و دو قبضه 106 در فاصلۀ صد متری سنگرهای شان مستقر بود. تردد 
آن ها از سنگری به سنگر دیگر عادی به نظر می رسید. نفرات مستقر در سنگرها را از 
ابعاد سنگر تخمین می زدیم. بر اساس برآورد ما حدود سی نفر آنجا مستقر بودند. در 
بین  یر نظر دشت، مرا صدا زد و دور بین تپه را ز یکوند که با دور حین ترسیم کروکی، در
را داد دستم. یک زن با لباس عادی از سنگر فرماندهی خارج شد و به سنگر دیگری 
گر زن مذکور، نظامی است بایستی لباس  که ا رفت. تحلیل ما از این موضوع این بود 
کار انجام  که برای عیاشی فرماندهان شان این  نظامی داشته باشد. احتمال دادیم 

می شود. 
پی جی  زن و نیروهای دیگرشان را بررسی و یادداشت کردیم  محل استقرار تیربارچی، آر



فصل6،جبهۀسرپلذهاب

529

و به تپۀ مهدی2 برگشتیم. برای انجام عملیات به ده نیرو نیاز بود و چند امدادگر و 
یکوند برای ارائۀ گزارش و طرح عملیات به بنی احمد،  یز در برانکادر. صبح روز بعد پرو
با تویوتای تدارکات به مقر حاج بابا رفت و شب برگشت. بنی احمد با انجام عملیات 
سرعت  برای  بود.  کرده  را  لازم  سفارشات  و  راهنمایی  خصوص  این  در  و  موافقت 
ین هماهنگی ما با بنی احمد بود.  کارها و اجرای تک، این اولین و آخر بخشیدن به 

بعد از آن ما خودمان مستقل تصمیم می گرفتیم.
روز  بود.  زمستان  فصل  چه  گر  ا بود؛  گرم  یباً  تقر پل ذهاب  سر منطقۀ  آب وهوای 
یکوند، عباسی،  کردیم. من، هاشمی، در 28آذر1360 ساعت سه بعدازظهر حرکت 
کانال  که سابقۀ حضور در منطقه را داشتند، به  معین و دو نفر از بچه های نجف آباد 
یر نظر گرفتیم و وارد روستا  بلوط را ز بین، تپه های مجاور دار آب رسیدیم. سپس با دور
شدیم. قبل از گرگ ومیش شدن هوا پشت سر عراقی ها مستقر شدیم. بین ما و دشمن 
پی جی زن، دو نفر تیربارچی و دو نفر غیر القارعه ای  رودخانۀ الوند قرار داشت. دو نفر آر

کرده بودیم. بلوط مستقر  کلاش و ژ3 داشتند. چهار نفر امدادگر هم در دار
یک شدن هوا تانک ها و جیپ های  یافته بودیم عراقی ها قبل از تار در شناسایی در
به محض  بودند.  تپه ساخته  بالای  که  روی سکوهایی مستقر می کنند  را  106شان 
اینکه  از  قبل  و  کشیدند  آتش  به  را  تجهیزات شان  بچه ها  سکو،  روی  آن ها  استقرار 
خدمۀ آن بتوانند کاری بکنند، در آتش سوختند و منهدم شدند. عراقی ها از سنگرها 
برای  زمان پیش بینی شده  رگبار.  به  بستندشان  ما  تیربارچی های  و  یختند  ر بیرون 
این عملیات، ده دقیقه بود. دشمن تصور نمی کرد از آن سمت رودخانه و از پشت 
پخانۀ  که خمپاره و تو یت مان به اتمام نرسیده بود  سر، هدف قرار بگیرد. هنوز مأمور
یکوند دستور عقب نشینی داد و  یز در یر آتش گرفتند. پرو بلوط را ز عراقی ها دشت دار
بچه ها به سرعت با عبور از کانال آب و نیزارهای کنار رودخانه، خود را به تپۀ مهدی2 
کسی آسیب نرسید. آن شب عراقی ها تا  رساندند. به لطف خدا، در این عملیات به 
یم1  کر یک،  گلوله هاشان روی جبهۀ محسن چر کردند؛ حتی  گلوله باران  صبح تپه  را 
و 2، تپۀ خروشان و تپۀ مهدی1 و 2 بی خاصیت بود. نیروها در همۀ تپه ها تا صبح 

آماده باش بودند. 
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یر نظر  بین منطقه را ز یکوند از سنگر نگهبانی به وسیلۀ دور یز در صبح روز بعد با پرو
گذشته به چشم می خورد.  گرفتیم. هنوز آثار دود و انفجار مواضع عراقی ها در شب 
گروه القارعه بود. همان روز در اخبار ساعت دو  این اولین تجربۀ عملیات نامنظم 
بلوط اعلام کرد؛  زمندگان اسلام را در منطۀ دار بعدازظهر، رادیو خبر عملیات پارتیزانی ر

اما اسمی از القارعه نبرد.
زمندگان رسید. بنی احمد   موفقیت القارعه در تمام محورها و پادگان ابوذر به گوش ر
یر نظر داشت و با پیروزی بچه ها  همان شب آمده بود و تپۀ مهدی2 و عملیات را ز
احساس غرور می کرد. صبح روز بعد هنگام خداحافظی گفت: » مرا در تصمیم خود 
امیدوار کردید.« پرسیدیم: »چطور؟« گفت: »می روم پادگان نیرو جذب کنم تا منطقۀ 

گسترش دهیم.« عملیات را 
ابراهیم خیری و مهدی مرندی هم به مقر آمدند، که نحوۀ انجام عملیات را برای شان 
یر قلۀ 1150 صخره ای بود،  که دقیقاً ز یم1  کر کردیم. یک هفته بعد، از جلوی تپۀ  بازگو 
بلوط  شروع کردیم به شناسایی منطقه؛ ولی کار خیلی سخت شده بود. قبلًا جلوی دار
نه تنها سیم خاردار بلکه میدان مین هم نبود. اما پس از آن عملیات، دشمن جلوی 
کشیده بود. حدود سه هفته  تمام تپه ها را مین گذاری و بعضی مناطق را سیم خاردار 
یم1 و جلوی غار خروشان شناسایی انجام دادیم. روزها پس از اقامۀ نماز  کر در تپۀ 
صبح می رفتیم شناسایی؛ اما به علت وجود نداشتن عارضۀ طبیعی در آن نقطه، در 
گلولۀ توپ شلیک می شد. تصمیم  دید دشمن بودیم و مرتب به طرف مان خمپاره و 
یم. در یک نوبت با گشتی های عراقی درگیر شدیم که  گرفتیم شب ها به شناسایی برو
گرفتیم. میدان های مین عراقی ها ناشناخته  پی جی و تیراندازی، آن ها را هدف  با آر
یکوند گزارشی تهیه کرد و به بنی احمد داد. او در گزارش  یز در و غیراستاندارد بود. پرو

کاری انجام داد. که در این محور نمی توان  نوشت 
یک شب حاج بابا، مرندی و بنی احمد آمدند به سنگر القارعه در تپۀ مهدی2. پس 
کروکی میدان مین و موانع دشمن را به آن ها  بارۀ محل استقرار دشمن،  از گفت وگو در
یم1 و  کر ید جلوی تپۀ  گفت: »برای انحراف ذهن دشمن برو نشان دادیم. بنی احمد 
یکوند  بلوط.« در ید دار پی جی شلیک کنید.« حاج بابا گفت: »دوباره برو چند گلولۀ آر
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بلوط  بلوط مثل قبل نیست. حاج بابا اصرار داشت به دار عقیده داشت که شرایط دار
بلوط تا از نزدیک اوضاع را بررسی کنند. حاج بابا گفت: »دشمن  یم. بردیم شان دار برو
با وجود این موانع، ذهن خودش را از عملیات شما در این منطقه راحت کرده است.«
بلوط آغاز کردیم؛ اما با دقت و کنترل بیشتر از قبل. همان حین  دوباره کارمان را در دار
القارعه رفته اند و مشغول  از پادگان به مقر  پنج نفر   که حدود بیست و باخبر شدیم 

آموزش هستند.
یق بی سیم به بچه ها گفته بود که شفیعی را خبر کنید  در یکی از روزها بنی احمد از طر
بیاید مقر. موقع غروب آفتاب با خودروی تدارکات رفتم مقر القارعه. بنی احمد بعد از 
یانت بزن و سر و تنی صفا بده و رخت و لباسی نو  احوالپرسی گفت: »سری به همشهر
کن و ساعت ده شب بیا طبقۀ بالا.« نیروهای جدیدی که به مقر آمده بودند، همانجا 
در طبقۀ اول پیش دوستان نجف آبادی بودند. سر موعد رفتم پیش بنی احمد. مشغول 
مطالعه بود. دو برگ کاغذ خط دار گذاشت روی میز و گفت: »دیدگاه امام علی؟ع؟  و 
یس.« پرسیدم: »موضوع چیه؟«  همچنین نظر خودت را در خصوص یک فرمانده بنو

گفت: »کاری نداشته باش.«
داشتم  خوبی  اطلاعات  مختلف  موضوعات  زمینۀ  در  و  بودم  مطالعه  اهل  چون 
بیش به خاطر داشتم، روی دو برگه  کم و و نامه ها و خطبه های حضرت علی؟ع؟ را 

نوشتم و دادم به بنی احمد.
گروه جدید، نماز صبح را به جماعت خواندند و رفتند برای  صبح روز بعد بچه های 
گروه  گفت: »از امروز مسئولیت  کرد و  آموزش. حدود ساعت ده، بنی احمد مرا صدا 
جدید در محور کاسه کبود بر عهدۀ شماست.« گفتم: »من مسئولیت قبول نمی کنم.« 
خلاصه چند دقیقه ای سر این موضوع کلنجار رفتیم. از بنی احمد اصرار که باید قبول 

کنی و از من انکار.
عصر آن روز گروه جدید به مقر بازگشت. در این فاصله سیدابراهیم هاشمی و نصرالله 

عباسی هم از تپۀ مهدی2 آمدند به مقر القارعه.
گفت:  کرد و ضمن معرفی من به عنوان مسئول،  بنی احمد همه را در سالن به خط 
»معاون های خودت را انتخاب کن.« من هم هاشمی را معاون اول و عباسی را معاون 
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یکوند ملحق شدند. همان شب  گذاشتم. تعدادی از بچه ها هم به نیروهای در دوم 
تویوتا سوار شدیم و چون جادۀ سرآبگرم در دید و تیررس دشمن بود، راننده از سمت 
یر قلۀ 1050  کوه دانه خشک را دور زد و ما را برد به روستای شیشه راه، ز پادگان ابوذر 
صخره ای. آنجا در دید دشمن نبود. به محض ورود به مقر شیشه راه، دو نفر از مسئولان 
کدام تان هستید؟«  پرسید: »حاجی شفیعی  استقبال مان. یکی شان  به  آمدند  آنجا 
گفتم: »شفیعی هستم؛ اما حاجی نشده ام!« لبخندی زد و  خودش را اسماعیل  من 
احمدلو معرفی کرد، مسئول محور بازی دراز . معاونش هم محمد رمضانی بود. پرسید: 
»برنامه تان چیست؟« گفتم: »هر دستوری که شما بفرمایید.« گفت: »در یکی از اتاق ها 

یم. کاسه کبود برو ید تا فردا شب به محور  مستقر شو
کس  خودش را  گروه خواستم برای آشنایی با هم، هر  آن شب در اتاق از بچه های 
معرفی کند. به خاطر دارم در آن جمع جدّی، یکی از بچه ها خودش را این طور معرفی 
گفت: »فرزند فرج  کناری اش  کرج.« بلافاصله فرد  کرد: » من محرّم خلج، اعزامی از 
کمی استراحت، نزد  یر خنده. پس از معرفی و  با دست و پای فلج... !« همه زدند ز
یا بود. از  احمدلو رفتم و با هم آشنا شدیم. احمدلو انسانی وارسته، صمیمی و بی ر
گفت وگوی مان باز شد. از  کرد و به این ترتیب باب  سابقه ام و وضعیت القارعه سؤال 
کند.  کاسه کبود را بیاورد و مرا با منطقه آشنا  که نقشۀ محور  کردم  ایشان درخواست 
رمضانی نقشه و کالک منطقه را آورد و احمدلو پس از توجیه من گفت: »ما روی القارعه 
خیلی حساب باز کردیم.« گفتم: »امیدوارم وظیفه مان را خوب و کامل انجام دهیم.«

زمان صحبت می کردند و از هر دری سخن می گفتند. یکی از آن ها داوود  روز بعد هم ر
گر اجازه بدهی  لطفی بود، بچۀ ساری. گفت: »یک آرم برای القارعه طراحی کرده ام، ا
روی جیب بچه ها بکشم.« وقتی نشانه را دیدم، پسندیدم. لطفی آن را روی جیب 

کرد. گروه بیست وسه نفرۀ القارعه جلوۀ خاصی پیدا  کرد و با این آرم،  بچه ها ترسیم 
و  قطب نما  بین،  دور اسلحه،  انفرادی،  تجهیزات  تحویل  و  اسکان  روز  دو  از  پس 
شدیم.  کاسه کبود  محور  عازم  بازی دراز  جبهۀ  تویوتای  با  و  خوردیم  شام  بی سیم،  
بانی  مرتضی نوری از بسیجیان مشهد راننده مان بود. ما را از تنگۀ مرندی برد. به دژ
تنگه که رسیدیم، رفتم سراغ مهدی مرندی و با هم خوش وبش کردیم. گفتم: »خبری 
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ازت نیست.« گفت: »مسئولیت تنگه و قلۀ 1100 گچی را بر عهده دارم.« قرار شد پس 
از استقرار در کاسه کبود، سری به ما بزند. از تنگۀ مرندی تا کاسه کبود چهار کیلومتر راه 
یری و شیب تند قرار داشت. مجبور شدیم آرام و نورخاموش  بود که تمام مسیر در سراز
کاسه کبود را بر عهده داشت. آمد به  کنیم. احمد شاهسون، فرماندهی محور  حرکت 
کوچک مستقر  استقبال مان و با هماهنگی ایشان، بچه های القارعه در چند سنگر 
شدند. روز بعد با نظر شاهسون جانمایی یک سنگر تجمعی مشخص شد و بچه ها 
کشید تا سنگری  با همکاری یکدیگر مشغول سنگرسازی شدند. سه چهار روز طول 
به ابعاد دو مترونیم در ده متر ساخته شد. بیست وسه نفری به راحتی در آن استراحت 

می کردیم.
تپۀ  و  کاسه کبود  موقعیت  علیپور،  شهید  تپۀ  روی  از  شاهسون  اتفاق  به  شب  یک 
کله قندی را که جلوی محور کاسه کبود قرار داشت و دشمن روی آن مستقر بود، دیدیم.

کار شناسایی در منطقه آغاز شد. ما برای رسیدن به چم امام   پس از احداث سنگر، 
کله قندی را تصرف می کردیم. با  حسن؟ع؟ و قطع جادۀ ارتباطی دشمن، می بایست 
دو گروه به گشت و شناسایی می رفتیم. یک روز با بچه های مازندران از سمت راست 
که شامل: رودخانه،  کله قندی  کرج در سمت چپ  کله قندی و روز بعد با بچه های 
کارشان را یاد  دشت و تپه بود. سمت راست این محور فقط تپه و شیار بود. بچه ها 
را  هاشمی  سیدابراهیم  نبود.  من  روزۀ  هر  حضور  به  نیازی  شدند.  مسلط  و  گرفتند 
سرگروه بچه های کرج کردم و نصرالله عباسی را سرگروه بچه های مازندران. با پیشنهاد 
به  کاسه کبود  کارهای مسئول محور  در  القارعه،  امور  انجام  احمد شاهسون ضمن 
عنوان معاون محور، به واحدهای کاسه کبود سرکشی و از سنگرهای کمین و تجهیزات 
گزارش می دادم. روزها برای نیروهای مستقر  آنان بازدید می کردم و مشکلات شان را 
کلاس های آموزشی و  گرفته تا نیروهای پدافندی،  کاسه کبود از نیروهای القارعه  در 

کردم. روخوانی قرآن بر پا می 
کارهای   در آن زمان نیروی فرهنگی و طلبه در بین بچه ها حضور نداشت. علاوه بر 
اطلاعات عملیات و پدافندی محور، امور فرهنگی و ارشادی بچه ها نیز بر دوشم افتاد. 
گذاشته  که با اصرار بچه های القارعه بر عهده ام  اموری همچون امام  جماعت نماز، 
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یق رساله پاسخ دهم  شد و فرصتی پیش آمد تا مسائل شرعی و احکام بچه ها را از طر
و خطبه های نهج البلاغه را برای شان بخوانم. خلاصه در طول شبانه روز درگیر بسیاری 
از کارها می شدم. یک روز که احمدلو آمد کاسه کبود، به ایشان گفتم: »من به کارهای 
اساسی خودم نمی رسم. این کارهای فرهنگی خیلی وقت مرا می گیرد و به هر شکلی 

کاسه کبود بیاور.« که ممکن است یک روحانی به 
که لباس نظامی پوشیده بود.  چند روز بعد احمدلو آمد. همراهش یک روحانی آورد 
گر عیب دارد که به درد ما نمی خورد.«  گفت: »این روحانی یک عیب دارد!« گفتم: »ا
که فارسی را به  یت است. عیبش این است  کو گفت: »این بنده خدا از مجاهدین 
بان فارسی یادش می دهیم.« آن روحانی  سختی حرف می زند.« گفتم: »مهم نیست. ز
بی بلد بودم و می توانستم  بیش عر خودش را خالد احمد دهراب معرفی کرد. من کم و
از  بعد  است.«  پیش نمازمان  خالد  امروز  »از  گفتم:  دوستان  به  شوم.  هم کلام  او  با 
او سپردم. ضمن  به  را هم  کلاس های آموزش قرآن، نهج البلاغه و احکام  چند روز، 
کارمند  بان ایتالیایی و انگلیسی مسلط است.  که به ز صحبت با خالد متوجه شدم 
امام  خمینی،  به  و به خاطر علاقه  بوده  یت  کو ارشد حسابداری اسکلۀ سی ای لند 
کن قم شده  کرده و با خانواده سا کار و زندگی  اش را رها  انقلاب اسلامی و مردم ایران 
کسب معارف دینی شیعه، دروس حوزوی را در حوزۀ علمیۀ قم  است. سپس برای 
که برای ادای دِین به جبهه آمده. پس از مدتی خالد  کرده است. او می گفت  دنبال 
گروه القارعه شد. وی برای شنود مکالمات بی  سیم عراقی ها  یکی از نیروهای اصلی 

کرد و حین عملیات های ایذایی چند بار مجروح شد.«  کمک های بسیاری به ما 
یها: احمد قیصر

یت دادند که همراه گروهی  »مدتی بعد از عملیات شهیدان رجایی و باهنر به من مأمور
پل ذهاب بروم. با مسئولیت خودم سیصد نفر از بسیجی ها  از نیروهای بسیجی به سر
را به آنجا بردم. حدود هفت ماه در ارتفاعات بازی دراز بودیم. در این مدت گروه های 
ین بچه های قدیمی تر می شدند. مسئولیت  صد یا پنجاه نفره به منطقه اعزام و جایگز

منطقه هنوز بر عهدۀ محسن حاج بابا بود و جبهه بیشتر حالت پدافندی داشت.
لندکروز  تویوتا  خودرو  یک  با  کاظمی  احمد  روز  یک  ئمه،  ثامن الا عملیات  از  بعد 
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از بچه های  تعدادی  »با  گفتم:  »اینجا چه می کنی؟«  از من پرسید:  آمد.  به منطقه 
یم.« با هم به محور رفتیم. در خط گشتی زد  نجف آباد، محور بازی دراز را در دست دار
که جنوب بروم. اینجا از  گفته است  گفت: »آقارحیم به من  کرد و  و اوضاع را بررسی 
عملیات خبری نیست.« دو روز آنجا ماند و راهی جنوب شد. من هم بعد از عملیات 
نجف آباد  به  و  سپردم  پاینده  به  را  پل ذهاب  سر نیروهای  مسئولیت  فتح المبین 

برگشتم.« 
جبهۀ  در  مدتی   1361 سال  اوایل  از  که  نجف آبادی  زمندگان  ر از  یعتی  شر سیدرسول 

پل ذهاب بوده است، در خاطرات خود بیان می کند: سر
و جبهه های غرب  بازی دراز  قلۀ  از  اطلاع دادند دشمن  که  بودیم  مقر حاج بابا  »در 
این  بود.  شده  انجام  نیز  جنوب  در  رمضان  عملیات  است.  کرده  عقب نشینی 
عملیات، خطوط دفاعی دشمنِ تا دندان مسلح را با آن همه موانع زمینی، شکسته 
بود. آن روزها صحبت از صلح و عقب نشینی به مرزهای بین المللی بود. همچنین 
و  بودند  گرفته  جای  خسروی  مرز  و  ین  قصرشیر در  آق داغ  کوه های  پشت  عراقی ها 
گلوله های توپ و خمپاره بود و  گرم، سفرۀ  تحرکات پدافندی داشتند. بیابان های 
گاهی سر و صدای یک ماشین نظامی که به سرعت در جاده های خالی می رفت تا از 
یب شده  یخت. شهر، تخر گلولۀ توپ ها در امان باشد، سکوت بیابان را در هم می ر
گویی چرخش زمان این گونه می خواست. مقر دوم ما  و باغ های لیمو سوخته بودند. 
یزی  شد  ین منتقل شد. یک عملیات هم طرح ر به منطقه ای بیابانی نزدیک قصرشیر
که خود ما آن را تدارک  دادیم و نیروهای عملیاتی آن نیز از بچه های تیپ31عاشورا 
با چوب های  را  کرده و سقف آن  انبار مهمات اصلی داخل زمین حفر  بودند. یک 
یخته بودند. برای ورود به این  ک ر بزرگ و محکم پوشانده و روی آن هم چند متر خا
که داخل آن  یرزمینی، پله هایی از جعبه های چوبی مهمات چیده شده بود  انبار ز
انواع  با فانوس های نفتی روشن می شد.  انبار  کرده بودند. داخل این  ک  از خا را پر 

مهمات به صورت ردیفی و مشخص چیده شده بود.
کامیون مهمات آوردند. مهمات را به سرعت داخل انبار  شبِ قبل از عملیات، یک 
تخلیۀ  کار  می کرد.  منظم  گلوله  نوع  روی  از  را  آن ها  فانوس  با  مهمات چی،  بردیم. 
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مهمات برای قبل از عملیات ایذایی و تحکیم مواضع انجام شد.
ین  کنار جادۀ قصرشیر بعد از یک عملیات محدود، موقعیت پدافندی ما را درست 
ین تعیین کردند. آنجا چند تپه بود که  به طرف مرز خسروی، پشت قبرستان قصرشیر

کرده بودند. آن ها را به جبهۀ چنگیز1، مهدی1 و مهدی2 نام گذاری 
بچه ها به نوبت در مکان های از پیش تعیین شده نگهبانی می دادند. فاصلۀ جبهۀ 
پدافندی ما از پادگان ابوذر و مقر حاج بابا خیلی دورتر شده بود؛ بنابراین رفت وآمد 

کمتر انجام می شد.
البته  می کردیم.  استفاده  ین  قصرشیر رودخانۀ  از  خود،  شخصی  امور  و  حمام  برای 
علت  به  چند  هر  باشیم.  نداشته  مشکلی  تا  می کرد  کمک  نیز  تابستان  گرم  هوای 

کارهای ضروری به رودخانه بروند.«2 بی انضباطی، بچه ها حق نداشتند غیر از 
پل ذهاب را در آن موقع این گونه توصیف می کند: یعتی وضعیت جبهۀ سر سیدرسول شر

که سنگرهای تجمع، پشت تپه در دل زمین حفر  »وضعیت جبهه به این شکل بود 
سنگرهای  می کردند.  استراحت  نفری  چهار  دستۀ  یک  سنگر  هر  در  بودند.  شده 
ژانس، فرماندهی و بی سیم نیز  که خیلی بزرگ بودند. تدارکات، اور اختصاصی نماز 
با فاصله های مناسب در کنار هم حفر شده بودند. منبع آب، نفت و خودروها، کمی 
ک استتار کرده بودند.  پایین تر در دل تپه جاسازی شده و روی آن ها را با گونی های خا
در رأس تپه، یک کانال نفررو کنده شده بود که نیم خیز، داخل آن حرکت می کردیم. در 
فواصل معیّن هم حفره هایی کوچک تعبیه شده بود؛ به اندازۀ ایستادن یک یا دو نفر، 
که سنگرهای نگهبانی را تشکیل می دادند. کانال ها و سنگرهای نگهبانی را برای این 

که خمپاره داخل آن نیفتد.  تنگ می ساختند 
که آخر شب نگهبانی می دادند،  در شبانه روز چند نوبت نگهبانی داشتیم. دو نفری 
تدارکات را هم به سنگرها می رساندند و در طول روز دیده بانی می کردند. سه چهار روز 
کامل می شد و دوباره نوبت دیده بانی همان نگهبان اول می شد. یک بار این چرخه 
سنگر  دو  و  می پوشانید  را  تپه  طول  شب  در  دسته  چهار  و  نگهبانی  سنگر  چهار 

1. اناری، پاسدار رسمی و فرمانده موقت جبهۀ چنگیز بود. ایشان بعدها نام خود را به ابراهیم مهاجر تغییر داد.
2. عینک پدر، ص 44 و 45.
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دیده بانی اول و آخر تپه به صورت دو نفری در روز اداره می شد.
کنسرو و  خودروی تدارکات در اول شب، نان خشک، غذا )شام(، تنقلات، آجیل، 
گاهی میوه می آورد. صبح، قبل از سپیده دم نیز ناهار گرم، یخ و میوه می آورد و قبل از 

روشن شدن هوا به عقب برمی گشت.
دیده بان روز در صورتی که داخل کانال نگهبانی می داد، به جای غذای گرم از کنسرو 
استفاده می کرد. همچنین آن ها مسئول بودند میوه و آب را نیز صبح زود به بالا ببرند.
در طول روز ، دشمن روی مواضع ما دید داشت و رفت وآمد قدغن بود. با دیدن یک 

گلوله باران وجود داشت. نفر، احتمال چند ساعت 
باله بود. قوطی کنسرو، پوست میوه و  یکی از مشکلات دیده بان های روز، جمع آوری ز
کرده، با رسیدن شب پایین می آوردند و در محل  نان های زاید را در گونی جمع آوری 

مخصوص دفن می کردند. 
پیرمردی بود به نام مشهدی علی از اهالی اسفیدواجان.1 مرد باخدایی بود و به بچه ها 
روحیه می داد. این کار او باعث دلگرمی بچه ها می شد. او آن ها را امر به نظافت و نماز 
کنترل امور نظافتی را عهده دار بود. با اینکه همه را دوست داشت،  جماعت می کرد. 
کانال را در  به دلیل مسئولیتش، با افراد رفتاری متفاوت داشت. نظافت سنگرها و 
کنترل می کرد. بعد به دیده بان ها اجازۀ مرخصی می داد تا برای  اولین شیفت شب 

گر لازم بود سر بچه ها داد هم می زد. نماز و شام پایین بروند. ا
کنسرو را به  کنسرو، پوست هندوانه و  یک روز دیده بان ها پس از خوردن هندوانه و 
ین،  یخته و درِ گونی را نبسته بودند. در منطقۀ قصرشیر اشتباه داخل گونی نان خشک ر
که زنبورهای قرمز و بزرگی داشت. یکی از  نخلستان های نیم سوختۀ خرما فراوان بود 

یا و سالک، زنبورها بودند. مشکلات ما علاوه بر پشۀ مالار
گونی نان خشک رفته و دیده بان ها متوجه نشده بودند. هنگام غروب  زنبورها داخل 
یکی از بچه ها متوجه  شد و این مطلب را به بقیه می گفت، تا راه حلی پیدا کنند. قرار 

گونی را ببندند تا بعد با خود ببرند پایین.  شد درِ 

کنونی. 1. رضوان شهر 
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کانال و  دیده بان ها برای نماز رفتند. طبق معمول مشهدی علی هم برای سرکشی به 
باز  کرد و دست و  را  گونی  یکیِ اول شب،  تار از همه جا، در  سنگرها  رفت. بی خبر 
کردن، داخل آن  برد. زنبورهای زندانی هم فرصت پیدا  کردند و  صورتش را برای نگاه 
یاد  دست و صورت مشهدی را نیش  زدند. مشهدی به سر و صورت خود می زد و فر
کردم  که از تپه پایین می آمد... . فکر  می کشید. همه وحشت زده به او نگاه می کردند 
که نه صدای گلوله آمد و نه کسی با مشهدی شوخی داشت! پس چه شده که این طور 
کت شود. می ترسید دشمن  یاد می زند؟! فرمانده اصرار داشت که مشهدی علی سا فر
ید. زنبورها هشت جای بدنش را نیش  صدایش را بشنود. امدادگر هم به طرف او می دو
یاد از هوش رفت و  او را با آمبولانس به پادگان  زده بودند. مشهدی پس از مدتی داد و فر

ابوذر فرستادند.«1 
یم: پل ذهاب را با روایت خاطره ای از علی صالحی به پایان می بر  بخش جبهۀ سر

پل ذهاب به پایان رسید و آمدیم پادگان ابوذر، تا با اتوبوس به  یت مان در سر »مأمور
گرفت و در حالی  نجف آباد برگردیم. محسن حاج بابا آمد پای اتوبوس. قرآن دستش 
کرد. وقتی بچه ها سوار  یر قرآن رد  یه می کرد، تک تک بچه های نجف آباد را از ز گر که 
گر  ا دارم  خواهش  »من  گفت:  و  داد  قسم  را  همه  بالا.  آمد  اتوبوس  رکاب  از  شدند، 

خواستید دوباره جبهه بیایید، همین جا بیایید.« آمدیم نجف آباد. 
کار می کردم. یک روز صبح که  من در نجف آباد پیش استاد مکانیک موتورسیکلت 
پل ذهاب بودیم،  مشغول کار بودم، محمود مشاوری2 یکی از بچه هایی که با هم در سر
گفتم: »چند  یم دیدنش؟«  گفت: »حاج بابا آمده سپاه نجف آباد، می آیی برو آمد و 
که رفت انجام دهد  کاری داشت  یم.«  کار موتورم تمام می شود، بیا تا برو دقیقۀ دیگر 

و برگردد. 
کردم. داشتم وصف محسن حاج بابا را برای استادم بیان می کردم.  موتورم را درست 
حاج بابا فرمانده دلاوری بود. ایشان تنها یک فرمانده نبود. معلم مهربانی بود. وقتی 
می خواست برای گشت برود، روز می رفت. می آمد جبهۀ مهدی و از پیش من می رفت. 

1. همان منبع.
2. شهید



فصل6،جبهۀسرپلذهاب

539

من آن موقع مسئول تدارکات جبهۀ مهدی بودم. می آمد و می زد پشت شانه ام و با 
لحن تهرانی اش می گفت: »صالحی جان، من می روم شناسایی، وقتی برگشتم چی 

یم.« کنسرو دار آماده داری؟« می گفتم: »حاجی برو به سلامت. ان شاءالله برگشتی 
یار  کنسرو ماهی یا خاو کنسرو بود و نان خشک. وقتی برمی گشت، برایش  غذای ما 
هشت  ساعت  و  شناسایی  می رفت  صبح  دَم  یک روشن  تار هنگام  می کردم.  باز 
که حاج بابا ما را تا پشت دشمن و در فاصلۀ ده  یا نُه برمی گشت. بچه ها می گفتند 
یف می کردم، یک وقت دیدم  که داشتم از حاج بابا تعر متری شان می برد. همین طور 
حاج باباست.  دیدم  کردم،  نگاه  ایستاد.  مغازه  جلوی  و  آمد  عقب عقب  پیکانی 
یزی داشت. لباس سپاه می پوشید. به استادم  یش بلند، قد کوچک و جثۀ ر حاج بابا ر
گفتم: »خودش آمد.« گفت: »کی؟« گفتم: »فرمانده مان.« گفت: »کجا بوده؟« از مغازه 
بوسی  گرفتیم. رو آمدم بیرون. ایشان هم از پیکانش پیاده شد. همدیگر را در آغوش 
گفت: »صالحی جان آمدم  کجا؟«  کجا، اینجا  گفتم: »حاجی شما  و حال و احوال. 
یک سری به بچه های نجف آباد بزنم و بروم عیادت حاج صادقیان.« از بچه هایی بود 
که حین عملیات چشمش را از دست داد. گفت: »نشانی اش را از سپاه گرفتم تا بروم 
که به  گفت: موقعی  سرش بزنم.« حاج صادقیان در امیرآباد زندگی می کرد. حاج بابا 
که رفتی توی این شهر، مثل دوچرخه  کردم  نجف آباد رسیدیم، به راننده ام سفارش 
رانندگی کن. تند نرو. می خواهم این شهر را ببینم. داشتم آن طرف خیابان را می دیدم 
گفتم:  راننده ام  به  مغازه ای.  این  داخل  شما  دیدم  طرف.  این  برگرداندم  را  سرم  که 

کردم.« »برگرد. دوستم را پیدا 
یم منزل. گفت: »وقت ندارم صالحی جان. اجازه  به حاج بابا خیلی اصرار کردم که برو
از دیدار حاج صادقیان، در سپاه نجف آباد جلسه  بعد  بده در یک فرصت دیگر.« 
کند. آن شب با  داشت و قرار بود بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع صحبت 

ین دیدار ما با حاج بابا بود.« بچه ها رفتیم مسجد جامع و این آخر
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پیوست 
رهی از دزفول به  رهی از تهران و یک یگان ز ]1[پادگان ابوذر: در حدود سال های 1342 و 1343 یک یگان ز
ین شدند. پل ذهاب و قصرشیر منظور سرکوب یکسری اغتشاشات محلی در مرز خسروی، وارد منطقۀ سر

کردن چادر مستقر شدند.  پا  پل ذهاب با بر کیلومتری سر یخک در چند  این یگان ها در ابتدا در منطقۀ ر
پنج روز تعیین شده بود؛ ولی به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه و حساس  یت این یگان ها چهل و مأمور
یت به طول انجامید. در آن سال ها در نظر بود مکانی جهت احداث پادگان  بودن مرز ایران و عراق این مأمور
مشخص شود که این پادگان، هم مرکز آموزش و پشتیبانی کنندۀ نیروها در مواقع ضروری باشد و هم محل 

کشور. حضور دائم نیروها در غرب 
که پادگانی در منطقۀ سرآب گرم یعنی ضلع جنوبی  بعد از بررسی ها و بحث های مختلف، نتیجه این شد 
پل ذهاب احداث شود. به علت وضعیت نامناسب جغرافیایی و نزدیک بودن به مرز، در  شهرستان سر
پل ذهاب و در  نهایت تصمیم بر این شد تا پادگان در فاصلۀ بیست کیلومتری از جنوب شرقی شهرستان سر
گروه  کار توسط  کوه های دانه خشک و تنگۀ پیرحسین احداث شود. این  منطقه ای به نام نقشین در دامنۀ 
پرستی فرماندهی ارتش به نام تیمسار نصراللهی آغاز شد.  خبره ای از مهندسان نیروی زمینی ارتش و به سر
که دو  ساخت و ساز پادگان، عملیات ساختمانی، طراحی خیابان ها و تأسیسات فنی آن را به سه شرکت 
بل قسمت  گذار شد. شرکت خارجی آر شرکت آن خارجی و یک شرکت مشترک ایرانی و خارجی بود، وا
کار لوله کشی، تأسیسات برق و فاضلاب را بر عهده گرفتند.  ساخت و ساز ساختمانی و شرکت کاندیشن، 

کار خیابان  کشی و آسفالت آن را به اتمام رساند. کباتان،  شرکت ایرانی ا
که برای مدت  گذاشتند و نیروهایی را  به خاطر احداث پادگان در منطقۀ قلعۀ شاهین، نام آن را شاهین 

پنج روز مأمور شده بودند، به این پادگان حرکت دادند و برای همیشه ماندگار شدند. چهل و
ین پادگان  بعد از پیروزی انقلاب، نام این پادگان به ابوذر تغییر یافت. پادگان ابوذر به دلیل اینکه نزدیک تر
کز مهم و تأثیرگذار  کشور است، در طول هشت سال دفاع مقدس یکی از مرا به نقطۀ صفر مرزی در غرب 

نظامی بود. 
کبر شیرودی  که نقشی اساسی در جلوگیری از سقوط پادگان ابوذر داشت، شهید علی ا زمندگانی  یکی از ر
بود. روزی بنی صدر به  عنوان فرمانده کل قوا به پادگان ابوذر آمده و دستور داده بود تا تمام تجهیزات نظامی 
گفت:  پادگان به بیرون منتقل و زاغه های مهمات منهدم شود. شهید شیرودی در جواب چنین دستوری 
یادی داده ایم. من به پشتوانۀ خدای بزرگ و با کمک مردم و  ک، خون های ز »ما برای این انقلاب و آب و خا
ین قطرۀ خونم از پادگان دفاع خواهم کرد و هر نوع وسیله و تجهیزاتی  زمندگانی که در اینجا هستند، تا آخر ر

ید، آن را منهدم می کنم.« را بخواهید از این پادگان ببر
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زمندگان همه با هم این شعار را سر دادند: »حزب الله  بنی صدر تا این حرف ها را شنید، پادگان را ترک کرد و ر
حزب الله پیشمرگ روح الله«.

 ]2[ عملیات مطلع الفجر از سلسله عملیات های دورۀ آزادسازی به شمار می رود که در منطقۀ گیلان غرب 
گیلان غرب در جبهۀ میانی صورت پذیرفت. کوه و با هدف آزادسازی ارتفاعات غرب شهر  و شیا

حمله با رمز یا مهدی ادرکنی در 20آذر1360 و با فرماندهی و همکاری مشترک سپاه و ارتش اجرا شد و به 
کوه و برآفتاب انجامید؛ ولی پاتک های سنگین عراق و نبود پشتیبانی و  آزادسازی موقت بلندی های شیا
حمایت کافی از نیروها، به دلیل فاصلۀ چشمگیر خط مقدم با خطوط عقبه، موجب شد تا پس از هفده روز 

مقاومت و حفظ مناطق آزاد شده، بار دیگر این مناطق به اشغال دشمن در آید.
کورک و معاون عملیات ستاد سپاه منطقۀ7 غرب  حین عملیات، غلامعلی پیچک فرمانده محور تنگ 
کشور به شهادت رسید. با این وجود در طی چندین روز درگیری، شماری از بلندی های منطقه و روستاهای 
گیلان غرب، تنگ حاجیان،  ین آن ها دشت  که مهم تر کسازی شد  گرفته و پا اشغال شده، از دشمن پس 
گور سفید و چوار بودند. علاوه بر این، دو فروند هواپیما، یک فروند بالگرد و شماری از  کمار،  روستاهای 
از  تن  تعداد 2150  و  نیروی مخصوص دشمن منهدم  از  گردان  نیمه سنگین و چهارده  و  ادوات سنگین 

کشته، زخمی و اسیر شدند.  نیروهای بعثی 
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پل ذهاب، از راست: 1. شهید علی پورقاسمیان 2. شهید محمود عینی 3. شهید علی ماندگاری 1360، جبهۀ سر
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پل ذهاب، عطاء الله امینی پس از احداث سنگر خمپاره انداز دستور شلیک می دهد 1360، جبهۀ سر

1360، حمیدرضا رادی و عطاءالله امینی پس از احداث سنگر اجتماعی و سنگر خمپاره انداز
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یس و ساختمان مقر حاج بابا، 1. طلبۀ شهید 2. شهید خسرو ایروانی 1361، روستای ترک و

زمنده 4. اصغر پورشبان یها 3. ر یس، مقر حاج بابا، 1. سردار شهید عباسعلی عموقنبری 2. احمد قیصر 1360، روستای ترک و
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زمنده کنار ارتفاعات بازی دراز،  1. علی صالحی 2. چراغی 3. ر گچی،  پاییز 1360، قله 

بهار1361، پادگان ابوذر، جمعی از دیده بان ها، 1. شهید سعید امین 2. رضا صادقی 3. شهید حاج نجفی 4. شهید هوشنگ 
زمنده نشسته: شهید یدالله منتظری موحدی 5. ر
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گلولۀ توپ 105 میلی متری، از راست: 1. بیژن عظیمی  کنار پوکه های  پل ذهاب، مقر شهید بهشتی، در  1360، جبهۀ سر
2.حمیدرضا زمانیان 3.گندمکار

پوشیدۀ توپ 105میلی متری ین، موضع سر تابستان 1361، محور قصرشیر
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بین خرگوشی 1360، دیدگاه شاه نشین، عبدالله روح اللهی در حال دیده بانی با دور

1360، بچه های دیده بانی در حال استراحت
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یس، مقر حاج بابا، ایستاده از راست: 1. سیدهادی حسینی 2. شهید محمود زارع 3.  گروه القارعه، روستای ترک و  ،1360
گروه( 5. حسن ساروزه 6. علی شجاعی 7. ناصر تراب زاده یزمحمدی 4. سیدابراهیم هاشمی)معاون  محمود عز

 .4 داخلی(  )مدیر  خوشاوی  سعادت   .3 گروه(  )فرمانده  شفیعی  محمدرضا   .2 گروه(  )راننده  معین  مرتضی   .1 نشسته: 
محمدرضا چهار ده

یتی( 3. سیدابراهیم هاشمی کو زمندۀ  کبود، 1. محمدرضا شفیعی 2. خالد دهراب )ر کاسه  پل ذهاب، محور  1360، سر
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کورک، بعد از عملیات مطلع الفجر، تعدادی از مجروحان و شهدای عملیات 1360، تیغه های برآفتاب، تنگ 

زمندگان مهرماه 1360، مسجد جامع نجف آباد، محسن حاج بابا در دیدار با ر
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چند ماه ابتدای جنگ با فراز و نشیب های بسیاری سپری شد. در این برهۀ زمانی که مقطع 
هجوم ارتش عراق و تثبیت نیروهایش در جنوب و غرب سرزمین  ایران بود، ارتش ایران و 
کامی در عملیات زمینی، به یک حالت موازنۀ قوا رسیدند. یعنی هیچ کدام دیگر  عراق با نا
نمی توانستند کاری انجام دهند، ارتش عراق نزدیک دروازۀ اهواز و دزفول متوقف شده بود و 

ارتش ایران نیز توانایی لازم برای آزادسازی خرمشهر، سوسنگرد و هویزه را نداشت.
ارتش ایران با انجام چهار عملیات کلاسیک، نتایج موفقیت آمیزی کسب نکرد و طرح های 

جنگی بنی صدر به نتیجه نرسید. 
ید:  محسن رضایی میرقائد در این باره می گو

عملیات ها  این  در  می توانند  ارتش  و  بنی صدر  می کردند،  فکر  ما  پاسداران  »حتی 
این عملیات ها  نیروهای سپاه در  از  یادی  ز لذا بخش  کنند.  آزاد  را  مناطق اشغالی 
شرکت کردند و تلفات سنگینی بر آن ها وارد شد. ما هم امیدوار بودیم که شاید این ها با 

جنگ آشنا هستند و با امکانات، تانک و توپ که در اختیار دارند، به نتیجه برسند.«1
تشدید  آن  ثمرۀ  که  انداخت  راه  به  سیاسی  جنگ  یک  آرام آرام  پایتخت،  در  بنی صدر 
درگیری های داخلی و نزدیک شدن سازمان مجاهدین خلق به او بود. روز 14اسفند1359 
یر  کشور به جز شخص امام خمینی را ز کرد و تمام مسئولان  در دانشگاه تهران سخنرانی 
آن  زمان ایشان  اینکه  با وجود  گذاشت.  گردن دیگران  بر  را  برد و مشکلات جنگ  سؤال 
رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح بود، حزب جمهوری، قوۀ قضائیه و نهادهای 
انقلابی مثل سپاه، بسیج و مجلس را به کارشکنی متهم کرد. می گفت: »آنان نمی گذارند 
یب روحیۀ نظامیان شده اند.« در نهایت این  جنگ اداره شود و با دخالت خود موجب تخر

یابی ثبات، ص135. 1.  جنگ، باز
ٌ
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یان منجر  نهادها را عامل اصلی شکست های اخیر نیروهای مسلح قلمداد کرد. این جر
به برخوردهای خونینی بین طرفداران بنی صدر با مردم شد و سرآغاز مخالفت های آشکار  
ایشان با نظام و دولت شد. در همان ایام مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق به 
یت نمود. برخی معتقدند  فرانسه سفر کرد و وقتی برگشت، ارتباطش را با رئیس جمهور تقو
یک بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق بعد از این سفر و با طراحی فرانسوی ها  اتحاد استراتژ

شکل گرفت.
با تشدید درگیری های سیاسی داخلی، بنی صدر حضور  کمتری در جبهه های جنگ 
داشت. این در حالی بود که نیروهای ارتش هم بدون اجازۀ فرمانده کل قوا، حق تصمیم گیری 
نداشتند و فعالیت شان کمتر شد. دوری بنی صدر از جبهه های جنگ، فرصت مناسبی 

بود تا سپاه و نیروهای مردمی وارد این عرصه شوند و  توانایی های  خود را آشکار سازند.
در اهواز، گلف که پایگاه اصلی فرماندهی و ستاد عملیاتی سپاه در جنوب بود، بسیار فعال تر 
از گذشته امور جنگ را پیگیری می کرد. رحیم صفوی فرماندهی ستاد گلف را به عهده 

یزی برای تغییر شیوه های جنگی بنی صدر را آغاز نمود. گرفت و برنامه ر
رحیم صفوی بیان می کند: 

»با انتخاب افرادی لایق، توانمند، مؤمن، شجاع و تحصیل کرده کارها را سامان دادم. 
غلامعلی رشید جانشین ستاد، حسن باقری مسئول اطلاعات عملیات و محمد 
عدم کارایی سیاست های جنگی و نظامی  حجازی مسئول اعزام نیرو شدند... 
بنی صدر و شکست قوای نظامی ما، باعث آغاز استراتژی جدید جنگ و به موازات آن 

ایجاد تردید در خصوص فرماندهی بنی صدر در سطوح بالای کشور بود.]1[
یه و تحلیل جدید، نقش سپاه و نیروی مردمی به عنوان عامل تعیین کننده در  در تجز
کید قرار گرفت. موضوعی که بنی صدر قادر و مایل  پیدایش تحول در جنگ مورد تأ
کام ماند. به  کار نگرفتن  به درک آن نبود و به همین دلیل در تلاش های نظامی خود نا
نیروهای مردمی و سپاه در عرصۀ جنگ حاصل تفکر و بینش لیبراستی بنی صدر 
هنگامی که این تفکرات در آزمون عملی  و همچنین بینش نظامی کلاسیک بود. 
شکست خورد، زمینه برای حضور نیروهای مردمی و انقلابی فراهم شد. به عبارت 
دیگر، حضور این نیروها، پاسخی بر کاستی ها و ضرورت هایی بود که انقلاب و جنگ 
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در آن وضعیت سخت و دشوار به آن نیاز داشت.«1 
فرماندهان محورهای عملیاتی سپاه، روزهای چهارشنبه به پایگاه گلف می رفتند و در 
ین اطلاعات قرار می گرفتند و در خصوص هدایت جنگ در جنوب به تبادل  یان آخر جر
نظر می پرداختند. برای قوای ایران، شرق کارون سه جبهه داشت: 1. جبهۀ ماهشهر، که 
شمال آبادان سمت جادۀ ماهشهر بود. 2. جبهۀ آبادان که 14 کیلومتر بود، در محدودۀ 
ایستگاه 7 و 12 و فیاضیه در شمال آبادان.3. جبهۀ دارخوین که 50 کیلومتر بود، در شمال 
منطقۀ اشغالی شرق کارون که پشتش به اهواز بود و کارهای پشتیبانی آن راحت تر صورت 

می گرفت. این محور راه نفوذ عراقی ها را به اهواز بسته بود.

محور فیاضیه
یت گروه غلامرضا محمدی در جبهۀ فارسیات به پایان رسید، سپس  در اسفند 59 مأمور
این گروه به آبادان رفتند و در ساختمان هتل آبادان مستقر شدند. این مکان، پس از سقوط 
زمندگان بود. بخشی از ساختمان آن نیز به  خرمشهر و زمان محاصرۀ آبادان، محل تجمع ر

سپاه و ستاد عملیات آبادان و مرکز پشتیبانی از مدافعان آبادان اختصاص داشت.
فرماندهی ستاد عملیات سپاه آبادان، بر عهدۀ عبدالحسن بنادری بود. این ستاد، هدایت 

و سازماندهی و تقسیم نیروهای اعزامی به آبادان را بر عهده داشت.
ید:  مهدی کیانی 2فرمانده سپاه آبادان می گو

کری 3 آمد. به من گفت که فردی از اصفهان آمده،  »در سپاه آبادان بودم، که مهدی با
با شما کار دارد. وقتی آمد، گفت: »من احمد کاظمی هستم. تعدادی نیرو آورده ام 
گفتم که بعدازظهر بیا تا با هم صحبت کنیم.  اینجا. خطی به ما بدهید دفاع کنیم.« 

1.  کتاب راوی، روایت اهواز، ص65.
کیانی، متولد 1335، از بنیان گذاران سپاه در خوزستان است. وی نخستین فرمانده سپاه آبادان بود و از  2. سردار مهدی 
بهار 58 تا یک ماه پس از شکستن حصر آبادان در این سمت باقی ماند. در ایام دفاع مقدس، فرمانده قرارگاه لشکر قدس، 
کار در عرصۀ نظامی  ستاد قرارگاه خاتم، لشکر32 انصارالحسین، لشکر7 ولیعصر و ... بود. ایشان با پایان یافتن جنگ، از 

گرفت. فاصله 
کری )1333-25اسفند1363( زادۀ میاندوآب است. در محاصرۀ آبادان، مهدی در ستاد عملیات  3. سردار شهید مهدی با
کری یک  سال پس از شهادت برادرش  آبادان فعالیت می کرد. بعدها فرماندهی لشکر 31 عاشورا را به عهده گرفت. مهدی با

ثر شد. یدالا کری، حین عملیات بدر به شهادت رسید و پیکرش در رود دجله جاو حمید با
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بعدازظهر آمد. محلی بود کنار بهمن شیر که عراقی ها می آمدند از این چولان ها عبور 
می کردند و حمله می کردند یا کار اطلاعاتی می کردند. آنجا را به احمد کاظمی نشان 
ید آنجا. او رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت: »اینجا کار  دادم و گفتم که شما برو

ما نیست. یک جایی را بدهید دست من، که به درد بخورد و بتوانم استفاده کنم.«1
ید: عبدالحسن بنادری در بارۀ تحویل خط فیاضیه به این گروه می گو

»رحیم صفوی به آبادان آمد. با هم رفتیم جبهۀ فیاضیه به علی فضلی سری بزنیم. 
عراقی ها با تک تیرانداز، بچه های ما را شکار می کردند. آنان سعی می کردند جادۀ بین 
یر آتش بگیرند و راه ما را سد  گلوله و خمپاره60 ز فیاضیه و نخلستان های اطراف را با 
که علی  گفتند  کی بود. وقتی به فیاضیه رسیدیم، بچه ها  کنند. جای بسیار خطرنا
کرده اند. بلافاصله با رحیم صفوی  فضلی تیر یا ترکش خورده و او را به عقب منتقل 
رفتیم به بیمارستان شرکت نفت که فضلی در آن بستری بود. دکتر متخصص و جراح 
گفت:  کرده بود. آن دکتر  خوبی آنجا حضور داشت. تیر به پشت سر فضلی اصابت 
به تهران منتقل  را  او  باید فوراً  نابینایی نجات دهید،  از  را  گر می خواهید این فرد  »ا
کنید. تیر به عصب بینایی اش خورده و ما اینجا نمی توانیم برایش کاری انجام دهیم.« 
پتر از چوئبده به ماهشهر بردند  بلافاصله با ارتش هماهنگ کردیم. فضلی را با هلی کو
کاظمی2 را  کردند. به جای علی فضلی، احمد  و از آنجا هم ایشان را به تهران منتقل 

کردیم.«3 مسئول جبهۀ فیاضیه 
گرفتند. به  سرعت مقدمات  گروه سی نفری اعزامی از نجف آباد، جبهۀ فیاضیه را تحویل 
کاظمی مسئولیت امور اجرایی محور فیاضیه را بر عهده  ینی نیروها آغاز شد. احمد  جایگز
نیروهای  بودند.  آمده  مختلف  شهرهای  از  فیاضیه  خط  در  مستقر  مدافعان  گرفت. 
از  بخشی  همچنین  و...  شیراز  آبادان،  کرمان،  بوشهر،  کرج،  مشهد،  شهرهای  داوطلب 

کاظمی، مرکز اسناد دفاع مقدس، ص42. کتاب شهید احمد  1.  روایت سردار قاسم سلیمانی، 
کرده اند.   کرده اند، از ابتدا فرمانده این محور را احمد کاظمی بیان  بارۀ جبهۀ فیاضیه صحبت  که در کثر فرماندهانی  2. ا
غلامرضا محمدی فرمانده گروه سی نفری اعزامی از نجف آباد بود و احمد کاظمی جانشین و مسئول اجرایی گروه. ارتباط 
مداوم او با ستاد عملیات جنوب و همچنین روح تلاشگر و خستگی ناپذیرش در پیگیری امور  و انجام وظایفش، توانایی هایش 
را نزد مسئولان آشکار ساخت. غلامرضا محمدی در ابتدای تحویل و تحولات نیروها در جبهۀ فیاضیه به شهادت رسید و  

فرماندهان ستاد عملیات جنوب، احمد کاظمی را به فرماندهی این محور منصوب کردند.
3. سرباز سال های ابری، ص205تا206.
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یادی آنجا  نیروهای این محور، توسط لشکر77 خراسان1 تأمین می شد. این افراد مدت ز
برای  شوند.  جابه جا  می خواستند  و  بودند  داده  مرخصی  درخواست  و  داشتند  حضور 

ینی آنان، از سپاه نجف آباد تقاضای نیرو شد.  تکمیل و جایگز
یق بسیج ثبت نام می کردند و پس از اتمام دورۀ  نیروهای داوطلبِ حضور در جبهه، از طر
فشردۀ آموزش نظامی در مرکز آموزش سپاه، راهی می شدند. اغلب نیروهای این مرکز به 

کردستان اعزام می شدند.  پل ذهاب و  جبهۀ سر
احمد کاظمی از آبادان به نجف آباد بازگشت، تا ضمن اعلام تحویل  گرفتن جبهۀ فیاضیه، 
کند. ایشان حدود یک هفته در  کردن نیرو برای این محور اقدام  به طور مستقیم در فراهم 
نجف آباد ماند تا هماهنگی های لازم را برای اعزام نیرو انجام دهد. در این مدت، به مرکز 

آموزش هم سر می زد و به نیروهای داوطلب آموزش می داد. 
زمندگان جوان خط فیاضیه که آن موقع در حال گذراندن دورۀ  محمدتقی امینی یکی از ر

ید:  کاظمی در مرکز آموزش می گو آموزش نظامی بوده است، از حضور احمد 
زم شبانه و تیراندازی، در مرکز آموزش سپاه نجف آباد انجام می شد،  »آموزش نظامی و ر
پی جی7 و تقریباً سلاح های  کار با خمپاره انداز، تفنگ106 و آر آموزش سلاح ام1 و ژ3، 
که پانزده روز به طول انجامید آموزش  که در مرکز داشتیم. در دوره ای  نیمه سنگینی 
به  را  کالیبر50  تیربار  و  با خمپاره  کار  بود.  بیان  مر از  کاظمی هم یکی  دیدیم. احمد 
بار  یک  را  مطالب  بود.  جدی  و  سخت گیر  خیلی  آموزش  در  ایشان  داد.  آموزش  ما 
کس یاد نگرفت،  بیان می کرد، می گفت: »دیگر تکرار نمی کنم. همین یک بار بود، هر 

که فرد سخت گیری است.« اعزامش نمی کنیم. برود خانه شان.« آنجا متوجه شدم 
دورۀ  در  داوطلبان  همجوار،  روستاهای  و  شهرها  سایر  از  نجف آبادی،  جوانان  بر  علاوه 

آموزشی حضور یافته و  خود را برای جبهه های جنگ آماده می کردند. 
مرکز  به  پرشور حسن آباد فلاورجان  از جوانان  موقع همراه عده ای  آن  که  سیف الله  رهنما 

آموزش سپاه نجف آباد آمده بود، بیان می کند:

با رهبران انقلاب مرتبط بودند. آن ها آموزش های  یان نهضت امام خمینی  1. اغلب فرماندهان لشکر77 خراسان در جر
که لشکر77 را به  ین لشکرهای ارتش بودند. اواخر سال59  نظامی را حتی در دوران انقلاب هم تعطیل نکردند و از آماده تر

کردند، وضع آبادان از نظر نیرو بهتر شد. آبادان منتقل 
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»روستای حسن آباد بسیج نداشت. تعدادی از نیروهای داوطلب حضور در جبهه، 
عباس  بعد  روز  چند  کردند.  مطرح  فلاورجان  منطقۀ  سپاه  با  را  خود  درخواست 
در  شب ها  ایشان  دهد.  آموزش  آن ها  به  و  آمده  حسن آباد  به  تا  شد  مأمور  هادیان 
زم و اسلحه شناسی. یک هفته  بارۀ روش های ر مسجد آموزش می داد، درس هایی در
کار عملی تیراندازی باید به  که برای تکمیل آموزش و  کرد  بعد هم به بچه ها اعلام 
کردند، بیست وسه  که ثبت نام  مرکز آموزش سپاه نجف آباد بروند. تعداد نیروهایی 
که همراه آنان بروم.  کمک و دلگرمی بچه ها از من خواستند  نفر بودند. آن موقع برای 
آن  در  را  پی جی  آر و  کالیبر50  با  کار  نحوۀ  ایشان  دیدم.  را  کاظمی  احمد  آنجا  من 
کردیم.  مرکز آموزش می داد. به محض دیدن یکدیگر، خوشحال شدیم و احوالپرسی 
یه.  یۀ سور آشنایی من و احمد کاظمی بر می گشت به زمان حضور ما در پادگان حمور
در  مدتی  و  شدیم  اعزام  پادگان  این  به  یکی  چر دورۀ  گذراندن  برای  سال58  اواخر 
که همراه این  گفتم  کاظمی  ز فلسطینی آموزش دیدیم. به احمد  گروه های مبار کنار 
یم.« بچه ها آمده ام. او گفت: »دورۀ آموزشی که تمام شد، می آیم تا با هم به جنوب برو

که با خانواده دیداری  گفتند  کشید. دو روز مرخصی دادند و  آموزش پانزده روز طول 
کنیم. چون اعزام  شدن به جبهه  کنید و با وسایل شخصی تان بیایید تا اعزام تان  تازه 
رحمت الله  و  دهخدا  مصطفی  آمدند.  هم  دیگر  نفر  دو  من،  به جز  بود،  داوطلبانه 
به  فلاورجان  آموزش دیدۀ  نیروهای  این  از  تعدادی  بعد،  اعزام های  در  البته  کرمی. 
فیاضیه آمدند. قدمعلی براتی1، ابراهیم قاسمی2 و احمد شفیع زاده را آنجا دیدم. در 
روز اعزام، بیش از پنجاه نفر آمده بودند، نیروهایی از نجف آباد، منطقۀ فلاورجان و 

روستاهای اطراف. ما از سپاه نجف آباد راهی جنوب شدیم.«
ید:  گروه به جبهۀ فیاضیه می گو بارۀ اعزام این  محمود خمس لویی در

پنج شش ساله در بین ما  »نیروها همه جوان بودند. تعدادی پاسدار حدود بیست و
روز  اعزام شدیم. دو  اهواز  گلف  پایگاه  به  به وسیلۀ سه مینی بوس  حضور داشتند. 

ثر شد. یدالا 1. شهید قدمعلی براتی در عملیات خیبر جاو
کار دیده بانی بسیار متبحر بود. احمد کاظمی از ایشان به عنوان  2. شهید ابراهیم قاسمی در فیاضیه به شهادت رسید. در 

چشم فیاضیه یاد می کرد. 
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آنجا بودیم. وقتی مقدمات سفر به آبادان فراهم شد، احمد کاظمی با ما صحبت کرد 
و چند ساعت بعد به ماهشهر رفتیم. از آنجا سوار دو لنج شدیم و شبانه به مقصد 
بردند.  آبادان  هتل  به  را  ما  خسروآباد  جادۀ  یق  طر از  سپس  کردیم.  حرکت  چوئبده 
دود غلیظ ناشی از سوختن مخازن نفت و بوی باروت همه جا پیچیده بود. صدای 
شلیک گلوله و خمپاره هم شنیده می شد. قسمتی از هتل بر اثر بمباران، و یا اصابت 
که از بالا سر  یب شده بود و دشمن همچنان آنجا را می زد. خمپاره  گلولۀ توپ تخر
ساختمان هتل رد می شد، صدایش را حس می کردیم. ما آن موقع نمی دانستیم این 
صدای چیست! بچه هایی که زودتر از ما به آبادان آمده بودند، می گفتند صدای گلولۀ 
خمپاره است. بوی باروت و دود در داخل هتل می پیچید. شب تا صبح از ناحیۀ 
دشمن چند بار گلولۀ خمپاره شلیک می شد. فرودگاه آبادان نزدیک ما بود و به قصد 

گلوله هایی را به سمت هتل روانه می کردند.« زدن فرودگاه، 
محمدتقی امینی:

»19اسفندماه به هتل بین المللی آبادان رسیدیم. ساختمان شش طبقۀ مدرنی بود. 
که به آبادان وارد می شدند، ابتدا آنجا می آمدند و تقسیم می شدند. یادم  نیروهایی 
کاظمی رفته بود خط تحویل  هست طبقۀ سوم و چهارم هتل دست ما بود. احمد 
بگیرد. مسئولانی که در هتل مستقر بودند، مدام می گفتند که هتل را خالی کنید. دو 
سه روز در هتل بودیم تا اینکه احمد کاظمی آمد و گفت: »وسایل تان را جمع کنید تا 

یم.«  برو
کارخانۀ رنگ سازی1 بردند. آنجا یک سالن خیلی بزرگ داشت. عراقی ها آن  ما را به 
از هتل بود.  مکان را نمی زدند، شاید احتمال نمی دادند در آنجا نیرو باشد. امن تر 
گفت: »لباس نظامی بپوشید و برای رفتن به خط آماده  کاظمی آمد و  روز بعد احمد 
ید.« یادم هست موقع تقسیم لباس، یک دست لباس پلنگی بین لباس ها بود،  شو
که سهمت شد بگیر و  گفت برو هر لباسی  گفتم این لباس را به من بده.  به ایشان 

1. بعدها متوجه شدم که احمد کاظمی از این کارخانۀ رنگ سازی به عنوان مقر استفاده می کند. این مکان، محل تدارکات 
کارخانه  کس قصد داست راهی آبادان شود، برای بازگشت به خط فیاضیه، به این  و تجمع نیروهای خط فیاضیه بود. هر 

می آمد و همراه ماشین غذا به خط می رفت.



چند قدم تا نجف

572

که می دادند، نمی گرفتم،  کردم و لباس هایی را  حرفی هم نزن.« من چند بار اصرار 
گفت: »بیا آخرش همین لباس  کرد و  تا اینکه احمد لباس پلنگی را به طرفم پرتاب 
سهم تو شد.« سن و سالی نداشتم و این چیزها برایم جالب و مهم بود. صبح روز بعد 

که 20اسفندماه بود، ما را به فیاضیه بردند.«
محمود خمس لویی:

»در کارخانۀ رنگ بودیم. احمد کاظمی به ما سر می زد. یک شب هم آمد و  طی چند 
نوبت گروه های چهار یا شش نفری بچه ها را سوار ماشین  کرد و  برد. خودش راننده بود. 
کرد و برد به  بچه ها را می برد داخل پاسگاه ها مستقر می کرد. یک شب هم ما را سوار 

پاسگاه3.«

***
کارون  کارون. بهمن شیر در جنوب و  جبهۀ فیاضیه، مثلثی بود بین رودخانۀ بهمن شیر و 
در غرب و جادۀ آبادان اهواز در شرق این محور قرار داشت.  برای محاصرۀ آبادان نیروهای 
کردند و خود را به ضلع شرقی  عراقی سه پل نظامی در منطقۀ مارد، قُصبه و حَفار احداث 
جادۀ  بر  تسلط  و  ماهشهر  آبادان  و  اهواز  آبادان  جادۀ  تصرف  با  سپس  رساندند.  کارون 
مقابل  درست  فیاضیه  جبهۀ  نیروهای  آوردند.  در  محاصره  به  را  آبادان  قفاص،  آبادان 
در  طرف  سه  از  آبادان  مدافعان  بودند.  حفار  پل  شرقی  ضلع  در  مستقر  عراقی  نیروهای 
محاصره بودند. از شمال و جنوب و سمت چپ. از شمال، رو در رو با دشمن بودند و 
کارون در خرمشهر حضور داشتند. از جنوب  از سمت چپ عراقی ها آن طرف رودخانۀ 
آبادان و پشت اروند، عراقی ها بر منطقه مسلط بودند. رودخانۀ بهمن شیر نیز راه ورود و 
که  کرده بود. روی بهمن شیر دو پل اصلی بود  خروج نیروها را به محور فیاضیه  محدود 
شمال آبادان را به جنوبش وصل می کرد. پل ایستگاه7 1و پل ایستگاه12 2. با آغاز جنگ، 

که شرکت نفت ساخته است. خط اتوبوس رانی آبادان  1. جنوب بهمن شیر و در امتداد آن محله ها و خانه هایی وجود دارد 
هم موازی با بهمن شیر از محله ها می گذشت. هر محله را با شمارۀ ایستگاهش می شناختند. ایستگاه های 1 تا 12. مقابل 

ایستگاه7، پل ایستگاه7 قرار داشت.
که وسایل نقلیۀ  کمربندی خارج شهر محسوب می شد  2. پل ایستگاه12، بزرگ تر و محکم تر از پل ایستگاه7 بود و در واقع 

سنگین از آن می گذشتند.
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پل  از  آبادان  شرق  شمال  و  فیاضیه  فرهنگیان،  کوی  جبهۀ  در  بهمن شیر  از  رفت وآمد 
ایستگاه12 انجام می شد.

گر از آن  ین خطِ مقابل عراقی ها در آبادان، خط فیاضیه بود. دشمن می دانست ا نزدیک تر
محور غافل شود و نیروهای ایرانی از این جناح به مواضعش نفوذ کنند، به محاصره افتاده و 
ارتباطش با عقبه قطع خواهد شد؛ به همین خاطر آن منطقه را با میدان مین وسیعی پوشش 

داده بود.

پاسگاه های فیاضیه 
کرد. هر پاسگاه چند  کاظمی در خط پدافندی فیاضیه، دوازده پاسگاه احداث  احمد 
که عمقی حدود شصت سانتی متر  یکی  بار کانال  یق  از طر این سنگرها  سنگر داشت. 
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داشت، به هم وصل شده بودند. به علت مسطح بودن زمین، عراقی های مستقر در غرب 
یر نظر داشتند. حرکت از داخل این کانال ها باعث  کارون، رفت و آمد نیروهای این محور را ز

گیرند. کمتر در دید دشمن قرار  که نیروها  می شد 
پاسگاه ها  این  داشتند.  قرار  آن  امتداد  در  و  کارون  رود  به  مشرف  فیاضیه  پاسگاه های 
کارون به جنوب شماره گذاری شده بود. بدین ترتیب سمت راستِ  به ترتیب از شمال 
یز شمال فیاضیه متصل می شد و سمت چپِ پاسگاه12 به محل تلاقی  کر پاسگاه1 به خا

کارون و بهمن شیر می رسید. دو رودخانۀ 

خط فیاضیه
کارون  یز عراقی ها، سیل بندی قرار داشت که از  کر در شمالِ جبهۀ فیاضیه و به موازات خا
یاد هم  که ارتفاع آن ز یز  کر شروع و به سیل بند شمال ایستگاه12 متصل می شد. این خا
زی برای جلوگیری از پیشروی آب و طغیان رودخانه در آن منطقه  نبود، توسط ادارۀ کشاور

ایجاد شده بود.
ید: یز می گو کر قربانعلی صادقی در بارۀ احداث خا

زی زده بودند؛ ولی بعدها  کشاور که قبلًا برای  »خط فیاضیه در ابتدا سیل بندی بود 
که امشب  گفت  کاظمی  آمد و  یز زد. یادم است یک شب  احمد  کر لودر آمد و خا
یز را ارتفاع بدهند. بچه های جهاد با لودر آمدند. لودر دو سه تا بیل  کر می خواهند خا
کاتیوشا زدند. لودر و راننده رفتند به آسمان و  با  را  که آن  ک جابه جا نکرده بود  خا
که تعدادمان هجده نفر بود،  کاظمی آمد و به ما  کار متوقف شد. شب بعد  احمد 
یز بزند.« ما در طول  کر کنید تا لودر بتواند خا گفت: »باید به سمت عراقی ها شلیک 
یز تقسیم شدیم. آنچه مهمات داشتیم، به ترتیب شلیک کردیم. نفر به نفر، یک  کر خا
پی جی. از ساعت ده شب تا سپیدۀ صبح  گاهی آر گاهی تیر و  تیر می زدیم تا آخر. 
گرفت و  یز اول در همان شب شکل  کر تیراندازی  کردیم تا عراقی ها نُطَق نکشند. خا

کرد.« ارتفاع پیدا 
حسین نعمتی محور فیاضیه را این طور توصیف می  کند:

»منطقۀ فیاضیه از دو قسمت تشکیل می شد: یک قسمت در مجاور رودخانۀ کارون 
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که نیروهای دوازده پاسگاه حفاظت آن منطقه را بر عهده داشتند. قسمت دیگر  بود 
ین  آخر به  می شد  وصل  یز  کر خا سمت  یک  داشت.  یز  کر خا که  بود  فیاضیه  خط 
کارون و سمت دیگر آن طرف ایستگاه12 بود. بین خط  که مشرف بود به  پاسگاهی 
گاهی  بود.  خالی  اغلب  و  نبود  مستقر  نیرو  که  بود  منطقه ای  ایستگاه12  و  فیاضیه 
به طور  و  نفره می رفتند  گشت های دو  قالب  در  یا سپاه  ارتش  از  نیروهایی  وقت ها 
موقت آنجا مستقر می شدند. تیراندازی می کردند تا نیروهای شناسایی دشمن از آنجا 

که این قسمت هم نیرو مستقر است. کنند  وارد نشوند و عراقی ها تصور 
در امتداد رودخانه، مقابل عراقی ها خط پدافندی تشکیل شده بود. احمد کاظمی به 
خاطر کمبود نیرو، آنجا را به صورت پاسگاه در آورده بود. در هر پاسگاه دو یا سه سنگر 
وجود داشت و تعداد نیروهای آن متغیر بود. زمانی که نیروها به منطقه اعزام می شدند، 
که در ابتدا  به تعداد بچه های هر پاسگاه و خط فیاضیه اضافه می شد. نیروهایی 
به فیاضیه آمدند بیشتر از عوارض زمین و نخلستان استفاده می کردند. وقتی ما به 
کار پشتیبانی مهندسی منطقۀ ایستگاه12 تا فیاضیه  منطقه آمدیم، جهاد نجف آباد 
که نیروهای  یزهای ایستگاه12 بود، جایی  کر کرده بود و مشغول احداث خا را شروع 
یز فیاضیه و  کر مرتضی قربانی مستقر بودند. حدود یک ماه ونیم به طول انجامید تا خا
یز زدن حیدر روحی1 بود. او  کر ایستگاه12 تکمیل شود. یکی از نیروهای فعال در کار خا
یزهای فیاضیه را شبانه می زد. در ایستگاه12 مهدی علیخانی این کار را بر عهده  کر خا

که چندین بار هم زخمی شد. داشت 
یز را افزایش دادند.  کر یز را مرحله به مرحله کامل کردند. در مرحلۀ بعد ارتفاع خا کر خا
کار،  از این  را پیشنهاد داد. مقصود  یز دو جداره  کر کاظمی طرح خا بعد هم احمد 
که  یز، هشت نُه متر فاصله بود  کر جلوگیری از اصابت ترکش به نیروها بود. بین دو خا

کنند.« بچه ها می توانستند از این قسمت تردد 

سازندگی  جهاد  بی سنگر  سنگرساز  از  و  لودر  رانندۀ  )14مهر1332-21اسفند1362(  حسن  فرزند  روحی  حیدر  شهید   .1
زمانش متبلور است. ایشان در منطقۀ  زندۀ او در خاطرات هم ر که هنوز خدمات ار ک بود  نجف آباد بود. فردی دلیر و بی با

عمومی عملیات خیبر به شهادت رسید.
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علی قوقه ای:
یز اول مستقر  کر یز دوم احداث شد. نیروهای پدافندی در خا کر »در اواخر خرداد60 خا
گاهی وقت ها  یز دوم برای رفت وآمد در خط استفاده می شد.  کر بودند. از پشت خا
ماشین تدارکات و آمبولانس هم آنجا می آمد. با تلاش راننده های لودر جهاد سازندگی 
که  کامرانی1  کبر  ا از  بار  یز زده شد. یک  کر از جمله حیدر روحی، این خا نجف آباد 
گفت: »این  یز می زنند؟  کر که چرا این قدر خا آن موقع در خط فیاضیه بود، پرسیدیم 
که از بالای ساختمان های آن طرف بر منطقه دید  یزها باعث می شود عراقی ها  کر خا

یز اصلی را جابه جا بگیرند و اشتباه بزنند.  کر دارند، خا
یز دوم، ماشین ها از پشت آن، مهمات و تدارکات را به جبهۀ فیاضیه  کر با احداث خا

یز منتقل شد.«  کر می رساندند. بعد سنگر فرماندهی و مخابرات به این خا

تأمین نیرو
گلف را این گونه روایت می کند: نادعلی عباسیان تأمین نیرو از 

حضور  آنجا  در  که  مختلف  جبهه های  فرماندهان  می رسید،  گلف  به  نیرو  »وقتی 
پنج نفره بودیم. وقتی  گروه سی و داشتند به تقسیم بندی نیروها می پرداختند. ما یک 
از  ببرد.  به جبهه  نیرو  تا  بود  آمده  فرمانده  ما  تعداد  به  گلف رسیدیم،  به  اتوبوس  با 
ایستگاه های7 و 12، جبهۀ ولایت فقیه، دارخوین و بستان. هر چه نیرو از نجف آباد 
به  را  ما  که  بود  آمده  ساله  بیست ودو  جوانی  بود.  فیاضیه  سهم  می رفت،  گلف  به 
یم.« این جوان  فیاضیه ببرد. با لهجۀ نجف آبادی گفت: »سلام بِرادِرا، آماده شید تا بر

کاظمی بود. احمد 
گرفتند و پس از آن یک  گروه خونی نیروها، خون  در هتل آبادان برای مشخص شدن 
سلاح  حمل  در  تا  می دادند  بچه ها  به  را  کارت  این  کردند.  صادر  رنگ  آبی  کارت 
بود  روبه راه  پالایشگاه نفت  باشند. حمام های  آزاد  آبادان، هم در شهر  هم در هتل 

به  بستان  آزاد سازی  عملیات  در  )25مرداد1334-8آذر1360(  حسینعلی  فرزند  )کمرانی(  کامرانی  کبر  ا شهید  سردار   .1
با نیروها رفتار می کرد.  ین شکل  کامرانی به شایسته تر کبر  گفتارش از همه نظر نمونه بود. ا شهادت رسید. اخلاق، مرام و 

یر، بی تکبّر، صبور، باحوصله و مهربان بود.  سربه ز
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از سر و تن می شستند. آن  روزها  و بعضی وقت ها بچه ها به شهر می آمدند و غبار 
را  خودشان  ضربۀ  می توانستند،  جا  هر  منافقین  و  بود  فعال  پنجم  ستون  آبادان  در 
با  را  که آن ها  با ماشین و اسلحۀ سپاه به ارتش ضربه وارد می کردند  می زدند؛ مثلًا 
کنند. مقر ما دبیرستان رازی بود. آنجا را با خمپارۀ60 می زدند. آن ها در  سپاه دشمن 
مجتمع های مسکونی شرکت نفت مستقر شده بودند. همان جا چند قبضه خمپاره 

گرفتیم. از آن ها تحویل 
گرفتن اسلحه، با ماشین سیمرغ به دبیرستان رازی می رفتیم. این مدرسه را دو  برای 
کرده بودند. بخشی از آن در اختیار یگانی از نیروهای لشکر77 خراسان بود و  بخش 
قسمت دیگر آن دست ما. مقر اصلی و فرماندهی ارتش در یک دبیرستان دیگر بود، 
پشت شرکت نفت. دشمن انبارهای ذخیرۀ نفت آبادان را مدام هدف قرار می داد و 

کرده بود.« دود فضای شهر را پر 
علی عابدی:

کلهر و نیروهایش در فیاضیه  یم، یدالله  »قبل از آنکه ما جبهۀ فیاضیه را تحویل بگیر
که فرد  کلهر فرمانده خط بود و یکی از بچه های هوانیروز به نام شیرزاد  مستقر بودند. 
کلهر، ما به  کمک می کرد. بعد از مجروح شدن  کارها به او  شجاع و باتجربه ای بود در 
یر نظر یکی از بچه های  گرفتیم. نیروهایی از بهبهان و گچساران ز مرور خط را تحویل 

خودشان به نام محمدی فعالیت می کردند.« 
که به فیاضیه اعزام شد، قاسم محمدی بود. ایشان از نیروهای اعزامی  از جمله نیروهایی 

ید: منطقۀ فلاورجان بود، می گو
»در محور فیاضیه هیچ امکاناتی نبود. زمینی بود باز و بدون عارضه و بی جان پناه. 
از  گرفتیم. در بخشی  را تحویل  که خط  چند روزی به عید سال60 باقی مانده بود 
جبهه تعدادی از نیروهای مشهدی مستقر بودند. سمت راست فیاضیه هم حدود 
یک گردان نیروی پیاده از یگان های لشکر77 خراسان حضور داشتند. در بین نیروها 
کم سن وسال. ما آموزش نظامی  من سن بیشتری داشتم و بقیه بسیار جوان بودند و 
دیده بودیم؛ اما کافی نبود. چرا که در صحنۀ عمل کار نکرده بودیم. بچه ها به صورت 
که  که در جبهه نیاز است، یاد بگیرند. زمانی  خودجوش سعی می کردند هر چیزی را 



چند قدم تا نجف

578

کیلومتری سردشت در محاصرۀ ضدانقلاب بودیم، از یک ستوان ارتشی به  در پانزده 
با خمپاره انداز  کار  کردیم روش  که مسئول خمپارۀ120 بود، درخواست  نام غفاری، 
کسب این تجربه در  گذاشت.  کار آموزش سنگ تمام  را به ما یاد بدهد. انصافاً در 

جبهۀ فیاضیه برایم خیلی مفید بود.
کارون  کناره های رودخانۀ  کیلومتر بود. حدود  صد متر از  از هتل آبادان تا فیاضیه ده 
گوسفند و بزهای  گاو و  و بهمن شیر را درختان نخل پوشانده بود. بومی های منطقه، 
بود  صابون سازی  کارخانۀ  یک  خرمشهر   انتهای  در  بودند.  رفته  و  کرده  رها  را  خود 
کرده و از آن به عنوان سنگر دیده بانی استفاده می کردند و  که عراقی ها آن را منهدم 
یر نظر داشتند. پاسگاه12 رو به روی این سنگر قرار داشت و قاسم مرادی  نیروهای ما را ز
کارون بودیم، آب شرب نداشتیم. آب آشامیدنی را  کنار  مسئول آن بود. با اینکه در 
کار بسیار سختی بود. در هر پاسگاه، بچه ها اقدام به حفر  از آبادان می آوردند و این 
که آب آن  آشامیدنی نبود. شور بود و از آن برای شست وشو استفاده  چاه می کردند 
می شد. از آب نهرهایی که برای آبیاری نخلستان جاری بود؛ پس از ته نشین شدن گِل 

آن،  استفاده می شد. این آب از نظر بهداشتی وضعیت مطلوبی نداشت.
جبهۀ فیاضیه، جبهۀ جنگِ نداری و عسرت بود، مثل جنگ تبوک در صدر اسلام. 
یی.  واقعاً امکانات نبود. نه نیرو بود و نه سلاح و نه مهمات، نه سنگر و نه امکانات دارو
گر  ا نکنید.  اعزام  را  او  می شود  تا  شد،  مجروح  کسی  گر  »ا می گفت:  کاظمی  احمد 
فرستادیدش آبادان، از آنجا برمی گردد خانه. همین جا مداوایش کنید و برگردانیدش 
نزدیک  کنیم.  پانسمان  را  ساده ای  زخم  بتوانیم  آن  با  که  نبود  امکاناتی  جبهه.«  به 
برای  بودیم  مجبور  داشت.  تلخ مزه ای  و  شور  آب  که  بودیم  کنده  چاهی  سنگرمان 
کنیم. آن اوایل آب آشامیدنی خود را از آب نهرها  شست وشوی ظرف از آن استفاده 
کارون به نهرهای فرعی نخلستان وارد می شد.  تأمین می کردیم. موقع جذر و مد، آب 
پس از ته نشین شدن گل و لای آن، دبه ها را می بردیم و آب می کردیم. قرص های نمک 

به آب اضافه می کردیم و مصرف می کردیم.«
سیف الله رهنما:

گچساران  و  ممسنی  شیراز،  بچه های  از  فیاضیه،  در  مستقر  نیروهای  از  »بخشی 
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ساعت  بود،  اسفند59  اواخر  داشتند.  حضور  منطقه  در  هم  ارتش  نیروهای  بودند. 
پنج بعدازظهر به محور فیاضیه وارد شدیم. اتفاقاً عراقی ها پذیرایی جانانه ای از ما 

یختند.  کردند و با تمام قدرت آتش ر
که سقف  گِلی مخروبه ای بود  در یکی از پاسگاه ها مستقر شدم، این پاسگاه خانۀ 
آنجا  می شد.  دیده  نخل  تعدادی  هنوز  اطرافش  و  بود  یخته  ر دیوارهایش  نداشت. 
سنگری برای مهمات و سنگر دیگری برای استراحت نیروها وجود داشت. یک قبضه 
آنجا  از بچه های شیراز  تعدادی  بودند.  کرده  خمپارۀ81 هم در حیاط خانه مستقر 
کار می کردند. قبل از اینکه آن ها پاسگاه را تحویل  حضور داشتند و با این خمپاره 

کار با این خمپاره را به من آموزش دادند. بدهند و بروند، 
کردم. دیده بانی، محاسبه، تنظیم مختصات و  مدتی تک وتنها این خمپاره را اداره 

شلیک. آنجا یک بی سیم هم داشتیم و با پاسگاه های دیگر در ارتباط بودیم.«  
کار می کردند. این سلاح روی یک جیپ سوار بود و بر اساس  کرج با 106  بچه های 
نیاز، به منطقه برده می شد و یکی از سلاح های مؤثر آتش سنگین بود. بعد از اینکه 
محور فیاضیه تحویل گروه نجف آبادی ها شد. غلامرضا محمدی مسئولیت نیروهای 

کاظمی جانشین ایشان بود.  فیاضیه را بر عهده داشت و احمد 
کاظمی با برقراری ارتباط با مسئولان نظامی منطقه و ستاد عملیات آبادان،  احمد 

کارها را سرعت داد و خط فیاضیه را سر و سامان بخشید.  روند 
محمود خمس لویی: 

کار افتاده  »تعدادی از سنگرهای عراقی ها آن طرف کارون دیده می شد. چند لنج  از 
که بعضی وقت ها عراقی ها می رفتند روی آن. غلامرضا محمدی  کارون بود  هم روی 
تا روی مواضع عراقی ها آتش  با جیپ106 می آمد  او  آمد.  به پاسگاه ما  بار  یکی دو 
از سمت  گفتم: »نه.«  ید؟«  از من  پرسید: »کاری ندار بار  یزد. به خاطر دارم یک  بر
که بشود از روبه رو دید. بچه ها در پاسگاه7 و 8 حجم آتش  پاسگاه ما چیزی نبود 
بالایی داشتند و آن دو پاسگاه دید بهتری به مواضع عراقی ها داشت. پاسگاه ما در 
یز و نخلستان بود. راه ورود خودرو نداشت. جیپ106 بایستی تا لب  کر بین دو خا
کمین لب آب.  کانال وصل می شد به سنگر   آب می رفت. سنگر ما به وسیلۀ یک 



چند قدم تا نجف

580

وضعیت پاسگاه1 و پاسگاه2 هم همین طور بود. پاسگاه5، پاسگاه تدارکات ما بود 
ک نیروها را به آنجا می آوردند  و دو سه نفر در آن مستقر بودند. غذا و خورد و خورا
نخلستان  هم  پاسگاه  می شد.این  تقسیم  بچه ها  بین  تدارکات  نیروهای  توسط  و 
داشت. اما پاسگاه6، 7 و 8 نسبتاً دیدشان روی مواضع عراقی ها خوب بود. از آنجا 

کند.« گلوله شلیک  که خودرو می توانست تا لب آب برود و  راهی بود 
رمضانعلی محمدی:

گلوله گذاری و شلیک 106 با غلامرضا محمدی  کار  گچساران در  »یکی از بچه های 
کرده  همکاری می کرد. 29اسفند1359 این نیرو بر اثر سهل انگاری، سلاح را مسلح 
بود و می خواست نقطه ای را در آن سوی کارون بزند. بدون اینکه به پشت سرش نگاه 
کرد. همان حین غلامرضا محمدی از پشت جیپ در حال حرکت بود  کند، شلیک 
گرفت. بر اثر این سانحه، سمت راست بدن او از ناحیۀ  که شعلۀ عقبۀ 106 او را در بر 

پشت و نیمی از صورتش دچار سوختگی شدید شد.«
فتح الله معین:

که نیروهای ما به قصد ضربه زدن به  »در جبهۀ فیاضیه، عراقی ها تحرکاتی داشتند 
از پشت 106  برای هماهنگی شلیک ،  کردند. غلامرضا محمدی  آماده  را  آن ها 106 
ایشان  به  سلاح  آن  عقبۀ  آتش  و  می کند  شلیک  نیروها  از  یکی  که  بوده  حرکت  در 
ایشان  از  و پس  افتاد  اتفاق  اعزامش  از  بعد  روز  واقعه چند  این  یباً  تقر کرد.  برخورد 

گرفت.« کاظمی فرماندهی جبهۀ فیاضیه را به عهده  احمد 
در 13فروردین 1360 غلامرضا محمدی به شهادت رسید.1

1. سردار شهید غلامرضا محمدی فرزند اسدالله )25اسفند1337-16فروردین1360( برادرش، غلامحسین محمدی نحوۀ 
زخمی شدن و شهادت ایشان را این گونه بیان می کند: »غلامرضا، یک روز قبل از عید مجروح شد و او را به بیمارستان شرکت 
یژه  نفت آبادان بردند. وقتی از ماجرا باخبر شدم، با چند نفر از بچه های جهاد به دیدن او رفتیم. در بخش مراقبت های و
بستری بود. روز بعد که به دیدنش رفتیم، او را به بخش آورده بودند. روی تختش نشت. گفتم: »دادا زود خوب شو و برگرد.« 
گفت: »ما در خانواده مان یک شهید می خواهیم. باید یک شهید داشته باشیم.« گفتم: »چرا تو؟ من که زن و بچه دارم و همۀ 
کارهایم را کرده ام، باید شهید شوم.« گفت: »نه فرزندان تو پدر می خواهند.« خلاصه با هم تعارف کردیم. بعد برگشتم به مقر 
که ترکش خوردم. مرا به بیمارستان آیت الله طالقانی بردند. بیست وچهار  یم و به او سر بزنیم  جهاد. شب قرار بود با بچه ها برو
ساعت آنجا بستری بودم. مرا به چوئبده بردند، تا از آنجا با بالگرد به ماهشهر ببرند. همان موقع غلامرضا را هم آوردند و دو 
نفرمان را سوار بالگرد کردند. او بهوش نبود و به خاطر سوختگی، آب بدنش کم شده بود. در بیمارستان ماهشهر بیست وچهار 
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آرام آرام نیروهای جبهۀ فیاضیه، خط دفاعی تشکیل  دادند؛ اما این محور شرایط مطلوبی 
آخر  روزهای  در  که  کارون  رودخانۀ  طغیان  مثل  طبیعی  حوادث  پیشامد  نداشت. 

زمندگان را با مشکل روبه رو  کرد.  اسفند1359 به وقوع پیوست، ر
محمود خمس لویی در این رابطه بیان می کند:

کمین، شرایط سختی حکم فرما بود. ما بیشتر از سمت آب می ترسیدیم،  »در سنگر 
که روبه روی مان قرار داشت، به مواضع ما  کارون  یق رودخانۀ  از اینکه عراقی ها از طر
گفت: »شما فقط حواس تان به جلو نباشد،  کاظمی آمد و  کنند. یک بار احمد  نفوذ 
نیست!«  کسی  که  ما  سر  »پشت  پرسیدیم:  باشد!«  هم  سرتان  پشت  به  حواس تان 
هستند!«  سرتان  پشت  عراقی ها  نیست؟  کسی  سرتان  پشت  که  چه  »یعنی  گفت: 
محل  به عنوان  آن  از  عراقی ها  و  بود  ما  راست  سمت  یزه  پاستور شیر  کارخانۀ  چون 
فاصلۀ  هم  شمالی  یز  کر خا بودند.  مسلط  منطقه  به  می کردند،  استفاده  دیده بانی 
یادی با ما نداشت. احمد کاظمی گفت: »فکر نکنید که چون رفتید لب آب و لب  ز
آب را نگاه می کنید، دشمن راه نفوذ دیگری ندارد. شما علاوه بر آب، هر  نیم ساعت 
سرتان  پشت  از  عراقی ها  کنید  نگاه  سرتان،  پشت  یز  کر خا سمت  ید  برو بار  یک 
به صورت  بود،  شده  احداث  عمودی  به صورت  و  بود  جلو  کمین  سنگر  نیایند.« 
یز  کر نگهبانی می آمدم لب خا موقع  بود.  یز  کر نبود. پشت سرمان هم یک خا افقی 
بودم. غلامرضا  نگاه می کردم. یک شب سر پست  را  بار آن طرف  نیم ساعت یک  و 
سر  پشت  تا  باش،  مواظب  را  »رودخانه  گفتم:  او  به  بود.  من  هم پُستی  جمشیدیان1 
از پشت سر، صدا  برگشتن، صدای موج آب شنیدم.  بر گردم.« حین  و  کنم  نگاه  را 

که بخش سوختگی نداشت و مجبور شدند  کردند. او را به بیمارستانی بردند  ساعت ماندیم، سپس ما را به مشهد اعزام 
که اوضاع درمانی مناسبی  کنند. من در بیمارستان لشکر77 خراسان بستری شدم  به بیمارستان امام خمینی منتقلش 
یعتی منتقل شدم. ایام نوروز بود و بیمارستان ها اوضاع مطلوبی نداشتند، نه رسیدگی  نداشت، از آنجا هم به بیمارستان شر
یزی شدید معده پیدا کرده و آب بدنش به شدت کم  بود و نه کادر پزشکی لازم. شب 13فروردین حال غلامرضا بد شد. خونر
گر جراحی شود و مقداری از معده اش  شده بود. با شلنگ، آب یخ وارد معده اش می کردند تا خون آن بند بیاید. می گفتند ا
که شهید شد. پیکرش پس از طواف در حرم امام رضا؟ع؟ به  یزی جلوگیری می شود و... بالای سرش بودم  را بردارند، از خونر

کنگرۀ شهدای نجف آباد.« نجف آباد منتقل شد.« پروندۀ سردار شهید غلامرضا محمدی، مرکز اسناد 
یه به  یور1364( حین عملیات قادر در منطقۀ اشنو 1. شهید غلامرضا جمشیدیان، فرزند فرج الله )3فروردین1345-19شهر

شهادت رسید.
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نبود.  آب  موج  صدای  از  خبری  آمدم،  که  قبل  لحظه  چند  گفتم  خودم  با  می آمد. 
صدا به حرکت سیلاب شبیه بود. هر چه به طرف سنگرها نزدیک می شدم، صدای 
کردم، سیل راه افتاده بود و به طرف  موج بیشتر و بیشتر می شد. به دور دست نگاه 
را  کاظمی  احمد  و  یدم  و شتاب داشت. دو نخلستان می آمد. خیلی هم  سرعت 

یاست!« کاظمی، صدای آب می آید. صدای آب در گفتم: »آقای  کردم.  صدا 
می آید،  دارد  آب  »انگار  گفتم:  خبره؟«  »چه  گفت:  کردم.  صدایش  که  بود  خواب 
گفت: »بچه ها را  گفتم: »نمی دانم.«  کجا بوده؟«  پشت سنگرهاست.« پرسید: »آب 
که  ین سنگر را  کن.« همۀ نیروهای هر چهار سنگر خواب بودند. نیروهای آخر بیدار 
یم.  صدا زدیم، سنگرها پر از آب شده بود. نتوانستیم چیزی از داخل آن ها بیرون بیاور
حسن زاده در سنگر آخری بود.  گفت: »اثاثیه مان توی سنگر مانده، آنجا هم پر از آب 
سنگر  در  مهمات   ید.«  بیاور بیرون  را  »مهمات   می زد:  یاد  فر کاظمی  احمد  شده.« 
کنیم، سنگر مهمات پر از آب شد.  یر آب رفت. تا آمدیم بچه ها را بیدار  آن طرف، ز
کوچک. نمی توانست وارد آن شود. من و  حسن زاده مقداری چاق بود و دهانۀ سنگر 
غلامرضا جمشیدیان و مهدیه لاغر بودیم. غلامرضا جمشیدیان داخل سنگر مهمات 
یر آب. مهمات را می کشید  می رفت و می آمد بالا. یک نفس می کشید دوباره می رفت ز
بیرون و من هم دَم درِ سنگر ایستاده بودم و کمک می دادم. نفسش خوب بود. می رفت 
یر آب و با دستش جعبه ها را می کشید و تا دَم سنگر می آورد و ما می گرفتیم و از آب  ز

می کشیدیم بیرون. 
طغیان رودخانه بود یا شاید هم جزر و مد. بعضی ها می گفتند که عراقی ها آب را طوری 
یزه  منحرف کرده اند که برود توی بیابان پشت سر ما. سیل از طرف کارخانۀ شیر پاستور

که مواضع ما آنجا بود. با سرعت  آمد به طرف نخلستانی 
کردیم و در خانه ای مستقر شدیم. خانه بزرگ  بعد از سیل آن شب، آن محل را ترک 
کردیم و با  که دیوار آن را سوراخ  بود و دورش دیوار داشت. توی این خانه، اتاقی بود 
استفاده از لوله و الوار سقف زدیم. اتاق را تبدیل به سنگر  کردیم. سنگر کمین با وجود 

که از سیلاب در امان ماند؛ اما همیشه نم داشت.« این 
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علی عابدی این ماجرا را به نحو دیگری بیان می کند:
»شبی ساعت یک بعد از نیمه شب گفتند که آب دارد به سنگرها می رسد. بچه های 
گنجایش سه را نفر  کناری بودند. سنگر ما ال شکل بود.  مسجد سلیمان در سنگر 
گونی شن جلوی  کردیم با  داشت. من و حسین رحیمی از بچه های فلاورجان شروع 
گر کانال ها از آب پر شد، وارد سنگر نشود. حجم آب افزایش یافت و  آب را بستیم، تا ا
که سلاح هامان را از  که توانستیم انجام دهیم این بود  کاری  گرفت. تنها  سنگر را آب 
سنگر بیرون آوردیم و رفتیم طرف پاسگاه های 1 و 2. سنگرهای آنجا هم پر از آب بود. 
بچه ها کف سنگرهای خود را الوار انداخته بودند و روی آن نشسته بودند. سنگرهای 
یادی نداشت.  آنان هم قابل سکونت نبود. سقفش در حد یک سایبان بود و مقاومت ز
کنار آن ها ماندیم و پس از آن به جایی دیگر منتقل شدیم. آن شب  یکی دو شب در 
سنگرمان را آب گرفت و کانال به اندازۀ قدمان پر آب شده بود. احمد کاظمی وادارمان 

یم.«   یر آب بیرون بیاور که در اختیار داشتیم را از ز گونی  بین درا کرد تا دور
ید: کانال و وصل مسیر پاسگاه ها می گو بارۀ حفر  حسینعلی بهشتی در

روبه روی  که  جایی  از  را  پاسگاه ها  می خواهیم  که  گفت  کاظمی  احمد  روز  »یک 
کانال به هم ارتباط بدهیم.  یزه است، تا اولین پاسگاه، به وسیلۀ  کارخانۀ شیر پاستور
یت بزرگ داشت: اول اینکه بچه ها هنگام حرکت در مسیر بین  کانال ها دو مز این 
کمتر در دید و تیررس دشمن قرار می گرفتند. دوم اینکه ترکش گیر بود و  پاسگاه ها، 
کانال  کف  که  می شد  فراهم  برای شان  امکان  این  خمپاره،  یا  تیر  شلیک  هنگام 
بخوابند. در محدودۀ پاسگاه7 دو پست نگهبانی بود. ما به نوبت، شبانه روز نگهبان ها 
یض می کردیم و به آنجا سر می زدیم و پاسبخش می گذاشتیم. بقیۀ بچه ها را هم  را تعو
که می شد، به جز نگهبان ها  کانال بکَنند. صبح  که شب تا صبح  بسیج می کردیم 
کار بچه ها  یکی می رفت، دوباره  که هوا رو به تار بقیۀ بچه ها می خوابیدند. از موقعی 

کار می کردند.« آغاز می شد و تا سپیدۀ صبح 
نادعلی عباسیان:

استفاده  شناور  پل  از  اصولًا  می آمدیم،  آبادان  به  ورود  برای  که  فیاضیه  خط  »از 
بهمن شیر  روی  بشکه  با  نجف آباد  سازندگی  جهاد  بچه های  را  پل  این  می کردیم. 
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ساخته بودند. بچه های ارتش نزدیک پل مستقر بودند، آنجا پشت جبهه محسوب 
گاهی  که  پخانه بود  کیلومتری تا خط هیچ کس نبود. یک تو می شد. در مسافت سه 

گلوله ای طرف خرمشهر شلیک می کرد.
بود.  سابق  ژاندارمری  ساختمان  پاسگاه،  اولین   .12 تا  می شد  شروع   1 از  پاسگاه ها 
که مثل دو تپه شده بود، وگرنه نمی شد  یش را پوشانده بودند  ک دو پهلو طوری با خا
داخل آن مستقر شد. حیدرعلی ملکی مسئول پاسگاه1 بود. رفتیم و مستقر شدیم،  
گاه  بیش مواضع مان را می زدند و  که جبهه کجاست. عراقی ها کم و گرفتیم  کم کم یاد 

یی را مجروح می کردند. نیرو
کثر  پاسگاه1 و پاسگاه12 حساس بود؛ چون از دو طرف در دید عراقی ها بود. من به ا
پاسگاه ها رفته بودم. پاسگاه12 دست ارتش بود. وضع آنجا کمی بهتر بود؛ چون پمپ 

آب داشت و حوضی برای شنا. 
یک بار اسم پاسگاه ها را برعکس کردیم. پاسگاه12 شد پاسگاه1 و به همین ترتیب بقیه 
شماره ها را عوض کردیم. این کار از لحاظ امنیتی انجام شد. آن روزها از سوی ستون 

پنجم، اذیت می شدیم.«

موتورخانه؛ محلی برای دیده بانی
آبادان،  از پاسگاه های فیاضیه در مجاور موتورخانه  قرار داشتند. قبل از محاصرۀ  برخی 
یق این موتورها، آب کارون را می کشیدند و به نخلستان های منطقه  آب  مردم منطقه از طر

می رساندند. ساختمان آن، محل خوبی برای دیده بانی بود. 
ید:  محمدتقی امینی می گو

»ما در پاسگاه5 مستقر بودیم. این پاسگاه خانۀ فرسوده بود و در پشت موتورخانه ای 
که حدود صدمتر از ما فاصله داشت. نیروها در اتاق های این خانه،  گرفته بود  قرار 
کرده بودند. پس از استقرار، تک تک مان را بردند تا موتورخانه را نشان  سنگر درست 
آن  طرف  در  ما  روبه روی  بدهید.  نگهبانی  نوبت  به  اینجا  باید  که  گفتند  دهند.  
ده  ما  به  بود.  کیان1  افلا محمدتقی  پاسگاه  مسئول  بودند.  مستقر  عراقی ها  کارون 

کیان فرزند غلامحسین )27تیر1340-18تیر1360( در خط پدافندی فیاضیه به شهادت رسید. 1. شهید محمدتقی افلا
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کسی حق نداشت  کنیم.  که باید به  صورت تک تیر استفاده  گفتند  فشنگ دادند و 
با ژ3 به صورت رگبار تیراندازی کند. عراقی ها بیشتر خمپارۀ60، نارنجک تفنگی و تیر 
گرفتیم و با  کیان برای زدن فشنگ اجازه  قناصه می زدند. اولین بار از محمدتقی افلا
ژ3 به سمت عراقی ها شلیک کردیم و از این موضوع بسیار خوشحال بودیم. عراقی ها 
یادی نداشتند، وگرنه این موتورخانه ها با دو خمپاره از بین  آن موقع تجربۀ جنگی ز
گذشت،  که  کمی  یز نداشتیم و موتورخانه ها شاخص بودند.  کر می رفت. ما آنجا خا

با خطرات منطقه آشنا شدیم.
یک  معمولًا  آن  نزدیک  در  که  جایی  بود.   آب  نزدیک  نگهبانی  سنگرهای  از  برخی 
کانالی دو در یک ونیم متر  تشکیل شده و  درخت نخل هم قرار داشت. این سنگر از 
کرده و روی آن بوته های  ارتفاع آن حدود هشتاد سانتی متر بود. اطرافش را با بلوک پر 
دیوار  کنار  بلوک  سه  یا  دو  سنگر،  در  نداشت.  هم  استحکام  بودند.  یخته  ر خشک 
که نگهبان بتواند سر خود را از آنجا بیرون بیاورد. جلوی  گذاشته بودند، در قسمتی 
کنار آب بودیم، جزر و مد می شد و آب داخل سنگر  می آمد.  درخت باز بود. چون در 
گرفته و از همان قسمت بازِ دو  مجبور بودیم به حالت خوابیده روی این بلوک ها قرار 
که عراقی ها از رودخانه به  کنیم. مواظب بودیم  طرف نخل، برای نگهبانی استفاده 
گر  این طرف نیایند. در این دو ساعت نگهبانی، شرایط سختی را سپری می کردیم. ا
یر پای مان هم آب بود. فاصلۀ ما با  می ایستادیم، عراقی ها ما را می دیدند. علاوه بر آن ز
پاسگاه چپ و راست، سیصد چهارصد متر بود و به همین جهت نصف این مسافت 

در پوشش دید ما و نصف دیگر آن در محدودۀ دید نگهبان پاسگاه بعدی بود.«
حسینعلی بهشتی:

کارخانۀ  که عراقی ها در  کانال، از سوی نگهبان کمین خبر رسید  »یک روز حین حفر 
نبود.  یاد  ز کارون  رودخانۀ  طرف  آن  تا  ما  فاصلۀ  می سازند.  سنگر  صابون سازی 
نامش  که  داشتیم  میانسالی  زمندۀ  ر هستند.  نفر  هفت هشت  عراقی ها  که  گفتند 
پی جی زن را به  یجان بود. ایشان در آنجا مسئولیت آر حمزه  مهدی زاده1 و اهل قهدر
که با آن نارنجک تفنگی می زدم. آن  عهده داشت. من یک ژ3 نارنجک انداز داشتم 

1. شهید حمزه مهدی زاده از شهدای فلاورجان.
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کمین. یم سنگر  که با حمزه  می رو بین برداشتم و به بچه ها خبر دادم  را با یک دور
نزدیک پاسگاه ما موتورخانه ای بود که از آن به عنوان سنگر کمین استفاده می کردیم. 
که با استفاده از آن،  طرف دیگر رودخانه را  یچه ای داشت  ساختمان موتورخانه در
پی جی به سنگر عراقی ها بزنی.« با  گفتم: »می خواهم دو سه تا آر می دیدیم. به حمزه  
بین  پی جی زد. با دور کردم و ایشان هم سه آر نارنجک تفنگی سه نارنجک شلیک 
کرد. تک تیرانداز عراقی ردِ ما  که تیری به من اصابت  در حال بررسی اوضاع بودم، 
گردن من خورد و همان جا ماند. پس از اینکه  کرد، به  که شلیک  گرفته بود. تیری  را 

اوضاع آرام شد، مرا به بیمارستان بردند...« 
علی عابدی:

کارون را می زدند. سنگر  گلوله آن طرف  »خمپاره120 سمت خرمشهر بود و بچه ها با 
را سیف الله  این خمپاره نزدیک پل بشکه ای بهمن شیر بود. مسئولیت این خمپاره 
کار می کرد. یک دفعه با یکی از دوستان  رهنما بر عهده داشت و با عباس هادیان 
رفتیم تا به آن ها سر بزنیم. دیدیم وضع آن ها نسبت به بچه های جبهۀ فیاضیه بهتر 
بود. وقتی برگشتیم به بچه ها گفتیم: »سیف الله در هتل120زندگی می کند!« سنگرشان 
یاد  گلولۀ120 ساخته بودند. آن ها چون از مهمات خمپاره ز را از صندوق های خالی 
یخته بودند و با  ک ر استفاده می کردند صندوق چوبی آن را جمع کرده و داخل آن خا

گذاشتن آن ها یک سنگر  چهارگوش قشنگی ساخته بودند.« روی هم 

اولین خط آتش
محمود خمس لویی:

که بایستی  گفتند  »در یکی از شب های ایام نوروز 1360، به ما دستور آتش دادند. 
یزهای  کر خا پشت  را  نیروها  وجود  و  می کنیم  ایجاد  عراقی ها  روی  آتش  خط  یک 
حدود  ساعت  بود.  قدرت نمایی  قصدشان  مجموع  در  می دهیم.  نشان  این طرف 
را  کارون، سه خشاب فشنگ تان  از داخل سنگر  لب  و  ید  برو که  گفتند  ده شب، 
به  بودند،  فیاضیه  در  عید  شب  که  نیروهایی  تعداد  برگردید.  یع  سر و  کنید  خالی 

هفتادهشتاد نفر می رسید. 
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آتش  ما  که  هم زمان  شدند.  شهید  خسروی2  بهمن  و  گلشادی1  احمد  شب،  آن 
شهید  اولین  خسروی  بهمن  شهید  می دادند.  جواب  هم  عراقی  ها  یختیم،  می ر
گلشادی هم  که با هم آموزش دیدیم و اعزام شدیم. احمد  امیرآباد بود، از بچه هایی 

گلدشت بود.« از اهالی 
مشترک  جلسۀ  حین    ،60 فروردین  در  کاظمی  احمد  با  قربانی  مرتضی  آشنایی  اولین 
هماهنگی  منظور  به  جلسات  این  افتاد.  اتفاق  آبادان  عملیاتی  ستاد  در  فرماندهان 
محورهای عملیاتی در جنوب، هر هفته یا دو هفته یک  بار برگزار می شد. مرتضی قربانی 
فرماندهی نیروهای مستقر در محور ایستگاه7 و 12 و جادۀ اهواز آبادان، همچنین جادۀ 
فیاضیه  جبهۀ  نیروهای  راست  سمت  را  نیروهایش  داشت.  به عهده  را  ماهشهر  آبادان 

کرده بود. مستقر 
ید:  مرتضی قربانی در این باره می گو

کاظمی آشنا شدم. از آن پس  »در فروردین1360 در ستاد عملیات آبادان، با احمد 
یت،  که به مدیر او انجام می دادم. در همان جلسات بود  با  را  هماهنگی های  لازم 
جبهۀ  و  فیاضیه  جبهۀ  بین  بردم.  پی  کاظمی  احمد  شجاعت  و  یرکی  ز درایت، 
فرماندهی حسام  به  برادران شیراز  که  بود  کیلومتر خالی  ایستگاه7 و 12 حدود سه 
موسوی و تعدادی از برادران سپاه آبادان در ساختمان های موجود در سمت چپ 
به  کاظمی  احمد  نکردند.  احداث  یز  کر خا ولی  بودند؛  مستقر  آبادان  اهواز  جادۀ 
یز بود. تدبیر  کر کرد، احداث خا که  کاری  محض استقرار در جبهۀ فیاضیه، اولین 
فرماندهی احمد کاظمی، در خطی که تشکیل داد مشخص شد. خطی که مثل کف 
که می نشستند، تیرشان تا فاصلۀ  دست، صاف بود. در آبادان عراقی ها روی زمین 
حدود 1500متری با هیچ مانعی برخورد نمی کرد. بر اساس مسطح بودن زمین، نیروی 
یم.  رهی شان را وارد منطقه کرده بودند و روی همین اصل می گفتند که ما موفق می شو ز

رسید.  شهادت  به  فیاضیه  پدافندی  خط  در  )23تیر1328-3فروردین1360(  قربانعلی  فرزند  گلشادی،  احمد  شهید   .1
گرفت.   گلدشت آرام  گلزار شهدای  پیکرش در 

2. شهید بهمن خسروی فرزند محمدابراهیم )10آبان1318-3فروردین1360( در خط پدافندی فیاضیه به شهادت رسید و 
ک سپرده شد.  پیکرش در سوادجان به خا
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وقتی احمد کاظمی به فیاضیه آمد، امید عراقی ها را که امیدوار بودند از زمین مسطح 
کرد. کنند، به یأس و ناامیدی تبدیل  استفادۀ مطلوب 

یز را در جبهۀ ایستگاه7 و 12  کر بلافاصله نیروهای جهاد سازندگی آمدند و اولین خا
یز اول را احداث کردیم، بعد هم با جهاد  کر زدند. خود من به اتفاق جهاد نجف آباد خا

یز دیگر زدیم.«1 کر شیراز یک خا

یز  سمت مرغداری کر خا
مهدی عبدالله:

»کار با تیربار ژ3 علاوه بر حُسن هایش عیب بزرگی هم داشت. وقتی به سمت دشمن 
یادی  شلیک می کردیم، یک خط آتش درست می کرد. شعله پوش این سلاح آتش ز
گاهی وقت ها بچه ها  کجا شلیک می کند.  داشت و مرتب نشان می داد تیربارچی از 
تک تیر می زدند و بلافاصله جای خود را تغییر می دادند. دستۀ ما یک تیربار داشت. 
تیربار ژ3 دو پایه، که پایۀ آن کوچک و تاشو بود. تیربارچی ما فردی بود به نام طاهری. 
تیربار  پشت  می رفت  بود.  خوبی  بچۀ  بلند.  داشت  قدی  و  بود  خمینی شهر  اهل 
او  کمک تیربارچی  با ژ3،  تیراندازی  بر  کوچکی داشتم و علاوه  می ایستاد. من جثۀ 
یر شانه هایش می رسید. به خاطر دارم مشغول تیراندازی با تیربار  هم بودم. قد من تا ز
کردند. فشنگ،  ینف به طرفش شلیک  گر که از سوی عراقی ها با قناصه یا  ژ3 بودیم 
گفت: »من دیگر  کنارش می خورد و صدا می داد. آرام آرام روحیه اش ضعیف شد. 
تدارکات  قسمت  به  می خواهم  ندارم،  را  آن  جرئت  بایستم.  تیربار  پشت  نمی توانم 

گذاشت. گفت و ایشان هم مرا تیربارچی  بروم.« ماجرا را به حسنعلی قنبری2  
کردند.  انتخاب  را  نفر  دو  سنگر  هر  از  کامرانی،  کبر  ا و  کاظمی  احمد  شب  یک 
حدود هفت هشت نفر می شدیم. من تیربار داشتم و بقیه ژ3. سمت رودخانه، یک 

یۀ یاران شاهد، شمارۀ 74، ص72 و 73. 1.  نشر
2. ســردار شــهید حســنعلی قنبری فرزند حســین )26تیر1341-5فروردین1361( در عملیات شکســت حصر آبادان جانشین 
کــرد  گــردان پیــاده در عملیــات فتح المبیــن شــرکت  گــردان بــود و طــی عملیــات مجــروح شــد. وی بــا ســمت فرمانــده  فرمانــده 

و بعــد از تصــرف ارتفاعــات میشــداغ، بــه شــهادت رســید.
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که بعد از بیست دقیقه پیاده روی به آنجا رسیدیم. از ساختمان آنجا،  مرغداری بود 
که  طرف دیگر آن  قدری آهن پاره و اسکلت باقی مانده بود. از مرغداری تا نخلستان 
یز نبود و به همین خاطر برای رساندن تدارکات، طبق  کر بچه ها سنگر داشتند، خا
که از سمت رودخانه و نخلستان به  کامرانی تلفات می دادیم. نیروهایی  کبر  گفتۀ ا
کمتر در دید و تیر دشمن بودند؛ ولی از این  طرف تلفات  محور فیاضیه می آمدند، 
و مجروح داشتیم. هر شب خط آتش مان فرق می کرد. یک شب ساعت هشت بود، 
که، چون  یک شب ساعت ده، شب بعد دو ساعت بعد از نیمه شب. علت این بود 
نوعی  می زد،  گلوله  بی امان  هم  عراق  و  نداشتیم  کمین  و  نگهبانی  سنگر  اینجا  ما 
جواب به آتش عراقی ها محسوب می شد و اینکه بدانند جبهۀ ما فعال است. ما از 
را به رگبار می بستیم. مسیری را هم  کمین و نگهبانی، دشمن  روبه روی سنگرهای 
کشیده  کانال بود. بچه ها بسیار سختی و مشقّت  سینه خیز می رفتیم. بعضی جاها 
داده  آتش  خط  وقتی  بکَنَند.  را  کانال  این  عراقی ها  آتش  خط  یر  ز بتوانند  تا  بودند 
که  می شد، بایستی تیراندازی می کردیم و یک ونیم دو دقیقه بیشتر طول نمی کشید 
یز.  کر آنجا جهنم می شد و باید جان مان را بر می داشتیم و فرار می کردیم تا پشت خا

که آنجا مثل روز روشن می شد.  به حدّی دشمن منوّر می زد 
کامرانی تعدادی از ما را بردند سمت مرغداری.  کبر  کاظمی و ا چند روز بعد احمد 
کردیم. عراقی ها هم به  شدت  کانال ها طی  ما این مسیر را به صورت خمیده و از توی 
تیراندازی می کردند. هرجا می خواستیم توقف کنیم، بایستی می خوابیدیم یا درازکش 
یم. بعد از اینکه جای  کار بگذار می شدیم. قرار بود سه بلندگوی بوقی را در آن بیابان 
کردند، یک نفر بلندگو را برداشت، یک نفر هم سیم را رد می کرد و  آن ها را مشخص 
ک را کندیم و بلندگو را طوری گذاشتیم که  ید، ما هم به دنبالش. قسمتی از خا می دو
ک کردیم و بلندگوها را با آن پوشاندیم. لبۀ آن بیرون باشد. همانجا گونی ها را پر از خا
آتش  یر  ز اما  بزنند؛  یز  کر خا مرغداری  قسمت  در  که  بودند  کرده  قصد  بار  چند 
کنند تا  کرده بودند و می خواستند پخش  عراقی ها ممکن نبود. صدای لودر را ضبط 
که تمام شد، به سنگر اجتماعات برگشتیم.  کارمان  عکس العمل عراقی ها را ببینند. 
کشید؛ اما با صدای  که خواب مان برد. نمی دانم چقدر طول  به قدری خسته بودیم 
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یدم. ابتدا تصور کردم که تانک های عراقی دارند از خط عبور  کی از خواب پر وحشتنا
از  بلندگو پخش می شد.  از  که  بود  می کنند. صدا خیلی عجیب بود. صدای لودر 
که قرار است چه برنامه ای اجرا شود. همه از سنگر بیرون آمده بودند.  یاد برده بودم 
یز را بستند به انواع خمپاره  کر عراقی ها هول شده و قبل از اینکه منوّر بزنند، جلوی خا
یز  کر خا که  سمت  آن  نبود.  تصور  قابل  که  بود  شده  بلند  ک  خا به قدری  گلوله.  و 
و  نداشتیم  هیچ چیز  که  قسمت  آن  ولی  بود؛  کم  آتش  داشتیم،  تیربار  و  نگهبان  و 

گذشت. یق  گلوله می زدند. آن شب به این طر بلندگوها قرار داشتند، 
یز است و نه لودر. با فرا رسیدن شب، بار  کر صبح روز بعد، عراقی ها دیدند اینجا نه خا
دیگر به مدت ده پانزده دقیقه نوار پخش کردیم و عراقی ها طبق معمول تا می توانستند، 
یب  فر فهمیدند  بعد  بودند.  کرده  شک  عراقی ها  سوم  شب  کردند.  شلیک  گلوله 

خورده اند. 
سنگر  از  دستشویی  برای  که  هنگامی  مجاور،  سنگر  بچه های  از  نفر  یک  شنیدم 
این خبر   تا  به شهادت رسید.  ترکش خمپارۀ عراقی ها  توسط  بیرون رفت،  نگهبانی 
کاظمی رسید، ناراحت شد و حرص  خورد. این موضوع برای همه بد شد  به احمد 
گول نمی خورند و فهمیده اند ما  که عراقی ها دیگر  و نگران شدند. بچه ها می گفتند 

یم. اینجا هیچ چیز ندار
یز زدند، بدون اینکه تلفات  کر کاظمی لودر آوردند و خا شب چهارم به دستور احمد 
یز سنگر درست کردند و تعدادی  کر بدهیم و یک گلوله شلیک شود. بعد پشت این خا

آنجا مستقر شدند.« 

اذیت و آزار حشرات و حیوانات
محمدتقی امینی:

یاد بود. بعضی از بچه ها هم پوست حساسی داشتند. به خاطر دارم  »کنار آب پشه ز
که لبا س هایش را در  کمین، به پاسگاه آمدم. حسنعلی قنبری را دیدم  شبی از سنگر 
آورد و مقداری ماست به بدنش مالید. با این کار می خواست تا از شدت خارش و ورم 
نیش پشه ها بکاهد. آن شب احمد کاظمی در سنگر ما بود. از من پرسید: »بچۀ کجا 
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کارهای  یزسنگ.« ایشان از  کمتر می گزند؟!« پاسخ دادم: »کهر که پشه ها تو را  هستی 
گفت و این گونه بیشتر با هم آشنا شدیم. یزسنگ در انقلاب  کهر مردم 

ین حرکت نیروها در منطقه سر  کوچک تر که با  حول وحوش پاسگاه ما چند سگ بود 
یختند و خیلی  گلوله می ر و صدا راه می انداختند. عراقی ها پشت بند پارس سگ ها 
که این  کیان، از ما پرسید: »چه کسی دل این را دارد  اذیت می شدیم. محمدتقی افلا
سگ ها را بکشد؟« من داوطلب شدم. با ژ3 یکی از سگ ها را کشتم و بقیه فرار کردند. 
کار برای خودم هیجان خاصی داشت. ماجرای آن  کم سن  و سال بودم، این  چون 

کشته است.« یزسنگی، یک سگ را  کهر یع در خط پیچید. می گفتند: »امینی  سر
برای حمام به مقر تدارکات و پشتیبانی نیروهای فیاضیه در کارخانۀ رنگ سازی آبادان 
و  رفت  و  داشت  قرار  طالقانی  آیت الله  بیمارستان  روبه روی  کارخانه  این  می رفتیم. 

برگشت ما یک صبح تا عصر طول می کشید.
برای  بارانی.  هوا  و  بود  اسفندماه  رفتم.  رنگ سازی  کارخانۀ  به  حمام  برای  روزی 
بازگشت، علاوه بر مسیر آسفالت روبه روی بیمارستان، یک مسیر بیابانی هم پیش 
گرفتم از مسیر بیابانی بروم.  یع تر به خط برسم، تصمیم  روی مان بود. برای اینکه سر
گفتم خوب  که دو سگ جلوی من ظاهر شدند. با خود  مقداری از راه را رفته بودم 
گهان سگ ها از دو طرف  که نا زمنده از سگ بترسد، به راه ادامه دادم  نیست یک ر
کلاه آهنی به سر یکی از آن ها زدم. سگ ها با من درگیر بودند و  کردند. من با  حمله 
واقعاً یک لحظه احساس کردم که کارم تمام است. دو نگهبان ورودی بیمارستان مرا 
می دیدند؛ اما برای کمک نمی آمدند. شروع به داد و بیداد کردم، که یک نفر از خانه ای 
کمک ما  بیرون آمد و دو نفری با سگ درگیر شدیم. بعد نگهبان های بیمارستان به 

آمدند.
یم.  روز دیگری با جیپ در حال حرکت بودیم. قصد داشتیم به یکی از پاسگاه ها برو
احمد کاظمی راننده بود. به جز من، یک نفر دیگر هم در جیپ حضور داشت. حین 
ید. ما  ید و از روی جیپ به آن طرف پر گهان یک سگ از بین نخل ها دو حرکت، نا
گفت: »پس امینی مگر تو سگ ها را  کاظمی به من  کرده بودیم. احمد  همه تعجب 

گفتم: »این سگ، از باقی ماندۀ قبلی ها بود!« نکشتی؟!« در پاسخ 
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قاسم محمدی:
چاقوی  با  امدادگران  و  می زد  نیش  را  بچه ها  عقرب  سنگر،  در  می شد،  که  »شب 
شوند.  مصدومان  بدن   در  زهر  پخش  مانع  تا  می زدند  نیشتر  را  نیش  جای  جراحی 
بسیاری از مواقع وقتی صبح از خواب بیدار می شدیم، عقرب هایی را می دیدیم که بر 

یر دست و پای مان مرده بودند. اثر غلت زدن  ز
کشیده  را پلاستیک  کف سنگر  و  تا دور  زمین، دور  و  ک  نم خا و  به خاطر رطوبت 
رد مثل قیطون از پشت  بودیم. موقع استراحت در سنگر می دیدیم که چطور مارهای ز

ک به وجود می آوردند.« پلاستیک ها حرکت می کردند و منظره ای ترسنا
سپاه پاسداران نجف آباد با جدیت و استمرار در اعزام نیرو، گروه دیگری را که حدود سی نفر 

کرد. چهار نفر از آنان پاسدار و بقیه از نیروهای بسیج بودند.  بودند، به فیاضیه اعزام 
گروه بیان می کند: کاظمی یکی از پاسداران این  مرتضی 

»ما به جبهۀ فیاضیۀ آبادان مأمور شدیم. اوایل جنگ، مسیر رسیدن به آبادان سخت 
و پیچیده بود. از اهواز به ماهشهر و به وسیلۀ لنج به چوئبده و از جادۀ خسروآباد به 
آبادان می رفتیم. این مسیر طولانی چه بسا در چند روز طی می شد و نیروها بایستی 
به اجبار چند جا توقف می کردند تا شرایط ادامۀ مسیر فراهم شود. گاه حوادثی هم در 

بین راه اتفاق می افتاد. 
که خودمان را زودتر به نیروهای محور فیاضیه برسانیم. موقعی که به  تلاش ما این بود 
چوئبده رسیدیم، منتظر رسیدن ماشین نشدیم. با هماهنگی مسئولان ستاد جنگ 
که نیروها را به آبادان ببرند. سوار  آبادان، چند وانت شرکت نفت آبادان مأمور بودند 
کنار ما در عقب وانت نشسته بود، مرتب  که  کردیم. یکی از برادران  شدیم و حرکت 
ذکر و صلوات می فرستاد. هنوز به آبادان نرسیده بودیم که خمپاره ای در جلوی وانت 
که دائم ذکر و  کرد و ماشین از جاده منحرف و واژگون شد. برادری  به زمین اصابت 
ک آلود شده و زخم سطحی برداشتند.  صلوات می فرستاد، پایش شکست و بقیه خا
هم  این  فرستادی،  صلوات  همه  »این  گفتم:  شوخی  به  و  رفتم  برادر  آن  کنار  من 
گر این ذکر  گفت: »بله، ا که اتفاق افتاد.« او در حالی که به ما نگاه می کرد،  نتیجه اش 
و صلوات ها نبود، معلوم نبود سرنوشت مان چه می شد.« او درست می گفت و ما هم 
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به حرفش اعتقاد داشتیم. به  هر صورت او را به بیمارستان رساندند و بقیه را به هتل 
که مسئول رساندن ما به آبادان بود، اصرار   داشت  آبادان بردند. یکی از برادران سپاه 
گیر و دار احمد  یاد بحث شد. در همین  یرۀ مینو ببرد. سر این موضوع، ز ما را به جز
کن  یرۀ مینو موقعیت پدافندی سا کاظمی از راه رسید و شرایط تغییر کرد. گفت که جز
یا  و کم تحرکی دارد. نم نم باران هم شروع شده بود. احمد کاظمی با موتور آمده بود، گو
در بیمارستان طالقانی آبادان کاری داشت. رفت و زود برگشت و ما را پیاده به فیاضیه 

برد. 
روز بعد دوباره آمد و مرا به عنوان فرمانده پاسگاه3 معرفی کرد، پاسگاهی که بچه های 
زنجان در آنجا مستقر بودند. تعدادی از پاسگاه  ها فرمانده اش تعیین شده بود. آن موقع 
در محور فیاضیه حدود هفتاد نفر از بچه های زنجان مستقر بودند که می خواستند به 
یادی را به ما  کمبود نیرو فشار ز یم. این  ین آن ها  شو مرخصی بروند. قرار بود ما جایگز

تحمیل می کرد.
توجیه  از  بعد  زنجانی  نیروهای  فرمانده  بودند.  نفر مستقر  پاسگاه حدود ده  هر  در   
یم. مهمات و فشنگ ها  که ما از اینجا فقط سلاح ها را با خودمان می بر کرد  من، اعلام 
یاد هم نبود؛ یعنی آن قدر نبود  گذاشتند، ز که جا  یم برای شما. مهماتی  را می گذار
کمی در  که این نیروها با چه امکانات  که به آن مهمات می گفت! تازه متوجه شدم 
کاظمی  گرفتم، احمد  کرده اند. همین که پاسگاه  را تحویل  مقابل عراقی ها مقاومت 
کمبود  گفتم: »برادر با این حساب اینجا  هم با موتور رسید و از اوضاع پرسید. به او 

یم.« نیرو دار
محمود خمس لویی در این باره بیان می کند:

»احمد کاظمی ما را شبانه در پاسگاه ها مستقر می کرد. با اینکه نیروهای قبلی کارهایی 
یادی وجود داشت. سنگرها امکاناتی  را در این محور انجام داده بودند، مشکلات ز
نداشتند. حتی بعضی از آن ها بی سقف بودند. من جزء افراد پاسگاه3 بودم و مرتضی 
کاظمی مسئول ما بود. در پاسگاه ما تعدادی از بچه های فلاورجان حضور داشتند. 

چندی بعد سه نفر اصفهانی هم به جمع ما اضافه شدند.
یافت. پشت برخی  افزایش  نفر  به دوازده  نیروهای پاسگاه3  یاد دارم،  به  که  آن طور 
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کمین  کارون، یک سنگر  نزدیک  از پاسگاه ها یک سنگر اجتماعی و در جلوی آن 
احداث شد. این سنگر مماس با سطح زمین بود و گنجایش دو نفر را داشت و نسبتاً 
پهن بود. لبۀ آن با شاخۀ نخل و عوارض طبیعیِ موجود در محل استتار می شد. چون 
کارون بود، در طول روز از آن به عنوان  این سنگر مشرف به مواضع عراقی ها در غرب 
کارون و جلوگیری  سنگر دیده بانی استفاده می شد و شب ها هم به خاطر تسلط بر 
یق رودخانه، دو نفر از بچه ها در این سنگر نگهبانی  از نفوذ احتمالی عراقی ها از طر

می دادند. 
پیچی  یی سر گر نیرو کسی از سنگر بیرون نیاید. ا که  کاظمی دستور داده بود  احمد 

کاملًا در دید دشمن بود.  می کرد، به شدت با او  برخورد می شد؛ چون منطقه 
که به  آبادان، یک دست لباس  دادند  از ما لباس نظامی نداشتیم. در هتل  بعضی 
همه نرسید. وقتی از نجف آباد اعزام شدم، یک اورکت داشتم. پدرم قبل از انقلاب در 
خوزستان کار می کرد، موقع بازگشت آن اورکت را برایم آورده بود. شب ها هر کس نوبت 
نگهبانی اش می شد، با همین اورکت سر پست می رفت. یک وقتی لباس هایم پاره 
شده بود؛ چون آنجا خیلی سینه خیز می رفتیم. دنبال لباس می گشتم. یکی از بچه ها 
که زخمی شد و می خواست به عقب منتقل شود، لباس هایش را در آورد و به من داد. 

گرفتم؛ چون که لباسش بهتر و یک مقدار تمیزتر از لباس خودم بود.«  لباس او را 
مهدی عبدالله:

کار  »عراقی ها مرتب سنگرهای ما را می زدند و ما هر روز مشغول ترمیم آن ها بودیم. 
نداشتند.  را  سنگین  و  سخت  کارهای  انجام  توان  افراد  بعضی  بود.  مشقّت باری 
شب.  ساعت  دو  و  روز  ساعت  دو  می دادیم،  نگهبانی  ساعت  چهار  شبانه روز  در 
بود.  نفره  دو  پست ها  آنکه  ضمن  داشت،  را  خود  دشواری های  شب  در  نگهبانی 
کانال مشغول  و  تعمیر سنگر  کار  به  بقیه  و  نگهبانی می داد  نفر  اغلب یک  روز  در 
حالت  با  یرا  ز می دادیم؛  انجام  خمیده  به صورت  را  کارهای مان  یباً  تقر می شدند. 
ایستاده در سنگر و بیرون از آن، در دید و تیر دشمن قرار می گرفتیم. برای نگهبانی 
و   یختیم  می ر عرق  همین طور  داشتیم.  چفیه  یک  فقط  طاقت سوز،  گرمای  آن  در 
می شد.  تأمین  سنگر  داخل  آهنی  تانکر  از  ما  خوردن  آب   می کردیم.  ک  پا چفیه  با 
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یض می شدند. به ما توصیه می کردند در  بعضی وقت ها بچه ها با خوردن این آب مر
که وقتی دست مان را می شستیم،  کنیم. به قدری داغ بود  مصرف آب صرفه جویی 
یز  کر می سوخت و عزا می گرفتیم چطور آن را به صورت مان بزنیم. یک سنگر در خا
که به آن آشپزخانه می گفتیم. غذای نیروها از  آبادان به آنجا می آمد. اغلب  دوم بود 
اوقات، غذای ما کنسرو لوبیا بود. یکی از مشکلات ما در شب، رفتن به دست شویی 
یز دوم و سوم قرار  کر بود؛  چون عراقی ها مدام خمپاره می زدند. دست شویی بین خا
یاد نبود و در قسمت های مختلف فرق می کرد.« یز هم ز کر داشت و فاصلۀ این دو خا

محمد تقی جراح:
در  آن قدر  داشت.  بر  عهده  را  فیاضیه  خط  پشتیبانی  آبادان  در  نجف آباد  »جهاد 
فیاضیه نیرو کم بود که احمد کاظمی بعضی وقت ها می آمد به مقر جهاد و می گفت: 
کارهای  »پس  می گفتیم:  هم  ما  فیاضیه.«  بیایید  می کنید،  چکار  اینجا  شما  »بابا 
یز زدن و آبرسانی. هر جا  کر خودمان را چکار کنیم. ما شب ها که در خدمتیم برای خا
کم بود. یک  کار داری بگو، می آییم.« بچه ها در فیاضیه امکانات شان بسیار  که  هم 
موتور هوندا 125 آنجا بود که تعمیرش کردیم و دادیم به احمد کاظمی. تنها وسیله ای 

که با آن، از فیاضیه به آبادان می آمد و بر می گشت.« بود 
ید: بارۀ مشکلات حضور برخی از نیروها به جبهۀ فیاضیه می گو احمد مهرابی در

از  تعدادی  دادند  خبر  که  بود  این  علت  شد.  کم  نیروها  تعداد  گهان  نا بار  »یک 
که  نیروهای مشهد به فیاضیه می آیند. قبل از آنکه این نیروها برسند، بچه هایی را 
کردیم. نیروهای مشهد آمدند. قرار شد آن ها را  مدت طولانی در خط بودند، ترخیص 
کرد و شرایط منطقه  کاظمی برای شان صحبت  کنیم. احمد  توجیه و در خط مستقر 
ما  به  را  منطقه ای  یم.  ندار قبول  را  شما  شرایط  »ما  می گفتند:  آن ها  داد.  توضیح  را 
بدهید، ما خودمان آن را اداره می کنیم. مسئولش هم خودمان هستیم و کاری به شما 
که آن ها پیاده از جبهۀ فیاضیه به سمت آبادان  کار به  جایی رسید  یم.« خلاصه  ندار
سختی  بچه ها  جدید،  افراد  رسیدن  تا  و  شدیم  مواجه  نیرو  کمبود  با  ما  برگشتند. 
کردیم به طور  کشیدند. برای پست های نگهبانی نیرو نبود. دو نفر از بچه ها را مأمور 
کنند و  کنند و به پاسگاه3 بروند و دوباره آنجا شلیک  نوبتی از پاسگاه1 تیر شلیک 
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کی سمت  یگزا از آنجا بروند به پاسگاه5 و به این ترتیب تا پاسگاه12، به یک حالت ز
عراقی ها شلیک را ادامه دهند.«

دیده بانی و خمپاره انداز
سیف الله رهنما:

کبر  ا قبضه120.  یک  و  قبضه81  دو  داشتیم.  خمپاره انداز  سه  فیاضیه  خط  »در 
از  نفر  دو  همراه  به  هم  محمدی  قاسم  بود.  کرده  کار  خمپاره120  با  قبلًا  هادیان 
را  تخصص شان  و  ماندند  آنجا  و  خمپاره  قسمت  در  رفتند  یجان  قهدر بچه های 
در  بودم.  نکرده  کار  خمپاره  با  ولی  بودم؛  دیده  آموزش  که  من  مثل  کردند،  تکمیل 
جبهه آموخته های مان را به تکامل رساندیم. دیده بان قبضۀ من مهندس چهره ساز 
کرد.  بود. ایشان تجربۀ دیده بانی نداشت؛ ولی آنجا آموخت و اطلاعاتش را تکمیل 
گلوله به  کرد و من خمپاره زدم. آن  گرای نقطه ای را اعلام  کرد و  یک روز دیده بانی 
کردم  فکر  کن.«  خاموش  »کافیه  گفت:  بلافاصله  کرد.  اصابت  عراقی  ماشین  یک 
دوبارۀ  شلیک  به  نیاز  و  خورده  هدف  به  که  بود  این  منظورش  اما  می کند؛  مسخره 

گلوله نیست!«
قاسم محمدی:

»در فیاضیه ساختمان گلی قلعه مانند دو طبقه ای بود که از آنجا دیده بانی می کردیم 
یر نظر داشتیم. در پاسگاه2 دو  کارون ز و رفت وآمد عراقی ها را در آن طرف رودخانۀ 
قبضه خمپاره انداز81 مستقر کرده بودیم و مسئول آن مجید کارشناس بود. من هم در 
پاسگاه4 بودم. آنجا هم دو قبضه خمپاره انداز81 داشتیم. این خمپاره هارا ارتش به ما 
که برد بیشتری  گلولۀ خرج موشکی شلیک می کردیم  داده بود. بعضی مواقع با آن ها  
نسبت به گلوله های معمولی آن داشت. مسئولیت دیده بان ها هم با من بود. مهمات 
که هر شلیک، دقیق روی موضع دشمن  کم داشتیم و بایستی طوری عمل می کردیم 
یاضی داشت و  گروه خمپاره، جوانی بود به نام محمدی. دیپلم ر فرود می آمد. در 
دیده بان  با  و  می کرد  حساب  طوری  را  خمپاره  مختصات  بود.  دقیق  محاسباتش 
هماهنگ بود که خمپارۀ شلیک شده، ردخور نداشت و صاف می افتاد روی هدف.«
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سیف الله رهنما:
کاشان بودند. روزی  »در یکی از پاسگاه های نزدیک مان تعدادی از بچه های قم و 
محسن هادی چند نفرشان را پیش من آورد و خواست به آن ها آموزش خمپاره بدهم. 
که بلد بودم، به آنان یاد دادم. یک روز به  بی و آن طور  کار با خمپاره را به صورت تجر
یر نظر  بین، یکی از سنگرهای عراقی را در آن طرف رودخانه ز سنگر کمین رفتم و با دور
کمک یکی از بچه ها خمپاره را  کنم. با  گلوله خرج شان  گرفتم. قصد داشتم تعدادی 
گلوله  کمین رفتم. با شلیک چند  کردم و با تنظیم مختصات هدف، به سنگر  آماده 
یم. آن روز نزدیک سی گلوله به سمت عراقی ها  توانستیم گرای آن نقطه را به دست آور
بین می دیدم که چطور آن ها  شلیک کردیم و سنگرشان را به آتش کشیدیم. من با دور

یدند. به این طرف و آن طرف می دو
از  زمان  آن  داد.  جایزه  خمپاره  گلولۀ  پنجاه  ما  به  اقدام،  این  خاطر  به  الاف  احمد 
الاف  احمد  بود.  خمپاره  گلولۀ  سه  ما  روزانۀ  سهمیۀ  و  می گرفتیم  مهمات  ارتش 
به  با شروع جنگ  کار می کرد.  اهواز  برق  ایشان در سازمان  بود.  نیرو  وزارت  کارمند 
جمع بسیجیان پیوست و خودش را به آبادان رساند. با هم بسیار صمیمی بودیم. 
با هم صحبت و درد و دل  و  به فیاضیه می آمد، به من سر می زد  که  اوقات  گاهی 

می کردیم.«
ید: بارۀ احمد الاف می گو قاسم محمدی در

که بعد به شهادت رسید. فردی تحصیل کرده بود و  »ایشان فردی مؤمن و وارسته بود 
یاضیات داشت. اغلب همراه احمد کاظمی بود و می شد گفت مشاورش  لیسانس ر
جماعت،  نماز  اقامۀ  برای  ک.  پا و  متواضع  جوان،  بود.  اهواز  بسیجی های  از  بود. 

که پیش مان بود، به او اقتدا می کردیم.« مواقعی 
ید: حسن رحیمی از نیروهای فلاورجان می گو

یز می برد، سخت بود؛ چون باید  کر که شب ها آب را به پشت خا »رفت  و آمد تانکری 
یز بود و سر و صدا داشت. یک شب  کر چراغ خاموش می رفت. ارتفاعش بلندتر از خا
کار آبرسانی را از نزدیک دیدم. از پشت  که همراه تانکر آب به خط رفته بودم، خطرات 
یز عبور می کرد  کر یز ، صندلی ماشین دیده می شد. رگبار تیر  عراقی ها از سر خا کر خا
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تیربارچی عراقی ها یک خطِ  تیر وجود داشت. آن شب  و هر لحظه امکان اصابت 
تیر از جلوی ماشین شلیک می کرد و یک خطِ تیر از عقب. نمی دانم چطور شلیک 
ماشین  از  که  صدایی  جهت  در  می رسید  نظر  به  نمی خورد.  ماشین  به  که  می کرد 
از جای دقیق هدف مطلع باشد. به آخر  اینکه  تیراندازی می کرد، بدون  می شنید، 
تی  کاظمی در خط بود. به خاطر مشکلا خط رسیدیم و آبرسانی انجام شد. احمد 

ید.« گفت: »از فردا، تانکر آب را در روز توی خط بیاور که آبرسانی در شب داشت، 
روز بعد راننده ای دیگر تانکر آب را به خط آورد. راننده نجف آبادی بود و بچه ای ده 
کمکش می کرد. تانکر را تا ته خط جلو برد و دور زد.  آن بچه با شیلنگ  دوازده ساله 
تانکر، منبع آب هر سنگر را آب می کرد و راننده هم تانکر را جلو می برد. دو سه منبع 
گرفت. بچه ترکش خورد  که یک مرتبه مخزن آب تانکر، هدف قرار  کرده بودند  را آب 
که دستش از ناحیۀ بازو مجروح شده  که بعد شنیدیم شهید شد. رانندۀ تانکر هم 
که اندکی پیچ  یز  کر گاز داد و جلو رفت. حین حرکت، با برآمدگی خا بود، ماشین را 
کند، از  کرد و چون نتوانست فرمان ماشین را بچرخاند و پیچ را رد  می خورد، برخورد 
گرفت. تیراندازی را  یز بالا رفت و خاموش شد. تانکر در دید و تیر عراقی ها قرار  کر خا
ید و  یع یک تایر بیاور گفت: »سر گرفتند. همان موقع احمد الاف از راه رسید و  از سر 
کنند تانکر را زده اند.« با شعله ور شدن  آن را پشت تانکر آتش بزنید تا عراقی ها فکر 
پشت  الاف  احمد  کردند.  قطع  را  تیراندازی  عراقی ها  و  رفت  بالا  سیاهی  دود  تایر، 
کردیم.  کمک یک ماشین سیمرغ تانکر را بکسل و آن را از خط دور  تانکر نشست. با 
یب خورده اند و ماشین آتش نگرفته است. بار دیگر خط  عراقی ها متوجه شدند که فر
گرفتند. احمد الاف ماشین را به سمت نخل ها برد و  یر آتش  گلوله ز را با خمپاره و 
که ماشین را برای تعمیر  گفت  وقتی به جادۀ وسط نخل ها رسید، پیاده شد و به من 

ببرم به مقر جهاد نجف آباد در آبادان.«

ساختار سازمانی محور فیاضیه
گرفت و  با اعزام نیروهای بسیجی و پاسدار به فیاضیه، طرح های اجرایی پدافندی شکل 
یباً همان ماه اول ترکیب اولیۀ فرماندهان و مسئولان محور فیاضیه مشخص شد. احمد  تقر
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کاظمی بر اساس قدرت اجرایی و سابقۀ شغلی افراد، به آنان مسئولیت داد. 
قاسم محمدی ساختار سازمانی محور فیاضیه را این طور شرح می دهد:

کرد،  ین  کاظمی نیروهای جدید را در خط جایگز »چهار پنج روز بعد از اینکه احمد 
بر اساس شناخت و استعداد افراد مسئولیت  آنان را مشخص کرد. به عنوان مسئولان 
اولیۀ محور فیاضیه، می توانم از این افراد نام ببرم: سیف الله رهنما اطلاعات عملیات، 
ابراهیم قاسمی مسئول دیده بانی، من به عنوان دیده بان خمپاره و مسئول هماهنگی 

کاظمی مسئول تدارکات.  آتش و مرتضی 
این  از  گرفتند. تعدادی  قرار  امر ما  ارتش تحت  نیروهای  از  گروهان  مدتی بعد یک 
کنار نیروهای ما فعالیت می کردند. فرماندهان ارتش در  کار با خمپاره در  افراد برای 

که در ایستگاه12 داشتند، مستقر بودند.«  سنگری 
محمود خمس لویی نحوۀ مجروح شدن مرتضی کاظمی مسئول تدارکات جبهۀ فیاضیه را 

این طور بیان می کند: 
گرفت محلی  کاظمی تصمیم  »چند روز بعد از ایام نوروز سال60، یک روز مرتضی 
چشم  اطراف  به  و  رفت  بالا  یز  کر خا از  کند.  پیدا  اجتماعی  سنگر  احداث  برای  را 
که عراقی ها با  گفته بودند  دوخت، بعد بلافاصله خودش را به آن طرف رساند. به ما 
کس را ببینند می زدند. ما هنوز موضوع را جدی نگرفته بودیم.  بین دار هر  تفنگ دور
کس  خودش را به یک  یادتر   شد. هر  همین طور  که نگاه می کردیم، آتش عراقی ها ز
که دم سنگر تدارکات تعدادی سیب زمینی  جان پناه رساند. شاید نزدیک ظهر بود 
گاز زدم و بقیه را داخل جیبم  گرسنه بودم، یکی را فوری  پخته به من دادند. آن موقع 
گهان نگاهم به مرتضی کاظمی  یدن کردم. آتش قطع نمی شد. نا یختم و شروع به دو ر
که متوجه  که هنوز به دنبال یک محل مناسب بود. تازه به سنگر رسیده بودم  افتاد 
کردم. دیدم مرتضی  یز  نگاه  کر کبر می آید. صدا بلند بود. از لب خا شدم صدای الله ا
یز  کر پایین خا به  افتاده است و حرکت نمی کند. بدون معطلی  کاظمی روی زمین 
یش پاره شده بود و اوضاع خوبی نداشت. جثه اش  یدم. پهلو رفتم و به طرف او دو
یر آتش  درشت  و سنگین بود. هر چه تلاش کردم او را بلند کنم، نتوانستم. دوباره در ز
کردم. سه نفری به هر سختی  گذشتم و حسن زاده و براتی را خبر  یز  کر عراقی ها از خا
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کردیم؛ البته آمبولانسی  یز رساندیم. رانندۀ آمبولانس را صدا  کر که بود، او را پشت خا
یجان با خودش به خط آورده  زمندگان قهدر که یکی از ر کار نبود. یک لندرور بود  در 
که وقتی سوارش می شدیم، احساس می کردیم  بود. این ماشین آن قدر فرسوده بود 
که خیلی زود همۀ در و پیکرش از هم باز خواهد شد. سر و صدای عجیبی می داد. 
آیت الله  بیمارستان  به  را  او  نشستم.  کنارش  من  و  کردیم  سوار  را  کاظمی  مرتضی 
کردند به اتاق عمل و من در سالن انتظار نشستم.  طالقانی آبادان بردیم. او را منتقل 
همان طور نشسته خوابم برد. با اشارۀ دستی بر سر شانه ام بیدار شدم. یکی از برادران 
می شوی.«  خسته  این طور  هست،  خواب  جای  سالن  ته  »برو  گفت:  بود.  پاسدار 
کردم، متوجه  کاظمی بود. همین که به انتهای سالن حرکت  همۀ فکرم پیش مرتضی 
کردم مار است؛ چون در سنگر  شدم چیزی نرم در جیبم است. ترسیدم و احساس 
هم  دیگر  جیب  در  می رفتند.  و  می آمدند  زها  در و  گونی ها  لای  از  و  بود  فراوان  مار 
گرفته بود. به این فکر  کردم، دیدم آن هم نرم است. ترس، تمام وجودم را فرا  دست 
که  گفتم  کنم و چه تدبیری برای آن بیندیشم. به خودم  با این مار چه  که  فرو رفتم 
تو از تیر و ترکش نترسیدی، حالا از یک مار می ترسی! یک لحظه ایستادم. تصمیم 
بردم. متوجه  را داخل جیبم  بیاورم. دستم  بیرون  از جیبم  را  مار  با شجاعت  گرفتم 
که  که ظهر موقع ناهار توی جیبم گذاشته بودم. همان موقع  شدم سیب زمینی است 
گرفت. سیب زمینی ها توی جیبم  کاظمی ترکش خورد و... از خودم خنده ام  مرتضی 

له شده بود. 
صبح همین که احمد کاظمی از در بیمارستان وارد شد، مرا شناخت. از حال مرتضی 
کاظمی پرسید. علت مجروح  شدنش را شرح دادم. وقتی قضیۀ سیب زمینی را شنید، 
کاظمی و خداحافظی از او به محور فیاضیه بازگشتم.« خندید. بعد از دیدن مرتضی 

سازماندهی مخابرات
قربانعلی صادقی:

»با استفاده از آیفون، در خط فیاضیه از وضعیت سنگرها با خبر می شدیم. ارتباط 
آیفون، داخلی بود. از یک سنگر به سنگری دیگر. اغلب از وضعیت خط و تحرک 
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عراقی ها سؤال می کردیم. چه کسی می آید و چه کسی می رود. در سنگر دیده بانی هم 
یا می شدیم.« یق آن، اوضاع منطقه و حال بچه ها را جو آیفون داشتیم و از طر

احمد مهرابی:
کرد تا اجازه دهند من به فیاضیه بروم.  کاظمی از سپاه نجف آباد درخواست  »احمد 
یم و اوضاع مخابرات آنجا نظم  که در فیاضیه مسئول مخابرات ندار گفته بود  ایشان 
فراهم  را  مخابرات  کار  مقدمات  آبادانی،  پاسدار  یک  کمک  به  فیاضیه  در  ندارد. 
یادی به  کاظمی از سال ها قبل دوست صمیمی بودیم و علاقۀ ز کردیم. من و احمد 
که بایستی به جز  همدیگر داشتیم. فقط یک بار به من فرمان داد و آن هم این بود 
که پذیرفتم.  مسئولیت مخابرات، مسئولیت پاسگاه های فیاضیه را هم می پذیرفتم، 
کدهای مخابراتی خط را می نوشتم و پس از تغییرشان،  شب ها در محل مخابرات، 
آن ها را به مسئولان آبادان اعلام می کردم. سپس همان جا به استراحت می پرداختم. 
به  »شب ها  گفت:  کاظمی  احمد  که  می گذشت  فیاضیه  در  من  حضور  از  روز  ده 

کن.« سنگر فرماندهی بیا و آنجا استراحت 
مسئول  عملیات،  و  اطلاعات  مسئول  خط،  فرمانده  فرماندهی،  سنگر  در  شب ها 
یز شمالِ فیاضیه را خط می گفتیم. من مسئول  کر پاسگاه و معاونش می خوابیدند. خا
پاسگاه ها بودم و طبق وظیفه ام می بایست به پاسگاه ها سرکشی و مسائل آنان را حل  
و فصل می کردم. همچنین به عنوان مسئول مخابرات بایستی هر روز اسم شب را به 
یق بی سیم انجام  کار به صورت نوشته یا از طر مسئول هر پاسگاه اعلام می کردم. این 
یک شدن هوا،  با تار نمی شد؛ چون امنیت نداشت. مسئول هر پاسگاه موظف بود 
که می خواست سرِ پست برود، اطلاع دهد. بقیۀ نیروها اسم  اسم شب را به نگهبانی 

شب را نمی دانستند.
در یکی از پاسگاه ها نیروهای ارتش حضور داشتند و ما مجبور بودیم این رمز را به اطلاع 
سرهنگ ارتش هم برسانیم؛ به همین دلیل هر روز سری هم به او می زدیم. به  خاطر 
کاظمی، حسین جمشیدیان  که به عهده داشتم، با پیشنهاد احمد  یادی  کارهای ز
کار پاسگاه ها  گذاشتم. روزی دو سه ساعت به  یزسنگ بود، معاون  کهر که اهل  را 
رسیدگی می کردم. هر پاسگاه یک مسئول و یک معاون داشت و تعداد افراد آن متغیر 
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گاه بیشتر می شد.« کمتر و  گاه  بود. نیروهای پاسگاه ها حدود ده دوازده  نفر و 
محمد رئیسی:

»ما شب ها گزارش منطقه را می نوشتیم که اوضاع شبانه روز گذشته را شامل می شد. 
و  یا شهید شدن بچه ها  آنان، مجروح  از قبیل: خط آتش دشمن، تحرکات  وقایعی 
به  تا  می دادیم  فیاضیه  پاسگاه های  مسئول  به  را  گزارش ها  ما  خودمان.  وضعیت 
در  شب ها  بود.  ما  پاسگاه   مسئول  زمانی  لطف الله  بفرستد.  آبادان  عملیات  ستاد 
امضا  بعد  می نوشتم.  من  و  می گفت  را  روزانه  گزارش  ایشان  و  می نشستیم  سنگر 

می کرد و تحویل می داد.
احمد مهرابی:

ین اتفاقات راجع به نیرو، تحرکات  کوچک تر »چون مسئول پاسگاه ها بودم، بایستی 
و  یافت   در را  پاسگاه ها  گزارش  من  می دادم.  گزارش  را  خودمان  فعالیت  و  دشمن 

که در حیطۀ وظایفم بود، روز بعد انجام می دادم.«  کارهایی  شب  بررسی می کردم. 

کنید! مهمات نیست؛ قاتق1 
علاوه بر اینکه نیازهای اولیۀ نیروها برای زندگی در فیاضیه فراهم نبود، سلاح و مهمات 
گر شجاعت، از  هم وضعیت مطلوبی نداشت. امکانات موجود دفاعی در حد صفر بود. ا
خودگذشتگی، قناعت و بردباری بچه های نجف آبادی نبود، اوضاع در محور فیاضیه با 

ید: مشکلات جدی روبه رو می شد. نادعلی عباسیان می گو
از  چه  نداشتیم.  مهمات  و  سلاح  جنگیدن،  هم  سر  پشت  ساعت  دو  برای  »ما 
هم  و  بود  دیده بان  هم  قنبری،  حسنعلی  پی جی.  آر یا  خمپاره  کالیبر،  تیر  لحاظ 
گونی ها  که مسئول آن حسین نعمتی بود.  کالیبر50 داشتیم  مسئول خمپارۀ60. یک 
جا  ک  خا کیلو  یست  دو گونی،  هر  در  داشت.  یادی  ز گنجایش  و  نبود  استاندارد 
ساخت  منظور  به  می شدیم.  مواجه  مشکل  با  آن  کردن  جابه جا  برای  که  می گرفت 
که آن ها را نزدیک هم قرار دهیم.  کافی الوار نبود  سنگر امکانات نداشتیم و به اندازۀ 

1. قاتق: این واژه در نجف آباد به عنوان یک اصطلاح بیان می شود و به معنای تا حد امکان صرفه جویی در مصرف چیزی 
کردن. کمتری استفاده  کرۀ  کردن یعنی همراه با لقمه نان، از پنیر یا  است. مثلَا در  خوردن صبحانه، قاتق 
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گرما و نور  که به مرور زمان بر اثر  ک روی سقف سنگر می گذاشتیم  گونی خا به ناچار 
یخت. حتی بین  زمنده ها می ر ک ها روی سر و صورت ر خورشید می پوسیدند و خا
بود،  که حسنعلی قنبری خوابیده  بود. یک شب  اندازه فاصله  از  گونی ها هم بیش 
یف می کرد  یک خمپارۀ120 از سقف به داخل سنگر  آمد و عمل نکرد. خودش تعر
ک  کردم، خمپاره ای از سقف آمده و در خا که پایم به چیزی خورد. نگاه  خواب بودم 

فرو رفته بود.«
ید: کمبود مهمات و تجهیزات می گو مهدی نظری در بارۀ تأمین 

»به دستور بنی صدر فرماندهان ارتش اجازه نداشتند به نیروهای سپاه و بسیج سلاح 
گرفته بودند. این سهمیه در مقابل  و مهمات بدهند. آنان برای ما سهمیه ای در نظر 
کردن جبهۀ فیاضیه، حفظ  گستردگی خط، اندک و ناچیز  بود. به  همین  سبب اداره 
خط و فعال نشان دادن آن در برابر دشمن، دشوار بود. حسنعلی یوسفان و محمدعلی 
اسدی شب ها ساعت ده به بعد که همه خواب بودند، الاغی را نزدیک زاغۀ مهمات 
ارتش می بردند و داخل خورجین الاغ را پر از خمپاره و فشنگ می کردند و خودشان از 
بین نخل ها بر می گشتند. آنجا بز، گاو و گوسفند رها بودند و کسی اهمیت نمی داد که 
گرفته بود و مهمات را برای ما می آورد. این  این حیوان آنجا آمده است. الاغ راه را یاد 

گونه به ارتش تک می زدیم.
که آمبولانس ما  در فیاضیه دو ماشین داشتیم، یکی وانت غذا و دیگری جیپ آهو 
بود. ما به ماشین نیاز داشتیم. یک شب رفتیم و دو جیپ از ارتش آوردیم. دیدیم 
کردیم.  که ماشین ارتش است. با بچه های جهاد صحبت  از رنگ آن معلوم است 
کرده  بنفش  را  آن  گرفتیم.  تحویل  را  ماشین ها  بعد  روز  کنند.  رنگ  را  آن  شد  قرار 
کوک ما  تو  و  کردند  ارتشی ها شک  که غیرعادی است.  بود  کاملًا مشخص  بودند. 
گفتیم: »از تهران به ما داده اند.«  کجا آوردید؟«  بودند. پرسیدند: »این جیپ ها را از 
گفتیم: »نمی دانیم.« آن ها منتظر فرصتی بودند تا  پرسیدند: »چرا این رنگ است؟« 
شمارۀ موتور و بدنۀ ماشین را ببینند؛ ولی ما اجازه نمی دادیم. شب ها ماشین ها را 
کنار پست نگهبانی می گذاشتیم. خلاصه چهار ماه این ماشین ها در اختیار ما بود، 

تا اینکه در عملیات منهدم شدند.«
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قاسم محمدی:
گر یکی در سه راهی بهمن شیر  »آن قدر وضع گلوله و مهمات برای ما اهمیت داشت که ا
تیر شلیک می کرد، احمد کاظمی از این طرف جبهه می رفت سراغش و می گفت: »کی 
گلوله نیست. بیخودی تیر نزنید.  یم  کنی؟ آقا، ندار گفته این تیر را بی جهت شلیک 

به دری به دست ما می رسد.« و حرص می خورد.« این مهمات با در
احمد مهرابی:

که منفجر نشده بود، در نقطه ای  گلوله هایی را  کاظمی تعدادی از  »یک روز با احمد 
کردیم و به  یختیم و آن ها را منفجر  کردیم و یک صندوق قوطی حلبی روی آن ر جمع 
که عراق مهمات مان را هدف قرار داده است. ما توانستیم به این  کردیم  ارتش اعلام 

یم.« یق مقداری مهمات از ارتش بگیر طر
ید: محمود خمس لویی می گو

که فشنگ  گفت: »می بینید  و  آمد  کاظمی  تیربار ژ3 دادند. احمد  نوار  ما یک  »به 
گر  کسی حق  زدن تیر و فشنگ ندارد. این فشنگ ها برای روز مباداست. ا نیست. 
یی از دشمن از راه آب آمد این طرف، او را بزنید.« یادم است یک روز  یک وقت نیرو
در  شب ها  که  کنم  پیدا  را  جایی  داشتم  تصمیم  نخلستان.  طرف  سینه خیز  رفتم 
یختند، راحت تر بتوانیم تیراندازی  مواقع تیراندازی، وقتی عراقی ها در خط، آتش می ر
که ما بودیم، محدود بود و فضای لازم برای تیراندازی نبود.  کنیم؛ چون آن قسمت 
یخته است. قبل  تیربار ر نوار  یادی حلقه های  که مقدار ز من در بین نخل ها دیدم 
تیربار  با  آنجا  برانند،  از نخلستان عقب  را  که می خواستند عراقی ها  نیروهایی  ما  از 
یخته بود. من سینه خیز برگشتم؛  کرده بودند و تکه های نوار لا به لای نخل ها ر کار  ژ3 
کرد.  چون عراقی ها از رو به رو بر منطقه مسلط بودند و نمی شد به راحتی آنجا حرکت 

کردم و آوردم.  کیسه برداشتم و آن را از حلقه نوار پر  یک 
کردم. حدود سه چهار متر نوار. وقتی احمد  با سر هم  کردن آن ها نوار تیربار درست 
کرده. ایشان  که خمس لویی نوار درست  کاظمی به پاسگاه ما آمد، خبرش پیچید 
گرفت و سه  زمنده.« نوار را از من  یند ر گفت: »به  این می گو دستی روی شانه ام زد و 
گفت: »پاسگاه های دیگر نوار ندارند.« یک تکه از آن را به خودمان داد و  کرد و  تکه 
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بقیه را برداشت برای پاسگاه های دیگر. فشنگ بود؛ ولی نوار تیربار نبود.« 
حسین نعمتی: 

سنگر  هر  به  فشنگ  جعبه  چند  و  بود  خشاب  حد  در  ما  مهمات  اوایل  آن  »در 
می دادند. بعد اوضاع بهتر شد و به هر سنگر نگهبانی، یک صندوق فشنگ دادند. 
جمع آوری  به  نیاز  و  گذاشتند  اختیارمان  در  بیشتری  مهمات  گذشت،  که  مدتی 
کاظمی این مسئولیت را به اصغر جلالی  مهمات، تقسیم و نگه داری آن بود. احمد 
سپرد. او هم با برنامه ای منظم و با تلاش توانست مهمات و تسلیحات را سر و سامان 

گرفت.« دهد و بعد هم برای آن سنگری در نظر 

شناسایی
اوایل خرداد 1360 از سوی پایگاه منتظران شهادت به فرماندهان مستقر در خط آبادان اعلام 

شد که از هر خط یک نفر را برای آموزش اطلاعات و عملیات به این پایگاه معرفی نمایند. 
ید: سیف الله رهنما می گو

که در آبادان  که از من خواستند به اهواز بروم. من با احمد محمدی  »خردادماه بود 
یزها به اهواز رفتیم. دو روز  کر مسئول شناسایی بود، سوار موتور شدیم و از پشت خا
رفتیم.  گلف  به  از یک خط  کدام  که هر  بودیم  نفر  بودیم. ما چهار  گلف  پایگاه  در 
از مطالب را خودش و  حسن باقری و یک نفر دیگر به ما آموزش می دادند. بخشی 
کلی و فشرده بود. مواردی از جمله  مقداری را هم آن شخص بیان می کرد. آموزش ها 
یم و چه موضوعاتی را باید شناسایی  اینکه چه چیزهایی را برای شناسایی نیاز دار
در  موضوعات.  قبیل  این  از  و  قطب نما  با  کار  دارد.  اهمیت  مواردی  چه  و  کنیم 
بر عهدۀ من بود.  بوط به جانشین خط و شناسایی خط  فیاضیه مسئولیت های مر
که اهل نجف آباد بود  بعد محمدعلی اسدی و یک نفر از بچه های دزفول و سیدی 

گرفتیم. کار  را در شناسایی به 
آموزشی که حسن باقری به ما داد خیلی کارساز و خوب بود. آن موقع ما کار اطلاعات 
یاد داشتیم تا میدان مین دشمن  عملیات و شناسایی را نمی دانستیم. ما شناسایی ز
یز و سنگرهای دشمن  کر باید می رفتیم و یا معبر پیدا می کردیم. باید از وضعیت خا
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شناسایی  نوع  چه  به  نیاز  اصولًا  ما  که  کرد  روشن  ما  برای  ایشان  می شدیم.  مطلع 
را حسن  نیاز  این  از اطلاعات عملیات چیزی نمی دانست.  کسی  یم. آن روزها  دار

باقری تشخیص داد و خودش پایه گذار و مؤسس آن در سپاه بود.«
ید: احمد مهرابی می گو

کیلومتر با ما فاصله داشت. ایشان با  که چند  کاظمی رفتیم به مقر ارتش  »با احمد 
گلوله های 106 از نقطه ای مؤثر شلیک شود.  که اجازه دهد  کرد  فرمانده آنان صحبت 
جیره ای  گلولۀ  تعدادی  می آمدند،  منطقه  به   106 با  ارتش  سربازان  که  موقعی  چون 
گزارش روزانۀ خود را  شلیک می کردند و پوکه های آن را برمی داشتند و می بردند، تا 
که عراقی ها به  کارشان برای ما فایده ای نداشت، فقط باعث می شد  یسند. این  بنو

یزند. خشم آمده و روی سر ما آتش بر
کاظمی مرا به  گذاشتیم. عصرها حدود ساعت پنج  و شش احمد  قراری با سربازها 
گر دنبال ایشان نبودم، راه را  کی داشت.  ا نقطه ای دور می برد. آنجا موقعیت خطرنا
گلولۀ 106 شلیک می کردیم و پوکه هایش را بر می داشتیم و  گم می کردم. ما آنجا چند 
که  گلوله می گرفتیم، در حالی  به سرعت فرار می کردیم. به سرباز ها پوکه می دادیم و 

یم. کجا می رو هیچ  کس اطلاع نداشت ما 
آتش  ثبت  نقطه های  که  شد  قرار  و  کرد  صحبت  سرهنگ  با  کاظمی  احمد  بعدها 
را از ما بگیرد و ایشان دستور آتش بدهد. شناسایی و تعیین نقطۀ ثبت به عهدۀ ما 
کبیرزاده1 و محمدعلی حجتی در خط فیاضیه سنگر دیده بانی داشتند  بود. مجید 
کنند و مختصات  و به عراقی ها نزدیک بودند. از آنان خواستیم منطقه را شناسایی 
که دشمن از آنجا به طرف ما  کنند. چند نقطه بود  گرای سنگرهای عراقی را اعلام  و 

شلیک می کرد و نیروها را تحت فشار قرار می داد. 
گهان فشنگ  که نا من همراه آن ها به سنگر دیده بانی رفتم. در حال شناسایی بودیم 
یز خورد.  کر کردند، به خا که برای مشخص شدن هدف شلیک  کالیبر 106 2 عراقی ها 
گفتم: »مواظب  گلولۀ 106 می زنند. به بچه ها  که بلافاصله به دنبال آن،  می دانستم 

ین  یور1340-19دی1365( از فرماندهان لشکر8نجف اشرف بود. آخر 1. سردار شهید مجید کبیرزاده فرزند قنبرعلی )14شهر
کربلای5 به فیض شهادت نائل شد. مسئولیتش، فرمانده تیپ4 لشکر25کربلا بود. ایشان در عملیات 

کالیبر آن 12/7 میلی متر بود. 2. نام این سلاح تک تیر، »کمکی 106« بود. از خشاب ده تیری تغذیه می کرد و 
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یز انداختم. کر 106 باشید که آمد.«  و همان طور که نشسته بودم،  خودم را به پشت خا
گلولۀ 106 عراقی ها به وسط گونی های سنگر اصابت کرد و بچه ها پرت شدند جلوی 
یع  ک روی پای آن ها افتاده بود. نمی توانستم سر یز طرف عراقی ها. گونی های خا کر خا
گونی ها را  یز بروم؛ چون من را به رگبار می بستند. سینه خیز جلو رفتم و  کر به طرف خا
کمک  یز متوجه شدند و چند نفر از آن ها برای  کر کردم. بچه های پشت خا جابه جا 
آمدند. مجید کبیرزاده همان جا چشم راستش را از دست داد. او را روی دوش گرفتم 
و به عقب بردم. بعد هم محمدعلی حجتی را. مجید وضع جسمی خوبی نداشت، 
وصیتی هم به من کرد. محمدعلی حجتی هم فک صورتش از جا در رفته و به شدت 

آسیب دیده بود. هر دو را به بیمارستان رساندیم.
و  کردند  کردیم. آن ها همکاری  اعلام  را  موقعیت ثبت شده  و  رفتیم  پیش سرهنگ 
کمی بهتر شد.  گلوله باران شد.  از آن پس، اوضاع  پخانه مواضع عراقی ها  با آتش تو
یاد  سرهنگ، مردی جوان و خوش برخورد و از فرماندهان لشکر77 خراسان بود. چون ز
کار داشتم مرا به اسم می شناخت و با من رفیق شده بود. یک روز  با سرهنگ سر و 
کرده ای  گفت: »مهرابی، شما با این سرهنگ چکار  کاظمی به من زنگ زد و  احمد 
ید تا وقتی مهرابی  یز، می گو یم روی سر عراقی ها آتش بر که من هر چه به ایشان می گو
گفت:  گفتم: »شوخی می کنی! مگر چنین چیزی می شود؟«  ید، من نمی زنم.«  نگو
»باور کن، دیگر ما را به رسمیت نمی شناسد!« به سرهنگ بی سیم زدم و گفتم: »احمد 
کاظمی فرمانده ماست و من نیروی ایشان هستم.« سرهنگ گفت: »نه، ما فقط با یک 
کسی بی سیم بزند، و ما بگوییم باشد.« ما یک  که هر بار  کار می کنیم. نمی شود  نفر 
جلسۀ دیگر پیش سرهنگ رفتیم تا از او تشکر کنیم. به سرهنگ گفتم: »ما در فیاضیه 

کاظمی خدمت می کنیم.«  تحت فرماندهی احمد 
ید: بارۀ محمدعلی حجتی می گو علی قوقه ای در

که از راه می رسید، موتور  »ایشان دیده بان بود. یک موتور یاماها80 داشت. همین طور 
بین دیده بانی، مواضع عراقی ها را شناسایی می کرد  یز. با دور کر را رها می کرد روی خا
ارتش چند  آن بچه های  به دنبال  که  اعلام می کرد  را  نقطه  گرای چند  با بی سیم  و 
گلولۀ توپ شلیک می کردند. موتورش را سوار می شد و می رفت. عراقی ها هم شروع 
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گلوله زدن. هر وقت می آمد، می گفتیم: »آقای حجتی دوباره آمده ای  به  می کردند 
کنی و بروی! تو را به خدا سربه سر ما نگذار.« به نظر می رسید  چوب توی لانۀ زنبور 
یک تحرکاتی از دشمن می دیدند و از ایشان درخواست ثبت مختصات می کردند.«

مثل تیر غیب
احمد مهرابی:

کار می کرد.  کالیبر50 بود. عشقعلی نعمتی1 با آن  »در فیاضیه سلاح سنگین ما یک تیربار 
یم. از سرِ  یک روز ساعت دو بعدازظهر با احمد کاظمی تصمیم داشتیم که به مقر ارتش برو
یباً آرام بود؛ چون هوا بسیار گرم بود و سکوت  ظهر تا حدود پنج بعدازظهر جبهۀ فیاضیه تقر
کالیبر50 نزدیک سنگر فرماندهی بود. دیدم عشقعلی نعمتی دارد به  کم می شد. تیربار  حا
که شلیک می کرد،  گلوله  کار بیندازد. این تیربار خراب بود. دو  تیربار ور می رود، تا آن را به 
از کار می افتاد. کارش که تمام شد، یک گلوله زد که ببیند کار می کند یا نه. عصر که شد، 
یختند. چنین  گلوله می ر گرفتند. مثل باران بر سر ما  یر آتش  نیروهای عراقی فیاضیه را ز
آتشی بی سابقه بود. همۀ بچه ها به سنگرهای شان رفتند، هیچ کاری نمی شد انجام داد. 
در مضیقۀ مهمات بودیم و وسیلۀ دفاعی مناسبی هم نداشتیم. آتش عراقی ها تا پاسی از 
شب ادامه داشت. چند روز بعد یکی از سربازان عراقی در خط، پناهنده و اسیر شد. او 
بی آشنا بود. با او صحبت  کرد. از او  بان عر کاظمی به ز را به سنگر فرماندهی بردیم. احمد 
گفت:  یختند، به خاطر چه بود؟!« اسیر عراقی  که چند روز پیش بر سر ما ر پرسید: »آتشی 
گرم  و جبهه  که هوا  »یکی از فرماندهان ارشد از بغداد برای بازدید جبهه آمده بود. ظهر 
گهان گلوله ای به او اصابت کرد.« به احمد کاظمی  کت است، مشغول بازدید بود که نا سا
ید؛ چون در آن وقت  و ساعت،  کالیبر50 عشقعلی نعمتی را می گو گلولۀ  کنم  گفتم: »فکر 

گلوله ای شلیک نشد.« غیر از آن، از خط فیاضیه 

1. شهید عشقعلی نعمتی فرزند غلامعلی )10مهر1328-27تیر1360( بسیجی پرتلاش و سخت کوش جبهۀ فیاضیه بود. 
حین نگهبانی در خط پدافندی بر اثر اصابت تیر به پیشانی اش به شهادت رسید.
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آمادۀ شهادت
احمد مهرابی:

»در پاسگاه9 چند شیرازی داشتیم. آنجا پیرمردی بود که سنش بیش از شصت سال 
گفت، سرباز دورۀ رضاشاه  که خودش بعد  می زد و موی سیاه بر سر نداشت. آن طور 
گفت: »من یک برنو می خواهم.«  کرد و  برنو می جنگیده. صدایم  با  بوده و آن زمان 
گر یک  برنو برای چی می خواهی؟« پاسخ داد: »ا یم،  برنو ندار گفتم: »ما در فیاضیه 
دورۀ  در  و  دارم  مهارت  برنو  با  کار  در  می زنم!  را  عراقی ها  تک تک  آن  با  باشد،  برنو 
از زندگی اش. به او  گفت و  از آن دوران  کرده ام.« خلاصه  کار  سربازی با این سلاح 
گر هم برنو داشته باشیم، سن و سالی از شما گذشته و صدمه می بینی.  گفتم: »حالا ا
یاد فعالیت بکنی. شما به عنوان بزرگِ بچه ها، همین که  گرم است و نیاز نیست ز هوا 
است.«  نعمت  یک  نمی کنند،  دلتنگی  احساس  آن ها  و  می دهی  روحیه  آن ها  به 
اینجا  آمده ام  دارند،  زندگی  و  زن  پسرانم  و  داده ام  شوهر  را  دخترهایم  »من  گفت: 
که خمپاره ای آمد. حسین جمشیدیان،  شهید شوم.« داشت از زندگی اش می گفت 
پیرمرد  دیدم  کرد.  پرت  مرا  انفجار  موج  بودند.  آنجا  دیگر  نفر  چند  و  من،  معاون 
یش هایش رسیده بود.  آن طرف افتاده است. خون روی پیشانی اش را پوشانده و به ر
کنم. چهرۀ پیرمرد نورانی بود. مثل  صحنۀ عجیبی رخ داد، نمی توانم آن را توصیف 
یۀ  کرده بودند و کسی با زاو که نور روی چهرۀ او متمرکز  صحنه های فیلم برداری انگار 
بار پیرمرد را صدا  یبایی بود. چند  را نقاشی می  کرد. صحنۀ ز او  تنظیم شده، چهرۀ 

کردم؛ اما شهید شده بود.
بدنم من ترکش خورده بود و از جای ترکش ها خون می آمد...«

بسیجی بی ترمز
حیدرعلی عبدالله:

»کاری  می گفت:  من  به  کمالی1  مهدی  می شد،  تمام  ما  نگهبانی  وقتی  »شب ها 

یه به شــهادت  یق القــدس در منطقــۀ دهلاو 1. شــهید مهــدی کمالــی فرزنــد علــی )32دی3431-9آذر1360( در عملیــات طر
رســید.
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تفنگی منوّر،  نارنجک  یم.«  چتر  بیاور یم آن طرف چتر  برو بیا  بقیه نداشته باش،  به 
کوچک.  چادر  یک  مثل  بود،  بزرگ   120 و   81 خمپاره60،  چتر  و  یبا  ز و  بود  کوچک 
نگهبانی  می دادیم و قبل از اینکه بخوابیم، با هم جیم می شدیم و می رفتیم آن طرف 
را دیدند،  فرماندهان  رسید. وقتی چترها  گوش  به  یم. خبرش  بیاور تا چتر  یز   کر خا
کار ما  خیلی حرص خوردند. اولِ جنگ بود و می گفتند: »بسیجی، بی ترمز است.« 
موتورسوار  تا  می کند  خطر  جانش  با  آن قدر  که  نوجوانی  مثل  ولی  بود؛  اشتباه  قطعاً 

 شود، در جبهه خطر می کردیم و ترسی هم نداشتیم.« 
کشته شدید، شهید به حساب  گر آنجا  گفت: »ا یاد  کشید و  کاظمی سر ما فر احمد 
به شهدا  کردند،  اسیرتان  و  رفتید  گر هم  ا گردن خودتان است.  نمی آیید. خون تان 
خیانت کردید.« ما قاطعیت فرماندهی او را در خط دیدیم. هم صلابت، هم قاطعیت 

و هم مهربانی اش را.«
قربانعلی صادقی:

»روزی بیرون از سنگر دور هم نشسته بودیم. ساعت هشت نُه صبح بود و هوا هنوز 
این  آن طرف.  و  این طرف  گهگاه خمپاره می زدند  یادی نداشت. عراقی ها  ز گرمای 
کاظمی  احمد  موقع  همان  بودیم.  بی خیال  ما  و  شده  عادی  برای مان  وضعیت 
اینجا  چرا  می زنند،  دارند  که  می بینید  »لامصب ها!  زد:  یاد  فر ما  سرِ  و  رسید  راه  از 
یع  ید داخل سنگرتان.« نمی دانم مَلک بود، چی بود. ما چهار نفر سر نشسته اید؟ برو
گذاشته بود   که جا  کفش هایش را  یدیم توی سنگر. محمدرضا شادکام برگشت  دو
که در  گهان یک خمپاره60 نزدیکش فرود آمد. طوری زخمی شد  بردارد و برگردد. نا

کنند.« بیمارستان، نزدیک بود یکی از پاهایش را قطع 

عملیات در محور شمالی دارخوین
زمینه های  جنوب،  جبهۀ  در  شد.  کنار  بر  قوا  کل  فرماندهی  از  بنی صدر  20خرداد1360 
رحیم  عملیات،  به  مانده  ساعت  چند  بود.  شده  فراهم  محدود  عملیات  یک  انجام 
کوچکی مستقر شده بودند.  صفوی و حسن باقری به روستای محمدیه رفته و در سنگر 
کرده اند.  کل قوا عزل  از فرماندهی  را  که امام خمینی، بنی صدر  آن شب رادیو پیام داد 
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قوا،  کل  »فرماندهی  را  عملیات  بود،  نشده  انتخاب  نامی  عملیات  این  برای  هنوز  چون 
خمینی روح خدا« نامیدند.

زمندگان بود و برای  کوچک و روحیه بخش ر این عملیات در ادامۀ سلسله عملیات های 
آزادسازی شمال آبادان و جنوب اهواز در منطقۀ دارخوین طراحی شده بود. با انجام این 
قصبه  پل  به  ایران  نیروهای  و  می شد  محدود  مارد  منطقۀ  در  عراقی ها  پل  سر عملیات، 

نزدیک تر می شدند.
یکی هوا شروع شد. پیشروی های اولیه خوب بود؛  عملیات در ساعت چهار صبح و در تار
یز  کر اما مهم تر از پیشروی ها، حفظ مناطق آزادشده بود. با روشن  شدن هوا نیروها به خا
روز  هشت  و  نمودند  آغاز  را  پاتک هایی  خود  توان  ین  آخر با  لذا  رسیدند؛  دشمن  سوم 
یختند. رحیم صفوی، حسن باقری و حسین خرازی در  ین آتش ها را در منطقه ر شدید تر
زمنده وارد عمل شده و می جنگیدند.  کدام در نقش یک ر آن شرایط مثل سایر نیروها، هر 
از  ترکش  اصابت  اثر  بر  بود،  عملیات  اول  فرمانده  که  صفوی  رحیم  پاتک ها،  از  یکی  در 
گرفت. سرانجام  گردن مجروح شد و حسن باقری هدایت عملیات را به عهده  ناحیۀ سر و 

با مقاومت دلیرانۀ نیروها، مناطق آزاد شده در این عملیات تثبیت شدند.
در  بزرگی  نتایج  اما  بود؛  کوچکی  روح خدا، عملیات  قوا، خمینی  کل  فرمانده  عملیات 
برداشت، از جمله: روحیه بخشیدن به مدافعان و تکیه بر نیروهای پیاده برای خارج  کردن 

آبادان از محاصره. و این خود، تحولی بزرگ در منطقه ای بی تحرک محسوب می شد.
ید: رحیم صفوی در این باره می گو

»ما در این عملیات، الفبای جنگ را آموختیم که در بین خودمان به »جنگ انقلابی« 
معروف شد. اصول این نوع جنگ، اجرای عملیات در شب بود. ما از شروع تجاوز 
که دیدیم  گرفتیم. زمانی  یاد  را در شناسایی ها قدم به قدم  عراق، حرکت در شب 
گر بخواهیم  که ا عملیات در روز ما را به پیروزی نمی رساند، به این نتیجه رسیدیم 
استفاده  یکی شب  تار از  باید  کنیم،  را خنثی  ارتش عراق  تکنولوژی  و  برتری سلاح 
که حدود یک ساعت ونیم به طلوع آفتاب  کل قوا، زمانی  کنیم. در عملیات فرمانده 
کم بود و تا آمدیم به خط سوم عراقی ها  بود، بر دشمن تاختیم؛ ولی فرصت ما بسیار 
ئمه تصمیم  یزی عملیات ثامن الا کرد. در طرح ر یز بزنیم، آفتاب طلوع  کر برسیم و خا



چند قدم تا نجف

612

کنیم. یکی شب استفادۀ بیشتری  گرفتیم از تار
نیروها در  و  یرا دیده بان ها  ز البته دشمن غافل گیر هم می شد؛  در عملیات شبانه، 
توانستیم  را تشخیص دهند. ما  نیروهای ما  نفوذ  و  خط مقدم نمی توانستند حرکت 
کلاش و آر پی جی به عنوان  عملیات در شب را با اتکا به همان سلاح های معمولی 
کلیۀ عملیات های جمهوری اسلامی  کنیم. از آن به بعد  یژۀ خود انتخاب  کتیک و تا
یکی شب بر سنگرها و خطوط  ایران در شب انجام می گرفت و ما با استفاده از تار

دفاعی عراقی ها مسلط می شدیم.«1
و  کردند  منهدم  را  خرمشهر  پل  باقی ماندۀ  قوا،  کل  فرماندهی  عملیات  از  بعد  عراقی ها 
ک دفاعی فرو رفتند. در 26خرداد60 نیروهای سپاه و ستاد جنگ های نامنظم  کاملًا در لا
یه  دهلاو از  زمندگان  ر عراقی ها  دوبارۀ  هجوم  در  اما  شد؛  آزاد  یه  دهلاو کردند.  عملیات 
دکتر  وقتی  رسید.  شهادت  به  عملیات  فرمانده  رستمی،  ایرج  کردند.  عقب نشینی 
کند، بر اثر اصابت ترکش  یه رفت تا جانشین رستمی را معرفی  مصطفی چمران به دهلاو
را  تهران، طرح بی کفایتی بنی صدر  نمایندگان مجلس در  روز  دشمن شهید شد. همان 
کردند و امام خمینی هم او  یاست جمهوری بی کفایت اعلام  کردند و او را برای ر بررسی 

کرد. را عزل 

تحولات در محور فیاضیه
تازه نفس وارد  و  نیروی جدید  یق سپاه پاسداران نجف آباد، تعدادی  از طر تیرماه60    در 

جبهۀ فیاضیه  شدند. حیدرعلی حبیب اللهی در این مورد بیان می کند:
»بعد از عزل بنی صدر، احساس وظیفۀ سپاه نجف آباد در خصوص جبهۀ فیاضیه 
یژه موفقیت نیروها در جبهۀ دارخوین، موجب توجه بیشتر مسئولان  افزایش یافت. به و
بتوانند در مقابل  تا مدافعان  بایستی حمایت می شد  این محور  این جبهه شد.  به 
کنند. با تعدادی از نیروها به جنوب اعزام شدیم و خودمان را به  دشمن ایستادگی 
احمد کاظمی معرفی کردیم. ایشان ما را به منطقه توجیه کرد. با آمدن این تعداد نیرو، 
کرد و مسئولیت ها را وسعت  گرفته بود. آرام آرام از نیروها شناخت پیدا  جان تازه ای 

1. از جنوب لبنان تا جنوب ایران، ص281 و 282.
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تشکیلات  به  داشت  و  بود  کرده  احساس  را  کار  تقسیم  ضرورت های  ایشان  داد. 
نظامی نزدیک می شد. چون سوابق مرا می دانست، مسئولیت پشتیبانی و تدارکات 
گام  کاغذ وظایف بقیۀ نیروها را نوشت. من در اولین  فیاضیه را به من سپرد و روی 

گرفتم.  یک سنگر برای پشتیبانی و تدارکات در نظر 
مهمات  مسئول  به عنوان  را  او  بود.  آمده  فیاضیه  به  نجف آباد  از  تازه  جلالی  اصغر 
کمبود ها  رفع  در  و  داد  سامان  و  سر  را  مهمات  که  نکشید  طولی  کردم.  معرفی 
کرد. من بلافاصله به نجف آباد بازگشتم و اوضاع و شرایط و نیاز های  چاره اندیشی 
که امکاناتی  فیاضیه را برای مسئولان سپاه شرح دادم. هنوز یک هفته نگذشته بود 
کردند. اسدالله موحدی مأمور انتقال این امکانات به آبادان شد. در چند  را فراهم 
مردم  کردند.  تحمل  را  یادی  ز سختی های  فیاضیه  در  ما  نیروهای  جنگ،  اول  ماه 
که در توان شان  کمکی  نجف آباد نسبت به فرزندان خود تعهد داشتند و از انجام هر 
که تصورش می شد، برای  یغ نمی کردند. ما شرمندۀ مردم بودیم. از هر چیزی  بود، در

زمندگان فرستادند. آبلیمو و شکر، میوۀ فصل، تنقلات و...  .«  ر
سیف الله رهنما:

»تیرماه 1360 بود. یک شب غلامعلی رشید آمد فیاضیه. پیش ما ماند و از عملیات در 
کرد. ما رفتیم  کار را صادر  گفت. دستور آماده سازی مقدمات  منطقۀ فیاضیه سخن 
یت سنگرها و ساختن سنگرهای بیشتر. چون بایستی  توی فکر استحکامات و تقو
نیروهای دیگری به منطقه وارد  می شدند. بچه های جهاد سنگر مهمات و تدارکات را 

یز اول ساختند و آماده شدیم برای عملیات.« کر پشت خا

مقر تدارکات جبهۀ فیاضیه
حیدرعلی حبیب اللهی:

و  بود  تدارکات  مقر  آبادان  رنگ سازی  کارخانۀ  فیاضیه  جبهۀ  تشکیل  ابتدای  »از 
محل  این  شناسایی  به علت  تیرماه1360  در  آن.  مسئول  ستاری  حاج حیدرعلی 
که مقر  کاظمی خواستیم  از احمد  ناامن شد.  و شلیک خمپارۀ عراقی ها، مقداری 
را در  آبادان مدرسه ای  ایشان در مرکز شهر  انتقال دهد.  به جایی دیگر  را  تدارکات 
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کمک جهاد سازندگی  که بین درختان و در فضای سبز واقع شده بود. به  گرفت  نظر 
کردیم و تا پایان  گونی شن، آنجا را مستحکم  نجف آباد، با نصب سازه های بتونی و 
از این مکان به عنوان مقر تدارکات جبهۀ فیاضیه  عملیات شکست حصر آبادان، 

استفاده می شد. 
آن موقع کارها تفکیک شده نبود و تدارکات شامل همه چیز و همه جور کاری می شد 
که  بودم  ارجاع می شد. روزی در مقر تدارکات  آنجا  به  کس مشکلی داشت،  و هر 
گفته بود آن شخص را تحویل من بدهند.  یک نفر را با ماشین آوردند. احمد کاظمی 
ناراحت، اسلحۀ  و  برافروخته  با چهره ای  بود.  از بسیجی های شیرازی خط فیاضیه 
گرفته بودند. پرسیدم: »چی  را  او  نفر  ژ3 اش را محکم در دستانش فشرده بود و دو 
گفتند این شخص دچار موج انفجار شده و بچه ها را عراقی فرض می کند  شده؟« 
نمی داد.  اجازه  یم،  بگیر را  اسلحه اش  کردیم  تلاش  چه  هر  بزند.  تیر  با  می خواهد  و 
که لباس نظامی پوشیده بود، از خود  کسی  اسلحه فشنگ داشت و او با دیدن هر 
او رفیق شوم.  با  کردم  او می گرفت. سعی  را به سوی  و تفنگ  کنش نشان می داد  وا
تحویل  و  کنیم  دستگیر  را  عراقی ها  این  که  می دهم  کمک  شما  به  هم  »من  گفتم: 
که اسلحه را روی زمین بگذارد. یک قوطی  دادگاه بدهیم.« دنبال چاره ای می گشتم 
کمپوت باز کردم و با قاشق تعارفش کردم و مقابلش نشستم. خلاصه با زحمت فراوان 
را به  او  با ماشین جهاد  آرام شد،  که مقداری  یم. وقتی  را بگیر توانستیم اسلحه اش 

ستاد عملیات آبادان بردیم.
کاظمی  در خط فیاضیه هم سنگر تدارکات داشتیم. این سنگر به درخواست احمد 
و با حمایت های حسین پارسا، توسط نیروهای مهندسی جهاد سازندگی نجف آباد 
یز اول و رو  کر احداث شد. ورودی این سنگر به طرف نیروهای خودی مستقر در خا
گلوله و آتش دشمن، راهروی  به سمت عراقی ها بود. به خاطر محفوظ ماندن در برابر 
ک  خا گونی های  و  الوار  و  آهن  با  آن  سقف  کردند.  ایجاد  آن  ورودی  در  پیچ داری 

پوشاندند.«
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سنگر مهمات
کارش  کاظمی بعد از معرفی اصغر جلالی به عنوان مسئول مهمات، او را نسبت به  احمد 
توجیه کرد و دستور داد در مدت پانزده روز با احداث یک سنگر مهمات، شرایط بهتری را 

کند. برای تسلیحات فیاضیه فراهم 
حسین نعمتی:

»در فیاضیه تنها یک خط وجود داشت. خط دوم و خط پشتیبانی نداشتیم. پس از دو 
گرفتند پشت آن یک سنگر مهمات بسازند. ساختن سنگر  یز، تصمیم  کر جداره شدن خا
کامل برخودار می شد. پس  ک بود و بایستی از استحکامات  مهمات در خط بسیار خطرنا
یب گلوله توپ و کاتیوشا، با حسین پارسا و بچه های جهاد نجف آباد  از بررسی قدرت تخر

یزی ساخت سنگر مهمات انجام شد.«  طرح ر
ید: اصغر جلالی در این باره می گو

شامل  این  و  داشت.  سازمان دهی  و  نظم  ایجاد  بر  یادی  ز اصرار  کاظمی  »احمد 
که در محور فیاضیه وجود داشت. من هم علاقمند و آمادۀ  تمام چیزهایی می شد 
کردم.  شروع  حبیب اللهی  حیدرعلی  کمک  با  را  کار  این  شدم.  دستور  این  اجرای 
به مقر جهاد سازندگی نجف آباد در آبادان رفتم و طرح احداث سنگر مهمات را با 
کرد تا سنگری با  کردم. حسین پارسا، چند نفر از نیروهای جهاد را مأمور  آنان مطرح 
کنند. این سنگر با فاصله از سنگر فرماندهی،  استحکامات لازم در فیاضیه احداث 
که  طوری  بود،  جبهه  میانۀ  در  یباً  تقر داشت.  قرار  فیاضیه  خط  دوم  یز   کر خا در 

یافت مهمات آسان باشد.« دسترسی همۀ نیروها برای در
حسین نعمتی:

یز  کر پنجاه متری از سنگر فرماندهی و سمت چپ خا »این سنگر در فاصلۀ صد یا صدو
ین  که برخورد سنگین تر کردند  احداث شد. در استحکام سقفش طوری محاسبه 
کبرداری و مهندسی آن را انجام  کارهای خا کند. حیدر روحی  گلوله را بتواند تحمل 

کار می کرد.  کنارش می ماند و او تا صبح با لودر  کاظمی شب ها  داد. احمد 
و  کردند  دیوارچینی  متر،  یک  قطر  به  ک  خا گونی  جداره  دو  با  را  مهمات  سنگر 
ک دادند. شناژ و سقف آن را هم با استفاده از قطعات  پشت دیواره ها را سه متر خا
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پیش ساخته بتن پوشاندند. بچه های جهاد می گفتند باید لودر برود روی این سنگر 
یخت  ک روی سقف سنگر ر تا امتحانش را پس دهد! حیدر روحی سه چهار متر خا
ید  گر قرار است خراب شود، بگذار گفت: »ا و با لودر رفت روی آن دو سه دور زد و 
همین الان این اتفاق بیفتد!« عرض سنگر، شش هفت متر و طولش حدود سی متر 

بود.   
بچه ها در جبهۀ فیاضیه در همۀ کارها مشارکت داشتند. شب ها نگهبانی می دادند 
و روزها کار می کردند. این طور نبود که گروهی برای ساخت سنگر بروند و گروهی برای 

حمل مهمات.«
اصغر جلالی:

که  کردم. آن ها را با نظم و آمار مشخص، در جایی  »مهمات موجود را دسته بندی 
برای هر کدام مشخص کرده بودم، چیدم. وقتی احمد کاظمی آمد و وارد سنگر شد، 
از دیدن وضعیت سنگر مهمات خیلی خوشحال شد. به من گفت: »اصغر، کارَت را 
خوب بلدی.« خندیدیم. از او پرسیدم: »برادر احمد، از عملیات چه خبر؟« در حین 

گفت: »شما باید همیشه آماده باشید.« خروج از سنگر 
حسین نعمتی:

که بی کار بود،  یی را  کاظمی در فیاضیه خودرو خاصی نداشت. هر خودرو »احمد 
سوار می شد و این طرف و آن طرف می رفت. ارتباط خوبی با ارتشی ها و فرماندهان 
کرد و در اختیارش  کرده بود. جهاد نجف آباد یک جیپ میول را تعمیر  ارتش برقرار 
گذاشت. موقعی که می خواست به دیدن یکی از فرماندهان ارتش برود، جیپ را سوار 

می شد.
کاظمی می رفت به  ارتشی ها خط اول و دوم داشتند و خط سوم پشتیبانی. احمد 
پشتیبانی ارتش و با فرمانده آن ها صحبت می کرد. اغلب هم دست پر برمی گشت. 
جعبۀ  سنگر  فلان  می گفت  می کرد.  تقسیم  می آورد  و  می گرفت  مهمات  و  خمپاره 
گودالی  یز  کر خا داخل  سنگر،  کنار  در  بچه ها  آنجا.  بدهید  را  این  ندارد،  مهمات 
می کندند و صندوق مهمات را آنجا می گذاشتند تا از تیر و ترکش دشمن در امان 
یک  می دید  گر  ا بود.  حساس  تجهیزات  از  درست  استفادۀ  و  نگهداری  به  باشد. 
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گرفته، مجازاتش می کرد. کلاش روی زمین افتاده و فردی آن را نادیده  فشنگ 
که تا قبل از عملیات  کرد به طوری  گسترش پیدا  کاظمی با ارتشی ها  ارتباط احمد 

گرفت.« ئمه؟ع؟ پنجاه شصت درصد مهمات مورد نیازمان را از آنان  ثامن الا
زمنده برای حل مشکلات خود  که نیروهای ر زندگی در شرایط سخت دفاعی نشان  داد 
بایستی چاره اندیشی کنند. آنان با به کارگیری خلاقیت های خود کوشیدند نیازهای جبهه 
یژه آبادان، گرم و شرجی بود، آنان هیچ گاه از  را رفع کنند. با اینکه آب و هوای خوزستان به و
بان نیاوردند و با قناعت، در برابر دشمن مقاومت  کردند. این  رنج و سختی ها سخنی به ز

یخ سرزمین مان بی نظیر و به یادماندنی است.  روحیۀ استقامت و بردباری در تار
ید: حیدرعلی حبیب اللهی در این باره می گو

زمندگان ما سخت بود؛ اما چون آنان  »تحمل آب و هوای گرم و شرجی خوزستان برای ر
در راه حفظ ایمان و اعتقادات شان، به جبهه آمده بودند، حضور خود را در آن شرایط 

دشوار وظیفۀ شرعی می دانستند.
زمندگان تأمین نبود. به طور مثال در آن گرمای طاقت فرسا، یکی  در آبادان نیازهای ر
برد یخ برای خنک کردن آب آشامیدنی نبود، بلکه  کار از نیازهای آنان یخ بود. تنها 
اعزامش  محل  به  و  می گرفت  قرار  یخ  بین  شهید  پیکر  بایستی  شهدا،  انتقال  برای 
کردن یخ  کارخانۀ یخ آبادان، تا حدودی مشکل فراهم  فرستاده می شد. با راه اندازی 

رفع شد. مدافعان آبادان روزانه سهمیۀ یخ داشتند.«

ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ
مردم  گوش  به  می رفتند،  مرخصی  به  که  زمندگانی  ر یق  طر از  جنگ  و  جبهه  خبرهای 
می رسید. آنان در جلسات عمومی، مساجد و حسینیه ها حضور پیدا می کردند و از اوضاع 
بوط  جنگ و جبهه می گفتند. روحانیان نقش مهمی در اطلاع رسانی داشتند. آنان اخبار مر

پایی نماز جماعت برای مردم بیان می کردند. به جنگ را موقع بر
یان متعهد  در تیرماه 1360 ستاد پشتیبانی جنگ، در نجف آباد تشکیل شد. برخی از بازار
کار شدند، تا داوطلبانه نیاز های جبهه و جنگ را پیگیری  و روحانیان شهر پیش قدم این 
ک،  کرده و به سرعت در تأمین آن بکوشند. با مشارکت مردم و اهدای اقلام غذایی و پوشا
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کمک های  کمک رسانی آغاز شد. پول نقد، طلا و نقره نیز توسط مردم اهدا می شد. این 
ید امکانات ضروری جبهه ها می شد. در رأس این ستاد، آیت الله ایزدی1  نقدی، صرف خر
یر نظر و مهر و امضای ایشان اداره می شد،  که ز قرار داشت. با گشایش یک حساب بانکی 
ید و تأمین نیازهای فوری جبهه انجام می گرفت.  وجوه نقدی مردم سازماندهی شده و خر
در ماه های ابتدای جنگ و تا قبل از به وجود آمدن سازمان های پشتیبانی از جنگ، ادارۀ 

امور جنگ با مشارکت مستقیم مردم انجام می شد. 
اسدالله موحدی بیان می کند:

»کمک رسانی به جبهه آغاز شده بود و مردم کمک های خودشان را به ستاد پشتیبانی 
نقره،  و  طلا  نقد،  پول  شامل:  مردم  کمک های  می دادند.  تحویل  جنگ  و  جبهه 
گوسفند زنده، میوه های فصل، نان خشک  کی و تنقلات،  کفش و لباس، انواع خورا
جمع  بود،  شده  گرفته  نظر  در  منظور  این  به  که  مکانی  در  اقلام  این  بود.  ماست  و 
از این اجناس را به  که محموله ای  می شد و به جبهه انتقال می یافت. مأمور شدم 
آبادان ببرم و به جبهۀ فیاضیه برسانم. اقلام اهدایی مردم نجف آباد، بارِ یک ماشین 
کمک و همراهی دو نفر  بنز خاور شد. من از اوضاع مناطق جنگی خبر نداشتم. به 
کردیم  از برادران، از مسیر اهواز به ماهشهر رفتیم. در آنجا هدایای مردمی را سوار لنج 
کوچک چوئبده رسیدیم. مدتی  یاد، به بندر  و سوار شدیم. با تحمل سختی های ز
کامیون آمدند و بارها را به آبادان رساندیم.  بعد تعدادی از برادران خوزستانی با دو 
یک  که  کردند  توقف  مکانی  در  کوچه،  و  خیابان  چند  از  عبور  با  کامیون ها  رانندۀ 
زمندگان را آورده  و سالم  انبار بزرگ بود. خوشحال بودیم از اینکه امکانات مورد نیاز ر
کردند، درِ انبار را بستند. هر چه سراغ  به مقصد رسانده بودیم. وقتی  که بار را خالی 
گرسنه و تشنه بودیم  گرفتیم، جوابی به ما ندادند و رفتند. ما  نیروهای نجف آبادی را 
و آدرس درستی هم از محل استقرار نیروها نداشتیم. خود را سرزنش می کردیم که چرا 
کسی در  یباً خالی از سکنه بود و  حداقل مقداری نان خشک بر نداشتیم. آبادان تقر
کنار خیابان نشستیم. در این فکر بودیم  خیابان رفت وآمد نمی کرد. خسته و ناامید 
بان  کس را هم می دیدیم، عرب ز کسی بپرسیم. هر  که نشانی جبهۀ فیاضیه را از چه 

1. نمایندۀ ولی فقیه و امام جمعه فقید نجف آباد.
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بود و حرف های ما را متوجه نمی شد. در حالی  که با چوب مشغول خط کشی روی 
کردم،  نگاهش  که  خوب  می شود.  نزدیک  ما  به  شخصی  شدم  متوجه  بودم،  زمین 
در  را  همدیگر  رفتم.  به طرفش  و  شدم  خوشحال  بود.  حرّی1  محمود  شناختم.  را  او 
کردم.  بیان  برایش  را  تدارکات  کردیم. موضوع رساندن  احوالپرسی  و  گرفتیم  آغوش 
زمندگان فیاضیه نمی رسد.«  گفت: »این امکانات، دیگر به دست ر ناراحت شد و 
با  من  داشت.  پا  به  پاره  پوتین  جفت  یک  حرّی،  محمود  بود.  شده  تمام  دیگر  کار 
کاری  دیدن وضعیت او، خیلی ناراحت شدم؛ اما چیزی نگفتم. محمود برای انجام 
گرفت. با او رفتیم و انبار را نشانش دادیم.  رفت و مدتی بعد بازگشت و سراغ انبار را 
که از بالای آن داخل انبار پیدا بود. آن  درِ انبار قفل بود. یک پنجرۀ شکسته داشت 
گرفتم و محمود حرّی بالا رفت و با یک  اطراف نردبان هم نبود. من با دست قلاب 
کفش از پنجره بیرون بیاورد. یک جفت  چوب نخل، به سختی توانست یک جفت 
کفش های دست دوز، در نجف آباد تولید می شد. آن ها را  کفش  پوست شتری. این 
را نگاه  او  ما  اندازه.  نظر  از  بود. بدون هیچ مشکلی  پاهایش  اندازۀ  پوشید. درست 

می کردیم و می خندیدیم. چابک و قبراق ما را همراه خودش به جبهۀ فیاضیه برد. 
واقعاً وضع نیروهای فیاضیه از نظر امکانات ناراحت  کننده بود. احمد کاظمی وقتی 
که  بودیم  شده  شرمنده اش  کردم.  یف  تعر برایش  را  ماجرا  شد.  خوشحال  دید،  مرا 
یافت نکرده بودیم. ایشان مرا لب  کالا هم در امکانات را از دست داده و برگۀ تحویل 
که ما بیشتر به فکر  کرد. درخواستش این بود  رودخانۀ بهمن شیر برد و برایم درد و دل 
زمندگان خیلی مؤثر بود. آن ها  یافت کمک های مردمی، در روحیۀ ر جنگ باشیم. در
که مردم در پشت جبهه به فکرشان هستند و از این  یق احساس می کردند  از این طر
و عهد  توجیه شدیم  این مدت  بودیم. در  آنجا  روز  پشتیبانی دلگرم می شدند. دو 
کمک رسانی را قطع نکنیم. به نجف آباد برگشتیم و حال و قضیۀ نیروها را  که  کردیم 
کار تعلل نکند. پشتیبانی از جبهه  که در این  گفتیم. آن ها قول دادند  برای مسئولان 
کردن نیازهای جبهه،  و جنگ جدی شد. بلافاصله نیروهای تدارکات برای فراهم 

رهی تیپ8 نجف  اشرف که  1. سردار شهید محمود حری فرزند حسین )10دی1338-16اردیبهشت1361( فرمانده گردان ز
قبل از مرحلۀ دوم عملیات فتح خرمشهر به شهادت رسید.  
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بار زدیم. این  کمک آمد و یک ماشین خاور،  بسیج شدند. جهاد سازندگی هم به 
که به تازگی احداث شده بود، چراغ خاموش  کی  یق جادۀ خا دفعه از ماهشهر و از طر
خودمان را به آبادان رساندیم. به مقر پشتیبانی فیاضیه رفتیم و با دو ماشین سیمرغ 
امکانات را به خط فیاضیه بردیم. جبهۀ فیاضیه، سنگر پشتیبانی و تدارکات داشت 
گرم و شرجی بود و  و مسئول آن حیدرعلی حبیب اللهی بود. آب و هوای آن منطقه 
نان خشک و ماست چکیده، علاوه بر اینکه باب طبع نیروهای ما بود، از بروز برخی 

بیمارها جلوگیری می کرد. 
رهی جهاد به  حسنعلی مختاری1 یکی از دوستان من در جبهۀ فیاضیه بود. آن موقع ز
تازگی راه اندازی شده بود و ایشان نیز یکی از نیروهای این قسمت محسوب می شد. 
که من شب قصد بازگشت به  با دیدن همدیگر خوشحال شدیم. وقتی متوجه شد 
کس  نامه دارد،  که هر  گفت  زمندگان  نجف آباد را دارم، به همۀ سنگرها رفت و به ر
نامه  داشتند،  که  هم  تعدادی  نداشتند.  خودکار  و  کاغذ  آنان  از  تعدادی  بدهد. 
او  یسد.  بنو مادرش  برای  نامه ای  هم  مختاری  حسنعلی  بود  قرار  آوردند.  و  نوشتند 
که  کاظمی  کاظمی رفتیم. احمد  تک فرزند مادرش بود. هر دو به طرف سنگر احمد 
تازه از سنگر بیرون آمده بود، چند قدمی همراه ما آمد و ایستاد. از حسنعلی مختاری 
گر یک تانک عراقی را بگیری، چگونه هدایتش می کنی؟« آن ها کمی از من  پرسید: »ا
گلولۀ  گهان  که نا کنجکاو شنیدن صحبت های شان بودم  گرفتند و من هم  فاصله 
کاظمی  افتادند. ترکشی به احمد  خمپاره نزدیک آن ها به زمین خورد. هر دو زمین 
مختاری  سر  بالای  وقتی  شد.  بلند  زمین  از  و  بود  سطحی  جراحتش  کرد.  اصابت 
نیروهای  بود.  رفته  فرو  قلبش  به  یز  ر ترکش  یک  بود.  رسیده  شهادت  به  رسیدیم، 
کردند و پیکر حسنعلی مختاری را  کاظمی رسیدگی  کمکی آمدند و به زخم احمد 
به سردخانۀ آبادان بردند. من به این حادثه فکر می کردم و از این پیشامد متحیر شده 

که این اتفاق افتاد.  یسد  بودم. قرار بود او نامه ای برای مادرش بنو
که امشب حرکت نکن. بمان تا فردا. فردا شب با  کاظمی خبر آوردند  از طرف احمد 
کردیم. شب بعد،  پیکر حسنعلی مختاری به نجف آباد برو. ما هم دستور را اطاعت 

1. پاسدار شهید حسنعلی مختاری فرزند براتعلی )4مرداد1338-28خرداد1360(
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زمندگان  یر آفتاب گرم شده بود و به محض اینکه ر ماشین خاور کانتینردار را آوردم. ز
آب  شد.  ذوب  به سرعت  یخ ها  گذاشتند،  کانتینر  داخل  و  آوردند  یخ  قالب  چند 
کردیم به سمت ماهشهر، سپس به اهواز  یخت؛ با این حال  حرکت  کانتینر می ر از 
کردیم، دیدیم از یخ ها هیچ اثری نیست. یخ تهیه  کانتینر را باز  رفتیم. همین که درِ 
گازوئیل هم نبود. یک نانوایی  کردیم و جنازه را بین آن گذاشتیم. شرایط جنگی بود و 
گازوئیل  گفتم، حاضر شد به ما  که وقتی ماجرای حمل پیکر شهید را برایش  باز بود 

کردیم.« بدهد. بعد از آن به سمت نجف آباد حرکت 
اصغر جلالی:

احمد  ساختیم.  را  سوخت  ذخیرۀ  سنگر  سازندگی  جهاد  کمک  با  آنکه  از  »پس 
پی جی شلیک  که یک موشک آر یقی او این بود  یقی داد. تشو کاظمی به من یک تشو
کار  کنم. اغلب اوقات برای آمادگی نیروها، آنان را این طور تشویق می کرد. در طول 
کجاست؟!«  الاغت  »اصغر  می گفت:  و  می خندید  می شدم،  خسته  وقت  هر  هم 

آن وقت هر دو با هم می خندیدیم.]2[
نیروهای محور  روزی است؛ چون  یخ عملیات، چه  تار بدانیم  که  بودیم  علاقه مند 
فیاضیه اصولًا ناراضی بودند از اینکه در یک جبهۀ بدون تحرک باشند. به هر حال 
این  در  شاید  اما  می دانست؛  را  این  هم  کاظمی  احمد  و  داشتند  عملیاتی  روحیۀ 
کس  را به فراخور حال خودش متقاعد می کرد و  رابطه حرفی نمی توانست بزند. هر 
زمان اجرای عملیات را موکول به آینده می دانست. ایشان در این زمینه از سخنان 
زمندگان مجاب می شدند. زندگی در خط فیاضیه،  امام خمینی بهره می گرفت و ر
که  حال و هوای خودش را داشت. یک تجربۀ تکرار نشدنی. اصلًا مقدّر خداوند بود 
کار و راه های  کیف  کم و  زمندۀ فیاضیه در این جبهه ساخته شوند. آنان  نیروهای ر

گرفتند.« ضربه زدن به عراقی ها را در این محور فهمیدند و یاد 
که احمد  زمندگان بیان می کند  کمبودهای موجود در محور فیاضیه، روایت ر علی رغم 
یژه هدایای مردمی حساس و سخت گیر بوده است.  کاظمی در استفاده از بیت المال و به و
کسی مرتکب خطایی می شد، با قاطعیت برخورد می کرد. حفظ بیت المال را عبادت  گر  ا

و ثمره اش را شهادت می دانست. 
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حیدرعلی حبیب اللهی بیان می کند:
به  را  آن ها  و  داشت  نظر  یر  ز را  کارها  خودش  بود.  دقیق  و  حساس  کاظمی  »احمد 
سازگاری  دینی  شئونات  با  که  می دید  نکته ای  گر  ا می کرد.  یت  مدیر مستقیم  طور 
یادی از طرف مردم برای  که امکانات ز ندارد، با آن مخالفت می کرد. اواخر تیرماه بود 
که احتمال اسراف آن وجود داشت. ایشان از من خواست تا  زمندگان ارسال  شد  ر
زمندگان به  کار ببندم،  ک ر کنم و تدابیر لازم را برای خورد و خورا نیاز نیروها را مرتفع 
می خواست.  گزارش  مرتب  رابطه  این  در  نشود.  اسراف  سوزن  سرِ  یک  طوری  که 
فراهم می کنند  و  را  این مردم هستیم، امکانات جنگیدن ما  می گفت:»ما شرمندۀ 
کاظمی آنجا این فرهنگ را برای همه جا  یزان شان را به جبهه می فرستند. احمد  عز
کارهای  کاری را با اجازۀ ایشان انجام می دادیم. حتی برای انجام  انداخته بود. هر 

کوچک، بایستی موافقت او را می گرفتیم.«
کارهای سخت جبهۀ فیاضیه بود. هر  کردن امکانات برای آشپزخانه، یکی از  فراهم 
گوشت  که مردم نجف آباد بخشی از اقلام آن را به جبهه ارسال می کردند؛ اما  چند 
را  غذا  آبادان،  جنگ  ستاد  بود.  مشکلات  از  یکی  روزانه،  غذای  پختن  برای  تازه 

کل جبهۀ آبادان تهیه و طبخ می کرد.  به صورت متمرکز برای 
حسین نعمتی:

کل نیروهای جبهۀ آبادان را طبخ  »آشپزخانۀ مرکزی داخل آبادان مستقر بود و غذای 
مسئول  بگیرند.  نظر  در  گرم  غذای  را  بچه ها  شام  و  ناهار  می کردند  سعی  می کرد. 
می کرد.  تقسیم  نیروها  بین  می آورد  و  می گرفت  غذا  می رفت  قسمت  هر  تدارکات 
احمد منتظری1  مسئول رساندن تدارکات جبهۀ فیاضیه بود و کارش را به نحو احسن 
انجام می داد. نیروی خاصی برای پشتیبانی نبود، او هر روز دو نفر از بچه ها را برای 

شستن دیگ ها و ظرف ها به آشپزخانۀ مرکزی می برد.
نماز  برگزاری  برای  که  بود  شده  احداث  اجتماعی  سنگر  چند  فیاضیه  جبهۀ  در 
جماعت از آن استفاده می کردیم. قبل از اذان مغرب احمد منتظری غذا می آورد و 
یاد  که نگهبان نبودند، وضو می گرفتند و آمادۀ نماز می شدند. آنجا پشه ز بچه هایی 

1. شهید احمد منتظری فرزند حسن )7بهمن1323-5مهر1360(
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بود. پمادهایی را به همراه می آورد و بچه ها به دست و صورت شان می مالیدند تا از 
نیش پشه در امان باشند. می گفت: »این پمادها سهمیه ای است، دست تان را جلو 
ید.« سر پماد را می کشید روی دست بچه ها، فشار می داد و می رفت جلو. به  بیاور
کار را قبل از نماز انجام می داد، تا هنگام نماز که همه  خوب در خاطرم مانده که این 
بدون حرکت بودند، حواس جمع و در آرامش نماز بخوانند. یکی از بچه ها پیش نماز 

می شد و بقیه به او اقتدا می کردند.«
اصغر جلالی:

گرم، آسان  یع غذای  کثر نیرو ها نان و ماست می خوردند. تهیه و توز گرم بود و ا »هوا 
نبود. تعدادی از حیوانات اهلی عشایر در منطقه رها شده بود. آن ها همه جا حرکت 
می کردند و گاه بر اثر اصابت ترکش یا گلوله از پا در می آمدند و قبل از تلف شدن، ذبح 
می شدند1 و  ما می فهمیدیم که امروز به ما آبگوشت می دهند. امکانات نگهداری مواد 
که آماده می شد،  گرمای بالای پنجاه درجه وجود نداشت. آبگوشت  غذایی در آن 
موقع ناهار سهم مان را می آوردند. ما مسئول تقسیم آن بین پاسگاه ها و سنگرها بودیم. 
اغلب وقت ها بوی ترش شدن آن ما را آزار می داد؛ با این حال نیروها مجبور بودند از 

کنند.  همین غذا استفاده 
در خط فیاضیه مشکلات دیگری هم داشتیم، از جمله فقدان امکانات مکانیکی 
مواجه  فنی  مشکل  با  خودروها  زمینه  این  در  گر  ا پنچرگیری.  و  خودرو  تعمیرگاه  و 
می شدند، باید به مقر جهاد سازندگی نجف آباد در آبادان می رفتیم و پس از بر طرف 

شدن مشکلات، دوباره بر می گشتیم به محور فیاضیه.«
ید: محمد رئیسی می گو

پانی را بالای سرشان به  گرم بود و بچه ها تختۀ نئو »مدتی مسئول پاسگاه11 بودم. هوا 

ید: »در طول مقاومت یک ساله در آبادان، با مجوز آیت الله جمی از اقلام و اجناس مغازه هایی  1. عبدالحسن بنادری می گو
زاق و پس از صورت برداری، استفاده می کردیم. اموال مصرفی هر مغازه  ار کمیتۀ  که صاحبان آن رفته بودند، تحت نظر 
زاق همین بود.  یت های کمیتۀ ار صورت جلسه می شد، تا خدای نکرده بعدها حق صاحبان شان پایمال نشود. یکی از مأمور
یع می کرد. آقای جمی و فرماندار چنین  زمندگان توز اجناس مغازه های رهاشدۀ شهر را جمع آوری و لیست برداری و میان ر

کارهایی را هم دنبال می کردند.« سرباز سال های ابری، ص
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یر آن  کرده بودند. دو طناب به دو طرف آن بسته بودند و همه ز یزان  سقف سنگر آو
می خوابیدند. به خاطر اینکه خنک بشوند، این طناب را می کشیدند، تخته حرکت 

می کرد و باد می زد.«
گونی ها به دست مان می رسید و  که در  بسیاری از مواقع غذای ما نان خشکی بود 
گر تکه یخی  یختیم و دوغ درست می کردیم. ا ماست ترش. ماست را در بادیه می ر
هم بود، خنک می شد. نان خشک را خرد می کردیم داخل آن و هر نفر با یک قاشق 

می نشستیم دور بادیه و به قول نجف آبادی ها نان آب دوغ می خوردیم.
ید، حرام است.  خرماها رسیده بود و از درخت به زمین می افتاد. ابتدا می گفتند نخور
یزد و از بین می رود، اشکال ندارد.  که روی زمین می ر گفتند خوردن خرماهایی  بعد 
ید  که حلال است و طیّب. بخور گفتند  کردند،  وقتی صاحبان نخلستان ها را پیدا 

نوش جان تان. شما از جان و مال و ناموس ما دفاع می کنید.«
وسیلۀ نقلیۀ موجود در فیاضیه، تنها دو ماشین وانت سیمرغ و دو دستگاه موتورسیکلت 
کارهای روزانه را انجام می دادند. مهمات حمل  زمندگان به وسیلۀ این دو خودرو  بود. ر
جای  به  آن  از  زمنده ای،  ر شدن  مجروح  هنگام  و  می آوردند  را  نیروها  غذای  می کردند، 

آمبولانس استفاده می کردند. 
ید: اصغر جلالی می گو

که هر دوی آن ها فرسوده بودند و هر روز خراب  »دو ماشین سیمرغ در اختیارمان بود 
یا شهید  کسی مجروح  گر  ا نبود.  آمبولانسی هم  و  بودیم  ژانس دور  اور از  می شدند. 
انجام  برای  راننده  گر  ا می کردیم.  خبر  را  راننده  بی سیم  یق  طر از  بلافاصله  می شد، 
کار به آبادان نرفته بود، می آمد. وگرنه مجبور می شدیم مجروح را با موتورسیکلت به 

یم تا یکی از ماشین ها برسد.« جایی امن ببر
حیدرعلی حبیب اللهی:

یت کار  »ما این شرایط سخت را پذیرفته بودیم. بچه ها کمبودها را می دانستند و معنو
زمندگان به  ین عملکرد را داشتند. ر ین امکانات، بیشتر هم در همین بود. آنان با کمتر
کارها را در محاصره و مقاومت  وقایع و سختی های صدر اسلام توجیه بودند و همان 
یبا بود  کرده بودند. این تفکر ز یخی با صدر اسلام پیدا   پذیرفتند. آنان یک پیوند تار
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و  کند. صبور بودند  آنان تحمیل  اراده و عزم  بر  را  و سختی ها نمی توانست خودش 
روح شان والا. واقعاً این جهاد و پایداری، مقدس بود. 

نیاز و  بر  بنا  اما  نبود؛  رانندگی  البته شغل شان  راننده بودند.  زمندگان،  از ر تعدادی 
برادران، احمد منتظری  این  از  رانندگی می کردند. یکی  ضرورت در جبهۀ فیاضیه 
به خط  را  نیروها  تا غذای  بود  مأمور  از طرف جهاد سازندگی نجف آباد  ایشان  بود. 
کار و زندگی اش را سپرده بود به خدا و آمده  برساند. او در نجف آباد مغازه داشت. 
کارش  یر آتش دشمن  زمندگان، در ز بود به آبادان. با تمام وجود و عشق و علاقه به ر
که  می گشتند  فرصتی  دنبال  و  بودند  کمین  در  همیشه  عراقی ها  می داد.  انجام  را 
و به موقع غذای  را طی  می کرد  باسرعت مسیر  بزنند. احمد منتظری  را  ماشین غذا 

زمندگان را می رساند.«   ر

***
زمندگان جبهۀ فیاضیه، بایستی برای مقاومت در برابر دشمن چند کار را در طول شبانه روز  ر
انجام می دادند: نگهبانی در خط پدافندی، کمک در تخلیۀ مهمات و تجهیزات جنگی، 
یز زدن یا ترمیم سنگرهایی  کر تمیز کردن اسلحه ها و همراهی با راننده های لودر در هنگام خا

که آسیب می دیدند.
اصغر جلالی در این باره بیان می کند:

تی در راه است. احمد کاظمی با وجود خستگی  کارها نشان می داد که تحولا »ازدیاد 
صدا  مرا  و  می آمد  سنگر  دَم  شب  دوازده  ساعت  دشمن،  سنگین  آتش  و  روزانه 
می کرد. آن قدر می گفت اصغر، تا من جوابش را بدهم. خواب آلوده و باعجله از جا 
و  برو  لودر  راننده  همراه  بزند.  یز   کر خا آمده  لودر  بدو،  »اصغر  می گفت:  یدم.  می پر
گر راننده مجروح یا شهید شد،  که ا کار من این بود  که ترکش نخورد.«  مراقب او باش 

او را به عقب بیاورم. 
آتش  یر  ز در  داشت.  نترسی  سرِ  که  بود  لودر  راننده های  از  یکی  علیخانی  مهدی 
شب  دل  در  هم  من  می زد.  یز  کر خا یا  می کَند  سنگر  و  می کرد  کار  راحت  عراقی ها 

همراه او بودم.«
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ید: مهدی علیخانی می گو
چون  می شد؛  شروع  کارمان  شب ها  می دادیم.  انجام  را  خودمان  تکلیف  باید  »ما 
کنند. فقط بی هدف خمپاره شلیک  عراقی ها نمی توانستند محل حضور ما را پیدا 
گوش ما بدهکار این حرکات شان نبود. من و حیدر روحی و مهدی  می کردند؛ اما 
کارها و حفظ  کاظمی روی نحوۀ انجام  یز  و سنگر می زدیم. احمد  کر لی باید خا

ُ
گ

سنگر  و  نباشید  شما  گر  ا باشید.  خودتان  »مواظب  می گفت:  بود.  حساس  ما  جان 
زمندگان با مشکل مواجه خواهند شد.« ایشان  یت نکنید، ر یزها را تقو کر نزنید و خا
کار  که مراقب اوضاع باشند. ما هم تا اذان صبح  تعدادی از نیروها را موظف می کرد 
می کردیم و سنگر می کندیم. بعدها دستور دادند در قسمتی از خط فیاضیه سنگر 
بر را آموزش دیده بودند و  کار با تانک و نفر تانک بکنیم. تعدادی از نیروهای جهاد 
کار شبانۀ  اینکه  از  کنند. بعد  را در این سنگرها مستقر  رهی  می خواستند ادوات ز
کار ما در امور  ما به پایان می رسید، چند ساعت استراحت می کردیم. در طول روز، 

دیگر جبهه آغاز می شد.«
یز  و سنگر، ساده نبود. مقدماتی لازم داشت که بایستی فرمانده آن را طراحی  کرده  کر زدن خا

کارش بپردازد.  تا رانندۀ لودر بتواند بدون دغدغه به  

جنگ روانی
یب دشمن شگردهایی به کار می بردند که امروزه به  نیروهای جوان محور فیاضیه، برای فر
یب روحیۀ دشمن  یربنایی در تخر یند. جنگ روانی یکی از کارهای ز آن جنگ روانی  می گو

کند.  که می تواند نیروی آنان را تحلیل برده و روحیه شان را تضعیف  محسوب می شود 
ید: حسینعلی بهشتی از نیروهای مخابرات در جبهۀ فیاضیه، می گو

گرم بود، نیروهای عراقی می خوابیدند و از ساعت پنج بعداز  که هوا خیلی  »ظهرها 
یر  آژ صدای  به  آن ها  یختند.  می ر آتش  دوباره  می شد،  ملایم تر  کمی  هوا  که  ظهر 
پنجاه متر.  کم بود، شاید حدود سیصدو آمبولانس حساس بودند. فاصلۀ ما با آن ها 
یاد می شد. آرایش کلی نیروهای ما  یز شمالی فیاضیه کم و ز کر البته این فاصله در خا
به صورت نعل اسبی بود. گاهی مواقع عراقی ها پیله می کردند و سرتاسر جبهه را آتش 
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یق بلندگوهای بوقی پخش می کردیم.  یختند. صدای آمبولانس را ضبط و از طر می ر
کرده  استتار  و  داده  قرار  آنان  یز  کر خا نزدیک  مخفی  باسیم کشی  را  بلندگوها  این 
یر آمبولانس، به  تصور اینکه ما تعدادی مجروح  بودیم. عراقی ها  با شنیدن صدای آژ
و شهید داده ایم، آتش شان قطع می شد و ما برای مدتی از تیر و ترکش در امان بودیم. 
یر می کشید و صدایش طبیعی تر  که آژ کرد  کاظمی دستگاهی طراحی  بعد ها احمد 

یر تولید می شد.« که با چرخاندن آن، صدای آژ بود. این دستگاه، دسته ای داشت 
حسن رحیمی:

که یکی از نیروهای خودی، اسیری را آورد به سنگر  »یک روز حدود اذان صبح بود 
یز  کر خا سمت  از  شدیم،  متوجه  ما  و  کرد  یف  تعر اسیر  خود  که  آن طور  فرماندهی. 
یز شما و دیدم  کر گفت: »آمدم طرف خا یزه آمده بود.  کارخانۀ شیر پاستور روبه روی 
که  کسی نیست. قصد داشتم طرف نیروهای خودمان برگردم؛ ولی می ترسیدم  آنجا 
را  سنگری  و  آمدم  شما  یزهای  کر خا چپ  سمت  به  مقداری  بزنند.  تیر  با  مرا  آن ها 
کردم تا بیدار شدند و خودم را تسلیم  که نیروهای آن خواب بودند. سر و صدا  دیدم 
که  گفت: »خواهرم به من نامه نوشته بود  کرد.  کردم.« علت تسلیم شدنش را بیان 
را  وجعلنا  آیۀ  می ترسی،  گر  ا ایرانی ها.  طرف  به  برو  »نترس،  بود:  نوشته  شوم.«  اسیر 
بخوان.« اسیر نامه را از جیبش درآورد و به احمد کاظمی داد و گفت: »من آیۀ وجعلنا 
را  نامه  بود،  مسلط  بی  عر به  کاظمی  احمد  شما.«  یز  کر خا طرف  آمدم  و  خواندم  را 
پشت  که  »شما  گفت:  صحبتش  ادامۀ  در  اسیر  کرد.  تصدیق  را  او  حرف  و  خواند 
ید؟!« بعد با خنده و شوخی گفت: »من الان داد می زنم عراقی ها  یزتان نیرو ندار کر خا
کسی نیست!« خیلی خوشحال بود. می خواست نماز صبح  بیایند این طرف؛ چون 
که هر شب در  یری  یر. پرسید: »صدای آژ بخواند. یک دفعه یادش آمد به صدای آژ
که یکی  گفت  کرد و  یر را آوردیم. با دیدن آن تعجب  می آید از چیست؟« دستگاه آژ
یر را می شنید، می ترسید و بدنش به لرزه می افتاد. یک  از سربازان ما وقتی صدای آژ
که ببیند این صدای چیست، میل گرد آهنی  بار وقتی از سنگر با شتاب بیرون آمد 
یر را می برد جلوی  سنگر فرو رفت توی گردنش. بعضی وقت ها سیف الله رهنما این آژ

یز و آن  را به صدا در می آورد. صدای بلندی داشت. کر خا
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را  خودش  ما  سربازان  از  یکی  قبل  »مدتی  گفت:  خواند،  که  را  نمازش  عراقی  اسیر 
که این موضوع باعث شد  کردید،  یون اعلام  کرده بود، نام او را از رادیو و تلویز تسلیم 
کنند. من از شما خواهش می کنم نام مرا اعلام نکنید.«  بعثی ها خانواده اش را اذیت 
کاظمی، به مسئولان آبادان تحویل  اسیر عراقی پس از تخلیۀ اطلاعاتی توسط احمد 

داده شد.« 
علی قوقه ای:

که بچه ها با آن عراقی ها را در شب آزار می دادند، فرستادن بالن  »یکی از چیزهایی 
کار مخالفت کرد؛ ولی بعد چون  پلاستیکی به آسمان بود. احمد کاظمی ابتدا با این 
باله و تکه ای  دید وسیلۀ جالبی است، مانع انجام آن نشد. بچه ها توسط پلاستیک ز
کرده و  از  پارچه یا پنبۀ آغشته به نفت، بالن می ساختند. شب این بالن ها را روشن 
چند سنگر، به آسمان رها می کردند. عراقی ها تا پاسی از شب به سمت آن شلیک 
می کردند، تا خاموش شود. بعضی از بچه ها این کار را در روز هم انجام دادند که این 

کارمان شد و دیگر عراقی ها به آن حساس نشدند.« اقدام سبب لو رفتن 
دشمن  به  زدن  ضربه  برای  را  دیگری  فرصت   ، روز  موقعیت  در  خورشید  نور  از  استفاده 

فراهم می کرد. 
ید: مهدی نظری می گو

انواع  با  آنان صبح ها  یر نظر می گرفتیم.  ز را  تا غروب خورشید عراقی ها  از طلوع  »ما 
موضوع  این  متوجه  یختند.  می ر گلوله  ما  منطقۀ  روی  سنگین  و  سبک  سلاح های 
موظف  همه  صبح ها  می کنند.  شلیک  را  خود  روزانۀ  جنگی  جیرۀ  که  بودیم  شده 
بودند از سنگرهای شان بیرون نیایند. یکی دو ساعت مانده به ظهر، آتش عراقی ها 
از سنگر خارج  که ما  برای ناهار و استراحت می رفتند. آن موقع بود  تمام می شد و 
گرم بود و بعدازظهر  کارهای ضروری روزمره مان را انجام می دادیم. هوا  می شدیم و 
نبود،  نیرو مستقر  آن  که در  نقاط خالی محور فیاضیه  از  ما  عراقی ها می خوابیدند. 
بع ساعت و بعد آن  یختیم؛ البته نه مثل عراقی ها. در حد ر روی سرشان آتش می ر
منطقه را ترک می کردیم و درون سنگرها می رفتیم. عراقی ها عصبانی می شدند و آن 

گلوله باران می کردند. منطقه را 
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نور شدید خورشید، بعدازظهرها دید عراقی ها را کم می کرد و نمی توانستند مواضع ما 
را دقیق بزنند. آن وقت بود که ما به سمت شان آتش می گشودیم. نیمه شب به حالت 
و  می رفتیم  سنگر  به  و  می کردیم  شلیک  خمپاره  آنان  سمت  نقطه  چند  از  حمله، 
یق بلندگو پخش می کردند. عراقی ها به تصور  کبر را از طر نیروهای دیگر صدای الله ا
اطراف  به  و  می آمدند  بیرون  سنگرهای شان  از  سراسیمه  است،  شده  حمله  اینکه 
شلیک می کردند. این جنگ روانی ادامه داشت و راهکار خوبی هم بود. ما چاره ای 
یرا در مقابل یک نفر از ما، آن ها سی نفر نیرو داشتند و این رفتار عاقلانه و  نداشتیم؛ ز

کرده بود.« یزی شدۀ ما آنان را خسته  برنامه ر

حفر تونل در فیاضیه 
عراقی ها میدان مین گسترده ای را در منطقۀ شمالی محور فیاضیه ایجاد کردند. آن ها این 
گشتی های ایرانی، همچنین فرار احتمالی سربازان شان  کار را به منظور جلوگیری از  نفوذ 
انجام دادند. به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه، میدان مین در دید مستقیم آنان قرار 
یباً ناممکن به نظر  داشت. نفوذ به مواضع عراقی ها و شناسایی محور، بسیار دشوار و تقر
آن  یق  طر از  تا  می گشتند  راهکاری  دنبال  پدافندی،  خط  زمندگان  ر بنابراین  می رسید. 
بتوانند اطلاعاتی از وضعیت دشمن به دست آورند. حفر تونل، ایدۀ بسیاری از نیروهای 

که در این نقطه از جبهه حضور می یافتند.  مردمی بود 
ید: قربانعلی صادقی می گو

یزه، حدود چهارصد  پاستور کارخانۀ شیر  روبه روی  با عراقی ها، در خط  ما  »فاصلۀ 
منطقه  در  بدانیم  می خواستیم  ما  افتاد.  قشنگی  و  عجیب  اتفاق  بار  یک  بود.  متر 
یز فرستادیم آن طرف.  کر کردیم و آن ها را از خا مین هست یا نه. سه چهار الاغ پیدا 
شب  چند  کردند.  گذر  عراقی ها  یز  کر خا از  و  رفتند  جلو  ک  یگزا ز به صورت  الاغ ها 
یز . قصدمان این بود تا از آن به عنوان  کر بعد یک لاستیک ماشین بردیم آن طرف خا
یر نظر داشته باشیم. این اقدام  سنگر استفاده کنیم و منطقه را از فاصلۀ نزدیک تری ز
که تونل  ثمربخش نبود و در دید و تیررس دشمن قرار داشت. به این نتیجه رسیدیم 
کار موافقت احمد  کردیم و برای انجام این  که با هم مشورت  بزنیم. چند نفر بودیم 
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گرفتیم.ایدۀ اولیۀ تونل را عشقعلی نعمتی داد. حیدرعلی صفری، مجید  کاظمی را 
کردیم. بعد افراد دیگری به جمع ما پیوستند. قبل  سلیمانی و من حفر تونل را آغاز 
کردیم و به آب رسیدیم. آب شور و تلخ مزه بود و از آن  کنار سنگر، زمین را حفر  از آن، 

برای شست وشوی اولیۀ ظرف ها استفاده می کردیم.
پی جی و محافظ های چوبی گلولۀ  ک تونل خیس بود و نرم. با صندوق مهمات آر خا
گاری چرخ دار ساختیم و به جلو و عقب آن طناب  که مدور بود،  155 میلی متری، 
یختیم  ک تونل را در سطل  می ر گاری را به ته تونل می کشیدیم و خا بستیم. با طناب 
بیرون  تونل  از  را  گاری  چاه،  چرخ  کمک  به  بچه ها  می گذاشتیم.  گاری  داخل  و 

می کشیدند.« 
یکی از افرادی که حفر تونل را به شکل جدی دنبال کرد، سیدیدالله هاشمی1 بود. ایشان در 

ید: این باره می گو
که از چه راهی می توان بدون دادن تلفات  »مدتی بود به این موضوع فکر می کردم 
نگاه  یم  روبه رو به  می دادم،  نگهبانی  روزها  که  همین طور  شد.  نزدیک  عراقی ها  به 
کرده  آبادان قرار داشت و عراقی ها آن را تصرف  یزۀ  پاستور کارخانۀ شیر که  می کردم 
مواضع  به  می توان  مخفیانه  شود،  زده  تونل  زمین  یرِ  ز از  گر  ا رسید  ذهنم  به  بودند. 
کردم.  را بیان  کاظمی این طرح  عراقی ها نزدیک شد. در جلسه ای با حضور احمد 
کسی به اهمیت موضوع توجه نمی کرد. دو سه روز بعد،  اول همه خندیدند. شاید 
کاظمی  که به سنگر فرماندهی بروم. به آنجا رفتم. احمد  یکی از بچه ها اطلاع داد 
را  آن  و  بودم  کشیده  را  تونل  طرح  کاغذ،  یک  روی  قبل  از  من  پرسید.  تونل  طرح  از 
کرد و پرسید: »می توانی اجرایش  همراهم داشتم، نشانش دادم. ایشان طرح را نگاه 
گر شما اجازه دهید.« بعد از چند لحظه سکوت،  کنی؟« محکم و قاطع گفتم: »بله. ا
که به صورت  گفتم: »در حد سه یا چهار نفر  پرسید: »به چند نیرو احتیاج داری؟« 

شیفتی باشند.«
کرد و طرح را به صورت جدی برای شان بیان  ایشان مسئولان خط فیاضیه را جمع 

زمندگان معروف بود به سیدشنبه. 1.  سیدیدالله هاشمی در بین ر
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حدود  طول  به  تونلی  کنم.  حفر  عراقی ها  یز  کر خا تا  را  تونلی  شدم  موظف  من  کرد. 
کردم. آن ها نجف آبادی  کار را شروع  پنج متر. چند نفر از نیروها را انتخاب و  هفتادو
که دو نفر  گزارشی می دادم. پهنای تونل طوری بود  کار  بودند. هر روز از روند اجرای 
کنند. یکی برود و یکی برگردد. عمق تونل حدود یک  بتوانند هم زمان در تونل حرکت 
متر بود و افراد به صورت خمیده در آن حرکت می کردند. در هر ده متر، محلی برای 
توقف و استراحت نیروها در نظر گرفتم. فضای آن، حدود دو در سه متر می شد. چند 
ک تونل را با سطل و گونی به بیرون  روز کار کردیم و نزدیک به پانزده متر جلو رفتیم. خا
یز ها پهن می کردیم تا دشمن متوجه تغییری در منطقه  کر کنار خا انتقال می دادیم و 
هر  داشتند،  دید  ما  محور  روی  عراقی ها  چون  و  داشت  رطوبت  تونل  ک  خا نشود. 
کاظمی  تغییری از دید آن ها پنهان نبود. حفر تونل ادامه داشت تا اینکه روزی احمد 
کار متوقف شد. از این تونل به  عنوان سنگر  کار را ادامه ندهید.  که دیگر  گفت  آمد و 
کاظمی و  یض بود. تصور می کنم احمد  کردند؛ چون دهانه اش عر تدارکات استفاده 

یز عراقی ها اطمینان نداشتند.« کر مسئولان محور فیاضیه از رسیدن این تونل به خا
ید: قربانعلی صادقی می گو

کار  تونل  در  که  را  بچه هایی  کاظمی  احمد  شد،  متوقف  تونل  حفر  اینکه  از  »بعد 
می کردند به نقاط دیگر فیاضیه فرستاد. من را به پاسگاه1 فرستاد. این مکان در یک 
گوشۀ و شمال جبهه قرار داشت و فاصله اش با عراقی ها پنجاه متر بود. این پاسگاه، 
ک، الوار و پلیت  خانه ای مخروبه بود که دو سه اتاق داشت. ما با استفاده از گونی خا
گلی بود و حدود دو متر ارتفاع داشت.  کردیم. دیوار خانه  اتاق ها را به سنگر تبدیل 
یخته بود.  که بر اثر برخورد خمپاره فرو ر سقف خانه را شاخه های نخل تشکیل  داده 
کسی باشد.  که در این خانه  عراقی ها روی منطقه دید داشتند؛ اما فکر نمی کردند 
یر نظر  گونه حرکت را ز آنان بعد از طلوع آفتاب تا عصر روی منطقه مسلط بودند و هر 

داشتند. 
با حفر کانال های کم عمق، پاسگاه ها را به هم وصل کردیم. پهنای کانال به اندازه ای 
کف یکی از  که به راحتی بتوان یک فرغون را داخل آن حرکت داد. در پاسگاه1 از  بود 
کردیم. از انتهای تونل راهی به بیرون باز  اتاق ها تونلی به طول هفت هشت متر حفر 



چند قدم تا نجف

632

گونی نخی پوشاندیم و جلو  که شب ها از آن بیرون می رفتیم. دو بلندگو را با  کردیم 
کردیم و سیم شان را از راه تونل به سنگر  گودالی بین بوته ها استتار  بردیم. آن ها را در 
بردیم. یکی از بچه ها ضمن پخش صوت قرآن، به بیان مطالب ارشادی می پرداخت 

و عراقی ها را به تسلیم شدن فرا می خواند.«  
یاد،  ز بحث های  از  بعد  و  شد  مطرح  تونل  حفر  کار  ادامۀ  جلسه ای  در  بعد  هفته  یک 
تونل  حفر  که  کرد  بیان  کاظمی  احمد  جلسه  آن  در  رسید.  یب  تصو به  جدید  تونل  حفر 
کارایی لازم را نداشت. نقطه ای دیگر را با فاصله ای  یزه  کارخانۀ شیر پاستور از روبه روی 
زمندگان محور فیاضیه، این بار بایستی  ید. ر دورتر از تونل اول انتخاب کنید و مشغول شو
می کردند.  حفر  اول،  پیشنهادی  تونل  برابر  پنج  یعنی  متر،  پنجاه  سیصدو طول  به  تونلی 

حفر تونل دوم شروع  شد. 
علی قوقه ای:

هم  بار  این  داشتیم.  نیاز  بیشتری  افراد  به  کنیم،  حفر  را  دوم  تونل  شد  قرار  »وقتی 
و خوب پیش رفت؛  بود  آسان  ابتدا  در  کار  کار دعوت شد.  به  سیدیدالله هاشمی 
اما همین که حدود پنجاه متر جلو رفتیم، با مشکل روبه رو شدیم. هوای داخل تونل 
ک سخت و نفس گیر بود. علاوه بر آن بایستی این  سنگین می شد و بیرون آوردن خا
گرم شده بود. با اینکه برای  مسیر را در تونل، خمیده حرکت می کردیم. هوا به شدت 
یه به فاصلۀ هر چند متر یک روزنه در سقف تونل ایجاد می کردیم، اما هوای آنجا  تهو
ک تبخیر می شد و هوای تونل دَم می کرد. حدود  گرما، رطوبت خا سنگین بود. بر اثر 

که ادامۀ حفر این تونل هم متوقف شد.« صد متر پیش رفتیم 
سیدیدالله هاشمی:

از طرف  کارمان  گر  ا که  بود  این  نظرشان  آنان  بودند.  کرده  منفی درست  »یک دید 
کنند، از این راه می توانند محور  کشف  گشتی های عراقی لو رفت و  توانستند تونل را 
را  دوم  تونل  کار  توقف  دستور  کاظمی  احمد  همین  برای  کنند.  تصرف  را  فیاضیه 

کرد.  صادر 
اواخر تیرماه بود که مرا برای طراحی تونل سوم خبر کردند. این بار از محل حفر تونل سوم 
کار در تونل  پنجاه متر بود. نیروی بیشتری برای  تا نزدیک عراقی ها حدود چهارصدو
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کاظمی  کار با سرعت جلو می رفت تا اینکه به دستور احمد  سوم اختصاص دادند. 
به عنوان نیروی یکی از پاسگاه ها معرفی شدم و بعد از آن من را به قسمت پشتیبانی و 

کار حفر تونل توسط افراد دیگری ادامه یافت.« تدارکات فرستادند. 
کار  بنّایی و چاه کنی آشنا بودند،  کسانی  که به حرفۀ  باتجربه و  افراد  کمک  با  زمندگان  ر

حفر تونل را ادامه دادند.
ید: اصغر جلالی در این باره می گو

کاظمی  اجازۀ احمد  با  روزی  تونل چه می گذرد.  این  بدانم در  که  »دوست داشتم 
کمک رفتم و وارد تونل شدم. هوا به شدت شرجی و سنگین بود. برای تنفس  برای 
از نزدیک  کردم.  کمک  با این حال چند ساعتی به بچه ها  با مشکل روبه رو  شدم؛ 
پیش  خوب  تونل  حفر  کار  است.  سخت  خیلی  تونل  در  کردن  کار  شدم  متوجه 

کار می کردند.« زمندگان به صورت نوبتی  می رفت و ر
سیدیدالله هاشمی تفاوت تونل های قبلی را با تونل سوم این گونه بیان می کند:

کندن زمین، زود به آب رسیدیم. وضعیت  »تونل اول به رودخانه نزدیک بود و موقع 
می رفتیم،  فیاضیه  محور  شرق  سمت  به  چه  هر  که  بود  این طور  سوم  تونل  زمین 
از  این یکی  به آب نمی رسیدیم،  و  کنیم  بیشتری حفر  ارتفاع  با  را  تونل  می توانستیم 

یت های تونل سوم بود.« مز
کاظمی مسئولیت تکمیل تونل سوم را به محمدعلی اسدی1 سپرد. ایشان مسئول  احمد 
کاظمی به او  اطلاعات عملیات محور فیاضیه بود. فردی پرشور، شجاع و تلاشگر. احمد 

علاقه داشت و او را شیرِ خط فیاضیه می نامید. 
ید: مهدی نظری می گو

کارها  گذار شد،  »وقتی مسئولیت حفر تونل و تکمیل آن به محمدعلی اسدی وا
رسید.  نفر  بیست  از  بیش  به  تونل  در  مشغول  نیروهای  تعداد  و  سرعت  گرفت 
می آمدند  بیکاری  و  استراحت  مواقع  داوطلب  به صورت  هم  بچه ها  از  تعدادی 
هر  در  نترس.  و  بود  ک  بی با اسدی  محمدعلی  می کردند.  کمک  تونل  حفر  در  و 
زمندگان روحیه می داد و از آن ها حمایت می کرد. به یاد دارم روزی  شرایطی به ر

کبر )3مرداد1343-5مهر1360(  1. پاسدار شهید محمدعلی اسدی فرزند ا
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آتشبار  همین که  بزند،  یز  کر خا فیاضیه  خط  توی  بود  آمده  لودر  رانندگان  از  یکی 
کرد. به محمدعلی اسدی خبر  کارش را متوقف  کار افتاد، او  ترسید و  عراقی ها به 
کناردست او نشست  که راننده ترسیده است. فوری آمد و از لودر بالا رفت.  دادند 

کارش را ادامه داد.« کرد و  کن.« راننده جرئت پیدا  گفت: »نترس، حرکت  و 
عباس قدوسی:

ایمان.  با  و  پرکار  بچه های  داشتند.  حضور  توانمندی  نیروهای  فیاضیه  محور  »در 
و  داشتم  حضور  سوم  تونل  حفر  در  من  بود.  اسدی  محمدعلی  نیروها  این  از  یکی 
گاهی شب ها برای شناسایی می رفت  که ایشان چگونه فعالیت می کند.  می دیدم 
از خط  که  را  اطلاعاتی  و  نظر داشت  یر  ز را  باز می گشت. عراقی ها  نزدیک صبح  و 
کاظمی را همراه  گزارش می داد. چند بار احمد  کاظمی  به دست می آورد، به احمد 
زمندگان را از نزدیک  خودش به تونل برد. آن ها تا انتهای تونل رفتند و نحوۀ  خروج ر

کردند.« بررسی 
تونل آماده شد و احمد کاظمی موضوع را به اطلاع مسئولان ستاد عملیات در آبادان رساند. 
ئمه؟ع؟ جمعی از فرماندهان از جمله:  در یکی از روزهای نزدیک به زمان عملیات ثامن الا

کردند. رحیم صفوی، سرهنگ جواد فکوری1 و علی شمخانی از تونل دیدن 
ید: حسین نعمتی در این باره می گو

کردند.  دیدن  سوم  تونل  از  و  آمدند  فیاضیه  محور  به  آبادان  جنگ  اتاق  »مسئولان 
وقتی از تونل بیرون آمدند، سرهنگ فکوری متعجب و غافلگیر به نظر می رسید. آن ها 
یابی  ز یب دشمن ار ضمن تشکر از زحمات نیرو ها، احداث تونل را یک تلاش مؤثر در فر
با  ما در جنگ  تونل خدعۀ  »این  تونل سوم می گفت:  بارۀ  کاظمی در کردند. احمد 

دشمن است.«

فرمانده نیروی  و  ایران  اسلامی  دفاع جمهوری  یر  وز مهر1360(  دی 7-1317   17( فکوری  جواد  شهید  خلبان  سرتیپ   .1
طراحان  از  یکی  عراق به عنوان  و  ایران  شروع جنگ  با  و  آمد  هوایی در  نیروی  انقلاب به خدمت  از  پس  هوایی بود. 
کمان99 و عملیات اچ3 و عملیات  کار خود ادامه داد. جواد فکوری در طراحی عملیات  عملیات های نیروی هوایی به 
یر دفاع منصوب شد. وی در 7مهرماه1360 پس از  ک شرکت داشت. با شهادت دکتر مصطفی چمران به عنوان وز اوسیرا

ئمه؟ع؟، حین بازگشت از جبهۀ جنوب به تهران، بر اثر سقوط هواپیما به شهادت رسید. عملیات ثامن الا
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حفر تونل و همروایی رزمندگان 
برای روشن  شدن برخی از جزئیات موضوع حفر تونل، یک جلسۀ همروایی برگزار شد. در 
کدام از آنان  زمندگان محور فیاضیه حضور یافتند. روایت هر  این همروایی تعدادی از ر

که در تکمیل اطلاعات خواننده مفید است. نکات جالبی را در بردارد 
کاری به سنگر فرماندهی رفتم. ناهار می دادند.   سیدیدالله هاشمی: »روزی برای انجام 
را  که ناهارمان  که به آب رسیده بود. وقتی  کنده بودند  گودالی  جلوی سنگر فرماندهی 
گر  خوردیم، همه به صورت دایره در سنگر فرماندهی نشستیم. من به احمد کاظمی گفتم: »ا
کار بدی نبود.« همه و از جمله  یز به سمت عراقی ها زده می شد،  کر یک سوراخ از این خا
احمد کاظمی توی فکر فرو رفتند. ایشان پرسید: »منظورت چیه؟!« گفتم که حفر یک تونل 

که نزدیک عراقی ها سر در آورد!« یرزمینی  ز
 عباس قدوسی: »البته آن روز خیلی بحث شد.«

یان بحث آن روز نبودیم.«  اصغر جلالی: »ما در جر
  حیدرعلی حبیب اللهی: »نظرات موافق و مخالف وجود داشت.«

  مهدی نظری: »اما به  هر  صورت با حفر تونل موافقت شد.«
کاظمی روی هر طرح جدید حساس می شد.«  علی قوقه ای: »احمد 

که این تونل را بزنیم.« کردند    سید یدالله هاشمی: »آن روز قبول 
  علی قوقه ای: »شاید خیلی جدی نبود.«

یم، نبود.«   عباس قدوسی: »تصور اینکه موفق شو
کار اصرار می کرد.«   مهدی نظری: »اما آقای هاشمی به اجرای این 

کردیم، به آب رسیدیم و این مأیوس  کننده بود.«   علی قوقه ای: »البته وقتی شروع 
  سیدیدالله هاشمی: »برای آب هم فکری کرده بودم، عمق را کمتر کردیم؛ اما دهانۀ تونل را 
خیلی باز و گشاد کندیم. برای حفر تونل با بیل و کلنگ کار می کردیم. حدود پانزده متر جلو 

رفتیم و نباید عراقی ها متوجه می شدند.«
کردیم.«   علی قوقه ای: »روزنه ای هم برای عبور هوا درست 

یه، روشنایی تونل را تأمین می کرد.« بر تهو  عباس قدوسی: »این روزنه لازم بود، علاوه 
کار بودیم.«   حیدرعلی حبیب اللهی: »ما هم به عنوان پشتیبانی نگران نتیجۀ 
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و  توقف  برای  محل  یک  ایجاد  با  من  جلو.  رفتیم  خدا  امید  »به  هاشمی:  سیدیدالله   
کار را ادامه دادم.« استراحت نیروها 

یز عبور  کردیم، آنجا نمی دانم چه اتفاقی افتاد  کر یر خا   علی قوقه ای: »بعد پانزده متر، از ز
یخت.« که سقف تونل فرو ر

کش سست بود.« یخت؛ چون خا   سیدیدالله هاشمی: »قسمت اول آن ر
که در سقف ایجاد شده بود، نجات مان داد.«   عباس قدوسی: »آن روزنه ای 

کار می کردند، از آن روزنه بیرون آمدند و نجات    سیدیدالله هاشمی: »کسانی  که در جلو 
کردند.« پیدا 

کامرانی نظارت می کرد.« کبر  که ا   مهدی نظری: »یادم است 
کار را ادامه دهیم.« یختگی  که از همین فرو  ر   عباس قدوسی: »قرار بود 

  علی قوقه ای: »احمد کاظمی روی حفظ جان نیروها خیلی حساس بود و به این موضوع 
ایشان  آورد.  بیرون  تونل  از روزنۀ  را  نیروها سرش  از  اینکه روزی، یکی  تا  اهمیت می داد، 
احتمال می داد عراقی ها او را دیده باشند. ناراحت و عصبانی شد و دستور داد کار تعطیل 

شود.«
گر ادامه پیدا می کرد، موفق می شدیم. احمد    سیدیدالله هاشمی: »کار تعطیل شد؛ اما ا
کار دستش  تونل  این  که  بود  ترسیده  را داشت.  و استدلال خودش  بود  فرمانده  کاظمی 
کار در جای دیگر با  که  گرفتند  کار تعطیل شد. بعد از یک هفته دوباره تصمیم  بدهد. 

فاصله از تونل اول شروع شود.«
  علی قوقه ای: »بعد از یک هفته پذیرفتند که حفر تونل می تواند طرح خوبی باشد و محل 

جدیدی را پیشنهاد دادند.«
که تازه به محور فیاضیه آمده بودیم. مأمور شدیم در    مهدی زمانی: »ما چند نفر بودیم 
کردند.  کمک  کنیم؛ البته خیلی از شهدا در راه اندازی و حفر تونل  کمک  حفر تونل دوم 

کار را انجام می دادند.« همه با امیدواری این 
  حسین نعمتی: »علت اینکه با تونل دوم موافقت کردند، این بود که سر و صدای عملیات 
کارها مخفیانه نبود. نیروها برای عملیات فشار می آوردند و احمد  بلند شده بود. آن موقع 

کار بود.« کاظمی نگران لو رفتن این 
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اول،  می کردند:  دنبال  را  منظور  چند  زمندگان  ر تونل،  حفر  »برای  هاشمی:  سیدیدالله   
گر حین عملیات  استفادۀ مخفیانه از تونل برای شناسایی مواضع دشمن و دوم اینکه ا
یر آتش دشمن باشیم،  شهید یا مجروحی داشتیم، بتوانیم با خیال راحت و بدون اینکه در ز

کنیم.« از تونل استفاده 
کار آقای هاشمی در تونل اول، تعدادی از نیروها به   زمانی: »البته به  خاطر موفق نبودن 

ایشان نق می زدند.«
گرفته بودم.«   سیدیدالله هاشمی: »تحت فشار قرار 

  حیدرعلی حبیب اللهی: »طول تونلِ اول مثل اینکه هفتاد متر می شد.«
گر موفق می شدیم، بیش از صد متر می شد.«   علی قوقه ای: »ا

یست متر می رسید.«   سیدیدالله هاشمی: »اشتباه می کنی، تا دو
  مهدی نظری: »نه آقای هاشمی، صد متر می شد.«

کردیم.« کار را شروع  کردم، بعد     سیدیدالله هاشمی: »نه جانم، من طرح را بررسی 
یست متر می شد.«   مهدی زمانی: »حرف آقای هاشمی دقیق تر است، بیش از دو

  حسین نعمتی: »اشتباه نکنید، از قدیم  گفته اند: »هزار را باید از خشت مال پرسید!«
یست متر بود.«   سیدیدالله هاشمی: »اشتباه است، به طور حتم بیش از دو

گلوله    مهدی نظری: »من روی طول هشتاد تا صد متر موافقم. ما این فاصله را روی برد 
پی جی و خمپاره.« های عراقی حساب می کردیم؛ مثل آر

که مقنی های یزدی آمدند.«   علی قوقه ای: »در موقع حفر تونل دوم بود 
ک   ک تونل دوم، این طور عمل می شد که خا   اصغر جلالی: »در حصوص پخش  کردن خا
یز پهن می کردیم و ارتفاع می دادیم.« کر را به محض خارج  کردن از تونل، روی سنگرها و خا

کار طول تونل   حیدرعلی عبدالله: »در حفر تونل دوم، نیروها مورب جلو رفته بودند و این 
را افزایش داده بود.«

  سیدیدالله هاشمی: »علت مورب شدن تونل دوم این بود که عراقی ها آنجا جلوی ما یک 
کنند.«  کج  یز جدید زدند و بچه ها مجبور شدند مسیر تونل را  کر خا

 عباس قدوسی: »ما در تونل دوم حدود بیست روز کار کردیم. دو ساختمان گلی هم بود 
که با یک تونل سی متری آن ها را به هم راه دادیم. این تونل برای عبور و مرور بود و به سه 
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زمندگان  که تک تیراندازهای عراقی  ر بطی نداشت. فقط یک محل عبور بود  تونل دیگر ر
را هدف قرار ندهند.«

بطی به سه تونل دیگر    علی قوقه ای: »این تونل سی متری بین سه ساختمان مخروبه بود و ر
یت آن فرق می کرد؛ اما تونل دوم برای رسیدن به مواضع عراقی ها بود.« نداشت و اصلًا مأمور

  سیدیدالله هاشمی: »این تونل سی متری برای ارتباط سنگر به سنگر بود. در مورد تونل 
سوم بنده نقش چندانی نداشتم.«

کار در تونل بحث هایی    مهدی نظری: »بین سیدیدالله هاشمی و احمدکاظمی پیرامون 
که جزئیات آن را خود ایشان می داند.« پیش آمد 

کارشناس  و بحث ها  از جر  بود. پس  کار  کارشناسی    سیدیدالله هاشمی: »بحث سر 
کاملًا   کار در تونل،  آوردند و بعد از بررسی، طرح و نحوۀ اجرای تونل تأیید شد. این روش 

کارشناسی بود؛ اما ایشان بحث های مرا قبول نمی کرد.« منطبق بر اصول 
گرفتند؛ یعنی  کسانی دیگر به عهده  که اجرای تونل دوم را    علی قوقه ای: »بعدها دیدیم 

کردند.« همان طرح سیدیدالله هاشمی را شروع 
  سیدیدالله هاشمی: »تونل دوم فقط حدود پنجاه شصت متر طول داشت نه بیشتر!«

  عباس قدوسی: »اشتباه می کنی. من آن موقع بنّا بودم و عرض و طول را خوب بلد بودم. 
بیشتر از این بود، آقای حبیب اللهی شما یادتان هست آن تونل دوم را؟«

زمندگان در حفر تونل مطلع بودم؛ اما داخل آن  کارکرد ر  حیدرعلی حبیب اللهی: »من از 
کاظمی اجازه نمی داد.« نشدم. احمد 

  اصغر جلالی: »من نمی دانم چرا آقای هاشمی مخالف نظرات ماست. من توی تونل 
کی بود و عراقی ها روی  رفتم و از یکی از روزنه ها بیرون رفتم. البته آن موقع هوا غبارآلود و خا

منطقه دید نداشتند.«
که شما داخل رفتید و از    سیدیدالله هاشمی: »ببخشید آقای جلالی، آن تونل سوم بود 

یا تنبیه هم شدی!« گو کردی و  روزنۀ آن عبور 
  اصغر جلالی: »تونل سوم، بله درست می گویید. تونل سوم بود.

  سیدیدالله هاشمی: »ماجرایش را بگو.«
و  نمی دید  را  چشم  چشم،  می آید.  باد  که  دیدم  و  رفتم  بیرون  تونل  »از  جلالی:  اصغر    
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کنند. من کمی روی دشت جلو  عراقی ها نمی توانستند هدف بگیرند، یا با قناصه شلیک 
که  رفتم. باز هم عراقی ها مرا نمی دیدند و خیلی فاصله داشتم. چند تا چتر منور برداشتم 
گلوله شنیدم.  کارم تمام شد، یک مرتبه صدای رگبار  زمندگان نشان دهم. همین که  به ر

گر دیر بجنبم، عراقی ها مرا آبکش می کنند.« که ا کردم  احساس 
  سیدیدالله هاشمی: »خلاص بودی!«

  اصغر جلالی: »از بس عجله کردم، از داخل تونل برنگشتم و به طرف خط مقدم خودمان 
و قصد  که من یک عراقی هستم  کردند  فکر  زمندگان  ر و  بود  یدم. هوا هنوز غبارآلود   دو
که تو را به خدا شلیک نکنید، من خودی هستم. به هر  یاد می زدم  شلیک داشتند. من فر
کاظمی رسید. مرا خواست و دادگاه  گوش احمد  صورت جان سالم به در بردم. خبر به 

نظامی تشکیل داد و چهل وهشت ساعت حکم بازداشت برای من صادر شد.« 
  سیدیدالله هاشمی: »دادگاه نظامی بود؟«

کبر کامرانی، سیف الله رهنما و احمد کاظمی    اصغر جلالی: »در آن دادگاه شهید الاف، ا
کرد و  کامرانی وساطت  کبر  گرفته بودم، ا یقی  بودند. چون برای ساخت انبارِ مهمات تشو
کرد و تذکر لازم را به من  کاظمی احضارم  یقی لغو شد و من آزاد شدم. بعد احمد  آن تشو
گاهی اوقات آواز می  خواندم و  داد. چون صدای خوبی داشتم و تقلید صدا هم می کردم، 

کار را فقط برای خنده و مزاح انجام می دادم.«  او خوشحال می شد. این 
یاد است. به یاد دارم حدود هفتاد متر    حسین نعمتی: »البته بحث تونل دوم خیلی ز
رسی  باز برای  اسدی  محمدعلی  و  رهنما  سیف الله  کاظمی،  احمد  که  بودیم  رفته  پیش 
آمدند. وقتی به انتهای تونل دوم رسیدند، از روزنۀ سقف خارج شدند و برای شناسایی 
کارکرد تونل برای فرماندهی محور  به سمت عراقی ها رفتند و بعد از مدتی سالم برگشتند. 

فیاضیه خیلی مهم بود.«
که نیروها راحت تر بتوانند حرکت  کردیم    علی قوقه ای: »اما دهانۀ تونل دوم را بزرگ تر 
دوم،  تونل  ورودی  درِ  شکل  بود.  بیشتر  یا  سانتی متر  سی  و  متر  یک  حدود  شاید  کنند. 
کار  این  بود.  پایین  قاعده اش  که  مثلثی  یعنی  بود؛  سنگکی  نان  تنور  دهانۀ  به صورت 
مقاومت تونل را افزایش می داد و نیروها برای عبور حالت دو می گرفتند و بایستی سرشان 

کمی خم می کردند.« را 
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  سیدیدالله هاشمی: »کاملًا درست است.«
  اصغر جلالی: »کار جنگ روانی هم در تونل دوم انجام می شد.«

بالا  تونل  روزنۀ  از  گرفتیم  تصمیم  کندیم،  را  تونل  از  مقداری  »همین که  قوقه ای:  علی    
کردیم و اطراف بوق را با بته  کار را هم  یم. همین  کار بگذار یم و یک بوق بلندگو را بیرون  برو
کردیم. ما با پخش نوارهای قرآن و موضوعات تبلیغی روی اعصاب  و خار بیابان استتار 

کار می کردیم.« عراقی ها 
  اصغر جلالی: »من به خاطر دارم در تونل بعد از طی حدود شصت هفتاد متر در طرف 

کرده بودند.« چپ و راست آن یک  فرورفتگی بزرگ درست 
که در   علی قوقه ای: »بله، این محل از تونل برای ذخیرۀ مهمات پیش بینی شده بود، 

صورت لزوم بتوانیم از این محل مهمات را به نیروها برسانیم.«
بوط به تونل سوم است نه دوم.«   سیدیدالله هاشمی: »این شما مر

کردیم؛ چون اعتقاد  کار را شروع   حسین نعمتی: »تونل دوم متوقف شد و روی تونل سوم 
داشتند که تونل دوم هم ناقص است. در تونل سوم کار آسان تر بود و با ارتفاع بیشتری می شد 

یع تر بود.« کار هم سر گذاشته شد و پیشرفت  کرد. روی این تونل خیلی وقت  کار 
داشت.« را  خودش  کارکرد  و  بود  نشده  رها  دوم  تونل  هنوز  »اما  هاشمی:  سیدیدالله   

  حسین نعمتی: »بله، در موقع عملیات از هر دو تونل استفاده شد. اما تونل اصلی، همان 
تونل سوم بود.« 

که   سیدیدالله هاشمی: »البته در موقع عملیات از هر دو تونل استفاده شد؛ اما آن طور 
انتظار می رفت، جوابگوی انتظارات مان نبود.«
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دژبانی فیاضیه
محمود شیرزادی:

بانی شامل  بانی محور فیاضیه را به ما سپرد. دژ کاظمی دژ »چهار نفر بودیم. احمد 
که در آن استراحت  دو سنگر می شد. یک سنگر دیده بانی و یک سنگر اجتماعی، 
کنترل  که به دو نخل بسته شده بود،  یق طنابی  می کردیم. رفت وآمد به جبهه از طر
بانی عبور می کرد.  می شد. هر کس  می خواست وارد جبهۀ فیاضیه شود، بایستی از دژ
من بودم و یکی از بچه های نجف آباد و پیرمردی که اهل موسی آباد بود. یک بسیجی 
کرده ام.  هم حضور داشت. اهل زنجان و مسئول سنگرمان بود. اسم آنان را فراموش 

ین آن ها. کوچک تر ین فرد جبهه بود و من  پیرمرد، مسن تر
یا  نیروها  که  »زمانی  گفت:  ایشان  کرد.  توجیه  وظایف مان  به  را  ما  کاظمی  احمد 
که متعلق به این جبهه اند یا نه. ماشین  ماشین ها می آیند، بایستی شناسایی شوند 
یبه حق ورود به محور فیاضیه را ندارد. ممکن است ستون پنجم باشد.« ارتشی ها  غر

مشخص بودند و در آن محور رفت وآمد داشتند. 
داشتم  دوست  رفتند.  و  شدند  تقسیم  بچه ها  همۀ  اینکه  از  بودم  ناراحت  روز  یک 
کاظمی با موتور آمد،  بانی، به یکی از پاسگاه ها یا خط بروم. وقتی احمد  به جای دژ
که  گفتم: »می خواهم بروم پیش بچه هایی  گرفتم،  صدایش زدم و جلوی موتورش را 
که فعلًا اینجا باشی. هروقت موقع اش شد،  گفت: »صلاح دانسته ام  توی خط اند.« 

خودم می برمت توی خط.«
از  قبل  بودیم.  بانی  دژ نفر همچنان در سنگر  ما چهار  و  گذشت  روز  بیست  حدود 
محور  نیروی  گر  ا می کردیم.  نگاه  ماشین ها  و  افراد  به  فیاضیه،  قصد  به  ترددی  هر 
فیاضیه بودند، طناب می انداختیم و رد می شدند، در غیر این صورت برمی گشتند 
گفت:  کاظمی سرزده آمد. از موتورش پیاده شد و  آبادان. ظهر یکی از روزها احمد 
آن  برهاست«  و  دور  همین  هست،  »حاجی  گفتم:  اینجاست؟«  کی  »شیرزادی، 
کاری رفته بود آبادان. بسیجی زنجانی هم رفته  دوست نجف آبادی ما برای انجام 
که دوشی  بود  بین نخل ها تانک آبی  بگیرد. بیست قدمی سنگرمان، در  بود دوش 
سرِ  من  می شدیم.  تازه  و  تر  آن،  یر  ز در  دوش گرفتن  با  هوا  گرمای  آن  در  و  داشت 
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گفت: »چندتا ماشین جیپ و بلیزر دارند می آیند  کاظمی  پست، تنها بودم. احمد 
و مال ارتش هستند. نباید وارد جبهه شوند. احتمالًا دنبال آن ها زن هست و برای 

گفتم: »چشم.« فیلم برداری آمده اند. باید سفت جلوی آن ها بایستی.« 
بانی رد شد و رفت سمت خط. چند لحظه بعد، جیپی از راه رسید. افسری کنار  از دژ

گفت: »طناب را بینداز.« پرسیدم: »شما؟«  راننده نشسته بود، 
همان حین در پشت سرش ماشین بلیزری ایستاد و شیشه اش آمد پایین. آن زمان 
کرد  گفتند سرهنگ بوده است. خودش هم اعلام  درجه ها را نمی شناختم؛ ولی بعد 
که من فرمانده این جبهه هستم. سرهنگ، درشت اندام و خوش تیپ بود. با نهیب 
گفت: »بینداز طناب را بچه. این جبهۀ منه.« همین طور که نگاهش می کردم، گفتم: 
»این ها  گفت:  آمده.«  خانم  شما  همراه  ید.  شو وارد  محور  این  به  نمی توانید  »شما 
گفتم: »نه، من دستور  کنند.«  فیلم بردار هستند و می خواهند از منطقه فیلم برداری 
گفتم:  داده؟«  را  دستور  این  کسی  »چه  گفت:  ید.«  شو وارد  شما  نگذارم  که  دارم 

»فرمانده ام.«
کردم. آن  کشیدم و ژ3 را مسلح  گلنگدن را  از ماشین آمدند پایین. من هم  دو نفر 
که صبر  کرد  کردند. سرهنگ اشاره  کشیدند و به طرف من حرکت  دو نفر هم اسلحه 
که پیرمرد سنگر ما آمد.  یم. در حین بی سیم زدن بودند  کنید، با جبهه تماس می گیر
گفته، این ها وارد محور نشوند،  کاظمی به من  گفتم: »احمد  پرسید: »چی  شده؟« 

برو پشت تیربار.« 
که لوله اش مستقیم به طرف جاده بود. من ژ3 داشتم  ما تیرباری داشتیم توی سنگر 
پیرمرد رفت  بودند.  کلاشینکف  و  به ده دوازده یوزی  گروهش مسلح  و  و سرهنگ 
داخل سنگر و لولۀ تیربار را چرخاند سمت آن ها. خیلی ناراحت شده بودند و با هم 
از آن پیاده  صحبت می کردند. اندکی بعد یک جیپ از طرف جبهه آمد و افسری 
و  گذاشتند  نظامی  احترام  او  به  پایین.  آمدند  طرف  این  جیپ  از  هم  نفر  دو  شد. 
آمدند نزدیک طناب. سرهنگ در حال پایین آمدن از ماشین، از افسر پرسید: »چه 

گفت: »قربان الان می پرسم.«  ید این پسر؟!«  می گو
این ها  چون  داده  دستور  ما  »فرمانده  گفتم:  شده؟  چی  که  پرسید  و  من  طرف  آمد 
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کرد،  همراه شان خانم است، اجازه ندارند وارد جبهه شوند.« مقداری با من صحبت 
کاری به من  کار خودت را انجام بده.  گفت: »شما  گوشم آورد و  بعد سرش را نزدیک 
نداشته باش. هر چه فرمانده ات گفته به آن عمل کن.« گفتم: »شما مطمئن باشید.«
گفت: »قربان مثل اینکه  گذاشت و  افسر پیش سرهنگ رفت و دوباره احترام نظامی 
احترام  بعد  و  کردند  بحث  و  جر  هم  با  مقداری  آن ها  دارد.«  دستور  فرمانده اش  از 
گذاشتند. ماشین ها دور زدند، با تغیّر و دلخوری. حتی یکی از محافظان سرهنگ 
عقب  قسمت  در  خانم  دو  گرفت.  من  به طرف  را  آن  و  کشید  را  تفنگش  گلنگدن 
ماشینِ سرهنگ، نشسته بودند و در ماشین پشت سرشان سه چهار خانم دیگر سوار 

بودند. هیچ کدام از سرنشینان ماشین پیاده نشدند. برگشتند.
بانی ایستاده بودم که احمد کاظمی  کنار طنابِ دژ نیم ساعتی از این ماجرا گذشت. 
کنار من،  آمد. خیلی خوشحال بود. به نظر می رسید از جایی شاهد صحنه بوده. آمد 
ین، همین امروز تو را پیش بچه های خط مقدم  بوسی کرد و گفت: »آفر دست  داد و رو

کارهایت را انجام بده، می آیم دنبالت.« می برم. 

بازداشتگاه
اصغر جلالی:

که فقط یک نفر در آن جا می گرفت و از  کوچکی ساخته بودند  »در فیاضیه، سنگر 
یباً  کرده بودند. آنجا تقر کرده و برای آن درِ چوبی درست  صندوق مهمات استفاده 
که تنبیه می شد موظف بود مدت تعیین شده را در  زندان به حساب می آمد و فردی 
آنجا سپری کند. به خاطر دارم یکی از بچه ها توسط احمد کاظمی تنبیه شده بود که 
که  بایستی مدت چهل وهشت ساعت به انفرادی می رفت. بچه ها آدم هایی نبودند 
گفته می شد، عمل می کردند و برخوردشان با مسائل  بخواهند در بروند، آنچه به آنان 
که می شد، بیرون می آمد، وضو می گرفت و نماز می خواند.  صادقانه بود. موقع نماز 

بعد به بازداشتگاه می رفت و در را روی خود می بست.«
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آموزش تخریب
حسینعلی بهشتی:

از  یکی  در  آبادان،  سپاه  نظر  یر  ز تا  کرد  انتخاب  را  نفر  چند  کاظمی  »احمد 
کنند. البته این آموزش ها  یب را سپری  دبیرستان های این شهر، دورۀ آموزشی تخر
انواع مین و روش خنثی  کردن آن  با  در سطح مقدماتی بود. بیشتر آموزش آشنایی 
به خاطر دارم: عبدالرضا  این جمع  از  که  افرادی  از جمله  بودیم.  بود. ما هشت نفر 

گچساران بودند.« یایی، هادی، محمدعلی اسدی و یک نفر از  بی ر

تأمین مهمات
گونی وجود دارد. برای شفاف شدن  گونا پیرامون تأمین مهمات جبهۀ فیاضیه روایت های 
یر با اصغر جلالی مسئول مهمات محور فیاضیه انجام شده است.    گفت وگوی ز موضوع، 
 دربارۀ تأمین مهمات از ارتش و طرز شناسایی و انتقال آن به جبهۀ فیاضیه چه صحبتی 

دارید؟
کش رفتن آن نبودم؛ ولی مهماتش را مصرف می کردیم. من خودم  کنم من در قضیۀ  عرض 

مستقیماً نرفتم. 
کش رفتن مهمات صحت دارد؟  یعنی 

بله، این طور بود ؛ چون در این منطقه ارتشی ها پشت سر ما بودند، بنابراین هیچ نوع سلاحی 
ید 106های  خود  گر یک وقتی هم می خواستند، فرض بگیر را نمی توانستند استفاده کنند، ا
گلولۀ 106 سمت عراقی ها  را باید با جیپ می راندند و به نزدیک خط ما می آمدند، چهار تا 

می زدند و بر می گشتند.
 پس در انبارشان ذخیره می شد؟

بله، خب باید به رده های بالای شان جوابی هم می دادند. ما هم از این طرف تشنۀ مهمات 
که اغلب شان ژ3 بود. فشنگ های فرسودۀ ژ3 را می آوردند، آن ها را با  بودیم. سلاح های  ما 
که  گازوئیل می شستیم و چهار تا می دادیم دست  نیروها بزنند. چاره ای هم نداشتیم. بعد 
در نهایت با اتاق جنگ آبادان و سرهنگ کهتری چفت شدند، نمی دانم چه اتفاقی افتاد؛ 

گرفت. اما به هرحال مقداری مهمات در اختیارمان قرار 
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 حالا برویم سراغ انبار.
کاظمی با جیپش می رفت. ]خب ایشان را می شناختند،  ید احمد  بله، مثلًا فرض بگیر
با آن ها خوش و بش می کردند، حالا در زمان  بود[ می رفتند به سنگرشان،  فرمانده خط 
یکی... بالاخره در انبار مهماتی که از قبل شناسایی کرده بودند، ماشین  گرگ ومیش هوا، تار
یم. را پر از مهمات می کردند، می بردند عقب تر. بعد می آمدند می گفتند که برادر احمد برو

کسی؟ کار را می کردند؟ با اجازۀ چه   بچه های سپاه این 
نمی دانم با اجازۀ چه کسی؛ ولی طبیعی است. شما هم که یک جا برسید و گرسنه باشید، 

ید. کار را می کنید. چاره ای دیگر ندار گرسنه باشید، این  واقعاً 
کتابی دارد؟  بالاخره انبار مهمات مسئولی دارد، آماری دارد، حساب و 

تر  آن موقع نهایتاً می گفتند زدیم. در طول جنگ هم دیدیم، حتی موشکش را! از این بالا
یم؟ دار

کار با توافق صورت می گرفته؟  این 
یر سبیلی هم رد می کردند. در منطقۀ جنگی مصرف  امکانش وجود دارد؛ ولی بالاخره ز
یند زدند، تمام  مهمات وجود دارد. کمتر پیش می آید که از فقدان مهمات سؤال شود. می گو

شد. ما در طول جنگ از این موارد داشتیم.
کنیم. کار نداریم، ما الان فیاضیه را می خواهیم بررسی   ما طول جنگ را 

کار را انجام می دادیم. همیشگی نبود. به اندازۀ ضرورت این 
 چه مهماتی از ارتش می گرفتید؟

کالیبر تیربار. ید تا  گلولۀ 106 بگیر از 
که می دادند؟ کمبودها را می آوردید، یا هر چه   یعنی 

گفتم من  که  یم، می گرفتیم. مجبور بودیم. همان طور  که می توانستیم از آن ها بگیر هر چه 
خودم در این قضیه دخیل نبودم، ولی بچه ها مهمات را می آوردند.

 قبلًا مطرح کردید که الاغی داشتید که منطقه را به خوبی می شناخت، می بردیدش به انبار 
مهمات و زاغه های ارتش و از این طریق مقداری مهمات به دست می آوردید. این موضوع تا 

چه حد صحت دارد؟
کوچک  اول سنگرهای  یز  کر فیاضیه شدم، در پشت خا که مسئول مهمات خط  زمانی 
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از  پر  سنگرها  کاظمی  احمد  دستور  به   کردیم.  احداث  هم  از  فاصله هایی  با  را  مهمات 
مهمات شد، تا هم برای مقاومت در مقابل عراقی ها از آن استفاده کنیم و هم برای عملیات. 

با این سنگرها مهمات سر و سامان یافت و از ترکش در امان ماند.
 در خط دوم؟

یز اول که سنگرهای نگهبانی هم بود. نیروها  کر نه، در خط اول، با فاصله های معین در خا
کنیم،  را جابه جا  کردند. وقتی می خواستیم مهمات  به مهمات دسترسی پیدا  راحت تر 
که با آن  که ما آنجا داشتیم، دو تا سیمرغ بود  هیچ وسیله ای نداشتیم. اصلًا خودروهایی 
ینی  که این ها هم از آبادانی ها بود و جایگز تدارکات و غذا را می آوردند. دو تا هم شورلت، 
همین که  اصلًا  بودیم.  دست خالی  واقعاً  نداشتیم،  دیگری  چیز  بودند.  آمبولانس  برای 
خط اداره می شد، لطف خدا بود، آن هم با دست خالی! هیچ امکاناتی نبود. یک روز به 
کول بگیرم،  که خدا وکیلی من مگر چقدر می توانم یک جعبه فشنگ را به  گفتم  بچه ها 

گرم پنجاه درجه؟!  توی این هوای 
که آمده بودید؟  همان اوایلی 

بله. همان موقعی که داشتیم سنگر می ساختیم و مهمات را می بردیم. بالاخره یک نفر باید 
یز اول. کر کوچک پشت خا مهمات را داخل سنگر می برد. سنگرهای 

 قبل از آن پروژه بزرگ؟
بله.

 توضیح دهید.
ً
 لطفا

بوط به همین مرحله است. دیدم به  هر حال هر شب یک جعبه فشنگ  گفته های من مر
کلی هزار تا. ما باید مهمات جابه جا می کردیم و به بچه ها می رساندیم.  می زنند، به  طور 
گفتم: »مگر در  گلوله های  106 را داخل می آوردیم.  کردیم. می بایست  سنگرها را درست 
گفتند: »یک فکری می کنیم. روزی آمدند  کنم؟«  گرمای پنجاه درجه می توانم چکار  این 

که باهاش بار ببری.«  گفتند: »جلالی، این را برایت آورده ایم  و یک الاغ آوردند.« 
گونی هم یک خورجین به عنوان  کردیم و بعد با  الاغ لخت بود، یک افسار برایش درست 
را  من  و  ید  پر پایین  بالا  و  زد  جفتک  شدیم،  سوار  که  اول  دفعۀ  یش.  رو گذاشتیم  پالان 
کسی ازش سواری نگرفته بود، چموش شده  کوبید. چون حداقل شش ماه می شد  زمین 
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گرفتیم  گرفت. تصمیم دیگری  از الاغ سواری  که الان نمی شود  بود. یواش یواش دیدیم 
که معمولًا طناب دارند آماده  برای حمل ونقل مهمات، دو تا جعبۀ مهمات ژ3 و تیربار ژ3 
کردیم. طناب های شان را با یک طناب دیگر داخل هم می کشیدیم و می بستیم. یکی از 
را  را آن طرف، روی خورجین الاغ. افسارش  را می انداختیم این طرف و دیگری  جعبه ها 
می گرفتیم و می بردیم. مهمات را به بچه ها می رساندیم، داخل انبار مهمات می چیدیم و 
کار می کردیم. چون چموش بود بعضی وقت ها می خواست افسارش  یق با الاغ  به این طر
و شروع  یزها، عراقی ها می دیدند  کر کند، می رفت سر خا فرار  و  بیاورد  در  ما  از دست  را 
کار می کردیم؛  گرا می داد. چند وقتی باهاش  می کردند خمپارۀ60 بزنند و تازه به عراقی ها 
رها   را  الاغ  بود.  شده  پر  عملیات  به  نزدیک  هم  مهمات  انبار  شدیم.  خسته  کم کم  ولی 

کردم.«

گرفتن مهمات از ارتش
ید: عبدالحسن بنادری می گو

رنگ و پرتلاش بود. ارتباط خوب و مناسبی با ارتش در آبادان برقرار  کاظمی ز »احمد 
انبار مهمات اختصاصی ساخته بود.  کرده بود. برای خودش در خط فیاضیه یک 
که یک  گردان 154 تیپ دو لشکر77 خراسان  هم از ما جیره می گرفت و با فرمانده 
کرده و جیرۀ مهمات آن ها را هم می گرفت و مصرف می کرد.  سرگرد بود، ارتباط برقرار 
کاظمی مرا به زاغۀ  یادم است روزی رفتم خط فیاضیه برای سرکشی و بازدید. احمد 
یادی از  یرِ زمین ساخته بود. دیدم سلاح و مهمات ز مهماتش برد. زاغه را با تمهیداتی ز
گون  گون1 آنجا ذخیره کرده، گفتم: » برادر احمد، ما قبضۀ شلیک درا جمله موشک درا

گون قابل حمل و شلیک توسط نفر بوده و به روش سیمی هدایت می شود، یعنی فرمان های  کنترلی و  ره درا 1. موشک ضدز
بر این  تصحیح مسیر به سوی هدف توسط یک سیم نازک از لانچر به موشک منتقل می گردد. سیستم هدایت سیمی به کار
بر هدف را  امکان را می دهد که موشک را در یک مسیر مستقیم نسبت به هدف حفظ کند. برای این منظور کافی است کار
در مرکز سایت دید حفظ نماید. مکانیزم ردیاب حرارتی و همین طور دید در شب بر روی لانچر سوار است. لانچر مجهز به دو 
ره پوش های  یت و قابل استفاده به دفعات است. کلاهک موشک قدرت انهدام ز پایه و باتری می باشد. لانچر از جنس کامپوز
یکا شد. اولین استفادۀ  گون از اوائل دهۀ هفتاد وارد ارتش امر متوسط و سنگرهای سبک را به نیروهای پیاده می دهد. درا
رهی عراق به کار گرفته  بوط به جنگ ایران و عراق است که این موشک توسط نیروهای ایرانی بر ضد قوای ز گون مر زمی درا ر

گردید. یم پهلوی تحویل ارتش ایران  ژ شد. تعداد محدودی از این موشک در زمان ر
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گفت: »بالاخره یک روز سلاح آن  یم، آن وقت تو رفته ای موشک آن را آورده ای؟«  ندار
را هم پیدا می کنیم.« گفتم: »این موشک ها را از کجا آورده ای؟« گفت: »سرگرد به من 

داده.«1
***

یربنایی محور پدافندی فیاضیه را پیگیری  در حالی  که احمد کاظمی اقدامات اساسی و ز
که چرا عملیات انجام نمی شود.  می کرد، نیروها فشار می آوردند 

ید: مهدی نظری می گو
»تحت فشار بودن احمد کاظمی از طرف نیروها آشکار بود. البته برای انجام عملیات، 
دستور ستاد عملیات جنوب ضرورت داشت. انجام این کار، خودسرانه نبود. از سوی 
دیگر فرمانده ما مجبور بود که گزارش فعالیت های نیروهایش را به آن ستاد ارائه کند. 
زمندگان سختی ها را تحمل می کردند و در قبال آن انتظاراتی داشتند. مسئولان نیز  ر
مسائلی را می دانستند که ما از آن بی خبر بودیم. هر وقت احمد کاظمی در بین نیروها 
تی که از او می شد،  حول وحوش عملیات و زمان انجام  حضور می یافت، اغلبِ سؤا لا

آن بود.«
عباس قدوسی:

یژه  گیرد. به و که عملیات صورت  »نیروها خسته شده بودند و دل شان می خواست 
کرده بود.« یری و شهادت رجایی و باهنر، همه را عصبانی  انفجار دفتر نخست وز

قاسم محمدی:
»فرمان امام خمینی باید اجرا می شد. با فرار بنی صدر، انتظار نیروها و توقعات آنان 
کاری صورت  افزایش یافته بود، شاید چند بار آماده باش دادند؛ اما به دلایل نامعلوم 

نگرفت و آماده باش لغو  شد.«
ید: عبدالحسن بنادری می گو

کی رنگش را روی شانه اش  کاظمی در حالی  که پیراهن خا »یک روز بعدازظهر احمد 
کوتاه به هتل آبادان آمد و با لهجۀ اصفهانی گفت:  پیراهن آستین  یر انداخته بود، با ز
کی خیانت می کنه؟«  گفتم: »چرا؟  »برادر بنادری، داره خیانت می شه!« با تعجب 

1. سرباز سال های ابری، ص207و 208.
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گفت: »چرا حمله نمی کنیم؟ خسته شدیم. ما امشب حمله می کنیم!« با خونسردی 
گفتم: »برادر من! حمله که همین طوری نیست. قاعده و اصولی داره. نیاز به مقدمات 
فراوان است. طرح عملیات و فرماندهی و تدارکات و پشتیبانی نیاز دارد. چون شما 

آماده هستید نمی شود همین امشب به عراقی ها زد. لت و پارمان می کنند.«
کردم. روی نقشه  آرامَش  و  کردم  او صحبت  با  برادر مدنی زادگان  اتفاق  به  ساعتی 
با مسعود  که  تازه آقای رجایی به جای بنی صدر  را نشانش دادم.  موقعیت دشمن 
خیانت  کسی  »چه  گفتم:  بود.  شده  رئیس جمهور  بود،  کرده  فرار  فرانسه  به  رجوی 

کار نیست.« می کند؟! الان همه چیز دست خودمان است. دیگه خیانتی در 
حمله  کی  که  می زنند  نق  مرتب  و  شده اند  خسته  »بچه ها  گفت:  کاظمی  احمد 

می کنیم. ما خسته شدیم. آماده ایم برای حمله.«1

ح عملیات شکست حصر آبادان طر
 رحیم صفوی بیان می کند:

و  تجهیزات  با  که  بعثی  اشغالگر  دشمن  با  داد  نشان  قبل  عملیات های  »تجارب 
کلاسیک  به صورت  است،  شده  ایران  با  جنگ  وارد  منطقه ای  و  جهانی  پشتیبانی 
و  مناسب  زمان  و  زمین  انتخاب  با  بایستی  داد.  شکستش  و   جنگید  نمی شود 
کتیک جنگ انقلابی،  متناسب با توان نیروهای مردمی، تجهیزات نظامی موجود، تا
ایمان،  انگیزه،  روحیه،  از  گرفتن  بهره  و  عملیاتی  یزی  طرح ر در  برتر  فکر  از  استفاده 
زمندۀ بسیجی و سپاهی با دشمن جنگید. با  شجاعت و شهادت طلبی نیروهای ر
رهی و  ز برتری  و  با دشمن است  زمان درگیری  ین  بهتر که  یکی شب  تار از  استفاده 
برتری اطلاعات  از  استفاد  با  به حداقل می رساند، همچنین  را  آتش هوایی دشمن 
راند.  بیرون  ایران  از سرزمین  را  او  و  کرد  باید حمله  نسبت به نقاط ضعف دشمن، 
زمی  ر توان  با  متناسب  که  می کردیم  انتخاب  به گونه ای  باید  را  عملیاتی  منطقۀ 
زمندۀ سپاه و ارتش باشد. عملیات را به صورتی طراحی و اجرا می کردیم  نیروهای ر
باعث  یرا هرگونه شکست  ز باشیم؛  پیروزی آن داشته  از  یادی  ز که اطمینان بسیار 

1. سرباز سال های ابری، ص206.
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کارشناسی  تضعیف نیروهای انقلابی و روحیۀ مردم می شد. با بحث های عمیق و 
تعیین  برای  جنوب،  عملیات  ستاد  در  عملیاتی  مختلف  محورهای  فرماندهان 
گردید؛ یعنی  کارون انتخاب  مکان و زمان عملیات آینده، در نهایت منطقۀ شرق 
یت شدۀ عراق در شمال آبادان  رهی و منطقۀ تقو گرفته شده توسط لشکر3 ز پل  سر

که باعث محاصره شدن آبادان شده بود.«
اولین طرح عملیاتی در آبادان، در اردیبهشت1360 با نام »حمزه سیدالشهدا« در ستاد 
فراوان، توسط شورای عالی دفاع  کش وقوس های  از  عملیات جنوب طراحی شد و پس 
مسئول  باقری  حسن  با  جنوب  عملیات  ستاد  فرمانده  صفوی  رحیم  رسید.  یب  تصو به 
اطلاعات آن ستاد، به ماهشهر رفتند تا هماهنگی لازم را با فرماندهی لشکر77 خراسان که 
مسئولیت منطقه را به عهده داشت، انجام دهند. طرح مصوب شورای عالی دفاع با انجام 
عملیات  در  خراسان  لشکر77  شد  قرار  آن  متعاقب  و  گرفت  قرار  توافق  مورد  اصلاحاتی 

کند. شرکت 
رحیم صفوی:

که نیروهای سپاه و لشکر77 خراسان از چهار  »اساس این طرح عملیاتی بر این بود 
محور وارد عملیات شوند. این محورها عبارت بودند از: 

1. محور دارخوین به عنوان تلاش اصلی، با فرماندهی مشترک حسین خرازی و فرمانده 
تیپ3 لشکر77.

2. محور عملیاتی فیاضیه به عنوان تلاش اصلی، با فرماندهی مشترک احمد کاظمی 
کهتری فرمانده تیپ2 لشکر77 خراسان. فرمانده محور فیاضیه و سرهنگ 

3. محور ایستگاه7 و12 آبادان، با فرماندهی مشترک محمدجعفر اسدی و فرمانده 
تیپ1 لشکر77 خراسان.

گردان  گردان سپاهی و بسیجی و یک  4. محور جادۀ ماهشهر آبادان به استعداد یک 
نیروهای ژاندارمری.

یزی عملیات، دو محور دارخوین و فیاضیه را به عنوان تلاش اصلی قرار داده  در طرح ر
که عقبۀ اصلی  بودیم. هدف این انتخاب، تصرف و انهدام دو پل قصبه و حفار بود 
رهی عراق محسوب می شد. با تصرف و انهدام این دو پل، تمام  نیروهای لشکر3 ز
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پل بزرگ گرفته و آبادان را محاصره  نیروهای عراقی که در شرق رودخانۀ کارون یک سر
غنیمت  به  هم  آنان  تجهیزات  کشته.  یا  می شدند،  تسلیم  و  اسیر  یا  بودند،  کرده 

زمندگان سپاه و ارتش در می آمد.«1     ر

آمادگی نیروهای محور فیاضیه
 اصغر جلالی: »ما از مدت ها قبل منتظر عملیات بودیم. نیروها لحظه شماری می کردند 
تا وارد عملیات شوند؛ اما معلوم نبود چه مشکلی وجود دارد. یک بار بعد از انفجار دفتر 
یری، شرایط عملیاتی اعلام شد که با شهادت رجایی و باهنر، لغو گردید. من از  نخست وز

کاظمی می داد، متوجه موضوع می شدم. « که احمد  دستوراتی 
گاه خبرهایی از نزدیک شدن  گاه به   عباسعلی داوری: »ما در یک نقطه متمرکز شدیم. 
زمان عملیات می شنیدیم و باز این خبرهای داغ فروکش می کرد. خبرها دهان به دهان 

منتشر می شد و قاعدۀ حفاظتی نداشت. ما منتظر دستور عملیات بودیم.« 
تی در محور فیاضیه به وجود آمده است. ما    محمد تقی جراح: »احساس می شد تحولا

کردیم.«  یت  تیم دیده بانی و شناسایی را تقو
که اتفاقی در حال رخ  دادن است.«   مهدی علیخانی: »از اوضاع معلوم بود 

تا  تلاش  کردند  بسیار  حجتی،  احمد  و  ایمانیان  علی  پارسا،  »حسین  لطفی:  مهدی   
کنند. آنان از نزدیک بر انجام  نیروهای جهاد با تمام امکانات خود عملیات را پشتیبانی 
یور1360  یز می زدم، تا اینکه در شهر کر کارها نظارت داشتند. من به اتفاق حیدر روحی، خا
گودال، محل احداث  کنیم. این  ک برداری  گودالی بزرگ خا که  حسین پارسا دستور داد 
بوط به امداد و نجات  کارهای مر ژانس در خط،  ژانس بود. قرار بود با احداث اور سنگر اور
یز خط دوم احداث شد.  کر مجروحان عملیات، آنجا انجام شود. این سنگر در پشت خا
کردند. این  را آماده  کف آن  نیروهای مهندسی جهاد نجف آباد آمدند و بدنه، سقف و 
این  احداث  کردند.  جنگی  منطقۀ  در  جهاد  نیروهای  که  بود  صحرایی  ژانس  اور اولین 

کارها، نشانۀ آشکار وقوع عملیات بود.« قبیل 
  حسین نعمتی: »از رفت و آمدهای فرماندهان متوجه شدیم زمان عملیات نزدیک است.«

1. از  جنوب لبنان تا جنوب ایران، ص285 تا 287.
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ید: رحیم صفوی می گو
کلی در حال وهوای منطقۀ نبرد، دشمن به خطوط  »با نزدیک شدن زمان عملیات و تغییر 
حین  ما  نیروهای  از  یکی  اسارت  از  پس  یژه  به و عراق  ارتش  شد.  حساس  خود  مقابل 
یت خطوط پدافندی خود انجام داد  شناسایی، در منطقۀ دارخوین اقداماتی را برای تقو

کند. که می توانست مشکلات عمده ای در اجرای عملیات ایجاد 
در راستای فعالیت و آمادگی نیروها، متأسفانه به دلیل وجود عوامل نفوذی و ضعف 
یادی قصد  زمندگان، تا حدود ز گفتار، همچنین افزایش فعالیت ر خودی در حفاظت 
گشته بود؛ بنابراین بیش از پیش به  انجام عملیات در این محور برای دشمن محرز 

یت، تحکیم و تثبیت مواضع خود اقدام نمود.«1 تقو

آمادگی تدارکات برای عملیات
حیدرعلی حبیب اللهی:

»قبل از عملیات، احمد کاظمی به من گفت که برنامۀ تدارکات محور فیاضیه را چنان 
که مدت پانزده روز از لحاظ مهمات، مواد غذایی، آب و سوخت  کن  یزی  برنامه ر
فیاضیه  جبهۀ  پشت  چون  که  بود  این  ایشان  پیش بینی  باشیم.«  نداشته  کمبودی 
گر هنگام عملیات، عراقی ها پل های بهمن شیر را  رودخانۀ بهمن شیر قرار داشت، ا

کردند و ارتباط ما با عقبه قطع شد، نیروها با مشکل مواجه نشوند. منهدم 
کردیم. سنگر مهمات، سنگر سوخت و  در خط فیاضیه چند سنگر بزرگ احداث 

کنسرو. کوچک هم برای نگه داری مواد غذایی و  سنگری 
پارسا  حسین  نظر  یر  ز و  نجف آباد  سازندگی  جهاد  نیروهای  توسط  سوخت  سنگر 
زمین  داخل  را  آن  و  آوردند  بزرگی  تانکر  گودبرداری،  از  پس  آنان  شد.  احداث 
که  یختند  ک ر گونی های شن و الوار و پلیت، روی آن را پوشاندند و خا گذاشتند. با 
که به یک شیلنگ متصل بود،  یچه ای  یق در گلوله بسیار مقاوم بود. از طر در مقابل 
ین در نظر  گانه ای هم  برای تخلیۀ بنز ین وارد مخزن می شد. شیلنگ و شیر جدا بنز
تعداد  برحسب  آبادان  بود. ستاد عملیات  پنی  کو ین،  بنز یافت  بود. در گرفته شده 

1.  ایستگاه آسمان، ص161.
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کوپن می داد. ما برای چند ماشین اضافه تر  وسایل نقلیه به صورت هفتگی سهمیۀ 
ین  گالن های بیست لیتری می بردیم و بنز ین گرفتن هم  سهمیه می گرفتیم. موقع بنز
ین این مخزن را با مشقّت فراوان  می گرفتیم و به مخزن منتقل می کردیم. خلاصه، بنز

ین بفرستند.«  کنیم و برای ما تانکر بنز که درخواست  کردیم. این طور نبود  تأمین 

کنار سنگر فرماندهی سنگر مخابرات؛ در 
را  با مجروح شدن احمد مهرابی، حیدرعلی عبدالله مسئولیت مخابرات محور فیاضیه 

ید: گرفت. ایشان می گو به عهده 
منتقل  بهمن شیر  نزدیک  نقطه ای  به  مرا  کاظمی  احمد  فیاضیه،  به  ورود  از  »پس 
کرده بودند. دو قبضه  را ترک  کنانش منطقه  که سا کرد. آنجا دو خانۀ شخصی بود 
خمپارۀ120 آنجا مستقر بود. مرا رابط مخابرات بین خط فیاضیه و هتل آبادان قرار داد. 
کتابچۀ رمز، پیام را رمزگشایی  کد و رمز داشت. از روی  وقتی پیامی از هتل می آمد، 
گانه داشت و  کد و رمز جدا کاظمی می گفتیم. محور فیاضیه  می کردیم و به احمد 

رمزها بر اساس حروف الفبا بود.
سیستم  بروند،  شده  پیش بینی  محل  به  عملیات  توجیه  برای  نیروها  آنکه  از  قبل 
کردیم. آن موقع نیرو در  یز سوم منتقل  کر مخابرات را به سنگر فرماندهی در پشت خا
کمتر از چهل  کاظمی مسئولیت پاسگاه ها را نیز به من سپرد.  کم بود و احمد  خط 
که عراق نفهمد نیروها از خط  کنیم  کاری  نفر در خط حضور داشتند و موظف بودیم 
یم. من و برادرم مسیر بین پاسگاه ها را از  بیرون رفته اند و به زودی قصد عملیات دار
کانال می پیمودیم و در هر پاسگاه با ژ3 دو تیر شلیک می کردیم. به خاطر دارم  داخل 
یه می کند.  گر که برای تیراندازی رفتیم، در یکی از پاسگاه ها دیدم یک نفر  شب اول 
گفت: »من را برای سازماندهی عملیات  کمالی بود. پرسیدم: »چی شده؟«  مهدی 
گر قرار باشد همه بروند؛ پس چه  گفتم: » در اینجا به شما بیشتر نیاز است، ا نبردند.« 

کرد. کردم و قبول  کند.« این طور او را توجیه  کسی بماند و از اینجا مواظبت 
78نفر  فیاضیه  در  امروز  که  کرد  اعلام  شب  یک  می کردیم.  گوش  را  عراق  رادیو  ما 
را در خط داشتیم.  نیرو  تعداد  این  کشته شدند. در صورتی  که فقط نصف  ایرانی 
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با این اوصاف شب ها خواب نداشتیم و بعضی   با شنیدن این خبر می خندیدیم. 
یز می گذاشتیم و وقتی  کر یر داشتیم که سر خا وقت ها حوصله مان سر می رفت. یک آژ
یر در خط می پیچید. عراقی ها با  دستۀ هندل مانند آن را می چرخاندیم، صدای آژ
یختند و ما در گوشۀ سنگر می نشستیم و می خندیدیم.  یر آتش می ر شنیدن صدای آژ
کردیم.« می خواستیم حوصله مان سر نرود و به این صورت سه شبِ سخت را سپری 

ین هماهنگی ها آخر
نیروهای عملیات بایستی از خصوصیات صحنۀ نبرد و چگونگی مقابله با دشمن، مطلع 
می شدند و با توجیه دقیق، پا به میدان می گذاشتند. این موضوع یکی از اولین اقداماتی بود 

که فرماندهان در ستاد عملیاتی سپاه در جنوب قبل از عملیات انجام دادند. 
کرده است: حسن باقری در این باره چنین بیان 

بیاتی که در طی چند ماه جنگ و انجام عملیات های محدود به دست  »با توجه به تجر
که به هنگام حملۀ نیروهایش  که برخلاف ارتش عراق  آوردیم، به این نتیجه رسیدیم 
نسبت به طرح مانور در بی خبری بسر می بردند، ما جزئیات طرح عملیات را با ذکر 
گردان تا فرمانده دسته(  یف آن برای همۀ فرماندهان لشکر )فرمانده  یز و ظر نکات ر
گاهی از اهداف عملیات، چنانکه نقطه نظر اصلاحی دارند، از  کنیم، تا ضمن آ بازگو 

کنیم.«1 یم و استفاده  آن بهره مند شو
یور1360 احمد کاظمی بعد از مشورت با فرماندهان محور فیاضیه، دستور داد  در اواخر شهر
زمندگان از جابه جایی نیروها به  کنار سنگر فرماندهی جمع شوند. او در جمع ر نیروها در 

منطقه ای دیگر خبر داد.
ید: قاسم محمدی در این رابطه می گو

بار  اینکه چند  با  بود خبرهایی وجود دارد،  کرد. معلوم  را جمع  ما  کاظمی،  »احمد 
که عملیات شکست حصر  گفت  دیگر این جلسات تکرار شده بود. او به طور قاطع 
آبادان نزدیک است. اول تصور ما این بود که شب بعد، عملیات صورت می گیرد. او 
توضیح داد که برای آموزش و سازماندهی، نیروها باید از محور فیاضیه خارج شوند.«

یخ جنگ، شماره9، ص36.  1.  فصل نامۀ تار
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مهدی نظری: 
کیلومتر از محور فیاضیه دور می شدیم. اما مسئله سر  »دستور صادر شد. باید چند 
این بود که وقتی نیروها از خط و محور فیاضیه دور شدند، منطقه را چگونه محافظت 

کنیم.«
اصغر جلالی: 

»باید تمام نیروها اسلحه و مهمات می گرفتند و برای عملیات سازماندهی می شدند. 
قبل از عملیات آمادگی نیروها لازم بود.«

حسین نعمتی:
»سه چهار روز آنجا بودیم و نیروها به عملیات توجیه شدند. همان حین یکسری نیرو 
از نجف آباد، فلاورجان و درچه به منطقه آمدند و سازماندهی انجام شد. چون به 
کافی جا برای مستقر شدن آنان در سنگر و پناهگاه نبود، این نیروها در شب  اندازۀ 

عملیات با نیروهای ارتش ادغام و وارد خط فیاضیه شدند.«
حیدرعلی حبیب اللهی:

کنم.« »من موظف شدم تمام امکانات لازم یک اردوی جنگی را فراهم 
مهدی نظری: 

»آموزش و توجیه نیروها ما را متوجه کرد که برای عملیات چه  کاری باید انجام دهیم. 
که رانندگی  کمکی هم به من دادند  من مسئول یک جیپ 106شدم. یک نفر نیروی 
جیپ را به عهده داشت. تعدادی از نیروهای ارتش از لشکر77 خراسان با ما ادغام 
که بوی عملیات می آید. همۀ بچه ها حالت خاصی  کردیم  شدند. این بار احساس 

کرده بودند.« پیدا 
نادعلی عباسیان:

کاظمی را این طور می دیدم. خیلی جدی بود. آیه ای از قرآن  که احمد  »اولین بار بود 
گرفته بودیم. تا ایشان آیه را خواند،  کمی قرآن یاد  که در جبهه بودیم،  خواند. مدتی 
غیرممکن  برگشت تان  که  بقبولانید  خود  »به  گفت:  را  فهمیدیم.1   معنی اش  یباً  تقر

ةً فَادْخُلی  فی  عِبادی وَ ادْخُلی   بِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّ ةُ ارْجِعی  إِلی  رَ مُطْمَئِنَّ
ْ
فْسُ ال تُهَا النَّ یَّ

َ
کاظمی این آیه را خواند: »یا أ 1. احمد 

تی « فجر، 27تا30. خدای متعال می فرماید: »ای نفس ]قدسی[ مطمئن و دل آرام ]به یاد خدا[ به حضور پروردگارت باز  جَنَّ
آی که تو خشنود و او راضی از ]اعمال نیک[ تو است. ]باز آی[ و در صف بندگان خاص من درآی و در بهشت ]رضوان[ من 
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که  اولین عملیاتی است  این  ید.  ارتش ادغام می شو با  و  ید  است. شما الان می رو
یم، برای همیشه  گر در این عملیات شکست بخور در این سطح انجام می دهیم. ا
ین لحظه مقاومت کنیم.«  شکست خورده ایم. با امکاناتی که دشمن دارد باید تا آخر
که  کاظمی در آن روز برای ما حجت بود. باید به جنگی می رفتیم  حرف های احمد 

در آن فقط پیروزی معنا داشت.«
از  بخشی  در  داشته،  حضور  آبادان  حصر  شکست  عملیات  در  که  فاضل1  محمدرضا 

خاطرات خود نوشته است:
یر نخل ها بردند. آماده سازی ما  »ما را برای ادغام با نیروهای ارتش به کنار رودخانه و ز
برای عملیات، پنج روز طول کشید. نیروهای حمله کننده در  بیست گروه سازماندهی 
گروه از یک جناح وارد  گروه شامل بیست ودو نفر می شد. قرار شد هر ده  شدند که هر 

عمل شوند. مسئول یکی از جناح ها، سیف الله رهنما و جناح دیگر، بهلول بود.«
نادعلی عباسیان:

»ارتش در خسروآباد مستقر بود. سرهنگ جواد فکوری و  یوسف کلاهدوز2 برای بازدید 
بود در عملیات  قرار  که  ارتشی  نیروهای  آمدند.  فیاضیه  به محور  نیروها  آمادگی  از 
که 27نفر3 بودند،  کنند هم به جمع ما پیوستند. یک دسته از نیروهای ارتش  شرکت 
ابراهیم باستانی جزء  از نیروهای ما ادغام شدند. من و  با پنج نفر از سپاه و دو نفر 
یزنقش ما، آن  کاظمی4 از نیروهای جوان و ر این دسته  بودیم. به یاد دارم عباسعلی 

داخل شو! 
یرۀ مجنون  1. شهید محمدرضا فاضل فرزند حسینعلی )15فروردین1345-22اسفند1362( حین عملیات خیبر در جز
یوان، فتح المبین،  ئمه؟ع؟، جبهۀ مر به شهادت رسید. این شهید بزرگوار خاطرات حضور خود را در عملیات های ثامن الا

الی بیت المقدس، رمضان و محرم نوشته است.
2. سردار سرلشکر پاسدار شهید یوسف کلاهدوز )1 دی 1325 - 8 مهر 1360( قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. 
ئمه، حین بازگشت از جبهۀ جنوب به تهران، بر اثر سقوط هواپیما به شهادت  وی در 7مهرماه1360 پس از عملیات ثامن الا

رسید.
کثر ارتشی های دستۀ ما شهید شدند. از بچه های بسیجی اهواز هم طالقانی و عبدی  3. در عملیات شکست حصر آبادان، ا

به خیل شهدا پیوستند.
ئمه مجروح شد. پس از آن  یور1342-9آذر1360( در عملیات ثامن الا کاظمی فرزند ابوالقاسم )2شهر 4. شهید عباسعلی 
گلوله به سرش  که بر اثر اصابت  یق القدس )آزادسازی بستان( حضور یافت  کرد و در عملیات طر یب را سپری  دورۀ تخر

به شهادت رسید. 
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را می گرفت، فقط دو سانتی متر  بود. وقتی خمپاره  گذاشته  کلاهی  روز روی سرش 
گفت:  و  زد  بالا  را  کاظمی  عباسعلی   کلاه  فکوری،  سرتیپ  بود.  پیدا  صورتش  از 
کلاهدوز خندیدند.  کلاه آدم هم هست!« و بعد با یوسف  یر این  »می خواهم ببینم ز
ما دو نفر را در دسته گذاشتند؛ چون به جبهه آشنا بودیم . آنجا را می شناختیم و آتش 
عراق را در آن منطقه دیده بودیم. پس از توجیه عملیات، مجهز شدیم و به جبهه باز 

گشتیم.« 
سیف الله رهنما:

گردان و سازماندهی نیروها را صادر  که دستور تشکیل  یور1360 بود  »حدود 25شهر
که همه به امید عملیات انتظار  یادی داشتیم  کردند. ما در خط فیاضیه نیروهای ز
یه وزاری می کردند. آن ها باتجربه و باانگیزه  گر می کشیدند. شبانه روز دعا و نیایش و 

برای خط شکنی حاضر بودند.
که تجربۀ  گردان بود. فردی  گروهان و فرمانده  مشکل ما در فیاضیه نداشتن فرمانده 
هدایت نیروها را در شب عملیات داشته باشد. احمد الاف را فرستادیم اهواز تا از 
فرمانده  بودند،  باتجربه  و  کرده  ایذایی شرکت  که در عملیات های  بچه هایی  بین 

بیاورد. 
گروهان آورد. فرمانده  گردان و سه فرمانده  احمد الاف، دو سه روز بعد یک فرمانده 
گروهان ها هم اهوازی بودند،  گردان بهلول نام داشت و از بچه های دزفول بود. فرمانده 
از مهاجران شوشتر و دزفول. بهلول سه فرمانده گروهان را برای تشکیل گردانش انتخاب 
دیدم  کنیم.  سازماندهی  گردان  دو  عملیات  در  شرکت  برای  بودند  گفته  ما  به  کرد. 
گفتم: »من داوطلب می شوم برای  کاظمی  یم. به احمد  گردان دوم فرمانده ندار برای 
گر ده نفر نیروی قوی اینجا دور هم باشیم توی سنگر؛ ولی نیروی  فرماندهی گردان دوم. ا

عمل کننده مان ضعیف باشد، خاصیت ندارد، باید نیروی عمل کننده را قوی کنیم.«
کاظمی باشد و قاسم محمدی  گرفتند احمد الاف به جای من پیش احمد  تصمیم 
هم بشود مسئول خمپاره ها. من هم بروم گردان تشکیل دهم. نام دو فرمانده گروهانی 
کارشناس، یکی از بچه های  که احمد الاف آورده بود، مقدم و رمضانی بودند. مجید 
کردم. قصد داشتیم نیروهایی  گروهان سوم انتخاب  نجف آباد را به عنوان فرمانده 



چند قدم تا نجف

658

که در خط داشتیم و از بچه های قدیمی بودند، در عملیات شرکت دهیم. آن ها را  را 
کردیم و بردیم شان ابوشانک، منطقه ای نزدیک چوئبده. بین نخل های منطقه  خبر 
ک و همچنین پوششی به  گرد و خا که پوشش مناسبی برای جلوگیری از  علف بود 

عنوان استتار محسوب می شد.
که  گذاشتم. نظرم این بود  گروهان حمل مجروح  کاشان را مسئول  یکی از بچه های 
کار تخلیۀ مجروح و شهید را انجام دهند؛ چون  گردان  این نیروها نمی توانند داخل 
کارایی شان  که  زمی عمل می کردند  بایستی هم به عنوان نیروی امداد و هم نیروی ر
کم می شد. آن ها می بایست به صورت مستقل بعد از نیروی عمل کننده وارد صحنه 
کنند. یک نفر  می شدند تا بتوانند به سرعت مجروحان عملیات را به عقب منتقل 
تا  دادیم  قرار  امداد  گروهان  فرمانده  اختیار  در  هم  مستقل  فرکانس  با  بی سیم چی 

هماهنگی های لازم را با خط انجام دهد.
کردیم. تعداد نفرات آن با  گروهان امداد را هم به سه دستۀ بیست و دو نفره تقسیم  ما 
کوله پشتی و تجهیزات  فرمانده و معاون و بی سیم چی، هفتاد نفر می شد. برانکادر و 
را  گردان، خط  که وقتی نیروهای  کرده بودم  یزی  برنامه ر امدادی هم همراه شان بود. 
شکستند و رفتند آن طرف، دسته های امداد وارد عمل شوند و کارشان را انجام دهند.

شده  ادغام  ارتش  سربازان  با  که  بود  گروهان  سه  شامل  نیز  عمل کننده  گردان های 
بودند. به اندازۀ بسیجی و سپاه، سرباز در اختیار داشتیم. چند درجه دار و یک افسر 
گردان ارتش  گردان من مأمور شده بودند. فرمانده  ستوان یک، به عنوان جانشین به 

که مستقیم در عملیات حضور نداشت. سرهنگ بود 
گروهان امداد  پنج نفر می شد. در جمع با  گروهان ما با ترکیب ارتشی ها هفتادو یک 
که در منطقه پیش آمد  کردم. مسئله ای  گردان سیصد نفره آماده و سازماندهی  یک 
چه  نمی دانم  نیامد.  غذا  برای مان  سه  شبانه روز  و  کردند  فراموش  را  ما  که  بود  این 
مشکلی پیش آمده بود. بچه ها از نهرها و آب بهمن شیر استفاده می کردند. به خاطر 
این وضعیت  به  انتظار داشتم بچه ها  رنج می بردم.  و  بود  این مسئله اعصابم خرد 
کن و  گردان صحبت  گفتم برای نیروهای هر دو  کنند. شب سوم به بهلول  اعتراض 

که مشکلی پیش نیاید، تا ببینیم فردا چه اتفاقی می افتد. آن ها را دلداری بده 
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گردان جمع شدند.  کوتاه داشت. هر دو  که تپه ای  بیرون نخلستان، محوطه ای بود 
کرد. او روایتی را از امام رضا؟ع؟ نقل  بعد از نماز مغرب، بهلول برای بچه ها صحبت 
کرد و گفت: »شخصی رفت پیش امام و گفت: اجازه دهید در مدح پدرتان مصیبت 
کرده ای خودم  فرمود: چرا در وصف خودم مصیبت نمی خوانی، فکر  امام  بخوانم. 

کرد. کشیده ام؟« بعد آن ها را نسبت به شرایط به وجود آمده توجیه  کمی  مصیبت 
را  بهلول  گردان  اسم  آمد.  ابوشانک  به  گردان ها  بازدید  برای  صفوی  رحیم  بعد  روز 
گردان خودمان را حزب الله. بهلول به نیروهایش ایست  گذاشته بودیم روح الله، و اسم 
گفتند: روح الله. من هم به نیروهایم اعلام ایست و خبردار  و خبردار داد. نیروهایش 
گفت:  گرفت و  گفتند: سیف الله. آقارحیم خنده اش  کردم. بچه ها به جای حزب الله 

»خیلی هوایت را دارند.« این شعار را خودشان ساخته بودند.«  

امداد و درمان
حسین نعمتی:

ژانس نبود. یک خودرو یا آمبولانس در سنگری قرار داشت و  »در جبهۀ فیاضیه اور
که به مسیر بیمارستان آشنا بود. علاوه بر نگهبانی  راننده اش یک نیروی عادی بود 
از سنگرش، هر وقت نیاز می شد و مجروح داشتند، از پاسگاه یا سنگر با او تماس 

می گرفتند. حرکت می کرد و می رفت فرد مصدوم را به بیمارستان می رساند.
اوایل در جبهۀ فیاضیه چند وانت سیمرغ در اختیارمان بود. خودروها مردمی بودند 
کرده بودند. نزدیک به  یا سازمانی. فرسوده و اوراق. بچه های جهاد آن ها را روبه راه 
چهل پنجاه روز مانده به عملیات، تعدادی تویوتا دادند. دو دستگاه آن آمبولانس 
داده  هم  نو  وانت  پنج  می داد.  پوشش  را  پاسگاه ها  و  خط  نیاز  کل  بایستی  که  بود 
آماده  ید  بگذار نزنید،  خودروها  این  به  »دست  می گفت:  کاظمی  احمد  بودند. 
کارهای اضطراری جبهه با مشکل روبه رو  باشند. تا به وقت نیاز و حمل مجروحان یا 

یم.« برای فعالیت های معمول روزانه، از خودروهای قبلی استفاده می کردیم. نشو
حسینعلی بهشتی:

خرمشهر  و  آبادان  مجروحان  و  بیماران  به  که  داشت  فعال  بیمارستان  سه  »آبادان 
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خدمات امداد و درمان می رساند. 
داشت.  قرار  آبادان  فرودگاه  و  ایستگاه12  نزدیک  طالقانی  آیت الله  بیمارستان 
کمی با اروند  بیمارستان شرکت نفت در داخل شهر  و نزدیک پالایشگاه و در فاصلۀ 

بود. بیمارستان شیروخورشید)امدادگران( هم در مرکز شهر واقع شده بود.
به  و  زده  آنجا سر  به  که من  نفت  بیمارستان شرکت  و  بیمارستان آیت الله طالقانی 
دیدار مجروحان رفته بودم، تجهیزات لازم را داشتند. شنیده بودم که بیمارستان شیر 
و خورشید اتاق عمل دارد؛ با این وجود در زمان جنگ از آن دو بیمارستان استفاده 
می شد. در بیمارستان آیت الله طالقانی تا اواخر جنگ خانم ها به عنوان نیروی پرسنلی 

بیمارستان حضور داشتند؛ ولی در خط مقدم نبودند.
آبادان  طالقانی  بیمارستان  به  کمی  فاصلۀ  با  می آمدیم،  بیرون  که  فیاضیه  خط  از 
می رسیدیم. چون جاده مدام در معرض اصابت گلولۀ دشمن بود، چاله و دست انداز 
دو  این  داشتیم.  پاسگاه7  در  آمبولانس  یک  و  خط  در  آمبولانس  یک  ما  داشت. 
آمبولانس به خط فیاضیه مأمور شده بودند. هر آمبولانس، یک راننده و یک امدادگر 
کم بود، تا روزهای آخر منتهی به  داشت. چون فاصلۀ محور فیاضیه با بیمارستان 

ژانس یا بهداری صحرایی انجام نشد.  عملیات، اقدامی در زمینۀ احداث اور
با پایان یافتن دورۀ سه روزۀ توجیه و سازماندهی نیروها، برای انجام عملیات به خط 
شده  تجهیز   و  آماده  امداد  و  ژانس  اور سنگر  که  شدیم  مطلع  و  بازگشتیم  فیاضیه 

است.«

 شهادت حسین پارسا
کردند.  اجرا  و  طراحی  را  ژانس  اور سنگر  نجف آباد،  سازندگی  جهاد  مهندسی  نیروهای 
تکمیل  کار  بر  نظارت  برای  که  پارسا  حسین  مغرب،  اذان  نزدیک  1مهر1360  بعدازظهر 

ژانس وارد منطقۀ عملیاتی شده بود، به شهادت رسید. اور
مصطفی جلالی در این باره بیان می کند:

امدادگرها در آن  و  تا پزشک ها  یم،  به عنوان مقر  بهداری بساز را  بود سنگری  »قرار 
اتفاق  به  انتقال دهیم.  آنجا  به  را جهت درمان  و مجروحان عملیات  مستقر شوند 
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که  بود  کردیم. غروب  بودیم، خالی  کرده  پُر  الوار  از  که  را  آقای جلالی چند ماشین 
گفت: »هنوز اینجا  که  اغلب سوار می شد.  حسین پارسا برگشت، با همان لاندیوری 
کنید و با من به مقر  بیایید. بعد از نماز  گفت: »کار را رها  گفتیم: »بله.«  هستید؟« 
با  قبول نکرد.  می مانیم.«  »ما  گفتیم:  برمی گردیم.«  دوباره  کوتاه  استراحتی  و  شام  و 
که آمده بودیم، برگشتیم به مقر. موقع بازگشت، حسین، حدود  همان سیمرغ قدیمی 
رفتن،  از  قبل  یم.  شو منطقه  راهی  همه  تا  کرد،  بسیج  را  بچه ها  از  نفر  پنج  بیست و
کردیم.  که چوب هایی بودند محکم و مقاوم، بار  تعدادی از تراورس های راه آهن را 

کنیم. ک از آن ها هم استفاده  گونی های خا می خواستیم علاوه بر 
یک بود و طبق معمول باید چراغ خاموش رانندگی می کردیم.  یک تار آن شب هوا تار
می آمد،  روبه رو  از  که  ماشینی  با  حسین  ماشین  تند،  پیچی  در  و  راه  اول  همان 
رفتیم سراغ حسین.  با نگرانی  و  به آن ها رسیدیم، پیاده شدیم  کرد. وقتی  تصادف 
گفت:  خون از پیشانی اش جاری شده بود. پرسیدم: »روی زخمت را نمی بندی؟« 
گردنش و دست و صورتش را  کردم. انداختم دور  »احتیاجی نیست.« چفیه ام را باز 
گفت: »کار  کن.«  گفتم: »حسین شما امشب نیا. برگرد مقر و استراحت  کردم.  تمیز 

ین است و تمامی ندارد. باید بیایم.« برای خدا شیر
یادی نداشتیم. رسیدیم به سه راهی و نزدیک نخل ها. ماشین ها  با عراقی ها فاصلۀ ز
یم؟ گفت شما همین جا بمانید و  ایستادند. از حسین پرسیدیم: »کدام طرف باید برو
که صدای سوت  کنم.« به دقیقه نرسید  سر و صدا نکنید تا من بروم و نشانی را پیدا 
ک و دود. از ماشین ها پیاده شدیم  خمپاره ای بلند شد و از پس آن، انفجار بود و خا
که همه سالم هستند. بچه ها جواب دادند؛  یم  و همدیگر را صدا زدیم تا مطئمن شو
گلوهامان حبس شده بود و از ترس جرئت  اما از حسین صدایی نشنیدیم. نفسدر 
که  اسماعیلی  صدای  بود.  گرفته  را  پای مان  تا  سر  بی حسی  نداشت.  آمدن  بیرون 

کرد. گوش هامان را پُر  کردم.«  می گفت: »حسین را پیدا 
کردم و  به حالت سجده افتاده بود روی زمین. صدایش زدم، جوابی نداد. بلندش 
کبدش آمد توی دستم و دستم از خون خیس شد. دو  گاه  که نا گرفتم  در آغوشش 
یش هم متلاشی شده بود. ترکش به چشمش هم رحم نکرده  دست نداشت و پهلو



چند قدم تا نجف

662

یده بود. حسین با دست، دنیا را  کمرش را در یده و  کمربندش را بر بود. ترکشی دیگر 
پس زده و چشم از هستی بسته بود. بچه ها با ناباوری آمدند بالای سرش. عراقی ها 
گلوها سنگین شده بود  و موقعیت حساس  آن محل فراموش مان شده بود. بغض در 
گفت: »حسین پس چرا خوابیدی؟ چرا  یه  گر با  یکی  و داشت عذاب مان می داد. 
گفت: »حسین  ناباوری  با  بود،  یده  بر را  امانش  که اشک  بلند نمی شوی؟« دیگری 
یم.  بشنو جوابی  بی آنکه  می زدیم،  صدایش  شو!«  بلند  کنیم،  عملیات  می خواهیم 
گذاشتیم  را  و جنازه اش  کردیم  را خالی  زها  تراور بود.  رفته  پرواز  با  بود.  رفته  حسین 
کشید تا برسیم به سردخانه؛ اما درِ سردخانه  یباً بیست دقیقه طول  عقب وانت. تقر
بسته بود و خبری هم از مسئول آن نبود. مدتی معطل شدیم، تا اینکه مسئول سردخانه 
گذاشتیم داخل و برگشتیم. همین که  چشم دکتر ابوترابی به من افتاد،  آمد. جنازه را 
خونی ست؟«  لبا س هایت  چرا  یشانی؟  پر این قدر  چرا  بودی؟  کجا  »جلالی  گفت: 

گفتم: »حسین شهید شد.« گداز  دوباره بغضم ترکید و با لحنی پُر سوز و 
یادی داشت. صبح، دیگر بوی تازگی  آن روز، صبحِ مقر جهاد با دیگر صبح ها تفاوت ز
نمی داد. همه آمده بودند برای مراسم حسین و وداع با او. بعد از مراسم و قرائت قرآن 
از پدرش خجالت  »نه، من  گفتم:  را می بری نجف آباد؟  که جلالی، حسین  گفتند 
می کشم.« قرار شد آقای اسماعیلی این کار سخت را انجام دهد. گذاشتیمش داخل 
یختیم. از نیمه شب گذشته بود که حسین را بردیم به  یش مقداری یخ ر صندوق و رو

کار می کرد.«1 که ماه ها عاشقانه و از صمیم قلب برای خدا  جهاد. به همان جا 

شهادت احمد منتظری
گلی: مهدی 

که حیدر روحی برای استراحت به مقر آمد. مهدی علیخانی هم آنجا  »بعدازظهر بود 
کشیده بودم تا هم زمان با  حضور داشت. من روی تخت در استراحتگاه جهاد دراز 
در  او  وظیفۀ  شد.  وارد  منتظری  احمد  موقع  همان  کنیم.  حرکت  خورشید،  غروب 
کار می کرد.  زمندگان در دو نوبت ظهر و شب بود. عاشقانه  یع غذای ر تدارکات، توز

1. از حسین تا حسین، ص263 تا 266.
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کنار  کسی از خواب بیدار نشود. رفت  که  که آرام آرام آمد، طوری  هنوز خوابم نبرده بود 
کرد همه  انداخت. احساس  اتاق  به  نگاهی  آورد.  بیرون  را  کش  و سا تخت خودش 
کرد و  یر و رو  خوابیده اند. دیدم بدجوری در فکر فرو رفته است. دوباره وسایلش را ز
گفت: »نمی دانم چه  گرفت.  سرش را بالا آورد. وقتی دید نگاهش می کنم، خنده اش 
که  کاری است  کار را نکنید. آخر این چه  گفتم این  کسی چفیه ام را برداشته، صدبار 
نیاز  که طوری نشده، حتماً یکی  گفتم: »حالا  او  به  گلایه می کرد.  انجام می دهید.« 
داشته، بعد پیدایش می کنی.« گفت: »باباجان بحث چفیه نیست. من از این نگرانم 
که این عزیزان وضوشان را با این چفیه خشک  کنند و بوی صورت شان در این چفیه 
کردن صورتم به یادشان می افتم  بماند. آخر وقتی این ها شهید شدند، موقع خشک 
گرفته بود.  یر خنده. او جدی می گفت و من خنده ام  و دلم می سوزد.« هر دو زدیم ز
یه می کرد و نام تک تک شهدای جهاد سازندگی  یه. بلندبلند گر یر گر بعد از خنده زد ز

نجف آباد را بر زبان می آورد. بعد از آن برای عملیات آماده شدیم و دیگر او را ندیدم.«
بازار نجف آباد بود. علاقه مند به جبهه  از فعالان  احمد منتظری شغلش لبنیاتی و یکی 
یع غذای  و جنگ بود. به عنوان راننده به جهاد نجف آباد در آبادان رفت و مسئولیت توز

زمندگان را به خط رساند.  زمندگان را پذیرفت. در شب 5مهرماه1360 شام ر ر
ید: حیدرعلی حبیب اللهی می گو

»آن شب نیروها بایستی غذای شان را زودتر می خوردند تا برای عملیات آماده شوند. 
زمندگان با آن فاصله داشتند. احمد منتظری از ماشین  ماشین غذا از راه رسید و ر
گهان خمپاره ای در کنار ماشین  پایین آمد و دیگ ها را از عقب وانت به جلو کشید. نا
که رسیدیم، شهید شده  فرود آمد. دیدیم احمد منتظری به زمین افتاد. بالای سرش 

بود. لحظات سختی به وجود آمد. او شب عملیات به شهادت رسید.«

در آستانۀ عملیات
چند روز قبل از عملیات، یوسف کلاهدوز قائم مقام فرمانده کل سپاه و سرلشکر ظهیرنژاد 
گانه،  یمت کردند. آنان در این سفر با بررسی جدا فرمانده نیروی زمینی ارتش به خوزستان عز

گرفتند. زمی نیروهای سپاه، بسیج و ارتش قرار  یان آمادگی ر در جر
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ید: رحیم صفوی می گو
»با اعلام آمادگی ستاد عملیات جنوب، سپاه و لشکر77 خراسان برای شروع عملیات 
کلاهدوز و ظهیرنژاد، قرارگاه فرماندهی مشترک در تقاطع سه راهی  با حضور یوسف 
نامه ای  طی  عملیات  شروع  ساعت  و  روز  گردید.  ایجاد  آبادان  ماهشهر  شادگان 
سربسته و با حضور این جانب به عنوان فرمانده ستاد عملیات جنوب سپاه که هر سه 
کنترل و هدایت می کردم، همچنین سرهنگ جوادی فرمانده  محور عملیاتی سپاه را 

گردید. که سه تیپ آن لشکر را هدایت می کرد، ابلاغ  لشکر77 خراسان 
که مسئول اطلاعات  که جانشین من بود و حسن باقری  با برادران، غلامعلی رشید 
یم. ستاد عملیات جنوب بود، مشورت کردیم تا هر کدام در یکی از محورها مستقر شو

که مسئول این  کنار حسین خرازی  حسن باقری در محور دارخوین مستقر شد. در 
آبادان داشتم، خودم  از جبهه های  که  به نگرانی هایی  با توجه  بود.  محور عملیاتی 
بانک  ساختمان  در  را  عملیاتی  جلسۀ  ین  آخر و  رفتیم  آبادان  به  رشید  غلامعلی  و 
که از استحکام خوبی برخوردار بود و مقر فرماندهی تیپ دو لشکر77 خراسان  ملی 
گزارش  فرماندهان محورها  از  و  کردیم  برقرار  بود،  نیز  کهتری  فرماندهی سرهنگ  به 

گرفتیم.«1 پخانه ها را  گردان های هجومی و تو چگونگی مانور و آمادگی های 
با نزدیک شدن به روزهای عملیات، شور و اشتیاق فراوانی در نیروها ایجاد شده بود. 

کاظمی را این گونه بیان  کنش احمد  ین و وا عبدالحسن بنادری وصف آن لحظات شیر
می کند:

»وقتی که بحث عملیات پیش آمد، احمد و بقیۀ بچه ها بی نهایت خوشحال شدند. 
ین خودش می گفت:  به خاطر دارم در جلساتی که هماهنگی می کردیم، با آن لهجۀ شیر
»آن زمان فرا رسید و یک احساس راحتی عجیبی دارد به من دست می دهد؛ یعنی 
کشیدیم، الان دارد مثمر ثمر می شود و  که تا حالا  که زحمت هایی  احساس می کنم 

نتیجه می دهد.«2

1. از جنوب لبنان تا جنوب ایران، ص287و 288.
2.  فیلم مستند فیاضیه، تولید روایت فتح.
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سیف الله رهنما:
یاد همه  »شب چهارم مهر بود که من گردانم را با ماشین بردم توی خط فیاضیه. داد و فر
بلند شد که عملیات لو می رود. گلوله می زنند و زخمی و شهید می دهیم. گفتم: »من 
کنم.  کردم آن ها از سنگر بیرون نمی آیند و لازم است توجیه شان  با بچه ها صحبت 
ید  یم برو نیروها بایستی منطقه را ببینند. من نمی توانم آن ها را شب عملیات ببرم و بگو

گم می شوند.« کجا می خواهند بروند. شب می روند در منطقه  جلو و ندانند 
یز می بردم و مسیر را به آن ها نشان  کر شب ها در گروه های چند نفری بچه ها را لب خا
گردان ارتش. سرهنگ یاوری  می دادم. یک شب قبل از عملیات ما را بردند توی مقر 
که  کردم  فرمانده شان بود. یک عکس هوایی روی دیوار بود. با دقت به عکس نگاه 

کشیدم.  کالک از آن عکس  یع یک  منطقه چطوری است. سر
کی بود. این  که ما می خواستیم خط را بشکنیم تا پل حفار یک جادۀ خا از قسمتی 
کردم. بعد بچه ها را از روی آن توجیه  کاغذ طراحی  یع روی  طرف و آن طرفش را سر
گر فرمانده تان زخمی یا شهید شد، یا به هر دلیلی مسیر را  گفتم: »ا کردم. به بچه ها 
ید تا برسید به پل حفار، آنجا همه همدیگر را پیدا  کردید، از روی این جاده برو گم 

کند و دنبال تان بیاید.«  کسی شما را پیدا  می کنید. منتظر نباشید 
ید: کرد. اصغر جلالی می گو کاظمی راننده  لودرها را فرا خواند و با آنان صحبت  احمد 

کاظمی احترام خاصی برای راننده های لودر قائل بود. یکی از این راننده ها  »احمد 
کبابی مشغول بود. با  حیدر روحی بود. او قبل از اینکه به جبهۀ آبادان بیاید، به شغل 
کارهای بزرگی انجام  دهد.  کرد و آمد تا  کارش را رها  کسب و  شروع جنگ، زندگی  و 
یز را  کر که قبل از عملیات، خا یت داد  کاظمی آن شب به  حیدر روحی مأمور احمد 

کند.« بشکافد و معبر را باز 
ید: محمدحسین نجفیان فرمانده یکی از تانک های شرکت  کننده در عملیات می گو

که تانک ها موقع  گذاشت. درخواستش این بود  کاظمی آمد و با ما جلسه ای  »احمد 
یز  کر عملیات به پشتیبانی نیروهای پیاده، وارد میدان نبرد شوند. از او خواستیم خا

کند.  را برای عبور تانک ها باز 
یز   کر خا تا  بود  کرده  مأمور  را  ارتشی  لودر  یک  کاظمی  احمد  بود.  غروب  نزدیک 
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کار شد، یک  کند. همین که مشغول  باز  بود،  رهی  ز ادوات  معبر  که  را  ما  روبه روی 
کار  گرفت و  کند. بحث بالا  کار  ستوان ارتشی از راه رسید و اجازه نداد رانندۀ لودر 
شرکت  عملیات  یک  در  همه  ندارد،  عیبی  حالا  که  او  گفتیم  به  چه  هر  خورد.  گره 
کند. ما تانک ها  کار  که این لودر باید برای ما  یم. او قبول نمی کرد و دائم می گفت  دار
که لودر در  کار لودر می شد،  یاد می زد و مانع  را تا پشت خط جلو آورده بودیم. او فر
گاز می داد، فایده ای نداشت. توی این حال و هوا  گل  فرو رفت و راننده اش هر چه 
یخت. همه  که هم زمان سه خمپاره نزدیک ما به زمین خورد و اوضاع به هم ر بودیم 
کنده شده و خیلی از امکانات  کنده شدند. وقتی برگشتیم،  دیدیم دست ستوان  پرا
گل  از  را  لودر  نیروها  کمک  با  کشیدیم.  عقب  را  تانک ها  یع  سر است.  رفته  بین  از 
رهی توسط حیدر  بیرون آوردیم و اوضاع را سر و سامان دادیم. مسیر عبور ادوات ز

روحی رانندۀ لودر جهاد نجف آباد باز شد و آمادۀ عملیات شدیم.«
بر  بیان می کند: عباسعلی داوری فرمانده دستۀ نفر

که فرمانده اش محمد باقر قادری بود. ستوانیار جعفرزاده  بر بودیم  گروهان نفر »ما در 
زم گردان تحت فرماندهی  فرمانده گردان ما بود و تحت امر ارتش کار می کرد. سازمان ر
گروهان ارکان بود. به ما  بر و یک  گروهان نفر گروهان تانک، یک  ایشان متشکل از یک 
یم. جهاد نجف آباد قبلًا در آنجا بعد از خط دوم،  که به محور فیاضیه برو ابلاغ شد 
یز  کر کرده بود. ما از ایستگاه12 به فیاضیه رفتیم. در خا بر احداث  سنگر تانک  و نفر
جلوی ما بچه های پدافند در سنگرهای اجتماعی بودند. از آنجا تا خط اول حدود 
کارون  شصت هفتاد متر فاصله بود. در جناح چپ، نخل ها، پاسگاه ها و رودخانۀ 
بود و در جناح راست ما نیروهای مستقر در شمال ایستگاه12 حضور داشتند. چون 
نظر  یر  ز شدیم،  مستقر  فیاضیه  محور  در  وقتی  بود،  مطرح  مراتب  سلسله  ارتش  در 
کاظمی  جعفرزاده انجام وظیفه می کردیم و از نظر ساختار سازمانی ارتباطی با احمد 

نداشتیم.
رهی بودیم، مثل نیروهای بسیجی از همۀ نقاط محور  علی رغم اینکه جزء نیروهای ز
که در محور اتفاق می افتاد، آشنا بودیم.  فیاضیه خبر داشتیم، حتی به جزئیاتی هم 

رهی نبود. کارمان منحصر به ز کنجکاو و حساس بودیم و 
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یه دار بود. فاصلۀ ما با دشمن  یه نداشت؛ اما خط عراقی ها زاو خط ما در فیاضیه زاو
یافتیم و خط مان  بود. ما در دشت استقرار  تا چهارصدمتر متغیر  از حدود صدمتر 
نیروهای  بودند.  برخوردار  منطقه  طبیعی  عارضه های  از  عراقی ها  اما  بود؛  مستقیم 
سازماندهی  تانک  گروهان  در  هم  و  بر  نفر گروهان  در  هم  نجف آباد،  سپاه  و  جهاد 
دیده بان  شد.  دقیق تر  نیروها  کار  شدیم،  نزدیک  که  عملیات  زمان  به  بودند.  شده 
برای اجرای آتش  بده.  ز و  بود  کارش خبره  که در  بود. فردی  ما محمدعلی حجتی 
روی مواضع دشمن، کمبود مهمات نداشتیم و از ارتش هر چه درخواست می کردیم، 
گروهان  و  شد  مستقر  سوم  خط  در  تانک  گروهان  عملیات،  از  قبل  می شد.  تأمین 
شناسایی  برای  قادری  محمدباقر  عملیات،  از  قبل  شب  چند  دوم.  خط  در  بر  نفر
یت مان در عملیات ما را به نوبت به خط می برد. شب هایی  منطقه و توجیه مأمور
که لازم بود، بیان  که برای شناسایی می رفتیم، نسبت به مسیر حرکت مان مطالبی را 
در  و  حفار  پل  شرق  در  دشمن  مواضع  تصرف  ما  هدف  که  می شد  یادآور  می کرد. 
نهایت الحاق با نیروهای جبهۀ دارخوین است. محمدباقر قادری فردی روشن بین 
که از این به بعد  کید می کرد  که حین صحبت هایش تأ و آینده نگر بود. به یاد دارم 
یم و باید قدم به قدم نیروهای دشمن را عقب  کارهای بزرگی پیش رو دار در جنگ، 
باشیم.  برخوردار  توانمندی  رهی  از ز رهی دشمن،  نیروی ز بایستی در مقابل  برانیم. 
که امکان دارد، تانک های دشمن را منهدم نکنیم  ایشان از ما می خواست تا جایی 
که تشکیل  رهی پرقدرت بود  و سالم به غنیمت بگیرم. هدفش ایجاد یک سازمان ز
می شد از ادوات و مهمات دشمن. تا علیه خودش در عملیات از آن استفاده شود.

چه  ببیند  تا  فرستاد  را  ما  نیامد.  نیروها  همراه  عمداً  شناسایی ها،  از  نوبت  یک  در 
اندازه به عملیات توجیه شده ایم. من در همین نوبت، بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
زخمی شدم. مرا به بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان بردند. از ناحیۀ فک مجروح 
رهی و  کمبود نیرو در ز که برداشتم، سطحی بود. به علت  شدم و خوشبختانه زخمی 
علاقمندی به حضور در عملیات، تمایلی برای رفتن به پشت جبهه نداشتم. پس از 

پانسمان به خط برگشتم.
برها  نفر و  تانک ها  و  شد  شکافته  روحی  حیدر  توسط  یز  کر خا عملیات،  شروع  با 
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حرکت کردند. محمدباقر قادری به ما گفته بود که اطراف پل حفار تعداد بی شماری 
ید.« کنید و چراغ خاموش جلو برو رهی عراق را دیده اند. بایستی احتیاط  از ادوات ز

ید: رهی می گو گردان ز کاظمی فرمانده یکی از تانک های چیفتن  مهدی 
در  چیفتن  تانک  سه چهار  داشتیم.  تانک  گروهان  یک  بودیم.  ایستگاه7  در  »ما 
بر یا بی ام پی بود؛  گروهان نفر رهی مستقر در ایستگاه12، یک  گروه ز اختیارمان بود. 
اصلی  تلاش  که  گفتند  عملیات  از  قبل  روز  چند  داشتند.  هم  تانک  یکی دو  اما 
با  ما  نیروهای  فرماندهی  بردند.  فیاضیه  به  را  ما  و  است  فیاضیه  محور  عملیات، 
کاظمی آمد و ما را به وظایف مان  جعفرزاده بود. پس از استقرار در فیاضیه، احمد 
کرد. جعفرزاده بی ام پی فرماندهی اش را سوار می شد و نیروهای  در عملیات توجیه 
کردند،  پیدا  بان  فارس ز نیروهای  که  تی  مشکلا از  یکی  می کرد.  فرماندهی  را  رهی  ز
بان  که بیشتر مواقع به ز بان ترکی بود. ایشان عادت داشت  صحبت  کردن ایشان به ز
کردیم این مشکل  بان ترکی آشنا نبودیم، از او خواهش  که با ز کند. ما  ترکی صحبت 
بررا  را حل کند. برای این موضوع چاره ای اندیشید و یکی از خدمه های هر تانک و نفر

کرد.« که فارسی بلد بودند، انتخاب  بانی  از سربازان ترک ز
محمدرضا ملکی بیان می  کند:

یم. من بی سیم چی  که به فیاضیه برو »ما در ایستگاه7 مستقر بودیم. دستور دادند 
بر ایشان انجام وظیفه می کردم. ارتباط های  بی سیم  ستوانیار جعفرزاده بودم و در نفر
او را برقرار می کردم و او هم جواب می داد. شب عملیات شرایط سختی پیش آمد که 
یاد می کرد. همه منتظر آغاز عملیات بودیم.«  کرده بود و مرتب داد  و  فر او را عصبانی 
کرد.  پیدا  تأخیر  ساعت  یک  آن  زمان  اما  بودند؛  آماده  عملیات  انجام  برای  نیروها 

ید: عبدالحسن بنادری در این رابطه می گو
را  راهنما  و  راه بلد  نفر  چند  شود.  انجام  12شب  ساعت  رأس  عملیات  بود  »قرار 
به  تا  کنند،  رهی حرکت  ز و  تانک ها  موتورسیکلت جلو  با  که  بودیم  کرده  مشخص 
برخی  انجام نشد.  به نحو مطلوب  ادغام  آن شب  البته  نکنند.  برخورد  میدان مین 
از پیش  نتوانستند در مواضع  ارتش در رأس ساعت مقرر  از واحدهای عمل کنندۀ 
شد،  ناهماهنگی ها  برخی  بروز  باعث  امر  همین  شوند.  مستقر  شده،  مشخص 
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طوری  که عملیات یک ساعت به تأخیر افتاد و به جای ساعت دوازده، یک بامداد 
اعلام  را  ساعت  تغییر  و  فرستادم  فرماندهان  برای  پیک هایی  بلافاصله  شد.  آغاز 

کردم.1

شروع عملیات
از آن ها  یادی  ز تعداد  و حال عجیبی داشتند.  و سپاهی شور  زمندۀ بسیجی  ر نیروهای 
که در جبهه ها مانده بودند تا فرمان امام شان را برای شکستن حصر  نزدیک یک سال بود 
کرده بودند تا محاصرۀ آبادان شکسته نشود، از جبهه ها خارج  آبادان اجرا نمایند و عهد 
نشوند. عده ای قرآن می خواندند، عده ای از یکدیگر حلالیت می طلبیدند و همدیگر را در 

یختند. آغوش می گرفتند، می بوسیدند و برای عملیات اشک شوق می ر
ید: رحیم صفوی می گو

کهتری و احمد  که سرهنگ  از سنگری  و  بودم  »من در جبهۀ فیاضیه مستقر شده 
کاظمی به عنوان سنگر فرماندهی در خط مقدم جبهه آماده کرده بودند، هر سه محور 
که با حسن  دارخوین، ایستگاه های7 و 12 آبادان و محور فیاضیه را با ارتباط بی سیم 

باقری و غلامعلی رشید داشتم، هدایت می کردم.«2 
کرده: محمدرضا فاضل در یادداشت هایش بیان 

»شب عملیات، برادر رحیم صفوی در کنار احمد کاظمی حضور داشت. در ساعت 
ده شب 5مهر1360 به همۀ گروه ها آماده باش دادند و عملیات  یک بامداد با رمز »نصر 
گرفتند. من  یب« آغاز شد. بچه ها پشت میدان مین دستور حمله  من الله و فتح قر
بی سیم چی گروه شهید زمانی بودم. فرمان شروع حمله را گرفتم و به گروه اعلام کردم. 
کبر برادران قلب خاموشی را شکافت و صدای مسلسل های  یاد الله ا در همان موقع فر
که روی میدان مین بودیم،  خودی و دشمن همچون باران به بارش در آمد. در حالی 
بالای  و  گوش مان  کنار  از  که  فشنگ هایی  داشت  حالی  چه  کردیم.  آغاز  را  حمله 
کردم و  گوشی بی سیم را رها  کسی آن ها را هدایت می کرد.  گویی  سرمان می رفت. 

1.  سرباز سال های ابری، ص232.
2. از جنوب لبنان تا جنوب ایران، ص289تا290.
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که خط اول  کردم. تا زمانی  گرفته بود، شلیک  یر آتش  که بچه ها را ز به طرف عراقی 
یز عراقی ها نرسیده بودیم  کر شکست، شاید حدود ده فشنگ بیشتر نزدم. هنوز به خا

یاد می زد.« که یک تیربارچی روی مین رفت. از درد فر
کامرانی در شب عملیات چنین بیان می کند: کبر  بارۀ نقش ا سیف الله رهنما در

نیروهای  نمایندۀ  عملیات  در  و  بود  فرماندهی  سنگر  در  ما  همراه  کامرانی  کبر  »ا
می کرد.  فعالیت  ارتش  فرماندهان  با  ما  کنندۀ  هماهنگ  عنوان  به  او  بود.  فیاضیه 
یق  کارهای مرتبط دو طرف از طر هماهنگی ها و پیغام ها، دستورالعمل ها، نامه ها و 

ایشان انجام می شد.« 
ید: قاسم محمدی از شب عملیات می گو

گردان اسم  کنند. برای این دو  گردان نیروی پیاده عمل  »قرار بود شب عملیات دو 

ئمه؟ع؟ محورهای عملیات ثامن الا
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گردان روح الله. نیروهای ارتش با نیروهای ما ادغام و  گردان حزب الله و  گذاشته بودیم، 
گردان حزب الله، سیف الله رهنما بود. با شروع  شب عملیات وارد خط شدند. مسئول 
عملیات، ایشان قبل از اینکه به خط برسد، بر اثر اصابت ترکش به سرش مجروح و به 
گردان روح الله هم بهلول نام داشت و از بچه های آبادان  عقب منتقل شد. فرمانده 
بود. ایشان هم در شب عملیات کاری از پیش نبرد. آن شب عملیات کند پیش رفت 
کار در خور توجهی انجام ندادند. تعدادی  و عملًا نیروهای پیادۀ ما در خط فیاضیه 
که با آتش عراقی ها  کریز اول عراقی ها برسند  از بچه ها قرار بود از تونل اول به پشت خا
ایشان  بود.  یجان  قهدر اهل  میانسال  زمندگان  ر از  مهدی زاده  حمزه  شدند.  روبه رو 
به بن بست  تونل  از  که عبور  را به عهده داشت. وقتی دید  از بچه ها  گروهی  هدایت 
پی جی، سنگر تیربار عراقی ها را هدف قرار داد. در  رسیده است، تونل را دور زد و با آر
گلوله به موشک هایی  همان حین از سمت دیگر، او را به رگبار بستند و بر اثر برخورد 
گرفت و سوخت. حمزه بسیجی سرسختی  پی جی اش بود، آتش  کوله پشتی  آر که در 
یقش کرد و به او یک برنو داد.  بود. یک شکارچی تمام عیار و تر و فرز. احمد کاظمی تشو
کارون را شکار  کارون می رفت و با برنو عراقی های آن طرف  کمین لب  روزها به سنگر 
می کرد. حمزه در آن لحظات اولیه نتوانست نیروها را از تونل عبور دهد و همان جا به 
شهادت رسید. نیروی پیاده از تونل نتوانست هیچ استفاده ای بکند. با اینکه نیروها 
گفت. ما  کشیده بودند. بایستی حقیقت را  برای احداث آن چند تونل ماه ها زحمت 
شب عملیات در محور فیاضیه نتوانستیم از خط عبور کنیم؛ چون عراقی ها روبه روی 

یادی داشتند و مانع نفوذ ما در خط شان شدند.« کارون استحکامات ز ما و سمت 
علی قوقه ای:

»شب عملیات ما در قسمت تونل بودیم؛ چون سه ماه آنجا بودیم و نسبت به شرایط 
گاهی داشتیم. از تونل مقداری مهمات بیرون آوردند. عراقی ها  و فضای آن نقطه آ
یز گذاشته بودند. هر کس از تونل بیرون می آمد، درو می شد.  کر یک چهار لول سرِ خا

کارایی مد نظر  از آن به دست نیامد.«  متأسفانه تونل زود لو رفت و 
مهدی نظری: 

کرده بودیم. مثل طناب،  کُپ  یز  کر »ما تجربۀ جنگ رو در رو را نداشتیم. پشت خا
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رنگی ها  »آن  گفتم:  بچه ها  به  بود.  فاصله  فشنگ ها  بین  و  می آمد  فشنگ  دایره وار 
تیر است، حواس تان باشد.« هر ده تیر یک تیر رسام داشت. فشنگ می آمد و ما از 
که به ما می خورد یا نمی خورد. نیروها  بین آن ها می رفتیم. اصلًا به این فکر نبودیم 
اسبی  نعل  به صورت  را  یز  کر خا این  آنان  عراقی ها.  اول  یز  کر خا پشت  بودند  آمده 
بیاورند در قسمت هلالی آن. به  را  که تانک های خود  کرده بودند، طوری  احداث 
بالای  عراقی ها  عقب،  »بیایید  می گفتم:  بودند،   رفته  یز  کر خا جلوی  که  نیروهایی 
که بلند می شدند بدوند تا پشت  سرتان هستند.« ما عراقی ها را می دیدیم. نیروهایی 
یادی می رفتند  یز، در تیررس قرار می گرفتند و  به آن ها تیر می خورد. نیروهای ز کر خا

آن پشت و شهید می شدند.« 
اصغر جلالی: 

که حین عملیات، از دو سنگر مهمات چگونه  کرده بود  کاظمی، ما را توجیه  »احمد 
گفت: »شما نمی توانی از سنگر مهمات اول به سنگر  کنیم. ایشان به من  استفاده 
کار دشوار است؛ چون باید مسیر را پیاده بروی و ماشین  مهمات بعدی بروی. این 
و  بگیر  نظر  در  اول  سنگر  برای  را  نفر  یک  بفرستی.  خط  به  و  کنی  مهمات  از  پر  را 
از عملیات  کن.« قبل  یت  را مدیر انتقال مهمات  و  خودت  در سنگر اصلی بمان 
گذاشتم.  اول  مهمات  سنگر  مسئول  را  رضایی  حسین  و  شد  اجرا  ایشان  دستور 
ارسال مهمات توسط چند ماشین تویوتا و یک دستگاه سیمرغ انجام می شد. عصر 
کردم. آن ها حین عملیات می آمدند  یت شان توجیه  همان روز راننده ها را به مأمور
راننده می نشست و  نفر بغل دست  بار می زدند. یک  را  کمکی، مهمات  نیروهای  و 
از  فرماندهان  توسط  مهمات،  درخواست  می کرد.  حرکت  خط  سمت  به  ماشین 
که  یق بی سیم به ما اعلام می شد. پس از آن بلافاصله اقدام می کردیم. فاصله ای  طر
کیلومتر می رسید. راننده ها بایستی از معبری  ماشین ها باید طی می کردند، به چند 
یز عراقی ها باز شده بود. رانندگان لودر پس از باز  کر که همان شب تا خا می گذشتند 
از   یز زدند. چون عراقی ها  کر کارون یک خا کنار آن و موازی با رودخانۀ  کردن معبر، 
یز در مسیر  کر زمندگان از پشت خا سمت  رودخانه، به شدت تیراندازی می کردند. ر
کم شده بود و از سمت چپ خمپاره  اصلی جلو می رفتند. آتش عراقی ها از روبه رو 
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یز اول متوقف شده بودند. ما در  کر گلولۀ توپ و فشنگ می آمد. نیروها پشت خا و 
کردیم. به محض اینکه ماشین به خط رسید، عراقی ها  یک تویوتا، مهمات 106 بار 
شده  منفجر  عراقی ها  مهمات  سنگر  روبه رو  در  که  تصور  کردیم  ابتدا  زدند.  را  آن 
و  بود  شده  بلند  یادی  ز آتش  زدند.  مهمات106را  ماشین  که  دادند  خبر  اما  است؛ 
که عراقی ها در مواضع خود، سه  عملیات به کندی پیش می رفت. بعد معلوم شد 
کرده اند و شاید فرماندهان ما این را  نمی دانستند. از  خط مستحکم مثل سد ایجاد 
کار را سخت  که  یادی وجود داشت  طرف دیگر، روبه روی محور ما موانع طبیعی ز
که عراقی ها در آن نیروی  کرده بود. پشت این محور عملیاتی، دشتی وسیع و باز بود 
کرده بودند و با تانک های خود مستقیم به سوی ما شلیک می کردند.  رهی مستقر  ز
گره خورده بود و به سختی پیش می رفت. بچه ها  کار  تا صبح درگیر عملیات بودیم. 
را   که می خواستند مشابه آن  بودند  کرده  را روی دوشکا پیاده  کردستان طرحی  در 
کالیبر50 را عقب سیمرغ سوار و هلالی های آهنی را  کنند. آن ها  روی عراقی ها اجرا 
کار ضمن حرکت سیمرغ به جلو،  کردند. قصد داشتند با این  کالیبر50 نصب  جلوی 

گلوله ببندند و پیش بروند. عباس قدوسی تیربارچی این سلاح بود.« عراقی ها را به 
ید:  عباس قدوسی می گو

را  عملیات  رمز  همین که  بودیم.  کرده  سوار  سیمرغ  ماشین  یک  روی  را  »کالیبر50 
کردیم. مرتب شلیک می کردیم و پیش  یز شکافته شده، عبور  کر کردند، از خا اعلام 
می رفتیم. چون آتش عراقی ها را می دیدیم، همان سمت را پاسخ می دادیم. هیجان 
عملیات در اوج بود. هنوز شاید صد متر جلوتر نرفته بودیم. همین طور که دستم روی 
با ماشین  افتادم، فاصله ام  زمین  به  وقتی  به هوا می روم.  کردم  بود، احساس  ماشه 
و  سرم  بالای  آمد  زود  داشت،  نام  طراوت  که  من  کمکی  بود.  متر  پنج شش  حدود 
پرسید که چه شده؟ چطور شدی؟ خون از دهانم بیرون می آمد و خوب نمی توانستم 
فکر  در  هنوز  بود.  یخته  ر دندان هایم  از  تعدادی  و  شده  پاره  دهانم  کنم.  صحبت 
کار افتاده بود. با اشاره  عملیات بودم. طراوت ایستاده بود و نگاهم می کرد. خودرو از 
کنیم. او رفت و  که برود و یک ماشین بیاورد تا ادامۀ عملیات را دنبال  گفتم  به او 
گرفته بودند.  گودالی رسیدم. آنجا طباطبایی و مهدی نظری سنگر  من سینه خیز به 
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از  تعدادی دیگر  آتش عراقی ها، زمین گیر شده اند. جلوتر  به دلیل شدت  که  گفتند 
به  امداد  گروه  رسیدن  با  بودند.  عملیات  ادامۀ  برای  راهی  شدن  باز  منتظر  نیروها 

عقب منتقل شدم.«
ید:  مهدی نظری می گو

یز عراقی ها نزدیک شده بودیم  کر »شب عملیات، من یک جیپ106 داشتم. به خا
گلوله می زدند. همه جا آتش باران بود. تدین رانندۀ106 بود. اصغر  و آن ها به شدت 
و هم  را می دیدیم  یز خودمان  کر پچی. هم خا تو و  فرمانده  و من  گلوله گذار  عاطفی 
یم، راننده گفت که جیپ پنچر شده  یز عراقی ها را. همین که خواستیم جلو برو کر خا
 است. بلافاصله آماده شدیم که لاستیک را عوض  کنیم. غافل از اینکه ما وارد میدان 
کردم.  آماده  را  پنچرگیری  بود. وسایل  باز نشده  آنجا معبری هم  و  بودیم  مین شده 
مثل  تیرها  و  بود  شده  یاد  ز عراقی ها  آتش  گذاشتم.  ماشین  یر  ز و  برداشتم  را  جک 
را فشار  اهرم آن  و  گذاشتم  را  طناب رنگی در هوا حرکت می کردند. همین که جک 
گهان با صدای انفجار، ماشین به یک طرف افتاد و ما هم طرف دیگر. اول  دادم، نا
که جک را روی مین  که عراقی ها جیپ106 را زدند؛ اما بعد معلوم شد  کردیم  خیال 
یادی به اطراف پاشید. به  هر  صورت ماشین را  ک ز گذاشتیم. بر اثر انفجار، شن و خا
سر پا کردیم و به نیروها گفتم که با وجود پنچری حرکت می کنیم. جک از بین رفته بود 
یز عراقی ها رسیدیم.  کر کار دیگری نمی توانستیم انجام دهیم. به سختی پشت خا و 
ایستاده  تانک  یک  که  دیدیم  بود.  یک روشن  تار هوا  و  صبح  چهار  حدود  ساعت 
آن طرف  به  خودمان  نیروهای  که  کردیم  فکر  است.  بیرون  یز  کر خا از  لوله اش  سر  و 
یز  کر خا همین  پشت  در  مدتی،  از  بعد  است.  خودی  تانک   این  و  رفته اند  یز  کر خا
که چند نفر دولا دولا جلو می آیند. به تصور اینکه عراقی  هستند،  دنبال راهی  دیدیم 
نیروهای خودمان هستند.  از  که متوجه شدیم  کردن شان می گشتیم  برای دستگیر 
بودند.  نجفیان  محمدحسن  و  حرّی  محمود   وثوقیان،  مهدی  داوری،  عباسعلی 
کردیم و نمازمان را خواندیم.  یز بالا آمدند و دست تکان دادند. تیمم  کر آن ها از خا
ارتباط با مرکز فرماندهی برقرار نبود و بی سیم نداشتیم. مدتی بعد یک تانک عراقی 
که جیپ را عقب بیاورد تا با شلیک  گفتم  که به سمت ما  می آمد. به تدین  را دیدم 
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که الان ما را می زنند. گفتم: »بزنند،  کنیم. گفت  گلولۀ 106 حرکت آن تانک را متوقف 
من  و  آورد  عقب  را  جیپ106  تدین  هستند.«  عراقی  این ها   یم.  ندار چاره ای  هیچ 
گهان تیری به شانه ام اصابت  کردم. نا پشت آن نشستم و آن را برای شلیک تنظیم 
کردند. در همان حین لولۀ  گلولۀ 106 را شلیک  کرد و از ماشین پایین افتادم. بچه ها 
گرفت. پسر  ک فرا گرد و خا کنده شد و آن طرف تر روی زمین افتاد و همه جا را   106
گفتم:  کرد از جا بلند شدم. پرسید: »طوری شدی؟«  کمک  عمه ام حسین عاطفی، 
کنده شده  گفت: »لولۀ آن  که زخمی شدم.« پرسیدم: »106 چطور شد؟«  »می بینی 
گفت: » تانک هم  و آ ن طرف افتاده.« بلافاصله پرسیدم: »از تانک عراقی چه خبر؟« 
کردم. برجک تانک  یز بالا رفتم و آن طرف را نگاه  کر گرفت.« بدون درنگ از خا آتش 
به طرف دیگر تانک خم شده بود. متوجه شدم 106 و تانک هم زمان با هم هدف قرار 

کرده بودند.« گرفته اند. عراقی ها فرار 
ید: قاسم محمدی از مسئولیت خود در شب عملیات می گو

»من مسئول گروه خمپاره و هدایت آتش در شب عملیات بودم. مسئولیت ما شلیک 
خمپاره به سمت پل حفار بود. دو قبضه خمپارۀ120 و دو قبضه خمپارۀ81 را پشت 
بی. یک ساعت قبل  کردیم طرف پل و سمت منطقۀ حفار غر کریز مستقر و روانه  خا
گلوله بستیم.  کردیم و روی پل و پشت آن را به  از عملیات، شلیک خمپاره ها را شروع 
پل دشمن را ببندیم.  احمد کاظمی دستور داد که آتش را در آن نقطه متمرکز کنیم و سر

طوری که نیرو های شان نه بتواند به منطقه وارد شوند و نه بتوانند از آن فرار کنند.
از مین و مواد  پر  تویوتا  نیروهای ارتش، یک  از  نفر  با شکسته شدن خط، دو  قرار بود 
منفجره را ببرند روی پل و آن را منهدم کنند. متأسفانه قبل از اینکه تویوتا وارد خط شود، 
گلوله منفجر شد. به  هر صورت تا صبح، تبادل آتش بین ما و عراقی ها  بر اثر اصابت 
به شدت برقرار بود. صبح باخبر شدیم که نیروهای دارخوین، پل قصبه را تصرف کردند 
از  کرده اند. ما هنوز  با آنان الحاق  و نیروهای ایستگاه های7 و 12 هم از شرق منطقه 

کریز اول آنان، مانده بودند.  مواضع عراقی ها عبور نکرده بودیم و نیروها در پشت خا
پس از اینکه عراقی ها متوجه شدند از پشت و پهلو به آن ها حمله شده است، فشار 
خود را بر محور فیاضیه کم کردند و عقب نشینی آن ها شروع شد. از ساعت ده صبح 
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رهی وارد صحنۀ عملیات شدند و به سمت عراقی ها  برهای ز به بعد، تانک ها و نفر
رهی از خط عبور کردند و به سمت مواضع عراقی ها  پیشروی کردند. بچه ها پشت سر ز
رفتند. ساعت دوازده ظهر بود که پیاده به سمت عراقی ها حرکت کردم. از بچه های ما 
محمدعلی مرادی رفته بود جلو. در بین راه چند نفر بودیم که سوار یک سیمرغ شدیم 
که یک خمپاره پشت  که به سمت پل حفار می رفت. هنوز خیلی جلو نرفته بودیم 
ماشین به زمین خورد و بر اثر ترکش های آن، تعدادی از بچه ها به شهادت رسیدند و 

کردند.« من نیز  مجروح شدم. مدتی بعد امدادگران مرا به عقب منتقل 
محمد رئیسی که شب عملیات در گروه خمپاره انداز قاسم محمدی حضور داشته است، 

چنین بیان می کند:
ما  به  و دیده بان ها  که داشتیم  ثبتی  نقاط  اساس  بر  از عملیات  قبل  »یک ساعت 
ما  یختیم.  ر گلوله  مواضع عراقی ها  روی  تا صبح  و  کردیم  بودند، عمل  کرده  اعلام 
بود.  کیلومتر  نُه  حدود  آن  برد  که  می کردیم  استفاده  خرج موشکی  خمپاره های  از 
کنار قبضه ها پُر و خالی  گذاشته بودند و انبار مهمات  گلوله هم فراوان در اختیارمان 
دیدم  بعد،  روز   صبح  ده  ساعت  داشت.  قرار  ما  جلوی  فرماندهی  سنگر  می شد. 
نکرده  سقوط  هنوز  اروندان  که  می گفت  ناراحت.  و  است  خسته  کاظمی  احمد 
کرد. رفتند جلو،  است. برای تصرف اهداف باقی مانده عملیات، تعدادی نیرو جمع 

کشتی سازی اروندان. سمت شرکت 
کارشان آنجا نمود پیدا  پخانه بود. دیده بان ها  کم بود، آتش خمپاره و تو که حا آنچه 
کرد؛ چون نیروی پیاده نمی توانست جلو برود، آتش خمپاره روی سر دشمن بسیار 
یم،  که وقتی خواستیم قبضه ها را جلو ببر یخته بودیم  مؤثر بود. تا صبح آن قدر آتش ر
گلوله زده  یم. از بس  لودر آوردیم تا بتوانیم قنداق قبضه ها را از توی زمین بیرون بیاور

گوشم پاره شده بود.« بودیم، جفت پرده های 
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کردند در  رهی تلاش  گردان تانک وارد صحنۀ نبرد شد. نیروهای ز در بحبوحۀ  عملیات، 
کنند؛ اما  اولین مانور عملیاتی مقابل نیروهای دشمن، از اندوخته های آموزشی استفاده 
یت و هدایت نیروها را با مشکل  بروز مسائل پیش بینی نشده  و برخی ناهماهنگی ها، مدیر

کرد.  روبه رو 
ید: رهی در این باره می گو گردان ز محمدرضا ملکی بی سیم چی فرمانده 

شروع  از  که  ساعت  دو  حدود  از  بعد  بودم.  جعفرزاده  ستوانیار  کناردست  »من 
گوشه ای  بر ما هم در  کردند. نفر گم  گذشته بود، تعدادی از تانک ها راه  را  عملیات 
متوقف شد. جعفرزاده عصبانی به نظر می رسید؛ چون ارتباط بی سیم قطع شده 
بود. من تلاش می کردم تا برای حل مشکل راهی پیدا کنم. ایشان که در آن وضعیت 
بر پیاده شوم. کمی  گهان به طرف من برگشت و دستور داد از نفر جوش آورده بود، نا
گفت:  کلتش را در آورد.  کمرش برد و  خواست  که یک باره دست به  کردم  تعلل 
بر پیاده  از نفر گلوله می زنم توی مغزت و داغونت می کنم.«  با  گر پیاده نشوی،  »ا
را  خودمان  یختند.  می ر آتش  عراقی ها  شدیم.  جدا  او  از  که  بودیم  نفر  سه  شدم. 
کرد و مشغول جنگیدن شد.  کس اسلحه ای پیدا  یز رساندیم و هر  کر به پشت خا
یز دوم شان تانک آورده  کر تعدادی از تانک ها نقش فعالی نداشتند. عراقی ها تا خا
یز منتظر فرصتی  کر بودند و مستقیم شلیک می کردند. نیروهای پیاده، پشت خا

کنند. واقعاً صحنۀ عجیبی شده بود.  یز عبور  کر کم شود تا از خا که آتش  بودند 
گرفته بودند، به عقب  که چند اسیر عراقی  مدتی بعد تعدادی از نیروهای پیاده 
بود  رسیده  اوج  به  درگیری  دادند.  جای  بر  نفر یک  سنگر  در  را  اسیرها  آمدند. 
زمندگان  ر می کردند.  مقاومت  سوم  و  دوم  یز  کر خا در  هنوز  دشمن  نیروهای  و 
نمی دانستند در خصوص اسرای عراقی چه اقدامی انجام دهند. عده ای بر این 
عقیده بودند که در این شرایط باید آن ها را کشت و تعدادی هم می گفتند که چون 
کرد. در این حین  اسیر شده اند، به فرمان امام خمینی باید آن ها را به عقب منتقل 
آتش عراقی ها بیشتر شده بود. بچه ها تصمیم گرفتند اسرای عراقی را اعدام نکنند. 
گرفتند. چند نفر زخمی و  یر آتش  که ما در آن قرار داشتیم، ز عراقی ها منطقه ای را 
کنده شدند. در حال رسیدگی به وضع زخمی ها و مجروحان بودیم  سایر نیروها پرا
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کردند و متواری شدند. هنوز چند دقیقه ای  که اسرای عراقی از فرصت استفاده 
اسرای  یزد.  می ر ما  سر  روی  دقیقاً  عراقی ها  آتش  شدیم  متوجه  که  بود  نگذشته 
یم، آن  گرای محل را داده بودند. برای اینکه تلفات بیشتری را متحمل نشو فراری، 
پی جی جواب آتش  گره خورده بود. با شلیک چند آر کردیم. عملیات  محل را ترک 
می کردم،  حرکت  سینه خیز  که  در  حالی   آنان  شدید  آتش  یر  ز دادیم.  را  عراقی ها 
درگیر  عراقی ها  با  به شدت  زمندگان  ر شدم.  مجروح  و  خورد  پایم  ران  به  گلوله ای 
شده بودند. لحظاتی بعد یک آمبولانس آمد و من و چند مجروح دیگر را از صحنۀ 

عملیات بیرون برد.«
سیف الله رهنما:

بی سیم  با  را  بودم  گردان  فرمانده  که  من  تماس  مخابرات،  بی تجربه گی  علت  »به 
گروهان ها  که مسئول خط بود، روی یکی از بی سیم ها و روی یکی از  کاظمی  احمد 

گروهان ها با احمد تماس داشته باشیم.  که روی بی سیم  قرار داده بودند 
ینب؟س؟« شروع شد.  کردند. در محور ما عملیات با رمز  »یاز رمز عملیات را عوض 
در همان ده بیست دقیقۀ اول خط را شکستیم؛ ولی تماس مان با احمد کاظمی قطع 
یز اول  کر کارون بود. ما از خا کنار  گردان بهلول  گردان خط را شکستند.  بود. هر دو 
یاد تیراندازی می شد و منور  یزه ز کردیم و رفتیم آن طرف. از سمت شیر پاستور عبور 

هم می زدند.
هدف گردان ما این بود که خط را بشکنند و با عقب راندن دشمن به پل حفار برسند 
و آن را منفجر کنند. گردان بهلول بایستی حمله می کرد و خط اول عراق و منطقۀ شیر 

یزه را به تصرف در می آورد. پاستور
کردیم.  حرکت  و  شدیم  بلند  یز  کر خا پشت  از  شد،  خاموش  که  دشمن  منورهای 
کردم به سرم تیر خورده است. دو زانو نشستم روی  کشید. فکر  یکدفعه سرم سوت 
گفتم می خواستیم  زمین و همین طور مانده بودم و دستم خواب رفته بود. با خودم 
نه  و  می شنید  گوش هایم  نه  دقیقه  یک  حدود  ببینیم.  را  عملیات  این  پیروزی 
سرم  توی  ترکش  کردم  احساس  سرم.  پشت  بردم  را  دستم  بزنم.  حرف  می توانستم 
گفتم: »شما  کنم.  کردم با بچه ها صحبت  خورده است و خون بیرون می زند. شروع 
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ید.« معاونم پرسید: »شما را چکار کنیم؟« گفتم: »بالاخره یک کاری می کنم،  جلو برو
ید جلو.« ید و برو شما معطل من نشو

بی سیم چی ام رفت جلو. او در همین عملیات مفقود شد. بر اثر حجم آتش دشمن، 
کردند. گردان هم مجروح شد؛ ولی بچه ها پیشروی  لحظه ای بعد معاون 

زخمی ها  نمی کند،  پیدا  مرا  کسی  بمانم،  اینجا  گر  ا گفتم  خود  با  شدم.  بلند  جا  از 
را  کلاش  بود.  توی دستم  و دستور عملیات  کالک  گردان.  بودند، پشت سرِ  جلوتر 
که متوجه  را آمدم  راه  از  یز خودمان. یک قسمتی  کر به طرف خا برگشتم  و  برداشتم 
کردم. تعدادی دکل برق بود  شدم خیلی تیراندازی می کنند. ایستادم و خوب نگاه 
یزه رفته ام. مسیر را  کارخانۀ شیر پاستور که مسیر را به سمت  که از آن ها متوجه شدم 
ژانس. مرا  یز خودمان. از بالا افتادم در دهانۀ سنگر اور کر کردم و آمدم پشت خا پیدا 
بردند به سنگر و سرم را پانسمان کردند. تا سنگر احمد کاظمی پنجاه متر فاصله بود. 
ژانس تازه آمده  ید به سنگر فرماندهی.« امدادگران و بچه های سنگر اور گفتم: »مرا ببر
بودند و مرا نمی شناختند. سرشان داد زدم. می گفتند: »زخمی شده و بی جهت داد 
که بروم  گفتند: »خودت برو.« بلند شدم  گوش ندهید.«   یاد می کند، به حرفش  و فر
یاد به زمین افتادم و امدادگرها مرا  یزی ز کاظمی؛ اما بر اثر خونر به طرف سنگر احمد 

با جیپ سیمرغ بردند بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان.«
ید: کاظمی می گو مهدی 

ادغام  آورد.  به وجود  مشکل  عملیات  روند  در  نیروها،  بین  کلامی  ارتباط  »عدم 
بان در عملیات، منجر به بروز ناهماهنگی در امور شد.  بان و فارس ز نیروهای ترک ز
کنار ستوانیار جعفرزاده بودند. این افراد بعضی اوقات  تعدادی از سربازان ترک در 
بان ترکی می پرسیدند و ایشان حدود پنج دقیقه ترکی صحبت  سؤالات خود را به ز
کار  نمی شدیم.  او  جواب  متوجه  اما  داشتیم؛  را  سؤال  همان  نیز  ما  شاید  می کرد. 
قطع  ارتباط مان  عملًا  و  برداشتیم  گوش مان  از  را  گوشی ها  دیگر  که  رسید  آنجا  به 
گاهی  یز عراقی ها در رفت وآمد بودیم.  کر یز خودمان و نزدیک خا کر شد. ما بین خا
قرار  پی جی هدف  آر با  اینکه  ترس  از  و  نزدیک می شدیم  یز عراقی ها  کر به خا مواقع  
آرایش نظامی عراقی ها نیم دایره بود و ما  یم، به عقب حرکت می کردیم. شکل  نگیر
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که با اجرای آتش به طرف  مستأصل شده بودیم. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم 
کار صدای عجیبی تولید می شد. هم پیشروی می کردیم و هم  یم. با این  عراقی ها برو
کار ما موفقیت آمیز بود و از حجم آتش دشمن کاست.  به عراقی ها شلیک می کردیم. 
این مانور جدید در دل عراقی ها وحشت انداخت. آتش عراقی ها روی ما قطع شد. 

کاظمی برقرار شد. دستور داد  که ارتباط ما با احمد  حدود ساعت هشت صبح بود 
تکلیف کار را یکسره کنید. از آن موقع ما با ایشان در ارتباط بودیم. ستوانیار جعفرزاده 
علاوه  کاظمی  احمد  بود.  رفته  بیرون  نبرد  صحنۀ  از  و  شده  زخمی  عملیات  حین 
گرفت. تانک های مان را  رهی را هم به عهده  بر فرماندهی نیروهای پیاده، هدایت ز

کنیم.« کردیم تا تهاجم دیگری را شروع  روبه روی خط عراقی ها مستقر 
عباسعلی داوری بیان می کند:

نشان  این  می آمد.  گلوله  راست  و  چپ  از  کرد،  سقوط  عراقی ها  اول  خط  که  »وقتی 
کریز وجود داشت،  که خا که عراقی ها هنوز  مقاومت می کنند. ما در نقطه ای  می داد 
بر دیگری بود و در طول عملیات از آن پیاده  مستقر شدیم. ستوانیار جعفرزاده در نفر
نشد. مشکل ارتباط زبانی بین ما و ایشان موجب شد حین عملیات حرف های ایشان 
کردند. طول و عرض جبهه را  گم  یم. تانک ها پس از طی مسافتی، راه را  را متوجه نشو
کریز اول  گاهی هم شلیک می کردند، حتی تعدادی از تانک ها به خا دور می زدند و 
برگشتند. عراقی ها هم تانک های خود را جلو آورده بودند و مستقیم شلیک می کردند. 
و  پخانه  تو با خمپاره،  بودند؛ چون عراقی  ها  کرده  کپ  کریز  پیاده پشت خا نیروهای 
تانک ها، گلوله شلیک می کردند و از طرف دیگر رگبار مداوم نیروهای پیادۀ آنان، اجازۀ 
زار سختی به وجود آورده بود. بعد از اینکه مقداری  کار کس نمی داد و  حرکت به هیچ  
برش  نفر به  گلوله ای   موقع   این  در  داد.  حرکت  دستور  جعفرزاده  شد،  سبک  آتش 
بر بیرون آوردند. سر و صورتش سوخته  زمندگان او را از نفر گرفت. ر کرد و آتش  اصابت 
کردیم. حین پیشروی،  بود. ما هنوز وظیفه مان تمام نشده بود. به سمت جلو حرکت 

بر ما را هم زدند. من مجروح شدم و لحظاتی بعد به پشت جبهه منتقل شدم.«  نفر
جنگ  و  بردند  پیش  را  عملیات  پیاده،  نیروهای  فیاضیه  جبهۀ  از  دیگری  محور  در  اما 

تن به تن آغاز شد. حضور نیروهای پیاده در این محور، روایت های بی شماری دارد. 
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ید: نادعلی عباسیان می گو
گر دیر اقدام می کردیم  »ما از دو نقطه در دید عراقی ها قرار داشتیم. با شروع عملیات، ا
جان پناهی  و  بودیم  آتش  یر  ز کارون  رودخانۀ  طرف  از  می شدیم.  روبه رو  مشکل  با 
نزدیک  و  از قسمت راست  ما  بودیم.  تیر مستقیم  و  روبه رو هم در دید  از  نداشتیم. 
پشت  به  یع  سر جلو  رفتیم.  دشتبانی  صورت  به  و  کردیم  حمله  ایستگاه12  جبهۀ 
به ما دستور عقب نشینی دادند؛ چون در قسمت های  یز اول عراق رسیدیم.  کر خا
گره خورده بود و بچه ها نتوانسته بودند جلو بیایند. عراقی ها متوجه  کار  دیگر جبهه، 
رهی عراق  کردند. به جز نیروهای ز جناح ما شدند و آتش سنگینی در آن منطقه اجرا 
گرفته  آتش  یر  ز را  فیاضیه  هم  خرمشهر  در  مستقر  پخانۀ  تو گردان های  تیربارها،  و 

یباً بی اثر بود. کاهش فاصلۀ ما با عراقی ها، آتش تانک های آنان تقر بودند. با 
هم زمان با پیشروی نیروهایی که در ایستگاه های7 و 12 مستقر بودند، عراقی ها ضمن 
عقب نشینی به نیروهای محور فیاضیه فشار بیشتری وارد می کردند. از سوی دیگر، 
شمار  بود.  کرده  کُند  را  ما  حرکت  عراقی ها  مقاومت  و  استحکامات  مین،  میادین 
کارون به سمت  از آن طرف  که  گلوله هایی  افزایش می یافت و  مجروحان هر لحظه 
یر می شد، ورود آمبولانس را به منطقه با مشکل روبه رو  می کرد. عراق در این  ما سراز
کرده بود؛  عملیات، تجربۀ تلخی آموخت. تمام نیرو  و توانش را در خط مقدم متمرکز 

کل نیروهایش به خطر افتاد. به همین جهت با سقوط خط، 
کردند. می گفتند  کرد و آنان شروع به عقب نشینی  با روشن  شدن هوا، اوضاع تغییر 
عراقی ها از پل حفار به عقبۀ خود می پیوندند؛ اما آتش سنگین شان منطقه را به آتش 
کشیده بود. این عملیات، اولین حملۀ بزرگ ما تا آن روز بود. با امکانات اندک. بچه ها 
به شوخی می گفتند: »این  از برکت دعا و تخم مرغ پیرزن1 است! و گونی هایی که مردم 
وصله  کردند و به جبهه فرستادند.« ما واقعاً این پیروزی را مدیون ایثار و گذشت مردم 

می دانستیم و می جنگیدیم.« 

کن روستای دره بید از توابع نجف آباد ]آن زمان[ است. آن پیرزن دو عدد  1. این عبارت اشاره به اهدای تنها دارایی پیرزنی سا
ینی در فیلمی مستند این صحنه را به تصویر در آورده  تخم مرغ خانگی برای کمک به جبهه اهدا کرد. شهید سیدمرتضی آو

است.
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مهدی عبدالله:
بی و فارسی ما  بان عر یادی شهید شده بودند. رادیو آبادان به ز »در قسمت ما تعداد ز
یم. می گفت که دشمن شکست خورده است. در ساعت  را تشویق می کرد که جلو برو
یازده صبح مهمات ما رو به اتمام بود. رساندن تدارکات، مشکل و بچه ها خسته شده 
بودند. عراقی ها حین عقب نشینی از شگردهای خاصی استفاده می کردند. تیربارچی 
یر دستۀ تیربار  عراقی وقتی می دید که مجبور است عقب نشینی کند، نارنجک را در ز
یا دوشکا تله گذاری می کرد و عقب می رفت. به یاد دارم وقتی به ساختمان سه طبقه 
کرده و جلو  را تصرف  این ساختمان  اطراف  ما  بود.  رسیدیم، ساعت دو بعدازظهر 
گلولۀ خمپارۀ60 فرود می آمد و بچه ها را شهید  رفته بودیم. هر جا چند نفر بودند، یک 
که دارد این قدر  کسی  گفت: »آن  می کرد. فرمانده ما عباسعلی عموقنبری بود. به ما 
گرا می دهد، در ساختمان پشت سر ما پنهان است.« بچه ها وارد  دقیق به دشمن 
ساختمان شدند و به جست و جو پرداختند. وقتی بالای ساختمان رسیدند، عراقی ها 
کنار  دو  که برای شلیک  گلولۀ خمپارۀ60 آنجا دیدیم  یادی  کرده بودند. مقدار ز فرار 
گذاشته بودند. این دو قبضه در طبقۀ سوم مستقر بود. چون ما جلوی  قبضه خمپاره 

ساختمان بودیم، آن ها از پشت سر، هم تدارکات را می زدند و هم نیروها را.«
سیدیدالله هاشمی شب عملیات را این طور بیان می کند: 

کنم. بعد از  »در شب عملیات من وظیفه داشتم به عنوان نیروی تدارکات خدمت 
اینکه عملیات شروع شد، ماشین های تدارکات برای بردن مهمات و دیگر نیاز های 
کشیدند. ماشین ها را پر می کردیم و راننده ها حرکت می کردند. بعد از  خط، صف 
کُند شده است. چون هر ده پانزده  یکی دو ساعت متوجه شدم رفت وآمد ماشین ها 
دقیقه یک ماشین می آمد و بارگیری می شد و می رفت. من همیشه اسلحه ای همراهم  
کردم و به طرف  بود. وقتی اوضاع را این گونه دیدم، از نیروهای تدارکات خداحافظی 
که ماشین ها پشت سر هم ایستاده اند و راه  یدم. بعد از طی مسافتی، دیدم  خط دو
که عملیات در هم قفل شده است  گفتند  بسته شده، پرسیدم: »چرا ایستاده اید؟« 
که در این محور همیشه  یادی هم شهید شده اند. یکی از بچه های آبادان  و تعداد ز
همراه ما بود، با وانت شخصی اش وارد عملیات شده بود. آمد کنار من و گفت: »باید 
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برای این مشکل راه حلی پیدا کرد.« به یکی از راننده ها گفتم: »حرکت کن و برو جلو.« 
رفیق  نمی کرد.  حرکت  نداشت،  فایده ای  کردیم.  بحث  خیلی  بروم؟«  »کجا  گفت: 
کن، من جان فدا می کنم.« به او  گفت : »سید جان، شما امر  آبادانی ما، جلو آمد و 
گفتم: »تو ماشین شخصی آورده ای و امکان دارد نابود شود.« گفت: »اشکال ندارد.«

کردیم. پرسید: »کجا بروم؟« نگاهی به خط انداختم و  مهمات را به وانت او منتقل 
که باید  که از آن سمت می آید برو.« چون حدس زدم  کبر  گفتم: »به طرف صدای الله ا
در آنجا اتفاقی افتاده  باشد. با آن رفیق آبادانی به محل صدا رفتیم. دیدم تعدادی 
که با نیروهای  در یک سنگر تانک آه و ناله می کنند. تعدادی از سربازان ارتش بودند 
کجاست؟«  کرده بودند. از یکی شان پرسیدم: »دشمن  بسیجی در عملیات شرکت 
دارد.  قرار  منطقه ای  چه  در  که  نبود  توجیه  اصلًا  و  داد  نشان  را  مخالف  سمت 
کنند تا زخمی ها را  کمک  که  زخمی ها آه و ناله می کردند. از چند نفرشان خواستم 
که نمی توانیم  گفتند  کرده بودند.  کنیم. آن ها ترسیده و وحشت  یر آتش خارجی  از ز
یع از آن محل  کنیم. هیچ درخواستی را اجرا نمی کردند. چاره ای نداشتم، سر کمک 
گفتم: »به  کمی دورتر بودند، رساندم و  که  بیرون آمدم و خودم را به چند نفر دیگر 
کمک تعدادی از شما نیاز دارم.« بلافاصله چند نفرشان از جا بلند شدند. پرسیدم: 
»خودت  گفتند:  درنگ  بدون  همه  کنید.«  انتخاب  را  یکی  کیه؟  شما  »فرمانده 
کردید، هر دستوری  گر مرا به عنوان فرمانده انتخاب  گفتم: »ا فرمانده باش.« به آن ها 
دادم باید اجرا کنید.« همه قبول کردند و آماده رفتن شدیم. در منطقه ای که سربازان 
کار می کرد. هر کس می خواست جلو برود، تیربار او را  زمین گیر شده بودند، سه تیربار 
گلوله ها تیرتراش شلیک می شد،  درو می کرد. حرکت به  جلو از همه سلب شده بود. 
برخورد  مانعی  هر  به  آن،  متری  یک  تا  زمین  سطح  سانتیمتری  سی  از  که  طوری 
اطراف می پاشید. بعضی مواقع هم فشنگ رسام می زدند.  به  آن  می کرد، تکه های 
یز رفت بالا که اقدامی  کر یکی از بسیجی ها با دیدن این صحنه، هیجانی شد و از خا
گفتم: »این تیربار  کشیدم.  به او  گرفتم و او را به طرف پایین  انجام دهد. پاهایش را 
اجرا  باید  فرمانده  »دستور  گفتم:  آن ها  به  دیگر  بار  می کرد.«  عمل  تو  روی   درست 
یر  کردیم و زخمی ها را از ز یر رگبار فشنگ حرکت  شود.« با سازماندهی نیروها، در ز
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که  منطقه ای  در  بودند.  نفر  هفت هشت  حدود  آن ها  آوردیم.  بیرون  عراقی ها  آتش 
نیروهای امدادگر  با رسیدن  قرار داشتیم، میدان مین وجود نداشت. مدتی بعد  ما 
آنان  به  کردند.  پیدا  جرئت  ارتش  سربازان  اندک اندک  بردند.  عقب  به  را  زخمی ها 
کنیم. محل استقرارشان را دور زدیم. با یک  که باید این سه تیربار را خاموش  گفتم 
یع و غافلگیرکننده در محاصره افتادند. در همین موقع یکی از آن سربازان  حملۀ سر
عراقی، خودکشی کرد. قبل از آن دو نفرشان فرار کرده بودند و آن تیربارها هم جا مانده 
نیروها  به  ید.  گلوله می بار از همه طرف  و  بود  روی سرمان  گلوله  رگبار  بودند. هنوز 
کنند. تعدادی از آنان  زمین گیر شدند. آتش سنگینی بود  پیچ حرکت  که مار گفتم 
شهادت  به  و  خوردند  تیر  نیروها  این  از  تعدادی  کرد.  حرکت  می شد  به  سختی  و 
که با موج  پیچ جلو می رفتم. هنوز چند متری پیش نرفته بودم  رسیدند. به حالت مار
که پایم شکسته است.  کردم  انفجار به هوا بلند شدم و روی زمین افتادم. احساس 
وقتی دست به پایم کشیدم، به شدت ضرب دیده بود. از جا بلند شدم؛ اما همین که 
کردم سرباز  نگاه  تیراندازی  به محل  پایم خورد.  ران  به  تیری  کنم،  خواستم حرکت 
کرد.  کلاش به طرف من شلیک  گلولۀ  بود، چهار  زده  به مردن  را  که خودش  عراقی 
گلولۀ خمپاره ای در نزدیکی من به زمین خورد  درحالی که به آن عراقی نگاه می کردم، 
کرد. به زمین افتادم و دیگر توان برخاستن  و ترکش های آن قسمتی از بدن مرا مجروح 
کرده بود و از محل زخم خون  بیرون می زد. چفیه ام را  نداشتم. ترکش شکم مرا پاره 
کنم. فاصلۀ  کردم و روی زخم را محکم بستم. نمی توانستم حرکت  گردنم باز  از دور 
به  زدم  غلت  و  چرخیدم  راستم  پهلوی  روی  توان  تمام  با  بود.  یاد  ز هم  امداد  گروه 
گلولۀ خمپاره در محل  یز خودمان نزدیک بود. در همین موقع یک  کر که به خا سمتی 
یکی دیده بودم و بدنم  که شکمم را بسته بودم، به زمین خورد.« چون دورۀ چر قبلی 
گرفتم با غلتیدن از معرکۀ آتش دور شوم. به هر سختی بود  قوی بود، باز هم تصمیم 
کرد، امدادگران از راه رسیدند و  گودالی رساندم. وقتی سر و صدا فروکش  خودم را به 

مرا به بیمارستان بردند. من در آن صحنۀ پرحادثه، تنها امیدم به خدا بود.«1

کردند. در آنجا پزشکان  1. جراحات سیدیدالله هاشمی شدید بود. نیروهای امداد او را به بیمارستانی در ماهشهر اعزام 
زمنده ای که همراهش بود، او را به اتاق عمل  بردند. پس از آن به مدت  تصور کردند که جراحی او اثربخش نیست. با اصرار ر

یک سال در بیمارستان تحت مراقبت های درمانی بود. 
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حسین نعمتی:
عراقی  نیروهای  که  شد  موجب  خدا  روح  خمینی  قوا،   کل  فرمانده  »عملیات 
کرده بودند، از دست بدهند. آن ها برای  کار  که چندین ماه روی آن  استحکاماتی را 
عملیات  خاطر  همین  به  نیاوردند.  دست  به  کافی  فرصت  جدید  مواضع  ساخت 
خرازی  حسین  نیروهای  و  رفت  پیش  سرعت  به  دارخوین  قسمت  از  ئمه  ثامن الا
یع به پل قصبه رسیدند. در خط فیاضیه عملیاتی صورت نگرفته بود و عراقی ها  سر
در  کنند.  تجهیز  استحکامات  انواع  به  را  خود  مواضع  تا  داشتند  یادی  ز فرصت 
اما  انجام داده،  نیروهای خودی چند تک محدود  ایستگاه12  و  یه  منطقۀ ذوالفقار

کنند. نتوانسته بودند به مواضع عراقی ها دست پیدا 
سلاح های  داشت.  نخل  و  کانال  مثل  یادی  ز موانع  و  بود  بسته ای  منطقۀ  فیاضیه 
گسترده ای را نیاز دارد. چون سمت چپ  سنگین مثل: توپ و تانک فضای مانوری 
رهی نه در  کارون و بهمن شیر قرار داشت، تجهیزات ز و جنوب فیاضیه دو رودخانۀ 
کاری از پیش برد. به همین  عقب رفتن توان مانور داشتند و نه از پهلو می شد با آن 

گردان نیروی پیاده به فیاضیه فرستاد. خاطر ارتش یک 
سلاح های سنگین پشتیبانی ارتش در آن طرف بهمن شیر و ایستگاه12 مستقر بودند 
رهی شان در جناح راست ما قرار داشت. در مناطق دیگر، یگانی از لشکر92  و نیروی ز
جناح  آن  در  پیاده  نیروهای  از  و  بودند  مستقر  شیراز  رهی  ز گردان37  و  اهواز  رهی  ز
پخانۀ  پشتیبانی می کردند. منطقۀ فیاضیه جای مانور نداشت. سلاح سنگین ما، تو
گرفتیم و دست بچه ها بود. هر جا نیاز به  کار  که در خط به  ارتش بود و خمپاره هایی 
گلولۀ توپ داشتیم، دیده بان ها هماهنگ می کردند و از آتشبار ارتش استفاده می کردیم.
یه بودند. ما با آنان  رهی جهاد نجف آباد سمت راست مان در ایستگاه12 و ذوالفقار ز
دائم در رفت وآمد بودیم. چون اغلب شان از بچه های نجف آباد بودند. در این مناطق 

فضای لازم برای مانور تانک وجود داشت. 
جبهۀ  با  که  گفتند  ما  به  بود.  عملیات  مهم  نقطۀ  فیاضیه  جبهۀ  عملیات،  شب 
این دو  بزنید. وقتی عملیات در  یز عراقی ها  کر به خا از دو طرف  دارخوین هم زمان 

محور شروع شد، بقیۀ نیروها از قسمت های دیگر وارد عمل شوند. 
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ما همۀ استحکامات عراقی ها را بررسی نکرده بودیم و اطلاعات مان از دشمن بسیار 
کافی در اختیارمان نبود. احمد  یب به اندازۀ  ضعیف بود. نیروهای اطلاعاتی و تخر
یب به گلف  کاظمی یکی دو نفر از جمله محمدعلی اسدی را برای آموزش دورۀ تخر
یت داشت که شب  فرستاده بود. اسدی علاوه بر فرماندهی تعدادی از نیروها، مأمور
کرده بود، یکی از  که عراق مین گذاری  عملیات به میدان مین وارد شود. منطقه ای را 
کار شده  که مین های چند لایه و مخروطی شکل سبک و سنگین در آن  موانعی بود 
گرفته تا مین ضدنفر، ضدخودرو و ضدتانک. موانع سخت  کسی  بود. از مین های وا

که عبور از آن را سخت و ناممکن ساخته بود. و پیچیده ای 
یز عراقی ها تونل حفر شده بود  کر در نزدیک نخلستان فیاضیه، از خط خودمان تا خا
یۀ هوا ،در فاصله های پنج یا ده متری سقف آن روزنه  ای به بیرون باز شده  که برای تهو
یزشان. محمدعلی  کر ین روزنۀ آن در میدان مین عراقی ها بود و پشت خا بود. آخر
که از داخل تونل سر و صدای  یف می کرد  که به این تونل رفته بود، برای ما تعر اسدی 

عراقی ها و رفت وآمدشان را می شنیدم.
گروهان وارد  که به عنوان اولین  کرده بود  کاظمی در شب عملیات او را مأمور  احمد 
یز  کر کند. بعد معبری از انتهای میدان مین تا خا تونل شود و خودش روزنۀ آخر را باز 

یز عراقی ها برساند. کر گشوده و نیروهایش را به پشت خا عراقی ها 
کار اشتباهی بود. بایستی  که  گذاشته بودند  کردن میدان مین را بر عهدۀ فرمانده  باز 
زمی انتخاب می کردند و او  یب را شخصی غیر از نیروهای ر کسازی و تخر مسئول پا

کردن معبر باشد. که تنها وظیفه اش باز  را آموزش می دادند 
دو تن از فرماندهان بر اثر اصابت گلوله از صحنۀ نبرد خارج شدند. محمدعلی اسدی 
همین که از تونل خارج شد و چند قدمی به جلو حرکت کرد، بر اثر اصابت تیر عراقی ها 
یایی هم با ترکش خمپاره از ناحیۀ دست به شدت  به شهادت رسید. عبدالرضا بی ر
یب بودند. آتش عراقی ها  مجروح شد و او را به عقب انتقال دادند. هر دو، مسئول تخر
ادامه داشت، در حالی که بچه ها پشت میدان مین، زمین گیر شده بودند. در بین نیروها 
کسی نبود که بتواند مین خنثی کند و این موضوع به سرعت و روند عملیات لطمه زد.

یز را بر عهده داشت.  کر یدن خا در محور دیگر، حیدر روحی وظیفۀ باز کردن معبر و بر
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یز  کر یز را شکافتی، یک راه تا خا کر گفت: »می خواهم وقتی خا کاظمی به او  احمد 
گرفت و مسیری  کف زمین  یز، بیل لودر را  کر کنی.« او بعد از شکافتن خا عراقی ها باز 
اطلاع  اما  شد؛  باز  نیروها  عبور  برای  راه  آورد.  وجود  به  عراقی ها  یز  کر خا تا  مسطح 
و  کردیم  کرده اند. وقتی حمله  ایجاد  این منطقه سه خط  که عراقی ها در  نداشتیم 
کردند، در خط سوم درگیر شدند و ماندند. دو  نیروهای ما خط اول و دوم را تصرف 
یز عراقی ها متوقف شدند و نیروها نتوانستند  کر یز ما و خا کر گردان دیگر هم بین خا
یز عراقی ها رسیدم.  کر از معبر لودر به خا که  کنند. من جزء نیروهایی بودم  حرکت 
یز ایستاده  کر که دیدم فرمانده عراقی ها روی خا حدود ساعت هشت یا نه صبح بود 
نتوانسته  بچه ها  می داد.  شلیک  دستور  تیراندازش  تک  به  می دید  را  کس  هر  بود. 
بودند معبر را باز کنند. از اطراف در محاصره افتاده بودیم و عراقی ها اجازه نمی دادند 

کرده بودند. گیر  که نیروها در نخلستان و بیابان  گونه ای بود  یم. وضع به  تکان بخور
فاصلۀ حدود  با  یز  کر از دو خا یز عراقی ها می رسید،  کر به خا و  باز شد  که  محوری 
یز اول عراقی ها خبر داشتند و در  کر پنجاه متر تشکیل می شد. نیروهای ما تنها از خا
یز دوم و سوم را  کر یز دیده بودند. بعد عراقی ها خا کر عکس های هوایی فقط یک خا

کردند.«  احداث 
رهی شیراز به عملیات، جای خالی فرماندهی ستوانیار  جعفرزاده  با مأمور شدن گردان37 ز

رهی، عملیات را در محور خود ادامه دادند.  ترمیم  شد و نیروهای ز
ید: کاظمی در این رابطه می گو مهدی 

یز تصرف شدۀ اول بودیم. پس از اینکه ستوانیار جعفرزاده زخمی و از صحنۀ  کر »ما در خا
کاظمی، با بی سیم از سنگر فرماندهی اوضاع  نبرد خارج شد، رحیم صفوی و احمد 
کمک خوبی شده بود.  رهی37 شیراز هم  گردان ز کردند و پیوستن  یح  را برای ما تشر
ساعت نُه صبح  به ما دستور حرکت دادند. این حرکت خیلی خوب روی دشمن اثر 
کرد. چون روز بود، ما بر منطقه دید داشتیم. خوشبختانه موفق شدیم تانک های عراقی 
را تعقیب کنیم. ابتدا با گلوله های رسام تیربار نشانه گیری و با مطمئن  شدن از هدف، 
یزهای بعدی  کر به سوی تانک دشمن شلیک می کردیم. حدود ساعت یازده صبح خا
یز عبور کردند. آنان  کر هم شکسته شد و نیروهای پیاده با پشتیبانی آتش تانک ها از خا
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گرفت.  کردند و دشمن در این محور تحت فشار قرار  با آر پی جی، تانک ها را دنبال 
فشار عملیاتی در محور دارخوین هم اثر خودش را کرده بود. از طرف احمد کاظمی با 
که باید به  پل حفار برسیم. هنوز نیروهای  عراقی در منطقۀ  گفتند  گرفتند و  ما تماس 
کردم و با توکل به  پل حفار مقاومت می کردند. من با تانک به طرف پل حفار حرکت 
خدا گلوله های ثاقب را به سمت عراقی ها شلیک  کردم. با نزدیک شدن نیروهای پیاده 
گرفتند. از سوی نیروهای ما، دهانۀ پل  به پل حفار، عراقی ها تصمیم به عقب نشینی 
گرفت و شکافته شد و ارتباط با آن طرف رودخانه قطع شد. در این حین  هدف قرار 
چند بالگرد عراقی به سمت تانک من شلیک کردند، خوشبختانه تانک منفجر نشد؛ 

ولی برجک آن را زدند.«
از د ست نوشته های محمدرضا فاضل می خوانیم:

یادی ایجاد  یزه دست عراقی ها بود، عراقی ها در آن استحکامات ز »کارخانۀ شیر پاستور
کتیکی به خرج دادند و موقعی که  کرده بودند و مقاومت می کردند. مدتی بعد آن ها تا
متوجه شدند دیگر تاب مقاومت ندارند، کارخانه را خالی کرده و عقب رفتند. زمانی 
که بچه ها وارد ساختمان شدند، با تانک آنجا را محاصره کردند و یک گروه بیست ودو 
که ما  که فرمانده آنان علی قربان پور بود،1 مجروح و شهید شدند. در جناحی  نفره 
یزه محاصره بود،  کارخانۀ شیر پاستور کاری از پیش نبردند. با اینکه  بودیم، عراقی ها 
کردیم. قبل از روشن شدن هوا  ما به پیشروی ادامه دادیم و در خط عراقی ها پدافند 
کفش خواندند. بعد رفتم از سنگر عراقی ها مقداری  بچه ها نماز صبح را نشسته و با 

کنیم.  کرد، استفاده  گر دشمن ضدحمله  که ا کلاش آوردم  پی جی و  مهمات آر

ئمه؟ع؟ به شهادت رسید. بنیاد شهید  1. شهید علی قربان پور فرزند نادعلی )20تیر1340-8مهر1360( حین عملیات ثامن الا
کسپاری اوست. یخ انتقال شهید به نجف آباد و خا یاد، تار یخ شهادتش را 19مهر1360 ثبت کرده که به احتمال ز نجف آباد تار
ید: »فردی شوخ طبع، شاد، پرانرژی و همیشه خندان بود. با حرف هایش  بارۀ شهید علی قربان پور می گو حسین نعمتی در
خنده و شادی را به چهرۀ بچه ها می نشاند.بعد از شهادت، مفقود بود و پیکرش را پیدا نمی کردند. چون اغلب بچه ها او 
کنند. در بین جنازه ها چند بار شناسایی  را می شناختند، تعدادی بسیج شدند تا همۀ سردخانه های آبادان را جست وجو 
کردند؛ ولی پیدا نشد. یک شب که بچه ها دور هم نشسته بودند و همه ناراحت از مفقود شدن قربان پور بودند، من به آن ها 
کردند و قرار شد  که می خندید، دندان طلایش پیدا می شد؟« همه تأیید   گفتم: »یادتان هست ایشان خنده رو بود و موقعی 
یم. در یکی از سردخانه ها جنازه ای را چند  دوباره به سردخانه های آبادان سر بزنیم و این بار با این نشان به جست وجو بپرداز
کردیم. علی  بار دیده بودیم و به آن شک داشتیم؛ چون ظاهر بدنش دگرگون شده بود. از همان علامت دندان طلا او را پیدا 

پنج سال چهره اش را فراموش نکرده ام.  که هنوز بعد از سی و قربان پور به قدری جذاب بود 
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بچه ها از اینکه به هدف نرسیده بودند، ناراحت و غمگین به نظر می رسیدند. تعداد 
ترکش شهید  و  گلوله  با  و بعضی هم  از بچه ها سوختند  بود. بعضی  یاد  ز زخمی ها 
بود.  کرده  خسته  را  همه مان  دشمن،  آتش  حجم  و  بی خوابی  رنج  راه،  رنج  شدند. 
کار انداخته بودند. یکی از  ماشین های مهمات، آمبولانس و 106های ما را زده و از 

بچه ها فشنگ به سرش خورده بود و مغزش پاشیده و جلوی ما افتاده بود.
یزه  ساعت یازده صبح بود که احمد الاف با موتور آمد. گفت: »ساختمان شیر پاستور
سه  که  گفت  ما.  نه  و  می شد  باورش  خودش  نه  شدیم.  خوشحال  کرد!«  سقوط 
تیرانداز می خواهیم. خودش، محمدعلی حجتی و شهید  پی جی زن و چند تک  آر
پی جی برداشتند و ما هم که سه  قربانی )از شهدای منطقۀ فلاورجان( هر کدام یک آر
پی جی  یزه. یک تانک را با آر کارخانۀ شیر پاستور کلاش رفتیم به سمت  نفر بودیم، با 
که در سنگر  ک سازی شدیم. یک بی سیم چی عراقی  گرفت. مشغول پا زدیم، آتش 
مانده بود، آمد و اسیر شد و چند نفری هم فرار کردند. در همین حین تویوتای مهمات 
که شُکری نام داشت، پرسید: »مهمات را کجا ببرم؟« بچه ها  از راه رسید. راننده اش 

کن و زخمی ها را ببر. گفتند: »آن ها را همین جا خالی 
پیاده راه افتادیم تا به یک تویوتای مهمات رسیدیم. برادر مطهری روی جعبۀ مهمات ها 
گرفته  که چند اسیر  نشسته بود. سوار شدیم. در بین راه سیدرضا طباطبایی را دیدیم 
که پل حفار را به منطقۀ دارخوین متصل می کرد. نشستیم  بود. رسیدیم به جاده ای 
نفر دیگر شهید  راننده و یک  اثر ترکش آن  بر  و  گلولۀ توپ زدند  که یک  یم  انار بخور
از  ید.«  گفت: »سوار شو شدند. مطهری هم زخمی شده بود. نشست پشت فرمان و 
جادۀ آبادان اهواز حرکت کردیم تا به فیاضیه رسیدیم. رفتم سراغ انبار مهمات، سری به 
براتعلی کاظمی1 بزنم که گلشادی خبر شهادتش را داد. خیلی ناراحت شدم. تصمیم 
گرفتم با ماشین غذا به خط برگردم. رانندۀ ماشین غذا، احمد محمدی2 و غلامرضا 

یمی3 بودند. سوار شدم. از جادۀ آبادان اهواز به سمت نیروهای خودمان رفتیم.« کر

کاظمی فرزند علی )26دی1342-5مهر1360( 1. شهید براتعلی 
حین  اشرف،   نجف  تیپ  مهندسی  فرمانده  )11خرداد1331-11آبان1361(  رضا  فرزند  محمدی  احمد  شهید  سردار   .2

ین محرم، در منطقۀ عملیاتی دهلران  موسیان به شهادت رسید. عملیات غرورآفر
یمی فرزند جواد )25آبان1330-4فروردین1361( حین عملیات فتح المبین به  شهادت رسید. کر 3. شهید غلامرضا 
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ید: کاظمی از شب عملیات می گو حیدرعلی عبدالله بی سیم چی احمد 
یز سوم بود،  کر که پشت خا کاظمی از سنگر فرماندهی   »عملیات شروع شد و احمد 
توسط بی سیم با فرمانده گردان ها در ارتباط بود. هدف هایی که قرار بود تصرف شوند، 
از جمله پل حفار را دنبال می کردیم و پیش بینی شده بود تا هوا روشن نشده، نیروها به 
هدف برسند؛ اما با مقاومت عراقی ها، بچه ها هنوز در خط دوم دشمن درگیر بودند.
یم.« یک  به محض اینکه هوا روشن  شد، احمد کاظمی سوار تویوتا شد و گفت: »بیا برو
بی سیم برداشتم و رفتم. تویوتا روی میدان مین پنچر شد. در مقابل ما دو تا جیپ106 
روی میدان مین مانده بود، به من گفت: »همین جا بمان تا من برگردم.« رفت و مدتی 
کمک یک ایفا جیپ ها را از آنجا بیرون بردیم. مدتی بعد خبر رسید  بعد برگشت. به 
کردند. ساعت ده یازده صبح بود.  که نیروهای سمت دارخوین، پل قصبه را تصرف 

کمکی از آبادان به صحنۀ نبرد وارد شدند.  نیروهای 
کد  که در هتل آبادان مستقر بودند، توسط یک  تماس ما با ستاد عملیات آبادان، 
یم، کد  انجام می شد. همچنین زمانی که می خواستیم با نیروهای خودی  تماس بگیر
یافت دستور  بی سیم  را تغییر می دادیم و روی فرکانس خودمان می رفتیم. به محض در

کاظمی می رساندم.  از هتل، موضوع را به اطلاع احمد 
کنید،  کرد. تصور  تغییر  ما هم مقداری  ارتباطی  گره خوردن عملیات، وضعیت  با 
کاظمی می خواست راجع به عملیات خبری به هتل بدهد. من بایستی زمان  احمد 
کنم و  کنم و بفرستم و دوباره جواب را رمزگشایی  صرف می  کردم تا آن را تبدیل به رمز 
یادی لازم داشت. با بروز آن شرایط،  کار فرصت ز کاظمی انتقال دهم. این  به احمد 
یا هتل به  با قرارگاه  گوشی را می گرفت و  کاظمی  را تغییر می دادم و احمد  فرکانس 
صورت خیلی عادی صحبت می کرد. مثلًا می گفت که نیروهای ما فلان جا هستند، 
که تماس می گرفت،  یم، به اهداف نرسیدند. با نیروی خودمان هم  این چیز را کم دار
که مکالمات بی سیم تا  همین طور بود. حین عملیات، شرایط به گونه ای پیش رفت 

حدودی ملموس و شفاف شد.
پل قصبه تصرف شده بود؛ ولی به دلیل حجم آتش عراقی ها، پیشروی بچه ها در این 
که از پشت  کرده بودند  کانال هایی احداث  قسمت به مشکل برخورده بود. عراقی ها 
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سنگرهای شان می گذشت و ما این مواضع را پیش بینی نمی کردیم. سنگرهای بتونی 
که از داخل آن عبور  کانال هایی  کرده بودند.  ساخته و  تیربارها را بر روی سکو سوار 
می کردند، به حدی گود بود که وقتی در آن رفت  و  آمد می کردند، سرشان از بیرون دیده 

نمی شد.«
محمد رئیسی:

کردیم. بعد قبضه ها  گلولۀ خمپاره می خواست، شلیک  که دیده بان از ما  »تا زمانی 
کردیم. خمپاره های  کارون مستقر  یزه و به طرف  کارخانۀ شیر پاستور را بردیم سمت 
که نیروهای عراقی آنجا  کردیم. سمت خرمشهر  عراقی را هم به سمت خودشان روانه 
گلولۀ خمپاره بگیرم  که با سیمرغ بروم و از ارتش  یت دادند  مستقر بودند. به من مأمور
یباً خط دشمن  گرفت و تقر گروه خمپاره حالت پدافند  و به خط بیاورم. از آن به بعد 

کسازی منطقه بودند.« تصرف شده بود و نیروهای پیاده در حال پا
ئمه؟ع؟ را این گونه جمع بندی می کند: سیف الله رهنما پایان عملیات ثامن الا

»در این عملیات هیچ استفاده ای از تونل ها نشد.1 یکی از تونل ها که سمت دشت بود، 
یاد بود. حدود  یز عراقی ها ز کر یست متر طول داشت. در آن قسمت فاصلۀ ما با خا دو
پنج متر  چهارصد متر. تونلِ سمت ساختمان کنار کارون فاصله اش با عراقی ها سی و
یزش کرده بود.  یر میدان مین دشمن قرار داشت و بر اثر اصابت گلوله ر بود. این تونل ز

کند و خط را بشکند.  گردان بهلول نتوانست از تونل استفاده  به همین دلیل 
آمدم  از سنگر  نُه صبح  کرد: ساعت  یف  تعر برایم  کاظمی  از عملیات، احمد  بعد 
بیرون. می خواستم بدانم اوضاع در چه حالی است. بی سیم شما قطع شده بود و 
فقط با بهلول تماس داشتیم. بهلول مجروح شده بود و با همان حال جراحتش در  
و بچه ها  که خط شکسته شود  بود  این  ما  بود. تلاش  گردانش مانده  نیروهای  کنار 
خط  و  می کند  رفت وآمد  ماشین  رفتید،  جلو  شما  که  محوری  از  دیدم  جلو.  بروند 
به  زدیم  خط  پشت  از  و  برداشتیم  را  بهلول  گردان  نیروهای  رفتیم  است.  شکسته 
مقاومت  بسیار  نیروهایش  با  بود  سرگرد  یک  که  عراقی ها  فرمانده  عراقی ها.  یز  کر خا

1. حسین نعمتی وجود میدان مین پیچیده در محل خروجی تونل و شناسایی و تحت نظر بودن آن توسط دشمن را دلیل 
اصلی ناموفق بودن نیروها در استفاده از تونل بیان می کند.   
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آن  شکستند.  هم  در  را  آنان  مقاومت  و  ایستادند  مقابل شان  بچه ها  اما  می کردند؛ 
کانال  یز اول  کر منطقه چهارصد پانصد متر از لب آب فاصله داشت. عراقی ها در خا
یق کانال به سنگرها راه داشتند و خط مستحکمی را به وجود آورده  زده بودند و از طر
کنار رودخانه به آن ها حمله شود. به همین  که از  بودند. این احتمال را داده بودند 
یز اول با احداث ششصد  کر گذاشته بودند و پشت خا علت در آنجا توان بیشتری 
کانال به  کرده بودند.  کانال، در آن سنگر خواب و استراحتگاه درست  هفتصد متر 

وسیلۀ پله به سنگر نگهبانی راه داشت.
کرده بودند و  گردان. آن ها پل را منهدم  همراه آقارحیم رفتیم و رسیدیم به بچه های 
خمپاره های عراقی را به سمت خرمشهر گردانده بودند و از این طرف کارون خمپاره می 
زدند. آقارحیم از نیروها پرسید که فرمانده تان کجاست؟ گفتند: »زخمی شده است.« 

برایش باورکردنی نبود که گردان بدون فرمانده سازمان خود را حفظ کرده باشد.«
کارشناس و مقدم هم مجروح شده بودند.  گروهان ها شهید شده و  یکی از فرمانده 
عملیات  این  در  کردند.  عمل  موفق  بودم،  کرده  توجیه  عملیات  به  را  نیروها  چون 
به پشت جبهه منتقل شد.  و  از دست داد  را  از دستانش  و یکی  بهلول یک چشم 

بهلول سرانجام در عملیات الی بیت المقدس شهید شد.«
محمد رئیسی:

که تازه آمده بودند، نسبت به  »بعد از عملیات دو سه روزی ماندیم تا بچه هایی را 
مرادی  محمود  با  را  کار  این  دهیم.  آموزش  و  کنیم  توجیه  خمپاره اندازها  و  مواضع 
ین  انجام دادیم. تعدادی از بچه های نجف آباد شهید شده بودند که چهل نفر جایگز
ین بود. به یاد دارم رمضانی سرودی را بلندبلند  آن ها آمدند. این پیروزی بسیار شیر

که بیت اول آن این بود: می خواند 
کبرم مادرم مادرم یزتر از علی ا کفن ببر بهر تنم مادرم مادرم                مگر عز

اشعار  و  سرودها  این  با  و  می دادند  سر  دینی  و  حماسی  شعارهای  بچه ها  آن روزها 
لطف الله  مهدی زاده،  حمزه  توکلی،  مهدی  می کردند.  طی  را  راه  و  می گرفتند  جان 
زمانی و ابراهیم قاسمی از جمله شهدای فلاورجان در فیاضیه بودند. مهدی توکلی از 
یر آتش سنگین عراقی ها  زمندگان شجاع و پرتوان فلاورجان بود که با ماشین سیمرغ ز ر
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یش بلندی داشت.  کرده بود و ر کوتاه  مهمات را به بچه ها می رساند. موی سرش را 
قبل از عملیات به بچه ها گفته بود که تا این محاسن من به خون سرم آغشته نشود، از 
صحنۀ جنگ و جهاد بیرون نمی روم. سرانجام حین مهمات رسانی، ماشین او هدف 

گرفت و به شهادت رسید.«   قرار 
ئمه؟ع؟ در محور فیاضیه با تمام فراز و نشیب آن در روز  یق، عملیات ثامن الا به این طر

6مهر1360، بعد از پانزده ساعت نبرد سخت و طاقت فرسا پایان یافت.

حفظ غنائم
حسین نعمتی:

که شهدای عملیات را به شهرهای  کاظمی دستور داد  »بعد از تثبیت خط، احمد 
کنند.  جمع آوری  را  غنائم  و  دفن  عراقی  اجساد  دهند.  انتقال  اعزام شان  محل 
و  شد  سپرده  ملکی1  حیدرعلی  به  عراقی ها  دفن  و  شهدا  جمع آوری  مسئولیت 
بعد  حبیب اللهی.  حیدرعلی  مسئولیت  تحت  گروه  یک  به  نیز  غنائم  جمع آوری 
گورستانی از تانک های عراقی بود  از جمع آوری غنائم سبک، در منطقۀ فتح شده 
از  تعدادی  ما  شد.  سپرده  یمی  کر حسین  و  من  به  آن ها  جمع آوری  مسئولیت  که 
تانک های سالم را از منطقۀ عملیاتی به جای امنی بردیم و یکی از آن تانک ها را برای 

کردیم.  آموزش نیروها به مقرمان در آبادان منتقل 
محمدجعفر اسدی بیان می کند:

یادی به دست ما افتاد. ضمن این پیروزی  »بعد از شکست حصر آبادان، غنائم ز
بچه ها  به قول  یافتیم.  دست  جنگ  در  چشمگیری  غنائم  به  بار  اولین  برای  بزرگ، 
ید  که غنایم را بیاور به غنائم دندان گیری. آن موقع ستاد عملیات آبادان دستور داد 
کاظمی خیلی رفیق شده بودیم. به من  کردیم. با احمد  تحویل دهید. ما نیز چنین 
گفت: »این سلاح ها را برای چی تحویل می دهی؟ مگر جنگ  با همان لهجۀ محلی 
گفتم: »خب دستور داده اند  تمام شده؟ ما باز با این سلاح ها می خواهیم بجنگیم.« 

یرۀ مجنون  یور1334-7اسفند1362( حین عملیات خیبر در جز 1. سردار شهید حیدرعلی ملکی فرزند حسینعلی)10شهر
به شهادت رسید.
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که این ها به انبار می رود و فرسوده می شود. این سلاح ها  گفت  که تحویل دهیم.«  
گفت: »جعفر  یم. بعد از چند روزی من را دید و  کار بگیر باید در دست ما باشد تا به 
فهمیدی چی شد؟« گفتم: »نه، چی شده؟« گفت: »همۀ وسایلی را که در آبادان از ما 
گرفتند و به انبار بردند، از بین رفت. من خیلی از این سلاح ها را تحویل ندادم. شما 
اشتباه کردید، تحویل دادید.« گفتم: »ما از دستور آقایان اطاعت کردیم، برای همین 

خیلی نگران و ناراحت نیستم.«
احمد کاظمی این غنائم را تحویل نداد و آن را در ساختار تشکیل تیپ8 نجف اشرف 
گنجاند. وقتی این تیپ را تشکیل داد، هیچ تیپی به اندازۀ آن، امکانات و تجهیزات 

کرده بود.«1 نداشت؛ چون احمد این ها را جمع آوری و حفظ و حراست 

اولین تانک غنیمتی
اصغر جلالی:

انجام  را  خط  تثبیت  کارهای  و  بودیم  خط  در  عملیات  از  بعد  روز  دوازده  ده  »تا 
می دادیم. پس از آن سپاه آبادان کنترل منطقه را به عهده گرفت. تانک های عراقی در 
یادی روی زمین مانده بود. این سلاح و مهمات به یگان  منطقه رها شده و ادوات ز
کلیۀ غنائم تحویل سپاه آبادان شود؛  که  خاصی تعلق نداشت. دستور داده بودند 
گونه سلاح و ادوات جنگی جلوگیری می کرد. اولین  بانی آبادان از خروج هر  لذا دژ

گرفتیم، در همین منطقه بود. که ما از عراقی ها  تانکی 
حین عملیات شکست حصر آبادان، وقتی تانک چیفتن محمدحسین نجفیان به 
یز عراقی ها رسید، برجک تانک را هدف قرار دادند و ایشان به شدت مجروح  کر خا
خوشبختانه  آمد.  بیرون  تانک  از  سالم  و  بود  تانک  این  رانندۀ  یمی  کر حسین  شد. 
که خط تثبیت شد، بچه ها رفتند تانک  موتور تانک سالم مانده بود. در روزهای بعد 
را بیاورند. تانک خراب بود و به خوبی حرکت نمی کرد، رهایش کردند تا سر فرصت آن 
یاد ارتشی ها آن را برده  را عقب بیاورند. دو روز بعد تانک سر جایش نبود و به احتمال ز
یمی خیلی  بودند؛ چون هیچ  کس دیگر در منطقه قادر به انتقال تانک نبود. حسین کر

یه یاران شاهد، شمارۀ74، ص61. 1. نشر
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ناراحت بود، می گفت: »من اینجا یک تانک داشتم و بعداً مرا بازخواست می کنند که 
آن را چکار کردی؟ هر طور شده باید یک تانک بیاورم.« روز بعد دیدیم تانکی به سمت 
گاز می داد و جلو می آمد.  ما می آید. از طرف خط عراقی ها به سمت سنگر مهمات 
یز و منتظر ماندیم  کر ابتدا ترسیدیم و فکر کردیم عراقی است. به سرعت رفتیم پشت خا
یمی از آن پیاده شد.  کر تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. دیدیم تانک ایستاد و حسین 
جلو رفتیم و از او پرسیدیم: »اسم تانک چیه؟« گفت: »تی62.« پوکۀ گلولۀ آن بلند بود، 

کالیبرش115 میلی متر.  حدود یک متر، و 
کاظمی تانک را به مقرمان در نزدیکی آبادان برد. نزدیک رودخانۀ  به دستور احمد 
که نیروها از آن به عنوان مقر استفاده می کردند. حسین  بهمن شیر یک دبیرستان بود 

یمی تانک را در محوطۀ بیابانیِ مقر برد.  کر
ید و  گفت: »شما باید سوار تانک شو کرد و  کاظمی بچه ها را جمع  یک روز هم احمد 
یمی به  کر ید.« بعد ده پانزده پاسدار بودیم  که با کمک حسین  رانندگی آن را یاد بگیر
کنترل سیستم داخلی، آن را به حرکت در آوردیم.  نوبت داخل تانک رفتیم و پس از 
تانک در ذهن ها شکسته شود.  ابهت  که  بود  این  کار  این  از  کاظمی  هدف احمد 
که حین عملیات بتوانیم  می خواست نیروها راندن تانک و هدایت آن را یاد بگیرند 
تانک های دشمن را به عقب منتقل کنیم. عراقی ها در محور فیاضیه، دشت وسیعی 
بر روشن را رها و  یادی تانک و نفر را در اختیار داشتند که هنگام عقب نشینی تعداد ز
کس نمی دانست چطور تانک ها را به عقب بیاورد.«   کرده بودند. هیچ   از منطقه فرار  

کاظمی: مهدی 
یزی می کردیم. محمدباقر قادری  »پس از عملیات به  هر حال باید غنیمت ها را برنامه ر
طرح سازماندهی زرهی جهاد را با بهره گیری از ادوات زرهی عراق ترسیم کرده بود. ایشان 
کرد. نزدیک  کمک نیروهای زرهی، تانک ها و بی ام پی های عراقی را به عقب منتقل  با 
کریزهای بزرگی احداث  گرفته و خا مقر جهاد نجف  آباد در آبادان، محوطه ای را در نظر 

کردند. دو روز بعد از عملیات، تانک های عراقی را به آنجا بردیم و استتارشان کردیم.
با  و  دادیم  تحویل  ارتش  به  را  آن ها  بود.  مشخص  هم  چیفتن  تانک های  وضعیت 
ارتش،  نمی دانم  آن  از  بعد  کردیم.  خداحافظی  المهدی  تانک  گردان  فرماندهان 
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م است، با در 
ّ
کجا رفت. آنچه مسل کرد و جعفرزاده  کجا مستقر  تانک های چیفتن را 

کرد. من اسم آن را  رهی ما نیز تغییر  گرفتن ادوات و تجهیزات عراقی سیستم ز اختیار 
رهی متکی به نیروهای بسیج مردمی بود و در رأس این  رهی مردمی. این ز می گذارم ز

رهی محمدباقر قادری و محمدعلی حجتی قرار داشتند.« سازمان ز

تجهیز مرکز آموزش نظامی نجف آباد به سلاح های غنیمتی
وارد ساخت. احمد  نیروها  بر  را  یادی  ز و مهمات در فیاضیه، سختی های  تأمین سلاح 
کار با  زه با عراقی ها، بایستی نیروها  که برای ادامۀ مبار کاظمی به این نتیجه رسیده بود 
سلاح  و ادوات عراقی را آموزش ببینند، تا حین عملیات، با تصرف سنگرهای دشمن به 
تجهیزات و مهمات آنان دست یافته و عملیات را پیش ببرند. به همین منظور برای تجهیز 
مرکز آموزش نظامی نجف آباد به امکانات آموزشی، مقداری سلاح و مهمات غنیمتی را از 

آبادان به نجف آباد انتقال داد.  
ید: حیدرعلی حبیب اللهی در این باره می گو

در  تدارکات مان  مقر  به  گرفتند،  غنیمت  به  عراق  ارتش  از  که  را  »سلاح هایی 
کردند. پدافندهای 23میلی متری دو لول و چهار لول و حتی  مدرسۀ آبادان منتقل 
مستقر  مدرسه  جلوی  آوردند  عراقی،  تانک های  از  یکی  همراه  را  غنیمتی  106 های 
گفت: »مقداری از این  کاظمی به من  کردند. تعداد سلاح ها قابل توجه بود. احمد 
گر همۀ  یم. ا که دوباره برای عملیات به آن ها نیاز دار کن  سلاح ها را جایی مخفی 
یم  برو باید  یم.  دار مکافات  آن ها  گرفتن  برای  دوباره  دهیم،  تحویل  را  سلاح ها  این 
کنیم. بگذار مقداری از آن ها را داشته باشیم.« ما تعدادی از  التماس و درخواست 
کردیم و جلوی آن جعبۀ مهمات گذاشتیم و آن را  سلاح  ها را در یکی از اتاق ها پنهان 
گر آمدند بازدید و  که ا گذاشتیم  با پتو پوشاندیم. تعدادی از سلاح ها را هم دم دست 

ید، بگوییم این ها هستند.« که غنیمت چی دار پرسیدند 
روزی احمد کاظمی به مقر تدارکات آمد و از من پرسید: »چکار کردی برنامۀ مهمات و 
تسلیحات را؟« گفتم: »این مهمات، و آن هم تسلیحات. این ها جدا، آن ها هم مخفی.« 
که برادران سپاه آبادان آمدند.  گفت  در همین حین یکی از نگهبان های مقر آمد و 
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که هفت هشت نفری از آن پیاده شدند و آمدند برای  کرده بود،  دو تا ماشین توقف 
کارمان لو می رود.«  گفتم: »سپاهی ها آمدند و حالا  کاظمی  یدم و به احمد  بازدید. دو
شروع کرد به خندیدن. گفت: »آقای حبیب اللهی، سپاهی ها؟ ما خودمان هم سپاهی 
که سلاح های غیمتی بازدید  هستیم.« آمدند داخل و بعد از چاق سلامتی، خواستند 
گفت:  و  بود، یکی یکی نشان داد  اتاق ها  بیرون  که  را  کاظمی غنایمی  کنند. احمد 
کن و بقیۀ سلاح ها نشان شان بده.«  گفت: »در را باز  »این هم سلاح های ما.« و به من 
گفت: »آن  که قرار بود، به آن ها نشان دادم. بعد  کردم و سلاح هایی را  در اتاق ها را باز 
گفتم: »کدام؟ چیز دیگه ای نیست.« منظورش همان  سلاح ها را هم نشان شان بده.« 
سلاح هایی بود که مخفی کرده بودیم. گفتم: »پس شما به من گفتی می خواهیم کسی 
که سلاح و  نفهمد، آن  وقت مرا این طور ضایع می کنی؟« به  هر صورت درِ اتاق هایی 

کردند و رفتند. کردم و آنان بازدید  مهمات مخفی در آن قرار داشت را باز 
کانکس دار به آبادان  که از نجف آباد یک بنز خاور  کرده بود  احمد کاظمی هماهنگ 
ینف و به  گر بیاید. وقتی ماشین رسید، یک سری ادوات، مثل: تیربار و تک تیرانداز 
طور عمده سلاح های عراقی را بار زدیم. همراه سلاح، مقداری هم مهمات، از جمله 
گذاشت و روی آن ها را با پتو و پلیت پوشاند و مرا  کلاش در ماشین  نارنجک تفنگی 
که همراه این ماشین به نجف آباد بروم و محموله را تحویل سپاه بدهم.  کرد  مأمور 
کامرانی، مهدی نظری، سیدرضا طباطبایی و اصغر جلالی هم آنجا بودند. من  کبر  ا

یتم در محور فیاضیۀ آبادان پایان یافت.« به نجف آباد آمدم و مأمور
مهدی نظری:

یم  ببر و  کنیم  بار  آبادان  از  مهمات  و  سلاح  مقداری  داد  دستور  کاظمی  »احمد 
نجف آباد. هم اسلحه بود و هم مهمات. چون اجازه نمی دادند مهمات را از آبادان 
رسی  یم و نیاز به برگۀ تردد بود، برگه تهیه کردیم و در جایگاه های ایست باز بیرون بیاور
به مأموران نشان می دادیم. سلاح و مهمات را همراه تعدادی از جنازه های شهدا به 
گفتیم ما مقداری  نجف آباد آوردیم. روز بعد من و احمد به سپاه نجف آباد رفتیم و 
سلاح و مهمات بار کردیم و دارد می آید. آقای حسناتی خیلی ناراحت شد، گفت که 
کار غیرمجاز است و  ید. این  چرا چنین کاری کردید؟ شما حق نداشتید چیزی بیاور
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کار شما خطاست.  ایجاد ناامنی می کند. به این سلاح ها در جنگ نیاز است و این 
که با این سلاح ها و مهمات نیرو آموزش دهیم. آقای  کاظمی قصدش این بود  احمد 
آموزش  نیرو  پی جی هم می توانیم  آر و  با یک ژ3 و خمپاره  ما  که  حسناتی می گفت 

بدهیم. نیاز به این همه مهمات نیست. باید این سلاح و مهمات به جبهه برگردد. 
که در   سلاح و مهمات را در سالن های محل فعلی آموزشکدۀ فنی و حرفه ای سمیه 
کنار جهاد سازندگی واقع است و آن موقع برای آموزش نیروها از آن مکان استفاده 
گذاشتیم. دو سه ماه بعد در آستانۀ تشکیل  کردیم. چند نگهبان هم  می شد، تخلیه 
ید آن مهمات و سلاح را بار  گفت: »برو کاظمی  تیپ نجف اشرف، یک روز احمد 

کردیم.« ید به منطقۀ رقابیه.« از آن ها در عملیات فتح المبین استفاده  کنید بیاور
به عهده  را  نجف آباد  سپاه  فرماندهی  مقطع  آن  در  که  حسناتی  مصطفی  حجت الاسلام 

ید: داشت، می گو
گفتم:  عملیات  مسئولان  به  ولی  نداشتم؛  دخالت  موضوع  این  در  مستقیماً  »من 
یت دارد. بحث جنگ  کنید؛ چون مسائل شرعی اولو »در این زمینه خیلی احتیاط 
ید.« من نمی خواستم مجموعۀ بچه ها  ید، باید حکم بگیر گر به آن ها نیاز دار است، ا
یر سؤال بروند. چون آن موقع شرایط خاصی بر  و زحمات فرماندهی و سایر نیروها ز
که نیروهای ما به  کشور حکمفرما بود و عقاید مختلفی وجود داشت و شایسته نبود 
کشور و اصفهان وجود داشت. من  یر سؤال بروند؛ بحث امنیت  خاطر این موضوع ز
تلاش می کردم این مجموعه ای که در جبهه فعال بودند، انگ و مارک نادرستی نگیرند 
و در آینده بتوانند اهداف خود را جامۀ عمل بپوشانند. به مسئولان عملیات سپاه 
ید هماهنگ کنید، هر مقدار برای آموزش لازم و ضروری است  نجف آباد گفتم که برو
یرا سلسله  که مشکلی به وجود نیاید؛ ز کنید  ید. مراتب قانونی موضوع را طی  بیاور

کل قوا و امام خمینی باید طی شود.« مراتب فرماندهی 
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یم: فصل فیاضیه را با خاطره ای از حیدرعلی حبیب اللهی به پایان می بر
کاظمی یک هفته بعد از تحویل خط فیاضیه به نجف آباد بازگشت. ایشان  »احمد 
حدود یک سال در جبهه بود. حاج حیدرعلی ستاری قبل از من مسئولیت تدارکات 
که به جبهه می آمدند، اغلب وجه نقد  جبهۀ فیاضیه را به عهده داشت. نیروهایی 
کامرانی مسئول  همراه نداشته و برای بازگشت به شهرشان پول نیاز داشتند. مرتضی 
امور مالی سپاه بود. ایشان طی چند مرحله، مبلغی به تدارکات تحویل داده بود تا 
از  بود هر چه  قرار  کنیم.  یاداشت  و  قرار دهیم  نیاز داشتند  که  نیروهایی  در اختیار 
کاظمی بدهیم و بعد با امور  این مبلغ اضافه آمد، به حاج حیدرعلی ستاری یا احمد 

کنیم. مالی سپاه تصفیه حساب 
پول  به  نیاز  بودم. هر وقت  نگرفته  که حقوق  بود  ماه  پای حساب. سه چهار  رفتیم 
داشتم، یا خودم یا همسرم از امور مالی مساعده می گرفتیم. حقوق ماهیانه ام دو هزار 
یست تومان به هر فرزند. من چهار  یست تومان به همسر می دادند و دو تومان بود. دو
فرزند داشتم و در مجموع سه هزار تومان می گرفتم. احمد کاظمی مجرد بود و حقوقش 

می شد  دو هزار تومان.
مرتضی کامرانی پس از حساب و کتاب کردن مساعده، باقی ماندۀ حقوقم را داد و من 
که به  کاظمی رسید. از ایشان پرسید: »این وجهی را  کردم. نوبت احمد  برگه را امضا 
گفتم:  کنیم؟ با شما یا آقای حبیب اللهی؟«  کسی حساب  جبهه فرستادیم، با چه 
کسری این  کسی هم پول نداده ام.« پرسید: »پس  کسی پول نگرفتم، به  که از  »من 
گفت:  کامرانی  گفتم: »نمی دانم.« مرتضی  که به بچه ها داده ایم چه می شود؟«  پولی 
که داده بود،   کرده ام. خلاصه از بیست وهفت هزار تومانی  »من تعدادی را یادداشت 
کسر داشت. احمد  گرفته بود و بیست ودو هزار و پانصد تومان  پنج هزار تومان رسید 
کاظمی از من پرسید: »حبیب اللهی چکار کردی؟« گفتم: »شما به من پول داده ای؟« 
کاظمی  کامرانی از احمد  کسی پول نداده ام.« مرتضی  گفتم: »من هم به  گفت: »نه.« 
کاری  گفت: »نمی دانم چی شده، هر  کاظمی  کنم؟« احمد  پرسید: »بالاخره چکار 
می دانی بکن.« مرتضی کامرانی گفت: »شما دوازده ماه جبهه بودی، حقوقت می شود 
کسر می شود. این هم  بیست وچهار هزار تومان. بیست ودو هزار و پانصد تومان از آن 
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و  گرفت  را  تومان  پانصد  و  کاظمی هزار  تومان تتمۀ حقوق تان. احمد  پانصد  و  هزار 
کار می کنم، همین حقوق را دارم؟« گفت: »من یک سال است  حین رفتن 

این خاطره را هیچ گاه فراموش نمی کنم.«
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پی نوشت
یکردی که ابتدا توسط فرماند هان نظامی ارتش و  نیز  بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا در ابتدای    ]1[ رو
ییعنی داشتن نیرو، سه برابر نیروی دشمن برای عملیات و  جنگ اتخاذ گردید، مبتنی بر تجهیزات محور

استفاده از نیروهای متخصص با آرایش نظامی بود.
یکرد در چندین عملیات اجرا شد، از جمله در عملیات نصر که به دستور بنی صدر توسط نیروهای  این رو

ارتش به همراه سیصد نفر از نیروهای سپاه هویزه انجام گرفت و با شکست مواجه شد.
پی، تغییر استراتژی جنگ از سوی حسن باقری مطرح گردید. از آنجایی که  بعد از شکست های پی در
مسئولان ارتش، رئیس جمهوری وقت و برخی از مسئولان و فرماندهان اجرایی بودن این استراتژی جدید 
را ناممکن می دانستند؛ اما سرانجام پس از رایزنی های فراوان به تأیید رسید. این استراتژی جدید به جای 
تجهیزات محوری، مبتنی بر ایمان و اتکا بر فرهنگ عمیق عاشورایی بود و به جای بهره بردن از تخصص و 
استفاده از نیروهای صرفاً آموزش دیدۀ نظامی، از تدبیر و شناسایی دقیق در نحوۀ جنگیدن دشمن و یافتن 

روش های جدید در مقابله با دشمن، بهره  می برد.
در کنار تغییر استراتژی جنگ، ادبیات جنگ نیز تغییر یافت. به این ترتیب مرحله ای جدید آغاز شد که طی 
کتیک های مبتنی بر روحیۀ انقلابی و با امکانات محدود،  آن نیروهای مردم و سپاه با استفاده از روش ها و تا
عملیات های جدیدی را سازماندهی و تدارک دیدند. این استراتژی موجب تغییر در وضعیت داخلی کشور، 
زم سپاه و همکاری و هماهنگی بین سپاه و  تغییر و دگرگونی روحی و معنوی در مردم، گسترش سازمان ر
یق القدس، فتح المبین،  ارتش شد. بر اساس همین استراتژی بود که سلسله عملیات هایی همچون :طر

یزی و با موفقیت انجام گرفت. الی بیت المقدس، جهت آزادسازی مناطق اشغالی طرح ر
ید: بارۀ موضوع دادن آب یخ به الاغش می گو   ]2[  اصغر جلالی در

»ما واقعاً امکانات کمی داشتیم. حتی آب داخل تانکر هم در هوای پنجاه درجۀ جنوب، داغ می شد. حالا 
از روی ناچاری آب را می خوردیم، یا نمی خوردیم. وقتی انبار مهمات در حال تکمیل  شدن بود، به منظور 
و هوا  بود  کجاست. ساعت یک بعدازظهر  ببینم  رفتم  انبار مهمات.  را بستیم دم  الاغ  افسار  استراحت، 
خیلی گرم. دیدم که الاغ دارد پابه پا می شود. گفتم شاید تشنه است. یک سطل بزرگ پلاستیکی پیدا کردم. 
یش تا بخورد. دیدم کمی از آب را خورد و باز پا به پا  شد. معلوم بود تلاطم است.  آن را آب کردم و گذاشتم جلو
کردم و آوردمش دم تانکر آب. جلوی  گرمش بود. افسارش را باز  گرم مان بود، قطعاً او هم  که ما  همان طور 
گر دیده باشید، یک چاله درست می شود. آب را در داخل چاله باز کردم تا آب گل آلود برود و  تانکرهای آب ا
تمیز شود و الغ کمی آب بخورد. بالاخره تنوعی بشود برایش، دیدم دوباره کمی آب را پوزمالی کرد و نخورد. 
که بودیم، صندوق یخی  که نشد. الاغ را همان جا بستم و سطل را برداشتم و رفتم. در منطقه ای  گفتم این 
یباً همه از آن استفاده می کردند. دیدم نیم قالب یخ در صندوق  وجود داشت. متعلق به فرماندهی بود و تقر
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یش  یر تانکر و رو وجود دارد و مقداری از آن آب شده است. آن را داخل سطل انداختم و سطل را گذاشتم ز
یخت، یخ هم ذوب می شد. سطل را گذاشتم جلوی الاغ که آب بخورد.  یختم. همان  طور که آب می ر آب  ر
گذاشتم جلوی الاغ و آن هم همین طور دارد  حیدرعلی ملکی ]روحش شاد[ رسید و دید من آب سرد را 
گفتم: »این هم جانداری  که هست می دهی به الاغت بخورد!«  یم، این را هم  گفت: »ما یخ ندار می خورد. 
گر ما گرم مان است، او هم گرمش  گر ما تشنه مان باشد او هم تشنه است. ا است مثل ما. چه فرقی می کند؟ ا
یم.« در همین حین که ما  است. او هم آب  یخ می خواهد.« گفت: »آخه الاغ آب یخ بخورد، ما خودمان نخور
حرف می زدیم، الاغ آب ها را خورد. فهمیدم تشنه اش بوده است. گذشت و شب شد. در سنگر فرماندهی 
که جلالی  کرده بودند  کردند. حالا خودشان نشسته بودند بامبولی درست  که نزدیک ما بود، من را احضار 
یم و تو یخ ها را دادی  آب یخ ما را داده به الاغش؛ البته همین کار را هم کرده بودم. رفتم و گفتند که یخ ندار

گفتم: »حالا دیگه اتفاق افتاده. نهایتاً این شد...« گفتم: »آره دیگه.« پرسیدند: »چرا؟«  به خرت خورده. 
بودند،  که اطرافش  کسانی  به  و مرا می دید،  به لشکر می آمد  از شهادتش هر موقع  تا قبل  کاظمی  احمد 
می گفت: »این جلالی توی فیاضیه، آب یخ ما را داده به الاغش خورده، حالا نمی دانم ما را بیشتر دوست 

داشته یا الاغش را... !«
ئمه؟ع؟ را این گونه شرح می دهد: »آنچه موجب موفقیت ما در  گزارش عملیات ثامن الا   ]3[ رحیم صفوی 
یرا  یب تصورات ذهنی پیشین خود را خورد؛ ز این عملیات شد، غافل گیری دشمن بود. در واقع، دشمن فر
با توجه به حساسیت منطقه در نهر شادگان و درگیری گروه های شناسایی خودی با کمین های دشمن، این 
زمندگان دلیلی بر اجرای عملیات مجدد در این محور خواهد بود،  یکات ر که احتمالًا اقدام و تحر نظر را 
گیرد. بنابراین  کرد. بنابراین بعید می دانست از سایر محورها، به طور یکپارچه هدف تهاجم قرار  یت  تقو
یت محور فوق، آمادگی خود را بیش از پیش در آن ناحیه متمرکز ساخت. دشمن تصور  ضمن تمرکز قوا و تقو
زمندگان ما مثل  زمی پیاده استفاده کنیم. همواره می پنداشت ر نمی کرد که ما در عملیات خود از نیروی ر
رهی استفاده می کنند و خواهد توانست به جهت برتری قدرت  گذشته، با توجه به وضعیت زمین، از نیروی ز

کند. مانورش، به شکار تانک های ما اقدام 
کاذب دشمن به موانع موجود در جلوی خطوط اصلی اش بود. عراقی ها  مسئلۀ دیگر، اطمینان و اعتماد 
زمندگان ما نمی توانند به  سادگی از میادین مین و سیم های خاردار عبور کنند؛ اما تلاش  مطمئن بودند که ر
خستگی ناپذیر نیروهای پیاده برای رسیدن به مواضع دشمن و هدایت و رهبری خودجوش فرمانده گردان ها 
گاهی ارتباط  گروهان ها در چگونگی مقابله با دشمن، باعث موفقیت نیروهای ما شد. در این عملیات  و 
گردان،  که در سیستم ارتباطی بین ستاد فرماندهی عملیات با فرمانده  تی  لا نیروهای ما به دلیل بروز اختلا
به دلیل شهادت یا زخمی شدن آنان پیش می آمد، برای زمانی طولانی قطع می شد. در این شرایط چون 
کنترل و هدایت  سیستم هدایتی هماهنگ کننده ای وجود نداشت تا راهنمایی های لازم را انجام دهد، 

گروهان ها انجام می گرفت.  گردان ها و  عملیات توسط فرماندهان 
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یق پل حفار با  در جبهۀ فیاضیه که احمد کاظمی آنجا حضور داشت، قرار بود ارتباط نیروهای عراقی از طر
غرب کارون قطع شود. در این جبهه نیروها حدود هفت ماه مستقر بودند و فعالیت می کردند.  برای اجرای 
یرزمینی برای دسترسی به منطقۀ دشمن احداث کردند. یکی از این  عملیات از این محور، نیروها دو تونل ز
که تا  یزه بود  کارخانۀ شیر پاستور کشتی سازی اروندان و دیگری در سمت  تونل ها در سمت چپ شرکت 

یزهای عراق امتداد داشت.  کر نزدیک خا
بنده در محور فیاضیه، شخصاً عملیات را هدایت و کنترل می کردم. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار 
کنار  کرده و زائدۀ  کنار جادۀ اهواز آبادان حمله  یز دشمن در  کر زمی ما به اولین خا شد یکی از واحدهای ر
یی برابر دو گروهان از سپاه و یک دستۀ شناسایی از ارتش، همراه یک  ک کند. در محور دیگر، نیرو جاده را پا
گسترش یافته و پدافند  یت داشت تا ضمن عبور از خط تأمین جاده، تا مقابل پل حفار  رهی مأمور گروه ز
یک با استعداد یک گردان وارد  نماید. در محور وسط که پنج کیلومتر وسعت داشت، سپاه و ارتش باید هر
گروه پیادۀ سپاه،  گروهان از ارتش برای تصرف پل دشمن، یک  عمل می شدند. در این محور قرار بود یک 
رهی ارتش از جناح راست به مواضع دشمن هجوم  گروهان ز رهی ارتش از جناح چپ، و یک  گروه ز با یک 
ببرند. عملیات ساعت یک بعد از نیمه شب شروع شد. از همان آغاز نیروهای دشمن در حاشیۀ رودخانه، 
به علت برخورداری از موانع طبیعی و مصنوعی، شامل: جنگل زار، ساختمان ها، استحکامات احداثی و... 
زمندگان به مواضع  آن ها، ناچار به فرار از مواضع  مقاومت شدیدی را از خود نشان دادند؛ اما به دلیل نفوذ ر
زمندگان توانستند پس از پشت سر گذاشتن جنگی سخت و شدید، بر استحکامات  خود شدند؛ بنابراین ر
کردند. این توفیقات در   زمندگان در جناح راست نیز دشمن را وادار به عقب نشینی  دشمن تسلط یابند. ر
گذشت دو ساعت از آغاز درگیری، در محور وسط به علت مواجهۀ برادران با میادین مین،  که با  حالی بود 

یزهای دشمن به دست نیامده بود. کر هنوز توفیقی در سقوط خا
اشکالات عمده ای که در حین عملیات وجود داشت، شامل: ناموزونی در ترکیب و ادغام نیروهای سپاه و 
یرا با گره  خوردن عملیات در بعضی محورها، فرماندهان ارتش به خوبی  ارتش و نحوۀ هدایت عملیات بود؛ ز
از عهدۀ هدایت عملیات بر نمی آمدند؛ مثلًا در محور وسط، به دنبال اعتراض ما مبنی بر اینکه چرا نیروهای 
کهتری را بر آن  ک سازی نمی کنند، سرانجام فرمانده تیپ ارتش، سرهنگ  یب چی میادین مین را پا تخر
گذار نمایید؛ بنابراین یکی از برادران، به عنوان  که فرماندهی آن محور را به سپاه وا ید  داشت تا به من بگو

یده و هدایت عملیات به او سپرده شد. فرمانده محور برگز
یرا در وضعیتی  رهی در ساعات اولیۀ نبرد بود؛ ز کوران درگیری، عدم فعالیت واحدهای ز  مشکل دیگر در 
زمندگان در محور حاشیۀ جاده پس از تصرف خطوط پدافندی دشمن، برای ادامۀ پیشروی نیاز مبرم  که ر
رهی داشتند، تانک های خودی، به دلیل عدم توجیه بلدچی به منطقه، تا ساعت پنج  به پشتیبانی واحد ز
صبح موفق به هدایت و گشودن راه   سوی محور درگیری نشدند؛ بنابراین تانک های سرگردان در منطقه به 
رهی شیراز تا نزدیکی های ظهر  گروهان تانک از تیپ37 ز این سو و آن سو می رفتند. در این بین، تنها یک 
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کند. توانست خود را به حاشیۀ جاده رسانده و نیروها را حمایت و پشتیبانی 
برای  قرار شد  یگان های خودی،  بر  و تحمیل ضرباتی  مقاومت شدید دشمن  به  توجه  با  از سوی دیگر، 
کتیکی، رخنه ای در بین نیروهای دشمن ایجاد  جلوگیری از تلفات بیشتر، با انجام یک سلسله اقدامات تا
یع از جناح راست، دشمن را  کرده و مقاومت شان را در هم بشکنیم. ساعت دوازده شب، در یک حرکت سر
رهی دشمن، در تماس با  دور زده و نفرات آن ها را به محاصرۀ خود در آوردیم،  به گونه ای که فرمانده گردان ز
تر خود مرتب می گفت که به محاصرۀ نیروهای ایرانی در آمده و احتیاج به کمک دارد. بدین ترتیب  ردۀ بالا

زمندگان به تعقیب آن ها مشغول شدند. عقب نشینی نیروهای دشمن آغاز و ر
ستاد فرماندهی عملیات، ضمن بررسی وضع موجود، با توجه به آشفتگی نیروهای دشمن و آسیب پذیر 
ین مقاومت های دشمن را در حاشیۀ پل حفار در هم بشکند.  گرفت آخر بودن خطوط تدافعی، تصمیم 
بنابراین پس از سازمان دهی، نیروها ساعت ده صبح حملۀ خود را آغاز کردند. آن ها با استفاده از نیروهایی 
یزه تنظیم کرده و آرام آرام پیش  که دشمن را دور زده بودند، فلش حمله را در جهت محور کارخانۀ شیر پاستور
گذاشتن  کمی بعد، درگیری سنگینی شروع شد، تا اینکه در ساعت سه بعدازظهر دشمن با به جا  رفتند. 
کنده  یق پل حفار عقب نشینی کرد و در آن سوی پل به مقاومت پرا مقداری از وسایل و تجهیزات خود، از طر

پرداخت.
کارون، خطوط دفاعی  دشمن در مقابل جبهۀ فیاضیه و جبهۀ دارخوین، به دلیل اتکای این دو جبهه به 
پیوسته و بسیار محکمی را احداث کرده بود که با داشتن میادین مین و خطوط دفاعی در چند رده، عبور از 
آن مشکل به نظر می رسید؛ بنابراین جبهۀ فیاضیه که در مانور خود تنها به تکِ جبهه ای متکی بود، در عبور 

تی روبه رو شد. از خطوط دشمن و رسیدن به پل حفار، با مشکلا
گردید، دشمن غافل گیر شده بود و نمی دانست  به دلیل اینکه عملیات در همۀ محورها و هم زمان شروع 
که از  کجاست. در حقیقت فشار اصلی، از محور دارخوین وارد شد و اولین خطوطی  که تلاش اصلی از 
از نیروهای جبهۀ فیاضیه به میدان  دشمن شکسته شد، در این محور بود. در این عملیات یک محور 
کبر  که فرمانده اش ا کرد؛ ولی محور سمت راست، یعنی محوری  وسیعی از مین به عمق پانصدمتر برخورد 
کامرانی بود، خط را شکست. نزدیک ساعت هشت صبح بود که محور دارخوین، پل قصبه را تصرف کرد. 
بعد از آن نیروهای جبهۀ فیاضیه و ایستگاه های7 و 12 توانستند از روی جاده هجوم برند. بالاخره هنگام 
بودند،  کرده  عملیات  دارخوین  محور  در  که  بچه هایی  بنابراین  شد.  باز  اهوازآبادان  جادۀ  صبح،  اذان 

توانستند با موتور به سمت آبادان برگردند.
برای  می کردند،  یه  گر که  حالی   در  همه  خواندیم.  پل ها  نزدیک  را  صبح  نماز  آبادان،  آزادسازی  از  بعد 
آزادسازی آبادان نماز شکر بجا می آوردند. من هیچ گاه باور نمی کردم آبادان در شب آزاد شود. در حقیقت 

عملیات ساعت دوازده شب شروع، و آبادان قبل از روشنایی روز آزاد شد.«1

1. ایستگاه آسمان، ص163 تا 166.
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کلهر و علی فضلی از فرماندهان محور فیاضیه سردار شهید یدالله 

گرفت. کاظمی فرماندهی محور فیاضیه را بر عهده  در بهار 1360، احمد 
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کاظمی در حین توجیه نیروها در محور فیاضیه تابستان 1360،سردار شهید احمد 

بهار 1360، سیف الله رهنما )چپ، نشسته، نفر اول( در ابتدا مسئولیت یکی از خمپاره ها را بر عهده داشت.
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تابستان 1360، بچه های نجف آباد در حال حفر تونل اول، نفر دوم آزاده قربانعلی صادقی

تابستان 1360، سیف الله رهنما در تونل دوم



چند قدم تا نجف

712

شهید عشقعلی نعمتی تابستان 1360، آبادان، حسینعلی بهشتی

یز، بچه ها سنگر ساختند و به پدافند  کر یزه، پس از احداث خا کارخانۀ شیر پاستور اواخر خرداد 1360، خط فیاضیه، مقابل 
از خط مشغول شدند. قربانعلی صادقی در حین نگهبانی



بخش 7،  جبهۀ فیاضیه

713

زمنده فلاورجان تابستان 1360، محوطۀ یکی از پاسگاه ها، علی عابدی ر

زمنده فلاورجان، محمد رئیسی )نفر نشسته، سمت راست( تابستان 1360، محوطۀ یکی از پاسگاه ها، دو ر
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تابستان 1360، برای در امان بودن از تیر دشمن، در مسیر بین پاسگاه ها کانال احداث شد. سردار شهید حسنعلی یوسفان 
کانال حفر شده بین پاسگاه ها.  در حین عبور از داخل 

کنار سردار شهید حسنعلی قنبری تابستان 1360، یکی از سنگرهای خط فیاضیه، حسین نعمتی در 
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تابستان 1360، پل بشکه ای محور فیاضیه، سردار شهید حیدرعلی ملکی در حال دست دادن با سردار شهید حسنعلی 
قنبری

تابستان 1360، پل بشکه ای محور فیاضیه، 1. حسین نعمتی 2. اصغر جلالی 3. حیدرعلی عبدالله 
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تابستان 1360، سنگری در خط فیاضیه،سردار شهید حسنعلی قنبری)نفر سمت چپ(

یجان زمندگان قهدر کنار جمعی از ر تابستان 1360، محوطۀ یکی از پاسگاه ها، قاسم محمدی )نفر دوم( در 
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که شب عملیات به شهادت رسید. شهید محمدعلی اسدی، یکی از نیروهای فعال جبهۀ فیاضیه بود 

کاظمی 3. احمد مهرابی یور 1360، سنگر مخابرات، از راست: 1. حیدرعلی عبدالله 2. احمد  شهر
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یز زدن و سنگرسازی کر جهادگر شهید حیدر روحی، مرد خستگی ناپذیر شب های سخت فیاضیه، هنگام خا

تابستان 1360، شهید  احمد منتظری )نفر وسط( راننده و مسئول تدارکات رسانی به محور فیاضیه
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زمندگان منقضی خدمت 1356 کنار یکی از ر تابستان 1360، آبادان، عباسعلی داوری )نفر سمت راست( در 

کبر عاطفی تابستان 1360، ایستگاه7 آبادان، سرداران شهید محمود حرّی و ا
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تابستان 1360، آبادان، سردار شهید محمدباقر قادری

تابستان 1360، آبادان، شهید حسنعلی مختاری 

 .1 راست:  از  چیفتن،  تانک  داخل  آبادان،   ،1360 تابستان 
احمدرضا ابراهیمی 2. مهدی کاظمی 3. محمدجعفر هادی 
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یمی 3. محمدجعفر هادی و نفر موتورسوار  کر تابستان 1360، آبادان، از راست: 1. شهید احمدرضا ابراهیمی 2. حسنعلی 
کاظمی مهدی 

زمنده 3. جواد مطهری 4. مهدی  زمنده 2. ر ئمه؟ع؟، ایستاده از راست: 1. ر تابستان 1360، آبادان، قبل از عملیات ثامن الا
زمنده 2. شهید محمدعلی مهدیه 3. شهید محمدعلی امامی 4. شکرانه کاظمی 5. محمدجعفر هادی نشسته: 1. ر
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کاظمی و حیدرعلی ملکی،  کامرانی، احمد  کبر  ا از راست، ردیف اول سرداران شهید  تانک غنیمتی،  اولین  مهر 1360، 
زمنده، حسین نعمتی، شهید سیدحسام الدین ابطحی یمی، حقیقی، ر کر ردیف دوم مصطفی توکلی، شهید غلامرضا 

کاظمی  مهرماه 1360، سردار شهید احمد 
کرد. یح  ئمه؟ع؟، عملکرد نیروهای تحت امرش را برای فرماندهان تشر بلافاصله بعد از عملیات ثامن الا



فصل8 جبهۀ حمیدیه،
کرخه، فرسیه، سیدجابر
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گذاشتند. در  از نیروهای بومی حمیدیه و پاسداران اهواز  را برخی  »بنیان سپاه حمیدیه 
آنجا،  فرمانده  شود،  حمیدیه  سپاه  فرمانده  هاشمی1  علی  اینکه  از  قبل  و  جنگ  ابتدای 
کن محلۀ  علی نظرآقایی، از بچه های قدیمی سپاه اهواز و از دوستان علی شمخانی و سا
یت  زمی کار بود و هم محلۀ علی هاشمی. در مهر1359 برای یک مأمور حصیرآباد اهواز بود. ر
شناسایی با چند نفر دیگر به مواضع عراقی ها می رود. اطراف منطقۀ دب حردان، خمپاره ای 

کنارشان فرود می آید و او با اصابت ترکش خمپاره به شهادت می رسد.
در زمان نظرآقایی، علی هاشمی، مسئول تبلیغات سپاه حمیدیه بود. بعد از شهادت او، 

علی هاشمی مسئول سپاه حمیدیه شد.«2 

کور« و »طراح« به مقابله  1. علی هاشمی در سال 1340، در شهر اهواز به دنیا آمد. با شروع جنگ تحمیلی در محور »کرخه 
زم سپاه، او مأمور تشکیل تیپ 37 نور شد و با این یگان، در  با پیشروی دشمن بعثی پرداخت. با شکل گیری یگان های ر
عملیات الی بیت المقدس در آزادی خرمشهر سهیم شد. در آستانۀ عملیات والفجر مقدماتی تیپ 37 نور منحل شد و 
علی هاشمی به فرماندهی سپاه سوسنگرد رسید. بعدها، از دل همین سپاهِ منطقه ای بود که »قرارگاه نصرت« پدید آمد. در 
سومین سال جنگ، محسن رضایی، علی هاشمی را به فرماندهی »قرارگاه سرّی نصرت« انتخاب کرد. در تیر ماه سال 1366 
که چند تیپ و لشکر، بسیج و سپاه خوزستان، لرستان و پدافند  به فرماندهی »سپاه ششم امام صادق؟ع؟« منصوب شد 
گسترده و  منطقه هور از »کوشک« تا »چزابه« را در اختیار داشت. روز چهارم تیر ماه سال 1367، متجاوزان بعثی، حمله ای 
یره  پس گیری منطقه هور آغاز کردند. حاج علی در آن زمان، در قرارگاه خاتم4، در ضلع شمال شرقی جز همه جانبه را برای باز
ک، چه بر سر سرداران »قرارگاه نصرت« آمد.  مجنون شمالی مستقر شده بود. هیچ کس به درستی نمی داند که در این روز دردنا
کمی از قرارگاه خاتم4 به زمین نشسته اند و حاج علی و همراهانش  پترهای عراقی در فاصله  که هلی کو شاهدان می گفتند 
گرفتند. پس از آن، جستجوی دامنه داری برای یافتن حاج علی هاشمی  سراسیمه از قرارگاه خارج شده و در نیزارها پناه 
که افشای ناپدید شدن یک سردار عالی رتبه سپاه، جان او  آغاز شد؛ اما به نتیجه ای نرسید. از طرف دیگر، بیم آن می رفت 
که احتمال به اسارت درآمدنش می رفت، به خطر بیندازد؛ به همین سبب تا سال ها پس از پایان جنگ، نام حاج علی  را 
هاشمی کمتر برده می شد و از سرنوشت احتمالی او با احتیاط فراوانی سخن به میان می آمد. سرانجام در روز 19 اردیبهشت 
سال 1389، خبر کشف پیکر حاج علی هاشمی اعلام شد و پس از 22 سال انتظار، بقایای پیکر این فرماندۀ دلاور به میهن 

بازگشت.
یر باران، ص54 و 55. 2. پنهان ز
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ید:  سیدصباح موسوی1 می گو
در  حمیدیه  سپاه  نیروهای  از  نفر  سی چهل  حدود  شد،  شروع  جنگ  که  »هنگامی 
پاسگاه سوبله در نزدیکی تنگۀ چزابه بودند. روز اول مهر 1359 عراقی ها پیشروی خود 
به پاسگاه سوبله، چاسب طرفی  یان حمله  کردند، در جر را به سمت بستان شروع 
فرمانده عملیات سپاه حمیدیه، سیف ابیات، عبدالامیر ابیات و محمود اسکندری 
و عبدالرضا طرفی مسئول اطلاعات سپاه حمیدیه هم زخمی  به شهادت رسیدند 
کرد و پیشروی عراقی ها به سمت سوسنگرد آغاز  شد. در 3مهر1359 بستان سقوط 
یفی فرمانده سپاه سوسنگرد  کرد و عراقی ها حبیب شر شد. این شهر در 7مهر سقوط 
از  به شهادت رسید. پس  کردند و سرانجام در عراق  گرفتند و مجروح  به اسارت  را 
رسیدند  8مهر  در  کردند.  پیشروی  حمیدیه  سمت  به  عراقی ها  سوسنگرد،  تصرف 
به حمیدیه. یک عملیات به نام غیور اصلی انجام شد. غیور اصلی یک ارتشی بود 
نیروهای سپاه پیوست. در سپاه خدمت می کرد و مسئول  به  انقلاب  با پیروزی  که 
که  کرد  آماده  را  آموزش  مرکز  نیروهای  از  نفر  بیست وهشت  او  بود.  نظامی  آموزش 
جلوی نیروهای عراقی بایستند. دوازده نفر از نیروهای سپاه حمیدیه، بعد از مقابله 
با عراقی ها و عقب نشینی از پاسگاه سوبله به نیروهای غیور اصلی پیوستند. آن ها 
که با اتوبوس به منطقه آمده بودند و جمعاً  به همراه هجده نفر از نیروهای خرم آباد 
از نیمه شب روز 9مهر، عملیات  شصت نفر می شدند، حدود ساعت سه ونیم بعد 
رفتند  فرو  گِل  در  عراقی  تانک های    از  یادی  ز تعداد  عملیات  حین  دادند.  انجام 
کرد و  کردند. صبح همان روز، هوانیروز این عملیات را تکمیل  و  تعدادی هم فرار 
را  تا سوسنگرد تانک های عراقی  از حمیدیه  شکار تانک روی جاده آغاز شد. آن ها 
که در دست دشمن بود، آزاد شد. تعدادی  کردند و جادۀ حمیدیه سوسنگرد  منهدم 

کرخه رفتند و آنجا مستقر شدند. از نیروهای دشمن به سمت چپ 
ما  کردند. منتها  مرز عقب نشینی  تا  نیروهای دشمن  و  آزاد شد  و بستان  سوسنگرد 
بنابراین  کنیم،  تثبیت  را  مواضع مان  و  کند  تعقیب  را  دشمن  که  نداشتیم  نیرویی 

جبهۀ  خط  لجستیک  مسئول  موسوی،  سیدطاهر  شهید  برادر   ،1335 متولد  سیدخلف  فرزند  موسوی،  سیدصباح   .2
حمیدیه.
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عراقی ها با تجدید قوا بار دیگر پیشروی خود را آغاز کردند. نیروهای دشمن در 22مهر، 
یه  وارد دهلاو و در 26مهر  به پل سابله  کردند، در 25مهر رسیدند  را تصرف  بستان 
شدند. عراقی ها بایستی سوسنگرد را کامل به تصرف در می آوردند تا بتوانند به سمت 

حمیدیه و اهواز پیش بروند.
بچه های سپاه حمیدیه بعد از عملیات غیور اصلی، روی جادۀ حمیدیه سوسنگرد 
مستقر شدند و خط گلبهار را تشکیل دادند. 24، 25 و 26 آبان، در این منطقه، جنگ 
با عراقی ها به درگیری تن به تن کشیده شد. روز 26 آبان امام خمینی دستور دادند که 
باید تا فردا سوسنگرد آزاد شود. تیپ2 دزفول که قرار بود برود در آبادان مستقر شود، با 
گردان از سپاه و یک  کرد و به همراه دو  صدور فرمان امام به سمت سوسنگرد حرکت 
گردان از نیروهای جنگ های نامنظم در جادۀ سوسنگرد با نیروهای عراقی به مقابله 

پرداختند. 

موقعیت جبهه های حمیدیه، طراح و فرسیه

هویزه

سوسنگرد

یان کاو

طراح

کرخهعلاونه

کرخه کور

مالکیه

فرسیه

دبحردان

حمیدیه
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کردند و آن را به محاصره درآوردند.  قصد  عراقی ها از چهار طرف به سوسنگرد حمله 
یه،  دهلاو سوسنگرد  غرب  سمت  از  شوند.  سوسنگرد  وارد  محور   چهار  از  داشتند 
شرق  از  و  سبحانیه  سمت  سوسنگرد  شمال  از  هویزه،  سوسنگر  جنوب  سمت  از 
سوسنگرد جادۀ حمیدیه سوسنگرد. به این ترتیب عراقی ها دست شان از این شهر 

کنند. کوتاه شد و نیروها وارد سوسنگرد شدند و توانستند از شهر دفاع 
که تعدادی از بچه های  گلبهار تشکیل دادند  بچه های سپاه حمیدیه یک خط در 
نجف آباد و حاجی آباد در کنار آن ها در این جبهه فعالیت می کردند. بعد از آزادسازی 
گلبهار را تشکیل دادیم و من تعدادی از بچه های حاجی آباد را در  سوسنگرد، ما خط 
حمیدیه  دیدم. بعد یدالله رحیمی آمد. ایشان هر موقع به مرخصی می رفت، همراه 
در  آن ها  از  نفر  چند  که  می آورد،  منطقه  به  را  حاجی آباد  بچه های  از  تعدادی  خود 
جبهۀ حمیدیه شهید شدند. این افراد اولین دورۀ آموزشی خود را تحت عنوان »گردان 

کردند. کبر ؟ع؟« نزد شهید سیدطاهر موسوی طی  حضرت علی ا
ین در  گرفتند. لشکر قزو بعد از آزادی سوسنگرد، عراقی ها حالت دفاعی به خودشان 
این منطقه، عملیاتی انجام داد به نام 16دی یا عملیات نصر. این عملیات خوب 
جلو رفت، منتها چون بین نیروها هماهنگی درستی نبود و با شکست روبه رو شد. 
رفتند،  پیش  جفیر  تا  و  کردند  عبور  کرخه  از  که  نیروهایی  جلوی  عراقی ها  مجدداً 
یان پیرو خط امام، بچه های سپاه  پاتک کردند. نیروهای ایران که متشکل از دانشجو
هویزه، سپاه اهواز و نزدیک به صدوشصت نفر بودند، به محاصره افتادند و در هویزه 
کیلومتری  کردند و در دو  کرخه عبور  به شهادت رسیدند. سپس عراقی ها بار دیگر از 

جادۀ حمیدیه سوسنگرد مستقر شدند.« 
علی ناصری1:

گردان نداشت و ما را از محل  »آن موقع سپاه یگان متشکلی نداشت، یعنی تیپ و 
خدمت مان می شناختند؛ بچه های سپاه اهواز، بچه های سپاه حمیدیه، بچه های 
بومی  هم  ما  بیشتر  بود.  نرسیده  یگان  تشکیل  مرحلۀ  به  سپاه  هنوز  خرمشهر.  سپاه 

یچه اهواز، مسئول اطلاعات عملیات سپاه حمیدیه،  1. آزادۀ جانباز سردار علی ناصری، فرزند ناصر متولد 1339 روستای بر
از مسئولان قرارگاه نصرت. 
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استان بودیم. غیر بومی ها هم برای خودشان پاتوق خاصی داشتند. مثلًا اصفهانی ها 
کبر و بچه های چمران و گروه جنگ های نامنظم  در دارخوین، مشهدی ها در جبهۀ الله ا

در روستای طراح بودند. بچه های فداییان اسلام هم طرف جادۀ ماهشهر بودند.«

بچه های حاجی آباد
کیلومتری  ده  در  روستا  این  است.  نجف آباد  شهرستان  توابع  از  حاجی آباد،  روستای 
ز این روستا در دورۀ نهضت امام خمینی و پیروزی انقلاب  نجف آباد قرار دارد. مردم مبار
جزء پیشگامان بودند. این روستا در طول دورۀ هشت سالۀ جنگ تحمیلی با فرستادن 
پنج شهید به  با تقدیم پنجاه و نیرو به جبهه در خدمت نظام اسلامی بوده و  تدارکات و 

کشوری انتخاب شده است.  عنوان روستای نمونۀ 
یدالله رحیمی1 نحوۀ حضور خود را در جبهۀ حمیدیه این گونه بیان می کند:

روزی  نمی کردند.  ثبت نام  آموزشی  دورۀ  برای  مرا  داشتم،  کمی  سال  و  سن  »چون 
از  مقداری  وانت  با  داشت  قصد  بود،  جوزدان  اهالی  از  که  حیدری  حاج مرتضی 
که به  کردم  ایشان درخواست  از  ببرد.  به منطقۀ جنگزدۀ جنوب  را  هدایای مردمی 
عنوان کمکی مرا همراه خود ببرد. قبول کرد و به پایگاه گلف اهواز رفتیم. در آنجا یک 
کمک های مردمی بود، خواستیم تا ما را بفرستند به سپاه حمیدیه. از  ستاد جذب 
که چند نفر از بچه های حاجی آباد آنجا فعالیت می کنند. حین  قبل اطلاع داشتیم 
که جادۀ اهواز حمیدیه ناامن است، مواظب باشید عراقی ها با  گفتند  حرکت، به ما 
پخانه خودروی  شما را نزنند. بین راه به حاج مرتضی گفتم: »من دوست دارم در این  تو
گر ممکن است شما درخواست مرا با مسئولان سپاه حمیدیه در میان  منطقه بمانم؛ ا

ید.«  بگذار
چند نفر از بچه های حاجی آباد، از جمله: محسن قاسمی، یدالله صالحی، محمود 
که خودجوش توسط عبدالهادی  یق ستادی  صالحی و شیخ محمود رحیمی از طر
پا شده بود، با سپاه حمیدیه در ارتباط بودند. با جمع شدن ستاد  کرمی در اهواز بر

1. یدالله رحیمی، فرزند ابراهیم متولد 1345 روستای حاجی آباد.
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بروند سپاه  بمانند،  که می خواهند در منطقه  کسانی  عبدالهادی، پیشنهاد دادند 
بودند.  بودیم، در سپاه حمیدیه  با هم دوست  که  از این بچه ها  نفر  حمیدیه. چند 
وقتی رسیدیم آنجا، متوجه شدیم از آن جمع فقط محسن قاسمی در حمیدیه مانده 
و او هم یکی دو روز قبل برای مرخصی برگشته به حاجی آباد. وقتی هدایای مردمی 
کردیم، حاج مرتضی حیدری به علی هاشمی فرمانده سپاه  را از داخل وانت خالی 
رنگی است، دلش می خواهد در جبهه بماند  گفت: »این بنده خدا، بچۀ ز حمیدیه، 
کند. من هم با وانتم چند روز در خدمت شما هستم.« علی  کمک  زمندگان  و به ر
اینجا  در  که  می کنیم  قبول  را  ایشان  شرطی  به  یم،  دار کم  نیرو  »ما  گفت:  هاشمی 

بماند و دورۀ آموزشی را با موفقیت به پایان برساند.« 
ما در دی ماه 1359 به حمیدیه رفتیم. آن موقع عراقی ها تا سوسنگرد پیش آمده بودند. 
کار نگهبانی و  گروه شهید علم الهدی در هویزه مقاومت می کردند. من مدتی را در 
کردم. مسئول آموزش ما، سیدطاهر موسوی1 و عبدالرضا شجرات2  تدارکات سپری 
یف زاده3 مسئول عملیات.  بودند. آن موقع مجید سیلاوی فرمانده خط بود و علی شر
حین آموزش، حسین رحیمی4یکی از بچه های حاجی آباد به سپاه حمیدیه آمد و به 
کوچک تر  گذشته بود. جثه ای  که پنج روز از آموزش ما  جمع ما پیوست. موقعی آمد 
و  بود  رنگ  ز و  قم درس می خواند. چابک  و در  بود  تازه طلبه شده  و  از من داشت 

کم نمی آورد. قدرت بدنی خوبی داشت. در آموزش ها 
وقتی دورۀ آموزشی به پایان رسید، ما را به منطقه ای در جادۀ حمیدیه اهواز بردند. آنجا 
میدان تیر بود. یک قوطی خالی کمپوت گذاشتند به عنوان سیبل، و به هر کدام از ما 
یک فشنگ ژ3 دادند. قرار شد هر کس توانست قوطی را بزند، یک فشنگ دیگر بگیرد. 
حدود هفتاد نفر در این دورۀ آموزشی بودیم. من توانستم قوطی را بزنم. بچه ها سر و 
گذاشتند. فشنگ دوم  که اتفاقی خورده است و قوطی دیگری  گفتند  کردند و  صدا 

1.  شهید سیدطاهر موسوی
2. شهید عبدالرضا شجرات

یف زاده 3. شهید علی شر
به  حمیدیه  جبهۀ  در  حاجی آباد،  شهید  اولین  اردیبهشت1344-26تیر1360(   1( رحیم  فرزند  رحیمی  حسین  شهید   .4

کاروان شهدا پیوست.  شهادت رسید. برادرش مهدی رحیمی نیز در 5اسفند1362 حین عملیات خیبر به 
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را نیز به هدف زدم. همین باعث شد که مرا به عنوان تیربارچی دسته انتخاب کنند. 
ما دو دسته نیرو بودیم، یک دسته به فرماندهی امیرحسین سالمی از بچه های اهواز 
یک که اهل شوشتر بود. او بعداً دستش بر اثر اصابت  یز آر و دستۀ دوم به فرماندهی عز
گشت  که 48ساعت ما برای  ترکش خمپاره قطع شد. برنامه مان به این صورت بود 
سنگر  به  استراحت  برای  ما  دیگر.  دستۀ  بعد،  48ساعت  و  می رفتیم  شناسایی  و 
که به مقر خمپارۀ مؤذنی معروف بود.  بچه های خمپاره انداز سپاه حمیدیه می رفتیم 
یض می شدیم. آب بدن مان تحلیل رفته  من و حسین رحیمی بدغذا بودیم و زود مر
بود و دچار سرگیجه شده بودیم. بعضی وقت ها می رفتیم و بستنی می خوردیم. من 
سر به سرش می گذاشتم و با او شوخی می کردم. در نزدیک ما تعدادی از عشایر زندگی 
یم  گر برو می کردند. آنجا الاغی تازه کره ای به دنیا آورده بود، یک روز به حسین گفتم: »ا
یم حال مان خوب می شود!« از این حرف ها خوشش  و از این الاغ شیر بدوشیم و بخور

نمی آمد و حالش بد می شد. 
حسین رحیمی هم در آموزش قبول شد و شد کمک تیربارچی. تیربارچی ایشان احمد 
احمدی بود. برادرِ احمد، محمود احمدی، کاراته باز بود و در سپاه حمیدیه به بچه ها 

کاراته آموزش می داد. این دو برادر اهل اهواز بودند. زمی و  فنون ر
یز  کر یز بودند. ما نیز باید مقابل آن ها خا کر عراقی ها آن طرف کرخه مشغول احداث خا
می زدیم و پدافند می کردیم. شب ها می رفتیم موقعیت عراقی ها را شناسایی می کردیم 
یز زدن بودند، بتوانند  کر که در حال خا رهایی  و تأمین می ایستادیم تا لودر و بولدوز
تشکیل  نیم دایره  یک  می کردیم.  پدافند  و  می رفتیم  ستون  به  شب  هر  کنند.  کار 
می دادیم و درون سنگر تانک می رفتیم. فرماندۀ دستۀ ما عرب بود. یکی از بچه ها به 
نام حسن بک قمشه بی سیم چی اش بود. حسن بک باستانی کار بود و اندام درشت و 
یده ای داشت. او به همۀ بچه ها می گفت: »یُردعلی«. نمی دانم معنی آن چه بود! ز ور
پی جی به دوش می انداختیم و جلو می رفتیم. همه  گاهی شب ها کوله های موشک آر
در کوله هاشان سه موشک حمل می کردند. من چهار موشک با کوله ام می بردم، دو تا 
پی جی به  هم به بند حمایلم می بستم به اضافۀ دو نارنجک دستی. دو تا موشک آر
یک دست و اسلحۀ ژ3 را در دست دیگر می گرفتم و همراه فرمانده دسته می رفتم. تمام 
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کجا فرمانده دسته می رود، همراهش باشم. فرمانده  که هر  این بار را تحمل می کردم 
پی جی بسیار مهارت داشت و هیچ کس به پای او نمی رسید.« دسته مان در شلیک آر

علی ناصری:
دنبال  به  شد،  صادر  سپاه  یگان های  تشکیل  دستور  1360وقتی  سال  اوایل  »در 
در  ما  شد.  تشکیل  و...  بیت المقدس  25کربلا،  حسین،  امام  تیپ های  فرمان  این 
تیپ37نور به فرماندهی علی هاشمی سازماندهی شدیم. علت این نامگذاری هم 
این بود که علی هاشمی اعتقاد خاصی به استخاره داشت و برای انتخاب نام تیپش 
گذاشت. من هم مسئول  که سورۀ نور آمد و او هم نام تیپ را نور  کرد  به قرآن رجوع 
شد.  عملیات  مسئول  هم  سیلاوی  مجید  شدم.  نور  تیپ37  عملیات  اطلاعات 

کرخه و سیدجابر تعیین شد.  محل استقرار ما، طراح، 
که شب و حتی روز چه محورهایی را شناسایی بکنیم.  یزی می کردیم  هر روز برنامه ر
کرده بود. برای سهولت  یباً تا دروازه های حمیدیه پیشروی  دشمن در سال 1360 تقر
کار را بین  کسب اطلاعات دقیق و روزآمد از موقعیت و توان دشمن در منطقه،  کار و 
کرده بودیم؛ بچه های سپاه حمیدیه یک محور را شناسایی می کردند،  خود تقسیم 

بچه های سپاه سوسنگرد محور دیگر و بچه های سپاه اهواز نیز خط دیگری را.
کبر بود،  ارتفاعات الله ا ابوحمیظه و طرف دیگر،  یک طرفِ سپاه حمیدیه، روستای 
یعنی حد فاصل روستاهای ابوحمیظه، حمیدیه و طراح تا نزدیکی های جادۀ اهواز 

خرمشهر تحت قلمرو اطلاعاتی ما قرار داشت.
کار  که معمولًا با هم و با موتورسیکلت می رفتند و  گروه های شناسایی دو نفره بودند 
یت های حساس  گاه نیز برای مأمور شناسایی از مواضع دشمن را انجام می دادند. 
کیلومترها  گروه های سه نفره اعزام می کردیم. البته در بعضی مواقع افراد مجبور بودند 
راه را پیاده طی کنند. وسایلی هم که با خود می بردند، پس از توجیه روی نقشه، سلاح 
گروه ها به مواضع  بین دید در شب و وسایل انفرادی بود. این  انفرادی، قطب نما، دور
ین اطلاعات از تحرکات، شمار  یزهای دشمن نفوذ می کردند و آخر کر و سنگرها و خا
یز و دیگر اطلاعات مورد نیاز را  کر کانال و تونل و سنگر یا خا برها، حفر  تانک ها و نفر
جمع می کردند و با خود به مقر سپاه در حمیدیه می آوردند. هر گروه موظف بود گزارش 
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کروکی آن را هم  کتبی به واحد اطلاعات عملیات تحویل دهد و  شناسایی خود را 
کند. گزارش  ضمیمۀ 

کلی اطلاعات و  گزارش  گروه ها، در مقر بررسی و تحلیل  و بر اساس آن ها  اطلاعات 
تر ارائه می شد. معمولًا هر هفته مسئولان  شناسایی از منطقه تهیه و به مقام های بالا
اطلاعات و شناسایی در محل گلف جمع می شدند و گزارش مناطق خود را به حسن 
یه و تحلیل می کرد و  باقری می دادند. او نیز این اطلاعات را در هم می آمیخت و تجز
گر در محورها و جبهه های دشمن  کل محورها اطلاعات به دست می آورد. حتی ا از 
گزارشی تهیه و این بی تحرکی در آن  وضعیت مثل روزهای قبل بود هم می بایست 
کید داشت و حساس بود. گزارش ها  ذکر می شد. حسن باقری بر این موضوع خیلی تأ

گلف و حسن باقری منتقل می شد. کتبی و به صورت روزانه به 
کلیۀ  در مورد نگهداری اسناد اطلاعاتی و شناسایی خیلی حساس بودم. آرشیوی از 
گروه های بچه های سپاه حمیدیه تهیه و همۀ آن ها را به طور  گزارش های واحدها و 
رگانی بود و درس بایگانی آن،  منظم بایگانی می کردم. رشتۀ تحصیلی ام خدمات باز
گزارش های عملیاتی را تایپ می کردیم، مگر  در سپاه حمیدیه به دردم خورد. همۀ 

که خیلی خیلی فوری بود. گزارشی را 
کار دست دیگران بیاید و خودم هم با محورهای مختلف آشنا  برای اینکه حساب 
شوم، معمولًا یکی از محورها را خودم می رفتم و شناسایی می کردم. از این راه تجربۀ 

یادی به دست آوردم.  بسیار ز
از  یکی  روزی  داشتند.  دوست  دل  صمیم  از  را  امام  روستاییان،  خصوصاً  مردم، 
که از پاسدارهای قدیمی خوزستان بود،  دوستان پاسدارم، به نام راضی حمیداوی 
کردیم  شناسایی  را  عراقی  تانک های  کارون،  رودخانۀ  غرب  »در  گفت:  من  برای 
و موقعیت دشمن و محل استقرار تانک ها را به مقر اطلاع دادیم. قرار شد بالگردی 
کند و خود را به  کم بر روی بستر رودخانه حرکت  از بالای رودخانه بیاید و در ارتفاع 
کند. دو بالگرد آمدند و پس از عبور از روی  تانک های دشمن برساند و آن ها را نابود 
برهای عراقی را زدند و نابود کردند.  رودخانه، دشمن را غافل گیر  کردند و تانک ها و نفر
کرد.  گرفت و سقوط  گرفت، آتش  در حین درگیری، یکی از بالگردهای ما هدف قرار 
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کرد، به رودخانه زدیم و  من و سیدسعد حسینی شاهد ماجرا بودیم. تا بالگرد سقوط 
گرفتیم و نجات  که خوشبختانه زنده مانده بودند، از آب  کمک خلبان را  خلبان و 
دادیم. عده ای زن و دختر برای لباس و ظرف شویی کنار رودخانه بودند و ناباورانه به 
سقوط بالگرد نگاه می کردند. همگی ترسیدند و جیغ کشیدند و فرار کردند. سرنشینان 
بالگرد را که نجات دادیم، به طرف زن ها رفتیم و گفتیم که آن ها را نجات داده ایم. در 
یه اش قطع نمی شد. به او گفتیم: »ننه، خلبان  میان زن ها، پیرزنی ناآرامی می کرد و گر
بی گفت: »من دلم برای بالگرد سید می سوزد  یه نکن.« پیرزن به عر را نجات دادیم، گر
که بتواند این  گناه دارد. مگر سید چقدر پول دارد  که سوخت و افتاد تو آب. سید 

بالگرد را بخرد.«
منظورش از »سید«، امام خمینی بود.

که به نحو  کتیکی دشمن در انتخاب مناطق پدافندی این بود  یکی از اشتباهات تا
احسن از عوارض زمین استفاده نکرده بود. در ابتدای جنگ، برای صرفه جویی در 
نیرو و تدارکات، ایران دست به ابتکار جالبی زد و آن »جنگ آب« بود. به این معنی 
کی، روی دشمن آب  کردن سیل بند ها و سدهای خا که در چندین نقطه، با منفجر 
کرخه،  کردیم. از جمله منطقۀ جلیزی در  بستیم و جلوی تحرکش در آن منطقه را سد 
بین حمیدیه و سوسنگرد. نیروهای ما در آنجا سد زدند و آب را منحرف کردند. آب به 
یر آب  طرف جنوب جادۀ سوسنگرد حمیدیه هدایت شد و قسمتی از شمال کرخه را ز

گرفت. برد و تا نزدیکی های هویزه را آب 
که در منطقۀ طراح آب رها  تر از کوت نیز چنین طرحی داشتیم. هدف این بود  در بالا
کندند؛ اما شیب زمین را محاسبه نکرده بودند. هر  کانال نیز  شود. پل ها زده شد و 
چه به طرف طراح می رفتیم، ارتفاع زمین بیشتر می شد و خطر بازگشت آب به سمت 
کاری انجام نشد.  که در این منطقه چنین  نیروهای خودی وجود داشت. این بود 
کانال سلمان در  کردیم و در  کی را منفجر  کوهه نیز طی عملیاتی سد خا در روستای 
کارون نصب  کردیم. حدود چهل تلمبه روی رودخانۀ  جادۀ دغاغله نیز آب جاری 

کردیم.« 1 کارون را به نواحی و به طرف غرب اهواز هدایت  شد و آب 

1. پنهان در باران، ص52 تا 54.
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شهادت حسین رحیمی
یدالله رحیمی:

پی جی زن داشت. فرمانده دسته موقع حرکت، سه موشک  »هر دستۀ 24نفره، یک آر
کوله پشتی و یک موشک در قبضه می گذاشت. هشت موشک هم من همراهم  در 
می بردم، می شد دوازده موشک. تمام آتش سنگین یک دستۀ گشت همین قدر بود.

احمد  کنیم.  جابه جا  یک  آر یز  عز دستۀ  با  را  جای مان  ما  بود  قرار   ، روز  یک  عصر  
گفتند: »امشب جای مان  احمدی و حسین رحیمی در تیم محمود احمدی بودند. 

ید.« کنیم؛ چون شما هر شب جلو می رو را عوض 
در حین گشت و شناسایی، صدای عراقی ها را می شنیدیم. فاصله مان کم بود و چون 
که  فرمانده دسته مان عرب بود، صحبت عراقی ها را می فهمید و برای مان می گفت 
گشتی های عراقی  متوجه حضورمان شدند و درگیری شروع  یند. آن شب  چه می گو
شد. تیربارچی جلو بود. پیش رو و پشت سرمان آب بود و آن طرف مان عراقی ها بودند. 
رها را بزنند. گشتی های  یزها آمده بودند بولدوز کر عراقی ها از راه خشکی و از سمت خا

گروهان بودند، با همۀ امکانات. عراقی یک 
تیربارچی ما پانصد فشنگ را سر هم کرده بود. حسین رحیمی نوار فشنگ را گرفته بود 
کرد. بلافاصله  گیر  که زد، تیربار  یست فشنگ  و رد می کرد، احمد احمدی حدود دو
که به سمت عراقی ها بیندازد،  کشید  گذاشت و ضامن نارنجکی را  تیربار را زمین 
کنار بچه ها افتاد. حسین  کرد و نارنجک  در همان لحظه تیری به دستش اصابت 
رحیمی همانجا شهید شد و احمد احمدی هم زخمی. حسن بک قمشه رفت جلو 
کولش گذاشت و آورد عقب. بدنش پر از ترکش شده بود و از جای  و احمدی را روی 
پی جی را به فرمانده دسته دادم و مقداری از مسیر را  زخم ها خون بیرون می زد. کولۀ آر

یم. کردم تا احمدی را عقب ببر کمک  به حسن  
احمدی  احمد  برانکارد  با  و  رسیدند  راه  از  ارتش  امداد  پست  بچه های  از  نفر  دو 
حسین  شهید  پیکر  و  برگردید  که  داد  دستور  هاشمی  علی  شب  همان  بردند.  را 
کمین  که جلو رفتیم، متوجه شدیم عراقی ها سر راه مان  ید. مقداری  رحیمی را بیاور
یک  شب  آن  ما  می کردند.  شلیک  طرف مان  به  یم،  برو جلوتر  نتوانستیم  گذاشتند. 
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که در مسیر  شهید دادیم و یک زخمی. دو زخمی هم موقع برگشت، بر اثر حادثه ای 
برای  بچه ها اتفاق افتاد. عراقی ها تعدادی کشته دادند و با اینکه فاصله شان نزدیک 
کردند و رفتند. آن شب، من با عده ای دیگر از بچه ها  بود، جنازه ها را همانجا رها 
بود.  ما  بچه محل  و  فامیل  چون  یم؛  بیاور را  حسین  پیکر  و  یم  برو شدیم  داوطلب 
آتش  یر  ز ما  فرستاد.  همراه مان  بود  خوزستان  اهل  که  را  امینی  علی  هاشمی،  علی 
یک رفتم. دو  یز آر یم. شب بعد، همراه دستۀ عز عراقی ها ماندیم و نتوانستیم جلو برو
که خوزستانی بودند و جثۀ قوی داشتند، مأمور شدند پیکر حسین را به  نفر از بچه ها 
گذاشتند و سینه خیز آوردند. بعد  عقب بیاورند. آن ها به نوبت شهید را پشت خود 

یت داد تا شهید را به حاجی آباد ببرم. از انتقال به اهواز، علی هاشمی به من مأمور
حسین رحیمی اولین شهید جنگ تحمیلی در حاجی آباد بود. مردم مراسم تشییع 
باشکوهی برای او برگزار کردند. بعد از آن، بچه های حاجی آباد را تشویق کردیم که در 

کنند.«  جنگ حضور پیدا 
سیدصباح موسوی:

»بچه های نجف آباد و حاجی آباد، بچه های شجاعی بودند. ما در سپاه حمیدیه روی 
علی  با  آن ها  بودند.  مؤمن  و  پرتلاش  شجاع،  آن ها  می کردیم.  حساب  تک تک شان 
کدام از بچه های حاجی آباد شهید می شد، علی  هاشمی ارتباط خوبی داشتند. هر 

هاشمی تعدادی را می فرستاد حاجی آباد برای عرض تسلیت.«

عملیات شهید چمران
ید: یر باران می گو کتاب پنهان ز علی ناصری در 

کار شناسایی یک عملیات محدود به اتمام رسید. چون دکتر  »در مردادماه 1360، 
پاس  به  بود،  رسیده  شهادت  به  تازه  نامنظم  جنگ های  مسئول  چمران،  مصطفی 
یز ، عملیاتی که در پنجم مرداد1360 انجام گرفت، عملیات شهید  ز عز خاطرۀ آن مبار

چمران نامیده شد.
برای این عملیات، ما در منطقۀ ساچت، روستایی در حاشیۀ جادۀ حمیدیه به طرف 
کرخه ، دشمن  کرده بودیم. در نزدیکی های رودخانۀ  سوسنگرد، شناسایی وسیعی 
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تر از روستای فردوس  یض ایجاد کرده بود. سیل بند بالا پل و سیل بندی طولانی و عر سر
یبی هفت هشت کیلومتر ادامه  یه به طول تقر حمودی شروع می شد و تا روستای قیصر
می یافت. ما در روستای ساچت و در چپ و راست دشمن بودیم. بچه های تیپ37 
ین در آنجا مستقر بودند. فرمانده آن ها  رهی قزو نور سپاه و تیپ3 همدان از لشکر16 ز
سرهنگ جوادی بود. آن طرف تر و در روستای طراح نیز بچه های جنگ های نامنظم به 

فرماندهی سرگرد مقدم مستقر بودند.
کردیم و  گروه دو و سه نفرۀ شناسایی به مواضع دشمن اعزام  طی چندین هفته، چند 
برها و  از وضعیت استقرار نیروها، طول و عرض سیل بند، محل استقرار تانک ها و نفر
یبی نیروهای شان کلیۀ اطلاعات  وضعیت لجستیکی و تدارکاتی دشمن و حدود تقر
تر گزارش کردیم. برای توجیه نهایی، جلسه ای  لازم را به دست آوردیم و به مقام های بالا
که  گمبوعه، قبل از قبرستان سیدهادی، در جادۀ حمیدیه به اهواز  در حوالی جنگل 
پا شد. من و علی هاشمی و مجید سیلاوی در این  ین بود، بر رهی قزو مقر لشکر16 ز

کردیم. جلسه شرکت 
بارۀ عملیات بود. از فرماندهی سپاه، حسن باقری در  دستور جلسه، تصمیم گیری در
ین، برادرِ دکتر  رهی قزو آن جلسه حضور داشت. همچنین یکی از فرماندهان لشکر16 ز
گروه شهید چمران همکاری می کرد هم حاضر بودند.  که با  چمران و سرگرد فرتاش 
جناب سرهنگ جوادی هم بود. مرد بسیار بااحتیاطی بود و از این نظر روحیه اش با 

ما جور نبود.
برخی از ارتشی ها اصرار داشتند که به دلیل تکمیل نشدن شناسایی دشمن، عملیات 
که بیش از آن به دشمن  به تأخیر  انداخته شود؛ اما من و علی هاشمی اصرار داشتیم 
کنار دستم بود،  کرد. علی هاشمی  نباید مهلت داد و باید به او تاخت و غافل گیرش 
به او گفتم: »بچه های ما زحمت کشیده اند. شناسایی کامل است. بچه های ما همه 
گر عملیات عقب بیفتد، همه چیز لو می رود.« آهسته  جا را کامل شناسایی کرده اند. ا

یت نباشه. بگذار به موقعش.« گفت: »کار
کردند، علی هاشمی با ابهت خاصی در  که موافقان و مخالفان حمله صحبت  کمی 
گفت: »برادران، سه صلوات بفرستند.«  کرد. اول  دفاع از حمله و عملیات صحبت 
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کرد در دفاع از حمله حرف زدن و  فضای جلسه تا اندازه ای مساعد شد و او شروع 
بارۀ شدن یا نشدن عملیات  استدلال کردن. گفت: »برادران، ما اینجا نیامده ایم که در
ین هماهنگی ها را انجام  کنیم. این بحث منتفی است؛ بلکه آمده ایم آخر صحبت 
که آقا امام زمان  یم  کنیم. این را هم بگو دهیم و ساعت قطعی عملیات را مشخص 
به خواب یکی از برادران بسیار مؤمن و معتقد آمده و فرموده عملیات را انجام بدهید. 
در این عملیات، شما فقط یک شهید خواهید داد. من به این برادر و خوابش ایمان 
گروه شهید چمران آمادگی ندارند، من با  گر برادران ارتشی و  کرد: »ا دارم.« بعد اضافه 

کرد.« بچه های خودم، فردا شب عملیات را شروع خواهم 
حالِ  گفتند!  تکبیر  بی حال  و  ناچار  نیز  عده ای  شد.  بلند  حاضران  تکبیر  صدای 
جلسه عوض شد و کسانی که تا لحظاتی قبل هزار دلیل برای حمله نکردن می آوردند، 

کردند. آمادگی خود را برای شرکت در حمله اعلام 
به هر حال، عملیات مشترک سپاه و ارتش و نیروهای شهید چمران آغاز شد و بسیار 
یم مزرعه  موفقیت آمیز هم بود. شگفت آنکه در این عملیات فقط یک نفر به نام سیدکر

یه اهواز بود، به شهادت رسید. البته چند نفر هم مجروح شدند.«1 که بچۀ زو
یدالله رحیمی:

»موقع بازگشت از حاجی آباد پنج نفر از بچه ها را به حمیدیه بردم. عبدالعلی رحیمی2، 
مهدی  و  صالحی  )غلامرضا(  مهدی  توکلی4،  حسینعلی  رحیمی3،  حبیب الله 

)محمدعلی( صالحی.
که به حمیدیه برگشتم، فرمانده عملیات سیدمحمد علوی بود و معاونش  هنگامی 
بودند،  ندیده  نظامی  آموزش  تازه وارد،  بچه های  آنکه  علت  به  جعفرنیا.  محمود 

کنند.  نمی توانستند در عملیات شرکت 

1.  پنهان در باران، ص63 تا 65.
یوان به شهادت رسید. 2.  شهید عبدالعلی رحیمی فرزند حسینعلی )1فروردین1344-3مهر1362( حین درگیری در مر

3. شهید حبیب الله رحیمی فرزند نورالله )2فروردین1341-28مهر1362 حین عملیات والفجر4 در منطقۀ عملیاتی بانه به 
شهادت رسید. دو برادرش، محمود و حمید در عملیات فتح المبین و خیبر به شهادت رسیدند.

4. شهید حسینعلی توکلی فرزند باقر )10اردیبهشت1345-16اردیبهشت1361( حین عملیات الی بیت المقدس در جادۀ 
اهواز خرمشهر به شهادت رسید.
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یه می کنند. وقتی علت را پرسیدم،  گر یک روز صبح وقتی سراغ بچه ها رفتم، دیدم 
یری منفجر و رجایی و باهنر شهید شده اند.« گفتند: »دفتر نخست وز

ید: کرخه می گو مهدی صالحی )محمدعلی( از نحوۀ حضورش در جبهۀ 
»یک نفر از اهالی حاجی آباد به نام شیخ حبیب الله رحیمی در جبهۀ کرخه بود. یعنی 
در  شیخ عبدالهادی  بود.  رفیق  کرمی  شیخ عبدالهادی  با  ایشان  اهواز.  حمیدیه  در 
کوچکِ جذب نیرو راه انداخته بود و شیخ حبیب الله، یدالله رحیمی  اهواز، یک ستاد 
و محسن قاسمی به واسطۀ او به سپاه حمیدیه رفته بودند. یدالله رحیمی هم، من و 
چند نفر دیگر را از حاجی آباد به اهواز برد. دو روز در ستاد شیخ عبدالهادی ماندیم و 
یادی نداشت.  کرخه، پدافندی بود و نیرو و امکانات ز کرخه رفتیم. خط  بعد به خط 
حتی به تعداد افرادی هم که آنجا بودند، اسلحه نبود. ابتدای ورود به جبهۀ حمیدیه، 
کارمان جمع آوری مهمات بود. سنگر  در تدارکات مشغول فعالیت شدیم و مدتی 
مهمات نداشتند. ساخت چند سنگر از جمله: نمازخانه، بهداری و سنگر مهمات 

کار شدیم. را به آن ها پیشنهاد دادیم و با توافق فرماندهان سپاه حمیدیه، دست به 
گونی روی هم  سنگرهای موجود، بسیار ساده و ناایمن ساخته شده بودند. تعدادی 
چیده و برای پوشاندن سقفش تراورس و الوارهایی را با فاصله کنار هم گذاشته بودند 
یخته بودند. وقتی عراقی ها خمپاره می زدند،  ک ر و روی آن را گونی و پتو کشیده و خا
داخل  یخت  می ر ک ها  خا و  می کرد  فروکش  سقف  آرام آرام  و  می خورد  تکان  سنگر 

سنگر. 
ک، دیواره  می چیدیم و با  گونی های خا کلنگ زمین را حفر می کردیم و با  ما با بیل و 
که از مسافت های دور و نزدیک می آوردیم، سقف می زدیم. الوارها را  تراورس و الوار 
ک  گونی های شن می پوشاندیم و خا تنگ ضرب می انداختیم و روی آن را با پلیت یا 

یختیم. به این صورت چند سنگر تجمعی و بزرگ ساختیم. می ر
یز  کر از کرخه تا روستای طراح دست ما بود. فاصله ای حدود یک کیلومتر. در آنجا خا

کمین ساختیم و ماندیم.  زدیم و سنگر 
یدالله رحیمی:

از  مهمات مـان  و  سـلاح  اغلـب  بـود.  مضیقـه  در  امکانـات  نظـر  از  حمیدیـه  »سـپاه 



چند قدم تا نجف

740

بـرای احـداث سـنگر در اختیـار نداشـتیم.  غنیمت هـا تأمیـن می شـد. امکانـات لازم 
کرخـه، دستشـویی، سـنگر  کـه در خـط  گرفتیـم  همـان اوایـل از محمـود جعفرنیـا اجـازه 
یم. بـرای اولیـن بـار در خط سـنگری سـاختیم که سـقفش را با  مهمـات و نمازخانـه بسـاز
یـل قطـار پوشـاندیم. ایـن تراورس هـا را بـا خواهـش و تمنـا از اهـواز آوردنـد.  تراورس هـای ر
یز  کر یز بزند، ما شب تا صبح برای تأمین آن سرِ خا کر که لودر می آمد تا خا مواقعی 
کرخه  یز ی جلوتر احداث و خودمان را به  کر که خا می نشستیم. دستور داده بودند 
نزدیک کنیم. قرار بود عملیات شود. هدف این عملیات دور کردن عراقی ها از جادۀ 
اهواز سوسنگرد بود. چون روی جاده تردد وجود داشت، دشمن به راحتی خودروها 
کردند و  م 

َ
را می زد. در این عملیات عراقی ها با تمام توان جلوی ما ایستادند و قد عَل

ین مهمات  کردند. وقتی رفتیم از لشکر16 قزو بچه ها هم جانانه از مواضع خود دفاع 
یم، سرهنگ جوادی فرمانده لشکر و سرهنگ اسکویی فرمانده تیپ3 همدان  بگیر
کنند.  عملیات  دارند  قصد  سپاه  بچه های  که  می کردند  بحث  آن ها  بودند،  آنجا 
که نیروها  می گفتند: »نگه داشتن مواضع، دشوار به نظر می رسد. در عملیات قبلی 
کردیم، اما بعد عقب آمدیم.« سپاه اصرار  در محاصره افتادند، ما از همین جا عمل 
و  گرفت  قرار  نیروها  کنار  در  هم  ین  قزو لشکر16  شود.  انجام  عملیات  این  داشت 

نیروهای نامنظم شهید چمران نیز برای پشتیبانی از ما وارد عملیات شدند.«
یدالله رحیمی:

یض پست، عراقی ها همدیگر را صدا می زدند،  یاد نبود. وقتی موقع تعو »عرض کرخه ز
صدای شان را می شنیدیم. پست نگهبانی شان نیم ساعت با ما تفاوت داشت. یک روز 
که محمود رحیمی در سنگر خوابیده بود، یکی از عراقی ها نگهبان پست بعدی شان را 
صدا  زد و اتفاقاً اسم او هم محمود بود. چند بار گفت: »محمود، محمود...« محمدرضا 
صالحی با شنیدن صدا، گفت: »خفه شو، محمود تازه خوابیده.« عراقی ها با شنیدن 
پی جی پشت سنگر بچه ها  آر بعد، یک  کت شدند. لحظه ای  صدای صالحی سا
گفت، خودم را به سرعت به او رساندم  که صالحی اسم محمود را  فرود آمد. موقعی 
که  گذشته بود. صالحی در حالی  کار  کار از  کاری بکند؛ اما  که مبادا حرفی بزند و 
گلوله ای زد توی سنگر عراقی ها و سر  پی جی اش را برداشت و  عصبانی شده بود، آر
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ک روی سر و صورت محمود رحیمی  یزش سنگر، خا و صدای شان بلند شد. بر اثر ر
گرفته بود. به سرعت او را بیرون آوردیم و به سنگر  گوش هایش موج انفجار  یخته و  ر
گلوله  گرفتند و انواع  کار  دیگری بردیم. آن شب تا صبح عراقی ها تمام توان خود را به 

کردند. را به سمت مان شلیک 
که برای شان از حاجی آباد  کردند  یق القدس با من شرط  برای حضور در عملیات طر

نیرو ببرم تا آن ها مرا همراه ادوات به عملیات بفرستند.
که برای مرخصی به حاجی آباد آمدم، حدود سی تا از بچه های حاجی آباد را  بار سوم 
که سربازی رفته بودند، می توانستند وارد خط شوند.  به سپاه حمیدیه بردم. افرادی 
که آموزش نظامی ندیده و سربازی نرفته بودند هم یک دورۀ فشرده در  برای افرادی 
گرفتم. از جمله  کردیم. آموزش شان را خودم بر عهده  شرایط جنگی آن منطقه برگزار 
این افراد: یدالله صالحی1، محمدرضا صالحی، محمدرضا عرب پور، برات رحیمی، 

علی رحیمی و سیدهاشم رحیمی2 بودند. 
زمانی رسید که نیروهای حاجی آبادی سپاه حمیدیه را قرق کرده بودند. یک روز صبح 
که خواند، برگه را داد به  گرفتن آمار، مسئول حضور و غیاب اسم دو صالحی را  برای 
کن، همۀ بچه ها یا صالحی اند یا رحیمی!« گفت: »خودت برو حضور و غیاب  من و 
کور،  کرخه  که بایستی جبهۀ حمیدیه،  گفته بودند  یق القدس به ما  برای عملیات طر
کنیم تا نیروهای عراقی با شکستن خط، از آن سمت،  یت  سیدجابر و فرسیه را تقو
گر عراقی ها خودشان را به  کنند. ا نتوانند جادۀ پشتیبانی سوسنگرد به اهواز را تهدید 

یم. گیر کرخه می رساندند، امکان داشت ما در محاصره قرار 
را  کانال ها  ساختیم.  جدیدی  دفاعی  سنگرهای  و  مهمات  سنگر  منطقه  آن  در  ما 

کردیم.  پا  ژانس بر کردیم و یک سنگر هم برای اور یت  تقو
آن موقع مقر جهاد نجف آباد در سوسنگرد بود. یدالله صالحی، سیدابراهیم رحیمی به 
که  کار می کردند. آن ها روی جاده ای  اتفاق برادرش سیدعبدالله در جهاد نجف آباد 

یرۀ مجنون به شهادت  1. شهید یدالله صالحی فرزند اسدالله )12فروردین1329-7اسفند1362( حین عملیات خیبر در جز
رسید. 

به  بصره  شرق  در  رمضان  عملیات  حین  )25اسفند1345-23تیر1361(  سیدمحمد  فرزند  رحیمی  سیدهاشم  شهید   .1
شهادت رسید.
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کار می کردند. قرار بود  کبر به طرف تنگۀ چذابه در حال احداث بود،  از تپه های الله ا
تیپ امام حسین؟ع؟ از آن سمت وارد عملیات شود. متوجه شده بودند که بچه های 
گفت: »ما در  و  آمد  ما  روزی یدالله صالحی پیش  حاجی آباد در حمیدیه هستند. 
یم. بیا  پشت مواضع عراقی ها مشغول جاده سازی هستیم و اسلحه و نیروی تأمین ندار
یم پیش فرماندهان سفارش بکن که چند نیروی تأمین در اختیار ما بگذارند. رفتیم  برو
که مسئولیت آن منطقه با سپاه سوسنگرد  گفتند  کردیم. قبول نکردند،  و صحبت 
است. یک بار برای بازدید کارشان به آنجا رفتیم. آن موقع متوجه شدیم که قرار است 

در این منطقه عملیات شود.
من در خط کرخه، به عنوان سیم بان  )سیم های تلفن( و رابط سپاه حمیدیه با ارتش در 

گرفتن مهمات فعالیت می کردم.«
مهدی صالحی )محمدعلی(:

»ما مهمات نداشتیم. عمده مهمات مصرفی ما، خمپاره60 بود. یک قبضه خمپاره60 
پی جی  داشتیم و از نظر تأمین مهمات آن، در تنگنا بودیم. در طول خط دو قبضه آر
که مهمات آن هم نمی رسید. یک بار یدالله رحیمی  و یک قبضه تیربار وجود داشت 
با علی هاشمی و عباس هواشمی به مقر ارتش رفتند و دربارۀ تحویل جیرۀ مهمات 
صحبت کردند. در آن جلسه یدالله رحیمی به عنوان رابط سپاه حمیدیه و ارتش معرفی 

شد. از آن پس ایشان مهمات را از ارتش تحویل می گرفت و به خط می آورد.
کرخه بودیم و او در فرسیه. یک  کار می کرد. ما در  مهدی )غلامرضا( صالحی روی 106 
که آن طرف، پاسگاه  که با جیپ روی سکو رفت  که به فرسیه رفته بودم. دیدم  روز 
عراقی ها را بزند. یک وقت دیدم از روی سکو پایین آمد. پرسیدم: »چرا شلیک نکردی؟« 
یاد نبود. دیدم یک نفر در سایۀ پاسگاه ایستاده و  گفت: »خودت بیا و ببین.« فاصله ز
نماز می خواند. گفت: »دیدم نماز می خواند، شلیک نکردم. گذاشتم نمازش را بخواند 

و برود.« 
مدتی آنجا ایستادم ببینم چه کار می کند. گفتم: »مهدی، عراقی نمازش را خواند و رفت، 
گفت:  کنی؟« آنجا یک برج قلعه مانند بود و عراقی ها جمع بودند.  می خواهی چکار 

»می خواهم برج را بزنم.« مهدی صالحی با 106 چند بار شلیک کرد و برج ویران شد. 
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منتقل  فرسیه  به  کرخه  جبهۀ  از  ما  و  شدند  جابه جا  بودند،   فرسیه  در  که  نیروهایی 
که عملیات ام الحسنین؟عها؟ انجام شد.« شدیم و چهار پنج ماه آنجا ماندیم 

مهدی صالحی )غلامرضا(:
یتش تمام شده بود و چون من  »موقعی که در جبهۀ طراح بودم، مسئول 106 آنجا مأمور
قبلًا در آبادان با این قبضه کار کرده بودم، 106 را تحویل گرفتم. روزها به خط می رفتیم 
از حمیدیه  به فرسیه.  برو  گفتند  بعد  روز  و سمت عراقی ها شلیک می کردیم. چند 
کیلومتر به طرف سوسنگرد، جاده دو شاخه می شد، یک طرف آن به فرسیه  دو سه 
برای  روزها  و هوای خوبی داشت. در سنگری مستقر شدیم.  فرسیه آب  می رسید. 
گر مواضع یا سنگرهای عراقی را می دیدیم، به سمت  شناسایی منطقه می رفتیم و ا
یک  کانال بار یم یک  گفت: »ما قصد دار آن شلیک می کردیم. یک روز مسئول خط 
کنیم و یک عملیات ایذایی انجام دهیم. تعدادی از بچه ها  به سمت عراقی ها حفر 
را داخل  ک ها  کلنگ می زدیم. خا و صدا  ایجاد سر  بدون  و شب ها  کردیم  را جمع 
یختیم و پخش  کریز می ر گونی می کردیم و دست به دست عقب می بردیم. روی خا

کرد و تا نزدیک عراقی ها جلو رفتیم.« کار ده پانزده روز ادامه پیدا  می کردیم. این 
ید: بارۀ عملیات شهید رجایی و باهنر می گو یدالله رحیمی در

»ما در عملیات شهید چمران از کانال استفاده نکردیم؛ اما در عملیات شهید رجایی 
یباً ده روز  کانال بودیم. تقر کندن  کار و حفظ نیروها، مجبور به  و باهنر برای پیشبرد 
کانال صادر شد. ابتدا منطقه  که دستور حفر  گذشته بود  از عملیات شهید چمران 
کانال فضاهایی را در نظر  کردند. در  کانال کنی را شروع  شناسایی شد و بعد بچه ها 
که به آن ایستگاه می گفتیم. برای ذخیرۀ اقلام تدارکاتی از قبیل آب و مهمات  گرفتیم 

از این ایستگاه ها استفاده می کردیم.
گر  که ا کردیم  کانال هم جان پناهی برای نگهداری مجروح ها درست  در نقطه ای از 
حین عملیات، تعداد زخمی ها افزایش یافت، به آنجا منتقل شوند. قرار بود عملیات 

یور1360 انجام شود؛ ولی به تأخیر افتاد.  در شب 8شهر
علی ناصری تأخیر در عملیات را این گونه بیان می کند:

در  رده بالا  مسئولان  و  فرماندهان  همۀ  گرم.  خیلی  هوا  و  بود   1360 یور  شهر »اوایل 
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بودیم و همۀ  یزی نشسته  کر از سنگر و در سایۀ خا بیرون  نزدیکی روستای ساچت 
کامل انجام شده بود و همۀ  کار شناسایی به طور  شرایط، آمادۀ حمله به دشمن بود. 
کرده بودیم. علی هاشمی روی زمین نشسته بود و داشت تسبیح  نقاط را شناسایی 
می انداخت و به حرف های ما گوش می داد. صحبت ها که تمام شد، کمی فکر کرد و 

گفت: »بچه ها، پیشنهاد می کنم عملیات چند روزی عقب بیفتد!« 
که چنین حرف هایی از دهانش خارج شود. همیشه طرفدار  علی هاشمی کسی نبود 
حمله و یورش به دشمن و مهلت ندادن به او بود. بچه ها با حرف او مخالفت کردند. 
کتیکی ندارد. الحمدلله هم ما و هم نیروهای  گفت: »عقب افتادن عملیات، دلیل تا
گر عملیات چند روزی عقب بیفتد، بهتر است.  ارتش آماده اند؛ اما حس می کنم ا
که این  ید  راستش را بخواهید، دلیلش را نمی دانم؛ ولی یک چیز درونی به من می گو
کار را نکنیم. حس می کنم که در چند روز آینده اتفاقی خواهد افتاد. یک اتفاق بزرگ.

کردم. می دانستم  که از علی هاشمی و صفای باطن او داشتم، سکوت  با شناختی 
به  روزی  و عملیات چند  کردند  او سکوت  احترام  به  ید. دیگران هم  راست می گو
یری،  تأخیر افتاد. شاید دو یا سه روز بعد، منافقان با انفجار بمب در دفتر نخست وز
یر را با چند نفر دیگر  محمدعلی رجایی، رئیس جمهور و محمدجواد باهنر، نخست وز

به شهادت رساندند.«1
را  عمده  مشکل  چند  وجود  عملیات،  زمینه های  آماده سازی  با  رابطه  در  رحیمی  یدالله 

این گونه بیان می کند:
کانال تکمیل نبود و نمی شد جلو رفت. ما بایستی  که ما بودیم، هنوز  »در قسمتی 
کار را شروع و به پایان می رساندیم. دیگر اینکه باید  به سرعت و در طول یک شب، 
ک آن را به عقب منتقل می کردیم. نکتۀ دیگر اینکه،  کانال، خا بلافاصله بعد از حفر 
که برای اختفای نیرو و حرکت در شبِ عملیات در نظر  کانال های موجود در منطقه، 
گیاهی و بوته های بیابانی بود و بایستی مسیر هموار  گرفته شده بود، دارای پوشش 
کانال ها هم موجب دست خوردن منطقه می شد و دشمن  می شد. حذف بوته ها از 
کانال  کردند. هم  کار  را به تحرکات ما حساس می کرد. به هر صورت بچه ها با دقت 

یر باران، ص74 و 75. 1. پنهان ز
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یاد مشخص نباشد. که ز کردند  کندند و جابه جا  کردند و هم بوته ها را طوری  حفر 
یه می کنید؟«  گر یۀ بچه ها، بیدار شدم. پرسیدم: »چرا  گر یک روز صبح از صدای 
یری به شهادت رسیدند.« گفتند: » رجایی و باهنر در حادثۀ انفجار دفتر نخست وز

علی ناصری:
گرفتند و  که خبر شهادت رجایی و باهنر از رادیو پخش شد، عراقی ها جشن  »شبی 
کِل زدن، هلهله  و شادی آنان به  کردند. صدای  آسمان را غرق تیرهای رسام و منور 
یه. شب سختی بود. تا دمیدن  گر گوش می رسید. در این طرف، سکوت بود و غم و 

صبح دل بچه ها خون شد.«
یدالله رحیمی:

کرد.  »دو روز بعد، آماده شدیم برای عملیات. علی هاشمی آمد و برای مان صحبت 
که نکات ایمنی در عملیات را به دقت در  کرد، این بود  که بیان  از جمله مواردی 
یز عبور  کر گر مجروح شدید سر و صدا نکنید. تا می توانید از خا نظر داشته باشید. ا
که در عملیات، به خاطر  کرد  کید  ید. چند بار هم تأ کنید و بعد با عراقی ها درگیر شو
یم،  زه ای دار گر مبار ا یری ماشۀ تفنگ ها را نچکانید.  انتقام انفجار دفتر نخست وز
در راه خداست و ما برای بیرون راندن دشمن از سرزمین مان و تنبیه متجاوز  وارد 

زه شده ایم.  این مبار
نیروهای سپاه حمیدیه به دو دسته تقسیم شدند. ما همراه نیروهای عملیاتی  در خط 
یز مستقر شدیم، از سمت چپ و از کانالی که خودمان کنده بودیم وارد  کر و پشت خا
عمل شدیم. نیروهای کادر سپاه حمیدیه و چند نفر از نیروهای ما، از سمت دژی که 
کرخه در منطقه  گسترش آب  طرف راست بود، با دشمن درگیر شدند. این دژ مانع 

گِل بود و حالت باتلاقی داشت. شده بود؛ ولی هنوز زمین 
نیروهای ارتش نیز تا نزدیک ظهر با دشمن درگیر بودند. ما از کانال به راحتی گذشتیم 
و پس از طی مسافتی وارد قسمت بوته زار شدیم. بوته ها بلند بودند، اندازۀ قد و قوارۀ 
بچه ها. تیغ بوته ها هم بدجوری تیز بود و زهردار. ما بایستی از این استتار و اختفای 
پنجاه متر  از طول بوته زار  یست و منطقه استفاده می کردیم و چاره ای هم نبود. حدود دو
کمین دشمن رسیدیم و روی زمین نشستیم. دو سه نفر  کردیم تا به سنگرهای  را طی 
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کنند. هادی نیسی1  کمین دشمن را تصرف  که  بان، مأمور شدند  از بچه های عرب ز
کردند. آن ها شیعه  و سیدرسول ذهبی جلو رفتند و بدون درگیری، عراقی ها را اسیر 
که در سنگر بعدی چند نفر از عراقی ها از  گفت  بودند و از اهالی بصره. یکی از آن دو 
که  کند  فامیل های شان هستند و شیعه اند. اجازه خواست تا برود و آن ها را متقاعد 
گر می رفت و  کنید ا یسک بزرگی بود. ما پذیرفتیم. تصور  بیایند و تسلیم شوند. این ر
یاد می زد که ایرانی ها آمدند، چه اتفاقی می افتاد. ما تا آن لحظه از اصل غافل گیری  فر
استفاده کرده بودیم و امکان داشت عملیات در همان لحظۀ آغاز لو برود. دو سه نفر از 
گر خواست مشکلی ایجاد کند، او را هدف قرار دهند.  بچه ها پشت سرش رفتند که ا
آن ها  شدیم.  عراقی ها  کانال   وارد  کمین،  سنگر  دو  نیروهای  شدن  تسلیم  از  پس 
می شدند.  کمین شان  سنگر  وارد  می گذشت،  یز  کر خا یر  ز از  که  کانالی  یق  طر از 
کلاش با  ینف و سه قبضه  گر آنجا جان پناه شان بود و بوته هم نداشت. یک قبضه 

یز عراقی ها. کر کردیم و رفتیم پشت خا فشنگ هایش نصیب مان شد. حرکت 
سیدمحمد علوی نیروها را پشت عراقی ها تقسیم کرد و با بی سیم به علی هاشمی خبر 

که در نظر بود، رسیدیم.  که ما به نقطه ای  داد 
پخانه و خمپاره و بچه های سپاه  درگیری در دو طرف مان شروع شد. ارتش با آتش تو
کردند. عراقی ها از سنگرهای شان بیرون  و بسیج هم با سلاح سبک تیراندازی را آغاز 
آمدند و شروع به تیراندازی کردند. بچه ها چون به سنگرهای دشمن مشرف بودند، از 

کردند. کردند و به سرعت سنگرها و نیروهای عراقی را منهدم  نارنجک استفاده 
که با ما حدود  کمین، بایستی به سمت رودخانه می رفتیم  پس از انهدام سنگرهای 
و  بود  کانال  یک  آنجا  شدیم.  مواجه  مشکل  با  آنجا  در  داشت.  فاصله  متر  سیصد 
یز هم وجود نداشت. در شناسایی هایی  کر پل خود را محکم کرده بود و خا دشمن سر
که در این نقطه نیرو وجود دارد؛ اما از تعداد آن  گفته بودند  که انجام شده بود، به ما 
یمی2 به شهادت رسید. رسیدیم  خبر نداشتیم. حرکت کردیم و جلو رفتیم. بین راه، کر

کانال مرگ به شهادت رسید. 1.  هادی نیسی بعدها در 
که قرار  که مدت ها جنازه اش مفقود بود.  وی سرباز بود و چون متوجه شده بود  یمی، یکی از بچه های خمینی شهر  کر   .1
است در منطقه عملیات شود، به همراه یکی از دوستانش، با سلاح های شان از ارتش به نیروهای سپاه حمیدیه پیوستند.
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ک پوشانده بودند و  به رودخانه. روی رودخانه، از قبل لوله گذاری شده و آن را با خا
به عنوان پل از آن استفاده می کردند. آب رودخانه کم بود. عراقی ها رفته بودند داخل 
که آنان را دیده  بود، به ما خبر داد.  لوله ها تا سرِ فرصت بیرون بیایند. یکی از بچه ها 
کشته و مجروح شدن عراقی ها شدند. گلوله باعث  بچه ها با پرتاب نارنجک و رگبار 
کم سن و سال بودند و  گروهان از بچه های تهران بود. آن ها  پشتیبان نیروهای ما، یک 
یباً موقع طلوع  کسازی ها به ما ملحق شدند. تقر کوچک داشتند و هنگام پا جثه ای 
که  جناحی  چپ،  سمت  به  آمدیم  ما  و  کرد  سقوط  جبهه  راست  سمت  آفتاب، 
نیروهای ارتش در آنجا مستقر بودند. چند ساعت بعد باقی ماندۀ عراقی ها از منطقه 

کردند. عقب نشینی 
کم بود.  یت خاصی بین نیروها حا که در جبهۀ حمیدیه بودیم، معنو در این مدت 
شب زنده داری ها، غلبه بر اضطراب و ترس، توکل به خدا و صبر ، به بچه ها کمک کرد 
ک و کمبود غذا را تحمل کنند. ما در  گرد و خا گرما، نیش پشه،  تا  مشقت های فراوان 
کردیم.  کوتاهی به منطقه آشنا و مسلط شدیم و  همه چیز را برای عملیات مهیّا  زمان 

زمندگان بخشید. کم نظیری به ر ینی و حلاوت  پیروزی در عملیات، شیر
یادی  یر آتش سنگین شان قرار گرفت و زمان ز پس از عقب نشینی عراقی ها، منطقه، ز
که پاتک ها شروع شد. روحیۀ بالا و مقاومت و ایستادگی بچه ها موجب  طول نکشید 

شد عراقی ها از پاتک های شان نتیجه ای نگیرند.«
علی ناصری:

کردیم و موفق شدیم  کرخه حمله  یور 1360 به مواضع دشمن در حوالی  »در دهم شهر
کیلومتر از سرزمین خود را آزاد  دشمن را از شمال رودخانه به آن طرف برانیم و چند 
کنیم. به یاد آن دو شهید، نام عملیات را »عملیات شهید رجایی و باهنر«1  گذاشتیم. 

با  ارتش  و  سپاه  جمهوری،  یاست  ر و  قوا  کل  فرماندهی  از  صدر  بنی  عزل  از  پس  باهنر ،  و  رجایی  شهیدان  عملیات   .1
ک ایران آماده شدند. اما انفجار دفتر  همکاری یکدیگر برای اجرای چند عملیات بزرگ جهت بیرون راندن عراق از خا
یر وقت( موجی از شادی در جبهه دشمن به همراه  یری و شهادت رجایی و باهنر )رئیس جمهور و نخست وز نخست وز
یع تر شیوۀ تهاجم شدند. در  داشت و فرماندهان جهت جلوگیری از تضعیف روحیه نیروهای ایران مصمم به اتخاذ هرچه سر
پل ذهاب با نام شهیدان رجایی و باهنر اجرا گردید .  همین راستا دو عملیات به طور هم زمان در جنوب سوسنگرد و غرب سر

یک خوبی برای نیروهای ایران در جبهه  که در جنوب سوسنگرد اجرا شد، هرچند محدود بود، موقعیت استراتژ عملیاتی 
پل ذهاب با هدف تکمیل اهداف عملیات بازی دراز و همچنین آزادسازی  کرد؛ اما عملیات غرب سر کور فراهم  کرخه 
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انصافاً  و  بودند  ما  کنار  در  نیز  نامنظم  جنگ های  گروه  و  ارتش  عملیات،  این  در 
مردانه جنگیدند و چندین نفر شهید و مجروح هم دادند. حین عملیات، سیدطاهر 
به  گویی  می خندید.  و  می کرد  شوخی  خیلی  عملیات  شب  شد.  شهید  موسوی 
دلش برات شده بود رفتنی است. برخی نماز می خواندند و برخی دعا می کردند؛ اما 
سیدطاهر و چند نفر دیگر بیرون سنگرها ایستاده بودند و می گفتند و می خندیدند. 
در محوری که او می جنگید، عراقی ها از خود سرسختی و مقاومت نشان دادند. یک 
کرده بود. چندین  تیربار عراقی به طرف بچه ها تیرتراش می زد و خیلی ها را زمین گیر 
یق کانال به محل تیربار نزدیک  نفر مجروح شده بودند. سیدطاهر آهسته خود را از طر
این هنگام،  در  قرار می دهد.  را هدف  او  قبضۀ  و  تیربارچی  پی جی،  آر با  و  می کند 
یر رگبار قرار می دهد  کانال بیرون آمده بود، ز که از  یک تیربارچی دیگر سیدطاهر  را 
و به شهادت می رساند. ما داشتیم با علی هاشمی و چند نفر دیگر از جمله مجید 
که  می رفتیم  جلو  به  کانال  داخل  از  یف زاده3  شر و  علی  یمی2  نر مهدی  سیلاوی1، 

کن.« گفت: »علی هاشمی، سیدطاهر شهید شده. نگاه  ید و  یکی دو
سیدطاهر  بچه محل علی هاشمی بود و هر دو از دبستان با هم بودند و صمیمی. 
ک گرفته و غرق خون کنار کانال روی زمین افتاده  جلوتر، سیدطاهر با صورت گرد و خا
یف زاده برای آنکه  بی رنگ به تن داشت. حاج علی شر بود. پیراهن چینی دو جیب سر
یم جلو!  یم جلو. خدا رحمتش بکند. برو یاد ناراحت نشود، گفت: »برو علی هاشمی ز
یم جلو.« علی هاشمی هم جلو آمد؛ اما از چهره اش معلوم بود در  خوش به حالش. برو

دلش چه خبر است.
گفتم: »دارد صبح  نزدیکی های رودخانه به سیل بند رسیدیم. من به علی هاشمی 
گفت: »خدا خیرت  می شود. نماز نخوانده ایم، الان آفتاب در می آید.« علی هاشمی 

گفتی.« که  بدهد 

که با وجود موفقیت اولیه، با مقاومت عراق و اجرای  گردید  پل ذهاب اجرا  یز در شمال غرب سر کوره موش و قراو ارتفاعات 
پاتک های سنگین حفظ ارتفاعات آزاد شده میسر نگردید .

1. شهید مجید سیلاوی
یرۀ مجنون مفقود شد. یمی در جز 2. شهید مهدی نر

یف زاده 3. شهید حاج علی شر
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همان جا تیمم کردیم و با پوتین ایستادیم به نماز. رگبار دشمن هم روی مان بود. صبح 
که شد، همۀ خط های دشمن شکسته شده بود و علی هاشمی دستور تثبیت مواضع 
را صادر کرد. قرار ما، راندن دشمن تا رودخانه بود؛ اما آن شب برخی محورها، دشمن را 
تا آن طرف رودخانه دنبال کرده بودند که دستور عقب نشینی به آن ها داده شد و آمدند 

گرفتند. و پشت رودخانه موضع پدافندی 
یز.  کر بلافاصله بچه های مهندسی آمدند و شروع کردند به تثبیت مواضع و احداث خا
دشمن چندین پاتک زد. در این پاتک ها، ناصر سلیمی که موشک تاو پرتاب می کرد، 
بر هم  پترهای عراقی را هدف قرار داد و سرنگون کرد. چندین تانک و نفر یکی از هلی کو
زد و منفجر کرد. ناصر چندی بعد در همان خط به شهادت رسید. قبل از آن هم او با 

پتر دشمن را زده بود. موشک در شوش هلی کو
یده و یک تنه دشمن را به عقب رانده بود.  در نبرد شوش، ناصر سلیمی حماسه آفر
پتر دشمن را در همین نبرد از بین برده بود.  بر و دو هلی کو چندین دستگاه تانک و نفر
که در آن از  پس از آن، از طرف آقای شمخانی خطاب به علی هاشمی نامه ای آمد 
دلیری و شجاعت ناصر سلیمی قدردانی و تشکر شده بود. علی هاشمی دستور داد 
کراه داشت و  ا کار خیلی  این  از  بزنند. سلیمی  تابلوی اعلانات  را در  یقی  متن تشو
خوشش نمی آمد. ناصر سلیمی و بهرام فروزان فر، استاد مسلم موشک تاو بودند. آن دو 
که شهید شد، ناصر خیلی ناراحت شد؛ طوری  بسیار هم با هم دوست بودند. بهرام 
یر درختی ایستاده بودیم.  کمتر می خندید. روزی به سپاه حمیدیه آمد. ز که دیگر 
یم که می فرماید: »المؤمنُ بُشرُه  بسیار غمگین و ناراحت بود. به او گفتم: »حدیثی دار
گفتم: »یعنی: انسان مؤمن چهره اش  گفت: »ترجمه؟«  فی وجهه و حُزنُه فی قلبه.« 
یز است و فراقش  گر چه بهرام عز خندان است و غمش را در قلب خود پنهان می کند. ا
برای تو سخت است، نباید به روی خودت بیاوری، روحیۀ بچه ها ضعیف می شود. 
کرد و گفت: »آقای ناصری، این حدیث و فرمایشی که می فرمایید،  نگاهی به آسمان 
بسیار درست و بجاست. عیبی که هست، اینکه من نمی توانم خودم را با این حدیث 
کم است. به خدا بعد  کوچک و طاقتم  تطبیق دهم! عیب از من است. چون روحم 
از بهرام، زندگی برایم خیلی سخت است. احساس می کنم تمام این دنیا برایم قفسی 
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زو دارم هر چه زودتر به او ملحق شوم. این حرف دلم است. نمی خواهم کسی  شده. آر
که من بروم. کن  گفتم. دعا  کردی، به تو  بداند؛ اما چون سؤال 

گفتم: »ناصر نمی ماند. رفتنی است.« بعد از آن به بچه ها 
سیدصباح موسوی:

»آرام آرام توانستیم خط کرخه را توسعه دهیم. از اوایل جنگ تا عملیات شهید رجایی 
و باهنر قبضه های 106 ما از یک قبضه به دوازده قبضه رسید. خمپاره اندازهای 60، 
پنج قبضه افزایش یافت. بچه ها واحد ادوات تشکیل  81 و120 از دو قبضه به بیست و
دادند که مسئول آن مؤذنی بود. مدتی هم یدالله رحیمی با بچه های ادوات کار می کرد. 
یکی دیگر از بچه های حاجی آباد توکلی نام داشت او نیز در قسمت خمپاره با مؤذنی 

کارگر فعالیت می کرد. و 
قسمت  ادوات،  در  شد.  راه اندازی  حمیدیه  سپاه  مهندسی  واحد  اندک اندک 
موشک انداز داشتیم. یکی از نیروهای ما بهرام فروزان فر بود که تخصص او در شلیک 
موشک تاو بود. بهرام در 22خرداد در خط دارخوین شهید شد. خط دارخوین دست 
که  نیروهای اصفهان و نجف آباد بود. رحیم صفوی نامه ای به علی هاشمی نوشت 
در آن خواسته بود که بهرام فروزان فر  خودش را به نیروهای حسین خرازی در دارخوین 
معرفی کند. قرار بود در آن منطقه »عملیات فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا« انجام 
ید و به شهادت رسید.1 بعد از او ناصر سلیمی  یادی آفر شود. بهرام رشادت های ز

گرفت. او هم شکارچی تانک ها بود.« جایش را 
علی ناصری:

که شنیدم  »چند روز بعد از عملیات شهید رجایی و باهنر، من به اهواز رفته بودم 
مجید سیلاوی با یکی از دوستانش به نام محمود احمدی نبی بر اثر اصابت ترکش 
یور1360 به شهادت رسیده اند. مجید هنگام شهادت،  خمپاره در روز دوازدهم شهر
مسئول عملیات سپاه حمیدیه و معاون علی هاشمی بود. بچه ها می گفتند که وقتی 
گفته بود: »می خواهم جسد  آورده بودند، علی هاشمی  را به حمیدیه  جسد مجید 

نزدیک  از  را  بهرام  ایشان  کرد.  یه  گر به رحیم صفوی دادند، خیلی  را  فروزان فر  بهرام  که وقتی خبر شهادت  نقل است   .1
کارهایش آشنا بود. بهرام هم اصالتاً اصفهانی است. می شناخت و با 
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مجید را ببینم.« 
ک چهرۀ مجید را پوشانده بود. علی هاشمی خم شده و چهرۀ آرام مجید را  گرد و خا
یه. من  یر گر بوسیده و گفته بود: مجید، تو هم رفتی؟ تو هم مرا تنها گذاشتی؟ و زده بود ز
آن صحنه را ندیدم؛ اما فکر می کنم اولین باری بوده که علی هاشمی در انظار عمومی 
گاه نام مجید نزد علی هاشمی برده می شد، چهره اش  یخته. بعد از آن، هر  اشک ر
تغییر می کرد. روزی با او به قبرستان شهدای اهواز رفتم. به سر قبر سیدطاهر موسوی 
می خندی؟«  »چرا  پرسیدم:  می خندید.  و  می خواند  فاتحه ای  خندید.  رسید،  که 

که می آیم، خنده ام می گیرد.« کش هم  گفت: »حتی سر خا
که رسید، چهره اش در هم  سیدطاهر، پسر بسیار شوخی بود. اما بالای سر قبر مجید 
علی  از  آقامجید؟  »چطوری  گفت:  و  انداخت  او  قاب زدۀ  عکس  به  نگاهی  رفت. 
یم.« طاقت نیاوردم. رفتم آن  هاشمی راضی هستی یا نه؟ ما جایت را خالی نمی گذار

یه. گر یر  طرف و زدم ز
پس از عملیات و راندن دشمن از رودخانۀ کرخه به آن طرف، علی هاشمی اطلاعیه ای 
کرخه نور  یخ به  کور با خون مطهر شهدا برای همیشۀ تار داد و در آن نوشت: »کرخه 

تبدیل شد.«
کور« به »کرخه نور« تغییر نام داد و حتی در نقشه های جغرافیایی  یخ، »کرخه  از آن تار
نیز نام جدیدی که علی هاشمی پیشنهاد داده بود، ثبت شد. پوستری هم از شهدای 
یر  سپاه حمیدیه چاپ شد که عکس چند تن از شهدا را به شکل هلال چاپ کرده و ز
یش کرخه کور را به کرخه  یزانی هستند که با خون مطهر خو آن نوشته بودند: »این ها عز

کردند.« نور تبدیل 
مهدی صالحی )محمدعلی(:

یست  یز دفاعی و سنگرهامان دو کر »ما در امتداد کرخه سنگرهای کمین داشتیم و خا
یزشان را عقب تر  کر گرفتند و خا کرخه فاصله  متر عقب تر بود. بعد از آنکه عراقی ها از 
کرخه را جلو بکشیم.  یزمان را جلوتر بزنیم و خط  کر که خا بردند، به ما دستور دادند 
کردیم و یک شب  ر را ضبط  یب دشمن و انحراف آتش آنان، صدای بلدوز ما برای فر
ک چیدیم. برق بلندگوها  بلندگوها را رو به منطقۀ هویزه کار گذاشتیم و دور آن گونی خا
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برق تأمین می شد که در فاصله ای عقب تر استتارش کردیم. صدا را بلند  از یک موتور
گلوله می بستند  لودرها در  در منطقه پخش می کردیم و عراقی ها سمت صدا را به 
یز  کر یز می زدند. تا آمد دشمن متوجه شود، پنجاه شصت متر خا کر نقطه ای دیگر خا
یز ، بچه ها خط را  کر یز   زدیم. با احداث هر خا کر زده شد. شب بعد در نقطه ای دیگر خا
خالی می کردند و امکانات و تجهیزات شان را جلو می بردند. وقتی ما به کرخه نزدیک 
کمین و سنگرهایش را عقب تر ببرد. فاصلۀ ما با  یز،  کر شدیم، دشمن مجبور شد خا
یاد نبود. با کم شدن فاصلۀ ما  پنجاه متر بود؛ چون عرض کرخه ز دشمن صد یا صدو
گرفت و به منطقه  کرخه، یدالله رحیمی چند قبضه بازوکا از ارتش  با عراقی ها در خط 
یز و خط  کر کردند و آن ها را به خا آورد. بچه ها با آتش این قبضه ها دشمن را عاصی 

دوم فرستادند.
برای مرخصی  که  بود. موقعی  از عملکرد بچه های حاجی آباد راضی  علی هاشمی 
ید.  ید و بچه های حاجی آباد را به منطقه بیاور پیش ایشان می رفتیم، می گفت: »برو
کردند.« آن زمان حاجی آباد جمعیتی در حدود 1300 نفر  آن ها ما را در اینجا سرفراز 

داشت.
کرخه تا زمان عملیات الی بیت المقدس و عقب نشینی دشمن از برخی نقاط  خط 
حین  بار  یک  هاشمی  علی  می شد.  محسوب  یک  استراتژ خط  یک  خوزستان، 
عملیات الی بیت المقدس که عراقی ها تک کردند و بچه ها یک شبانه روز مقابل شان 
از دست  بار دوم  برای  بودید، حمیدیه  نکرده  مقاومت  گر شما  »ا گفت:  ایستادند، 
ولی  گرفتند؛  کار  به  را  قدرتمندی  رهی  ز تیپ  کرخه،  منطقۀ  در  عراقی ها  می رفت. 

کنند.« کرخه عبور  نتوانستند از 

 عملیات ام الحسنین؟عهم؟
یدالله رحیمی:

»فرماندهان در جمع بندی نظرات شان به این موضوع رسیده بودند که قبل از عملیات 
یۀ قدرت فرماندهی دشمن  یب و تجز بزرگ فتح المبین، یک عملیات انحرافی برای فر

انجام دهند و این بار منطقۀ سیدجابر انتخاب شد.«
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علی ناصری:
»در منطقۀ سیدجابر، بچه های شهید چمران مستقر بودند؛ اما ما نیز در آنجا برای 
خود خطی باز کردیم و شروع کردیم به کار شناسایی و اطلاعات. سیدجابر در جنوب 
کرخه نور قرار داشت. عمده نیروهای دشمن، در آن طرف  کنار رودخانۀ  حمیدیه و 
رودخانه، یعنی جنوب، مستقر بودند. در آن حوالی، دشمن سیل بندی احداث کرده 
که از جادۀ خرمشهر شروع می شد و تا جنوب رودخانه تداوم می یافت. روبه روی  بود 
که فاصله اش با رودخانه سیصد چهارصد  سیدجابر، دشمن یک نعل اسبی داشت 
متر بود. حدود دو گردان نیروی دشمن در حوالی نعل اسبی و اطراف آن مستقر بودند. 
یب  قرار شد ما در این محور عملیات داشته باشیم؛ البته یک عملیات ایذایی برای فر
رهی دشمن  دشمن. هدف اصلی، عملیات فتح المبین بود. در غرب اهواز، تیپ ز
که در پاتک ها از آن استفاده می شد. هدف ما، جلب توجه این تیپ و  مستقر  بود 
کشاندن آن به طرف خودمان بود تا در محور فتح المبین نیروها با فشار کمتری بتوانند 
که به »ام الحسنین« معروف  کار اطلاعاتی این عملیات  کل  عملیات انجام دهند. 
فرماندهی  و  بود. رهبری  بر عهدۀ ما  بود،  از فتح المبین  روز قبل  یا چند  شد و یک 

عملیات را نیز علی هاشمی بر عهده داشت.
پنج روز طول کشید و من گروه های  کار شناسایی و جمع آوری اطلاعات حدود چهل و
کردم و از همۀ توان و استعداد دشمن در آن حوالی  یادی به منطقه اعزام  شناسایی ز
اطلاعات لازم را به دست آوردم و به علی هاشمی دادم. چندین بار نیز خودم در قالب 

کنم.  گروه های دو سه نفره به شناسایی رفتم تا از هر نظر اطمینان خاطر پیدا 
که بچۀ حصیرآباد بود. قبل  در میان ما یک روحانی بود به نام شیخ حکیم شوشتری 
را به  گفت: »من دوست دارم این عملیات  از حمله، روزی علی هاشمی به شیخ 
کنیه هایی  یا  القابی  صفاتی،  چه  حضرت  آن  کنم.  نام گذاری  فاطمه  حضرت  نام 
یادی دارند: بتول، صدیقه،  داشته است؟ شیخ پاسخ داد: »حضرت فاطمه، القاب ز
مرضیه، کوثر.« علی هاشمی گفت: »دیگر چه؟« شیخ کمی فکر کرد و گفت: »راضیه، 

زکیه، ام الحسنین و ...«
جالبه!  خیلی  »این  گفت:  خاصی  حالت  با  هاشمی  علی  رسید،  که  لقب  این  به 
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یم ام الحسنین. هم اسم بی بی  ام ا لحسنین، اسم قشنگیه! اسم عملیات را می گذار
فاطمه زهرا روی آن است و هم نام امام حسن و امام حسین.

گذاشت. به آقارشید و رحیم صفوی هم توصیه  رمز عملیات را هم »یا فاطمةالزهرا« 
کردند. علی  که آن ها هم قبول  که رمز عملیات فتح المبین را »یا زهرا« بگذارند  کرد 

یژه حضرت زهرا بود.« هاشمی، عاشق ائمۀ اطهار به و
یدالله رحیمی:

بان و از بچه های بومی بودند. اطلاعات خوبی  »بچه های سپاه حمیدیه، اغلب عرب ز
کنانِ عرب منطقه نیز  همکاری خوبی با آنان داشتند.  از منطقه به دست آورده و  سا
بی مسلط بودند،  بان و لهجۀ عر بچه های مخلص، شجاع و نترسی بودند و چون به ز

یت شان برمی آمدند. به راحتی بین نیروهای عراقی نفوذ می کردند و از پس مأمور
به  نفوذ  و  بود  نیزار  منطقه  شد.  آماده  سرعت  به  ام الحسنین؟عها؟  عملیاتی  منطقۀ 
مواضع دشمن، از بین نیزارها به سهولت امکان پذیر بود. عراقی ها در منطقه مقری 
هاشمی  علی  می کردند.  عمل  هوشیار  بسیار  آنجا  در  نیروهای شان  که  داشتند 
یباً  مسئولیت این عملیات را پذیرفت. تا قبل از آن بین ارتش و نیروهای دشمن، تقر
پخانۀ  پخانۀ عراقی ها در منطقه فعال بود؛ اما تو یک صلح پایدار برقرار شده بود. تو
که آتش متعادلی روی مواضع ما داشته باشند.  ما نه. البته آنان هم سعی می کردند 

آتش سلاح های سبک و درگیری ها بیشتر در خط مقدم صورت می گرفت.
گمان  عراقی  ها دو نقطه را برای عملیات بعدی ایران پیش بینی می کردند. حدس و 
 آن ها یکی در محور منطقۀ عملیاتی فتح المبین، دشت عباس و شوش بود و دیگری 
محور سمت جفیر. نیروهای احتیاط ارتش عراق، در سمت جفیر و العماره و بصره 
کجا عملیات شد، به آن سمت  که هر  متمرکز بودند. آن ها این آمادگی را داشتند 

کنند. حرکت 
از  را  احتیاط دشمن  نیروهای  و  امکانات  بایستی  ما  از شناسایی های منطقه،  بعد 
که منطقۀ عملیاتی فتح المبین بود، می کشاندیم به سمت جفیر.   منطقۀ اصلی نبرد 
نیروهای  از  نفره  سه  سی ودو  گروه  یک  کرخه،  خط  در  که  است  موقعی  زمان،  این 
یز  بزنند،  کر حاجی آباد را به منطقۀ فرسیه و سیدجابر منتقل کردند، تا در این جبهه خا
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کنند. علی هاشمی روی این دسته از  کنند و آن جبهه را فعال  سپس نیرو مستقر  
که یک جیپ با قبضۀ 106 دستش بود و  کرده بود. مهدی صالحی  نیروها حساب 
قبل از جبهۀ حمیدیه در آبادان با گروه فداییان اسلام همکاری می کرد، به عنوان یک 
که صالحی هر چه بتواند با جیپش  نیروی فعال 106 خدمت می کرد و معروف بود 
مهمات ببرد، می برد و شلیک می کند و برمی گردد. جیرۀ مهماتش را تمام می کرد و 

می آمد. بسیاری از مواقع هم از ارتشی ها تک می زد یا به او مهمات 106 می دادند.
کرده بود  علی هاشمی روی تدارکات رسانی نیروهای حاجی آباد در منطقه حساب 
که  و دغدغه ای در خصوص به موقع و سرِ وقت رسیدن آن نداشت و می دانست 
کار خود را به خوبی انجام می دهند. از نیروهای فعال و مؤثر در منطقه  این نیروها 
ایشان  بود.  پی جی زن  آر نیروهای  از  او  ببرم.  نام  را  صالحی1  محمدرضا  می توانم 
کافی  گر نیروی  کشف و شناخته شد. و ا که آنجا  فردی باتجربه، نترس و باتدبیر بود 
شود.  ظاهر  گروهان  فرمانده  یک  حدّ  در  می توانست  بود،  حمیدیه  سپاه  اختیار  در 
رنگ و فعال بود  یی ز غلامعلی صالحی2یکی دیگر از نیروها بود. محمود رحیمی3 نیرو
که در عملیات فتح المبین شهید شد. عبدالعلی رحیمی4در آنجا شکوفا شد. ایشان 
موقعی که عملیات به نقطۀ حساس رسید و نیروها با دشمن پنجه در پنجه شدند، در 
ید و امدادرسانی می کرد و مجروح ها را به عقب انتقال می داد.  یز می دو کر سرتاسر خا
مهمات می رساند و با حرف هایش روحیه می داد و بچه ها از او حرف شنوی داشتند.

آنان  که برای عملیات ام الحسنین به  کلیدی داشتیم  کرخه چند نیروی  در جبهۀ 
و  تدارکات  صالحی5مسئول  یدالله  یافتند.  حضور  عملیات  در  و  دادند  یت  مأمور
بر عهده  را  غذارسانی خط بود. مهدی )امیر( صالحی مسئولیت رساندن مهمات 

1. جانباز محمدرضا صالحی.
2.غلامعلی صالحی، جانباز فرزند حسینعلی متولد روستای همت آباد. ایشان بعد به نیروهای جهاد پیوست.

3. شهید محمود رحیمی فرزند  مختار )11بهمن1339-12فروردین1361( حین عملیات فتح المبین در منطقۀ رقابیه به 
شهادت رسید.

یوان به دست گروهک های ضدانقلاب به  4. شهید عبدالعلی رحیمی فرزند حسینعلی )1فروردین1344-3مهر1362( در مر
شهادت رسید. 

یرۀ مجنون به شهادت  1. شهید یدالله صالحی فرزند اسدالله )12فروردین1329-7اسفند1362( حین عملیات خیبر در جز
رسید.
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داشت و حسین توکلی1 تقسیم مهمات را در خط انجام می داد. ایشان در کانال مرگ 
گذار شد. براتعلی  توانایی های خود را نشان داد و در این عملیات مسئولیت به او وا
کوتاه  کار سلمانی و  زم،  که با فرزندش محمدرضا2 آنجا بودند. او علاوه بر ر رحیمی 
کردن موی بچه ها را برعهده داشت. بچه ها هم در عملیات شرکت می کردند و هم 

نارسایی ها را سروسامان می دادند. 
یی که در خط  در سپاه حمیدیه، آنچه مهم بود، چینش نیروها بود. آن روزها همان نیرو
بود، نیروی عملیاتی هم بود.  سپاه حمیدیه نیروی دیگری نداشت و به همۀ بچه ها 
ین نیروها را در اختیار داشت، همین ها بودند.  تکیه می کرد. علی هاشمی محدودتر
ین شان شود و کسی هم حاضر نبود  گر شهید می شدند، کسی نبود که در خط جایگز ا
گردان به آن منطقه بفرستد. همه می خواستند خیلی محکم و  از تیپ خودش یک 

کنند. قوی در عملیات فتح المبین حضور پیدا 
هفت هشت قبضه 106، چند قبضه خمپاره، تعدادی موشک مالیتوتکا. بازوی قوی 
پی جی های توی دست بچه ها، ایمان قوی و شجاعت شان بود. در  سپاه حمیدیه آر
کرخه  رهی قرار داشت. در شب عملیات بایستی از رودخانۀ  مقابل ما، یک تیپ ز
عبور می کردیم. دشمن آن طرف آب و چسبیده به رودخانه بود. حمید میرافضلی، 
نقش  تک  این  در  که  بودند  فرماندهانی  از  جعفرنیا  محمود  و  براتعلی پور  ابوالقاسم 
مؤثری ایفا نمودند. عمده نیروهای عمل کننده در این عملیات، نیروهای حاجی آباد 
از چهل نفرشان  که بیش  نفر در این عملیات حضور داشتند  بودند. حدود هفتاد 

حاجی آبادی بودند.
کردند، اسیر  نیروها تا صبح به راحتی خط را شکستند، تانک های دشمن را منهدم 
کنترل منطقه را در آن طرف رودخانه در دست  گرفتند و حدود بیست وچهار ساعت 

گرفتند.

2.شهید حسینعلی توکلی فرزند باقر )10اردیبهشت1345-16اردیبهشت1361( حین عملیات الی بیت المقدس در جادۀ 
اهواز خرمشهر به شهادت رسید.

در  باهنر  و  رجایی  شهیدان  عملیات  در  )22فروردین1341-18مرداد1360(  براتعلی  فرزند  رحیمی  محمدرضا  2.شهید 
پل ذهاب به شهادت رسید. سر
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از روی پل عبور  باید  ایجاد می کرد. حتماً  نیروها  برای  را  آب رودخانه، محدودیتی 
رهی اش نیروهای ما را  می کردیم؛ ولی همین نکته باعث شده بود که دشمن نتواند با ز
دور بزند. آب هایی که در منطقه وجود داشت و زمین ها را پوشانده بود، از وسعت نفوذ 
دشمن در منطقه می کاست و مانور نیروهایش را محدود می کرد. آن ها منحصر به نقطۀ 

کرد.   گسیل  روبه رو بودند. عملیات شروع شد و نیروهای بسیاری را به منطقه 
محور  در   1360 ماه  اسفند   26 و   25  ،24 روزهای  طی  مرحله  سه  در  عملیات  این 
حمیدیه کرخه کور) نور( انجام شد و طی آن نیروها در جنوب کرخه ضرباتی به دشمن 

وارد آوردند. 
کرخه هم  از رودخانه  که حتی  کرد، چنان  روز دوم عملیات دشمن تک سنگینی 
که در اهداف  رهی عراق درگیر ماجرا شد و این همان چیزی بود  کرد و لشکر 6 ز عبور 
کانون جنگ، منطقۀ عملیاتی سیدجابر بود.  عملیات بود. جنگ سختی درگرفت. 

اهمیت عملیات ام الحسنین را به نقل از علی هاشمی بیان می کنم. ایشان می گفت: 
از  کنیم. قبل  بیان  از عملیات فتح المبین  گزارشی  که  امام  »رفتیم حضور حضرت 
ین لحظات از انجام  آن صیاد شیرازی و محسن رضایی و فرماندهان قرارگاه در آخر
که ممکن است با  عملیات ام الحسنین منصرف شده بودند. آن ها اشاره داشتند 
یم یک  دست زدن به منطقه، دشمن فشار ایجاد کند و منطقه شلوغ شود و مجبور شو
تیپ عملیاتی را وارد صحنۀ نبرد کنیم و برای انجام عملیات فتح المبین با کمبود نیرو 
کار بچه های عمل کننده در عملیات  یم. از این سخن می توان به اهمیت  مواجه شو
ام الحسنین پی برد. در آخر جلسه، حضرت امام به صیاد و آقامحسن می فرماید: شما 
ید و آن را انجام  کوچکی در جنوب می خواستید انجام دهید، منصرف نشو کار  یک 
که  دهید، به نفع شماست. من این مطلب را از علی هاشمی شنیدم. ایشان موقعی 
عملیات  »این  گفت:  می کرد،  صحبت  ام الحسنین  عملیات  به  راجع  نیروها  برای 
دستور امام و خواستۀ ایشان است.« این سخن علی هاشمی خیلی به بچه ها روحیه 

و انگیزه داد.
که منطقه دست نخورد؛ چون تأمین نیرو برای  گرفته بود  یادی صورت  بحث های ز
ما،  پشتیبانی  برای  نظامی  نیروهای  از  هیچ کدام  بود.  مشکل  عراق  ارتش  با  مقابله 
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بفرستند. حتی تیپ هایی  به منطقه  را  نیروهای شان  از  گروهان  نبودند یک  حاضر 
یر آتش  که از ز کنند و به نفع شان بود  که نیاز داشتند از جادۀ اهواز سوسنگرد عبور 

عراقی ها رها شوند. 
یم. نیروهای  عملیات انجام شد و دشمن فکر کرد ما در این منطقه قصد عملیات دار

کشاند.«   احتیاط خود را به این منطقه 
ید: کرخه نور می گو کانال در آن سوی  مهدی صالحی )محمدعلی( از حفر 

»در فرسیه، ما عملیات ایذایی انجام می دادیم. بچه ها بشکه های 220لیتری را سر 
می شد  که  شب  هشت  ساعت  می کردند.  استفاده  آن  از  پل  عنوان  به  و  کرده  هم 
از این طرف آب به آن طرف  کرخه به هم وصل می کردیم و  ما این بشکه ها را روی 
که سه تیربار در این سنگر بود. یکی  کمین داشتند  می رفتیم. عراقی ها یک سنگر 
کرخه را  سمت چپ، دومی وسط و سومی سمت راست. آنان با این سه قبضه خط 
یادی به خرج دادیم تا این سه تیربار را خاموش کنیم؛ اما  پوشش می دادند. ما تلاش ز
کنیم. حمید میرافضلی فرمانده  کرخه عبور  گرفتیم از  موفق نشدیم تا بالاخره تصمیم 
»سنگر  می زد:  یاد  فر عراقی ها  با  درگیری  موقع  شد.  شهید  هم  بعد  که  بود  گروهان 
تیربارها سالم به دست مان  که  کاری بکنید  یم.  تیربارها احتیاج دار به  ما  نزنید،  را 
خط  در  کنند.  تصرف  را  تیربارها  و  سنگر  آن  شدند  موفق  بچه ها  اتفاقاً  و  بیفتد. 
عراقی ها یک کالیبر57 بود با آنکه خط ما را می زدند و گاهی اوقات برای بالگردهایی 
کرخه  که می آمدند، مزاحمت ایجاد می کردند. یک شب سی چهل نفر از بچه ها از 
کالیبر57 دشمن را آوردند. از آن شب به  رفتند آن طرف و با عراقی ها درگیر شدند و 
کنیم و عملیات ایذایی انجام دهیم. چون دشمن هوشیار  بعد دیگر نتوانستیم تک 

شد و نیروهایش را افزایش داد.
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کانال مرگ
علی ناصری:

یه، کانالی بود که ما اسم آن را کانال مرگ گذاشته بودیم. کمتر  »روبه روی روستای قیصر
کانال پا می گذاشت و سالم بازمی گشت. یا شهید می شد یا دست کم  کسی به این 

کانال هدف قرار می دادند.«1 مجروح. عراقی ها با قناصه بچه ها را در 
یدالله رحیمی:

یادی از خود نشان دادند. برای  کانال بچه های حاجی آباد رشادت های ز »در این 
کانال، هر شب یک دسته نیرو جلو می رفت و عراقی ها تمام بچه ها را  تصرف این 
قلع وقمع می کردند. با قناصه و خمپاره بچه ها را می زدند، طوری که دیگر کسی حاضر 
کانال برود. دو سه دسته از بچه های شیرازی از دارخوین به حمیدیه آمده  نبود به آن 
کانال  یم؛ اما توی  بودند، آن ها با همان لهجه شان می گفتند: »ما تا دارخوین می رو

یم.« نمی رو
کندند و جلو  کانال را به عمق یک متر و بیست سانتی متر  کف  بچه های حاجی آباد 
گر خمپاره آمد،  که ا کانال دادند  رفتند تا در معرض تیر دشمن نباشند و یک پیچ به 
کمین  کانال یک سنگر نگهبانی، نمازخانه، سنگر مهمات و  کنار  ترکش نخورند. در 

کردند.« درست 
مهدی صالحی )محمدرضا(:

در خط کرخه یک کانال داشتیم به نام کانال مرگ، نیروهای بومی منطقه و تعدادی از 
بچه های رفسنجان در آنجا کمین داشتند. بین کرخه و محل کمین  فاصله بود و رفت 
یادی وجود داشت.  کمین بسیار دشوار بود. چون در مسیر، بوته های ز و آمد به محل 
کمین ها دوازده ساعته بود. از ساعت هشت شب تا هشت صبح  شیفت نگهبانی 
روز بعد و از هشت صبح تا هشت شب. یک گروه شب می رفتند نگهبانی و یک گروه 
کردن راه و ایجاد استتار، ما شب ها می رفتیم بوته ها را می کندیم و  روز. برای نزدیک 
که استتار نداشت و در تیررس دشمن بود، می کاشتیم. راه را  می بردیم به جاهایی 
یختیم،  کنار بوته ها ر ک آن را  کردیم و خا یکی با عمق نیم متر حفر  کانال بار هموار و 

1. پنهان در باران، ص110.
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که بچه ها در مواقع ضروری   کار موجب شد  کرخه آسان شود. این  تا تردد در امتداد 
یق این کانال و از پشت بوته ها عبور و  بتوانند در طول روز هم به صورت دولا دولا از طر

کنند.  کمین ها رفت و آمد  به 
که گاهی وقت ها در این کمین ها به  در امتداد کرخه چهار پنج سنگر کمین داشتیم 

صورت آتشباری با دشمن درگیر می شدیم.
یک  بودیم.  نکنده  کامل  را  بوته ها  حتی  بودیم.  مضیقه  در  امکانات  نظر  از  هنوز 
گفتند:  گرفتند و  کانال با بی سیم تماس  که از داخل  بار در سنگر فرماندهی بودیم 
یم.« ساعت دوازده ظهر بود و هوا هم به  »بیست  لیتری هامان ترکش خورده و آب ندار
کسی آب می برد؟«  گرم. بچه ها آب می خواستند. فرمانده محور پرسید: »چه  شدت 
چند نفر آنجا بودند، گفتند: »مگر می شود الان آب برد؟ نمی شود از اینجا تکان خورد. 
گفت. حسین  کسی چیزی  یز آن طرف برود می زنندش.« خلاصه هر  کر کس از خا هر 
کرد و  کند، من می روم.« به من نگاه  کمک  که به من  کسی باشد  گر  گفت: »ا رحیمی 
یم؟« قبول کردم که همراهش بروم. دو دبه بیست لیتری  پرسید: »صالحی می آیی برو
یز رفتیم. از آنجا به بعد روبه روی سنگر کمین و در تیررس  کر آب برداشتیم و تا پشت خا
تیربار عراقی ها قرار می گرفتیم. از حسین پرسیدم: »چطوری می خواهی بروی؟« گفت: 
»کمی صبر داشته باش تا راه حلی پیدا کنم.« چند تکه سیم تلفن پیدا کرد و به دستۀ 
گفت: »من یکی از دبه ها را به پایم می بندم و آن یکی را هم  بیست لیتری ها بست و 
یم جلو و آن ها را همراه مان می کشیم.« کمی می ترسیدم.  تو ببند. بعد سینه خیز می رو
گر می ترسی من از جلو  یم نه. گفت: »ا او کم سن و سال تر از من بود و نمی توانستم بگو
گفت: »صالحی  کردم. حسین  گفتم: »نه.« من جلو بودم. مقداری مکث  می روم.« 
کرد.«  کنار، تا من از جلو بروم. بچه ها تشنه اند و آب می خواهند نباید معطل  بکش 
کوچک تر بود.  کشیدم. او سه چهار سال از من  وقتی این حرف را زد، از او خجالت 
به صورت سینه خیز می رفتم و دبه را به سختی می کشیدم و آرام آرام جلو می رفتم و 
که  کرده بودیم  یباً نیمی از مسیر را طی  او دنبال من، خود و دبه را جلو می کشید. تقر
ک  یگ و خا که ر کار انداختند. طوری می زدند  عراقی ها ما را دیدند و تیربارشان را به 
که بود، آب را به  کف تراش می شد و به سر و روی مان می پاشید. به هر سختی  زمین 
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گفت: »صالحی لباس ات  بچه ها رساندیم. وقتی به سنگر رسیدیم، حسین رحیمی 
گر  سوراخ سوراخ شده.« گلوله و ترکش های آن به لباسم خورده بود و از آن رد شده بود. ا

کمی پایین تر می خورد، به بدنم اصابت می کرد.
که  از بچه ها  نفره می رفتیم. یکی  یم. اغلب دو  برو کمین  به  که  بود  نوبت ما  شب، 
گاهی وقت ها می آمد پیش  ما. پرسید: »صالحی امشب  طلبه ای بود اهل آغاجاری، 
گفت: »خیلی خب، هر چه خدا  گفتم: »نه. تنها هستی.«  کمکی نمی آید؟«  کسی 
گلولۀ خمپاره60 نزدیک سنگرش  کمین رفت. چند لحظه بعد،  بخواهد.« به سنگر 
کمین رساندم و پرسیدم: »طوری نشدی؟«  فرود آمد. جلو رفتم و خودم را به سنگر 
گفت: »نه.« محض احتیاط جلوتر رفتم. پیش خودم گفتم نکند ترکش خورده باشد. 
گفتم: »بلند شو، خوابت  دیدم دَم سنگر به سجده افتاده است. او را تکان دادم و 
برده؟!« وقتی او را بلند کردم، دیدم یک ترکش به گردنش اصابت کرده. ترکش خورده 
کاری برایش انجام دهم. نه  بود و چیزی نمی گفت. البته من آن موقع نمی توانستم 
گردنش خون رفت و شهید شد. کرد. از  کسی را خبر  می شد عقب رفت و نه می شد 

او طلبه ای بااخلاص بود. هر وقت یکی از بچه ها می گفت که من خسته ام و به کمین 
که ممکن بود آن روز یا  نمی روم، با اینکه نوبتش نبود، به جای او می رفت. در حالی 
آن شب را در سنگر کمین سپری کرده باشد؛ ولی می گفت: »من به جای تو می روم.«

آمادگی برای عملیات الی بیت المقدس
علی ناصری:

»هم زمان با عملیات الی بیت المقدس، دشمن در جنوب ایران، قسمت های وسیعی 
ک میهن مان را در اشغال خود داشت. نیروهای عراقی در ناحیۀ سوسنگرد تا  از خا
کرده بودند و مناطقی چون شمال هویزه، جنوب  پشت رودخانۀ نیسان پیش رَوی 
و  جاده  این  غرب  از  مناطقی  و  خرمشهر  اهواز  جادۀ  از  قسمتی  نور،  کرخه  رودخانۀ 

همچنین دارخوین و خرمشهر را نیز در چنگ داشتند.
که  یکی از قرارگاه های عمل کننده در عملیات الی بیت المقدس، قرارگاه قدس بود 
محل  بودند.  ارتش  از  لطفی  سرهنگ  و  سپاه  از  غلام پور  حاج احمد  آن  فرماندهان 
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بود. مسئول  کیلومتری شرق حمیدیه  کوت در سه  قرارگاه قدس، روستای  استقرار 
اطلاعات قرارگاه، سیدعلی حسینی بود. بچۀ مشهد بود و شجاع و قبلًا در  جبهۀ 

کبر جنگیده بود و تفکر اطلاعاتی خوبی داشت. الله ا
از مدتی قبل، فرمان شناسایی منطقه به ما ابلاغ شده بود و من نیز با اعزام چندین گروه 
کرده بودم. منطقۀ مورد شناسایی  کامل شناسایی  شناسایی، محورهای دشمن را 
یه بود. از دو سه ماه قبل از شروع عملیات، شناسایی  من، از کرخه نور تا روستای قیصر
شروع شد. در اطراف پل حیانیه، دشمن کمین و نیرو داشت. فاصلۀ ما با دشمن فقط 
کثر فاصله، پانصد متر و در برخی جاها خیلی کمتر  عرض رودخانۀ کرخه نور بود. حدا
یز  کر از این بود. در چنین اوضاعی، نیروهای مهندسی ما با هر زجر و خون دلی بود، خا
ر شهید و  یادی هم دادیم و چند رانندۀ لودر و بولدوز یان، تلفات ز زدند. در این جر

مجروح شدند.«1  
مهدی صالحی )محمدعلی(:

»شب ها با چهار پنج نفر از بچه های حاجی آباد بر روی رودخانه پل می زدیم و می رفتیم 
یز عراقی ها کانال حفر می کردیم تا برای عملیات استفاده  کر آن طرف کرخه روبه روی خا

کنیم. 
عرض رودخانه حدود پنجاه شصت متر بود. آب خیلی سرعت نداشت و آرام بود. 
عمق رودخانه حدود یک متر و اطرافش باتلاقی بود. با نصب پل بشکه ای از این طرف 
رودخانه به آن طرف می رفتیم. از قبل بشکه های 220لیتری را سه تا سه تا به هم جوش 
داده بودیم سه بشکۀ اول را که در آب می انداختیم، روی آن می ایستادیم و گروه های 
که  رودخانه  طرف  آن  می رفتیم.  جلو  و  می کردیم  نصب  آن  دنبال  را  دیگر  سه تایی 
می رسیدیم، با چند میخ بزرگ و طناب، این طرف و آن طرف بشکه ها را می بستیم و 

روی آن تخته و الوار می انداختیم. بچه ها از روی آن می گذشتند.
عقب  و  می کردیم  جمع  را  پل  برمی گشتیم،  نیمه شب  از  بعد  چهار  یا  سه  ساعت 
یز و دوباره شب های بعد همین برنامه دنبال می شد.  کر می آوردیم. می بردیم پشت خا
یختیم و می بردیم  ک  آن را داخل پتو می ر بیل و کلنگ می بردیم، کانال می کندیم و خا

یر باران، ص110. 1. پنهان ز
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مشخص  ید،  یز نر کانال  دور  را  ک ها  خا که  می گفتند  می کردیم.  خالی  کرخه  لب 
کانال، آن را با بوته  استتار می کردیم و  کانال می کَنید. بعد از حفر  ید  که دار می شود 
یز عراقی ها امتداد  کر که تا پشت خا کندیم  کانال  برمی گشتیم عقب. حدود صد متر 
داشت. بی سروصدا کار می کردیم. طوری کلنگ می زدیم که صدای آن در فضا نپیچد. 
ید  کردند چرا فقط شما می رو تعدادی از نیروهای رشت آنجا بودند. آن ها اعتراض 
کانال را لو می دهید.«  ید و  یم. ما می گفتیم: »شما می رو جلو، ما هم می خواهیم برو
بالاخره یک شب رفتند جلو و عراقی ها هم متوجه حضورشان شدند و آن ها را به رگبار 

بستند و مجبور به فرار شدند.
این کانال نزدیک سال1361 برای انجام عملیات الی بیت المقدس آماده شد؛ البته ما 
نمی دانستیم عملیات به این گستردگی صورت می گیرد، این کانال را کندیم به قصد 
کنیم. در این عملیات ما هم یک  یز عراقی ها را تصرف  کر اینکه در آینده بتوانیم خا

که جزو عملیات محسوب می شد.« محور داشتیم 
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یاحسینی، سیدقاسم، پنهان زیر باران، خاطرات سردار علی ناصری، تهران: نشر سورۀ مهر، چاپ چهارم 
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ین عملکرد لشکر8  مصاحبۀ عباس اسماعیلی با مهدی صالحی فرزند محمدرضا، 21دی1390، ستاد تدو

نجف اشرف.
ین عملکرد لشکر8 نجف اشرف.  یور1391، ستاد تدو مصاحبۀ عباس اسماعیلی با یدالله رحیمی، 12شهر
عملکرد  ین  تدو ستاد  24دی1391،  محمدعلی،  فرزند  صالحی  مهدی  با  اسماعیلی  عباس  مصاحبۀ 

لشکر8 نجف اشرف.
لشکر8  عملکرد  ین  تدو ستاد  26آذر1394،  موسوی،  سیدصباح  با  اسماعیلی  عباس  تلفنی  مصاحبۀ 

نجف اشرف.
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محمدپور،  زمنده،  ر ناصری،  علی  اردو،  محمد  هواشمی،  عباس  راست:  از  ایستاده  شهابی،  پاسگاه  اردیبهشت1361، 
براهنه، علی هاشمی،  فرهاد  براتعلی پور،  ابوالقاسم  عبدالعلی عطشانی، عبدالرضا عبیداوی، محمود احمدی. نشسته: 

زمنده. یه و ر علی بو

از  کنار بی سیم فرماندهی،  از عملیات الی بیت المقدس، در  زمندگان سپاه حمیدیه، قبل  از ر اردیبهشت1361، جمعی 
راست: نفر سوم محمد علوی، علی هاشمی، جواد قنواتی، فرهاد براهنه.
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کرخه، قبل از عملیات الی بیت المقدس زمندگان جبهۀ  اوایل 1361، جمعی از ر
از راست، ایستاده: 1. یدالله رحیمی 2. مهدی صالحی، از عملیات رمضان وارد تیپ نجف اشرف شد و تا بعد از عملیات 

بدر در این یگان بود، سپس به نیروهای جهاد نجف آباد پیوست. 3. شهید هاشم رحیمی 4. شهید غلامرضا صالحی
نشسته: 1. علی صالحی از بچه های همت آباد که روی لودر کار می کرد. 2. غلام صالحی 3. علی رحیمی 4. شهید حسین 

کیانی، از بچه های مشهد. رحیمی 5. سعید 
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اوایل 1361، حمیدیه، خط کرخه، شهید قاسم معینی از نیروهای فعال حاجی آباد در سپاه حمیدیه. او حین عملیات خیبر 
یرۀ مجنون به شهادت رسید. در 5اسفند1362 در جز

کرخه، قبل از عملیات الی بیت المقدس، از راست، ایستاده: فرزاد پناهی 2.  اوایل 1361، حمیدیه، سنگر تدارکات خط 
مجتبی خلیلی 3. شهید قاسم معینی 4. عباس رحیمی نشسته: 1. محمود احمدی 2. سیدخلیل )دیده بان شیرازی( 3. 

شهید عبدالعلی رحیمی 4. یدالله رحیمی 
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کرخه، قبل از عملیات الی بیت المقدس، محمد علوی اردیبهشت 1361، پشت خط 

کرخه، قبل از عملیات الی بیت المقدس، 1. علی صالحی 2. علی رحیمی 3. غلام صالحی اردیبهشت 1361، خط 
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کرخه، 1. شهید عبدالعلی رحیمی 2. محمود احمدی 3. قاسم معینی 4.  1360، قبل از عملیات ام الحسنین؟س؟، خط 
کیانی 8. یدالله رحیمی فرزاد پناهی 5. عباس رحیمی 6. شهید حسینعلی توکلی 7. 

عملیات  از  قبل   ،1360
شهیدان رجایی و باهنر
کیانی 1. شهید براتعلی 

2. یدالله رحیمی
3. شهید دهنو
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1360، قبل از عملیات ام الحسنین؟س؟، مهدی صالحی )غلامرضا(، شهید یوسفی از بچه های حمیدیه )راننده(

زمنده 3. حجت الاسلام صادق صالحی 4. مهدی  زمنده 2. ر 1361، جبهۀ طراح، قبل از عملیات الی بیت المقدس،  1. ر
زمنده  صالحی )غلامرضا( 5. ر
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کرخه به همراه چند نفر از فرماندهان 1361، نفر اول شهید محمد علوی فرمانده خط 

زمنده 4. یدالله رحیمی 5. مهدی صالحی  1361، شهر حمیدیه، ایستاده از راست: محمد علوی 2. شهید قاسم معینی 3. ر
زمنده 2. محسن قاسمی 3. شهید یدالله صالحی 4.  )عبدالامیر( 6. علیرضا صالحی 7. غلامعلی صالحی نشسته: 1. ر

زمنده حجت الاسلام محمود رحیمی 5. حجت الاسلام غلامحسین نادی 6. ر
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رهی در حین صرف ناهار یز دوم، بچه های ز کر 1361، منطقۀ فرسیه، قبل از عملیات الی بیت المقدس، پشت خا

زمنده 5. یکی از  زمنده 4. ر زمنده 2. مهدی صالحی 3. ر 1361، حمیدیه، قبل از عملیات الی بیت المقدس، از راست: 1. ر
زمنده زمنده 7. ر نیروهای احمد شاه مسعود 6. ر
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یق القدس، نیروهای تحت امر قرارگاه عملیاتی  »در پاییز سال 1360، برای تثبیت جبهۀ طر
کشوری به فرماندهی محمد  غرب نزاجا به فرماندهی علی اصغر جمالی و سپاه منطقۀ7 
یوان – پاوه  پل ذهاب – گیلان غرب و مر بروجردی، اجرای تک پشتیبانی در جبهه های سر

کار خود قرار دادند. را در دستور 
پاوه  سپاه  فرماندهی  همت،  محمدابراهیم  و  بود  یوان  مر سپاه  فرمانده  متوسلیان  احمد 
یوان و سپاه پاوه  را بر عهده داشت. صرف نظر از مجاورت دو حوزۀ استحفاظی سپاه مر
در جبهه های غرب و مشارکت ادواری متوسلیان و همت در جلسات شورای فرماندهی 
که در افزایش شناخت متقابل و شکل گیری  ین عاملی  کرمانشاه، مهم تر سپاه منطقه7 در 
گذاشت، سفر مشترک آنان به عربستان در  رابطۀ برادرانه و مستحکم میان این دو تن تأثیر 

پاییز1360 برای شرکت در مناسک حج بود.
کادرهای سپاه جهت اعزام به سفر حج را عهده دار  محمد بروجردی مسئولیت انتخاب 
ید. از جملۀ این  یمت به این سفر مقدس برگز یش را برای عز گردان خو شد و شماری از شا
یز در  افراد متوسلیان، همت و محمود شهبازی فرمانده سپاه استان همدان و جبهۀ قراو

پل ذهاب بودند. محور میانی سر
زشمند فرهنگی تبلیغاتی آنان در این سیاحت معنوی، پیوند عمیقی  سفر حج و تجارب ار
بین آنان به وجود اورد. الفتی مستحکم به فاصله ای کوتاه از این سفر، زمینه سازی همکاری 

گردید. ین برهه های دفاع مقدس  زم مشترک آن سه در حساس تر و ر
یق القدس در جبهۀ جنوب، آنان درصدد برآمدند تا نقش مؤثری  با آغاز عملیات عظیم طر
در تثبیت این پیروزی شکوهمند ایفا کنند. مقارن همین ایام بود که عملیات مطلع الفجر 
گیلان غرب به وقوع پیوست و محمود شهبازی برای فرماندهی  پل ذهاب –  در جبهۀ سر
پل ذهاب شد.  یز، رهسپار جبهۀ سر زم آوران اعزامی سپاه استان همدان مستقر در محور قراو ر
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هم زمان با نبرد سنگین در جبهۀ مطلع الفجر، متوسلیان و همت نیز به سرعت دست به کار 
یوان پاوه با هدف وارد آوردن  زمینه چینی برای گشودن جبهه ای دیگر در منطقۀ عمومی مر

کاری تر به دشمن متجاوز شدند. ضربات 
یوان  عملیات محمد رسول الله؟ص؟ بر اساس »طرح عملیاتی – کربلا10« در منطقۀ عمومی مر
کردستان و شمال  بی استان  که جنوب غر گسترده  پاوه به مرحلۀ اجرا در آمد. این منطقۀ 
کرمانشاه را در برمی گیرد، از شمال به »دشت شیلر« واقع در شمال ارتفاعات  بی استان  غر
تا  »کمانجیر«  و  »دالانی«  ارتفاعات  فاصل  حد  و  یوان  مر جبهۀ  به  شرق  از  قوچ سلطان، 
ارتفاعات  تا جنوب  به منطقۀ مرزی »نوسود« و حدفاصل پنج قله  از جنوب  و  »پنج قله« 

مرزی »شمشی« محدود می شود.
قوچ سلطان،  ارتفاعات  شیلر،  دشت  شامل:  منطقه  این  در  موجود  ارتفاعات  و  مناطق 
دالانی  قلۀ  اورامانات،  منطقۀ  شینگادور،  ارتفاعات  شنام،  سوق الجیشی  ارتفاعات 
ارتفاعات  نوسود،  راه خون،  بیاره،  مرزی  شهر  پنج قله،  محور  ملخورد،  مرزی  منطقۀ  و 

یک( است.«1 شمشی )معروف به شمشیر( و درۀ تاور )معروف به درۀ تار
اهمیت محور عملیات محمد رسول الله؟ص؟ در  و  عملیات  طرح  بارۀ  در یزدانی  غلامرضا 

کرده است: کتاب »در مسیر روشنایی« بیان 
به  قرارگاه  دو  ترتیب  به  پاوه  و  یوان  مر محور  دو  از  که  بود  این  عملیات  کلی  »طرح 
فرماندهی حاج احمد متوسلیان و حاج همت با تعدادی نیروهای اعزامی در قالب 
پخانه ارتش و  یوان و پاوه و ارتش و پشتیبانی تو زمی و نیروهای سپاه مر گردان های ر
گرفته و ارتفاعات مهم  هوانیروز در حد محدود عملیاتی در شمال حلبچه صورت 
بندیخان  یاچۀ سد در یله و در »هفت توانان« مشرف بر پادگان بیاره عراق و شهرک طو
یوان و ارتفاعات قلۀ شمشی واقع در غرب نوسود از محور پاوه آزاد  عراق از سمت مر
تردد  و  نفوذ  معابر  دشمن،  بر  تسلط  و  کتیکی  تا برتری  یک  کسب  بر  علاوه  و  شوند 
یت  ک خودی مسدود نمایند. انهدام نیروی دشمن و تقو ضدانقلاب را به داخل خا
روحیۀ نیروهای خودی و افزایش اقتدار نیروهای نظامی نیز مدنظر و از نتایج مسلم 

عملیات فوق بود.

1. همپای صاعقه، ص.
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زم قرارگاه بدین ترتیب بود: فرمانده محور سمت چپ، برادر حسین قجه ای  سازمان ر
گردان با هدف تصرف قله های هفت توانان، تک می کرد و برادر عبدی فرمانده  با دو 
محور سمت راست، به منظور تصرف ارتفاع معروف »شنام« با دو گردان، تک می کرد. 
گردان از نیروهای بسیج اعزامی از نجف آباد، به فرماندهی برادر محمدحسین  یک 

حجتی نیز در احتیاط بودند.
گردان تک می کردند. ادوات سپاه شامل: خمپاره اندازها و مینی  از محور پاوه نیز دو 
پخانۀ130میلی متری ارتش نیز عملیات را پشتیبانی می کردند. کاتیوشا بود. یک گردان تو
منطقۀ عملیات، منطقه ای کوهستانی و با دره های عمیق در دو طرف مرز بود و دارای 
مشکلات بسیار خصوصاً این که زمستان بود و برف، ارتفاعات مهم منطقه را پوشانده 
کمی ملایم و برف ها ذوب شده بودند. ارتفاعات مهم منطقه  و صرفاً در دره ها هوا 
کوه تخت، رسالت،  از:  بودند  ارتفاع داشتند - عبارت  متر  از چهارهزار  بیش  که   -
قلعه خانی، شنام، شمشی، ارتفاعات دیگر کوتاه تر بوده و اهداف ما همگی در داخل 

کیلومتری بودند. خط عراق در عمق حدود پنج 
در  عراقی  و  ایرانی  روستاهای  در  مردم  سکونت  و  حضور  عمده،  مشکلات  از  یکی 
منطقۀ عملیات بود که هم حفاظت عملیات را کاهش می داد و هم محدودیت برای 
اجرای آتش به وجود می آورد. یکی از وظایف یگان های آتش وقت، تلاش در جهت 

گلوله به مناطق مسکونی بود. عدم اصابت 
نداشتن جادۀ مناسب پشتیبانی یکی از مشکلات عمدۀ دیگر بود؛ چون ارتفاعات 
رسالت مانند دیواره ای عظیم بین ما و عراق وجود داشت و تنها جادۀ ما برای تردد 
به جبهه و تدارکات، جادۀ معروف »راه خون« بود. این جاده از دزلی به پاسگاه شهدا 
دامنه  در  ک  خطرنا پیچ  پنج  حدود  با  درجه  چهل  سی  حدود  شیب  به  آن جا  از  و 
پیچ«  »هزار  جادۀ  به  بچه ها  بین  و  می رسید  تخت  کوه  نوک  به  رسالت  ارتفاعات 
معروف بود. چند بار خودروهای سبک تویوتا با سرنشینان خود بر اثر غفلت راننده 
ین  که بزرگ تر کوه به دره های عمیق پرت شده بود  کنترل از بالای  با از دست دادن 

قطعه به جا مانده خودروها، لاستیک ترکیده آن ها بود.
زمندگان می شد، به طوری که بعضاً  هوای سرد کوهستانی و زمستانی موجب یخ زدن ر
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توان راه رفتن را از دست می دادند و دست و پای آن ها یخ می زد.
به علت بارش برف چند روز قبل از عملیات جاده بسته شد، ولی چون حاج احمد 
کلیۀ مایحتاج مورد نیاز، مانند:  کرده بود از مدت ها قبل  متوسلیان پیش بینی آن را 
عظیم  ارتفاعات  سوی  آن  به  بود  نیاز  مورد  آنچه  هر  و  پتو  و  غذا  مهمات،  سوخت، 
رسالت حمل و در پایگاه های عمار، ابوذر و مقداد ذخیره شده بود، آب هم منتقل 
شده بود؛ اما در مواقع عادی به هنگام یخبندان آب مورد نیاز را با ذوب کردن برف ها 

تأمین می کردند.
عراقی ها  جبهه  بر  مشرف  و  مرزی  جاده ای  که  »راه خون«،  امتداد  در  پایگاه ها  این 
زمندگان  ر تردد  می شد.  بسته  کلی  طور  به  بهار  اوایل  تا  زمستان ها  در  داشت،  قرار 
که مسیری حدود  ـ  پایگاه شهدا  تا  از خط مقدم  که  به طوری  بود،  به صورت پیاده 
کیلومتر بود ـ پیاده و خصوصاً در برف حدود پنج تا هفت ساعت به طول  سه چهار 
این  جنازۀ  که  آمد  پیش  دره ها  به  کوه  از  زمندگان  ر سقوط  مورد  چند  می انجامید. 
کردیم. در این عملیات  که برف ها آب شد، پیدا  شهدا را در اواخر تابستان سال بعد 
با خودرو آورده شدند  تا پاسگاه شهدا  نیروها  با توجه به وضعیت آب و هوایی  نیز 
اول، خود مثل یک  تا خط  از عقبه  نیروها  آوردن  کردند. صرفاً  پیدا  را  بقیه  مسیر  و 

عملیات بود.
اهمیت محور عملیات محمد رسول الله؟ص؟ چند مطلب بود که اشاره می شود:

1. بـرای اولیـن بـار در نـوار مـرزی کردسـتان جبهه ای گشـوده می شـد که عـلاوه بر درگیر 
کـردن ارتـش عـراق در مرزهـای شـمالی مجبـور بـود بخشـی از تـوان خـود را در خطـوط 

یادی داشـت.  کنـد و ایـن بـرای ارتـش عـراق مشـکلات ز مـرزی مسـتقر 
یـوان تا سـنندج ایجاد شـد و  2. امنیـت نسـبی خوبـی بـرای قـوای خـودی در منطقـۀ مر

ضدانقـلاب را محـدود سـاخت.
کُرد به نمایش می گذاشت و اعتماد به نفس نیروهای  3. اقتدار نظام را برای مردم 

خودی را افزایش می داد.«1

1.در مسیر روشنایی، ص99تا102.
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گردان نجف آباد در عملیات محمد رسول الله؟ص؟
کرده است: کتاب »تکِ آخر« بیان  غلامرضا صالحی در یادداشت های خود در 

یوان  مر جبهۀ  به  نیرو  گردان  یک  که  کردند  اعلام  ئمه؟ع؟  ثامن الا عملیات  از  »پس 
اعزام  حجتی  محمدحسین  و  کاظمی  احمد  فرماندهی  به  گردان  این  کنیم.  اعزام 
بر عهده داشت. عملیات  را حاج احمد متوسلیان  یوان  مر فرماندهی سپاه  شدند. 
یله و بیاره عراق انجام شد. در این عملیات نیز  محمد رسول الله؟ص؟ در منطقۀ طو

شرکت داشتم.«1
یوان اینگونه بیان می کند: سیدناصر حسینی نحوۀ حضورش را در مر

یتم به  »پس از حضور بیش از ده ماه در دیواندره، با تغییر فرمانده سپاه دیواندره، مأمور
گروهی از بچه های نجف آباد که حدود صدوچهل  پایان رسید و رفتم سنندج. دیدم 
یه  یوان بروند. پس از دو هفته، از سپاه سنندج تسو پنجاه نفر بودند، قصد دارند به مر

گرفتم و آمدم نجف آباد. حساب 
بیست وچهار ساعت در نجف آباد بودم و بلافاصله به همراه غلامرضا صالحی مسئول 
عملیات سپاه نجف آباد،  غلامعباس کاظمیون و یکی دیگر از برادران حرکت کردیم. 
یوان اعزام شده بود. قبل از ما یک گروه دیگر به فرماندهی محمدحسین حجتی به مر
یوان، بچه ها در یک خانۀ دو طبقه مستقر بودند که به آن اعزام نیرو می گفتند.  در شهر مر
یوان و عقبه و محل استقرار نیروهای نجف آباد محسوب  این مکان نزدیک سپاه مر
کاظمی هم آنجا بود. از او پرسیدم:  که به این محل رسیدیم، احمد  می شد. موقعی 
»اینجا چکار می کنی؟« به شوخی گفت: »من در اینجا روزها نگهبان آفتاب هستم و 

گذار نشده بود. یوان مسئولیتی به ایشان وا شب ها نگهبان پتو!« ظاهراً در مر
گروه تقسیم  کرد. بچه ها به دو  غلامرضا صالحی مرا به محمدحسین حجتی معرفی 
را به عنوان خط  گروه دیگر  را به باغ شیخ عثمان فرستاده و  گروه  شده بودند. یک 

کرده بودند. پدافندی، روی ارتفاع قوچ سلطان مستقر 
محمدحسین حجتی مرا به به عنوان مسئول نیروهای مستقر در ارتفاع قوچ سلطان 
کاظمیون را هم به عنوان مسئول عملیات نیروهای حاضر  کرد و غلامعباس  انتخاب 

1.  تک آخر، ص24.
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در باغ شیخ عثمان. بعد او را به همراه عبدالحسین ایزدی فرستاد آنجا.«
محمدحسین حجتی:

»رحیم صفوی حکمی به احمد کاظمی داده بود که همراه گردان بچه های نجف آباد 
که  یوان بروند. این نیروها مأمور شدند به حاج احمد متوسلیان. من شاهد بودم  به مر
بحث هایی در این رابطه شد. احمد کاظمی نامۀ آقارحیم را به احمد متوسلیان داد. 
یوان، فرماندهی نیروها بر عهدۀ احمد کاظمی بود؛ اما پس از آن فرمانده ای برای  تا مر
دارم،  کلی  بحث  یک  اینجا  در  »من  می گفت:  کاظمی  احمد  نشد.  مشخص  آنان 

گیرد.«  گردان قرار  بایستی یک فرمانده در رأس 
که از من در دوران چهار  یوان، با توجه به شناختی  دو سه روز بعد از حضورش در مر
سالۀ دبیرستان و بعد از آن در سپاه داشت، مرا انتخاب کرد که با همدیگر کار کنیم.«

ید: محسن ابراهیمی در بارۀ نحوۀ اعزام نیروها می گو
»ما حدود صدو چهل پنجاه نفر بودیم که از نجف آباد با چهار اتوبوس اعزام شدیم. یک 
که محمدحسین حجتی با این  اعزام هم چند روز قبل انجام شده بود با هشتاد نفر، 

نیروها رفته بود. 
به  اتوبوس  شب  گر  ا نداشت.  امنیت  شب ها  غرب،  جبهۀ  سمت  به  کامیاران  از 
بعد. صبح ها  روز  تا ساعت هشت صبح  آنجا متوقف می شد  کامیاران می رسید، 
تأمین جاده با اسکورت وسایل نقلیه از جلو و عقب انجام می شد، سپس به سمت 

سنندج حرکت می کردند.
قبل از ظهر به سنندج رسیدیم و رفتیم دیدگاه. سه چهار روز در دیدگاه سنندج مستقر 
ک و وضعیت نیروها را مشخص کردند. در آنجا لباس گرم، از جمله  بودیم. کارت و پلا
کلاه و جوراب پشمی به نیروها دادند تا در سرما و یخ بندان زمستان اذیت نشوند و 

بتوانند در منطقه دوام بیاورند.«
ید: یوان می گو گروه اعزامی به مر زمندگان  حسن سلیمی از ر

یق سپاه  از طر که  بودیم  کَروَن  از روستای افجان منطقۀ  نفر بسیجی  »ما ده دوازده 
که ما توسط  گذشته بود  کشور اعزام شدیم. سه روز از ماه محرّم  نجف آباد به غرب 
کردستان ناامن بود و شب در جاده های آن  کرمانشاه رفتیم. منطقۀ  چهار اتوبوس به 
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منطقه تردد نمی شد. گفتند که تا صبح صبر می کنیم و بعد به مسیر ادامه می دهیم.«
ید: یوان می گو کاظمیون از پیوستن خود به نیروهای نجف آباد در مر غلامعباس 

و  ایزدی  مصطفی  پیش  کارها،  انجام  و  هماهنگی  برای  دیواندره  از  مواقع  »بعضی 
جواد استکی می رفتم. روزی در اوایل آذرماه 1360به سنندج رفتم. مصطفی ایزدی 
برو  روز  چند  گفتند:  من  به  کردستان،  سپاه  فرمانده  کاظمی  ناصر  و  ستاد  مسئول 
به  نجف آباد  از  نیرو  گردان  یک  عملیات،  انجام  برای  است  قرار  برگرد.  و  مرخصی 
یوان بیایند.« رفتم نجف آباد. بعد از گذشت یک هفته، غلامرضا صالحی فرمانده  مر
به  می خواهیم  فردا  ما  باش،  »آماده  گفت:  و  خواست  مرا  نجف آباد  سپاه  عملیات 
از نجف آباد عازم قم، سپس  بیوک  با یک خودرو  نفر  پنج  بعد،  روز  یم.«  برو یوان  مر
که  تهران شدیم و پس از آن به دیدگاه سنندج رفتیم و به سایر نیروهای نجف آباد 

زودتر از ما در آن محل حضور داشتند، پیوستیم.«

یوان حرکت به سمت مر
ید: که برای بار دوم، باز به منطقۀ غرب اعزام شده، می گو فضل الله نجفیان 

»در دیدگاه سنندج به ما لباس دادند و تجهیز شدیم. چون هوا سرد بود، به هر نفر یک 
یوان اعزام شدیم.« کلاه پشمی هم دادند. دو سه روز در دیدگاه ماندیم و بعد به مر

محسن ابراهیمی: 
راه  یوان  مر سمت  به  و  کردند  سوار  وسایل شان  با  را  بچه ها  و  آوردند  ایفا  »تعدادی 
افتادند. خودروها به ستون حرکت می کردند و در عقب و جلوی ستون، اسکورت 
مسلح، خودروها را همراهی می کرد. چادر ایفاها کشیده بود و ما بیرون را نمی دیدیم. 
ک داخل ماشین می شد. ساعت  گرد و خا گاهی هم  بود و  از دست انداز  پر  جاده 
از بچه های  یوان رسیدیم و وارد ساختمان اعزام نیرو شدیم. یکی  چهار عصر به مر
اسکان  محل  به  را  بچه ها  بود.  نیرو  اعزام  مسئول  خیری  ابراهیم  نام  به  نجف آباد 
اتاق داد. حیدرعلی مددی مسئول تدارکات  نفر، یک  کرد و به هر چند  راهنمایی 
اتاق  هر  بچه های  می کرد.  یع  توز و  می گرفت  یوان  مر غذای  تقسیم  از  را  غذا  بود، 
پدر  گروه  نام  به  گروهی  آنجا،  در  ما  می انداختند.  سفره  خودشان  برای  گانه  جدا



چند قدم تا نجف

782

کار می کردند،  تشکیل  دادیم. تعدادی از این افراد مسن بودند و در بازار نجف آباد 
کمی داشتم و با پسر خاله ام  یانی و احمد مداحی. من سن  کاو از جمله: حبیب الله 
کس تخصص و  یوان بودیم. هر  گرفتیم. سه روز در اعزام نیروی مر گروه پدر قرار  در 

کرد و بر همین اساس نیروها تقسیم بندی شدند.« توانایی اش را بیان 

یوان کاظمی در مر احمد 
کاظمیون: غلامعباس 

کاظمی میانۀ  یوان. احمد  کاظمی، حسن روشنایی و دو نفر دیگر آمدند مر »احمد 
هماهنگ  او  با  باید  و  داشت  سلیقه  اختلاف  نداشت.  متوسلیان  احمد  با  خوبی 
کاظمی دوست و رفیق بودم، رفتم او را ببینم. با چند نفر دیگر،  می شد. من با احمد 
کاظمی، محمود حرّی و حسن روشنایی یک طرف  لب جوی آب نشسته بود. احمد 
و  پیوستم  آنان  جمع   به  هم  من  بود.  ایزدی  عبدالحسین  هم  طرف  آن  و  آب  جوی 
که ما نشسته بودیم لب جویی در مقر سپاه  کنار عبدالحسین ایزدی نشستم. جایی 
کید کرد به خاطر  یوان بود. صحبت، سرِ ماندن یا رفتن بود. احمد کاظمی به من تأ مر
را برای عملیات  یوان بمانم و بچه ها  کردستان دارم، در مر که در منطقۀ  بیاتی  تجر
که آن طرف جوی  گفت: »ختم جلسه را اعلام می کنیم، افرادی  کنم. همان جا  آماده 

یم.«  که این طرف هستیم، می رو آب هستند، بمانند و ما 
نیرو  اعزام  ساختمان  در  روشنایی  حسن  و  حرّی  محمود  کاظمی،  احمد  شب  آن 

یا همان روز یا سرشب رفتند جنوب.« گو نبودند، غیب شان زد، 
محمدحسین حجتی:

که برای انجام عملیات  کشور، حدود سیصد نفر نیرو داشتیم  »ما در منطقۀ غرب 
یوان. احمد کاظمی ده پانزده نفر از افرادی که توانایی بیشتری  همه جمع شدند در مر
که در نظر داشت انتخاب و به حاج احمد  یت هایی  داشتند را برای برنامه ها و مأمور
گردان عملیاتی  کرد. اما احمد متوسلیان به نیروهای ما به عنوان  متوسلیان معرفی 
کنارمان  کاظمی هم باید در  که احمد  نگاه می کرد. ما نیز هر جا می رفتیم، می گفتیم 

باشد؛ چون فرمانده مان است. 
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غلامرضا صالحی فرمانده عملیات و معاون سپاه نجف آباد بود. چند بار به ایشان 
کاظمی بدجوری علاف شده و حیف است. ایشان در  که احمد  گفتم  کردم و  تلفن 
کن.  کار را معلوم  کرده اند، بیا و تکلیف  جنوب بوده و روحیه اش را در اینجا خسته 

یوان آمد و بحث مفصلی با احمد متوسلیان داشت.«  غلامرضا صالحی به مر
ید: سیدناصر حسینی می گو

»بعد از اینکه ارتفاع قوچ سلطان را تحویل گرفتم، فردای آن روز برای هماهنگی کارها 
کاظمی را با غلامرضا صالحی دیدم. در صحبت هاشان  یوان برگشتم. احمد  به مر
به  پل ذهاب  بود مسئولیت جبهۀ سر قرار  بود.  پل ذهاب  از رفتن به جبهۀ سر حرف 

گذار شود.« کاظمی وا احمد 
یها بعد از شهادت بخشعلی صادقی پور از سوی محسن حاج بابا فرماندهی  احمد قیصر
پل ذهاب بر عهده گرفت. وی حضور احمد کاظمی را در  نیروهای نجف آباد را در جبهۀ سر

پل ذهاب این گونه بیان می کند: جبهۀ سر
پل ذهاب. دو نفر دیگر هم همراهش بودند  »یک روز احمد کاظمی با یک خودرو آمد سر
کاظمی آشنا شده  کردستان با احمد  که یکی از آنان جلالی نام داشت. از قبل در 
گفتم: »جبهۀ بازی دراز، جبهۀ حساسی است. در اینجا از نجف آباد  بودم، به ایشان 
یم.« البته نیروهای مستقر در منطقه از جاهای دیگر هم بودند، از جمله  سیصد نیرو دار
گفتم:  کاظمی  یزان حضور داشتند. به احمد  که در ارتفاعات قراو بچه های همدان 
ید.« گفت: »اول  »من در اینجا خسته شده ام، شما بیایید و این جبهه را تحویل بگیر
یم جبهه ها را ببینیم.« با یکی از همراهانش سه نفری رفتیم از تپه ها و جبهه های  برو
یر ارتفاعات آن مستقر بودند،  که بچه ها در ز مختلف، از جمله تپۀ بلال، مقداد و... 
بازدید کرد. منطقۀ پدافندی را برایش توضیح دادم. موقعی که به مقرمان در مدرسه ای 
گفت: »راستش آقارحیم از جنوب به من زنگ  که نزدیک پادگان ابوذر بود، برگشتیم، 
عملیات  تدارک  در  چون  جنوب؛  برسانم  را  خودم  بایستی  جنوب.  بیا  گفته  و  زده 
کنم،  گفتم: »من این نیروها را چکار  گر می خواهید، همراه ما بیا.«  هستند. شما هم ا

کنم.« یک نفر بایستی آن ها را از من تحویل بگیرد. نمی توانم آن ها را رها 
کردند و رفتند.  پل ذهاب ماندند و بعد خداحافظی  آن ها دو روز و یک شب در سر
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یق القدس برساند.« کاظمی به جنوب رفت تا خود را به عملیات طر احمد 
محمدحسین حجتی: 

که مقدمات عملیات آزادسازی بستان انجام شده  کاظمی متوجه شده بود  »احمد 
و قلبش برای حضور در جبهۀ جنوب می تپید. در غرب شرایط موجود بر وفق مرادش 

نبود.«

یوان تقسیم نیروها در مر
کاظمیون: غلامعباس 

یوان  مر نیروی  اعزام  ساختمان  به  متوسلیان  حاج احمد  بودیم.  یوان  مر در  روز  »سه 
می شناخت،  قبل  از  مرا  می کرد.  تقسیم  بود،  نیاز  که  مناطقی  به  را  نیروها  و  می آمد 
گفت: »نیروها را به خط کن.« نیروها را در محوطه جمع کردیم. یک گروه را به فرماندهی 
سیدناصر حسینی فرستاده بود روی ارتفاعات قوچ سلطان. این گروه حدود سه یا سه 

گروه ما را به دزلی فرستاد.«  ماه ونیم در آن منطقه ماندند. 
ید: بارۀ نیروهایش می گو محمدحسین حجتی در

»نیروها سه ماه در منطقه بودند. در این مدت بچه ها هم کار آموزشی انجام می دادند 
حضور  روستاها  کسازی  پا عملیات های  در  نیز  مواقع  بعضی  و  پدافندی  کار  هم  و 
رسول الله؟ص؟  محمد  عملیات  که  شد  متوجه  نمی شد  موجود  شرایط  از  می یافتند. 
کسی  چه زمانی اتفاق می افتد. در این مدت، بچه ها در آماده باش بسر می بردند و 

نمی توانست به مرخصی برود.«

اقامت در دزلی
یفی: کبر شر ا

یوان سوار خودرو کردند و بردند دزلی. آن شب در مسجد دزلی  »یک روز عصر ما را از مر
کسازی. عملیات به تعویق افتاد. در آنجا  یم عملیات پا ماندیم. گفتند که فردا می رو
کردیم و مقداری آرد. چند شب  نان و غذا نبود. خلاصه آن روز در روستا تنوری پیدا 

گذراندیم. را در دزلی 
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رضاقلی طاهری:
»برای انجام عملیات ما را انتقال دادند به دزلی. در دزلی وضعیت خوبی نداشتیم و 

کنیم.« آنجا مجبور شدیم خودمان آرد تهیه و برای پخت نان اقدام 
فضل الله نجفیان:

یوان به دزلی رفتیم. چون در دزلی مکان مناسبی برای استقرار نبود، در مسجد  »از مر
کف  گلیم  تعدادی  نداشت.  برق  نداشت.  امکانات  مسجد  کردیم.  اقامت  دزلی 
مسجد پهن بود که آن شب بچه ها برای خوابیدن، گلیم ها را به خودشان  پیچیدند و 

یدند.  تا صبح در سرما لرز
قبول  بچه ها  ابتدا  ید.  برو خط  به  دزلی  از  پدافند،  برای  باید  که  گفتند  بعد  مدتی 
یله و بیاره مستقر شدیم.  نکردند؛ اما عده ای را بردند، از جمله من. ما در ارتفاعات طو
در  هم  سنگر  یک  و  بود  مقدم  خط  که  پایین  در  سنگر  یک  بود.  آنجا  در  سنگر  دو 
که  ارتفاعات منطقه، در پشت سر و مشرف به سنگر پایین. چون احتمال می دادند 
کنند، به سنگر بالا  رفتیم. دو سه شب  کومله یا دمکرات به سنگر پایین حمله  افراد 
کم بود. محمدحسین حجتی رفت پیش  آنجا بودیم. شرایط سخت و دشواری حا
گر  حاج احمد متوسلیان و گفت : »ما دیگر اینجا نمی مانیم. ما برای عملیات آمدیم، ا
کنید  که آن سنگرها و آن ارتفاع را رها  گفتند  عملیات نیست برمی گردیم.« بعد به ما 
که ما به دزلی آمدیم و بعد در مدرسه ای مستقر  و بیایید. یک درگیری پیش آمده بود 
شدیم. به ما غذا و تدارکات هم نمی دادند. بچه ها در دزلی نانوایی راه انداختند. 
عبدالصمد همتیها1 به کمک دو سه نفر دیگر نان می پختند، با نان و خرما خودمان را 
اداره می کردیم. چند روزی این وضعیت ادامه داشت تا اینکه ما را به سروآباد منتقل 
امکانات  و  باغ ساختمان مسکونی  این  باغ شیخ عثمان مستقر شدیم.  و در  کردند 
کن شدند و آموزش ها شروع شد.« رفاهی خوبی داشت. نیروها داخل چند اتاق آن سا

یرۀ مجنون به شهادت  1. شهید عبدالصمد همتیها فرزند عباس  )2تیر1344-5اسفند1362( حین عملیات خیبر در جز
ین حضورش در عملیات خیبر به  رسید. عبدالصمد در عملیات های محمد رسول الله، محرّم، والفجر مقدماتی و در آخر
ثر بود تا اینکه در  عنوان بی سیم چی فضل الله نجفیان شرکت نمود. بر اثر اصابت ترکش به بدن به شهادت رسید و مفقود الا
گروه تفحص جزایر مجنون، باقی ماندۀ پیکرش یافت شد و به زادگاهش  زمستان سال 1374، پس از دوازده سال، توسط 

برگشت. 
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باغ شیخ عثمان
محسن ابراهیمی:

»باغ شیخ عثمان وصل بود به باغ های روستا. از سمتی که مشرف بود به دشت، نرده 
و دیوارکشی داشت و سمت دیگرش  به باغ ها وصل می شد. ساختمانی در این باغ 
یوان طبخ می شد و  که شش اتاق بزرگ داشت با یک سالن. غذای نیروها در مر بود 
سهم ما را به سروآباد می آوردند. ما در آنجا غذا نمی پختیم. باغ شیخ عثمان محلی 
برای اسکان نیروها بود. در آنجا آموزش دیدیم و برای عملیات به سمت ارتفاعات 
زمی نبود که بخواهیم از تیر  رفتیم. بیشتر آموزش ها استقامتی و بدنسازی بود و آموزش ر

کنیم.« و تفنگ استفاده 
اصغر نجفیان:

که چند اتاق داشت. حدود صد نفر داخل این  »در باغ شیخ عثمان ساختمانی بود 
به دزلی آمده بودند،  از ما  که زودتر  از بچه های شمالی  ساختمان بودند. تعدادی 
در ساختمان دیگری مستقر بودند. چون تدارکات مان دست بچه های شمالی بود، 
یوان یا سنندج تدارکات بگیرند، بیشتر برنج می گرفتند تا  که می رفتند از مر موقعی 
گر نان سر سفره  گوشت. از نان هم خبری نبود. بچه های نجف آباد هم ا حبوبات و 
نبود، یعنی آن وعده غذا نخورده اند. تنها برنج سیرشان نمی کرد و گرسنه می ماندند. 
آرد  گر  »ا گفت:  داشت.  سررشته  نانوایی  از  بود،  نانوا  پدرش  چون  همتیها  صمد 
پختیم.  نان  وعده  سه  دو  و  آوردیم  آرد  روستا  در  خانه ای  از  می پزم.  من  ید،  بیاور
متوجه شدیم سه چهار نفر نمی توانند به طور دائم برای صد نفر نان بپزند. ما مسئول 
رابطی  می داد.  انجام  می آمد،  بر  عهده اش  از  کاری  هر  هرکس  نداشتیم.  تدارکات 
که با خودرو می رفت وسایل را تحویل می گرفت، می آورد و تقسیم می کرد.  داشتیم 

تی نداشتیم. ما صد نفر، یک مجموعه بودیم؛ ولی سازماندهی منسجم و تشکیلا
گرفت و  یق تلفن تماس  یوان و با سپاه نجف آباد از طر محمدحسین حجتی رفت مر
یوان امکانات ندارند و به ما تدارکات  یست نفر از نیروهای نجف آباد در مر گفت: »دو
یست نفر از بچه های شما  برسانید.« در نماز جمعه مجری اعلام کرده بود که مردم! دو
ک و امکانات زندگی در مضیقه اند. بعد هم  یوان هستند و از نظر غذا و پوشا در مر
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یر خنده.  زمندگان نیاز مبرم به پالان دارند! مردم زده بودند ز که ر گفته بود  بی مقدمه 
البته متوجه شده بودند که بچه ها برای حمل غذا و آب در ارتفاعات، از قاطر استفاده 
کرده  گونی چیزی شبیه خورجین درست  می کنند و قاطر نیاز به پلان دارد. بچه ها با 

که به قاطر می بستند و با آن غذا و دبه های آب را از ارتفاع بالا می بردند. بودند 
کانکس دار از سپاه نجف آباد رسید. پر از امکانات و هدایای  چند روز بعد دو خاور 
کرده  گوسفند ذبح  مردمی بود. از جمله پنج دیگ قورمه فرستاده بودند. ده دوازده تا 
بودند.  فرستاده  نمک  به  آغشته  شدۀ  پخته  گوشت  بودند.  پخته  خودش  آب  با  و 
شب  برنج،  ظهر  برنج،  صبح  بود.  پخش  منطقه  در  برنج شان  بوی  دائم  شمالی ها 
برنج. ما صبح قرمه، پیش از ظهر قرمه، ظهر قرمه، عصر قرمه، شب قرمه، نصف شب 
ید، قورمه  هم نگهبان می آمد بچه های هر اتاق را صدا می زد و می گفت: »بلند شو
که بچه ها نمی دانستند چکار  ید و بخوابید!« مردم آنقدر قرمه فرستاده بودند  بخور
که رفتیم پیش آن ها، دیدیم  کنند. مقداری از قرمه ها را به شمالی ها دادیم. روز بعد 
»این  گفتیم:  ید.«  می خور فاسد  گوشت  »شما  گفتند:  باله.  ز سطل  توی  یخته اند  ر
گوشت  زوی خوردن یک تکه از این  که می زنید، در شهر ما همه آر چه حرفی است 
کشورمان فرهنگ خاص خودش را دارد. بعدها  را دارند.« به هر جهت هر منطقه از 

گرفت. همین موضوع در تدارکات نیروها در جنگ مورد توجه مسئولان قرار 
که  کانکس  یک بازار خنده ای هم بچه ها برای پالان ها راه انداخته بودند. دو رانندۀ 
یان نام داشت و دیگری مذنب1، گفتند که بچه ها را یکی یکی صدا  یکی از آن ها صابر
بزنید بیایند لباس تحویل بگیرند. یکی دو نفر  می رفتند و مثلًا صدا می زدند حسن آقا 
بدو، بدو که برایت کت و شلوار نو آوردند. تا می آمد لباس تحویل بگیرد، آن دو راننده 
که بچه ها از خنده روده بر  کمرش می گذاشتند. آن وقت بود  یکی از پالان ها را روی 

می شدند و روحیه شان شاد می شد.«

بصره  شرق  در  رمضان،  عملیات  حین  )1تیر1331-28مرداد1361(  محمدعلی  فرزند  مذنب  مرتضی  شهید  پاسدار   .1

ثر شد. بعد از شهادت مرتضی، چون واژۀ مذنب معنای کنه کار می دهد، خانواده اش فامیل شان را به خطیب تغییر  یدالا جاو
دادند.
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 رضاقلی طاهری:
می شد.  انجام  کاظمیون  غلامعباس  نظر  یر  ز شیخ عثمان  باغ  در  ما  »آموزش های 
علاوه بر آموزش، مسئولیت تدارکات این افراد بر عهدۀ من بود. حدود صد نفر بودیم 
که در باغ شیخ عثمان درختان  که یک غذای معمولی به ما می دادند. به خاطر دارم 
یخته بود و ما می رفتیم از لابه لای  سیب فراوانی بود. فصل پاییز بود و برگ درختان ر
گر هم بود یک  برگ ها سیب جمع می کردیم برای خوردن. بعضی مواقع غذا نبود و ا

جیرۀ مختصر می دادند. مثلًا غذای بیست نفر را به صد نفر می دادند.«
رضاقلی وصیله ها:

که سیر شوند.  کافی نبود، آن طور  »در باغ شیخ عثمان جیرۀ غذایی بچه ها به اندازۀ 
از  که  انباری بود  گرسنه بودند. در باغ  کمی برنج می دادند و بچه ها همیشه  مقدار 
کرده و خشکانده  قبل، سیب خشک شده در آن نگهداری می شد. سیب ها را خرد 
جیب شان  در  و  برمی داشتند  خشک  سیب  بچه ها  و  کردیم  باز  را  انبار  درِ  بودند. 

گذشت و سیب ها تمام شد.  یختند و می خوردند. چند روزی  می ر
یک و شخصی به نام صالحی آنجا بودند و برای خودشان دم و دستگاهی  محسن چر
هنگام  شب  یک  نبود.  خبری  ما  برای  امکانات  آن  از  ولی  بودند؛  مجهز  و  داشتند 
گرفته.  بیرون رفتن از اتاق، دیدم لطفعلی سلیمی یکی از بچه های افجان شکمش را 
گرسنگی معده ام درد می کند و چیزی  گفت: »من از  پرسیدم: »سلیمی چی شده؟ 
هم نیست بخورم.« واقعاً همه گرسنه بودند. افرادی که آنجا بودند، چنان تبلیغ کرده 
ین حرفی به حاج احمد متوسلیان بزنید، با شما برخورد خواهد  گر کوچک تر بودند که ا

شد.
یادی  یوان مسافت ز یوان. از سروآباد تا مر صبح روز بعد، به بچه ها گفتم که می روم مر
بود که مردم با مینی بوس این مسیر را می رفتند. نشستم توی مینی بوس. قبل از حرکت، 
حاج احمد  گر  »ا گفتم:  شوخی  به  مینی بوس.  پنجرۀ  دَم  آمدند  بچه ها  از  نفر  چند 
متوسلیان من را گرفت و زندان کرد، بیایید سری به من بزنید!« آن ها متوجه شدند که 

می خواهم برود پیش حاج احمد.
یوان. حاج احمد را نمی شناختم. از پاسداری که در محوطه بود، نشانی  رفتم پادگان مر
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گفت: »نفر  که ایستاده بودند به صحبت، نشان داد و  دفترش را پرسیدم. دو نفر را 
سمت راست حاج احمد است.« قد بلندی داشت. چهارشانه بود و روی اسلوب. 
یده ای بود با صورتی سبزه. رفتم نزدیک شان ایستادم. وقتی صحبت شان  ز جوان ور
»من  گفتم:  و  کردم  سلام  »بله.«  گفت:  متوسلیان.«  »آقای  زدم:  صدا  شد،  تمام 
بچه های  از  »من  گفتم:  »بفرما.«  گفت:  بزنم.«  شما  با  حرف  کلمه  دو  می خواهم 
نجف آباد هستم. ما الان در باغ شیخ عثمان سروآباد هستیم. چند خواهش داشتم، 
این بچه ها آمده اند اینجا برای عملیات. شب ها سرد است، یک پتوی سربازی به 
آن ها داده اید، آن ها از شدت سرما شب ها دچار مشکل می شوند و صبح نیاز به غسل 
گرم نیست و نمی توانند نماز و عبادت شان را درست بجا بیاورند. من  دارند و آب 
یم ما امکانات  نمی توانم روز قیامت جواب بدهم، شما می توانید؟ آمده ام به شما بگو
گر به ما نفت بدهید، دو تا حمام آنجا هست که آن ها را تعمیر می کنیم و راه  یم. ا ندار
یم. تعدادی هم پتو بدهید تا سرما نخورند. نکتۀ دیگر اینکه بچه های منطقۀ  می انداز
که شما به آن ها می دهید، امورشان  نجف آباد نان خورند و با این مقدار جیرۀ برنج 
گر نمی توانید به آن ها غذا برسانید به من بگویید  اصلاح نمی شود و گرسنه می مانند. ا

تا تلفن بزنم از نجف آباد تدارکات بفرستند.«
ندارد،  این موضوع اطلاع نداشتم. مشکلی  از  »نه من  گفت:  حاج احمد متوسلیان 

گفتن این مشکلات بود.«   گفتم: »وظیفۀ من،  خودم آن را حل می کنم.« 
گفت: »برو  یم.  یوان بگیر که هفته ای پنج بشکه نفت از مر بلافاصله نامه ای نوشت 
کن. دستور غذا را هم می دهم.« همان موقع، یکی از پاسدارها  حمام ها را راه اندازی 
گفت:  کن.« بعد به من  گفت: »ایفا را ببر دَم انبار و آن را پر از پتو  را صدا زد و به او 
کن.  کن و پتوها را بین شان تقسیم  »بنشین جلو ایفا و پتوها را ببر ، بچه ها را به خط 

عصر می آیم و به آن ها سر می زنم.«
گفتم  کردم به اعزام نیروی نجف آباد و  نفری دو سه پتو به بچه ها رسید. بعد تلفن 
حسین  دارند.  تدارکات  به  نیاز  و  نیست  خوب  بچه ها  ک  خورا و  خورد  اوضاع  که 
یوان خدمت می کرد و هوای  جمشیدیان از  اهالی شهرک امام بود و در اعزام نیروی مر

بچه ها را داشت.
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آنان  از  کردیم،  به خط  را  بازدید. بچه ها  آمد  روز حاج احمد متوسلیان  عصر همان 
پرسید: »راضی هستید؟« گفتند: »بله، خوب شد.« گفت: »باید خودتان را آماده کنید 

برای یک عملیات مهم.«1

آموزش های چریکی
یتش به سروآباد  یفی که مدتی در خط پدافندی راه خون مستقر بوده، با پایان مأمور کبر شر ا

باز می گردد. وی بیان می کند:
گر  یکی ببینید. ا »مجدداً ما را به باغ شیخ عثمان بردند. گفتند: »شما باید آموزش چر

ید، نمی توانید از پس عملیات برآیید.«  یک نشو چر
یوان  مر سپاه  از  می داد.  انجام  را  آموزش  و  عملیاتی  کارهای  کاظمیون  غلامعباس 
بار هم  نیروها سرکشی می کرد. دو سه  به  که می آمد،  بار  نام شعفی هر  به  شخصی 
حاج احمد متوسلیان برای بازدید آمد. نزدیک باغ شیخ عثمان یک رودخانۀ فصلی 

کثر مواقع برای آموزش ما را می بردند آنجا.« که ا وجود داشت 

کرده است: کابلی شخصیت حاج احمد متوسلیان را این گونه توصیف  1. شهید مهندس سیدیوسف 
»... ایشان چهره ای است که هنوز ناشناخته مانده است. احمد متوسلیان دانشجوی رشتۀ مهندسی الکترونیک در دانشگاه 
علم و صنعت تهران بود؛ اما درس و دانشگاه را به خاطر نجات کردستان و مسائل مبتلا به انقلاب اسلامی رها کرد و به جبهۀ 
یوان  یباً 120کیلومتر با شهرستان مر غرب آمد. ایشان در اوایل خرداد 1359 به همراه یک گروه سی چهل نفره، از سنندج که تقر

کردند. یوان هلی برن شدند و با یک درگیری برق آسا، این شهر را آزاد  فاصله دارد، به مر
کانون تجمع عناصر ضدانقلاب بود و نیروهای ارتش عراق هم در نزدیکی این شهر مرزی مستقر شده  یوان،  در آن ایام، مر
یوان اعزام شدیم، در بدو ورود، آنچه که در وصف متوسلیان  بودند. وقتی که ما در پاییز1359 از طرف سپاه تهران به جبهۀ مر
که حتی  شنیدیم، صرف نظر از قاطعیت در امر جنگ، قدرت روحی و صلابت ایمانش بود. یکی از شعارهای او این بود 
یز ما در همان لحظات در جبهه های  گر ما غفلت کنیم و آسوده بخوابیم، مرتکب گناه شده ایم؛ چون برادرهای عز شب ها ا
که ما این فرصت طلایی را به دست  کشته می شوند و حالا  خرمشهر و جنوب دارند مظلومانه به دست دژخیمان متجاوز 
ین موقعیت برای مان فراهم شده تا نقش خودمان را در دفاع از این انقلاب ایفا کنیم. او برای  آورده ایم که در جبهه باشیم، بهتر
یوان بودند و در آن ایام سن و سالی هم نداشتند، علاوه بر فرماندهی مقتدر، پدری دلسوز  که در جبهۀ مر زمنده ای  برادران ر
زمی بچه ها به آنان  بود که با کنش مخلصانه و منش پرصلابت خودش، به آن ها خط می داد و برای شکل گیری شخصیت ر
گرفت و در همین مقام در  که بعدها مسئولیت لشکر27 را به عهده  کمک می کرد. یکی از معاونین ایشان، رضا چراغی بود 
عملیات والفجر1 به شهادت رسید. شهیدانی چون رضا چراغی، علیرضا ناهیدی و حسین قجه ای، همگی فرماندهانی 
که نوع زندگی و ساختار وجودی ایشان، برای ما و تمامی مؤمنان به مکتب اسلام در حکم اسوۀ حسنه بود؛ ولی باید  بودند 
گرفته بودند...« همپای صاعقه،  یزان، خط سیر زندگی جهادی خودشان را از احمد متوسلیان  که تمامی این عز یم  بگو

ص69 و 70.
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کاظمیون: غلامعباس 
کمین و ضدکمین،  کوهستان،  »آموزش های ما در سروآباد، شامل: آموزش جنگ در 
ساعت  سه  روزی  بود.  جسمانی  آماده سازی  و  کامل  تجهیزات  حمل  یب،  تخر
نماز  می شدیم،  بیدار  خواب  از  که  صبح  داشتیم.  جسمانی  آمادگی  زش های  ور
یارت عاشورا و از باغ شیخ عثمان می آمدیم  جماعت می خواندیم . بعد دعای توسل و ز
که همه باید از این رودخانه عبور می کردند.  بیرون. در آن نزدیکی، رودخانه ای بود 
کسی خودش را شُل  گر  یادی از بدن بچه ها داخل رودخانه قرار می گرفت و ا بخش ز

می گرفت آب او را می برد.«
فضل الله نجفیان:

بایستی  کنند،  شرکت  عملیات  در  می خواهند  که  افرادی  گفتند  ما  به  روز  »یک 
این  از  و  بودم  یکی  چر دوره های  گیری  فرا علاقمند  من  ببینند.  یکی  چر آموزش 
که  رودخانه ای  بود.  رودخانه  از  عبور  ما  کارهای  از  یکی  کردم.  استفاده  موقعیت 
بود.  تگری  و  سرد  و  داشت  خروشان  و  وحشی  آبی  و  بود  شیخ عثمان  باغ  نزدیک 
نامه ای از نجف آباد برایم رسیده بود و هنوز این نامه را نخوانده بودم، هنگام عبور 
گرفتم و رفتم  یدم توی آب و نامه را از آب  از رودخانه افتاد. با لباس و اسلحه ام پر
آب،  توی  ید  پر که  همین طور  داشت،  نام  پورمهدی  که  بچه ها  از  یکی  طرف.  آن 
کنید  پیدا  را  باید اسلحه  گفتند:  ته رودخانه.  و رفت  از شانه جدا شد  اسلحه اش 
بود،  آمده  بند  بان مان  ز سرما،  شدت  از  بودیم.  آب  در  ساعت  سه  دو  برگردیم.«  تا 
پای  با  ید.  درآور را  پوتین ها  که  گفتند  بعد  کردیم.  پیدا  را  اسلحه  بالاخره  اینکه  تا 
برهنه در سنگلاخ ها و از میان بته های تیغ دار ما را دواندند. بعد به جایی رسیدیم 
پایش  پاشنۀ  کاظمیون  بُرنده داشت. همانجا  و  تیز  و تکه سنگ های  بود  یر  که سراز
شکافت و زخم عمیقی برداشت؛ طوری که بعد نتوانست در عملیات شرکت کند.«

اصغر نجفیان:
شد.  معرفی  عملیات  فرمانده  و  آموزش  مسئول  عنوان  به  کاظمیون  »غلامعباس 
کاراته مهارت داشت و در این زمینه دارای رتبه بود. قوی بود  زمی  زش ر ایشان در ور
که حین آموزش، توانایی و طاقت بچه ها را بالا ببرد و  کار. تلاش داشت  و بسیار پر 
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کند. یک بار میان برف و  کوهستان، آبدیده شان  در برابر سرما و سختی فعالیت در 
که اسلحه و  سنگلاخ به بچه ها گفت پوتین ها را از پا در آورند. ما را پابرهنه و در حالی 
کتل عبور داد. سر راه اسلحه ای افتاد  کوه و  کوله پشتی روی دوش انداخته بودیم، از 
گفت: »سرد  گفتیم: »آب سرد است.«  ید.«  ید آن را بیاور گفت: »برو توی رودخانه. 
یض شدم.« یعنی چه؟ آمده ایم جنگ.« من در همان آب قولنج کردم. از آن به بعد مر

جبهۀ توتمان
محسن ابراهیمی:

کار در  گروه سروان صفری در آبادان با بی سیم آشنا شده و علاقمند به  »من قبلًا در 
زمینۀ ارتباطات بودم. در آنجا اعلام کردم که مقداری به کار مخابرات وارد هستم. مرا 
به عنوان نیروی مخابراتی تلقی کردند. دو روز بعد محمدحسین حجتی صدایم زد و 
که ببردت جبهه.« پرسیدم: »کدام جبهه؟« تازه  گفت: »الان ماشین تدارکات می آید 
گفت:  متوجه شدم جبهه ای به نام توتمان هست و منطقه ای هم به نام تپۀ شهدا. 
یض شده و کسی آنجا نیست، شما  »یک بی سیم چی در منطقۀ توتمان داشتیم که مر

ید.«   باید به جای ایشان برو
زم و لباس گرم، چیز دیگری به ما نداده بودند.  تجهیزاتم را آماده کردم، غیر از لباس ر
کمک های مردمی هم یک اورکت دست دوم به من رسیده بود، یک شال گردن و  از 
کردم و رفتم عقب تویوتای  یک جفت دستکش. وسایلم را برداشتم و خداحافظی 
پز جا دادم. ساعت هشت صبح  تدارکات و خودم را بین برنج و میوه و لوازم پخت و
که از جاده حرکت کردیم و ارتفاعات مختلف را پشت سر گذاشتیم، ساعت یازده به 
روستای توتمان رسیدیم. ساختمان تدارکات که یک خانۀ قدیمی بود، نزدیک مسجد 
کن و نمازت را در مسجد بخوان، بعد از  کمی استراحت  گفتند  روستا قرار داشت. 

ناهار همراه خودروی غذا برو به تپۀ شهدا.« 
تپۀ  کردیم سمت  با خودرو حمل غذا حرکت  که  بود  ساعت حدود یک بعدازظهر 
شهدا. بیش از یک ساعت مسیرهای پر پیچ و خم را طی کردیم تا به مقصد رسیدیم. 
کرد و  یق هاشمی مسئول تپه بود. آمد احوالپرسی  یکی از بچه های پاسدار به نام طر
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گفت: »شما بی سیم چی هستی؟« گفتم: »بله.« مرا برد و به حسین فاضل معرفی کرد، 
گفت: »کمکی ات آمد، برو به سنگر مخابرات.« من شدم بی سیم چی تپۀ شهدا. 

توتمان در مسیر قاچاقچی ها قرار داشت. کُردها کالاهای قاچاق  را از پنجوین می آوردند 
و از گذرگاه عبور می دادند و می بردند به شهرهای کردستان. روستای توتمان در شمال 

کانی مانگا.   یوان واقع شده و مشرف بود بر شهر پنجوین و ارتفاعات  مر
یتم پایان یافت و وسایلم  بیست روز آنجا بودم. با آمدن نیروهایی از شمال کشور، مأمور

یوان.« کردم و برگشتم مر را جمع 

ارتفاع قوچ سلطان
یوان و در نزدیکی مرز عراق  بی شهرستان مر یک قوچ سلطان در شمال غر بلندی های استراتژ
یوان  ین قلۀ آن »دو لبه توتمان« 2105 متر ارتفاع و بر کل نوار مرزی مر واقع شده است. مرتفع تر
ک  گرفتن ارتفاعات قوچ سلطان بر روی نقطۀ الحاق خا پنجوین اشراف دارد. به دلیل قرار 
ک ایران اسلامی، این ارتفاعات از حیث  عراق به ایران، در آغاز تجاوز ارتش عراق به خا
کل منطقه، برای هر دو طرف جنگ اهمیت فوق العاده ای  کامل بر  اشراف دید و تسلط 

داشت. 
یوان به باشماق مسلط شد و  یوان و جادۀ مر ارتش عراق با اشغال این ارتفاع بر دشت مر
یر نظر گرفت. هنوز دشمن موقعیت خود را تثبیت  زمندگان را در این منطقه ز همۀ فعالیت ر
زمندگان در  نکرده بود که نیروهای خودی تصمیم گرفتند ارتفاع قوچ سلطان را آزاد کنند. ر
کسب نکردند، اما در عملیات های بعدی این ارتفاع را آزاد  اولین عملیات خود موفقیتی 

کردند.
یوان  یوان و تیپ مر اولین عملیات در سپیده دم 1دی1359، انجام شد که نیروهای سپاه مر
این  نتیجۀ  در  کردند.  حمله  قلنجان  ارتفاع  و  قوچ سلطان  ارتفاع  به  ارتش،  لشکر28  از 
کشته و 60 نفر مجروح شدند. یک نفر نیز به  یک نفر از نیروهای دشمن  عملیات، پنجاه و
اسارت در آمد. نیروهای خودی نیز با حداقل هشت شهید به مواضع قبل از عملیات باز 

گشتند.
دومین عملیات در 1فروردین1360، آغاز شد. در این عملیات صد نفر از نیروهای ارتش به 
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یست نفر از نیروهای سپاه به فرماندهی احمد  فرماندهی سرگرد رسول عبادت1 از روبه رو و دو
متوسلیان ضمن دور زدن دشمن، از پشت به نیروهای عراقی یورش بردند و طی بیش از 
چهار روز نبرد، ارتفاع قوچ سلطان را آزاد کردند و بر پادگان پنجوین مسلط شدند. نیروهای 
سپاه پاسداران در ادامۀ عملیات با تعقیب نیروهای متجاوز، شهر پنجوین را نیز در کنترل 
کنند و به روی ارتفاعات  کمبود نیرو نتوانستند آن را حفظ  خود در آوردند، اما به دلیل 
کشته یا مجروح و  پنجاه نفر از افراد دشمن  گشتند. در این عملیات صدو قوچ سلطان باز 

نودوهفت نفر اسیر شدند.
که نیروهای سپاه و ارتش با حمله به دشمن،  سومین عملیات در 5خرداد1360 اجرا شد 
عملیات  این  در  کردند.  آزاد  را  بایوه  و  مرانه  روستای  و  ینه  خز گود  و  باشماق  ارتفاعات 

کشته و صد نفر اسیر شدند. یست نفر از نیروهای عراقی  دو
در  که  عراق  پاتک  ین  آخر و  شد  آزاد  یوان  مر غرب  شدۀ  اشغال  منطقۀ  ترتیب  بدین 

کام ماند.   17خرداد1360 اجرا شد نیز با اسارت صدوهفتاد نیروی عراقی نا
بار  یک  مدت  چند  محور  این  نیروهای  منطقه،  هوایی  و  آب  سخت  موقعیت  خاطر  به 

یض می شدند. تعو
ید: سیدناصر حسینی فرمانده نیروهای نجف آبادی مستقر در قوچ سلطان می گو

که پدافند منطقۀ قوچ سلطان را بر عهده داشتیم.  »ما حدود چهل پنجاه نفر بودیم 
تعدادی سنگر، از جمله سنگر من به عنوان مسئول نیروها، در بالای قلۀ قوچ سلطان 
کمین1، 2 و 3. در  کرده بودیم.  کمین ایجاد  قرار داشت. در پشت ارتفاع سه سنگر 
یر  گروه ده تا پانزده نفره مستقر بودند. مسیر کمین ها از روی ارتفاع سراز هر کمین یک 
در  عراقی ها  قرار داشت.  ارتفاعات  پایین  که  رودخانه ای  و می رفت سمت  می شد 
یر کمین های ما بود، خط پدافندی  سمت چپ و راست ما و حتی در منطقه ای که ز
کنده داشت.  کلاسیک نبود و حالت پرا داشتند؛ اما خط پدافندی شان به صورت 
موقعی که ما به قوچ سلطان رفتیم، تعدادی از نیروهای ارتش در منطقه حضور داشتند 
پی جی  و در هفت هشت سنگر مستقر بودند. سلاح ما کلاشینکف بود و تعدادی هم آر

1.  شهید سرگرد رسول عبادت، فرمانده گردان112 از تیپ3 لشکر28 سنندج در ارتفاعات قوچ سلطان هدف اصابت تیر قرار 
گرفت و در بیمارستان به شهادت رسید.
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که در  کالیبر50 در اختیارمان بود  داشتیم. ارتشی ها هم ژ3 داشتند. یک قبضه تیربار 
ارتفاع و در سنگر دیده بانی مستقر بود.

امکانات غذایی در قوچ سلطان به صورت جیرۀ خشک به ما می رسید. غذا به صورت 
گرم در اختیارمان قرار نمی گرفت. برای تأمین آب، از چشمه ای که در پایین ارتفاع و در 
سمت شرق آن قرار داشت، استفاده می کردیم. یکی از بچه ها به نام سلیمی مسئول 
کتور می رفت و تانکر را از چشمه آب می کرد و  آبرسانی بود. ایشان هر روز صبح با ترا

شب  به سنگرها آب می رساند.«
آن منطقه  که یک ماه در  ارتفاع قوچ سلطان  نیروهای مستقر در  از   اصغر نجفیان، یکی 

حضور داشته بیان می کند:
ید. در بشنۀ  برو کمین  به  باید  گفتند  که  بودیم  ارتفاع قوچ سلطان  روز در  »یکی دو 
ارتفاع و سمت عراقی ها سه سنگر کمین احداث شده بود. در هر سنگر حدود دوازده 
تا پانزده نفر از بچه های پاسدار و بسیجی حضور داشتند. مسئولیت کمین1 را به من 
دادند. بچه ها به نوبت می رفتند سر پست. مسئول با بسیجی فرقی نداشت و خودم 
هم جزو لوح نگهبانی بودم و هر دو ساعت یک نفر از بچه ها نگهبانی می داد. چون 
که آسمان مهتابی  کمین بین درخت های بلوط قرار داشت، شب هایی  سنگرهای 
گربه فراوان  کی به وجود می آمد. در آن منطقه موش های بزرگ و  نبود، فضای ترسنا
که بچه ها یکی دو بار به صورت رگبار  بود. سر و صدا به وجود می آوردند و شبی نبود 
از  عراقی ها  گر  ا شنیدیم.«  خُش  و  خَش  صدای  »ما  می گفتند:  نکنند.  تیراندازی 

که با آن ها درگیر می شدیم. گروهی بودیم  ارتفاع بالا می آمدند ما اولین 
که خالی از سکنه بود. به همین خاطر  کمین ما روستای بایوه قرار داشت  در پایین 
گاهی وقت ها به این روستا می رفتیم  گذاشته بودیم »کمین بایوه«.  کمین مان را  اسم 
که با پلاستیک درست  گرم می کردیم و در چهاردیواری  و در یکی از خانه هایش آب 
کمین.  به  برمی گشتیم  و  را می شستیم. غذا درست می کردیم  بودیم، خودمان  کرده 
مرتضی محمدی، علی صالحی، رحیمی، تقی فارغ و دو سه نفر بازاری های نجف آباد 

یانی در سنگر ما بودند. کاو از جمله: سیروس و 
که نامش مؤمنی بود،  یجه  کمین بالای سرمان یکی از بچه های علو روزی از سنگر 
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گشتی بزنیم.« چهار پنج نفر داوطلب شدیم.  یم  گفت: »بیایید برو کمین ما و  آمد به 
که در نقطۀ صفر مرزی بود. در  از روستای بایوه رفتیم جلوتر، تا رسیدیم به روستایی 
کرده.  مسیرمان بین درختان سیم دیدیم. بعد فهمیدیم ارتش منطقه را مین گذاری 
و  حال  بچه  چند  با  و  شدیم  روستا  وارد  نیفتاد.  ما  برای  اتفاقی  که  بود  خدا  لطف 
پرسیدیم:  می زدند.  حرف  فارسی  کردی  هستند.  کُرد  شدیم  متوجه  کردیم.  احوال 
مردم،   می کنیم.«  زندگی  روستا  این  در  »ما  گفتند:  می کنید؟«  چکار  اینجا  »شما 
ک و مایحتاج  گفتیم: »خورا ز بودند و دام داشتند و روستا را ترک نکرده بودند.  کشاور
یم حلبچه و سیدصادق  گفتند: »گاهی می رو کجا تأمین می کنید؟«  زندگی تان را از 
ید می کنیم و برمی گردیم.«  یوان و پاوه یا نوسود خر یا پنجوین. بعضی وقت ها هم از مر
یست  دو یباً  تقر که  دادند  نشان مان  را  تپه ای  هستند؟«  کجا  »عراقی ها  پرسیدیم: 
از آن مسیر رد شده  کوچۀ اصلی روستا بود. ما  از ما فاصله داشت و روبه روی  متر 
یر آتش می گرفتند. قبل از ظهر بود.  گر عراقی ها ما را دیده بودند، روستا را ز بودیم و ا
گلوله های عراقی و بعضاً  که اغلب  مردم روی خوشی به ما نشان ندادند. می گفتند 
کمین برگشتیم،  که به  گلوله های ایرانی به روستای ما اصابت می کنند. آن روز وقتی 

کمین بیرون رفتیم.« که چرا بی خبر و بدون اجازه از  کردند  ما را مؤاخذه 
سیدناصر حسینی:

تا باز شدن جاده، آب  آبرسانی قطع شد و  بر زمین نشست.  بار برفی سنگین  »یک 
ک پزی آب تأمین کنیم. نداشتیم. مجبور شدیم با ذوب کردن برف به وسیلۀ چراغ خورا

یی به حالت ال شکل داشت. ده پانزده نفر در این  سنگر ما تنها سنگری بود که راهرو
سنگر اسکان داشتیم. صبح که از سنگر بیرون آمدیم، دیدیم تمام منطقه سفید پوش 
که از منطقه داشتیم،  گم شده اند. با توجه به شناسایی  و سنگرها در برف پنهان و 
کمک  کردیم و به بچه ها  کجا هستند. یکی یکی آن ها را پیدا  می دانستیم سنگرها 

کنند.  دادیم تا راه سنگرشان را باز 
که برف نبود، امکان نفوذ عراقی ها وجود داشت و حرکاتی هم از آنان مشاهده  زمانی 
می شد. کردهای ایرانی منطقه با کردهای عراقی تبادل اقتصادی داشتند و بعید نبود 
که ما برای  کنند. حتی یک بار  کردهای محلی به منطقه نفوذ  که عراقی ها در لباس 
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کنار رودخانۀ پایین ارتفاعات، عراقی ها حمام  کمین سوم مان،  یر  شناسایی رفتیم، ز
را  آنان  آنجا می آمدند. ما لباس ها و سنگرهای  برای شستن لباس  و  بودند  ساخته 
که در ارتفاع قوچ سلطان نیروهای پدافندی ما حضور دارند و  دیدیم. اطلاع داشتند 
گر ارتفاع از نیرو خالی می شد،  بالا آمدن از ارتفاع به سهولت امکان پذیر نیست؛ اما ا
خواه ناخواه می آمدند و مستقر می شدند. عراقی ها تحرکات شان در منطقه بر این مبنا 

که بخواهند مستقیماً عملیات انجام دهند. نبود 
کمین. از این  یر می شدند و می رفتند به سنگرهای  بچه ها از ارتفاع قوچ سلطان سراز
تحرکات  دهندۀ  خبر  و  دشمن  نیروهای  کنندۀ  سد  دیده بانی،  عنوان  به  سنگرها 
کمین ما، پیشقراول منطقۀ قوچ سلطان بود و  عراقی ها استفاده می شد. سنگرهای 
کمین ما پیشمرگان درگیری محسوب می شدند. موقعی  هنگام درگیری، بچه های 
رفتیم.  پایین  ارتفاع  از  کمین  بچه های  به  سرکشی  برای  ید،  بار سنگین  برف  آن  که 
یاد بود و در بعضی قسمت ها  روی برف ها غلت خوردیم و رفتیم پایین. ارتفاع برف ز
کمین رسیدیم.  یع به  به سه متر می رسید. پستی و بلندی زمین مشخص نبود و سر
تا  بمانیم  کمین  در  ساعت  بیست و چهار  شدیم  مجبور  و  بود  مشکل  بازگشت مان 

کنیم و بالا بیاییم. برف ها یخ بزند، تا بتوانیم روی آن حرکت 
محمد منتظری:

کمین و در موضع پدافندی بودیم. مواظب  »ما در ارتفاع قوچ سلطان در سنگرهای 
پخانۀ  بودیم عراقی ها از این قسمت حمله نکنند. بعضی وقت ها توسط هواپیما و یا تو

گلوله باران می شد. دشمن 
سنگرهای ما عمقی بود و حدود یک ونیم یا دو متر از کف زمین پایین تر بود. یک شب 
کمین بودیم. صبح نمی توانستیم از سنگر  که حدود دو متر برف آمده بود، در سنگر 
کردیم. راهی تونل مانند زدیم و رفتیم برای  بیرون بیاییم. به سختی راهی به بیرون باز 

کارهای نگهبانی.«
 محسن ابراهیمی پس از جبهۀ توتمان، بلافاصله با چند نفر دیگر به ارتفاعات قوچ سلطان 

اعزام شد. وی نحوۀ اعزام و وضعیت جبهۀ قوچ سلطان را این طور بیان می کند:
ارتفاعات  را به سمت  ما  بود.  تأمین جاده هم همراه شان  آمد  ایفا  »صبح زود چند 



چند قدم تا نجف

798

قوچ سلطان حرکت دادند. حدود دو بعدازظهر به پایین ارتفاعات منطقه رسیدیم. 
که در پایگاه نیروهای ارتش بود، تأمین  ناهارمان دادند. غذای نیروها از آشپزخانه ای 

می شد. بچه های سپاه و بسیج هم در این پایگاه غذا می پختند. 
پس از اقامۀ نماز و صرف ناهار، پیاده به طرف قله حرکت کردیم. شب به بالای ارتفاع 
رسیدیم. آنجا برف نداشت؛ ولی سرما بیداد می کرد و سنگ را می ترکاند. پتو گرفتیم و 
کنار تیربار. آن  که خالی بود رفتیم. در سنگر جا نبود و بیرون نشستیم،  به سنگرهایی 
شب هر نفر دو ساعت نگهبانی  داد و به هر سختی بود تا صبح سپری شد. این ارتفاع، 
یکی شب، گاهی که بچه ها چراغ می زدند معلوم بود.  سه کمین داشت. در همان تار
کمین  کمین ابوذر، مالک اشتر و بایوه. حدود بیست  سی نفر از بچه ها را فرستادند 
کمین  کیلومتر فاصله داشت.  کمین عراقی ها حدود یک  که پایین تر بود و با  بایوه، 
کمین مالک اشتر نزدیک قله بود. وظیفۀ بچه ها تأمین منطقه  تر و  ابوذر مقداری بالا
کمین  از تعرض و یا حملۀ احتمالی عراقی ها بود. من به همراه پانزده نفر از بچه ها به 
کمین ها  که مسئول ارتفاع قوچ سلطان بود، فرماندهی  ابوذر رفتم. سیدناصر حسینی 

را نیز بر عهده داشت.
که  داشتیم  پناهگاهی  نداشت.  را  کمین  از  رفتن  بیرون  حق  کسی  روز  طول  در 
کمین  گر از  می توانستیم از آن بیرون بیاییم. این پناهگاه در دید و تیر عراقی ها نبود. ا
جلوتر می رفتیم، تیربارشان به کار می افتاد و شروع می کردند خمپاره بیندازند. چون در 
یم. یک  رأس یال قرار داشتیم، مجبور بودیم تا شب در سنگر بمانیم یا کمی پایین تر برو
چشمه در منطقه بود که هم کمین ابوذر و هم مالک اشتر می توانستند از آن آب بردارند. 
کنار آب لباس می شستند و نظافت می کردند. یک دیگ روی سه پایه می گذاشتند و 

گرم می کردند و خودشان را می شستند.  با آتش هیزم، آب 
یوان  که بچه ها می توانستند به نوبت با آن به مر هر روز یک ایفا می آمد پایین ارتفاع، 
شب  عراقی ها.  دست  شب ها  و  بود  ما  دست  روزها  چشمه  کنند.  حمام  و  بروند 
می آمدند آب می بردند و ما روز  می گشتیم تا ببینیم عراقی ها مین کار گذاشته اند یا نه. 
گر مین گذاشته بودند، خنثی می کردیم و شب مین ها را جای دیگری می گذاشتیم که  ا
عراقی ها نبینند. عراقی ها هم شب مین ها را جمع می کردند و صبح که می خواستند 
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بروند دوباره مین گذاری می کردند و می رفتند. بده بستان می شد و هر روز برنامه مان 
که از سمت چشمه صدای انفجار  بود. به یاد دارم یک شب ساعت هشت یا  نُه بود 
که رفتیم طرف چشمه، از رد  که عراقی ها روی مین رفتند. صبح  گفتند  آمد. همه 

خون متوجه شدیم یکی از عراقی ها روی مین رفته. 
کمین ها بودیم. یک شب اسم خواندند و تعدادی از ما را  نزدیک به دو هفته در این 
یوان.  یم.« رفتیم مر جدا کردند، گفتند: »یک خط دیگر گرفتیم و می خواهیم به آنجا برو
شب استراحت کردیم و آماده شدیم. روز بعد هفتاد هشتاد نفر بودیم که با دو اتوبوس 

رفتیم به باغ شیخ عثمان.«
اصغر نجفیان:

ینش کنند و ببرند جبهه ای  »یک روز اعلام کردند که می خواهند تعدادی از بچه ها را گز
از  تعدادی  که عملیات در پیش است.  بگو مگو شد  بین بچه ها  در سمت دیگر. 
مسن ترها و عده ای از بچه های سپاه و بسیج را روی ارتفاع قوچ سلطان نگه داشتند 
و بقیه را فرستادند سمت دزلی. ما احمد متوسلیان را در منطقۀ دزلی دیدیم، در باغ 

شیخ عثمان.
عملیات.  به  بود  مانده  ماه  یک  حدود  شدیم.  سازماندهی  شیخ عثمان  باغ  در 
یوان. چینش  گردان و رابط ما بود با سپاه مر محمدحسین حجتی شده بود فرمانده 
نیروهای نجف آبادی نیز برعهدۀ ایشان بود. من به عنوان فرمانده دسته انتخاب شدم 
که یکی از خط های شب عملیات بود،  کاواژال  و با سی چهل نفر از بچه ها در قلۀ 
کاواژال را به ما سپرد و خودش برگشت. در  مستقر شدیم. محمدحسین حجتی قلۀ 

کردیم به سنگر سازی. کاواژال بین سنگ ها سنگری بود دخمه مانند. شروع  قلۀ 
اصغر جلالی، رضاقلی طاهری، رضاقلی وصیله ها، علی درّی، تعدادی از بچه های 
از  تعدادی  همچنین  و  سلیمی،  رضا  و  سلیمی  حسن  جمله:  از  افجان  روستای 
رنگ و باصفا با ما بودند. به یاد دارم مواقعی که روزها برفی نبود، بچه های  پیرمردهای ز
کاواژال می رفتند به مقر راه خون،  افجان داوطلب می شدند و صبح به صبح از قلۀ 
کمپوت میوه  کنسرو و  گرم بیاورند. بعضی وعده های غذایی را  تا برای نیروها غذای 

می دادند. 
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کار تسلیحات و مهمات علاقمند بود، شد مسئول  به  از فیاضیه  که  اصغر جلالی 
سلاح و مهمات مان. محمدحسین حجتی گفته بود کمک حال باشد و جانشین من. 
برای  سنگری  کاواژال  قلۀ  در  ما  می فرستادند.  تدارکات  و  آذوقه  جبهه  به  مردم 
کمپوت  و  کنسرو  نان خشک،  گونی  چند  کردیم.  آماده  ک  خورا و  خورد  جمع آوری 
کردن برف بر روی چراغ آب  جمع شد. برف آمده و هوا به شدت سرد بود. با ذوب 
و شرایط  اوضاع  آن  در  بچه ها  تیمم می کردیم.  برای وضو  و  تأمین  را  آشامیدنی مان 
قلۀ  باید  که  دادند  خبر  روز  یک  اینکه  تا  می کردند،  قناعت  و  می دادند  نگهبانی 
کاواژال را تحویل دهید و برگردید پایین. قدری ناراحت شدم؛ چون غذای بچه ها 
به  کنسرو  یک  و  کمپوت  یک  روزانه  کردیم.  جیره بندی  خودشان  پیشنهاد  به  را 
که برف روی زمین می نشیند، در  آن ها می دادیم و صرفه جویی می کردیم تا زمستان 

مضیقه نباشیم.
یزی  زمنده های تبر کسی هنوز اطلاع نداشت که عملیات چه موقع انجام خواهد شد. ر

گرفتند و ما آمدیم باغ شیخ عثمان. کاواژال را تحویل  آمدند و قلۀ 
ید: کاظمیون می گو غلامعباس 

یوان رفته بودم.  »قبل از عملیات محمد رسول الله؟ص؟، یک شب به اعزام نیروی مر
گفت: »چند نفر از خواهران تهران  یوان بود،  که مسئول تدارکات سپاه مر جمشیدیان 
پرستی همسر شهید رجایی هدایایی به جبهه آورده اند و درخواست بازدید از  به سر
ارتفاعات قوچ سلطان دارند.« گفتم: »نمی دانم حاج احمد متوسلیان اجازه می دهند 
که حاج احمد اجازه داد. آن ها را به سنگری در قوچ سلطان  کردیم،  یا نه.« صحبت 
یختند.  بردیم. عراقی ها متوجه حضور آنان شده بودند و تا صبح روی خط، آتش می ر
نهایتاً جمع آن ها را عقب فرستادیم. آن ها اصرار داشتند چند روز در منطقه بمانند 
اسراف می شود!  بهتر است،  نمانید  »اینجا  گفتیم:  ببینند.  را  و قسمت های جبهه 

عراقی ها خیلی مهمات مصرف می کنند!«
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کسازی مأموریت پا
محمدحسین حجتی:

گر گزارش می کردند ضدانقلاب  »حاج احمد متوسلیان روحیۀ نظامی عجیبی داشت. ا
به جاده آمده یا وارد روستایی شده است، معطل نمی کرد، بلافاصله نیرو برمی داشت 
و خودش را به منطقه می رساند و با آنان مقابله می کرد. آن زمان سیستم نظامی قوی 
وجود نداشت و ایشان با همان تعداد نیروی موجود، اقدام می کرد و هیچ ترسی هم 

نداشت.«
رضاقلی وصیله ها:

گفت: »نیروها  که حاج احمد متوسلیان به باغ شیخ عثمان آمد و  »یک روز عصر بود 
یم.« یواشکی پرسیدم: »حاج احمد چه خبره؟« گفت: »تو  به خط شوند، عملیات دار
می خواهی نیایی، نیا.« من و چند تا  از نیروها در باغ شیخ عثمان ماندیم. بقیه هم 

سوار ایفا شدند و رفتند. 
که هنگام  گروه از نیروهای شهرکرد برای پدافند از خط آمده بودند  که یک  می گفتند 
افتاده و  کومله  کمین  به  از پیچ های مسیر  راه خون، در یکی  به  از جادۀ دزلی  عبور 
هفت هشت نفر از آنان به شهادت رسیدند. حاج احمد می خواست اشرار منطقه را 
وارد  و  برگشتند  ایفاها  نیمه شب  بعداز  سه  دو  ساعت  برساند.  عمل شان  سزای  به 
ماشین  سوار  و  دستگیر  را  سال  سیزده  از  تر  بالا مردهای  یوان  مر از  شدند.  سروآباد 
یله و در آن را  یله ای بود بزرگ. این افراد را بردند داخل طو کرده بودند. در سروآباد طو

بستند.
و  کومله  تا  چند  ببینید  و  کنید  تحقیق  »زود  گفت:  من  به  متوسلیان  حاج احمد 

دمکرات بین این  افراد وجود دارد.«
کُردی بلد نبودیم. بین مردها، یک نوجوان چهارده ساله بود. صدایش زدم، آمد.  ما 
کومله ها و  که  کردیم  کاظمیون و یک نفر دیگر نشستیم و با او صحبت  با غلامعباس 
دمکرات ها را معرفی کند. هر سؤالی از او کردیم، می گفت: »نمی دانم.« یکی از بچه ها 
یم.« شش نفر را شمرد.  سیلی محکمی خواباند توی گوشش. آن پسر گفت: »نزن تا بگو
گفت: »سه نفرشان کومله اند و سه نفر دیگر هم دمکرات . غلامعباس کاظمیون کمی 
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گفت: »من دو ماه  که شش نفرند؟«  کجا اطمینان داری  کُردی بلد بود، پرسید: »از 
تدارکات آن ها را بر عهده داشتم.« تدارکاتچی شان بود. آن ها را به اسم و رسم معرفی 

کرد. 
حاج احمد متوسلیان آمد. آن شش نفر کومله و دمکرات را سوار ایفا کردند و بردند. درِ 
ید خانه تان. امنیت منطقه، برای ما بسیار  گفت: »آزاد هستید، برو کرد و  یله را باز  طو

مهم است. ما به دنبال افراد شرور می گردیم.« 
یف داشت، قاطع بود و بُرنده. وقتی برای انجام  حاج احمد ضمن آنکه روحیه ای ظر
حکومت  یوان  مر منطقۀ  در  یباً  تقر نبود.  جلودارش  کسی  می گرفت،  تصمیم  کاری 
کرده بود. چاره ای هم جز این نبود. آنچه برایش مهم بود، برقراری نظم و  نظامی ایجاد 

کردن آرامش برای مردم بود.« فراهم 
حسن سلیمی:

کسازی تعدادی از روستاهای منطقه،  گفتند:  » برای پا »یک روز در باغ شیخ عثمان 
کرون، تعدادی از بچه های  نیرو می خواهیم. چند نفر از بچه های نجف آباد و منطقۀ 
که در مجموع هشتاد نفر داوطلب  اصفهان، نیروهای شمالی  و یکی دو استان دیگر 
شدیم. ما را به دسته های دوازده نفری تقسیم کردند. در هر دسته دو سه نفر بلدچی، که 
از پیشمرگ های مسلمان کُرد و آشنا به منطقه بودند، قرار دادند. حاج احمد متوسلیان 
که  روستاست  پنج  »بیست وچهار  گفت:  و  کرد  سخنرانی  ما  برای  حرکت  از  قبل 
کسازی کنیم. نیروهای کومله و دمکرات به این روستاها رفته اند  می خواهیم آن ها را پا
و مردم را اذیت می کنند. مخالفان شان را می کشند و خانه هاشان را به آتش می کشند. 
کار  یت مهم است و شما باید با هوشیاری  کرده اند. این مأمور آنان منطقه را ناامن 
کسی توان پیاده روی ندارد، ما نیروی داوطلب  گر  کنید، ا کنید و حواس تان را جمع 

کنیم.« همه ذوق داشتند و آمدند. ین  یم و می توانیم جایگز یاد دار ز
پیاده روی  کیلومتر  چهل پنجاه  روزانه  بودیم.  یت  مأمور این  در  شب  سه  و  روز  سه 
کومله و دمکرات وجود دارد. ما  کدام روستا  که در  می کردیم. قبلًا اطلاع داده بودند 
اطراف روستا مستقر می شدیم. یکی دو دسته وارد روستا می شد و چون اطلاع داده 
بودند که ضدانقلاب در کدام خانه است، چند نفر وارد خانه شده و آن ها را دستگیر 
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می کردند. پنج شش مورد درگیری به وجود آمد که یکی دو ساعت طول کشید. آن ها راه 
فرار داشتند و برخی از افراد روستا با اشرار دست داشتند و نیروهای کومله و دمکرات  
را به روستاهای دیگر فراری می دادند. مردم شب ها در روستا به ما جا می دادند یا در 
مسجد می ماندیم. یکی دو نفر نگهبانی می دادند و بقیه می خوابیدند و استراحت 
گاه مردم روستا به ما نان و  می کردند. همراه خود جیرۀ غذایی خشک برده بودیم و 
یت پنجاه شصت نفر از اشرار منطقه را دستگیر کردیم.« لبنیات می دادند. در این مأمور

رضاقلی وصیله ها:
شدیم.  دزلی  مسجد  وارد  دزلی.  رفتیم  بعد  و  راه خون  برگشتیم  کسازی،  پا از  »پس 
کسی توان راه رفتن نداشت. نزدیک به  بچه ها از شدت خستگی از پا افتاده بودند و 

کُتل.  کوه و  کرده بودند در سرما و برف، روی  چهل ساعت پیاده روی 
یمانی تا رسید توی مسجد، مشغول تمیز کردن اسلحه اش شد.  یکی از بچه ها، یدالله نر
که چکاند.  کشید. سر اسلحه بالا بود  گلنگدن را  حواسش نبود، خشاب را زد جا و 
گلوله در رفت و خورد به آهن سقف و برگشت و خورد تو دماغش و دو سوراخ بینی اش 
کرد. دو تا زخمی دیگر هم داشتیم. به من که سر حال تر از بقیه  گیر  را دوخت به هم و 

یوان.« گفتند: »این سه زخمی را بردار ببر مر بودم 
بیمارستان.  آورده اند  را  او  و  شده  زخمی  یک  چر محسن  دیدم  آنجا،  رسیدم  وقتی 
یمانی کم طاقت  دکترها سخت درگیر بودند و به آماده کردن اتاق عمل مشغول. یدالله نر
بود. عصبانی شد و به یکی از پرستارها گفت: »انبردست را بده به من ببینم!« روحیۀ 
گرفت و روبه روی آینه  یکی را  کرده بود! انبر نوک بار ل 

ُ
گ جنگی اش توی بیمارستان 

ایستاد. مرمی فشنگ را درآورد و مقداری پنبه گذاشت توی بینی اش و همراه مان آمد 
سروآباد. 

زخمی ها هم در بیمارستان بستری شدند.«
فضل الله نجفیان:

که  که بودیم یک بار ما را به شهر آوردند. نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود  یوان  »در مر
گشتند به خاطر اینکه  جاده ها را بستند و دستور دادند همۀ مردم را بگردیم. همه را 
رعب ایجاد کنند. حاج احمد متوسلیان خصلت های خاصی داشت. یک شب هم 
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که شبانه تعدادی از خانه ها را  گفتند  از سروآباد ما را با تویوتا به شهر انتقال دادند و 
بگردیم. من و محمد شهسواری و دو سه نفر دیگر به خانه ای رفتیم در زدیم و وارد 

کمونیستی بود. کتاب های  شدیم. در آن خانه 
کُرد  همان شب، بچه ها رفته بودند درِ خانه ای را زده بودند و یکی از پیشمرگ های 
کومله ها  بود  کرده  فکر  می کرد،  استراحت  خانه  در  و  بود  شده  زخمی  که  مسلمان 
کرده و نارنجک  کرده بود و بچه ها هم تیراندازی  کنند. تیراندازی  آمده اند او را ترور 
آمده  همراه مان  پیشمرگ  چند  نیفتاد.  کسی  برای  اتفاقی  البته  که  بودند  انداخته 
است.  زخمی  پیشمرگِ  زندگی  محل  خانه  آن  شدند  متوجه  اینکه  از  بعد  بودند، 

کردیم و برگشتیم. نیروها را جمع 
و  گشت  برای  پیشمرگ ها  از  نفر  چند  با  می دیدیم،  که  آموزش هایی  آن  همراه 
تعدادی  که  رفتیم  روستایی  به  بار  یک  می رفتیم.  روستاها  کسازی  پا و  شناسایی 
گفت:  به من  بود  باسواد  که  کُردهایی  از  یکی  آنجا  آن سکونت داشتند.  کومله در 
ید، اینجا شور و شیون است. بعد که  »شما که می آیید چند کومله و دمکرات را می بر
کومله ها و دمکرات ها می آیند و تعدادی از مردم بی گناه را می برند و  ید،  شما می رو
کاش شما یک پاسگاه در روستا احداث می کردید  اینجا باز شور و شیون است؛ ای 
کنیم.« من تحت تأثیر حرفش  و نیرو می گذاشتید. ما نمی دانیم در این روستا چکار 

ید.« گرفتم و دیدم این بنده خدا راست می گو قرار 

شناسایی منطقه
کاظمیون: غلامعباس 

حسین  متوسلیان،  حاج احمد  با  همراه  رفتیم.  شناسایی  چند  عملیات  از  »قبل 
گردان های دیگر به منطقه آمده و قرار بود  که از  قجه ای، رضا چراغی و فرماندهانی 

کنند.« عملیات 
دربارۀ شناسایی منطقه و محورهای عملیاتی در کتاب »همپای صاعقه« چنین آمده است:

یزی مقدماتی عملیات محمد رسول الله؟ص؟ از مهر سال 1360 توسط محمد  »طرح ر
ابراهیم همت و احمد متوسلیان آغاز شده بود. در آذرماه همین سال، مقرر گردید که 
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یابی منطقه به اجرا در آید. این  ز در وهلۀ اول، یک رشته عملیات فشرده با هدف ار
کتشافی، تحت  یت های ا در حالی بود که تمامی مراحل توجیهی و هدایت این مأمور
نظارت دقیق و مستمر احمد متوسلیان و همت انجام می گرفت. بنا بر توافقات به 
شناسایی  برای  یژه،  و اطلاعاتی  کیپ  ا یک  که  شد  قرار  دو،  این  میان  آمده  عمل 
و عقبۀ دشمن تشکیل  امکان، مناطق عمقی  و در صورت  سنگرها، خطوط مقدم 

یمی« محول شد.  کر کیپ به »عباس  پرستی این ا شود. مسئولیت سر
ید: یوان در آن برهه، می گو مهدی اعتصام، یکی از اعضای واحد اطلاعات سپاه مر

کیلومتر مرز مشترک با عراق را  بیست  یوان می بایست حدود صدو »... در جبهۀ مر
که عناصر مسلح  راه و معبری  ین  گسترده، بهتر پوشش می دادیم. در این مسافت 
کشور رفت وآمد می کردند، فرورفتگی درۀ شیلر بود.  ضدانقلاب با امنیت به داخل 
یوان، بانه و حتی سنندج  آنان با استفاده از این معبر، تردد بی دردسر خودشان را به مر
تضمین می کردند. این راه بسیار آلوده بود. تیم های اطلاعاتی ما به فرماندهی عباس 

یمی از همین معبر استفاده می کردند و خود را به پشت جبهۀ عراق می رساندند. کر
یله،  ک دشمن برای شناسایی شهرهای طو این معبر، راه خوبی برای نفوذ به داخل خا
بیاره، خُرمال، سیدصادق و حلبچه محسوب می شد؛ ضمن آنکه ارتفاعات منطقۀ 
یله و بیاره تسلط داشتند و از روی آن ها شهرهای  یوان نیز به شهرهای طو عمومی مر
به خاطر همین  قرار می گرفتند.  ما  حلبچه، خرمال و سیدصادق عراق هم در دید 

یادی برخوردار بود.« یژگی، این منطقه از اهمیت ز و
ید: بدۀ سپاه در جبهۀ غرب می گو کادرهای عملیاتی ز علی اصغر رنجبران از 

با  پاوه می بایست  که ستاد عملیاتی  بود  این  »نقشۀ عملیات محمد رسول الله؟ص؟ 
یوان هماهنگ می شد. لازم بود هر دو ستاد متفقاً با هم عمل  ستاد عملیاتی سپاه مر
که ارتفاعات مشرف به  یله را به تصرف خود درآورند؛ چرا  کنند و ارتفاعات بیاره و طو

این دو شهر عراقی تحت اشغال ضدانقلابیون تحت الحمایۀ دشمن قرار داشت.
یز شناسایی وقتی شروع به  طرح عملیات در ظاهر بسیار ساده می نمود؛ اما برادران عز
که از حیث  کردند، تازه فهمیدیم  یح وضعیت منطقه و پستی و بلندی های آن  تشر
که قادر به ورود به چنین منطقه ای و جنگیدن در آن  یده  ز کادر عملیاتی ور نیروی 
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گردان  که خود من هم مسئولیت یک  آنجا  از  کمبود شدید هستیم.  باشند، دچار 
نه   . می توانستم  نه  داشتم،  برعهده  را  بسیجی  و  سپاهی  ارتشی،  برادران  از  ادغامی 
کنم. به همین خاطر  کتفا  کیپ شناسایی ا می شد صرفاً به شنیده هایم از اعضای ا
گشتی شناسایی، برای شناسایی منطقه، زمین و عوارض  یت  قرار شد در یک مأمور

یوان عازم شوم. آن، با تیم اطلاعاتی سپاه مر
به  دیگران  و  قجه ای  حسین  حاج احمد،  اتفاق  به  ما  یمت،  عز از  پیش  شب  یک 
بین، یکی  ین ارتفاع منطقه رفتیم. با استفاده از دور کاواژال، در بلندتر موضع دیدگاه 
کردیم. برادرهای عضو تیم شناسایی، آن شیارها،  دو ساعت منطقه را دقیقاً بررسی 
که قبلًا خودشان رفته و از نزدیک دیده بودند،  فرورفتگی ها، برآمدگی ها و موانعی را 

نشانم دادند.
یوان، قرار بود از چند محور عملیات صورت بگیرد تا نیروهای عمل کنندۀ  در جبهۀ مر
یابند و به اصطلاح  پاوه الحاق  نیروهای عمل کنندۀ جبهۀ  به  این جبهه در نهایت 

متداول با هم دست بدهند.«1

ساختمان ایستگاه رادیویی
رضاقلی طاهری:

یم ساختمان ایستگاه رادیویی و آماده  که برو گفتند  چند روز قبل از عملیات، به ما 
از جلو حرکت می کردیم، من،  نفر  نیم متر. سه  بود، حدود  آمده  برف  ید. خیلی  شو
یعقوبی و سیدناصر حسینی از بچه های شهرکرد. نفس به نفس پیش می رفتیم و به 

ید. که از توی رد ما بیایید و این ور آن ور نرو بچه ها می گفتیم 
گفت: »صمد همتیها توی برف ها  که یکی از بچه ها  تازه رسیده بودیم به ساختمان 
یمش.« با یعقوبی و سیدناصر برگشتیم عقب. سر پیچ  فرو رفت و ما نتوانستیم بیاور
عبدالحسین  و  حجتی  محمدحسین  به  رسیدیم  می آمدیم،  یر  سراز که  سوم  دوم 
کوفته و صاف  گذاشته بودند و می آوردند بالا. برف ها  که صمد را داخل پتو  ایزدی 
گذاشته و صمد را همراه خود آوردند. از  شده بود. آن ها تجهیزات شان را روی زمین 

1.  همپای صاعقه، ص84 تا 85.
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راه که رسیدم بال پتو را گرفتم و با کمک آن دو نفری که همراهم بودند صمد را بردیم. 
آن دو برگشتند تا تجهیزات شان را بیاورند. 

کتری روی چراغ بود و  خودمان را رساندیم به ساختمان. آنجا چند نگهبان داشت. 
آب جوش آماده. بچه ها کمک دادند و حوله در آب جوش می زدند و می دادند به من. 
گذاشتم و یکی هم روی پیشانی اش.  که یکی از آن ها را روی قلبش  دو سه حوله بود 
کردم و یک ساعتی طول  کار را تکرار  یک حوله هم روی بیضه هایش. چند بار این 
گفت:  کردن.  یه  گر به  کرد  شروع  کرد.  باز  را  چشمانش  و  آمد  بهوش  صمد  کشید. 
یم برای چه  کار دار گفتم: »ما حالا حالاها  »رضاقلی حاضر نشدی من اینجا بمیرم؟« 

کرد.« بمیری؟« بلند شد و نشست و از بچه ها عذرخواهی 
اصغر نجفیان:

کردیم  کوهستانی را طی  که ما را با ایفا بردند به منطقۀ عملیات. جاده  ای  »عصر بود 
کشیده  و رفتیم نزدیکی های خط. از روبه روی عراقی ها رد شدیم. قله ها سر به  فلک 
بود؛ اما جاده داشت. جاده می خورد به یک ایستگاه رادیویی. پایین قله پیاده مان 
کردیم  که حرکت  گرگ و میش بود  پیچ درست شده بود تا بالا. هوا  کردند. راهی مار
کشید تا رسیدیم آنجا. نزدیک  سمت ایستگاه رادیویی. حدود چهار ساعت طول 
بود جان دهد. سیدناصر حسینی  نزدیک  و  ساختمان، عبدالصمد همتیها یخ زد 
مسیر  و  انداخت  شانه اش  روی  و  پیچید  پتو  در  را  او  بود،1  شهرکرد  بچه های  از  که 
را  که مسیر  از بچه ها  به دادش رسیدند. بعضی  آنجا بچه ها  ید.  تا ساختمان دو را 
کی  یگزا یت عمل کردیم و از راه ز کثر مستقیم رفته بودند، زودتر رسیده بودند. ما تابع ا

ماشین رو رفتیم.
یض شدم، طوری که آن شب به زحمت نماز خواندم. من و رضاقلی طاهری  من آنجا مر
تب کردیم و به جا و بالین افتادیم. در تب چهل درجه می سوختیم و هذیان می گفتیم. 

کرد، تا مقداری سر حال شدیم.« یق  آنجا یک بهیار بود که چند آمپول به ما تزر

گرفت و  گلولۀ تک تیراندازهای عراقی قرار  1.  سیدناصر حسینی در چزابه و قبل از عملیات فتح المبین، پیشانی اش هدف 
به شهادت رسید.
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کاظمیون:   غلامعباس 
یزند تا  »وقتی وارد ساختمان شدم، دیدم بچه ها برف ها را با بیل داخل بشکه می ر
و  نبود  برف  ساختمان  داخل  که  بود  این  بیرون  با  ساختمان  داخل  فرق  شود.  آب 
یر یک بشکۀ 220لیتری  کرده بودند ز کف آن خشک بود. یک فرمز تلمبه ای روشن 
کنار  یختند. محمدعلی محمودی1 و رضا احمدی2  و با بیل برف ها را داخلش می ر
کنید؟«  گفتند: »می خواهیم غسل  بودند، پرسیدم: »می خواهید چکار  ایستاده  آن 
نماز می خوانیم، خدا قبول می کند.« رضا احمدی  و  گفتم: »تیمم می کنیم  کنیم.« 
نمازی  چه  دیگر  دیدار  »نماز  گفتم:  بخوانیم.«  دیدار  نماز  می خواهیم  »نه.  گفت: 
کتاب همین جا! ما دیگر  گفت: »از  کتاب در آوردی؟«  کدام  است، این را از داخل 
یاد بی تابی نکند.« او وصیت مختصری به من  یم. به مادرمان بگو که ز می خواهیم برو
کرد. هم احمدی و هم محمودی وصیت کوتاهی کردند. من پیش خودم می گفتم در 
گر قرار باشد دو نفر زنده بمانند، این دو هستند. چون  که آموزش دادم، ا گردان  این 
یده تر بودند. یکی قبلًا سرباز تیپ هوابرد بود و تازه از سربازی آمده بود و  ز از بقیه ور

زشکار و فوتبالیست بود.  دیگری هم  ور
کار می کرد. نفت با سر و صدا به تنوره می پاشید و آتش شعله می کشید و نور  فرمز 
آبی رنگ و حرارتش را به اطراف پخش می کرد. دست هایی جلو می آمد و بیل پر از برف 
یر چانه ام برد و سرم را بالا آورد. نگاهی به  یر می شد. احمدی دستش را ز در بشکه سراز

گفت: »نماز دیدار، بله دیدار.«  کرد و  صورتم 
با همین آب غسل کردند. نه اینکه آب را جوش بیاورند، همین قدر که برف آب شد، 
گرفتند و نماز خواندند. عبور از آب سرد رودخانه، بدن شان را نسبت به سرما  دوش 

کرده بود.« مقاوم 
حسن سلیمی:

که می شود در آن استراحت  کردیم اینجا ساختمان بزرگی است و جایی است  »فکر 
دوازده  موتور  دو  دارد.  متری  شصت  پنجاه  فضایی  دیدیم  شدیم.  وارد  وقتی  کرد. 

1. شهید محمدعلی محمودی فرزند غلامرضا )24دی1341-12دی1360(
1. شهید رضا احمدی فرزند قهرمان )9فروردین1339-12دی1360(
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کومله ها مقداری از وسایل آن را برده  که  سیلندر برای تولید برق در آنجا نصب بود 
بودند. جا کم بود و ما هشتاد نود نفر بودیم. آب نبود. رضاقلی وصیله ها مخزن فرمز را پر 
بانه می کشید و برف آب می شد.  از نفت می کرد و بچه ها آن را تلمبه می زدند. شعله ز
کنند و بخوابند.  که نمی توانستند پای شان را دراز  به قدری جا برای بچه ها تنگ بود 
گوشه ای از موتور برق  کلاش. چون جا نبود، آن ها را به  من یک بی سیم داشتم و یک 
یزان بود. بچه ها سلاح ها و  کار افتاده بسته بودم. از سقف هم لوله های بسیاری آو از 
کوله پشتی های  خود را به لوله ها بسته بودند که جای شان اشغال نشود. فضای دیدنی 

ایجاد شده بود و خداوند صبر و روحیۀ عجیبی به بچه ها داده بود.« 
رضاقلی طاهری:

گروهک ها دستگاه های آنجا را از بین برده بودند. سرِ سه راهی  »ایستگاه فعال نبود و 
راه خون یک مقر بود. مقر تدارکاتی تأمین کنندۀ مواد غذایی نیروها. مقداری از مواد 
که با آن برف  غذایی ما را همین جا تأمین  کرد. دو قابلمه و یک فرمز نفتی به ما دادند 

ذوب می کردیم. 
خشک  چای  می خواست.  چایی  دل شان  بی چایی.«  از  مُردیم  »ما  گفتند:  بچه ها 
همراه داشتم. آب جوش کردم و در دیگ چای درست کردم و به نوبت نصف لیوان به 
ینی بسته های جیره بندی می خوردند و دست هاشان را  آن ها دادم. با همان قند و شیر

بالا می گرفتند و می گفتند خدایا شکر.
چند نفر از بچه ها مسئول آوردن غذا بودند. استانبولی پلو بود. گفتند در باغ شیخ عثمان 
طبخ می شود و می  آورند به مقر تدارکات در سه راهی راه خون. بچه ها ساعت هفت 
یک ونیم  حدود  ساعت  بالا.  بر گشتند  و  غذا  گرفتند  و  پایین  ارتفاع  آمدند  از  صبح 

کفگیر  سهم هر نفرشان  شد.« که  رسیدند. نصف  بعدازظهر بود 
اصغر نجفیان:

»صبح روز بعد از ساختمان بیرون آمدیم. گفتند: »آن قله را که می بینید، قلۀ شمشیر 
کنم به  ید آنجا.« این بود اطلاعات عملیات ما. فکر  )شمشی( است. شما باید برو
کس دیگری برای شناسایی آنجا نرفته بود. عصر همان روز برگشتیم  کُرد،  جز چند 

پایین.
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محسن ابراهیمی:
»ایستگاه رادیویی به عنوان یک نقطۀ مشرف به منطقه، دست ایرانی ها بود و یک 
کار شناسایی انجام دهیم و  که  دیدگاه محسوب می شد. ما به این ساختمان رفتیم 
گر خواستیم حرکت کنیم، بدانیم از کدام  یم. برای انجام عملیات ا به منطقه آشنا شو

کجا برگردیم.  یم و موقع بازگشت، به  طرف برو
تپه ها و ارتفاعات منطقه را از این دیدگاه به ما نشان دادند و توجیه شدیم.«

گشت از ساختمان ایستگاه رادیویی باز
کاظمیون: غلامعباس 

که سرِ ستون  گفتم  یم. به رضا احمدی  »ساعت پنج عصر قرار بود از ارتفاع پایین برو
بایستد. یک وقت دیدم کوله پشتی اش را از شانه اش پایین آورد و روی برف ها گذاشت. 
یش گذاشت. محمدعلی محمودی و فضل الله  او یک تیربار هم داشت. آن را روی زانو
نجفیان هم تیربارچی بودند. سه تیربار داشتیم که به این سه نفر داده بودیم. احمدی 
یم، خیلی طول  گر بخواهیم مسیر را با پا برو گفت: »ا گذاشت و  تیربارش را روی زانو 
یم روی جادۀ پاوه نوسود فرود  می کشد. توکل بر خدا بگو، ترمز هم ندارد. مستقیم می رو
پشت  پایین.  رفت  شصت تیر  مثل  می روی.«  چطوری  ببینم  »برو  گفتم:  می آییم.« 
یش نشستند.  سرش محمودی و سایر بچه های گردان کوله پشتی شان را در آوردند و رو
گرفتند و لیز خوردند و رفتند. گفتیم که هر جا سرعت تان  بند کوله پشتی را در دست 

کم شود.« کنید تا از سرعت تان  کفش تان را توی برف فرو  یاد شد، پاشنۀ  ز
فضل الله نجفیان:

ین راه سُر خوردن بود. چون همه جا پوشیده از برف بود. لیز  »برای پایین رفتن، بهتر
کردیم و به  خوردیم و پایین آمدیم. لباس های مان یخ زده بود. ما از جاده ای حرکت 
که نقطۀ رهایی بود. حدود یک ساعت و نیم ما را در برف و سرما نگه  جایی رسیدیم 
که  کمرمان یخ زده بود؛ فقط دعا می کردیم  داشتند. دیگر پاهای مان بی حس شده و 

دستور حرکت صادر شود.«
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عملیات محمد رسول الله؟ص؟
یوان – پاوه آماده باش  عصر روز پنج شنبه 10دی1360 به کلیۀ نیروهای حاضر در منطقۀ مر

زمندگان آمادۀ ورود به خطوط مقدم شدند. دادند و ر
محسن ابراهیمی:

کرد.  پیدا  حضور  بچه ها  بین  بالایی  روحیۀ  با  متوسلیان  حاج احمد  که  بود  »عصر 
گرفته بود و بچه ها به ستون از  که او در دست  یر قرآنی  لحظۀ خداحافظی و عبور از ز
یر آن رد می شدند، بسیار باشکوه و مسرت بخش بود. حاج احمد از بچه ها حلالیت  ز

یوان و سپاه پاوه در عملیات محمدرسول الله؟ص؟ محورهای عملیاتی سپاه مر
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ید برای اجرای فرمان  ید به سوی بهشت، برو ید به امید خدا. برو طلبید و  گفت: »برو
یم. ما  الهی.« و با این کلمات و الفاظ ما را تشویق می کرد تا با روحیه وارد عملیات شو

گروه بودیم.«  سه 
اصغر نجفیان:

که  کردیم و رفتیم به مقر بچه های عقبه. غروب بود  »با ایفا به سمت راه خون حرکت 
کرد. اطراف مان را برف پوشانده بود و  حاج احمد متوسلیان آمد و برای ما صحبت 
هوا به شدت سرد بود. تا ساعت نُه یا ده شب روی پای مان ایستادیم. قرار بود یگانی 
کنند. پاهای ما یخ زده بود و نمی گذاشتند ستون نیروها از  از ارتش برسد و ادغام مان 
کنده شوند. چند ساعت انرژی مان تحلیل رفت. من و رضاقلی  هم بپاشد و بچه ها پرا
یض بودیم ولی به خاطر اینکه بتوانیم در عملیات شرکت کنیم، خودمان  وصیله ها مر

گرفتیم. را سفت 
گرفت و دستور حرکت صادر شد. در  گروهان ارتش رسید و بین ستون قرار  بالاخره 
مسیری که حرکت می کردیم، غلامرضا یزدانی را دیدم. مسئول یک قبضه خمپارۀ120 
گفت: »من اینجا  کردیم،  بود. در راه خون مستقر بود. بچه محل بودیم. حال و احوال 
مسئول خمپاره هستم.« مهماتش هم آماده بود. خداحافظی کردیم و من به راهم ادامه 

دادم.«
محمدحسین حجتی:

»شب عملیات ما  تحت فرماندهی حاج احمد متوسلیان بودیم. نیروها از سه محور 
وارد عمل شدند.«

کاظمیون: غلامعباس 
زانی به عنوان بلدچی همراه ما بودند. سر طناب  »باید از سه محور می رفتیم. سه کُرد بار

که به طرف قلۀ شمشیر راه افتادند.«  دست شان بود 
رضاقلی طاهری:

کردها به ما پیوستند و شدند راهنمای ما. بعد از نماز مغرب و عشا بود  »چند نفر از 
کنیم  که شب مسیر را طی  کرده بودند  یزی  کردیم. برنامه ر که پشت سرشان حرکت 

و برسیم به هدف.«
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حسن سلیمی:
یم و خط مقدم ما بود، یک تانک از ارتش گذاشته  »در جبهه ای که قرار بود ما وارد شو
بودند که سر لولۀ آن به سمت عراق بود؛ البته چند کوه مرتفع جلوی آن وجود داشت. 
یک طناب ضخیم و محکم به تانک بسته بودند. طول این طناب حدود 1500 متر بود 
که نیروهای اطلاعات عملیات سر طناب را از این مسیر صعب العبور برده بودند در 
گفتند نیروها یک دست شان را به این  ک عراق به یک تخته سنگ بسته بودند.  خا
کنند؛ چون در آن نزدیکی پرتگاه بود و دره. از  طناب بگیرند و دنبالۀ آن مسیر حرکت 
که باید رعایت می کردیم، سکوت در شب بود. از نظر حفاظتی بسیار  جمله مسائلی 
گاهی اذیت می کردند، یکی بر می گشت و  کید می شد. با این حال بچه ها  روی آن تأ
به نفر پشت سرش می گفت: »جاده مین دارد.« لحظه ای بعد می گفت: »جاده موش 
که  می رفتیم  راه  طوری  باید  می گرفتند.  روحیه  و  می خندیدند  آهسته  همه  دارد.« 
یر پای مان رد نشود. وگرنه با رها شدن سنگی به دره، صدای عجیبی در کوه  سنگ از ز

کمین های دشمن متوجه حضور نیرو در منطقه می شدند.  می پیچید و 
گردان، این مسیر برفی صعب العبور را به سختی پیمود و این طناب راهنمای بسیار 
ک عراق  یع به خا که بچه ها را سر خوب و یکی از تدبیرهای مهم تیم شناسایی بود 
رساند. من صدای بی سیم را بسته بودم؛ ولی هر موقع آقای حجتی کاری داشت، اول 

ستون، وسط یا ته ستون خیلی منظم و دقیق فرماندهی می شد. 
حدود بیست وهفت هشت کیلومتر راه رفته بودیم و نزدیک اذان صبح بود. بچه ها در 

کردند.« کوتاه سه چهار دقیقه ای  طول این مسیر دو سه بار، استراحت 
اصغر نجفیان:

»نفرات به ترتیب دست شان را به طناب گرفتند و حرکت کردند. این یگان و آن یگان، 
کردیم.  همۀ یگان ها در یک ستون. ارتشی ها هم در وسط ستون تکه به تکه حرکت 
کش  که در دست مان بود پلاستکی بود و ضخیم. همه آن را می کشیدند و  طنابی 
یکی راه را گم نکنیم. از ساعت نُه یا ده شب تا یک  می آورد. آن را گرفته بودیم تا در تار
بعد از نیمه شب طناب در دست مان بود. حرکت می کردیم سمت عراق. یک موقع 
یده شد، نمی دانم. آزاد شدیم. یدند یا بر هم طناب عین موش از دست مان در رفت! بر
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روز  گذشتیم.  روستایی  از  یکی  تار در  شدیم.  عراق  ک  خا وارد  ستون  یک  در  همه 
یله« همان موقع  یله را دیدیم. روی آن نوشته بود: »مرحبا بالضیوف الطو بعد تابلو طُوَ
یلۀ عراق هم رفتیم!« آهسته  گفتند: »نمردیم و توی طَو بچه های نجف آباد به خنده 
کردیم. خالی از سکنه بود. حین حرکت، بین ستون  و بی سر و صدا از روستا عبور 
سمت  کدام  نمی دانستیم  هستیم.  هوا  و  زمین  میان  دیدیم  یکدفعه  افتاد.  فاصله 
که چسبیده بودیم به هم. در یک لحظه بین مان فاصله  کجا رفتند. ما  یم. بقیه  برو
که از بچه های  که رفتیم به چند بسیجی رسیدیم  افتاد. پشت سرمان نیرو بود. جلوتر 
خودمان بودند. از آنها پرسیدم: »بچه ها، چی شد بین ما فاصله افتاد؟« بین بچه های 
خودمان یک گروهان هفتاد هشتاد نفری گذاشته بودند. آنان یکدفعه غیب شان زده 

بود و از ستون خارج شده بودند.«
فضل الله نجفیان:

»بایستی قبل از طلوع آفتاب خودمان را به مواضع عراقی ها می رساندیم. از نیروهای 
کُرد به عنوان راهنما استفاده شده بود. این افراد یا راه را بلد نبودند یا کارشان به عمد 
گر  که ا کردن ما در مسیرهای پر پیچ و خم بود. ما را دور قله می چرخاندند. راهی  گم 
یم در مدت دو ساعت می رسیدیم، آن ها شب تا صبح بچه ها را به  قرار بود مستقیم برو
کوه و دره بردند و همه را خسته کردند. یکوقت جلو رفتم و گفتم: »چرا ما را دور خودمان 
تاب می دهید. ما این نقطه را چند بار آمده ایم.« نقطه ای را در روبه رو نشان مان دادند 
و  گفتند: »هدف روی این ارتفاع است، الان می رسیم.« خلاصه هر چه جلو می رفتیم، 
خبری نبود. وقتی هوا روشن شد، گفتند: »این هم ارتفاع.« به سرعت خودمان را به ته 
که بالا آمدیم  پنجاه متر  دره رساندیم تا از ارتفاع اصلی بالا بیاییم. حدود صد، صدو

کار افتاد.«  عراقی ها متوجه شدند و تیربارهاشان به 
محسن ابراهیمی:

گر کسی عقب  »همه در سکوت حرکت می کردند. کسی اجازه نداشت حرف بزند و ا
می افتاد خیلی آهسته می گفتند: »خودت را برسان.« و به این صورت از سلامتی هم 
کم شد تا به  باخبر می شدیم یا خودمان را به ستون می رساندیم. ارتفاع برف به مرور 
گفت: »اینجا زمین عراق است.« وقتی  که برف تمام شد. پیشمرگ  جایی رسیدیم 
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گل نبود. ما  گذاشتیم زمین خشک بود و هیچ نشانی از برف و  ما پا در زمین عراق 
گفتند: »وقت اذان است، نماز را به راه بخوانید.  به حرکت مان ادامه دادیم. یکوقت 
نمی توانیم توقف کنیم.« ما بایستی ساعت دو بعد از نیمه شب به ارتفاع می رسیدیم. 
گفت:  او  نرسیدیم؟«  چرا  شده؟  »چی  پرسید:  پیشمرگ  از  حجتی  محمدحسین 
»نمی دانم، من دیشب اینجا آمدم.« راه را گم کرده بود. آن ها چهار نفر بودند که دست 

کرده بودند.« گم  کرده بودند. یا دسیسه بود یا واقعاً راه را  به یکی 
اصغر نجفیان:

که برای مان آشناست.  یم  گذشت و ما متوجه شدیم از جایی رد می شو »لحظه ای 
که چند  کُردهای بلدچی ما را دور می گردانند و برمی گردیم همان نقطه ای  فهمیدیم 
که روشن شد،  گرگ و میش هوا. آسمان  تا  لحظۀ قبل بودیم. خلاصه دور خوردیم 

کردند. کردها نیستند. فهمیدیم دور تپه تاب مان دادند و فرار  دیدیم 
کف  کردستان عراق معتدل بود و از سرما و برف خبری نبود. وقت نماز  آب و هوای 
یدیم و هم  دست ها را بر زمین زدیم و تیمم کردیم. هم باید نماز می خواندیم، هم می دو
تیراندازی می کردیم. عراقی ها متوجه عملیات شده و نیروهای خود را برده بودند روی 

قله. بچه ها مسیر را ادامه دادند و رفتند جلو.«
محسن ابراهیمی:

»ساعت شش صبح به ارتفاع مقصد رسیدیم. حاج احمد از پشت بی سیم می گفت: 
»آقای حجتی، پس این پیشمرگ ها چکار می کنند؟ نیروها از محورهای دیگر به ارتفاع 

ید؟« رسیدند، چرا شما جلو نمی رو
هوا روشن شده بود و آفتاب داشت می زد. از ساعت دو سه صبح به بعد حاج احمد 
متوسلیان از پشت بی سیم با حجتی و با پیشمرگ به تندی  و عصبانیت صحبت 
می بینی؟  چی  راستت  سمت  کردی؟  گم  بردی  را  ستون  »چرا  می گفت:  می کرد، 

سمت چپت چیه؟« 
اجازۀ  می برد.  خوابش  همانجا  می نشست،  کسی  گر  ا بودند،  خسته  خیلی  بچه ها 
ید و ما حرکت می کردیم. قبل از آن، تپۀ شینگادور و  گفتند بالا برو نشستن نداشتیم. 
ین نقطۀ مرزی جنوب  بی تر دو سه تپۀ دیگر را پشت سر گذاشتیم. این ارتفاعات در غر
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یوان واقع است. من در همان ساعات دو بعد از نیمه شب از بی سیم می شنیدم  مر
که فرماندهان محورهای دیگر با حاج احمد صحبت می کردند و می گفتند: »آقای 
کنیم؟ عراقی ها الان متوجه  کار را شروع  متوسلیان ما رسیدیم، چرا اجازه نمی دهید 
که ما  که از سنگرهای شان بیرون می آیند.« همان طور  می شوند. ما آن ها را می بینیم 
یر  صدای آن ها را از بی سیم می شنیدیم، آن ها هم صدای ما را می شنیدند. وقتی به ز

تپۀ شنینگادور رسیدیم، ساعت حدود هشت صبح بود.« 
حسن سلیمی:

ارتفاع بلندی  یم،  برو که ما می خواستیم  را  »عملیات و درگیری شروع شد. مسیری 
اطراف  سنگری  که  بود  هم  تیرباری  بودند.  مستقر  آن  روی  عراقی  چند  که  بود 
و  داشت  دید  چشمش  که  آنجا  تا  تیربارش  با  عراقی  این  و  بودند  کرده  درست  آن 
کوه جلو می آمدند، می زد.  گلوله می زد. همین که بچه ها از بشنۀ  تیربارش می چرخید 
ته دره را هم می زد. یک موقع دیدیم دور تا دور ما عراقی ها می آیند و می روند. به نظر 
می رسید آنجا پادگان است. خیلی از عراقی ها تازه از خواب بیدار و متوجه عملیات 
کس با مهمات  شده بودند. از سه طرف مان درگیری بود و تیراندازی می کردند. هر 
دو  آن  سر  بود،  کوچکی  قلۀ  گر  ا می کرد.  تیراندازی  داشت  اختیار  در  که  سلاحی  و 
گر ارتفاع دنباله دار بود، چهار یا پنج تیربار ردیف کرده بودند.  تیربار گذاشته بودند و ا
همین طور نیرو پیاده می کردند و نیروها می رفتند سنگر می گرفتند. سمت ما متمرکز 

شده بودند و تیراندازی می کردند و بچه ها هم به آتش آنان پاسخ می دادند. 
که ده بیست نفرشان روی این قله و تعدادی هم روی آن  بچه ها تقسیم بندی شدند 
قله بروند و هدف های خود را بگیرند. تیربارچی عراقی به سختی مقاومت می کرد. 
یم، باید  کمک به بچه های دیگر بالا برو گفتند: »برای اینکه ما بتوانیم برای  بچه ها 
آتش این تیربار را خاموش کنیم.« به جز نیروهای نجف آباد، بچه های استان های دیگر 
گفت: »من این تیربارچی عراقی را  پی جی اش را برداشت و  هم بودند. جمشیدیان آر
یاد بود. حدود پانصد متر می شد. سه چهار نفر دیگر هم داوطلب  می زنم.« فاصله ز
شدند که به جای او از صخره بالا بروند و تیربارچی را بزنند. به جمشیدیان می گفتند: 
»نرو، شهید می شوی. تو زن و بچه داری، می زنندت.« خلاصه زور شد و بچه ها کمک 
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دادند و از صخره بالا رفت. روی صخره نشست. تیربارچی متوجه شد و سرِ تیربارش را 
گر به کسی می خورد  به طرف او گرفت. فشنگ ها به صخره می خورد و کمانه می کرد. ا

حسابی زخمی می شد. 
پی جی را نشانه گرفت و شلیک کرد. گلوله درست روی سر سنگر خورد  جمشیدیان آر
و تیربار به هوا رفت. انگار کسی گلوله را هدایت کرد و دقیق روی سر هدف آورد پایین. 
کرد و من  کار را  که این  فقط خدا و یاری امام زمان و دعای امام و خانوادۀ شهدا بود 
یع  هرگز آن صحنه را فراموش نمی کنم. جمشیدیان سالم برگشت عقب. بچه ها سر
از صخره بالا رفتند. ما باید از روی قلۀ رو به روی مان بالا می رفتیم تا بالای سر پادگان 
گر ما قلۀ بعدی را تصرف  یله مشرف می شدیم. ا می رسیدیم و به شهر سیدصادق و طو

کار دیگری نمی توانستند بکنند. می کردیم و مستقر می شدیم، عراقی ها جز بمباران 
کبری تیربارچی بود  کنید. یدالله ا ید و موضع تان را محکم  که تثبیت شو گفتند  به ما 
و سواری کمکی اش بود. آن ها به سمت قله ای رفتند که بالای شهر و پادگان پنجوین 
را  تیربار  کبری  ا یدالله  و شهید شد.  گرفت  قرار  بود.  همانجا سواری هدف  یله  و طو

کرد.« برداشت و ایستاد سمت عراقی ها و شروع به تیراندازی 
محسن ابراهیمی:

»عراقی ها پیش دستی کردند و عملیات شروع شد. تیربارها به کار افتاد. دو سه تیربار 
گرفته بود. تیر آن به هر جا  یر آتش  ضدهوایی یا شلیکای چهارلول سراسر ارتفاع را ز
اصابت می کرد، منفجر می شد. از خمپاره هم غافل نمی شدند و مرتب گلوله شلیک 
یر پای آن ها جلو رفته بودند. ما به کمین آن ها رسیده بودیم و تا سرِ  می کردند. بچه ها تا ز
یادی بود. ما بایستی با عراقی ها درگیر می شدیم و ارتفاع را می گرفتیم  ارتفاع مسافت ز
یم  که برو کرده بودند  یله مشرف می شدیم. قبل از عملیات ما را توجیه  تا بر شهرک طو

کند.«  یله سقوط  کنیم تا شهر طو ارتفاع شمشیر )شمشی( را تصرف 
فضل الله نجفیان:

یال  روی  بودند،  تیربارچی  دو  هر  که  محمودی  محمدعلی  و  احمدی  رضا  »من، 
یر تیر دشمن. محمودی با تیربارش تیراندازی می کرد  ارتفاع رسیدیم. ما جلو بودیم، ز

که او را زدند و شهید شد. 
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به  نگاهی  می کردیم.  تیراندازی  آن  پشت  از  بود،  طرف مان  دو  در  بزرگ  سنگ  دو 
یخت  اورکتم کردم، همان طور که فشنگ می خورد به سنگ، تکه هایش روی آن می ر
طرف شان،  به  تیراندازی  با  تا  جلو  رفتیم  مرحله  سه  دو  می سوزاند.  را  پارچه اش  و 
گلوله می زد. از محمدحسین حجتی  کنیم؛ اما تک تیراندازشان  آتش شان را خاموش 
کن ببینیم چه دستور می دهند.« چون سمت  گفت: »صبر  یم جلو؟«  پرسیدیم: »برو
که همزمان و  بالا نیامده بود  ارتفاع  از  چپ و راست مان عمل نکرده بودند و ارتش 

یم.  هماهنگ بالا برو
ما را همان جا نگه داشتند. تا ساعت سه یا چهار بعدازظهر هنوز روی قله بودیم. یعنی 
یم جلو و آنجا را تصرف کنیم، نبود. گفتیم: »اینجا همگی مان شهید  دستور اینکه برو
کنید تا به شما اطلاع دهیم. تا ساعت  گفت: »دستور ندادند، فعلًا صبر  یم.«  می شو
یر تیر دشمن بودیم؛ البته ما هم به طرف شان تیراندازی می کردیم.  ده یازده صبح ز
همان موقع فرمان عقب نشینی صادر شد؛ چون سمت راست مان نتوانست نیرو جلو 
کردیم  ید. ما حرکت  گفتند: »احتمال دارد دشمن دورتان بزند و محاصره شو بیاید. 
کاملًا  گرفتیم. دشمن از بالا بر ما مسلط بود و  و از ارتفاع پایین آمدیم و در شیار قرار 
که  کردیم  روبه روی مان قرار داشت. من و احمدی موقع عقب نشینی سنگی را نشان 

گرفتیم. کردیم و جان پناه  یم پشت آن. بعد به همین ترتیب جای خود را عوض  برو
گفتم:  کشیده بود. یک لحظه نشست.  کُره ای  اش را روی سر  کلاه اورکت  احمدی 
رد رنگش خون می چکد. تیر مستقیم به سرش  یش ز »احمدی بلند شو.« دیدم از ر
انجام  کاری  او  برای  نمی توانستم  من  و  می کردند  تیراندازی  شدت  به  بود.  خورده 

دهم.1
یله واقع شده  ید؛ چون آنجا شهر طو از شیار بالا رفتیم. به ما گفتند: »سمت راست نرو
و نیروهای کومله و دمکرات در آنجا مستقر هستند. رفتیم سمت جاده ای که به تازگی 

برای عملیات احداث شده بود.«

یوان با هم بودیم. از بازار یک  1. فاصلۀ مکان شهادت محمودی و احمدی حدود پانصد متر بود. من با شهید محمودی در مر
یخت و دنبالش بود. وقتی شهید شد، من تسبیح را از گردنش در آوردم و  ید. تسبیح شب نما، آن را به گردن می آو تسبیح خر

گردنم می انداختم.  همیشه موقع عملیات ها این تسبیح را به 
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محسن ابراهیمی:
که بچه ها از ستون خارج و پخش شدند. عده ای به راست  »ساعت ده صبح بود 
پی جی می زدند. عراقی ها مسلط  و تعدادی به چپ رفتند. تیراندازی می کردند و آر
کلت تیراندازی می کردند و ما  که با  بودند و برخی از آنان آن قدر به ما نزدیک بودند 
گرفته بودند.  صدای آن را می شنیدیم. تا آن وقتِ روز، محورهای دیگر مواضع شان را 
کردند از  که شروع  در سمت ما نیروهای عراقی هر لحظه بیشتر می شدند تا حدی 

اطراف جلو بیایند و ما را دور بزنند.
محمدحسین حجتی از پشت بی سیم وضعیت منطقه را برای حاج احمد متوسلیان 
یع  باید سر و در محاصره می افتیم،  یم  یم دور می خور دار »ما  گفت:  و  توضیح داد 

برگردیم عقب.«
اصغر نجفیان:

کردند از روی یال به طرف ما  گرفت، عراقی ها شروع  که در سمت غرب قرار  خورشید 
حرکت کنند. آرام و مصمم. تیربارهای دو لول و چهارلول شان را به سمت ما گرداندند. 
گاهی هم خمپاره می زدند. سر در گم شدیم. همه می پرسیدند چکار کنیم. آنجا دیگر 
همراه  بی سیم  که  ایزدی  عبدالحسین  به  هم  من  حتی  بود.  شده  فرمانده  کسی  هر 
گر یک ساعت دیگر  گفت: »آره پسر، ا گفتم: »وضعیت دارد خراب می شود.«  داشت، 
اینجا بمانیم، دشمن دورمان می زند.« رفت آن طرف تر و به قرارگاه بی سیم زد تا کسب 
کند. دستور عقب نشینی صادر شد و عبدالحسین ایزدی به بچه ها اعلام  تکلیف 
که بچه ها باید از آن  کس هر طور می تواند بیاید عقب. یک شیار سمت ما بود  کرد هر 
کوه های بلندی قرار داشت. عراقی ها  عبور می کردند. پشت شیار پستی و بلندی ها و 
گرفته بودند و می خواستند راه مان  با دوشکا و چهارلول سینه کشی دره و شیار را نشانه 

را ببندند. آن روز غروب هرکس به نحوی خود را عقب کشاند.«
محمدحسین حجتی:

که نیروها بمانند؛ ولی  یادی آوردند  »حاج احمد متوسلیان، صبح عملیات فشار ز
بچه ها غافلگیر شده بودند و اوضاع به گونه ای نبود که بتوانیم بمانیم، یا مسیر را تغییر 
که نیروها عقب  یادی با حاج احمد متوسلیان داشتیم  دهیم. آن موقع بحث های ز
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بیایند و دوباره حرکت کنیم، یا طرح دیگری اجرا شود. ایشان نهایتاً پذیرفتند و نیروها 
کردند.« عقب نشینی 

گونه شرح می دهد: غلامرضا یزدانی عملیات را در محورها به این 
یک شدن هوا در  »بعد از آماده سازی مقدمات لازم، عملیات در اولین ساعات تار
روز 12دی1360 آغاز شد. قرارگاه فرماندهی عملیات در پایگاه عمار در سمت تلاش 
ییات عملیات  اصلی، یعنی ارتفاعات هفت توانان بود. حاج احمد به دقت تمام جز
را در زمینه های طراحی، پشتیبانی، نقل و انتقال نیروها، آتش و... را شخصاً بررسی 

کید داشت. کرده بود و بر استفادۀ بهینه از امکانات تأ
یان  همـین اقدامات در بُعـد محدودتری در جـبهۀ نوسـود به فرماندهی حاج همت جر
داشت. فرمانده قرارگاه اصلی عملیات حاج محمد بروجردی فرمانده سپاه منطقه7 

کل عملیات را در هر دو محور هماهنگی و فرماندهی می کرد. که  کـشوری بود 
رعایت اصول غافلـگیری به جهت کوهسـتانی و صعـب العبور بودن محورها، مهم بود 

که به خوبی رعایت شد و آتـش تهیه، اجرا شد.
یباً خوب بود و در محور چپ، حسین قجه ای موفق شد  پیشروی ها در هر دو محور تقر
کشته و زخمی و  یادی از عراقی ها  کامل به اهداف خود برسد. تعداد ز با غافلگیری 
تعدادی نیز اسیر شدند، که همان ساعت اولیه، به عقب انتقال یافتند. اما متأسفانه 
یله و پادگان بیاره تسلط داشت و هدف  ین قلۀ این ارتفاعات که به شهرک طو بلندتر
اصلی عملیات بود، به واسطۀ قرار داشتن در عمق و هوشیار شدن دشمن بعد از شروع 
که بر  تک، آزاد نشد. به واسطۀ وجود یک تیربار دوشکا روی آن و تـسلط بسیار خوبی 
جوانب خود داشت، نه تنها خود را حفظ کرد؛ بلکه با استفاده از گلوله های منور و نیز 
زمندگان اسلام در این محور را  روشن شدن هوا، بخشی از مواضع تصرف شده توسط ر
از دور با آتش آسیب پذیر ساختند. نگه داشتن آن ها به واسطۀ شکل ارتفاعات که در 
دید و تیر آن قله بودند، محال شد. به همین سبب عملیات در این محور به نتیجۀ مد 
کم بر عملیات، حاج احمد متوسلیان دستور  نظر نرسید و با توجه به مجموع شرایط حا

عقب نشیـنی را به حسین قجه ای داد. 
از محور سمت راست نیز عراق مقاومت سختی کرد و عبدی، فرمانده  محور نیز شهید 



فصل9، جبهۀ مریوان

821

شد. چون نگه داشتن اهداف تصرف شدۀ آن محور هم در سمت چپ منوط به در 
دست داشتن قلۀ هفت توانان بود؛ لذا نیروهای آن محور هم موفق به ماندن و تثبیت 

مواضع نشدند و به عقب آمدند. 
از همان ساعات نیمه شـب که تصرف قله اصلی هفت توانان مقدور نشد، حاج احمد 

کرد.«1  دستور انهدام نیرو و اسارت دشمن را به عنوان تلاش عمده نیروها اعلام 
کتاب همپای صاعقه آمده است: در 

»به دلیل پاره ای ناهماهنگی ها در مرحلۀ اجرایی عملیات، سرهنگ جمالی و محمد 
یر شدند متناسب با تحولات به وجود  گز بروجردی، فرماندهان ارشد نزاجا و سپاه، نا
یت واحدهای درگیر را تغییر دهند. بر همین اساس،  آمده در میدان نبرد، اهداف مأمور
که  کلیۀ واحدهای درگیر ابلاغ شد  مقارن ساعت ده صبح روز شنبه 12دی ماه به 
زمی برون  یت خود را گشتی – ر یت محولۀ آنان تغییر یافته و آنان موظفند مأمور مأمور
مرزی تلقی کرده و پس از وارد آوردن ضربات انهدامی به دشمن، در اسرع وقت، اقدام 

کنند.«2 به عقب نشینی سراسری به مواضع خود 
زمی139 در خاطرات خود آورده است: گروه ر افسر عملیات 

کاواژال،  یوان که شخصاً در قلۀ  »... حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاهیان جبهۀ مر
مراجعت  و  عقب نشینی  به  راضی  ابتدا  در  داشت،  حضور  نوسود  دفاعی  خط  در 
یت واحدهای درگیر را داشت.  کمک رسانی و تقو نیروها نبود و در عوض تقاضای 
یاد  ز اصرار  با  نزاجا،  غرب  منطقۀ  فرماندهی  جانشین  جمالی،  علی اصغر  سرهنگ 
کردن متوسلیان شد، تا سرانجام ایشان حاضر شد به نیروهای تحت  موفق به راضی 

امر خود، دستور بازگشت صادر نماید.
در جبهۀ نوسود هم سرگرد نقدی مایل به خاتمۀ عملیات بدون دست یابی به اهداف 
زو داشت.  یرا ایشان برای این عملیات خیلی تلاش کرد و یک موفقیت بزرگ را آر نبود؛ ز
که راهی جز تسلیم در برابر تصمیم اتخاذ شده  گرفت  اما نقدی هم در شرایطی قرار 
توسط ردۀ بالا نداشت... اتخاذ این تصمیم و ابلاغ دستور توقف ادامۀ عملیات – به 

1. در مسیر روشنایی، ص99تا103.
2. همپای صاعقه، ص104
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زمندگان  یرا شرایط زمین و آب و هوا، ر عقیدۀ من – تصمیمی منطقی و به موقع بود؛ ز
رد و حتی احتمال از بین رفتن عده ای بر اثر سرمای  پناه را سخت می آز فاقد سنگر و سر
شدید کوهستان نیز وجود داشت. البته در آن روزهای دی ماه، هوا تا عصر آفتابی بود، 
زمندگان از حرکت باز می ایستادند، تحمل سرما در هوای آزاد و در  اما شب هنگام که ر

داخل برف های منجمد، بسیار دشوار بود.
از سوی دیگر، نیروهای احتیاط تازه نفس در دسترس نبود، تا با تهاجمی سنگین تر، 
مواضع  در  یگان ها  ماندن  باقی  همین،  برای  کرد.  عقب نشینی  به  وادار  را  دشمن 
که حتی تدارک آماد و تخلیۀ مجروحان بسیار دشوار بود،  عراقی ها، در آن وضعیت 
که  به جز افزایش تلفات و ضایعات، فایده ای نداشت. خاتمۀ عملیات در شرایطی 
ضرباتی به دشمن وارد گشته و تعدادی از نفراتش هم اسیر شده بودند، با نتیجۀ خوب 
زمندگان، برای  یژه که حفظ جان ر و اثرات بهتری در جبهۀ خودی، به صلاح بود؛ به و

فرماندهان مهم بود.«1
محسن ابراهیمی:

»دستور عقب نشینی صادر شد. ما فقط می توانستیم از داخل یک شیار حرکت کنیم 
راه  و به عقب بیاییم. ساعت چهار بعدازظهر به بالای شیار رسیدیم. آنجا یک چهار
راه  بودند. عده ای عقب تر  آن رسانده  به  را  یادی خودشان  ز افراد  که  وجود داشت 
یست نفر ایستاده بودند. عراقی ها  راه نزدیک به دو کرده بودند. سرِ این چهار گم  را 
گلولۀ چهارلول ها به هر جا اصابت می کرد مثل نارنجک  مرتب شلیک می کردند و 

منفجر می شد.«
یفی: کبر شر ا

»عبدالحسین ایزدی با بی سیم عملیات را هدایت می کرد. دستور دادند عقب نشینی 
کنیم. عقب نشینی ما غیر از شیاری که از آن آمدیم بالا، راه فرار دیگری نداشت؛ چون 
یختند واقعاً  یر آتش بود. هنگام عقب نشینی بچه ها تجهیزات شان را ر همه جا کامل ز
گر  کرده بودند و ا کرد. در آن هوای سرد، بچه ها عرق  نمی شد با آن بار سنگین حرکت 

می ایستادند بدن شان سرد می شد و سرما می خوردند.«
1. عبور از سیروان، ص397 تا 398. همپای صاعقه، ص
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محسن ابراهیمی:
یم. دیگری می گفت:  »هر کس چیزی می گفت. یکی می گفت: بیایید از این طرف برو
تصمیم  بالاخره  یم.  شو درگیر  آن ها  با  آمدند  عراقی ها  گر  ا که  بمانیم  اینجا  شب 
مسئولان این شد که نیروها از شیار بالا بروند. در کالک هایی که همراه داشتند و قبلًا 
که  برای شناسایی آمده بودند، قرار شد یکی از بچه ها را بفرستند تا مشخص شود 
عراقی ها تیراندازی می کنند یا نه. وقتی از نبودن دشمن در آن مسیر مطمئن  شدند، 
کردیم. شیار حالت سنگلاخی داشت. سنگ های قلوه ای بزرگ. از هر جای  حرکت 
ارتفاع سنگی کنده می شد، اینجا می آمد و ما باید از این مسیر سنگلاخ می گذشتیم. 
کردیم. از بچه های خودمان دو نفر و از بچه های شهرهای  جایی برای شهدا درست 
دیگر هفت هشت شهید آنجا بود. پیکر شهید محمدعلی محمودی را عقب برده 
کنار شیار آوردیم. دو تا  بودند. حسن سلیمی هم از ناحیۀ پا مجروح شده بود. او را 
گرگ و میش  کردیم. هوا  ین نفرات حرکت  گذاشتیم و به عنوان آخر کنارش  کمپوت 
شدند،  شهید  راه  در  که  افرادی  رفتند.  می توانستند،  بچه ها  از  کدام  هر  بود.  شده 
کمک می کرد تا مجروحی را عقب بیاورد. بچه ها  کسی توانایی داشت  گر  ماندند. ا
کس می توانست  گرسنه بودند. هر  که بسیار خسته، تشنه و  در حالی عقب می رفتند 
راه  مقداری  می انداخت.  زمین  به  نمی توانست  گر  ا و  می آورد  خود  با  را  اسلحه اش 
راه  می شد  تازه  که  نفس شان  و  می کردند  استراحت  سنگ  یک  پشت  و  می رفتند 
گلولۀ مستقیم می زدند. در مسیر دو  پی جی11 و سلاح 106  می افتادند. عراقی ها با آر
از  را  بی سیم  و  رسیدم  بالا  به  وقتی  من  حفاظ  بود  شده  بی سیم  خوردم  ترکش  سه 
گذاشتم زمین، دیدم حسابی سوراخ شده. طول شیار حدود سیصد چهارصد  پشتم 
از آن عبور می کردیم. این مسیر را به بیست دقیقه رفتم. من،  که باید با دو  متر بود 
یدیم و با سه بار استراحت  عبدالحسین سقایی1 و علیرضا ذوالفقاری این مسیر را دو

کردیم. در پشت سنگ ها طی 
بچه ها  »به  کرد:  اعلام  بی سیم  در  متوسلیان  حاج احمد  شیار،  ته  از  حرکت  حین 
کنند بیایند، ما ارتفاع آتش درست می کنیم. نور آتش هدف شما باشد  بگو حرکت 

1. شهید عبدالحسین سقایی، فرزند نعمت الله )8اسفند1341-12دی1360(
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گلوله شلیک می کردند. در  گم نکنند.« عراقی ها به طرف نور آتش،  که بچه ها راه را 
یادی به وجود آورد و همه چیز پیدا بود. به منطقۀ خودمان  یکی، این نور، روشنایی ز تار
کنار سنگر حاج احمد متوسلیان، جاده ای توسط لودر و  گفته بودند از  رسیدیم. به ما 
یق آن مجروحانی را که با قاطر می آورند،  ر تا ابتدای برف ها آماده می شود تا از طر بلدوز

کنند. یع با خودرو به عقب منتقل  سر
گم  را  راه  برخی  آمدیم.  بالا  از شیار  که  بودیم  نفر  یست وشصت هفتاد  ما حدود دو
متوجه  بعداً  دیگر.  ارتفاعات  سمت  به  یا  رفتند  عراقی ها  سمت  به  عده ای  کردند، 
که نیروها را اسیر  کوچکی را از ارتفاعات راه انداختند  گروهان های  شدیم عراقی ها 
کنند و نگذارند آنان به خط برسند. به جز تعدادی از بچه ها که گم شدند و دو روز بعد 

کردند، بقیه به مواضع خودی رسیدند. مسیر را پیدا 
من و محمدحسین حجتی وقتی آن نور را دیدیم، از ارتفاع پایین آمدیم. مسیر را پیدا 
کردیم و دیگر دغدغه ای نداشتیم که زودتر برگردیم. سعی می کردیم با ایجاد سر و صدا 

کسی آنجا نماند.« کنیم و  بچه ها را پیدا 
رضاقلی وصیله ها:

که از  »درگیری شدید بود. من یک بی سیم چی داشتم به نام حسینعلی جمشیدیان 
کرده و شما محاصره  بچه های شهرک بود. گفت: »اعلام کرده اند قلۀ آن طرف سقوط 

شده اید. می توانید محاصره را بشکنید و برگردید.
کف  گفتم: خودت را برسان  کنارم بود. همان لحظه دستش تیر خورد.  رضا احمدی 
دره، من یک نیرو می فرستم تا تو را ببرد عقب.« رضا احمدی رفت پایین. نیروها را به 
کردم. فرمانده نبودم؛ ولی در جمع بچه ها مسن تر بودم و چاره ای  سه دسته تقسیم 
کجا نروند. یک دسته  کجا بروند،  نداشتیم بالاخره یک نفر باید به نیروها می گفت 
که سقوط نکرده بود و دستۀ سوم وسط. شروع  رو به دشمن، یک دسته رو به تپه ای 
گلوی مان  که چیزی نخورده بودیم و  کردیم. حدود سی  ساعت بود  به عقب نشینی 
و  چیدم  درخت  از  اناری  انار.  درختان  با  بود  باغی  دره  کف  در  بود.  شده  خشک 
قسمتی از آن را خوردم. خوشمزه بود و دلچسب. همان موقع یکی از بچه ها خودش را 
که  گفتم: »احمدی زخمش طوری نبود  گفت: »احمدی شهید شد.«  رساند به من و 
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شهید شود، گفته بودم خودت را بکش ته دره. یک نفر را هم پی اش فرستادم.« گفت: 
»پشت آن تخته سنگ با تیر زدند به پیشانی اش.«

رسیدم پیش احمدی. محمدعلی حیدری و یکی دیگر از بچه ها دو طرفش را احاطه 
گذاشتم و  از پیشانی اش خون می زد بیرون. دستم را روی پیشانی اش  کرده بودند. 
کنم.« هفت هشت متر  کن. من نتوانستم انجام وظیفه  گفتم: »برادر احمدی، حلالم 
آن طرف تر افتادم روی زمین. حالم بد شده بود. بچه ها از شدت خستگی و ضعف 
گفته بود: »به رضاقلی بگو  می افتادند زمین. او صدای مرا شناخته بود. به حیدری 

کشیدی.« کن، برای بچه ها خیلی زحمت  ما را حلال 
کمی که حالم خوب شد، از جا بلند شدم. بچه ها احمدی را کشیده بودند بغل سنگ 
کبر فرقانی )از بچه های تیران(  و به آن تکیه داده بود. آن طرف تر مصطفی منتظری و ا
یختم روی زمین. قبل از عبور از تپه،  زخمی شده بودند. من تجهیزات جنگی ام را ر
گفتم:  کالیبر50 بود و عقب تر از نیروها قرار داشت.  گرفتم. او پشت  با بی سیم تماس 
یر آتش بگیر تا دشمن سرِ تپه را نتواند بزند، تا من  که هنوز سقوط نکرده ز »تپه ای را 

نیروها را از شیار بکشم بالا و ببرم آن طرف.
کول انداختم و از شیار بالا بردم.  گرفت و من، منتظری و قربانی را به  یر آتش  سرِ تپه را ز
آن ها دست هاشان گردن هم بود و به پهلو روی گرده ام سوار بودند. آن موقع خدا به من 
قدرت عجیبی داده بود. یک وقت محسن ابراهیمی به من رسید. چوبی به عنوان عصا 

دستش بود. آن را داد به من و گفت: »رضاقلی این عصا را بگیر که بتوانی بروی بالا.«
کردم و زخمی ها را بردم پایین.  رسیدیم آن طرف قله. قدری استراحت 

حسن سلیمی نحوۀ مجروح شدنش را این گونه بیان می کند: 
»ساعت یازده صبح دستور عقب نشینی دادند. عراقی ها با تک تیرانداز و قناصه های 
بین دار بچه ها را می زدند. جای عراقی ها محکم و تثبیت شده بود و روی قلۀ بالا  دور
سرِ پادگان سنگرهای سنگی و بتونی داشتند. همانجا تیری به لگن من خورد و لکنم 
شکست. با قناصه زدند. پایم سست شد و تعادلم را از دست دادم. از روی صخره 
با بی سیم پایین افتادم. پوتینم از خون خیس شده بود. در همان لحظه عراقی ها یک 
کرد.  یم اصابت  خمپاره زدند که به کوه خورد و تکه سنگی جدا شد و به کشکک زانو
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چون دستور عقب نشینی داده بودند، بچه ها آمدند بالای سرم و پرسیدند: »چکار 
ید.«  ید، ممکن است عراقی ها دورمان بزنند و شما اسیر شو کنیم؟« گفتم: »عقب برو
یا  یم  می رو هم  با  همه  »یا  می گفتند:  بروند.  تا  کردم  التماس شان  و  دادم  قسم شان 
ید به امید  یم.« گفتم: »شما برو گر اسیر شدیم، همه با هم اسیر شو یم. ا هیچ کدام نمی رو
باید حین عقب نشینی  کردند و رفتند. بچه ها  ناراحتی خداحافظی  با  خدا.« آن ها 
علاوه بر جواب آتش عراقی ها، شهدا و زخمی ها را هم به عقب منتقل می کردند. چند 
با فعال  تیراندازی می کردند و می رفتند.  بالگرد عراقی هم وارد صحنۀ نبرد شدند. 

شدن ضدهوایی های چهارلول عراقی، دیگر بالگردهاشان به منطقه نیامدند.«
محمود حجتی: 

به شهر  به اشتباه  که  بودیم  نفر  به سمتی رفت. ما سه  کسی  »موقع عقب نشینی هر 
یله عراق رفتیم. من، مهدی منتظری و سبحانی. بالگردهای عراقی در منطقه  مرزی طُو
که بتوانیم به  کردیم  یر درختان انار مخفی شدیم و تا شب صبر  گشت می زدند. ما ز
کردن بچه ها از ارتفاعات پایین آمده بودند  عقب برگردیم. نیروهای عراقی برای پیدا 
و منطقه را می گشتند. چیزی برای خوردن نبود و از همان انار خشکیده های درختان 

استفاده کردیم. تا شب صبر کردیم و بعد راه افتادیم، از این کوه به آن کوه.
صبح شد و ما به نیروهای خودی نرسیدیم. با شنیدن هر سر و صدایی می ترسیدیم 
ادامه  راه  به  پنهان می ساختیم. و مدتی بعد  را  یا درخچه ها خود  پناه سنگ ها  و در 
کس به  گرفتیم با روشن شدن هوا، هر  می دادیم. شب سوم نا امید شدیم و تصمیم 
سمتی برود. شاید به این صورت به جایی برسد. وقتی از خواب بیدار شدیم، یکی از 
گفت از این  که راه را نشان داد و  گفت: »من در عالم خواب شخصی را دید  بچه ها 
ید.« تازه سپیده زده بود که حرکت کردیم. سه نیروی کُرد را فرستاده بودند به  سمت برو
منطقه، تا بچه ها یا پیکر شهدا را پیدا کنند و برگردانند. وقتی آن ها را دیدیم پشت تخته 
سنگی پنهان شدیم. بهشان ایست دادیم. وقتی متوجه شدند ما ایرانی هستیم، گفتند 

ما آمده ایم نیروهایی را که گم شده اند برگردانیم. همراه شان راه افتادیم سمت ایران.
اصغر نجفیان:

که رد شدیم، حالم بد شد. اثر داروها و آمپول ها تمام شده بود و دوباره تب  »از شیار 
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که افسار قاطری دستش بود و پیاده می رفت.  کردی رسیدیم  کردم. بین راه به مرد 
کردند و سوار شدم. یک پتو هم  کمک  بچه ها از او خواستند مرا با قاطر عقب بیاورد. 
کرد و از مسیری  کار دارم. پیاده ام  که  گفت  پیچیدند دورم. مقداری راه آمدیم بعد 
گذشته از ستون زده بودند بیرون، پشت صخره ای  که شب  دیگر رفت. ارتشی هایی 
کاری هم نمی توانستیم بکنیم.  نشسته بودند. از دست شان خیلی عصبانی بودیم. 

گزارش دادیم.« وقتی برگشتیم عقب، 
رضاقلی طاهری:

»ما هر کدام مان که توانستیم برای بازگشت جدا شدیم. تنها کسی که مانده بود، حسن 
سلیمی بود. شش هفت نفر بودیم و یک مجروح که دو سه نفر کمک دادیم و با برانکارد 
کرده بود به ران پایش و نمی توانست بایستد و  مقداری او را عقب آوردیم. تیر اصابت 
ید و او را  راه برود. تا جایی که می توانستیم، آوردیمش عقب. از آنجا به بعد توان مان بُر

ید.« ید و برو گفت: »مرا بگذار گذاشتیم روی زمین. لحظه ای بعد حسن سلیمی 
کی نداشتیم. قمقمه هامان  کردیم و تکه  به تکه مسیر را آمدیم عقب. خورا ما حرکت 
یله خودمان را به جاده رساندیم. هفت هشت نفر  کنار روستای طو هم خالی بود. از 
که در آن آب باران جمع  که قمقمه مان را از چاله ای  بودیم و به قدری تشنه مان بود 
که  کدام به دیگری تعارف می کرد  کردیم. هر نفر جرعه ای آب خورد. هر  شده بود، پر 

آب بخورد.
کتور فرستاده بودند دنبال مان. بچه ها بین راه خسته شده بودند و در قسمتی که  با ترا
کتور بیاید و  کنار زده بودند، می نشستند به امید اینکه ترا راه باز شده بود و برف ها را 

بیایند عقب.«
محسن ابراهیمی:

کار افتاده بود. با  که جاده زده بودند، دیگر بی سیم من از  »وقتی رسیدیم به جایی 
که ما به  کردم  گرفتم و اعلام  بی سیم یکی از بچه ها فرکانس حاج احمد متوسلیان را 
کتور می فرستم که سوار  پایین جاده رسیدیم. ساعت چهار صبح بود. گفت: »الان ترا

کتور برسد.« کشید تا ترا ید.« حدود یک ساعت طول  شو
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رضاقلی وصیله ها:
که  به عقب می بردند. بچه هایی  کتور  ترا با  را  ها  و بچه  بود  کرده  باز  را  »لودر جاده 
کم شده بود و ضعف می کردند و می افتادند، شانه هاشان را می مالیدم  توانایی شان 
یخ  وگرنه  نبرد،  خواب تان  باشید  مواظب  و  عقب  بکشید  را  »خودتان  می گفتم:  و 
که دو بار روی زمین افتاد.  می زنید.« عبدالحسین سقایی هم یکی از بچه هایی بود 
و فرستادمش عقب. همه  را مالش دادم  من بالای سرش نشستم و سرِ شانه هایش 

گرسنه بودند. آن ها از فرط خستگی نمی توانستند راه بروند.« تشنه و 
محسن ابراهیمی:

بود،  گود شده  برف  که در  کتور  ترا بود، بچه ها در جای چرخ های  »از بس هوا سرد 
نخوابید،  اینجا  که  دیگران  گفتند  و  حجتی  آقای  بارها  که  هرچند  می خوابیدند. 
گوش  کسی  نبیند،  را  شما  آن  رانندۀ  و  بیاید  کتور  ترا است  ممکن  است.  ک  خطرنا
که نخوابید، یخ می زنید. بیدار بمانید، الان  نمی کرد. مرتب بچه ها را صدا می زدیم 
کتور می آید. بچه ها خواب شان می برد. خود ما در کنار جاده روی برف ها نشستیم  ترا
کتور را شنیدیم. از جا بلند شدیم و با  که سر و صدای ترا و در خواب و بیداری بودیم 
گهان صدای  کتور از راه رسید و حین دور زدن، نا یاد بچه ها را بیدار  کردیم. ترا داد و فر
کتور روی کلاه آهنی یکی از بچه ها  شکستن استخوان جمجمۀ یک نفر را شنیدیم. ترا
کتور روی سر عبدالحسین سقایی رفت.«  رانده بود. ذوالفقاری به من گفت: »تایر ترا
کلاه آهنی اش له شده. با دیدن این  کردیم و دیدیم  جلو رفتیم و چراغ قوه را روشن 

صحنۀ دلخراش، خستگی و بی خوابی بر روح و تن مان نشست. 
کشید تا به سنگر حاج احمد متوسلیان  کتور شدیم. نیم ساعت طول  گاری ترا سوار 
درگیر  عراقی ها  با  »وقتی  گفتیم:  هستند؟«  کجا  »راهنماها  پرسید:  ما  از  رسیدیم. 
گفت: »آن ها وابسته به عراقی ها بودند و به عراق رفتند.  شدیم، دیگر آن ها ندیدیم.« 
آن ها جاسوس بودند، آمده بودند ما را تحویل عراقی ها بدهند.« ایفاها آماده بودند 

کنند و به باغ شیخ عثمان برسانند.«  که ما را سوار 
فضل الله نجفیان:

»گرسنه و خسته بودیم. بیش از سی ساعت پیاده رفته و برگشته بودیم. همین که یک 
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کنارم بود. مرا تکان داد  کُرد  لقمه نان در دهانم گذاشتم، خوابم برد. یکی از بچه های 
گاز دیگر به لقمه زدم و خوابم برد. ساعت دو  کردم و یک  گفت: »کُرَکی!« چشم باز  و 
که در  کمر و آرنج و پاهایم درد می کند. مهماتی  کردم  که احساس  سه نیمه شب بود 
که بیدار شدم هنوز لقمۀ نان در  یم فرو رفته بود. از خواب  کوله پشتی ام بود، به پهلو

دهانم بود.
یم و پیکر شهید احمدی  دو سه روز از عملیات گذشته بود، موافقت نمی کردند که برو
یم. می گفتند که عراقی ها در آن مسیر هستند و ممکن است پیکر شهدا  را عقب بیاور
را تله گذاری کرده باشند. سرانجام با اصرار، موافقت کردند. چند نفر داوطلب شدیم 

که پیکر شهید احمدی آنجا بود.« یم پایین همان شیاری  برو
حسن سلیمی مجروح، تک و تنها، رها شده در میدان نبرد، ماجرای نجات خود را شرح 

می دهد: 
اما سرما  نبود،  برف  آنجا  با چفیه بستم.  را  پایم  تیر، خون می آمد.  »از جای اصابت 
بیداد می کرد. ساعت حدود دو بعدازظهر بود که بچه ها رفتند. ما به سرما مقاوم شده 
بودیم و سوز سرما را تحمل می کردیم. عراقی ها وقتی با گلولۀ 106 به قله می زدند، سنگ 

می شکست و می غلطید و همراه خودش چند سنگ دیگر را می آورد پایین. 
که  گرفت و من فهمیدم  را فرا  با پنهان شدن خورشید در پشت قله، سایه همه جا 
که ما  گرفتند. همانجا  کسی به جز خدا را ندارم. عراقی ها آمدند و همه جا را  هیچ 
پخانۀ ارتش  کردند. از تو آمده بودیم، پشت و جلو و عقب تر مستقر شدند و تیراندازی 
گلوله می آمد سمت آن ارتفاع و به کوه می خورد.  و تانک های خودمان هم گاهی یک 
گاهی صدای  تیراندازی بچه های خودمان را می شنیدم که موقع عقب نشینی شلیک 

می کردند. 
بی صحبت  بان عر ستاره ها در آسمان می درخشید و عراقی ها رفت وآمد داشتند و به ز
گشتی های  می کردند. آن ها به پست ها سرکشی می کردند. من آن شب نخوابیدم. 
بودم، مسیرشان عوض می شد و سمت  که من  اینجا  و  بالا  ته دره  از  آمدند  عراقی 
دیگری می رفتند. با هم صحبت می کردند و صدای پای شان می آمد. من دو نارنجک 
کرده و بردند. آن  داشتم و دو نارنجک هم بچه ها داده بودند. بچه ها بی سیم مرا باز 
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گلولۀ توپ می زدند، من هم زمان با صدای آن، با سنگ  که تیراندازی می شد و  شب 
به قوطی کمپوت زدم و آن را سوراخ کردم و آب آن را خوردم. چند دانه پسته در جیبم 

داشتم و نصف قمقمه آب. 
یست سیصد متر آن طرف تر بود. دو شب بعد بچه های  پیکر شهید احمدی هم دو
خودمان آمدند با خودشان قاطر آوردند. پیکر شهید احمدی و یک شهید دیگر را روی 
بان شان فارسی بود،  که ببرند، یک وقت متوجه صدای پای شان شدم. ز قاطر بستند 
کومله و دمکرات یا مجاهدین خلق باشند؛ چون  از طرفی هم می ترسیدم نیروهای 
آن ها فارسی را به خوبی صحبت می کردند. یکی از آن ها تاب می خورد و دنبال من 
کردم جلوتر بیاید. در آن موقعیت من به شدت  که شد، من صدا  می گشت. نزدیک 
گفتند: »آمدیم تو را  کردم، اینجا هستم.  تشنه بودم. یواش صدایم زدند و من اشاره 
یم.« گفتم: »نمی شود، من دیشب هر طور که می شد غلطیدم و منطقه را شناسایی  ببر
کوه و کتل جلوی آن نبود، دیدم. عراقی ها در این سه   کردم. تا آنجایی را  که می شد و 
گشتی های عراقی تا اینجا آمده اند. این طرف هم یک سنگر  چهار جا ایستاده اند. 
گفتند: »شهید  ید.«  ید، برو گر به خاطر من آمد ه اید، خودتان را به خطر نینداز دارند. ا

یم و برمی گردیم.«  احمدی هم اینجاست، او را می بر
فضل الله نجفیان:

»آرام و بی سر و صدا به پایین شیار رفتیم. پیکر احمدی را روی قاطر بستیم و قاطر را 
کشیدیم و آوردیم بالا. یکدفعه با شلیک یک منور عراقی، قاطر رم کرد و به پایین سقوط 

کردند و ما مجبور به فرار شدیم. کرد. عراقی ها ما را دیدند و به سوی مان تیراندازی 
گفتند: »مواظب باشید  یم.  یم پیکر احمدی را بیاور که برو گرفتیم  بار دیگر موافقت 
کردیم و به قاطر دیگری بستیم و  تله نگذاشته باشند.« پیکر احمدی را از قاطر باز 
کردیم. در حین برگشتن، متوجه  کج  یله  کمی به سمت روستای طو این بار راه مان را 
صدای ناله ای شدیم. ابتدا جا خوردیم و به سرعت مسلح شدیم. فکر کردیم عراقی ها 
هستند. دیدیم کنار سنگی حسن سلیمی افتاده است. اسلحه نداشت. زخمی بود و 
کرم افتاده بود. او را هم  کرده و  ناله می کرد. زخم های ناجوری داشت و پایش عفونت 

به قاطر بستیم و آوردیم عقب.«
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حسن سلیمی:
دیگر  نفر  دو  یکی  و  رضایی  رضا  و  کبری  ا »کاظمیون،  کردند:  یف  تعر برایم  »بعد 
کرده بودند. پیکر شهید احمدی را روی قاطر بستند. قرار بود مرا هم روی  هماهنگ 
کردند منطقه را بکوبند. قاطر  کنند. عراقی ها متوجه شدند و شروع  قاطر دیگری سوار 
رم کرد و با پیکر شهید افتادند پایین. من به آن ها التماس کردم برگردید، اینجا نمانید. 
ید. قبول کردند و رفتند.  ید که گرفتار نشو ید. برو شما شش هفت ساعت پیاده روی دار

چند ساعتی عراقی ها در منطقه بی هدف تیراندازی می کردند.
هوا روشن شد ومن قاطر را دیدم  که در بشنۀ کوه افتاده بود. نمی دانستم که پیکر شهید 

گذاشته اند.  یر قاطر مانده. فکر می کردم شهید را برده اند، یا آن طرف تر  ز
شب سوم  یا چهارم بود که آمدند، گفتند: »شهید را عقب بردیم و فقط شما مانده ای.« 
که از قاطر پایین افتادم، از آن سمت  کرده بودیم  کردند. قسمتی از راه را طی  مرا سوار 

که پایم شکسته بود. 
ژانس سروآباد رفتیم.  وقتی به مقر رسیدیم، پیکر شهید احمدی را آنجا دیدم. به اور
که به بیمارستان  که من تیر خوردم، تا زمانی  یوان و سنندج. از آن موقع  بعد هم به مر
کشید. پایم سیاه شده بود. برف سنگین موجب  تهران منتقل شدم، یازده روز طول 
بسته شدن راه شده بود. راه تأمین نداشت و می گفتند امروز بالگرد می آید، فردا می آید 
گفتند نمی شود و هوا نامساعد است. تا بالاخره به سنندج انتقال یافته و از  و نیامد. 

آنجا با هواپیما به بیمارستان شهدای تهران اعزام شدم.«
اصغر نجفیان:

نفر مجروح  البته چند  و یک زخمی داشت.  »این عملیات در محور ما سه شهید 
حسین  بود.  خالی  یزان  عز جای  شیخ عثمان.  باغ  برگشتیم  داشتیم.  هم  پایی  سر
حمشیدیان و علی عابدینی1 مداحی کردند. بعد از اینکه شهدا و مجروحان را آوردند، 
که بیاید  یوان. آنجا منتظر خودرو ماندیم  از باغ شیخ عثمان رفتیم به مقر نیروها در مر
یم سنندج. حاج احمد متوسلیان آمد به مقر و با محمدحسین حجتی صحبت  و برو

یور1338-28مهر1362( حین عملیات والفجر4 در منطقۀ عملیاتی  1.  پاسدار شهید علی عابدینی فرزند احمد )1شهر
یوان به شهادت رسید. مر
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گفت: »بچه های ما عملیات بودند و  ید قله. حجتی  که باید با نیروها برو گفت  کرد و 
یت و باید  خسته اند و روحیه ندارند. حاج احمد متوسلیان گفت: شما آمده اید مأمور
ید قله.« به خاطر تمرد، حاج احمد متوسلیان به حجتی سیلی زد و او را برد سپاه  برو
که در منطقه بمانند. روز بعد  کند. بچه ها روحیه و انگیزه نداشتند  که زندانی اش 
کوتاه آمد و محمدحسین  یوان. حاج احمد متوسلیان هم  جمع شدند جلوی سپاه مر
ید و مجبور شدیم دو روز دیگر در  کرد و برگشتیم مقر. برف سنگینی بار حجتی را آزاد 
که حاج احمد می خواست. مثل اینکه  یوان بمانیم. بچه ها می گفتند: »همان شد  مر
یم قله.« محمدحسین حجتی و تعدادی دیگر از بچه ها به خاطر نیروهایی  باید برو

یوان ماندند و ما با خودرو به سنندج رفتیم. که در ارتفاع قوچ سلطان بودند، در مر
محسن ابراهیمی:

»وقتی عملیات تمام شد و دوباره به باغ شیخ عثمان برگشتیم، کم کم زمزمۀ مرخصی 
شروع شد. حاج احمد متوسلیان آمد و برای ما سخنرانی کرد. همان روزها مصادف بود 
یق القدس در جنوب کشور. ایشان گفت که عملیات ما یک عملیات  با عملیات طر
انحرافی بود که نیروهای عراقی را به این سمت جبهه بکشد تا نیروها بتوانند در جبهۀ 

کنند. جنوب، بستان را آزاد 
سه  دو  کردند.  صادر  را  ما  مرخصی  عملیات،  شهدای  و  مجروحان  انتقال  از  بعد 
دستگاه اتوبوس به باغ شیخ عثمان آوردند و بچه ها را به پادگان توحید سنندج بردند، 

سپس از آنجا به نجف آباد آمدیم.« 
فضل الله نجفیان:

کرد.  کردند و حاج احمد متوسلیان برای مان سخنرانی  »ما را در مسجد سروآباد جمع 
کار ما است. ان شاءالله  باز شد و شروع  که  بود  روزنه  می گفت: »این عملیات یک 
می گفتند:  بچه ها  کنیم.«  گسترده  یچۀ  در یک  به  تبدیل  را  روزنه  این  می خواهیم 
ید این روزنه همین طور بماند!« حاج احمد متوسلیان عنوان شکست را برای  »بگذار
گر تا شب می ماندیم و دوام  کار نمی برد. می گفت: »ما پیروز شدیم. ا این عملیات به 
الحاق  ما  عقب نشینی  اصلی  دلیل  یم.  بگیر را  ارتفاعات  می توانستیم  می آوردیم، 

نکردن محورهای جناح راست و چپ مان بود.«
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کار نداشتند و خسته شده بودند. ما در این عملیات  بچه ها انگیزه ای برای ادامۀ 
نتوانستیم به هیچ هدفی برسیم و نهایتاً برگشتیم عقب.«

محمدحسین حجتی:
کردیم؛ چون  »عملیات انجام شد و پس از آن، ما به سختی نیروها را به عقب منتقل 
حاج احمد متوسلیان معتقد بود، نیروها بایستی در منطقه بمانند. ما با ناصر کاظمی 
کردیم  کننده صحبت  فرماندۀ عملیات منطقه و مصطفی ایزدی معاون هماهنگ 
گذاشته اند و نیاز  که نیروها خسته اند و سه ماه در منطقه شرایط دشواری را پشت سر 
کشور سخت بود.  به استراحت و تجدید قوا دارند. آن زمان شرایط زندگی در غرب 
بارندگی باران و برف، سرمای طاقت فرسا و امکانات کم، خستگی بچه ها را دوچندان 
زمندگان در جبهه های جنوب، ذهن بچه ها را به  می کرد. از سوی دیگر موفقیت های ر

سمت جنوب سوق می داد.«
کتاب همپای صاعقه نوشته است:  

گر چه در رسیدن به هدف اصلی طراحان آن، یعنی  »عملیات محمد رسول الله؟ص؟ ا
تثبیت  به  کمک  و  یق القدس  طر جبهۀ  از  بعث  ارتش  فرماندهان  اذهان  انحراف 
گشت؛ اما سختی ها و رنج های این نبرد زمستانی  ین موفقیت  فتح الفتوح بستان، قر
که  رد. جراحتی  را می آز و همت  روح پرصلابت متوسلیان  به سان جراحتی عمیق، 
ید: یح این وضعیت می گو صرفاً ناشی از شقاوت دشمن نبود. حسین الله کرم در تشر

خارق العاده ای  فشار  و  زجر  متحمل  عملیات،  این  طی  همت  و  احمد  واقعاً   ...«
یوان پاوه فرستاده شده بود تا در عملیات  که برای آن ها به جبهۀ مر شدند. نیروهایی 
نیروهای  عمدتاً  شوند،  گرفته  کار  به  رسول الله؟ص؟  محمد  حملۀ  مثل  پیچیده ای 
داوطلب بسیجی بودند که پیش از آن هیچ گونه تجربه ای از نحوۀ جنگ کوهستانی، 
ک فصل زمستان منطقۀ اورامانات، نداشتند. تنها اقدام  آن هم در سرمای وحشتنا
امکان پذیر برای ارتقای نسبی سطح کارآمدی نیروها، دادن یک سری آموزش ضربتی 
همت  و  احمد  که  تدبیری  بود.  عملیات  آغاز  از  قبل  آن ها  به  کوتاه مدت  فشردۀ  و 
زمی نیروهای بسیجی در  کمبود تجربۀ ر کار بستند. با این حال، مشکل  بالاجبار به 
نیروی  کمبود  مسئلۀ  از  حالا  می داد.  آزار  را  همت  و  احمد  کان  کما عملیات،  این 
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کمبود تجهیزات در جبهه هایی  یم، در آن زمان، فقر امکانات و  که بگذر کیفی هم 
یوان و پاوه بیداد می کرد. مشکل کارشکنی یک سری عوامل نفوذی ضدانقلاب  مثل مر
برای  مثال  یک  فقط  بنده  آخری،  مسئلۀ  همین  بارۀ  در بود.  کمرشکن  سخت  هم 
را انجام  پل ذهاب عملیات مطلع الفجر  گیلان غرب سر شما می زنم. ببینید! ما در 
کردند. عمده  دادیم و احمد و همت هم در اورامانات حملۀ محمد رسول الله را اجرا 
نیروهای ما در جبهۀ مطلع الفجر به تفنگ ژ3 مسلح بودند و نیروهای بسیجی احمد 
کلاشینکف بود. بعد، وقتی  و همت هم عمدتاً سلاح سازمانی شان تفنگ هجومی 
این دو عملیات شروع شد، ما با قضیۀ عجیبی مواجه شدیم. در اوج درگیری جبهۀ 
کالیبر  که هرچه فشنگ  کردیم  مطلع الفجر وقتی درخواست مهمات دادیم، مشاهده 
عملیات  در  طرف،  آن  از  است!  کلاشینکف  فشنگ  فرستاده اند،  برای مان  سبک 
محمد رسول الله؟ص؟، احمد و همت هم هرچه مهمات سبک به دست شان رسید، 

فشنگ ژ3 بود!
کار به قدری سخت شد که هم برادران ما در جبهۀ مطلع الفجر و هم نیروهای احمد و 
همت در جبهۀ محمد رسول الله؟ص؟ به ناچار به همان تعداد معدود فشنگ هایی که 
کردند.  کتفا  روی خشاب تفنگ ها سوار بود )دست بالا، چهار خشاب برای هر نیرو( ا
که سر نخ این قضیه در دست عنصر مرموزی به نام سرهنگ  البته بعداً فهمیدیم 
را  بالا  یان بوده است. این شخص، آن روزها در جبهۀ غرب دست  هوشنگ عطار
یر نظر او صورت  کشور هم ز یع مهمات به واحدهای سپاه در غرب  داشت و امر توز
یان دستگیری  می گرفت. هرچند سرانجام ماه پشت ابر نماند و سال 1362، در جر
یت  سران حزب منحلۀ توده ، این آقا را هم به همراه ناخدا افضلی خائن به دلیل عضو
در شبکۀ نظامی حزب توده و جاسوسی برای متحد و حامی درجه یک عراق روسیۀ 
کردند و ان ها را به سرای اعمال شان رساندند؛ اما با همین یک قلم  شوروی دستگیر 
یان  کارشکنی آن عنصر خودفروخته، چه بسیار دلاورانی که ما و احمد و همت در جر

این دو عملیات، صرفاً به دلیل فقدان مهمات از دست دادیم.«
در  همت  ابراهیم  محمد  و  متوسلیان  احمد   ،1360 16دی ماه  چهارشنبه  روز  عصر 
مصاحبه ای با خبرنگار اعزامی پیام انقلاب، ارگان سپاه به سؤال های آنان پیرامون زوایای 
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بارۀ  گفتند. در این مصاحبه متوسلیان در مختلف عملیات محمد رسول الله؟ص؟ پاسخ 
ید: بور می گو اهداف و چگونگی اجرای عملیات مز

ارتش  علیه  جبهه ای  غرب،  منطقۀ  در  که  بود  این  ما  قصد  عملیات،  این  در   ...«
عراق باز شود تا بدین وسیله ارتباط نیروهای عراقی و خطوط دشمن را از جنوب به 
محمد  عملیاتی  منطقۀ  قله های  ین  کم ارتفاع تر کنیم.  قطع  و  یه  تجز شمال،  طرف 
ین آن 2960متر بلندی دارد. این ارتفاعات، در فصل  رسول الله؟ص؟ 2200متر و بیشتر
که برف به ارتفاع هشت تا نه متر به زمین نشسته بود به تصرف ما  سرما، در شرایطی 
بر این هیچ راه تدارکاتی در منطقه  که سابق  از آنجا  از آغاز عملیات،  در آمد. قبل 
وجود نداشت، ما مجبور شدیم برای تأمین تدارک نیروهای خودمان، مهمات را به 

یم.«1 کشیده، به ارتفاعات ببر دوش 
غلامرضا یزدانی:

»شهادت محمد عبدی، حاج احمد را بسیار مغموم کرد. او یکی از فرماندهان خوب 
تا چهل وهشت  یوان بود. آن شهید اهل شمال بود، حاج احمد  و پرتلاش منطقۀ مر
که متأسفانه با  ساعت لب به غذا نمی زد و مرتب پیگیر جنازۀ عبدی و شهدا بود 
تعدادی از شهدای دیگر جنازه شان به  جا ماند؛ چون ارتفاعات منطقه بسیار درهم 

پیچیده بود. 
که در حال  نیروهای خودی  و  تلفات نشد  و روشن شدن هوا موجب  آفتاب  طلوع 
عقب نشینی بودند، با استفاده از شیارها و تپه های منطقه، حفاظت خوبی را برای 
ین کار نیروها بعد از این مرحله، تخلیۀ تعدادی از شهدا و  خود فراهم ساختند. مهمتر
مجروحان به جا مانده بود که تا عصر روز اول یعنی 13دی ماه ادامه داشت و به پایان 
رسید؛ ولی جنازۀ چند شهید به همراه فرمانده محور، عبدی در منطقه عراقی ها باقی 

ماند و آوردن آن ها نیز مستلزم دادن شهید بود. 
محور  روی  خصوصاً  بود،  سنگین  و  شدید  بسیار  عراقی ها  خمپارۀ  و  پخانه  تو آتش 
سمت راست. چون ارتفاع شنام را یک  بار دیگر نیروهای خودی در تابستان همین 
سال تصرف کرده بودند و عراق به وسیلۀ آتش سنگین و پاتک پس گرفته بود. تلفات 

1. همپای صاعقه، ص111 و 112.
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خودی بسیار محدود بود و تنها یک مجروح و جنازه سه شهید در منطقه عملِ حسین 
شهر  نزدیکی  در  شیاری  در  هفت توانان،  قله  یر  ز دشمن،  خط  نزدیکی  در  قجه ای 
که قرار شد شب همان روزِ اول بروند آن ها را بیاورند، لذا ناهیدی  یله مانده بود،  طو
با تعدادی از نیروهای گردان ذوالفقار به همراه حسین قجه ای، چهار قاطر آماده کرده 
چهل وهشت  تا  عراقی ها  رفتند.  جلو  مجروح  نفر  یک  آن  و  شهدا  آوردن  قصد  به  و 
ساعت بعد از عملیات نیروهای خود را در خط قبلی خود مستقر نکرده بودند، چون 
در ارتفاعات درهم بود و آن ها نگران بودند نیروهای ما هنوز آنجا حضور داشته باشند 
و با این وضعیت فرصت چهل وهشت ساعت وقت خوبی برای آوردن جنازۀ شهدا و 

مجروحین به جا مانده، بود.
گشت و فرد مجروح و شهدا را  حسین قجه ای شخصاً تمام منطقه را به اتفاق برادران 
یر تیر و دید عراقی ها عبور داد و ارتفاعات و دره های منطقه ی  کرد و از ز سوار بر قاطر 
که دو شهید را حمل می کرد،  کرده؛ ولی در مسیر خود یکی از قاطرها  عملیات را طی 
کم بود و برگشت  یده و به عمق دره پرت شد و با توجه به اینکه وقت  کوه لغز از بالای 
هم ممکن نبود، ناچار شدند یک شهید و مجروح را به منطقه  خودی آورده و شب بعد 

برای آوردن دو شهید، مجدداً جلو بروند.
امکانات  و  نیروهای اضافه  از  را  یجی خط  روز سوم حاج احمد دستور تخلیه تدر  
کشته و زخمی،1  گرفتن صد اسیر و حدود هفتصد  غیرضروری داد. این عملیات با 
یله و بیاره و به  ارتفاعات طو از تیپ 116 پیاده عراق و انهدام چند پایگاه آن ها در 

گرفتن مقادیری سلاح سبک به پایان رسید.  غنیمت 
راست،  سمت  محور  در  خصوص  به  خود  مناطق  حفظ  و  پس گیری  برای  عراقی ها 
و  فرماندهان  برای  زشمندی  ار بسیار  بیات  تجر مجموع  در  کردند.  یادی  ز تلاش 
یخ به بعد  زمندگان به دست آمد و تأثیرات روحی و روانی بین مردم داشت. از آن تار ر
که شبانه از محورهای  کردستان بود، به طوری  ین نقاط  یوان از امن تر کلًا منطقه مر

مختلف نیروهای نظامی به شهر تردد داشتند.

1. شهید حاج همت در شرح دستاوردهای این عملیات تعداد اسرا را 191نفر و تعداد تلفات را یک هزار کشته و زخمی اعلام 
کتاب همپای صاعقه، ص113.« نموده است. »ر.ک به 



فصل9، جبهۀ مریوان

837

کُرد قرار بود در محور سمت راست حرکتی از داخل عراق  نیروهای پیشمرگ مسلمان 
یاد ترسی از عراق داشتند. داشته باشند؛ ولی موفق نشدند و به احتمال ز

از عملیات تشکیل شد  قبل  از  پدافندی قوی تر  پایان عملیات، خط  اعلام  از  بعد 
کرد.  گروهان ادوات محور دزلی به قجه ای معرفی  و ناهیدی مرا به عنوان فرمانده 
تیربار  و تعدادی  کاتیوشا، چند دیدگاه  در این محور چند خمپاره انداز، یک مینی 
که باید آتش های آن ها را هماهنگ می کردم و پشتیبانی های لجستیکی  مستقر بود 

کردم. کار را شروع  که  کنم،  و... آن ها را رسیدگی 
یک هفته بعد که برای سرکشی به خط »راه خون« جلو رفتم، همان شب برف سنگینی 
یوان و  از پایگاه خارج شوم. بعد از آن برگشتم مر ید و من نتوانستم دو روز حتی  بار

سری به اعزام نیرو زدم. دیدم حرف هایی راجع به رفتن به جنوب مطرح است.«1 
اصغر نجفیان:

»مسئولیت بچه ها برای بازگشت به نجف آباد با من بود. وقتی به مقر سنندج رسیدیم، 
یم. چون سلاح ها از ارتش  کردند تا اسلحه هامان را داخلش بگذار درِ یک اتاق را باز 
را خبر دادیم،  که جای اسلحه ها  گرفتند. بعد  نه تحویل  و  کردند  نه شمارش  بود، 

کردند و آوردند برای سپاه نجف آباد. تعدادی از آن را در خودرو جاسازی 
و  اصفهان  به  آنجا  از  و  زنجان  یم  برو که  شدیم  بری  مسافر اتوبوس   سوار  سنندج  از 
یا بیجار  بود. در مسیر همدان  از نظر سوخت در مضیقه  کشور  نجف آباد. آن زمان 
که نزدیک یک روستا اتوبوس ایستاد. دیدیم چند نفر می دوند و سگ ها هم به  بود 
گفتم ای داد، تمام شد. هیچ سلاحی هم  دنبال شان می آیند. یک لحظه با خودم 
که یکسری بسیجی  کرده و خبر داده  یم. حتماً راننده با ضدانقلاب هماهنگ  ندار
گر یک  ید که ا کنده شو غیرمسلح در اتوبوس اند. به بچه ها گفتم: »از اتوبوس پیاده و پرا
کنند.« بعد  موقع درگیری شد، لااقل یکسری افراد بتوانند جان سالم به در برده و فرار 
رفتم سمت راننده و گفتم: »دست از پا خطا کردی وای به حالت!« گفت: »نه به خدا، 
سوخت مان تمام شده، الان خودرو برای مان سوخت می آورد. این افراد هم آمدند که 

خبر دهند سوخت هست یا نه.« 

1. در مسیر روشنایی، ص107 تا 108.
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خلاصه خودرو آمد و سوخت آورد و برگشتیم نجف آباد.«
کتاب را با قسمتی از یادداشت روزانه سعید قاسمی جانشین وقت واحد  این بخش از 

یم: یوان به پایان می بر اطلاعات سپاه مر
کاملًا مستقر شده بود. ساعت  ک عراق  »... دشمن در مناطق تک شده در داخل خا
به  کاواژار  از  دیده بان،  بچه های  از  نفر  دو  و  حاج احمد  اتفاق  به  صبح،  ونیم  دو 
کثر بچه ها داشتند در مورد نحوۀ عملیات و  کردیم. در آنجا ا سمت راه خون حرکت 
کثر ناراحت بودند؛ خصوصاً برادر قجه ای و برادر  ایرادهای ان صحبت می کردند. ا
چراغی. همه در سنگر خمپاره جمع شدیم و آنجا حاج احمد برای بچه ها صحبت 
گفت: »برادرهای من! این نحوۀ جنگ، در هیچ قاموسی و آیین نامه ای نوشته  کرد و 
یم. ما باید برای کسب تجربه بهای  نشده. به همین دلیل باید ضرباتی را متحمل بشو
زشمند استفاده کنیم.  یم تا سرانجام بتوانیم از مجموعۀ این تجارب ار یادی را بپرداز ز
یف  حر با  وقتی  یم.  می گو چه  من  می داند  است،  کشتی گیر  قجه ای  حسین  برادر 
یم تا دست  یم، از او فن بخور ک برو قَدَری سرشاخ شدیم، خودمان باید بارها به خا
یم  گر شش دانگ حواس مان جمع باشد، بتوانیم شگرد زدن فن بدل را یاد بگیر آخر، ا
یه  یز من! از همین حالا به فکر تجز ک برسانیم. برادرهای عز یف را به خا و پشت حر
از دل یک  که  کسی است  باشید. شیعه  این حمله  نقاط قوّت و ضعف  و تحلیل 
یکی را بیرون می کشد. شیعه نه از  ین پیروزی های استراتژ کتیکی، بزرگ تر شکست تا
مشاهدۀ نقاط قوّت خودش دچار غرور می شود و نه با دیدن نقاط ضعف خودش، 
بَ 

َ
غَل مَن  النّاس  أشجَع  یند:  ما می گو اولیای  وادادگی می شود.  و  یأس  دستخوش 

که به هوای نفس خودشان غالب باشند.  کسانی هستند  ین انسان ها  هَواه؛ شجاع تر
یم و خودمان را باید وقف  ما در این جنگ باید بیشتر از این از خودمان مایه بگذار
کرد؟ آیا  کربلا چه  یم. مگر امام حسین؟ع؟ در  کنیم. باید خودمان را از یاد ببر جنگ 

کنیم؟!...«1  یزم نباید به امام حسین؟ع؟ اقتدا  من و شما برادرهای عز

1. همپای صاعقه، ص110.
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عالی رتبۀ  فرماندهان  از  نفر  چند  ئمه؟ع؟  ثامن الا عملیات  موفقیت آمیز  اجرای  از  پس 
اثر  بر  که  برمی گشتند  تهران  به  خوزستان  از  سی130  هواپیمای  یک  با  که  کشور  نظامی 
کادر فرماندهی سپاه و ارتش  انفجار هواپیما به شهادت رسیدند. به دنبال این حادثه، در 
تغییراتی به وجود آمد. سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد، رئیس ستاد مشترک شد و سرهنگ 
یور1360 امام خمینی با  صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش. قبل از آن در 20شهر
را به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب  صدور حکمی محسن رضایی 
کرده بود. انتصاب سرنوشت ساز دو فرمانده در رأس سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش 
از سوی امام خمینی، تأثیر فراوانی در آیندۀ جنگ داشت. در وضعیت جدید، مسئولیت 
تی در رأس فرماندهان  با فرماندهی صیاد شیرازی تحولا سپاه در جنگ اهمیت یافت. 
ارتش به وجود آمد و هماهنگی وی و ستادش با سپاه موجب پیشبرد برنامه های دفاعی 
کشور شد. تعیین استراتژی جدید نظامی، تعیین مناطق عملیاتی، حفظ ابتکار عمل در 
نبردها، چگونگی گسترش سازمان سپاه برای جذب بیشتر نیروهای مردمی، مقابلۀ اساسی 
که به خوبی پیگیری  با دشمن و تفکیک و تبیین نقش سپاه و ارتش، از جمله مواردی بود 

شد و به سرانجامی مطلوب رسید.
با هواپیما بمباران می کرد.  را  آبادان  از جمله شهر  از نقاط جبهه ها  دشمن هر روز برخی 
شهرهای خرمشهر، بستان و هویزه در استان خوزستان همچنان در اختیار عراقی ها قرار 
داشت. دشمن تا نزدیکی های شهر اهواز پیش آمده و مواضع خود را در غرب رودخانۀ کرخه 

کرده بود. تثبیت 
شکسته  شدن حصر آبادان و انتصاب فرماندهان جدید، روح تازه ای در کالبد قوای مسلح 
زمندگان، مردم و مسئولان نظام به توان دفاعی نظامی نیروهای  دمید و با اتحاد و انسجام ر
و اطمینان  کمیت  به یکدست شدن حا توجه  با  امیدوار شدند.  کشورمان بسیار  مسلح 



چند قدم تا نجف

854

خاطر از فضای امنیت داخلی و یگانگی نیروهای مسلح و عزم آنان برای مقابلۀ جدی با 
دشمن، مردم با اشتیاق فراوان به جبهه های جنگ روی آوردند تا با پیروزی خود، آیندۀ 

کشور رقم زنند. دیگری را برای 
فرماندهان نیروهای مسلح ایران در سال دوم جنگ به این نتیجه رسیدند که باید استراتژی 
یزی شود. اجماع فکری کامل در بین تصمیم گیرندگان نظامی  مشخصی برای جنگ طرح ر
عالی رتبۀ  فرماندهان  آمد.  پدید  عراق  متجاوز  ارتش  راندن  بیرون  برای  کشور  سیاسی  و 
یق اقدامات  که مسئلۀ جنگ فقط باید از طر کشور، اتفاق نظر داشتند  نظامی و مسئولان 
نظامی حل شود. در آن زمان ایران عملًا در موضع ضعف قرار داشت و هیچ قدرتی در 
جهان از تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران نگران نبود؛ بلکه قدرت های جهان برای 
عراق  از  همواره  و  دنبال  را  اسلامی  جمهوری  تضعیف  متقابلًا  متجاوز،  موقعیت  حفظ 

حمایت می کردند.
یک، با حضور فرماندهان جدید سپاه و ارتش جلسه های متعددی  برای تبیین این استراتژ
برگزار شد و اهداف پلکانی برای رسیدن به هدف نهایی ترسیم شد. این هدف ها عبارت 
بود از: دفع تجاوز دشمن، آزادسازی همۀ سرزمین های اشغالی و انهدام ماشین جنگی و 

سازمان ارتش عراق. 
یزی استراتژی جدید دو اصل مهم در نظر گرفته شد. اول اینکه عملیات ها پیوسته  در طرح ر
زمی دو  و پشت سر هم انجام شود و وقفۀ آن کوتاه باشد؛ دوم، در هر  عملیات جدید، توان ر
تا سه برابر نفرات عملیات قبلی افزایش یابد. بر اساس این استراتژی، طراحان جنگ سپاه 
کردند دوازده طرح با نام سلسله طرح های  و ارتش برای رسیدن به اهداف یاد شده، مقرر 
منطقۀ  نیاز  مورد  ظرفیت  با  مسلح  نیروهای  توان  تناسب  آن ها  در  که  شود  تهیه  »کربلا« 

گرفته شود. عملیاتی و وضعیت زمین از نظر نظامی و اهمیت عملیاتی در نظر 
یق القدس  گون میان فرماندهان سپاه و ارتش، عملیات طر پس از مطرح شدن مباحث گونا
هدف  با  آزادگان  دشت  منطقۀ  در  کربلا  عملیات های  سلسله  از  گام  اولین  عنوان  به 

آزادسازی شهر بستان1 و بیش از هفتاد روستای منطقه طراحی شد. 

1. شهر بستان در روز دوم مهرماه سال 1359 )روز سوم آغاز جنگ( به تصرف ارتش صدام در آمد. بستان از شهرهای مرزی 
بی سوسنگرد و 20 کیلومتری مرز بین المللی با عراق و 17 کیلومتری غرب تپه های  دشت آزادگان در 31 کیلومتری شمال غر

کبر قرار دارد. الله ا
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کربلای1 از نظر نظامی سیاسی و تبلیغاتی اهمیت بسیاری داشت. هم زمان با  عملیات 
یکا در آب های منطقۀ خاورمیانه در نزدیکی مصر،  اقدام به برگزاری مانور  این عملیات، آمر
یایی ستارۀ درخشان کرد. همچنین در آن ایام دولت عربستان در پی برگزاری کنفرانس  در
کش، به منظور حمایت از اسرائیل و تضعیف عملی مردم فلسطین بود.  "فاس" در کشور مرا
ک عراق نیز وجود  از سوی دیگر احتمال تعقیب دشمن حین این عملیات در داخل خا
داشت؛ بنابراین فرماندهان عالی جنگ با درک چنین فضایی در جلسات خود همواره 
به اوضاع سیاسی نظامی توجه می کردند. حسن باقری و غلامعلی رشید با توجه به حرکت 
یق القدس« بگذارند. اسم  نظامی مشترک سپاه و ارتش پیشنهاد کردند نام عملیات را »طر
از  ایران  انگیزۀ  و  برانگیزد  را  تا حمایت همۀ مسلمانان  انتخاب شد  گونه ای  عملیات به 
کشور و امت  کشور، به عنوان درگیری بین دو  ک  جنگیدن برای بیرون راندن متجاوز از خا
کربلای1 به  که نام عملیات از  مسلمان تلقی نشود. این پیشنهاد پذیرفته و مصوب شد 

یق القدس« تغییر یابد. »طر
که در موج های  »طبق توافق ارتش و سپاه فرماندهی نیروهای پیاده اعم از ارتش و سپاه 
بود. فرماندهی  بر عهدۀ سپاه  کل منطقۀ عملیاتی  گون وارد عملیات می شدند، در  گونا
یگان های موج اول در شمال کرخه به عهدۀ حسین خرازی فرمانده تیپ14 امام حسین؟ع؟ 
کرخه به عهدۀ مرتضی  کردآبادی فرمانده تیپ34 امام سجاد؟ع؟ و در جنوب  و عباس 

یز( جعفری فرمانده تیپ31 عاشورا بود. کربلا و محمدعلی)عز قربانی فرمانده تیپ25 
رهی  ره پوش ارتش و سپاه وارد عمل می شدند. فرماندهی نیروهای ز در موج دوم، نیروهای ز
و مکانیزه بر عهدۀ فرماندهان ارتش بود که در شمال کرخه هوشنگ بهرامی فرمانده تیپ3 
کرخه سرهنگ جمشیدی و سرهنگ زمانفر فرماندهان  رهی اهواز و در جنوب  لشکر92 ز

ین عهده دار این مسئولیت بودند«1 رهی قزو تیپ1 و 2 لشکر16 ز
 

محدوده منطقۀ عملیات
یق القدس، محدودۀ بین اراضی شمال  موقعیت منطقه مورد نظر برای اجرای عملیات طر
کبر و ارتفاعات میشداغ و تپه های رملی)شنی( در  بی شهر اهواز محدود به ارتفاعات الله ا غر

یق القدس، ص883. 1.  نبرد طر
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شمال، از سمت جنوب رودخانۀ نیسان و  شهر هویزه، از سمت شرق به شهر سوسنگرد و از 
سمت غرب به هورالهویزه و تنگۀ چزابه و مرزهای بین المللی محدود می شد.

ئمه؟ع؟  بود. یعنی حدود چهارصد  برابر منطقۀ عملیاتی ثامن الا وسعت این منطقه، دو 
گونه ای  به  انجام عملیات  برای  کیلومتر مربع. در واقع جغرافیای زمین منطقۀ مورد نظر 
آرایش یافته بود که از شمال به تپه های رملی  یا شن های روان متکی بود و از غرب به باتلاق 
و آبگرفتگی و سرزمین عراق. از جنوب هم به رودخانۀ نیسان. بنابر این فقط در شرق این 

منطقه، قوای ایرانی حضور داشتند.
عملیات در ساعت 30 دقیقۀ بامداد روز 8 آذرماه 1360، با رمز مبارک »یا حسین؟ع؟« انجام 
شد. به منظور اجرای این عملیات، پاسگاه قرارگاه مرکزی فرماندهی عملیات، در روستای 
گردید. این قرارگاه، اتاقی  یه بر پا  بردیه در غرب شهر سوسنگرد و در منطقۀ عمومی دهلاو
که با بلوک های سیمانی احداث شده و استحکام چندانی نداشت. از سوی  کوچک بود 
محسن رضایی فرمانده کل سپاه، فرماندهی این عملیات به غلامعلی رشید سپرده شد و 
رهی، هدایت  یگان های عملیاتی  کی فرمانده لشکر 92 ز از سوی ارتش، سرهنگ منفرد نیا
را بر عهده گرفت. در این عملیات سه تیپ از سپاه با سه تیپ از ارتش، ادغام شدند. البته 
یی در حدود دو تیپ دیگر به صحنۀ نبرد وارد کرد. همچنین  سپاه در ادامۀ عملیات، نیرو
که در شکست حصر آبادان به  رهی ارتش بعثی  برهای غنیمتی لشکر3 ز از تانک ها و نفر
کار رفته در عملیات، از نوع تی55 و تی62 و  دست آمده بود، استفاده شد. تانک های به 

بر بی ام پی روسی بودند. نفر

ح مانور عملیات طر
با توجه به شناسایی ها و  بررسی های انجام شده از سوی واحدهای اطلاعات عملیات 
امکان پذیر  کرخه  رودخانۀ  جنوب  در  احاطه ای  مانور  اجرای  که  شد  مشخص  سپاه، 
و  کرخه  رودخانه های  به  منطقه  این  در  دشمن  جنوبی  و  شمالی  پهلوهای  یرا  ز نیست؛ 
که هیچ  بود  یافته  آرایش   گونه ای  به  ارتش بعثی  نیروهای  گسترش  اتکا داشت و  نیسان 
برای  را  احاطه ای  مانور  اجرای  امکان  که  نداشت  وجود  دشمن  از  ضعیفی  باز  یا  جناح 
یر  گز کرخه، نیروهای مسلح ایران نا نیروهای ایرانی فراهم آورد. بنابر این در منطقۀ جنوب 
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به  سوسنگرد  جادۀ  مسیر  از  حمله  دیگر،  سوی  از  می کردند.  اجرا  را  رخنه ای  مانور  باید 
بستان نیز  یک تک جبهه ای محسوب می شد که نمی توانست به عنوان محور تلاش اصلی 
گیرد. بنابر این سپاه دست به ابتکار مناسبی زد و عبور از منطقۀ رملی و دور  عملیات قرار 
یژۀ  کتیک و زدن رده های پدافندی دوم و سوم دشمن را در عمق جبهۀ نبرد به عنوان تا
کبر به سمت تنگۀ  عملیات انتخاب نمود. بر اساس این طرح، حمله از مسیر تپه های الله ا
چزابه و تپه های نَبَعه، به عنوان محور تلاش اصلی در طرح عملیاتی فرماندهی سپاه قرار 
یزی عملیات بر اساس اجرای  یک تک احاطه ای  یکطرفه از مسیر رمل ها  گرفت. لذا طرح ر
گرفت.  کار قرار  که عقبۀ اصلی دشمن محسوب می شد، در دستور  به سمت تنگۀ چزابه 
دسترسی  امکان  رمل ها،  این  میان  در  کیلومتر  بیست  حدود  طول  به  جاده ای  احداث 

زمندگان پیاده را آسان تر. نیروها را به عقبۀ دشمن میسر می کرد و حرکت ر
رهی اهواز که قرار بود  یگان تحت امر وی در عملیات  از آنجا که فرمانده تیپ سوم لشکر92 ز
آزادسازی بستان شرکت نماید، طرح سپاه برای عبور از منطقۀ رملی را قبول نداشته و آن 
رهی،  فرمانده لشکر92 ز کی  نیا از سرهنگ منفرد  بنابر این سپاه  را اجرایی نمی دانست؛ 
خواست تا به اتفاق برادران: غلامعلی رشید و حسن باقری از منطقۀ مذکور بازدید و محور 
کی  تلاش اصلی تک را از نزدیک بررسی کنند. پس از انجام این بازدید میدانی، سرهنگ نیا
که طرح مذکور، بسیار مناسب و اجرایی است و با انتقال نظر خود به  به این نتیجه رسید 

سرهنگ صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی، موافقت وی نیز با طرح سپاه اعلام شد.
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تشکیل تیپ های جدید سپاه
که جز با سازماندهی نظامی  ئمه؟ع؟  سپاه به این نتیجه رسید  بعد  از عملیات ثامن الا
در  را  جنگ  جبهه های  در  حاضر  داوطلب  نیروهای  گستردۀ  حجم  نمی تواند  مناسب 
گیرد؛ بنابراین به ایجاد ساختارهای جدید در سازماندهی  کار  گون به  گونا عملیات های 
زمی به  گردان های ر که باید در سپاه  نظامی جنگ پرداخت. آنان به این نتیجه رسیدند 
زمی، تهیه شده و به عنوان برنامه در دستور کار قرار گرفت. وجود آید. طرح این گردان های ر

ید: رحیم صفوی در این باره می گو
زمی داشتیم؛ این ساختار در آن زمان  گردان ر ئمه؟ع؟ ما پانزده  »در عملیات ثامن الا
تبدیل  گردان  پانزده  آن  یق القدس  زمنده داشت. در عملیات طر ر نفر  حدود 350 
تیپ31  خرازی،  حسین  فرماندهی  به  حسین؟ع؟  امام  تیپ14  شدند.  تیپ  سه  به 
فرماندهی  به  کربلا  تیپ25  و  جعفری   ) یز  محمدعلی)عز فرماندهی  به  عاشورا 
پشتیبانی  واحدهای  و  تدارکاتی  و  پشتیبانی  واحدهای  با  تیپ  هر  قربانی.  مرتضی 

زمی داشت.«  گردان ر زمی، بین هشت تا پانزده  زمی مثل واحد ادوات و بهداری ر ر
زم سپاه، تأسیس  که از بدو شکل گیری سازمان ر کربلا ، از جمله یگان هایی بود  تیپ25 
که از آن به عنوان آغاز  یق القدس  شد. این یگان برای انجام اولین عملیات خود در طر

عملیات های منظم از طرف سپاه یاد می شود، شرکت نمود.1

گر چه نیروهایی از سایر  زمندگان اصفهانی تشکیل می دادند. ا یت ارکان این تیپ را ر کثر 1. در آغاز راه اندازی تیپ25 کربلا، ا
کشور نیز در این تیپ حاضر بودند. مناطق 

حضور  تیپ  این  در  )منطقه3(  گلستان  و  گیلان  مازندران،  استان های  از  چندانی  نیروهای  یق القدس،  طر عملیات  در 
استان های  توسط  کربلا،  تیپ25  نیروهای  از  گسترده ای  بخش   ،1361 سال  در  فتح المبین  عملیات  در  اما  نداشتند؛ 
که از  کردند  گردان، در این عملیات ایفای نقش  شمالی تأمین شد. برخی از فرماندهان مازندرانی نیز در مقام فرماندهی 
جملۀ آن ها می توان به »سردار شهید یوسف سجودی« اشاره کرد. پس از عملیات فتح المبین، این تیپ خود را برای انجام 
زمندگان  را ر کرد. در این عملیات هم، بخش اعظم نیروهای این تیپ  عملیات الی بیت المقدس در همان سال آماده 
گردان پیاده، در عملیات الی بیت المقدس شرکت  یبی ده  شمالی تشکیل می دادند. استان های شمالی با استعداد تقر
شهید  »سردار  داشتند.  حضور  کربلا   25 و  بیت المقدس  نور،  تیپ37  در  یت  اولو ترتیب  به  نیروها  این  بیشتر  که  کردند 
از انجام این  نور بود. بعد  یان )ابوعمار(« در مرحلۀ دوم عملیات الی بیت المقدس، جانشین تیپ37  افتخار حبیب الله 
که در  گرفت، به طوری  کربلا رسماً در اختیار منطقه3 قرار  عملیات و بر اساس تصمیم فرماندهان، تأمین نیروهای تیپ25 

زمندگان سه استان شمالی بودند. عملیات رمضان در سال 1361، بیشتر نیروها و ارکان این تیپ، از ر
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کربلا مأموریت نیروهای تیپ25 
کربلا( با تقسیم منطقۀ اشغالی دشت  قرارگاه مشترک سپاه و نیروی زمینی ارتش )قرارگاه 
یت در هر  کرخه، یگان هایی را برای اجرای این مأمور آزادگان به دو بخش شمال و جنوب 

کرد:  یت آنان را ابلاغ  بخش مشخص و مأمور
رهی لشکر92 از ارتش و تیپ14  کبر، تیپ3 ز 1. در منطقۀ شمال کرخه یا غرب تپه های الله ا
 پیادۀ امام حسین؟ع؟ و تیپ پیادۀ 34 امام سجاد؟ع؟ از سپاه در این محور شرکت داشتند.
آن ها بایستی از دو محور عمده، یعنی خط مقدم دشمن )خط جابرهمدان تا تپه سبز( و 
کنند و پس از تأمین شمال شهر بستان، پل های احداث شده در  دامنه های رملی تک 

رهی لشکر92 بود.  کنند. مسئولیت حفظ منطقه نیز با تیپ3 ز ابوچلاچ را برقرار و پدافند 
و تیپ25  ارتش  از  رهی لشکر16  ز یا غرب سوسنگرد، تیپ2  کرخه  2. در منطقۀ جنوب 
یه  به بستان و عبور از نهر عبید  پیادۀ کربلا از سپاه می بایست از دو محور شرق جادۀ دهلاو
تک خود را آغاز و پس از انهدام دشمن و تصرف پل های سابله و برقراری تأمین جنوبی پل 
حاج مسلم و شهر بستان از پل رمیم عبور می کردند و پس از تأمین منطقۀ پل رمیم تا جنوب 
پل ابوچلاچ بنا به دستور حرکت شان را ادامه می دادند و به نیروهای شمال کرخه در اجرای 

کمک می کردند. یت شان  مأمور
سپاه،  عاشورای  پیادۀ  تیپ31  و  ارتش  لشکر16  رهی  ز تیپ1  منطقه،  این  در  همچنین 
می بایست در محور دحیمی دو و رمله تا دغاغله تک می کردند و پس از انهدام دشمن و 
پل های دشمن روی شط نیسان، ضمن پدافند در کنارۀ شمالی  تصرف و تأمین پل ها و سر
این رودخانه بنا به دستور آماده می شدند، تا تک را در جنوب پل های روی شط نیسان 
گردند و در حاشیۀ آب گرفتگی هویزه تا  ادامه دهند و پس از انهدام نیروهای دشمن باز 

کنند. روستای ابوسخیل پدافند 
گونی  یت آزادسازی دشت  آزادگان، محورهای عملیاتی گونا در مجموع، برای اجرای مأمور
چزابه،  تنگۀ  از:  بودند  عبارت  آن ها  ین  مهم تر که  شدند  انتخاب  و  گرفته  قرار  مدنظر 
سیدجاسم، شهر بستان، صالح حسن، جابرهمدان، تپه سبز، نهر عبید، رودخانه و پل های 
یدانی، رمله، دغاغله،  ین العابدین، مگاصیص، سو مهمی نظیر: سابله، نهر رمیم، امامزاده ز

رودخانۀ نیسان و پل عبدالخان)الوان(.
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ابلاغ  و  یق القدس  طر عملیات  انجام  برای  سپاه  و  ارتش  یگان های  انتخاب  دنبال  به 
کردن  مشخص  و  سازماندهی  صدد  در  کدام  هر   1360 مهرماه  اواخر  در  آنان،  یت  مأمور
زم خود برآمدند. فرماندهان هر یک از یگان ها به تکاپو افتاده و ضمن برآورد اولیۀ  سازمان ر
یت های پیش بینی شده، در صدد آزاد کردن بخشی از  نیروهای مورد نیاز برای تحقق مأمور

نیروهای شان از مواضع پدافندی قبلی برآمدند.
تیپ های  25کربلا و 31 عاشورا خطوط خود در حوالی شهر آبادان و دشت آزادگان را اواسط 

مهرماه به یگان های دیگر تحویل داده و در مناطق غرب سوسنگرد مستقر شده بودند.
ید: سیدعلی بنی لوحی مسئول ستاد تیپ14 امام حسین؟ع؟ می گو

که ابلاغ شد، موج بی نظیر اعزام نیروهای جدید هم آغاز شد. مخصوصاً  یت  »مأمور
که در یک سالۀ اول جنگ سه  چهار ماه به جبهه آمده و به خاطر  بسیاری از نیروها 
بی تحرکی در جبهه ها و عدم اجرای عملیات رفته بودند، حالا با شور و شوق خاصی 

راهی جبهه های جنوب شدند.«1
از منطقۀ  انتقال  و  اعزا م های جدید  با  باید  استقرار یگان های سپاه در منطقۀ عملیاتی، 
ئمه انجام می شد که این کار به موازات سایر اقدامات ضروری دیگر نظیر:  عملیاتی ثامن الا
شناسایی، آموزش، طراحی عملیات، اجرای طرح آب انداختن به خطوط عراقی ها، نزدیک 

کشید. کردن خط خودی به دشمن و احداث جاده، عملًا دو ماه طول 

کربلا نیروهای تیپ25 
یق القدس آمده است: کتاب نبرد طر در 

گردان پیادۀ عملیاتی بدین ترتیب بود: کربلا، نُه  »استعداد نیروهای تیپ25 
1. گردان اصفهان به فرماندهی عبدالله بختیار. وی با حفظ سِمت، مسئول محور عملیاتی 

کربلا هم بود. سمت راست تیپ25 
یم و علی ماهینی. گردان پیادۀ نامنظم شهید چمران به فرماندهی جشن مر  .2

کره. گردان پیادۀ ماهشهر به فرماندهی اسحاق عسا  .3
گردان پیادۀ فارس به فرماندهی نبی رودکی.  .4

یق القدس، ص370. 1. نبرد طر
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کامرانی. کبر  گردان پیادۀ نجف آباد به فرماندهی ا  .5
کلاه کج. گردان پیادۀ بلالی اهواز به فرماندهی حسین   .6

کرمان به فرماندهی محمد حسنی. گردان پیادۀ   .7
کاظم نجفی رستگار مقدم. گردان پیادۀ قم و خمین به عنوان احتیاط1 به فرماندهی   .8

گردان آبادان به فرماندهی حمید قبادی نیا.  .9
گروهان تانک به فرماندهی محمدباقر قادری.2  .10

گروهان ادوات به فرماندهی حسن تهرانی مقدم.  .11
کبر معصومی. گردان مهندسی به فرماندهی ا  .12

یب به فرماندهی سعید طفلان و احد حق طلب. گردان تخر  .13
کبرزاده. گردان لجستیک به فرماندهی رجبعلی سلیمانی و ا  .14

یدون بختیار و جانشینی اصغر باباصفری و  15. واحد اطلاعات عملیات به مسئولیت فر
شاه حسینی.

16. واحد مخابرات به مسئولیت محسن شهپری فرد.
17. واحد تدارکات به مسئولیت حسین دقاییان.«

ین، از جنوب  رهی قزو برای اجرای عملیات، محور و منطقۀ تیپ25 کربلا و تیپ2 لشکر16 ز
کرخه مشخص شد. کنارۀ جنوبی رود  روستای دحیمی سه تا 

»در طرح مانور عملیات، هدف این یگان انهدام قوای دشمن، تصرف پل های سابله و 
تأمین بخش جنوبی پل حاج مسلم و شهر بستان بود. مطابق طرح قرار بود تا نیروها از پل 
رمیم بگذرند و تا جنوب پل ابوچلاچ را تأمین کنند. یگان های شرکت کننده در این محور 
عبارت بودند از: تیپ 25کربلا با استعداد نُه گردان که شش گردان آن نیروهای تک کننده 

که مشخصات آن یگان ها از  کربلا افزوده شده  گردان دیگر به استعداد نیروی تیپ  1.  در حین نبرد و در مراحل بعدی، دو 
این قرار بود:

کرمان به عنوان احتیاط به فرماندهی رحیمی . گردان پیادۀ  الف( 
گردان مشهد و نیشابور به عنوان احتیاط به فرماندهی نورعلی شوشتری. ب( 

بر به فرماندهی  گروهان نفر گروهان تانک و یک  گردان منفی شامل: یک  رهی، یک  گردان ز 2. طبق صحبت های نیروهای 
محمدعلی حجتی در عملیات حضور داشت. پس از شهادت محمدعلی حجتی، محمدباقر قادری به عنوان فرمانده 

منصوب شد.
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رهی  در موج اول بودند و بقیۀ گردان ها در موج دوم وارد عملیات شدند. هم زمان دو گردان ز
رهی و مکانیزۀ ارتش، ادغام و وارد عمل شدند. دو گردان دیگر  و مکانیزۀ سپاه با دو گردان ز

در احتیاط قرار داشتند.«1

کربلا نیروهای نجف آباد در سازمان رزم تیپ25 
انجام  سازمان شان  کیفیت  و  کمیت  ارتقای  برای  گسترده ای  اقدامات  سپاه  یگان های 
دادند و در مجموع در مدت محدودی توانستند ضمن سازماندهی نیروهای مردمی، به 

آموزش آنان بپردازند.
به  ورودشان  بدو  در  کامرانی  کبر  ا فرماندهی  به  نجف آباد  شهرستان  از  اعزامی  نیروهای 
در  آمدند.  در  قربانی  مرتضی  فرماندهی  به  کربلا  تیپ25  عملیاتی  کنترل  تحت  اهواز، 

یم.  ادامۀ مطالب، به وضعیت محور این تیپ و عملکرد نیروهای نجف آباد می پرداز

یق القدس، ص395. 1.  نبرد طر

گذارشد. کربلا وا یق القدس، محور وسط به تیپ25  طرح مانور و محورهای عملیات طر
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گردان پیادۀ نجف آباد مأموریت 
کیلومتری  گردان قرار بود از دو طرف غرب و شرق جادۀ سوسنگرد به بستان تا یک  »این 
کثر دو گروهان  جنوب جادۀ آسفالته به خط مقدم تک کند. البته این گردان، تک را با حدا
یت این نیرو پس از  گروهان دیگر وارد شد. مأمور گروهان سوم به دنبال حرکت  کرد و  آغاز 

انهدام خط مقدم پیشروی به سمت پل سابله و تصرف و تأمین آن بود.«1 
ید: یق القدس می گو کبر کامرانی و فرمانده گروهان در عملیات طر ناصر فخار دوست نزدیک ا
ــر  ــردان. ه گ ــک  ــب ی ــان در قال گروه ــه  ــدند، س ــازماندهی ش ــاد س ــا در نجف آب »بچه ه
کبــر کامرانی بــرای هر گروهان  دســته شــامل بیســت ودو نفــر بودنــد، عملیاتــی و منظم. ا
پی جــی زن، تیربارچــی، بی ســیم چی و خلاصــه ترکیبــی  و دســته، فرمانــده، معــاون، آر

گرفتــه بــود.« از نیروهــای نظامی عملیاتــی در نظــر 
محمود شیرزادی:

»ما حدود ده نفر بودیم که از قلعه شاه و قلعه سفید2 برای عملیات عازم جنوب شدیم.«3 
محمد نبیان:

اعزام  اهواز  به  کامرانی  کبر  ا مسئولیت  با  نجف آباد  نیروهای   1360 آبان ماه  »اواخر 
شدند. تعدادی از بچه ها، پاسدار رسمی و موقت و بقیه داوطلبان بسیجی بودند. 
یش را  کبر کامرانی از نیروهای اطلاعات عملیات سپاه نجف آباد بود که دوران سرباز ا
کرده و از نظر نظامی، فردی دوره دیده و آشنا به فنون نظامی  یدان سپری  گارد جاو در 

بود. بسیار بامعرفت و فروتن بود و صداقت  خاصی داشت.«
اصغر پورشبانان: 

راه نادری واقع بود، مستقر  تر از چهار »به اهواز اعزام و در یک مدرسه که در خیابانی بالا
ین نیرو بودم، تر و فرز و شوخ. به  همین دلیل توجه  شدیم. در بین بچه ها کم سن وسال تر

کنار ایشان بودم.« کامرانی را برانگیختم و اغلب، در مقر  کبر  ا

2.  همان.
گلدشت تغییر نام یافته اند. کنون به شهر  که ا 1. دو روستای قلعه شاه و قلعه سفید در شرق نجف آباد قرار داشته 

2. از بچه های قلعه شاه، من، سیروس حسین زاده، علیرضا زمانی، عباس و کاظم قیصری و تعدادی از بچه های قلعه سفید 
کردند. بقیۀ بچه ها نجف آبادی بودند. از جمله: جمشیدیان و محمدی در این عملیات شرکت 
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سعادت مددی:
آن  بودیم.  آنجا  روز  پنج شش  شدیم.  مستقر  اهواز  اعتصامی  ین  پرو مدرسۀ  در  »ما 
کم  زمان مقارن با ایام محرّم سال 1360بود. حال و هوای خاصی در فضای جامعه حا

بود و بچه ها از آن جوّ معنوی روحیه می گرفتند.
کلاس ها  بودیم.  کرده  پهن  پتو  را  آن  کف  که  بود  کلاس هایی  ما  استراحت  محل 
گشتی  یاد. بعضی مواقع برای حمام داخل شهر می رفتیم و  کوچک بود و تعدادمان ز
در بازار نیمه تعطیل می زدیم. مردم مانده در شهر، به زندگی عادی شان مشغول بودند. 
گهگاهی هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر می شدند و نقطه ای را بمباران می کردند 
یر خطر حملۀ هوایی و صدای آمبولانس، جزء صداهایی بود که  و می رفتند. صدای آژ

هر لحظه در شهر اهواز شنیده می شد، از دور و از نزدیک.«
ناصر فخار:

گلف بروم. شما  که باید به پایگاه  گفت  کامرانی  کبر  »پس از استقرار نیروها در اهواز، ا
نیز همراهم بیا. هیچ وسیله ای نداشتیم و ناچار با خودروهای شهری به آنجا رفتیم. 
کرد. نتیجۀ جلسه این بود  کامرانی در آن شرکت  کبر  گلف برگزار شد و ا جلسه ای در 
گردان بچه های نجف آباد و مسئول محور سابله، بایستی  که ایشان به عنوان فرمانده 

گرفت.  گیرد. حکم  گروهان را بر عهده  برای عملیات، هدایت سه 
زمندگان قمی را  گردان از نیروهای قم را هم به خاطر دارم؛ چون روز عملیات، ر یک 

کنار ما بودند. که در  دیدم 
که قرار است عملیاتی انجام شود که طی آن با تصرف  کرد  یف  کامرانی برایم تعر کبر  ا
از جبهۀ شمال به جنوب  ارتباط عراقی ها  از جمله چزابه،  از مناطق اشغالی  برخی 
خوزستان قطع و نیروهای مان از چند محور به مناطق مرزی برسند. نقطۀ طلایی این 

عملیات، فتح بستان بود.« 
محمدرضا عادلنیا:

ئمه؟ع؟  که غنیمت های جنگی عملیات ثامن الا گلف، سوله ای بود  »نزدیک پایگاه 
که  که در اهواز بودیم، تعدادی از ما را می بردند  کرده بودند. چند روزی  را آنجا جمع 

کنیم برای عملیات.« مهمات و سلاح ها را منظم و مرتب 
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محمد نبیان:
»متأسفانه آن روزها ستون پنجم در اهواز فعالیت می کرد و موقعیت ما را به دشمن خبر  
یر آتش دشمن قرار داشت. با اصابت دو سه خمپاره نزدیک محل  می داد. شهر اهواز ز

کنند.« گرفتند نیروها را جابه جا  استقرارمان، مسئولان تصمیم 

پادگان پورکان دیلم
که در جادۀ اهواز ماهشهر واقع بود، منتقل  نیروهای نجف آبادی به پادگان پورکان دیلم 

ید: شدند. اصغر پورشبانان می گو
»پنج  شش روز در اهواز بودیم. بعد ما را به پادگان پورکان دیلم بردند. پادگان در جادۀ 
اهواز ماهشهر قرار داشت. آنجا ساختمانی نداشت و محل اسکان نیرو ها، در  کانکس 

 بود. 
زمی و  پا می شد. آموزش های ر کلاس های تئوری و عملی بر در پادگان پورکان دیلم 
کار را نداشتم،  که توان و جثۀ این  زشی. برای افرادی مثل من  برنامه های سنگین ور
برنامه ها  و در  بروم  نیروها پیش  بود؛ ولی سعی می کردم همپای سایر  کمی سخت 
پی جی، پرتاب نارنجک، آشنایی و کار با سلاح و شب ها  شرکت کنم. روزها آموزش آر
زم شبانه برگزار می شد.« یدن با تجهیزات انفرادی و ر برنامۀ راه پیمایی های طولانی، دو

محمد نبیان:
»حدود ده روز در پادگان پورکان دیلم بودیم. این محل قبل از انقلاب محل زندگی 

کارکنان شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن بود و امکانات خوبی داشت. 
تعدادی از بچه های نجف آباد برای آموزش تفنگ106 و کار با خمپاره انداز و شناسایی 

انتخاب شدند. آموزش دیدند و از بقیه جدا شدند.«
ناصر فخار:

حداقل  نظامی،  مسائل  زمینۀ  در  افتادگی اش،  و  سادگی  ضمنِ  در  کامرانی  کبر  »ا
باتجربه  که من می دیدم و می شناختم، یک فرد نظامی تمام عیار و  افرادی  در بین 
مشخص  وظیفه اش  کس  هر  و  شدند  اعزام  منظم  طور  به  نجف آباد  از  نیروها  بود. 
معاون  عنوان  به  را  تک تیراندازها  از  نفر   یک  دسته   هر  در  بچه ها  بین  از  حتی  بود. 
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کار دسته  گر حین عملیات بی سیم چی شهید شد،  که ا گذاشته بود،  بی سیم چی 
که نیروها از نظر وضع ظاهری هم منظم باشند و  مختل نشود. ایشان اصرار داشت 

کامل باشد.« تجهیزات انفرادی شان 
محمدرضا عادلنیا:

کبر کامرانی انسان صبور و باتقوایی بود و از نظر برخورد اجتماعی و رفتار، شخصیت  »ا
را  کامرانی  کبر  ا که  می کرد  یف  تعر بار  یک  ایشان،  رانندۀ  یان  نماز داشت.  یژه ای  و
برگردد. همان طور پشت فرمان  تا  با سیمرغ بردم جلسه. در خودرو منتظرش ماندم 
شدم.  شرمنده اش  است.  نشسته  کنارم  کبر  ا شدم  متوجه  موقع  یک  برد.  خوابم 
آمدم،  که  نیست  »خیلی وقت  داد:  جواب  آمدی؟«  کی  کامرانی  »آقای  پرسیدم: 
یم. صبر  ید بیدار شو برو مشکلی ندارد.« حاضر نشده بود راننده را صدا بزند و بگو

کرده بود تا خودش بیدار شود.«
اصغر پورشبانان:

کامرانی خیلی مقیّد بود به اقامۀ نماز اول وقت. در سخنانش به این موضوع  کبر  »ا
یچۀ  کنید، تا از این مسیر  در سفارش می کرد و می گفت: »دعا بخوانید و قرآن تلاوت 
یت در دل های تان باز شود.« یکی از بچه ها حجتی نام داشت، روحانی باصفایی  معنو
بی قرآن مان بود و هر روز  صبح کلاس های  بود که لباس بسیجی می پوشید. ایشان مر

آموزش قرآن تشکیل می داد.«
حسینعلی میرعباسی:

کامرانی درگیر جلساتی بود که  کبر  »ما در پادگان پورکان دیلم مشغول آموزش بودیم. ا
کار  کنار  گلف برگزار می شد. حسنعلی قنبری  معاون ایشان بود و اغلب مواقع در  در 
آموزش برای ما صحبت می کرد. روزی حین صحبت هایش گفت: »عملیاتی در پیش 
یم و یکی از اهداف آن تصرف پل سابله است، تعدادی داوطلب می خواهیم که در  دار
گر هم لازم شد آن را به خود  کار بگذارند. ا یر پل  صورت لزوم، مواد انفجاری ببرند و ز
ببندند و پل را منفجر کنند.« از بین بچه ها چند نفر داوطلب شدند. اصغر مردانی1  و 
گر کار سخت شد، بروند با انفجار  شمس از جملۀ این افراد بودند. داوطلب شدند که ا
یه به شهادت  یق القدس در منطقۀ دهلاو 1.  شهید اصغر مردانی فرزند قربانعلی )5آذر1337-8آذر1360( حین عملیات طر

رسید.
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کنند.« خود، پل را نیز منفجر 
اصغر پورشبانان:

»برای انفجار پل، هفت نفر اسم نوشتند. من هم برای انجام این کار علاقه نشان دادم 
و داوطلب شدم.«

محمود شیرزادی:
کردند و من جزو نیروهای ناصر فخار  گروه بندی  »در پادگان پورکان دیلم، بچه ها را 

انتخاب شدم. معاون ایشان، احمد هادی1 بود.«
حسینعلی میرعباسی:

ید وضو  ید برو »یک شب احمد هادی بچه ها را از خواب بیدار کرد و گفت: » بلند شو
گفت:  ید، می خواهیم نماز شب را به جماعت بخوانیم!« همه به خط شدند.  بگیر
»نماز شب یازده رکعت است، پنج تا دو رکعت و یک، یک رکعت.« نماز شب را یاد 

گفت: »بایستید و بخوانید.« داد و 
یکی از بچه ها پرسید: »آخر مگر می شود نماز شب را به جماعت خواند؟« خندید و 

کردم، نماز شب را به فرادا بخوانید.« گفت: »من شوخی 
ید: که در پادگان پورکان دیلم روی داد، می گو حسین رجایی از واقعه ای تلخ 

تا مجوز  به پادگان پورکان دیلم می آوردند، دَم در نگه می داشتند  که  را  »نیروهایی 
ورود بگیرند. یک روز صبح نیروهای جدیدی آمدند و از اتوبوس پیاده شدند؛ چون 
می کردند.  استراحت  و  کشیدند  دراز  پادگان  سیم خاردارهای  کنار  بودند،  خسته 
راننده ای  شدند.  پادگان  وارد  هماهنگی  و  ورود  مجوز  یافت  در برای  مسئولان شان 
که یک جیپ سیمرغ دستش بود. نمی دانم این سیمرغ چه  نام نمازی داشتیم  به 
مشکلی داشت. وقتی نمازی سوار جیپ شد و از پادگان بیرون آمد، حین پیچیدن 
فرمان  نمی دانم  نرفت.  خیابان  توی  و  کند  کنترل  را  آن  نتوانست  خیابان،  داخل 
که ماشین به سرعت رفت روی  یادی خورد، ترمز نگرفت، چه شد  گاز ز برنگشت یا 
که در حال استراحت بودند. حدود ده دوازده نفر با ماشین و سیم خاردار  نیروهایی 

1.  شهید احمد هادی فرزند نعمت الله )10خرداد1341-2فروردین1361( حین عملیات فتح المبین، در منطقۀ عملیاتی 
رقابیه به شهادت رسید.
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یه می کرد و می گفت: »نگاه  گر کامرانی  کبر  ا روز  کردند و زخمی شدند. آن  برخورد 
کنیم. چرا با اتفاقاتی از این دست، جان بچه های مردم  کن، ما آمدیم جبهه خدمت 

به خطر می افتد؟«
با پایان یافتن دورۀ آموزشی، یک کامیون به پادگان پورکان دیلم آمد و سلاح و تجهیزات 
کبند بود و  کردند، اسلحه ها آ کلاش و تیربار. وقتی صندوق ها را باز  پی جی،  آورد. آر
یس. گازوئیل و نفت آوردند و گفتند که خودتان باید این ها را تمیز و آماده کنید. پُر گر

در پادگان پورکان دیلم به نیروها فشنگ ندادند.«
محمد نبیان:

از  یافتی  در سلاح های  با  آن  در  ما  که  بود  عملیاتی  اولین  یق القدس،  طر »عملیات 
پی جی را باز و  کلاشینکف و آر کُره، در جنگ حضور یافتیم. صندوق های  لیبی یا 
گرفتیم. نیروهای  کردیم و امکانات و تجهیزات بهتری دست  ک  یس های آن را پا گر
بسیجی در حد یک سرباز تجهیز شدند. لباس، پوتین، کمربند، فانسقه، کوله پشتی، 
وارد  بتواند  که  پیاده  نیروی  زمندۀ  ر یک  اولیۀ  تجهیزات  قمقمه.  و  خشاب  جیب 

عملیات شود، برای همه فراهم شده بود.« 

سازماندهی نیروها
اصغر پورشبانان:

»با پایان یافتن دورۀ آموزشی، ما را به روستای ابوحمیظه در پنج کیلومتری سوسنگرد 
بردند.«

حسین رجایی:
 »به روستای ابوحمیظه منتقل شدیم که مشرف بود به دامنۀ کوه و منطقه ای بیابانی.«

حسینعلی میرعباسی:
»چهار پنج روز در این روستا بودیم. چون آب نداشت، بچه ها چاه حفر کردند که آب 
یم. محمدرضا پیرمرادیان و اصغر مردانی این چاه را حفر کردند.« ین به دست آور شیر

حسن خدایی:
ین  شیر آب  به  و  کردند  حفر  را  زمین  متر  چهار  سه  کندند.  چاه  بچه ها  نبود.  آب   «
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رسیدند. از این آب برای شست وشو استفاده می کردیم.« 
محمود شیرزادی: 

از  و خالی  بودند  و ساده  کپری  قرار داشتند.  بین نخلستان  روستا خانه ها  این  »در 
سکنه. هنوز قاب عکس های خانواده ها بر روی دیوار اتاق ها بود. خانه ای را انتخاب 

کردیم و شب را در آنجا ماندیم.  کردیم و اتاق هایش را جارو زدیم و تمیز 
روز بعد به سوسنگرد رفتیم و در مدرسه ای مستقر شدیم. رو به روی آن مدرسه، دشتی 
کردند و بار دیگر سازماندهی شدند. پرسیدند  که بچه ها را در آنجا جمع  قرار داشت 
گرفت.  برعهده  را  وظیفه ای  کس  هر  می آید.  بر  دستش  از  کاری  چه  کسی  چه  که 
پی جی را انتخاب کردم. مسلح شدیم  عده ای تیربارچی و تعدادی تک تیرانداز. من، آر
که در مدرسۀ سوسنگرد بودیم،  و وظیفۀ افراد در هر دسته مشخص شد. چند روزی 

هواپیماهای دشمن برای بمباران شهر می آمدند و می رفتند.«
سعادت مددی:

»ما را بردند سوسنگرد. حیاط بعضی از خانه های سوسنگرد به همدیگر راه داشت. 
گیرند.  کمتر در تیررس دشمن قرار  زمنده ها  این موجب می شد مسیرها نزدیک تر و ر
عراقی ها در سوسنگرد از بمباران خوشه ای استفاده می کردند و بچه ها از این گذرهای 

ارتباطیِ بین خانه ها خیلی خوب بهره می بردند.
در مسجد سوسنگرد نماز جماعت برگزار می شد. یک بار صادق آهنگران آنجا آمد و 

زمندگان نوحه ای خواند و بچه ها بهره بردند. برای ر
کار  در  خرده ذوقی  چون  شدم.  مرتبط  رهی  ز بچه های  و  جهاد  با  سوسنگرد  در  من 
فراغت  اوقات  در  روزها  زمانم  هم ر از  نفر  دو  همراه  به  داشتم،  تبلیغات  و  خطاطی 
وضعیت  سوسنگرد  شهر  دیوارهای  اینکه  با  می شدیم.  مشغول  یسی  دیوارنو کار  به 
در  می کردیم  سعی  اما  نبود؛  نقاشی  و  یسی  خوشنو مناسب  و  داشت  جنگ زده ای 
یسی کنیم و کنارش طرحی بکشیم. این  زمندگان، شعارنو ارتباط با جنگ و پیروزی ر
یت روحیۀ نیروها می شد و به حضورشان در جنگ اهمیت می بخشید.  کار موجب تقو

کار یاری می دادند.  کمرانی زاده مرا در این  محمدرضا معینی1 و علیرضا 
1.  شهید محمدرضا معینی فرزند اسدالله )1 آذر1340-23تیر1361( حین عملیات رمضان، در شرق بصره به شهادت رسید.



چند قدم تا نجف

870

رهی جهاد  گردان ز که اغلب آن ها نوشتاری بود، برای  کارهای تبلیغاتی را  آن زمان 
یم یک  نجف آباد انجام می دادیم. یک روز شدت بمباران ها باعث شد تصمیم بگیر
روی  سوسنگرد  شهر  ورودی  نزدیک  یسیم.  بنو عراقی  هواپیماهای  برای  هم  شعار 
کند  آسفالت خیابان، بسیار درشت نوشتیم »الموت لصدام«. تا خلبان عراقی نگاه 

و نفرت ما را از جنایات صدام ببیند.«
حسین نعمتی:

»ما به حمیدیه رفتیم. شهری نظامی، قبل از سوسنگرد. ارتش در حمیدیه پادگانی 
بزرگ داشت. مرتضی قربانی فرمانده تیپ25 کربلا در آنجا مستقر بود. دو سه روزی در 
حمیدیه بودیم، بعد به مقری نزدیک سوسنگرد رفتیم و نیروها را در مدرسه ای مستقر 

کردیم.
در حمیدیه، مرتضی قربانی ده نفر را انتخاب کرد. من، مجید کبیرزاده، حبیب اللهی 
و یکی از بچه های اصفهان، یک نفر بومی آشنا به منطقه و پنج نفر از بچه های قم. به 
کار را برای  گشت و شناسایی را انجام دهیم. قرار بود ما این  کار  که  یت داد  ما مأمور
کربلا مأمور شده بود. ما سه نفر  کرمان آمده و به تیپ25  که از  گردانی انجام دهیم 

کامرانی جدا شدیم. کبر  نجف آبادی از نیروهای ا
زی بود و اغلب در معرض بارندگی و سیلاب قرار  سوسنگرد و بستان دو منطقۀ کشاور
کانال و جوی آب در  می گرفت؛ به همین دلیل عوارض طبیعی و مصنوعی از جمله: 
پیچ بود و بایستی موقع شناسایی منطقه  یاد بود. مسیرهای شناسایی پیچ در آنجا ز

که هنگام انتقال یگان، نیروها دچار مشکل و اشتباه نشوند. طوری عمل می کردیم 
یق القدس  جهاد نجف آباد حضوری مؤثر در منطقۀ سوسنگرد و منطقۀ عملیاتی طر
داشت. مهندسی، تدارکات و پشتیبانی نیروهای آن محور به عهده شان بود. آن قدر 
از نیروهای  که نقل می کردند: »راننده لودرهای جهاد بیشتر  در منطقه فعال بودند 
شناسایی، اطلاعات منطقه را بلدند؛ چون شبانه روز در آنجا کار کرده اند، دید زده اند 
و منطقه را خوب می شناسند.« از نظر تعداد، نیروهای قابل توجهی داشتند. آن ها 
بوط به خورد و  یس دهی به وسایل نقلیه، آبرسانی و امور مر کار تعمیرات موتوری و سرو

زمندگان را برعهده داشتند.  ک، تدارکات، پشتیبانی و مهندسی  ر خورا
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یکی از وظایف مهم جهاد در جبهۀ سوسنگرد و بستان، انجام امور مهندسی برای 
زم و پس از آن در تثبیت خط  زمندگان حین ر کردن شرایط برای ر دفاع، سپس فراهم 
گفت  که وارد منطقه شدیم، جایی را بلد نبودیم. مرتضی قربانی به ما  بود. ما زمانی 
ید تا برای تردد جهت شناسایی خط  ید در منطقۀ سوسنگرد مستقر شو که باید برو
کار به مقری رفتیم  اول در دو محور عملیات، به آن نزدیک باشید. چند روز ابتدای 
که مرتضی قربانی در آن مستقر بود. ولی آن مکان از سوسنگرد فاصله داشت و رفت 
و برگشت مان وقت گیر بود. با بچه های جهاد نجف آباد رفت وآمد داشتیم. موضوع 
ایشان  موافقت  و  دادیم  اطلاع  قربانی  مرتضی  به  را  حمیدیه  سوسنگرد  راه  سختی 
شهر  مرکز  در  نجف آباد  جهاد  گرفتیم.  نجف آباد  جهاد  مقر  در  خود  اسکان  برای  را 
یادی داشت. یکی از اتاق ها را در  که اتاق های ز گرفته بود  سوسنگرد مدرسه ای را 

گذاشتند.  اختیارمان 
شناسایی  منطقۀ  نزدیکی  به  جهاد  خودروهای  با  می کردیم.  آغاز  غروب  را  کارمان 

گشت وشناسایی انجام می دادیم و برمی گشتیم.« می رفتیم و شب ها 
حسن خدایی:

پی جی زن  کمک  آر گروه بندی به عنوان  »تازه جوانی بودم شانزده هفده ساله. موقع 
کبر کامرانی یک شب  انتخاب شدم. البته هم سن و سال من افراد دیگری هم بودند. ا
کارهای مقدماتی  که زمان عملیات نزدیک است و باید  گفت  کرد و  بچه ها را جمع 
آن را انجام دهید. بعد، از روی نقشه ای که به دیوار زده بود، کلیاتی از محور عملیاتی 

کرد. را برای مان بیان 
پی جی  وقتی بچه ها را به سلاح تجهیز کردند، اسلحه به من نرسید. بایستی یک کوله  آر
پی جی  به پشتم می بستم و می رفتم. جثه ای کوچک داشتم و حمل پنج  شش گلولۀ آر
گفت: »من تا شب هم شده،  کامرانی وقتی مرا بی اسلحه دید،  کبر  برایم سخت بود. ا

یک اسلحه برایت جور می کنم.« به هر جهت در سوسنگرد اسلحه به دستم نرسید.
کبر کامرانی اسلحه اش را که یک کلاش قنداق تاشو بود، داد به من و   شب عملیات ا
گفت: »این هم سلاح تو. عملیات که شد من یک اسلحه از عراقی ها برمی دارم، شما 

بی اسلحه نباش.« 



چند قدم تا نجف

872

ئمی گذاشته بودند تا  کانال علا کانال بود. دنبالۀ این  که باید می رفتیم، یک  مسیری 
پی جی زن دسته مان  یز دشمن. این نشانه ها ما را به خط اول می رساند. آر کر نزدیک خا

کمکی ایشان بودم. یا نام داشت و من  ذکر
یز. عده ای در سنگر  کر یه آمدیم پشت خا چند ساعت مانده به عملیات، از دهلاو
یز. ساعت حدود چهار بعدازظهر  کر تجمعی و تعدادی هم این طرف و آن طرف خا
ترکش وارد  کردم  به زمین خورد و من احساس  نزدیک سنگرمان  که خمپاره ای  بود 
از جراحت و  اما  گرفته بود؛  فرا  را  بدنم شده است. درد شدیدی سمت چپ بدنم 
زخم خبری نبود. متوجه شدم درد بر اثر برخورد موج انفجار به سمت چپ بدنم بوده 
گر می گفتم، مرا می فرستادند عقب  کردم و به کسی نگفتم؛ چون ا است. آن را تحمل 

کنم.«  و نمی توانستم در عملیات شرکت 
محمد نبیان:

»ظهر که بچه ها لقمه ناهاری خوردند، دیگر از شام خبری نبود. از مقر جهاد نجف آباد 
ید به عنوان  مقداری پسته آوردند و به هر نفر یک استکان پسته دادند و گفتند: »بخور

یم عملیات.« ید تا برو شام، و آماده شو
ناصر فخار:

گردان  که سه  یه را مرتضی قربانی بر عهده داشت  »فرماندهی محور عملیاتی دهلاو
ین بخش عملیات در  خط شکن تحت امرش وارد عملیات می شدند؛ ولی عمده تر
این جناح بر عهدۀ بچه های نجف آباد بود که بایستی خط را می شکستند. در واقع از 
میانۀ منطقۀ عملیات باید به خط دشمن می زدند و خود را به پل سابله می رساندند. 
هدف، قطع ارتباط دشمن از پل سابله به بستان و بستن راه تدارکات نیروهای عراقی 

از این سمت بود.«
محمدرضا عادلنیا:

بارۀ خط دشمن بچه ها را توجیه و آن ها را  که در کبیرزاده از جمله افرادی بود  »مجید 
یر شلیک تیر و سر و صدا،  به منطقه آشنا می کرد. در خاطرم است که مجید شب ها ز
گاه وظیفۀ دیده بانی  کند.  و توجیه شان  یزد  بر تا ترس شان  را به خط می برد  بچه ها 
می گرفت.  بهره  ئمه؟ع؟  ثامن الا عملیات  در  تجربه هایش  از  و  می گرفت  عهده  بر  را 
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زمنده ای شجاع بود و سرِ نترسی داشت. در توجیه جبهۀ خودی و دشمن راهنمای  ر
بسیار خوبی برای بچه ها بود.«

ید: گشت و شناسایی می گو بارۀ  ناصر فخار در
از قرارگاه آمده و به منطقه آشنا بود، در  که  یی  کبیرزاده به همراه نیرو »من و مجید 
کامرانی و مرتضی قربانی هم آمدند. آن ها توی  کبر  چند مرحله به شناسایی رفتیم. ا
یه  یز نشستند و ما راهی شدیم. منطقۀ عملیاتی ما در محور دهلاو کر خط و پشت خا
و به رودخانۀ سابله خشکه نزدیک بود. قرار بود در مرحلۀ اول عملیات، نیروها حین 
بروند.  سابله  پل  سمت  به  مستقیم  و  بشکنند  را  دشمن  خط  سابله  کنار  از  عبور 
کنار سابله تا خط دشمن بود. هم نیروهای خودی  یت شناسایی ما از  بنابراین مأمور
کار شناسایی را در این منطقه انجام می دادند. بین راه موانع  و هم نیروهای دشمن 
گاه بچه ها درگیر می شدند، تیر می خوردند و  مختلفی وجود داشت، از جمله مین. 
گر نیروی ایرانی، بین خط خودی یا دشمن اتفاقی برایش  تلفات اجتناب ناپذیر بود. ا
که حاضر می شدند چه در روز و چه در شب روی میدان  کسانی بودند  می افتاد، 
یر گلولۀ دشمن بروند و شهید یا زخمی را به عقب منتقل کنند؛ ولی عراقی ها  مین یا ز
گر کسی از نیروهای شان کشته می شد، رهایش می کردند. می ماند،  این طور نبودند. ا
که از قرارگاه همراه مان  یی  که جلوتر رفتیم، نیرو بو می افتاد و از این مسائل. مقداری 
گفتیم: »اجازه  ید.«  گفت: »جلوتر نرو آمده بود و فرماندهی ما را هم بر عهده داشت، 
باشید  مواظب  اما  ید؛  برو می کنید،  جرئت  گر  »ا گفت:  یم.«  برو جلوتر  مقداری  بده 

کنیم.« دشمن حساس نشود. چون قرار است چند شب دیگر عملیات 
کمی جلوتر رفتیم. بو می آمد، بویی آزار دهنده. من از جلو می رفتم و  کردیم و  حرکت 
کرد و پاشید توی صورتم.  مجید از پشت سرم می آمد. یکمرتبه پایم به چیزی برخورد 
و  جلوتر  رفتیم  بودم.  گذاشته  عراقی  جنازۀ  روی  را  پایم  پیچید.  همه جا  تعفن  بوی 
کردیم؟!« خلاصه با خنده و شوخی برگشتیم عقب.  گفتم: »مجید چکار  نشستیم. 
گفت: »کار شما  کردیم، خندید و  گزارش شناسایی را بیان  کامرانی  کبر  وقتی برای ا

بهتر از این نمی شود!«
یزی داشتند. آن ها  کارهای شان برنامه ر عراقی ها از آغاز جنگ، منظم بودند و برای 
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یز زده و سنگر ساخته  بودند. به هر دو طرف سابله، احاطه  کر دو طرف سابله را خا
روی  از  که  به  بستان  آسفالتۀ سوسنگرد  به جادۀ  متر  پانصد  آن،  بر  داشتند. علاوه 
یزها  کر خا بودند.  گذاشته  نیرو  و  کرده  احداث  یز  کر خا چند  می شد،  رد  پل  همین 
چون  بودند؛  نزده  بالا  طرف  به  سابله  از  را  یزشان  کر خا آن ها  بود.  جاده  موازات  به 
کنار سابله  یز را از  کر یز، آب آن را می برد. خا کر سابله بسته بود و در صورت وجود خا
آن  در  عراقی ها  بودند.  کرده  احداث  سنگر  هم،  از  فاصله هایی  با  و  داده  امتداد 
منطقه یک پل دیگر هم در اختیار داشتند. سیم خاردار عنکبوتی و مین گذاری مانع 
گر از موانع نفوذ می کردیم و  ادامۀ شناسایی ما شد. چون به رودخانه مشرف بودند، ا

می رفتیم جلو، در دید و تیرشان قرار می گرفتیم.«

ادوات
محمدرضا عادلنیا:

کردند. حدود ده  دوازده نفر وارد واحد ادوات  »در پورکان دیلم بچه ها را سازماندهی 
شـدند. از جملـه: مـن، چهارده معصومی، محمد رحیـم زاده، بهرام صف آرا و غلامرضا 

رحیمی.
 آموزش خمپاره انداز و کار با این سلاح را گذراندیم و با سه قبضه خمپاره انداز 81 یک 
گروه. گروه تشکیل دادیم. غلامرضا رحیمی، هم مسئول قبضۀ ما بود و هم فرمانده 

کیلومتر  پنج  دو سه روز در سوسنگرد ماندیم و بعد ما با طی مسیری حدود بیست و
اجتماعی  سنگر  یک  شدیم.  مستقر  بستان  جبهۀ  سوم  خط  در  بستان،  سمت  به 
کافی موسوی و عباسعلی  که منصور سعیدفر، ابوالقاسم مؤذنی1،  احداث شده بود 

عموقنبری آنجا بودند.
کنار آن برای احداث سنگرهای استراحت و سنگر  یز زده و  کر لودر جهاد در خط خا
سنگر  آماده سازی  برای  روز  همان  عصر  بود.  کرده  کبرداری  خا را  زمین  قبضه ها، 
و  را صاف  کبرداری شده  کار شدیم. محل خا به  کلنگ دست  و  بیل  با  استراحت 
یز،  کر یختیم و در آن را می بستیم و پشت خا کش را در گونی می ر منظم می کردیم و خا

یه به شهادت رسید. 1. شهید ابوالقاسم مؤذنی فرزند حسن )5فروردین1338-29آبان1360( در پدافندی دهلاو
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بتوانیم  تا  قرار می دادیم  را مثل آجرچینی روی هم  گونی ها  دیوار درست می کردیم. 
برای  مستحکمی  حفاظ  ک،  خا یختن  ر با  و  بپوشانیم  پلیت  و  الوار  با  را  آن  روی 

یم.« استراحت نفرات بساز
منصور سعیدفر:

یز کوتاهی داشت. لودرهای جهاد نجف آباد شب ها می آمدند  کر »محل استقرار ما خا
کارشان  محل  طرف  آن  مسیری  در  ما  که  بود  شده  هماهنگ  می زدند.  یز  کر خا و 
یز  کر یز بزنند. همین خا کر کنیم تا سر عراقی ها بند شود و آن ها بتوانند خا تیراندازی 

که بایستی پشت آن سنگر می ساختیم. خط ما را تشکیل می داد 
ورودی  کردیم.  احداث  ترکش گیر  کانال  یک  قبضه  سنگر  و  اجتماعی  سنگر  بین 
کانال موجب می شد  کانال وصل بود و امتداد داشت تا سنگر قبضه. این  سنگر به 
کنار سنگر  تا نیروها موقع رفت  و آمد از خط به سنگر، از تیر و ترکش در امان باشند. 
قبضه، سنگری هم برای مهمات خمپاره در نظر گرفتیم که فاصله اش با سنگر قبضه 
پنج متر بود و فاصلۀ هر قبضه تا قبضۀ دیگر هم حدود هفت هشت متر .  حدود چهار
بین دو سنگر استراحت، یک سنگر قبضه قرار داشت. قبضه های 81 معمولًا فاصلۀ 

کمی با خط اول دارند. در جلوی خط آتش ما نیروهای پیاده در خط مستقر بودند.
کردن سنگر بودیم  یک روز اتفاق جالب و غیرمنتظره ای برای ما افتاد. در حال آماده 
کار بودیم، عراقی ها یک  که مشغول  ک می چیدیم. همین طور  گونی خا و دیوارها را با 
آن  در  شد.  منفجر  و  افتاد  زمین  به  ما  از  دور  مسافتی  با  که  کردند  شلیک  خمپاره 
روزهای اول جنگ نیروها متوجه بسیاری از مسائل نبودند و از دیده بانی و ثبت نقطه 
و گرا اطلاعاتی نداشتند. با شلیک خمپاره، بچه هایی که کنار هم بودیم نمی دانستیم 
که عراقی ها اشتباه می کنند. این قدر بده به چپ،  کنیم. به شوخی می گفتیم  چکار 
این قدر کمش کن. لحظه ای بعد گلولۀ دوم را شلیک کردند که با فاصله ای نزدیک تر 
کمش  گفتند: »عجب دیده بان ناواردی است. این قدر  فرود آمد. بچه ها به شوخی 
که  گراهای ذهنی را می گفتیم و شوخی می کردیم و می خندیدیم  کن!« داشتیم این 
گلولۀ سوم خورد جایی که ما بودیم. کافی موسوی  گهان دیدیم همان شد واقعیت.  نا
کتفش و زخم عمیقی برداشت. مؤذنی هم با اصابت  که پیرمرد بود، ترکش خورد به 
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یک ترکش به سرش در جا شهید شد. منصور سعیدفر هم از ناحیۀ سر مجروح شد و 
چند ترکش هم به پاهای من خورد.«

منصور سعیدفر:
ترکش  اثر اصابت  بر  نیز  کافی موسوی  کرد.  مرا مجروح  و سینه  ناحیۀ سر  از  »ترکش 
استخوان دستش شکست. قبل از عملیات بستان ما جزو اولین زخمی ها و مؤذنی 

هم اولین شهید عملیات بود.«
محمدرضا عادلنیا:

یدم و رفتم داخل. در آن لحظه گرم بودم و متوجه نشدم   »از آن سنگر تا سنگر کناری دو
کمی بعد وقتی خواستم از جا بلند شوم، دیدم نمی توانم. بچه ها  که ترکش خوردم. 
ژانس، پزشکی بود  مرا با برانکادر به وانت سیمرغ رساندند و بردند سوسنگرد. در اور
گفت: »من  کافی موسوی بی قراری می کرد. پزشک به او  که ترکش ها را از پایم درآورد. 
کن.« از آن لحظه به  نجف آبادی هستم، ما با هم همشهری هستیم، آبروی مرا حفظ 
کردند. با این  کرد و آرام شد، تا اینکه ما را به اهواز منتقل  کافی موسوی سکوت  بعد 
گروه  اتفاق، یکی از قبضه های خمپاره به علت شهید و مجروح شدن خدمه اش به 

گذار شد.«  دیگری وا

عملیات
یق القدس این گونه بیان شده:  روایت مرتضی قربانی از شب عملیات، در کتاب نبرد طر

گردانش از وسط و دو  که یک  کنند  گردان از نهر عبید عبور  »طبق طرح، بنا بود سه 
گذر از نهر عبید و دستیابی به پل سابله و  کنار عبور می کرد. اهداف شان  گردانش از 
ادامۀ عملیات تا پل حاج مسلم بود که با عبور یکی از معابر که حد فاصل بین رودخانه 
کنند؛ ولی آن ها  یز اول  کر و سابله خشکه قرار داشت، اقدام به شکستن خط و خا
یز دوم متوقف شدند. در این محدوده،  کر گم و پشت میادین مین و خا در منطقه 
گردان  شهید چمران به فرماندهی علی ماهینی، گردان ماهشهر به فرماندهی اسحاق 
کامرانی  کبر  ا به فرماندهی  گردان نجف آباد  کرخه و  از حاشیۀ جنوبی رود  کره  عسا
کنار حد فاصل سابله و  به عنوان خط شکن وارد عملیات شدند. معبر دوم هم در 
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گردان اصفهان1به فرماندهی مهدی عشوری به عنوان  که در این محدوده  جاده بود 
گردان نیروهای اعزامی از آبادان به فرماندهی  خط شکن حضور داشتند. از آن پس، 
حمید قبادی نیا پشت سر نیروهای خط شکن وارد عمل شده و از جادۀ سوسنگرد 

بستان به پیشروی ادامه  دادند.
یز  کر در معبر دوم، بعد از موفقیت نیروهای عمل کننده در ساعات اولیه و عبور از خا
یز  کر ک دشمن، نیروها در پشت خا کافی از عمق خا اول، به علت فقدان اطلاعات 
یرا دشمن  که چسبیده به نهر عبید در نزدیکی پل سابله بود، ماندند؛ ز دوم دشمن 
دارای معبری به عرض 2متر و طول 1300متر بود که با نصب سیم خاردار و مین گذاری 
در دو طرف آن اجازۀ عبور را به نیروها نمی داد. حدود شصت یا هفتاد نفر از نیروهای 
زمندگان از مسیر بین نهر و جاده وارد  خط شکن، در این منطقه به شهادت رسیدند. ر
گردان عمل کننده  که  پل رسیدند. وقتی  عمل شدند و بخشی از نیروها آمدند و تا سر
یتی در این قسمت وارد عمل شدند. نتوانست به هدف برسد، بلافاصله دو گردان تقو
کربلا وارد عمل شد؛ یعنی بین دحیمی سه  گردان هم در وسط خط حد تیپ25  یک 
کردند؛ ولی به علت اینکه تعدادی  یز را تصرف  کر و جاده. آنان در ساعات اولیه خا
از تانک های در حال حرکت گردان مکانیزۀ114 به فرماندهی سرگرد دولت آبادی روی 
ادامۀ حرکت  بودن معابر،  باز  به رغم  و  و مابقی آن ها هم متوقف شدند  رفتند  مین 
آن ها میسر نشد؛ لذا گردان مکانیزۀ114 متوقف شد و نیروهای پیاده به تنهایی بدون 
که به علت  کردند  یز دوم پیشروی  کر رهی، وارد عمل شدند و تا خا تجهیزات سوار ز
به  دشمن  مستقر  یگان های  توسط  رهی،  ز نیروهای  لازم  حمایت  و  پشتیبانی  عدم 
محاصرۀ نیروهای نظامی عراق در آمدند و 50 الی 60 نفر از نیروها به شهادت رسیدند. 
گردان بلالی که نیروهای اهوازی در آن حضور داشتند، به همراه یک گردان از نیروهای 
کرمان به فرماندهی قاسم سلیمانی، از نیروهای خط شکن بودند که باید تا جادۀ تعاون 
گردان احتیاط از  گردان احتیاط هم در این محدوده، یک  پیشروی می کردند. یک 

نیروهای اعزامی خمین هم حضور داشتند.«2

1. گردان اصفهان متشکل از افراد قدیمی و باسابقۀ اصفهان و نجف آباد بودند که از هنگام محاصرۀ آبادان تا آزادسازی این 
شهر در میدان نبرد حضور داشتند.

یق القدس، ص506 تا 507. 1.  نبرد طر
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 روایت رزمندگان از شب عملیات
ناصر فخار:

در  هم  بار  یک  شدند،  توجیه  سوسنگرد  در  بار  یک  فرماند هان  عملیات،  بارۀ  »در
کردند.« یح  گانه منطقۀ عملیاتی را برای نیروهای خود تشر کدام جدا یه. هر  دهلاو

حسین رجایی: 
از  کلیاتی  نقشه  روی  از  و  کرد  جمع  را  بچه ها  کامرانی  کبر  ا عملیات،  از  قبل  »شب 
نقشه خوانی  از  و  بودیم  بچه سال  ما  همۀ  داد.  توضیح  برای مان  را  مسیر  و  عملیات 
کجاست و  کار می کنند، شمال منطقه  سر در نمی آوردیم. نمی دانستیم با آن چطور 
جنوب آن کجاست. صندوق های مهمات را باز کردند. در آن ها به ردیف گلوله های 
همراه  می توانید  چقدر  »هر  گفتند:  بود.  شده  چیده  نارنجک  و  فشنگ  پی جی،  آر
ید.«  برو راه  بتوانید  که  نکنید  سنگین  خیلی  را  کوله پشتی تان  ولی  ید؛  ببر خودتان 
بسیاری از بچه ها متوجه نبودند و جیب های شان را هم از فشنگ پر کردند. حسنعلی 
کی  قنبری داد می زد و می گفت: »این قدر بارِ خودتان را سنگین نکنید، مقداری خورا
ید، در سنگرهای دشمن مهمات وجود  ید و داخل کوله هاتان بریز و آب و کنسرو بردار

دارد.«
گفتند: »مراقب باشید؛ چون سمت راست تان  کامیون به منطقۀ سابله بردند.  ما را با 
باشد.«  نشده   کسازی  پا است  ممکن  هم  چپ تان  سمت  و  شده  مین گذاری  قبلًا 
که پیاده رفتیم و در  که پیاده شدیم، تا نزدیک خط حدود پانصد متر بود  از محلی 

کانالی مستقر شدیم.«
اصغر پورشبانان:

زمان  که به خط رسیدیم. در آنجا شاهد اولین صحنۀ شهادت هم ر »موقع غروب بود 
گلولۀ خمپاره چهار پنج نفر از  که با اصابت یک  گرفتن بودم  بودم. در حالت وضو 
بچه ها زخمی و شهید شدند. آن شب قرار بود عملیات شود. به سنگر ارتشی ها رفتیم 

کامرانی بار دیگر مشغول توجیه نیروها شد.«  کبر  و نماز خواندیم. ا
علیرضا احمدی:

کنیم. در  گفت: »می خواهیم شهر بستان را آزاد  کامرانی به ما  کبر  »قبل از عملیات، ا
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آزار  کسی  ایرانی اند. مواظب باشید به  این شهر مردم عادی زندگی می کنند، آن ها 
کشته نشوند.« نرسد و مردم به اشتباه 

محمد نبیان:
که  کرد  کامرانی را دیدم، نزدیک غروب آفتاب بود. به ما اعلام  کبر  که ا ین باری  »آخر
کانال به صورت انفرادی  ید. در همان  نمازتان را بخوانید و آماده باشید. باران می بار
تعویق  به  عملیات  قبل،  شب  مثل  دوباره  که  می کردیم  پیش بینی  خواندیم.  نماز 
افتد. حدود ساعت ده یازده شب اعلام کردند که انجام عملیات قطعی است و باید 
ک داشت. بارندگی موجب شد پوتین هامان، هم  ک چسبنا کنیم. منطقه خا حرکت 

گِلی شود و هم سنگین.«
محمدحسن عباسی:

»شب های نزدیک به عملیات بچه ها دعا می خواندند و دل شان را صفا می بخشیدند 
و روح شان را جلا می دادند و خودشان را آمادۀ حمله می کردند. بعد از خواندن دعا 
کانال عبور  که به نوبت از  کسب روحیه، به خط اعزام شدیم. ما چند دسته بودیم  و 

کردیم. فرمانده مان حیدرعلی ملکی بود.« 
محمود شیرزادی:

گروهان ناصر فخار. وارد  »اولین خودروی نیروهایی که وارد خط شد، دستۀ ما بود، از 
که نسبتاً بزرگ بود و مستحکم. شاید دشمن متوجه حضورمان شده  سنگری شدیم 
گلوله، سنگر به شدت تکان  گاه بر اثر انفجار  یخت.  بیش آتش می ر کم و بود؛ چون 

ک وارد سنگر می شد.«  گردوخا می خورد و 
ناصر فخار:

کبر کامرانی در جلوی ستون  »نیروهای خط شکن حرکت کردند سمت نقطۀ رهایی. ا
گروهان  کرد. من از جلوی  گرفت و با آن ها خداحافظی  ایستاد و روی سر بچه ها قرآن 

گروهان.« حرکت می کردم و احمد هادی از آخر 
محمود شیرزادی:

»در نیمه شب 8آذر1360، وقتی همۀ نیروها در جای خود مستقر شدند، بی سیم رمز 
کرد. یاحسین؟ع؟.«  عملیات را اعلام 
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ناصر فخار:
کانال یک خمپاره افتاد بین بچه ها. چند شهید و مجروح بر جای  »هنگام عبور از 

گذاشت.«
علیرضا احمدی:

و  چاووشی1  علی  نیروها.  وسط  افتاد  خمپاره ای  گاه  نا به  کانال،  در  حرکت  »موقع 
محمدحسین نورمحمدی2 شهید شدند و من و چند نفر دیگر زخمی شدیم.«

محمود شیرزادی:
که به ما داده  کانال می شدیم. نشانی  یز و وارد  کر »ما بایستی می رفتیم آن طرف خا
به چند  آن  از  بعد  و  تانک سوختۀ عراقی می رسید  به یک  ابتدا  که  بود  این  بودند، 

کنید تا معبر باز شود. که آنجا میدان مین است، صبر  جعبۀ نوشابه، 
کانال  کردیم و وارد  یز عبور  کر با اعلام رمز یاحسین؟ع؟ از سنگر بیرون آمدیم و از خا
گلوله  گرفتم.  کردیم، من زخمی شدم. هدف تیر مستقیم قرار  که رد  شدیم. تانک را 
به کلاه آهنی ام خورد و از کلاهم عبور کرد و توی سرم ماند. به سرعت کلاه را برداشتند 
که بند آمد، به راه مان ادامه دادیم. تعدادی از نیروها  و سرم را با چفیه بستند. خون 

رفتند سمت میدان مین.«
ناصر فخار:

بود  قرار  آن.  تصرف  به  امیدوار  و  بود  سابله  پل  به  همه  چشم  عملیات،  شروع  با   «
عملیات از محورهای دیگر هم پیش برود. آن لحظه باید جلو می رفتند. ستون حرکت 

کرد و زد به خط.
یز دشمن باز کرده بود. بقیۀ مسیر منتهی  کر یب قرارگاه، معبری را تا نزدیک خا گروه تخر
یز از آن نیز عبور می کردند. کر می شد به سیم خاردار عنکبوتی که باید برای رسیدن به خا

کنند و ماندند، از جمله احمد هادی  نیمی از بچه ها نتوانستند از میدان مین عبور 
کمین  سنگر های  از  یکی  بودند.  شده  خیس  باران  یر  ز در  بچه ها  شد.  مجروح  که 
گلولۀ منور، آسمان را روشن  می کرد و  یز بود. از دوردست ها  کر دشمن، در جلوی خا

کرده است. یخ شهادت را 21آذر ثبت  1. شهید علی چاووشی فرزند حسن )27آذر1342-8آذر1360( بنیاد شهید تار
1. شهید محمدحسین نورمحمدی فرزند فتح الله )25اردیبهشت1344-8آذر1360( 
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یز  کر که به پشت خا یکی فرو می رفت. جمع نیروهایی  لحظه ای بعد همه چیز در تار
رسیدند، از یک دسته بیشتر نبودند.«

محمود شیرزادی:
»ما بدون اینکه متوجه باشیم، از بچه ها جدا شده و راه را اشتباه رفتیم. به جای اینکه 

به میدان مین برسیم، رفتیم سمت عراقی ها و از پشت سنگرهاشان سر در آوردیم.
احمد هادی دیگر بین ما نبود. تیربارچی ما حسین صدارت، تک تیرانداز علیرضا 
تا  یش خورد.  بازو به  تیر  نبیان همان جا  بود.  نبیان  و بی سیم چی مان محمد  زمانی 
قرار  عراقی ها  مواضع  در  چاله ای  توی  دیدیم  بسنجیم،  را  خودمان  موقعیت  آمدیم 
گروهی از آنان خمپاره می زدند و سر و  گرفته ایم. عراقی ها متوجه حضورمان نشدند. 
یز مشغول  کر گلوله و شلیک سلاح در محیط پیچیده بود. تعدادی نیز در خا صدای 

تیراندازی و بقیه  در سنگر بودند.«
حسن خدایی از نقطه ای دیگر موقعیت نیروها را این گونه روایت می کند:

دشمن  خط  نزدیک  تا  می رسید.  سینه  بالای  تا  آن  لبۀ  و  نبود  عمیق  خیلی  »کانال 
کردند و در محور ما درگیری خاصی انجام نشد. به خط مقدم  بچه ها راحت حرکت 

یز عراقی هاست.« کر گفتند: »اینجا خا رسیدیم. 
یز. عراقی ها بیدار نبودند که آمادۀ نبرد باشند.  کر بچه ها به سرعت رفتند آن طرف خا
کسازی  ید و پا که چراغی روشن است، نارنجک بینداز گفتند: »در هر سنگری  به ما 
اتمام  به  انهدام سنگرها  کار  تا  کشید  نیم ساعت طول  ید.« حدود  برو و جلو  کنید 
از  استفاده  با  نبود.  اسلحه  با  و  رو  رودر درگیری،  جلو.  می رفتیم  هم  با  همه  برسد. 
حرکت  سختی  به  و  بود  شده  گِل  زمین  می رفتیم.  جلو  زمین  روی  خیز  و  نارنجک 
همراه  من  کجاست.  آنجا  نبود  مشخص  دقیق  و  بود  یک  تار جا  همه  می کردیم. 
پی جی قرار  که هدف آر کار می کردند  پی جی زن می رفتم. یکی دو تا تیربار عراقی  آر
یادی را پیاده رفته بودیم. آن منطقه دشت  گرفتند و آتش شان خاموش شد. مسیر ز
گاه صدای انفجار آمد و بدن من پر از ترکش شد. استخوان پایم شکست و  بود. نا
کنم. سه چهار نفر از بچه ها مجروح و شهید  افتادم روی زمین. نمی توانستم حرکت 
ید،  زمان می گفتند: »مواظب باشید خیلی این طرف و آن طرف نرو شده بودند. هم ر
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ید، احتمال انفجار وجود دارد.«   گر جابه جا شو نزدیک تان مین است و ا
این حادثه حدود دو بعد از نیمه شب اتفاق افتاد. با صدای انفجار، رگبار مسلسل ها 
کنارم مجروح بودند و شهید  که در  زمندگانی  یکی و نالۀ ر هم شروع شد. باران، تار

می شدند ادامه داشت تا اینکه من هم بیهوش شدم.« 
محمد نبیان:

کردیم و تا آمدیم با سلاح و تجهیزات به خط برسیم، خسته شدیم.  کانال عبور  »از 
جوّی  شرایط  آن  در  نمی کردند  تصور  آن ها  بود.  داده  یب  فر را  عراقی ها  بارندگی، 
عبور  اول  یز  کر خا از  توانستیم  راحتی  به  ما  و  بودند  خواب  کثرشان  ا شود.  عملیات 
نارنجک  رساندند،  دشمن  سنگرهای  به  را  خودشان  سرعت  به  بچه ها  کنیم. 

کردند.« انداختند و خط اول را تصرف 
محمود شیرزادی:

مواضع  صبح  نزدیک  تا  ما  کردیم.  استفاده  نارنجک  از  عراقی ها  با  مقابله  »برای 
عراقی ها را با نارنجک منهدم کردیم. وقتی آن ها متوجه حضورمان شدند، به شدت 
کثر بچه ها زخمی شده بودند. ارتباط بی سیم مان هم  یختند. ا وی سرمان آتش ر ر

قطع شده بود.« 
محمد نبیان:

کار  »وقتی به خط دوم و سوم رسیدیم، دشمن متوجه عملیات شده بود و تیربارها به 
افتاد. بین خط اول و دوم، میدان مین وجود داشت و با اینکه معبری باز شده بود؛ اما 
کسازی آن  یز سوم تصرف و پا کر چند نفر از بچه ها روی مین رفتند. نزدیک صبح خا

آغاز شد. از بچه های نجف آباد،  تعدادی شهید و بقیه شان مجروح شده بودند.« 
اصغر پورشبانان:

بین  پیرمرادیان  محمدرضا  رسیدیم.  دشمن  مین  میدان  و  سیم خاردارها  به  »ما 
کرده بود و آه و ناله می کرد.«  گیر  سیم خاردارها 

محمدحسن عباسی:
تیر  بی سیم چی مان  می آمد.  باران  شدیم.  متوقف  رسیدیم،  مین  میدان  به  »وقتی 
کانال و  خورده بود به سرش و از درد ناله می کرد. آن شب علی چاووشی در داخل 
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کامرانی به بی سیم چی اعلام  کبر  مهدی ترکی1 در میدان مین به شهادت رسیدند. ا
کرد که بچه ها همان جا سنگر بگیرند و جلو نروند تا معبری روی میدان مین باز شود. 

یک تیربار عراقی هم به طرف مان تیراندازی می کرد و لحظه ای خاموش نمی شد.«
اصغر پورشبانان:

یز. دشمن به شدت  کر به خا و رسیدیم  کردیم  بود، عبور  باز شده  که  از معبری  »ما 
موانع  از  و  می دوند  نیروها  چگونه  که  می دیدم  منور  نور  یر  ز در  یخت.  می ر آتش 
کردم پایم سوخت.  عبور می کنند. من هم تیراندازی می کردم. یک لحظه احساس 
یزی پایم شدم.  یده بود. در روشنایی منور متوجه خونر سیم خاردار ماهیچۀ پایم را بر
کُندی انجام می شد. تعدادی از بچه های مجروح روی  ید و پیشروی به  باران می بار
سنگر  یک  به  بردند  مرا  منتظری3  حسن  و  عینی2  محمدرضا  بودند.  مانده  یز  کر خا
را  پایم  زخم  عقب.«  یمت  ببر و  برگردیم  ما  تا  بمان  جا  »همین  گفت:  عینی  عراقی . 
با چفیه بستند و آن را روی  سطح بلندی قرار دادند و دو تا پتو روی من انداختند 
نیامد. می ترسیدم؛ چون عراقی ها در همان  کسی  گذشت و  رفتند. یک ساعتی  و 
نزدیکی در رفت و آمد بودند. لحظه ای خوابم برد. وقتی بیدار شدم، از فاصلۀ دور 
یز  کر یز دوم باز می شد. این خا کر صدای تیراندازی  شنیدم. درِ سنگر عراقی  ها به خا
یز اول فاصله داشت. لنگان لنگان از سنگر بیرون آمدم  کر حدود پانصد متر با خا
کانالی  به  را  کردم و خود  اول  عبور  یز  کر از خا برگشتم.  یز خودمان  کر به طرف خا و 

که خط مان از آنجا شروع می شد.« رساندم 
محمدحسن عباسی:

کسازی کردیم. یک تک تیرانداز  »هوا که روشن شد، از دنبالۀ جاده سنگر عراقی ها را پا
کبر  کرده بود و بچه ها را هدف می گرفت. مهدی معین4، بی سیم چی ا کمین  عراقی 

کرد و به شهادت رسید.« کامرانی تیر به سرش اصابت 

1. شهید مهدی ترکی فرزند مصطفی )1 اسفند1342-8آذر1360(
یرۀ مجنون به شهادت  2. شهید محمدرضا عینی )6آذر1342-5اسفند1362( حین عملیات خیبر در منطقۀ عملیاتی جز

رسید و مدت سیزده سال مفقود بود.
ثر شد. یدالا پس گیری فاو، جاو 3. سردار شهید حسن منتظری )4مهر1343-29فروردین1367( حین عملیات ارتش عراق در باز

4. شهید مهدی معین فرزند اسدالله )23دی1340-9آذر1360(
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حسین رجایی:
یر  یست متر بیشتر نرفته بودیم که سلاح ها به کار افتاد و به سوی ما فشنگ سراز »هنوز دو
شد. خط شکسته شده و ما به سنگرهای عراقی رسیده بودیم. هنوز یک ساعتی از 
عملیات نگذشته بود که تیراندازی شدت پیدا کرد. همان جا یک تیر به فک رحیمی 
یادی از او رفت. ما چند چفیه روی زخمش گذاشتیم؛ ولی خون  اصابت کرد و خون ز
بند نمی آمد. به ما گفتند تا روشن شدن هوا از سنگر بیرون نیایید. وقتی از سنگر بیرون 
گِل شده  آمدیم، دیدیم از بچه ها خبری نیست و جلو رفته اند. بر اثر بارندگی، منطقه 
بود و ماشین نمی توانست جلو بیاید. امدادگرها بچه های مجروح را با برانکارد عقب 

یز سوار آمبولانس می کردند. همه خیس شده بودند.  کر می آوردند و در پشت خا
ید؛ چون آن سمت میدان مین است. یک بسیجی  به ما گفته بودند از سمت راست نرو
گرفته و به اشتباه سمت میدان مین  یر بغلش را  تیر به پایش خورده بود و یکی دیگر ز
ید، میدان مین است. از  می رفتند. من و اصغر پورشبانان داد زدیم: »از آن سمت نرو

که برداشتند، رفتند روی مین.« که رفتید برگردید.« یکی دو قدم  همان راهی 
محمد نبیان:

پشتیبانی مان  عملیات  ادامۀ  برای  و  می شدند  ملحق  ما  به  بایستی  که  »نیروهایی 
کامرانی تماس بگیر و بگو نیرو  کبر  گفت: »با ا می کردند، نرسیدند. ناصر فخار به من 
نمی شد.  و  می شد  برقرار  تماس  کردم.  تلاش  خیلی  ارتباط  برقراری  برای  بفرستد.« 

که منتظر باشید، نیروهای تازه نفس به شما ملحق می شوند.  گفتند 
یز سوم عراقی ها، محوطه ای چاله مانند بود. به کمک سه چهار نفر از بچه های  کر در خا
کردیم و منتظر رسیدن نیروی  که سالم بودند، زخمی ها را به آنجا منتقل  دسته مان 

کمکی ماندیم. 
گودال خواندیم. با روشن شدن آسمان، ناصر  کردیم و نماز صبح را در همان  تیمم 
را  مجروح ها  باید  و  است  ک  خطرنا اینجا  هستیم،  دشمن  سمت  »ما  گفت:  فخار 
نباشیم.«  تیر عراقی ها  و  تا در دید  نیروهای خودمان،  به طرف  یز  کر یم پشت خا ببر

کردیم. یز منتقل  کر زخمی ها را به آن طرف خا
منتظر نیرو بودیم. همین که نیروی کمکی و تازه نفس از راه رسید، یک خمپاره60 افتاد 
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کردم و دور سرش  نزدیک ناصر فخار و از ناحیۀ پیشانی مجروح شد. چفیه ام را باز 
که یکی از ترکش های آن به دست چپم  بستم. در همان حین خمپاره ای دیگر افتاد 
کرد. فخار  یزی هم به سر و بدنم اصابت  خورد و استخوانش را شکست. ترکش های ر
که من اینجا می مانم؛ اما  گفت  کرد و دستم را بست. چند لحظه بعد  چفیه ای پیدا 

شما بایستی به عقب برگردی.«
ناصر فخار:

»قرار بود با شکسته شدن خط، یک گردان از نیروهای پشتیبانی قم پشت سر ما حرکت 
گردان سوم هم از سمت راست رودخانه عملیات را ادامه دهد. با  کند و جلو بیاید و 
یت  گردان پشتیبانی قمی ها وارد عمل شد. مأمور روشن شدن هوا خط شکست و 
گردان نجف آباد شکستن خط بود و ادامۀ عملیات تا پل سابله. ما رفتیم آن طرف 
که  گردان پشتیبانی قمی ها رسیدن به پل سابله و تصرف آن بود،  یت  یز. مأمور کر خا
متأسفانه نتوانستند به پل برسند. حین عبور دو سه نفرشان از میدان مین، انفجار 
صورت گرفت و دشمن متوجه نیروها شد. روشنایی روز و هوشیار شدن دشمن، مانع 
گردید و نیروها قلع و قمع شدند. عراقی ها به شدت مقاومت می کردند و  پیشروی 
گلوله اجازۀ حرکت به  تیربارهای شان یک لحظه خاموش نمی شد. آتش خمپاره و 
کسی نمی داد. فاصلۀ ما با جاده و پل حدود پانصد متر بود. حین حرکت به طرف 
یزشان را رها کردند و کمی عقب تر در پشت جادۀ آسفالت  کر پل، نیروهای دشمن خا
مستقر شدند. سطح آسفالت مقداری بلندتر از دشت بود. خطِ آن طرف سابله هنوز 
دست دشمن بود. بی سیم ما ترکش خورده و ارتباط مان قطع شده بود. بی سیم چی مان 
محمد نبیان، زخمی شد. چفیه ام را روی زخمش بستم و گفتم: »برگرد عقب.« تعداد 
یزی  گر می ماندند بر اثر خونر زخمی ها افزایش یافته و دیگر نمی توانستند کاری کنند، ا

به شهادت می رسیدند، یا ممکن بود اسیر شوند.«
محمود شیرزادی:

کبر  یز برسان و به ا کر گفت: »خودت را به آن طرف خا »فرمانده مان ناصر فخار، به من 
یاد است، امدادگر  یز هستیم. اینجا زخمی و شهید ز کر که ما پشت خا کامرانی بگو 
که با عبور از آن به  کانالی  یز رساندم و افتادم در همان  کر بفرستید.« خودم را به خا
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یر زانو قطع  که جفت پاهایش از ز خط عراقی ها وارد شده بودیم. یک سروان ارتشی 
گفتن است.   کانال رسانده بود. جلو رفتم، دیدم در حال ذکر  شده بود، خودش را به 
کنم، دیدم نمی شود. پا نداشت و من هم نمی توانستم او را از زمین  کمکش  خواستم 
بلند کنم و به دوش بگیرم. گفتم: »کلتت را باز می کنم و همراهم می برم. می روم اطلاع 

دهم که نیروهای خودی اینجا هستند و کمک بیاورم.« دستم را فشرد و گفت: »برو.«
کاری  زمین دیدم؛ ولی نمی توانستم  را روی  یادی  ز راه زخمی ها و شهدای  بین  در 

برای شان انجام دهم. بایستی خودم را زودتر به فرمانده می رساندم. 
»برایت  پرسیدم:  و  کردم  بغلش  پایش.  به  بود  خورده  تیر  رسیدم.  هادی  احمد  به 
یز است. ما خط را  کر گفتم: »آن طرف خا کجاست؟«  کنم؟« پرسید: »ناصر  چکار 
ببرم.«  کمکی  نیروی  برایش  تا  آنجا عراقی نیست. ناصر مرا فرستاده  گرفتیم و دیگر 

گفت: »معطل نکن، خودت را برسان عقب.«
بین  با دور کامرانی مرا  کبر  ا نیروهای خودی رسیدم.  به  که  تازه هوا روشن شده بود 
کرد. حسنعلی قنبری و چند تا بچه ها هم پیشش  دیده بود. وقتی به او رسیدم، بغلم 
گفتم: »ناصر فخار  کردم و  یز  کر بودند. پرسید: »کجایید شما؟« اشاره به سمت خا
کثر بچه ها زخمی شده اند،  و بچه ها پشت خط هستند. آنجا دیگر عراقی نیست و ا
با رسیدن  ید می رسید به آن ها.«  که برو کانال  از مسیر  برای شان امدادگر بفرستید. 
بچه ها  از  یکی  به  بعد  یز.  کر خا سمت  فرستاد  را  آن ها  کامرانی  کبر  ا امدادگر،  چند 

که مرا برساند به آمبولانس. من همان جا از هوش رفتم.«1 گفت 
ناصر فخار:

»دشمن پشت جاده مستقر شده بود و از روبه رو به طرف ما شلیک می کرد. سمت 
یز  کر که ترکش گیر بود و جان پناه ما. این خا یزی زده بودند  کر راست مان عراقی ها خا
یز  کر که جلو رفتیم، ارتفاع خا یم. مقداری  کمک می کرد تا بتوانیم به طرف جاده برو
می گرفت.  هدف  را  ما  و  کرد  پیدا  دید  ما  بر  رودخانه  سمت  از  دشمن  و  شد  کم 

که زخمی شده بود. از آنجا  کردم، محمد نبیان را دیدم  1. مرا به یک پایگاه امداد و درمان در اهواز رساندند. وقتی چشم باز 
به بیمارستانی در ماهشهر منتقل شدم و با تلاش پزشکان تیر از جمجمه ام خارج شد. دو سه روز بعد به بیمارستان کنار پل 

فلزی اصفهان انتقال یافتم. 
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مسافتی با پل فاصله داشتیم. حرکت از این سمت به طرف پل میسر نبود. چند تا از 
که از  کنند،  بچه های پشتیبانی قم رفتند به طرف حاشیۀ جاده تا دشمن را مشغول 
یباً نبرد، تن  کنده شدند. تقر کار نیروهای عراقی پرا یم. با این  روبه رو هدف قرار نگیر
که ببینند  کردند  به تن شده بود. نیروها در سمت راست و آن طرف رودخانه تمرکز 

کرد.  بالاخره باید چکار 
را هدف می گیرند. در همین  قناصه بچه ها  با  متوجه شدم تک تیراندازهای عراقی 
بزنیم،  را  او  اول  اینجاست.  تک تیرانداز  »یک  گفتم:  رسید.  قنبری  حسنعلی  حین 
گفتم:  قنبری  به  و  گرفتم  را  بچه ها  از  یکی  پی  جی  آر قبضۀ  پل.«  سراغ  یم  برو بعد 
نشانه  و  کردم  آماده  را  قبضه  بزن.«  را  تک تیراندازشان  تو  می زنم،  را  سنگرشان  »من 
پی جی، خودش شلیک شد و رفت به آسمان. هنوز دستم  گرفتم، یکدفعه دیدم آر
یز آمدم پایین. دیدم  کر یع از تاج خا که نفهمیدم چی شد. سر روی ماشه نرفته بود 
را  به خودش می پیچد. شست دستش  از درد  و  گرفته  را  قنبری دستش  حسنعلی 
زده بودند. خیلی درد می کشید و تحملش را از دست داده بود. باید عقب می رفت؛ 
کند. بی سیم قطع بود و احتیاج  کار  چون با آن وضعیت دستش دیگر نمی توانست 
که موقعیت  کن و برایش بگو  کامرانی را پیدا  کبر  گفتم: »برو عقب و ا به نیرو داشتیم. 

ما خوب نیست و نیرو می خواهیم.« 
اینجا  تک تیرانداز  تا  »یکی دو  گفتم:  خبر؟«  »چه  پرسید:  آمد.  حجتی  محمدعلی 
کرده بودیم،  که آن را تصرف  هستند و بچه ها را نشانه می گیرند.« یک سنگر عراقی 
یم  گفتم: »بیا برو نزدیک مان بود. سنگرهای عراقی دو سوراخ داشتند. به محمدعلی 
که عراقی ها بروند پایین، بعد تیراندازی را قطع  داخل سنگر. من رگبار می زنم، طوری 

می کنم، وقتی آمدند بالا، تو هدف بگیر ، ببین می توانی تک تیراندازشان را بزنی.«
دو نفری به دوزانو نشستیم. من سمت راست و محمدعلی سمت چپ. من شروع 
گرفت، دیدم تک تیرانداز  کردم به تیراندازی. محمدعلی تک تیرانداز را زد. نقشه مان 
کاشتی  ل 

ُ
»گ گفتم:  و  محمدعلی  شانۀ  سرِ  زدم  و  گذاشتم  زمین  را  کلاش  افتاد. 

خدا  نزَدم،  »من  گفت:  بلند  صدای  با  و  کرد  نگاهم  برگشت  زدیش.«  محمدعلی. 
که من نمی توانم  کرد  بیان  را طوری  کلامش  نبود.  اینجا  آن لحظه  زد.« محمدعلی 
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کردم. دیدم طور دیگری است.  کنم. مقداری با او شوخی  یبایی اش بیان  آن را به ز
کنم و به آن ها روحیه بدهم. البته  من اغلب اوقات سعی می کردم با بچه ها شوخی 
یز  کر محمدعلی احتیاج نداشت و خودش یک دنیا روحیه بود. یک لحظه آمد از خا
برود بالا، گفتم: »محمدعلی نرو بالا، می زنندت. صبر کن.« هنوز صحبتم تمام نشده 
گفت:  کنارش.  که روی دوزانو بلند شد. یک موقع دیدم با سر، پایین افتاد. رفتم  بود 

کردم.« یف  که آن شب برایت تعر »ناصر من رسیدم به آن خوابی 
یه مستقر بودیم، بعضی از شب ها محمدعلی می آمد  که در خانه های دهلاو موقعی 
پیش مان. دو سه شب قبل از عملیات آمد به اتاق مان و همان  جا خوابید. ساعت دو 
گفتم: »می خواهی نماز شب بخوانی، برو بخوان،  یا سه بعد از نیمه شب مرا صدا زد. 
دارم.«  کارَت  پاشو  »نه،  گفت:  بخوابم.«  می خواهم  و  خسته ام  خیلی  امشب  من 
یم.« در  گفت: »از اتاق بیا بیرون تا برایت بگو گفتم: »محمدعلی، برو اذیت نکن.« 
کادر خوابیده بودند. محمدعلی آن شب خوابی دیده بود  اتاق تعدادی از بچه های 

کرد.1  یف  که با حال و هوای خاصی آن را برایم تعر
که اغلب اوقات با محمدعلی و در  یکی از نیروهای جهاد، احمدرضا ابراهیمی2 بود 
گلوله صاف  که محمدعلی تیر خورد.  کنار او بود. آن موقع پشت سر ما نشسته بود، 
یز  کر از پشت خا تیراندازی  برای  بود.  بلند  این طرف  یز  کر پیشانی اش. خا به  خورد 
باید اسلحه را به طرف پایین می گرفتیم و تیراندازی می کردیم؛ برای همین عراقی ها 
کتف هایش  یر  گلوله از سر محمدعلی بیرون آمده بود. ز یز ما مسلط بودند.  کر به خا
یز  کر کمک ابراهیمی او را از بشنۀ خا گذاشتم. با  گرفتم و آرام سرش را روی زمین  را 
گفتم:  که با جسد عراقی ها قاطی نشود.  کشیدیم،  آوردیم پایین و روی پیکرش را پتو 
گر بچه ها بفهمند، روحیه شان  »ابراهیمی، کسی نفهمد که محمدعلی شهید شده. ا

تضعیف می شود.« 
پرسید:  بود.  دیگری  عالم  عالمش  می آمد،  که  دور  از  رسید.  راه  از  کامرانی  کبر  ا
زدند، محمدعلی حجتی هم شهید  را  قنبری  گفتم: »حسنعلی  »ناصر، چه خبر؟« 

که آن را بیان نکنم. گفت به شهید تعهد دادم  1. ناصر فخار، خواب محمدعلی حجتی را برای مان بازگو  نکرد. 
2. جهادگر شهید احمدرضا ابراهیمی فرزند حسنعلی )7آبان1340-19تیر1365( حین عملیات والفجر8 در منطقۀ عملیاتی 

فاو به شهادت رسید.
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کرده بود. ادامه دادم:  کبر سکوت  یر این پتو. این هم وضع مان.« ا شد. اینجاست، ز
گفتم: »تک تیراندازهای  یم.« پرسید: »کی؟«  »تک تیراندازها نمی گذارند تکان بخور
کن، بالا نرو.« لحظه ای به همدیگر نگاه  گفتم: »صبر  یز.  کر عراقی.« رفت سمت خا
بالا  یز  کر خا از  بعد  و  کرد  افق  به  نگاهی  دیدم.  را  دیگری  کبرِ  ا چهره اش  در  کردیم. 
رفت. گفتم: »مواظب باش.« گفت: »مواظبم.« نه ترسی داشت و نه دلهره ای. نه این 
طرف را نگاه کرد و نه آن طرف را. یواش هم نرفت. به خاطر نمی آورم کلاهخود داشت 
یا نه. گفتم: »تک تیراندازها سه  چهار تا از بچه ها را شهید کرده اند. دو سه نفرشان هم 
زخمی اند.« لب هایش تکان خورد و کلماتی را زمزمه کرد که من متوجه نشدم. همین 
نشست.  زانوهایش  کُندۀ  روی  برگشت.  گهان  نا رفتم.  سرش  پشت  رفت،  تر  بالا که 
یز چه می دید. کمرش خم شد و  کر یز. نمی دانم آن طرف خا کر زانوها را تکیه داد به خا
گرفتم. دستش را روی قلبش  کمرش را  یر  یر شد، ز که سراز برگشت عقب. همین طور 
گذاشته بود و با انگشتانش سینه اش را چنگ می زد. چنگ می زد و رها می کرد. تیر 
که آسمان را نگاه می کرد  مستقیم به قلبش خورده بود. صورتش قرمز شد. همین طور 
چشمانش از حرکت ایستاد. دیگر پلک نمی زد. دستش آرام آرام رها شد و از حرکت 
کبر سبک شد؛ اما غمش مثل سنگ در دلم نشست و جا خوش  کرد. یک  ایستاد. ا

کشیدیم. کبر  پتو هم روی پیکر ا
کنار پیکر  گوشه ای نشستم. دلم نمی خواست در  گرفت.  غمی سنگین وجودم را فرا 
شهدا خودم را ببازم. از جا بلند شدم. چند نیرو این طرف و آن طرف با عراقی ها درگیر 
گهان یک تویوتا از ته جادۀ آسفالت پیدا شد. عراقی ها از روبه رو و پهلو به  بودند. نا
یه به طرف پل سابله  سمتش تیراندازی می کردند. تویوتای پر از مهمات از سمت دهلاو
که باز شد، مرتضی  کریز  و متوقف شد. در  پیش می آمد. وقتی به ما رسید زد توی خا
که پاچۀ شلوارش را بالا زده بود. پابرهنه از خودرو پیاده شد. دو نیروی  قربانی را دیدم 
کنارش و  کنند. رسیدم  کردند مهمات را خالی  بومی همراهش بودند. بلافاصله شروع 

کبر رفت. محمدعلی هم رفت.« ماجرای شهادت  آن ها را برایش گفتم. گفتم: »ا
پل  که بچه ها خط را شکسته بودند، راهی سر گردان از محوری  کرد تا یک  هماهنگ 
از  نیروها  هم زمان  یافت.  ادامه  عملیات  قربانی،  مرتضی  و  نیروها  حضور  با  شوند. 
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محورهای دیگر جلو آمدند. عراقی های آن طرف سابله لباس های نظامی شان را در 
گفت: »برو عقب  پوش تسلیم می شدند. مرتضی قربانی به من  یر آورده بودند و با ز
کن و سازمان بده و بمان در مقر تا  و به مداوای خودت برس. بچه ها را جمع و جور 

کنید.« یم چکار  بگو
یق القدس آمده است: کتاب نبرد طر در 

»مرتضی قربانی در زمان تشدید درگیری ها با حضور در خط مقدم، نیروها و گردان هایش 
از آن بی تاب بود.  کرد و برای رسیدن به پل سابله و عبور  را برای پیشروی هدایت 
قرار  آنان  مقابل  در  بسیاری  تجهیزات  و  استحکامات  موانع،  که  می دانست  خوب 
کرده اند. به همین دلیل امکان  داشته و نیروهای فراوانی در برابر یگانش صف آرایی 
زمندگان  عبور و دستیابی به پل حاج مسلم غیر ممکن بود. در عین حال، پیشروی ر
در آغاز عملیات و خیز اول تا نزدیکی پل سابله امیدوارکننده است؛ اما پس از گذشت 
ساعاتی، کار یگان ها در این محدوده گره می خورد. اوج زد و خورد نیروهای دو طرف، 
کرد و تغییرات چندانی در خطوط  که پس از ساعاتی فروکش  ساعت سه بامداد بود 
گام به دشمن نزدیک تر  پدافندی طرفین ایجاد نشد. قوای ایرانی با حملۀ خود، یک 

گوش نیروهای عراقی مستقر  شدند. شده، بیخ 
زمندگان در منطقۀ شمال کرخه و الحاق نکردن تیپ25 کربلا  از سوی دیگر، پیشروی ر
ین با آنان، وضعیت مخاطره آمیزی به وجود  آورد؛ طوری که  رهی قزو و تیپ2 لشکر16 ز
بدۀ دشمن با عبور از پل سابله، نیروهای ما را از  رهی و ز احتمال داشت یگان های ز
بالا و پایین بخش شمال کرخه محاصره کنند. بنابراین درگیری در حوالی نهر عبید و 

پل سابله شدت  گرفت و هر دو طرف وارد زد و خورد خونینی  شدند.«1 
محمد نبیان:

»امدادگرها مجروحان را به خط اول انتقال می دادند و عقب یک وانت سیمرغ سوار 
با  تا  کردم  کمکش  گرفتم و  را  از زخمی ها  یر بغل یکی  می کردند. با دست سالمم ز
گرفت  که یک ارتشی ژ3اش  هم به پشت خط برگردیم.  مقداری از راه را آمده بودیم 
گر می گفتم  یان بود. ا طرف مان. فکر می کرد ما عراقی هستیم. آن شب رمز ما ژاله –  ژ

یق القدس، ص507 تا 508. 1. نبرد طر
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یان، توجه نمی کرد.  – ژ یان. هر چه می گفتیم ژاله  ژاله، طرف مقابل باید می گفت ژ
کرد. معلوم نبود هول شده بود یا ترسیده بود.  خلاصه دو سه تیر به طرف مان شلیک 
کردم  »فکر  گفت:  و  کرد  عذرخواهی  ما  از  و  شد  خود  اشتباه  متوجه  بعد  لحظه ای 
ید مرا گول می زنید!« خلاصه امدادگرها ده پانزده نفر مجروح  شما عراقی هستید و دار
کردند و رفتند سمت سوسنگرد. صبحِ عملیات بود و نیروها  را سوار وانت سیمرغ 
که شهر بستان در  گوش ما می رسید  به پل سابله نزدیک شده بودند. خبرهایی به 
باشتاب  سیمرغ  بودند.  گرفته  آتش  یر  ز را  منطقه  عراقی ها  دارد.  قرار  آزادی  آستانۀ 
که  پیش می رفت تا ما را به بیمارستان برساند. به قول معروف، دست اندازی نبود 

جا بیندازد و داخل آن نرود.« 
حسن خدایی:

کردم، هوا روشن شده بود. هنوز باران می آمد و  »وقتی بهوش آمدم و چشمانم را باز 
یادی از بدنم رفته بود. ما چند نفر آنجا افتاده بودیم. از سر و صدا و رفت و  خون ز
آمد خودروها متوجه شدم عملیات پیش رفته و موفق بوده است. بچه هایی که هنوز 
روی میدان مین بودند، دست شان را بالا می بردند تا کسی بیاید و نجات شان دهد. 
کردند و زخمی ها را با  که چند نفر آمدند و مین ها را خنثی  ساعت نُه یا  ده صبح بود 
وانت به عقب انتقال دادند. دو استخوان پایم شکسته بود. بعد متوجه شدم خودم 
زمانم با مین برخورد کرده اند و من بر اثر انفجار آن و اصابت  روی مین نرفتم؛ بلکه هم ر

یا و دادخواه آنجا شهید شدند.« ترکش به بدنم مجروح شده ام. اصغر مردانی، ذکر
ناصر فخار:

با  گردان بود. عصر روز اول عملیات،  کبیرزاده مسئول اطلاعات عملیات  »مجید 
کم بود. آن شب در  که باقی مانده بودند، خیلی  هم به مقر رفتیم. تعداد بچه هایی 
کبیرزاده رفتیم  کردیم و صبح با مجید  کمی استراحت  مقر نیروها را سازماندهی و 
که یک خمپاره60 آمد و دستم مجروح شد. مجید با  خط. مشغول شناسایی بودیم 

کرد به مقر برگردم. کمک  چفیه اش دستم را بست و 
کاری نمی توانستم  روز بعد من با بچه ها برگشتم روی پل. به خاطر شکستگی دستم 
عقب نشینی  پل  روی  از  که  دشمن  رفتم.  بچه ها  به  دادن  روحیه  برای  فقط  بکنم، 
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کاظمی به جمع  کرده و تانک هایش را جلو آورده بود. احمد  کرده بود، دوباره پاتک 
پی جی می زد و مسعود حری1  بچه ها پیوسته و نیروها را فرماندهی می کرد. احمد آر
از  غیر  حالت،  این  با  تو  »ناصر  گفت:  من  به  غروب  نزدیک  می برد.  گلوله  برایش 
واقعاً  عقب.«  برگرد  بکنی،  نمی توانی  کاری  بشوی،  شهید  یا  زخمی  و  بمانی  اینکه 
کمرم ترکش خورده و استخوان دستم شکسته بود. بعد  کنم. پا و  کاری  نمی توانستم 

از آن برگشتم عقب و اعزام شدم بیمارستان.«
کرده است: کاظمی در این عملیات، این خاطره را بیان  مرتضی قربانی از حضور احمد 

بار عملیات سنگین. آن قدر فشار  و  بود  زمین مسطح  یق القدس،  »در عملیات طر
یباً  که تعداد شهدا و مجروحان لحظه به لحظه بیشتر می شد. تقر یاد بود  دشمن ز
یی نمانده بود. بچه های خط دیگر تاب و توان جنگیدن نداشتند. من مانده  نیرو
بودم، احمد، و تعداد انگشت شماری از بچه ها با وضعیت خیلی بدی. نمی توانستیم 
حفظش  اینکه  یا  کنیم،  عقب نشینی  و  ترک  را  خط  آیا  که  یم  بگیر تصمیم  درست 

نماییم.
که هنوز آثار نوجوانی  گهان پسر بچه ای چهارده پانزده ساله،  در همین حال و هوا، نا
با  او  یاد.  فر و  داد  به  کرد  شروع  اصفهانی  ین  شیر لهجۀ  با  بود،  نمایان  چهره اش  در 
نکنید!  خیانت  این قدر  »خیانتکارها!  گفت:  و  آمد  ما  طرف  به  برافروخته  چهره ای 
فانتوم  چرا  نمی یاد؟  اف14  چرا  نمی یاد؟  بر  نفر چرا  بیاد؟  جلو  نیرو  ید  نمی  گذار چرا 

نمی یاد...؟!«
خلاصه یک منبر حسابی برای من و احمد رفت. ما هم در آن لحظات نمی توانستیم 
که او  کاری بکنیم. حق با او بود؛ اما واقعیت چیز دیگری! برای اینکه از آن امکانات 
گرفتیم. صورتش را  کردیم، رفتیم جلو و بغلش  که  کاری  می گفت، خبری نبود. تنها 

که فقط ما و شما در خط هستیم! گفتیم  بانی  بان بی ز بوسیدیم و با ز
کربلا و روز عاشورا داشت.  یادی به صحرای  غربت عجیبی بود، صحنه شباهت ز
واقعاً دیگر  ما  ولی  بود؛  بندۀ خدا احساساتی شده  آن  بود.  یخته  ر به هم  همه چیز 
گفتم:  بسیجی  نوجوان  به  بود.  مانده  باقی  پی جی  آر گلولۀ  دو  نداشتیم.  امکاناتی 

1. شهید مسعود حرّی )30مرداد1342-4فروردین1361( حین عملیات فتح المبین در تنگۀ رقابیه به شهادت رسید.
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»مواظب باش!« و با احمد رفتیم به سمت جادۀ سابله. عراقی ها قرارگاهی آن نزدیکی 
همین  کردیم.  شلیک  عراقی  برهای  نفر سمت  به  را  پی جی  آر گلولۀ  دو  بودند.  زده 
کافی بر منطقه داشتند، ما  که تسلط  باعث شد آن ها از حضور ما باخبر شوند. آن ها، 
کن  گفتم: »خوب معلوم است، فرار  کنیم؟«  گفت: »چیکار  را به رگبار بستند. احمد 

گوش های مان است.« که الان تکه بزرگ مان 
کم بود. به  کار خدا بود آنجا کشته نشدیم. خورشید غروب می کرد و فضای خاصی حا
یخته. احساس کردیم  هر طرف نگاه می کردی، متوجه می شدی که همه چیز به هم ر

کردیم و نماز باحالی خواندیم. که مغرب شده و موقع نماز است. آب نبود. تیمم 
به احمد گفتم: »باید کاری بکنیم.« نگاهی به خط عراق کردیم. دشت روبه روی مان، 
کنید؛  تصور  پاتک!  برای  می شدند  آماده  آن ها  خوب،  بود.  عراقی  تانک های  از  پر 
کنارش  و در  و زخمی شدن بچه ها،  کشته  و شلیک پشت سر هم،  تانک ها  غرش 

عقب نشینی. هر چه فکر می کردیم، مصمم تر می شدیم.
یم به طرف تانک ها. مطمئن بودیم که  تصمیم گرفتیم تعدادی نارنجک جور کنیم و برو
کار  کرد. مجبور بودیم خودمان این  کار را نکنیم، تا صبح خط سقوط خواهد  گر این  ا
کار بر آید. تعدادی نارنجک  که از عهدۀ این  کسی نمانده بود  را انجام بدهیم؛ چون 
یختیم داخل یک جعبه. رفتیم به سمت تانک های  بستیم به کمرمان و تعدادی هم ر
که رد شدیم، دیگر من بودم و احمد. مدام آیۀ »وجعلنا«  یز خودمان  کر عراقی. از خا
از طرفی فکر  و  می خواندیم. خط دشمن آن هم در ظلمات شب، هیبت تانک ها، 
بچه ها... همه چیز در جنگ و دعوا بود. هر چه جلوتر می رفتیم، بیشتر به وضعیت 

دشمن پی می بردیم.
یم و اینجا دیگر آخر  آن لحظات حال خوبی داشتیم. احساس می کردیم شهید می شو
کرده بودیم، به پایان  که با هم عهد  یت و آن چیزی را  خط است؛ ولی اول باید مأمور

می رساندیم. خیلی مضحک بود؛ جنگ تانک با نفر!
بودند  افتاده  طرفی  به  دشت  در  کدام  هر  و  شده  خسته  خیلی  صبح  از  عراقی ها 
از  یع  سر فرز!  و  بودیم  سبک وزن  احمد  و  من  آن موقع ها  نبودند.  ما  حضور  متوجه  و 
تانک ها بالا می رفتیم، ضامن نارنجک ها را می کشیدیم و می انداختیم داخل تانک. 
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یباً قبل از  گردان تانک به صورت مثلثی در خط چیده شده بود. ما تقر حدود یک 
کرده بودیم. اینکه عراقی ها به خودشان بیایند، داخل آن ها نفوذ 

آن  بود.  شده  یکی  آتش  با  خط  آمدند،  خودشان  به  تا  آن ها  بود.  جالبی  آتش بازی 
کار را انجام بدهیم و با موفقیت هم به پایان  شب مثل اینکه به ما الهام شده بود این 
گر کمک خاص پروردگار نبود، ما باید از بین می رفتیم و نمی توانستیم خط را  رسید. ا

یم و روز بعد معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد.«1 یز به هم بر
کنار  کرمانی  در  یق القدس به عنوان راهنمای نیروهای  حسین نعمتی شب عملیات طر

گردان حضور داشت. وی صحنۀ نبرد را از محور دیگری بیان می کند: فرمانده این 
که شب عملیات آن ها را  یت مان این بود  کرمانی ها بودیم. مأمور گردان  »ما راهنمای 
به خط برسانیم. یک هفته قبل از حمله، همۀ عوارض و موانع را در منطقه شناسایی 
و سه کانال را برای عبور و رسیدن به خط مشخص کردیم، تا شب عملیات به راحتی 
و  شهید  بچه ها  از  تن  سه  دو  شناسایی  و  گشت  حین  برسانیم.  هدف  به  را  گردان 
مجروح شدند. ارتش نیز محورهای خودش را شناسایی می کرد و تیم شناسایی آنان 

در منطقه فعال بود.
از عملیات دو  و قبل  گروهان ها معرفی شده  فرمانده  و  گردان  فرمانده  به  از قبل  ما 
که نیروها بایستی شب عملیات از آن می گذشتند،  ملاقات داشتیم و به معبرهایی 
فرمانده  از  یکی  به  نفرمان  دو  هر  عملیات  شب  در  کردیم.  توجیه  را  آنان  و  رفتیم 
و  اطلاعات  نیروی  مثل  و  داشتیم  را  راهنما  یک  نقش  ما  شدیم.  مأمور  گروهان ها 
کمک ما پیدا می کرد. حرکت و آتش  کنارشان بودیم. فرمانده مسیر را با   عملیات در 
ما  از  را  معبر  و  عملیات  مسیر  چون:  اطلاعاتی  و  بود  فرمانده شان  اختیار  به  نیروها 

یز دشمن رساندیم. کر می پرسیدند. این گونه ما آن ها را تا خا
که دشمن متوجه عملیات شد  کانال ها پیش می رفتیم  از  شب عملیات در یکی 
کانال انداختند.  کرد. یک خمپاره داخل  یز،  آتش شدیدی را شروع  کر و بین دو خا
گروهان برسانم، متوجه شدم هفت هشت  من به عقب برگشتم تا خود را به فرمانده 
نفر از نیروها زخمی شده اند. وقتی منورهای عراقی فضا را روشن می کرد، روی زمین 

حکایت آن مرد آسمانی، ص111 و 112. 
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که  دیدم  وقتی  نشستم.  پیرمردی  سر  پشت  من  منور،  یک  شلیک  با  می نشستیم. 
زخمی ها ناله می کنند و همه ناراحت هستند، برای عوض شدن روحیۀ بچه ها یک 
گفتم: »چرا می زنی؟«  گردنم.  گهان پیرمرد با ضربۀ دستش زد پسِ  که نا کردم  شوخی 
کردی؟« برایش توضیح دادم:  که تو شوخی  گفت: »اینجا جای شوخی بود  پیرمرد 
گفتن مطلبی خنده دار حال بچه ها  که این اتفاق افتاده، باید با حرف زدن و  »حالا 
کرد و ما  کنند و جلو بروند.« پیرمرد از من عذرخواهی  کرد تا بتوانند حرکت  را دگرگون 
گروهان  کردیم. لحظه ای بعد نیروها متوقف شدند. از فرمانده  به سمت جلو حرکت 
کردن مین مجروح شدند و  یب چی ها حین خنثی  گفت: »تخر یا شدم،  علت را جو
گفت:  کنید؟«  کنند.« پرسیدم: »خب، حالا می خواهید چکار  نتوانستند معبر را باز 
»موضوع را گزارش کردم و منتظر دستور هستم.« ارتباط بی سیم با فرمانده گردان قطع 
گفتم: »باید حرکت  گروهان  شده بود و حدود نیم ساعت معطل شدیم. به فرمانده 
گفت: »منتظر  آمدن  که می اندیشی باید حرکت داشته باشید.«  کنید. هر تدبیری 
یب چی می مانم و هر وقت معبر باز شد، حرکت می کنم.« مدتی بعد نمی دانم  تخر
که چند نفر داوطلب شوند روی مین  گفتند  کرد یا نیروها  خود فرمانده درخواست 
گفتم: »هر طور صلاح می دانید  گروهان  کنند. به فرمانده  گروه باز  بروند و راه را برای 
کرده اند و باید  یم؛ چون نیروها از محورهای دیگر حمله  کنید. ما فرصتی ندار عمل 
به جناح آنان برسیم.« نفر اول وارد میدان مین شد و لحظه ای بعد مین منفجر شد و 
کردیم  کردند. سعی  به دنبال او چند نفر دیگر جلو رفتند و با شهادت شان معبر را باز 
ک را از ذهن خود دور کنیم. فقط به این فکر می کردیم که نیروها  این صحنه های دردنا
یز تصرف  کر گر خا یزهای دشمن برسند و خط سقوط کند؛ چون ا کر زودتر به پشت خا
نمی شد و نیروها پیشروی نمی کردند، محورهای دیگر با مشکل روبه رو می شدند. آن ها 
به مواضع خطِ حد خودشان نزدیک شده و منتظر ما بودند. لحظاتی بعد از خط رد 

کرد. یز دشمن سقوط  کر شدیم و خا
کردند. یکی از فرمانده  یز، عراقی ها فرار  کر کرد و هم زمان با عبور ما از خا خط سقوط 
برش رفته روی میدان مین.  گردان کرمانی ها مشکلی برایش پیش آمد. می گفتند با نفر
بری را دیدیم که رفت روی مین و منفجر شد. عده ای هم بیان می کردند زخمی  ما نفر
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شده است. اصرار ما برای توجیه نیروها برای ادامۀ حمله و حرکت به سمت اهداف 
یم.«  کارساز نبود. می گفتند: »ما بدون دستور فرمانده جلو نمی رو عملیات 

یر آتش تیربار گرفته بودند.  یز را ز کر سمت چپ محور، یکی دو سنگر عراقی عرض خا
کنیم.«  گفت: »باید این سنگر  را منهدم و آتش تیربارش را خاموش  کبیرزاده  مجید 
تعدادی از بچه ها راضی شدند که همراه ما به جلو بیایند و آن سنگرها را منهدم کنیم. 
کار انجام شد. به موازات نیروهای ما در سمت چپ محور،  کوتاهی این  در مدت 
گردان ارتش قرار داشت که پیشروی نمی کرد و متوقف شده بودند. به عقب برگشتیم 
یم سمت جاده. یکی از اهداف در مرحلۀ اول عملیات،  یم، برو تا نیروها را به جلو ببر
رسیدن به جاده بود. ارتش عراق برای پشتیبانی نیروهایش جاده ای از جنوب شرق 
که باید نیروها را برسانیم به  گفت  کبیرزاده  کرده بود. مجید  تا جنوب غرب احداث 
یادی از آنان  جاده. وقتی به نیروها رسیدیم، با صحنۀ دلخراشی مواجه شدیم. تعداد ز
کرده و جلو نمی آمدند، خمپاره  که تجمع  شهید و زخمی شده بودند. در نقطه ای 
اصابت کرده بود. مجید کبیرزاده با مرتضی قربانی تماس گرفت و گزارشی از وضعیت 
نیروها داد و درخواست کرد که فرمانده ای برای هدایت نیروها در نظر گرفته شود؛ چون 

کسی حرف شنوی نداشتند. آن ها از 
کردیم و خودمان را به نیروهای نجف آبادی رساندیم. سمت چپ  ما شبانه حرکت 
محوری که عمل کردیم، ارتش نتوانست از موانع عبور کند و خط را بشکند. نیروهای 

کرمان هم جلو نیامدند. در آن جناح عراقی ها جاده را در اختیار داشتند.
کردند.  در سمت شرق و شمال جبهه، نیروهای تیپ14 امام حسین ؟ع؟ عملیات 
این  در  بی نظیر  کاری  که  ساختند  یک  استراتژ جادۀ  یک  سمنان  جهاد  بچه های 
کیلومتر جاده  آغاز عملیات موفق شدند حدود بیست   از  بود. آن ها قبل  عملیات 
طرف  دو  از  را  جاده  این  مسیر  کنند.  احداث  خوزستان  رملی  بیابان های  میان  در 
یق  یختند. به این طر ک پوشاندند و فضای بین آن را شن و ماسه ر گونی های خا با 
که شب عملیات نیروها را به پشت دروازه های بستان رساند.  جاده ای احداث شد 
شرکت  بزرگ  کار  این  در  ارتش  مهندسی  و  نجف آباد  جهاد  نیروهای  از  بخشی 
بین  در  و  مسیرها  از  برخی  در  پیاده،  زمندگان  ر درست  هدایت  منظور  به  داشتند. 
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رمل ها، فانوس هایی کار گذاشته شد تا آن ها بتوانند با کمک روشنایی این فانوس ها 
رمل ها  مسیر  از  نکنند.  گم  را  راه  و  نمایند  حرکت  شده،  مشخص  قبل  از  مسیر  در 
گردان تانک و  گردان تانک از ارتش و یک  گردان پیاده از سپاه و ارتش، یک  هفت 

کردند. بر از سپاه، حمله به سمت تنگۀ چزابه را آغاز  نفر
بستان1  شهر  و  محاصره  منطقه  در  را  عراق  ارتش  پخانۀ  تو خرازی  حسین  نیروهای 
کرد. هم زمان با آزادسازی بستان و انتقال  زودتر از محورهای عملیاتی مجاور سقوط 

مردم ستمدیدۀ این شهر به پشت جبهه، بچه ها توانستند به پل سابله برسند.
یز مستقر بودیم و پدافند می کردیم. در این مدت عراقی ها پاتک  کر سه روز پشت خا
سوم  روز  نمی بردند.  پیش  از  کاری  بودند،  آماده  بچه ها  چون  و  می دادند  انجام 
کردند. نیروی مکانیزه  ساعت یک یا دو بعدازظهر، عراقی ها تک اصلی شان را شروع 
حرکت کرد و به دنبال آن چند گردان دیگر، از جمله گردان سیف سعد وارد عملیات 
گردان سیف سعد از منطقۀ فلان به این محور اعزام  که  کردند  شد. آن موقع اعلام 
شده است. با این کار می خواستند در دل نیروهای ما وحشت ایجاد کنند. عراقی ها 
گردان های  یاست جمهوری و  گارد ر هر جا به مشکلی برخورد می کردند، نیروهای 
ین تجهیزات مکانیزه وارد عمل می کردند. یکی از  رهی شان را با به روزتر مخصوص ز
گردان همراه نیروهای تازه نفس عراقی از جاده به  گردان سیف سعد بود. این  آن ها 
حرکت در آمدند. مقداری از این جاده در اختیار ما بود و بقیه اش دست دشمن. 
گیرد،  چون محور سمت چپ مان نتوانسته بودند به هدف برسند و الحاق صورت 

آن قسمت از خط را عراقی ها در اختیار داشتند.
ارتباط برقرار بود و بی سیم چی فرماندهی دستورات را به نیروها منتقل می کرد. یکی 
از بچه های اصفهان فرماندهی خط را برعهده داشت و در پشت دژ مستقر بود و از 
از  آنجا نیروها را هدایت می کرد. ارتشی ها، جهاد و سایر نیروهای حاضر در منطقه 

پخانۀ دشمن در اطراف منطقۀ غرب شهر بستان  زمندگان در ساعت های اولیۀ نبرد، خود را به مواضع تو گروه از ر 1. اولین 
رهی ارتش بعثی  رساندند و نوزده عراده توپ صحرایی 152 میلی متری دشمن را به غنیمت گرفتند و مقر فرماندهی تیپ26 ز
را به تصرف خود در آوردند. در حوالی ساعت ده صبح همان روز، خود را به شهر بستان رساندند و این شهر را پس از 427 

کردند.  روز، از چنگال ارتش متجاوز عراق آزاد 
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کردیم.  ایشان دستور می گرفتند. صبح روز بعد یک جیپ با قبضۀ106 عراقی پیدا 
به منطقه  با جیپ  از بچه های اصفهان  و یکی  کبیرزاده، حبیب اللهی  من، مجید 
کردیم و روی عراقی ها  که از سطح زمین بلندتر بود، مستقر  رفتیم و آن را روی محلی 
رهی تیپ25  رهی ارتش، ز یختیم. آتش سلاح های سنگین در محور ما توسط ز آتش  ر
کربلا به فرماندهی محمدباقر قادری ضربات اثر گذاری بر نیروهای عراقی وارد کرد. ما 
از هر سلاحی که می توانست ضربۀ بیشتری را به دشمن وارد سازد، استفاده می کردیم. 
عمل  هماهنگ  داشتیم،  اختیار  در  که  پی جی11  آر و   106 نیمه سنگین  سلاح های 

گرفته می شدند.« کار  می کردند و به خوبی به 
مهدی لطفی نحوۀ تصرف سابله را این گونه روایت می کند:

کردیم و تا نزدیک پل سابله پیش رفتیم. چند خودرو عراقی از  »از روی جاده حرکت 
پل سابله عبور کرده و داشتند از نیروهای ما اسیر می گرفتند. این طرف هم بچه های 
یخته بود؛ حتی مهدی  ما چند عراقی را با یک آمبولانس گرفتند. اوضاع حسابی بهم ر
که یک خودروی عراقی با چند  علیخانی می گفت: »داشتم با لودر عقب می آمدم 
سرنشین از کنارم رد شدند. دیدند لودر من عراقی است؛ اما متوجه نشدند من ایرانی 

هستم.
گهان مرتضی  کم شد که نیروها در آستانۀ قیچی شدن قرار گرفتند. نا کم کم شرایطی حا
قربانی رسید. نیروها را برگردانده بود. تعدادی از تانک ها که در حال عقب نشینی بودند 
کریزی که  کریز کشاند. تانک های عراقی از پل سابله می آمدند پشت خا را به پشت خا
منتهی می شد به یک باغ، و آنجا مستقر می شدند. مرتضی قربانی به خدمۀ تانک ها 
گیرند. با  کنند تا عراقی ها در موضعِ هدف قرار  که تیراندازی نکنند. صبر  گفته بود 

کنند. که تانک ها را منهدم  استقرار تانک ها در پشت دیوار باغ، دستور داد 
کنترل  نزدیک پل سابله جاده پیچ می خورد و انحنا داشت. عراقی ها این نقطه را در 
عراقی ها  می شد،  که  روز  و  می گرفتیم  را  جاده  عملیات  انجام  با  شب ها  داشتند. 
که نیروهای  یزی وجود داشت  کر پاتک می زدند و آن را پس می گرفتند. لب جاده خا
عراقی ها  و  ما  بین  نقطه  این  عملیات  از  بعد  روز  چند  تا  بودند.  مستقر  آنجا  ما 
بودند در مواضعی  گفته  نیروهای مهندسی جهاد نجف آباد  به  بده بستان می شد. 
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پیش  و  می زدیم  یز  کر خا کنند.  تثبیت  را  منطقه  و  بزنند  یز  کر خا شده  تصرف  که 
کار می کردیم و لحظه ای بیکار نبودیم. می آمدیم. شبانه روز 

گر عراقی ها جلو می آمدند و  یادی روی نیروهای سمت سابله وجود داشت. ا فشار ز
یباً محاصره  آنجا را می گرفتند، نیروهای ما از دو طرف در تیررس قرار می گرفتند و تقر

می شدند.
گفت: »ما نیاز  کردند. علی ایمانیان  یک روز عصر راننده های لودر را در سنگر جمع 
ر از  کند.« برای این عملیات لودر و بلدوز که از خودگذشتگی  یم  به یک راننده دار
جاهای دیگر هم آمده بود. آن ها راننده ای می خواستند آمادۀ شهادت. از دادا علی 
کنار جادۀ سابله  یز  کر گفت: »می خواهیم خا کنید؟«  پرسیدم: »می خواهید چکار 
کمکی ام  کردم. مشروط بر اینکه اجازه دهند من و  ید، همین!« اعلام آمادگی  را ببُر
کار  درگیر  که  بود  شب  هفت هشت  ما  بخوابیم.  ساعت  سه  دو  و  کنیم  استراحتی 
گفت:  داداعلی  داشت.  لازم  یادی  ز هوشیاری  کار  این  و  بودیم  نخوابیده  و  بودیم 
ابوالقاسم  به  نجف آباد.«  می فرستمت  صبح  فردا  من  بده،  انجام  را  کار  این  »تو 
کنار  گفتم: »یک شرط دیگر هم دارم، یک راننده بفرستید تا لودر من را  جمشیدیان 
کار می کنم.  سابله بگذارد. من از سرِ شب تا دوازده می خوابم. بعد تا صبح با لودر 
زنده  و  برود  کسی  نمی کرد  فکر  می پذیرم.«  هم  را  شرط  این  »من  گفت:  داداعلی 
که جلوتر از خط  برگردد. ما را به سنگر فرماندهی در خط بردند. سنگری بی سقف 

خودمان در سابله قرار داشت. 
بعد از غروب آفتاب، نماز خواندیم و یک لقمه نان و تن ماهی خوردیم به عنوان شام. 
که لودر را  با ابوالقاسم جمشیدیان رفتیم در سنگر خوابیدیم. خیال مان راحت بود 
گفت:  که ابوالقاسم مرا تکان داد و  گرم نشده بود  به سابله می برند. هنوز چشمانم 
کردیم  گفت: »ما فکرش را  »مهدی بلند شو، دادا علی دنبالت آمده.«  علی ایمانیان 
کن بعد بیا و بخواب.« پشت موتور  کار  و پشیمان شدیم. شما تا ساعت دوازده شب 
دادا علی سوار شدم. لودر را مرتضی لطفی1به سابله برده بود و دادا علی او را با موتور 

برگردانده بود و آمده بود دنبال من.

1. شهید مرتضی لطفی فرزند علی محمد )1آبان1339-23تیر1361( حین عملیات رمضان در شرق بصره به شهادت رسید.
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کرده اند. پرسیدم: »چرا این قدر نیرو اینجا  یادی نیرو مستقر  دیدم پشت خط تعداد ز
ر  آوردید؟« گفتند: »باید فردا از این خط حفاظت کنیم.« دو سه دستگاه لودر و بلدوز
که ما هر چه  گفت: »چند شب است  گرفته و سوخته بود. یکی از بچه ها  آنجا آتش 
یع نیروها را عقب بکشید.« شخصی  گفتم: »سر یم، می زنند.«  ر می آور لودر و بلدوز
که  ید  لودر می گو گفت: »راننده  قربانی بی سیم زد و  به معاون مرتضی  بود  آنجا  که 
کنم، عراقی ها روی منطقه  کارم را شروع  گر من  کنید. ا یز دور  کر نیروها را از پشت خا
که  گفت: »یک نفر است  کیست؟ او هم  که این شخص  یزند.« پرسیدند  آتش می ر
یک چشم دارد.« مرا شناختند. دستور دادند نیروهای پیاده از آن منطقه دور شوند.

این جاده از سوسنگرد به سابله می رسید و بعد از پیچ، مستقیم در تیررس عراقی ها 
بود. عراقی ها چند تانک مستقر کرده بودند و با آن ها تیر مستقیم می زدند. چند تیربار 

یز زده بودیم.  کر کنار مرتب تیراندازی می کردند. جلوی آن ها یک خا گوشه و  هم از 
که از  گفتم  کردیم. به آن ده نیرو  همان موقع درخواست یک بی سیم چی و ده نیرو 
گر نیروی  که ا جادۀ آسفالت بروند آن طرف و سنگر انفرادی بکَنند و بروند داخل آن، 
کنم. وقتی  کارم را شروع  کمین دشمن از راه رسید، با آنان درگیر شوند تا من  پیاده یا 
کندند و مستقر شدند، با شلیک دو تیر هوایی، آمادگی خود را اعلام  سنگرشان را 
کردند. بعضی اوقات تیر ثاقب می زدند. وقتی از روی جاده می گذشت، هر چیزی 
روی  نمی شود  دیدم  کردم،  فکر  قدری  می گرفت.  قرار  هدف  می شد،  مشخص  که 
که  یزی  کر یدم و جلو می رفتم. مشغول شدم. پشت خا جاده بروم. باید جاده را می بر
کردم  یز دیگری هم از سمت مقابل احداث  کر یز زدم و خا کر وجود داشت یک خا
و آن ها را به هم رساندم. یک شیب ایجاد شد. با لودر روی شیب می آمدم و آن را 
صاف می کردم و عقب می رفتم. البته به یاری خداوند این فکر در ذهن من شکل 
که رد  گلولۀ ثاقب  ک برمی داشتم،  کردم. یک بیل خا گرفت. یک دپوی بزرگ درست 
گلوله ای  یختم و برمی گشتم. هر یکی دو دقیقه  ک را روی جاده می ر می شد بیل خا
ک بعدی را روی  گلولۀ بعدی برسد، من به سرعت بیل خا شلیک می شد. تا می آمد 
دادم.  هل  جاده  طرف  به  را  آن  کم کم  می کردم.  ایجاد  دپو  یک  و  یختم  می ر جاده 
دادم.  ارتفاع  متر  شش  حدود  را  دپو  و  بردم  آن طرف تر  جاده  از  متر  پنج  را  ک ها  خا
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کندم  را  کردم و آسفالت ها  یر آسفالت  را ز از هم پاشیدم و تیغ لودر  را  دپوی قبلی 
که من روی جاده زده  یزی را  کر کردم. پهنای خا گود  کف جاده را  یختم.  و عقب ر
ک فرو می رفت و یکی  گلولۀ ثاقب می آمد، داخل خا بودم، پنج شش متر بود. وقتی 

از آن ها به ما نمی خورد.
کنار پل سابله اختلاف ارتفاع  کانال زدم و دو سه متر پایین رفتم.  کوبیدم و  جاده را 
کار انجام می شد. به مرتضی قربانی خبر  یاد بود و بایستی این  جاده با جاهای دیگر ز
که جادۀ  زمندگان ایجاد شد  یده شد. هلهله و شور و شعفی بین ر که جاده بر دادند 
کانال به  پنج درجه، یک  یۀ چهل و گفت: »با زاو پل سابله قطع شده است. مرتضی 

سمت دهکده بزنید.«
کانال زده اند،  یده شده و هفتاد هشتاد متر  که جاده بر وقتی به مرتضی خبر دادند 
خودش را به ما رساند. ما به نیروها گفتیم از سنگرها به داخل کانال بیایید و هر کدام 

ید. گوشه ای مستقر شو
بایستی  گفتم  بچه ها  به  »من  گفت:  کردیم.  بوسی  رو  و  دست  آمد  قربانی  مرتضی 
کار را انجام دهد.« ما در آبادان  کار می کرد، این  یکی از راننده های لودر که در آبادان 
یزهای منطقه را احداث کردیم. گفت: »کانال را  کر کثر خا چهار پنج راننده بودیم که ا
یز بزن. آن موقع دشمن خانه های  کر کنار سابله خشکه خا کن و برو دور دهکدۀ  رها 
بود.  گذاشته  باقی  آنجا  در  آب  منبع  یک  فقط  و  کرده  صاف  و  یب  تخر را  دهکده 
که دادا علی  یادی طول نکشید  کردم. زمان ز کانال سمت دهکده را شروع  احداث 
یز را زدم،  کر گفتم: »من یک بیل از خا کنم؟«  و علی محمدی آمدند. پرسید: »چکار 
یز را ارتفاع بده و برو جلو.« رفتم سراغ احداث سنگرهای تانک و ساخت  کر شما خا
کردم. تا آمد سپیده بزند،  سکو برای 106. به سرعت چند سنگر هم برای نفرات آماده 

کردیم. یز دو دهکده را تمام  کر خا
به  و  کرد  عمل  پیمانش  به  علی  دادا  روز  همان  برگشتیم.  مقر  به  جاده  مسیر  از 
که یک تویوتا هایس داشت و برای عملیات ها با آن به  حاج مانده علی نورمحمدی 

کرد مرا به نجف آباد ببرد. کمک می داد، سفارش  منطقه می آمد و 
و  شد  قطع  سابله  پل  از  امیدشان  عراقی ها  زدیم،  دهکده  دور  را  یز  کر خا ما  وقتی 
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کنند. عقب نشینی شان آغاز شد و تا  نتوانستند با نیروهای خود در آن طرف الحاق 
آن طرف رودخانۀ نیسان رفتند.

یل دستش بود و به خط سرکشی می کرد. متوجه شده بود  احمد صالحی1 یک موتور تر
یز عبور کرده و به سمت  کر که عراقی ها تیراندازی نمی کنند. کنجکاو شده بود و از خا
یادی  عراقی ها رفته بود. دیده بود عراقی ها از سنگرشان عقب نشینی کرده و وسایل ز
عقب نشینی  حال  در  را  عراقی ها  و  رفته  جلوتر  مقداری  گذاشته اند.  جا  به  خود  از 
که عراقی ها در حال فرار هستند. بچه ها هر  دیده بود. او برگشت و به نیروها خبر داد 
وسیله ای که دم دست شان بود سوار شدند و   آن ها را تعقیب کردند. نزدیک رودخانۀ 

نیسان به عراقی ها رسیدند و با آنان درگیر شدند.
کی نو و دو دستگاه  یک روز بعد از عقب نشینی عراقی ها، پنج شش دستگاه لودر کاوازا
ر کماتسو غنیمتی را به عقب منتقل کردیم. یک لودر هم از سابله خشکه آوردیم.  بولدوز
کردند  عراقی ها هنوز قسمتی از سابله را در اختیار داشتند. به محض دیدن ما شروع 
کشیدند  کنار  به تیراندازی. دو سه بالگرد عراقی هم به منطقه آمد و بچه ها از جاده 
ید تا  گفتیم در دشت پخش شو کنند. به آن ها  که بتوانند به سمت بالگردها شلیک 

ید. هدف بالگردها قرار نگیر
یاد نبود. پایین تر از سابله هم یک  که فاصله اش با ما ز یک لودر را در سابله دیدیم 
کانال انحرافی وجود داشت که پیچ می خورد. در همان نزدیکی چند سنگر عراقی قرار 
داشت. به ابوالقاسم جمشیدیان گفتم: »یک لودر آنجاست که خیلی حیف است از 
دست مان برود. می خواهم بروم و آن را بیاورم.« گفت: »می خواهی چکار کنی؟« گفتم: 
»می روم لودر را روشن می کنم و دنده عقب می گیرم. گازش را گیر می دهم و فرمانش را 
یست سیصد متر عقب بیاید. وقتی لودر راه افتاد،  طوری تنظیم می کنم تا خودش دو
ک ها می مانم. وقتی لودر به پیچ جاده رسید، شما از لودر  می پرم پایین و در پشت خا

کانال بیا عقب.« کانال و از داخل  برو بالا و فرمانش را بگردان سمت 
یش  کس به آن نزدیک می شد به سو گذاشته بودند. هر  عراقی ها لودر را به عنوان تله 

1. جهادگـر شـهید احمـد صالحـی فرزنـد حسـین )17مهر1336-2فروردیـن1361( حیـن عملیـات فتح المبیـن در منطقـۀ 
عین خـوش بـه شـهادت رسـید.
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و  رفتم  سینه خیز  من  و  ماند  سنگر  در  جمشیدیان  ابوالقاسم  می کردند.  تیراندازی 
گر روی فرمان لودر می خوابیدم عراقی ها مرا نمی دیدند.  خودم را به لودر رساندم. ا
کردم و دو  کردم و یک قطعه از چوب آن را جدا  صندوق مهمات شکسته ای پیدا 
ک کردم و آن را گرفتم روبه رو.  تکه کردم. و از لودر رفتم بالا. استارت زدم و بیل پر از خا
گاز  کسی پدال  گاز می خورد و نیاز نبود  گیر دادم. لودر  گاز  یک تکه چوب را به پدال 
گرفتم و خوابیدم  را فشار دهد. یک تکه چوب هم روی فرمان انداختم. دنده عقب 
راننده ای پشت صندلی  ولی  تیراندازی می کردند؛  از دو طرف  لودر. عراقی ها  کف 
را  گاز لودر  که رسیدم،  پیچیدم. نشستم پشت فرمان و  کانال  نمی دیدند. نزدیک 
کانال،  داخل  من  کردند  فکر  عراقی ها  نشدم.  جمشیدیان  ابوالقاسم  منتظر  گرفتم. 
دو ساعتی  بستند. یک  به خمپاره60  را  کانال  به همین دلیل  نگه داشتم.  را  لودر  
کانال خمپاره می آمد. وقتی ابوالقاسم به من  ابوالقاسم در سنگر بود. مرتب سمت 
گر عراقی ها مرا نکشند، تو مرا می کشی.« هنوز هم  گفت: »الهی خیر نبینی، ا رسید، 

ید: »تو می خواستی آن شب مرا بکشی؛ ولی نشد.« وقتی مرا می بیند، می گو

پاتک عراق
»فرماندهان ارتش عراق پس از شکست نیروهاشان در عملیات، بمباران مردم شهرهای 
گرفتند.  را در پیش  از مردم مظلوم و بی گناه  نفر  کشتار ده ها  بستان، سوسنگرد، اهواز و 
زمندگان را در چزابه و  پی، مقاومت های ر کوشیدند با سلسله پاتک های پی در عراقی ها 
سابله در هم بشکنند، به امید اینکه عملیات را به شکست بکشانند و با بن بست مواجه 
کتیکی  تا و  مرکزی  قرارگاه  و  ارتش  و  نیروهای تیپ های سپاه  و  فرماندهان  کنند. حضور 
منطقۀ  در  را  دشمن  پاتک های  و  تحرکات  شبانه روز،  چندین  در  مقاومت شان  و  کربلا 

کرد. چزابه و بستان خنثی 
نقاط  تأمین  و  تثبیت  و  کرخه  شمال  در  عراقی ها  سهمگین  پاتک های  دفع  دنبال  به 
رهی  گردان ز رهی تیپ14 امام حسین؟ع؟ و  بدۀ پیاده و ز گردان های ز آزادشده، بلافاصله 
یر شدند  رهی تیپ2 لشکر92 از شمال به سمت جنوب سراز گردان 256 ز مستقل سپاه و 
تا به کمک مدافعان اندک پل و رودخانۀ سابله بشتابند. متقابلًا در اردوگاه دشمن، صدام 
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گرو  که تمام حیثیت و شرافت ارتش عراق در  کید می کرد  به سربازان و افسرانش دائم تأ
که از تسلط نظامیانش  تسخیر منطقۀ غرب سوسنگرد است. او دستور  داد شهر بستان را 
خارج شده بود، دوباره به چنگ آورند. بدین منظور ارتش عراق از روز دهم آذرماه درصدد 
ین و یک  یش در این منطقه بر آمد و با اعزام لشکری از محدودۀ قصرشیر یت قوای خو تقو
کوشید  کرخه )جبهۀ مقابل دزفول( و یک تیپ از اطراف شهر اهواز  رهی از غرب  تیپ ز

کار را فراهم سازد.  مقدمات 
صدام با تعیین روز چهارم دسامبر 1981 برای ضدحملۀ نظامیانش درصدد پیاده سازی 
نقشه هایش بر آمد. وی برای این حرکت نظامی، تدارک فراوانی دیده بود و به طور باورنکردنی 
عملیات  داشت  اعتقاد  او  شد.  عمل  وارد  عراق  ارتش  بدۀ  ز یگان های  با  غافل گیرانه  و 
برای همین  و  این مخمصه است  از  راه حل نجات  تنها  یاد،  ز با سرعت عمل  تعجیلی 

کرد تا با همۀ توان و قدرت وارد عمل شوند. فرماندهان ارتش خود را متقاعد 
یای  رؤ اما سرانجام  تمام جنگیدند؛  با شدت  نبرد  از شب ششم  ارتش عراق  یگان های 
ارتش عراق برای دستیابی و اشغال مجدد پل سابله، شهر بستان و تنگۀ چزابه نقش بر آب 
شد. نبرد شب و روز ششم، برای یگان های عمل کنندۀ ارتش عراق سخت و باورنکردنی 
رهی و  گردان های ز کربلا و  بود. ضربات نیروهای پیادۀ تیپ14 امام حسین؟ع؟ و تیپ25 

مکانیزۀ سپاه و ارتش به نتیجه رسید. 
که چند روز حوالی پل سابله مستقر  بودند، با فشار همه جانبۀ  سرانجام واحدهای عراقی 
کوچه ها و خانه های  زوی عبور از پل سابله و حضور در  نیروهای ایرانی عقب نشستند و آر
زمندگان اسلام در پی شکست قوای عراقی شمال  بستان را برای همیشه فراموش کردند. ر
که اسیر دشمن  پس گرفتن بستان و روستاهای اطراف آن، جان هزاران انسان را  کرخه و باز
بودند و در آستانۀ تهدید و مرگ قرار داشتند، نجات دادند. درعین حال، به وضوح قدرت 
نمایش  به  مسلح  دندان  بن  تا  و  آماده  دشمن  مقابل  در  را  ایران  مسلح  نیروهای  دفاعی 

گذاشتند.
گذشت  کند؛ اما با  کوشید در جنوب رودخانۀ سابله مواضع مناسب تری را اتخاذ  دشمن 
از شمال به سوی  را  دو هفته در اوایل دی ماه 1360 یگان های آسیب دیده و خسته اش 
کرد. با عقب نشینی نیروهای عراقی به سوی جنوب  کرانۀ جنوبی رودخانۀ نیسان منتقل 
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رودخانۀ  از  عبور  ضمن  عملیات،  آمادۀ  یگان های  و  ایرانی  زمندگان  ر نیسان  رودخانۀ 
بی از چند سو خود را به ساحل شمالی رودخانۀ نیسان  یزهای غر کر سابله در شمال و خا

بی هورالهویزه رساندند.«1   و ساحل غر
حسین نعمتی:

یه بود.  گردان ما نبود. خط ما و نقطۀ حرکت ما از دهلاو »شهر بستان، محور عملیاتی 
قبل از عملیات طریق القدس دکتر مصطفی چمران در منطقۀ سوسنگرد چند عملیات 
یه بیرون کند. ما نیز عملیات را  مهم انجام داده و توانسته بود نیروهای عراقی را از دهلاو

از این محل شروع کردیم، هدف عملیات در این محور رسیدن به پل سابله بود.
شهر بستان محور عملیاتی تیپ14 امام حسین؟ع؟ و سایر نیروها بود. آن ها از مناطق 
بستان  وارد  و  کردند  حمله  عراقی ها  به  پشت  از  و  زدند  را  معروف  جادۀ  آن  رملی  
کاتیوشا  کنند و  پخانۀ دشمن را تصرف  زمندگان توانستند تو شدند. برای اولین بار ر
و سلاح های سنگین ارتش عراق را به غنیمت بگیرند، ضمن آنکه نیروهای عراقی را 

کردند. محاصره و شهر بستان را آزاد 
از  یکی  جاده  این  بودند.  کرده  احداث  و  طراحی  را  جاده ای  عراقی ها  ما  محور  در 
که از پل سابله می گذشت و به بستان می رسید. همچنین شمال و  مسیرهایی بود 
جنوب جبهه را به هم متصل می کرد. به همین دلیل این نقطه برای ارتش عراق از 
یژه ای برخوردار بود. پل سابله ارتباط بین دو طرف رودخانه را برقرار می کرد.  اهمیت و
از  می توانست  چون  بود؛  پل  پس گیری  باز دشمن  هدف  شدیم.  مستقر  پل  روی  ما 
کند. در غیر این صورت بایستی  یق آن نیروهایش را منتقل و شهر بستان را تصرف  طر
از منطقه عقب نشینی می کرد و در پشت هورالعظیم مستقر می شد. عراقی ها سعی 
که موانع و عوارض آن بسیار باشد و به این  شکل  کنند  می کردند در نقاطی پدافند 
که تهدید شوند.  کنند. در جایی قرار نمی گرفتند  از تلفات نیروهای شان جلوگیری 
قوی،  پشتیبانی  با  عراقی ها  می رفتند.  عقب  یا  می آمدند  جلو  باید  یا  ترتیب  بدین 
مکانیزۀ  و  رهی  ز نیروی  و  پخانه  تو سنگین  آتش  دشمن،  کردند.  شروع  را  عملیات 
عملیات  افتادن  تأخیر  به  علت  کرد.  جمع آوری  روز  سه  این  در  را  قدرتمندی 

یق القدس. کتاب نبرد طر 1. برگرفته از 
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کارگیری امکانات مهندسی قوی شان  عراقی ها، همین جادۀ دسترسی بود. آنان با به 
کردند. به سرعت از شمال تا جنوب منطقه، جاده احداث 

پاتک  عراقی ها  بعد  ساعت  دو  حدود  می دادیم،  انجام  عملیات  ما  که  موقعی 
می کردند. این بار با امکانات فراوانی حملۀ خود را آغاز کردند و بچه ها هم با استقامت 
رهی که با قدرت و با  و ایثار جلوی دشمن ایستادند. جز مقاومت در برابر این نیروی ز
کار دیگری معنا نداشت و این نیرو، وحشت عجیبی را در  انواع سلاح پیش می آمد، 
کردند مبنی بر  یادی  کرده بود. عراقی ها در این سه روز تبلیغات ز دل دشمن ایجاد 
اینکه گردان سعد سیف به منطقه آمده و ما در اسرع وقت مواضع مان را پس خواهیم 
برای مقابله  را  آمادگی لازم  و  آنان اطلاع داشتند  گستردۀ  از این تک  گرفت. بچه ها 
کنار نیروها می جنگیدند. من دیدم  کرده بودند. در این عملیات فرماندهان در  پیدا 
پی جی به عراقی ها شلیک می کرد و از طرف دیگر به نیروها  با آر که مرتضی قربانی 
رهی بود و تفنگ کلاش  می گفت که چه کاری انجام دهند. نیروی مقابل ما، نیروی ز
گلوله اش به راحتی  که  کارآمدی  زه با دشمن سلاح  برد مؤثری نداشت. برای مبار کار

پی جی بود.  در دسترس مان قرار داشت، آر
بچه های تیپ14 امام حسین؟ع؟ بستان را محاصره و تا نزدیک پل سابله پیش آمده و 
در ابتدای پل خط تشکیل داده بودند. آنان می دانستند که این نقطه، سوق الجیشی 
پس گیری پل اقدام می کند؛ به همین دلیل آن طرف مواضع را  است و عراق برای باز
کردند،  کرده بودند. به محض اینکه عراقی ها از پل عبور  یت  با امکانات و نیرو تقو
با آتش سنگین و مؤثر آن ها را هدف قرار دادند. از سوی دیگر سرعت عمل نیروهای 
رهی شان روی پل شد و همین امر به انهدام نیروی  عراقی باعث ازدحام تجهیزات ز

مکانیزه شان انجامید.
بر عراقی، وقتی مقابلۀ نیروهای ایرانی را سرسخت و شکننده  چند دستگاه تانک و نفر
دیدند، هنگام عقب نشینی از روی پل به رودخانۀ سابله سقوط کردند. بعد از عملیات 
برها را از آب بیرون آوردیم و دیدیم که نیروهای داخل آن فرصت نجات  با جرثقیل نفر
رهی  پیدا نکرده و در آب خفه شده اند. در این تک عراقی ها بسیاری از تجهیزات ز
که اطراف پل  که به منطقه آورده بودند، از دست دادند. تانک هایی را  و نیروهایی را 
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کردند و رفتند. به خاطر دارم فرماندهان حدود سه شب نیرو  کرده بودند، رها  مستقر 
می فرستادند تا این تانک ها را منهدم کنیم. به یاری خداوند، عراقی ها نتوانستند جلو 
کردند و به آن طرف رودخانۀ  بیایند. پس از این پاتک، از مواضع خود عقب نشینی 

نیسان رفتند.«

تدارکات
یدالله منتظری:

»مدتی که در اهواز بودیم، به پایگاه گلف می رفتیم. به کمک بچه هایی که از کارهای 
یس و راه اندازی  گلف بود، سرو که در  کولرهای پتروشیمی را  فنی سر در می آوردند، 
یر نظر داشت. مرتضی قربانی از ایشان خواسته بود که چند  کبر کامرانی ما را ز کردیم. ا
بده برای تدارکات و مهمات خط به او معرفی کند. ایشان پنج شش نفر  نیروی فعال و ز
کرد، از جمله: من، برادرم محمدرضا منتظری، سبحانی، حسن  از بچه ها را انتخاب 
کارهای اولیه و  گروه را به من سپرد. ما برای انجام  صانعی و اصغر مردانی. مسئولیت 

تدارکات عملیات، از سایر نیروها جدا شدیم و رفتیم پیش مرتضی قربانی.
بوط به سازماندهی بچه ها در همان دبیرستان انجام شد و گروه های نُه نفره  کارهای مر

کامرانی و حسنعلی قنبری بود.  کبر  گردان بر عهدۀ ا تشکیل دادند. سازماندهی 
که  نیروهای مرتضی قربانی در سوسنگرد مستقر بودند. ایشان ما را به صمد شفیعی 
کرد. قرار بود ما تدارکات خط را تأمین  کربلا بود، معرفی  مسئول لجستیک تیپ25 
کنیم. تیپ14 امام حسین؟ع؟ و بچه های چمران برای خودشان لجستیک داشتند 
کارهای تدارکاتی شان را انجام می داد. قاسم سلیمانی هم نیروهایش در حد یک  که 
کربلا مأمور بودند. لجستیک آن ها نیز بر عهدۀ صمد شفیعی  گردان بود و به تیپ25 
گفتند  بود. ما بایستی خط را تجهیز می کردیم و برای عملیات آماده می شدیم. به ما 
کثر مهمات و سلاح های سبک و سنگین  که در مصرف مهمات صرفه جویی کنید. ا
مثل: گلولۀ خمپاره و توپ را از آبادان آوردیم. مقداری هم از ارتش بود، به اضافۀ مهماتی 
یر سیلوهای  که سپاه جمع کرده بود. چون زاغۀ مهمات نداشتیم، آن ها را برده بودیم ز
کرده و مقداری هم در  اهواز. بعضی از مدارس سوسنگرد را تبدیل به انبار مهمات 
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یه جا داده بودیم. به ما گفتند که به خط کمتر مهمات  خانه های خشت و گل دهلاو
یم. یک روز قاسم سلیمانی آمد و گفت:  بدهید تا موقع عملیات با مشکل روبه رو نشو
گر گشتی های عراقی  »امشب بچه های ما مهمات ندارند. به آن ها مهمات برسانید تا ا
کنند.« ما فشنگ های نو را برای شب عملیات نگه  آمدند، بتوانند از خودشان دفاع 
ییل شستیم و  می داشتیم. فشنگ هایی که مقداری زنگ زده بودند را آوردیم و با گازو

شب آن را به بچه ها رساندیم.
کپری های  گر عراقی ها بفهمند ما در این خانه  گفت: »ا یک بار صمد شفیعی به من 
کتور در  یم، اینجا را می زنند و جهنم بپا می کنند.« یک ترا گل مهمات دار خشت و 
اختیارمان گذاشت و گفت که در این بیابان مثل قبر کانال بکَنید. مقداری از مهمات 
که بچه ها جلو رفتند،  ید تا موقعی  کنید و مقداری هم به خط ببر را اینجا نگه داری 
یم. طرح احداث سنگر مهمات را در  یه مهمات بیاور نخواهیم از سوسنگرد و دهلاو
خط، صمد شفیعی داد و ما آن را اجرا کردیم. در نقاط مختلف چند سنگر ساختیم و 

که به وفور در منطقه وجود داشت، پوشاندیم.   برق های چوبی  سقف آن را با تیر
بچه های نجف آباد حدود بیست روز قبل از عملیات آمدند و به نیروهای مرتضی 

قربانی ملحق شدند. 
مهمات مان را از تدارکات سپاه می گرفتیم و با ماشین های ایفا و بنز به سوسنگرد و 
یه می بردیم و از آنجا با دو وانت نیسان به خط منتقل می کردیم. تأمین، نگهداری  دهلاو
نارنجک ها،  انواع  و   120 و   81 خمپاره60،  گلولۀ  حد  در  خط  به  مهمات  ارسال  و 
پی جی، کالیبر50 و 90 و ضدهوایی بر عهدۀ ما بود. تأمین  فشنگ های کالیبر سبک، آر

بوط می شد. پخانه به واحدهای خودشان مر رهی و تو مهمات ز
از  یکی  زدند، حتی  را  اهواز  از عملیات، هواپیماهای عراقی سیلوهای  قبل  روز  دو 
که تمام اهواز را لرزاند.  یر آن بود، شدت انفجارش به حدی بود  که مهمات ز سیلوها 
کافی نارنجک  یختند و ولوله ای در شهر ایجاد شد. ما به حد  مردم از خانه ها بیرون ر
و فشنگ داشتیم؛ ولی خیلی از مهمات را وقتی بچه ها به سنگرهای عراقی هجوم 
که بعد از  می بردند، از دشمن می گرفتند و به عملیات ادامه می دادند. به خاطر دارم 
که  کردم و هر سنگری  عملیات، حیدرعلی ملکی می گفت: »من نُه سنگر را منهدم 



فصل10، جبهۀ دهلاویه

909

کسی نیست، می رفتم از همانجا  که این طرف و آن طرف  از بین می رفت و می دیدم 
آزادسازی مناطق عملیاتی  مهمات برمی داشتم و سراغ سنگر بعدی می رفتم.« در 

یق القدس، عمده مهمات بچه ها از سنگر عراقی ها تأمین شد. طر
یز بزنند یا تانک مستقر  کر مهندسی جهاد در خط فعال بود. وقتی می خواستند خا
یرسازی می کرد، سپس تانک را آنجا قرار می دادند.  کنند، یک لودر از جهاد می آمد و ز
امر  در  سپاه  یگان های  دیگر  و  کربلا  تیپ25  از  عملیات  این  در  نجف آباد  جهاد 

مهندسی پشتیبانی می کرد.«

مهمات رسانی شب عملیات
یدالله منتظری:

ین شناسایی  »شب قبل از عملیات، مرتضی قربانی با صمد شفیعی رفتند برای آخر
خط دشمن، تا وضعیت را بسنجند و اطلاعات آن را به دست آورند. موقع برگشت، 
شفیعی تیر خورد و او را به بیمارستان بردند. من تنها شدم و کار هم سنگین بود. واقعاً 
یزی کرده بودیم که هر کدام چه قسمت  لطف خدا یاری ام کرد. البته ما از قبل برنامه ر

کنیم. از خط را تجهیز 
در  راننده  با  تویوتا  دستگاه  شش  هم  عملیات  برای  و  داشتیم  نیسان  دستگاه  دو 
که در عملیات شرکت  گذاشتند. ما هشت نفر بودیم؛ چون علاقه داشتم  اختیارمان 
کنم، رانندگی یکی از تویوتاها را بر عهده گرفتم. خودروها را تجهیز کردیم به نارنجک و 
گردان ثارالله را تأمین می کردم. در آن شب، سه اتفاق  خمپاره60. من بایستی مهمات 
کنم، متوجه  کناری نگه داشتم تا بروم سنگر فرماندهی را پیدا  مهم افتاد. خودرو را 

یر بگیرد.  که نزدیک بود مرا ز آمدن یک تانک شدم 
کنم.«  گفتم: »مهمات را تا اینجا آوردم، حالا چکار  کردم و  قاسم سلیمانی را پیدا 
چون خیلی خسته شده بودم، گفت: »بیا داخل سنگر تا چند نفر کمکی بیایند.« هنوز 
چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای انفجار شدیدی آمد. از سنگر رفتیم بیرون. یک 
گر یکی دو متر آن طرف تر اصابت  گرفته بود. ا خمپاره به تویوتا خورده و موتورش آتش 
که آنجا بود،  یع با بیل و وسایلی  کرده بود، تمام مهمات و سنگر به هوا می رفت. سر
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یختیم روی آتش و آن را خاموش کردیم. قاسم سلیمانی گفت: »باید مهمات  ک ر خا
کدام برای خودشان نیروی  گذاشت. هر  را به نیروها برسانیم.« چهار نیرو در اختیارم 
کردیم تا پناه مان باشد. هنوز  تدارکات داشتند. پشت سر یک تانک چیفتن حرکت 
کردند  کردند و میانۀ راه شروع  که خدمۀ آن ناشی گری  یادی را نپیموده بودیم  مسیر ز
کوله پشتی به پشت داشتیم و دو جعبه نارنجک در  کدام یک  گلوله. ما هر  به شلیک 
گهان تانک هدف قرار گرفت و از کار افتاد.  دست و از عقب تانک حرکت می کردیم. نا
ما بین دو خط بدون پشتیبان به راه مان ادامه دادیم و خود را به خط رساندیم. آن شب 

کار مهمات رسانی مشغول بودیم. تا صبح به 
شفیعی  صمد  چون  و  یم  دار جلسه  یک  »ما  گفت:  قربانی  مرتضی  عملیات  شب 
مجروح شده، شما در جلسه شرکت کن.« من مشغول تجهیز خط بودم. گفتم: »خیلی 
کار دارم، بایستی مهمات به خط ببرم.« مرتضی رفت جلسه و برگشت. من مهمات 
بار نیسان کرده بودم که به خط ببرم. صدایم زد و یک یادداشت به من داد. نوشته بود: 

پی جی به ما بدهید.« یب شد، چهارهزار آر »برای شب عملیات تصو
در  مقررات.  و  اصول  تابع  فردی  داشت.  نام  یاحی  ر اهواز،  سپاه  لجستیک  مسئول 
یر نظر سپاه خودشان  کارش جدی بود و سخت گیر. می گفت: »بچه های اصفهان باید ز
کنند و امکانات تحویل بگیرند.« بچه های اصفهان هم برای  نیازهای شان را برآورد 
که باید، توجهی به  یاحی آن طور  کارها مستقل عمل می کردند. ر سرعت بخشیدن به 
یاحی  ما نداشت و مهمات و تدارکات نمی داد. نوشتۀ مرتضی قربانی را بردم پیش ر
پی جی کرده، این هم نامه اش.«  و گفتم: »مرتضی قربانی برای عملیات درخواست آر

کاغذها خیلی برای ما می آورند.« به ما مهمات نداد. گفت: »از این 
یه می کند. مرا که  یاحی که بیرون آمدم، دیدم سبحانی گوشه ای نشسته و گر از اتاق ر
کشته می شوند و  کمبود مهمات در خط  گفت: »منتظری، ببین بچه های ما از  دید، 

این ها این قدر بی تفاوتند. چطور می شود چنین صحنه هایی را دید؟« 
سه چهار خودروی ایفا به همراه راننده شان برای حمل مهمات در اختیارمان گذاشته 
یم. در همان نزدیکی  که به زاغۀ مهمات مان در سوسنگرد برو گرفتم  بودند. تصمیم 
که  کردم و به افرادی  یلی مهمات خالی می کردند. از فرصت استفاده  داشتند یک تر
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کنند.  که مهمات را در خودروهای ما بارگیری  گفتم  مهمات را پایین می گذاشتند، 
گفتم: »این ها را بار بزنید، من  ما بایستی از سپاه حوالۀ مهمات را تحویل می دادیم، 

کردیم و به خط رفتیم. حواله اش را می آورم.« مهمات را بار 
باید  ما  را می بوسیدند.  پی جی  آر و  یختند  مردانی و صالحی اشک می ر سبحانی، 

کارستان. کاری بود  پی جی ها را آماده می کردیم و به خط می فرستادیم و این  آر
یکی دو روز از عملیات گذشته بود. بچه ها به من گفتند که احمد کاظمی با مسعود 
عراقی ها  رفتند.  خشکه  سابله  پل  سمت  و  گرفتند  خمپاره60  ما  از  آمدند  حرّی 
پی جی زن ها را به خط فرستادیم.  کرده بودند. ما تعدادی از آر ضدحمله ای را آغاز 
ترس  از  بعدی  تانک  و  گرفت  آتش  و  زدند  سابله  پل  روی  را  تانک ها  از  یکی  آنان 
یی اش.  متوقف شد و خدمۀ تانک پشت سرش هول شد و رفت روی تانک روبه رو

عراقی ها بیرون آمدند و تسلیم شدند. 
که به خط برگشتم، مرتضی قربانی گفت:  یکی از پاتک های عراق خنثی شد. موقعی 
یاحی پیغام داده که من منتظری را دادگاه صحرایی می کنم. مواظب باش خودت  »ر

را به او نشان ندهی.«
صمد شفیعی دو سه روز بعد از عملیات به ما ملحق شد. او از بیمارستان فرار کرده و 
خودش را به خط رسانده بود. به ما گفت: »دیشب هوا سرد بوده و بچه هایی که بستان 
عراقی ها  چپ،  سمت  گذاشته  اند.  سر  پشت  را  سختی  شب  کرده اند،  محاصره  را 
کرده و در سنگرهای شان پتو هست. پنج شش نیرو  کبر عقب نشینی  از تپه های الله ا

همراهت ببر و پتوها را بیاور.« 
در آن منطقه دو رودخانه وجود داشت. رودخانۀ سابله و سابله خشک. در سابله 
که  آب جاری بود و ما نمی دانستیم عمق آن چقدر است. ساعت ده یازده صبح بود 
گلولۀ  یک چوب برداشتیم، آن را در آب می زدیم و جلو می رفتیم. وسط رودخانه یک 
که بروند پتوها  گفتم  کرد. به بچه ها  یم اصابت  خمپاره فرود آمد و ترکش آن به پهلو
کمکم و  گشتم. به زحمت تا مقر رفتم. یکی از راننده ها آمد به  را بیاورند، خودم بر 
به  مرا  بهداری  از  بود.  کرده  چپ  را  خودرو  بازگشت،  هنگام  او  برد.  بهداری  به  مرا 
بیمارستان سوسنگرد بردند؛ ولی چون جراحت قدری عمیق بود، بعد از انتقال به 
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اهواز، با هواپیما به مشهد اعزام شدم.
صمد شفیعی برای چندمین بار مجروح شده بود. مصاحبه اش را در فرودگاه اهواز 
زمندگان برای فتح بستان سخن  که از وضعیت جبهه و پیشروی ر از رادیو شنیدم 
که ترکش  از دوستانم هستم  که نگران یکی  کرد  می گفت. به این مطلب هم اشاره 
خورد و خودروشان در برگشت از بهداری چپ شده و نمی دانم چه بر سرش آمده 

است.
کند.1    یاحی زورش نرسد مرا دادگاه صحرایی  که ر شاید این ترکش منجی من بود 

در سوسنگرد که بودیم، مجید کبیرزاده، علی نمازی، معین و حسنعلی قنبری اغلب 
گاهی می رفتم پیش آن ها و از خاطرات مان می گفتیم. مجید  با هم بودند. من هم 
رهی جهاد را بر عهده  یف می کرد که محمدعلی حجتی فرماندهی گردان ز کبیرزاده تعر
گفت: »بچه ها خودتان را خسته نکنید،  رهی  داشت. شب عملیات به بچه های ز
یم، سرحال  برو که خواستیم جلو  آفتاب  از طلوع  تا قبل  کنید  و استراحت  بخوابید 

باشید و قبراق.« 
به صحبت هایش  که حرف می زد،  کبیرزاده می گفت: »محمدعلی حجتی  مجید 
که خط  رهی اطلاع دادیم  ایمان داشت. به محض اینکه آفتاب زد و ما به نیروهای ز

باز شده، برای پشتیبانی نیروها وارد خط شدند.«

یق القدس زرهی جهاد نجف آباد در عملیات طر
کاظمی: مهدی 

ئمه به پایگاه گلف رفتیم. به مسئولان گلف اعلام کردیم  »مدتی بعد از عملیات ثامن الا
که در عملیات شکست  رهی جهاد  یم و نیروهای ز رهی دار بر ز که تعدادی تانک و نفر
از  استفاده  نحوۀ  که  هستند  مایل  می کردند،   کار  چیفتن  تانک های  با  آبادان  حصر 

که قبل از عملیات در بیابان های  1. بعد از مرخص شدن از بیمارستان مشهد، به نجف آباد برگشتم و به خاطر مهماتی 
سوسنگرد مخفی کرده بودم و کسی جای آن را نمی دانست، به اهواز برگشتم. احمد کاظمی در تدارک نیرو برای تشکیل تیپ 
بود، از من خواست که از تیپ25 کربلا به نیروهایش بپیوندم. آن زمان مقر نیروهای نجف آباد مدرسه ای در شوش دانیال بود. 
رهی بودند. احمد با لحن تندی به من گفت: »خیلی  اولین کسانی که به احمد کاظمی ملحق شدند، بیشترشان بچه های ز
یم.« با یکی از بچه ها به منطقۀ سوسنگرد رفتیم و محل  کارهای واجب تر از این دار نمی خواهد خون دل مهمات  باشی، 

کرد. گفتم باید آن ها را جمع  مهمات را به او نشان دادم و 
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تانک های عراقی را آموزش ببینند. ما را فرستادند پادگان پورکان دیلم. در آنجا تعدادی 
از افسران پناهندۀ ارتش عراق حضور داشتند که به حزب الدعوۀ عراق پیوسته حضور 
کردند. پس از  رهی برای ما برگزار  کار با تجهیزات ز داشتند، یک دورۀ فشردۀ تخصص 

یم. برهای غنیمتی عراقی را به دست بگیر آن توانستیم هدایت تانک ها و نفر
گرفتیم  گلف  کمرشکن نداشتند. نامه ای از  یلی  آن زمان  جهاد و سپاه در منطقه، تر
و به روستای دغاغله رفتیم. ترابری ارتش در این روستا مستقر بود. با ارائۀ معرفی نامۀ 
به  را  تانک ها  ما  و  گذاشتند  اختیارمان  در  »ماز«  کمرشکن  دستگاه  چند  گلف، 

کردیم.« سوسنگرد منتقل 
بر را برعهده  یق القدس فرماندهی یکی از دسته های نفر عباسعلی داوری که در عملیات طر

ید: رهی و آموزش نیروها می گو بارۀ آماده شدن ادوات ز داشته در
که  جهاد  رهی  ز بچه های  ئمه؟ع؟  ثامن الا عملیات  از  بعد  و   1360 آبان  اوایل  »در 
برهای  نفر و  تانک ها  از  تعدادی  هماهنگی،  با  داشتند،  حضور  المهدی  گردان  در 
آموزش های  از  بعد  و  راه اندازی  دیلم  پورکان  پادگان  در  را  عملیات  این  غنیمتی 
سوسنگرد،  نزدیکی  در  یه  دحیماو روستای  به  انتقال  با  و  کردند  سازماندهی  لازم، 
از سوی  کردند.  آغاز  یق القدس  را جهت حضور در عملیات طر ین های عملی  تمر
که به مقر جهاد در  بر غنیمتی را  دیگر بچه های جهاد نجف آباد تعدادی تانک و نفر
رهی شامل:  گردان ز جادۀ آبادان خرمشهر برده بودند، به منطقه انتقال دادند. یک 

بر تشکیل شد.« گروهان نفر گروهان تانک و یک  یک 
محمد نبیان:

گرفته بود، در پادگان پورکان دیلم بودند. دو  رهی که در آبادان شکل  »هستۀ اولیۀ ز
رهی پیوستند. مسعود حرّی  گروه ما جدا شدند و به تشکیلات ز سه نفر از بچه ها از 
رهی را جهاد نجف آباد پشتیبانی می کرد، چه  از  از جمله این افراد بود. تشکیلات ز
نظر نیرو و  چه  از نظر  تدارکات. آن ها هفت هشت تانک و بی ام پی عراقی در اختیار 

کنار ما بودند.« داشتند و 
عباسعلی داوری:

از  قبل  که  ابوحمیظه  روستای  در  مدرسه ای  در  عملیات،  از  قبل  ماه  یک  »حدود 
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کبر کامرانی مستقر بود. در  سوسنگرد واقع بود، مستقر شدیم. در کنار ما گردان پیادۀ ا
ین و آموزش نیروها فراهم  یاد و شرایط برای تمر روستای ابوحمیظه فاصلۀ ما با دشمن ز
ین آموزش ها، سازماندهی و تکمیل نیرو و مانورهای اولیه در این روستا انجام  بود. آخر
بی اقدام به آموزش نیرو می کردند؛ مثلًا  شد.  افرادی که مسئولیت داشتند، به عنوان مر
پچی و گلوله گذار هر کدام تعدادی نیرو آموزش می دادند. ما به تعداد  رانندۀ تانک، تو
کردیم و آموزش دادیم.  گروهان مان نیاز داشتیم، نیرو جذب  که برای این دو  افرادی 

رهی بالغ بر هشتاد تا صد نفر می شد.  تعداد نیروهای ز
مستقر  مدرسه ای  در  و  رفتیم  یه  دحیماو روستای  به  عملیات  به  مانده  روز  چند 
شدیم. این محل به خط نزدیک بود و نیاز نبود برای عملیات یک خیز دیگر به جلو 
یه سوسنگرد  ینات عملیاتی را در روستای دحیماو یم. نیروها کلیۀ آموزش ها و تمر بردار
و  تانک  گروهان  یک  ترکیب  از  منها،  رهی  ز گردان  یک  سوسنگرد  در  ما  گذراندند. 
گردان بچه های جهاد نجف آباد بودند  کلۀ این  بر تشکیل دادیم. شا گروهان نفر یک 
به عنوان  قادری  برعهده داشت. محمدباقر  را محمدعلی حجتی  فرماندهی اش  و 
بودم. محمدرضا ملکی، محمدرضا  بر  نفر فرمانده دستۀ  و من هم  گردان  جانشین 
کاظمی،  کبر عاطفی، مهدی  نجفیان، قدرت الله محمدی، مجتبی حبیب اللهی، ا
رهی بودند. آن موقع  نیروهای مطرح ز از  یایی  ابراهیمی و عبدالرضا بی ر احمدرضا 

رهی به صورت دسته ای هدایت می شد. ز
کربلا بودند.  کنترل عملیاتی تیپ25  کامرانی تحت  کبر  گردان پیادۀ ا رهی و  گردان ز
گرفت.  زم این یگان را بر عهده  یت پشتیبانی خدمات ر جهاد نجف آباد هم مأمور
جهاد  نیروهای  داشت.  نجف آباد  بچه های  از  کاملی  شناخت  قربانی  مرتضی 
از  پشتیبانی  و  همکاری  آبادان  حصر  شکست  عملیات  حین  و  قبل  نجف آباد 
یق القدس  کرده بودند. در عملیات طر یگان های تحت امر مرتضی قربانی را تجربه 
نیز علاوه بر پشتیبانی مهندسی نیروها، تدارکات تیپ25 کربلا را تأمین می کردند. در 
یر نظر مرتضی قربانی بودیم. دستور حرکت و آتش، تغییر مسیر و  جبهۀ بستان ما کاملًا ز
رهی ارتش  یت های تیپ25 کربلا از سوی ایشان مشخص می شد و ز به طور کلی مأمور
گردان تانک چیفتن  رهی ارتش با یک  گرچه یگان های ز کار ما نداشت. ا دخالتی در 
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کنار ما بودند؛ ولی با آنان ادغام نبودیم. در 
کارِ شناسایی آغاز شد و شب ها و روزها به دفعات از خط بازدید  کردیم و مسیرها 
نجف آباد  بچه های  وظایف  شرح  و  مشخص  قبل  از  ما  یت  مأمور شدیم.  را  توجیه 
فرمانده  و  کامرانی  کبر  ا پیادۀ  گردان  با  بودیم  ما مجبور  بود.  بازگو شده  نیروها  برای  
یت مان در یک خط حد بود. بنابراین موقع  گروهان هایش هماهنگ باشیم؛ چون مأمور
گردان پیاده  گردان پیاده بودیم. در این عملیات  کنار بچه های  شناسایی خط، در 
یباً چسبیده به هم و مکمل  رهی می بایست. تقر گردان ز که  همان طور عمل می کرد 
که شب  کمک می کرد  کنار هم  رهی و پیاده در  هم. در شناسایی، توجیه نیروی ز
عملیات، همدیگر را بهتر بشناسیم و عملکرد مؤثری ارائه دهیم. هنگام شناسایی 
بدانید  بایستی  عملیات،  از  قبل  که  گفتند  جمله  از  دادند؛  ما  به  مهمی  تذکرات 
کیست؟ چون ارتباط بی سیمی با  کیست؟ فرمانده دسته اش  گروهان پیاده  فرمانده 
نیروهای پیاده نداشتیم، باید می دانستیم که خط حد چه موقع عمل می کند و از این 

قبیل مباحث عملیاتی.«
کاظمی: مهدی 

یر نظر جهاد فعالیت می کردند. چند دستگاه بی ام پی  رهی ز »مجموعۀ بچه های ز
محمدعلی  بودند.  تی62  و  تی55  آن ها  اغلب  که  تانک  هفت هشت  و  داشتیم 
طریق القدس،  عملیات  انجام  برای  داشت.  عهده  بر  را  رهی  ز فرماندهی  حجتی 
که شب قبل  هماهنگی های بین ما و بچه های سپاه بر عهدۀ ایشان بود. به یاد دارم 
از عملیات، محمدعلی حجتی رفت جلسه. من مشغول رسیدگی به یک سری کارها 
بودم که ساعت دوازده  شب آمد. گفت: »بگذار نیم ساعت بخوابم، بعد بیدارم کن.« 
که بین مان بود، با لگد به  خوابید و من نیم ساعت بعد، به خاطر شوخی و صمیمیتی 
یم.« بلافاصله از جا  کار و زندگی دار یم، هزار  گفتم: »بلند شو، می خواهیم برو او زدم و 
بلند شد. عکس شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر روی دیوار اتاق بود. همان طور که 
گفتم: »فردا  یش زدم و به شوخی  یه می کرد. مشتی به بازو گر به آن ها خیره شده بود، 
یه می کرد. روز  گر یاد خون دلش نباش.« او در سکوت فقط  کنارشان، ز شب می روی 

کامرانی در یک محل به شهادت رسیدند.« کبر  اول عملیات با ا
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عباسعلی داوری:
رهی را محمدباقر قادری انجام می داد و حضور  گردان ز »سازماندهی، آموزش و امور 
گردان داشت. محمدعلی حجتی درگیر جلسات  یکی بیشتری در بین بچه های  فیز
رهی برای حضور در عملیات بود. ایشان در صبح روز عملیات  و هماهنگی های ز
از  از آغاز عملیات  به شهادت رسید و محمدباقر قادری نیز سه چهار ساعت بعد 
گردان را  گرفت و برگشت تا  گچ  ناحیۀ دست مجروح شد و عقب رفت. دستش را 

کند.«  سازماندهی و هدایت 
کاظمی: مهدی 

محور  در  را  ما  یت  مأمور و  تانک ها  استقرار  نحوۀ  قربانی  مرتضی  عملیات،  »شب 
رهی ما اضافه  کرد. حین عملیات چند تانک چیفتن ارتش هم به ز یح  عملیاتی تشر
شد. عراقی ها تعدادی از تانک ها و بی ام پی های ارتش را زده بودند و نیروهاشان شهید 
رهی جهاد در آبادان با چیفتن  رهی رها شده بودند. چون بچه های ز شده و تجهیزات ز

گرفتند. کار  کرده بودند، این تانک ها را در عملیات به  کار 
کامرانی با حمله به خط و شکستن خط  کبر  گردان پیادۀ ا که  طرح عملیات این بود 
کنار نهر سابله  کند. بعد  کسازی جادۀ سوسنگرد به طرف بستان حرکت  مقدم و پا
و حد فاصل نهر سابله و جاده مستقر شود. این جاده بعد از نهر سابله در یک مسیر 
یست سیصد متر فاصله بود. در مرحلۀ  بیابانی قرار داشت. بین جاده و نهر هم دو
رهی هم به  گردان ز که خط را بشکند و جلو برود.  گردان پیاده این بود  یت  اول مأمور
کرده و ضمن پدافند، به طرف  گردان، جهت تصرف پل سابله اقدام  پشتیبانی این 
یگان های  کند.  الحاق  همجوار  یگان های  با  و  برود  پیش  هورالهویزه  و  هورالعظیم 
و  چپ  سمت  در  عاشورا  تیپ  کربلا،  تیپ25  گردان های  از  یکی  شامل:  همجوار 

تیپ14 امام حسین؟ع؟ در سمت راست بودند.«
رهی جهاد نجف آباد را این طور بیان می کند: یت نیروهای ز عباسعلی داوری مأمور

بر  بعد از شکسته شدن  »بنا به دستور فرماندهی با شروع عملیات  قرار بود گروهان نفر
گسترش منطقۀ  کند و با  خط اول و باز شدن مسیر از داخل نهر سابله خشک حرکت 
رهی نسبت به تصرف اهداف  نبرد، از نهر خارج شود. سپس در کنار نیروهای پیاده و ز
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پیش بینی شده اقدام نمایند. 
رهی، تصرف پل سابله و تعقیب و دفع پاتک های دشمن بود. با  یت اصلی ز مأمور
کشیده شده  که از هویزه به طرف بستان  رهی پشت دژی  تصرف اهداف، نیروهای ز
رهی، خود را برای  بود، مستقر  می شدند و با احداث سنگر و سکو برای تجهیزات ز

پاتک دشمن آماده می کردند.  
رهی را حرکت دادیم  شب عملیات، نماز مغرب را خواندیم و شام مختصری خوردیم و ز
یم.  یع وارد خط شو یاد نبود و می توانستیم سر کریز اول ز به سمت خط. فاصله مان با خا
را می شنید؛ ولی چون نمی دانست آن شب زمان  برها  نفر و  تانک ها  دشمن صدای 
عملیات نیروهای ایرانی است، نتوانست عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد و 
بچه ها به راحتی از خط عبور کردند. ما سعی کردیم در آخرین مراحل و در زمان نزدیک 

یم تا عراقی ها به منطقه حساس نشوند. به صدور فرمان عملیات وارد منطقه شو
کردیم و هم نیروها را. علاوه  قبل از عملیات هم فرماندهان را به منطقۀ عملیاتی آشنا 
یت مان را هم برای شان توضیح دادیم.  بر اینکه محل عبور را به آن ها نشان دادیم مأمور
به پل سابله  نیروی پیاده  کنار  اول عملیات، در  که در مرحلۀ  بود  این  یت ما  مأمور
برسیم. با تصرف پل سابله، ارتباط بین شمال با جنوب بستان قطع می شد. در مرحلۀ 

بعد باید خودمان را می رساندیم به هورالهویزه و در آنجا پدافند می کردیم.
تلاش  شد.  شدیدتر  بارش  مغرب  نماز  موقع  شد.  شروع  باران  نم نم  روز  همان  عصر 
ادامه می یافت،  بارش  گر شدت  ا بود.  گردان  پیادۀ  نیروی  بر دوش  اصلی عملیات 
زمین گیر  دشمن  رهی  ز چون  بود.  حُسن  یک  و  نمی شد  عملیات  در  تأخیر  باعث 
رهی استفاده می کردند و این به نفع ما بود. همۀ  می شد. عراقی ها بیشتر از تجهیزات ز
شرایط برای انجام عملیات فراهم بود و تأخیری در کار نیفتاد. تا صبح نم نم باران ادامه 
رهی نداشت. خودروهای سنگین و نیمه سنگین  داشت و تأثیری در حرکت ادوات ز

تدارکات و آمبولانس هم دچار مشکل نشدند و به راحتی انجام وظیفه کردند.
یت شان از نهر سابله خشک آغاز می شد تا مقداری  کربلا مأمور گردان های تیپ25 
رهی به علت اینکه می خواست از  از سمت راست جادۀ سوسنگرد بستان. یگان ز
کند، از جاده و سمت راست جاده تا نهر خشک حرکت  زمین های هموار استفاده 
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و زمین های هموار  از جاده  وارد عملیات شد. یکی  از دو محور  رهی  واقع ز کرد. در 
گروهان  ابتدا قرار بود  از داخل نهر سابله خشک.  سمت راست جاده و مسیر دیگر 
کند و تانک ها هم از جاده و سمت راست  بر از داخل نهر سابله خشک حرکت  نفر
کریز را شکافتند و تانک ها از خط عبور کردند، با مشکل  جاده. وقتی که مقداری از خا
یت شد. البته کانال خیلی  روبه رو شدند. کانالی آنجا قرار داشت که مانع ادامۀ مأمور
و  نبود  راحت  شدن  جابه جا  بود  یک  تار هوا  اینکه  خاطر  به  اما  نبود؛  عمیق  و  بزرگ 
کانال  رهی را از  تانک ها متوقف شدند. بعد نیروهای جهاد با لودر آمدند و ادوات ز

بیرون آوردند و تانک ها را بردند روی جاده تا به مسیرشان ادامه دهند. 
رهی با میدان مین بود. که در سابله به وجود آمد، برخورد نیروهای ز مشکلی 

از  را  عملیات  شب  وضعیت  داشته،  عهده  بر  را  یز  کر خا احداث  کار  که  لطفی  مهدی 
یه ای دیگر بیان می کند: زاو

یززدن تمام شد، ما را گوشه ای در منطقۀ سابله جمع کردند و از روی  کر »وقتی کار خا
کجا هستند و باید از  که نیروهای دشمن  گفتند  نقشه، عملیات را توضیح دادند. 
که نیروی  گرفتیم. زمانی  گروه اول قرار  یم. تقسیم شدیم و ما در  کدام قسمت وارد شو
یز اول سقوط می کرد، ما بایستی با لودر جلو می رفتیم و  کر پیاده جلو می رفت و خا

رهی باز می کردیم.  یدیم و معبر را برای ز یز را می بر کر خا
حدود  عراقی ها  و  ما  کریز  خا بین  کردند.  عبور  خط  از  بچه ها  و  شد  شروع  عملیات 
که ما یک لودر می خواهیم. در  گفت  کیلومتر فاصله بود. یک ارتشی جلو آمد و  یک 
عملیات ها یک لودر در کنار فرمانده قرار می گرفت تا موضع بزند و امکانات فرماندهی 
کنیم. مهدی  که دنبال نیروها حرکت  گفته بودند  کند. همان موقع به ما  را جابه جا 
کریز را ببُرند. من هم دنبال افسر ارتشی رفتم. گفت:  کبر یوسفی رفتند خا علیخانی و ا
گفتم: »اینجا محل مناسبی برای احداث  کردم و  »اینجا چند سنگر بکَن.« نگاهی 
گفت:  سنگر نیست. شما هنوز صد متر جلو نیامده اید می خواهید سنگر بکَنید؟!« 
و  بر  نفر برای  سنگری  تا  شدم  کار  به  دست  فوری  بکَن!«  سنگر  یم  می گو تو  به  »من 
کن تا  گفت: »حرکت  که  کار سنگر به اتمام نرسیده بود  لات شان بکَنم. هنوز  ماشین آ
گفت: »همین جا یک سنگر  کریز دشمن ایستادیم.  یست متری خا یم جلو.« در دو برو
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کرده و خمپاره ها را در  که موضع خمپاره ها بود، رها  بکَن.« عراقی ها خط دوم خود را 
موضع وسط مستقر کرده بودند تا ارتباط بین دو نیرو را قطع کنند. آن ها مرتب خمپاره60 
سنگر  اینجا  نمی دانم  صلاح  »من  گفتم:  می خورد.  ما  نزدیک  که  می کردند  شلیک 
گفت: »همین جا  آورد و  را در  کلتش  با هم دعوای مان شد.  احداث شود.« خلاصه 
گلوله ها همین جا  گفتم: »من سنگر نمی کَنم. چون تا چند لحظۀ دیگر  سنگر بکَن.« 
فرود می آیند.« در همین حین ابوالقاسم حجتی رسید. تا از ماجرا باخبر شد و دید کلت 
که  گفت: »نمی فهمی  کناری پرت شد.  کشیده، با مشت به دستش زد و اسلحه اش 

اینجا برای احداث موضع مناسب نیست؟« بعد به من گفت: »دنبالم بیا.« 
یده بودند. تانک هایی که در اختیار محمدعلی حجتی  رفتیم سمت بچه ها. خط را بر
بود، در قسمت پایین جاده بود. از سمت چپ جاده یک معبر برای تانک ها باز کرده 

بودند و داشتند از فاصلۀ هفتصد هشتصد متری می آمدند.
نزدیک ما تعدادی کانال و آبراهه بود که تانک ها به محض عبور از معبر، داخل کانال 
که  گشودن معبر بود. به او نگفته بودند  کج شدند. مهدی علیخانی مسئول  رفته و 
یده و  یز را بر کر کند. او خا کانال وجود دارد تا در نقطه ای دیگر معبر باز  یز  کر پشت خا
گرفته و راهش را به سمت پل  دنبال نیروها جلو رفته بود. بعد، از نیروی پیاده فاصله 

سابله ادامه داده بود.
به  بعد  و  بیاورد  آسفالت  جادۀ  روی  را  رهی  ز نیروهای  بود  قرار  حجتی  محمدعلی 
گیر  گرفت و تانک ها  کند. آتش دشمن در آن نقطه شدت  سمت پل سابله حرکت 
افتادند. تعدادی از تانک ها و بی ام پی ها ی ارتشی هم جلو آمده بودند. محمدعلی 
گفت: »تانک ها را از  کرد. به ما  فوراً نیروهایش را در تانک های ارتش جا داد و حرکت 

ید و بیایید سمت سابله. ما هم از آن طرف سابله می آییم.«  کانال بیرون بیاور
دشمن  یز  کر خا سمت  به  کردیم  حرکت  و  کشیدیم  بیرون  کانال  از  را  تانک ها  ما 
هم  به  مین  میدان  پشت  تانک ها  جلو.  رفتیم  و  یدیم  بر را  سابله  یز  کر خا سابله.  در 

رسیدند. بچه ها ماندند تا میدان مین خنثی شود.«
عباسعلی داوری:

کنار  »ما در عملیات بستان با ارتش ادغان نبودیم؛ ولی با ارتش عمل می کردیم و در 
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و چند  ارتشی ها مجروح  از  تعدادی  ارتش هم حضور داشت.  رهی  ز کربلا  تیپ25 
کار می کردیم؛ حتی آشنایی  تانک چیفتن شان رها شده بود. ما در آبادان با چیفتن 
بچه ها با چیفتن، بیشتر از آشنایی با تانک های عراقی بود. اینکه ما حین عملیات 
یت انجام  با مشکل مواجه شدیم، نه اینکه سازمان ارتش را تغییر دهیم، با هم مأمور
زمش قرار نمی داد. ما این   دادیم. ارتش هیچ موقع تانک های عراقی را در سازمان ر
تانک  جایی  یک  است  ممکن  نکردیم.  مشاهده  جنگ  جای  هیچ  در  را  موضوع 
نیاورده. به طور مثال  زم  اما در سازمان ر گردان تشکیل داده باشد؛  گرفته و  عراقی 
بیاید در سازمان تانک هایش پنج تانک روسی را در کنار پنج تانک چیفتن قرار دهد. 

چون تأمین مهمات آن هم مهم بود. 
در هر صورت تعدادی از تانک های چیفتن بنا به دلایلی مثل مجروح یا شهید شدن 
رهی در عملیات  کردند. ز که بچه های ما از آن استفاده  کرد بودند  خدمه، آن را رها 
حضورش  باشد،  داشته  نقش  رهی  ز که  عملیاتی  در  می دهد.  انجام  کار  دو  زمی  ر
یت روحیه است برای نیروهای خودی. این  رعب و وحشت است برای دشمن. و تقو
رهی،  گر نیروهای خودی اعم از خودروهای ز موضوع از چند جهت اهمیت دارد. ا
می کند  حس  خودی  نیروی  باشند،  داشته  رفت وآمد  خط  مسیر  در  ر  بلدوز و  لودر 

پشتش باز و عقبه اش امن است و فقط دشمن در مقابلش قرار دارد. 
یق القدس اجرای آتش تانک های ما و ارتش در خنثی کردن پاتک های  در عملیات طر
که  دشمن نقش مؤثری داشت، به خصوص در تعقیب دشمن پس از پاتک بزرگی 
کرد و با جیپش  که مرتضی قربانی مرا صدا  در پایان عملیات انجام داد. یادم هست 
بر راه انداختیم و دشمن را تعقیب  حرکت کردیم. سه دستگاه تانک و سه دستگاه نفر
کرده است. رفتیم تا نزدیک رودخانۀ نیسان.  کجا عقب نشینی  که ببینیم تا  کردیم 
کسی نبود و مستقر شدیم و شب را در آنجا ماندیم. من نمی دانم امروزه چه عنوانی 
زم به کار می برند؛ اما دشمن بعد از پاتک آخر کاملًا منطقه را تخلیه کرد  برای این طور ر

و رفت آن طرف رودخانۀ نیسان.«
کاظمی: مهدی 

رفتند  و  کردند  ترک  را  سابله  و  شدند  منطقه  ترک  به  مجبور  عراقی ها  که  »موقعی 
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تعقیب  را  دشمن  پیاده  نیروهای  ماند.  طرف  این  رهی  ز نیسان،  رودخانۀ  سمت 
و  شدند  مستقر  آن  پشت  برها  نفر و  تانک ها  و  زدند  یز  کر خا جهاد  بچه های  کردند. 
که ما در محاصرۀ آبادان داشتیم و موضع مان دفاعی بود، از خط و از  همان حالتی 
رهی آن قدر توسعه پیدا  کار ز منطقه ای که تصرف شده بود، دفاع می کردیم. آن اوایل 
رهی انجام دهد و بچه ها هم تجربۀ لازم را نداشتند. عراق ارتش  نکرده بود که جنگ ز
رهی اش وارد عملیات می شد و  کرده بود و با تمام توان ز رهی استوار  خود را بر پایۀ ز
رهی ما پشتیبانی نیروها  این طرف بچه های ما با نیروی پیاده وارد عمل می شدند. ز
رهی وارد  که بچه ها خط را می شکستند و پیش می رفتند، ز را برعهده داشت. زمانی 
رهی  خط می شد و پشت مواضع خط اول موضع پدافندی می گرفت. ما عملیات ز

رهی و تانک با تانک. آن اوایل حداقل این طور نبود. که بگوییم جنگ ز نداشتیم 
رهی ایجاد یک دلگرمی بود. البته همۀ بچه ها دلگرمی شان به خدا  ین نقش ز مهم تر
که به شما  بود؛ ولی بالاخره امکانات هم دلگرمی ایجاد می کند. به طور مثال زمانی 
یک تفنگ با شش فشنگ بدهند، تا موقعی که بیست فشنگ بدهند تفاوت بسیاری 
ید. وقتی نیروی پیاده حرکت می کرد،  که پشتوانۀ بیشتری دار ید  دارد. دلگرم می شو

رهی هم هم زمان از پشت بچه ها حرکت می کرد و این برای آنان روحیه بخش بود. ز

سازمان نیروها و زرهی پس از عملیات
عباسعلی داوری:

که وارد منطقۀ عملیاتی بستان شد، عملیات به پایان رسیده  کاظمی موقعی  احمد 
زمندگان در حال مقابله با پاتک عراقی ها بودند. در همین ایام نیز بر اساس  بود و ر
می کرد.  دنبال  را  موضوع  بودند،  داده  او  به  نجف  تیپ  تشکیل  برای  که  قول هایی 
اختیارش  در  که  بودند  گرفته  غنیمت  عراقی ها  از  لندرور  یک  رهی  ز بچه های 
رفت وآمد  حسین؟ع؟  امام   14 و  25کربلا  تیپ های  مقر  و  قرارگاه  بین  او  گذاشتند. 
خودمان.  برای  ید  دار نگه  ید،  دار چیزی  گر  »ا گفت:  ما  به  و  آمد  روز  یک  می کرد. 
از  یم.« آن موقع ما هنوز اطلاعاتی  تی به وجود آور می خواهیم برای خودمان تشکیلا

زم و تیپ و این طور مسائل نداشتیم.  سازمان ر
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تعدادی  مقرمان در سوسنگرد.  به  برگشتیم  تثبیت خط،  و  یافتن عملیات  پایان  با 
حجتی،  محمدعلی  شهادت  از  بعد  بودیم.  گرفته  غنیمت  به  هم  بر  نفر و  تانک 
یایی  رهی را به عبدالرضا بی ر جانشینش محمدباقر قادری مجروح شد و مسئولیت ز
برگشت.  قادری  محمدباقر  اینکه  تا  بود  سمت  این  در  روز  چند  ایشان  سپردند. 
گرفته بود و با همان وضعیت آمد بالای سر نیروها و رسماً شد فرمانده  گچ  دستش را 

رهی تیپ 25کربلا. گردان ز
کرد. بین صحبت هایش  کاظمی آمد و برای بچه ها سخنرانی  چند روز بعد احمد 
رهی می خواهد و محمدباقر  اعلام کرد که ما می خواهیم تیپ تشکیل دهیم. تیپ هم ز

رهی خودمان می دانیم. قادری از خودمان است و ایشان را فرمانده ز
احمد  صحبت های  »پیرو  گفت:  خواست.  مرا  قادری  محمدباقر  بعد  روز  یکی دو 
کاظمی، می خواهیم هستۀ اولیۀ تیپ نجف را از همین بچه ها تشکیل دهیم.« سه 
بر را با نیروهای سازماندهی شده اش به مدرسه ای  دستگاه تانک و چهار دستگاه نفر
رهی تیپ8 نجف اشرف  در شوش انتقال دادیم و با این تعداد ادوات، هستۀ اولیۀ ز

تشکیل شد.
برها تحت کنترل عملیاتی تیپ25 کربلا  محمدباقر قادری با تعدادی از تانک ها و نفر

باقی ماند.«
کاظمی: مهدی 

سپاه  فرمانده  حسناتی  مصطفی  حاج آقا  که  بود  گذشته  عملیات  از  روز  سه  »دو 
کاظمی را به عنوان فرمانده نیروهای نجف آبادی در  نجف آباد به منطقه آمد و احمد 
منطقه انتخاب کرد. همان موقع من مشغول انتقال یکی از تانک های چیفتن به عقب 

کمر مجروح شدم.  گرفتم و از ناحیۀ  کلاش قرار  که هدف تیر  بودم 
پیادۀ  نیروهای  فرماندهی  موقتاً  ایمانیان  علی  شد،  شهید  کامرانی  کبر  ا که  موقعی 
از عملیات،  گرفت و عملیات دنبال شد. سه  چهار روز بعد  را بر عهده  نجف آباد 

کرد و سر و سامان داد برای تشکیل تیپ. کاظمی باقی ماندۀ نیروها را جمع  احمد 
پس از آزادسازی بستان، عملیات هم تمام شد و بچه ها درگیر دفع پاتک های عراق 
 شدند. ما تانک ها را در خط دوم و سوم مستقر کردیم و شدیم پشتیبان آتش نیروهای 
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پیاده. عراقی ها در بستان تانک های بسیاری جا گذاشتند و فرار کردند. ما سی چهل 
گرفتیم. بر به غنیمت  دستگاه تانک و نفر

کربلا  رفتند سمت تیپ25  از بچه ها  تعدادی  بستان دو قسمت شد.  ما در  رهی  ز
به فرماندهی احمد  و عده ای هم به تشکیلات تیپ در حال تأسیس نجف اشرف 

کاظمی پیوستند.
و  قادری  محمدباقر  کردند.  تقسیم  را  تانک ها  نجفیان  رضا  و  قادری  محمدباقر 
عملیات  در  و  می کردند  کار  قربانی  مرتضی  با  آبادان  در  چون  بچه ها1  از  تعدادی 
رهی یگان تحت امر او را بر عهده داشتند، رفتند  ئمه؟ع؟ پشتیبان آتش و ز ثامن الا
که در جبهۀ نثار و فیاضیه در  کربلا. من و یک سری از بچه های دیگر2  سمت تیپ25 
کاظمی  کاظمی بودیم، پیوستیم به بچه های تیپ نجف اشرف. احمد  کنار احمد 
که  آدم بلندپروازی بود و اعتماد به نفس خوبی داشت. دقیقاً بعد از عملیات زمانی 
گفت: »این تانک ها چیزی  کرد.  را جمع  آنان  بودند،  بچه ها در حال تقسیم غنائم 
نیست، ما باید به دنبال تشکیل یک لشکر باشیم.« هنوز بحث تشکیل تیپ قوّت 

که صحبت از لشکر می کرد و به افق های دور دست نظر داشت.«  نگرفته بود 
ید: کرمان بوده، می گو که جزء نیروهای سپاه  عبدالرسول هادی 

گردان ما به فرماندهی  که پل سابله تصرف شد.  گذشته بود  »یک روز از عملیات 
کبر حسینی و منوچهر مهاجرانی3در دفاع از پل سابله و مقابله با پاتک  نیروهای  حاج ا
گرفتن پل سابله وارد نبرد  رهی اش برای  عراقی حضور داشت. دشمن با تمام توان ز
ین  شد. عمده نیروهای ما به شهادت رسیده و یا مجروح شده بودند. من جزو آخر
گرفتم. در حین بازگشت به عقب،  گلولۀ تانک قرار  که هدف ترکش  نیروهایی بودم 
گهان در جاده متوجه یک موتورسوار شدم. او را صدا زدم. برگشت. وقتی نزدیک  نا
کجا می آیی؟ جلو  کرد: »از  شد، دیدم علی ایمانیان است. پس از احوالپرسی سؤال 
نیروهای  به تصرف  که پل  نمانده  گفتم: »بچه ها شهید شدند و چیزی  چه خبر؟« 
به  را  خودم  رفت.  و  زد  دور  موتور  با  علی  کرد.  پل  برای  فکری  باید  آید،  در  عراقی 

کبر عاطفی و رضا نجفیان. 1. از جمله: ا
کلیشادی، احمد عبدالعظیمی و عباسعلی داوری 2. از جمله: محمود حری، محمدجواد مصطفایی، مهدی 

3. شهید منوچهر مهاجرانی.
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به  تانک  سه  و  جلو  از  ایمانیان  علی  که  دیدم  یز  کر خا پشت  از  رساندم.  یزی  کر خا
دنبالش به طرف جادۀ آسفالت و پل سابله حرکت می کردند. بعد شنیدم که آن ها با 
کمکی هم  عراقی ها روبه رو شده و با آنان به مقابله پرداختند. لحظاتی بعد نیروهای 

به آن ها پیوسته بودند و پل سابله از تصرف مجدد دشمن محفوظ ماند.«
علیرضا احمدی:

را  ترکش  اهواز  جندی شاپور  بیمارستان  در  بود.  خورده  کمرم  و  کتف  توی  »ترکش 
کردم و  کنند. از بیمارستان فرار  درآوردند و می خواستند مرا به شهر دیگری منتقل 
کرده بودند و پیراهن هم نداشتم. نزدیک بیمارستان  کتفم را باندپیچی  آمدم بیرون. 
که  کهنه به من داد  که لباس نظامی می فروخت. یک لباس  مغازۀ لباس فروشی بود 

گشاد بود. آن را پوشیدم و با آمبولانس خط به سوسنگرد رفتم.  مقداری 
عفونت  زخم هایت  اینجا  خانه،  »برگرد  می گفتند:  بچه ها  بودم.  مقر  در  روز  ده 
کوچکی راه  می کند.« جهاد نجف آباد به مقر نزدیک بود. در یکی از اتاق ها، بهداری 
یر  ز انجام می داد. چون سوسنگرد در  را  پایی درمان  کارهای سر که  بودند  انداخته 
کرده بودند.  بمباران بود، مختصر امکانات درمانی را برای نیروهای خودشان فراهم 

تا مدتی بعد از عملیات، به بهداری جهاد می رفتم و زخم هایم را پانسمان می کردم.
گرفت. حسن احمدی برادر بزرگم،  آرام آرام بحث تشکیل تیپ8 نجف  اشرف قوّت 
که من برگردم  کبیرزاده فعالیت می کرد. او اصرار داشت  کنار مجید  در جبهه بود و 
به  را  بچه ها  از  تعدادی  که  مقر  به  آمد  عموقنبری  عباسعلی  روز  یک  نجف آباد. 
گر  »ا گفتم:  و  کردم  یه  گر بروم.  که من عقب  نیز اصرار داشت  او  ببرد.  محل جدید 

که بیمارستان بودم می رفتم.« می خواستم بروم، همان موقع 
بانی نیاز داشت. عراقی ها بین  گرفت مرا با خود ببرد. ده نفر برای دژ بالاخره تصمیم 
یق القدس به تصرف در  که در عملیات طر فکه و خط چزابه مقر فرماندهی داشتند 
آمد. این مقر سنگرهای بزرگی داشت و به بی سیم، انواع سلاح، امکانات تدارکاتی 
به  آن  از  بخشی  و  بود  ارتش  اختیار  در  مکان  این  از  قسمتی  بود.  مجهز  مهمات  و 

نیروهای ما اختصاص داشت. 
بان مقر. از جملۀ این افراد حاج علی عسکری، غلامعلی جمشیدی،  ما را گذاشتند دژ
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برای  و بعد  آنجا بودم  بودند. ده روزی  کاظمی1  محمدحسن عباسی و محمدرضا 
درمان برگشتم نجف آباد.«

***
زمندگان را  که به خوبی روحیۀ ر یم  بخش پایانی کتاب را با متن مصاحبه ای به پایان می بر
گفت وگو در پایان عملیات توسط  یق القدس منعکس می سازد. این  در زمان عملیات طر

خبرنگار رادیو با شهید احمد هادی انجام شده است:
که امام آن را فتح الفتوح نامید، شرکت داشتید.  - خبرنگار: شما در عملیات بستان 

زمندۀ ایران بفرمایید. از حماسه های برادران ما در آنجا صحبتی برای امت ر
بازی دراز،  و حملۀ  آبادان  قبل مثل شکست حصر  احمد هادی: در عملیات های 
رهی  پخانه مواضع دشمن را می کوفت، بعد نیروی پیاده جلو می رفت و بعد ز ابتدا تو
کتیک جالبی به خرج  حرکت می کرد؛ اما در اینجا سپاه و نیروهای بسیج آمدند و تا
پخانه را وارد عمل نکردند. نیروها و امدادهای غیبی در  دادند و ابتدای عملیات، تو
ین انسان ها هم متوجه آن می شدند.  کورتر که  این جنگ به خوبی مشاهده می شد 
که  حالی  در  شد؛  ابری  هوا  کردند،  حرکت  زمندگان  ر که  بعدازظهر  چهار  ساعت 
ساعت یک بعدازظهر، هوا بسیار صاف و خوب بود. ساعت چهار به بعد همه جا 
که می رفتیم، مشخص بود. این طرف و آن طرف بیابان  گرفت و از جاده ای  را ابر فرا 
گرفت و دیگر چشم، چشم را نمی دید. این ها همه امدادهای  ک فرا  گرد و خا را هم 
و  شدند  کبر  الله ا جبهه های  و  یه  دهلاو جبهۀ  وارد  نیرو  هزار  دوازده  هستند.  غیبی 
کبر می گفتند. وقتی  یک عراقی متوجه نشد. آن دوازده  هزار نفر موقع عملیات، الله ا
باران  باران،  این  ید.  باران می بار گفتند، به شدت  را  رمز »یاحسین«  ساعت دوازده 
حمله  امشب  که  می دادند  احتمال  عراقی ها  نمی آمد،  باران  این  گر  ا بود.  رحمت 
فکر  آن ها  خوزستان،  زمین  بودن  ک  چسبنا به  توجه  با  آمد،  باران  وقتی  اما  است. 
گرفتند. مثلًا  یختند و آنجا را  زمندگان اسلام ر کردند امشب حمله نمی شود؛ ولی ر
کردند و چهل وهشت نفر  در یک جا برادران اصفهانی ما به یک میدان مین برخورد 

کاظمی فرزند یدالله )10مرداد1342-4آبان1362( حین عملیات والفجر4 در دشت شیلر به شهادت  1.  شهید محمدرضا 
رسید.
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که معبر باز شود. آن ها شهید شدند تا  که روی مین ها غلت بخورند  داوطلب شدند 
یم  کردند. می خواهم بگو گردان باز شد و برادران رفتند و شهر بستان را تصرف  مسیر 

کربلاست... یخ بعد از حماسۀ  ین حماسۀ تار که این بزرگ تر
می توانید  شما  شده،  قطع  انگشتان تان  از  یکی  شما  که  می بینم  برادر  خبرنگار:   -
درگیری خودتان را همراه با دسته ای که در محورتان عملیات کردند، توضیح دهید؟
گفتن نیست. ما در شب حملۀ بستان  احمد هادی: البته این مایۀ خجالت و قابل 
که رفتیم جلو، به  که به عنوان دسته بود. بعد وقتی  گروه بیست ودو نفره داشتیم  یک 
کردیم. اینجا تمام برادران متفرق شدند. دیدم یک تیربار عراقی  میدان مین برخورد 
یباً صد متر دیگر مانده بود  گرفتم و رفتم جلو. تقر کار می کند. تیربار را هدف  دارد 
یز صدای تیراندازی می آید؛ یعنی برنامه بر  کر که برسم به تیربار. متوجه شدم سرِ خا
یز را بگیرند  کر کنند و ضمن حمله خا که اول نیروهای بسیج قم حرکت  این قرار بود 
یز دوم را بگیرند. ما به خیال اینکه این ها  کر و بچه های بسیج نجف آباد هم بعد خا
حتماً عراقی اند و دارند از سنگر تیراندازی می کنند، رفتیم بالای سر این سنگر و من 
گفتم:  دیدم هشت نفر نشستند و سرشان پایین است و دارند تیراندازی می کنند. 
برنامه ای  چه  این  رفتند؟  کجا  بچه ها ی تان  پس  قمی هاست؛  دست  اینجا  »برادر 
است؟« من در آن مرحله خیلی حرص و جوش می خوردم و ناراحت بودم. متوجه 
بی داد بزنند و فحاشی کنند.  شدم این ها عراقی اند. شروع کردند با صدای بلند به عر
که سه متر با آن ها فاصله داشتم، نارنجک را  کشیدم و در حالی  من خودم را عقب 
کشیدم و به طرف آن ها انداختم. دیدم یکی سرش را گرفته و یکی دستش را. خلاصه 
کوله پشتی من پر  بچه های دیگر هم رسیدند و آن ها را به رگبار بستند و من برگشتم. 
که من دراز  بیندازم. در حالی  کردم توی سنگرها  بود، درآوردم و شروع  نارنجک  از 
کنارم خورد و از سمت چپ به قول بچه ها من را ترکشی  کشیده بودم، یک نارنجک 
که سر دو  کرد. بعد بلند شدم. داشتم به طرف نیروهای خودی می رفتم. در حالی 
ینف توی دستم خورد. واقعاً مایۀ شرمندگی است و  گر راهی خودمان بودم، یک تیر 
گفتم. در همین مرحله خدا می داند بین  گفتن نبود، بالاخره به عنوان خاطره  قابل 
یز عراقی ها حدود ده میدان مین را  کر یه و عراقی ها، یعنی بین ما و خا جبهۀ دهلاو
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پی جی  گلولۀ آر یادی  کردیم. من وقتی برگشتم دیگر تاب و توان نداشتم. تعداد ز رد 
کرد و نه یکی از  که نه ترکشی به من اصابت  اطراف من خورد و این خواست خدا بود 
آن ها به طرف من آمد. از روی سرمان هم فشنگ های رسام عبور می کرد و تمام این ها 

زمندگان است...«  که حافظ ر لطف خداست 

***
زمندگان شهرستان نجف آباد  یق القدس، عملکرد درخشان ر با پایان یافتن عملیات طر
گرفت  یابی قرار  ز کاظمی مورد ار در جبهه های مختلف و فعالیت های چشمگیر احمد 
و زمینه های تشکیل تیپ8 نجف اشرف به وجود آمد. با پیگیری های انجام شده توسط 
زم صادر شد.  کل سپاه در 15آذر1360 ابلاغ تشکیل این یگان ر ایشان، از طرف فرماندهی 
بده و باتجربه، چینش سازمانی  کاظمی به عنوان فرمانده تیپ، از بین فرماندهان ز احمد 
صورت  به  بار  اولین  برای  کرد.  آمادگی  اعلام  دشمن  با  نبرد  برای  و  داد  انجام  را  نیروها 
کرد  شرکت  فتح المبین  عملیات  در  کامل  زم  ر سازمان  با  اشرف  نجف  تیپ8  رسمی، 
یخ شفاهی عملکرد  تار کتاب دوم  این تیپ در  زمندگان  ر و  فرماندهان  زندۀ  ار که نقش 

زمندگان لشکر8 نجف اشرف بیان شده است.  ر
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ین عملکرد لشکر8 نجف اشرف. مصاحبۀ عباس اسماعیلی با سعادت مددی، 29بهمن1392، ستاد تدو
ین عملکرد لشکر8 نجف اشرف. مصاحبۀ عباس اسماعیلی با یدالله منتظری، ستاد تدو

ین عملکرد لشکر8 نجف اشرف. مصاحبه با حسینعلی میرعباسی، 2اردیبهشت1393، ستاد تدو
ین عملکرد لشکر8 نجف اشرف. مصاحبۀ عباس اسماعیلی با محمد نبیان، 8آبان1392، ستاد تدو

ین عملکرد لشکر8 نجف اشرف. مصاحبۀ عباس اسماعیلی با حسین نعمتی، نوار سوم، ستاد تدو
ین عملکرد لشکر8 نجف اشرف. مصاحبۀ عبدالحمید امانی با مهدی کاظمی، 10بهمن1394، ستاد تدو
نجف  لشکر8  عملکرد  ین  تدو ستاد  15بهمن1394،   داوری،  عباسعلی  با  امانی  عبدالحمید  مصاحبۀ 

اشرف.
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زمندگان نجف آباد آبان 1360، پادگان پورکان دیلم، جمعی از ر



چند قدم تا نجف

930

شهید   .4 کامرانی  کبر  ا شهید  سردار   .3 توکلی  مصطفی   .2 حرّی  مسعود  شهید   .1 دیلم،  پورکان  پادگان   ،1360 آبان 
کبیرزاده 7. سردار شهید حسنعلی قنبری 8. مجتبی منتظری  زمنده 5. سردار شهید مجید  سیدحسام الدین ابطحی 5. ر

9. حسین رجایی 10. شهید علی ماندگاری 11. شهید محمدرضا نورمحمدی

آبان 1360، پادگان پورکان دیلم، ایستاده از راست: 1. مهدی وسایلی 2. مهدی معین 3. حسینعلی میرعباسی 4. شهید 
کامرانی زاده 2. سعادت مددی 3. محمد نبیان 4. قربانعلی میرعباسی 5. سردار  رضا معینی، نشسته: 1. شهید علیرضا 

شهید حسنعلی منتظری
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کرمانی 4. نیروی نجف آبادی 5. نیروی  کرمانی 2. اصغر پورشبان 3. پاسدار  آبان 1360، پادگان پورکان دیلم، 1. پاسدار 
نجف آبادی 6. علی ماندگاری

زمندگان نجف آباد یق القدس، جمعی از ر اواخر آبان 1360، روستای ابوحمیظه، قبل از عملیات طر



چند قدم تا نجف
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کامرانی 4. مصطفی  کبر  یان 2. سردار شهید احمدرضا موحدی 3. سردار شهید ا آذر 1360، روستای ابوحمیظه، 1. نماز
توکلی 5. سردار شهید حسنعلی قنبری 6. بچه رضوانشهر 7. شهید علی ماندگاری 8. شهید محمود مشاوری، نشسته: 1. 

زمنده سردار شهید حیدرعلی ملکی  2. ر

گروهان ناصر فخار، فرمانده 
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گروهان حسنعلی قنبری یق القدس، دسته ای از  7آذر 1360، روستای ابوحمیظه، قبل از عملیات طر

زمندگان در حال جمع آوری شهدای عملیات یق القدس، ر یه، روز اول عملیات طر 9آذر 1360، محور دهلاو
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نیمه دوم آذر1360، سوسنگرد، بعد از فتح بستان

زمندگان نجف آباد نیمه دوم آذر1360، سوسنگرد، بعد از فتح بستان، جمعی از ر
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نیمه دوم آذر1360، سوسنگرد، بعد از فتح بستان، مقر نیروهای نجف آباد، ایستاده: شهید سیدحسام الدین ابطحی 2. 
کاظمی  زمنده 3. حیدرعلی ملکی 4. سردار شهید جعفر میرعباسی 5. حسین نعمتی، نشسته: 1. شهید محمدحسین  ر

2. سعادت مددی 

نیمه دوم آذر1360، سوسنگرد، بعد از فتح بستان، ایستاده: 1. شهید محمدرضا نورمحمدی 2. منصور سعیدفر 3. سردار 
علی  شهید   .2 میرعباسی  حسینعلی   .1 نشسته:  محزونی،  شهید   .5 حجتی  محمدحسین   .4 محمدی  احمد  شهید 

ماندگاری
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نیمه دوم آذر1360،  سوسنگرد، بعد از فتح بستان، حجت الاسلام حسناتی فرمانده سپاه نجف آباد در منطقه حضور یافت.
از راست: 1. شهید علی ماندگاری 2. محمدحسین حجتی 3. حجت الاسلام حسناتی

یزی  کاظمی مشغول برنامه ر نیمه دوم آذر1360، سوسنگرد، بعد از فتح بستان، مقر نیروهای نجف آباد، در آن ایام احمد 
برای تشکیل تیپ8 نجف اشرف بود.




